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تفن اتقخازم بان انش یر غرایت رل سای ای از له 
موهوبی و مرتبط با غیب عالم است که ایمان به آن ایمان به غیب و باطن 
تیان دانسه م فری ای خاش رح فاقوا 
ائمه‌ی معصومین 2 آموزش داده می‌شده و گاه شاگرد مدرسه‌ی آن؛ 
حضرات معصومین م9 نیز بوده‌اند. بدیهی است دانشی که شاگرد آن 
معصوم باشد از دانش‌های بسیار سنگین و از اسرار ولایت است. این 
فایر مین فان افو تخر ای وق ام انار ات و 
حق شکل می‌پذیرد و نه به درایت عقل. البته عقل با درایت خویش 
حجیت. حقانیت و ارزش صدق آن را درمی‌يابد. ایمان به استخاره به 
معنای ایمان به عنایت و توجه حق تعالی است. کسی که به عنایت 
حضرت حق چشم دارد. باطن را به مراتب بیش از ظاهر بلکه در سیر 
علّی و معلولی مرتبط با آن و بالاتر از این» چیره‌ی بر آن می‌داند. از این رو 
هیچ گاه یأس و ناامیدی به وی راه نمی‌یابد و با این اسباب باطنی که 
همواره در کار و فعالیت می‌باشند. تعطیلی و بن بست برای نظام مادی 
قایل نمی‌گردد و پوچی در عالم نمی‌بیند و تهی انگاری را به خود راه 
نمی‌دهد؛ زیرا آنان را که در باطن وی در حال فعالیت هستند می‌بیند و 


صدای هر یک از آنان را می‌شنود. استخاره به معنای طلب خیر از 


خداوند است و در طلب خیر عنایت نقش دارد و نه گزینش و اختیار که 
کارکرد خرد آدمی است. فرق میان استخاره و اختیار نیز در همین نکته 
نهفته است. کسی که کاری را با نیروی خرد خویش اختیار می‌کند قدرت 
گزینش دارد و گزینش از کارکردهای عقل است اما استخاره طلب خیر 
است و متعلق آن فعل خداوند و عنایت او و توجه به باطن شمرده 
می‌شود و نه درایت و دریافت عفل. 

این علم مانند هر علم دیگری چنان‌چه حقیقی باشد, از دانش‌های 
ایجادی و انشایی به شمار می‌رود. علم حقیقی هیچ گاه از اخبار و مدد 
گرفتن از حافظه به دست نمی‌آید. استخاره با آن که برای نوع افراد مفهوم 
روشنی دارده مصداق آن به‌درستی تبیین نگردیده است. دانش استخاره 
همانند دیگر دانش‌های اعطایی است که استخاره‌گیرنده باید ملکه‌ای 
قدسی را داشته باشد یا آن را در خود یدید آورد تا بتواند به استنباط 
مفاهیم و محتوای آن بپردازد؛ همان‌طور که فقیه نیز باید افزوده بر 
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اصول و فقه که همه از مبادی استنباط به شمار می‌رود. درون خود 
ملکه‌ای قدسی به معنای نوعی توانمندی معنوی در رابطه با استخراج 
حکم از شریعت پدید آورد که از آن به نیروی رد فروع بر اصول یاد 
می‌شود. دانش فقه. این ملکه‌ی قدسی را قاعده‌مند می‌کند تا فقیه با تکیه 
بر آن, قدرت رد فروع بر اصول را داشته باشد. فقیهی که بدون این ملکه 
به اجتهاد می‌پردازد درواقع فقیه نیست و فقه وی از شریعت به‌دور است 
و به خشکی و یبوست دچار می‌گردد؛ به‌گونه‌ای که چنین فقهی به‌هیج 
وجه نمی‌تواند قضایای حماسی حضرت اباعبدالّه الحسینءیه را توجیه 
نماید و برای آن ملاک استنباط بیابد و چنین فقهی است که محیط 
حوزه‌های علمی را نیز به خشکی و سردی می‌کشاند و انگیزه‌ی تحصیل 


را از طلاب جوان باز می‌ستاند. علوم حقیقی و معنوی به حوزه‌ها حیات. 
زندگی. نشاط و بالندگی می‌بخشد و به اعتبار عنایت به غیب و باطن 
حتی می تواند ر اه‌گشای نظام اسلامی در مشکلات باشد؛ چرا که اقتدار 
حاصل از امور معنوی و دینی به مراتب برتر از قدرت‌های مادی و اقتدار 
برخاسته از علوم تجربی است. 

عالمان حقیقی بدون تکیه بر حافظه و معلومات. از خود به انشای 
دانش و ایجاد آن رو می‌آورند. آنان همواره در مسیر تولید دانش هستند و 
هیج گاه از تولیدات دیگران بهره نمی‌برند و در پی آن نیستند که معلومات 
اندوخته سازند. علوم معنوی انشایی است و هرگاه شکل مدرسی به 
خود بگیرد اخباری و گزارشی می‌گردد. بشر امروز بیش‌تر در پی 
معلومات و محفوظات است و در حوزه‌ی علوم انسانی تولید علم 
به‌کندی پیش می‌رود و چه بسا که جزاموری تخیلی که حقیقتی در خارج 
ندارد چیزی ارایه نمی‌دهد. بیش تر عالمان بر معلومات و محفوظات 
خود تکیه دارند و کم‌تر می‌شود که کسی صاحب‌نظر گردد و با اجتهاد و 
ری خود سخن گوید. 

در علوم معنوی افزوده بر آن‌چه در دانش‌های ظاهر نیاز است. باید به 
نفس پاک و روح شاد مراجعه کرد و نه به نوشته‌های دیگران. عالمان 
حقیقی برای تعبیر خواب يا استخاره به کتابی جز کتاب نفس خویش 
مراجعه ندارند و با بازخوانی آن است که از خود یا دیگران دست‌گیری 
دارند. صاحبان علوم و اندیشه‌های بلند که از آنان به «اولوا الالباب» تعبیر 
می‌شود از محفوظات خود اندک استفاده می‌کنند و هرچه را که می‌گویند 
به انشای نفس آنان و با ایجادی جدید است. ازاين رو تکرار در گفته‌های 
آنان نیست و حتی اگر مطلبی را بنویسند که در نوشته‌های دیگران آمده 
است چون آن را به صورت انشایی بیان می‌دارند» در نحوه‌ی تقریر و 


نگارش دارای تازگی و نوآوری است و تکراری در آن دیده نمی‌شود. 
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استخاره دانشی است با سیستم انشایی که استخراج و ایشتشاظ 
ویژه‌ی خود را دارد و جنین نیست که بتوان با حفظ قواعد و رموز دانش 
استخاره. به دقیق‌ترین استخاره‌ها دست یافت. بلکه دقیق ترین استخاره 
از آن کسی است که کتاب نفس وی 0 جزیی نر و دقیق تر باشد و 
وی بتواند با مراجعه به آن از الهامات بهره ببرد. از این رو به جویندگان 
دانش استخاره توصیه می‌شود به جای تکیه‌ی صرف بر حفظ قواعد و 
اصول استخاره. به پالایش و بیرایش نفس خویش بپردازند و بر انس با 
قرآن کریم و قرب با این کتاب آسمانی سرمایه گذاری نمایند و اين گونه 
است که به: منطی. استشاره و ففه اسضاط و قدرت استخراج آن دست 
می‌بابند. بدیهی است دانشی که دارای چنین کششی باشد. قواعد و 
اصولی ار پیدا می‌کند که محدود به آن‌چه وان کقانت ۳ اسنتت 
نمی‌گردد و افراد دیگری باید بیایند و با تمسک به مطالب ربوبی و ایجاد 
و انشای قواعد این علم به تکمیل آن بپردازند و چنین نیست که این 
اصول و قواعد با تکیه‌ی صرف بر محفوظات به دست آید. پیشرفت 
خود تکیه نداشته‌اند. کسی دارای دانش استخاره است که همانند 
مجتهدی صادق و توانا؛ ملکه‌ای قدسی را درون خود پرورانده باشد که 
به مدد آن قدرت انشا و ایجاد حکم و توان استنباط موقعیت و ابداع را 
داشته باشد و تکیه‌ی صرف بر یادگیری اصول و قواعد استخاره. خواهان 
را قدرت گرفتن استخاره نمی دهد. مدرسی ساختن چنین دانشی حکم 
یکی از مبادی را دارد که برای غیر صاحبان استخاره به اندازه‌ی مبادی و 
مقلفانت بات داوفی هی از آنوی البقه انم مسقل‌ما تیان سای 
اهمیت است که گاه با سعادت و شقاوت آدمی درگیر می‌گردد؛ زیرا ناآگاه 


از چجیستی استکاوه کلدر: شتاعت؟ مضتا آی: آن ناتوان است با مطالعه‌ی 


این علم بر آن احاطه می‌یابد و جایگاه خود دراین دانش را می‌شناسد و 
ناآگاهانه دست به قرآن کریم نمی‌برد و مردمی را به چالش و بدبختی و 
خود را به شقاوت و حرمان دچار نمی‌سازد. هم‌چنین اصول و قواعد یاد 
شلف قتی. اعد افیف عون ملگ‌اع. «قیلاسی را افو تین هازد که نت 
حصول آن توان و نیروی استنباط استخاره از آیات قرآن کریم را در نفس 
پدید می‌آورد. 

آن‌چه در این مجموعه آمده است اموری کلی است که تنها می‌تواند 
عالم استخاره را تا حدودی به واقع نزدیک سازد و وی برای دریافت 
استخاره‌ای دقیق ناچار است اموری جزیی هم‌چون صفات خواهان و 
چگونگی ویژگی‌های وی را بشناسد و بدیهی است امور جزیی چنان 
کثرتی دارد که نمی‌توان آن را در کتابی جمع آورد. بلکه حصول آن 4 
ملکه‌ی قدسی است که قدرت احاطه بر جزییات و رد امر جزیی بر کلی 
آن را می‌یابد. 

استخاره از دانش‌های الهامی است که تنها بخشی از آن را می‌توان 
قاعده‌مند نمود و برخی دیگر از آن نیازمند تجربه‌ی درونی و انس با قرآن 
کریم است و با مدد از باطن و معنویت شکل می‌گیرد. از آن‌جا که آیات 
استخاره با توجه به نیت خواهان معنا می‌یابد و وی نقش فاعلی در 
معنابخشی آن دارد. ما در این نوشته سعی کرده‌ايم حد وسط و میانه‌ای را 
برگزینيم و بر اساس آن به تبیین استخاره‌ی آیات بپردازيم. باید توجه 
داشت گاه قصد خواهان تصمیم‌گیری در مورد مهم‌ترین مسایل است و 
گاه ممکن است جزیی‌ترین مسأله‌ی زندگی را در بر بگیرد و برای این دو 
نمی‌توان از یک آیه. معنایی یکسان را ارایه داده اما می‌شود به صورت 
نسبی و کلی به معنایی دست یافت که هر دو تصمیم. مصداق یک آیه‌ی 
استخاره گردد و ما در بیان استخاره‌ی آیات شریفه‌ی قرآن کریم. به اين 
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معنا توجه داشته‌ايم تراین اساس: استخاره گیرنده که ما وی را (خوانده) 
می‌نامیم می‌تواند بر اساس نیت خواهان استخاره که ما وی را به اختصار 
«خواهان» نام گذارده‌ايم, بر معنای آیه‌ی شریفه و اصطلاحات استخاره 
دقیق شود و پاسخی جزیی و موردی را به خواهان بدهد و دفیق‌ترین 
تعبیر را از استخاره‌ی وی داشته باشد. 

باید توجه داشت متأسفانه قرآن کریم و انواع استفاده و بهره‌بری از آن 
مورد بی‌مهری مسژولان قرار می‌گیرد و این کتاب آسمانی که باید جایگاه 
خود را در تصمیم‌گیری‌های کلان نشان دهد. به دست افرادی می‌افتد که 
در مسایلی بسیار کوچک که چندان جایی برای استخاره نیست مورد 
استفاده قرار می‌گیرد و در مثل این برخورد با قرآن کریم مانند آن است که 
دانشمندی کم‌نظیر را معلم شاگردان سال اول ابتدایی قرار دهیم که 
و نیروی دانشمندی کم‌نظیر و بی‌مهری به وی است. 

استخاره‌ی قرآن کریم در صورتی که توسط اهل آن گرفته شود در 
مسایل کلان است که می‌تواند اعجاز خود را نشان دهد و نه در مسایلی 
بسیار جزیی و کم‌اهمیت افرادی بسیار ضعیف که قدرت برگرفتن 
گوس بت تصمیمی را برای خود ندارند و به سستی و پوچی اراده 
دچار شده‌اند. افرادی که بیش از آن که به آخرت و سعادت خود 
پیاندیشند به منافع محدود و بسیار جزیی خود می‌اندیشند و به اصالت 
سود و بهره‌بری اعتقاد دارند و چیزی جز عافیت و لذت را نمی‌طلبند. 
برای چنین کسانی باید استخاره را بسیار نازل کرد تا با قصد و نیت آنان 
هماهنگ گردد و تعبیرهایی مانند این که: «کار مورد نظر خواهان را به 
هلاکت و نابودی می‌کشاند و او را به شکست دچار می‌سازد» يا «مرگ و 


مير و قتل در آن یت ۵6 یی تیهام فرع ,مایت نیم 


نیت وی معنا کرد و «نسبیت» به معنای گفته شده در دانش استخاره راه 


دارد. تعدد معنای یک آیه با توجه به تعدد انگیزه‌های خواهان حیرت آور 
است و تنوع بسیار آن شگفتی فرد آگاه را برمی انگیزد؛ در حالی که همه‌ی 
ین معانی متنوع از ظاهر الفاظ و واژگان آیه قابل استفاده است. با احاطه 
بر چنین تنوع‌پذیری آیه است که مفهوم تعبیر «حمالة الوجوه» به نیکی 
دریافت می‌گردد. شایان ذکر است چنین وصفی در واقع وصف ناظر و 
گفته‌حوان است وگرنه ظاهر قرآن کریم معنای مشخص خود را دارد و 
وصف «حماله» را به این اعتبار نمی‌پذیرد. 

با تأسف بسیار باید گفت خردی قصد و نیت‌هایی که برای استخاره 
می‌شود و بی‌خبری کسانی که برای استخاره دست به قرآن کریم می‌برند 
و نیز کتاب‌های زیادی که در موضوع استخاره به قرآن کریم به چاپ 
می‌رسد اما هیچ گونه ارزش علمی ندارد و علمی و روشمند نمی‌باشد و 
از اصول و قواعد استخاره با قرآن کریم به‌دور است. به «لوث کردن» 
استخاره که از علوم باطن به شمار می‌رود و به بی‌اعتبار کردن این دانش 
می‌انجامد و نه به شناخت و استفاده از آن و اين امور هم‌اینک دانش 
استخاره را در سطح یک اباور» به تعبیری محترمانه و به تعبیری صریحء 
به یک «خرافه» تنزل داده است؛ به‌گونه‌ای که یکی از نویسندگان 
روزنامه‌ی خراسان که سال‌هاست درباره‌ی مباحث فلسفی و عقلانی با 
نگارنده مصاحبه‌هایی دارد که برخی از آن در کتاب: «گفت‌وگوهای 
اجتماعی» به چاپ رسیده است. از این که نگارنده, استخاره را آموزش 
می‌دهد و آن را به صورت مدرسی بیان می‌دارد تعجب نموده و می‌گفت 
شما که سال‌هاست بحت‌های عقلی و فلسفی را در حوزه‌ی علمیه‌ی قم 


۳ می‌نمایید چگونه است که از استخاره نیز سخن می‌گویبد. چنین 
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رویکردی به استخاره سبب شده است این دانش از قرآن کریم استخراج 
نگردد و قرآن کریم نیز تنزل یابد و کتابی که می‌تواند در تمامی علوم و 
دانش‌ها به عنوان نخستین منبع کامل و درست مورد مراجعه قرار گیرد. از 
زندگی دانشمندان کنار گذاشته شود و تنها به قرائتی از آن برای رسیدن به 
ثواب بسنده نمایند و بهره‌ی علمی لازم از آن را نبرند. کتابی که به تعبیر 
قرآن کریم همه چیز در آن است: «ولا رطب ولا یاب الا في کتاب 
مین ۱۱4 کتابی که می‌توان با خلوت و انس گرفتن با آن به فنون و رموز آن 
وصول الهامی و کرامت فهم داشت. متأسفانه. حوزه‌های علمی ما 
هم‌اینک بیش‌تر به دانش‌های ظاهری و به فقه و اصولی خشک اکتفا 
می‌کند. بدیهی است چنین عالمانی نمی‌توانند ادعای ورائت دانش‌های 
پیامبران را داشته باشند. از طرفی کسی که بدون داشتن علم استخاره و 
آگاهی بر قواعد و رموز استخاره به قرآن کریم دست می‌برد و مردم را با 
نااگاهی خود گرفتار می‌کند. هم‌چون پزشکی است که با تخلف از قوانین 
و آیین‌نامه‌های نظام‌پزشکی به طبابت می‌پردازد و مردم چنین افرادی را 
شایسته‌ی تعزیر و عقاب می‌دانند؛ البته استحقاق عذاب‌های برزخی آن 
به جای خود محفوظ است. این گونه است که عالم وارسته‌ای هم‌چون 
مرحوم حاج شیخ احمد خوانساری با آن همه صفاو پاکی که داشت هیچ 
گاه با قرآن کریم استخاره نمی‌گرفت و می‌فرمود آگاهی لازم از آن را ندارم. 
ایشان با تسبیح استخاره می‌نمود. مرحوم آقای فکور نیز که تنها داعیه‌دار 
استخاره در قم در زمان خود بود و حتی عالمان بزرگ نیز از ایشان 
استخاره می‌خواستند. پس از مدتی و در پی پیشامد اشتباهی که در 


جریان یک استخاره داشت. دیگر با قرآن کریم برای کسی استخاره 


ِ- انعام /2 


ننمود؛ چرا که فردی پیش ایشان استخاره کرده بود خودکشی نماید و 


استخاره‌ی آن خوب آمده بود و به همین سبب خودکشی کرده بود. 
نکته‌ی دیگری که در این رابطه بایسته‌ی ذکر است این است که بلاها 
ق اتلادانی کهندنمسیر زندکین بآ ادمین تن ی ‌ایله دن صوزنت 
برخورد صحیح با آن و رضایت به خواسته‌ی الهی سبب می‌شود که 
رنج‌های برزخی و کاستی‌های واپسینی وی کاهش یابد و پناه بردن به 
استخاره برای رهایی از ابتلاءات دنیوی و دوری از سیر طبیعی کرده‌های 
ناسوتی» محنت برزخی را در پی دارد و از این نقطه‌نظر نیز شایسته نیست 
به مصلحت‌اندیشی در پرتو استخاره پناه برد؛ مگر آن که تصمیم‌گیری در 
مورد کاری باشد که نفع یا ضرر آن همگانی است یا به دیگران می‌رسد. 
انم هوق آهمیت شالان روا تفارا هی هن که در تشر 
حرکت در عالم برزخ به کندی صورت می‌گیرد و عالم ناسوت به سبب 
جمعیتی که دارد. در مسیر رشد کمال سرعت بیش‌تری دارد که به هیچ 
وجه قابل مقایسه با سیر برزخی نیست. کم‌ترین ابتلایی در دنیا که ممکن 
است تنها چند روز ذهن و جسم خواهان را به خود مشغول دارد می‌تواند 
چنان کمالی را در این مدت کوتاه برای وی بیاورد که کسب آن در برزخ به 
سال‌ها محنت نیاز دارد. سرعتی که در حرکت‌های دنیوی وجود دارد 
سبب می‌شود برای نمونه کودکی که تازه به دنیا می‌آید و بی‌درنگ 
می‌میرد. در همان لحظه‌ی اندک. بهره‌ی دنیوی وی را فراهم سازد و کام 
خود را از دنیا بگیرد و به تعبیر دیگر سرعت سیری که در حرکت‌های 
دنیوی وجود دارد نمی‌گذارد کسی ناکام از دنیا رود. خواهان با 
استخاره‌ای که می‌گیرد با چنین سرعتی همراه می‌شود و با فزونی و 
برتری که از قرآن کریم به دست می‌آورد. مسیر حرکت طبیعی خویش را 


تغییر می‌دهد و با غلبه بر این سرعت. کمالات برزخحی خود را متفاوت 
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پدید می‌آورد که چگونگی آن با نوع کرده‌ی وی ارتباط دارد. 
اولیای الهی زیر شمشیر غمش رقص کنان می‌روند و خود را گرفتار دام 


دنیاطلب هستند که بااژ دست دادن کم‌ترین بهره‌ی دنیوی غم‌باد 


می‌گیرند و در غرقاب حسرت فرو می‌روند. کمالات دنیوی و خیرات 
اخروی بدون افتادن در کوره‌ی ناملایمات حاصل نمی‌شود و 
عافیت طلبی دنیوی نتیجه‌ای جز خسران برزخی را در پی ندارد. هیچ 
صاحب کمالی نیست که بدون پا گذاشتن بر لبه‌ی تیز تیغ‌هایی که اعماق 
وجود آدمی و روح او را می‌شکافند به جایی رسیده باشد. 

افزوده بر این» چنین برداشت سودانگارانه از استخاره روا نیست. 
استخاره با قرآن کریم دارای واقع‌نمایی است و از حقیقت خارجی خبر 
می‌دهد. گاه ممکن است خیر خواهان دراین باشد که وی آسیب‌هایی را 
متحمل شود و استخاره به سوی خیر بودن کاری که آسیب‌زاست 
رهنمون می‌دهد؛ زیرا به تعبیر قرآن کریم: «وعسی أَنْ تکُرَهُوا شین وو 
خر لک وعسی أَن بمبوا شیناً وهو شر لک وله یلم وانتم لا تلمُون»( 
چنین نیست که هر آن‌چه ما دوست داریم همان صلاح ما باشد. و هر 
چیزی را که ناپسند و ناخوش مي‌داريم. بد ما باشد. استخاره 
وافع‌نماست و خواهان را به اموری واقعی هدایت می‌کند و نه به 
خوشامدها و دوری از ناپسنداری‌های خواهان. 

به هنگام استخاره, نیت خوانده برای‌گرفتن استخاره تأثیرگذار است و 


رکن مهم آن (استجماع) انیت که چجگونگی اض توضیح خواهیم داد. 


اد قرغ ۲۱۶7 


نیت خوانده باید پیش از دست بردن به قرآن کریم باشد و تقدم آن 
رعایت گردد. وگرنه استخاره‌ای که می‌گیرد به خواهان ارتباطی نخواهد 
داشت و فاقد اراده‌ی لازم برای استجماع و ورود به ساحت قرآن کریم 
پراش کشت صالخ اسان اسخ: 

گاه می‌شود که حتی «صاحب استخاره» که دانش استخاره را به 
صورت موهوبی از خداوند متعال دارد. نمی‌تواند برای ورود به ساحت 
قدسی قرآن کریم استجماع نماید. وی در چنین صورتی استخاره 
نمی‌نماید و چون فاقد قدرت استجماع است و حال ارتباط را ندارده 
نمی‌تواند به روش عالمان به علم استخاره نیز به سوی قرآن کریم دست 
برد با توجه به این نکته است که باید خاطرنشان شد مردم نباید از 
صاحبان استخاره انتظار داشته باشند که آنان در هر لحظه‌ای بتوانند ازاین 
دانش اعطایی بهره جویند و برای مردم استخاره گیرند؛ چرا که شاید آنان 
قیبحال از شاط : تا شنگ: 

استجماع می‌تواند به کم‌ترین لحظه‌ای حاصل شود و اين گونه است 
که صاحبان استخاره می‌توانند شماز بسیاری استخاره را در زمانی اندک 
انجام دهند. 

هم‌چنین استجماع می‌تواند به وسیله‌ی ذکرو عبادت حاصل گردد یا 
گاه می‌شود که آن را بدون تمسک به ابزاری پدید آورد. البته چنین 
استجماعی بسیار سنگین است و به‌سختی ظهور می‌یابد. 

در استخاره باید هم معنای واژگان هر آیه را به صورت تجزیه به دست 
آورد و هم معنای آن را در نقش ترکیبی که دارد. ما سعی نموده‌ایم 
مهم‌ترین و پرکاربردترین واژگان را که از آن به عنوان «اصطلاحات 
ستخاره» یاد کرده‌ايم در فصل هشتم آموزش دهیم و معنای ترکیبی آن را 
نیز در ذیل هر آیه آورده‌ايم. همان‌گونه که گذشت. نظر ما ارای‌ی کلی‌ترین 
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معنایی بوده که با قصد و نیت هر خواهانی سازگار باشد» و صاحب 
استخاره می‌تواند از هر یه با توجه به نیت خواهان بیش‌ترین و 
دقیق‌ترین و جزیی‌ترین معنا را ارایه دهد که تبیین چنین اموری در 
حوصله‌ی این کتاب نیست. 

استخاره دانشی پیشرفته است که همانند منطق نیازمند تدوین 
ساماندهی و نظام‌سازی است و متأسفانه, با کم‌مهری عالمان رو به افول 
نهاده است. در روایات نیز آمده است که حضرات معصومینط92 این 
علم معنوی را آموزش می‌داده یا خود آن را فرا می‌گرفته‌اند. البته 
فر آگیری آنان هم‌چون تعلیم امانت امامت است که باید در جای خود و 
در مباحث ولایت از آن سخن گفته شود. بدیهی است دانشی که امام 
معصوم آن را تعلیمی می‌سازد استخاره با تسبیح یا رقعه نبوده. بلکه 
حقایقی بوده است که به سبب غربت شیعه و قلت آنان و استبداد 
استکبار, ظلم و خفقان محیط به دیگران انتقال نیافته است. ان‌شاء له به 
برکت صفای خون شهیدان این انقلاب که با دم مسیحایی حضرت امام 
خمینیع پی‌ریزی گردیده است. رفته رفته این دانش‌ها با رشد و حرکت 
حوزه‌های علمی و برونرفت آنان از ظاهر بینی صرف و جمود برای 
مردم تبیین گردد. دانش‌هایی در قرآن کریم وجود دارد که حتی نامی از آن 
نیز در میان کتاب‌های موجود دیده نمی‌شودو آن‌شاء‌الل: خداوند توفیق 
دهد روزی فرا رسد که این علوم از قرآن کریم استخراج گردد. هرچند 
ممکن است آن روز در آینده‌ای بسیار دور باشد. 

برای رسیدن به چنین روزی و یافت چنین علوم معنوی باید دانش 
«حلال درمانی» را ترویج داد؛ چرا که دانش‌های اعطایی هیچ گاه ۳ 
حرام بر نمی‌خیزد. بلکه فرسنگ‌ها از چنین خاستگاهی فاصله می‌گیرد. 


باید توجه داشت عبادت و ذکر بدون شرط طهارت روح و باطن و 


دوری از لقمه‌ی حرام يا لقمه‌هایی که طیب نیست و با خست بسیار به 


دست می آیك همکن, تیست, بولیسیار آناک‌و ناخزی که در برشی از 
مراکز دینی توزیع می‌شود دور از این وصف نیست و فاصله‌ای دور از 
رزق طیب دارد و هر توجیه و انتسابی اثر نامطلوب آن را از بين نمی‌برد؛ 
همان‌گونه که نذری که از مال حرام تهیه شده و به نام یکی از حضرات 
معصومین اب به مردم داده می‌شود. آن را پاک و حلال نمی‌سازد. 
سلوک معنوی بدون «حلال درمانی» همانند گزاردن هزاران رکعت 
نماز بدون وضوست و هیچ فایده‌ای را در بر ندارد. لقمه‌ی کسی که در 
دانش استخاره قدم می‌گذارد باید با ظلم یا استکبار پا با خست و پستی 
فراهم نشده باشد. رزق‌های پست و سست به شدت مانع رشد و ارتقای 
معنوی انسان است. دو شرط اساسی و لازم برای انس با قرآن کریم و 
رسیدن به الهامات قرآنی و بهره‌گیری از دانش استخاره آن است که 
نخست از مال حرام دوری گزیده شود و دو دیگر آن که از رزق طیب بهره 
برده شود. افزون بر استخاره. تعبیر خواب و دیگر دانش‌های موهوبی و 
اعطایی نیز چنین وصفی را دارد. باید توجه داشت هررزق حلالی طیب 
نیست و رزقی طیب است که با خست. تکدی و تحقیر بسیار به دست 
تالم تاک تفت که پراش سای ای قرش رد مضه اج ی سای 
زنب ای برفی عالمانی که تاو دربن شهریه رابهءطلات. غ‌دهتاه در 
واقع به صورت ناخواسته و ناآگاهانه باب علوم معنوی را بر آنان می‌بندند 
و چنان‌چه به عمد و خدای ناخواسته برای کسب شهرت و اعتبار باشد. 
در دنیای دیگر استحقاق باز خواست را پیدا می‌کنند. حوزه‌های علمی 
اگر بخواهد در آینده نیز به‌روش ارتزاق فعلی خود ادامه دهد که هر کسی 
پول اندکی را به عنوان شهریه به طلاب دهد و رزق آنان را غیر طیب 
سازد. نباید امیدی به خود داشته باشد که بتواند دانش‌های معنوی قرآن 


کریم را استخراج نماید. 
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کتاب حاضر برای نخستین بار در جهان اسلام. اصول و قواعد 
استیخاره و رموز آن را بیان می‌دارد. بدیهی است هیچ گاه دانشی که برای 
نخستین بار ارایه می‌گردد و هنوز مغزهای متفکری که قلبی بیدار داشته 
باشند بر آن اندیشه‌ورزی نداشته‌انده به تکامل بایسته‌ی خود نمی‌رسد و 
این دانش با فراهم شدن فضای آزادی و سخت نگرفتن برخی از عالمان 
چیره که قدرت اجتماعی دارند بر عالمانی که از این دانش برخوردارند اما 
امکانات دنیوی آنان محدود است. جایگاه بایسته‌ی خود را می‌یابد. 

ما در جلد نخست این کتاب» بحث‌های مقدماتی؛ مانند مشروعیت و 
توجیه‌پذیری استخاره با قرآن کریم و غیر آن و خردپذیر بودن آن را طرح 
نموده‌ایم و تفاوت‌های آن با دانش‌های مشابه را بررسیده‌ايم. هم‌چنین 
جایگاه استخاره از دیدگاه قرآن کریم و روایات باب استخاره و دیدگاه 
فقهیان و عالمان دینی که البته شمار آنان که از استخاره سخن گفته‌اند 
جندان زیاد نیست را در ادامه آورده‌ایم. آن‌گاه قواعد کلی استخاره و نیز 
رموز و اصطلاحات آن را برای نخستین بار تبیین نموده‌ایم. همان‌گونه که 
گذشت بررسی سیر تاریخی در این بحث نشان می‌دهد که عالمان 
لها تشم غضی غیت بیش از خالمان ما عراز آن نیشن کفیهاند 
و استخاره برای آنان اهمیت داشته است. این افول که از سیر تربیتی 
حوزه‌های علمی ناشی می‌شود با نگاهی به حجم بسیاری از روایات این 
باب که در کتاب‌های کافی. محاسن. تهذیب. مصباح مرحوم کفعمی و 
بحارالانوار وجوزد دارد عتأسفانه چشم‌گیر است. فقیهان بحث از استخاره 
را در کتاب نماز و به بهانه‌ی یادکرد از نماز استخاره آورده‌اند. از این 
کتاب‌ها که بگذریم دیگر کتابی که توانمندی علمی داشته باشد در باب 
استخاره نگاشته نشده و کتاب‌هایی که در این زمینه و در حال حاضر 


نوشته و جاپ می‌شود فاقد وجاهت علمی است و این وظیفه‌ی 


مسژولان و دستگاه‌های فرهنگی است که با معیار قرار دادن کتاب‌های 
علمی, از نشر چنین کتاب‌هایی جلوگیری نماید. 

ما دراین کتاب. ضمن آن که قواعد و اصول استخاره را بیان داشته‌ايم» 
همواره متذکر گردیده‌ايم که استخاره نوعی استخراج و ابداع است و به 
اصطلاح امری انشایی و ایجادی است که استخاره‌گیرنده باید با مراجعه 
به نفس خویش و با دارا بودن ملکه‌ای قدسی برای یافت معنا از آیات 
قرآن کریم و دریافت امور جزیی به استخاره الهام یابد. این امر وقتی خود 
را بهعوبی نشان می‌دهد که توجه داشت هر آیه‌ای در استخاره دارای 
وجوه متعددی است که نسبت به خواهان و شرایط مکانی و زمانی 
متفاوت می‌گردد. گاه می‌شود که برخی از استخاره‌ها را باید با لحاظ 
اوضاع اجتماعی مردم و ملتی بیان داشت و تنها به خواهان نیز حصر 
توجه ننمود و این کتاب تنها راهنمایی است برای رسیدن به برخی از 
وجوه آن و چنین نیست که با وجود چنین کتابی. باب اجتهاد در این 
دانن براع هت مه تاش اه تا رمع بر ات دل اس 
که اصل پیدایش و وجود آن در درون آدمی قاعده‌مند است و قواعد و 
اصول و رموز و اصطلاحات یاد شده همه برای پیدایش آن لحاظ 
اعدادی دارد. ملکه‌ای قدسی که الهام الهی, ظهور حقی, وارد قلبی با 
رشحه‌ی نفسی دانسته می‌شود. 

در استخاره, توجه به آداب نزدیک شدن به قرآن کریم حایز اهمیتی 
ویژه است. کسی که می‌خواهد به قرآن کریم دست ببرد شایسته نیست 
بدون وضو باشد. بلکه افزون بر آن باید واجد طهارت باطنی نیز باشد. 
وی نباید نسبت به قرآن کریم عجله داشته باشد یا بدون حلوص و برای 
ریا و خودنمایی به محضر قرآن کریم راه یابد؛ زیرا قرآن کریم می‌فرماید: 
«وترّل من اْقرآن َا هو شفاءٌ وَرَحمة وین ولا یزیذ امین و 
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خشارا۰" و همان‌گونه که برای صافی دلان شفا و رخسمت است؛برای 
آنان که می‌خواهند با زرنگی از آن استفاده کنند و شیطنتی داشته باشند 
گمراه کننده است: «وّلا یزیذ امین ال خسَاراٌ». برای نمونه کسی که 
می‌خواهد با استخاره به قرآن کریم. خودروی تصادفی خود را به دیگری 
تحمیل کند. قرآن کریم گاه وی را به راهی هدایت می‌کند که تصادف یا 
شکستی برای وی پیش آید. کم‌ترین بی‌حرمتی و شیطنتی نسبت به 
چیزی یا کسی در ساحت قدسی قرآن کریم. بدبختی و بیچارگی خواهان 
را موجب می‌شود. متأسفانه گاه می‌شود که عالمی دینی ساحت قدسی 
قرآن کریم را بهانه‌ای برای برخورد با دیگر عالمان قرار می‌دهد و به 
بهانه‌ی دفاع از قرآن کریم به شکستن ساحت قدسی و حرمت قرآن کریم 
روی می‌آورد که چنین فردی باید منتظر عاقبت ناخوشایندی که در انتظار 
وی است باشد. 

در احترام به قرآن کریم. تجربه‌ی نگارنده این است که قرآنی که به 
همراه برداشته می‌شود با چیز دیگری در جیب گذاشته نشود و همیشه به 
تنهایی در جیب باشد. حتی مهرو تسبیح را نباید کنار آن گذاشت. به قرآن 
کریم باید به صورت یک شخص زنده و قدسی نگاه کرد و به آن حرمت 
گذاشت. در آینده خواهیم گفت قرآن کریم حقیقتی زنده و شخصی است 
که خود را در عرصه‌ی قیامت برای بندگان آشکار می‌سازد. کسی که به 
قرآن کریم نزدیک می‌شود تا از آن اعتبار و آبرویی برای خود به دست 
آورد احترام قرآن کریم را حفظ ننموده و قرآن کریم گاه با چنین فردی 
چنان رفتار ویژه‌ای دارد که هیچ خیری از این برخورد نمی‌بیند و همه‌ی 


سرمایه و اعتبار خود را به حادثه‌ای کوجک از دست می‌دهد. منظور این 


۸۲  ءارسا‎ -۱ 


که باید حرمت قرآن کریم را همواره پاس داشت و چیزی را در کنار و در 
ردیف آن قرار نداد؛ همان‌گونه که قرآن کریم هرگونه مثل و همانندی را 
برای خویش بر نمی‌تابد و می‌فرماید: «قل لن اجَعت الانش والجنْ ی 
آن یو بیثل نا الْزآن ا ون بیقله ولو گان عم لبخض ظهیرآ +۱۱ 
هیچ کتابی نمی‌تواند در ردیف قرآن کریم قرار گیرد و همواره و در هر 
جایی باید آن را مقدم داشت. 

نگارنده از کودکی و پیش از توانایی بر خواندن و نوشتن با این کتاب 
انز اش داشمتق نها کایین انست که توانن انس هاچ هر 
صافی دلی گردد و بارها و بارها آن را خواند. البته باید توجه داشت قرآن 
کریم را باید همواره در کنار مقام عصمت قرار داد وگرنه بدون آن نتیجه‌ای 
مطلوب ندارد. ما بارها در دیگر نوشته‌های خود بر همراهی این دو ثقل 
عظیم در تمامی مراحل و حوادث یادآور شده‌ايم. با تأسف باید گفت 
کتاب‌هایی که درباره‌ی استخاره نوشته می‌شود. حرمت قرآن کریم را 
پاس نمی‌دارد. عالمان و فرهیختگانی که در گذشته در رابطه با استخاره 
کتاب نوشته‌اند به مراتب به حقیقت این دانش آشناتر بوده‌اند تا امروزیان 
که باید کتاب‌های آنان را با کاستی‌های بسیار همراه دانست؛ چرا که این 
کتاب‌ها نه‌تنها حرمتی برای دیانت نمی‌آورد بلکه حرمت قرآن کریم را نیز 
خدشه‌دار می‌سازد. البته هم‌اینک ملاک و معیاری برای ارزشیابی چنین 
کتاب‌هایی نیست و امید است کتاب حاضر بتواند این خلا نظام مدیریتی 
را نیز پر نماید. کتاب‌هایی که هم‌اینک در زمینه‌ی فال‌گیری. سحر جادوی 
رمل و اسطرلاب نوشته می‌شود نیز تنها جنبه‌ی تجاری دارد و از حقیقت 
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خود دارای حقیقت می‌باشد. افول شدید و سیر فهقرایی اسشخاره به 
سبب میدان‌دار نبودن عالمان ربانی و حارج نمودن هدفمند آنان اژ 
محیط حوزه‌های علمی است که البته دود آن به چشم ملت می‌رود و این 
شیعیان و ایتام آل نبیر هستند که تاوان آن را می‌پردازند. 

کتاب‌هایی که هم‌اینک در رابطه با استخاره چاپ می‌شود که متأسفانه 
گاه بسیار اشکال دارد جز سودجویی از افراد عوام را دنبال نمی‌کند و آنان 
با خالی بودن میدان از مردانی الهی که می‌توانند محک و معیار ارزش هر 
صاحب ادعایی باشند چنین میدان‌داری می‌کنند؛ وگرنه خوش بود گر 
محک تجربه آید به میان. نوشته‌های موجود در باب استخاره که گاه در 
شکل تقویم‌های دیواری عرضه می‌شود از لحاظ علمی گسیخته و بی‌پایه 
است و افرادی که اعتبار و وجاهت قرآن کریم را دست‌مایه‌ی سودجویی 
خود قرار می‌دهند نباید خود را ايمن از حوادث آینده بدانند. نوشتن 
چنین نوشته‌هایی است که استخاره را در سطح یک باور و گاه خرافه تنزل 
داده است. 

استخاره را باید در کارهای کلان و بسیار مهم که عقل از احاطه بر 
همه‌ی جوانب آن ناتوان است انجام داد و نباید ساحت قدسی قرآن کریم 
راب اون وی ود مرول دالست ری ساسفا با به میج خهیخت 
در تصمیم‌گیری و به دلیل دچار شدن به سستی اراده به اعتیاد درگرفتن 
استخاره دچار می‌شوند و در کوچک‌ترین مسایل به آن روی می‌آورند که 
این رویه شایسته نیست. استخاره باید در تصمیم‌گیری‌های کلان زندگی 
دخالت داشته باشد و جایگاهی چون تعبیر خواب حاکم مصر توسط 
حضرت یوسفان بیابد و آن‌گونه است که اهمیت این دانش و جایگاه 
آن خودرا می‌نمایاند. برای نمونه» بنده در طول سال شاید تنها چند مورد 


محدود استخاره نمایم که به نمونه‌ای از آن اشاره می‌نمايم. پیش از 


پیروزی انقلاب و در زمان ستم‌شاهی در مدرسه‌ی فیضیه حجره داشتم. 


در این حجره وسایلی نگه‌داری می‌شد که داشتن آن از نظر ساواک جرم 


بود. مأموران ساواک به بازرسی حجره‌ها مشغول شدند. برخی از عالمان 
مانند مرحوم آقای ربانی شیرازی به من توصیه نمودند که با توجه به 
حجم بالای وسایل مورد نظ مدتی از قم بیرون بروم. بنده به قرآن کریم 
استخاره نمودم که بمانم. این آیه‌ی شریفه آمد: جهُوَ الني سیر کم فی ابر 
والبخر حتی |ذاکنتم في الفلك» وجرَیْ بهمْ بریح طیبّةه وفرحوا بهاء اه 
ریم عاصفْه وجاطم ام من کل مکان» ونوا هم أحیط بهن, وا ال 

این آیه‌ی شگرف مرا از آن مخاطره نجات داد. استخاره‌ی آن چنین 
است: کاری سنکین اما بسیار حوب است که با احلاص در عمل 
نتیجه‌بخش می‌گردد. ساواکی‌ها در آن زمان» تختی در حیاط مدرسه‌ی 
دارالشفا زده بودند و فرمانده‌ی آنان در آن جا بر بازرسی‌ها نظارت 
می‌کرد و رفت‌و آمدها را کنترل می‌نمود. یکی از آنان باستانی‌کار بود. من 
به وی گفتم اگر بتوانی سرت را از زیر بغل من درآوری عمامه‌ام را به تو 
می‌دهم. پس از کمی شوخی بالاخره گفت چه می‌خواهی؟ گفتم 
میل‌های باستانی من در حجره است و می‌خواهم ورزش کنم. گفت مگر 
آخوند هم میل می‌زند؟ گفتم من هزار میل را در یک جلسه می‌زنم. اجازه 
داد میل‌ها را آوردم و من در جلوی روی آنان شروع به میل زدن کردم. 
خادم مدرسه نیز آن وسایل را عبور می‌داد. به آنان گفتم این‌ها وسایل 
ورزشی من است که وی آن را می‌برد؛ آنان به وی بی‌اعتنا شدند. در 


نهایت برای من نیز چایی ریختند و حرمت فراوانی گذاشتند. به آنان گفتم 
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اسم مرا برای تبرک در دفتر خود بنویسید و من نامی مستعارو غیر واقعی 
را به آنان گفتم. البته» آنان پس از یک ماه دوباره پی‌گیر من شدند که 
مشکلی پیش نیامد ولی در آن موقعیت. این آیه‌ی شریفه به صورت کلی 
بر من تطبیق کرد و همه‌ی محتوای آن را به صورت مجسم در این واقعه 
می‌دیدم. این واقعه مربوط به سال ۵۲یا ۵۳ است. 

باید توجه داشت اصول و قواعد استخاره با قرآن کریم. آن‌گونه که 
باید در روایات آموزش داده نشده و مدرسی نگردیده است. دلیل این امر 
آن است که حضرات معصومین !93 شاگردان فارغ و علاقمندی که به 
صورت روشمند پی‌گیر فراگیری دانش‌هایی از این نوع باشند کم‌تر 
یافته‌اند. گذشته از اين» بسیاری از آن حضر ات92 یا با فشاری که خلفای 
جور بر آنان وارد می‌آوردند اجازه‌ی داشتن مدرسه و مکتب را نداشتند یا 
مجال آن را نمی‌یافتند. عده‌ی اندکی هم که این دانش را فرا می‌گرفته‌اند 
نیز برای مکتوب ساختن قوانین و قواعد آن تلاشی ننموده‌اند. از این 
روست که این دانش همانند علم اصول و منطق قوانین مدونی نیافته 
است و شماری که اهل چنین علوم موهبتی بوده‌اند تنها آن را سینه به 
سینه حفظ کرده و انتقال داده‌اند و بر این اساس, نمی‌توان برای دانش 
استخاره پیشینه‌ای چندان یافت. بله این دانش در برخی از روایات آمده 
و نیز در آثار بعضی از عالمان فرهیخته همانند مرحوم کفعمی سید بن 
طاووس: علامه‌ی مجلسی و شیخ حر عاملی از آن یاد شده اما در این 
آثار نیز روایات آن به تحلیل عمیق گذاشته نشده است. 

برای استنباط اصول. قواعد و رموز استخاره لازم نیست به سخن 
معصومیْ استناد داشت؛ زیرا آنان امور کلی» مشروعیت و حجیت آن را 
در روایات چندی که نمونه‌ای از آن در جای خود خواهد آمد آورده‌اند. 


افزون بر این تعلیمی بودن آن در روایات جندی اه اسشت ۵ 


تحص ات ,یه اهورین باافر اگیری این دای هی‌بردانجهها نانامی مساله 
مدرسی بودن استخاره به عنوان یک دانش را مستدل می‌سازد. هم چنین» 
بسیاری از امور نوپدید است که اثری از آن در کلام معصوم نیست و ما 
حکم فقهی آن را با قواعدی کلی که شمار آن نیز زیاد نیست به دست 
می‌آوریم. در واقع» هرچند دانش استخاره هباتی است. همانند دانش 
ریاضی و دیگر علوم در دسترس خرد آدمی است و لازم نیست در آن 
تعبد داشت از این رو به استناد روایی نیاز ندارد. روشمند بودن این علم 
سبب می‌شود که همانند قوانین ریاضی دست‌یافتنی و آموزشی باشد. بر 
این اساس» استخاره را نباید به مسلمانان محصور دانست و حتی فردی 
غیر مسلمان نیز در صورتی که آگاهی و نجابت لازم را داشته باشد 
می‌تواند با فراگیری قواعد و اصول این علم به قرآن کریم مراجعه نماید و 
از آن بهره ببرد. 

البته فشارهایی که حاکمان طاغوتی بر شیعیان داشته‌اند سبب شده 
است بسیاری از دانش‌ها از جمله استخاره. عرفان و ادبیات. متنی شیعی 
و پیراسته نیابد و دانشمندان شیعی نتوانند کتابی مستقل در این علوم به 
نگارش آرند و قواعد آن را هماهنگ با آموزه‌های مکتب اهل‌بیت له 
ارایه دهند. 

از سوی دیگر, گفته شد استخاره واقع‌نماست و عامل ارتباط خواهان 
با خارج است. افزوده بر اين» برای دست‌یابی به این واقع‌نمایی لازم 
است عاملی برای ایجاد ارتباط باشد که از آن به «استجماع» یاد شد. اگر 
استجماع حاصل شود. صاحب استخاره حتی بدون قرآن کریم می‌تواند 
با نفس خویش واقع‌نما گردد و خواهان می‌تواند با مراجعه به شخص وی 
خیر خود را از او بخواهد. البته. این بدین معناست که خواهان با مراجعه 


به نفس خویش در واقع به قرآن کریم مراجعه نموده است جرا که 
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نمی‌شود نفس صاحب استخاره با قرآن کریم مأنوس نبوده و در پرتو قرآن 
کریم نور نگرفته و نورانی نشده باشد. 

لایه‌هایی از نفس که از حقیقت حکایت دارد. در پرتو نور قرآن کریم 
است که بینا گردیده و از تاریکی و غیبت بیرون آمده است و این گونه 
شش که هي انیا هراتجمه بق مس وی ها تختاط فراع و اضوزل 
استخاره با قرآن کریم یا حتی استخاره‌ی نفسی روی بیاورد که ذکر آن را 
باید در جای دیگر جست. ابن سینا نیز که نابغه‌ی دنیای خردورزی است 
به گاه برخورد با مشکلات علمی و برای حصول استجماع و ارتباط با 
حقایق علمی, به نماز روی می‌آورد و با نماز از خدای خویش مدد 
می‌گرفت. 

این کتاب به‌گونه‌ای که در خوراین نوشتار است بر واقع‌نمایی استخاره 
وارزش صدق آن نیز تأکید دارد. هم‌چنین رابطه‌ی استخاره با خردورزی 
که اندیشیدن خود شخص و خواهان است و نیز با مشورت که از دیگران 
خواسته می‌شود تا برای وی اندیشه‌ورزی داشته باشد و راه چاره‌ای برای 
وهای از مشکلات مونفود با گرفتار نشدن به مشکلانی که ممکین است 
در روند کار پیش آید یا انجام دادن کار به بهترین نحو ممکن بیدا کند نیز از 
دیگر مباحث طرح شده‌ی نوشتار حاضر است و در این بحث گفته شده 
ات که مها زوم تنل راهان ترا وت کی نی کارشتایس 
شده که بر نیمه‌ی پنهان کار نیز که از دید خرد آدمی دور است به خواهان 
ارایه دهد و وی می‌تواند در پرتو رهنمون آن در عالم واقع تصرف کند و 
خود را به خیرات يا منافعی برساند یا از شرور و آسیب‌هایی دور نگاه 
دارد و این گونه نیست که تنها اثری ذهنی و نفسی بر خواهان داشته باشد 
و وی را فقط از حیرت. سرگردانی و تردید نجات بخشد و تخیل نفسی را 
برای وی شکل دهد؛ چیزی که بشر امروز کم‌تر به آن توجه دارد و در 


نتبجه» خود را از حقایق قرآن کریم و بهره‌های آن محروم نموده اشنت: 


ستخاره به معنای گذر از ظواهر عالم که در دسترس عقل بشری است 
و تمسک به غیب و باطن عالم در پرتو هدایت قرآن کریم که آن ساحت 
فراتر از عقل صوری است که به حدس قوی یا شهود نایل نیامده است. 
مژمن با استخاره در هیچ کاری بن‌بست ندارد و همیشه امید به زندگی و 
نشاط را در خود زنده نگه هی داد 

باید توجه داشت این کتاب در سه بخش کلی تنظیم شده است. بخش 
نخست در هشت فصل به آموزش دانش استخاره می‌پردازد که در جلد 
نخست آمده است اما بخش دوم که در جلدهای دوم. سوم و چهارم 
آمده است تطبیق قواعد و اصول استخاره را بر تمامی آیات قرآن کریم 
ارایه می‌دهد. جلد پنجم این کتاب بخش سوم را در بر دارد که عهده‌دار 
بیان استخاره‌ی سوره‌های قرآن کریم است که در تفأل کاربرد فراوان دارد. 
ما در جلد پنجم برای به دست آوردن استخاره‌ی سوره‌هاء استخاره‌ی 
خوب و بد هر سوره را استخراج نموده و سپس با مقایسه‌ی آن, 
استخاره‌ی هر سوره را به دست آورده‌ايم. 

شایان ذکر است از مجموع ۶۲۳۶ آیه‌ی قرآن کریم. استخاره‌ی ۹۹۹ 
آیه خوب. استخاره‌ی ۶۶۶ آیه بد. استخاره‌ی ۱۲ آیه وسط استخاره‌ی 
۸ آیه برای صاحب استخاره استخاره‌ی ۵۳۸ آیه عالی؛ استخاره‌ی 
۳ آیه بسیار خوب و استخاره‌ی ۱۴۷۸ آیه بسیار بد. استخاره‌ی ۷۶ 
آیه‌ی آن بد نیست و استخاره‌ی ۱۲۶۶ آیه‌ی آن خوب نیست می‌باشد که 
به‌طور کلی می‌توان گفت: ۴۴/۷۰ درصد استخاره‌ی آیات قرآن کریم 
(۲۷۴۹ آیه) خوب و ۵۵/۲۰ درصد آیات آن استخاره‌ی بد است. البته 
آیات صاحب استخاره در این آمار منظور نشده است. 

در بررسی آماری دیگری می‌توان گفت: از مجموع ۱۱۴ سوره‌ی قرآن 
کریم استخاره‌ی ۴۴ سوره (۳۸/۵۹ درصد) که دارای ۹ اب ات 


هچ 


ان 
۱ 
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خوب و هفتاد سوره (۶۲/۴۱ درصد) که دارای ۴۰۳۴ آیه می‌باشد 
استخاره‌ی بدی دارد. 

در پایان به دو نکته توجه داده می‌شود: یکی این که ما برای تفهیم 
هرچه بهتر و سریع‌تر مفاهیم استخاره و فرازهای هر آیه ناچار از به 
کاربردن علایم نگارشی در آیات شده‌ايم و توجه به این علایم برای 
دریافت استخاره‌ی آیات مفید و گاه ضروری است. به اين مثال توجه 
نمایید: «أَ ون ترا فلفوا بتشر شور مثله مفتریات انوا من 
اسْتطلتم من ُون اللّه ان کنثم صاعقین۱4 در بیان استخاره‌ی این آیه با 
توجه به علایم نگارشی که آن را به سه فراز تبدیل نموده آمده است: «هر 
سه فراز این آیه غیر قابل تحقق است. از این رو انجام آن خوب نیست؛ 
چرا که نتیجه‌ای را در بر ندارد». این سه‌فراز تنها با توجه به ویرگول‌های به 
کار رفته در آیه به دست می‌آید که با تکیه بر وجود این علایم از توضیح 
آن تفودداری ده اش 

و دودیگر آن که گاه برخی از اصول و قواعد تحت قاعده‌ی کلی‌تر در 
می‌آید که ما به سبب اهمیت آن قاعده آن را به عنوان اصلی مستقل 
آورده‌ایم. 


و آخر دعوانا آن الحمد له رب العالمین 


۱- هود / ۱۳. 


#معناشناسی استخاره 4 
استخاره در لغت به معنای خیر خواستن و به‌جویی است. همان‌طور 
که ماده‌ی استخاره از «خیره است؛ ماده‌ی اختیار هم خیر است ولی میان 
هی ای شتا انشا وهای دی از ارگ 
ولی اختیار طلب خیر به صورت مطلق و نوعی گزینش عقلانی است. 
گذشته از اين» اختیار در تیررس ماست؛ ولی استخاره خارج از این قلمرو 
است. بر این اساس» استخاره طلب از باطن و اختیار در محدوده‌ی 
فاعی سار واقیت‌هاست. به بیانی دیگر, ما در استخاره می‌خواهیم 
به حقایق پنهان که در محدوده‌ی عقل نیست و بیرون از دسترس اندیشه 
است دست يازیم؛ از این رو باید گفت استخاره توجه به عنایت است؛ 
ولی اختیار به عقل و خرد و توان آدمی تکیه دارد. 
استخاره به قرآن کریم به معنای «خیر خواستن از خدا» نیست؛ زیرا 
طلب خیر کردن نیازی به قرآن کریم ندارد و انسان می‌تواند دست خود را 
به سوی آسمان بلند کند و از خداوند طلب خیر کند. هم‌چنین به معنای 
خیر خواستن از قرآن کریم نیز مراد نیست؛ چرا که در این صورت لزومی 
نداشت قرآن کریم را بگشاییم و آیه‌ی مربوط را ببينيم, بلکه همین اندازه 
که گفته می‌شد خدایا به حق قرآن کریم به من خیر ده کافی بود. 


هم‌چنین استخاره به قرآن کریم به این معنا نیست که انسانی متحیر و 
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سرگردان و درراه مانده را تنها از حیرت به در آورد بدون آن که واقع‌نمایی 
داشته باشد که در این صورت. همانند استخاره به تسبیح یا «ازلام» 
می‌ماند و نوعی قرعه است و با هر چیزی قابل شکل‌پذیری است. حتی 
با یک سکه اما استخاره دارای ارزش صدق است و واقع نماست و خیر 
را برای خواهان آن کشف می‌کند و قرآن کریم که کتاب مبین و آیینه‌ای 
واقع نماست. وصف آن « ولا طب ولا یاب لا في کتاب مبین 4( است 
و از این رو می‌تواند همه‌ی بندگان را ویزیت کند و برای آنان نسخه 
بپیچد. در استخاره با قرآن کریم ما می‌خواهيم خیری موجود را به دست 
آوریم» خیری که با عمل به استخاره به ضرورت به دست می‌آید و 
استخاره مانند توپی است که دروازه را به صورت ضروری و لابدی 
کین باقن ساره خوشعای تست ناونع و] که 
موجود نیست می‌طلبیم و خواهان وجود یافتن آن برای خود می‌شویم. 

استخاره به معنای راه‌یابی به واقم. گشایش و انتخاب راه و به اختیار 
خدا گذاشتن کار است. گویاء از خداوند خواسته می‌شود راهی را که 
صلاح می‌داند و خیر خواهان در اوست را از طریق قرآن کریم به وی 
بنمایاند. در دو معنای نخست. خواهان خیری در خود نمی‌بیند و بر آن 
است قاری را اد اوتک با فعنیرم مصداق یکی رف آها خر متا ایو 
خواهان استخاره می‌خواهد بداند خیری را که خداوند برای وی صلاح 
می‌داند در کاری که اراده‌ی انجام آن را دارد هست یا نه» و به تعبیر دیگ 
استخاره علم است و خواهان می‌خواهد بر آگاهی و دانش خود نسبت به 
کاری با مشورت با کارشناسی آگاه به امور و معصوم که خطایی در ارایه‌ی 


بط تفای یفن یلار ابش آیل ویس ایا آ ۵ کاو ای ات 


ِ- انعام /2 


حیری در آن است يا نه و دراین اصطلاح. واقع‌نمایی دارد و استخاره در 
دو معنای نخست. دعاو درخواست خیر از خداوند است. 

به طور خلاصه چند تصوير زیررا می‌توان برای معنای استخاره ارایه 
داد: 

الف) استخاره حوادث و پیشامدهای آینده برای هدایت به خیر را 
گزارش می‌دهد و تقدیرهای آن را می‌نمایاند تا ما نیز همان تقدیرها را 
انتخاب کنیم و در واقع می‌خواهیم به سمت آن‌چه برای ما پیش می‌آید و 
به سوی واقع هدایت شویم. در این تصوین استخاره به معنای دعاو 
طلب خیر نیست؛ بلکه ادر اک واقع و علم به آینده مقصود است. 

ب) استخاره پر آن است تا آن‌چه را که تقدیر ما در آینده است شیر 
نماید. برای نمونه. چنان‌چه برای کسی نقدیر شده بر اثر بعضی گناهان, 
کاستی‌ها و سستی‌ها تنبیه و مکافات شود و برای مثال باید تصادفی 
برای وی پیش آید؛ خواهان با استخاره بر آن است که این حادثه رابه خیر 
تبدیل نماید و خواهان دراين معنا می‌خواهد واقع و قضارا با دعاو طلب 
خیر تغییر دهد و می‌گوید: خدایاء اگر شری باید نصیب من شود که 
استحقاق آن را دارم شر را به خیر تبدیل نما و طلب خیر کردن به این 
معناست. وقتی ما از خدا طلب خیر می‌کنيم. یعنی: خدایا! ما بر اثر 
اعمال و گرفتاری‌هایی که داریم. سزاوار مکافاتیم؛ اما تو آن را برطرف‌کن 
تا آگر بناست تصادف. بلاه دشمنی و پا حطری در میان باشد. پیش نیاید. 
این استخاره‌ی دعایی است که می‌خواهد بلارا دور گرداند و خیر را 
جلب يا افزون کند. 

ج) استخاره خواستن رضایت قلبی و همراه شدن دل است به آن‌چه 
تقدیر و خواست خداوند است. این استخاره نیز دعایی است که انسان از 


خدا می‌خواهد دل وی را با خواسته‌ی او یکسان سازد. خواهان در این 
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استخاره نمی‌خواهد قضارا تغییر دهد؛ بلکه می‌خواهد دل خود را 
تحویل برد. خواهان در تصویر نخست طلب علم و آگاهی دارد و مربوط 
به درک وی است؛ بدون آن که تغییر و تبدیلی داشته باشد و در تصویر 
دوم تقاضای تغییر قدر را دارد؛ قدری که بر اثر مشکلات و گناهان به قضا 
رفته است و به خارج نفس خواهان و عالم تقدیر ارتباط دارد و در تصویر 
سوم تغییر قلبی است و خواهان درخواست تحول دل را دارد و امری 
درونی و فردی است. در برداشت سوم وی می‌گوید: خدای؛ آگر قرار 
است بلا ببینمی مرا دوست‌دار بلا گردان وبه آن‌چه برایم پیش می‌آید 
خرسند دار: «زخم خونین آگر به نشود به باشد». آگر زخم من خحوب 
نمی‌شود. خوب نشدن. خوب باشد و دلم به آن‌چه واقع می‌شود راضی 
و خشنود شود تا آگر در تقدیر من است به مسلخ‌روم رقص کنان و با دل 
شاد و سرمست روم؛ نه با نارضایتی و نگرانی. 

د) استخاره می‌گوید: خدایه تقدیر خود را به تمایل دل من باز گردان و 
قضا و خواسته‌ی خود را به خواسته‌ی دل من «تبدیل» نما. در معنای 
سوم می‌گفتیم: دل مرا به آن‌چه می‌خواهی, تبدیل کن ولی دراین تصویر 
می‌گوییم: خدایاء تقدیرت را به دل من تحویل برو چنان کن که دل من 
می‌خواهد؛ نه آنچه بشود که تو می‌خواهی. تمایل دل به تمایل حق و 
«تبدیل حقی» بالاتر از تقدیر و مرتبه‌ی عمل است. تقدیر مربوط به امور 
جزیی است. در معنای چهارم. خواهان می‌گوید خدایا. آنزچه که من 
می‌گویم. همان شود. «مستجاب الدعوه» به چنین کسی می‌گویندواولیای 
خدا این گونه طلب خیر می‌کنند؛ مثل این که می‌گویید: خدایا. شهادت را 
نصیب من کن؛ یعنی: اگر بنا نیست شهید بشوم. تو مرا شهید کن. 

استخاره با قرآن کریم تنها در معنای اول معنا می‌یابد و سه معنای 
دیگر با آن ارتباطی ندارد و بیش‌تر دعاها و مأثورات در سه معنای اخیر 


وارد شده انیت 


قرار دارد به ختا اور 


امام سجادث در دعای سی و سوم صحیفه‌ی سجادیه در دعای 
استخاره می‌فر ماید: 

له ات يأَستَخیوة بعلمل. فَل عغلی محقد وآله. َاقض لي بالخرّة و 
آلهمنا َعرقةٌالاختیار وّاجقل ذلك ده ال الضا بما تقضیت ناء لیم 
لما حَکمت. فازخ عتّا يب الازتیاب. وأیدنابیقین المْخلصين, وّلاتسمنا عجٌ 
الععرفة ََا نیت فیط درك ونکره موضع رضاك وَتجْتح الی التي هي 
َبِعَد من خسن العاقبة ورب لد ای یب نانک ین ضال 
وَسهّل عَلینا ما تستَطعبٌ من خکمت. 

هنت تیا لمآ زدت لیا م مشیّنك حتّی لا نحبٌ تأخیر ما عَجَلتَ. 
لا تعجیل ما أَحْتَ, رلانکره ما أَختبت. ولا لت ماگرشت  ِ‏ 
هي أحتد باکر تصیراً نك فد الکريمة, وتعطي الجَسيمة و 
ارات علی کل شیء قرو 

- خداوندا؛ من به دانشت خواستار خیر از تو هستم. پس بر محمّد و 
آل او درود فرست. و در حق من به‌حوبی و نیکی حکم کن. و به آن‌چه 
برای ما برگزیدی الهام فرماء و آن را وسیله‌ی خوشنودی به قضاو تسلیم 
به حکم خود قرار ده. پس تردید را از ما دور ساز و با يقین بندگان مخلص 
به ما نیرو ده و ما را از معرفت آن‌چه برایمان برگزیدی ناتوان مگردان که 
قدر تورا ندانیم و آن‌چه را تو از آن خوشنودی ناپسند داریم و به آن‌چه از 
عاقبت به خیر دورو به خلاف عافیت نزدیک‌تر است رویگردان شویم. 
آن‌چه را از قضای تو نمی‌پسندیم محبوب ما گردان و آنچه حکم تو 
دشوار می‌شماریم برای ما سهل فرما و سرسپردن به آن‌چه از مشیت خود 


بر ما وارد آورده‌ای در دلمان افکن تا دوری آن‌چه را نزدیک ساخته‌ای و 
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نزدیکی آن‌چه را دور نمودی دوست نداریم و آن‌چه را تو دوست داری 
ناپسند نداریم و آن‌چه را تو نمی‌پسندی برنگزينيم کار مارا به 
پسندیده‌ترین عاقبت و نیکوترین فرجام پایان بخش, براستی که تو عطای 
گران‌مایه می‌بخشی و نعمت‌های بزرگ عطا می‌کنی و هرچه خواهی بجا 
می‌آوری و بر هر چیز توانایی. 

باید بر روی این دعا انديشه داشت تا انواع استخاره‌ای که ما تنها چهار 
مورد از آن را گفتیم به د هت 

متأسفانه, برخی از عالمان و گاه نویسندگان بدون آن که قدرت تحلیل 
و تجزیه‌ی روایات را داشته باشند و از دانش استخاره چیزی بدانند 
دست به قلم می‌برند و کتاب‌هایی در این باب می‌نگارند که هیچ یک از 
دقایق و اصول دانش استخاره در آن دیده نمی‌شود و مردم را به‌راحتی به 
ورطه‌ی گمراهی می‌کشانند. آنان روایات این باب را ترجمه‌ای می‌کنند و 
انواع و اقسام استخاره را با هم حلط می‌نمایند و حکم یکی را به دیگری 
می‌دهند. باید چنین کتاب‌هایی را از بازار نشر جمع‌آوری کرد. نمونه‌ی آن 
ای است که در یک صفحه آیه و در صفحه‌ی مقابل ترجمه‌ی آن نوشته 
شده است. درباره‌ی چنین نوشته‌هایی که اخاذی با آموزه‌های دینی را 
مقصود دارد می‌توان گفت: 
مسجد اگر به نام خدا شد دکان شیخ 

ویرانه‌اش کنید که دار العباده نیست 

می‌گویند هویدا روزی به تیمارستان رفته بود. دیوانه‌ای به وی 
می‌گوید: «قربان مرا پی‌جهت گرفته‌اند. من عاقل و دانشمند هستم. کتاب 
نیز دارم» و کتاب خود را به او می‌دهد. وی تعجب می‌کند که جرا چنین 
آدمی که کتابی در حدود پانصد صفحه نوشته است را به تیمارستان 


آورده‌اند. وی در وقت مناسبی کتاب را رن صییا بل و می بیند وی دز ائن 


پانصد صفحه نوشته است: تلق تتلق, تلق نتلق, تلق تتلی. وی با خنده‌ای 


پارهاعزار کتاب‌هاش کف دو نات اوه هو ود است سوت سانش 
دارد و از ابتدا تا پایان در آن نوشته شده ان شاء اللّه حوب است. بله در 
چند مورد ان شاء اه خیر است دارد. آیا با چنین ترسیمی از استخاره که 
از آموزه‌های اولیای خداست می‌توان در این روزگار که عصر دانش و فضا 
خوانده می‌شود ترسیم درستی از دین به دست داد. باید گفت خرید و 
فروش چنین کتاب‌هایی و خواندن آن نوعی بیهوده‌گرایی است. 

کتاب دیگری در مورد استخاره نشر يافته که به دروغ در آن نوشته شده 
کامل‌ترین کتاب استخاره با قرآن کریم است. البته. آیات قرآن که از وی 
تست وا ترعهلای آن نب از آیت‌الله: استاد الهی قسته‌ای است. ناشر 
می‌نویسد: چون صفحات زوج این کتاب دارای فضای خالی بود به 
توصیه‌ی بعضی از دوستان خالی از لطف ندیدیم که احادیثی از 
کتاب‌های معتبر از قبیل نهج الفصاحة. غررالحکم دررالکلم و جهاد با 
نفس در آن درج کنیم تا هم از اسراف کاغذ جلوگیری شده باشد و هم 
احادیثی از ائمه‌ی اطهار آورده شود تا عوام و خواص بخوانند. 

وی مردم را با این همه توسعه و پیشرفت» عوام فرض می‌کند و فضای 
خالی کتاب را برای دوری از اسراف» روایت می‌آورد. نشر چنین 
کتاب‌هایی می‌رساند جامعه‌ی مذهبی و حوزوی ما درگیر آفت غفلت و 
نااگاهی شده و از همین روست که جامعه‌ی امروز برای نوشته‌های علوم 
انسانی ارزش علمی قایل نیست. وجود چنین کتاب‌هایی باعث می‌شود 
قشر تحصیل کرده. حوزویان را اهل سواد ندانند و نه تنها از آنان 
کناره‌گیری کنند بلکه دین‌گریزی نیز در میان آنان رواج یابد و در نتیجه 


جوانان یا به پیرها و قلندرهای بی‌سواد روی آورند و نه به مجتهدان و 
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کارشناسان عرفان و معرفت در حوزه‌های علمی و یا پارتی‌های شبانه در 
طبقات بالای برخی از برج‌ها را دریابند. پارتی‌هایی که سی‌دی و لوح 
فشرده‌ی آن به بازار می‌آید و به‌طور علنی به فروش می‌رسد و انسان‌های 
شناخته‌شده‌ای اعم از دختر و پسر و زن و مرد در آن حضور می‌یابند. 

بخشی از گناه وجود چنین ناهنجاری‌هایی بر دوش عالمان و 
حوزویان است که نتوانسته‌اند جوانان و مردم را با دانش ناب و حکمت 
ولوی خویش دریابند و پیرایه‌ها را از دین بزدایند. آگر اسلام سیلی بخورد 
یکی از علل آن وجود این نوشته‌های غیر علمی است و چنین 
نوشته‌هایی انقلاب و نظام را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. اگر فردای 
قیامت اولیای ما و شهیدان ما گفتند ما کشته شدیم اما شما چه کردید و 
چگونه از دین خدا مواظبت نمودید. متصدیان امور دینی چه پاسخی 
تک نهک ان ها یام تفن ما اف رن 
انقلاب بیش‌تر است؛ چرا که چنین کتاب‌هایی سبب دین‌گریزی مردم 
می‌شود. مردم دیگر عوام نیستند تا گفته شود من این کتاب را برای عوام 
نوشته‌ام؛ چرا که پایین‌ترین مدرک رایج در کشور ما برای استخدام در 
شغل‌های پایین دییلم اشتی غادی‌تزین .مذرکه لیسانس و کارشناسن 
تاداس دی ای تک که عهای مت لهس ی اد 
می‌فهمند و سواد و اطلاعات فراوانی دارند. حوزه‌های علمی عهده‌دار 
تبیین مبانی دین و نظام اسلامی است و حوزویان وارثان انبیای الهی 
هستند و مردم نیز همین باور را دارند. از این رو آگر مشکلی برای نظام 
دینی پیش آید به عالمان بازگشت دارد. 

کتابی دیگر در مورد استخاره وجود دارد که قرآنی کامل به همراه 
ترجمه است. نویسنده بدون اسم و رسمی و بدون مقدمه‌ای آیه‌ی 


ابتدای هر صفحه را انتخاب و استخاره‌ی آن را در حاشیه آورده است. 


برای نمونه, در حاشیه‌ی بشم اللّه الرَحْمن الرَحیم الْحَند له رب 
العالمیَ» نوشته است: «با جهد و # به خداو طلب ی از او به مراد 
خواهی رسید. البته لطف خدا شامل خواهد بود.» وی در حاشیه‌ی 
صفحه‌ی دوم آورده است: «خدا را منظور دار و با تقوا و درستی وارد 
شوید. سبب رستگاری است.» حاشیه‌ی صفحه‌ی سوم نیز این گونه 
است: «بترس که این کار جنگ با خداست و به‌جز خسارت.سودی‌ندارد». 

باید گفت یکی از ناشران برای کسب درآمد اقدام به چاپ چنین کتابی 
کرده است. وی بدون توجه به این که قرآن کریم وحی است و نمی‌توان 
مس و دست‌یازی بی‌مورد به آن داشت. استخاره را در حاشیه‌ی قرآن 
کریم آورده است. بله, آوردن تر جمه تفسیر یا روایت اشکال ندارد اما 
نمی‌توان قرآن کریم را به چنین استخاره‌هایی تنزل داد. بر فرض کسی 
نیت کند به مسافرتی عادی و تفریحی رود و صفحه‌ی سوم آید. آیا 
مسافرت وی را می‌توان جنگ با خدا شمرد. جنگ با خدا به ندرت در 


عالم اتفاق می‌افتد. چنان‌چه در قرآن کریم تنها در یک مورد آمده است: 


«فاوا بخزب من »۱ و نه بیش‌تر, گفتیم مشخص نیست ناشر این 
ان را بارعا او رکه است و آگر وزارت ارشاد در واقع نظارتی 
کارشناسانه به این امر داشت. این گونه به قرآن کریم بی‌حرمتی نمی‌شد. 

باید گفت برخی از ناشران هستند که در یی کسب درآمد از هر راهی؛ 
هرچند دین باشد. دست به چاپ چنین کتاب‌هایی می‌زنند وگرنه عالمان 
متعهد شیعی بر استناد کلمات خود بسیار دقت دارند و گاه روایتی را 
به‌عاطر ارسالی که در سند آن است کنار می‌گذارند. برخحی از ناشران 


کتاب‌های علمی حوزه‌ها را چاپ نمی‌کنند؛ چون ازاین کتاب‌ها نمی‌توان 


۱- بقره / ۲۷۹. 


توا رها رل اساره 


کسب درآمد داشت و دست به چاپ چنین چیزهایی می‌زنند که کاسبی 
و سودجویی آنان با اکل نان از دین خودرونق بگیرد و مردم نیز با دیدن آن 
دل‌سرد می‌شوند و از عالمان دلسوز و حوزه‌ها که حاضرند برای دین 
هزاران سختی و مرارت را تحمل کنند و در این راه شهید شوند روی 
می‌گردانند. وقتی ذهن مردم آلوده گردد دیگر نمی‌توان آنان را هدایت 
کرد و ازاین روست که حوزه‌ها نباید کاررا به صورت کلی به وزارت ارشاد 
واگذار نمایند؛ چرا که آنان لحاظ ارشادی بر همه‌ی مملکت و 
دستگاه‌های آن از جمله بر وزارت ارشاد دارند. با وجود چنین 
آسیب‌هایی در همه‌ی میدان‌ها؛ دین عقب می‌ماند و ناگهان دین‌داری از 
جامعه رخت بر می‌بندد و مردم چنان که شایسته است به دیین دل 


ی 


+تفاوت استخاره و قرعه با تفأل» 
استخاره طریق خیر آدمی را می‌نمایاند اما این که چه حوادثی در روند 
انجام و در فرجام آن پیش خواهد آمد را به صورت محدود بیان می‌دارد 
و نه به صورت جزیی و تفصیلی. به تعبیر دیگ «آینده‌نگری» استخاره 
محدود است» اما تفأل, افزوده بر این که می‌تواند خیر و شر بودن چیزی 
راروشن کند. «آینده‌نگری جزیی و تفصیلی» دارد و اثرو نتیجه‌ی آن را به 
صورت گسترده و دقیق می‌نمایاند. به طور خلاصه. تفاوت استخاره با 
هال فراین ات که دایوه‌ی قال بسیار گسترده است و تحت از آمورزق که 
به کردار ما ارتباطی ندارد مانند دریافت زمان ظهور یا پیدایش قیامت و 
نیز هنگام مرگ و میر افراد و مکان دفن آنان و تولد فرزندان و یا پیش‌بینی 
حوادث غیر مترقبه می‌توان خبر گرفت. برخی از مغیباتی که در روایات 
آمده از قرآن کریم استنباط شده است. اما موضوع استخاره محدود به 
کردار آدمی و شخص_ استخاره‌کننده است و براین اساس» تفأل جایگاهی 
بالاتر و والاتر از استخاره دارد. افرادی که اهل باطن هستند و صاحب 

استخاره می‌باشند از تفأل استفاده‌ی بسیاری می‌نمایند. 
با ها را ان موادت لین فان ی اعتر ابه قیشت) | زر 
ظهور حضرت امام عصر (عجل الّه تعالی فرجه الشریف) در چه دورانی 
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طریق دانسته می‌شود که دراین صورت. فرد بی‌باک می‌گردد اما کسی که 
نمی‌تواند هنگام مرگ خود را به قطع و یقین بداند. باید در زندگی احتیاط 
فرا ات دافقه باه 

تفأل با غیر قرآن کریم نیز ممکن است اما دامنه‌ی آن بسیار محدود 
است و تفأل با قرآن کریم بسیار بسیار گسترده و عظیم است. کسی که 
می‌خواهد به قرآن کریم تفأل بزند باید در تاریکی تنفس خود را تنظیم 
کند و با استجماع کامل و اهتمام تام قرآن را بگشاید و سین از آینده تخیر 
دهد. 

ال فان کیت اشت منک انش وی درا دوسا میت 
سفید کند. قرآن کریم کتاب مغیبات است و با آن می‌شود خود و هر امر 
دیگری را دریافت. 

بااين توضیح به دست می‌آید که استخاره امری متمایز از تقأل است و 
در بررسی روایات آن نباید میان این دو خلط نمود و متأسفانه برخی از 
عالمان به این خلط گرفتار آمده‌اند و در بحث استخاره روایات و نیز 
حکایاتی را آورده‌اند که مربوط به تفأل است. 

«تفأل) کوششی است در جهت آگاهی از و قوع امری در آینده و تلاش 
برای دیدن حوادث آینده و در واقع «استخبار» است و چون مطابق واقع 
است و واقع نمایی دارد از ارزش صدق برخوردار است. تفأل با قرآن 
کریم انجام می‌شود. کتابی آسمانی که هر رطب و یابسی در آن یافت 
می‌شود. البته در سیر معنوی. انسان می‌تواند به جاهایی گام بگذارد که 
از رطب و یابس‌ها نیز خبری نباشد و امری ورای آن را در یابد. این امر در 
دروس خارج فلسفه و عرفان نگارنده توضیح داده شده است. 

تفأل در علم اسما؛ علوم غریبه و یافت مغیبات و حقایق کاربرد دارد. 


نکته‌هایی که در تفال از آن استفاده می‌شود بسیار دقیق است و به راختین 


به دست نمی‌آید. نکته‌هایی که می‌تواند قرآن کریم را به صورت بهترین و 
عالی‌ترین کتاب سیاست نشان دهد. در بازی‌های سیاسی باید به شرایط 
زمانی و مکانی آگاه بود و از چیزی غفلت نورزید و در تفأل نیز چنین 
یاه انش ار نکن سار دانتی قالش رس نت خی زفا تا از 
«تفأل به قرآن کریم» مذمت شده؛ چرا که تفأل دانشی پیچیده و بسیار 
سنگین است و هر کسی نمی‌تواند از عهده‌ی آن برآید. به سبب همین 
تکته است که تفأل به قرآن کریم رواج چننانی تدارده اما تفأل از دیوان 
حافظ که نگارنده آن را برای اهلش امری صائب و درست می‌داند و برای 
آن نیز اصول و قواعدی را قایل است بسیار رایج است. 

به دیوان حافظ نیز می‌توان استخاره نمود. اما استخاره به آن امری 
ناشناخته است. دیوان حافظ با همه‌ی ارج و ارزشی که دارد از لحاظ 
میحتوا و معارفی که عرضه می‌دارد. دارای. اشکالات بسیاری است که ما 
آن را در کتاب «نقد صافی» که نقد اشعار حافظ در قالب غزل است 
آورده‌ایم و نواقص عرفان قلندری و محبی حافظ را نمایانده‌ایم. امید 
است نگارنده در آینده کتابی در چند و جون تفأل و نیز استخاره به دیوان 
حافظ بنگارد و به بسیاری از آن‌چه که برخی نااگاهانه در این زمینه 
می‌گویند پایان بخشد. 

شایان ذکر است که هر کسی را نرسد و نسزد که از قرآن کریم یا دیوان 
تخافط دو قاری انتعاره نا تمس مات استفاده کطم شتا یشته امد 
انسان خود را بیازماید تا بداند تا چه میزان می‌تواند در این امور از قرآن 
کریم استفاده برد و آیا باطن وی قدرت کشف چیزی را دارد یا خیر و در 
صورت داشتن این توانایی» مقدار آن را بسنجد و قدرت کارکرد آن را به 
وت اور 


اما تفاوت «قرعه» با استخاره دراین است که قرعه تنها برای رفع تحیر 


مشضست: وا رها رل اساره 


و تردید کارایی دارد و به ضرورت چنین نیست که کشف از واقع نماید. 
قرعه روش ویژه‌ای ندارد و با چیزهایی مانند سنگ و پول و شیر و خط نیز 
می‌شود رفع تحیر کرد. 

موضوع قرعه وجود حیرت و مشکل است: «القرعة لکل آمر مشکل» 
و موضوع استخاره. آگاهی بر واقع و دستیابی به خیر و نیز ویزیت و 
ارایه‌ی نظری کارشناسانه است که مشکلات را از خواهان دفع می‌کند و 
قدرت پیش‌گیری دارد. قرعه هیچ گونه زمینه‌ی معنوی. ربوبی و نیز 
آگاهی بر حقایق و تصرف در خارج را ندارد. فرعه نیاز به استجماع ندارد 
ولی استجماع رکن مهم و پایه‌ای استخاره است. هم‌چنین استخاره را باید 
با مراجعه به تفس دریافت. در حالی که نفس در قرعه هیچ گونه حکمی 
ندارد و باید آن را با ابزاری ویژه انجام داد. 

همه‌ی عالم ظرف قرعه است و با هر چیزی می‌شود قرعه انداخت؛ 
همان‌گونه که می‌شود از همه‌ی پدیده‌ها و نمودهای عالم هستی طلب 
خیر کرد. می‌شود سنگی در بیابان را سلام داد و از آن پاسخ شنید. 
می‌گویيم: «القرعة لکل امر مشکل». قرعه فقط طریقی برای نجات با 
طلب خیر است و این هدف با هر وسیله و ابزاری قابل تحقق است. 
همان‌گونه که می‌شود بر سر مزار مژمن. عالم یا امامزاده‌ای طلب خیر 
کرد. می‌توان سنگی را از مسیر کوچه‌ای برداشت و به عنوان ظهور حق به 
آن سلام کرد و از آن طلب خیر نمود و از این رو استخاره اقسام گوناگونی 
می‌پذیرد که قدما برخی از آن را در کتاب‌های خود بیان کرده‌اند و همه نیز 
به‌نوعی درست است. باید دانست آیه‌ی شریفه‌ی: «لكَ من أنباء لب 
توجیه لك وَمَاکنت لَنَهم ٍذ یلقون لام يم یکفل مریم وماکنت 
له اذ یخْتصمُونْ» صحت قرعه را می‌رساند؛ چرا که پیامبری هم‌چون 


حضرت زکرپا برای تعیین تکفل حضرت مریم قرعه می‌اندازد. مراد از 


اقلام در آیه‌ی شریفه سهام و تیرهای قرعه است. آیه‌ی شریفه می‌فرماید: 
این از اخبار غیب است که به تو وحی نمودیم. و تو در نزد آنان حاضر 
نبودی آن زمان که آن‌ها برای نگهبانی و کفالت مریم قرعه می‌زدند و بر 
سر این کار نزاع می‌نمودند. 

در روایات است بر سه نفر قرعه زده شد: یکی حضرت مریملو 
دیگری حضرت یونس لب برای آن که مشخص شود چه کسی به دریا 
افکنده شود و قرعه به نام حضرت یونس درآمد و بر جناب عبداله پدر 
گرامی رسول اکرمءٍ برای نذر و قربانی که حضرت عبد المطلببْ 
داشت. در تاریخ است زنی در یک طهر با سه شوهر نزدیکی کرده بود و از 
آنان فرزندی داشت که هر یک بر آن نزاع داشتند و حضرت 
امیرمژمنان با قرعه نزاع آنان را پایان دادند. البته صحت و سقم 
نقل‌های تاریخی نیاز به تحقیق دارد و ما دراین نوشتار مجالی برای طرح 


آن نداریم. بحث تفصیلی قرعه را باید در کتاب‌های فقهی دید. 


توا رها رل اساره 
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«جواز استخاره به قرآن کریم 4 

بر اساس قاعده‌ی «کل شیء لک حلال حتی تعلم آنه حرام» انجام 
استخاره جایز است؛ زیرا دلیل منعی برای آن در دست نیست و برای 
اثبات جواز آن نیز اصول عام یاد شده ما را از ارایه‌ی حجت شرعی بر 
جواز آن بی‌نیاز می‌کند و نبود دلیل بر منع» خود دلیلی بر جواز آن است. 
البته. بحث تفصیلی جواز شرعی استخاره در فصل سوم خواهد آمد. 

افزوده بر اصل جواز. روایات بسیاری در دست است که به استخاره 
توصیه نموده و دربرخی ازاین روایات تأکید شده است مبادا کاری بدون 
استخاره انجام گیرد. ما در فصل چهارم از این روایات سخن خواهیم 

انجام استخاره هیچ گونه منافاتی با عقل ندارد و امری خردپذیر 
دانسته می‌شود. البته. درست است که استخاره به قرآن کریم امری جایز 
است. اما چنین نیست که هر چیزی متعلق آن قرار گیرد. بله اموری که 
عقل آن را ممکن و شایسته می‌داند و در شرع حرام نشده باشد و گناه 
دانسته نشود متعلق و موضوع استخاره قرار می‌گیرد؛ چرا که استخاره 
همانند مشورت خواستن است و همان‌طور که در مشورت نمی‌شود 
برای انجام امور ناممکن یا حرام راهنمایی خواست در استخاره نیز باید 
چیزی را مورد محک قرار داد که خلاف عقل يا گناه نباشد یا نیتی ناپسند 
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در انجام آن نداشته باشد؛ زیرا قرآن کریم کسانی را که نیتی پلید دارند و 
ظالم شمرده می‌شوند به هلاکت و خسران می‌افکند؛ همان‌گونه که 
می‌فرماید: ول من انقزآن ما هو شفاء وَرَحْمة نی ولا یزید 
الظلمین ال خساراٌ»۱۱. کسی که با نیت بد استخاره می‌کند قرآن کریم شر 
را برای او می‌خواهد و برعکس خیروی به آن پاسخ می‌دهد و اگر متعلق 
استخاره برای وی بد باشد. پاسخ خوب برای آن می‌آید. 
خردپذیر بودن استخاره 

همان‌گونه که گذشت استخاره به معنای یر خحواستن و به‌جویی 
است. همان‌طور که ماده‌ی استخاره از «خیر» است. ماده‌ی اختیار همم 
خیر است. ولی میان این دو تفاوتی هست. استخاره طلب خیر و به‌جویی 
از خداوند است. ولی اختیار طلب خر به صورت مطلق است و نوعی 
کرش عفلایین قفش کلاقه ارتایفن. ار وو تررس ‏ مامت وی 
استخاره خارج از این قلمرو است. بر این اساسء استخاره طلب از باطن و 
اختیار در محدوده‌ی نیمه‌ی آشکار واقعیت‌هاست. به بیانی دیگر ما در 
استخاره می‌خواهیم به حفایق پنهانی که در محدوده‌ی عقل نیست و 
بیرون از دسترس اندیشه است دست پازیم؛ از این رو باید گفت استخاره 
توجه به عنایت است. ولی اختیار به عقل و خرد و توان آدمی تکیه دارد. 

استخاره از راه‌های مختلف و با ابزار متفاوت و گوناگونی هم‌چون 
تسبیح. نوشته‌ی بر روی کاغذ و مانند آن قابل انجام است؛ همان‌گونه که 
می‌شود از طریق درخواست از خداوند و دعا یا با خواندن دو رکعت نماز 
شکل پذیرد. در این میان. بهترین نوع استخاره که روشمند و علمی 


است. استخاره با قرآن کریم است؛ چون وصول به حقایق پنهان و باطن 


۱- اسراء ۸۲ 


اشیا از طریق قرآن کریم - چنان‌چه توضیح آن خواهد آمد - قابل 
جست‌وجو و دست‌یابی است. 

بنابراین» انسان جوینده است و جویندگی از راه‌های مختلفی محقق 
می‌شود. جویندگی» جزیی از خصلت باطن آدمی است و انسان برای 
راه‌یابی به حقیقت امور در پی راه‌های مختلفی می‌گردد. پیش از اسلام نیز 
چنین ر اه‌کارهایی مرسوم بوده است؛ ولی اسلام با قرآن کریم به آن بعد و 
عمق خاص و روش بخشید. 

برای کشف حقایق پنهان راه‌های گوناگونی؛ مانند: توجهات باطنی؛ 
استجماع الهام وحی و راه‌یابی به غیب ارایه شده که شرع استفاده از آن 
را پیشنهاد می‌دهد. 

افزوده بر این فقیهان عارفان و فلسفیان استخاره را پذیرفته‌اند و به 
آن کم و بیش عمل می‌نمایند؛ چرا که انسان از سه روش و از سه بعد 
موفق به کشف حقیقت می‌شود: نخست انسان با حواس خود به شناخت 
می‌رسد و در مرحله دیگر, با عقل و اندیشه برای شناخت اقدام می‌کند و 
در مرحله‌ی سوم. از مسایل معنوی, از وصول به غیب‌یاوحی‌بهره‌می‌برد. 

پس شناخت سه‌گونه (برد» و تیررس دارده برد کوتاه متوسط و بلند. 
برد کوتام استفاده از حواس است و برد متوسط آن خردگرایی است و برد 
بلند آن «توسل به امور معنوی» است. پیش از این گذشت استخاره 
کونهای واهکسایی و کرش ظریی است4 ان این روم رهبا تما 
منافات ندارد؛ چون انسان همان گونه که با حواس به رشد و بالندگی 
می‌رسد با عقل و معنویات نیز می‌تواند به اين هدف برسد؛ ولی همان 
طور که اشاره شد بهره‌بردن از معنویات در مسیر شناخت. گستره‌ی بلند و 
زمینه‌ی ژرفی را شامل می‌شود و فتح این گستره برای هر کس امکان‌پذیر 
نیست. این قلمرو به اولیه انبیا و عارفان ربانی ویژگی دارد. 
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در کتاب‌ها و مجامع روایی» هم‌چون بحارالانوار و دیگر کتاب‌های 
روایی بابی به استخاره تخصیص داده شده و عقل نیز تصرف در امور 
معنوی را امری خردپذیر می‌داند و براین اساس. استخاره با عقل و خرد 
و مشورت منافاتی ندارد و عقل از آن نمی‌گریزد. 

ما در انجام هر امری به «خردپذیر» بودن آن اهتمام می‌ورزیم؛ ولی 
چون وصول به نیمه‌ی باطن به طور خاص از دسترس عقل بیرون است؛ 
خرد حکم می‌نماید که با در دسترس بودن راهی که ما را به نوعی به باطن 
می‌رساند. در کنار عقل از نیروهای باطنی مدد بگیریم؛ برای نمونه اگر 
ی ماه هی راکوت ی ی کد سر 
می‌نماید و قراین عقلی و نظر کارشناسی برای خرید منزلی مثبت است؛ 
ولی با استخاره می‌توان نیمه‌ی پنهان و باطن این کار که در دسترس عقل 
نیست تا با احاطه بر آن به حکم جامعی برسد را دریافت و آن گاه با 
احاطه‌ی کامل بر ظاهر و باطن. حکم خردپذیر را از عقل دریافت نمود. 
برای نمونه. در مثال یادشده ممکن است پاسخ استخاره برای خرید 
منزل منفی باشد. دراین حال باید پرسید: چرا حکم استخاره با نظر عقل 
و کارشناس مربوطه در تضاد است؟ که در پاسخ می‌گویيم: محدوده‌ی 
دریافت استخاره بسیار فراتر از محدوده‌ی دریافت‌های عقل نظرگرایانه 
است و استخاره برای دادن پاسخی جامع دارای پارامترهایی است که 
عقل از داشتن آن ناتوان است و حکم عقل یا مشاوره با استخاره منافاتی 
ندارد. بلکه هر یک نیمه‌ای از آن را نشان می‌دهد. عقل نیمه‌ی آشکار و 
استخاره نیمه‌ی پنهان یک چیزرا می‌نمایاند؛ چرا که نظرگاه استخاره امور 
پنهانی را دید می‌زند و حوادث و وقایع آینده و پی‌آمدهای باطنی انجام 
این کار را می‌پاید و وقوع حوادث غیر مترقبه و یا غیر قابل پیش‌بینی 


مانند ویرانی يا ریزش ناشی از سیل. ریزش چاه و به کام کشیدن صاحب 


خانه و یا گاز گرفتگی اعضای خانواده یا درگیری و ناآرامی با همسایه‌ی 
بد که پیش‌بینی هیچ یک در دسترس عقل يا مشورت نیست را در حکم 
خود ملاحظه می‌نماید. 

لبته» به حس و عقل باید اعتماد داشت؛ ولی دریافت‌های باطنی 
طریق دیگری را بر می‌گزیند و نیمه‌ی باطن در تصرف کسانی است که 
نیروی راه‌یابی به باطن اشیا را بدون هیچ گونه پیرایه‌ای داشته باشند. 

استخاره با قرآن کریم که موضوع بحث ماست سبب تصرف در باطن 
می‌شود؛ ولی باید خاطرنشان ساخت که استخاره با تسبیح یا طلب خیر 
به صورت زبانی گرچه می‌تواند خیررا در پیش داشته باشد. چنین ویژگی 
را ندارد. 

متأسفانه» در طول سال‌ها به دلیل حاکمیت طاغوت. قرآن کریم در 
جامعه‌ی ما از رونق افتاد و به صورت غالب و در محدوده‌ی اندکی از 
جامعه از قرآن کریم برای بهره‌بردن از ثواب قرائت آن و یا برای دفع حطر 
استفاده می‌شود. برای نمونه؛ آن را در جیب خود با وسیله‌ی نقلیه 
می‌گذارند تا از حوادث در امان باشند؛ در حالی که قرآن کریم پدیده‌ای 
است زنده و دارای حیات و علمی بی‌نهایت که با ما سخن می‌گوید و به 
عبارت دیگ قرآن کریم معلمی زنده و طبیبی حاذق است که مارا 
ویزیت می‌کند. 

با انس گرفتن با قرآن کریم و تعلیم الهی يا تعلیم معلمی آموخته شده 
می‌توان به آن دست یافت؛ چنان‌چه علم آسما و علم تعبیر چنین است. 
برای فر آگیری علم استخاره باید به رعایت دو شرط اساسی اهتمام 


داشت: 
۱ -انس با قرآن کریم اساس کار قرار گیرد؛ 
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با تحقق دو شرط مذکور انسان با رموز و اسرار قرآن کریم آشنا 
می‌شود و در نتیجه انجام استخاره امکان‌پذیر می‌گردد و با کاستی در هر 
یک از این دو شرط. در واقع اغرای نفس و نرسیدن به واقع پیش می‌آید 
بنابراین» بی‌مقدمه و احراز شرایط یاد شده نمی‌توان اقدام به انجام 
استخاره نمود؛ چرا که هرچند قرآن کریم کتاب استخاره است؛ هر کسی 
توان و صلاحیت انجام آن را ندارد؛ چنان که بسیاری از بزرگان دینی به 
همین دلیل و با این استدلال که ما قادر نیستیم به باطن قرآن کریم دست 
يابیم از انجام استخاره با قرآن کریم خودداری می‌کردند. از این رو هر 
عالم یا غیر عالمی توان انجام استخاره را ندارد و درست نیست کسی که 
شرایط آن را تحصیل نکرده است در این رابطه به قرآن کریم تا رگ 
استخاره با قرآن کریم امری تخصصی و روشمند است و یک «علم) به 
شمار می‌رود که آگر آن را به خوبی ندانیم و به نیکی با اصول و قواعد آن 
آشنا نباشیم به‌جای استفاده از مواهب استخاره چه بساکه به 
ناهنجاری‌های بسیاری دچار گردیم. برای نمونه. کسی که علم استخاره 
تن دای آکر ترا کی که فصیل عم تفای جرد انشازه تباید و 
جواب مثبت به آن دهد. ممکن است موجبات مرگ وی را فراهم کند؛ 
همان‌طور که پزشک در صورتی که متخصص جراحی نباشد و بر آن اقدام 
کند. می‌تواند سبب مرگ بیمار گردد. پس دوباره به صورت اکید تأکید 
می‌شود که استخاره یک علم است و باید از طریق خاص خود به آن 
پرداشهت: 

استخاره اصول و قواعدی دارد و برای هر امری نمی‌توان استخاره 
کرد. رابطه‌ی استخاره و عقل بسیار ظریف است و انجام استخاره را نباید 
تعطیل عقل دانست. بلکه در جهت تحکیم آن است. البته تأکید بر 
اهمیت انجام استخاره به این معنا نیست که باید در هر کاری استخاره 


کوج | که فر عنن ال که تباید از رشن باظتی غافل مانم نید به اضول 


و مبانی انجام استخاره و محدوده‌ی آن و نیز فردی که برای وی استخاره 


می‌شود توجه داشت؛ چرا که ممکن است آیه‌ای, انجام کاری را برای 
کسی خوب بداند و همان آیه انجام کاری را برای دیگری خوب نداند؛ 
اگر به این مسایل توجه نشود. مردمی که به استخاره تکیه نموده‌اند دچار 
مشکل و سختی خواهند شد. 

با توجه به توضیحات یاد شده هر روحانی یا فرد مذهبی نمی تواند به 
رموز قرآن کریم و دانش استخاره راه ببرد. در نتیجه صلاحیت انجام 
استخاره را ندارد. هم‌چنین استخاره مربوط به امور پیش‌پافتاده نیست. 
استخاره برای این نیست که کسی آبلیمو بخورد بهتر است یا آبغوره. 
استخاره برای کشف حفایق بزرگ -«ِِ استخاره با قرآن 
کریم مثل «مدیریت» یک علم است؛ اگرچه پیش از این نمی‌دانستند 
مدیریت یک علم است و با این نگرش آن را بررسی نمی‌کردند. 

«استخاره» یک علم است؛ علمی که هنوز ناشناخته مانده و برای 
ارایه‌ی روشمند و علمی آن تلاشی صورت نگرفته است. هرچند 
امیدواریم روزی فرا رسد که حقایق قرآنی آشکار شود و این کتاب عظیم 
آسمانی جایگاه واقعی خود را به عنوان منبع لایزال و پایان‌ناپذیر علوم 
ربوبی در میان بشر به دست آورد و آگر ما امروز از استخاره به عنوان 
علمی از علوم قرآنی یاد می‌کنيم. فردا علوم ناشناخته‌ی بسیاری از قرآن 
کریم کشف خواهد شد که در تیررس امروز ما نیست. 

بر این اساس است که ما سعی کرده‌ايم در حوزه با دیدی تازه. نو 
روشمند و علمی به استخاره با قرآن کریم نگاه کنیم و حیات علمی آن را 
با تدریس اصول و قواعد ویژه‌ی آن و تطبیق این قواعد با همه‌ی آیات 


قرآن کریم پی‌گیری نماييم. بدون این که با کارهای علمی منافاتی داشته 
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باشد و در تضاد با عقل‌گرایی یا مشورت قرار گیرد و از آن به عنوان امری 
خردستیز یاد شود؛ چرا که اگرباورو عقیده‌ای ملاک علمی داشته باشد. 
همان حقیقت است. برای نمونه این گزاره که هم اکنون روز است. 
چنان‌چه در واقع نیز روز باشد. افزوده بر این که یک باور است. یک 
حقیقت نیز می‌باشد؛ اما آگر شب باشد و فردی بگوید روز است این امر 
ممکن است برای وی یک باور و اعتقاد باشد. ولی باوری است که با 
حقیقت مطابقت ندارد. 

معرفت؛ یعنی شناخت باورهایی که با حقیقت هماهنگ و 
هم‌سوست. آگر غیر از این باشد. آن باور یک توهم است؛ اما اگر اعتقاد 
همراه با دلیل و تجربه باشد با عقلانیت و حقیقت مناقاتی ندارد. 

گره‌گشایی از مشکلات و انتخاب و برگزیدن گزینه‌ی صحیح در 
ون کی تا بت فخافت عضییی ۵ کل افوواد عا که کر انانی انشا 
تصمیم‌های بزرگی را دارد بسنده و محدود نیست و با آن که لازم است؛ 
اه شا ی شتا کی تداشه یاطن را نکن 
مکمل دریافت عقل به شمار می‌رود و نه نافی آن. استخاره باوری است 
که با حقیقت مطابقت دارد. اما حقیقتی که در دسترس عقل محدود و 
صوری نیست. بلکه از طریق قرآن کریم و با بهره بردن از اصول و قواعدی 
ویژه و توجهات باطنی به آن دست می‌یابد؛ حقیقتی که می‌تواند ما را به 
امری بهتر از آن‌چه عقل آن را می‌نمایاند رهنمون شود. 
جایگاه استخاره در زندگی 

انجام استخاره به صورت متعارف همانند مشورت به مقتضای عقل 
افبتت ی اقا کم شو واه مش کف ات در نا اخصاه ان سمتی 
ماش دارنن سا اه توت افو ان لصو تر ی هک 
او بیرق یرم رن شاه آرایسما ند 


فرد فروتنی است و افزوده بر این مثت‌گراست و طلب خیر از نظر 
احلاقی امری نکوهیده و منفی نیست. برخحلاف «تطیر» و بد خواستن و 
تفأل به بد زدن که صفتی اپسند است. البته» در مراتب بالای ایمان؛ فرد 
مومن به حوادثی که برای وی قضا و تقدیر می‌شود راضی و خرسند 
می‌گردد و کم‌تر می‌شود که از استخاره استفاده نماید. نگارنده چگونگی 
مراتب ایمان و معرفت را در درس‌های منازل الساثرین توضیح داده‌است. 

تاره یه نه نع فان زا و اوه که یف شکیت:اشتااقم 
دیگری است. استخاره افزوده بر به دست دادن سیر وسلوک و شیوه‌ی 
درست زندگی. چون طلب خر از خداوند است. توجه به حق تعالی را 
نیز با خود دارد و این امر علامت ایمان استخاره کننده و صفت کمال 
اوست. فایده‌ی دیگر استخاره این است که کسی که ادعای عقل کل بودن 
را ندارد و گاه به شک و حیرت گرفتار می‌آید. با انجام آن تصمیم قاطع بر 
ادامه‌ی روند کار خویش را به دست می‌آورد. وجود استخاره» اصلی 
کمالی در دین است و آن این که دین بن‌بست ندارد و هیچ گاه حیرت را از 
کسی نمی‌پذیرد. در زندگی هر کسی به طور طبیعی شک ایجاد می‌شود و 
شریعت که سردر گمی و دودلی و حیرت را از کسی نمی‌پذیرد و تنها 
برای رفع شک در عبادات و به‌ویژه در نماز رهنمون‌های بسیاری نموده 
روش استخاره را پيشنهاد داده است تا پیروان خود را از شک بیرون آورد 
و نگذارد آنان در بن‌بست باقی بمانند. 

دین مبین اسلام دینی است که در هیچ زمینه‌ای بن‌بست ندارد. ما در 
بحث‌ها فراوان گفته‌ايم که آگر حکمی در دین وجود داشته باشد و با 


همان حکم نشود حقانیت و عقلانیت دین اسلام را ثابت کرد آن حکم 
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امر مهمی که باید بر آن دقت داشت. رابطه‌ی استخاره با مشورت و 


استفاده از نظر کارشناسان است؛ از این حیث که آیا مشورت بر استخاره 
پیشی دارد یا قضیه بر عکس است و باید نخست استخاره نمود و سپس 
با مثبت بودن انجام کار به مشورت روی آورد. آیا با وجود استخاره 
جایی برای رجوع به مشورت می‌ماند و مشورت با انجام استخاره بدون 
ملاک نمی‌گردد یا آن که با انجام مشورت و مثبت بودن پاسخ آن» ملاک و 
معیاری برای انجام استخاره نمی‌ماند؟ هم‌چنین بر فرض انجام استخاره 
و مشورت. و در صورت پیشامد تنافی و تعارض میان آن دی تقدم با کدام 
است و تعارض و تنافی آن را باید چگونه برطرف نمود؟ 

باید دانست مشورت امری عقلایی و نیز عقلانی است و خرد آدمی 
حکم می‌کند که پیش از انجام هر کاری, نظر خبرگان و کارشناسان فن به 
دست آید و انسان باید در انجام هر کاری آگاهانه و با مجوز کارشناسان و 
کار آگاهان وارد شود. البته این نیمی از کار را می‌نماید و نیمه‌ی پنهان کار 
در تیررس استخاره است اما با وجود حیرت و تردید و نداشتن آگاهی از 
آن می‌توان شک را با استخاره برطرف نمود و نیمه‌ی پنهان کار را نیز به 
دست آورد. در بسیاری از کارها مشورت می‌تواند عاقبت و فرجام کاری 
را به ما بنمایاند و در چنین اموری نیاز الزامی به‌گرفتن استخاره نیست اما 
در پاره‌ای از کارها چنین نیست و با نظر مشورتی کارشناسان نمی‌توان از 
نتیجه‌ی کار اطمینان یافت و در چنین مواردی که بیش تر در کارهای کلان 
است می‌توان به استخاره مراجعه داشت. استخاره و مشورت با هم 
تنافی ندارند و هر یک دیگری را تکمیل می‌کند. مشورت نیمه‌ی آشکار 
کار را به دست می‌دهد و استخاره دغدغه‌های باطنی را از میان بر 


می‌دارد و نیمه‌ی پنهان و باطن کار را آشکار می‌سازد. با این توضیح به 


دست می‌آید که بر فرض تنافی نظر کارشناسان با استخاره» این حکم 
استخاره است که بر نظر کارشناسی تقدم دارد؛ چرا که استخاره در 

نمایاندن فرجام کار به باطن کار نیز نظر دارد؛ برخلاف نظر کارشناسان که 
تنها جنبه‌های ظاهری کار را می‌بینند و بر باطن کارها و پشت پرده‌ی آن 

آگاهی ندارند و این گونه است که مخالفت با امر ارشادی استخاره سزاوار 

ا شای تیاس اند ک شرت و فادها نظر کارشابتا نم 

انجام استخاره در کارهای خرد و کارهایی که می‌توان بر ظاهر و فرجام امر 

با مشورت دست يازید» تقدم دارد و تنها در انجام کارهای کلان است که 

مشورت تقدم زمانی ندارد؛ به این معنا که در چنین کارهایی که حیرت و 
تردید خواهان با مشورت پایان نمی‌پذیرد و به اطمینان دست نمی‌یابد 

سزاوار نیست نخست مشورت نمود و سپس به استخاره روی آورد؛ چرا 
که بر فرض منفی بودن پاسخ استخاره. خواهان زحمت مشورت را بر 
خود هموار نموده و به‌ویژه در مسایل خانوادگی و ازدواج و مسایلی که با 
روح و روان وی ارتباط دارد و تأثیر عاطفی بر او می‌گذارد. گاه سبب بروز 
اذیت و آزار و فشارهای روانی می‌گردد. 

دی شهار ی توت اما ره اس اسکا رد است هرید 
مشورت حاکم است و باید آن را بر نظر کارشناسی برتری داد و مقدم 
داشت؛ چرا که استخاره هم ظاهر کار را می‌نمایاند و هم باطن انوا 
چیزی که جامع میان ظاهر و باطن است بر مشورت که تنها نماینده‌ی 
ظاهر است برتری دارد. 
نکته‌ی دیگری که در این بحث حایز آهمیت است این است که بر 

فرض انجام استخاره و مثبت بودن پاسخ آن, باز نباید مشورت را نادیده 
گرفت و انجام مشورت در این صورت نیز به استحکام عمل و دقت در 
انجام آن کار می‌انجامد و استفاده از نظر کارشناسان و تحلیل و بررسی 
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لازم آن. سبب می‌شود کار به بهترین شیوه و آسان‌ترین روش انجام پذیرد 
و نمی‌توان با انجام استخاره. عقل و نیمه‌ی ظاهررا نادیده گرفت و چنین 
نیست که استخاره بتواند جانشین کاملی برای مشورت باشد و جای آن را 
بگیرد. البته به این معنا که با انجام استخاره عقل بهترین حاکم در نیمه‌ی 
ظاهر کار است و چنین نیست که استخاره بتواند نیمه‌ی ظاهر کار را به 
صورت جزیی و موردی نشان دهد؛ همان‌گونه که در نیمه‌ی باطن نیز 
تشر ای وان تراظن که یرت سوه و کی اسان 
است و باید حد و مرز استخاره را مطلق ندانست و آن را در جای خود و 
در مرزهای آن اعتبار نمود. از این روی باید برای رفع مشکلات نیمه‌ی 
ظاهر کار تفکر و اندیشه‌ورزی داشت و مشورت و استفاده از نظر 
کارشناسان را نادیده نگرفت؛ زیرا توان اداره‌ی عقل و خحرد آدمی در 
نیمه‌ی ظاهر توانی گسترده است و جزییات امر را به دقیق‌ترین وجه بر 
می‌رسد. البته آگر کارشناس مورد نظر درفن و رشته‌ی خود خبره باشد. 
بله با فرض تعارض میان مشورت و حکم عقل, این استخاره است که به 
سبب جمع میان ظاهر و باطن. بر آن حکومت و پیشی دارد. با این 
توضیح به دست می‌آید استخاره. تفکر و مشورت هر یک دارای 
مرزهایی است که نباید آن را در هم آمیخت و نباید هیچ یک را نیز نادیده 
گرفت. بلکه هریک را در جای خود مکمل دیگری دانست. 

باید توجه داشت این بحث در استخاره با قرآن کریم مطرح است و نه 
در استخاره به معنای طلب خیر؛ چرا که استخاره به معنای طلب خیر 
نوعی دعاست و بر هر چیزی تقدم واره 

نکته‌ی دیگری که در این میان حایز اهمیت است این است که 
استخاره در صورتی حاکم است که توسط صاحب استخاره یا دانای به 


دانش استخاره که دلوم مصفا دارد و فقدرت ارتباط با باطن امر را دارد 


داشتن ضوابط محکم‌تر و به دلیل ظاهری بودن قابل امتحان و بازنگری 
است. و در این صورت» مشورت بر استخاره‌ای که به فرد خوانده و 


استخاره گیرنده اطمینان نمی‌باشد برتری دارد. 
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«نظرگاه قرآن کریم و رویکرد فقیهان به استخاره» 

باید دید در رابطه با مشروعیت استخاره در اصل و سند اولی دین 
مبین اسلام که قرآن کریم است؛ چه دیدگاهی وجود دارد. هم‌چنین 
فقیهان و عالمان دینی در این رابطه چه نظرگاهی را برگزیده‌اند. بخش 
حاضر بر آن است تا با اثبات مشروعیت استخاره موقعیت دانش 
استخاره از دیدگاه فقیهان را بررسد. فقیهان کتاب مستقلی را به استخاره 
اعتصاص نداده‌اند و از آن» بیش‌تر در ضمن برشمردن نمازهای مستحب 
یاد کرده‌اند؛ چرا که بر اساس مستندات روایی استخاره دارای نمازهای 
گوناگونی است که انجام آن مستحب است. هیچ یک از فقیهان» استخاره 
با قرآن کریم را امری دانشی و نظام‌مند که داری اصول و قواعدی باشد 
نیاورده است و هیچ یک خاطرنشان نساخته است که این دانش از شون 
اولیای الهی است. البته. آنان انجام استخاره را جایز می‌دانند؛ جز برحی 
که بر این باورند انجام استخاره حرام است و دلیل آن را آیه‌ی زیر 
می‌دانند: ِا لح لیر وَالانصاب وَلازْامُ رجش منْ عمل الشیطان 
فاجتنبوه »۱ 


چنین فقیهانی دراین بحث. استخاره با رقاع و مانند آن‌را قصد دارند 


۱- مائده / ۰ 
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و نه استخاره با قرآن کریم را. در این استدلال منظور از «ازلام» را استخاره 
می‌دانند. ازلام در نظر آنان نوعی استخاره يا فالگیری بوده است به اين 
شیوه که سه چوب از چوب‌هایی که با آن قمار می‌نمودند و یا تیری را 
انتحاب می‌کردند و بر یکی می‌نوشتند «افعل» و بر دیگری «لا تفعل) و بر 
سومی نیز چیزی نمی‌نوشتند و آن را در ظرف مخصوصی می‌ریختند و 
کسانی که فال می‌خواستند به آن‌ها مراجعه می‌کردند و فالگیر یکی را 
بیرون می‌کشید و چنان‌چه «افعل» می‌آمد. به وی می‌گفت آن را انجام بده 
و در صورتی که «لا تفعل» می‌آمد. به وی توصیه می‌کرد آن را ترک کند و 
اگر چوب سوم بیرون می‌آمد. دوباره فال می‌گرفت تا بالاخره یکی از دو 
طرف افعل و لا تفعل بیرون آید. قایلان به حرمت استخاره براين باورند 
که فال از اقسام استخاره است که قرآن کریم آن را رجس دانسته و از آن با 
«فاجتنبوا» نهی کرده و بدیهی است که به نظر آنان نهی بر حرمت دلالت 
دارد. 

در پاسخ به این فقیهان باید گفت: هیچ یک از دلایل یاد شده سلامت 
ندارد و استدلال بر نفی استخاره به شمار نمی‌رود. اصل استخاره از 
واقعیتی عقلایی حکایت دارد و اسلام نیز اصل آن را پذیرفته و با عنوان 
(استخاره» چنین امری را تأیید و توصیه نموده است و انکار قرآن کریم 
نسبت به استخاره. نسبت به اصل این عمل نمی‌باشد. بلکه به دلیل 
شرکی بوده است که در آن وارد می‌شده است. آنان با این چوب‌ها از 
خدایان خود و بت‌ها که مادی بودند طلب خیر می‌کردند و حرمت ازلام 
به خاطر این بود که ازلام مثل انصاب نوعی بت‌پرستی شمرده می‌شده 
است. آنان از اجسامی طلب شیر می‌کردند که درباره‌ی آن می‌گفتند: 


رون ی له ی »(؛ ما به این بت‌ها که خدایانی کوچک هستند 


تمسک می‌کنيم و می‌خواهيم به سبب آن به خدای بزرگ نزدیک شویم. 

انتخاب واسطه میان حق و حلق باید به دستور خداوند و به گزینش او 
انجام شود و نه به دل‌خواه فرد و از این رو طواف به دور بت حرام است 
اما طواف به دور کعبه که خداوند به آن دستور داده است مشکلی ندارد. 
توسل و تمسک به اولیای معصومین*32 نیز چون به امر خداوند متعال 
است اشکال ندارد و بوسیدن. بغل گرفتن و بوییدن ضریح 
معصومین ال به اعتبار روح معصوم چون امر حق تعالی را به همراه دارد 
اشکال ندارد؛ پس علت حرمت ازلام با این که مثل استخاره است این 
است که به شرک و بت‌پرستی آلوده شده است و استخاره یا فال گرفتن با 
ازلام مانند گفتن «راعنا» است که در آیه‌ی شریفه از آن نهی شده است: 
چا تعولوا زاعتا وقولوا انْظْتا۱4؛ با این که «راعنا» همانند «انظرنا» است 
اما چون این واژه شرک و کفر را تبلیغ می‌کند حرام است. با این توضیح به 
یت ین | ناد اگر کسی با استفاده ازروش ازلام سه قطعه چوب برگزیند و 
روی یکی افعل و روی دیگری لا تفعل بنویسد و سومی را بدون نوشته 
بگذارد و از آن برای صرف رفع تحیر استفاده کند و نه به عنوان طلب خیر 
اته اشای ی که با انا تلاوت ات ی ی تن 

باید دانست در قرآن کریم «ازلام» در دو مورد کاربرد دارد و هر دو 
مورد نیز در سوره‌ی مبارکه‌ی مائده قرار دارد. آیه‌ی نخست چنین است: 
طخرمت غل یک امه وال لحم الخثزیر فا لیر ال به.. وَمَا ذبخ 
علی التضب وان تستقیموا بالاژلام لک فسق»( و آیه‌ی دوم همان آیه‌ی 
ور بش ازع ی مت وان ون زیخ 


۱- زمر ۳۸ ۲- بقره / ۱۰۴. 
۳- مائده ۳۱ 
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الشیطان فاجتیبوه»(۱. حال پرسش این است که در آیه‌ی اخیر مراد از 
#رچس من عَمَلٍ الیْطان»؛ پلیدی و کار شیطانی چیست؟ آیا خمر و 
شراب است يا میسر و قمار بازی و پا انصاب و سنگ‌هایی است که برای 
پرستش اطراف کعبه قرار می‌دادند و برای آن قربانی می‌کردند یا ازلام و 
قمار با تیرهای چوبی است. باید دانست انصاب سنگ‌هایی است که 
نقش و نگاری دارد برخلاف اصنام که بت‌های نگارین و دارای صورت و 
قیافه بوده است. حال مقصود از «ازلام» چیست در آیه‌ی نخست 
می‌فرماید: «رجس و عمل شیطانی است». این آیه به روشنی بیان 
می‌دارد که بر شما میته (مردار)؛ خون و گوشت خوک حرام است. و 
بدیهی است که خوردن این امور حرام است و بدین ترتیب» اقسام 
خوردنی‌های حرام بیان می‌شود. سپس می‌فرماید: ون تسوا 
الزلا»4)؛ قسمت‌هایی که به واسطه‌ی ازلام از حیوان ذبح شده 
برمی‌گیرند. حرام است. بنابراین» روشن می‌شود که مراد از ازلام قمار بر 
سر این گوشت‌ها بوده و نه استخاره تا بتوان حرمت استخاره را از آن 
برداشت کرد. در روایت» چگونگی قمار ازلام بیان شده است: 

«علي بن ابراهیم في تفسیره: عن الصادقید:لِنْ الازلام عشرة, سبعة لها 
آنصباء وثلائة لا آنصباء لها, فالسبعة هی: الفذ, والتوأًم, والرقیب, والحلس, 
والنافس, والمسیل. والمعلی, فالفذ له سهم والتوم له سهمان, والرقیب له 
تلانش ونان له آ وم دالتا یله خشیا الیل لهس راهان له 
سبعةء والثلاثة الباقية هي: السفیح والمنیج والوغد. وک‌انوا یعمدون الی 
الجزور فیجزئونه آجزاء ثم یجتمعون فیخرجون السهام ویدفعونها الی رجل, 
وثمن الجزور علی من لم یخرج له شيء من العقل, وهو القمار»(". 


۱- مائده / ۹۰ ۲ 
۳- مستدرك الوسائل ج ٩۳‏ ص ۲۲۶. 


ازلام ده تیر بوده که هفت تیر آن همانند بوده و پر داشته و سه تیر آن 
به‌گونه‌ی دیگر بوده و پر نداشته است. آگر برای کسی که قمار می‌کرده 
تیری از هفت تیر می‌آمده. نفر اول یک سهم. نفر دوم دو سهم و نفر سوم 
سه سهم و نفر چهارم چهار سهم و نفر پنجم پنج سهم و نفر ششم شش 
سهم و نفر هفتم هفت سهم می‌برده و چنان‌چه تیری از سه تیر بیرون 
می‌آمده سهمی نصیب او نمی‌شده و وی می‌باخته و باید پول آن حیوان 
را به طور کامل می‌داده و این کار قمار است. 

آنان با ازلام و با «افعل» و «لا تفعل» تیرها را معین می‌کردند و قصد 
حقیقی آنان ذبح حیوان به صورت غیر شرعی و شرک‌آمیز بود که بدون 
بردن نام حق تعالی انجام می‌شد. 

این امر به استخاره هیچ ارتباطی ندارد و نمی‌توان بر اساس آن به 
حرمت استخاره فتوا داد. البته پیش از این گفتیم بر فرض که مراد از 
«ازلام» استخاره باشد. حرمت آن به این دلیل بوده که در استخاره با ازلام. 
شرک و نیز قمار وجود داشته و اعراب ازاین تیرها طلب خیر می‌کردند و 
نه از خداوند عالمیان. مجمم‌البیان نیز این احتمال را آورده است: 
«حرّمت علیکم الاستقسام بالأزلام. ومعناه طلب قسم الأرزاق بالقداح التي 
کانوا یت لون بها في سفارهم() باهش کر قبار انار 
برداشته شود استخاره‌ی ازلامی نیز اشکالی ندارد و می‌توان با تیرهایی 
که برروی آن نوشته شده «افعل» و «لا تفعل» استخاره کرد. البته ازلام هیچ 
ظهوری در استخاره ندارد واین قول قابل پذیرش نیست؛ زیرا ازلام در 
کنار مردار, حون و گوشت خوک آمده که خوردن آن‌ها در آیه‌ی مبارکه به 


طور قطع حرام شمرده شده است و بر این سیاق. خوردن گوشتی که از 


۱- مجمم‌البیان: مجلد ۴-۳ ص ۱۵۸ سوره‌ی مائده ذیل آیه‌ی ۳. 
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طریق قمار شرک آلود و نه از طریق شرعی به دست می‌آید حرام دانسته 
می‌شود و نه استخاره که به آن پا به حور اکی‌ها ارتباطی ندارد. 

ازاين آیه‌ی شریفه به خوبی می‌توان وجود اصل استخاره در میان بشر 

و عقلایی بودن آن را برداشت نمود و می‌توان پذیرش آن را نیز امر قرآن و 

موود تایید این کتاب: اسفانی دانبتت و آنکان آن-تتها در تانعیه‌ی شر کی 

است که در این رابطه وجود دارد و نیز در ارتباط با گوشتی است که از غیر 


9 طریق شرعی و به سبب قمار به دست مق نله تاسه‌از سستی استدلال 


آیه‌ی شریفه بر حرمت استخاره استدلال نمایند و حرمت را به ناروا از آن 
استنباط نمایند و آن را حکمی شرعی بدانند. 


از این بحث به دست می‌آید هیچ نهی و منعی از استخاره با قرآن کریم 
از آیات قرآن کریم به دست نمی‌آید و عقلانی و عقلایی بودن آن نیز تبیین 
گشت و ما در فصل آینده با بررسی روایات این باب جواز شرعی آن را 


نیز به دست خواهیم داد. 


(دیدگاه شیخ مفید» 

مرحوم شیخ مفید روایات استخاره را در ردیف نمازهای نافله و 
مستحبی هم‌چون نماز جعفر طیار و نماز حضرت امیرممنانث آورده 
است. وی برای استخاره به قرآن کریم باب مستقلی نگشوده است و در 
این باب روایاتی را می‌آورد که استخاره در آن به معنای دعای خیر نمودن 
است و جز استخاره‌ی ذات الرقاع از استخاره‌ی دیگری نام نمی‌برد. 

در استخاره‌ی ذات الرقاع شش برگ انتخاب می‌شود و بر سه عدد از 
آن توشتاه هی شود «خيرة من اللّه العزیز الحکیم لفلان بن فلان, افعل» و بر 
سه عدد دیگر بجای افعل. «لا تفعل» نوشته می‌شود و بعد از دو رکعت 
نماز: سه کاغذ به ترتیب برداشته می‌شود و چنان‌چه هر سه «افعل) بود. 
انجام می‌شود و اگر لا تفعل آمد ترک می‌شود. اما ایشان استخاره با قرآن 
کریم و تسبیح را پی نگرفته‌اند. 

وی می‌نویسد: 

«باب صلاة الاستخارة 

روي عن الصادقبْذ آّه قال: |ذاآراد آحدکم آمراً فلایشاور فیه حدا 
حتی یبدء, فیشاور اللّه عزّ وجل, فقیل له: وما مشاورة اللّه عرٌ وجل؟ فقال: 
یستخیر اللّه تعالی فیه لا ثم یشاور فیه فائّه |ذا بدء بالله آجری اللّه له 
الخیر علی لسان من شاء من الخلق. 
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وروي عنه‌اثلا آنه قال: یقول اللّه عرّ وجل: ان من شقاء عبدي آن یعمل 
الاعمال, ثم لا يستخيرني. 

فذا عرض لك آمر, آردت فعله فصلٌ رکعتین, تقنت في التانية منهما قبل 
الرکوع. فاذا سلمت سجدت. وقلت فی سجودك: «آستخیر اللّه» مأة مق فاذا 
آتممت الماْة قلت: لا اله الا اللّه العلي العظیم. لا اله ال ال الحلیم الکریم, 
رب بحق محّد وآل محقد. وصل علی محتّد وآل محمّد. وخر لي في کذا 
وگذا دنا زالاخه خيرة في عافیة. 

استخارة آخری 

واٍن شنت صلّیت رکعتین, ثم دعوت بعدهما. فقلت: «اللهم اي أستخیرك 
بعلمك. وآستخیرك بعرّتك. وأستخیرك بقدر تك, و سالك من فضكك العظیم, 
فانك تقدر ولا آقدر و تعلم ولا علم وآنت علاّم الغیوب. ان کان هذا الأمر 
الذي آریده خیرا لي في ديني» ودنياي, وآخرتي, وخیراً لي فیما ينبغي فیه 
لخیر فأنت علم بعواقبه مني فیسرّه لي.وبارك لي فیه,آعني علیه. وان کان 
شرا لي فاصرفه عتّي. واقض لي بالخیر حیث کان, ورضني به حتّی لا َحبٌ 
تیا ها اخرت, ولا تأخیر ها عغلت: 

استخارة آخری 

وان شئت دعوت بعد الرکعتین. فقلت: اللهم ان کان کذا وکذا خیرا تور فی 
ديني» ودنياي, و آخرتي, وعاجل آمري,. و آجله فیشره لي علی أحسن الوجوه. 
وان را لي في ديني» ودنياي, وآخرتي, وعاجل آمري, واجله فاصرفه 
عني. رپ اعزم لي علی رشدي وان کرهته, و أبته نفسي. 

استخارة آخری 

روي عن آبی عبد اللثْا آنْه قال: ما استخار اللّه عبد بهذه الاستخارة 
و له بالخیر یقول: یا آبصر الناظرین, ویا آسمع السامعین, 
ویاآسرع الحاسبین, ویاآرحم الراحمین, ویا آحکم الحاکمین. صل علی محمّد 
ول محمد. وخر لي في کذا وکذا خيرة في عافیة. 


وروي عنهاث! آیضاً آنه قال: |ذاآردت الاستخارة فخذ ستٌ رقاع. واکتب 
في ثلاث منهنّ: بسم اللّه الرحمن الرحیم. خيرٌ من اللّه العزیز الحکیم لفلان 
بن فلان, افعل, وفي ثلاث منهن خيرة من اللّهالعزیز الحکیم لفلان بن فلان لا 
تفعل, ثم ضعهن تحت مصلاك. وصل رکعتین, فاذا فرغت منهما فاسجد. وقل 


فی سجود: «أستخیر اللّه برحمته خیرً فی عافیة» مأة مرّة, ثم استو جالسا 


وقل: اللهم خر لی. واختر لي في جمیع آموري في یسر منك وعافية. ثم 
اضرب یدك الی الرقاع فشوشها, واخلطها, وأخرج واحدثٌ فان خرجت لا 
تفعل, فأخرج ثلاناً متوالیات. فان خرجن علي صفة واحدة «لا تفعل» فلا تفعل, 
وان خرجن «افعل» فافعل. ون خرجت واحدة «افعل» والاخری «لا تفعل» 
فخذ منها خمس رقاع. فانظر آکثرهاء فاعمل علیه, واترك الباقي. 

قال الشیخ: وهذه الرواية شاذّة. لیست کالذي تقدّم. لکتا آوردناها 
للرخصة دون تحقیق العمل بها»۱. 

شیخ مفید دراین باب نخست دو روایت در شأن استخاره می‌آورد و 
سپس پنج نمونه نماز استخاره را می‌آورد که استخاره‌ی رقاع یکی از 
اهانیته 

روایات مورد استناد شیخ هیچ دلالتی بر استخاره‌ی مصطلح با قرآن 
کریم و حتی با تسبیح را ندارد و ازاین رو به جواز پا منع آن ارتباطی ندارد 
و موضوع آن استخاره به معنای مطلق دعا و طلب خیر است. 

البته وی از استخاره‌ی ذات الرقاع یاد می‌کند. وی گوید شیخ روایت 
استخاره‌ی رقاع را شاذ می‌داند و از این رو همانند روایات دیگر نیست و 
ما آن را برای تأیید بر جایز دانستن اصل استخاره آوردیم و نه برای تحقیق 


در عمل نمودن به این مورد خاص. 


۱- المقنعةء صص ۲۱۶ - ۲۲۰. 
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«دیدگاه این ادریس 4 

در میان فقیهان مرحوم ابن ادریس نسبت به جواز استخاره تشکیک 
کرده است. این فقیه نحریر و آزاده تنها کسی است که با شدت استخاره را 
نفی می‌کند و برای آن اصل و اساسی قایل نیست. وی نیز در ضمن نوافل 
بابی را تحت عنوان استخاره می‌آورد و در آن‌جا می‌گوید: 

«واذا آراد الانسان آمراً من الامور لدینه آو دنیاه یستحبٍ له آن يصلّي 
رکعتین, یقرء فیهما ما شاء ویقنت في الثانية فاذا سم دعابماآراد نم 
وی اللّه في سجوده ای اه رتاش له في جمیع 
آموري خیرٌ في عافية ثم یفعل ما یقع في قلبه والروایات في هذا الباب 
کثيرة, والاأمر فیها واسع. والولی ما ذکرناه فأمّا الرقاع والبنادق, والقرعة, 
فمن آضعف آخبار الاحاد. وشواذ الأخبار؛ ان رواتها فطحيّة ملعونون مثل 
زرعة ورفاعة وغیرهماء فلا یلتفت الی ما اختصّا بروایته. ولا یعرج علیه 
والمحصّلون من صحابنا ما یختارون في کتب الفقه الا ما اخترناه ولا 
یذکرون البنادق. والرقاع, والقرعة. ال في کتب العبادات. دون کتب الفقه 
فشیخنا آبوجعفر الطوسي رحمه الّه لم یذکر في نهایته ومبسوطه واقتصاده 
ما دکرناه واخترناهه ولم یتعرّض للبنادق, وکذا شیخنا المفید في رسالته 
ٍلی ولده لم یتعرّض للرقاع ولا للبنادق, بل آورد روایات کثيرة فیها صلوات 
وأدعية ولم یتعرّض لشيء من الرقاع والفقیه عبد العزیز بن البراج رحمه 


له آورد ما اخترناه, فقال: وقدورد فی الاستخارة وجوه عديدة, وأحسنها ما 
ذکرناه, وأًیضاً فالاستخارة فی کلام العرب الدعاء, وهو من استخارة الوحش. 


وذلك آن یأخذ القانص ولد الظبيّة فیعرك آذنه, فیبغم. فاذا سمعت أمّه بغامه. لم 
تملك آن تأتیه, فترمی بنفسها علیه, فیأخذها القانص حینئذ»(۱. 

-هرگاه انسان خواست امری دینی یا دنیوی را برگزیند مستحب است 
دو رکعت نماز با هر سوره‌ای که خواست بخواند و بعد از سلام هرچه 
دوست دارد دعا کند و سپس به سجده رود و صد بار از خداوند طلب 
خیر کند و بعد از آن هرچه به دل وی آمد عمل کند. روایات در این باب 
فراوان است و به روش‌های مختلف می‌توان این نماز را خواند ولی 
بهترین شیوه همان است که ما گفتیم. 

اما انواع دیگر استخاره هم‌چون ذات الرقاع بنادق و قرعه. روایات آن 
ضعیف است؛ زیرا راویان آن فطحی مذهب و ملعون هستند؛ مثل: 
زراعه» سماعة و دیگران. محققان از اصحاب ما در کتاب‌های فقهی خود 
همان چیزی را گفته‌اند که ما بر آن اعتقاد داریم. آنان تافو اسقاروغن 
ذات رقاع و قرعه را تنها در کتاب‌های عبادی و نه فقهی ذکر کرده‌اند. 
مرحوم شیخ طوسی در کتاب «النهایة». «المبسوط» و «الاقتصاد» از آن‌ها 
نامی نبرده و نیز شیخ ما مرحوم مفید در رساله‌ی «المقنعه» معترض آن 
نشده و تنها روایاتی را آورده که در آن صلوات و دعاست و نیز ابن براج 
در مورد استخاره وجوهی را ذکر کرده و گفته بهترین آن همان دیدگاه 
ماست. 

استخاره در کلام عرب به معنای دعا کردن است؛ به اين معنا که انسان 


نماز بخواند و سجده و دعا کند. 


۱- این |دریس الحلي؛ السراث ج ۱ صص 2۳۱۳ ۳۱۴. 
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این ادزاشن خن اقاسه شیاین اسسعاره تزا یرل مت دهد وم گر یله 
استخاره از استخارةالوحش است. هرگاه بر آن بودند تا حیوانی را به دام 
اندازند. بچه‌های آن را می‌آوردند و کاری می‌کردند که آن برای یافتن 
بچه‌ی خود به دام بیفتد. 
استخاره‌ی دل 

ابن ادریس از اقسام استخاره. نخست استخاره‌ی دل را می‌آورد. میان 
مردم شایع است که می‌گویند استخاره به دل است. اگر خوبی انجام 
چیزی به دل انسان برات شد. آن کار حوب است و در غیر این صورت 
خیر. بنا بر این گفته». استخاره همان حالت دل انسان است. 

ما پیش از این گفتیم که استخاره شکل‌های متعددی دارد و از استخاره 
به تسبیح, رقاع و قرآن کریم نام بردیم اما از دیگر اقسام استخاره رجوع به 
دل است تا دل با الهامی که می‌گیرد از حالت شوک و حیرت بیرون آید. 
دراین زمینه روایاتی نیز رسیده است که سفارش می‌کند از خداوند طلب 
خیر کنید تا خداوند خیررا بر شما نازل کند. هیچ یک از فقیهان با این نوع 
استخاره مخالفتی نداشته‌اند. مرحوم ابن ادریس با این که با استخاره با 
قرآن کریم مخالف است در این مورد می‌نویسد: 

- «هرگاه انسان خواست امری دینی یا دنیوی را برگزیند مستحب 
است دو رکعت نماز با هر سوره‌ای که خواست بخواند و بعد از سلام 
هرچه دوست دارد دعا کند و سپس به سجده رود و صد بار از خداوند 
طلب خیر کند و بعد از آن هرچه به دل وی آمد عمل کند... دراين مورد 
روایات فراوانی وجود دارد و این امررروشن است». 

وی در این زمینه» روایت زير را شاهد می‌آورد: 

«قال سیٌدنا الصادقْ: |ذا عرضت لاحدکم حاجهّ فلیستشر اللّه ربه. فان 
آشار علیه اّبع. وان لم يشر علیه توقّف. قال: فقلت: یا سيّدي, وکیف آعلم 


ذلك؟ قال: تسجد عقیب المکتوبة, و تقول: «اللهم خر لی» مأة مرة. نم تتوشل 
بنا؛ وتصلّي علیناه و تستشفع بناه ثم تنظر ما يلهمك تفعله. فهو الذي آشار 
عليك به»۱. 

امام صادقث می‌فرماید: اگر برای یکی از شما مشکلی پیش آمد با 


خداوند مشورت کنید و آگر دل به جایی اشاره داشت. از آن پیروی کنید و 


چنان‌چه اشاره‌ای نداشت. باز ایستید و کاری انجام ندهید. 

راوی گوید: آقای من چگونه بدانم دلم به چیزی اشاره دارد؟ 
حضرت فرمود: پس از نماز سجده نما و صد بار بکو: «اللهِمٌ خر لی» و 
سپس ما را شفیع قرار بده ببین چه چیزی به دلت الهام می‌شود هرچه بر 
شما الهام شد. به همان عمل نما: 

این روایت از استخاره به دل یاد می‌کند. استخاره به دل یعنی آن که 
خواهان بدون توجه. استجماع و جمعیت خاطر در پی کاری نرود و کاری 
را با شک و تردید انجام ندهد. 

در این روایت است «وان لم يشر الیه توقف»؛ و اگر چیزی به دل وارد 
نشد باید توقف کرد و به دنبال انجام کار نرفت. این بیان بسیار مهم است. 
روایت می‌فرماید نباید کاری را با شک» حیرت. دو دلی و سرگردانی 
انجام داد. بلکه در چنین حالتی باید از راه‌اندازهای دل استفاده کرد و 

همه‌ی روایاتی که بر طلب خیر از خداوند سفارش دارد بر استخاره‌ی 
دل قابل حمل است. در روایت دیگری نیز این معنا چنین آمده است: 

«وفی فردوس النخبار: آنْ النبی ءتٍ قال: «با آنس, اذا هممت بأمر 
فاستخر ریّك فیه سبع مرّات. ثم انظر الی الذي یسبق الی قلبك. فان الخیرة 
فیه. یعنی افعل ذلك»(۲. 


۱- شیخ الطوسي, لا مالي. ص ۳۷۵ ۲- سید ابن طاووس, فتح الابواب» ص ۱۵۶ 
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پیامبر اکر م2 می‌فرماید: ای انس. چون آهنگ انجام کاری داشتی 
هفت مرتبه بگو: خدایا به من خیر عطاکن و سپس نگاه کن که چه چیزی 
بر دل تو می‌نشیند. همان خیر توست و همان را انجام بده. 

در این روایت می‌گوید هفت مرتبه طلب خیر نما؛ چرا که چه بسا یک 
مورد آن مورد اجابت واقع شود؛ همان‌طور که در استغفار نیز بر هفت 
مرتبه گفتن آن سفارش شده است. البته, این روایت می‌فرماید در صورتی 
که خواستی بر کاری اقدام نمایی نخست هفت مرتبه طلب خر نما و 
سپس بنگر چه چیزی به دلت می‌نشیند و هنگامی که چیزی به قلب تو 
وارد شد همان خیر توست؛ یعنی همان را انجام بده و آگر چیزی نیز به 
دز وارد این کت این آمردسان می دهد که این کار رید اشتتاو 
باید آن را رها کرد. اسلام حتی در چنین مواردی نیزبن بست را نمی‌پذیرد 
و راه‌حلی برای آن ارایه داده است. اولیای خدا چنان قدرت و نیرویی 
دارند که استجماع هم نمی‌کنند و در حالت عادی مشکل و چاره‌ی هر 
کاری را می‌یابند و برخی که توانایی یافت مشکلات و راه چاره‌ی آن در 
بیداری را ندارند» در «بازیابی رژیایی» و هنگام خواب می‌توانند این کار را 

در روان‌شناسی معنوی بابی به نام «بازیافت رژیت» وجود دارد و در 
آن‌جا گفته می‌شود کسی که مشکلی دارد و برای حل آن ناگزیر از ارتباط با 
روح یکی از پیامبران و يا عالمان و یا پدرو مادر خویش است. باید ذکر یا 
دعایی را با شرایط آن بخواند تااوی را در خواب ببیند و چنان‌چه صورتی 
شیطانی و خلاف بر وی تمثل نیابد. باید همان را پی بگیرد و در صورتی 
که او شخصی را در خواب نبیند باید حل مشکل خود را از دیگری 
بخواهد؛ چرا که ممکن است اسم رب وی با آن شخص سازگار نباشد و با 


وجود ناسازگاری. هیچ دکری اثر گلباز پم گر فاد 


در این روایت به خواندن نماز سفارش شده و چجنین نمازی کار 


استارت و به راه انداختن دل را انجام می‌دهد و دل را متحول می‌سازد؛ 
چرا که دل نیز گاهی قفل و هنگ می‌کند. 

استجماع. بازیافت رژیت. و عبادات شرعی همانند نماز و دعاو 
طلب خیر از خداوند هریک به جای خود دل را باز می‌کند و آن را برای 
دریافت الهامات ربوبی آماده می‌سازد و آگر عبادت و توسلی نتوانست 
قفل دل را بگشاید باید عبادت و توسلی دیگر را آغاز نمود و توصیه به 
سجده. نماز» توسل و شفاعت در روایت یاد شده در این راستاست. 

در روان‌شناسی ثابت است که گاهی کوچک‌ترین تحریکی. انسان را 
دگرگون می‌سازد و او را از حالی به حال دیگر می‌برد و برای نمونه. کسی 
که دچار سکسکه شده با ریختن آبی خنک به صورت وی به طور 
غافلگیرانه و یا با ایجاد عاملی تحریک‌آمین تحریک می‌پذیرد و 
سکسکه‌ی او قطع می‌شود. در این‌جا نیز با قفل شدن دل, شک و 
تحریکی معنوی مانند خواندن نمان دعا یا به دست آوردن استجماع با 
نشستن بر دو زانو و کنترل و تنظیم تنفس یا فرستادن دست‌کم چند 
و 
می‌فرماید نخست نماز بخوانید. ارشاد به حکم عقل است و امری 
تعبدی ندارد. معروف است ابن سینا به گاه برخورد با مشکلات و 
عویصات علمی نماز می‌گزارده است؛ چرا که وی افزوده بر این که 
پزشکی حاذق و فیلسوفی ماهر بوده. روان‌شناسی توانا نیز بوده است و 
می‌دیده فکر و اندیشه‌ی وی بدون عاملی تحریک‌کننده» حرکت 
نمی‌پذیرد و دو رکعت نماز را سکوی پرش اندیشه‌ی خود می‌ساخته 
اسعتاد 


این روایت می‌گوید اگر بعد از خواندن نماز یا هرکار دیگری باز تحیر 
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باقی ماند و چیزی بر دل وارد نشد. معناو مفهوم آن این ات که نگاو 
حوب نیست و باید آن را رها کرد. 
ارشادی بودن نماز استخاره 

باید دانست آن‌چه در این روایت به آن سفارش شده امری تعبدی 
نیست بلکه ارشاد به حکم عقل است و در بحث‌های عقلی و عرفانی 
آمده است انسان سه موتور جست‌وجوگر دارد: یکی جست‌وجوگری 
نفسانی که حساب‌گری‌های دنیای او را بر عهده دارده دیگری نیروی 
جست‌وجوی عقلانی است و سومین نیرو نیز توانایی دل در بر شدن به 
مغیبات و دریافت الهام است؛ الهاماتی که عقل به آن راه ندارد. در این 
مرتبه, با چشم نگاه نمی‌شود. محاسبه‌ای انجام نمی‌گیرد. بلکه تنها دل 
است که حکم می‌راند. به تعبیر دیگر می‌توان گفت سه مدیریت در انسان 
وجود دارد: مذیریت مزاجی يا نفسیء مدیریت عقلانی و مدیریت دل و 
روح قدسی افراد. کسی می‌تواند بااین سه موتور حرکت کند که از اولیای 
ی متا 

بسیاری از مردم موتور عقلانی را به کار نمی‌اندازند و «وکترم 
یعیلون» و رهم لا یوْینون» وصف آنان است. اما اولیای خدا از ابتدا 
از موتور سوم و الهام دل و روح قدسی استفاده می‌برند. 
غفلت از دل 

ها اف و ی تفت نجل که ارف است کی اشتان 
نادیده انگاشته می‌شود و در میان گرد و غبار غفلت گم می‌شود. دل مرکز 
مغسات و مرف و اودات اس وشتک یتنا یی این ان تفشیاه: 
حقیقت هر انسانی دل اوست. 

آگر دل به مسایل و حقایق و امور ربوبی گرفته شود. انسان گستردگی 


آن که هفت آسمان و زمین در برابر آن چون نگین انگشتری در کویری به 


وسعت دنیا دانسته می‌شود را در می‌پابد. در مباحث معنوی و سلوک 


معرفتی باید برد و میزان رزمایش و مانور دل را بارها و بارها آزمود تا 
انسان ببیند از خود راهی به جایی دارد يا نه و تحولات و واردات قلبی 
خود را بررسی کند. 

آگر حاصل دل انسان تنها همان آب‌هایی است که دیگران تحت 
عنوان درس و بحث و خواندنی و مدرسی در آن ریخته‌اند. حقیقت وی 
سطل یا بشکه‌ای آب بیش نیست و چنین چیزی دل نامیده نمی‌شود. اگر 
انسان به همان اندازه که برای ارجاع ضمایر کتاب‌های درسی کار می‌کند 
و زحمت می‌کشد بر خرابی دل خویش که در حقیقت آبادی آن است و 
شیوه‌ی آن را ما در دیگر نوشته‌های خود؛ مانند: «عارف و کمال» 
آورده‌ايم همت نهد. نتیجه‌ی بیش‌تری به دست می‌آورد. 

دل آدمی دریایی بی‌انتهاست که به وسعت عوالم فراوان بی‌نهایت 
واردات می‌پذیرد. دل موجودی است اکتیو و فعال که قدرت رزمایش آن 
به انجام هر کاری است. با این حال. گاه دل آدمی قفل می‌کند و به شک و 
حیرت می‌افتد و از این رو باید آن را از شک درآورد؛ چرا که هر کاری که با 
شک و دودلی انجام شود فرجامی جز شکست ندارد و باید قفل دل را به 
شکلی باز کرد. 
وکالت در استخاره‌ی دل 

بعد از این خواهیم گفت که وکالت در همه‌ی امور جایز است و از 
طرفی دین اسلام دین پسر و وسعت است و عقلانیت و منطق را پاس 
می‌دارد؛ از این رو آگر کسی در حالتی است که دل وی قفل نموده‌و چیزی 
بر آن الهام نمی‌شود می‌تواند به ممن مورد اعتمادی مراجعه کند و وی را 
وکیل بگیرد تا از طرف وی دو رکعت نماز بگزارد و از خداوند طلب خیر 
کند و آن‌جه به دل وی وارد شد را انجام دهد. همان‌طور که در استخاره 
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می‌توان از دیگری خواست که برای وی استخاره کند و یا در مشورت از 
دیگری بخواهد به جای او فکر کند و حاصل فکر او را به وی منتقل 
نماید. 

نقد کلام ابن ادریس 

بعد از توضیح بخشی از کلام ابن ادریس که کلامی مهم در استخاره‌ی 
دل بود. مهم‌ترین نقدهایی که بر نظریه‌ی وی وارد است را در ذیل به 
صورت فهرست‌وار می‌آوریم: 

الف -ابن ادریس می‌گوید استخاره در دین جایگاهی ندارد؛ چرا که 
فقیهان در فقه‌نوشته‌های خود برای استخاره بابی ویژه باز نکرده‌اند و آن 
را در باب نوافل آورده‌اند؛ این در حالی است که باید به ایشان گفت از 
آن‌جا که برای انجام استخاره در شریعت نماز رسیده است. این امر 
جایگاه بلند استخاره را می‌رساند. آنان به اعتبار نماز مستحبی آن, 
استخاره را در باب نوافل ذکر کرده‌اند. 

ب- استخاره دارای روایات بسیاری است که نشان‌دهنده‌ی اهتمام 
شریعت به آن است اما ابن ادریس همه‌ی آن را به صرف خبر واحد بودن 
نادیده می‌گیرد و می‌گوید قابل استناد نیست؛ در حالی که در دیگر ابواب 
فقه از خبر واحد استفاده می‌شود و نیز نادیده گرفتن حجیت خبر واحد به 
انسداد باب علم و علمی منجر می‌گردد. 

ج - جناب ابن ادریس به بهانه‌ی این که در سند روایات استخاره افراد 
ضعیفی هستند آن را پی نگرفته است؛ حال آن که در سند اخبار نماز 
استخاره نیز افراد ضعیفی قرار دارند و ایشان به آن استناد می‌کند؟! 

د-بر فرض که تمامی روایات استخاره قابل استناد نباشد اما از آن جا 
که اصل اولی در آن اباحه برائت و جواز است. می‌توان به استخاره 
پرداخت؛ همان‌طور که قرآن کریم می‌فرماید: «وَسَحُر کم ما في السَمَاوّات 


ما في الاض4؛ اذن کلی در بهره بردن از هر چیزی را می‌دهد مگر آن که 
منعی از ناحیه‌ی شریعت بر آن رسد. البته. چون شریعت اسلام دین 
خاتم است و هرچه را که لازم بوده بیان داشته. از این رو چنان‌چه از 
چیزی منع نشده باشد. این خود به معنای جواز آن است. 

متأسفانه» عظمت و بزرگی قرآن کریم که از اعاظم مخلوقات الهی 
است. ما را در بهره بردن از آن به یأس یا ترس کشانده است. ترس از ابتلا 
به تفسیر به رأی. وجود چنین حالت روحی -روانی سبب شده است 
قرآن کریم کتابی کاربردی در میان مسلمانان نباشد و آنان نتوانند قرآن 
کریم را برنامه‌ی زندگی خود قرار دهند و تنها به قرائت آن بسنده می‌کنند. 

یکی از کاربردهای قرآن کریم انجام استخاره با آن و راهنمایی 
خواستن از این کتاب قدسی است که افزوده بر رفع تحیر واقع نمایی 
دارد و هیچ منعی برای استفاده از آن دراين جهت نرسیده است. افزوده 
بر اين» عقل ماندن در شک و حیرت را درماندگی در زندگی می‌داند و آن 
را نمی‌پسندد و یکی از راه‌های رفع حیرت انجام استخاره است و 
استخاره با عقل نیز سازگار است. 

ابن ادریس و شیخ نجم الدین تنها فقیهانی هستند که با استخاره به 
اشتباه مخالفت نموده‌اند. آنان می‌گویند استخاره طلب دعاو داحل در 
توکل است و از هر کسی بر می‌آید و جایگاه آن را چنان تنزل می‌دهند و 
آن را به تحقیر می‌کشند که آن را از «استخارة الوحش» می‌داند؛ در حالی 
که ما استخاره با قرآن کریم را دانشی پیچیده و نظام‌مند می‌دانيم که از 
شون اولیای الهی است. ابن ادریس, در ردیف مخالفان استخاره. شیخ 
مفید را قرار می‌دهد و می‌گوید شیخ ما مرحوم مفید در رساله‌ی «المقنعه» 
متعرض آن نشده و تنها روایاتی را آورده که در آن صلوات و دعاست؛ در 
حالی که کتاب «المقنعه» کتابی خلاصه است که نمی‌شود در آن بیش از 
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ان توضیح داد و نمی‌توان از اختصار وی مخالفت او را برداشت نمود. 
این در حالی است که دیگر فقیهان همه از استخاره سخن گفته‌اند. 


+نظرگاه سید بن طاووس > 

سید بن طاووس از صاحبان استخاره و آشنای به علوم باطنی است که 
در غیب عالم هستی به نوعی قدرت تصرف داشته و استخاره در دیدگاه 
ایشان دارای جایگاه والایی است. وی برخی از آداب استخاره را در 
کتاب فتح الابواب چنین می‌نویسد: 

«من آداب المستخیر آن یتأذب فی صلاته کما یتأذب السائل المسکین, 
ون یقبل بقلبه علی اللّه تعالی في نتخود تلاستغاری فقرل: اتف لاه 
پر خی خیرة في عافية. وکذا |ذارفع رآسه من السجدة.وآن لا یتکلّم بین آَخذ 
الرقاع ولا في آثناء الاستخارة الا بالمرسوم؛ لا ذلك من قلة الدب. ولقول 
الجواداث لعلي بن آسباط: «ولا تکلم أحداً بین آضعاف الاستخارة حتی تتم 
مأة مرّة واذا خرجت الاستخارة مخالفةً لمراده فلا یقابلها بالکراهة, بل 
بالشکر, کیف جعله اللّه آهلاً آن یستشیره». 

جناب سید در این فراز برخحی از آداب استخاره را آورده است که ما آن 
را در جای خود توضیح داده‌ایم. باید توجه داشت آن‌چه از استخاره در 
نزد این عالمان ربانی بوده بیش از آن چیزی است که در کتاب‌های خود 
می‌آورند و آنان لحاظ جامعه‌ی زمان خودرا دارند و نمی‌توانند بدون تقیه 
و پنهان داشتن بسیاری از معارف» سخن بگویند و حقایق موجود در خود 


را تنها به سینه‌های محرمی که امانت‌دار آن بوده‌اند قرار می‌داده‌اند و نه 
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در دانش‌نوشته‌های خویش. وی در تبیین جایگاه استخاره می‌نویسد: 
«اعلم أَنْ الاستخارة من شرف الاٌبواب الی معرفة صواب الاسباب». 

وی دراین عبارت. استخاره را از راه‌های وصول به درستی کار و عمل 
صواب می‌داند و آن را در ردیف کتاب و سنت قرار می‌دهد و همان‌گونه 
که می‌توان به کتاب و سنت مراجعه نمود و درستی کاری را دریافت. 
می‌توان به استخاره مراجعه داشت و از صحت و سقم کار مورد نظر 
آگاهی یافت. البته. درستی کاری غیر از حجیت آن است و ما استخاره را 
حجت؛ تنها به معنای امری که بتواند حکمی را به شرع استناد دهد 
نمی‌دانيم. وی می‌نویسد: «وانظر الی جواب الرضا و الجواد2 کیف 
عدلا عن مشورتهما بما علیه من التأیید والمزید الی الاستخارة وهما ناب 
مالك یوم الحساب». امام رضا و امام جوادهی استخاره را معادل خود 
قرار می‌دهند تا مردم دریابند فردا که عصر غیبت رخ می‌دهد و دست 
آنان از معصوم کوتاه می‌گردد در کارهای مهم خود که برای آن‌ها رخ 
می‌دهد و بایسته است با امام معصوم مشورت شود به استخاره پناه برند 
و از آن راهنمایی بجویند و از باطن و غیب عالم غفلت ننمایند. در واقع 
سید بن طاووس می‌گوید برای کشف درستی‌ها و صواب می‌توان از 
استخاره مدد گرفت و از مشکلات خلاصی جست و راه چاره‌ی آن را 
یافت. 

وی در کتاب فتح الابواب در رابطه با استخاره نظری فقهی دارد که 
نی اضاله العل رت آمون اسگا 

«الباب الثانی والعشرون فی استخارة الانسان عن من یکلفه الاستخارة 
من الاخوان. 

اعلم آنني ما وجدت حدیثاً صریحاً َنْ الانسان یستخیر عن سواه, لکن 
وجدت آحادیث کثيرة تتضمّن الحتٌ علی قضاء حوائج الاخوان من ال جل 


جلاله بالدعوات وساثر التوشلات حتی رأیت فی الاخبار من فوائد الدعاء 
للاخوان ما لا َحتاج اٍلی ذکره الآن, لظهوره بین الاعیان, والاستخارات علی 


یستخیر بالرقاع نما یسجد ویدعو ماة مرّة» ویرفع زاو تذغو ایض کنیا 
قد مناه, فاستخارة الانسان عن غیره داخلة في عموم الاخبار الواردة یما ذکرنا. 
وان الانسان |ذا کلّفه غیره من الاخوان الاستخارة في بعض الحاجات. فقد 
صارت الحاجة للذي یباشر الاستخارات. فیستخیر لنفسه وللذي یک لفْه 
الاستخارة, ما استخارته للفسه باه هل المصلحة للذي یباشر الاستخارة في 
القول لمن یکلفه الاستخارة, وهل المصلحة للذي یکلفه الاستخارة في الفعل 
آو الترك؟ وهذا ممّا یدخل تحت عموم الروایات بالاستخارات. وبقضاء 
الحاجات. وما یتوقف هذا علی شيء یختض به في الروایات»(. 

باب بیست و دوم درگرفتن استخاره برای دیگری 

بدان و آگاه باش که من روایتی صریح بر این که انسان برای دیگری 
استخاره کند نیافتم اما روایات بسیاری را دیده‌ام که بر بجا آوردن 
نیازهای برادران دینی با دعاو دیگر شیوه‌های توسل تأکید دارد. بلکه در 
روایات آثار و فواید بسیاری برای دعا به برادارن دینی دیده‌ام که نیازی به 
ذکر آن نیست. چرا که به چشم هر کسی آمده است. و استخاره نیز در 
زمره‌ی آن نیازها ودعاهاست؛ زیرا کسی که با رقاع استخاره می‌گیرد به 
سجله می‌رود و ذکری را صد مرتبه می‌گوید. و دعا می‌نماید همان‌گونه 
که پیش از این گذشت. پس استخاره برای دیگری در عموم این روایات 
به همان‌گونه که گفتیم داخل است. هم‌چنین کسی که برای دیگری 
می‌خواهد استخاره کند می‌تواند نخست استخاره کند که آیا مصلحت 


- السید ابن طاووس. فتح الا بواب. ص‌ 2-۱ ۰۲۸۲ 


2 اساره افرازن 17 
تقد 


رن 
ره رن وکا 


وورکا و 
5 


۳0 ساره 


ود 
هب 
۳3 

دا 


۳ 
زر 


2 


3 


‌ 


م‌ 


4 


1 


۳ 
9 9 


۳ 


است برای دیگری استخاره نماید و به او بگوید آن را انجام دهد پا خیر و 
آن را ترک نماید و در این صورت هم در عموم روایات استخاره داخل 
می‌شود و هم عموم روایات قضای حاجت مومن آن را در بر می‌گیرد و 
این امر متوقف بر چیزی نیست تا در روایات به آن ویژگی داده شود. 

سید بن طاووس دراین عبارات به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا در 
استخاره می‌توان به دیگری رجوع کرد و از او حواست برای وی استخاره 
بگیرد یا هرکس باید خود کارشناس دراین امر گردد و برای خود استخاره 
بگیرد؛ چرا که برخی عقیده دارند اساس استخاره بر تضرع شدید درونی 
و الهام گرفتن با دل برای رفع حیرت استوار می‌گردد و هر کس خود باید 
این حالت عارفانه و رمزآلود را در خود به وجود آورد و از این رو اصل 
اولی در استخاره این است که هر کسی برای خود استخاره بگیرد. 

مر سا ره طاو وین قر باب ارشاز مس بر ماه لو با 
«اصالة المنع» در همه‌ی کارهاست؛ چرا که بنا بر این نظریه, ما ملک 
خداوند به شمار می‌رویم و نمی‌توان در ملک خداوند بدون اجازه‌ی وی 
دخالتی داشت. 

این در حالی است که با تلاش اصولیان این اصل از میان مباحث 
عامین تخت بر ستت و غالمین تیست که بر ,یساس ان (ذعان: فداشته 
باشد و «اصالة الجواز» جز در موارد معدودی مانند ذباحه بر همه چیز 
سایه می‌افکند و دراین صورت. جای آن نمی‌ماند که برای جواز استخاره 
به دلیل نیاز داشته باشیم. در اسلام «اصالة الجواز»» «اصالة الاباحه» و 
«اصالة الحلیه» با توجه به آیه‌ی شریفه‌ی «وَسَحُرَ کم ما في السَمَاوّات وم 


في الْزض»( و بسیاری از آیات دیگرو با توجه به قاعده‌ی «کل شيء لک 


۱- لقمان /۲۰. 


مباح الا ما خرج بالدلیل» بر هر چیزی حاکم است و مابرای اثبات 


حرمت نبازمند اقامه‌ی دلیل هستیم و نه برای اثبات اباحه و جواز مگر در 


چند مورد بخصوص و ویژه. این گونه است که دیگر نمی‌توان گفت دلیل 
صریحی بر استخاره برای دیگری وجود ندارد و جای آن نیست که 
شیوه‌ی پیشنهادی مرحوم سید بن طاووس را برگزينيم که اکل از قفا به 
شمار می‌رود. در استخاره برای دیگری می‌شود نیت کرد خدایا! انجام 
این کار برای این شخحص خحوب است یا بد و سپس استخاره کرد. 
استخاره‌گیرنده در این استخاره فاعل تسخیری است و برای خود 
استخاره نمی‌کند بلکه برای دیگری است که استخاره می‌کند. ایین در 
حالی است که استخاره امری توصلی است و به چنین طرح و نقشه‌های 
علمایی نیاز ندارد. بله, تنها در باب عبادات نمی‌توان بدون دلیل چیزی 
را عبادی دانست و ما در استخاره چنین قصدی نداریم؛ چرا که استخاره 
به قصد قربت نیازی ندارد؛ همان‌طور که لازم نیست استخاره نمود آیا 
رواست برای دیگری استخاره نمایم یا خیر. 
لبته» باید انصاف داد که عالمان ما در هیچ مسأله‌ای از پیش خود 
چیزی نمی‌گفته‌اند و بر آن بوده‌اند تا ميان خود و خدای خویش حجت 
داشته باشند و سخن گویند. از این جهت. عبارت کوتاه سیدبن‌طاووس 
بسیار فقهی. علمی و سنگین است و وی بر آن بوده تا استخاره‌ی فرد 
دیگری را به استخاره‌ی خود تبدیل کند تا دلیل خاص بر جواز آن داشته 
باشد. وی با همه‌ی نقدی که بر او وارد است بسیار روشمند و سنجیده 
سخن می‌گوید و در پرداخت و ارایه‌ی نظریه‌ی خویش تخصصی و فنی 
عمل می‌کند. به عکس برخی از نویسندگان کنونی که در ارایه و پرداخت 
استدلال از آگاهی و تبحرلازم برخوردار نیستند و دست به قلم می‌برند و 


تنها بر آن هستند که جیزی بنویسند و آن را به نام خود به چاپ رسانند. 
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داعی» است و نمونه‌های زیادی در شریعت دارد. برای نمونه». می‌توان 
برای انجام قضای نماز میت يا منبر رفتن قصد قربت داشت و بااین 
وجود برای آن مزد گرفت. 

البته همان‌گونه که گذشت نیازی به شیوه‌ی پیشنهادی سید برای 
انجام استخاره نیست و قواعد کلی: «اصالة الجواز». «اصالة الاباحة» و 
«اصالة الحلیة» برای جواز و حلیت آن بسنده است. آیات تسخیر؛ 
مانند: سح لک ما في السَمَاوّات وَمّا في الرض» و روایات فراوانی مانند: 
«کل شیء لك حلال حتی تعلم أَنّه حرام» بر آن دلالت دارد. 

نکته‌ی دیگری که نباید از آن غفلت داشت روایات فراوانی است که 
می‌گوید از دیگران التماس دعا داشته باشید و از آنان بخواهید شمارا دعا 
کنند و استخاره موضوع این روایات قرار می‌گیرد. در ادعیه است که گفته 
شود: «اللهم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. الاحیاء 
منهم والاموات. تابع بیننا وبينهم بالخیرات. نك مجیب الدعوات. نك 
قاضی الحاجات», استخاره. دعا و طلب خیر برای دیگری است و انسان 
در واقع با زبان معصوم دعا می‌کند؛ یعنی هر کسی چون با زبان دیگری 
گناه نکرده؛ زبان وی برای او عصمت دارد و دعای او در حق وی دعا به 
زبان معصوم است. 

سید بن طاووس گوید حدیث صریحی بر جواز استخاره برای دیگری 
ندیدم و اصل آن است که هر کس تنها برای خود استخاره کند. 

ما دیدگاه سید بن طاووس را در کلام علامه‌ی مجلسی به تفصیل نقد 
خواهیم کرد و در آن‌جا می‌آوريم که روش تربیتی حضرات 
معصومین 9 همواره روشی آموزش‌محور و شاگردپرور بوده است. 
آنان بعد از این که مسأله‌ای را برای کسی بیان می‌کردند از مردم 


می‌خواستند آن را بنویسند و برای دیگران نقل کنند و تأکید می‌کردند که 
آن مسأله‌را تکرار نخواهند کرد؛ چرا که فرضت و زمانی برای تکرار نبودو 
از این رو برخی از شاگردان آن حضرات تا بیست هزار روایت را نقل 
نموده‌اند. این روش در باب استخاره نیز جاری بوده است و آنان به‌جای 
انجام استخاره دانش استخاره را به دیگران آموزش می‌داده‌اند تا هر کس 
بتواند برای خود استخاره بگیرد و در انجام اين کار گسترده و وقت گیر 
نیازی به مراجعه به معصوم نداشته باشد و بر این اساس, نمی‌توان از 
نداشتن روایت در انجام استخاره برای دیگری از ناحیه‌ی حضرات 
معصومین 9 ممنوع بودن آن را نتیجه گرفت. 
وکالت در استخاره 

باید دانست کسی که به دیگری مراجعه می‌کند و از وی می‌خواهد تا 
برای او استخاره بگیرد در واقع او را وکیل خود در این امر می‌سازد و 
وکالت نیز از عقودی است که مورد تأیید اسلام است و به خواندن صیغه 
با معاطات شکل می‌پذیرد و وکالت از آسان‌ترین عقود اسلامی است که 
کم‌ترین شرط را برای صحت دارد و با توجه به صحت وکالت در دین 
اسلام ما از ارایه‌ی دلایل مستقل برای جواز استخاره بی‌نيازيم؛ هرچند 
ما پیش از این گفتیم که اصل اولی در استخاره برای دیگری جواز آن 
است. برای آشنایی با حقیقت وکالت سخن دو فقیه نامور شیعی از 
متقدمان و متأخران را در ذیل می‌آوریم: محقق حلی در شرائع الاسلام 
گوید: 

«کتاب الوكالة ... وهو استنابة فی التصرّف. ولابدٌ فی تحقّقه من ایجاب 
دال علی القصد کقو له: وکلتك و استنبتك آو ما شاکل ذلك. ولو قال: وکلتنی, 
فقال: نعم آ و آشار بما یدل علی الاجابة. کفی في الایجاب. ما القبول: فیقع 
باللفظ کقوله: قبلت آو رضیت آو ما شابهه. وقد یکون بالفعل, کما [ذا قال: 
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وکلتك في البیع فباع. ولو تأخْر القبول عن الایجاب لم یقدح في الصحَّة فان 
الغائب یوکل والقبول یتأَعُ»(۱. 


است که قصد موکل را برساند یا بدون تأیید آن از ناحیه‌ی وی و همانند 
آن هم‌چون اشاره به پذیرش آن شکل نمی‌پذیرد. قبول نیز هم به لفظ و 
هم به فعل تحقق می‌یابد. لازم نیست میان ایجاب و قبول موالات باشد و 
تخیر قبول از ایجاب به درستی آن ضرری وارد نمی‌آورد؛ چرا که فرد 
غایب می‌تواند وکیل شود و قبول از ایجاب آن فاصله دارد. 

امام خمینی؛ در کتاب تحریر الوسیله می‌فرماید: 

«کتاب الوكالة. وهي تفویض آمر ٍلی الغیر لیعمل له حال حياته. آو ٍرجاع 
تمشية آمر من الٌمور الیه له حالها. وهي عقد یحتاج ٍلی ٍیجاب بکل ما دل 
علی هذا المقصود. کقوله وکلْتك و آنت وكيلي في کذاء آو فوّضته اليك 
ونحوهاء یل الظاهر كفاية قوله: بع داري قاصداً به التفویض المذکور فیه, 
وقبول کل ما دلٌ علی الرضا به, بل الظاهر آثه یکفي فیه فعل ما کل فیه بعد 
الایجاب. بل القوی وقوعها بالمعاطاة بآن سلّم الیه متاعاً لیبیعه فتسلمه 
لذلك. بل لا یبعد تحمّقها بالکتابة من طرف الموکُل والرضا بما فیها من طرف 
الوکیل؛ وان تأَحُر وصولها الیه مد فلا یعتبر فیها الموالاة بین ایجابها 
وقبولهاء وبالجملة یتّسع الامر فیها بما لا یّسع في غیرهاء حتّی آه لو قال 
الوکیل: «آنا وكيلك في بیع دارك» مستفهماًفقال: «نعم» صح وتم وان لم 
نکتف بمثله في سائر العقود»(۲. 

-وکالت واگذاری امری به دیگری است تا آن را در زمان زندگی موکل 
انجام دهد یا بازگرداندن و واگذاشتن امری از امور بر عهده‌ی دیگری 


۱- المحقق الحلي, شرائع الاسلام ج ۲ ص ۴۲۵. 
2 السید الخمینی. تحریر الوسیلةت ج ۲ ص‌ ۳۹ 


است در زمان زندگی. وکالت از عقودی است که نیاز به ایجاب و قبول 


داردایسات با هرچیزی کهانن و اکذارع زا برسانلای فبول به هر ی که 
بر رضایت به آن دلالت داشته باشد واقع می‌شود بلکه وکالت به 
معاطات نیز انجام می‌گیرد. بلکه بعید نیست که به نگارش نیز شکل 
بپذیرد. و قبول می‌تواند از ایجاب موّخر باشد. و میان ایجاب و قبول آن 
وجود موالات شرط نیست. و به صورت کلی امر در وکالت گسترده‌تر از 
دیگر عقود و رن چیزهایی بخشیده شده که در دیگر عقود باید 
مراعات گردد. 

بر اساس این دو تعریف. وکیل نایب می‌شود تا از برای دیگری 
تصرف کند و در استخاره نیز کسی که خود از عهده‌ی انجام نیکوی 
استخاره برنمیآید. دیگری را نایب می‌گیرد تا استخاره کند. وکالت‌گرفتن 
نیز هم به قول انجام می‌شود و هم به فعل و هم به صورت معاطات. 
همان‌گونه که ما آن را در تمامی عقود جاری دانستیم و در جای خود ثابت 
نموده‌ايم که در انعقاد قراردادها و عقود به خواندن صیغه و ایجاب و 
قبول لفظی نیازی نیست و مردم نیز در کارهای خود. دیگران را این گونه 
وکیل قرار می‌دهند. 

از سوی دیگر. استخاره امری تعبدی نیست و توصلی است و از این 
رو وکالت و توکیل در آن راه دارد. 

در باب «نیابت» نیز می‌توان در هر کاری نایب گرفت. مگر آن که منعی 
از شریعت رسیده باشد؛ به طور مثال: کسی نمی‌تواند در عبادت نایب 
شخص زنده شود. به فرض اگر در شرع دراين مورد حکمی نرسیده بود. 
می‌گفتیم: می‌توان برای فرد زنده نیز نایب شد. 

شریعت در هر جا که حکمی بر خلاف سیره‌ی عقلا داشته. و آن را 


لازم می‌دانسته بیان کرده و در هر موردی که بیانی از شریعت نرسیده. 
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پاید پر اساس سیره‌ی عقلا عمل کرد. افزون بر این» بسیاری از اوامر 
شریعت ارشادی است و نه مولوی. 

به هر حال. وکالت در استخاره صحیح است وراه حل مرحوم سید بن 
طاووس و علامه‌ی مجلسی امری غیر علمی و بدون دلیل و نوعی 
سخت‌گیری دزاين باب است: 

باید توجه داشت در وکالت استخاره لازم بیشت کنیین. که استحارم 
می‌کند بگوید من از سوی شما وکیلم که قرآن کریم را باز کنم و استخاره 
کنم. ما در بسیاری از کارها از باب وکالت به دیگران و به صورت معاطاتی 
کمک می‌کنيم و استخاره از باب وکالت نیز همین گونه است. استخاره را 
می‌توان از باب رفع حاجت مومن و فصد خیر نیز انجام داد. 

مرحوم سید بن طاووس در کتاب خود برای توجه دادن به اهمیت و 
جایگاه استخاره» از آثار و شگفتی‌های آن نیز یاد می‌کند و نمونه‌های 
تجربی که برای وی واقم شده است را مثال می‌آورد. وی در نمونه‌ای 
می‌گوید من برای انجام کاری بیست و دو بار استخاره کردم و پاسخ آن در 
هر بار مثل گذشته بود: 

«ومتا وجدت من طرائف الاستخارات: آثنی طلبنی بعض آبناء الدنیا و آنا 
بالجانب الغربي من بغداد. فبقیت ائنین وعشرین یوماً آستخیر اللّه جلٌ جلاله 
کل یوم فی آلقاه في ذلك الیوم. فتأتي الاستخارة (لا تفعل) في آربع رقاع آو 
في ثلاث متوالیات, وما اختلفت في المنع مدّة ائنین وعشرین یوما؛ وظهر لي 
حقيقة سعادتی بتلك الاستخارات. فهل هذا من غیر عالم الخفیّات؟» 

چیزی که از شگفتی‌های استخاره یافتم این است که زمانی یکی از 
دنیاداران مرا خواست و من در غرب بغداد بودم و به مدت بیست و دو 
روز از خداوند استخاره طلبیدم و در هر روز نیت می‌کردم که آیا با او 


دیدار داشته باشم پا خی و در جهار رقعه يا در سه رقعه‌ی پیوسته (لا 


تفعل) می‌آمد و این پاسخ در هر بیست و دو روز تکرار شد و من حفیقت 


سعادت و خوشبختی خویش را آشکارا دیدم و آیا این امر جز از جانب 
خدایی است که از امور پنهانی آگاه است! 

چنان که پیش‌تر گفتیم» استخاره با تفأل تفاوت دارد. هم‌چنین 
استخاره با رقاع با استخاره با قرآن کریم نیز دو امر متمایز و متفاوت تیه 
استخاره در مورد کاری است که در انجام آن شک دارید و می‌خواهید 
بدانید که به صلاح است يا خیر و استخاره با قرآن کریم نوعی ویزیت و 
دریافت نسخه است. ولی در تفأل بحث از فعل و ترک کار نیست و تنها 
بازیابی امری در آینده مد نظر است استخاره و تفأل هم با قرآن و هم با 
رقاع انجام می‌شود. البته ما تا قرآن داریم به غیر قرآن نیاز نداریم؛ هرچند 
آن هم وسیله‌ای است. در تفأل با قرآن کریم سالیان سال از آینده‌ی فرد را 
درمی‌آورید و از این جهت مانند فال با دیوان حافظ است. تفأل با قرآن 
کریم به منظور استخراج مغیبات به‌صورت‌جزیی, تفصیلی و گسترده‌است. 

وامتا خسن عخایت الاستخارات: آنني آذکر آنني تات الحلّةٍ في 
بعض الدْوقات التي کنت مقیماً بدار السلام, فأشار بعض الأٌقوام بلقاء بعض 
آبناء الدنیا من ولاة البلاة الحلية. فأقمت بالحلّة لشغل کان لي شهرآ فکنت 
کل یوم أستصلحه للقائه آستخیر اللّه جل جلاله رل النهار وآخره في لقائه في 
ذلك الوقت. فتأتي الاستخارة (لا تفعل), فتکمّلت نحو خمسین استخارة في 
مدّة |قامتي (لا تفعل): فهل یبقی مع هذا عندي ریب لو کنت لا آعلم حال 
الاستخارة أنْ هذا صادر عن اللّه جلٌ جلاله العالم بمصلحتي, هذا مع ما ظهر 
بذلك من سعادتي؟ وهل یقبل العقل آنْ الانسان یستخیر خمسین استخارة 
تطلع کلّها اتفاقا: (۷ تفعل)؟(۱) 


ِ- فتح الا بواب. ص‌ ۳۳۳ 


2 اساره افرازن 17 
تقد 


مره 2 


رز 
ن‌ 


1 


وورکا و 
7 


‌ 


۳0 ساره 


دا 
مب 
۳3 

دا 


2 
۳ 


ت ۳ 
3 


و 
دی 


از دیگر شگفتی‌های استخاره که آن را یافتم این است که به یاد دارم 
زمانی به شهر حله رسیدم. در زمانی که اقامت‌گاه من دارالسلام بود 
برخی از خویشاوندان با اشاره به من رساندند که به دیدار یکی از 
دنیاداران که از حاکمان سرزمین حله بود بروم من برای حاجتی که 
داشتم یک ماه در حله ماندم و در آغازروز و پایان آن از خداوند استخاره 
می‌خواستم که آیا او را در آن وقت ملاقات کنم یا نه» و هر بار پاسخ آن «لا 
تفعل» می‌آمد و شماره‌ی آن به پنجاه استخاره رسید و در هر بار همین 
پاسخ می‌آمد. آیا با این وجود برای من شکی باقی می‌ماند در صورتی که 
چگونگی استخاره را نمی‌دانستم و این که این جواب از ناحیه‌ی خداوند 
است که داناو آگاه به مصلحت من است. این از اموری است که سعادت 
من برای من آشکار شد. و آیا خرد آدمی می‌پذیرد که کسی پنجاه 
استخاره بگیرد و همه‌ی آن به صورت اتفاقی یکسان واقع شود. 

از زمانی که حقیقت استخاره را دانستم هیچ تخلف و خللی در 
استخاره‌هايم پیش نیامد و در هیچ موردی نتیجه‌ی استخاره برایم 
ناخوشایند نبود. 
از این عبارات جناب سید بن طاووس به دست می‌آید وی مورد 


عنایت الهی بوده و چنین پیشامدی را باید نوعی کرامت دانست. 


#مرحوم علامه‌ی مجلسی » 

باب النوادر 

الفتح: قالّ: اعلم تي ما وجدت حدیثاً صریحا آنْ الانسان یستخیر 
ی 

بیان: ما ذکره السیّد من جواز الاستخارة للغیر لا یخلو من قوّة للعمومات؛ 
لا سیّما |ذا تصد النائب لنفسه آن یقول للمستخیر افعل آم لا؟ کما آوماً الیه 
السیّد. وهو حيلة لدخولها تحت التخبار الخاصَة, لکنْ الاولی والاحوط آن 
یستخیر صاحب الحاجة لنفسه؛ لا لم نر خبراً فیه توکیل في ذلك. ولو کان 
جائزا و راجحاً لکان الاصحاب پلتمسون من الائمة ذلك. ولو کان ذلك لکان 


منقولاً لا أقل في رواية. مع أنْ المضطر آولی بالاجابةء ودعاژه آقرب الی 
الخلوص عن نی( 


-مرحوم علامه‌ی مجلسی در کتاب روایی خود بحارالانوار نخست 
سخنان سید بن طاووس در زمینه‌ی نیابت در استخاره را می‌آورد و سپس 
راه حل ارایه شده توسط وی را می‌پسندد و می‌گوید بهتر و احوط این 
است که هر نیازمند استخاره‌ای فقط برای خود استخاره بگیرد؛ چرا که در 


مورد وکیل گرفتن در استخاره حتی یک روایت نیز وجود ندارد و 


۱- بحار الا نوا ج ۸۸ ص ۲۸۵. 
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چنان‌چه استخاره برای غیر جایز بود یا برتری داشت شیعیان از 
امامان!932 در خواست استخاره می‌کردند و آگر چنین در خواستی واقع 
شده بوده دست‌کم در یک روایت نقل می‌شد. 

جناب مجلسی نظریه‌ی جواز استخاره برای دیگری را خالی از قوت 
نمی‌داند و در این حکم با سید بن طاووس همراه می‌گردد و راه حل 
داعی بر داعی را حیله‌ای در جواز آن می‌شمرد؛ در حالی که ما پیش از 
این گفتیم جواز استخاره برای دیگری به هیچ یک ازاين توجیه و تأویل‌ها 
نیازی ندارد و استخاره گیرنده در تصمیم کاری که خواهان می‌خواهد آن 
را انجام دهد. فاعل مباشر می‌شود؛ نه درکاری که خود می‌خواهد انجام 
دهد. 

فرسوم ملسی سحقاد انیت اتحوط این آسست که هکس برآی: شزد 
طلب خیر کند؛ در حالی که چنین نیست و برتری آن دارای ملاک است و 
ملاک و معیار طلب خیر آن است که هر کس که دل‌شکسته‌تر و صافی‌تر 
است همان برای دعاو طلب خیر برتری دارد و خواهان باید ببیند خود 
به غفلت دچار است يا خضوع بیش‌تری دارد و دل وی شکسته است تا 
۱ 

دلیل این که علامه‌ی مجلسی معتقد است اولی و احوط این است که 
هر کس باید فقط برای خود استخاره کند این است که از طرفی هیچ 
روایتی وجود ندارد که گفته باشد می‌توان به وکالت از دیگری استخاره 
کرد و از سوی دیگر چنان‌چه استخاره به وکالت جایز باشد شایسته بود 
ایتختات از اماهان ا شا سار وروت وا ری ایکا 
شیقیان ارف اف میرم که خی عفر آهشین حاقعه باق رون 
بر اين. کسی که مضطر ناچار و نیازمند است. در صورتی که خود 


استخاره کند» به احابت تزدیک نر ات 


باید توحه داشت اشکال دوم مرحوم مجلسی برحسب ظاهر قوی 
است؛ زیرا می‌توان گفت روحانیان امر جدیدی به نام «جواز استخاره 


برای دیگری» آورده‌اند که از شون عالی آنان شمرده می‌شود؛ در حالی 
که هیچ روایتی نرسیده است پیامبر اکر مر و دیگر معصومانلج9 حتی 
در یک مورد برای دیگری استخاره کرده باشند. 

در پاسخ این شبهه همان‌گونه که پیش از این گذشت باید گفت: روش 
تربیتی حضرات معصومین !ی همواره روشی آموزش محور و 
شاگردپرور بوده است. این روش در باب استخاره نیز جاری بوده است و 
آنان به‌جای انجام استخاره دانش استخاره را به دیگران آموزش 
می‌داده‌اند تا هر کس بتواند برای خود استخاره بگیرد و دراین کار نیازی 
به مراجعه به معصوم نداشته باشد؛ پرخلاف موقعیت فعلی که مردم 
برای خود استخاره نمی‌کنند و در اين رابطه به عالمان دینی مراجعه 
می‌کنند و بر این اساس, نمی‌توان از نداشتن روایت در انجام استخاره 
برای دیگری از ناحیه‌ی حضرات معصومین ی ممنوع بودن آن را نتیجه 
گرفت. این امر همانند آن می‌ماند که ما دلیلی در دست نداشته باشیم که 
حضرات معصومین !#2 عقد ازدواج کسی را خوانده یا برای کسی 
صیغه‌ای جاری نموده باشند. و نبود دلیل دراين موارد بر منع آن دلالت 
ندارد؛ همان‌گونه که انجام ندادن فعلی از ناحیه‌ی حضرات 
معصومین لم دلیل بر منع آن کار نیست و عالمان دینی چنین چیزهایی 
را از سمت‌های رسمی خود می‌دانند. دلیل جواز استخاره روایات 
تسار اسبت که تموهه‌ای از آن در ی .هی این 

الف - «عن جعفر بن محتدیا: کتا نتعلّم الاستخارة کما نتعلّم سورة من 
القرآن»(۱. 


۱- وسایل الشیعه. ج ۵ ص ۲۰۶ ح 4. 
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-ما استخاره را آموزش می‌دیدیم همان‌گونه که سوره‌ای از قرآن را فرا 
می‌گرفتيم. 
ب- «افتح المصحف فانظر ی آوّل ما تری فیه فخذ به»(۱. 
قرآن کریم را باز نما و ابتدای آن را نگاه کن و به هرچه می‌گوید عمل 
نها 
,. . ج-«کان النبي 4 یعلمناالاستخارة في الأمورکلَهاکمایعمناالسور من 


۳ القرآن»(". 


همانا پیامپر اکر مق استخاره‌ی در همه‌ی امور را به ما آموزش 
می‌داد؛ به همان شیوه که سوره‌هایی از قرآن کریم را یاد می‌گرفتيم. 
در تمامی این روایات از آموزش استخاره سخن گفته می‌شود و اين امر 


روش تربیتی حضرات معصومین !32 که شاگردپروری بوده است را 
می‌رساند و از این روست که حدیثی نداریم که حضرات معصومین 9 
پرای مردم استخاره کرده باشند؛ همان‌گونه که روایتی خواندن صیغه‌ی 
نکاح يا معاملات دیگر از ناحیه‌ی آن حضرات92 برای دیگران را بیان 
نمی‌دارد. البته. در زمان ما این شیوه‌ی صحیح عملی نمی‌شود و 
* روحانیان به‌جای تعلیم استخاره به مردم. تنها به انجام استخاره برای آنان 


بسنده می‌کنند و البته برحی از آنان نیز نه دانش آموخته‌ی مکتب الهی 
هستند و نه از دانش استخاره و اصول و قواعد آن آگاهی دارند ولی یاران 
حضرات معصومین لب به صورت غالب با زبان قرآن کریم آشنا بودند و 
با تعلیم دیدن استخاره نیازی به مراجعه به حضرات معصومین 2 


می‌دهند که با زبان قرآن کریم آشنایی چندانی ندارند و دانش استخاره نیز 


(- همان ص؛ ۲۱۶ ۲- بحار الانوارج ٩۱‏ ص ۲۲۴ 


به آنان آموزش داده نمی‌شود مراجعه به غیر برای انجام استخاره 
ضرورت يافته است. 

افزون بر این استخاره امری توصلی است و وکیل گرفتن در انجام آن 
اشکالی ندارد و حلاف احتیاط نیز نیست؛ همان‌طور که گرفتن وکیل در 
معاملات اشکال ندارد. وکیل گرفتن در تمامی امور توصلی همانند نکاح 
و خرید و فروش و نیز استخاره جایز است. بنابراین آگر عالمی برای 
دیگری استخاره می‌کند. در واقع. خواهان اورا وکیل خود نموده تاکاری 
را برای وی انجام دهد. وکالت؛ نایب شدن در انجام تصرف است و 
می‌تواند به صورت قولی يا فعلی و به شکل معاطات نیز انجام گیرد. 

وکالت به این معنا در استخاره نیز جاری است؛ همان‌گونه که مردم 
دیگری را برای اجرای صیغه‌ی نکاح پا خرید و فروش وکیل می‌کنند؛ در 
حالی که با آموزشی و مدرسی شدن دانش استخاره و با حصول شرایط 
دیگی آنان خود می‌توانند برای خویش استخاره نمایند. 

هم‌چنین مسایل مستحدئه‌ای که در اسلام پیش می‌آید مانند بیمه 
هیچ روایتی ندارد و با این وجود از نظر شرع امری جایز است؛ چون در 
آن‌چه شرع از آن نهی کرده است داخل نیست. 

نایب شدن در انجام استخاره نیز منعی ندارد؛ برخحلاف نیابت از زنده 
در انجام عبادات وی که منع شده است. سکوت شرع در هر مسأله‌ای نیز 
نشانه‌ی رضایت وی بر انجام آن است و احتیاط مرحوم مجلسی در این 
زمینه سخت‌گیری بر مردم دانسته می‌شود. البته. اصل در معاملات 
معاطات است و معاطات در تمامی عقود حتی در نکاح جاری است. 

مرحوم مجلسی در این‌جا می‌نویسد: کسانی که با قرآن انس و الفت 
ندارند و محکم و متشابه آن را نمی‌شناسند و از علم تفسیر بی‌بهره‌اند 


باید از استخاره و تفأل به قرآن کريم سخت بپرهیزند. شاید این حدیث 
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شریف در اصول کافی که می‌فرماید به قرآن تفأل نزنید ناظر به همین گروه 
با 

مرحوم مجلسی از سویی عقیده دارد هر کسی باید خود استخاره کند 
و برای انجام استخاره به دیگری مراجعه ننماید و از طرف دیگر می‌گوید 
کسی می‌تواند استخاره کند که آیات محکم و متشابه را بشناسد و از 
تفسیر قرآن کریم بهره‌مند باشد. معنای این سخن تعطیلی استخاره در 
عمل برای بسیاری از مردم و نگاه داشتن آنان در وادی حیرت است؛ چرا 
که بیش‌تر آنان از دانش تفسیر و شناخت محکم و متشابه قرآن کریم 
آگاهی ندارند. 

اگر شخصی قرآن کریم را بگشاید و آیه‌ی یسب له ما في السَمَاوّات 
وَمّا في الاض4( بياید. بیش‌تر مردم نمی‌دانند این آیه وب است یا بد 
و نیز چه فرجامی دارد. البته» آنان با حفظ زمینه‌های استخاره و انس 
گرفتن به قرآن کریم و دوری از نیرنگ و فریب و نیز با آگاهی بر دانش 
استخاره و اصول و قواعد آن می‌توانند برای خود استخاره کنند. اما 
چنین شاگردی که در مکتب قرآن کریم به نحوبی تربیت شده باشد در کجا 
یافت می‌گردد. 

انسان می‌تواند هم برای خود و هم برای دیگری به وکالت استخاره 
بگیرد و از قرآن بهره ببرد. کسانی که می‌گویند فهم قرآن کریم ویژه‌ی «من 
خوطب به» و کسانی است که مهبط و فرودگاه وحی بوده‌اند از این نکته 
غافلند که باطن قرآن کریم است که مورد تخاطب آن حضرات بوده است 
و نه ظاهر آن که حطاب عام دارد و برای همه تکلیف‌آور است و چنین 


نیست که اندیشه‌ی بشر عادی آن را درک و فهم تنل 


تمه 1 


انسان می‌تواند هم برای خود و هم برای دیگری استخاره نماید و نه 
هیچ کدام ممنوعیتی دارد و نه هیچ یک بر دیگری افضلیتی دارد؛ بلکه 
ملاگ برتری در حضوع و خشوع کامل و آگاهی بر قواعد و اصول استخاره 
است و انسان غافل بهتر است به موّمنی آگاه به دانش استخاره مراجعه 
کند تا آن که خود در حال غفلت و ناآگاهی استخاره بگیرد. 

نقد دیگری که بر مرحوم مجلسی وارد است این است که ایشان 
آگاهی بر محکم و متشابه و دیگر اصطلاحات تفسیری را برای فهم 
استخخاره کافی می‌داند؛ در حالی که دانش استخاره امری متمایز از دانش 
تقسیر است و نباید آن را به هم درآمیخت. دانش استخاره به‌مراتب برتر 
ان‌دانتی تفسیر امتنت ق تضه. پسییار تفس نی کته آگاهی لازم و 
استخاره را ندارند و پایین گرفتن چنین دانشی از ناآگاهی از موقعیت این 
دانش حکایت دارد. 

هم‌چنین مرحوم مجلسی سخنان ابن ادریس را تحت عنوان «فذلکة» 
به نقد می‌کشد. مرحوم مجلسی محذثی معتبر است که تسلط و آگاهی 
وی بر روایات به مراتب بیش ازابن ادریس بوده است. وی استخاره را در 
بیش از شصت صفحه به تحقیق و بررسی می‌گزارد و در نقل و نقد کلام 
ان ادریسن می تویسل: 

«فذلکد. ظن آه قد اتضح لك مما قرع سمعك ومرّ علیه نظرك في 
الابوانب السابقد ان الاْصل في الاستخارة الذي یدل علیه آکثر الأخبار 
المعتبرة, هو آن لا یکون الانسان مستبًّ برأیه, معتداً علی نظره وعقله. بل 
یتوسّل بریّه تعالی, ویتوکُل علیه في جمیع آموره. ویقر عنده بجهله بمصالحه. 
ویفرّض جمیع ذلك [لیه. ویطلب منه آن یا تي بما هو خیر له في آخراه وأولاه 
کما هو شأن العبد الجاهل العاجز مع مولاه العالم القادر, فیدعو بأحد الوجوه 
المتقدمة مع الصلاة آو بدونهاء بل بما یخطر بباله من الدعاء ان لم یحضره 
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شي من ذلك؛ للأخبار العامة, ثم یأخذ فیما پرید ثم یرضی بکل ما یترتب 
علی فعله من نفع و ضر. وبعد ذلك الاستخارة من اللّه سبحانه ثم العمل بما 
یقع في قلبه ویغلب علی ظنّه آنه أصلح له, وبعده الاستخارة بالاستشارة 
بالموّمنین. 

وبعده الاستخارة بالرقاع آو البنادق آو القرعة بالسبحة والحصاآو التفّل 
بالقرآن الکریم. والظاهر جواز جمیع ذلك کما اختاره آکثر آصحابناء و آوردوها 
في کتبهم الفقهيّة والدعرات وغیرها, وقد اطْلعت هیهنا علی بعضها, وأنکر 
ابن لدریس الشقوق الخيرة, وقال نها من أضعف آخبار الاحاد. وشواذ 
الخبار؛ لا رواتها فطحیِة ملعونون, مثل زرعة وسماعة وغیرهماء فلا یلتفت 
|ٍلی ما اختضا بروایته, ولا یعرج علیه. قال: والمحصّلون من صحاینا ما 
یختارون في کتب الفقه ال ما اخترناه, ولا یذکرون البنادق والرقاع والقرعة 
لا في کتب العبادات, دون کتب الفقه. وذکر أَنْ الشیخین وابن البراج لم 
یذکروها في کتبهم الفقهيّة. ووافقه المحقّق فقال: و أما الرقاع وما یتضهن افعل 
ولا تفعل, ففي حیَز الشذوذ, فلا عبره بهما. وًصل هذا الکلام من المفید رحمة 
اللّه علیه في القتفه خیت وننه او اخیار الا مساو بالتعا وا تاه 


* وغیرهما ما ذکرنا رل ثم آورد استخارة ذات الرقاع وکیفیتها ثم قال: قال 


الشیخ: وهذه الرواية شاذّة لیست كالذي تقدّم. لک آوردناها للر خصة دون 
تحقیق العمل بهاء انتهی. 

شتا | لته آخدرا في الهامش فآدرجوه في المتن. وقال السید بسن 
طاوس ب: عندي من المقنعة نسخة عتيقة جلیلة کتبت في حياة المفید رضي 
له عنه. ولیست فیه هذه الزيادة ولعلّها قد کانت من کلام غیر المفید علی 
حاشية المقنعة فنقلها بعض الناسخین فصارت في الصل. ثم آرّلها علی تقدیر 
کونها من الشیخ بتأویلات کثيرة, وجاب عن کلام المحقّق واین ادریسل 


وقال الشهید رفع اه درجته في الذکری: ولنکار ابن ادریس الاستخارة 
بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بین الاصحاب. وعدم راد لها سواه, ومن آَخذ 
مأخذه. کالشیخ نجم الدین, قال: وکیف تکون شادة وقد دوآنها المحدّئون في 
کتبهم. والمصفون في مصتفاتهم. وقد صلّف السیّد العالم العابد صاحب 
الکرامات الظاهرة والماًثر الباهرة. رضي الدین آبو الحسن علي بن طاوس 
الحسني کتاباً ضخماً في الاستخارات. واعتمد فیه علی رواية الرقاع. 
وذکر من آثارها عجائب وغرائب. آراه اللّه تعالی |یّاهاء وقال: |ذا توالی المر 
في الرقاع فهو خیر محض. وان توالي النهي فذلك الأمر شرّ محض, وان 
تفزقت کان الخیر والشر مورعاً بحسب تفرّقها علی آزمنة ذلك الأمر بحسب 
ترتبها»(۱. 

از آنچه به گوش تو رسید و چشم تو در باب‌های گذشته بر آن افتاد 
برایت آشکار شد که اصل در استخاره که روابات معتبر بسیاری بر آن 
دلالت دارد این است که انسان. استبداه زای بر نگرغ‌و هرد شخود نداشعه 
باشد. بلکه به پروردگار خویش توسل جوید و در همه‌ی کارها بر او توکل 
نماید. و در پیشگاه او به ناآگاهی خویش بر آن‌چه مصلحت اوست اقرار 
ذارت ۶ غمهی را او واگذار کند. و از او آن‌چه را که برای انجام و آغاز 
اق تغیر است بخ اهده همان کو له که شان و حایگاه ننده‌ی نا گاه‌و تاتو ان با 
مولای دانا و توانای خویش چنین است. پس خداوند را به یکی از 
شیوه‌های گذشته بخواند؛ خواه به همراه نماز باشد یا بدون آن, بلکه 
جنان‌جه دعایی مأئور را نمی‌شناسد» می‌تواند. حداوند را به دعایی 
بخواند که به ذهن وی خطور می‌کند؛ و روایات عام بر جواز آن دلالت 


دارد و سپس در پی انجام آن‌چه می‌خواهد برود و به نتیجه‌ی آن؛ هرچه 


۱- بحار الا نوا ج ۸۸ صص ۲۸۷ - ۲۸۹. 


2 اساره افرازن 1 
باق 


مره 2 


ن‌ 


7 


هب 

۳3 
۷۹ 
ی 


۳ 
3 


‌ 


وورکا و 
7 


۳0 ساره 


ی 


9 


باشد. خواه به سود او يا به زیان وی» خوشنود و راضی باشد. سپس بعد 
از انجام استخاره از خداوند. به آن‌چه که بر دل وی الهام می‌شود و گمان 
وی بر آن می‌رود عمل کند و سپس خیر خود را با مشورت با مومنان 
بخواهد. و در مرتبه‌ی بعد استخاره‌ی رقای بنادق تسبیح. ریگ و تفأل 
به قرآن کریم قرار دارد. 

ظاهر این است که همه‌ی این امور جایز استه همان‌گونه که بیش تر 
فقیهان شیعه چنین دیدگاهی دارند و آن را در کتاب‌های دعا یا فقهی و 
غیر آن آورده‌اند. و تو بر برخی از آن در این جا اطلاع یافتی اما ابن 
ریش کر تدهاش, کف ففتوع: اضر را انحان وهی کف بت روابانت 
این باب خبر واحد پا شاذ و نادر است؛ چرا که راویان آن فطحی مذهب و 
ملعون هستند. همانند زرعه و سماعه و دیگران» پس به روایاتی که سند 
آن منحصر در این افراد است توجهی نمی‌شود و بر آن نمی‌توان قرار 
گرفت. سپس وی گوید: اصحاب مورد اعتماد ما در کتاب‌های فقهی خود 
در رابطه با استخاره دیدگاهی جز نظرگاه مارا برنگزیده‌اند» و از 
استخاره‌ی بنادق, رقاع و قرعه چیزی نگفته‌اند. مگر در کتاب‌های عبادی 
خویش و نه در کتاب‌هاب فقهی. وی گفته است شیخ طوسی و شیخ مفید 
و ابن براح آن را در کتاب‌های فقهی خود نیاورده‌اند. و محقق حلی نیز با 
نگره‌ی او موافقت نموده. و گفته استخاره‌ی رقاع و آن‌چه که در آن افعل و 
لاتفعل است. نادرو شاذ است و اعتباری به آن نیست. اصل این سخن از 
شیخ مفید است که در کتاب مقنعه تنها روایاتی را در باب استخاره آورده 
که در بردارنده‌ی دعا و مشورت و غير آن از چیزهایی است که ما ننخست 
آن را دکر نمودیم. وی سپس استخاره‌ی رقاع و چگونگی آن را آورده و 
گفته شیخ مفید گفته است روایت آن شاذ و ناذر است.و مانند دیگر 
روایاتی که ذکر آن گذشت نیست. و من آن را برای بیان جواز آن آورده‌ام و 
در مقام تحقیق و افتا برای عمل به آن نیستم. 


مرحوم مجلسی می‌فرماید: شاید این سخن که از شیخ مفید نقل شده» 


برای وی نباشد. بلکه از آن کسانی باشد که بر آن حاشیه زده‌اند و سپس 


ناسخ آن را در متن گنجانده است. شاهد این احتمال این است که سید بن 
طاووس گوید: نسخه‌ای قدیمی و ارزشمند از «المقنعه» نزدمن است که 
در زمان شیخ مفیدطِ نگاشته شده و این زیاده در آن نیست. و شاید 
سخن فردی غير از شیخ مفید باشد که براین کتاب حاشیه زده و برخی از 
ناسخان آن را به متن منتقل نموده‌اند. وی سپس می‌گوید: بر فرض که این 
کلام از شیخ مفید باشد آن را به چند وجه تأُویل برده و دیدگاه محقق 
حلی و نیز ابن ادریس را نقد نموده و به شبهات آنان به چند گونه پاسخ 
گفته اما به سبب آن که فایده‌ی اندکی در نقل آن است آن را بازگو 
نمی‌کنيم. 

شهید اول در کتاب «الذکری» گوید: این که ابن ادریس استخاره‌ی رقاع 
را انکار کرده با وجود آن که در میان فقیهان امامیه مشهور است و کسی 
جز وی و تابعان او مانند شیخ نجم الدین آن را رد تک رقم استتز دلسانی 
ندارد. وی گفته است چگونه روایت استخاره‌ی رقاع شاذ است در حالی 
که محدنان و نویسندگان آن را در کتاب‌های خود آورده‌اند و نیز سید بن 
طاووس که سیدی دانشمند و عابد و صاحب کرامت‌های آشکار و آثار 
گران‌قدر است کتابی بزرگ و ضخیم در استخاره نگاشته و بر روایت رقاع 
اعتماد کرده و آثار شگرف و عجیبی برای آن ذکر کرده که خداوند آن را به 
وی نشان داده است. وی در ادامه گوید در استخاره‌ی رقاع آگر همه‌ی آن 
افعل آید. کار خیر محض و چنان‌چه همه‌ی آن لا تفعل باشد شر محض 
است. و در صورتی که به صورت پر اکنده آید خیر و شر آن با توجه به 
ترتیبی که دارد نسبی می‌شود. 


وی سپس به شمارش انواع استخاره‌ها می‌پردازد و استخاره با قرآن 
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کریم که از آن به تفأل یاد می‌کند را در آخرین ردیف می‌آورد و حال آن که 
آن‌چه در استخاره مورد اعتماد است تنها قرآن کریم اس و ها رها 
دیگر تنها در رفع حیرت موثر است و قرآن کریم است که صاحب 
معرفت» غیب و ریت است و می‌تواند برای دیگران نسخه دهد. 
قرآن کریم عقل کل و کتاب معرفت خداوند و وحی و غیب است و 
مهندسی عالم هستی را در خود دارد. اما: «گر گدا کاهل بود تقصیر 
صاحب خانه چیست». متأسفانه. جامعه‌ی علمی به قرآن کریم اهمال 
بسیار می‌ورزد و چنان نمود و توجه به این کتاب آسمانی ضعیف است که 
گویا توجهی به آن ندارد و آن را مهم نمی‌شمرد تا در پی استفاده از آن 
رود. کسی که قرآن کریم را نمی‌شناسد و نتوانسته با آن انس گیرد استخاره 
با قرآن کریم را تنها در رفع حیرت مور می‌داند؛ در حالی که رفع حیرت از 
ریگ و سکه‌ای نیز برمی‌آید! چنین دیدگاهی در افکار اخباریان ريشه دارد 
که قرآن کریم را کتابی صامت می‌دانند که جز به معلم آن؛ اهل‌بیت 
عصمت و طهارت !32 ناطق و گویا نمی‌شود. ما این دیدگاه را به تفصیل 
در کتاب «اخباری و اصولی چه می‌گویند؟» بررسیده‌ايم. رسوب چنین 
افکاری است که مجتهدی می‌گوید: من نمی‌دانم معنای قرآن چیست و 
قرآن کریم را برای رسیدن به ثواب قرائت می‌کنم. نتیجه‌ی اين فکر است 
که مردم می‌پندارند قرآن کریم نمی‌تواند کتابی کاربردی در مسایل زندگی 
و نیز در برداشت‌های فقهی باشد. اما سخن ما این است که قرآن کریم در 
هر علم و دانشی قواعد و اصول کاربردی دارد و سرآمد دیگر کتاب‌های 
علمی در هر دانشی است. کسی که می‌خواهد لغت عربی بداند باید به 
این کتاب مراجعه کند و کسی که می‌خواهد قواعد صرف و نحو را 
استخراج کند. ناچار است که به این کتاب رو آورد. دانشمندان علم 


روان‌شناسان بدون مراجعه به این کتاب نامحدود در دانش‌های انسانی و 
الهی نمی توانند سیر تکاملی هر علمی را به دست آورند و نقاط جهش در 


هر علمی را بيابند. بله. به هنگام ورود به قرآن کریم و استنباط داده‌های 


آن باید روش ورود و متد استنباط را در دست داشت و با کمال احتیاط و 
دقت در آن نگریست؛ نه آن که باب فکر و اندیشه در آیات قرآن کریم را 
بست. امام راحل شجاعت بسیاری داشت و ایشان زمانی که رهبر جهان 
اسلام و شخصیتی برجسته در سطح جهان بود. تأسف می‌خوردند که 
چرا آن‌طور که باید در قران کریم غور ننموده است. 

هم‌چنین علامه‌ی مجلسی در این عبارت. میان استخاره و تفأل 
تفاوتی نگذاشته‌اند و حال آن که میان این دو فرسنگ‌ها فاصله است و ما 
پیش تر تفاوت آن دو را به تقصیل بیان کردیم. 

مرحوم علامه معتقد است استخاره امری جایز است و از ایین رو 
عالمان دینی و فقیهان آن را در نوشته‌هایی مستقل با در ضمن کتاب‌های 


ففه, حود آورده‌اند. 
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دیدگاه علامه‌ی طباطبایی 4 

«قوله تعالی: یا ها الْذین توا ما لحم یی ر», اٍلی آخر الاية, قد 
تقدّم الکلام في أّل السورة في معنی الخمر والمیسر والاًنصاب والزلام. 
فالخمر ما یخمر العقل من کل مائع مسکر عمل بالتخمیر, والمیسر هو القمار 
مطلقك والاًتصاب هي الاْصنام آو الحجارة التي کانت تنصب لذبح القرابین 
علیها. وکانت تحترم ویتبرك بها,ء والازلام هي الا قداح التي کانت پستقسم 
بهاءوریما کانت تطلق علی السهام التي کانت یتفأل بها عند ابتداء مور 
والعزيمة علیها کالخروج |ٍلی سفر ونحوه. لکنّ اللفظ قد وقع في آوّل السورة 
للمعنی الاوّل لوقوعه بین محزّمات الاکل, فیتأیّد بذلك کون المراد به هیهنا 
هو ذلك. فان قلت: المیسر بعمومه یشمل الازلام بالمعنی الآخر الذي هو 
الاستقسام بالاًقداح, ولا وجه لایراد الخاص بعد العامٌ من غیر نكتة ظاهرة, 
فالمتعین حمل اللفظ علی سهام التفوّل والخيرة التي کان العمل بها معروفاً 
عندهم في الجاهلية. قال الشاعر: 

فلئن جذيمة قتلت ساداتها فنساژها یضربن بالازلام 

وهو -كماروي هم کانوا یَخذون آخشاباً ثلائة رقيقة کالسهام. أحدها 
مکتوب علیه «افعل» والثاني مکتوب علیه «لا تفعل». والالث غفل لا كتابة 
علیه, فیجعلها الضارب في خريطة معه. وهي متشابهة, فذاآراد الشروع في 
آمر یهقه کالسفر وغیر ذلك آخرج واحداً منهاء فان کان الذي علیه مکتوب 


«افعل» عزم علیه. وان خرج الذي مکتوب علیه «لا تفعل» ترکه ون خرج 


التّالث آعاد الضرب حتّی یخرج واحد من الاوّلین» وسّی استقساما؛ لا فیه 


طلب ما قسم له من رزق آو خیر آخر من الخیرات. فالاية تدل علی حرمته؛ 
لا فیه تعزضاً لدعوی علم الغیب. وکذا کل ما یشاکله من الْعمال کأخذها 
الخيرة بالسبحة ونحوها. 

خداوند می‌فرماید: یا أَیها النین منوا محر والَیْیره تا آحر 
آیه» پیش از این در آغاز این سوره از معنای خمر میسر انصاب و ازلام 
سخن گفتیم» شراب چیزی است که خرد را می‌پوشاند و آن هر مایع 
قسبت‌کننلهای بت کهدر خنضت شرآ سای به:وست: آمکام: غیسر 
همان قمار به صورت مطلق است و انصاب بت‌هاو سنگ‌هایی است که 
آن را قرار می‌دادند تا برای آن قربانی ذبح کنند و آن راگرامی می‌داشتند و 
به آن تبرک می‌جستند. و ازلام تیرهایی بوده که با آن قمار می‌کردند و 
گوشت حیوان را با آن نقسیم می‌نمودند یا تیرهایی بوده که در آغاز هر 
کاری؛ مانند مسافرت و برای تصمیم گرفتن بر آن» با آن فال می‌گرفتند. 
ازلام در ابتدای این سوره به معنای نخست و نوعی قمار است؛ چرا که با 
غذاهایی که خوردن آن حرام است آمده و این امر تأییدی است بر این که 
همان معنا در این جا نیز مراد است. آگر اشکال شود که میسر در معنای 
عام آن شامل ازلام به معنای نخست می‌شود و دلیلی برای ذکر خاص 
بعد از عام دراين جا وجود ندارد و ازاين رو نباید آن را به معنای نخست 
گرفت. بلکه تنها معنای دوم متعین است که همان تیرهای فال و استخاره 
است و این عمل در نزد اعراب جاهلی عملی شناخته شده و معروف 
بوده است؛ چنان‌که شاعر می‌گوید: 

چنان‌چه قوم جذیمه بزرگان خود را بکشد زنان آنان با تیرها قرعه 
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ازلام - همان‌گونه که گفته شده است - چنین بوده که آنان سه چوب 
نازک هم‌چون تیررا بر می‌گزیدند که بر یکی نوشته شده بود «انجام بده؛ و 
بر دیگری (انجام نده» و سومی بدون نوشته بود. ضارب آن را در انبانی 
قرار می‌داد و این سه شبیه هم بود و چون اراده‌ی انجام کار مهمی مانند 
مسافرت داشتند یکی از آن را خارج می‌ساختند و چنان‌چه بر آن نوشته 
شده بود «انجام بده)» آن را پی می‌گرفتند و در صورتی که «انجام نده» 
بیرون می‌آمد آن را ترک می‌کردند و در صورتی که تیری که چیزی بر آن 
نوشته نشده بود خارج می‌شد. دوباره این کار را تکرار می‌کردند تا یکی از 
دو طرف «انجام بده» و «انجام نده» از آن بیرون می‌آمد. این کار «استقسام» 
نامیده می‌شد؛ چرا که در آن خواستن چیزی است از رزق و خبر دیگری 
از خیرات که برای وی تقسیم شده (رزق مقسوم) پس آیه‌ی شریفه بر 
حرمت ازلام» به معنای استخاره دلالت دارد؛ چرا که در آن به ادعای 
علم غیب دست یازیده می‌شود و هم‌چنین است دیگر انواع استخاره که 
به آن شباهت دارد. مانند استخاره به تسبیح و مانند آن. (البته از طرفی 
دلایل استخاره اندک و ضعیف است و توان مقابله با این آیه را ندارد). 

قلت: قد عرفت أَنْ الاية في رل تون یدصت بالاژلام» 
ظاهرة في الاستقسام بالا قداح الذي هو نوع من القمار لوقوعه في ِ# 
محرّمات الا کل, ویتأید به أَنْ ذلك هو المراد بالدزلام فی هذه الاية. ولو سلّم 
عدم تأیّد هذه بتلك عاد الی لفظ مشترك لا قرينة علیه من الکلام تبیّن المراد 
فیتوقف علی ما یشرخه من السنّة, وقد وردت عد: آخبار من أَئْمّة هل 
البیتل# فی جواز الاخذ بالخيرة من السبحة وغیرها عند الحيرة. 

در پاسخ گویم: پیش از این دانستی که آیه‌ی: «وَأن تسوا 
بالاژلام » در ابتدای این سوره در معنای نخست ظاهر است؛ بعنی 


تیرهایی که با آن تقسیم می‌کردند و نوعی قمار به شمار می‌رفته؛ این از 


حرام‌هاست؛ چرا که در شمار خور اکی‌های حرام آمده و آیه درصدد بیان 
طلب خیر از سوی کفار نیست و تنها نوعی قمار را حرام می‌شمارد. این 
آ تانسع استفر ابیت کسخشم شا دواد ابم- سوه ستاو ژر 
صورتی که اين تأیید پذیرفته نشود این لفظ به مشترک لفظی برمی‌گردد 
که تعیین معنای آن نیاز به قرینه دارد و دراين آیه قرینه‌ی معینه‌ای وجود 
ندارد تا معنای آن را روشن سازد و از این رو کلام مجمل می‌شود و برای 
به دست آوردن معنای آن باید به سنت مراجعه کرد و از ائمه‌ی 
اهل‌بیت 92 روایات چندی وارد شده که استخاره با تسبیح و غیر آن به 
گاه حیرت و سرگردانی جایز است. 
وحقیقته أَنْ الانسان |ذا آراد آن يقدّم علی آمر کان له آن یعرف وجه 
المصلحة فیه بما آغرز اللّه فیه من موهبة الفکر آو بالاستشارة مستن له 
صلاحيّة المعرفة بالصواب والخطا واٍن لم یهده ذلك اٍلی معرفة وجه 
الصواب. و ترّد متحیراً کان له آن يعیّن ما ينبغي آن یختاره بنوع من التوجّه 
الی ربه. ولیس في اختیار ما یختاره الانسان بهذا النوع من الاستخارة دعوی 
علم الغیب, ولا تعرض لما یختض بالّه سبحانه من شون الا لوهيّ ولا شرك 
بسیب تشريكک غیر ال تعالی یاه فی تدییر المور, ولا محذور دینی آخر؛ 
اٍذ لاشآن لهذا العمل لا تعیّن الفعل و الترك من غیر اٍیجاب ولاتحریم ولا أي 
حکم تکلیفی آخر, ولا کشف عمّاوراء حجب الغیب من خیر آو شر ال أَنْ خیر 
المستخیر في آن یعمل آو یترك فیخرج عن الحيرة والتذبذب. 
حقیقت استخاره چنین است که انسان چون اراده‌ی انجام کاری را 
داشت می‌تواند مصلحت در انجام آن را با نیروی فکر و اندیشه‌ای که 
خداوند در نهاد او قرار داده و مشورت با کارشناسانی که صواب و درستی 
را از خطا می‌شناسند به دست آورد و در صورتی که به این امر هدایت 


نشد و سرگردان باقی ماند می‌تواند آن‌چه که شایسته است انجام دهد و 
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آن را به گونه‌ای از توجه به خداوند تعیین نماید. و در این برگزیدن هیچ 
گونه ادعای دانستن غیب وجود ندارد و دستیازی و تصرف و دخالت در 
شون الهی و به آن‌چه ویژه‌ی خداوند است در آن وجود ندارد. و در آن 
شرکی نیست و غیر خداوند در تدبیر امور با او شریک گرفته نمی‌شود. و 
هیچ گونه مانع دینی دیگری در آن نیست؛ چرا که این عمل هیچ گونه 
شأّنی ندارد جز تعیین فعل يا ترک عمل بدون آن که ایجاب و الزام یا 
تحریم و پا حکم تکلیفی دیگری در آن باشد. و نیز استخاره امور غیبی؛ 
اعم از خیر یا شر را آشکار نمی‌سازد؛ مگر آن‌چه را که خیر خواهان در 
انجام کار یا ترک آن است و بدین‌گونه از سرگردانی و نوسان بیرون می‌آید. 

وأمّا ما یستقبل الفعل آو الترك من الحوادث فریّما کان فیه خیر وربّما کان 
فیه شر علی حدٌّ ما لو فعله آو ترکه عسن فکر آو استشارة, فهو کالتفکر 
والاستشارة طریق لقطع الحيرة والتردد في مقام العمل, ویترئب علی الفعل 
الموافق له ما کان یترّب علیه لو فعله عن فکر آو مشورة. نعم ریما آمکن 
لمتوهم آن یتوهُم التعرّض لدعوی علم الغیب فیما ورد من التفّل بالقرآن 
ونحوه فربّما کانت النفس تتحدّث معه بیمن آو شأمة. و تتوقع خیراأو شرا آو 
نفعاً آو ضرّا لکن قد ورد في الصحیح من طرق الفریقین:آنْالنبي ع کان 
یل بالخیر ويأمر به, وینهی عن التطیر, ویأمر بالمضي معه والتوکل علی 
له تعالی. فلا مانع من التأًل بالکتاب ونحوه. فاٍن کان معه مایتاًل به من 
الخیر وال مضی في الٌمر متوکُلاً علی اللّه تعالی, ولیس في فلت ازیت رخا 
یطیب به الا نسان نفسه في الْمور والاعمال التي یتفرّس فیها السعادة والنفع. 
وسنستوفي البحث المتعلّق بهذا المقام في کلام موضوع لهذا الغرض بعینه. 
فتبینأن ما وقع في بعض التفاسیر من حمل الزلام علی سهم التفًل واستنتاج 
حرمة الاستخارة بذلك ما لا ينبفي المصیر الیه»(۱. 


۱- تفسیر المیزان ج ۶ صص ۱۲۰-۱۱۸ 


اما حوادئی که در پی فعل یا ترک پیش می‌اید چه بسا در آن خیر و 
نیکویی باشد و چه بسا که در آن بدی باشد. همان‌گونه که در فعل یا ترکی 
که پسامد اندیشه‌ورزی و مشورت است ممکن است چنین باشد. بر این 
اساس استخاره همانند تفکر و مشورت. راهی برای دفع حیرت و 
سرگردانی در مقام عمل است. و فعلی که هماهنگ با استخاره انجام 
می‌شود پسامدی هم‌چون کار برآمده از فکر و مشورت دارد. البته. ممکن 
است کسی پپندارد که در استخاره و تفأل به قرآن کریم و همانند آن ادعای 
دانستن علم غیب است و چه بساکه نفس بر او نهیب میمونی و مبارکی یا 
شومی کار را بزند و وی از آن انتظار خیر یا شر یا سود و زیانی را داشته 
باشد. اما در روایات صحیحی که هم از شیعه و هم از اهل سنت نقل 
شده آمده است پیامبر اکر مر به خیر تفأل می‌زند و به انجام آن امر 
می‌نمودند و در انجام کار از فال بد زدن باز می‌داشتند و امر به گذر از آن و 
داشتن توکل بر خدا می‌نمودند. پس در این صورت هیچ مانعی از انجام 
تفأل به قرآن کریم و مانند آن وجود ندارد و در صورتی که آیه‌ای آید که بر 
خیر بودن آن تفأل زده می‌شود همان را انجام دهد و در غیر این صورت 
چنان‌چه بد آمد از انجام آن کار صرف نظر کند و بر خداوند متعال توکل 
نماید. و در آن چیزی بیش از این نیست که انسان به اعمال و کرداری که 
در آن خوشبختی و سود خود را به زیرکی درمی‌یابد برای او آرامش 
می‌آورد. ما مباحث مربوط به استخاره را در جای خود به صورت کامل 
خواهیم آورد. از این بحث روشن گردید که آن‌چه در برخی از تفاسیر آمده 
و ازلام در این آیه را بر تیرهای تفأل حمل نموده‌اند و از آن حرام بودن 
انجام استخاره را نتیجه گرفته‌اند از مباحثی است که شایسته نیست پی 


نایک کیش اسلام نیاز به بک بازیابی کلی دارد. شاهد ادعای ما چنین 
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مواردی است. جناب علامه دراین عبارات چیستی و جایگاه استخاره را 
از نگره‌ی خویش تبیین نموده است. ما با ایشان در این بحث اختلاف 
فراوانی داریم و با آن که «المیزان» سرآمد تفاسیر شیعه و اهل سنت 
است. چنین نیست که خالی از مشکلات باشد. مرحوم علامه استخاره با 
قرآن کریم را تنها در رفع حیرت مفید می‌داند که چیزی از نیمه‌ی پنهان 
کار را برای خواهان آشکار نمی‌سازد؛ در حالی که پیش از این گذشت که 
استخاره از اموری خبر می‌دهد که عقل عادی به آن دسترسی ندارد و 
شان استضارپرفریافی ناطر آمون اتب لاف و هی النضه روز 
که تتها به کشف ظاهر امور رهنمون می‌شود. ترسیمی که مرحوم علامه از 
استخاره با قرآن کریم به دست می‌دهد هیچ امتیازی بر استخاره با تسبیح 
و حتی شیر و خط نمودن ندارد؛ چرا که جز رفع حیرت. از آن انتظاری 
ندارد. این در حالی است که قرآن کریم کتابی کاربردی است که توان 
تلا تسه رام هس نها وا دار اتان‌هانن ک و تال 
روحی. روانی. مزاجی و جسمی تفاوت بسیاری با هم دارند. ایشان 
استخاره را در ردیف فکر و مشورت قرار می‌دهد و ما تفاوت این دو را 
پیش از این بررسیدیم و در آن جا استخاره را بر فکر و انديشه به لحاظ 
نیمه‌ی باطن مقدم دانستیم و گفتیم استخاره هم توان دریافت ظاهر را 
دارد و هم باطن کار را می‌بیند و فکر و مشورت تنها ظاهر را در دیدرس 
خود دارد و از این رو استخاره در کارهای کلان و در آموری که عقل قدرت 
احاطه بر تمام مراتب آن را ندارد بر مشورت پیشی دارد. اما مشورت در 
امور خرد و جزیی: علمی تفصیلی را به آدمی ارایه می‌دهد و چون 
استخاره در این امور راهنمایی کلی دارد این مشورت است که بر آن 
مقدم می‌شود. ایشان ترسیم درستی از اندیشه‌ورزی و مشورت ندارند. 


استخاره توان ارایه‌ی طرح و برنامه در مهم‌ترین مسایل زندگی را دارد و 


می‌تواند شایسته‌ترین مربی. آموزگار و مرشد برای خواهان در این گونه 
کارها ناشنل: 

همان‌گونه که پیش از این گذشت کسانی که استخاره را حرام می‌دانند 
استخاره با رقاع و مانند آن را در این بحث قصد دارند و نتیجه‌ی استخاره 
را تنها رفع حیرت و سرگردانی می‌دانند؛ یعنی همان نتیجه‌ای که در ازلام 
و قرعه است؛ آگرچه مرحوم علامه استخاره را به قرآن کریم نیز تعمیم 
داده است اما نتیجه‌ای بیش از آن برای استخاره قائل نیست و از این که 
قرآن کریم توان ویزیت و ارایه‌ی نسخه را دارد چیزی نمی‌گوید. 

در استدلال نافیان جواز استخاره ازلام در نظر آنان نوعی استخاره یا 
فالگیری بوده است که قرآن کریم آن راارجس دانسته و از آن با «فاجتنبوا» 
نهی کرده و بدیهی است که نهی بر حرمت آن دلالت دارد. 

در پاسخ این ادعا باید گفت آنان با این چوب‌ها از خدایان خود که 
بت‌های مادی بودند طلب خیر می‌کردند و حرمت ازلام به خاطر این بود 
که ازلام مثل انصاب نوعی بت‌پرستی شمرده می‌شده است. آنان از 
اجسامی طلب خیر می‌کردند که درباره‌ی آن می‌گفتند: رون یال 
ژلفّی»؛ ما به اين بت‌ها که خدایانی کوچک هستند تمسک می‌کنيم و 
می‌خواهيم به سبب آن به خدای بزرگ نزدیک شویم. 

انتخاب واسطه میان حق و حلق باید به دستور خداوند و به گزینش او 
انجام شود و نه به دل‌خواه فرد. علت حرمت ازلام با این که به ظاهر مثل 
استخاره است این است که به شرک و بت‌پرستی و نیز قمار آلوده شده 
است. با این توضیح به دست می‌آید اگر کسی با استفاده ازروش ازلام سه 
قطعه چوب برگزیند و روی یکی افعل و روی دیگری لا تفعل بنویسد و 
سومی را بدون نوشته بگذارد و از آن برای صرف رفع تحیر استفاده کند و 
نه به عنوان طلب خیر از چوب به عنوان بت اشکالی ندارد؛ چرا که نه 


شرکی در کار وی است و نه قماری. 
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اگر سخن علامه در این باب درست بود و ازلام به معنای استخاره و 
نوعی از قمار بود. باید «الازلام» پیش از «الانصاب» قرار می‌گرفت؛ در 
حالی که چنین نیست و کافران آن چوب‌ها را همانند انصاب در حکم 
خدایگان قرار می‌دادند. بنابراین ازلام تنها نوعی قمار نبوده وگرنه با 
وجود میسر نیازی به ذکر آن نبود. بلکه ازلام نوعی طلب خیر از اجسام و 
در زمره‌ی بت‌پرستی بوده است و واسطه قرار دادن برای خدا بدون آن 
که از خداوند امری داشته باشد. ممنوع و حرام است؛ همان‌طور که 
شریک قرار دادن برای خداوند منان حرام است. اما ما از قرآن کریم 
حقایقی را طلب می‌کنيم؛ چنان که از اولیای معصومین لت نیز چنین 
طلبی را داریم و هر دو چون با اذن بلکه با امر خداوند همراه است 
درست است. بلکه ما با توسل به آنان به خداوند تقرب می‌جوییم و آنان 
مارا به خداوند نزدیک می‌سازند. تقرب جستن به خداوند به واسطه‌ی 
قرآن کریم و اهل‌بیت92 به امر خداوند است و همانند تقرب جستن 
مشرکان به بتان يا ازلام نیست؛ چرا که آنان برای این کار از ناحیه‌ی 
خداوند اذنی ندارند؛ گذشته از آن که شرک نیز می‌باشد. ازلام با استخاره 
تفاوت بسیار دارد و ملاک و مناط حرمت ازلام به هیچ وجه در استخاره 
وجود ندارد و آگر شرک موجود در ازلام از آن گرفته شود. اشکالی در 
انجام آن نیست؛ همان‌گونه که برای بیدار شدن از خواب. از ساعت زنگی 
استفاه می‌شود؛ پس در استخاره با تسبیح از تسبیح طلب خیر نمی‌شود و 
با تسبیح از خداوند خیر خواسته می‌شود. مشرکان از ازلام طلب خیر 
می‌کردند و این امر چون از ناحیه‌ی خداوند اذنی ندارد و خبر را از غیر 
خداوند می‌خواهند حرام است؛ چرا که شرک در آن وجود دارد. اما 
پاسخ مرحوم علامه پذیرش این اشکال است و با مدد سنت و روایات 


می‌خواهد از آن پاسخ دهد. این در حالی است که چینش واژگان مذکور 


به علامه مجال ارایه‌ی چنین پاسخی را نمی‌دهد. اما بنا بر دیدگاه ما؛ 


ازلام نوعی قمار بوده که افزوده بر این شرک در آن وجود داشته و انصاب 
نیز بت‌پرستی و نص در شرک است و از این رو از «میسر» جدا افتاده و 
انضاب میان. میسر و ازلام فاصله شده است. ازلام همانند میس قمار و 
همانند انصاب. شرک است و میسر قمار است اما شرک نیست و انصاب. 
سیرک است و قمار نیست و ازلام هم شرک است و هم قمار و از این رو 
چینش آیه» شکل منطقی خود را دارد و از این نظر اشکالی بر آن وارد 
نمی‌شود. 

همان‌گونه که گذشت مشکل عمده‌ی دیگری که در کلام مرحوم 
علامه وجود دارد این است که ایشان استخاره با قرآن کریم با کی تا 
استخاره با تسبیح و رقاع تنزل می‌دهند و تنها انتظاری که از آن دارند رفع 
حیرت و دفع شک است؛ در حالی که قرآن کریم موجودی زنده و حی 
است که قدرت ویزیت و راهنمایی به واقع و نشان دادن وافع را دارد. 

ازاين بحث به دست می‌آید درست است که قرآن کریم ۳ 
میان مشرکان مطرح می‌کند. اما این به اعتبار اصل استخاره نیست. بلکه 
به این لحاظ است که آنان با تیرهای قرعه و ازلام به خداوند شرک 
می‌ورزیدند و برای دور داشتن آنان از شرک است که از استخاره یاد 
می‌نماید. افزوده بر اين. استخاره امری توصلی است و برای جواز آن نیاز 
به ارای‌ی دلیل نمی‌باشد و نبود دلیل بر حرمت. دلیل بر جواز آن است و 
هیچ یک از دلایل مورد ادعا بر منع از استخاره توان اثبات حرمت آن را 
ندارد و استخاره امری جایز عقلایی و نیز عقلانی است. 
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این زمینه اشنا شویم. ك 
علامه‌ی مجلسی از استخاره در کتاب الصل(۱) موسوعه‌ی بی‌نظیر ۳ 
خویش؛ بحارالانوار سخن گفته و روایات آن را در این باب اورد که 3 
۳1 


پر ی ار روایات چنین است: 
روایت یکم: 
آبواب الاستخارات وفضلها وکیفیاتها وصلواتها ودعواتهل( ۱ 
باب ماورد في الح علی الاستخارة والترغیب فیها واثرضا واتسلیم 40۳1 


توس 


بعدها 
فتح البواب: للسیّد الجلیل علي بن طاوس والمقنعة: عن الصادقب آه 
قال: یقول اه عرّ وجل: من شقاء عبدي آن یعمل الأْعمال ولا یستخیر بي. 
امام صادق,ن: خداوند می‌فرماید از شقاوت و بدبختی بنده‌ی من 
این است که کارها را بدون استخاره و طلب خیر از من انجام دهد. 
روایت ناظر به آن است تا بندگان را به باطن عالم و امور ماورایی 


۱- بحار الانوان ج۱٩‏ ص ۲۲۲. ۲- بحار الأ نوا ج ۸۸ صص ۲۲۲ ۲۲۶. 


رهنمون دهد و فاعلیت خداوند و اهتمام بر حضرت حق را به آنان 
گوشرد نماید و استخاره به معنای درخواست خیر عاملی برای ارتباط با 
نیمه‌ی پنهان و غیب هستی است. توصیه‌ی به استخاره همانند توصیه به 
بسمله در شروع انجام کار است و سبب شقاوت بنده همان اهتمام 
نداشتن به پرودگار و غفلت از جناب حق تعالی است. 

این روایت به گونه‌ی زیر نیز آمده است: 

ومنه: نقلاً من الکتاب المذکور لسعد بن عبد ال عن الحسین بن سعید. 
عن عثمان بن عیسی, عن بقض ‏ ضخایه عن آبی عبد له الا قال: آنزل اللّه: 
ِنْ من شقاء عبدي آن یعمل العمال ولا یستخیرنی(. 

این دو روایت بر استخاره با قرآن کریم دلالت صریح ندارد و مطلق 
طلب خیر را شامل می‌شود و در آن ظهور دارد و در حقیقت برلزوم توکل 
در کارها و طلب رونق از خداوند متعال دلالت می‌کند و نه بر استخاره‌ی 
اصطلاحی و استخاره با قرآن کریم. در انجام هر کاری باید بر خداوند 
توکل داشت و از او طلب خیر کرد. باید به استقبال زندگی رفت و با نور 
عقل حرکت کرد و در موارد حیرت و تردید نیز می‌توان راهی را با توکل 
برگزید و استخاره نکرد؛ اما نداشتن طلب خیر از خداوند نکوهیده و 
نوعی استکبار است. طلب خیر نیز به استخاره با قرآن کریم منحصر 
نیست و استخاره با قرآن کریم همان‌گونه که پیش از این گذشت در موارد 
کلان و بسیار مهم مورد و موضوع دارد. در بررسی روایات استخاره آن‌چه 
حایز اهمیت است این است که نباید میان استخاره با قرآن کریم با 
استخاره با رقاع و تسبیح با استخاره به معنای مطلق طلب خیر خلط نمود 


۱- بحارالانوان ج ۸۸ ص ۲۲۵. 


با توجه به دو تعبیر: «یقول ال عر وجل» در روایت نخست و تعبیر 
«أنزل اله» در روایت دوم فهمیده می‌شود که این دو بیان از احادیث 
قدسی است. 

باید در نظر داشت که استخاره ننمودن برخی از عالمان با قرآن کریم یا 
تسبیح از کمال آنان ناشی می‌شود و نه از شقاوت؛ چرا که برخی از آن 
روی استخاره نمی‌کنند که به آن‌چه خداوند برای آنان تقدیر نموده راضی 
هستند و آن‌چه از ناحیه‌ی خداوند به آنان می‌رسد را خیر خود می‌دانند و 
در آن‌چه از حضرت حق به آنان می‌رسد گزینش و برگزیده ندارند و 
تمامی را با دل و جان می‌پذيرند. اولیای خدا به جایی می‌رسند که وصف 
حال آنان چنین است: 
در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست 

در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست 

اما کسی که با قرآن کریم یا تسبیح استخاره می‌کند. نوعی حساب‌گری 
معقول دارد. او با عقل حسابگر خود چیزی را می‌خواهد که برای وی 
خوب باشد. موضوع روایات استخاره چنین افراد دوراندیشی هستند که 
با استخاره از خداوند متعال طلب خیر می‌کنند؛ چرا که در غیر این 
صورت. روی خود حساب باز کرده‌اند و نه‌روی خدا. آنان از خداوند تنها 
خیر و خوبی به معنای خوشایند نفس را می‌خواهند و نه سختی و 
مشکلات را. چنین افراد خیراندیش کسانی هستند که تاب بلاو مکافات 
را ندارند و عافیت‌طلبی را ترجیح می‌دهند؛ اما به هر حال این معنا در 
استخاره‌ی تسبیح يا استخاره با قرآن کریم و مانند آن با این دو روایت 
طلب خیر ارتباطی ندارد. 

مرحوم فیض الاسلام در ترجمه‌ی صحیفه‌ی سجادیه از این روایت 


یاد می‌کند و آن را برای استخاره با تسبیح یا قرآن کریم می‌آورد. وی در آن 
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جااز چند روایت یاد می‌کند و از هیچ یک تحلیلی ارایه نمی‌دهد و 
روایات این باب را که دست‌کم در چهار معنای متفاوت به کار می‌رود و 
مااین معانی چهارگانه را پیش از این آوردیم -با هم خلط می‌نماید. وی در 
ذیل دعای امام سجادلیٌ که در باب استخاره است می‌نویسد: «استخاره 
بر چهار قسم است و نخستین آن» استخاره به دعاست؛ یعنی: 
استخاره‌ای که برای دعاست.» وی برای این قسم احادیثی می‌آورد که 
هیچ ارتباطی به «استخاره‌ی دعایی» ندارد و موضوع ایا انتتاره 41 
قرآن کریم است پا استخاره‌های دیگر. چنین نوشته‌هایی بر احادیث و 
روایات حضرات معصومین لا توجه و دقت لازم را نداشته‌اند. 
روایت دوم: 

وعن المحاسن عن ابن محبوب. عن ابن رئاب. عن ابن مسکان. ععن 
محمّد ین مضارب قال: قال آبوعبد الاب : من دخل فی آمر بغیر استخارة ثم 
ابتلی هر ۱ 

امام صادقلتٍ فرمود: کسی که بدون استخاره به انجام کاری وارد 
شود و سپس گرفتار شود. اجری نمی‌برد. 

این روایت می‌رساند نه‌تنها از استخاره منعی نشده بلکه بر انجام آن 
تأکید گردیده است. حدیث حاضر سفارش می‌کند که کاری بدون انجام 
استخاره دنبال نشود. البتهء ما مرزهای استخاره را در ضمن برشمردن 
اصول آن یادآور می‌شویم. این روایت می‌تواند هم مطلق طلب خیر از 
خداوند را بیان دارد و هم شامل استخاره‌ی اصطلاحی که به عنوان 
دانشی از آن یاد می‌شود گردد. بدیهی است کسی که بدون احتیاط و از 


سر غفلت وارد کاری شود و به امداد الهی توجهی نداشته باشد هرگونه 


۱- المحاسن, ج ۲ ص ۵۹۸ 


آسیب و خسارتی که ببینده از آن اجری نمی‌برد. البته باید توجه داشت 


انصراف اولیای الهی از استخاره از آن روست که آنان در پی خیرخواهی 
خود نیستند» بلکه آنان غرق در حق‌طلبی می‌باشند و این گونه است که از 
غافلان شمرده نمی‌شوند. 
روایت سوم: 

المحاسن: عن محمّد بن عیسی اليقطيني وعثمان بن عیسی عمّن دکره. 
عن بعض آصحابه قال: قلت لاّبی عبد الْن: من آکرم الخلق علی اللّه؟ قال: 
آکترهم ذکراً له وآعملهم بطاعته, قلت: فمن آبفض الخلق الی اللّه؟ قال: من 
یتهم اللّه. قلت: وأحد يتهم اللّه؟ قال: نعم, من استخار اللّه فجاء‌ته الخيرة بما 
یکره فسخط فذلك یتّهم اللّه( 

- یکی از پاران امام صادقلی از امام پرسید: گرامی‌ترین آفریده‌ی 
خداوند چه کسی است؟ حضرت فرمود: کسی که بیش‌ترین ذکر خداوند 
را بگوید. و طاعت بیش‌تری در کرده‌ی خود داشته باشد. وی عرض کرد: 
مبغوض ترین آنان کیست؟ حضرت فرمود: کسی که خداوند را متهم کند. 
وی با تعجب پرسید: آيا می‌شود کسی خداوند را متهم نماید؟ امام 
فرمود: بلهء کسی که استخاره نماید و خیراو آید و ناخوشایند وی باشد و 
او از آن ناراحت شودو آن را نپسندد و خشم گیرد. چنین کسی خداوند را 
متهم نموده استت: 

استخاره بر وزن استفعال از خیر است و معنای طلب می‌دهد. خیر 
چیزی است که به آن رغبت می‌شود برخحلاف شر که نایسند است. 
استخاره در مقام بیان خیر مطلق نیست و خواهان باید توجه داشته باشد 
که آن‌چه در استخاره از خیر گفته می‌شود خیر نسبی است که با امور 


نایسند مکروه ناخوشایند. دشوارو خطرناک نیز جمع می‌شود و مارا از 


۱- المحاسن؛ ج ۲ ص ۵۹۸ 
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مشکل و شر بیش تر پرهیز می‌دهد و از این رو نباید انتظار داشت در کاری 
که استخاره‌ی آن خوب آمده است هیچ گونه شر ضرر آفت و آسیبی 
دیده نشود و نباید در استخاره با پیشامد امر ناپسندی در کار خداوند را 
متهم کرد. به طور مثال. کسی ممکن است برای مسافرت استخاره کند و 
خوب آید. اما وی در مسافرت. تصادف می‌کند و زخمی می‌شود دراین 
صورت. وی نباید خداوند را متهم سازد؛ چرا که شاید وی چنان‌چه در 
خانه‌ی خود می‌ماند به نوعی دیگر می‌مرد یا کشته می‌شد؛ پس مسافرت 
و تصادف وی از مرگ او پیش‌گیری می‌کند و خداوند که به اسرار پنهان 
عالم آگاه است. او را با شرّ اندک از شرّ بزرگ‌تر پرهیز می‌دهد و بشر با 
حرد محدود خود نمی‌تواند بر همه‌ی اسباب و علل عالم احاطه پیدا 
نماید و هیچ گاه نمی‌تواند خداوند را با ادعایی بی‌پایه و ناآگاهانه در 
معرض اتهام و سخن بی‌پایه‌ی خویش قرار دهد. از این رو هیچ جایی 
برای آن نیست که خواهان, از استخاره‌ای که نموده است پشیمان شود که 
این کار نیز همانند برخورد کسانی است که به استخاره به صورت کلی 
بی‌اعتنا هستند و به ماورای عالم و امدادات غیبی آن توجهی ندارند و از 
حضرت حق غافل می‌باشند که این خود از شقاوت آنان است. البته» این 
امر به معنای نادیده‌گرفتن توان عقل یا وسواس در کثرت استخاره نیست 
که توضیح آن پیش از این گذشت. 

این روایت نیز در استخاره به معنای مطلق طلب خیر ظهور دارد و 
ممکن است استخاره با قرآن کریم را مقصود نداشته باشد. اما باز نباید 
تقدیرات الهی را نادیده گرفت و در کارها از طلب خیر غفلت ورزید. 
روایت چهارم: 

الفتح: قال: وجدت في صل العبد الصالح المتفق علیه محقّد بن آبي عمیر 


رضی اللّه عنه عن ربعی, عن المفضّل قال: سمعت آبا عبد اللهثْا یقول: ما 


استخار اللّه عر وجل عبد موم ال خار له, وان وقع ما یکره( 

- مفضل گوید از امام صادقم شنیدم که فرمود: بنده‌ی مژمنی از 
خداوند استخاره نکند جزآن که خداوند خیررا به او نشان دهد؛ هرچند 
چیزی پیش آید که آن را ناپسند دارد. 

موضوع این روایت. استخاره با قرآن کریم نیست. بلکه طلب خیر به 
صورت عام است و معنای دعایی آن را می‌گوید و دعای وی همان 
استجابت اوست و دست‌کم در دعا به خیر می‌رسد. 
روایت پنجم: 

ومنه, نقلاً من کتاب الدعاء لسعد بن عبد ال عن آبي عبد الث آه 
کان یقول: قال اللّه: من لم یرض بقضائي ویشکر نعماتي ویصبر علی بلاتي 
فلیطلب ری سوائي غيري» ومن رضي بقضائي وشکر نعمائي وصبر علی 
بلائی کتبته فی الصدیقین عندي. وکان یقولث:: من استخار ال فی آمره 
فعمل آحد الأمرین فعرض في قلبه شيء. فقد اّهم اللّه في قضائه۲. 

امام صادقلی: خداوند می‌فرماید: کسی که به قضاو حکم من 
راضی و خشنود نیست و نعمت‌های مرا شکر نمی‌گوید و بر بلای من 
پردبار نیست پس پروردگاری غیر از من را بجوید. و کسی که به قضای من 
خشنود است و نعمت‌های مرا سپاس می‌گوید و بر بلای من صبر و 
شکیبایی دارد. نام وی را در زمره‌ی صادقان درگاهم می‌نگارم. امام 
صادقبُ بارها می‌فرمود: کسی که در امر خود از خداوند استخاره 
خواهد و یکی از دو کار را انجام دهد و در قلب او تردید یا نارضایتی به آن 
کار باشد. خداوند را در حکم و قضای خود متهم نموده است. 

فرازهای نخست این روایت از صفات صدیقین سخن می‌گوید و به 


۱- وسائل الشیعه(آل البیت»ج ۸ ص ۸۲ 


پیشین. 
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استخاره ارتباطی ندارد. استخاره‌ای که در این روایت از آن سخن گفته 
می‌شود به معنای دعاست و استخاره به معنای طلب خیر از حق است. 
طلب خیر نیز منحصر در استخاره با قرآن کریم نیست و مطلق دعارا در بر 
می‌گیرد و کسی که از خداوند طلب خر کند» اما با مشکلی رو به‌رو شود 
نباید خداوند را متهم سازد؛ چراکه ممکن است خداوند شر بسیاری را با 
شر اندک از او دفع کرده باشد. انسان نمی‌تواند به آسانی از پشت پرده‌ی 
ماجراهایی که برای وی پیش می‌آید آگاه شود. 

البته ظهور این روایت در طلب خیر به صورت مطلق و به گونه‌ی 
دعایی با استخاره با قرآن کریم و دیگر استخاره‌های شرعی مانند 
استخاره با تسبیح و رقاع منافاتی ندارد. 
روایت ششیم: 

وبالاسناد المتقدّم عن شیخ الطائفة, عن ابن آبي جید. عن محقد بن 
الحسن ین الولید. عن محمّد ین الحسن الصقّار, عن محمّد بن عبد الجیّار عن 
الحسن بن علي بن فضّال, عن عبد اللّه بن میمون القداح. ععن آبي عبد 
الا قال: ما آبالی |ٍذا استخرت اللّه علی أیَ طرفی وقعت. وکان آبسي 
تعلیشی الاستخا رد کما تعلی الشور من القران ۱ 

امام صادقی فرمود: چون از خداوند استخاره نمایم. اهمیت 
نمی‌دهم که استخاره چه آمده است: خوب یا بد. پیوسته پدرم استخاره 
را به من آموزش می‌داد همان‌گونه که سوره‌ها را به من تعلیم می‌داد. 

این روایت در استخاره با قرآن کریم ظهور دارد. 
روایت هفتم: 

مجالس الشیخ: عن المفید. عن علي بن خالد المراغي» عن محقد ابن 
لفیض العجلي. عن آبیه, عن عبد العظیم الحسني, عن محقد بن علي بن 


۱- بحارالانوان ج ۸۸ ص ۲۲۴. 


موسی عن آبائهایّش عن آمیر المومنین 2 قال: بعثنی رسول له الی 


اليمن فقال لي وهو يوصيني: يا علی. ما حار من استخا ولا ندم من 
اتختای ۳ 

امیرممنانب فرمودند پیامبر اکرم 92 مرا به یمن فرستا در حالی 
که به من سفارش می‌نمودند: هر کس استخاره کند سرگردان نمی‌ماند. و 
کی کت کته امس تیگ 

این روایت به مقایسه‌ی استخاره با مشورت و تفاوت آن با مشورت 
اشاره دارد. 

استخاره افزون بر جهات ظاهری کار جهات باطنی آن را نیز لحاظ 
می‌نماید اما در مشورت تنها جهات ظاهری مورد اعتبار قرار می‌گیرد و 
خواهان مشورت بر آن نیست تا مشاور وی جهات باطنی کار را برای او 
بازگو کند؛ چرا که مشورت به صورت نوعی با افرادی کارشناس انجام 
می‌شود که تجربه و دانش بیش‌تری در آن کار دارند و با عقل عادی خود 
تصر یهت 

برای نمونه. کسی که می‌خواهد خودرویی را بخرد ممکن است با 
کارشناس فنی مشورت کند و وی از لحاظ مکانیکی دریابد که آن خودرو 
تصادف» نقص و مشکل فنی نداشته و قیمت آن نیز کارشناسی شده و 
مناسب است اما وی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که آیا خریدار با آن تصادف 
می‌کند یا نه و چنین چیزی از تیررس عقل عادی وی خارج است اما این 
استخاره است که نیمه‌ی پنهان آن را آشکار می‌سازد و به کشف امور 
غیبی نایل می‌آید. 

در مثالی دیگ شخصی برای خرید خانه‌ای که به حسب ظاهر و به 


ِ- الامالی. ص‌ مرژه 
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نظر کارشناس بسیار مناسب بود استخاره کرد و استخاره‌ی وی برای 
خرید آن بد آمد. اماوی به این بهانه که استخاره به دل بستگی دارد به آن 
عمل نکرد. وی برای دو سال در آن خانه که بسیار به وی خوش آمده بود 
زندگی کرد و دراین مدت ایراد می‌گرفت که چرا برای خرید خانه‌ای که از 
آن این همه لذت می‌برد چنین استخاره‌ای آمده است. اما بعد از گذشت 
این مدت. ناگهان چاه آن فرو ریخت و همسر و کودک وی در آن خفه 
شدند. بدیهی است تشخیص این امر از کارشناس و معمار آن در دو سال 
پیش بر نمی‌آید و عقل عادی آنان توان دیدن چنین امری را ندارد و این 
استخاره بوده که آن را دیده و به وی خبر داده است اما وی در این زمینه 
خود را در پناه مصونیت قرآن کریم قرار نداد. 

پشیمانی در مشورت به اين اعتبار است که عامل می‌گوید چرا از 
افرادی که آگاه‌تر و داناتر ازمن بودند. استفاده نکردم اما حیرت» نسبت به 
امور پنهانی و باطنی است و پشیمانی شمرده نمی‌شود و از این رو دراین 
روایت از مشورت که در امور ظاهری استفاده می‌شود و نه از امور باطنی» 
و از معلومات ظاهری و صوری مدد گرفته می‌شود با «ندم» و در استخاره 
کریم و دیگر انواع آن انصراف دارد و نه در مطلق طلب خیر به تنهایی. 
حیرت نسبت به ناآگاهی‌های پنهانی است و به طور کلی» چیزی که در 
استخاره با قرآن کریم بسیار اهمیت و عظمت دارد. اطلاع از برحی امور 


با «حار» تعبیر آمده است. تعبیر «ما حار من استخار» به استخاره با قرآن 


غیبی است که در تیررس عقل عادی کارشناسان فن نیست. موضوع 
استخاره امور پنهانی است که در تیررس دید عقل قرار نمی‌گیرد وگرنه در 
امور ظاهری جای استخاره نیست و همان‌گونه که گذشت استخاره و 
مشورت و اندیشه مرزهای خحاص خود را دارد و نباید آن را در هم 


آمیخت و توان یکی را از دیگری انتظار داشت. از این رو استخاره نه تنها 


با خرد منافاتی ندارد. بلکه می‌تواند دست عقل را بگیرد و به مدد او آید؛ 


چرا که عقل پای خود را از گلیم خویش درازتر نمی‌کند و در اموری که 
محدوده‌ی بررسی او نیست دخالتی نمی‌نماید. 

از این جا تفاوت میان استخاره با قرآن با غیر آن دانسته می‌شود و آن 
این که قرآن کریم افزوده بر رفع حیرت عملی. حیرت و سرگردانی علمی 
زا فرط فشک ور هر اهان ترایز آهتمایی و یوعد کنو فراع از 
نسخه‌ی عملی می‌پیچد و مشکلات مسیر و شیوه‌ی گذار از آن را به وی 
می‌نماید اما استخاره‌های دیگر تنها حیرت عملی را بر می‌دارد و دراين 
مسیر می‌شود با هر چیزی حتی به همانند نهج البلاغه و صحیفه‌ی 
سجادیه پا دیوان حافظ استخاره کرد اما دامن‌ی رفع حیرت آن محدود 
است و به صرف امر به انجام دادن یا ترک کردن آن هم‌چون رقاع و تسبیح 
محدود می‌شود. 
روایت هشتم: 

«عن المعلّی باسناده عن آبی عبدالّلهن قال: «کان آبی اذاآراد 
الاستخارة فی آمر توضاً وصلّی رکعتین, وان کانت الخادمة تکلمه یقول 
سبحان له و لا یتکلّم حتّی یف غ»(۱. 

امام صادقبٍّ فرمود: همواره پدرم چنین بود که هرگاه بر آن بود تا 
در موردی استخاره کند وضو می‌گرفت و دو رکعت نماز می‌گزارد و 
چنان‌چه خدمت‌کار ایشان با وی سخنی می‌گفت. «سبحان الّه» را بر زبان 
جاری می‌نمود و چیزی نمی‌فرمود تا این که استخاره به انجام رسد. 

روایت که می‌فرماید حضرت وضو می‌گرفت. به این معنا نیست که 


امام وضو نداشته و برای آن وضو می‌گرفته. بلکه مراد این است که آن 


۱- بحار لانوار ج ٩۱‏ ص ۸۵۹٩‏ باب ۱. 
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حضرت مخصوص استخاره وضو می‌گرفته و اين عمل با گزاردن نما 
برای آن حضرت "ی استجماع می‌آورده است. 

هم‌چنین سبحان الّه گفتن آن حضرت. پاسخ ایشان با اخلاق و ادب 
به خدمت‌کار بوده است؛ چرا که دادن پاسخ به پرسشی که شده همانند 
پاسخ گفتن به سلام امری واجب است و حضرت با این پاسخ شایسته 
خادم را متوجه اين کار می‌کند که اینک جای سوال نیست؛ چرا که 
حضرت می‌خواهد با اتصال به حقیقت بی‌نهایت عالی خود را عروج 
دهد و خویش را به حضرت حق مرتبط سازد. 

این روایت با تعبیر «کان ابی» می‌رساند که مشی حضرت در استخاره 
چنین بوده است و کسانی که بی‌محابا دست به قرآن کریم می‌برند و ده‌ها 
استخاره را در زمانی اندک انجام می‌دهند گویا باید توانی با توان 
بی‌نهایت داشته باشند. البته استجماع با سرعت در استخاره منافاتی 
ندارد و فردی می‌تواند آن دو را با هم همراه سازد. 

برای به دست آوردن استجماع که از مهم‌ترین ارکان استخاره است 
می‌توان «وضو» گرفت. تحصیل استجماع و توجه روش‌های دیگری نیز 
دارد که در «روان‌شناسی قرآن کریم» از آن سخن گفته می‌شود. استجماع 
به معنای جمع کردن خود. فشرده نمودن تمامی آنرژی» توآن و نیروی 
خود و متراکم و کپسول کردن آن است و استخاره کننده باید در وجود 
خود اشراف» استحضار و حضوری بیابد تا بتواند خود را با قرآن کریم 
مرتبط کند. 

این امر آگرچه بدون تحصیل وضو و نماز نیز می‌تواند شکل پذیرد به 
استناد این روایت می‌توان گفت مستحب است برای انجام استخاره وضو 
گرفت؛ به این معنا که خوانده می‌تواند برای انجام استخاره وضو بسازد؛ 


شرعی ممکن نیست؛ همان‌گونه که در انجام هر کار خیری امر به وضو 
دارد. 

در انجام استخاره؛ خواه با قرآن کریم باشد یا با تسبیح. خواندن دعا 
لازم نیست. بلکه آن‌چه در استخاره مهم است و ملاک صحت استخاره به 
شمار می‌رود. توان برقراری ارتباط و توجه و استجماع است و کسی که 
بتواند در استخاره با قرآن کریم استجماع نماید و ارتباط خود را با قرآن 
کریم برقرار کند و توجه داشته باشد که چه می‌کند؛ هرچند هیچ گونه 
دعاء مناجات و ذکری نداشته باشد. استخاره‌ی وی صحیح است. 
همان‌گونه که گذشت استجماع برای برقراری توازن با حرکت و سیر سریع 
قرآن کریم و مبدء فیض است. ما غافلیم از این که خداوند حقیقتی است 
که همواره در شأنی است و نه یک مفهوم صرف و قرآن کریم نیز وحی 
مواج و دریایی پرشکوه است که با بیش از سرعت نور حرکت می‌کند و ما 
برای ایجاد ارتباط با آن ناچار از یافتن توازن و داشتن سرعتی متعادل و 
هماهنگ با این سرعت سیر هستیم و این امر تنها در پرتو استجماع نفس 
با همه‌ی نیرویی که دارد و با توجه. اراده و تمشی در حد توان امکان‌پذیر 
سوق 
روایت نهم: 

«عن هارون بن خارجه قال: سمعت آبا عبدالله 4 یقول: |ذا آراد حدکم 
آمرافلایشاورنٌ فیه أحداً من التّاس حتّی یبدء‌فیشاور اللّه. قلت: ومامشاورة 
اللّه؟ قال: یبدء فیستخیر اللّه فیه ول ثم یشاور فیه, فاته |ذا بدء باللّه تبارك 
وتعالی آجری اللّه له الخيرة علی لسان من یشاء من الخلق»(. 


احمد برقی به نقل از هارون بن خارجه گوید از امام صادق"د شنیدم 


۱- آحمدبن محتّد بن خالد البرقي المحاسن, ج ۲ ص ۵۹۸. 
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که فرمودند: هنگامی که خواستید کاری را انجام دهید با کسی مشورت 
نکنید تا آن را با مشورت از خداوند آغاز نمایید. عرض کردم مشورت با 
خدا به چه معنایی است؟ فرمود: ابتدا از حق تعالی طلب خیر نماو 
سپس مشورت کن تا خداوند خیر را بر زبان کسی که با او به مشاوره و 
رایزنی می‌نشینی جاری سازد. 

ما پیش از این رابطه‌ی استخاره و مشورت را تحلیل نمودیم و در آن 
جاگفتیم که تقدم و تأخر مشورت و استخاره چگونه است و تحلیل 
امامٍ در این روایت با بیان ما تفاوتی ندارد؛ زیرا ناظر به باطن کار است 
و اف ان انشاره کی این وان فطای طبض انیت ان نله اتا رزوی 
اصطلاحی و استخاره با قرآن کریم. این روایت می‌فرماید اگر نخست از 
خداوند متعال طلب خیر شود. و سپس مشورت گردد. خداوند خیررا بر 
زبان دیگران جاری می‌کند که این سخن از سلسله اموری باطنی و 
ماورایی حکایت دارد که می‌شود در مسیر انجام کارها؛ دست انسان به 
ارشاد و هدایت گرفته شود. 
روایت دهم: 

«محقدین علي بن الحسین بسناده عن حتادین عشان, عن آبي 
عبداله با آّه قال فی الاستخارة: آن یستخیر الّه الرجل فی آخر سجدة من 
رکعتی الفجر مأة مرة ومرة, تحمد الّه وتصلّی علی النبی و آله, ثم تستخیر الّه 
خمسین مرة نم تحمد الّه وتصلّی علی النبی ٌ وتمّم المة والواحدة». 

امام صادقی درباره‌ی چگونگی استخاره فرمودند: باید در 
سجله‌ی آخر نماز صبح یکصد و یک مرتبه طلب خیر نمود و سپس بر 
خداوند حمد فرستاد و سپس بر محمّد و آل او صلوات فرستاد و بعد از 
آن پنجاه مرتبه طلب خیر نمود و دوباره حمد خدا نمود و صلوات 


فرستاد و طلب خیر خود را به یکصد و یک مرتبه پایان بخشد. 


چنین استخاره و طلب خیر از خداوند بیش‌تر جنبه‌ی پیش‌گیری از 
وقوع در مشکلات دارد تا برای فردی که به مشکل گرفتار آمده است. 
روایت یازدهم: 

«عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صدقة, عن الصادقابٍ فی حدیث 
قال: اللهم. ای ستخیرك برحمتك. وأستقدرك الخیر بقدر تك علیه؛ لك عالم 
الغیب والشهادة, الرحمن الرحیم. فاسألك آن تصلّی علی محقد الّبی و آله 
کما صلّیت علی ایراهیم و آل ایراهیم. اتّك حمید مجید. اللهم |ٍن کان هذا الأمر 
الذي آریده خیر ال في ديني ودنياي ‏ وآخرتي فیشره لي. وان کان غیر ذلك 
فاصرفه عتّی واصرفنی عنه». 

امام صادقث در دعای استخاره می‌فرمودند: خداوندا؛ من به 
رحمت و بخشایندگیات از تو خیر می‌خواهم. و از تو می‌خواهم که مرا 
بر خیر توانا سازی به قدرت بالغی که داری؛ زیرا تو دانای بر غیب و 
آشکاری. بخشنده و مهربانی و از تو می‌خواهم که بر محمّد؛ پیامبر 
اکر م2 و خاندان وی درود فرستی همان‌گونه که بر ابراهیم و آل او درود 
فرستادی که تو پسندیده و بزرگواری. خداونداء اگرکاری که بر آنم تا آن‌را 
انجام دهم برای دین. دنیا و آخرت من خیر است؛ پس آن را هموار و 
آسان فرما و چنان‌چه چنین نیست و برای دین. دنیا یا آخرت خیری 
ندارد. هم آن کار را از من بازگردان و هم مرا از آن منصرف ساز. دعاهای 
استخاره بسیار است و ما بخشی از آن را در این کتاب آورده‌ایم. همان‌گونه 
که گذشت این دعاها عاملی برای ایجاد ارتباط انسان با ماورای عالم 
هستی و توجه دادن وی به جهان غیب و امدادهای الهی است. 

نکته‌ای که در این دعا حایز. اهمیت وق شایان: ذکر است این است که 
حضرت خیر را به صورت وسیع و گسترده در سه جهت: دیین. دنیا و 


آحرت از خداوند می‌خواهند و دنیا را در میان دین و آخرت بیان می‌دارد 
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است؛ زیرا دنیاست که موضوع دین و آحرت قرار می‌گیرد. دنیا اسم 
اعظم الهی است و متاسفانه همواره مورد بی‌مهری و تحقیر قرار می‌گیرد. 
البته دنیاداری غیر از دنیامداری است و ما مرزهای ظریف آن را در کتابی 
به نام «روشنای دنیاداری و دنیامداری» توضیح داده‌ایم. باید دانست 
سعادت آخرت بدون سلامت دنیا ممکن نیست و کسی که سلامت 
دنیوی ندارد از سعادت اخروی و آن جهانی نیز محروم خواهد گشت. 
سعادت دنیا با فقر و فلاکت سازگار نیست و هیچ یک از پیامبران الهی 
فقیر نبوده‌اند. البته دنیا غیر از مفاسد و هوس‌های نفسانی است و 
همان‌گونه که گذشت دنیاپرستی غیر از دنیا داری است. 

هم‌چنین در این روایت سخنی از شر دیده نمی‌شود و کلام به صورت 
عفیفانه و در قالب: «وان کان غیر ذلك» آمده است و با این تعبیر ذهن 
آدمی را از یأس, ناامیدی کژی, کاستی. عیب. نقص. حرمان و طغیان 
تطهیر می‌سازد. 
روایت دوازدهم: 

«وعنه, عن مسعدة بن صدقة, عن جعفر بن محمدءی قال: کان ببعض 
آبائی 2 یقول: اللهم لك الحمد. وبيدك الخیر کله, اللهم نی ستخیرك 
برحمتك, و آستقدرك الخیر بقدرتك علیه, لاتك تقدر ولا آقدر, و تعلم ولا آعلم 
وأنت علام الغیوب. اللهمٌ فما کان في آمر هو آقرب من طاعتك وآبعد من 
معصيتك وآرضی للنفسك وأقضی لحقّك فیشره لي ويشرني له, وما کان من 
غیر ذلك فاصرفه عنّي واصرفني عنه. فاتك لطیف لذلك, والقادر علیه». 

امام صادقلنا می‌فرمایند یکی از پدرانم در دعای استخاره 
می‌فرمود: خداونداء ستایش از آن توست» و خیر در دستان قدرت تو قرار 


دارده من به رحمت و ند کز انت. از تلی یر می‌خواهم. و از تو 


می‌خواهم که مرا بر عیر توانا سازی که توانا تویی و من توانی ندارم و دانا 


تویی و من آگاهی ندارم؛ آن که همه‌ی جهات غیب و پنهانی‌ها را می‌داند 
تویی. خداوندا؛ آن‌چه را که به پیروی و طاعت از تو نزدیک است و از 
گناه و عصیان بر تو دورتر است و تو آن را خوش می‌داری و حق 
خداوندی تو را پاس می‌دارد پس آن را بر من هموارو آسان ساز و مرا نیز 
برای پذیرش آن نرم نما و چنان‌چه چنین نیست. آن را از من بازگردان و 
مرا نیز از آن منصرف ساز که تو بر آن لطف داری و بر آن توانایی. 

تعبیر: «فیشره لي ويشرني له» و نیز تعبیر: «فاصرفه عّي واصرفني 
عنه» در این روایت و نیز در روایت پیشین به ارتباط تنگاتنگ پدیده‌های 
هستی با خود و نیز با خداوند متعال اشاره دارد و اين که دنیا عالمی 
مشاعی است که هیچ پدیده‌ای از پدیده‌ی دیگر جدا نیست و همه بر هم 
تأثیر و تأثر دارند و موجودات و حقایق به تشبک و اصطکاک در آغرش 
هم قرا دارند به‌گونه‌ای که با کم‌ترین جابجایی یک پدیده. پدیده‌ای دیگر 
در عطر می‌افتد پا به عیری می‌رسد و تمامی ارثباطات این گونه است‌و 
هر پدیده‌ای با پدیده‌ای دیگر مرتبط است. چنین ارتباط تنگاتنگی 
می‌رساند هیچ پدیده‌ای به تنهایی و بدون مدد گرفتن از خداوند امکان 
حیات و زندگی ندارد و این عنایات الهی و ربوبی و امداد فرشتگان غیبی 
و مدبرات امر است که آنان را زنده نگاه می‌دارد. توجه به این نکته از 
ارکان معرفت و راه‌یابی به باطن عالم است و رمز آن شب‌زنده‌داری 
است. شب‌زنده‌داری و احیای به عبادت و بندگی سبب نیرو گرفتن از 
غیب عالم و حضرت حق می‌شود. باطن شب و خلوت دل در تاریکی 
است که می‌تواند باطن بنده را آباد و زنده سازد و او را از جهان خفتگان و 
مردگان بیرون کشاند و هیچ عمل بزرگی در روز با کوچک‌ترین عملی که 


در شب انجام می‌شود در تابر کیی فریشتشاطی آقشتین دارد قابل 
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مقایسنه تیسنت.. تعبیر؛ «فاتك لطیف لذلك» بر نقش آفرینی اسم لطیف 
خداوند در عالم تأکید دارد و همین نکته را خاطرنشان می‌سازد. با توجه 
به مضامین بلند این دعا باید گفت استخاره در واقع سرعت گرفتن و 
همگام شدن با پدیده‌هایی است که به سرعت در حال حرکت و برخورد 
با یکدیگر هستند و با استخاره مدد الهی طلب می‌شود تا ما را دراین سیر 
پر سرعت نگاه دارد و چه بسا که سرعت خواهان را با آن موزون و 
متعادل سازد و پا بر آن پیشی دارد تا خیراتی که بر عالم ناسوت نازل شده 
است به صید وی درآید؛ چرا که هرگونه سستی و اهمالی آن را بهره‌ی 
ساره کوک وس کرد گنز 
تاو 

در ادامه‌ی بحث از روایات باید گفت: همان‌گونه که در این روایت با 
تعبیر: «وما کان من غیر ذلك فاصرفه عتي» آمده و در روایت پیش نیز به آن 
اشاره شد. دقت در روایات باب استخاره نگرش مثبت‌انگاری اولیای 
معصومین 92 را به دست می‌دهد و آنان همواره درگفتار خود نیمه‌ی پر 
لیوان را موضوع قرار می‌داده‌اند. نه آن که نیمه‌ی خالی را نبینند. موضوع 
در روایات استخاره همواره خیر است و هیچ گاه گفته نمی‌شود استخاره 
بگیرید تا از شرور کار خود آگاهی یابید بلکه پا به انجام کاری سفارش 
شده یا از آن نهی گردیده است و چیزی از شر در آن وجود ندارد. چنین 
نگرشی می‌رساند فرهنگ شیعه بر اساس فرهنگ خوش‌بینی واقعی. 
خیرنگری حقیقی و نیک‌اندیشاری است و هیج گاه شرور و آفات را 
موضوع سخن قرار نمی‌دهد. موضوع قرار ندادن آمور منفی به معنای 
نادیده گرفتن آن نیست. در استخاره از قرآن کریم که در واقع ای 
خداوند متعال است جایی برای سوء ظن وجود ندارد و این گونه است 


که همواره موضوع این روایات. خیر و حسن ظن به خداوند متعال قرار 


تابع اسمای اولی و جمالی هستند و سوء ظن نیز ذهنیتی ثانوی است که 
از آسیبی که به صاحب آن وارد آمده است و با زمینه‌ای پیشینی از او 
ناشی می‌شود که این زمینه به صورت کلی در استخاره منتفی است و 
هیچ گاه موضوعیت نمی‌یابد. 
روایت سیزدهم: 

روي عن الامام الجوادیٍ لعلي بن أسباط: «ولا تکلّم أحداً بين آضعاف 
الاستخارة حتّی نتم مأة مرة». 

از امام جوادلیه روایت شده که فرمودند: هرگاه استخاره‌ای می‌کنی 
در میانه‌ی آن با کسی سخن مگو تا آن که صد مرتبه‌ی ذکر آن پایان پذیرد. 

این دستور برای پیدایش استجماع و توان برقراری ارتباط با غیب 
عالم است. برای این منظور باید گفت برای استخاره آدابی قرار داده شده 
که در برخی از کتاب‌های روایی و فقهی جمع آوری گردیده است. 
روایت چهاردهم: 

«ذکر العلامة قدّس اللّه سرّه في مصباحه: أَنْ هذه الاستخارة مرویّة عن 
صاحب الا مراد وهي آن یقرء الحمد عشرا فثلثا؛ فمرّ ة, ثم یقرء القدر عشراٌ 
م یقول ثلثً: اللهم ٍتي أستخیرك لعلمك بعاقبة مور وأستشیرك الحسن 
ظتّي بك في المآمول والمحذور. اللهمٌ ان کان الاّمر الفلاني و تسمية مما قد 
نیطت بالبركة اعجازه وبوادیه وحقّت بالکرامة یامه ولیالیه فخر لی اللهم فیه 
خيرة ترد شموسه ذلولاً وتقعض آیّامه سرور اللهمٌ اما آمر فأتمر ولا نهي 
فانتهی. اللهم اٍّي أستخیرك برحمتك خیردٌ في عافية. ثم یقبض علی قطعة من 
السبحة و یضمر حاجته, فان کان عدد ذلك القطعة فردا فلیفعل, وان کان زوجا 
فلیتر ك». 

- مرحوم علامه طوسی در مصباح المتهجد گوید: این استخاره از 
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سطررن نت زاس (غح ال تال قسته الست رونت فده که 
فرمودند: نخست سوره‌ی حمد را ده مرتبه و سپس سه مرتبه و بعد از آن 
یک مرتبه می‌گویی و سپس سوره قدررا ده مرتبه و آن‌گاه سه مرتبه قرائت 
می‌کنی و بعد از آن سه بار می‌گویی: «اللهم ای آستخیرك لعلمك بعاقبة 
الْمور وآستشیرك الحسن ظتّي بك في الممول والمحذور. اللهم» ان ان 
الأُمر الفلانی و تسمية ممّا قد نیطت بالب ركة اعجازه وبوادیه وحّت بالکرامة 
یامه ولیالیه. فخر لی اللهم فیه خیرة ترد شموسه ذلولا؛ و تقعض یامه سرور, 
اللهم اما آمر فأتمر ولمّا نهی فانتهی. اللهم نی آستخیرك برحمتك خیرة فی 
عافیة». 

در این استخاره از خداوند رفع تحیر و سرگردانی خواسته نمی‌شود. 
بلکه با استخاره از خداوند راهکاری برای انجام بهترین کار به بهترین نحو 
ممکن خواسته می‌شود تا درمتن زندگی از آن بهره‌مند گردد و نه آن که از 
لحاظ ذهنی و نفسی تنها سرگردانی و شک او زایل گردد و صرف باور و 
عقیده باشد. 

در رابطه با شماره‌ی سوره‌ها و دعاهای یاد شده باید گفت این تعداد 
برای آن است که استخاره‌گیرنده بتواند خود را با غیب جهان خارج 
مرتبط سازد و آن را پوشش دهد. استخاره برقراری ارتباط با ماورا و 
نظاهت اسیبای هی ات که بر ای برش ون کدی تخعا ی نز دون 
توجه و مراقبت حاصل نمی‌شود. روان‌کاوی قهرمانان و بدل‌کاران نیز این 
معنا را به دست می‌دهد که آنان برای انجام کارهای خطیر خود گاه ده‌ها 
بار نیت و اراده می‌نمایند و تنها در یک نیت و اراده است که خود را موفق 
می‌بینند و به کار خطرناک خود اقدام می‌نمایند. براین اساس, به گاه‌گفتن 
این اذکار هرگاه خواهان اراده‌ی خود در ارتباط با عوالم برتر را موفق دید 


می‌تواند به همان چیزی که در آن هنگام بر قلب وی وارد می‌شود عمل 


نماید؛ هر چند اعداد گفته شده را نیاورده باشد و در صورتی که اعداد 


گفته شده را عمل نماید اما خود را ناتوان از برقراری ارتباط می‌بیند. 
هرچند آن را به ده‌ها پرابر نیز برساند فایده‌ای ندارد. باید توجه داشت 
شماره‌های متفاوتی که در این روایات آمده ممکن است با توجه به 
احتلاف حال مخاطبان و توان آنان باشد؛ همان‌گونه که این تفاوت 
می‌تواند بر آمده از متعلق و موضوع استخاره باشد؛ چنان‌که روایت زیر به 
آن صراحت دارد: 
روایت پانزدهم: 

«وروی حمّاد بن عیسی, عن ناجية عن آبی عید الله الا آنه کان اذا راد 
شراء العبد و الدابْة آو الحاجة الخفيفة و الشیء الیسیر استخار اه عزٌ وجل 
فیه سبع مرّات. فاذا کان آمراً جسیماً استخار له مأة مرق(۲۱ 

از امام صادقل روایت شده چون ایشان بر آن بود تا چیزی مانند 
عبد یا حیوان بارکش يا نیازی سبک و چیزی کوچک را بخرند هفت بار 
طلب خیر می‌کرد ولی اگرکار خیلی مهم و سنگین بود. صد بار طلب خیر 
ی تمو ول : 

کسی که به علوم غریبه» مسایل اعداد و ریاضت آگاهی دارد. حقانیت 
شماره‌های یاد شده را به‌نیکی در می‌یابد و از این که اين آمار و ارقام 
به‌راحتی در احتیار شیعیان قرار گرفته است به اعجاب فرو می‌رود. وجود 
این حقایق در دین نشان می‌دهد که هرچه سطح علمی مردم رو به تزاید 
گزارد و آنان با نگاه علمی به روایات ما نگاه کنند. بر حقانیت آن آگاهی 
پیش تری می‌پابند و چنین نیست که رشد علوم انسانی حتی در بستر غیر 


اسلامی آن به ضرر دین و دین‌داری باشد؛ هرچند می‌تواند به ضرر برحی 


[ من ۷ یحضره الفقیه» الشیخ الصدوق» ج 1 ص‌ ۲ 
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از متولیان امور دینی که توان تحلیل و تبیین دین مبین اسلام را ندارند 
تمام گردد. 
روایت شانزدهم: 

«عن محقدین عیسی, عن عمرو بن ابراهیم» عن خلف بین حماد. ععن 
اسحاق بن عمار, عن آبی عبداله نب قال: قلت له: ریما آردت الأمر یفرق 
متّي فریقان: آحدهما يأمرني, والاخر ينهاني؟ قال: فقال |ذا کنت کذلك فصل 
رکعتین. واستخر الّه مأة مرّة ومرّة ثم انظر آجزم الأمرین لك. فافعله. فنْ 
الخيرة فیه ان شاء ال ولتکن استخارتك فی عافية فاثه ریما خیر للرجل فی 
قطع یده وموت ولده وذهاب ماله!(». 

- اسحاق بن عمار گوید: به امام صادقلیّ عرض کردم: چه بسا که 
می‌خواهم کاری انجام دهم اما من در آن دچار تشتت و نگرانی می‌شوم و 
گاه خود را به انجام آن ماد می‌بینم و گاه نهیبی مرا از آن باز می‌دارد. 
امامث فرمود: هرگاه چنین شدی دو رکعت نماز بگزار و برای یکصد و 
یک بار از خداوند طلب خر نما و سپس بب ببین کدام طرف آن برای تو 
و شده و همان را انجام ده که به خواست خداوند. خیر در 
همان است و باید که استخاره‌ات را در سلامت بدانی و از انجام آن به 
شک نیفتی یا پشیمان نشوی که گاه می‌شود خیر بنده در پیشامد مصایبی 
هم‌چون قطع لا مسق مرک فرزند فان وت دادن مال. است: 

اش و تین ها نان ساره کف او تین 
تکرهوا شتا نا وهو خر لکمْ» و ما پ پیش از این از آن سخن گفتیم. 

موضوع این روایت. استخاره به دل است و با توجه به آن که ذکر حق 


را با خود دارد باید بر آن‌چه به دل الهام می‌گردد عمل نمود. 


۱- المحاسن, ج ۲ ص ۵۹٩‏ 


عنهم ی : «آن ينوي المستخیر حاجته ویکتب فی رقعة: «لا» وفی الثانية 
الأخری: «نعم» ویجعلهما في بندقتین طین. ثم یضعها تحت ذیله وبصلّي 
رکعتین, ویقول: «اللهه ٍتي آشاورك في امه دنق هن عقاو 


0 


(مستشار) ومشیر, فأشر عليّ بما فیه صلاح وحسن عاقبة», وتخرج واحد 
ویعمل به(». 

-کسی که می‌خواهد استخاره بگیرد باید حاجت خودرا نیت نماید و 
دو کاغذ برگیرد و در یکی «نه» و در دیگری «آری» بنویسد و آن را در 
پوششی از گل بگذارد و زیر فرشی که بر آن می‌نشیند قرار دهد و دو 
رکعت نماز بخواند و سپس چنین دعا نماید: خداونداء من از تو در کار 
مورد نظر خود مشورت می‌خواهم که تو بهترین کسی هستی که بااو 
مشورت می‌شود و بهترین راهنمایی. پس مرا به آن‌چه خیر و واپسین 
نیک است راهنما باش و سپس یکی از آن دو را برگزین و از زیر آن خارج 
سازو به آن عمل نما. 

این روایت اقسام دیگر استخاره که با استخاره به قرآن کریم متفاوت 
است را بیان می‌دارد. ما گفتیم انواع و اقسام استخاره تعبدی نیست و 
می‌توان برای آن طراحی بسیاری داشت؛ چنان‌چه در کلام مرحوم ابن 
فهد حلی آمده است که می‌توان از خدواند خواست که خیر وی بر زبان 
یکی از بندگان وی جاری شود و پس از آن با او مشورت گردد که روایتی 
نیز به این مضمون در پیش گذشت و روایت دیگری ناظر به استخاره‌ی لا 


و نعم نیز در بحث از ازلام و در فصل آینده خواهد آمد. 


۱- کفعمی, المصباح» ص ۰۳۹۱ 
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موم کت 


روایت هجدهم: 

«عن الرضاائ: وقد استشاره علی بن آسباط في الخروج في الب والبحر 
الی مصر. فقالی له: یت مسجد النبي 4 في غیر وقت صلاة. فصل 
رکعتین. واستخر اللّه تعالی مأة مرّة. وانظر آي شیء یقع في قلبك. فاعمل 


ب». 

علی بن اسباط روزی می‌خواست سفری زمینی و دریایی به شهری 
داشته باشد و از امام رضاایٌّ مشورت خواست. امامت به وی فرمود: 
در غیر از وقت نماز به مسجد پیامبر اکر مق برو و دو رکعت نماز بخوان 
و سپس یکصد مرتبه طلب خیر نما و بعد از آن ببین چه چیزی بر قلب تو 
وارد می‌شود. و به همان عمل نما. 

سفارش به رفتن مسجد در غیر از وقت نماز برای آن است که مسجد 
حلوت باشد و وی بتواند در آن مکان به استجماع دست یابد تا توان 
برقراری به ماورای عالم را داشته باشد. این استخاره از الهامات دل است 
و در آن به‌جز مبادی گفته شده از ابزاری استفاده نشده است و نماز و 
یکصد مرتبه ذکر یاد شده سبب ارتباط علی بن اسباط به غیب جهان 
می‌گردد. دقت شود که وی خیر خود را از خداوند می‌خواهد و نه صرف 
رهایی از تحیر و سرگردانی که با قرعه به هر چیزی می‌توان از آن رهایی 
جست و به انشا و ایجاد و نیز به الهام نفسی نیاز ندارد. استخاره در این‌جا 
به معنای دریافت نظری کارشناسی است با الهام گرفتن از باطن و حوادث 
آینده‌ای که در تیررس خرد نیست و می‌خواهد ارتباطات انسانی و 
ساختار زندگی را سامان بدهد. 

اهمیت این روایت دراین است که در آن به استخاره‌ی نفسی و باطنی 
سفارش می‌شود و خواهان برای یافت معنای استخاره حتی از قرآن کریم 


و مصحف استفاده نمی برد. انسان می‌تواند در پرتو قرب الهی بر حقایق 


باط اعاطه مییل کت و وه ست اسسا رو با غشی خویی کرده وا 


استجماع و مراجعه به باطن خویش. خیر خود یا دیگری را دریابد. 
کنتاتی هدارا انتشاره‌ی نقسی اتف فذرت اساط فر اعتیو اضول 
استخاره از قرآن کریم را نیز می‌توانند در درون خود بیابند و این روایت 
می‌تواند مستندی برای اثبات حجیت گفته‌های آنان باشد؛ زیوا 
استخاره‌ی کسی که بدون ابزار کارآمد است. با بهره‌گرفتن از عوامل 
ارتباط هم‌چون قرآن کریم. کارآمدتر می‌گردد. استخاره به دل در روایت 
زیر نیز سفارش شده است. 
روایت نوزدهم: 

«قال سیٌدنا الصادقْ: |ذا عرضت لاحدکم حاجهّ فلیستشر اللّه ربه. فان 
آشار علیه اّبع. وان لم يشر علیه توقّف. قال: فقلت: یا سيّدي, وکیف آعلم 
ذلك؟ قال: تسجد عقیب المکتوبة, و تقول: «اللهم خر لی» مأة مرة. نم تتوشل 
باه وتصلّي علیناء وتستشفع بناء ثم تنظر ما يلهمك تفعله. فهو الذي آشار 
عليك به»(. 

امام صادقث می‌فرماید: اگر برای یکی از شما مشکلی پیش آمد با 
خداوند مشورت کنید و گر دل به جایی اشاره داشت. از آن پیروی کنید و 
چنان‌چه اشاره‌ای نداشت. باز ایستید و کاری انجام ندهید. 

راوی گوید: آقای من چگونه بدانم دلم به چیزی اشاره دارد؟ 
حضرت فرمود: بعد از نماز سجده کن و صد بار بگو: «اللهم خر لی» و 
سپس مارا شفیع قرار بده ببین چه چیزی به دلت الهام می‌شود هرچه بر 
شما الهام شد. به همان عمل نما. 


این روایت از استخاره به دل یاد می‌کند. استخاره به دل یعنی آن که 


۱- شیخ الطوسي الا مالی. ص 7۷۵. 
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خواهان بدون توجه استجماع و جمعیت خاطر در پی کاری نرود. این 
روایت می‌گوید آن‌چه به دل الهام می‌شود و کشف قلبی است که رجوع 
به خود دانسته می‌شود همان چیزی است که خداوند به آن اشاره دارد و 
این نشان دهنده‌ی آن است که خواهان توانسته با غیب و ماورای این 
عالم ارتباط برقرار کند و با مروری اجمالی بر حوادث آینده. قدرت 
پیش‌بینی خیر خود را با مشاوره‌ای الهی و بالانس حقیقت خود با سیر 
هستی بیابد. استخاره‌ی الهامی امر بسیار سنگینی است و بدون پدید 
آوردن زمینه‌های مناسب آن ممکن نیست و کسی که قدرت و توان آن را 
ندارد. هر چه بیش‌تر بر خود فشار آورد از آن دورتر می‌شود و باید زمینه و 
بش ان را فراهم آورد؛ زیرا مسایل روحی روانی و امور تجردی با نرمی 
حاصل می‌شود و نه با خشونت و سخت‌گیری مضاعف بر نفس. پیش از 
این گفتیم از ضروری‌ترین مقدمات در این رابطه «حلال درمانی» و 
«دورری از خدعه و نیرنگ» است و با حفظ آن است که دل برای گرفتن 
الهامات و واردات قلبی آماده می‌شود. البته مومنی که به مرتبه‌ی الهام و 
قرب الهی رسیده است همواره مورد تأیید و عنایت است و خیر وی 
پیشاپیش به او الهام می‌گردد. 
روایت بیستم: 

«آحمد بن علي بن آبي طالب الطبرسي في الاحتجاج: عن محقد بن عبد 
له ابن جعفر الحميري, عن صاحب الزمان اه کتب الیه یسأّله عن الرجل 
تعرض له الحاجة ممّا لا يدري آن یفعلها آم لاء فیأخذ خاتمین. فیکتب في 
آحدهما: نعم افعل, وفي الاخر: لا تفعل, فیستخیر اللّه مرارا ثم یری فیهماء 
فیخرج آحدهماء فیعمل بما یخرج. فهل یجوز ذلك آم لا؟ والعامل به والتارك 
له آهو یجوز مثل الاستخارة آم هو سوی ذلك؟ فأجابْ: الذي سّة 
العالم ِا في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة. عن صاحب الزماند». 


- حمیری؛ گوید مکتوبی به امام عصر(عجل الّه تعالی فرجه 
الشریف) نگاشتم و در آن از فردی پرسیدم که حاجتی به او روی آورده و 
وی نمی‌داند آن را انجام دهد یا خیر از این رو دو انگشتر می‌گیرد و بر 
روی یکی می‌نویسد: آری انجام بده. و بر روی دیگری می‌آورد انجام 
تقو ارجا ان ستاو مکی آ بای او ایو اهنیا رن[ 
می‌توان آن را همانند استخاره و از اقسام آن دانست یا خی استخاره 
امری ورای آن است. حضرت(عجل الّه تعالی فرجه الشریف) در پاسخ 
نوشتند: چیزی که سنت امام معصومی است این است که استخاره باید 
به رقعه و نماز باشد. 

این روایت در واقع از استخاره به انگشتر نهی می‌نماید. البته نه به این 
معنا که آن را جایز نداند» بلکه آن را سنت نمی‌شمرد. دلیل آن این است 
که انگشتر در آن زمان‌ها هم وسیله‌ی بازی بوده و هم با آن قمار می‌شده 
است و با اسباب بازی نمی‌توان استجماع حاصل نمود و با باطن عالم 
ارتباط برقرار کرد و با آن که آلت قمار است به کشف واقع نایل آمد؛ 
همان‌طور که منبر نیز که وسیله‌ای برای ارتباط دادن مردم با خداوند 
متعال و معارف ربوبی است جای شوخی, مزاح و بازی‌گری نیست و این 
افو با شقن رجا سافات داز 

بنا بر تحلیل گفته شده استخاره با انگشترهایی که عالمان دینی آن را 
به دست می‌کنند. به‌ویژه در این زمان که با آن قمار یا بازی نمی‌شود. 
اشگال. داز اه انکيه سای لت ور شک انیا کف وکا رهای 
حیوانی موضوع این روایت است؛ چرا که چنین انگشتری‌هایی مانع و 


بازدارنده از وصول به غیب و بر شدن به باطن عالم ات : 
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روایت بیست و یکم: 

ومنه : نقلاً عن الحميدي في کتاب الجمع بین الصحیحین. عن جابر بن 
عبد اللّه قال: کان النبي عم یعلمنا الاستخارة في الاغور کلها کما سعلمفا 
السور من القرآن۱. 

جابر بن عبد الّه انصاری گوید پیامبر اکر مق استخاره را در همه‌ی 


امور به ما آموزش می‌داد همان‌گونه که سوره‌های قرآن کریم را فرا 
می‌گرفتیم. 

روایت حاضر و احادیث بعد از آن بر «علم) بودن استخاره و قابل 
تعلیم بودن آن دلالت دارد و می‌رساند تعلیم استخاره در مکتب 
اهل‌بیت !92 امری رایج و عمومی برای فرزندان آن‌ها بوده است که 
متأسفانه این علم الهی با گذشت زمان از حوزه‌های علمی رخت بربسته و 
حوزه‌ها نتوانسته است این دانش را همانند بعضی دیگر از علوم ربوبی 
یاس بدارد و آن را به دانش‌آموختگان خود در هر دوره‌ای تعلیم دهد. 

باید توجه داشت عنوان «تعلیم اسفتاووا ک ی انا ان ان سا 
یاد شده امری غیر از توصیه به استخاره در انجام کارهاست و استخاره 
بدون بیان قواعد. اصول و مسایل آن آموزشی نمی‌شده است و آموزش 
آن می‌رساند که استخاره گرفتن یک تخصص و فن است و هر فردی برای 
مهارت بر آن باید دوره‌ی کارآموزی داشته باشد. 

مراد از استخاره در این روایات؛ استخاره به قرآن کریم ۱ 
استخاره به رقاع یا تسبیح؛ چرا که آموزش آن استخاره‌ها هیچ گونه 
پیچیدگی ندارد که از آن به «تعلیم استخاره» یاد شود و می‌شود آن را در 


ضمن بیان یک روایت. تعلیم داد. 


۱- بحارالانوان ج ۸۸ ص ۲۲۴. 


ندیده و دقرم ان را نگذرانده تنس تباید به قرآن کریم برای انجام 


استخاره دست برد و خود را وامدار مردم سازد. از آنست‌های حوزه‌ی 
موجود. استخاره‌ی دانش آموختگان حوزه با قرآن کریم بدون داشتن 
تخصص لازم در این زمینه است که نتیجه‌ی آن بی‌اعتقادی مردم به 
استخاره با قرآن کریم در پی برخورد به مشکلات کاری است که برای آن 
اتشارم کرقوانفا انی کر ال رس که ری ال راز گنل مس ور 
استخاره‌های درست نیز خداوند را متهم می‌نمایند تا چه رسد به 
استخاره‌ای که پایه و اساسی علمی و روندی سالم ندارد. 

این تعبیر که حضرات معصومین 2 استخاره را در همه‌ی امور تعلیم 
دیده‌اند؛ به این معنا نیست که باید در هر کاری؛ هرچند جزیی و کم 
اهمیت استخاره کرد. بلکه این روایت تنها امور مهم و کارهای بزرگ را که 
از آن به «امر» یاد می‌شود قصد دارد و دراين امور نباید وسواس داشت. 
هیچ مفهوم دینی را نمی‌توان سراغ داشت که معنای آن با عقل و 
اندیشه‌ی سلیم منافاتی داشته باشد. 
روایت بیست و دوم: 

ومنه: ما رواه باسناده ٍلی جدّه آبي جعفر الطوسي فیما رواه الی بي 
العباس آحمد بن محتّد بن سعید بن عقدة في کتاب تسمية المشائخ. عن 
شهاب بن محمّد آبن علي, عن جعفر بن محمّد ين یعلی, عن ادریس بن محمّد 
بن یحبی بن عبد اللّه بن الحسن عن آبیه. عن لدریس بن عبد اللّه بن الحسن, 
عن جعفر بن محمّد. عن جعفر بن محمّد. عن آبیه‌ل قال: کّا نتعلم الاستخارة 
کما نتعلّم السورة من کتاب اللّه عرّ وجلٌ(. 


۱- پیشین. 
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-امام سجادایٌْ فرمود: ما استخاره را آموزش می‌دیدیم همان‌گونه که 


سوره‌ای از قرآن را فرا می‌گرفتيم. 

باید توجه داشت که قرآن کریم با دانش‌های بسیاری در ارتباط است و 
دانش استخاره و دانش تفسیر و دانش قرائت. نمونه‌ای از آن است و در 
شیوه‌ی آموزش آن, نباید این علوم و دانش‌ها را با هم حلط نمود. 


ی 
روایت بیست و سوم: 
3 ومنه: من الکتاب المذکور لابن عقدة باسناده عن آبی عید اه اند قال: 


کّا نتعلم الاستخارة کما نتعلم السورة من القرآن, ثم قال: ما آبالی |ذا استخرت 


امام صادقءاب: ما استخاره را آموزش می‌دیدیم همان‌گونه که سوره‌ی 


قرآن را فرا می‌گرفتيم و چون استخاره نمایم» اهمیتی نمی‌دهم که چگونه 


پاسخی اید. 


۱- پیشین» ص ۲۲۵ 
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«شیوه‌های فراگیری دانش استخاره 4 

دانش استخاره با قرآن کریم را می‌توان به دو شیوه فرا گرفت: 

یکی تطبیق آیه به آیه و بیان استخاره‌ی هر آیه به دانشجو و طالب آن و 
نیز آموزش قواعد و اصول آن. این روش دوره‌ای دارد کوتاه‌مدت و 
دانش‌جو را زود به مقصد می‌رساند اما تعلیم یافته‌ی این روش تنها ماهی 
را در دست دارد و نه تور را و خود از صید ماهی عاجز است و تنها 
می‌تواند به صورت اخباری دانشی را که دیگری به صورت انشایی 
دریافت کرده است حکایت کند. چنین فردی در ایجاد ارتباط و انس با 
قرآن کریم نیز بلندایی چشمگیر ندارد. 

دو دیگر آن که دانشجو خود دست به غواصی زند و با ایجاد انس و 
ارتباط با قرآن کریم رسیدن به عمق و ژرفای آن را قصد کند. وی در طول 
دوره‌ی آموزشی خود با نظر مربی آموخته شده شیوه‌ی انس با هر آیه را 
در درون خود باز می‌یابد و می‌تواند آن را با شماره‌ای که مربی وی تعیین 
می‌کند ذکر بگیرد و بر آن مطالعه و تفکر داشته باشد و با آن آیه زندگی کند 
تا خود معنای آیه را در واقع ببیند و ملکوت آن را نظاره کند. باطن آیه 
برای چنین کسی در خواب یا بیداری رخ می‌نمایاند و او معنای آن را در 
باطن خود می‌یابد. در این روش لازم نیست تمامی آیات قرآن کریم 


آموزش داده شود. بلکه پس از مدتی دانشجو در درون خود نظام و 
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سیستمی را می‌یابد و هر آیه‌ای که برای وی خوانده شود. معنای آن را در 
درون خود می‌یابد. این روش به سال‌ها ممارست و تعلیم نیاز دارد و 
دیررس اما پربار است و به منزله‌ی دادن تور ماهی به دست دانشجوست 
که وی خود به غواصی می‌پردازد. میزان موفقیت این روش به میزان 
آشنایی و انس دانشجو با قرآن کریم و دانستن این حقیقیت است که قرآن 
کریم کتابی زنده و حی. ناطق و خردورز و صاحب درک عمیق است که 
گاه بیش از فرشتگان الهی و پیامبران ربانی به انسان ژرفا و بینش می‌دهد و 
چشم‌اندازی را برای او می‌گشاید که بسیاری از پیامبران آن را ارایه 
نمی‌دهند و دستگیری آن تا افق اعلی و مقام آو ادنی است. 

چنین طالبی چون دست به قرآن کریم برد حس می‌کند که به شخصی 
خردمند دست داده و معصومی را زیارت کرده است. معصومی حی. 
مجرد. ناطق. حکیم. کریم. ر حیم. مدرک کبین علیم و وسیع که تحقیق و 
تعیین دارد. 

این امر در روایت نیز خاطرنشان شده و روایات بیان می‌دارد که قرآن 
کریم حیاتی ادر اکی دارد و متکلی ناطق. مدرک سمیع و بصیر است و 
صورتی انسانی. ملکی. ارضی و نیز سماوی دارد و همان‌طور که 
فرشتگان الهی به شکل‌های گوناگونی در می‌آیند. قران کریم نیز شکل‌ها 
و صورت‌هایی حیاتی دارد و در همه‌ی عوالم و پیش همه‌ی پیامبران و 
کتاب‌های پیشین و نیز فرشتگان شناخته شده است و این انسان «ظلوم 
جهول» است که آن را تنها کاغذ و مرکبی می‌بیند. 
شگرفی چهره‌ی قرآن کریم در قیامت 

روایت زیر حکایت قرآن کریم در عرصه‌ی قيامت و شگرفی چهره‌ی 
آن‌را بیان می‌دارد. خاطرنشان می‌شود مرحوم کلینی این روایت را در 

باب «فضل القرآن» آورده است؛ در حالی که روایات یاد شده در این 


باب به بررسی حقیقت قرآن کریم و نحوه‌ی وجودی آن می‌پردازد و نه 
فضیلت آن, با آن که بی‌انتهاست: 
کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست 
که تر کنی سر انگشت و صفحه بشماری 
«علي بن محشد. عن علي بن العباس, عن الحسین بن عبد الرحمن, عن 
سفیان الحريري, عن آبیه. عن سعد الخفاف. عن آبي جعفر ات قال: يا سعد. 
تعلموا القرآن, فان القرآن یا تي یوم القيامة في آحسن صورة نظر ٍلیها الخلق 
والتاین ف ف فش ون اد اف فا ین الترضت امه محیل 
و آربعون آلف صفَ من سائر الأمم فياتي علی صفّ المسلمین في صور:رجل 
فیسلّم فینظرون الیه ثم یقولون: لا اله ال له الحلیم الکریم. ان هذا الرجل 
المسلمین نعرفه بنعته وصفته غیر أنّه کان أَشدٌ اجتهاداً ما في القرآن. فمن 
هناك آعطي من البهاء والجمال والنور ما لم نعطه. ثم یجاوز حتی يأْتي علی 
صفّ الشهداء فینظرون الیه الشهداء, ثم یقولون: لا اٍله لا اللّه الربِ الرحیم 
ٍن هذا الرجل من الشهداء نعرفه بسمته وصفته غیر أنّه من شهداء البحر, فمن 
هناك آعطي من البهاء والفضل ما لم نعطه قال: فیتجاوز حتیيأتي علی صفت 
شهداء البحر في صورة شهید. فینظر الیه شهداء البحر, فیکثر تعجبهم 
یقولون: ان هذا من شهداء البحر نعرفه بسمته وصفته غیر آنٌ الجزيرة التي 
آصیب فیها کانت آعظم هولاً من الجزيرة التي آصبنا فیهاء فمن هناك آعطي 
من البهاء والجمال والنور ما لم نعطه, ثم یجاوز حتی يأّتي صفّ النبیین 
والمرسلین في صورة نبي مرسل, فینظر النبیّون والمرسلون الیه فیشتد لذلك 
تعجبهم. ویقولون: لا له ال اللّه الحلیم الکریم. ان هذا النبي مرسل نعرفه 
بسمته وصفته غیر آنه آعطي فضلاً کثیرا؛ قال: فیجتمعون فیأتون 
رسول‌اللهع فیسلونه ویقولون: يا محمد. من هذا؟ فیقول لهم: آو ما 


تعرفونه؟ فیقولون ما نعرفه هذا متن لم یغضب اللّه علیه, فیقول 
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رسول‌اللهٌ: هذا حجَّة اللّه علی خلقه. فیسلّم. ثم یجاوز حتّی يأْتي علی 
صف الملانكة في سورة ملك مقرّب. فتنظر الیه الملائكة, فیشتد تعجبهم 
ویکبر ذلك علیهم لمّا روا من فضله ویقولون: تعالی ریُنا وتقداس, ان هذا 
العبد من الملائكة نعرفه بسمته وصفته غیر أنّه کان قرب الملائکة الی اللّه 
عر وجل مقاماء فمن هناك آلبس من التّور والجمال ما لم نلبس, ثم یجاوز حتی 
ينتهي الی رب العرّة تبارك وتعالی فیخرٌ تحت العرش فینادیه تبارك و تعالی یا 
حجَتي في الأأرض وكلامي الصادق الناطق ارفع رأسك. وسل تعط. واشفع 
تشفْع, فیرفع رآسه فیقول اللّه تبارك وتعالی: کیف ریت عبادي؟ فیقول: یا 
ربّ. منهم من صانني وحافظ علي ولم یضیع شیتاه ومنهم من ضيّعني, 
واستخفّ بحي, وکذب بي, وآنا حجٌتك علی جمیع خلقك. فیقول الله تبارك 
وتعالی: وعرّتي وجلالي وارتفاع مکاني لأئیبن علیک الیرم أحسن الثواب. 
ولاعاقبنٌ عليك الیوم آلیم العقاب. قال: فیرجع القرآن رأسه في صورة آخری. 
قال: فقلت له: یا آبا جعفره في ی صورة یرجم؟ قال: في صورة رجل شاحب 
متغیّر یبصره آهل الجمع. فيأًتي الرجل من شیعتنا الذي کان یعرفه ویجادل به 
هل الخلاف. فیقوم بین یدیه فیقول: ما تعرفني؟ فینظر |ٍلیه الرجل فیقول: ما 
آعرفك يا عبد له قال: فیرجع في صورته التي کانت في الخلق الاّْل. 
ویقول: ما تعرفنی؟ فیقول: نعم. فیقول القرآن:آنا الذي آسهرت لیلك وآنصبت 
عيشك سمعت الا ذي‌ورجمت بالقول فی آلا وان کل تاجر قد استوفی تجار ته. 
وآناوراءك الیو قال: فینطلق به ٍلی رب العزّة تبارك وتعالی فیقول: يارب یا 
رب عبدك وآنت آعلم به قد کان نصباًبي, مواظباً علن.يعادي بسببي, ویحبٌ 
فی وییغض, فیقول اللّه عرّ وجل: آدخلوا عبدي جنتي واکسوه حَةٌ من حلل 
الجنّة وتوجوه بتاج, فاذا فعل به ذلك عرض علی القرآن فیقال له: هل رضیت 
بما صنع بولیك؟ فیقول: يارب اي أستقل هذا له فزده مزید الخیر کله. 
فیقول: وعرّتي وجلالي وعلوّي وارتفاع مكاني لانحلنٌ له الیوم خمسة آشیاء 


مع المزید له ولمن کان بمنزلته, ال آنهم شباب لا یهرمون, وأصتاء لا 
یسقمون, وآغنیاء لا یفتقرون, وفرحون لا یحزنون, وأحیاء لا یموتون. تم تلا 
هذه الایة: «ل یلوقون فیها وت له الم المولی». قال قلت: جعلت فدالك یا 
آبا جعفر, وهل یتکلم القرآن فتبسم ثم قال: رحم اللّه الضعفاء من شیعتنا هم 
آهل تسلیم. ثم قال: نعم یا سعد. والصلاة تتکلّم ولها صورة وخلق تأمر وتنهی, 
قال سعد: فتغیّر لذلك لوني وقلت هذا شيء لا آستطیع آنا َتکلّم به في التا 
فقال آبو جعفر: وهل التّاس ال شیعتنا. فمن لم یعرف الصلاة فقد آنکر حناء ثم 
قال: يا سعد. آسمعك کلام القرآن؟ قال سعد: فقلت: بلی. صلی اللّه عليك. 
فقال: «ِن الا تتهی عن المَحشاء والمنکر ونیکر ال بر فالنهي کلام. 
والفحشاء والمنکر رجال, ونحن ذکر اللّه. ونحن آکبر»(۱. 

-امام باقر لا فرمودند: ای سعد. قرآن را فرا گیرید؛ چرا که قرآن کریم 
در روز قيامت به نیکوترین صورت می‌آید که همه‌ی آفریده‌ها آن را نگاه 
می‌کنند. مردم در صد و بیست هزار صف ایستاده‌اند و هشتاد هزار صف 
از آن را امت پیامبر اکر م2 تشکیل می‌دهد. 


3 
تشر باس کار ههور تس و خوان هار سای کال اما 


اسلامعٍ چند هزار سال باید عمر نماید تا در صف محشر چنین 
جمعیتی داشته باشد! بر این اساس ظهور امام زمان (عجل الّه تعالی 
فرجه الشریف) به این زودی محقق نمی‌شود! قرآن کریم در چهره‌ای 
جوان حاضر می‌شود و به امت سلام می‌کند. اين امر ادب بالای قرآن 
کریم را می‌رساند که با آن که بزرگ‌ترین آفریده‌هاست به دیگر پدیده‌ها 


سلام می‌کند. همه‌ی مسلمانان به او ناه می‌کنند و می‌گویند گویا این 


۱- الكافي ج ۲ صص ۵۹۶ - .۵٩۸‏ 
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جوان از ما به قرآن نزدیک‌تر بوده و به همین خاطر از ما زیباتر است و خیر 
قرآن کریم به آن رسیده است. این برداشت و گمانه می‌رساند آنان متوجه 
نمی‌شوند که صاحب این چهره قرآن کریم است و نه جوانی از مسلمانان. 

قرآن کریم سپس از صف مسلمین می‌گذرد و به صف شهیدان می‌آید. 
آنان می‌گویند شگفتاء اين از کدام شهر است. گویا در منطقه‌ی ما نبوده و 
جنان منزلتی مهم دارد که نورانیت وی بیش از ماست. 

قرآن کریم در هر صفی در می‌آید. آنان را به شگفتی وا می‌دارد تا آن که 
به صف پیامبران می‌رسد و به آنان می‌پیوندد در آن جا در چهره‌ی 
پیامبری ظهور می‌یابد و پیامبران می‌گویند این پیغمبری است که ما او را 
به اوصافش می‌شناسیم اما گویا او از ما نیست. بلکه بالاتر و برتر از 
ماست. آنان با هم به خدمت پیامبر اکر مر می‌رسند و می‌گویند یا 
محمدعٌْ این نبی کیست؟ باید توجه داشت آنان پیامبر اسلامعٌ را به 
نام ایشان می‌خوانند و این امر قرب و صفای آنان را به دست می‌دهد و 
همانند این است که با هم همراه صمیمی باشند. 

پیامبر اکر مر رو به پیامبران می‌فرماید: مگر او را نمی‌شناسید؟ آنان 
می‌گویند نه. اما همین مقدار می‌دانيم که وی از پیامبرانی است که بر آنان 
غی نله اشتته عفر که سار ان سا ان به شب رک اون مود 
غضب واقع شده بودند. 

پیامبر اکر معا به آنان می‌فرماید: وی حجت خدا بر آفریده‌هاست؛ 
حگونه او را نمی‌شناسید؟! 

قرآن کریم سپس می‌رود تا به صف فرشتگان می‌رسد و در آن جا به 
شکل فرشته‌ای مقرب پدیدار می‌شود. فرشتگان با تعجب به وی 
می‌نگرند و می‌گویند او از ماست. ما او را با اوصافش می‌شناسیم ولی از 
ما مقرب‌تر است. لباس او با ما تفاوت دارد و مرتبه‌ی وی از ما خیلی 


بالاتر, انست: 


قرآن کریم آنان را نیز پشت سر می‌گذارد و بالا می‌رود تا به پروردگار 
می‌رسد و بر عرش در می‌آید و آن را چیره می‌سازد. 

باید دانست عرش امری مادی نیست و پدیده‌ای است که در مرتبه‌ای 
قرار دارد که بر اساس این روایت از مرتبه‌ی فرشتگان نیز برتر است. 

قران کریم در آن‌جا سر خویش را فرو می‌گیرد و ثابت می‌ایستد. 
خداوند تبارک و تعالی او را صدا می‌دهد و می‌فرماید: ای حجت من در 
روی زمین و ای کلام صادق و ناطقم سرت را بالا کن. بخواه تا به تو 
ببخشم و شفاعت نما تا بپذیرم. 

بلندای مقام شفاعت قرآن کریم ازاین فراز دانسته می‌شود. بلندایی به 
درازا و گستردگی عرش الهی که همه‌ی فرشتگان و پیامبران را در بر 
می‌گیرد اما دل بستن به کتاب‌های بشری با همه‌ی زحمتی که در نگارش 
آن کشیده شده و با همه‌ی خوبی‌هایی که دارد نمی‌تواند انسان را در 
همه‌ی مقامات همراهی و رهبری کند و انسان را در جایی رها می‌کند و او 
را بر زمین می‌نهد. 

قرآن کریم سر خود را بالا می‌گیرد و خداوند می‌فرماید بندگانم را 
چگونه یافتی و در مقامات و مراتب پایین چه خبری بود؟ قرآن کریم 
می‌فرماید: برخحی به‌خوبی از من پذیرایی کردند و مرا ضایم نساختند. 
قرآن کریم در پیشگاه خداوند از رفیقان خویش یاد می‌کند. کسانی که 
توانسته‌اند با او انس بگیرند و با صفاو دوستی با او مواجه شوند. 

خداوند بر حود حمد می‌فرستد و از آنان شاد و حرسند می‌شود. 
قرآن کريم سپس می‌گوید: برخحی نیز مرا ضایع و تکذیب کردند و در پی 
تخریب من بر آمدند و حال آن که من حجت تو بر همه‌ی آفریده‌ها بودم. 

خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: به عزت و جلالم سوگند که امروز 


به خاطر تو بهترین واب‌ها و بدترین عقاب‌ها را می‌دهم. در این حال» 


بش تست وا تاره بافران رل 


اه 


مه 


7 


تاره تسس 


5 
كِ 
#د 


اک 


۶ 


قرآن کریم صورت خود را بر می‌گرداند؛ چون جلال و غضب خداوند را 
می‌بیند تحمل آن را ندارد و نمی‌تواند به چهره‌ی جلالی حق بنگرد. 

سعد گوید از امام باقر پرسیدم: قرآن کریم به چه صورتی بر می‌گردد؟ 
حضرت فرمود: به صورت مردی رنگ پریده و سست. او نزد یکی از 
شیعیان ما که در مقابل مخالفان از ما دفاع کرده است می‌آید و به وی 
می‌گوید: مرا می‌شناسی؟ و او پاسخ می‌دهد: تورا نمی‌شناسم. 

باید گفت در این هنگامه‌ی سخت که قرآن کریم جلال الهی را دیده 
است. با تکلم و سخن گفتن با یکی از شیعیان به آرامش می‌رسد 
همان‌گونه که پیامبر اکر مق در هنگامه‌ی سخت عروج روحی و معنوی 
که از ناسوت جدا می‌شده؛ چنان که گویی دیگر نمی‌تواند به آن باز گردد 
از عایشه می‌خواست به او رو آورد و با او سخن گوید و می‌فرمود: 
«کلمینی یا حمیراء»؛ یعنی مرا چنان سنگین کن که نتوانم عروج کنم؛ چرا 
که عايشه چنان تاریکی داشته و سنگین بوده که تعادل پیامبر اکر مر 
با آزار حود سبب می‌شده و آن حضرت را از ملکوت به ناسوت 
می‌کشانده است. در این جا نیز قرآن کریم تنها با سخن گفتن با یکی از 
دوستان خود به آرامش می‌رسد و نه با شخصی چون عايشه و این امر 
تفاوت مرتبه‌ی پیامبر اکرم و عظمت ایشان با قرآن کریم را می‌رساند و در 
مثل باید آن را به تفاوت عارفان محبی و محبوبی در بر شدن از ناسوت 
درو 

قرآن کریم با مشاهده‌ی جلال الهی گویی چنان پر می‌کشد و بر 
می‌شود که احساس می‌کند اگر بیش از این عروج بگیرد نمی‌تواند باز 
گردد و ازاین رو به حضور یکی از شیعیان می‌آید و با او هم‌سخن می‌شود 
و به صورت صمیمانه می‌فرماید چطوری؟ مرا می‌شناسی؟ آن شیعه به 


وی نگاه می‌کند و می‌گوید تو را ای بنده حدا نمی‌شناسم. 


خطاب این شیعه به قرآن کریم که با تعبیر «عبد اله» است حایز 
اهمیت است و علم وی به حی بودن قرآن کریم و صفات دیگر که حیات 
با خود دارد را می‌رساند. دراین جاست که قرآن کریم می‌تواند به حقیقت 
نخستین خود باز گردد و دوباره از وی می‌پرسد آیا مرا می‌شناسی و آن 
شیعه. دوست صمیمی خود را می‌شناسد. 

صمیمی بودن قرآن کریم با این شیعه از فرازهای بعد دانسته می‌شود. 
قرآن کریم می‌فرماید من نیز به تو می‌گویم تا بدانی که من تورا می‌شناسم: 
من بودم که شب‌های تورا سحر می‌کردم. تو مشکلات را می‌شنیدی و از 
من دفاع می‌کردی و دراين راه سنگ به تو می‌زدند. حال هر کس هر چه 
به تو رسانده من بیش از آن را به تو سود و فایده می‌دهم و هیچ کس به 
اندازه‌ی من برای تو سود ندارد. قرآن کریم دراين جارو به خداوند عرض 
می‌دارد: این بنده برای من زحمت فراوان کشیده و از من مواظبت 
می‌کرده و به خاطر من دوستی و دشمنی داشته است. 

خداوند می‌فرماید: بنده‌ی مرا وارد بهشت نمایید و تاج بر شش ااق 
گذارید. سپس رو به قرآن کریم می‌فرماید: آیا خشنود شدی؟ به عزت و 
جلال و بلندی مرتبه‌ی خود سوگند. کسانی که با قرآن هستند نمی‌میرند. 

سعد گوید به امام عرض داشتم فدایت شوم آیا قرآن سخن 
می‌گوید؟! حضرت تبسم نمود و فرمود: خداوند شیعیان ضعیف مارا 
رحمت کند. خدایا به شیعیان ما رحم کن. آن‌ها اهل تسلیم هستند. 

اهل تسلیم در این فراز به این معناست که برخی از شیعیان تنها 
روایات و گزاره‌های ما را می‌پذیرند و پذیرش آنان تعبدی و از سر صدق 
است اما به حقیقت آن نمی‌رسند. 

دراين ماجرا گویا داستان اشعث تکرار می‌شود که چون حضرت امیر 


مژمنان بر فراز منبر فرمود از من بپرسید که من به راه‌های آسمان تا به 
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راه‌های زمین داناترم و او می‌گفت ریش‌های من چند تاست. سعد پس از 
این همه که از منزلت قرآن کریم می‌شنود و بارها و بارها امام به او 
می‌فرماید قرآن کریم با شهیدان و پیامبران و فرشتگان سخن می‌گوید از 
امام می‌پرسد آیا قرآن موجودی است که سخن می‌گوید؟ وی از امام چه 
می‌شنیده» مَثل وی حکایت لیلی و مجنون است که شنونده بعد از پایان 
ال سا بای ناسا م۱۵ 

در این جا حضرت لب چون دید سعد دچار مشکل شده است. 
مطلب را نازل فرمود و برای آن که سعد این باور را پیدا نماید و از وی رفع 
استبعاد شود. فرمود: سعد. همه سخن می‌گویند. نماز نیز سخن 
می‌گوید. نماز نیز صورت دارد و امر و نهی می‌کند. سعد گوید رنگ از 
رخساره باختم و عرض کردم آیا نماز هم سخن می‌گوید؟ فرمود: بلی! 
عرض کردم: این چیزی است که نمی‌توانم آن را در میان مردم بگویم. 
امامیاٍ فرمود: مگر غیر شیعه‌ی ما هم ناس هستند. این معنا می‌رساند 
غیر شیعیان از ناس پایین‌تر هستند. 

امام فرمود: هر کس نماز را نشناسد و نداند که آن نیز سخن می‌گوید. 
حق مارا انکار نموده است. سپس فرمودند: اینک به تو می‌نمايانم. قرآن 
کریم می‌فرماید: الصا هی عن القَحشاء والْمتکر ولیک اللّه 4( 
نهی کلام است و فحشا ومنکر مردانی هستند و ما ذکر بزرگ خداوند 

با این که امام فرمود اینک سخن نماز را به گوش تو می‌رسانم اما در 
عمل چیز دیگری فرمودند و این معنا را نازل نمودند. 


بر اساس این روایت؛ قرآن کریم از صاحبان عقل» خرد و درک است 


۱- عنکبوت / ۴۵. 


که می‌توان با آن انس معرفت. و وصل داشت. با این که سعد از اصحاب 


امام بوده اما در این که بپذیرد قرآن کریم چنین حقیقتی دارد مشکل پیدا 
می‌کند. این در حالی است که اگر کسی این باور را داشته باشد و به قرآن 
کریم سلام کند. پاسخ آن را می‌شنود. آگر کسی پی‌جوی معارف قرآن 
کریم باشد و قرآن کریم را با صفای باطن بخواهد. قرآن کریم او را 
درمی‌یابد. قرآنی که از پیامبران مرسل و از فرشتگان مقرب بالاتر است و 
تنها در مقابل جلال خداوند تبارک و تعالی سر خود را پایین می‌اندازد و 
همه چیز به آن آغاز می‌شود و به آن می‌انجامد. متأسفانه» حوزه‌های 
علمی ما حتی با قرآن کریم به اندازه‌ی رسائل و مکاسب نیز ارتباط ندارد 
و آن را کاغذ و مرکبی می‌بیند. در حالی که قرآن کریم کاغذ و مرکب 
نیست. بلکه نقشه‌ی حقیقت و شناسنامه‌ی حق و هستی است. قرآن 
کریم همه چیز را در درون و باطن خود دارد و با هر کسی که با آن انس 
گیرد همراه می‌شود. البته. به شرط آن که هم‌چون سعد. مشکل پیدا 
نکند. انسان می‌تواند این شناسنامه را به دست گیرد و حقایق نزولی آن را 
که در همه‌ی عوالم وجود دارد پی جو گردد و چنان‌چه بخواهد حقیقت 
هستی را با کتاب دیگری بیابد. به بی‌راهه می‌رود و فرجامی جز تباهی 
و 

«علي بن |براهیم» عن آبیه. عن النوفلي, عن السكوني. عن آبي عبد ال 
عن آبائه2 قال: قال رسول الْهع: آیّها النّاس اتکم فی دار هدنة, وآنتم 
علی ظهر سفر, والسیر یکم سریع. وقد رأًیتم اللیل والنهار والشمس والقمر 
یبلیان کل جدید. ویقزبان کل بعید. ویاتیان بکل موعود فأعدّوا الجهاز لبعد 
المجاز, قال: فقام المقداد بن الأْسود فقال: یا رسول اللّه, وما دار الهدنة؟ قال: 
دار بلاغ وانقطاع, فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم 


بالقرآن فائّه شافع مشمّع وما حل مصدّق, ومن جعله آمامه قاده الی الجنّة. 
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ومن جعله خلفه ساقه اٍلی التّار, وهو الدلیل یدل علی خیر سبیل, وهو کتاب 
فیه تفصیل وبیان وتحصیل وهو الفصل لیس بالهزل, وله ظهر وبطن فظاهره 
حکم وباطنه علم, ظاهره آنیق, وباطنه عمیق, له تخوم وعلی تخومه تخوم. لا 
تحصی عجائبه, ولا تبلی غرائبه» فیه مصابیح الهدی ومنار الحکمة ودلیل 
علی المعرفة لمن عرف الصفة, فلیجل جال بصره ولیبلغ الصفة نظره. ینج من 
عطب, ویتخلّص من نشب فان التفکُر حياة قلب البصیر. کما يمشي المستنیر 
في الظلمات بالتّور, فعلیکم بحسن التخلص, وقلّة التربّص»(۱. 

-ای مردم. شما در منزلی گذرا هستید. ماندگار نیستید. و رفتن با شما 
سرعت می‌گیرد. خورشید و ماه و ستارگان همه چیز کهنه می‌شود و شما 
را نیز کهنه می‌کنند. هر دوری را نزدیک و هر وعده‌ای را شکل 
می‌بخشند. آماده باشید که قیامت نزدیک است. 

هنگامی که فتنه‌ها مانند پاره‌های شب به شماروی آورد به قرآن پناه 
برید. چون قرآن کریم پناه‌گاهی قوی است. می‌تواند شمارا نگاه دارد. 
هم شافع است و هم شفاعت او پذیرفته می‌شود او شمارا به محکمی و 
نیرومندی می‌رساند. آگر کسی قرآن را امام خود قرار دهد هدایت 
می‌شود و اگر او را امام خویش نسازد گمراه می‌گردد. قرآن دلیل است و 
بهترین راه را نشان می‌دهد. 

ظاهر قرآن علم و باطن آن نیز علم است. می‌فرماید قرآن کریم علم 
است و به «حکم) تعبیر نمی‌آورد؛ چرا که باطن قرآن کریم حقیقتی است 
بالاتر از حکم؛ زیرا حکم می‌تواند جعل. اعتبار و قانونی همه فهم باشد 


ظاهر قرآن کریم شاد است و باطن آن خوف دارد. ظاهر انیق. ظاهر 


۱- الكافي. ج ۲ ص ۵۹۸- .۵4٩‏ 


شاد و باطن عمیق باطنی است که سبب خوف و وحشت می‌شود. کسی 


که در عمق می‌رود. ترس او را فرا می‌گیرد و باطن قرآن کریم نیز دلهره‌آور 


ات 

قرآن کریم عمق دارد و ژرفای آن را ژرفایی دیگر است. عمق این 
اقیانوس عجایب و شگفتی‌هایی دارد که در ظاهر آن دیده نمی‌شود. 
باطنی که خوف دارد و همانند ظاهر آن نیست که شیرین باشد. باطن 
قرآن کریم علم حیات و معرفت است. ظاهر قرآن کریم شناسنامه‌ی 
باطن آن است. قرآن کریم نقشه‌ای ای که ما بو مت لاش ان 4 ملک 
باطن آن وارد می‌شویم و ظاهر همه‌ی حصوصیات باطن را به دست ما 
می‌دهد. باطنی که همه چیز در آن است. باطنی است خطرناک که ظاهر 
آن خوشایند است. اما انسان باید در پی آن خطر و منتظر ربختن خون 
خویش در این راه پر بلا باشد راهی که مشاهده‌ی هر چیزی را به دست 
انسان می‌دهد: «ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین ۱۱4 


ِ-ت" 


البته» همان‌طور که حقیقت نقشه در خود نقشه نیست بلکه در خارج 
از آن است باطن قرآن کریم نیز خارج از ظاهر آن است و قرآن همانند 
نقشه‌ای از آن حکایت می‌کند و باطن عمیق آن در خود این کتاب نیست و 
در واقم شناسنامه‌ی عالم هستی است؛ چنان‌چه فیلم‌های سینمایی 
حکایت از خارج دارد و حقیقت آن در فیلم موجود نیست و از این رو 
اتومبیلی که در متن فیلم در حرکت است هیچ گاه از پرده‌ی سینما بیرون 
نقی افل: 

براين اساس است که می‌گویيم چنان‌چه کسی به الفاظ و واژگان قرآن 
کریم و ادبیات آن سرگرم شود به اين می‌ماند که به‌جای رسیدن به 


ِ- انعام /2۹ 
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البته. جای این پرسش است که آیا قرآن کریم تمامی دانش خدارا در 
خود جای داده است يا بخشی از آن که نیاز بشررا پاسخ می‌گفته در این 
کتاب آمده است؟ خداوند حکیم است و درریزش کمالات نیز افراط و 
تفریطی ندارد و به اندازه‌ی نیاز بشر از علم خود در این کتاب ریخته 
است. در این صورت. آیا برای آدمی امکان دارد به مرتبه‌ای رسد که 
اندیشه‌ی او از قرآن کریم بالاتر باشد؟ تفصیل این بحث را باید در جای 
خود طلبید و به اختصار گفته می‌شود چنین برتری برای بشر فعلی امکان 
ندارد؛ مگر آن که گفته شود غیر از بشر موجود تحقق موجوداتی دیگر که 
برتر از وی باشند ممکن است. 

این روایت می‌فرماید قرآن کریم باطن دارد و باطن آن دلهره‌آور است 
و عمق آن را ژرفایی است. و باطن آن علم است - یعنی حیات و معرفت 
دارد که قرآن موجود در دست ما شناسنامه‌ی آن قرآن است و قرآن 
موجود نقشه‌ای است برای دستیابی به آن حقيقت ژرف و مصحفی که در 
دش مانست» آگرتحه مان تلا فران دار و اوم کت و کاهل اکست اما 
همین قرآن حکم نقشه برای ر اهنمایی شدن به حقایق باطنی و ملکوت 
قرآن کریم را دارد. آن‌چه در دست ماست. نقشه است و آن‌چه در چنین 
روایاتی از آن سخن می‌رود. حقيقت قرآن کریم است. این لفظ و 
حکایت» شناسنامه‌ی عالم هستی است و کد و گرای آن است. لزوم حفظ 
حرمت این کتاب نیز به اعتبار نقشه بودن آن است؛ چنان که نباید به 
نام‌های خداوند بدون وضو دست زد؛ چون نام آن موقعیت همان 
حقیقت است و با آن نسبت دارد. در باب قرآن کریم نیز می‌گوييم حتی به 
واژه‌ی «کلب» که در آن به کار رفته نمی‌توان بدون وضو و تحصیل طهارت 
ظاهری دست زد؛ چرا که در این نقشه جای گرفته است. این واقعیت 


می‌رساند که تباید خود را به صرف واژگان قرآن کریم محدود و محصور 


ساخت. بلکه باید بر اساس آن به سفر و سیرو سیاحت در جهان هستی 


پرداخت. به هر روی» چنین روایاتی در پی بیان حقیقت است و بوی 
خون می‌دهد. می‌فرماید: ظاهر آن خوشایند و باطن آن خطرناک و دلهره 
آور است. باید انسان در پی آن خطر باشد. 
صفای باطن زمینه‌ساز انس با قرآن کریم 

قرآن کریم کامل‌ترین کتاب الهی و آسمانی است. تورات. زبور انجیل 
و صحف و هر کتابی که پیامبران گذشته آورده‌اند. هم‌چون امت‌های آن, 
تمهیدی برای نزول قرآن کریم بوده است. مسلمانان با در دست داشتن 
قرآن کریم. هیچ کتاب آسمانی از آنان مفقود نگردیده و آنان صحف؛ 
زبون تورات و انجیل را به صورت سالم و تحریف نشده در اختیار دارند. 
قرآن کریم دارای حقیقتی شخصی در خارج است که می‌توان به حضور 
او بار یافت. قرآن کریم چچنان درک» شعور, عقل و آگاهی ژرفی دارد که 
باطن انسان و دیگر موجودات را به طور عمقی می‌یابد. 

انسان نیز چنان‌چه خود را شبیه قرآن کریم سازد و در باطن چنان 
صفایی داشته باشد که بتواند با آن انس بگیرد همراز این کتاب آسمانی 
می‌گردد. (البته» درس‌های تعلیمی و مدرسی دراین زمینه بی‌تأثیر نیست 
اما شاکله‌ای می‌تواند با قرآن کریم انس بگیرد) و بر دانش‌های آن؛ مانند 
دانش اسمای علم تعبیر و دانش استخاره آگاه گردد. البته آگر از در نیرنگ و 
حیله با بندگان خدا وارد نشود و صدق و صفا در او تلاطم داشته باشد. 
کسی که چنین باطنی دارد. پیش از آن که وی به سراغ قرآن کریم رود این 
کتاب آسمانی پی‌جوی او می‌گردد. نگارنده چنین تجربه‌ای دارد و این 
حقیقت را با باطن خود یافته است. بنده در کودکی پیش از آن که خواندن 
و نوشتن بدانم و بر قرائت قرآن کریم توانا گردم. در باطن خود می‌یافتم که 
قرآن کریم مرا دنبال می‌نماید. به گاه خردسالی هر کتابی را که به دست 
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می‌گرفتم با قران کریم می‌خواندم و آن را معنا می‌کردم! به این نوشته‌ها 
نگاه می‌کردم و از پیش خود قرآن می‌خواندم! همواره این احساس در دل 
بود که کسی دارد دل را به خویش می‌گیرد و به سوی خود می‌کشد. 

جون این دل پیش از دوران کودکی به وصول دست يافته بود هنگامی 
که سنین بعد را تجربه نمود. می‌دید واژگان و الفاظ معانی را که به قلم 
می‌آورد نمی‌داند و گاه واژه‌ای را که با سین می‌نویسند با صاد 
می‌نگاشت. آگر کسی نوشته‌های قدیمی مرا مطالعه کند. می‌بیند که به 
طور مثال. «اوج» به صورت (عوج» نوشته شده است. این معنا در مورد 
قرآن کریم به صورت کامل صدق می‌کند. چنان‌چه انسانی بتواند با قرآن 
کریم دوست و رفیق شود گاه به الفاظ و واژگان آن کاری ندارد و معنای 
آن را بدون این الفاظ درمی‌یابد. بلکه آن معانی وی را به سوی حقیقت 
خویش می‌کشاند. بنابراین. در مطالعه‌ی قرآن کریم و فهم آن نمی‌توان بر 
سواد و حافظه‌ی صرف تکیه داشت. گاه دیده می‌شود برخی از قاریان که 
این کتاب آسمانی را با چهارده روایت و با مدد حافظه می‌خوانند. اما 
بهره‌ای از این کتاب ندارند! دانش و علم اکتسابی تنها حالت مقدمی برای 
حضور در محضر کتابی را دارد که همه‌ی اصول و قواعد و فوانین همه‌ی 
دانش‌ها را ارایه می‌دهد و این صفای باطن است که ريشه و اصل اساسی 
در فهم قرآن کریم است. 

حال, اگر کسی چنین صفایی را در باطن خود می‌یابد و به هیچ یک از 
بندگان خدا با سیاست و زرنگی مواجه نمی‌شود و حیله و نیرنگ و فریب 
در پوسته‌ی کردار خود نمی‌گنجاند و چنین ویروسی را در آن تزریق 
نمی‌کند. می‌تواند دست به قرآن کریم ببرد و برای دیگران با حفظ شرایط 
دیگری که خواهد آمد استخاره کند وگرنه قرآن کریم او را که از ظالمین 


است گمراه می‌سازد: «وّلا یزید الظالمین الا خاراً»(؛ و برای ستم‌گران 


و ظالمان جز زیان جیزی نیفز اید. و بدین‌گونه است که او با استخاره‌ی 


ناصواب خویش بر ناراحتی و نارضایتی خود و مردم می‌افزاید. مردمی 
که گاه برای انجام عمل جراحی. فروش خانه که گاه همه‌ی سرمایه‌ی 
اوست. ازدواج یا طلاق استخاره می‌کنند و ممکن است با استخاره‌ای به 
ورطه‌ی بیچارگی در غلطند. دانش استخاره را نمی‌توان ساده انگاشت و 
با سبکسری از کنار آن رد شد و درست نیست کسی به‌راحتی وارد آن 
شود. 

البته» صاحبان استخاره که دانش استخاره را به عنایت و دهش الهی 
دارند ماجرایی دیگر دارند. آنان بیش‌تر با دل خویش استخاره می‌گیرند تا 
با قرآن کریم و شاید در سال تنها چند بار با قرآن کریم استخاره کنند؛ چرا 
که دل آنان چنان با قرآن کریم انس گرفته که با آن یکی شده است و تنها بر 
مدار آن می‌چرخد. ما استخاره با دل را در جای دیگر پی خواهیم گرفت. 

مأنوس شدن با قرآن کریم تنها در سایه‌ی صفاء صداقت. سادگی و 
یکرنگی است که شکل می‌گیرد؛ زیرا قرآن کریم کتابی است که غفلت 
ندارد و از این رو نمی‌توان از در حیله و نیرنگ با آن وارد شد. همان‌گونه 
که گذشت چنان‌چه انسان به اندکی از صفای باطن دست یابد. این قرآن 
کریم است که به سوی او می‌آید و او را به انس و رفاقت وادار می‌سازد. 
قرآن کریم مصدر اصلی و سرچشمه‌ی همه‌ی علوم و دانش‌هاست. بلکه 
باید گفت: قرآن کریم. کلید گشایش کارهای دیگری است؛ مانند گرفتن 
طالع و تفأل. انجام طالع و تفأل به قرآن کریم امری پیچیده است و به 


میزان صمیمیت و رابطه‌ی شخص با قرآن کریم بستگی دارد. 


۱- اسراء ۸۲ 
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انس با قرآن کریم است که تطابق و هماهنگی الهامات دل با آن را 
سبب می‌شود. باز خاطرنشان می‌شود از مهم‌ترین ارکان مئوس شدن با 
قرآن کریم داشتن صفاء صداقت. یکرنگی و سادگی است. قرآن کریم 
شخصیتی است که در رفاقت با آن نمی‌توان از در حیله و نیرنگ وارد شد. 
اگر انسان به این معرفت و آگاهی دست پیدا کند درمی‌یابد که در حریم 
قرآن کریم غفلت راه ندارد و همواره و در هر حالی مراقب آدمی است. 
اگر انسان به اندکی از صفای باطن دست یابد. قرآن کریم به سوی او 
می‌آید و او را برمی‌انگيزد. 

برای انس با قرآن کریم. افزوده بر این شرط مهم لازم است آداب زیر 
را نیز پاس داشت: 

طهارت دایمی داشت و هیچ گاه بدون وضو و طهارت نبود. آیات 
قرآن کریم را به عنوان ذکر قرار داد و به یاد آن بود. هنگام خواب قرآن 
کریم را کنار خود داشت و در آن حال به خواب رفت؛ چون انسان‌های 
ضعیف را خوابی بدون بیداری دست می‌دهد اما قرآن کریم نمی‌خوابد و 
ور کت ماش ها ها مرن کلا زد یناه ایب نی کدی تما نهک مشود 
قرآن کریم را باید همواره و درهر جایی با خود داشت و آن راروی قلب یا 
مقابل دیده گذاشت و حتی برای لحظه‌ای از آن جدا نشد؛ هرچند برای 
تجدید طهارت باشد و در این صورت لازم نیست قرآن را از جیب خود 
بیرون آوردو آن را کناری گذارد. دور شدن از قرآن کریم التیت که شا مه 
نیست و همراه نداشتن آن حرمت گذاری دانسته نمی‌شود. قرآن کریم را 
باید شبانه‌روز همراه داشت و دست. دل. جان و حس خود را به آن لمس 
داد تا مانست با آن ایجاد شود. چنین کاری از قرائت یک جزء قرآن در 
روز تأثیرگزارتر و به مراتب بهتر است؛ چرا که در قرائت صرف. تعمق و 


مطالعه را از دست می‌دهد و بعد از آن نیز آن را در گوشه‌ای قرار می‌دهد 


تا نوبت بعد. حضور دایمی در محضر قرآن کریم این گونه است که به 
دست می‌دهد و نه با تلاوت پا حتی حفظ قرآن کریم که در جای خود آن 
را نقد نموده‌ایم و آن راروش اهل سنت دانسته‌ایم و نه شیعه‌ی 
ولایت‌مدار. 

باید بر قران کریم تدبر و تفکر داشت تا عشق و انس و صفا به آن 
حاصل شود. 

هم‌چنین باید با قرآن کریم مدارا داشت و آن را احترام نمود و بر قرآنی 
که با خود برمی‌دارد فشار وارد نیاورد و آن را کهنه و پاره نساخت و آن را 
در کنار چیزهای دیگر قرار نداد و باید دانست که حقیقت محترمی را با 
خود حفظ می‌کند؛ نه این که بر آن حاشیه نوشت یا آن را کثیف کرد. اگر 
شما در منظر قرآن کریم قرار گیرید در حالی که شما آن را محترم نگاه 
می‌دارید. از ناحیه‌ی قرآن کریم و به عنایت آن صفای دایمی برای شما 
حاصل می‌شود و قرآن کریم از ظاهر تا باطن شما را مدد می‌کند. ما بعد از 
این در این زمینه سخن خواهیم گفت. 

راهیابی و بهره‌برداری از قرآن کریم افزوده بر آگاهی بر دانش‌های 
صوری و ظاهری؛ مانند: صرف. نحوء معانی. بیان. منطق, فلسفه و 
عرفان, بر بصیرت. صفاء سادگی. سلامت. انس و عشق نیاز دارد تا جایی 
که با حصول این امور, انسان می‌تواند چنان قربی با قرآن کریم پیدا کند که 
حتی در خواب نیز نظاره‌گراین کتاب الهی باشد و در زمان درماندگی و در 
صعب و مستصعب‌ترین امورو علوم و در هجوم سختی‌ها و بلاها از قرآن 
کریم کمک بخواهد و از او یاری جوید و آگر به چنین معنایی نظر داشته 
باشیم و نه آن که بخواهيم خیری را از کسی دور سازیم و فردی را از میدان 
به کناری نهیم می‌توانیم با عنایات حضرات معصومین 34 «حسبنا 


کتاب الثّه» سر دهیم. البته. بدون آن که ایسان :قیوشت صاحب 
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ولایت گذارد نمی‌تواند در این دربا غور کند و ستت. مربی قرآن کریم 
است که شیوه‌ی استخراج حقایق را از این منبع بی‌انتها آموزش می‌دهد و 
چون قرآن کریم از هر رطب و یابسی سخن می‌گوید. آموزه‌های سنت و 
صاحب ولایت نیز ريشه دراین کتاب ولوی دارد. انسان افزوده بر آگاهی 
از ترجمه و تقسیر قرآن کریم و در دست داشتن دورنمایی از آن می‌تواند 
در مرتبه‌ی عارفان محبوب برژرفا و عمق آن دست یابد و مقامات و آیات 
آن را ادراک کند. قرآن کتابی است که می‌تواند در همه‌ی مقامات و مراتب 
نیفت: استادی برای. آدهین داشتة باشدا و کسر؟ خی .طساهبان:ولایت 
بی‌نیاز از آن نیستند. متأسفانه. حوزه‌های فعلی از قرآن کریم بسیار دورند 
و از انس با این کتاب دانش و هدایت بهره‌ی اندکی دارند. 

قترآن کریم شناسنامه‌ی عالم هستی است و نقشه‌ی دریافت و 
شناخت هر چیزی را در خود دارد. برای رسیدن به رمزهای این نقشه و به 
دست آوردن کلید فهم آن باید به همه‌ی دقایق و نیز به چینش کلمه‌ها و 
سوره‌ها دقت داشت و بررسید که آیه. چه ابتدا و انتهایی دارد و چه 
واژه‌ای در وسط آن قرار گرفته و به اصطلاح موقعیت استراتژیک هر واژه 
آیه و سوره را شناخت. برای نمونه در هر جزء چه سوره‌هایی قرار دارد یا 
هر جزء چند سوره دارد. یا در مثالی دیگر. بیست و سه سوره‌ی نخست 
قرآن کریم در یک گروه می‌گنجد. اما از سوره‌ی بیست و چهارم به گونه‌ای 
دیگر است. هم‌چنین باید بر مکی یا مدنی بودن آن و کوتاه و بلندی و 
تعداد آیات هر سوره و نیز چگونگی محتوای آن دقت داشت. این گونه 
است که می‌توان بر مهندسی نظام قرآن کریم آگاهی یافت. 

مکانیسم استخاره بر برداشت از ظاهر آیات قرآن کریم مبتنی است. 
همانند تعبیر خواب که از شکل‌ها و صورت‌هایی که در خواب دیده شده 


به حقیقت آن گذر می‌شود؛ عبوری که در مورد هر خوابی به گونه‌ای 


است. استخاره توانایی کشف از حقيقت و دریافت واقع و ادزش صدق 


دارد. برای کشف از واقع باید گاه از سوره از مجموع آیه و نیز از آیات 
پیشین یا بعد و در بسیاری از مواقم از همان آیه استفاده نمود. به طور 
مثال «بشم ال الرَحمن الرحیم» هر سوره با توجه به همان سوره معنا 
می‌شود. یشم له الرحمن الرحیم» سوره‌ی حمد می‌رساند که کار خوب 
است و مشکلی ندارد اما در سوره‌ی بقره چون همراه با حروف مقطعه 
است. نشان می‌دهد که اين کار حوب است. ولی پیچیدگی و مشکلات 
خاص خود را دارد. 

باید دانست که در استخاره. افزون بر شناعت علمی آیات. فراست و 
زیرکی در شناخت فردی که استخاره می‌خواهد. توان و سرعت برداشت 
از آیات و صفای باطن و قدرت کشف از آن‌چه بر دل الهام می‌شود نیز 
لازم است. از سوی دیگر استخاره باید به تمامی قرآن کریم انجام گیرد و 
از این رو لازم است انسان به همه‌ی آیات و معانی و حقایق آن آگاهی 
داشته باشد که هر یک از این ویژگی‌ها را در جای خود توضیح خواهیم 
داد. 
فهم قرآن کریم 

گفتیم برای فهم قرآن کریم باید با آن انس گرفت و برای نمونه. آیه‌ای 
را بارها تکرار نمود و بدون مراجعه به کتاب‌های تفسیری دید چه معنایی 
ان ا ریاف آمی مان افیا کواب‌های. تمسوی شیر کرفاز 
ادبیات علمایی گشته. ادبیاتی که برای فهم معنای قرآن کریم کاربردی جز 
تمرین و مشق ذهنی ندارد. مراجعه به کتاب‌های تفسیری مانند مجمع 
لبیان کشاف و املاء ما من به الرحمن در ذیل آیه‌ی: «وّلا تلبشوا لح 
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بالباطل وتَکتُْوا الْحَقَ »۱ که اعراب آن آشکار است مژیدی بر گفته‌ی 
ماست. 

در این آیه‌ی شریفه فعل «وتکتمو» بر «تلبسوا» عطف شده است و از 
این رو «لا» بر آن نیز وارد می‌شود. اما آنان احتمال داده‌اند «تکتموا» 


منصوب باشد و «آن» ناصبه را در آن نه تقدیر گرفته و جمله را به مصدر 


تأویل برده و حرف عطف. اسم مصدر مژول را به مصدر فعلی که پیش از 
۳ آن است عطف کرده و معنا چنین است: «لا تجمع لفظ الحق بالباطل 


وکتمان الحق». 
چنین مشق‌های ذهنی تنها برای تمرین دانشجویان ادبیات مفید است 
ونه برای دیگران که چنین جیزهایی به اطفار کشاندن دانش تفسیر است 


و انسان را از حقایق و امور ربوبی و باطن قرآن کریم غافل می‌سازد. باید 
به جای این امور بر قرائت قرآن کریم و تفکر برای نزدیک شدن به معنای 
آن کار کرد و هر آیه را بارها و بارها خواند و با آن انس گرفت تا معنا خود 


به ذهن آید. 


۱- بقره ۱ ۴۲. 


ی ساره 1 
میک 


«روش استخاره با قرآن کریم و غیر آن » 

استخاره را با تسبیح. ریگ کاغذ و نوشته و حتی با سکه نیز می‌توان 
انجام داد و روایت «ما حار من استخار» همه‌ی این موارد را شامل 
می‌شود ولی دامنه‌ی آن تنها رفع حیرت و سرگردانی است و از مبدء الهی 
و فیض رحمانی چندانی برخوردار نیست و اتصال به منبع لایزال 
حضرت حق در آن شرط نیست. اما استخاره با قرآن کریم افزون بر 
اتصال به حضرت حق و وصول به باطن قرآن کریم. راهنما و رهبر است و 
نسخه می‌پیچد. به تعبیر دیگر قرآن کریم افزوده براین که حیرت ظاهری 
و فعلی را از میان می‌برد حیرت علمی را نیز برطرف می‌نماید. 

گفتیم که استخاره با قرآن روش ویژه‌ای ندارد و امری طبیعی است که 
شخص آن را در نیت خود می‌آورد. استخاره با غیر قرآن کریم و حتی 
انجام قرعه نیز امری قراردادی است و به نیت فرد بستگی دارد. برای 
نمونه. کسی که با تسبیح استخاره می‌گیرد می‌تواند نیت نماید هر هشت 
ده هش دنه لا خی ی مان هه هس دنه بای بمانت سا رتشیار ‏ 
است. آگر چهار دانه بماند بسیار بد است و چنان‌چه دو دانه بماند بد 
است و در صورتی که یکی بیاید خوب است. سه دانه‌ی آن متوسط و 
پنج دانه رنج و زحمت دارد و هفت دانه سب ملامت می‌شود. هم چنین 


می‌توان کم‌تر یا بیش از این نیز ثیت نمود. 
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می‌توان جفت جفت جدا کرد یا جفت و طاق یا سه تا سه تاو خوب 
یا بد بودن آن نیز به نیت فرد وابسته است؛ چرا که مهم در این گونه 
استخاره‌ها رفع حیرت است. استخاره با پلاک خودرو. پلاک خانه 
صندلی‌های منزل و گل‌های قالی نیز امکان‌پذیر است. 

قرعه نیز شیوه‌ی ویژه‌ای ندارد و شیر یا خط سکه‌هارا نیز در بر 
می‌گیرد. آگر انسان از خداوند طالب خير و نیکی خود باشد. به هر 
وسیله‌ای برای رسیدن به آن متوسل شود خداوند در آن حضور دارد و 
اشکالی بر ان واند نست: 

شایان ذکر است جایگاه اصلی این بحث در «مصباح الانس» است؛ و 
در آن‌جا گفته‌ايم انسانی که استکبار بسیاری دارد؛ هرچند از سر ایمان 
باشد» به غیر خدا سر فرود نمی‌آورد؛ این در حالی است که مومن 
چنان‌چه به کمال رسد به هر چیزی حتی سنگ آجر یا موزائیک به اعتبار 
این که ظهور خداوند و مظهر اوست سلام می‌کند و برای او خاشع 
می‌شود. کسی که ذات و استقلال را از اشیا بر می‌دارد. چنان‌چه دست ناز 
پر سنگی کشد یا بنده‌ای را دریابد و به او لگد نزند لطف و رضای حق را 
به دست آورده است. عارف واصلی با ما انس بسیار داشت و هنوز نیز 
زنده است اما به نفس‌های آخر نزدیک شده است. وی زمانی راننده‌ی 
تریلی بود و هميشه مقداری آب به همراه داشت و چون درختی را در 
بیابان می‌دید که از بی‌آبی رنج می‌برد. ماشین را کناری پارک می‌کرد و به 
آن درخت سلام می‌نمود و از او عذرخواهی می‌کرد که دیر آمده است و 
می‌گفت نمی‌دانستم شمارا ندیده بودم و بعد مثل کسی که می‌خواهد 
آب به دمان کسی بریزد به آن درخت آب می‌داد. هم‌چنین وقتی سنگی 
را وسط جاده می‌دید می‌ایستاد و تریلی را به کنار می‌زد و پایین می‌آمد و 
به آن سنگ سلام می‌کرد و می‌گفت ببخشيد آدم غافل زیاد است. این‌جا 


له می‌شوی و با اجازه و با احترام سنگ را از آن‌جا برمی‌داشت و به کناری 
می‌گذاشت و سپس از او خداحافظی می‌کرد. وی می‌گفت گاه دلم برای 
آن سنگ‌ها تنگ می‌شود. این کار صفای او را می‌رساند! اگر عالمان 
عارف و مجتهدان وارسته و مراجع پاک نهاد و دانشمندان شایسته و 
دولت‌مردان جهان چنین دلی می‌یافتند عالم آباد و گلستان می‌شد و قتل 
و غارت و جنگ و ظلم و ستم از آن رخت بر می‌بست و دنیا گلستان آدمی 
می‌شد و نه جنگلی مدرن. البته چنین آدمی چون تنها باشد از بین می‌رود 
و نمی‌تواند در دنیایی که عصا را از کور می‌دزدند به‌راحتی زندگی کند؛ 
مگر این‌که مقام جمعی داشته باشد تا بتواند به تمامی ذرات هستی 
هم‌چون پیغمبر و امام احترام بگذارد و به هیچ یک از پدیده‌های هستی 
لگد نزند. ولی هیهات! آن دنیا کجا و این دنیا کجا. 
خواندن دعا هنگام استخاره 

گفتیم شایسته است برای انجام استخاره نخست دعاو طلب خیر از 
حق داشت. البته این امر برای حصول توجه و استجماع طبیعی است و 
ضرورت دارد. دعاهایی که برای انجام استخاره مناسب است در روایات 
آمده که نمونه‌ای از آن بالق سین هی رده 

«وجدت بخطٌ جد شیخنا البهاتي, الشیخ شمس الدین محمدبن علي بن 
الحسین الجباعی قدّس اللّهآرواحهم نقلاً من خط الشهید. نوّر اللّه ضریحهه 
نقلاً من خط محقدبن آحمد بن الحسین بن علي بن زیاد. قال: آخبرنا الشیخ 
ال وحد محقّد بن الحسن الطوسي |ٍجازة عن الحسین بن عبید ال عن آبي 
محمّد هارون بن موسی التلعكبري. عن محمّد بن همام بن سهیل. عن محمّد 
بن جعفر المودّب عن آحمد بن محقد بن خالد البرقي, عن عثمان بن عیسی, 
عن سیف عن المفضّل بن عمر, قال: بینما نحن عند آبي عبد اه اذ 
تذاکرنا أَم الکتاب. فقال رجل من القوم: جعلنی اه فداك آنا رما هممنا 
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بالحاجة, فنتناول المصحف فنتفگر في الحاجة التي نریدها ثم نفتح في أوّل 
الورقة. فنستدل بذلك علی حاجتناء فقال بو عبد اللهاثلا: وتحسنون؟! واللّه 
ما تحسنون, قلت: جعلت فداك وکیف نصنع؟ قال: |ذا کان لاحدکم حاجة, وهم 
بها, فلیصل صلاة جعفر ولیدع بدعائها, فاذا فرغ من ذلك, فلیأخذ المصحف. 
ثم ینو فرج آل محمّد 92۸ بدءاً وعودا ثم یقول: اللهمٌ ٍن کان في قضائك 
وقدرك. آن تفرج عن ولیّك وحجتك في خلقك. في عامنا هذاآو في شهرنا هذا, 
فاخرج لنا آةٌ من کتابك نستدل بها علی ذلك» ثم یعد سبع ورقات. ویعد 
عشرة آسطر من خلف الورقة السابعة. وینظر مایأتیه في الأحد عشر من 
السطور فائه یبیّن لك حاجتك. ثم تعید الفعل ثانیةٌ لنفسك»(. 

مفضل گوید ما در محضر امام صادقنی بودیم و درباره‌ی قرآن کریم 
بحث می‌نمودیم که مردی از شیعیان به امام عرض داشت: خداوند مرا 
فدایی شما گرداند چه بسا که می‌خواهم کاری انجام دهم و قرآن کریم را 
بر می‌گیرم و در نیازی که دارم فکر می‌نمایم و سپس قرآن را می‌گشايم و 
صفحه‌ی نخست آن را ملاک قرار می‌دهم و از آن برای نیازی که دارم 
راهنما و دلیل می‌طلبم. امام صادقل فرمود: آیا می‌پندارید آن را نیک 
می‌طلبید؛ در حالی که به خدا قسم چنین نیست؟ وی عرض داشت: 
چگونه باید استخاره نماییم؟ امام فرمود: چون نیازی برای شما پیش آمد 
و اراده‌ی انجام آن را داشتید. نماز جعفر را بگزارید. و دعای نماز جعفر را 
بخوانید. سپس قرآن کریم را برگیرید و فرج آل محمدعِع را در آغاز و 
پایان نیت نمایید و چنین دعا کنید: «اللهم لٍن کان في قضائك وقدرك. آن 
تفرج عن ولیّك وحجَتك في خلقك. في عامنا هذا آو في شهرنا هذاء فاخرج لنا 


آيةٌ من کتابك نستدل بها علی ذلك». سپس هفت صفحه بشمارد و سپس 


۱- مستدرك الوسائل ج ۴ ص ۳۰۲ ۳۰۳ 


ده سطر از پشت صفحه‌ی هفتم بشمارد و به سطر یازدهم نگاه کند که نیاز 
وی در آن توضیح داده شده و سپس آن فعل را دوباره برای خود تکرار 

در رابطه با معناشناسی روایت حاضر خاطرنشان می‌گردد: اصل 
استخاره به هر گونه‌ای که انجام پذیرد امری عقلانی است و منحصر به 
شیوه‌ای خاص نیست. استخاره دارای اقسامی است و می‌شود به 
استخاره به معنای مطلق طلب خر که امری دعایی است و نیز استخاره با 
تسیبح و استخاره با دل و نیز استخاره با قرآن کریم در این رابطه اشاره 
داشت. استخاره با قرآن کریم مشورت گرفتن از موجودی معنوی و زنده 
است که قدرت واقع نمایی دارد و روایت حاضر به استخاره با قرآن کریم 
اشاره دارد. اما تخطنه‌ای که در این روایت وجود دارد نسبت به اصل 
استخاره با قرآن کریم نیست بلکه در مقام بیان استخاره‌ی خاصی است و 
شاید در واقع رهنمودی به وی برای به دست آوردن قدرت استجماع 
باشد و و پرسش راوی با تعبیر: «جعلت فداك وکیف نصنع؟» و نیز شیوه‌ای 
که راوی با آن استخاره می‌گرفته است می‌رساند اصحاب و یاران استخاره 
را امری متنوع و متعدد می‌دانسته‌اند و راوی در پی فرا گرفتن بهترین 
شیوه برای انجام استخاره بوده است و ذکر یک مورد در این مقام به 
معنای نفی موارد دیگر آن نیست و براین اساس, انجام استخاره با قرآن 
کریم به شیوه‌ی یاد شده در کلام امامث منحصر نیست؛ همان‌گونه که 
روایت بعد نوع دیگری از استخاره را بیان می‌دارد. 

«وفی البحار: وجدت فی بعض مر لفات آصحابناء نّه قال: ما نقل من خط 
الشیخ یوسف بن الحسین القطیفي, ما هذه صورته: نقلت من خط الشیخ 
العلامة جمال الدین الحسن بن المطهّر طاب ثرا روی عن الصادقب قال: 
|ذاآردت الاستخارة من الکتاب العزیز, فقل بعد البسملة: |ٍن کان فی قضائك 
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وقدرك. آن تمنٌ علی شيعة آل محقداب بفرج ولیّك وحجتك علی خلقك. 
فاخرج الیناآَیةٌ من کتابك. نستدل بها علی ذلك. ثم تفتح المصحف وتعدً ست 
ورقات. ومن السابعة سَّة آسط وتنظر ما فیه»۱ 

از امام صادقثٍ روایت شده است که فرمود: چون خواستی با قرآن 
کریم استخاره نمایی» بعد از «بسم الّه الرحمن الرحیم» بگو: «ٍن کان في 
قضائك وقدرلد, آن تم علی شيعة آل محفد؛2 بفرج ولیّك وحجّتك علی 
خلقك, فاخرج |لینا ی من کتايك. نستدل بها علی ذلك». مین فرآن کزیم زا 
بگشاو سپس شش صفحه بشمارو و در صفحه‌ی هفتم سطر ششم را در 
نظر بگیرد و در آن نگاه کند. 

قال : بیان: الظاهر أنّه سقط منه, ثم تعید الفعل ثانیاً نفسك . 

مرحوم مجلسی گوید: ظاهر این است که ادامه‌ی روایت: «سپس آن 
فعل را دوباره برای خود تکرار نماید» از آن افتاده است. 

خحطیب سمرقند در ادعیه‌ی خویش آورده است: 

«ذاآردت آن تتأل بکتاب اللّه فاقرء سورة اخلاص ثلاث مزّات, ثم صلَ 
علی النبي وآله ثلائةء ثم قال: اللهم تفًل بکتابك وتولت |ليك فأرني من 
کتابك ما هو مکتوب من سرّك المکنون في غیبك. ثم آتفًل الجامعة وخذ 
الفال من الجانب الارّل, کذاورد مستنداً الی رسول اللّه». 

-هرگاه خواستی به قرآن کریم تفأل نمایی سه بار سوره‌ی اخلاص را 
بخوان و سه بار بر محمّد و آل او درود فرست. آن‌گاه بگو خدایا به کتاب 
تو تفأل می‌کنم و به تو توکل می‌نمایم پس به من نشان ده آن‌چه را که از 
اسرار پنهانت نوشته شده است. 

بعد از این دعا به قرآن کامل تفأل بزن و اولین آیه‌ی سمت راست را 


بگیر و به آن عمل کن. 


۱- مستدرک الوسائل ج ۶ص ۲۶۰. 


وارد شده است که پیامبر اکر مر نیزاین گونه عمل می‌نموده است و 
ایق فلت انشان:ستن: اشت: 

همان‌طور که گذشت این دعاها به منظور اذن دخول است» از این رو 
همین که توجه و استجماع باشد و انسان بداند چه‌کار می‌کند و بر کار 
رو سا طه :و کته با کل تاو وا تن نوا تیست: 

تکهه خن اد کر که در این قعا خای آهشت و شایان دک ات و یه 
بهشال یه «الجامعة»؛ یعنی قرآن کامل است و استخاره باید با همه‌ی متن 
قرآن کریم انجام شود و از این رو کتاب‌هایی که تنها یک آیه از آن را در هر 
صفحه‌ای آورده‌اند و تنها آن را ملاک قرار داده‌اند از حقیقت استخاره 
جیزی نمی‌دانند تا چجه رسد به تفأل. 

هم‌چنین در این دعا حضرت می‌فرماید اگر خواستی به قرآن کریم 
تفأل بزنی چنین نما و نمی‌فرماید ما این گونه استخاره می‌کنیم و این به 
این معناست که آن حضرات در مقام آموزش استخاره بوده‌اند و نه این که 
برای دیگران استخاره نمایند و این امر به عنوان فرهنگی در میان شیعیان 
نهادینه شده بود. 

البته. مخفی نماند که مرحوم مجلسی میان روایت باب استخاره و 
باب تفأل خلط نموده است و ما در اين مقام در پی تبیین دانش تفأل 
نیستیم و از آن در بخش‌های پیشین به اجمال سخن گفتیم. 

در این ادعیه» روش‌های بسیاری برای انجام استخاره گفته شده و 
تعدد و چندگانگی این روش‌ها می‌رساند که استخاره با قرآن کریم روش 
واحدی ندارد و به نیت و نوع برخورد استخاره‌گیرنده باز می‌گردد. باید 
دانست در این روایت تفأل به کتاب حق و توکل در کنار هم آمده و از آن 
چنین برداشت می‌شود که قرآن کریم حقیقتی است که حق در آن تجلی 
دارد و می‌شود بر آن اعتماد داشت و بدین‌گونه از خداوند استعانت و 
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تفأل با توجه به این دعا می‌تواند مکتومات از اسرار مکنون را بنمایاند 
و به حقایق راه یابد. قرآن کریم مسیر یافت مغیبات و حقایق و کدها و 
رمزهای آن را باز می‌کند و انسان را به حقایق مکتوم و آن‌چه سرّو باطن 
است می‌رساند. قرآن کریم بطون و پرده‌های پنهانی دارد و در پنهان 
سخن گفته است و چنین دعاهایی به این لطایف اشاره دارد. دراين دعا از 
پنج مرتبه‌ی حقیقت چون: «کتاب»؛ «ما هو مکتوم)" ان اسر لاه 
(المکنون» و «فی غيبك» سخن رفته است. کسی که به محضر قرآن کریم 
شرفیاب می‌شود باید چنین خواسته‌هایی داشته باشد و نه آن که خود را 
عمری به یافت مبتداو خبر و جارو مجرور مشغول دارد. «هو» در فراز «ما 
هو مکتوم» یک قفل است که معانی بسیاری از آن به دست می‌آید و 
حقایقی در آن نهفته است اما ذهنی به آن می‌رسد و ذهن دیگری از آن 
هیچ در نمی‌یابد و طبیعی است کسی که به صورت مدرسی. مشاقی و 
لفاظی به سوی کتاب الهی رود نه به سرّ و غیبی می‌رسد و نه چیزی به 
نام حق پشتوانه‌ی اوست. بلکه فردی عادی و معمولی است. 

باید دانست و باور نمود که قرآن کریم کتابی عادی و معمولی نیست. 
بلکه کتابی الهی است که دارای لایه‌های مکتوم و اسرار پنهان است و 
تمامی واژگان آن قفل است و آن‌چه از آن باز است؛ ادبیات. معنای ظاهر 
مسایل اجتماعی و حقوقی و مباحث فلسفی و عرفانی آن است که حتی 
فردی کافر توان استفاده‌ی این علوم و دانش‌ها از قرآن کریم را دارد. بله 
کسی که با قرآن کریم انس دارد می‌تواند قفل‌های آن را بگشاید و به سر و 
مکنون و دیگر بطون آن راه یابد. 

دستیابی به ظاهر الفاظ قرآن کریم و اين سویی آن. نیاز به تحصیل 
طهارت یا اهتمام به قبله ندارد و تنها هوش و استعداد و حافظه 


می‌خواهد و کسی می‌تواند به آن‌سوی الفاظ راه یابد که در پی تحصیل 


طهارت معنوی و قرب الهی باشد. آن سوی واژگان قرآن کریم را «لایِمَُه 
هون ۱4 عنوان دا‌اند؛ به این معنا که ممکن نیست دستیابی به 
آن و محال است جزبرای پاکیزگان. آن طرف را بدون طهارت باطن و صفا 
گشودن قفل ممکن نباشد. قرآن کریم راه را می‌گشاید و خواهان را به 
لایه‌ی مکتوم. پرده‌ی سنّ مرتبه‌ی غیب و ظرف «هو» می‌رساند. 

در باب استخاره. یافت آن سوی الفاظ است که توکل و توجه را 
می‌طلبد و عظمت قرآن کریم به آن سوی آن است که حامل اسرار و 
صاحب کلید قفل‌ها شده است. الفاظ برای آن باطن به منزله‌ی ذهن با 
حقیقت خارجی است. انبیای الهی پیش از نزول قرآن کریم به آن تهشتکه 
می‌کردند و خود و کتاب‌های آسمانی خویش را با آن محک می‌زدند و 
تست می‌نمودند. تفاوت اولیا و اهل مدرسه در چنین اموری است. آیا 
کسی هست که با آیات قرآن کريم همنشین و هم‌سخن شود و با آن به 
گفت‌وگو نشیند و آیه‌ای وی را صدا زند و او را بخواند و او نیز با آیات 
الهی هم‌کلام شود. این امور برای عارفان محبی به ندرت پیش می‌آید و 
محبوبان در طفولیت بدون آگاهی از ترجمه و تفسیر به آن می‌رسند. اینان 
گویی سفیدی‌های قرآن را می‌خوانند و سیاهی‌های آن را معنا می‌کنند. 
سفیدی‌های آن را می‌بینند و سیاهی‌های آن را می‌خوانند و با این تمایز 
انسان خود می‌فهمد که جزو کدام گروه است. البته گر خداوند به انسان 
عنایت کند و جزو محبوبان شود. گاه عنایت حق او را نمدمال می‌کند؛ 
جرا که عاشق کشی حلال است؛ هم‌چون مادری که طفل خود را دوست 
دارد و او را از سر حب گاز می‌گیرد؛ اگرچه میان برخورد حق با عمل مادر 


تفاوت بسیاری است که در مقام بیان ان نیستیم. آگر کسی جزو محبوبان 


۱- واقعه / ۷۹ 
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نیست» باید زحمت و ریاضت کشد. البته نباید قلندرباز و درویش ماب 
شود که راه به جایی نمی‌برد و سر از اختلال درمی‌آورد. 

آن‌جه دراین بحث مهم است این است که دریابیم قرآن کریم اک 
شعورمند است و ویزیت می‌کند و نسخه می‌پیچد. قرآن کریم ناطقی 
ات که بیین از فرشکان ق. انیا اف دید. دازد و بالاتر از هنمه‌ی آنان 
می‌نگرد و این حقيقت را انسان بپذیرد و باور کند که قرآن کریم کتابی 
چون دیگر کتاب‌ها و نوشتاری چون دیگر نوشته‌ها نیست و وقتی انسان 
به آن دست می‌زند. با همه‌ی وجود احساس کند که شخص معصومی را 
زیارت کرده است و به او دست داده است. 
توجه و استجماع 

خواهان باید توان انجام استجماع و به کار بردن همه‌ی نیروهای نهفته 
در درون خود برای دریافت معنا را داشته باشد و وی به اصطلاح «اهل 
جمعیت» باشد و با توجه کامل استخاره نماید؛ چون قرآن کریم حقیقتی 
ابیت تامخلوندی بی‌انتهاو انسان پدیله‌ای, اسست که در دانش خویشن با 
توجه به امکانات خود محدود است و بدون حصول نوعی انرژی متر اکم 
و مضاعف نمی‌توان خود را به آن پیوند دهد و اين انرژی لازم را تنها با 
استجماع می‌توان به دست آورد. در گزاردن نماز که عروج و پرواز روح 
مومن است مسأله‌ی استجماع حایز اهمیت فراوان است. با تحقیقی 
آزمایشگاهی می‌توان نقش «استجماع» در عروج معنوی را به دست 
آورد. برای نمونه. چنان‌چه چهارگروه ویژه از مومنان, فاسقان مسلمانان 
و کفار انتخاب شوند و هر گروه برای پنج سال مورد مطالعه قرار داده 
شوند و با آنان در این مدت به صورت پیمانی قرارداد بسته شود که خود 
را در اختیار آزمایشگاه قرار دهند و گروهی از آنان پشت به قبله و بدون 


وضو و گروهی دیگر رو به قبله و با وضو و برخی افزوده بر این با توجه و 


استجماع نماز بگزارند. بعد از این مدت می‌توان آثار و نتایج مان از 
و نیز استجماع را به دست آورد و نقش جمعیت خاطر در عروج روح را 
شناخت. خوانده نیز باید تمام وجود و هستی خودرا متمرکز کند و سپس 
استخاره بگیرد. ساختن وضو و خواندن نماز از طرف حضرات 
معصومین 3 برای حصول این امر بوده است. 

همان‌گونه که گذشت در انجام استخاره؛ خواه با قرآن کریم باشد یا با 
تسبیح» خواندن دعا لازم نیست. بلکه ملاک صحت استخاره توان 
برقراری ارتباط و توجه و استجماع فکرو دل با خداست و کسی که بتواند 
در استخاره با قرآن کریم استجماع نماید و ارتباط خود را با قرآن کریم 
برقرار کند و توجه داشته باشد که چه می‌کند؛ هرچند هیچ گونه دعاء 
مناجات و ذکری نداشته باشد. استخاره‌ی وی صحیح است. همان‌گونه 
که گذشت استجماع برای برقراری توازن با حرکت و سیر سریم قرآن کریم 
است. ما غافلیم از این که خداوند حقیقتی است با حیات ذاتی که در 
حال سیر است و نه یک مفهوم صرف. و قرآن کریم نیز وحی موّاج و 
دریایی پرشکوه است که با بیش از سرعت نور حرکت می‌کند و ما برای 
ایجاد ارتباط با آن ناچار از یافتن توازن و داشتن سرعتی متعادل و 
هماهنگ با این سرعت سیر هستیم و اين امر تنها در پرتو استجماع نفس 
با همه‌ی نیرویی که فرد دارد و با توجه اراده و تمشی امکان‌پذیر 
ین و9 

کسی که اراده‌ی استجماع دارد. خداوند عنایت خویش را با او همراه 
می‌سازد تا بتواند سرعت سیر خود را با سرعت سیر قرآن کریم هماهنگ 
سازد و با اتصال وی به قرآن کریم از نیروی آن بهره برد. مانند کسی که 
نماز می‌گزارد و ذهن وی به هیچ جا توجه نمی‌کند. شخصی که استجماع 


دارد هیچ‌گاه اشتباه به سراغ آیه‌ای نمی‌رود و برای او تفاوتی ندارد قرآن 
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کریم را از بالا به دست گرفته باشد یا از پایین و در هر دو صورت. 
استخاره‌ی وی درست است. با این توضیح به دست می‌آید اگر ائمه‌ی 
معصومین 22 پیش از انجام استخاره به خواندن ذکر دعا یا نمازی 
سفارش نموده‌اند. برای این بوده که با حصول استجماع ضعف اراده‌ی 
افراد برطرف گردد و توجه و توان ارتباط آنان با قرآن کریم میسر گردد. این 
امر در احکام شرعی و در اجرای عقود نیز وجود دارد و معامله پا عقد 
ازدواج بدون خواندن صیغه یا التفات عملی انجام نمی‌گیرد و تا این اراده 
شکل نپذیرد کاری صورت نگرفته است؛ هرچند الفاظی گفته شده باشد. 
بر این اساس است که چنین ابراز و اظهاری در هر عقدی لازم است و 
ها کی ام و هه نا مارد ای ات سره 
این اراده است؛ اگر چه اظهار آن می‌تواند به عمل و به صورت معاطات 
شکل پذیرد. 

درورزش نیز اراده بدون استجماع به مقصد نمی‌رسد. به عنوان مثال» 
در بسکتبال. اگر بسکتبالیست نتواند توجه و اراده‌ی خود را میزان و 
بالانس کند. نمی‌تواند توپ را در سبد بیندازد. ارتباط در عوالم. امری 
تکوینی و حقیقی است. آن‌چه در انجام استخاره مهم است استجماع 
است و بر این اساس کسی که استجماع دارد می‌تواند بدون خواندن دعا 
و ذکری در زمانی اندک ده‌ها استخاره انجام دهد. 

در کتاب مکارم الاخلاق فصل چهارم ص ۳۳۸ در باب استخاره و 
طلب خیر از خداوند نزدیک به شصت نماز برای انجام استخاره ذکر شده 
ات خی ات امس نی اس کات مه ی رن وان 
مومنان را به نماز و عبادت سوق دهند تا نفس اراده و روح ممن قوت و 
قدرت یابد و نسبت به قرب و اعتماد به حق اهتمام نشان دهند. 


ارتباط مخلوق با خدا در برد انشایی بننکین بر از زارد کرد شتر در 


سوراخ سوزن است و نمی توان آن را ساده انگاشت و بدون هیچ توجهی 


در سایه‌ی بی‌دردی و رفاه و به دور از نماز و استجماع نشست و قرآن 
کریم را به دست گرفت و با آن استخاره کرد. اولیای خدا هیچ کاری را در 
ردیف نماز نمی‌دانند و نماز نور چشم پیامبر اکرم2ٍ است که با آن 
خر کت ایکا ایشا از مار ملد ی کرفت ی استخانت سر تصیت: 
«واستعینوا بالصَبّر والصَلاة۱4. در امور معنوی و راه‌های نزدیکی به 
خداوند و تقرب به او کاری مهم‌تر از توجه به نماز و قبله نیست. نماز 
یعنی توجه و از این رو بیش‌تر استخاره‌ها با نماز که همان توجه به 
حداست همراه است تا بتوان به مبدء هستی و قرآن کریم وصول یافت. 
ها ات ای پل ات ار وم 
بارها و بارها آن را تکرار می‌کند تا شاید یکی از آن سبب وصول وی شود. 
کی که وس ره دار اس امش هاش له پاک 
می‌شود تا در نهایت در یکی اتصال یابد. 
اهمیت طلب و دعا 

گفته شد با حصول استجماع. درخواست و طلب استخاره گیرنده به 
هدف اجابت می‌خورد. هرچه به دعا و طلب اهتمام بیش‌تری شود 
استجماع با نیروهای فزاینده‌تری شکل می‌گیرد و درصد اصابت آن به 
مطلوب بیش‌تر می‌گردد. البته. اگر مطلوب واقع نشود. خداوند در روز 
قیامت اجر دعاو طلب را می‌دهد. مثل این که وسیله‌ای را برای تعمیر به 
شخصی بدهند و وی تلاش خود را بنماید اما آن وسیله به‌درستی کار 
نکند که به خاطر زحمت وی, از باب لطف و امتنان و نه از باب حتی. با 


این که کار مطلوبی نداشته است به او مزدی داده می‌شود. دعاو طلب 


۱- بقره ۱ ۴۵. 
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چنان جایگاه والایی دارد که سلاح مومن و کهف و پناهگاه او دانسته 
شده است. باید این حقیقت را دریافت که «خواستن» و طلب. امری 
تخصصی است و باید شیوه‌ی «طلبیدن» را آموخت. در روایت. دعا 
هو یاه اه شم هقی ی ایس بت تاودا 
می‌رساند. سلاحی که موّمن را در مقابل دشمنان رویین‌تن می‌کند. در 
قرآن کریم تصریح شده که کسی که دعا و طلب ندارد از جرگه‌ی انسانی 
حارج است: «فْل ما با یک رَبي لول دعا وک ۱۹ در روایات نیز آمده 
است: 

«روي عن رسول الهءٌ: الدعاء سلاح المومن, وعمود الدین, ونور 
اه ای و۱ پیامبر گرامی اسلام 2 می‌فرمایند: در میدان 
طلب. سلاح ممن و ستون دین و نور آسمان‌ها و زمين دعاست. 

«روي عن رسول له عٌ: آلا آدلکم علی سلاح ینجیکم من آعدانکم؟ 
تدعوا ریکم باللیل والتها, فان سلاح الموّمن الدعاء»( ". 

پیامبر گرامی اسلامءٌ می‌فرمایند: آيا شما را به سلاحی راهنمایی 
نمایم که شمارا از دشمنانتان رهایی بخشد. شبان و روزان پروردگارتان را 
بخوانید که سلاح موّمن دعای اوست. 

«روي عن رسول اه عی: آعجز النّاس من عجز الدعاء»(۳. 

پیامبر گرامی اسلام 2 می‌فرمایند: بی‌عرضه و ناتوان‌ترین مردم 
کر اک از ها کون با فان را مرو 

به عبارت دیگر, دعا نوعی توانمندی است و رمز موفقیت و پیروزی 
انبیا و اولیا این بوده است که می‌دانستند چگونه این توانمندی را به 
دست آورند و از آن استفاده برند. 


۱- الفرقان / ۷۷ ۲- مکارم الاخلاق. ص ۲۸۰. 
۳- مکارم الاخلاق. ص ۲۸۱. ۴- مکارم الاخلاق. ص ۲۸۲. 


«روي عن رسول اللهعَلٌ: من سره آن ُستجاب له في الشدة فلیکثر 
الدعا فی الرخاء»! 3 

پیامبر گرامی اسلامٍ می‌فرمایند: کسی که دوست دارد به گاه 
گرفتاری دعای وی به اجابت رسد به وقت آسایش و گشایش خداوند را 
بخواند. 

باید گفت در همه‌ی عوالم هستی و در تمامی مراتب آن قانونی واحد 
جاری است و شناخت قوانین یک عاليب شناحت اصول و قواعد تمامی 
عوالم است. در عرف دنیاداران و حتی در نزد شیاطین و جنیان. انس و 
دوستی بسیار در رفع نیازها کارساز است. زمانی شیطانی انسی می‌گفت: 
ما در همه‌ی ادارات پارتی داریم. بدین صورت که ما نمی‌گذاریم وقتی 
کار ما در اداره‌ای دچار مشکل شد. آشنا پیدا کنیم و رشوه دهیم. بلکه 
وقتی که هیچ کاری نداريم در هر اداره‌ای مسژولی را می‌بينيم و با او 
دوست می‌شویم و سپس که کار ما به آنان واگذار شد. وی کار ما را از باب 
دوستی انجام می‌دهد. ما در «رخا» و «راحتی» او را دیده‌ایم و او در 
(شدت») پاسخ مارا می‌دهد. این قانون و سیستم در همه‌ی عوالم جاری 
است و گر کسی می‌خواهد در سختی‌ها پاسخ اجابت شنود. درراحتی و 
آسودگی باید با مدبرات عالم هستی انس گیرد و با آنان دوست شود. از 
این رو گاهی سختی و گرفتاری به شخصی فشارهای مضاعفی می‌آورد. 
اما دعای وی اثری ندارد و مستجاب نشدن دعای وی به سبب مشکلات 
قبلی است که وی داشته است. 

«روي عن الامام الرضااسد: دعوة العبد ۳ غود واهل قعدل سین 


دعوّ علانیت»(". 


ِ- مکارم الاحلاق. ص‌ ۸۲ کت مکارم الاخحلاق. ص‌ ۸۶ 
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امام رضایٌ می‌فرمایند: دعای بنده که پنهان باشد یک دعای او با 
هفتاد دعای آشکار برابر است. 

دعای مخفی که انسان خداوند را از دل می‌خواند کارایی بیش‌تری 
دارد؛ چرا که ما نمی‌توانيم دعا را ادا کنیم اما خداوند خحود ژرفای دل 
بندگان خویش را می‌خواند. 

البته جای آن دارد که با تحقیق در متون دینی ابزار سنجش مسایل 
معنوی را به دست آوریم و برای نمونه بدانیم چگونه شخصی «مستجاب 
الدعوه» می‌شود؟ ابزا معیار و ملاک‌های آن کدام است ؟فر انم توایت 
آمده است ارزش دعای ینهانی هفتاد برابر دعای آشکار است. دعایی که 
با خلوت و همراه با باطن باشد استجماع ویژه‌ی خود را دارد. در دعای 
سرّی. زبان» گفتار و حرکتی وجود ندارد از این رو تمام انرژی آدمی از 
مبادی دعا به حیات دل و عمق جان منصرف می‌شود اما در دعای با 
زبان اراده در همه‌ی اجزای بدن منتشر می‌شود و تنها یک بخش آن 
زیربنای دعا قرا می‌گیرد و شصت و نه بخش دیگر آن در زبان, گوش و 
دیگر اعضا هزینه می‌گردد و از اين رو توان دعا را پایین می‌آورد. در باب 
سلوک نیز ذکر خحفی به مراتب بهتر از ذکر جلی و آشکار است؛ زیرا ذکر 
حفی تمام اراده‌ی آدمی را در دل هزینه می‌کند اما در ذکر جلی اراده به 
مصرف دهان. چشم. گوش و عروق می‌رسد و چنان‌چه کسی در آن‌جا 
حاضر باشد. احتمال ریا نیز وجود دارد و توانی برای دعا باقی نمی‌ماند. 
به عبارت دیگر اراده‌ی آدمی به صورت طبیعی محدود است و چنان‌چه 
این اراده بر یک امر که حقیقت دل مجردو معنوی آدمی است تمرکز یابد 
کارایی بیش‌تری دارد تا آن که بر چند چیز منتشر گردد. استجماع که توجه 
داشتن به حق است نه چیز دیگری, به همین خاطر ارزش و اهمیت 


می‌یابد. 


«عن آبي الحسن موسیلث قال: علیکم بالدعاء فِنْ الدعاء والطلب ٍلی 


له عر وجل یرد البلاء وقد قدر وقضی فلم یبق ال امضاژه فائه اذا دعا اللّه 


تال صرف البلاء صرفا»(. 

امام کاظم:ی فرمود: پر شما باد به دعا و طلب از خداوند؛ چرا که دعا 
و خواستن از خداوند بلاها را بر می‌گرداند. در حالی که آن بلاها تقدیر 
شده و به آن حکم شده و تنها امضاو اجرای آن باقی است و چون 
خداوند دعا شود و از او خواهش گردد. بلارا به گونه‌ای باز می‌گرداند. 

باید دانست دعا حقیقتی خارجی است. همان گونه که بلا چنین است 
و حقیقت دارد. بلا در مثل» همانند موشکی است که به سوی هدف 
شلیک و پرتاب شده است و دعا مانند ردیابی است که مسیر موشک را 
منحرف می‌سازد و سپری دفاعی در برابر بلاهاست که آن را ره‌گیری 
ی کل و از بین ی بز3: 

«وعن الصادقمد قال : الدعاء أَنفذ من السنان»(". 

امام صادقث فرمود: دعا از نیزه برنده‌تر است. 

واژه‌ی «انفذ» میزان کارایی و سرعت دعارا می‌رساند. نیزه به خوبی و 
به سرعت در هدف فرو می‌رود. دعا نیز مانند آن بلکه خیلی سریع‌تر و 
کاری‌تر از نیزه می‌تواند هدفی را محقق کند. 

باید دانست چنین تعبیرهایی مجاز پا کنایه نیست. اولیای خدا 
می‌بینند که چگونه دعا پرتاب می‌شود و زمانی که اراده فوی گردد. 
چگونه دعا به اجابت می‌رسد. اولیای خدا درجه‌ی اجابت دعارا 
می‌شناسند و می‌دانند دعارا چگونه پرتاب کنند تا به مطلوب رسد و در 


کم تر از نفسی امری را سامان دهد. لیکن حوزه‌ها باید پی گیر این حقایق 


۱- مکارم الأخلاق» ص ۲۷۰. ام 
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باشند. اصل علم این‌هاست و بسیاری از چیزهایی که در حوزه‌ها به 
عنوان علم خوانده می‌شود علم نیست و خیالات است. حوزه‌ها باید از 
گنجینه‌های علم غنی شوند و خود را با علوم صرفی که بسیاری از آن 
کاربردی ندارد سرگرم نسازند؛ در حالی که علوم واقعی و غنی اسلام سر 
بسته و متروک مانده است. علمای ما باید برای دین و استخراج 
سرمایه‌های غنی اسلامی عمر بگذارند و هر کسی گوشه‌ای از علوم را به 
نگ کیزد ور آن کار کل تایه نتیجه برسیم. بررسی چنین اموری است 
که دانش خوانده می‌شود و نه بسیاری از آن‌چه که به عنوان علم. ذهن 
جوانان و طلاب را به خود مشغول داشته. که آن چیزی جز خیال اندر 
خیال نیست. 
استخاره و مقدمات پیچیده 

پیش ازاین گفتیم که استخاره شیوه‌ی ویژه‌ای ندارد و امری قر اردادی 
است. در میان روایت گاه دیده می‌شود برخی از استخاره‌ها با شیوه و 
طریقی بسیار پیچیده آموزش داده شده است که دو نمونه‌ی آن در زیر 
می‌آید: 

«في البحار: عن مجمع الدعوات. للشیخ آبي محقّد هارون بن موسی 
التلعكبري, عن آحمد بن محمّد بن یحبی. قال: آراد بعض آولیائنا الخضروج 
للتجارة, فقال: لا آخرج حتّی آتي جعفر بن محمدی9. فأسلم علیه وأًستشیره 
فی آمري هذاء وأسأّله الدعاء لی. قال: فتاه فقال: يا ابن رسول اللّه, اي 
عزمت للخروج (لی التجارة ) واّي آلیت علی نفسي آلا آخرج حتّی آلقاك 
و ای و بالات الدعاء لي. قال: فدعا لي وقال: عليك بصدق اللسان في 
حديئك, ولا تکتم عیباً یکون في تجا رتك. ولا تغبن المشتري فان غینه ربا ولا 
ترض للتّاس الا ما ترضاه لنفسك, واعط الحقّ وخذه, ولا تحف ولا تجر فان 
التاجر الصدوق مع السفرة الکرام البررة یوم القيامة. اجتنب الحلف. فلنٌ 


اليمین الفاجرة تورث صاحبها التّار والتاجر فاجر الا من آعطی الحق و آخذه. 
واذا عزمت علی السفر و حاجة مهقة. فأکثر الدعاء والاستخارة فان ایس 
حدّئنی, عن آبیه, عن جذه آَنْ رسول الهعَرٌ کان یعلم آصحابه الاستخارة 
کما یعلمهم السور من القرآن, ولا لنعمل ذلك متی هممنا بآمی, ونتخذرقاعاً 
للاستخارة, فما خرج لنا عملنا علیه, حببنا ذلك آم کرهنا. فقال الرجل یا 
مولای: فعلمني کیف آعمل؟ فقال: |ذا آردت ذلك. فاسبغ الوضوء وصل 
رکعتین, تقرء في کل رکعة الحمد وقل هو له آحد مأّة مرّة, فاذا سلمت فارفع 
يديك بالدعاء» وقل في دعائك: 

یا کاشف الکرب. ومفرج الهم» ومذهب الغم. ومبتد بالنعم قبل 
استحقاقها, يا من یفزع الخلق |لیه في حوائجهم ومهامهم وآمورهم ویتوکُلون 
علیه. آمرت بالدعاء وضمنت الاجابة, اللهمٌ فصل علی محتّد وآل محتد. 
وابدء بهم قی کل خیر وفرج همّي, ونفس کربی, واذهب غمي. واکشف لي عن 
الأمر الذي قد التبس علی, وخر لي في جمیع آموري. خیرٌ في عافية. فاٍئي 
آستخیرك اللهم بعلمك, و ستقدرك بقدرتك. و سالك من فضلك. و آلجاً اليك 
في کل آموري, وآبرء ٍليك من الحول والقوة ال بك, وأتوکل علیک, وأنت 
حسبي ونعم الوکیل. ال فافتح لي آبواب رزقك. وسعّلها لي ني جمیع 
آموري, فاك تقدر ولا آقدن وتعلم ولا آعلم, وآنت علام الغیوب. اللهم ان 
کنت تعلم أَن الأْمر -وتسمي -ما عزمت علیه وآردته -هو خیر لي في ديني 
ودنياي. ومعاشي ومعادي, وعاقبة آموري, فقدره لي. وعجّله علی. وسهله 
ویّره. وبارك لي فیه. وان کنت تعلم آثه غیر نافع لي في العاجل والاجل, بل 
هو شر علي, فاصرفه عتّي, واصرفني عنه. کیف شنت وی شئت, وقدّر لي 
الخیر کیف کان و آین کان, ورضني يا رب بقضائك. وبارك لي في قدرك. حتّی 
لا اعت تععیل ما آخرت؛ ولا تاخیر ما عجّلت. نك علی کل شیء قدیر, وهو 
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ثم آکثر الصلاة علی محمّد وآل محمَدنتٌ, ویکون معك ثلاث رقاع قد 
اتخذتها في قدر واحد. وهياة واحدة. واکتب في رقعتین منها: اللهم فاطر 
السماوات والاأرض, عالم الغیب والشهادة, نت تحکم بین عبادك فیما کانوا 
فیه یختلفون, اللهم نك تعلم ولا آعلم وتقدر ولا آقدر وتمضي ولا آمضي. 
وأنت علام الغیوب. صلّ علی محّد وآل محتد. وأخرج لی أَحبٌ السهمین 
اليك. وخیرهما لي في ديني ودنياي وعاقبة آمري, نك علی کل شيء قدیر. 
وهو عليك یسیر. 

وتکتب في ظهر |حدی الرقعتین: «افعل». وعلی ظهر الاأخری: «لا تفعل». 
وتکتب علی الرقعة المالثة: «لا حول ولا قوّة ال بالله العلي العظیم. استعنت 
له وتوگلت علیه, وهو حسبي ونعم الوکیل. توکلت في جمیع آموري علی 
لالح الذي لا یموت. واعتصمت بذي العرة والجبروت, و تحصنت بذي 
الحول والطول والملکوت. وسلام علی المرسلین, والحمد للّه رب العالمین, 
وصلی اللّه علی محیّد الب وآله الطاهرین. ثم تترك ظهر هذه الرقعة في 
الاصل آبیض, ولا تکتب علیه شیتا و تطوي الثلاث الرقاع طی شدیداً علی 
صورة واحدة وتجعل في ثلاث بنادق شمع آو طین. علی هياة واحدة ووزن 
واحد. وادفعها ٍلی من تثق به,و تأمره آن یذکر ال ويصلّي علی محمّد و آله, 
ویطرحها ٍلی کقه, ویدخل یده الیمنی فیجعلها في کقه, ویاخذ منها واحدة 
من غیر آن ینظر لی شيء من البنادق, ولا یتعقد واحدة بعینها, ولکن ی 
واحدة وقعت علیها یهده من الثلاث آحرجها فاذا آخرجها آخذتها منه, وآنت 
تذکر اللّه عرٌ وجل, وللّه الخيرة فیما خرج لك. ثم فضها واقرء‌ها واعمل بما 
یخرج علی ظهرهاء وان لم یحضرك من تثق به. طرحتها آنت اٍلی كمك و آجلتها 
بيدك. وفعلت کما وصفت لك. فان کان علی ظهرها «افعل» فافعل وامض لما 
آردت. فائّه یکون لك فیه |ذا فعلته الخيرة ٍن شاء ال تعالی» وان کان علی 
ظهرها «لا تفعل» فایّاك آن تفعله و تخالف, فاتّك ٍن خالفت لقیت عنتاًء وان تم 


لم یکن لك فیه الخيرة, وان خرجت الرقعة التي لم تکتب علی ظهرها شیاه 
فتوقف الی آن تحضر صلاة مکتوبة مفروضة, ثم قم فصل رکعتین کما وصفت 
لك. ثم صلّ الصلاة المفروضة و صلَهما بعد الفرض, ما لم تکن الفجر 
والعصر فمّا الفجر فعليك بعدها بالدعاء» ٍلی آن تبسط الشمس ثم صلهماء 
و أمّا العصر فصلهما قبلهء ثم آدع اللّه عر وجل بالخيرة کما ذکرت لك. واعد 
الرقاع واعمل بحسب ما یخرج لك. وکلما خرجت الرقعة التي لیس فیها شي- 
مکتوب علی ظهرهاء فتوقّف |لی صلاة مکتوبة کما آمرتك. نی آن یخرج لك 
ما تعمل علیه ان شاء الّه»۱۱. 

احمدبن محمّد بن یحبی گوید بعضی از دوستان ما بر آن شدند تا 
برای سفر تجاری روند. وی گفت من به سفر نمی‌روم تا امام صادقتی را 
زیارت کنم. بر او سلام نمایم و در مورد کارم با ایشان مشورت کنم. وی 
خدمت اماملی رسید. اماملیّ برای او دعا کرد و به او آداب تجارت را 
آموخت و نصایحی به وی کرد و سپس فرمود: هرگاه تصمیم بر انجام 
سفری گرفتی یا حاجت و نیازی برای تو پیشامد کرد. بسیار دعا کن و 
استخاره نیز داشته باش. پیامبر اکر م2 نیز استخاره می‌کرد و آن را به ما 
آموزش می‌داد. آن مرد گفت: مولای من به من نیز یاد ده چگونه استخاره 
کنم؟ حضرت فرمود هنگامی که خواستی کاری انجام دهی وضویی که با 
ثیت و دعا همراه است بساز» دو رکعت نماز بخوان. یک بار حمد و صد 
مرتبه قل هو اللّه را در هر رکعتی بخوان و بعد از نماز دست خود را به 
آسمان بلند کن و این دعارا بخوان: 

«يا کاشف الکرب. ومفرج الهم ومذهب الغم. ومبتدء بالنعم قبل 
استحقاقهاء يا من یفزع الخلق اليه في حوائجهم ومهامهم وآمورهم. ویتوکُلون 


۱- مستدرك الوسائل ج ۶ صص ۲۴۸ ۲۵۴. 
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علیه. آمرت بالدعاء وضمنت الاجابة, اللهمٌ فصل علی محتّد وآل محتد. 
وابدء بهم في کل خیر وفرج همّي, ونفس کربی, واذهب غمي. واکشف لي عن 
الأمر الذي قد التبس عل وخر لي في جمیع آموري. خيرد في عافية. فاٍئي 
آستخیرك اللهم بعلمك, و ستقدرك بقدرتك. و سالك من فضلك. وآلجاً اليك 
في کل آموري, وآبرء ٍليك من الحول والقوة ال بك, وأتوکل علیک, وأنت 
حسبي ونعم الوکیل. ال فافتح لي آبواب رزقا. وسیّلها لي في جمیع 


آموري, فاك تقدر ولا آقدن وتعلم ولا آعلم, وآنت علام الغیوب. اللهم ان 


کنت تعلم نامر -وتسمی -ما عزمت علیه وآردته -هو خیر لي في ديني 
ودنياي. ومعاشي ومعادي, وعاقبة آموري, فقدره لي. وعجّله علی. وسهله 
ویشره, وبارك لي فیه. وان کنت تعلمآْهغیر نافع لي في العاجل والاجل. بل 
هو شرّ علی, فاصرفه عنّي. واصرفني عنه, کیف شثت وآنی شثت. وقّر لي 
الخیر کیف کان و آین کان, ورضني یا رب بقضائك, وبارك لي في قدرلد. حتّی 
لا حت تعجیل ما َخُرت. ولا تأخیر ما عجٌلت. اِتّك علی کل شیء قدیر, وهو 
عليك یسیر». 

سپس بسیار صلوات فرست و دراین حال با خود سه رقعه که در یک 
اندازه و مانند هم است برگیر و بر روی دو تای آن بنویس: «اللهم فاطر 
السموات» و بر روی یکی: «افعل» و روی دیگری «لا تفعل» بنویس و 
رقعه‌ی سوم را سفید بگذارو آن را مانند هم تا بزن و به هم بپیچ و آن را در 
سه شمع و یا سه گل که همانند هم است بگذار. این سه را به کسی بده که 
به او اطمینان بسیار داری و به او بگو که بر محمّد و آل محمّد صلوات 
فرستد و ذکر خدا گوبد و آن را داخحل آستین خویش نماید و آن را تکان 
دهد و سپس بدون این که نگاه کند و تعمدی بر برداشتن یکی داشته 
باشد. یکی از آن را بردارد و بعد آن را از او بگیر و تو خود پس از خواندن 


دعاء آن را بازکن و هرچه بیرون آمد خیر تو در آن است و به آن ان کر 


اما اگر کسی نبود که رقعه‌ها را درون آستین وی گذاری آن را داخحل 
آستین خود قرار ده و همان کار را انجام بده و به آن‌چه بیرون می‌آید عمل 
کن. اگر «لا تفعل» آمد انجام نده زیرا چنان‌چه با آن مخالفت کنی به 
مشکل دچار می‌شوی و در صورتی که به‌حسب ظاهر مشکلی پیش 


نیاید. خیری برای تو در آن نخواهد بود. 


وی پرسید: اگر آن کاغذ سفید بیرون آمد چه باید انجام دهم؟ امامْ 
فرمود: در این صورت تا نماز واجب صبر و بردباری کن و بعد از خواندن 
نمازی دو رکعتی که بعد از حمد صد بار توحید در آن خوانده شود که این 
نماز یا پیش از نماز واجب گزارده می‌شود یا بعد از آن و بعد کاغذها را در 
آستین بریز و کارهای یاد شده را دوباره انجام بده و اگر باز برگ سفید 
بیرون آمد. نماز واجب دیگری بخوان و همین کار را انجام بده تا به نتیجه 
ی : 

در این روایت. آن‌چه حایز اهمیت است ارادت و محبت این یار 
اماملیاٍ است که چنان به اولیای معصومین92 وابسته است و به آنان 
محبت دارد که تا به زیارت ایشان نرود و اجازه نگیرد و از ایشان طلب 
خیر و دعا نکند. به سفر نمی‌رود. 
استخاره‌ی مصریه 

«قال ابن طاووس: ووجدت بخطّي علی «المصباح» وما آذکر الان من 
رواه لی ولا من آین نقلته ما هذا لفظه: الاستخارة المصریّة عن مولانا الحجَة 
صاحب الزمان: تکتب فی رقعتین: «خیرة من اللّه ورسوله لشلان بن 
فلان». وتکتب فی احداهما: «افعل». وفی الأخری: «لا تفعل». و تترك فی 
بندقتین من طین و ترمي في قدح فیه ماء. ثم تتطهّر وتصلي وتدعو عقیبها: 
اللهم اي آستخیرك خیار من فوّض |ليك آمره, ثم ذکر نحو الدعاء السابق, ثم 


قال: ثم 7 تشد و تقرل فبهاوا ستخیر اللّه خیرةً في عافیة» مأة مرّة. ثم ترفع 
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رأسك وتتوقع البنادق, فاذا خرجت الرقم من الماء فاعمل بمقتضاهاء ان شاء 
اللّه»(۱. 

سید بن طاووس گوید به حط خود که حاشیه بر مصباح زده‌ام دیدم -و 
الان نمی‌گویم چه کسی آن را برای من روایت کرد و یا آن را از کجا بازگو 
می‌کنم - استخاره‌ی مصری که از امام زمان (عجل الّه تعالی فرجه 
الشریف) نقل شده چنین است: در دو کاغذ می‌نویسی (خیرة من اله 
ورسوله لفلان بن فلان» و در یکی از آن‌ها «افعل» و بر روی دیگری لا 
تفعل» می‌نویسی و آن را در داخل گل قرار می‌دهی و سپس در ظرف آبی 
می‌اندازی و سپس وضو بگیر و دو رکعت نماز بگزار و این دعارا بخوان: 
«اللهم نی آستخیرك خیار من فوّض الیه آمره, وبارك لی فی قدرك. نك تفعل 
ما تشاء فنت تقدر ولا آقدر, تعلم ولا آعلم, وأنت علام الغیوب. یاآرحم 
الراحمین». و دعای گذشته را بخوان, آن‌گاه به سجده برو و صد بار این 
ذکر را بگو:«أستخیر اللّه خیرةٌ فی عافیة» و بعد از پایان ذکر سرت را بلند 
کن و رقعه‌هایی را که داخل آب انداختی نگاه کن و هر یک بالا آمد بر 
اساس آن عمل نما. 

البته این که سید بن طاووس می‌گوید من این استخاره را از کسی نقل 
می‌کنم که نمی‌خواهم از او نامی به میان آورم. آیا آن فرد از رجال غیب 
است یا مسأله‌ی دیگری در میان است. البته, در صورتی که وی رقعه‌ها را 
در داخل آب بیندازد و هیچ یک بالا نیاید یا هر دو با هم بالا آید چه باید 
کرد؟ هرچند لازم نیست شرع نوع استخاره را آموزش دهد بلکه خود نیز 
می‌توانیم استخاره را ایجاد کنیم و می‌شود آن رقعه‌ها را داخل گچ. 


پلاستیک یا چیز دیگری قرار داد و همین طور می‌توان بر تعداد رقعه‌ها 


۱- وسائل الشيعة (آل الییت)» ج ۸ ص ۷۲. 


افزود و حتی می‌توان برای آن نرم‌افزاری را طراحی نمود و آن را با رایانه 
انجام داد. البته انجام آن‌چه در این روایت آمده بسیار سخت است و در 
هر حال؛ خواه این امر به امام زمان (عجل الّه تعالی فرجه الشریف) 
منسوب باشد یا خیر این نیز نوعی از استخاره است. 

آن‌چه در این جا می‌خواهيم به آن اشاره‌ای داشته باشیم این است که 
مهم در استخاره رسیدن به هدف و دریافت مطلوب است و شأن 
حضرت نیست مانند قلندرها و درویشان به مربدان خود بگوید این ذکر 
را بگو و اگر نشد آن ذکررا؛ چون این کارها سرکار گذاشتن مردم است و به 
ویژه نسبت به محبی جدی که می‌گوید تا حضرت را زیارت نکنم و از 
ایشان طلب نداشته باشم. از این جا نمی‌روم. 

باید گفت انجام هر کاری در عالم و به‌ویژه سفرهای زمان قدیم که 
ماه‌ها به طول می‌انجامیده مخاطرات زیادی در بر داشته و ممکن بوده 
است دراین راه بیمار شود یا کشته گردد. باید نهایت اهتمام را داشت و از 
انواع دعا؛ نماز و ذکر استفاده کرد تا در کارهای سنگین که تنیدگی و 
استرس آن بسیار بالاست با تمرکز حواس. آمادگی بیابد و از خحداوند 
طلب خر کند. 

در واقع اين ام پیچیده بودن نظام عالم و حقیقت آن را می‌رساند. 
آدمی گاه با کوچک‌ترین چیزی به هم می‌ریزد و گاه با یک «افعل» یا «لا 
تفعل» زیر و رو می‌شود. زمینه‌هایی بسیار ظریف و دقیق در آفرینش 
وجود دارد و عالم چنان بزرگ. بلند. پیچیده و ریز است که اگر پوست 
ظاهر و سطح ناسوت کنار رود شلوغی و پیچیدگی آن آشکار می‌شود؛ 
چنان‌که قرآن کریم در وصف آن می‌فرماید: «یوْع یکُون التاس کالفراش 
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اوه تکُون اْجبال کالعهن المتفوش۱4 ؟ و نیز «وَتَرّی الجبال تحسبها 


جامدة وی تَْر مر السَحاب»(۳؛ اين آی‌ی شریفه ویژه‌ی قیامت نیست و 

هم‌اکنون نیز چنین می‌باشد. اگر چشم باز شود آن‌گاه به دست می‌آید که 
هیچ چیز متصلی در عالم وجود ندارد و تمام هستی کنار هم نشسته است 
و همه چیز مذاب‌وارو هم‌چون جریان قطرات آب در رود و دریا کنار هم 
می‌غلطد. ما در چنین عالمی می‌خواهیم کار کنیم و باید دید مابا 
استخاره به کجا متصل می‌گردیم. هدایت می‌شویم و به سعادت 
می‌رسیم پا به بدبختی دچار می‌شویم و از این روست که باید در مبادی 
اخشاوه: وق تیان دای سکسر نها اه ان »ازج 
برای انجام آن نمازهای گوناگون و متنوعی ذکر شده که در کتاب‌های 
فقهی به تفصیل جزو نوافل آمده و ما در این جا به نمونه‌ای از آن اشاره 
نمونه‌ای از نماز استخاره 

«عن آبي جعفر محقد ین علي- قال: کان علي بن الحسین ذا هم 
بححٌ و عمرة آو عتق آو شراء و بیع تطهر وصلّی ركعتي الاستخارة وقرء 
فیهما سور «الرحمن» وسورة «الحشر» فاذا فرغ من الرکعتین استخار ال 
مأْتي مرّة. ثم قرء «قل هو اللّه آحد» و «المعوذتین» ثم فا اللهم اي هممت 
بأمر قد علمته» فان کنت تعلم 1 خیر لي في ديني ودنياي و آخرتي فاقدروه 
لي وان کنت تعلم آنه شرّ لي في ديني ودنياي ‏ و آخرتي فاصرفه عني, رب 
هب لي رشدي وان کرهت ذلك و آحبت نفسي, ب«بسم اللّه الرحمن الرحیم, 
ما شاء ال لا حول ولا قوّة ال باه حسبي اللّه ونعم الوکیل». ثم يمضي 
ویعزم(؟ 


۱- قارعه ۵-۴ ۲- النحل/ ۸۸ 
۳- شیخ طبرسي. مکارم الأخلاق. ص ۲۵۶. 


امام باقربثٌْ می‌فرماید: امام سجاداثٌ چون اراده‌ی انجام حج یا 
عمره يا آزاد کردن بنده یا خرید و فروش چیزی داشت. وضو می‌گرفت و 
دو رکعت نماز استخاره می‌گزارد. در رکعت نخست سوره‌ی الرحمن و در 
رکعت دوم سوره‌ی حشر می‌خواند. سپس دویست مرتبه «استخیر اللّه» 
می‌گفتند و سپس سوره‌ی توحید و فلق وناس را قرائت می‌کردند و بعد از 
آن این گونه دعا می‌کردند: خداوندا من همت بر انجام کاری دارم که تو بر 
آن آگاهی یس چنان‌چه خیر دین, دنیا پا آحرت من در آن است. آن را 
برای من تقدیر فرما و توانایی انجام آن را به من ده و در صورتی که برای 
دین, دنیا یا آخحرت من شرو بدی است. آن را از من باز گردان خداوندا؛ 
راهنمایی به نیکی را بر من ببخشای؛ هرچند آن را ناپسند دارم یا آن را 
دوست داشته باشم به «بسم له الرحمن الرحیم. ما شاء اه لا وال ولا 
وّة الا باللّهه حسبي اللّه ونعم الوکیل»؛ سپس نیت نما و بر انجام آن اقدام 
کن. 

اين روایت می‌رساند حضرات معصومین !9 به مقدمات انجام 
استخاره و به‌ویذه به نماز آن اهتمام داشته‌اند و با سنگینی تمام استخاره 
می‌کرده‌اند تا کار صد درصد دارای ضمانت و بیمه باشد و وصول و قرب 
آن حتمی گردد. ممن باید این‌گونه حرکت کند و به کارهای خود اهتمام 
داشته باشد و تنها رضای خدا را در نظر بگیرد و دراین صورت است که 
آفت نمی‌بیند و کارهای وی به صورت منظم و سلسله‌وار و بدون 
آشفتگی انجام می‌شود. ایشان در یک رکعت سوره‌ی «الرحمن» و در 
رکعت دیگر سوره‌ی «حشر» را می‌خواندند و این گونه نبوده است که 
نسبت به انجام استخاره و مقدمات آن سهل انگار باشند و بگویند برای 
خداوند معلوم است که ما چه درخواستی داریم و تفاوتی ندارد آن را بر 


زبان آوریم پا خیر. 
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البته در فهم این روایت نباید از اصل مهمی غافل شد و آن این است 
که مهم در انجام هر کاری داشتن طرح و برنامه‌ای درست منطبق با 
حکمت نظری است تا مقتضای دیانت. عقیده. عمل آسان و ساده به 
(اهتمام» داشته‌اند تا کار خود را درست و محکم انجام دهند. کسی که به 
کار خود اهتمام نشان نمی‌دهد و تعهد کاری ندارد و کار را بر اساس 
خواسته و خوشایند دل و صرف منافع انجام می‌دهد نه نتیجه‌ی دنیوی 
چندانی از آن می‌بیند و نه ثمره‌ای اخروی برای آن دارد. کار باید درست 
سالم و ربوبی انجام شود و روایت یاد شده نیز اهتمام امام سجادیا به 
انجام یک استخاره و سلامت آن کار را می‌رساند. انسان در کارهای خود 
باید با خدا مشورت کند و از او طلب خیر نماید و این مهم نیز به انجام 
عبادت و نماز برای درک استجماع و وصول به مبدء لایزال نیاز دارد؛ نه 
این که انسان تنها بگوید: خدایاء خود کارها را درست کن. 

برآیند مجموع این روایات با همه‌ی تفاوتی که در چگونگی آن دارد 
این است که استخاره طلب خیر از حق تعالی است که با اهتمام و اعتماد 
به حق و تکرار و شش یر توجه در پرتو خواندن ذعاهاء آبات و 
سوره‌هایی شکل می‌پذیرد و در واقع شیوه‌ی تربیتی امامان معصوم 
را حاطرنشان می‌شود که بر آن بوده‌اند تا شیعیان خود را به توجه به حق 
تعالی و دغا و نمازمآئوس و وابسته سازند. سفارش به نمازهای متفاوت 
برای این است که اراده‌ی نفس و روح انسان نسبت به قرب و اعتماد به 


شوافنی مه تما نخان راو مات کردن که هقی این (خوشست 
داشتن» نماز نزدیک گردد تا با انرژی حاصل از آن بتواند توجه پیدا نماید 
و خودرا به مبدء هستی متصل سازد. 

توضیح این که برای دریافت چگونگی ارتباط مخلوق با خالق نخست 
باید تصور صحیحی از این موضوع داشت تا به تصدیق آن نایل آمد. 
خداوند. قرآن کریم و دیگر حقایق نوری همواره در حال حرکت و سیر 
هستند و از این رو آدمی برای ارتباط با مبدء هستی و پدیده‌های در حال 
حرکت آن ناچار از تنظیم سرعت سیر خود است تا بتواند با آن همراه 
شود. برای نمونه نمی‌شود شخصی خیز بردارد و قطار تندرویی که با 
شرکنتهبالا من در تال خر کت ات را برد رانظیا عقاوتت نب ان 
گونه است. کسی که می‌خواهد استخاره نماید می‌خواهد با خداوند در 
بردی انشایی رابطه برقرار کند که سنگین تر از داخل کردن شتر در سوراخ 
سوزن و سوار شدن بر قطار تندرو است. و نیازمند انرژی مضاعفی است 
تا بتواند سرعت بگیرد و این هدف را محقق سازد و این انرژی با خواندن 
انواع نمازها و دعاهاو ذکرها فراهم می‌شود و نه با کنار نشستن, و خوش 
گذراندن و خیال قرب و وصول داشتن. تمامی نمازها و دعاهای سفارش 
هن هقی وان ی کت که | سای با شرت شیر اند گرا ستیان ی 
جنبش و پویش وا دارد که بتواند حرکت خود را با حرکت هستی و 
پدیده‌های نوری متعادل و بالانس سازد و با اتصال به هستی و در پرتو 
حرکت آن به سیر خود ادامه دهد و سرعت سیر او با سرعت سیر این 
پدیده‌های برتر برابر شود. برای برقراری ارتباط باید بارها و بارها تمرین 
ها هو تاه و تسا رها ی دغا ها یساش شاه تال اس رس 
فضای آن و حرکت‌های لازم آن را آموزش می‌دهد. مهم‌ترین کار برای 


اولیای خدا نماز است و آنان به نماز بیش از هر عبادت دیگری؛ حتی 
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قرائت قرآن کریم. و درس اهمیت می‌دهند. قرآن کریم با شدت بیان و با 
استحکام تمام می‌فرماید: «واسْتعینوا بالصَبُر والصّلاة4. برای وصول به 
امور معنوی و قربی کاری مهم‌تر از توجه نماز و قبله نیست؛ چنان که در 
بحث اصول فقه گفتیم «صلاة» به معنای توجه است. گاهی سالک شبی تا 
صبح ذکری می‌گیرد و در صورتی که متوجه شود آن ذکر در نفس وی 
نهادینه نشده است» شب بعد دوباره آن را تکرار می‌کند. در این راه باید 
صبوری کرد و صفا داشت. اولیای خدا این گونه‌اند که «مستجاب الدعوه» 
هستند. پعنی نفس نزده جا می‌اندازند. خداوند توفیق دهد که از ذک 
نماز و دعابه طور عادت استفاده نشود و این امور به صورت تخصصی و 
زیر نظر مربی شایسته پی‌گیری شود و خود را تست کند که ذکری نتیجه 
می‌دهد یا نه و آیا ذکر در نفس جا می‌افتد و نهادینه می‌شود یا خیر و در 
غیر این صورت. هیچ ذکری کارگشا نیست. باید با «بسم اه الرحمن 
الر حیم» خود را پیش کشید و آن را وکیل خود قرار داد تا کار را به ثمر 
زساننه 
تفاوت استخاره‌ها 

با توجه به اختلاف دعاهای استخاره که در روایات آمده است 
می‌توان گفت استخاره بر اساس متعلق و موضوع آن دارای انواع مختلفی 
است و برخی دارای اهتمام بیش‌تری است. در برخی موارد نیز دعا به 
آسانی برآورده می‌شود و در جایی دیگر باید مونه‌ی بسیاری پرداخت. 

در روایات. میان روش‌های طلب خیر و استخاره تفاوت بسیاری 
وجود دارد. گاه برای انجام یک استخاره به قرائت سوره‌های طولانی و 
خواندن دعای بسیار بلندی توصیه شده و در استخاره‌ای دیگر به 
خواندن سوره و دعایی کوتاه سفارش شده است و این تفاوت و گوناگونی 


در طلب به خحصوصیات و شرایط انواع استخاره باز می‌گردد. گاه محتوای 


یک طلب بسیار سنگین است و موضوع استخاره امری حیاتی و با ارزش 
بسیار است و گاه این گونه نیست. میان طلب و مطلوب باید تناسب 
میزانی و کمیت و کیفیت هماهنگی برقرار باشد. دعا هم‌چون داروست و 
نه باید کم‌تر از میزان لازم مصرف شود و نه بیش از آن وگرنه نه‌تنها بیماری 
و مرضی را درمان نمی‌کند. بلکه سبب کاستی در بدن و ایجاد مشکل 
برای آن نیز می‌شود. دعا باید بر اساس وزان عالم ناسوت باشد و میزان 
اهتمام لازم در آن با توجه به مطلوب و مقصود متفاوت می‌شود. برخی از 
روایات مورد نظر جنین است: 

«وروی حمّاد بن عیسی, عن ناجية عن آبی عتد الله الا آنه کان اذا راد 
شراء العبد و الدابْة آو الحاجة الخفيفة و الشیء الیسیر استخار اه عزٌ وجل 
فیه سبع مرّات. فاذا کان آمراً جسیماً استخار له مأة مرق(۲۱ 

از امام صادقل روایت شده چون ایشان بر آن بود تا چیزی مانند 
عبد یا حیوان بارکش يا نیازی سبک و چیزی کوچک را بخرند هفت بار 
طلب خیر می‌کرد ولی اگرکار خیلی مهم و سنگین بود. صد بار طلب خیر 
ی تمود : 

این روایت دغدغه‌آور است و می‌رساند حضرات معصومین 29 
میان کار معمولی و مهم تفاوت می‌گذارده‌اند. 

دعا و استخاره در عالم ناسوت تحت قواعد و قوانین آن در می‌آید و 
چنین نیست که کسی یک يا خدا بگوید و پاسخ آن را بشنود. بلکه در 
جایی تنها طلب خیر می‌شود و در جایی دیگر باید افزوده بر آن نماز 
خواند و در موردی دیگر باید به مسجد رفت و در آن جا طلب خیر نمود. 


استخاره طلب خیر از خداوند است و خواهان و طالب خواسته‌ی 


[ من ۷ یحضره الفقیه» الشیخ الصدوق» ج 1 ص‌ ۲ 
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خود را می‌طلبد اما این که مطلوب به دست آید. امر آسانی نیست و 
تکرار بعضی از سوره‌ها و دعاها به منظور ایجاد رابطه با حق و تحصیل 
خیر از اوست. ولی این که آیا رابطه ایجاد شده و خیر به دست آمده است 
یا نه» معلوم نیست و از این رو نباید درحواست را آسان گرفت و خیال 
نمود همین که گفته شود: «خدایا؛ خیر خود را نصیب فرما؛ بدون آن که به 
دعا و طلب اهتمامی جدی شود. مورد قبول و اجابت واقع شود. البته 
لطف و احسان خداوند باب دیگری است. 

ناویا آیانت قرآن کریم نیز این چنین است و استخاره‌ای مهم و 
قابل اهتمام است و استخاره‌ای معمولی است و استخاره‌ای دیگر 
زمینه‌هایی پیچیده دارد. 

از مواردی که طلب انسان محقق نمی‌شود جایی است که در طلب و 
خواهش کاستی دیده می‌شود. همانند دارویی که به هنگام و به مقدار 
لازم مصرف نشده و از این رو اثرگذار نیست: 

«وروی معاوية ین ميسرة عنه ای آَنّه قال: ما استخار اللّه عبد سبعین مر 
بهذه الاستخارة ال رماه اللّه عٌ وجل بالخيرة یقول: یا آبصر الناظرین, ویا 
آسمع السامعین, ویا آسرع الحاسبین, ویاآرحم الراحمین, ویا آحکم 
الحاکمین, صل علی محیّد وآهل بیته, وخر لی فی کذا وکذا»(۱. 

امام صادق.مْا فرمودند: بنده‌ای نیست مگر آن که به این دعا هفتاد 
مرتبه از خداوند طلب خر کند جز آن که خداوند خیر را برای او پیش 
آورد و آن دعا چنین است: «یا آبصر الناظرین, ویا آسمع السامعین. ویا 
آسرع الحاسبین, ویا آرحم الراحمین, ویا حکم الحاکمین صلّ علی محتّد 
وأهل بیته. وخر لی فین کذا وکذا». 


۱- شیخ طوسی. مصباح المتهجد. ص‌ 2۶ 


گاه دیده می‌شود در برحی از کتاب‌های استخاره. زمان‌های معینی را 


به شرح زیر برای انجام آن برشمرده‌اند: 
شنبه: از طلوع آفتاب تا ساعت ۱۰و از اذان ظهر تاساعت ۴بعدازظهر؛ 
کی از طلوع آفتاب تا ساعت ۱۲و از ساعت ۴ تا اذان مغرب؛ 
دوشنبه: از طلوع فجر تا طلوع آفتاب و از ساعت ۴ تاوقت خوابیدن؛ 
سه‌شنبه: از ساعت ۱۰ تا ۲ صبح و عصرها از ساعت ۴ تا عشا؛ 
چهارشنبه: از طلوع آفتاب تا اذان ظهر و عصرها از ساعت ۴ تا عشا؛ 
پنج‌شنبه: از طلوع فجر تا طلوع آفتاب و از ساعت ۱۲ تا عشا؛ 
جمعه: از طلوع فجر تا طلوع آفتاب و از زوال تا ات ۲. 
ما پیش از این گفتیم که آن‌چه در استخاره مورد اهتمام است داشتن 
استجماع است و آدابی که برای آن ذکر شده تنها زمینه‌ای برای حصول 
آن است و از این رو با داشتن قدرت استجماع زمان در انجام استخاره 
باه اوه و رای سین که ات ان ان اسسی فد رت 
استجماع دارد رو به قبله يا پشت به قبله بودن تفاوتی ندارد و چنان‌چه 
کسی توانایی پیدایش استجماع و تمرکز قوا و حواس خود را نداشته 
باشد. استخاره‌ی وی حتی در شب جمعه يا فدر مقرون به صواب 
نیست. هیچ گاه در عالم تعطیلی رخ نمی‌دهد و همه‌ی عوالم همواره و در 
هر ساعتی مشغول به کار است و درهای بهشت و جهنم برای هميشه و 
در هر وقتی باز است و تنها چیزی که سبب تفاوت میان ساعات و زمان‌ها 
می‌شود موقعیت‌هاء حوادث. توجهات و حیثیات است. بنابراین زمان با 
زمان تفاوتی ندارد و این افراد مختلف هستند که آن را متفاوت می‌سازند. 
به عنوان مثال. کسی که مراسم ازدواج خود را در شب جمعه برگزار 


کرده در این شب خوشحال می‌ شود اما کسی که پدر پا مادر خود را در 
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این شب از دست داده. با رسیدن شب جمعه غمگین می‌شود. همین 
طور با آمدن عید نوروز و بهار به اعتبار رویش گیاهان شادمان می‌شویم و 
با آمدن محرم و عاشورا ناخودآگاه به خاطر از دست دادن عزیزی مثل 
امام حسینننه و پارانش غمگین و محزون می‌گردیم. همه‌ی زمان‌ها ایام 
له است و تمامی به حق تعالی متعلق است و کریمه‌ی: کل یم هو في 
شأآن4(" نیز به آن اشاره دارد. ۱ 

همان‌گونه که گذشت برخی از حیثیات. بعضی از زمان‌ها را بر بعضی 
یر بر تون می‌دهد. برای نمونه. میان فجر صادق و طلوع آفتاب که 
خنکای هوا با هوای پاک و بدون رسوبات همراه است و خلوت آن نیز 
مغتنم است و انسان بیدار در آن زمان با هوشمندی تفس داردو مشاعرو 
ی اس رای ای ی سک سا 
طلوع آفتاب که دنیا در باتلاقی فرو می‌رود. وی از این همه نعمت 
بی‌نصیب می‌گردد و برتری این زمان به حسب حیثیات است. هم‌چنین 
است آگر کسی شام بسیاری بخورد و معده‌ی وی باتلاقی از مواد گردد. که 
به‌طور قهری اثر آن به مغز وی می‌رسد و خواب می‌بیند در حال خفه 
شدن يا سر بریدن کسی است اما در همین شب. چنان‌چه کسی شام 
سبک بخورد و سوره‌ی یاسین و آمن یجیب بخواند و در حال ذکر به 
خواب رود. وی بهترین خواب را می‌بیند. 

زمان و مکان به اعتبار شرایط و وحدت و قرب در نفس ایجاد تبدلات 
می‌کند و در واقع مانند چکش‌هایی است که به نفس می‌خورد. به تعبیر 
دیگر, زمان و مکان از آن جهت که زمان و مکان است هیچ تأثیری بر 


انسان ندارد بلکه عوارض و لوازمی که با آن همراه می‌گردد باعث انگیزه 


ِ- الرحمن ۳ 


و ای اسان هیواز زج توایات ار تفا له اس 

«زید الشحام قال: قال آبو عبد اللّه اثذ: اطلبوا الدعاء في آربع ساعات: 
عند هبوب الریاح. وزوال الأْفیاء. ونزول القطر و أوّل قطرة من دم القتیل 
الموّمن الشهید. فان آبواب السماء تفتح عند هذه الا شیاء»(. 

امام صادقی می‌فرماید: در چهار وقت» خواهش خود را از 
خداوند بخواهید: به هنگام وزش بادهاء و برچیده شدن سایه‌هاء و بارش 
باران. و نخستین قطره‌ای که از خون شهید جاری می‌شود همانا درهای 
آسمان به گاه این امور باز می‌شود. 

هنگامی که باد می‌وزد. صدای موسیقایی باد که بر درو دیوار 
می‌خورد» در نفس تکاپویی ایجاد می‌کند و نفس متحول می‌شود. امور 
دیگر نیز در نفس ایجاد قلق و اضطراب می‌کند و آن را دگرگون می‌کند و 
برای وصول آماده می‌سازد. 

پیش از این گذشت که برای حصول استجماع و توجه تفاوت 
خحصوصیات شخص یا زمان و مکان به دلیل میزان انگیزه‌ها و 
توان‌مندی‌هایی است که در انسان ایجاد می‌کند.انسان صبح گاه نشاط 
مهم ره سا اش اش کردم انیم اوه سر افضایی تاه 
است؛ ولی همین زمان کارایی لازم را برای فرد ندارد؛ جون انسان تازه 
سیر خود را آغاز کرده و هنوز سرعت نگرفته است. حتی برای بعضی از 
کارهاء اگر مقداری از روز بگذرد بهتر است. این تفاوت به دلیل آثاری 
اش کل وتا بر تا شیک 4 سای کیها خر تقیی شاد ی کل و کنر 
زمان به حودی خود ویژگی و امتیازی ندارد. 


جهاد و رویارویی حق و باطل نیز در نفس انعکاس می‌گذارد و به باطن 


۱- مکارم الأخلاق» ص ۲۷۱. 
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بیش تر بر می‌انگیزد و به شیوه‌ی خواستن کیفیت بهتری می‌بخشد و توان 


عنه‌ابٍ قال: بستجاب الدعاء في آربع: في الوتر. وبعد الفجر وبعد 


امام صادقِ می‌فرماید: دعا در چهار مورد به اجابت می‌رسد: در 
نماز وت بعد از طلوع فجر بعد از ظه بعد از مغرب. نماز شفع و وتر هر 
دو نماز است ما نماز شفع چون دو رکعتی است کثرت را می‌رساند و 
نمازگزار به صورت غالب. نیک گزاردن نماز در رکعت نخست را به رکعت 
دوم حواله می‌دهد. مانند دانش‌آموزی که می‌خواهد درسی را دو بار 
بخواند و در هیچ یک نیز موفق نمی‌شود؛ چرا که اولی را به دومی و 
وم ری اون وال مر ده ابا مار ون تک رت اسکو اسان 
کت تاارقی ارآ و اس هن اسان اساخ مي کل 

بعد از فجر نیز انسان از شب بیرون زده است و همین امر تحوّل و 
انگیزه‌ای در او ایجاد می‌کند. بعد از ظهر که دلوک خورشید است و آفتاب 
به‌خوبی خود را نشان می‌دهد وقت جلاست. هنگام غروب نیز پاییز 
زمان است و روز به پایان می‌رود و انسان این انگیزه را در خود می‌یابد که 
کار را که سیانان ای تم اوه نارای ید 

«وعن آمیر الموّمنین اب قال: اغتنموا الدعاء عندآریع: عند قراءة القرآن, 
وعند الأذان. وعند نزول الغیث. وعند التقاء الصمّین للشهادة. 

امام امیرمومنانْی می‌فرماید: دعا را در چهار مورد غنیمت بدانید: 
به هنگام قرائت قرآن کریم. به گاه اذان به وقت بارش باران» و به هنگام 
کاززار ف که رشان انظان فما درا یس مرا دهاش ماس 


ان ارفات به شاظ حضوصیت‌هایین ات ور این ومان‌ها ورمکان ها 


ایجاد می‌شود و انعکاسی که در نفس دارد و سبب تحریک و تحرک و 


استقامت بیش تری در نفس می‌شود و از این رو برای دعا آمادگی می‌یابد. 

این مسأله در مکان‌های مختلف نیز صدق می‌کند. برای نمونه کسی 
که در کنار خانه‌ی کعبه قرار می‌گیرد چون باور دارد در مکان مقدسی واقع 
شده انعکاس این باور در او رقت قلب و آمادگی برای دعا و مناجات 
است و در واقع استجماع را برای او پدید می‌آورد. 

برخی از مکان‌ها به بعضی از حضرات معصومین2 ویژگی داده 
شده است. مدینه به پیامبر اکر معٌ» کوفه به حضرت امیرممنانث و 
امام صادقلی نیز قم را از آن خود و اهل‌بیت92 دانسته‌اند و چون قم 
حیث خانه‌ی امام صادقث4 یافته است مرکز علم می‌شود و روحانیان و 
طلاب برای فر آگیری علوم دینی به این خانه رو می‌آورند. در روایتی 
است که ری. ساوه و قزوین شوم است؛ چون ابن سعد برای نشستن بر 
سلطنت این شهرها امام حسینلن را شهید نموده است. شومی آن به 
گونه‌ای است که برخی از بزرگان و عالمان دینی در ری قصد عبور 
می‌کنند و نه قصد اقامت و ماندن؛ چرا که این خاکی است که به امام 
حسین نی معامله شده است و عمر سعد ملعون به اعتبار این خاک به 
جنگ با امام حسیننه رفته است؛ اما باید گفت: حقیقت از این قرار 
نیست و خاک ری مشکلی ندارد. در همین خاک است که حضرت عبد 
العظیم حسنیث دفن می‌شود و زیارت خاک وی با زیارت کربلا برابر 
دانسته می‌شود: «من زار عبدالعظیم بالری کمن زار الحسین بکربلاء و من 
زار الحسین بکربلاء کمن زار الّه في عرشه»؛ یعنی خاک ری می‌تواند 
«عرش الْه» شود! ری از یک جهت شومی پیدا می‌کند و از جهتی دیگر 
هم‌چون عرش می‌شود؛ چون از همین خاک است که می‌شود به زیارت 


رفت. هم‌چنین اگر انسان در جایی بخوابد که ربگ. تیغ» مورچه یا 
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سوسک دارد. بدترین خواب‌ها را می‌بینید. به هر حال» حیثیت‌ها به 
زمان و مکان اعتبار می‌دهند و حصوصیات آن دو را تغییر می‌دهند. 

«عن آبي عبد اللث قال: |ٍذاارق آحدکم فليدع فان القلب لا یرق حتّی 
مش 

امام صادقی می‌فرماید: اگر قلب شما رقت گرفت و دل شما 
شکست. دعا کن. همانا قلب رقت نمی‌یابد مگر این که به اخلاص 
رسیده و صفا یافته باشد. 

این روایت در واقع ملاک به دست می‌دهد و روایات پیشین را تعلیل 
می‌کند؛ چرا که هنگامه‌های یاد شده در روایات پیشین صفا و رقت قلب 
و تقویت اراده و در نتیجه حصول استجماع را در پی می‌آورد. 
استخاره‌ی قهری 

استخاره بر دو قسم ارادی و قهری قابل تقسیم است. استخاره‌ی 
ارآ استشا ههام اش که انیان از ایا فقل داود افمدهی مق با 
مشورت. به آن بپردازد. استخاره‌ی قهری آن است که انسان نخست قصد 
تحقیق و مشورت دارد اما چون با این کار به نتیجه‌ی مطلوبی نمی‌رسد و 
سرگردان می‌ماند. به صورت قهری و به‌ناچار به انجام استخاره روی 


می‌آورد. این استخاره هم‌چون استخاره‌ی ارادی صحیح است؛ چرا که 


پیشی داشتن مشورت با خداوند که در روایت مورد تأکید بود امری 
الزامی نیست. البته. استخاره‌ی قهری در صورتی که خواهان تنها قصد 
رفع تحیر را داشته باشد و در پی واق‌نمایی آن نباشد. می‌تواند با غیر 
قرآن کریم یا با داشتن توکل نیز انجام شود اما برای به دست آوردن آگاهی 
نسبت به آینده تنها باید با قرآن کریم استخاره نمود. هرچند استخاره تنها 


۱- مکارم الاخلاق» ص ۲۷۲. 


بعضی از جهات آینده را به دست می‌دهد و این مشورت با اولیای خداو 
صاحبان استخاره است که می‌تواند بنا بر نظر آنان جهات بیش‌تری از 
آینده‌ی کار را برای طرف مشورت يا خواهان استخاره بیان دارد. 
استخاره میان چند امر 

تفاوت استخاره با قرآن کریم با دیگر موارد آن در این است که هرگاه 


متعلق استخاره امور جندی باشد باید به تعداد موارد تردید. استخاره 


نمود. اما در استخاره‌ی با رقاع پا ریگ می‌توان به تعداد موارد رقعه یا 
سنگ برداشت و نام هر یک را بر آن نگاشت و سپس بایک‌مرتبه‌استخاره. 
از تردید بیرون آمد. در این رابطه» روایت زیر حایز اهمیت است: 

«قال عبد الرحمن بن سیابة: خرجت سنة ٍلی مک ومتاعي بز, قد کسد 
عليَ, قال:فأشار علي آصحابنا (لی آن آبعثه لي مصر ولا آرده ی الکوفة آو 
الی الیمن. فاختلفت علي آراژهم. فدخلت علی العبد الصالح:ب بعد النفر 
بیوم. ونحن بمکْة فأخبرته بما آشار به آصحابنا, وقلت له: جعلت فداك نما 
تری حتی آنتهي الی ما تأمرني به؟ فقال لي: ساهم بین مصر والیمن, ثم 
فوّض في ذلك آمرك اٍلی له فأيَ بلد خرج سهمها من الاٌسهم فابعث متاعك 
الیهء قلت: جعلت فداك کیف آساهم؟ قال: اکتب في رقعة: «بسم اللّه الرحمن 
الرحیم. اللهم آنت اللّه الذي لا له لا آنت عالم الغیب والشهادة, آنت العالم 
وآنا المتعلّم. فانظر لي في ی الأمرین خیر لي حتی آتوکُل عليك فیه وآعمل 
به» ثم اکتب مصر ٍن شاء اللّه. ثم اکتب رقعهة آخری مثل ما في الرقعة لول 
شین فشیتا؛ نم اکتب الیمن, ثم اکتب رقعةً آخری مثل ما في الرقعتین شیتً 
شین نم اکتب بحبس المتاع.ولا یبعث |ٍلی بلد منهما, ثم آجمع الرقاع وادفعها 
الی بعض آصحابك, فلیسترها عنك, ثم آدخل یدك فخذ رقعةّ من الثلاث. فأبُها 
وقعت في یدك فتوکّل علی اللّه» واعمل بما فیها ان شاء اللّد»(۱. 


۱- شیخ طبرسی. مکارم الأخلاق ص ۲۵۵ - ۲۵۶. 
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عبدالرحمن سیابه گوید: سالی پارچه‌هایی را برای تجارت به مکه 
بردم و معامله در آن جا رونقی نداشت و پارچه‌ها به فروش نرفت. 
دوستانم هر کدام نظری می‌دادند: یکی می‌گفت آن را به کوفه دیرخ 
می‌گفت آن را به مصر ببر و پرخی می‌گفتند آن را به یمن ببر. من در حیرت 
مانده بودم که به نظر کدام یک عمل کنم و از این رو خدمت بنده‌ی صالح 
خدا امام کاظم رسیدم و به ایشان عرض کردم فدایت شوم نظر شما 
چیست و من چه کنم و هرچه شما امر بفرمایی من همان را انجام دهم؟ 
حضرت فرمود: میان کوفه. مصر و یمن قرعه بینداز ببین خدا چجه 
می‌خواهد. هر کدام از این شهرها از قرعه درآمد همان خحوب است. 
عرض کردم: فدایت شوم چگونه این کار را انجام دهم. حضرت فرمود: 
چهار کاغذ انتخاب کن و بعد از نوشتن اسم هر یک از شهرها. دعای زیر را 
بنویس: «بسم اللّه الرحمن الرحیم. اللهم آنت اللّه الذي لا اله ال آنت عالم 
الغیب والشهادة, نت العالم وآنا المتعلّم. فانظر لی فی ی الأمرین خیر لي 
حتّی آتوکل عليك فیه وآعمل به» و در رقعه‌ی چهارم بنویس, در همان جا 
بمانم و به جایی نروم. سپس از یکی از همراهان بخواه تا آن را با هم 
مخلوط کند و آن را از تو مخفی بدارد آن‌گاه یکی از آن‌ها را بردار و هرچه 
بود. بر خدا توکل کن و به آن عمل نما. 
خطای استخاره گیر نده 

قرآن کریم هیچ گاه خیر بندگان صالح را از نظر دور نمی‌دارد و 
۱ 
ظاهر برای خواهان خوشایند نباشد: «وعسی أنْ تکُرَهُوا شین وموَ خی 
لکَمْ4؛ اما ممکن است کسی که دست به قرآن کریم می‌برد تا استخاره کند 
به سبب نداشتن دانش استخاره یا آگاهی نداشتن از موقعیت آیات یا 


داشتن خطا در انجام استخاره به این صورت که دست وی برای برگزیدن 


صفحه به سبب نداشتن ناخن يا کوتاهی بیش از اندازه‌ی آن, به خطا رود 


و استخاره‌ی چنین فردی اعتبار ندارد و نه تنها خیری در آن نیست. بلکه 
وی باید ضامن اشتباه خود باشد و لازم است چنین فردی گرفتن استخاره 
را ترک نماید؛ البته فرد اخیر که به اشتباه دست به قرآن کریم برده باید 
استخاره‌ای دیگر نماید که بحث از آن در جای خود آمده است جرا که گاه 
مردم برای انجام عمل‌های جراحی که میان مرگ و زندگی فاصله‌ای 
بسیار کوتاه دارد استخاره می‌کنند. مشکلاتی که استخاره گیرنده دارد را 
نباید به حساب قرآن کریم گذاشت و چنین کسی که از سر ناآگاهی 
استخاره می‌گیرد باید بداند افزوده بر استحقاق عذاب اخروی, از لحاظ 
قضایی نیز قابل پی‌گرد است؛ هرچند قانون جزایی ما از این نظر دچار 
نقص و فقدان قانون مناسب است. 

این مطلب در استخاره به غیر قرآن کریم نیز صادق است و استخاره 
گیرنده باید قدرت اجرایی و عملی نمودن آن استخاره‌هارا داشته باشد و 
برای نمونه چنان‌چه هنگام برداشتن یکی از رقاع دچار تحیر شود این 
اشتباه به وی باز می‌گردد و نه به استخاره‌ی رقاع. به همین خاطر است که 
صاحبان استخاره همیشه استخاره نمی‌کنند؛ چرا که گاه احساس می‌کنند 
اتصال آنان برقرار نیست. 

در گذشته تا کسی صاحب استخاره نمی‌شد یا از صاحبان استخاره 
اجازه نمی‌گرفت, حتی به تسییح نیز استخاره نمی‌گرفت. البته در 
استخاره با قرآن کریم. افزوده بر اجازه از صاحب استخاره. باید 
شایستگی و اهلیت انس با قرآن کریم نیز وجود داشته باشد تا استخاره به 
شکل صحیح شکل بگیرد. البته کسانی که صاحب اطمینان هستند 
حتی در اجتهاد فقهی به اجازه‌ی کسی نیاز ندارند. و کسانی که شاید 


مشکلی داشته باشند در پی گرفتن اجازه از این و آن بر می‌آیند. 
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کسی که برای دیگری استخاره می‌گیرد باید غم آنان را داشته باشد و 
از خداوند همواره طلب خیر آنان را کند و از او بخواهد کسی رابه دست 
وی گمراه و بیچاره نسازد و او را به کسی بده‌کار ننماید. وی باید همواره 
استغفار داشته باشد و بگوید خدایامن برای خیر مردم این کار را کردم و 
اگر عارضه‌ای پیش آمد. تو ارحم الر احمینی و آن را اصلاح و جبران کن. 
مخالفت با استخاره 

باید دانست استخاره حجیت شرعی ندارد و چیزی را بر کسی الزام 
نمی‌سازد تا در صورت ترک آن به گناه و معصیتی دچار شده باشد؛ 
برخلاف عقل که می‌تواند در غیر مستقلات عقلی توصیه داشته باشد و 
از این رو گاه مشورت ممکن است امری الزامی را برای دیگری ایجاب 
کند و وی به تکلیف خود آگاه گردد اما توصیه و الزام آن ارشادی است و 
ترک توصیه‌ی عقل عقاب آور نیست اما آثار و عوارض منفی و آسیب‌ها 
و خسارات آن وی را در بر می‌گیرد. 

در استخاره نسبت به نیمه‌ی پنهان. علم ایجاد می‌شود و عقل نیز 
نیمه‌ی ظاهر را بر می‌رسد و با مشورت می‌توان به تحلیل ظاهر کار دست 
یازید و تطابق و هماهنگی ظاهر با باطن را به دست آورد و بدین‌گونه 
است که می‌توان با آرامش خاطر به انجام کار اقدام نمود یا کاری را ترک 
کرد. برای نمونه» چه‌بسا قرار باشد داماد با خودروی مدل بالایی که دارد 
تصادف کند و بمیرد اما با استخاره می‌توان از این آفت که در نیمه‌ی 
پنهان‌قر ارداردمصون‌ماندوآن‌گاه‌بامشورت مسایل‌ظاهری‌آنر اپی‌گیرشد. 

گفتیم استخاره امری ارشادی است و برای ما الزام و تکلیفی نمی‌آورد 
و براین اساس می‌توان به آن عمل نکرد و ترک آن حرام نیست اما با عمل 
نکردن به استخاره دچار آفت‌ها و آسیب‌های آن می‌شود. اما مشورتی که 
بر اساس عقل و برهان صورت می‌پذیرد از لحاظ عقلی و نه شرعی 
الزام‌آور است و نباید با آن مخالفت کرد. 


مرن صول وثوایرا چاره افران ۳ 


«منطق استخاره با قرآن کریم 4 

استخاره دارای قواعدی عام و فرآگیر است. شمار این قواعد بسیار 

است و ما به مهم‌ترین آن تحت اصول زیر اشاره می‌کنيم: 
اصل ۱ 

نخستین اصل استخاره این است که استخاره دارای اصول و قواعدی 
است. اصول و قواعدی که بدون آگاهی از آن نمی‌توان استخاره نمود. 
کسی که می‌خواهد استخاره بگیرد باید اصول و قواعد آن را بداند. و 
کسی که نمی‌تواند آیات الهی را در رابطه با استخاره تحلیل کند نباید برای 
کسی استخاره نماید؛ چرا که ممکن است مردم را به بیچارگی گمراهی و 
بدبختی در اساسی‌ترین مسایل زندگی دچار سازد و استحقاق 
باز خواست و عذاب در آخرت را برای خود فراهم سازد. کسی باید 
استخاره نماید که میان خود و خدای خویش حجت داشته باشد و از 
صفای باطن و آگاهی بر مبانی و اصول استخاره بی‌بهره نباشد. 

باز تأکید می‌شود استخاره هم‌چون علم تعبیر دانشی پیچیده و کاری 
بسیار سخت و سنگین است و برای انسان شایسته نیست خود را 
عهده‌دار انجام آن سازد مگر این‌که در پیشگاه خداوند حجت داشته 


باشد. 
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اصل ۲ 


استخاره امری الهامی و از دانش‌های موهبتی و خدادادی است که بر 


باطنی که صفا و صداقت در آن هموار است ريخته می‌شود و به تسلط و 
آگاهی بر قواعد استخاره و نیز داشتن انس با قرآن کریم نیاز دارد. 

این خیر ملکوتی حقیقتی است عنایی که به دهش خداوندی وابسته 
است. شیوه‌ای که هم‌اکنون در جامعه رایج است و مردم از هر کسی 
استخاره به قرآن کریم می‌خواهند و برخی نیز به‌دور از آگاهی لازم از 
دانش استخاره به این کار می‌پردازنده گمراهی و انحراف است. گاه برخی 
از افراد ناآگاه دست به استخاره می‌برند و مردم را با استخاره‌ی اشتباهی 
که می‌گیرند در مسایل مهم و سرنوشت‌ساز زندگی به بیچارگی و چالش 
می‌کشانند. کسانی که بدون داشتن مبادی و شرایط لازم استخاره می‌کنند 
نه با دم شیر بازی می‌کنند که اسرار الهی را به بازی می‌گیرند. چنین 
استخاره‌هایی بازی کردن با اسرار حق و به اهمال کشاندن آن است. شمار 
بسیار بسیار فراوانی از استخاره‌هایی که امروزه انجام می‌شود اشکال 
شرعی دارد و جایز نیست و انجام‌دهنده‌ی آن شایسته‌ی عذابی شدید 
می‌گردد و از وی به شدت بازخواست خواهد شد؛ چرا که وی بندگان 
خدا را با ادانی» بی‌اعتقادی و بی‌عملی خویش گمراه می‌سازد. 

اصل ۳ 

کسی که بدون داشتن زمینه‌ها و مبادی و شرایط لازم استخاره نماید 
ممکن است از خیرات بسیاری محروم شود؛ چرا که وی حرمت قرآن 
کریم را پاس نداشته است. در روایات بر لزوم رعایت حرمت مسجد. 
عالم دینی و قرآن کریم سفارش شده و از مصادیق حرمت قرآن کریم این 
است که بدون احاطه و آگاهی بر دانش استخاره و نیز صفای باطن و انس 


با این کتاب الهیء قرآن کریم را برای استخاره نگشاید. کسی می‌تواند با 


قرآن کریم استخاره کند که چون قرآن کریم را بگشاید. این کتاب آسمانی 
با وی سخن گوید. 
اصل ۴ 
قران کریم این بزرگ‌ترین و شگرف‌ترین کتاب الهی برای سرگرمی یا 
معرکه‌گیری نیست. معرکه‌گیرانی که بر جای عالمان واقعی. مجتهدان 
متخصصان و کارشناسان دین بر مسندها پهلو می‌زنند. در مورد استخاره 
با قرآن کریم نه می‌شود افراط داشت و نه تفریط. افراط آن است که انسان 
بدون داشتن مبادی لازم و به سبکسری و بدون داشتن آگاهی لازم. قرآن 
کریم را برای استخاره بگشاید و تفریط و کوته‌نگری این است که گفته 
شود نمی‌توان به قرآن کریم استخاره نمود؛ در حالی که قرآن کریم به 
مومنان. رفیقان و دوستانی که با آن انس گرفته‌اند خیر خود را سرازیر 
می‌نماید. 
اصل ۵ 
فرایند استخاره دارای دورکن اساسی است: یکی آگاهی بر مهندسی 
قرآن کریم و درک معانی و حقایق آن در پرتو انس صمیمانه با آن؛ و دو 
دیگر شناخت نظام هستی و پدیده‌های جهان خارج و به‌ویژه آگاهی بر 
مراتب روحی و روانی انسان‌ها. 
اصل ۶ 
استخاره با قرآن کریم دانشی جدای از ترجمه و تفسیر قرآن کریم و 
تجوید و قرائت آن است و چنین نیست کسی که تنها بر دانش تفسیر 
آگاهی دارد بتواند استخاره نیز نماید. استخاره امری انشایی و ایجادی 
ات و سیر دای اعتاري ف ای استیر کی رف اند اهاز 
نماید که قدرت انشا و گرفتن الهام از قرآن کریم با دل خویش را داشته 


باشد. 


توا ۳9 


7 9 تن اصول وقر 


رات 


فان 


4 


۳ 


اصل ۷ 
در استخاره نمی‌توان بر اساس دانش نحو و تقسین موضوع آیه‌ای را 
مشخص نمود و گاه یک آیه با توجه به اصول استخاره دارای دو موضوع 
متفاوت و در نتیجه دو حکم مغایر است که میان خوب و بد دوران دارد و 
این صاحب استخاره و عالم به اصول آن است که می‌تواند تشخیص دهد 
کدام موضوع آیه با خواهان متناسب است. 
اصل ۸ 
استخاره امری انشایی و ایجادی است. در استخاره از خواهان 
خواسته می‌شود به تجویز قرآن کریم که برداشت استخاره‌گیرنده است و 
وی مترجم آن است عمل شود. خدا رحمت کند مرحوم آقا شید :اتقو 
خوانساری را که از قدیسان این عصر بود. ایشان با آن که صاحب فقه و 
درایت بودند و منصب حکمت و معقول داشتند وبا همه‌ی صفای باطن 
و تعبّدی که داشت می‌فرمود: من با فرآن کریم استخاره نمی‌کنم. من 
تارف ا ترا نمی‌دانم و بر انشای آن چیره نیستم و علم این کار را 
ندارم. وی تنها با تسبیح استخاره می‌گرفتند و معتقد بودند در روایت 
است که استخاره با تسبیح اشکال ندارد. 
اصل ٩‏ 
استخاره همانند جوشش شعر در شاعران می‌ماند که گاهی این 
چشمه به جوشش می‌آید و گاه نه. گاهی رابطه‌ی استخاره گیرنده با باطن 
قرآن کریم متصل می‌گردد و گاه خیر. کسی که نتوانسته است با قرآن کریم 
ارتباط برقرار کند اگر به آن دست برد و آن را بگشاید نمی‌تواند از آن 
بهره‌ای ببرد و راه را به خطا می‌رود. هم‌چنین بر اساس این اصل از 
صاحب استخاره و عالمان به آن نباید انتظار داشت که هر زمانی بتوانند با 


قرآن کریم استخاره نمایند. 


اصل ۱۰ 


کسی که عالم به استخاره است همانند فقیه و دیگر متخصصان و 


کارشناسان رشته‌های دیگر حوزوی به اجازه گرفتن از صاحبان استخاره 
نیازی ندارد. نگارنده هم‌اینک به اجازه‌هایی که برای عالمان دینی صادر 
می‌شود اعتقادی ندارد و آن را مین قدرت علمی آنان نمی‌داند. خود نیز 
نه در پی گرفتن اجازه از کسی بوده‌ام و نه هیچ گاه به هیچ یک از شاگردان 
خود اجازه‌ای داده‌ام؛ جرا که اجازات امروز به پول و دیگر مشکلات 
آلوده شده است و نقوا و علم به‌تنهایی در آن دخالت ندارد. 
اصل ۱۱ 

استخاره برای انجام امور واجب يا ارتکاب گناهان و معاصی, باطل 
است و در این گونه تکالیف الزامی. هر کس باید به وظیفه‌ای که خداوند 
به صورت لزوم برای او تعیین نموده است عمل نماید. 

اصل ۱۳ 

استخاره با حکم عقل و خرد منافاتی ندارد و در اموری که عقل به 
وضوح در می‌یابد که آن کار اشکال دارد نمی‌توان استخاره نمود. خداوند 
متعال عقل را برای مدیریت زندگی به انسان داده و باید حرمت آن را 
پاس داشت و آن را به تعطیل نکشاند. کسی که برای خوردن آب‌گوشت و 
پیاز استخاره می‌کند. دچار تفریط در زندگی است و استخاره برای او 
وسواسء سردرگمی. سستی اراده و گریز از عقل را در پی می‌آورد و 
استخاره‌ی او بی‌حرمتی به استخاره و مقام شامخ عقل است و حکایت از 
بیماری روحی او دارد که باید به درمان خود اقدام نماید. هم‌چنین کسی 
که منکر اصل استخاره و استفاده از قرآن کریم می‌گردد راه افراط پیش 
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اصل ۱۳ 
گاه برای عقل خوبی کاری بسیارروشن است و احتمال مشکلی در آن 


نمی‌رود که در این گونه کارها می‌شود استخاره نگرفت. نت تست 


دامنه‌ی نفوذ عقل عادی برای دریافت مشکلات کارهای مهم و به ویژه 
کلان به نیمه‌ی ظاهر آن محدود است و ممکن است در پس این ظاهر 
بسیار نیک» شری نهفته باشد که عقل به آن نرسیده باشد. در کارهای 
نیکی که چنین احتمالی برای آن می‌رود و برای نوع انسان‌ها ایجاد حیرت 
و تردید می‌کند می‌شود استخاره کرد. 
اصل ۱۴ 

مشورت امری عقلانی است و خرد آدمی حکم می‌کند انسان باید در 
انجام هر کاری. آگاهانه و با مجوز کارشناسان و کار آگاهان وارد شود. 
مشورت نیمه‌ی ظاهر کار را می‌نماید و نیمه‌ی پنهان کار در تیررس 
استخاره است. مشورت در بسیاری از کارها می‌تواند عاقبت و فرجام 
کاری را به ما بنماياند و در چنین اموری نیاز الزامی به گرفتن استخاره 
نیست. اما در پاره‌ای از کارها چنین نیست و با نظر مشورتی کارشناسان 
نمی توان از نتیجه‌ی کار اطمینان یافت. در چنین مواردی که بیش ‌تر در 
کا ان یش سس اش ستاو 
مشورت با هم تنافی ندارند و هر یک دیگری را تکمیل می‌کند. مشورت 
نیمه‌ی آشکار کار را به دست می‌دهد و استخاره دغدغه‌های باطنی را از 
میان بر می‌دارد و نیمه‌ی پنهان و باطن کار را آشکار می‌سازد. 

اصل ۱۵ 

بر فرض تنافی نظر کارشناسان با استخاره این حکم استخاره است که 

پر نظر کارشناسی تقدم دارد؛ چرا که استخاره در نمایاندن فرجام کار به 


باطن کار نیز نظر دارد؛ برخلاف نظر کارشناسان که تنها جنبه‌های ظاهری 


کاررا می‌بینند و بر باطن کارها و پشت پرده‌ی آن آگاهی ندارند و اين گونه 
یت که از اراس تشاد یارس نان تزیت, 
اصل ۱۶ 

مشورت و استفاده از نظر کارشناسان بر انجام استخاره در کارهای 
خرد و کارهایی که می‌توان بر ظاهر و فرجام امر با مشورت دست يازید 
تقدم دارد و تنها در انجام کارهای کلان است که مشورت تقدم زمانی 
ندارد؛ به این معنا که در چنین کارهایی که حیرت و تردید خواهان با 
مشورت پایان نمی‌پذیرد و به اطمینان دست نمی‌یابد سزاوار نیست 
نخست مشورت نمود و سپس به استخاره روی آورد؛ چرا که بر فرض 
منفی بودن پاسخ استخاره» خواهان زحمت مشورت را بر خود هموار 
نموده و به‌ویژه در مسایل خانوادگی و ازدواج و مسایلی که با روح و روان 
وی ارتباط دارد و تأثیر عاطفی بر او می‌گذارد گاه سبب بروز اذیت و آزار 
و فشارهای روانی می‌گردد. 

اصل ۱۷ 

بر فرض انجام استخاره و مثبت بودن پاسخ آن نباید مشورت را 
نادیده گرفت و انجام مشورت در این صورت نیز به استحکام عمل و 
دقت در انجام آن می‌انجامد و استفاده از نظر کارشناسان و تحلیل و 
بررسی لازم آن سبب می‌شود کار به بهترین شیوه و آسان‌ترین روش انجام 
پذیرد و نمی‌توان با انجام استخار عقل و نیمه‌ی ظاهررا نادیده گرفت و 
چنین نیست که استخاره بتواند جانشین کاملی برای مشورت باشد و 
جای آن را بگیرد. البته, به این معنا که با انجام استخاره. عقل بهترین 
حاکم در نیمه‌ی ظاهر کار است و چنین نیست که استخاره بتواند نیمه‌ی 
ظاهر کار را به تقصیل و به صورت جزیی و موردی نشان دهد؛ همان‌گونه 


که در نیمه‌ی باطن نیز چنین است و از نمایاندن باطن کار به صورت 
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گسترده و جزیی ناتوان است و باید حد و مرز استخاره را مطلق ندانست 
و آن را در جای خود و در مرزهای آن اعتبار نمود. از این روی باید برای 
رفع مشکلات نیمه‌ی ظاهر کار تفکر و اندیشه‌ورزی داشت و مشورت و 
استفاده از نظر کارشناسان را نادیده نگرفت؛ زیرا توان اداره‌ی عقل و خرد 
آدمی در نیمه‌ی ظاهر توانی گسترده است و جزییات امر را به دقیق‌ترین 
وجه بر می‌رسد. البته اگر کارشناس مورد نظر درفن و رشته‌ی خود خبره 
باشد. 
اصل ۱۸ 

در استخاره گاه ظاهر و باطن کار با هم سازگار و هماهنگ است و هر 
دو خوب یا بد است و گاه یکی خوب و دیگری بد است. در بیان 
استخاره‌ی آیات باید به اين امر توجه داشت و پاسخ نهایی را در پرتو 
مقایسه‌ی ظاهر و باطن به دست آورد و نباید آگاهی‌های ظاهری را به 
صورت کلی نادیده گرفت. 

اصل ۱۹ 

استخاره با قرآن کریم حکمی ارشادی است و حجیت شرعی و الزام 
عملی ندارد؛ به این معنا که چیزی را بر کسی به صورت مولوی واجب و 
لزامی نمی‌سازد. براين اساس می‌توان به آن عمل نکرد و ترک آن حرام 
نیست اما اگر با عمل نکردن به استخاره آفات یا آسیب‌هایی به وی وارد 
شد نباید جز خود کسی را ملامت کند. باید توجه داشت حرام نبودن 
عمل نکردن به مفاد استخاره به معنای مصون بودن از آثار و ابتلاءات 
وضعی آن کار نیست و این دو ملازمه‌ای با هم ندارد؛ زیرا درست است 
که استخاره حکمی ارشادی است و نه مولوی, اما آثار وضعی هر کاری 


امری خارجی و در طبیعت آن کار است و ملازمه‌ی قهری با آن دارد. 


اصل ۲۰ 
اصول و قواعد استخاره اموری کلی است که تنها می‌تواند عالم 


استخاره را تا حدودی به واقع نزدیک سازد و وی برای دریافت 


استخاره‌ای دقیق ناچار است اموری جزیی هم‌چون صفات خواهان و 
چگونگی کار وی را بشناسد و بدیهی است امور جزیی چنان کثرتی دارد 
که نمی‌توان آن را در کتابی جمع آورد. عالم به استخاره هم‌چون پزشک 
می مان که باق خوآهان و مات و رز ی تناس امه ای 
استخاره با جعل ممائل بر انجام استخاره اقدام می‌نماید و نیازی به 
ریت خواهان یا شناخت ظاهری از صفات وی ندارد و در این زمینه با 
مشکلی مواجه نمی‌شود. 
اصل ۲۱ 
استخاره با قرآن کریم روش ویژه‌ای ندارد و این که ملاک را چندمین 
آیه قرار دهد و آن را منظور دارد. امری قراردادی است که شخحص آن را 
در نیت خود می‌آورد. استخاره با غیر قرآن کریم و حتی انجام قرعه نیز 
چنین است و به نیت فرد و نوع قرارداد وی بستگی دارد. 
اصل ۲۲ 
در استخاره از قرآنی باید استفاده نمود که متن کامل قرآن کریم ۳ 
داشته باشد. استخاره با قرآنی که سوره‌هایی منتخب دارد یا تنها یک 
جزء. يا یک حزب را دارد درست نیست. 
اصل ۲۳ 
برای انجام استخاره باید نیت داشت. در نیت باید تعیین نمود که کدام 
آیه از صفحه‌ی فرد یا زوج مورد نظر است. چنین نیست که تنها آیه‌ی 
نخست صفحه‌ی فرد آیه‌ی استخاره باشد. بلکه با توجه به نیتی که فرد 


دارد هر سطر از آن را می‌توان به عنوان استخاره برگزید؛ خواه در 
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صفحه‌ی زوج باشد یا فرد. بلکه یکی از آیات سوره‌ی بعد را نیز می‌توان 
نیت نمود. بر این اساس است که باید از استخاره‌ی تمامی آیات قرآن 
کریم بحث نمود. استخاره با قرآن کریم بر این اساس که تنها آیه‌ی نخست 
صفحه‌ی فرد را آورده است هرچند کافی است. کامل نمی‌باشد. 
اصل ۲۴ 

با ترجمه‌ی قرآن کریم نمی‌شود استخاره کرد؛ زیرا قران کریم کتابی 
منحصر و خاص است و باید تنها با خود آن استخاره کرد و جایگزینی 
برای آن وجود ندارد. 

اصل ۲۵ 

استخاره تنها باید با متن قرآن کریم انجام شود و با قرآن‌هایی که 
ترجمه‌ی مقابل دارد یا با تفسیر همراه است نمی‌توان استخاره کرد. 
منظور از قرآن ترجمه‌دار قرآن‌هایی است که ترجمه باعث ایجاد فاصله 
میان سطور شده است. استخاره با قرآنی که صفحه‌آرایی آن به طور 
طبیعی تنظیم شده و تعداد سطرهای آن در هر صفحه کاهش چشمگیر 
ندارد و آیات کمی در یک صفحه گنجانده نشده و نیز آیات آن مسلسل و 
پیوسته است و چنان‌چه ترجمه دارد. ترجمه به صورت ریز در زیر سطور 
آمده است؛ به‌طوری که آگر ترجمه نبود. سطرهای آن بیش از ان به هم 
نزدیک‌تر نمی‌شد اشکال ندارد. 

قرآنی که ترجمه‌ی مقابل دارد و صفحه‌ای را به آیات و صفحه‌ای را به 
ترجمه احتصاص داده پا ترجمه در کنار آیات فضای خاصی را به صورت 
پیوسته اشغال کرده در استخاره قابل استفاده نیست اما استخاره با قرآنی 
که خطوط آن با فاصله‌ی متعارف قرار گرفته و تر جمه. بدون اشغال 


فضای پیوسته‌ای در لابه‌لای سطور آمده است اشکال ندارد. 


اصل ۲۶ 

باید استخاره با همه‌ی متن قرآن کریم باشد. کسانی که به حسب 
عادت تنها دست به یک سوی قرآن کریم می‌برند و به محدوده‌ای خاص 
توجه می‌یابند. استخاره‌ی آنان دارای اشکال است و نمی‌توان گفت 
چون قرآن کریم دارای روح و صاحب شعور است و به استخاره‌گیرنده 
عنایت دارد» در این زمیئه مشکلی پیش نمی‌آید؛ چرا که عنایت قرآن 
کریم درمتن آن وجود دارد و باید باروش صحیح به آن نزدیک شد و از 
همه‌ی آن استفاده نمود و چنین استخاره‌ای دارای اراده و توجه کلی 
نیست. در برخی موارد ده‌ها آیه دیده می‌شود که استخاره‌ی آن همه 
خوب يا بد است و دست کسی که به آن محدوده عادت کرده است؛ 
تمامی استخاره‌هایی را که می‌گیرد خوب یا بد می‌ایدو در چنین 
استخاره‌ای اراده و توجه به تمامیت قرآن کریم وجود ندارد و در نتیجه 
رک استجماع را از دست می‌دهد. 

اصل ۲۷ 

کسانی که صاحب استخاره هستند قرآنی را به این امر اختصاص 
می‌دهند. شایسته است عالمان به استخاره نیز به رعایت این نکته اهتمام 
داشته باشند و با هر قرآنی استخاره نکنند. 

استخاره با قرآنی واحد سبب دقت بیش‌تر در استخاره می‌شود و 
خوانده می‌تواند با تمرکز بر نسخه‌ای واحد. نیت خود را به گونه‌ای تخبیر 
و تبدیل دهد تابا همه‌ی قرآن کریم استخاره گرفته باشد. البته در صورت 
احاطه و توجه کامل. استخاره با غیر قرآن واحد اشکال ندارد. 

اصل ۲۸ 
در هر آیه واژه‌ای کلیدی وجود دارد که با یافتن آن می‌توان بر مفاد 


استخاره به‌سرعت و با دقت دسستا یافت. در پرتو انس با قرآن کریم نه 
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تنها می‌توان کلیدی‌ترین واژه‌ی هر آیه را شناخت. بلکه از هر کلمه‌ای 
می‌توان محتوای دیگر کلمات آیه را استنباط نمود؛ همان‌گونه که 
قیافه‌شناسی ماهر می‌تواند از صورت یک فرد بقیه‌ی اندام وی را به 
کت مگ دیگر فرازها. عبارات و دیگر واژگان تنها تأکیدی بر معنایی 
که از آن به دست می‌آید می‌باشد و در واقع تفصیل این مجمل است. با به 
دست آوردن این مرکز ثقل معنابی می‌توان بی‌درنگ به معنای استخاره 
راه یافت. به دست آوردن این مرکز ثقل در استخاره بسیار حایز اهمیت 
است. ما در برخحی از آیات به واژه‌ی کلیدی آن در ضمن تطبیق اشاره 
خواهیم کاستشیا: 
اصل ۲٩‏ 

صاحب استخاره با آیه‌ی استخاره. افزون بر استنباط استخاره توان 
شناحت خواهان و صفات و ویژگی‌های وی را نیز دارده بدون آن که لازم 
باشد چهره‌ی خواهان را ببیند؛ اگرچه عالم استخاره چنین موقعیتی را 
ندارد. 

اصل ۳۰ 

صاحب استخاره بدون در دست داشتن متن قرآن کریم و بدون 
مراجعه به آن» قدرت انجام استخاره و به دست آوردن خصوصیات 
خواهان و خیرو شر او را دارد. استخاره با ظاهر الفاظ قرآن کریم برای 
صاحب استخاره» استخاره‌ای دیگر را در بر دارد که از آن به استخاره 
نفسی یاد می‌شود و در آن‌جا از لفظ بهره برده نمی‌شود اما به لفظ در 
می‌آید و گاه نیز افزون بر استخاره که حکایتی اجمالی از کار را ارایه 
می‌دهد, به تفًل می‌انجامد که تصویری گسترده و تفصیلی از کار را ترسیم 


اصل ۳۱ 
(صاحب استخاره» کسی است که به طور حتم «اهمل باطن» باشد. 


دم و مالک نفس و نیز دارای اجازه‌ی حقیقی باشند و به باطن راهی یافته 
باشند می‌توانند استخاره نمایند. محبان با ریاضت به صفای باطن دست 
می‌يابند و محبوبان چنین صفایی را به عنایت دارند. محبان با دم قدسی 
محبوبان و با اجازه‌ی آنان که در حقیقت عنایت آنان به ایشان است؛ در 
صورتی که اجازه واقعی باشد. می‌توانند نیروی استنباط استخاره از آیات 
را به فیت اون 
اصل ۳۲ 

کسی می‌تواند ادعا نماید صاحب استخاره است که خود را با قرآن 
کریم محک زند و آزمایش کند. بدین‌گونه که پیش از انجام استخاره به 
ذهن خود مراجعه کند و بیاندیشد استخاره‌ای که می‌خواهد بگیرد خوب 
است يا بد. و سپس قرآن کریم را بگشاید و در صورتی که آیه‌ی مربوط با 
آن‌چه در ذهن وی گذشته هماهنگ است و مطابقت دارد. و در هر صد 
مورد هیچ مورد اشتباهی نداشته باشد. وی صاحب استخاره است و 
چنان‌چه در هر صد مورد نزدیک به ده مورد اشتباه دارد. وی «عالم» به 
استخاره است و نباید خود را به این عنوان مشغول دارد. 

اصل ۳۳ 

چنان‌چه کسی که قرآن کریم را به دست می‌گیرد پیش از گشودن آن 
چیزی به ذهن وی نمی‌نشیند و وی در تحیر می‌ماند. نباید برای استخاره 
به قرآن کریم دست ببرد. بلکه وی باید نخست با قرآن کریم انس پیدا 
کند؛ چرا که انس با قرآن کریم است که تطابق ذهن با این کتاب آسمانی را 


داوم شون اد از هه 
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کسی که با قرآن کریم انس دارد. انجام استخاره چنان برای وی هموار 
می‌شود که پیش از گشایش قرآن کریم به مفاد استخاره رهنمون می‌شود و 
یا چنان می‌شود که تا آیه‌ای را می‌آورد. معنای آن به دل وی می‌نشیند و 
خوب یا بد بودن آن را درمی‌یابد. 
اصل ۳۴ 

اگر تجربه‌ی مردمی آگاه که برای آنان استخاره می‌گیرد کسی را ستایش 
می‌کند معلوم می‌شود وی دستی برای انجام استخاره دارد و چنان‌چه 
مردم وی را نکوهش می‌کنند و استخاره‌ی او را موجب گرفتاری خود 
داش وه انس رازاب کار کان کل و فر پو امن ضاوقانه ی 
قرآن کریم باشد. نداشتن انس و رفاقت با قرآن کریم در استخاره نتیجه‌ی 
عکس می‌دهد و مشرکان و ظالمان را بهره‌ای جز خسران و ضرر نیست و 
به فرموده‌ی قرآن کریم: ول من القزآن ما هو شُفاءٌ وَرَحمة وین و 
ید مین لا خساراً»؛ ما از قرآن چیزی را که شفا و رحمت است برای 
ممنان فرو می‌فرستیم و برای ظالمین افزوده‌ای نمی‌آورد جز خسارت و 
زیان. 

اصل ۳۵ 

افیا که دای ار انش نها اه انس و اهاط 
با قرآن کریم. رسیدن به عمق و ژرفای آن را قصد کند. وی در طول 
دوره‌ی آموزشی خود با نظر مربی آموخته شده شیوه‌ی انس با هر آیه را 
در درون خود باز می‌یابد و می‌تواند آن را با شماره‌ای که مربی وی تعیین 
می‌کند ذکر بگیرد و بر آن مطالعه و تفکر داشته باشد و با آن آیه زندگی کند 
تا خود معنای آیه را در واقع ببیند و ملکوت آن را نظاره کند. باطن آیه 
برای چنین کسی در خواب یا بیداری رخ می‌نمایاند و او معنای آن را در 


باطن خود می‌یابد. در این روش لازم نیست تمامی آیات قرآن کریم 


آموزش داده شود. بلکه پس از مدتی دانشجو در درون خود نظام و 
سیستمی را می‌باید و هر آیه‌ای که برای وی خوانده شود. معنای آن را در 
درون خود مشاهده می‌کند. این روش به سال‌ها ممارست و تعلیم تیان 
دارد و دیررس اما پربار است و به منزله‌ی دادن تور ماهی به دست ماهی 
گیر است که وی خود به غواصی می‌پردازد. میزان موفقیت این روش به 
میزان آشنایی و انس دانشجو با قرآن کریم و دانستن این حقیقیت است که 
قرآن کریم کتابی زنده‌و حی. ناطق و خردورز و صاحب درک عمیق است 
که گاه همراه فرشتگان الهی و پیامبران ربانی ژرفا و بینش می‌یابد و 
چشم‌اندازی را برای او می‌گشاید که پیامبران الهی آن را ارایه می‌دهند و 
دستگیری آن تا افق اعلی و مقام آو ادنی است. 
چنین طالبی چون دست به قرآن کریم برد حس می‌کند که به شخصی 
خردمند دست داده و معصومی را زیارت کرده است. معصومی حی. 
مجرد. ناطق» حکیم. کريم رحیم. مدرک کبیر علیم و وسیع که تحقیق و 
تعیین دارد. 
اصل ۳۶ 
عالم به استخاره لازم است در انجام استخاره «توجه» و «استجماع» 
داشته باشد و در صورتی که در انجام استخاره. حواس وی به جای 
دیگری معطوف باشد و توجه به استخاره را از دست دهد و اراده‌ی وی 
به آن متمشی نشود. استخاره‌ی وی درست نیست و باید موقعیت 
استخاره را فراهم سازد و دوباره استخاره بگیرد. 
اراد‌ی خواهان لازم است قطعی و نیز جزمی باشد و نه تعلیقی, 
شرطی یا اهمالی و تمام هوش و حواس وی باید به آن معطوف گردد و به 
اصطلاح آن را از سر توجه و با استجماع کامل و با وجودی هماهنگ 


انجام دهد و بداندو آگاه باشد که چه کار می‌کند و نیز از کارهای ناموزون, 
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ناشایست. غیر اخلاقی. غیر عرفی و غیر عادی که با حرمت استخاره و 
قرآن کریم منافات دارد و استجماع را زایل می‌گرداند دوری نماید و بداند 
توجه به آداب استخاره است که آن را مجرب می‌سازد. هم‌چنین باید به 
اقتدار معنوی و وحی بودن قرآن کریم عنایت داشته باشد و بداند با چه 
پشتوانه‌ی قدرتی در حال ایجاد ارتباط است و نیز ازاين نکته غافل نباشد 
که قداست وحی در صورت مکتوب آن نیز وجود دارد. 
اصل ۳۷ 

کسی که می‌خواهد با قرآن کریم استخاره نماید ناچار از توجه و 
استجماع است. استجماع نیز برای برقراری توازن با حرکت و سیر سریع 
قرآن کریم است. همان‌گونه که خداوند حقیقتی در شأن و سیر است و نه 
یک مفهوم صرف. قرآن کریم نیز وحی موّاج است و دریایی پرشکوه 
ات که بایان تخبون نهر کت مینکن و ایشا رهگ رنه زیر آع 
ایجاد ارتباط با آن ناچار از یافتن توازن و داشتن سرعتی متعادل و 
هماهنگ با این سرعت سیر است و این امر تنها در پرتو استجماع نفس با 
همه‌ی نیرویی که دارد و با توجه اراده و تمشی امکان‌پذیر می‌شود. 

اصل ۳۸ 

کسی که اراده‌ی استجماع دارد خداوند عنایت خویش را با او همراه 
می‌سازد تا بتواند سرعت سیر خود را با سرعت سیر قرآن کریم هماهنگ 
سازد و با اتصال وی به قرآن کریم از نیروی آن بهره برد. مانند کسی که 
نماز می‌گزارد و ذهن وی به هیچ جا توجه نمی‌کند. شخصی که استجماع 
دارد هیچ‌گاه به خطا سراغ آیه‌ای نمی‌رود و برای او تفاوتی ندارد قرآن 
کریم را از بالا به دست گرفته باشد یا از پایین و در هر دو صورت. 
استخاره‌ی وی درست است. با این توضیح به دست بل احز تلا 


معصومین92 پیش از انجام استخاره به خواندن ذکر» دعا یا نمازی 


سفارش نموده‌اند» برای این بوده که با حصول استجماع. ضعف اراده‌ی 
افراد برطرف گردد و توجه و توان ارتباط آنان کامل شود. 
اصل ۳۹ 


شایسته است برای انجام استخاره. نخست دعا نمود. البته این امر 


برای حصول توجه و استجماع ضرورت دارد. به عبارت دیگر در انجام 
استخاره؛ خواه با قرآن کریم باشد يا با تسبیح» خواندن دعا لازم نیست؛ 
بلکه ملاک صحت استخاره. توان برقراری ارتباط و توجه و استجماع 
اسشتق کسیی که تشر انلگر استخاره با قرآن کریم استجماع نماید و ارتباط 
خود را با قران کریم برقرار کند و توجه داشته باشد که چه می‌کند؛ هرچند 
هیچ گونه دعاء مناجات و ذکری نداشته باشد. استخاره‌ی وی صحیح 
استتا 
اصل ۴۰ 
با حصول استجماع. درخواست و طلب استخاره گیرنده به هدف 
اجابت می‌خورد. هرچه به دعاو طلب اهتمام بیش‌تری شود. استجماع 
با نیروهای فزاینده‌تری شکل می‌گیرد و درصد اصابت آن به مطلوب 
بیش‌تر می‌گردد. البته آگر مطلوب واقع نشود. خداوند درروز قیامت اجر 
دعا و طلب را می‌دهد. 
اصل ۴۱ 
در دعای سرّی, زبان گفتار و حرکتی وجود ندارد و از این رو تمام 
انرژی آدمی مصروف دعا می‌شود اما در دعای با زبان, اراده در همه‌ی 
اجزای بدن منتشر می‌شود و تنها بخشی از آن زیربنای دعا قرار می‌گیرد و 
بخش‌های دیگر آن در زبان»گوش و دیگر اعضا هزینه می‌گردد و از اين رو 
توان دعا را پایین می‌آورد. در باب سلوک نیز ذکر خفی برای اهل دل به 


مراتب بهتر از ذکر جلی و آشکار است؛ زیرا ذکر خحفی تمام اراده‌ی آدمی 
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را در دل هزینه می‌کند اما در ذکر جلی اراده به مصرف دهان. چشم 
گوش و عروق می‌رسد و چنان‌چه کسی در آن‌جا حاضر باشد. احتمال ریا 
و اشتغال به کثرت و مشکلات دیگر نیز وجود دارد و توانی برای دعا 
باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر اراده‌ی آدمی به صورت طبیعی محدود 
است و جچنان‌جچه این اراده بر یک امر تمرکز یابد کارایی بیش‌تری دارد تا 
آن که:یز تخنل فیدر مشش کردد: استجماع که توجه نداشتن به دیگری 
است. به همین خاطر ارزش و اهمیت می‌یابد و توجه به این نکته در 
یافت استخاره‌ی مطلوبت فشیا 3 اهمیت دارد. 
مردم عادی در صورتی که طلب و مناجات خویش را به‌گونه‌ای بگویند 
که گوش آنان آن را بشنود اثر ویژه‌ای در کمال آنان دارد و فرد را از طریق 
اصل ۴۲ 

قرآن کریم هیچ گاه خیر بندگان صالح و دور از نیرنگ را از نظر دور 
نمی‌دارد و استخاره‌ای را که ارایه می‌دهد طریق خر و راه صواب است؛ 
هرچند در ظاهر برای خواهان خوشایند نباشد: «وَعتی أنْ تَکرَهوا شَیت 
هو خر لکَمْ»؛ اما ممکن است کسی که دست به قرآن کریم می‌برد تا 
استخاره کند به سبب نداشتن دانش استخاره یا آگاهی نداشتن از معنای 
درست آیات يا داشتن خطا در انجام استخاره به این صورت که دست 
وی برای برگزیدن صفحه به سبب نداشتن ناخن یا کوتاهی بیش از 
اندازه‌ی آن مشکل دارد بدیهی است خیری در استخاره‌ی وی نیست و 
وی ضامن اشتباه حود باید باشد؛ جرا که گاه مردم برای انجام کارهای 
باریک دارد استخاره می‌کنند. مشکلاتی که استخاره گیرنده دارد را تباید 


به حساب قرآن کریم گذاشت و چنین کسی که از سر نااگاهی استخاره 
می‌گیرد باید بداند افزوده بر استحقاق عذاب اعروی در جامعه‌ی 
پیشرفتی اسلاشی»از تتحاظ قضبایی نیز قابا بی‌گرد اسف هر جین قانون 
جزایی ما از این نظر نقص دارد و قانونی در این رابطه وجود ندارد. 

شایان ذکر است در استخاره با قرآن کریم و گشودن آن باید حرمت 
قرآن کریم را پاس داشت و کسی که ناخنی کوتاه دارد و برای برگزیدن 
صفحه مشکل دارد نباید از چیز تیزی بهره ببرد و تیغ و چاقو را بر قرآن 
کریم بکشد. 

اصل ۴۳ 

آن جه در استخاره مورد اهتمام است داشتن استجماع است و آدابی 
که برای آن ذکر شده تنها زمینه‌ای برای حصول آن است. از این رو با 
داشتن قدرت استجماع. زمان در انجام ایشتاره تاتیر ی ند ارد و ششبراق 
کسی که صاحب استخاره است و قدرت استجماع دارد رو به قبله یا 
پشت به قبله بودن تفاوتی ندارد و چنان‌چه کسی توانایی پیدایش 
استجماع و تمرکز قوا و حواس خود را نداشته باشد. استخاره‌ی وی حتی 
در شب جمعه پا شب قدر مقرون به صواب نیست. هیچ گاه در عالم 
تعطیلی رخ نمی‌دهد و همه‌ی عوالم همواره و در هر هنگامی مشغول به 
کار است و درهای بهشت و جهنم برای هميشه و در هر وقتی باز است و 
ققها مضیوی کل یب قفا وق ان عستاعانق و وسان‌هامی شود عسشت‌ها 
حوادت. توجهات و حیثیات است. بنابراین زمان با زمان تفاوتی ندارد و 
این افراد مختلف هستند که آن را متفاوت می‌سازند. گاه دیده می‌شود در 
برخی از کتاب‌های استخاره» زمان‌های معینی را برای انجام استخاره 
تعیین کرده‌اند که اين امر به نکته‌ی گفته شده بازگشت دارد. به تعبیر 


دیگر, زمان و مکان از آن جهت که زمان و مکان است هیچ تأثیری بر 
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انسان ندارد بلکه عوارض و لوازم و موقعیت‌هایی که با آن همراه می‌گردد 
با هی ام هر اسان فیق: 
اصل ۴۴ 
استخاره گیرنده به گاه انجام استخاره نباید به هیچ گونه شکی گرفتار 
آید. و پیدایش و رخ نمودن شک با باطل بودن استخاره برابر است. برای 
نمونه, گاه وی دست به قرآن کریم یی بر3» اما نست به صفحات آن به 
اشتباه می‌افتد و در این که چه صفحه‌ای را برای بار نخست باز نمود 
تردید در او ایجاد می‌شود یا حرکت ناموزون دیگری با عوارض فیزیکی 
يا فکری در او ایجاد می‌گردد. در این مورد وی باید قرآن کریم را دوباره 
باز نماید. و استخاره‌ای جدید بگیرد. 
اصل ۴۵ 
عالم به استخاره باید برای انجام استخاره به صفات و روحیات 
خواهان استخاره آشنایی داشته باشد و شناخت وی در فهم و برداشت از 
ایان تارمن بر گذار ستاو اه تاعبت سا وه هی بو تن اس 
صفات را از آیه‌ی استخاره یا با الهام از نفس خویش به دست آورد. 
اصل ۴۶ 
با توجه به اصل پیش. کسی که با اتکا بر دانش استخاره و هوشمندی 
می‌خواهد استخاره بگیرد ناچار از رژیت خواهان و مشاهده‌ی صورت 
خواهان است. استخاره گیرنده‌ای که به آموزش الهی تعلیم ندیده 
هم‌چون پزشکی است که بدون دیدن و شناخت بیمار توان تجویزو دادن 
نسخه‌ی درست را ندارد. ما در ضمن بررسی آیات قرآن کریم مواردی که 
شناخت خواهان را لازم دارد خاطرنشان خواهیم نمود. 
اصل ۴۷ 
اشخاص بسیار توان‌مند با مراجعه به دل خویش, باطن خواهان را به 


و استمداد استخاره می‌کنند و همین که به نام خواهان یا با توجه به او 
استخاره کنند کافی است. ولی آنان که صاحب استخاره نیستند باید با 
ذکاوت و فراست به وی بنگرند تا در برداشت از آیات به مشکل دچار 
نو تیه ععان مقال-فرکی که ای انست/ گر آیهی: (ضراط الدیخ 
تحت علیهم غیرالتتضوب علیهم و لا السالین» برای استخاره‌ی وی بیاید 
باید به او گفت: انجام کار خیلی خوب است؛ چرا که «ضالین» او را در بر 
نمی‌گیرد؛ اما همین آیه برای فردی که اهل نیرنگ. دغل و حیله است 
خوب نیست و به وی باید گفت آن کار را انجام ندهد وگرنه گمراه 
و3 

صاحب استخاره با باطن خود و به مدد «عنایت» و «جمعیت خاطر) 
کار می‌کند و کم‌تر به مهندسی ساختار شخصیتی فرد نیاز دارد؛ چرا که 
«عنایت» کارایی بیش‌تری از شناخت ظاهری دارد و توجه به ساختار 
شخصیتی برای چنین کسی برای گذراز ظاهر به باطن فرد چندان اهمیتی 
ندارد. 

این گونه است که بسیاری از گزاره‌های دانش استخاره را نمی‌شود به 
صورت قاعده و قانونی ثبت کرد؛ زیرا قرآن کریم به شمار آفریده‌های 
الهی و نیز به شمار باطن‌هایی که هر یک از آفریده‌ها از خود به نمایش 
می‌گذارند. در چهره‌های گوناگون ظاهر می‌شود و تماشای آن بسان دیدن 
چهره‌ی ماه در آبی روان است که لحظه به لحظه نو می‌شود و دانش 
استخاره تنها قدرت آن را دارد که اندکی از آن را بنمایاند. 

اصل ۴۸ 


کسانی که صفای باطن ندارند و با مردم از در حیله و نیرنگ وارد 


۶ 


ما ۵ مه 


می‌شوند ظالم به شمار می‌روند و بر اساس آیه‌ی شریفه‌ی: «شْفاء وَرَحُمَة 


نی وا یی الظالمین ا خسارا > قرآن کریم به آنان حیله می‌زند و 
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کاری را که به زیان آنان است را خوب و کارهای خوب را برای آنان بد 
می‌نمایاند از این رو باید با طهارت و توبه در محضر قرآن کریم قرار گرفت. 
اصل ۴٩۹‏ 
برخی از شکست‌ها معلول نیت خواهان است. نیت در پاره‌ای از 
کارها هم‌چون چشم زخم نقش عمده دارد. در رابطه با استخاره نیز این 
گونه است و باره‌ای از استخاره‌ها به سبب خبث باطن خواهان و نیت 
پلید وی نتیجه‌ای عکس را به او ارایه می‌دهد. 
اصل ۵۰ 
در استخاره نباید راه افراط را داشت و برای انجام هر کاری استخاره 
نمود؛ زیرا آدمیان به صورت غالب معصوم از خطا و گناه نیستند و فرد 
گناه‌کار بهتر است کم‌تر از قرآن کریم استخاره بخواهد. استخاره برای 
افرادی مناسب است که دلی صافی دارند و همانان نیز باید به گاه اراده‌ی 
استخاره از گناهان خویش توبه نمایند و با زبانی که به استغفار گشوده 
شده خود را به محضر نورانی قرآن کریم نزدیک سازند وگرنه طبق اصل 
پیش و آیه‌ی یاد شده بر بیچارگی خود پای می‌فشارند و آیه‌ای می‌آید که 
در آن کان خیر را از آنان می‌گيرد. 
اصل ۵۱ 
برخی از تغییرات حاصل در هر کاری ناشی از طبیعت و دست تقدیر 
است و نه اراده‌ی آدمی. 
در انجام هر کاری باید به طبیعت و تقدیر آن کار تن داد و نباید به 
اراده‌ی خود اصرار و امتنانی داشت یا پیوسته برای انجام هر کاری 
انشا ره مود با مهن مهشرت اراد شرا اغمان جات وساند هر فر 
کاری صبر و حوصله داشت و جزع و فزع ننمود و به دامان استخاره و 


مانند آن و خواست‌های خویش متوسل نشد. 


اصل ۵۲ 


گاه از آیه‌ی استخاره برخی از خصوصیات خواهان به دست می‌آید و 


برای نمونه آیه می‌گوید خواهان به این استخاره عمل نمی‌کند و کار حود 
را انجام خواهد داد. احوال شخصی خواهان که از آیه استفاده می‌شود را 
نباید به وی گفت. این کار تصرف و دخالت در امور مردم است که جایز 
نیست؛ چرا که ارشاد و راهنمایی نباید به تجاوز و دخالت در شوون 
هنن هاش اتسار کی لته یک هیبنت اش وهای مسرد 
نظر خواهان را به او بازگو نکند وگرنه در صورت رعایت نکردن این اصل. 
از طرف طبیعت شعورمند تنبیه و مجازات می‌شود. رعایت این اصل. 
به‌ویژه برای جوانان لازم است؛ چرا که جوانی اقتضای کم‌حوصلگی و 
بی‌صبری و دوری از خویشتن‌داری را دارد. بی حوصلگی مانع از رشد و 
قوی شدن بنیه‌ی علمی و عملی است و عجولی سبب سطحی‌نگری 
ون ۱9 
اصل ۵۳ 

صاحب استخاره باید با صفای باطن دریابد که از موارد بسیاری که در 
استخاره است کدام یک به خواهان ارتباط دارد و تنها همان را به وی 
بگوید؛ نه این‌که تمامی یافته یا برداشت خود از الفاظ و آیه‌ی استخاره را 
بازگو کند. 

گاه تمامی واژه‌های آیه که از اصطلاحات استخاره است خوبی کار را 
می‌رساند. اما تنها نکته‌ای کوچک در آن است که همان برای صاحب 
استخاره برجسته می‌شود و به ذهن او می‌آید و انجام آن کار را به اعتبار 
آن بد می‌داند. به دست آوردن چنین مواردی» سخت. پیچیده و رازآلود 


است و تنها در سایه‌ی صفای باطن است که امکان‌پذیر می‌گردد. 
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اصل ۵۴ 

همان‌گونه که می‌شود به آیات قرآن کریم استخاره نمود. به سوره‌های 
آن نیز می‌شود استخاره کرد. به این معنا که شمار آیات استخاره‌ی هر 
سوره را باید به دست آورد و سپس استخاره‌های خوب و بد آن را 
نسبت‌سنجی نمود وارزش استخاره‌ی آن را به دست آورد. دقت شود که 
آیات استخاره با آیات قرآن کریم متفاوت است. اصول و قواعد استخاره 
با سوره‌های قرآن کریم در این کتاب نیامده است. امید است این مهم در 
کتابی دیگر انجام پذیرد ان‌شاء اله. 

اصل ۵۵ 

آیات استخاره با آیات قرآن کریم متفاوت است و گاه یک آیه چند 
استخاره دارد و در برحی موارد نیز چند آیه یک استخاره را شکل 
می‌دهد؛ به این معنا که چند آیه با هم یک آیه‌ی استخاره را تشکیل 
می‌دهد. گاه آیه‌ای که آمده است با آیه‌ی بعد یک استخاره دانسته 
می‌شود و گاه با آیه يا آیات پیش از آن. و این آیات گاه مضمون و محتوایی 
مشترک دارد و گاه محتوای آن متفاوت است و باید دید کدام آیه بر دل 
صاحب استخاره برات می‌شود اما عالمان به استخاره در چنین 
استخاره‌هایی لازم است دو رکعت نماز بگزارند تا به نتیجه‌ی نهایی 
دست یابند يا استخاره‌ای دیگر نمایند. دستیابی به معنای آیاتی که در 
استخاره مستقل است آسان است؛ برخلاف آبات مجموعی که شگرد 
دست‌یابی به این معنا هم به عنایت است و هم بخشی از آن آموزشی 
است و قابل تعلیم و فراگیری می‌باشد که چگونگی آن در ضمن تطبیق 
اصول و قواعد استخاره بر آیات قرآن کریم و در بخش دوم خواهد آمد. 

اصل ۵۶ 
گاه خواهان انجام چند کاررا نیت کرده و برای تمامی آن یک استخاره 


نموده و با توجه به آن گاه در آیات بر لزوم دقت. توجه و مشورت برای 


یافتن نقطه‌ی ضعف و اشکال کار در هر یک از آن‌ها تأکید می‌شود در 
چنین مواردی باید به نیت خواهان توجه نمود و به وی خاطرنشان 
ساعت که لازم است آن کارها در نیت تفکیک شود. بله در صورت 
کرش ی خاش کارشاسن کاقن نت اشتای ایال تا دش ام 
آن. می‌شود برای همه‌ی آن یک استخاره نمود. 
اصل ۵۷ 
هرگاه متعلق استخاره امور چندی باشد باید به تعداد موارد تردید. با 
قرآن کریم استخاره نمود. اما در استخاره‌ی با رقاع پا ریگ می‌توان به 
تعداد موارده رقعه پا سنگ برداشت و نام هر یک را بر آن نگاشت و سپس 
با یک مرتبه استخاره از تردید بیرون آمد. 
اصل ۵۸ 
با توجه به این که آیات فراوانی از قرآن کریم کوتاه است که چند آیه در 
یک سطر می‌گنجد باید شماره‌ی آیه را نیت داشت و نه شماره‌ی سطر را 
و ملاک در استخاره. آیات استخاره است و نه کلمات و سطرهای قرآن 
کریم. 
اصل ۵٩‏ 
صاحب استخاره در آیاتی که میان خحوب و بد نوسان بسیار دارد 
دارای «قدرت تصرف» است؛ به این معنا که وی گاه با تلنگری که از 
واژه‌ای از آیات در می‌یابد و رشحه‌ای که نسبت به مورد استخاره پیدا 
می‌کند و نکته‌ی خاصی که بر دل وی می‌نشیند متوجه می‌شود هرچند 
همه‌ی آیه بر خوبی کار دلالت دارد اما خواهان در این کار به لغزش مبتلا 
می‌شود و وی با صرف نظر از ظاهر آیه که خوب است. به وی می‌گوید 
بد است. با توجه به این نکته است که خواهان نمی‌تواند با آگاهی از 


آیه‌ای که ات و ملاحظه‌ی ۳1 حقیقت استخاره‌ای که برای وی شده 
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است را دریابد؛ همان‌طور که ممکن است عالم به استخاره در این موارد 
ششکای. یلا کنل کقر ارم رورش این رات اشفاط رز داش ساشتد: 
یگزات نها هن انا روما که کار هورد نظر تا یت وال تست 
در انواع دیگر آن نیز چنین است. 
اصل ۶۰ 

در استخاره باید توجه داشت که گاه یک آیه مستقل است و آیه با 
آیات پیشین و بعد آن تأثیری در معنای آن ندارد اما گاه برحی از آیات به 
صورت گروهی مورد نظر است و در این جا باید مجموع این آیات از آن 
جهت که مجموعی و گروهی است در نظر گرفته شود. ما در این کتاب به 
چنین آیاتی» «آیات مجموعی» می‌گوييم. به عنوان مثال. «لْحَنْدُ له رب 
العالمین» و «الرَحمن الرَحیم4 هر یک آیه‌ای مستقل در استخاره است؛ 
اما آیات هشتم تا بیستم رشان تفن انس تتول آضا 36 زان 
ال علی کل شَیء قَدیز 4 یعنی سیزده آیه یک مجموعه‌ی به‌هم پیوسته 
است که لین ابانخیک اهنک را دارد و همه نیز بد بودن انجام کار را 
می‌رساند و توجه به گروهی بودن آن. بدی بسیار آن را می‌رساند و بلاو 
مکافات آن حتمی است و در مقابل چنان‌چه این یات خوب باشد. 
خوبی آن کار با توجه به مجموع آیات به دست می‌آید و بر خوبی بسیار 
آن دلالت دارد. در چنین مواردی باید خیراتی به دیگران داشت و احتیاط 
نمود که کار به عافیت‌طلبی و حرمان دچار نگردد. اگر در میان 
مجموعه‌ای از آیات که همه بر بدی کار دلالت دارد آیه‌ای باشد که 
خوبی کار را برساند. باید کار مورد نظر را انجام داد و آن را ترک نکرد 
وگرنه خواهان با غیر از آن کار به چیزی نمی‌رسد؛ زیرا خیری جز آن در 
اطراف این کار وجود ندارد. 

چگونگی آیات استخاره به بحث چیدمان آیات ارتباط دارد و باید 


دید تاریخ» چینش و ترتیبی که از آیات قرآن کریم به دست ما رسیده 
است را به چه کسی منتسب می‌داند و شاید این که برخی آیات شامل دو 
یا سه آی‌ی استخاره است. به این چینش مربوط باشد که بحث از آن 
مورد نظر ما در این کتاب نیست. 
اصل ۶۱ 
وجود واو عطف در آیات دلیل بر ارتباط داشتن استخاره‌ی آیات به 
هم نیست و گاه می‌شود دو آیه که با واو عطف به هم پیوسته شده‌اند. دو 
آیه‌ی مستقل در استخاره دانسته می‌شود. همان‌گونه که گاه وجود واو 
نشانه‌ی مجموعی بودن آن آیات در استخاره است. در برخی از موارد نیز 
حرف عطف تأکیدی بر محتوای استخاره است و این امر در صورتی 
است که توجیهی روشن و آشکار برای ربط پا عطف بودن آن نباشد. 
اصل ۶۲ 
گفته شد آیات استخاره چینشی غیراز چینش آیات قرآن کریم دارد. با 
توجه به این نکته گفته می‌شود چنان‌چه دو آیه‌ی استخاره با واو عطف به 
هم مرتبط شده باشد و واو عطف سرعت در انجام کار را برساند. برای 
ترک آن نیز نباید استخاره گرفت. 
اصل ۶۳ 
حروف عطف مانند «واو» «فاء» و «نمٌ» وجود گره و مشکل در کار را 
می‌رساند و هرچه به تکرار آن افزوده شود بر داشتن زحمت بیش‌تر و 
مشکلات فراوان‌تر آن دلالت بیش‌تری دارد. البته گاه حروف عطفه 
چگونگی سرعت در کار را می‌رساند. 
اصل ۶۴ 
گاه یک آیه از قرآن کریم دارای چند آیه‌ی استخاره است. باید توجه 


ات که تن استخاره می تواند در میان آبه‌ای دیگر قرار گیرد؛ به این 
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معنا که صدر و ذیل با هم یک آیه را تشکیل دهد امالازم نیست دو 
استخاره به ترتیب و در کنار هم بيایند. بلکه گاهی یک آیه‌ی استخاره به 
اعتبار صدر و ذیل آیه‌ی قرآنی است و استخاره‌ی دیگر از میانه‌ی آیه 
ابتطراج می‌شوم: 
اصل ۶۵ 
برخی از آیات کار مورد نظر را بد می‌داند اما در آن تفهیم می‌شود که 
خواهان کار دیگری را در نظر بگیرد و برای آن استخاره نماید. چجنین 
رای رام فان ریت0 ماقرا وتف ان 
خر وَأبِی» در آیه‌ی شریفه‌ی زیر ازاین نمونه است: «ومَا آوتیتخ من شيءٍ 
فمتاغ لَْياة انیا وزیتتهء ما عند الله خر وابقی فلا تعقلون». 
اصل ۶۶ 
گاه بخشی از آیه هیچ ارتباطی به استخاره ندارد و از ماجرای دیگری 
حکایت دارد و نباید پنداشت هرچه در آیه است به استخاره ارتباط دارد. 
به تعبیر دیگر باید آیات استخاره را امری جدای از آیات شناخته شده در 
قرآن کریم دانست. 
اصل ۶۷ 
باید دانست تمامی آیات قرآن کریم از اموری قطعی و حتمی سخن 
می‌گوید و در هر موردی که از احتمال, شاید. گمان تعلیق و شرط سخن 
به میان می‌آید. باید آن را امر انجام شده تلقی نمود و استخاره را با این 
پیش‌فرض استنباط نمود مگر در مواردی حاص و محدود که حتمی 
نبودن آن با فرینه مشخص شده است. 
اصل ۶۸ 
در انجام استخاره باید به این اصل دقت داشت که: هر کار بسیار عالی 


قعبارک:و تحجبه‌ای. بشیار سننکین و سیخت امنت:و هر کار سختی» 


مردودی بسیاری دارد و انجام آن در توان هر کسی نیست و افراد زبده‌ای 
را می‌طلبد. از این رو برای تشخیص خوب یا بد بودن کار خواهان, باید از 
این اصل غفلت نداشت و تناسب سنگینی کارو ارزش آن و توان خواهان 
را سنجید و با توجه به آن, پاسخ استخاره را بیان داشت. 
اصل ۶۹٩‏ 

برای به دست آوردن استخاره باید دقت داشت که کار مورد نظر امری 
عادی است يا غیر عادی» سبک و متناسب با خواهان است یا سنگین 
سخت و طاقت‌فرسا که ممکن است خواهان از عهده‌ی انجام آن برنیاید 
پا آسان و راحت است؛ پیچیده. درهم و پر پیچ و خم است يا بسیط و 
دارای وسعت و آزادی عمل است. باید در انجام آن سرعت و تعجیل 
داشت يا لازم است با طماأّنینه و احتیاط بسیار عملی گردد نتیجه دادن 
آن زمان‌برو دیررس است که صبر و بردباری زیادی می‌طلبد یا زود نتیجه 
مرول کان تلهیق تاره پاستسشی استویا کار کهداوای تسه استجو 
نتیجه‌ای برای گذشتگان نداشته اما برای خواهان نتیجه می‌دهد و نیز 
کاری کسبی است که عمل و همت را می‌طلبد پا زحمت آن را دیگران 
کشیده‌اند و بهره‌ی آن بدون لازم داشتن تلاشی به وی می‌رسد. نتیجه‌ی 
آن مبارک و طیب است یا امری عادی است. خوبی یا بدی آن دایمی 
است به صورتی که نمی‌توان برای ترک آن استخاره گرفت یا موقتی و 
محدود است و ... ده‌ها گزینه‌ی متفاوت دیگر که مجال بیان کلی آن 
نیست و موارد مصداقی آن در بخش دوم که به تطبیق اصول و قواعد 
استخاره بر آیات قرآن کریم می‌پردازد آمده است. 

اصل ۷۰ 
در انجام استخاره باید دقت داشت که آیا این کار خیری قهری دارد یا 
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نمونه» اتومبیلی می‌خرد تا با آن کار کند» اما در کار با آن موفق نمی‌شود 
ولی ترقی قیمت آن» بهره‌ای است قهری که به وی می‌رسد و از این رو 
خرید آن برای وی خوب است و دیگر نمونه‌هایی مانند آن که به شمارش 
نمی‌آید و بیان کلی آن نیز کارگشا نیست. 
اصل ۷۱ 

کاقو مها زد کفگه مت قتو3 این کار ها ی نآرد و کاه کففه می‌قوه 
ضرر دارد. باید توجه داشت بی‌نتیجه بودن کار غیر از مضر بودن آن 
است. ضرر نیز گاه دنیوی است و گاه معنوی و روحی. به هرحال 
برداشت از آیات باید دقیق و حساب شده باشد و اهمال و مسامحه‌ای در 
ان تاش 

اصل ۷۲ 

در استخاره خوب نیست با بد یا خیلی بد است تفاوت دارد و خوب 
نبودن کار دلیل بر بد بودن آن نیست. بلکه ممکن است تلاشی که انجام 
می‌شود به فرجامی نرسد و نتیجه‌ای در بر نداشته باشد, اما بد است به 
این معناست که کار ضرر دارد. هم‌چنین بد با ضرر داشتن کار غیر از 
خطرناک بودن آن است و ممکن است کاری بد باشد اما حطرناک نباشد. 

آگر در استخاره گفته می‌شود این کار سود یا زیان دارد به اعتبار بهره‌ها 
و آثار دنیوی آن است و چنان‌چه گفته می‌شود خوب یا بد است به امور 
معنوی و اخروی نیز نظر دارد. البته. بد بودن یک کار با سود دنیوی 
داشتن منافاتی ندارد. زیان داشتن کار امری ورای بد بودن آن است و گاه 
زیان داشتن آن به معنای بد بودن آن نیست. همان گونه که بد بودن به 
معنای زیان داشتن نیست. 

بابله داسشن رها هن ش‌کیتی سک و کوارایی یکسان تستک, کاه 
خیر «طور» است و گاه «میثاق» و گاه «کتاب»؛ ولی هر سه بسیار سنگین 


است. اما یک وقت «فضل الّْه» است. «فضل الّه» ممکن است از «طور» 
بالاتر باشد یا مثل «کتاب» باشد. اما آسان» سهل و سبک باشد؛ چنان که 


اصل ۷۳ 
باید توجه داشت خوب و خیر بودن کار با شکست آن تنافی ندارد. 
برای نمونه. ممکن است کسی استخاره نماید به سفر رود و خحوب آید؛ 
اما در سفر تصادف کند و بمیرد اما این شکست برای او خیر باشد؛ به 
این معنا که ممکن است در صورت زنده ماندن, قاتل فردی بی‌گناه شود و 
آحرت خود را تباه کند. 
اصل ۷۴ 
گاه استخاره بد است. اما از آن جا که صاحب استخاره می‌داند 
خواهان چاره‌ای از انجام آن ندارد و نمی‌تواند آن را ترک کند. به وی 
می‌گوید آن را انجام دهد اما راهنمایی لازم برای به حداقل رساندن بدی 
آن را به وی خاطرنشان می‌شود. 
اصل ۷۵ 
چنان‌چه در میان گزاره‌هایی منفی تنها گزاره‌ای مثبت وجود داشته 
باشد؛ به گونه‌ای که پیش و پس از آن همه از اموری منفی یاد می‌شود. 
باید توجه داشت یا خواهان به کار مورد نظر که بد است می‌پردازد یا وی 
ناچار به انجام آن است و وی توان گریز از آن را ندارد و در مقابل عمل 
انجام شده قرار گرفته و در واقم وی دیرهنگام استخاره نموده است و آن 
استخاره دیگر برای وی فایده‌ای ندارد. البته با چنین کسی نباید از 
واقعیت سخن گفت و تنها باید بدی کار وی را خاطرنشان شد؛ چرا که 
آگاهی دادن دیگران از هر آن‌چه که در آیه‌ی استخاره است و به شژون 


شخصی وی مرتبط می‌شود دخالت در حریم دیگر ان‌است و گناه‌می‌باشد. 
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اصل ۷۶ 


گاه در آیه‌ی استخاره مواردی پنهانی ذکر شده که برای نمونه. زن و 


شوهر یا دو دوست و همکار یا دو شریک. چیزی را از دیگری پنهان 
نموده است که آشکار کردن و بیان آن سبب نزاع و احتلاف میان آنان 
می‌شود. در این گونه موارد باید رفتاری اخلاقی داشت و از اختلاف 
افکنی دوری جست و موارد یادشده را برای خواهان باز نگفت و یا آن را 
به‌گونه‌ای گفت که ضمن هوشیارسازی وی مشکلی برای او پیش نیاید. 
اصل ۷۷ 

گاه ابتدا و ادامه‌ی آیه‌ای بر بدی کاری دلالت دارد. اما ذیل آن راهی 
برای رسیدن به خیر دیده می‌شود. و دراین موارد. پایان آن کار به خوبی 
می‌انجامد و گاه آیه‌ای با خوبی شروع می‌شود اما روند آن در ادامه به 
بدی می‌گراید و گاه این تغییر رویکرد با فرازها و واژگانی تعبیر شده که 
خرد آن را به راحتی به دست نمی‌آورد و در برداشت آن باید دقت بسیار 
نماید. به تعبیر دیگ از خوبی‌هایی که در متن بدی‌ها و نیز از بدی‌هایی 
که در متن خوبی‌ها تعبیه شده است. نباید غفلت نمود. چه بسیار بد 
نزدیکی که خوبی دوری را همراه دارد و چه دوستی‌هایی که دشمنی 
می‌آورد و چه همسایه و فامیلی که ضرر می‌زند. خوبی‌ها و بدی‌ها 
سوداگری دارد. ضمن آن که بسیاری از خوبی‌ها و همه‌ی بدی‌ها نسبی 


است. 
اصل ۷۸ 

برخی از استخاره‌ها بیان می‌دارد که نباید برای ترک آن استخاره نمود؛ 

خواه آن استخاره خوب باشد یا بد. باید دانست برخی از این نوع 

استخاره‌ها کوتاه مدت است و برخی می‌گوید کار برای همه‌ی زمان‌ها بد 


است و باید آن را به صورت کلی ترک کرد. هم‌چنین برخی از استخاره‌ها 


نیز زمان انجام محدود و موقت دارد و برخی از آن گسترده است و در هر 
زمانی که انجام پذیرد خوب است. 
اصل ۷۹ 
برخی از استخاره‌ها متوسط است يا میزان خوبی یا بدی آن فراوان 
نیست. در چنین مواردی می‌توان برای ترک آن استخاره گرفت و با 
مقایسه‌ی این دو استخاره دریافت که انجام آن بهتر است يا ترک آن کار. 
اصل ۸۰ 
گاه برخی از استخاره‌ها بد است اما خواهان به آن اعتنایی نمی‌کند و 
عمل مورد نظر خود را انجام می‌دهد. در این گونه موارد. گاه آیه هشدار 
می‌دهد که باید آن کار را در میانه رها نکرد و آن را به پایان رسانید؛ چرا که 
شاید برخی از ضررهای آن جبران شود. 
اصل ۸۱ 
برخحی از آیات استخاره می‌رساند در کار مورد نظر خیری است اما 
معلوم نیست خیر آن به چه کسی می‌رسد و ازاين رو خواهان برای جلب 
آن خیر به خوده باید نخست کار خیری انجام دهد یا صدقه بپردازد و 
انفاقی داشته باشد یا از مومنانی درخواست دعای خیر داشته باشد و 
ی ان اش انجام آن کار اقدام کند. 
اصل ۸۲ 
دانش آواشناسی در قرآن کریم نسبت به دریافت استخاره‌ی آیات 
می‌تواند به طور کامل موثر باشد و کسی که از آن اطلاع دار از آهنگ 
آیات می‌تواند بر حوبی یا بدی استخاره و دیگر ویژگی‌های آن‌آگاهی‌یابد. 
اصل ۸۳ 
باید توجه داشت کارهایی که در ناسوت انجام می‌گیرد هر یک مدار و 


قاعده‌ی ویژه‌ی خود را دارد که از مژلفه‌های تأثیرگذار بر آن» زمان و مکان 
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است. در صورتی که خواهان استخاره می‌گیرد باید پی‌گیر آن باشد و آن را 
به فردا نیندازد و به تسویف دچار نگردد؛ چرا که ممکن است انجام کار 
مورد نظر در آن روز خوب باشد و در روزی دیگر به ضرر خواهان 
بینجامد. 

افزوده بر اين» ادب استخاره به قرآن کریم اقتضا می‌نماید که پس از 
استخاره به رهنمون قرآن کریم بدون از دست دادن وقت عمل گردد و 
نسبت به سفارش آن اهتمام داشته باشد. 

اصل ۸۴ 

باه ریخات کات که اسعشار ری کل بصو رت الب فاد 
هستند که در پی سود و طلب خیر مادی می‌باشند و هیچ‌گاه برای نیل به 
مقام رفیع شهادت یا صرف ثواب احروی و بهشت الهی استخاره 
نمی‌کنند. ذکر بهشت و نعمت‌های آن به معنای دوررس بودن کار یا 
نتیجه‌ی دنیوی نداشتن است که به صورت غالب مورد طلب خواهان 
قرار نمی‌گیرد. از این رو در چنین آیاتی که هیچ بهره‌ی دنیوی ندارد با 
توجه به شخصیت خواهان گفته می‌شود انجام آن برای وی مناسب 
نیست. البته می‌شود نسبت به برخی از عناوین مورد کاربرد در آیه 
هم‌چون بهشت و نعمت‌های آن خیراتی مادی را برداشت نمود که 
تمسک به آن برای صاحب استخاره به برات نفسی نیاز دارد و عالم به 
استخاره نیز باید برای آن قرینه‌ای روشن در دست داشته باشد. 

اصل ۸۵ 

در استخاره باید تلاش نمود تا از آیه به دست آورد موضوع استخاره 
چیست و خواهان برای چه کاری فصد استخاره دارد. بدون شناخحت 
موضوع. ممکن است بسیاری از احکامی که گفته می‌شود تناسبی با کار 


خواهان نداشته باشد. 


اصل ۸۶ 

ارزش استخاره‌ی هر آیه با توجه به موضوع آیه به دست می‌آید. لازم 
به ذکر است ارزش استخاره غیر از ارزش آیات الهی است. باید در به 
دست آوردن موضوع هر آیه توجه ویژه داشت تا به حلط و خبط گرفتار 
نیامد. برای نمونه, گاه موضوع آیه‌ای اهل کتاب است که می‌رساند انجام 
آن مناسب نیست و درگیری دارد. اماگاه موضوع آیه یکی از پیامبران اهل 
کتاب است که در این صورت استخاره‌ی آن خوب است. به این آیات 
توجه شود: 

لف: یا هل الکتاب قَذ جاء کم زسولتاء ین لک علی فترة من الوسْل» 
نْ تُولوا ما جاءنا من بشیر ولا تذی فد جاءکُم بشیز وندین وال علی کل 

موضوع آن اهل کتاب است و کاری مناسب و هموار نیست. 

ب: «ولذقال موسی له یا قزم کرو مه له علیکم» ٍذ جعل فیک 
بای وَجعَلکم ملوکاء وََتَاکم ما تب آحذا هی العالمین4. 

موضوع این آیه حضرت موسیءیٍ است و نه اهل کتاب از اين رو 
خوب است. 

ج: «قلوا یاموسی ان فیها قوماً جبّارین و لن ننخُلهّا حتی جوا 
مّه قبِنْیَخْرجوا منها انا اخلون». 

آیه‌ی شریفه گفته‌های اهل کتاب را بیان می‌دارد و موضوع آن اهل 
انس اس ان روص همست 

گاه موضوع برخی از آیات خاص است. از این نظر» محدودیت‌هایی 
در استخاره است و باید لحاظ فرد. زمان. مکان و دیگر حصوصیات را 
داشگ و یار سس که این کاردتراختهن کسی صوس یا باه 


برحلاف برخی از آیات که موضوعی عام دارد و خواهان هر خصوصیت 
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آیات برای بعضی از موضوعات خوب است و همان آیه مورد و کاری 


فیک زا تامتا یو یلم داین تتخضی اه کون مارد صاجتی 
استخاره است. 
اصل ۸۷ 
در آیه‌ی استخاره باید بر تجزیه‌ی کلمات و ترکیب آن دقت داشت. 
گاه لحاظ کلمات و واژگان به تنهایی با لحاظ ترکیبی و معنا و مفاد آیه 
سازگار است و گاه می‌شود که با آن تنافی داشته باشد. از این رو باید میان 
آن جمع کرد تا به نتیجه‌ی نهایی رسید. 
اصل ۸۸ 
در استفاده از آیات باید به اسمای الهی و نیز ترکیب و چینش آن توجه 
داشت. باید به آیاتی که دارای اسمای الهی است توجه ویژه داشت. البته 
اسمای الهی يا بسیط است يا ترکیبی و يا تنها و فردی است یا جمعی و 
متعدد. در صورت وجود اسمای ترکیبی. باید استخاره را از مجموع 
کیت ان تردا شتا تموق: 
هم‌چنین باید توجه داشت کدام یک از اسما جمالی است یا جلالی یا 
کمالی و نیز کدام یک ذاتی است و کدام فعلی و نیز کدام یک حاکم است 
و کدام یک تحت دولت دیگری است که برداشت از آن به آگاهی از دانش 
اسماه الجسشی نان فاد تاره این دانش زادر کتایی ,مه صورت 
تفصیلی و گسترده آموزشی نموده است. 
اصل ۸٩‏ 
به صورت کلی در هر موردی که از اسمای جلالی حق تعالی باد 
می‌شود مخاطرات و مجازات فراوانی در کار مورد نظر پیش می‌آید و 
ریزش افراد در آن کار احتمال می‌رود؛ چرا که اسمای جلالی حق تعالی 


سنگین است و کم‌تر کسی را یارای تحمل آن است. 


اصل ۹.۰ 
در آیاتی که از علم» قدرت و امور معنوی سخن می‌رود. بر وجود 
خیرات معنوی در کار اشاره دارد و هرچه بر شمار چنین واژگانی افزوده 
شود بر خیر آن اضافه می‌شود. یادکرد از این امور این معنا را می‌رساند 
که کار دارای کد. برنامه و متد خاصی برای اجرایی شدن است و باید آن 
را لحاظ نمود و این کار به صورت عادی و معمولی انجام نمی‌شود. 
هم‌چنین وعده به پیامبران الهی نشان نیک بودن کار است و چنان‌چه 
بتوان زمینه‌های عملیاتی آن را به دست آورد بسیار سودآفرین و خیرآور 
خواهد بود. 
اصل ۹۱ 
اشباع و تشدید. هر دو بر تقریر دلالت دارد. در حروف تأکید هم 
اشباع وجود دارد و هم تشدید. البته» در صوت‌شناسی خواهیم گفت که 
در میان حروف مشبهه (ن أَْ» ان لیت. لکنْ و لعل) تنها «لیت» تشدید 
ندارد ولی اشباع دارد. 
اصل ۹۲ 
آیاتی که تلفظ و قرائت واژگان آن به سبب تشدید و مد بسیار قلق دارد 
و سخت است. بر وجود گرفتاری و فلاکت دلالت داردو هنجارشکنی و 
وجود مشکلات و سنگلاخ‌های بسیار در روند کار را می‌رساند. 
اصل ۹۳ 
آگر در آیه‌ی استخاره از هیأت «امر» استفاده شده است» در صورتی که 
امر به کار نیکی باشد نباید آن کار را ترک کرد و باید بی‌درنگ بر انجام آن 
اقدام نمود و آن را به تخیر نینداخت. هم‌چنین اگر در صدر و ذیل آیه‌ای 
از امر استفاده شده است. باید کار مورد نظر را انجام داد؛ هرچند ذیل آیه 
لسان تهدید داشته باشد. البته با توجه به وجود تهدید لازم است در 
انجام کار مراعات احتیاط و دقت را داشت. 
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٩۴ اصل‎ 


نهی از انجام برخی کارها دایمی است و نمی‌توان برای ترک آن 


استخاره‌ی دیگری گرفت و پاره‌ای دیگر از نهی‌های آن موقتی است و 
بعد از گذشت زمانی می‌شود دوباره برای آن استخاره گرفت. 
اصل ٩۹۵‏ 
توجه به این که آیه دارای جملات اسمی است یا فعلی و نیز تعداد و 
زمان فعل‌هایی که در آیات آمده در استخاره حایز اهمیت است و از آن 
می‌شود موقت يا مستمرو دایمی بودن نتیجه‌ی کار را به دست آورد و نیز 
این که آیا فعل دارای زمینه‌ی قبلی است و ريشه در گذشته دارد یا خیر نیز 
با توجه به زمان دانسته می‌شود. افزوده بر این اگر آیه‌ای با جمله‌ی فعلیه 
شروع شود به این معناست که کار باسرعت بیش تری به نتیجه می‌رسد. 
اصل ٩۶‏ 
هرچه جملات اسمی و تعداد اسم‌های به‌کار رفته در آیه بیش‌تر 
باشد. مرتبه‌ی استخاره و محتوای آن بالاتر می‌رود و چنان‌چه حوب 
باشد. به‌تناسب و با توجه به تعدد اسمای به کار رفته. بر خوبی آن افزوده 
می‌شود. در جانب بدی نیز همین قاعده جریان دارد. 
اصل ٩۷‏ 
هرچه بر تعداد فعل‌های به کار رفته در آیه افزوده شود بر لزوم زحمت 
و تلاش بیش ‌تر در کار مورد نظر دلالت دارد. 
اصل ٩۸‏ 
کاربرد فراوان فعل در آیه از پویایی کار فعال و رونده بودن آن نشان 
دارد؛ آگرچه این امر می‌رساند کار مورد نظر عنایی و موهبتی نیست و 


اصل ٩٩‏ 
همواره دو آمر بر بیچیده بودن روند کار دلالت دارد: یکی طتو ل ی 


بودن آیه و دو دیگر وجود فرازهای متعدد و درهم تنیده در یک آیه‌ی 


استخاره که باید نسبت به کمی يا فراوانی آن این دو امر را لحاظ داشت. 
اصل ۱۰۰ 
در آیاتی که فعل به کار رفته و کرداری به کسی یا چیزی نسبت داده 
می‌شود. خوبی يا بدی آن فعلیت دارد و هم‌کنون نیز دیده می‌شود و 
دیگر احتمال تخلف در آن نمی‌رود اما اگر از اسم استفاده شده است؛ 
خوبی یا بدی آن بعد از این تحقق می‌یابد و به این معناست که امکان 
تخلف آن می‌رود. در چنین آیاتی با توجه به استناد فعل به فاعل مورد 
نظر و با سنجش ارزش فاعل و کرده‌ی وی. خوبی و بدی استخاره و 
چگونگی آن به دست | بل 
اصل ۱۰۱ 
همه‌ی حروف به کار رفته در آیه نوعی تحریک بر انجام دادن یا ترک 
کار است و باید به حروف به کار رفته در آیات» دقت ویژه داشت و با 
توجه به ساختار و هیأت حرفی آن, تناسب کار را بررسید. 
اصل ۱۰۲ 
طولانی و کوتاه بودن آیه‌های استخاره معنا دارد و چنان‌چه آیه‌ی 
استخاره بلند و طولانی باشد. کار مورد نظر دير به نتیجه می‌رسد و در 
صورتی که کوتاه باشد آن کار زودبازده است. آیات طولانی و بلند قرآن 
کریم که فراز و فرودهای متعددی دارد بر پر مخاطره بودن کار مورد نظر 
دلاخ قارف انات کوتاه ند باعل ی سفاد آبه. اس ور انس 
استخاره‌ی آن بد باشد. بر حطرناک بودن آن کار دلالت دارد و در صورتی 


که خوب باشد. خوبی آن دوچندان است. 
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اصل ۱۰۳ 


اسما و صفاتی که در آیات آمده همه در استخاره دارای معناست و 


چنان‌چه آیه از خدعه و مکر فرد یا گروهی سخن می‌گوید دلیل بر آن 
است که در این کار خدعه و نیرنگ وجود دارد و آیاتی که از نفاق سخن 
می‌گوید نیز رفتار نفاق گونه‌ی خواهان پا طرف مقابل او را معنا می‌دهد. 
باید بر هرگونه صفتی که در آیه از آن ذکری به میان آمده دقت داشت. 
برای نمونه یادکرد از مردمی مدعیء فاسد. متکبر یا مردم‌آزان این امر را 
خاطرنشان می‌شود که خواهان در کار خود با افرادی که چنین روحیاتی 
دارند مواجه می‌شود. برای مثال فرازهایی هم‌چون: «وَلکن لابشغرون» 
می‌رساند که خواهان با انسان‌های کم خرد رو به‌رو می‌شود و نیز فراز 
فقالو! | نوم کما اه السفها 6 تین معا فده کهدر این کار کسانن 
شرکت یا دخالت می‌کنند که به خواهان به دید تحقیر نگاه می‌کنند. 
هم‌چنین آگر خواهان به (فلا خُوْف لیم ولا هم یَخْرَنون» توصیف شده 
وی نباید مسایل ریز این کار را پی گیرد و باید کار مورد نظر خود را به 
سرعت انجام دهد و چنان‌چه از استفاده‌های بسیار آن بگذرد و کار را 
طولانی مدت نکند و آن را به درازا نکشاند و در انجام آن سرعت داشته 
باشد خوب است. 

هم‌چنین به‌طور کلی هر آیه‌ای که در آن از «کفر» و مشتقات آن استفاده 
شده بر زیان باری و خسران آن دلالت دارد و در هر جا که از فاسقان نامی 
برده شده به گروهی اشاره دارد که در کار خود جدی نیستند پا اهمل 
عافیت و دنیاطلبی می‌باشند یا افراد بسیار بدی هستند که در نهایت 
گمراه می‌شوند. وجود «شیطان» نیز می‌رساند خواهان یا طرف مقابل» 
دیگران را فریب می‌دهد و قصد کله‌برداری دارد و چنان‌چه افراد حاطی 


با گناه‌کار باشند. بر هوا و هوسی بودن کار اشاره دارد. پادکرد از «روح 


حمایت می‌کند و مددکار او می‌شود. بنابراین دن ات ان تباید با عقل 


حسابگر پیش رفت و خواهان نباید خود را ناتوان از انجام کار ببین چرا 
که هرچند وی ناتوان باشد این کار را به مدد تأییدات الهی و مباشرت 
دیگری انجام می‌دهد و باید امید خود را تقویت کند. اگر در آیه‌ای از 
خداوند یاد شده باشد» آن کار حوب است و سلامت روند آن را حکایت 
دارد. 
اصل ۱۰۴ 

باید به صفات یاد شده در هر آیه توجه داشت و آن را در انجام کار 
لحاظ نمود. برای نمونه علم به این معناست که باید دقت و توجه در 
انجام کار داشت و از اهمال و سستی دوری نمود. قدرت یعنی کار برای 
نتیجه‌بخش بودن نیازمند همت است. زیور و زینت يا زیبایی بر لزوم 
ان بقل اه نا کین دارم قفاعت نب دادن هقی وسانلین راخ 
به دیگران را خاطرنشان می‌شود. در صورت رعایت نکردن خحصوصیت 
یاد شده در آیه کار به نتیجه نمی‌رسد. 

اصل ۱۰۵ 

در هر آیه‌ی استخاره که گاه ممکن است چند آیه باشد, باید به صدرو 
ذیل آیات توجه داشت و آغاز و انجام کار را اه شنت فففنق آن گاه 
نتیجه‌ی استخاره را به خواهان گفت. توجه به صدر و ذیل چنان اهمیت 
دارد که گاه می‌شود برای دریافت استخاره تنها به صدر و ذیل آیات توجه 
داشت و موارد میانی را نادیده گرفت. البته باید توجه داشت که در برخی 
از موارد فرازی در میانه‌ی آیه است که مانع از آن می‌شود که ما صدر و 
ذیل آیه را ملاک و معیار در استخاره قرار دهیم. نمونه‌ی آن را می‌توان 
موردی دانست که خداوند به نیکی و بدی بندگان و به نهاد و نیت آنان 


نظر دارد و از این رو استخاره برای نیکان خوب و برای بدان بد ایتت تا : 
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اصل ۱۰۶ 

ورود به هر سوره از قرآن کریم موقعیت ویژه‌ای دارد و هر سوره‌ای 
دارای ورودی ممتاز از دیگر سوره‌هاست. باید دید شروع یک سوره با 
چه کلمه‌ای است و آن آیه از احکام سخن می‌گوید با از معارف و در 
معارف نیز به چه آموزه‌ای اهمیت داده شده است. آیا آیه گزاره‌ای عادی 
و معمولی را بیان می‌دارد يا امری غیر عادی را. برای نمونه. سوره‌ی توبه 
شروعی غیر عادی دارد و بدون بسم الّه است يا سوره‌ی آل عمران با 
حروف مقطع آغاز می‌شود که در این صورت. برداشت معانی از آن 
سخت‌تر است. 

اصل ۱۰۷ 

سوره‌هایی که با حروف مقطع شروع می‌شود در واقع دو سوره است 
یکی مضمر که همان حروف مقطع است و دیگری سوره‌ای ظاهر است 
کاتذر ادامقغ آن می‌آید و در واقع حروف مقطع سوره‌ای مستقل است که 
کید کشاشن اکن شورهی: نله آ ملد استت: 

اگر در استخاره آیه‌ای آمد که با حروف مقطع شروع می‌شود می‌توان 
یکی از گزینه‌های زیر را برگزید: 

الف) فهم آن مشکل است و بهتر است دوباره استخاره نمود؛ 

ب) به اعتبار بسم الّه خوب است. ولی روند کار پیچیده و مشکل 
است؛ 

ج) می‌توان آیه‌ی بعد را ملاک قرار داد. 

د) می‌توان آخرین آیه‌ی همین سوره را معیار قضاوت قرار داد؛ زیرا در 
بیش‌تر سوره‌ها جز چند مورد که با مطالعه‌ی این کتاب به دست می‌آید 
میان نبخستین و آخرین آیه هماهنگی و تطابق خحاصی وجود دارد. 

ه) آیه‌ی میانی و وسط آن سوره را ملاک به دست آوردن استخاره‌ی 


حروف مقطعه گرفت؛ چرا که میان این دو همواره رابطه‌ای وجود دارد؛ 
به گونه‌ای که می‌تواند از دیگری کشف معنا نماید. 
اصل ۱۰۸ 


برخی از آیات خاطرنشان می‌سازد که خیر و نصیبی مادی یا معنوی 


به خواهان می‌رسد که برای آن زحمتی نکشیده است و زحمات آن را 
دیگران تحمل نموده‌اند همانند ارث یا دانشی که خداوند نصیب کرده 
است» در چنین اموری چنان‌چه خواهان انفاق و خیراتی نداشته باشده 
در آن کار به گرفتاری و مصیبت دچار می‌شود و برای نمونه چنان‌چه ارث 
بسیاری به وی رسیده و خواهان هیچ‌گونه انفاقی از آن ننماید. فرزندان 
وی که از آن مال استفاده می‌کنند ممکن است به فلاکت يا بیماری دچار 
شوند و يا خانه‌ای ارزان به دست وی رسیده و او باید در آن خانه به 
ضعیفان و فقیران ولیمه و اطعام دهد تا از آفات آن مصون ماند و از این رو 
باید به خواهان دادن انفاق. خیرات و صدقات و دوری از عافیت طلبی و 
صرف آن مال برای خود به تنهایی را سفارش نمود. اما در خیراتی که با 
زحمت به انسان می‌رسد تنها پرداخت وجوهات شرعی آن بسنده است. 
اصل ۱۰۹ 
به صورت کلی در هر موردی که به رسولان یا آیات الهی و 
شگفتی‌های آفرینش اشاره‌ای شده باشد. آن کار حوب است. 
اصل ۱۱۰ 
هرگاه پیامبری نسبت به قوم خویش بی‌تفاوت شود و آنان را به 
خداوند وا نهد از قابض بودن کار و سختی آن حکایت دارد. 
اصل ۱۱۱ 
هرگاه در آیه‌ای از ناحیه‌ی خداوند امری ایجاب و الزام شده است؛ 
آن کار خوب است و در هر موردی که الزام از ناحیه‌ی مردم باشد. آن کار 
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اصل ۱۱۲ 

در هر آیه‌ای که به انجام عمل نیک يا یکی از واجبات سفارش شده 
آن کوتاهی و اهمال روا داشت. 

اصل ۱۱۳ 

از آیاتی که به دادن زکات و لزوم انفاق دلالت دارد دانسته می‌شود که 
باید نتیجه‌ای که از این کار به دست می‌آید را با دیگران تقسیم کرد و برای 
نمونه» زکات یا مس مالی که به دست می‌آید پرداخحت شود یا صدقه و 
نذری داده شود و خیری از آن به دیگران برسد تا نتیجه‌ی آن کایفی کرد 
و بهره‌وری تمام شخصی از عواید آن کار مذموم اتبتت : 

اصل ۱۱۴ 

باید دید در هر آیه به کدام یک از واجبات توصیه شده؛ چرا که هر 
واجبی به مرتبه و سفارشی اشاره دارد. تزا نمونه نماز علامت لزوم 
ایستادگی و بردباری در کار است؛ چرا که اقامه‌ی نماز امری سنگین است 
و کار بدون آن به نتیجه نمی‌رسد؛ به این معنا که این کار بسیار دقیق است 
و کوچک‌ترین کوتاهی و سستی سبب دیدن ضرر می‌شود؛ چرا که 
«صلاة» به معنای عطف. توجه و آگاهانه کار کردن است. سجده به کار 
خوب و خیر معنوی و فروتنی و امر به قیام به زندگی دنیوی اشاره دارد. 
امر به (صبر»؛ یعنی: کار طولانی مدت است و بردباری می‌طلبد. شکر؛ 
موفقیت در کار است. ارث؛ خیری است که خواهان برای آن ز حمتی 
تکاله است و به وی زر هیک شاقن کا مه ق وی برداشت می‌کند. 
در مصرف این خیر باید موازین و مرزهای شرعی را یاس داشت و از آن 
انفاق کرد و خیراتی داد و به عافیت‌طلبی» ر احت‌خواهی و گمراهی 


اصل ۱۱۵ 


در هر موردی که از معصیت و حرمان سخن گفته شود. کار مورد نظر 


به هیچ وجه خوب نیست و می‌تواند مشکلات و آفاتی خطرناک داشته 
تاخنان 
اصل ۱۱۶ 
آیاتی که محرمات را بیان می‌دارد بر وجود محرومیت و محدودیت 
در انجام کار دلالت دارد و آیاتی که حلال‌ها را بر می‌شمرد آزادی عمل در 
انجام کار را می‌رساند. 
اصل ۱۱۷ 
آیاتی که بر شرک دلالت دارد از کارهای خیال پردازانه حکایت دارد 
که آدمی را سرگرم می‌کند ولی نتیجه‌ای از آن نمی‌بیند و می‌شود که به 
شکتای زابان کرفای ده 
اصل ۱۱۸ 
هر گاه همه‌ی واژگان به کار رفته در یک آیه متفی باشد به‌جز یک 
کلمه‌ی آن که در میان این واژگان تنها مانده و محاصره شده است. از 
بن‌بست نشان دارد. در چنین مواردی باید دانست خواهان یا خود آن کار 
را انجام می‌دهد پا تا بخواهد خود را از آن مهلکه بیرون برد به 
آسیب‌های آن به اجبار گرفتار می‌آید. اما نباید این مطلب را به خواهان 
گفت تا در امور شخصی و حریم دیگران دخالتی صورت نگرفته باشد. 
اصل ۱۱۹ 
هرگاه صفات ناپسند و مذموم اخلاقی مانند کذب. بخل و اعراض در 
آیه‌ای بیاید به این معناست که کار روال عادی و طبیعی خود را طی 


بخششست: وا 


ال زین سول و 


رات 


فان 


4 


ت 
۳ 


اصل ۱۲۰ 
آیات عذاب و جهنم بر تغییرات دفعی دلالت دارد و حادثه‌ای 
پیش‌بینی نشده و غير مترقبه در این میان رخ می‌دهد که خواهان را 
غافلگیر می‌سازد. 
اصل ۱۲۱ 
آیات جنگ بر وقوع اختلاف و درگیری دلالت دارد و به هیچ وجه 


آرامشی در آن کار نیست و برای نمونه» به تناسب کار باید پیشامد سقوط 


و تصادف و حوادثی مانند آن را انتظار داشت. 
اصل ۱۲۳ 
در هر موردی که قرآن کریم از خطری پرهیز داده است باید دانست به 
مثابه‌ی آن خطری در کار خواهان است و وی باید مواظب باشد در 
چنین آیاتی که نمونه‌ی آن: «وّلاثفَرّبا هذه الشجَرَةه است. در صورتی که 
خواهان زبرک و قدرتمند باشد و بتواند مرد خطر باشد و خطرهای کار را 
با هوش و ذکاوتی که دارد پشت سر بگذارد. خحوب است وگرنه باید 
خواهان را از انجام آن 
اصل ۱۲۳ 
در هر آیه به موارد کاربرد مذکر و منث باید دقت داشت و هرچه 
شمار یادکرد از اسما و ضمایر منث بیش تر شود بر ظرافت‌هاء هزینه یا 
مشکلات کار و خطرآفرینی آن افزوده می‌شود. باید ورود و حروح آیه را 
نیز لحاظ نمود. در صورتی که آیه با واژه‌ای مونث آغاز شده باشد بر 
وجود خطر و مشکل در شروع کار دلالت دارد و دراین صورت پایان آیه 
ملاحظه می‌شود و چنان‌چه فرجام و خروج آن نیک وخوب‌باشدمی‌توان 
بر انجام آن اقدام کرد و به عکس, در صورتی که آیه با اسم. فعل یا ضمیر 


اصل ۱۲۴ 
در هر آیه‌ای که انسان‌ها تقسیم می‌شوند و در آن از «مّا» و «مًا» 
ایفاده شنه اشت: صاب استهازم ات که تشخمی مب ده حواهان 
در کدام گروه از آنان قرار دارد و بر اساس آن» استخاره را برای وی بیان 
می‌دارد و برای نمونه. چنان‌چه وی اهل تظاه فریب. خودنمایی و یا 
معصیت است در زمره‌ی گمراهان قرار دارد و چنان‌چه آیه‌ی استخاره. 
گمراهان را به عذاب وعید داده است. خواهان از انجام کار پرهیز داده 
می‌شود و در صورتی که اهل سادگی و جدیت باشد و آیه خطاب به اهل 
ایمان باشد. عمل به آن کار برای وی تجویز می‌شود. 
اصل ۱۲۵ 
در هر موردی که خوبی‌های آیه به فردی يا گروهی تخصیص داده 
می‌شود باید خیراتی داشت و با صدقه. مشاوره. توکل. نذر ذکس 
احتیاط و توجه کار را پیش برد و چنان‌چه وی امور گفته شده را رعایت 
نکند» آفت و خسارتی به او وارد می‌شود. 
اصل ۱۲۶ 
هر آیه‌ای که در آن از گروه‌های مختلف یا اشخاص متفاوتی نام برده 
شده که برخی خوب و برخی بد هستند. دلالت دارد که در آن کار 
اختلاف می‌شود و هرچه شمار این گروه‌ها بیش‌تر باشد بر آن معنا 
افزوده می‌شود. به عبارت دیگر آیاتی که از خداوند و پدیده‌های هستی 
به صورت متنوع یاد کرده و در آن برای نمونه از آدم فرشتگان شیطان تا 
زمین و زمان حضور دارد. پیشامد اختلاف شدید در کاررا نتیجه می‌دهد 
و هرچه بر تعداد این گروه‌ها افزوده شود ویژگی‌های خوب یا بد آن 
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اصل ۱۲۷ 


در هر آیه‌ای که افراد انسانی به دو دسته‌ی مومن و فاسق یا کافر و 


خوب يا بد تقسیم شده‌اند و آیه بر خوبی انجام کاری دلالت دارد. آن آیه 
رهنمون می‌دهد در صورتی انجام اين کار مناسب است که خواهان با 
ثیت پاک و سالم و به دور از حیله و نیرنگ بخواهد کاررا به سامان رساند 
وگرنه نتیجه‌ای جز گمراهی نمی‌بیند. 
اصل ۱۲۸ 
آیاتی که پایان آن به مذمت فرد یا گروهی می‌پردازده پرمخاطره و 
پرآفت بودن کار و آسیب‌پذیر بودن آن را می‌رساند و آیاتی که به مدح 
پایان می‌پذیرد بر خیر قهری داشتن و مبارک بودن کار دلالت دارد. 
اصل ۱۲۹ 
اگر در آیه‌ای آمده است که فردی از دیگری چیزی را تعلیم دیده و 
امری را فرا گرفته است و یا به آموزش توصیه شده این امر نشان از آن 
است که انجام این کار به برنامه‌ریزی و طراحی مدل و نقشه‌ی کار و 
مشورت با مشاور طرح و برنامه نیاز دارد و نمی‌توان بدون فکر و دقت بر 
مبادی و شرایط اجرای آن برروی آن کار سرمایه‌گذاری کرد و نباید بدون 
گرفتن کارشناس به سراغ عمل به آن کار رفت و چنان‌چه خواهان قصد 
بستن قرارداد معامله‌ای را دارد باید برای نمونه وکیل بگیرد. 
اصل ۱۳۰ 
برخی از زمان‌های ذکر شده در آیات حکم سرفصل را دارد که 
می‌رساند باید در انجام کار سرعت عمل داشت و زمان لازم را از دست 
نداد اما زمان‌هایی که چنین حکمی را ندارد؛ مانند: حولین‌کایلین» و 
ِثلاة > بر طولانی و زمان‌بر بودن کار دلالت دارد و به این معناست 


که کار سریع انجام نمی‌شود و عملی نمودن آن. زمان خود را می‌طلبد. 


اصل ۱۳۱ 


به تهدیدها و وعیدهای پایانی آیات باید توجه داشت. برخی از این 
تهدیدها می‌رساند خواهان به استخاره‌ای که شیم کیرد عمل نمی‌کند و کار 
ودرا عملی خواهد کرد. فراز+ «أعدث للکافرین» از این" تمونه است: 
البته این نکته را نباید به خواهان گفت؛ چرا که این کار تصرف و دخالت 
در آمور مردم است که جایز نیست. 
اصل ۱۳۲ 
گاه انجام کاری برای فردی مژمن و صالح خوب نیست؛ اما ممکن 


است برای افراد فاسق خوب باشد و از این لحاظ باید به این نکته توجه 
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اصل ۱۳۴ 
هرگونه نام‌گذاری؛ مانند: میا مَریع»» انحصار کار را می‌رساند. 3 
استعاذه نیز هم از انحصار کار حکایت دارد و هم از نکن | 
اصل ۱۳۵ 
«لمل». «موافیث». «لْحَّه. ج«لبرّ» و جوا اللة» و نیز کردار 
عبادی می‌رساند کار مورد نظر ارزش معنوی دارد. 
اصل ۱۳۶ 
هرگونه ادعایی. احتلاف و درگیری در کار را می‌رساند. هرگاه ادعایی 
در آیه‌ای طرح می‌شود. بدون قرینه نمی‌توان آن را کاری موفق دانست و 
می‌توان به شکست آن حکم کرد. 


۳ 


اصل ۱۳۷ 


عنوان کردن چند موضوع متفاوت. افزوده بر آن که شلوغی کار را 


می‌رساند بر سنگینی آن دلالت دارد. البته, باید توجه داشت در برخی از 
موارد. قرینه‌ای وجود دارد که می‌گوید شلوغی و کثرت کارهای متعدد 
کییتت:سلی‌کیتی؛ کار کم توف آکرض اهمیت آنفایا. انکار: تیستت: 
اصل ۱۳۸ 
در آیاتی که از واژه‌ی امر استفاده شده است. به انجام مفاد استخاره 
تاکیل, ذارد و بهاین معناست که ترک. آن ننه: شعواهان آسیب و ژیان وارد 
می‌آورد. برای نمونه» آگر استخاره‌ای خوب بیاید و خواهان آن کار خوب 
را رها کند. ضرری به وی خواهد رسید و خوب بودن کار دلیل بر جواز 
ترک ان بت 
اصل ۱۳۹ 
کارهایی را که شکوه دنیوی آن بسیار است و زرق و برق آن چشم را 
خیره می‌کند باید ترک کرد وگرنه نتیجه‌ای جز حرمان» پشیمانی و 
پریشانی ندارد. 
اصل ۱۴۰ 
یادکرد از حیوانات بر نعمت و برکت دلالت دارد اما سنگین است؛ 
همان‌گونه که خور اک‌های گوشتی که از بهايم است سنگین است و تا 
می‌شود بهتر است از آن دوری کرد؛ به عکس گوشت پرندگان که 
سبکباری و کامیابی را در بر دارد. 
اصل ۱۴۱ 
فعل مجهول بر شلوغی. سنگینی و کثرت پیشامد و فراز و نشیب 
بسیار کار دلالت دارد و فعل معلوم همواری آن را می‌رساند. 


اصل ۱۴۲ 


در هر موردی که اسم موصول يا ضمیر غایب یا فعل مجهول به کار 


رود بر پنهان بودن بخشی از کار دلالت دارد و اين امر رعایت احتیاط و 
دقت را لازم دارد. برخلاف ضمیر مخاطب و اسم اوه که ایکا ره کان 
ری تک 
اصل ۱۴۳ 

در استخاره خطاب در آیات از جایگاه مهمی برخوردار است و 
هرچه خطاب آن عام‌تر باشد بر سهل و آسان و همگانی بودن آن دلالت 
دارد و هرچه خطاب خاص گردد بر محدودیت» سختی و مشکلات آن 
افزوده می‌شود. چنان‌چه خطاب «يّا یه الناش» باشد اگرچه فرد 
ناخالص و بدی در پی کار باشد. آن کار گشایش دارد و حوب است. اما 
«یّا ها الذین آمَتوا» بر همگانی نبودن و محدود بودن کار دلالت دارد. 

«یا بَتي اسراییل» خطاب به بنی اسرائیل است و یادکرد از اين قوم 
نشان وجود غفلتی در کار است. به‌طور کلی: حرف ندای «یا. اسم 
«بنی اسر ائیل» و فعل «اذکروا» هر سه از غفلت در کار حکایت می‌کند و 
تانق قهک خر انزی کارا زر کی ام 

در هر آیه‌ای که خداوند متعال مورد خحطاب قرار گیرد» نشانه‌ی آن 
است که کار مورد نظر سخت است؛ هرچند ممکن است کار سنگین 
نباشد و هرچه بر موارد خطاب افزوده شود مشکلات آن بیش‌تر است. 
اگر دیگران مورد حطاب قرار گیرند یا به آنان امر به یادآوری شده باشد 
نصا ای اس که ام نکن سک تسه داد کر وهای 
معناست که خواهان در پی انجام کاری است که ماهیت آن برای وی 
روشن نیست. انجام این کار در پی دقت. توجه و مشورت برای یافتن 
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برای چند کار یک استخاره نگرفته باشد. در ضمن. در برحی از موارد 
می‌توان از آن برداشت کرد این کار دارای پیشینه بوده است. 

در استخاره باید دید مخاطب آیه فردی مومن است یا فاست, کافر یا 
منافق, و نیز با فردی آگاه روبه‌روست یا غافل, جاهل و ناآگاه و نیز آیاکار 
زمینه‌های اختیاری را دارد يا خی و چنان‌چه بستری اختیاری دارد آیا 
فرد آگاهانه خوبی يا بدی می‌کند یا نااگاهانه. 

در هر آیه باید توجه داشت خطاب آن جمعی است یا فردی و میان 
افرادی مشترک است یا نه. کارهای اشتر اکی و جمعی کارهایی است که 
دیگران در آن دخالت دارند؛ همانند: شرکت. ازدواج. معامله یا 
دانش‌اندوزی و تعلیم دیدن پیش دیگران. در چنین کارهایی باید دقت 
داشت از این افر اد به عنوان مددکار باد شده با به عنوان رقیب. و در 
فرض اخیر آیا رقابت آنان با رفاقت همراه است یا با حسادت و دشمنی. 
در کارهای رقابتی. داشتن سرعت عمل در کار و قدرتی عمل نمودن 
باشد. چنان‌چه خواهان سرمایه‌ی کمی داشته باشد نباید آن را انجام 
دهد. اما برای فردی سرمایه‌دار خوب است. صیعه‌ی جمع. من اکت دز 

در هر موردی که حطاب دعایی باشد. گشایشی در کار وجود دارد و از 

هم‌چنین باید به حیئیت‌ها و تغییر ناگهانی سیاق و خطاب آیات و 
مفاد آن توجه داشت و در این گونه موارد گاه ممکن است بر لزوم تغییر 
روش با مسیر در انجام کار دلالت داشته باشد و این صاحب استخاره 
است که موارد آن را در می‌یابد. 

آیاتی که دارای خطاب است به این معناست که کار مشخص است و 


اصل ۱۴۴ 
هرگاه آیه همراه با تعلیق یا شرطی در ابتدای آن باشد نشانه‌ی لزوم 
احتیاط و داشتن دقت و مواظبت در انجام آن است. اما در صورتی که 
تعلیق و شرط در فرازهای پایانی آیه قرار گرفته باشد گفته می‌شود در 
انجام آن باید اهتمام و سعی و جدیت داشت و آن را محکم عملی نمود. 
اصل ۱۴۵ 
در هر موردی که کاری بر چیزی تعلیق شده است نباید عجله و شتاب 
در انجام آن داشت و کار را باید با بردباری و صبر و دادن صدقه و انفاق با 
اهتمام پیش برد. 
اصل ۱۴۶ 
همواره چنین است که تعلیق بر امر غیر عادی از وجود گرهی در کار 
حکایت دارد و مشکلی قانونی یا اجرایی به تناسب کار پدید می‌آید. 
اصل ۱۴۷ 
هرگاه میان جار و مجرور و متعلق آن فاصله افتد. کار مورد نظر 
خطرناک است و هرچه فاصله‌ی میان آن دو بیش‌تر باشد» بر حطرات آن 
افزوده می‌گردد. برای نمونه در آیه‌ی شریفه‌ی: «وَرَاوَتَه اي هو في بینها 
عَنْ نفیه». جار و مجرور: «عَنْ نقیه» با فاصله‌ی بسیاری از متعلق خود 
یعنی: «وَرَاوَدتَه» آمده است. 
اصل ۱۴۸ 
مشتقات و به‌حصوص باب‌های مزید بر سنگینی کار دلالت دارد و 
هرچه بر حروف آن افزوده شود. مشکلات کار بیش‌تر می‌شود و 
نمی‌توان آن را با بی‌حوصلگی و به عجله انجام داد؛ برخلاف فعل‌های 
مجرد که می‌توان در انجام آن سرعت عمل داشت مگر آن که دلیل 


حاصی بر عدم آن فرینه شود. 
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اصل ۱۴۹ 


برخی از آیات از بسط و گشایش سخن می‌گوید و برخی از قبض و 


بسته بودن آن» باید دید گشایش یا قبض برای خواهان استخاره است با 
برای رقیب وی و بر اساس آن. استخاره را معنا نمود. واژه‌هایی مانند 
(فرق» و «نجی) و «بحر» بر گشایش و «غرق» بر قبض دلالت دارد. 
اصل ۱۵۰ 
اسمای اشاره؛ مانند: «ذلک» و «تلک» سرفصل به شمار می‌رود وهر 
آیه‌ای که چنین سرفصل‌هایی داشته باشد. برای شروع کار حیلی حوب 
است. «لمّا» و «اذا» مانند «تلكث» سرفصل است. ولی «الم ترا سرفصل 
یست و از کاری که دارای پیشینه است و ريشه در گذشته دارد خبر 
می‌دهد. 
استفاده از اسمای اشاره به دور می‌رساند اين کار بسیار مهم است. 
هم‌چنین اسمای اشاره به نزدیک و جمع نشانه‌ی شلوغی آن است. 
«ذلك» ابهام دارد و به همین صورت بر وجود ابهام در کار دلالت دارد. 
باید دید مشار الیه آن از شرورو سیثات است که در این صورت پیام آن 
منفی و خحطرناک است و آگر از خیرات و حسنات است. پیامی مثبت و 
امیدبخش دارد. 
اصل ۱۵۱ 
در هر آیه‌ای که پایان آن با «لای نافیه» و ماده‌ای مانند «شعر»؛ «آمن)؛ 
«علم» يا «نظر» همراه شود پا اسمایی مانند «کاره» و «کافر» آیدء کار مورد 
نظر به نتیجه نمی‌رسد و بیهودگی زیان‌باری و خطر را در پی دارد. 
اصل ۱۵۲ 
هر آیه‌ای که در آن از «لا» و «الا» استفاده شود. سنگین است؛ مانند: 


له الا هُوَ4. چنان‌چه «۷) به تنهایی باشد به ترک آن رهنمون می‌دهد. 


اصل ۱۵۳ 


«بلی»» «بل)؛ «لو)» «اذا» «الا» «لولا. «کیف» «ذلك» و مانند آن 
کثرت و مبالغه‌ی در استخاره را می‌رساند؛ به این معنا که اگر استخاره 
حوب باشد بر خوبی بسیار آن تأکید دارد و چنان‌چه استخاره‌ی آن بد 
باشد بر بدی فراوان آن دلالت دارد. 
اصل ۱۵۴ 
نقل داستان و حکایت به این معناست که کار اتلاف وقت دارد و 
پریشانی می‌آورد. 
اصل ۱۵۵ 
در هر موردی که از ادات حصر یا اسم خاص در آیه استفاده شده 
است باید احتیاط را در انجام کار داشت و آن را با اهتمام لازم انجام داد؛ 
چرا که آن کار خالی از خطر و آسیب نیست. البته استفاده از اسمای 
مقدس دلیل بر خیر معنوی است. 
اصل ۱۵۶ 
آیاتی که بر خوبی یا بدی بسیار و فراوان استخاره دلالت دارد» افزون 
بر این می‌رساند که خواهان نباید آن کار را ترک کند وگرنه با مشکلاتی رو 
به‌رو خواهد شد با آمدن چنین آیاتی. خواهان نمی‌تواند برای ترک کردن 
آن کار استخاره‌ای دیگر بگیرد. شایان ذکر است با بد بودن چنین 
استخاره‌هایی باید به‌سرعت بر ترک کار مورد نظر اقدام نمود تابه 
مخاطرات و آسیب‌های آن گرفتار نشد. هم‌چنین در همه‌ی مواردی که در 
ذیل آیه از ماده‌ی «نظر)؛ «علم) (شعر» یا «امن» استفاده شده است 
می‌رساند که آن کار راه دوم و طرف مقابلی برای انجام تذاردو تباید آن را 
ترک کرد از این رو برای ترک آن نمی‌توان استخاره نمود. البته انجام 


ندادن آن اثر وضعی و ابتلا دارد و بلا و گرفتاری دامنگیر خواهان 
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می‌شود؛ هرچند تخلف از استخاره حرام نیست. پیش از این گذشت 
حرام نبودن ترک استخاره به معنای گرفتار نشدن به ابتلاء‌ات و بلاهای 
وضعی آن نیست و این دو با هم ملازمه‌ای ندارد. 
عمل نکردن به استخاره نوعی کفران نعمت است و کفران نعمت ابتلا 
و گرفتاری دارد. همان‌گونه که عمل نکردن به ارشاد فرد خیر خواهی؛ 
کفران نعمت است و بلاو گرفتاری می‌آورد. 
اصل ۱۵۷ 
استخاره‌ای که صدر میانه و ذیل آن خحوب است و واژه و فرازی که بر 
وجود مشکل و رخنه‌ای در کار دلالت کند در آن وجود ندارد و نیز 
استخاره‌ای که همه‌ی فرازهای آن بدی کار را می‌رساند و هیچ نشانه‌ای بر 
خوب بودن کار در آن نیست. استخاره‌ی وفق یا هموار نامیده می‌شود. 
انجام کارهایی که چنین استخاره‌ای دارد بسیار خوب است. هم‌چنین اگر 
هم در صدر و هم در ذیل آیه‌ای تنها اسم یا فقط فعل وجود دارد یا حرف 
مشترکی به کار رفته است. آن استخاره نیز با لحاظ وحدت معنایی وفق 
آنتتتاه 
اصل ۱۵۸ 
اگر در آیه‌ای میان دو چیز مقایسه شده باشد باید دید طرف دوم آن 
دارای بار معنایی مثبت است یا منفی و همان را معیار ارزش استخاره 
کاس 
اصل ۱۵۹ 
هرگاه استخاره‌ی آیه‌ی پایانی سوره‌ای بر بدی کار دلالت کند. بدی 
فراوان آن و نیز خطرناک بودن آن را می‌رساند. 
اصل ۱۶۰ 
آیه‌ای که بعد از مجموع آیاتی قرار می‌گیرد که همه خوبی کار را 
می‌رساند. و استخاره‌ی آن بد است. تلخی و نأگواری آن را خاطرنشان 


می‌شود و چنان‌چه آیه‌ای باشد که استخاره‌ی آن حوب است و بعد از 


مجموع آیاتی قرار می‌گیرد که همه بدی کار را حکایت می‌کرده است از 
شیرینی آن پرده بر می‌دارد. 
اصل ۱۶۱ 
تطابق صدر و ذیل آیه در استخاره بسیار مهم است. باید توجه داشت 
که گاه صدر آیه‌ای حوب است اما ذیل آن خی و گاه به عکس, ذیل آن 
خوب است اما صدر آن نه. همواره باید دید آیا پایان آیه حوش است یا 
خیر تا بتوان کار مورد نظر را ارزشیابی نمود. البته نباید غفلت نمود که 
آیات استخاره با آیات شماره خورده در قرآن کریم متفاوت است و 
همواره باید پایان آیه‌ی استخاره را دید و نه پایان آیه‌ای که در قرآن کریم 
تا تا زا ی مصی له اس 
اصل ۱۶۲ 
برخی از آیات قرآن کریم با هم ارتباط معنایی دارد. استخاره‌ی هر یک 
از این آیات را می‌توان از آیه‌ی پیش از آن که با آن ارتباط معنایی دارد به 
دست آورد و در واقع گویا خداوند سخن پیشین خود را در آی‌ی بعد 
تکرار کرده است. برای به دست آوردن استخاره‌ی چنین آیاتی می‌توان 
فرازهای پایانی آیه‌ی پیش را نیز دید. 
اصل ۱۶۳ 
هرگاه میان صدرو ذیل آیه در معنا تعارض باشد. باید ذیل را بر صدر 
آن مقدم داشت؛ مگر آن که در موازنه‌ی صدر و ذیل تن نس ابا 
مشکلات و گرفتاری‌هایی‌که در صدر قرار دارد چنان گسترده است که 
خیری که در پایان آیه آمده در برابر آن اندک به شمار می‌رود. 
اصل ۱۶۴ 
برخی از آیات گاه معنا و مفاد بسیار خوبی دارد. اما اقدام بر آن تیا 


دشوار و سنگین است و خواهان از عهده‌ی انجام آن بر نمی‌آیده بر این 
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اساس باید ترک آن کاررا به وی توصیه کرد و به صرف خوب بودن مفاد 
آیه» نمی‌توان استخاره را خوب دانست. 
اصل ۱۶۵ 
برخی از آیات قرآن کریم به کارهایی نظر دارد که خواهان آن را پیش از 
این انجام داده و از آن کار به وی خسارت يا آسیبی وارد شده است. حال 
چنین آیاتی می‌فرماید چنان‌چه خواهان بر کار مورد نظر اقدام کند 


ابتدایی وارد آن کار شود و تازه آن رت تس تا او ام و 
چنین مواردی لازم است از خواهان در این مورد پرسش و استعلام شود. 


اصل ۱۶۶ 
گاه استخاره‌ی برخی از آیات خوب نیست اما با توجه به این که در آن 
آیه از نجات گروهی اندک یا انعام به برخحی از بندگان حاص سخن گفته 
شده است اگر کسی به انجام آن مجبور شود. عملی نمودن آن برای وی با 


دادن صدفه و خیرات اشکال ندارد و لازم نیست در روش کاربردی 


نمودن آّ تغییری ایجاد نماید. صدقه و خیرات سبب می‌شود وی از 
خطرات آن کار ایمن شود. نمونه‌ای از این آیات چنین است: 
«حتی ذا جاء نا وفاز التنوز قلنا اخیل فیها من کل زوجین ائنی» 


وال لا من سبق علیه لول ون من وما آمن مه ال قلیل». 

«وَلمّا جاء أْرن تجْیتا هودا والنین آمَنوا معَه برحمة مناه َنجیام من 
عناب غلیظ ». 

آن‌چه گذشت مهم‌ترین اصول و قواعد استخاره بود که به صورت کلی 


طرح گردید و تطبیق آن بر آیات در بخش دوم این مجموعه خواهد آمد. 


یی لمات وروزا ره 


۰ 
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مهم‌ترین اصطلاحات و رموز استخاره » 

واژه‌های قرآنی در هر علمی اصطلاح خاص خود را دارد و در 
استخاره نیز هر واژه‌ای از قرآن کریم بر معنایی حاص دلالت دارد و نباید 
از این معنا غافل بود. ادبیات استخاره. واژگان ویژه‌ی خود را دارد و هر 
واژه‌ای کلیدی است که رمزی را می‌گشاید و نکته‌ای را بیان می‌دارد. 
زبانی قراردادی که بسیار قانونمند است و ادبیات و دستور زبان ویژه‌ی 
خود را دارد و چنین نیست که در همه‌ی موارد با معنا و مفهوم تفسیری 
آیه ارتباط داشته باشد. این زبان وجوه معنایی بسیاری را بر می‌تابد و 
رمزآلود است و گشایش رمز آن به گفته‌حوان و خواهان نیز ارتباط دارد و 
وی از ابزار کشف معنا در این مسیر می‌باشد. 

ما برخی از مهم‌ترین اصطلاحات دانش استخاره را در این فصل بر 
می‌شمريم. نخست برای آشنایی خواننده با چگونگی این اصطلاحات. 
برخی از آن را برمی شمریم و سپس این اصطلاحات را به صورت 
فهرست‌وار در ادامه می‌آوریم. خاطرنشان می‌گردد بیان یکی از مشتقات 
یاد شده به معنای جریان معنای آن در تمامی واژه‌هایی است که با آن در 
ماده اشتر اک دارند. ما در این فهرست قصد احصای تمامی اصطلاحات و 
رموز را نداشته و در حد لزوم به ذکر مهم‌ترین واژه‌های آن بسنده 


کرده‌ايم. 
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اصل ۱ 


آیه‌ای که در آن از «قال» و مشتقات آن استفاده شده باشدء وجود 


درگیری و اختلاف در آن را می‌رساند. 
اصل ۲ 


در هر موردی که از «انذار» و «نظر» سخن گفته می‌شود ازع 


ی اقدام می‌کند. 
اصل ۳ 


در هر موردی که از «کتاب» یا «اهل کتاب» سخن به میان می‌آید. در آن 


اختلاف پیش می‌آید و در روند انجام کار مشکلاتی رخ می‌دهد. 
اصل ۴ 


هر آیه‌ای که اتفاه خر یلار ان آمزنه باشد خیلی خوب نیست و 


می‌رساند خواهان در انجام آن کم توان شده و چنان‌چه در میانه آمده 
باشد متوسط است و آمدن آن در پایان به این معناست که کار با آن که 


و مشکلاتی دارد. در پایان هموار خواهد شد. 
اصل ۵ 

«اذ» بر وجود نعمت يا مشکلاتی دارای پیشینه دلالت دارد از این رو 

بدون تأمل و برنامه‌ریزی و در صورت نیا گرفتن وکیل یا مشاور 
نمی‌شود در انجام آن کوتاهی کرد و نباید در اقدام به آن عجله نمود. 


اصل ۶ 
1 دلیل بر وجود مشکل در کار و ممنوع بودن انجام آن ای 3 


خواهان می‌خواهد در کاری وارد دود که در ان و نیست. از این رو 


اصل ۷ 


(لیس» و «ل) در تمامی موارد کاربرد خود از تنهایی خواهان در انجام 


کار حکایت می‌کند. البته» باید توجه داشت گاه وی مدد خداوند را با 
خود ندارد و گاه آدمیان او را تنها می‌گذارند. 
اصل ۸ 
(صیب»» «رعد» و «برق» بر داشتن خطرهای بزرگی نظیر مرگ. زندان 
و تصادف دلالت دارد. از این رو چنان‌چه در آیه‌ی استخاره یکی از این 
واژگان آمد و خواهان قصد مسافرت را دارده باید از آن منصرف شود و در 
صورتی که چاره‌ای از انجام آن ندارد. باید پیش از حرکت» صدقه دهد؛ 
هرچند ممکن است باز بدی آن را ببیند. 
اصل ٩‏ 
«تولخ الیل »: ورود به شب به تنهایی به معنای وجود بن‌بست در کار 
است اما باید دقت داشت که ولج الل» در صورتی که با ولج لاه 
آمده باشد. ورود به شب به تنهایی نیست تا گفته شود کار به بن‌بست 
می‌رسد و قفل می‌کند؛ همان‌گونه که آگر «تَحُِج الَیّتَ من الحَيّ» با 


خرچ الحي من میت » همراه باشد. خوب است. 
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#نمایه‌ی دیگر اصطلاحات و رموز استخاره4 
۱-«آنوا4: تمامی موارد «ابتاعه خیلی خوب است. .امری اعطایی و 
ابیت تا زیت مس امد 
۲ «آیة4: به صورت کلی در هر موردی که از «آیه» سخن گفته 
و لک ات اوه 
۳- «ایتلوا 4 : یتابن کر نش تهاگن کارق رز فین بودن آن دلالت دارد. 
۴ - «تیعملة یریم »: : آزادی عمل آن اندک است و باید مدار و 
نظامی برای حرکت داشته باشد و قوانین کار مورد نظر را نادیده نگیرد» از 
این رو محدود می‌شود؛ آگرچه استواری و استحکام را در بر دارد. 
۵- «اتَبعُوا رضوانّ له »: روند کار سالم و طبیعی است. 
«احفظوا نکم »: این کار پر از زحمت و مشقت است؛ هر جند 
کاری خوب و سلامت‌آور است. 
۷- «اذْعُوا»: همت و تلاش خواهان را می‌طلبد. 
۸- لد 4: به نعمت يا مشکلی توجه می‌دهد که پيشینه دارد. 
٩‏ - «سْیَْال»: تغییری است ناشی از طبیعت و دست تقدیر در آن 
دخالت دارد و نه اراده‌ی آدمی. 
۰ - «اسْتعینوا بالصّبر وَالصلاة»: کار هر چه باشد و به هر گونه انجام 


پذیرد و خواهان نیز هر کسی باشد خیری به آن افزوده می‌شود و به 


نتیجه نیز می‌رسد و عنایت خداوند نیز با آن است. البته استعانت و صبر 
نشان. از تشد کین کار دارد وگرنه نیازی به استعانت و صبر نداشت. اما 
انجام این کار نورانی و عالی در توان هر کسی است. 

۱ - (اٍشماعیل وّیشحاق»: نتیجه و منافع کار درازمدت و مستمر است. 

۲- «اشَْرَو السْالة بالهتی»: خواهان با کسانی روبه‌رو می‌گردد که با 
آگاهی به وی بدی می‌کنند. 

۳ - «اصبروا4: تحمل پذیری نسبت به انجام کارهای شخصی و 
بردباری بر گذر از مشکلات حاصل از آن است. 


تست: وان رها 


0 


۴ - «اضرب بحصال»: خواهان به تنهایی توان انجام این کار را ندارد و 


بل 


فرد یا چیز دیگری باید وارد این کار شود و هرگونه تلاش فردی در این کار 


0 


ی 


دک اطلاعات 


۵ - «عمَوا: رنج و زحمت و تلاش را می‌طلبد. 

۶- «عمَُوا علی مَکَتیکمٌ»؛ به اين معنا که کار را به میزان توانمندی 
موی گيل رای تههی اش نز شتا نود 

۷ - «فْتَرَی4: اضطراب و آشفتگی و تشنج را پدید می‌آورد و بر این 
اساس, بسیار حطرناک است و نباید نزدیک آن رفت. زد 


ورموز اس 


4 


تقو 
ِ 


۸- «افحَلوا ما رون »: کار مورد نظر با همه‌ی سختی و مشکلاتی که 
دارد. شدنی است. 

4 السَْط4: این کار دارازمدت و مستمر است. 

۰- «الاشخار 4: «سحر) بر لزوم دقت و تفکر و مطالعه در کار و داشتن 
هه ادلی دار لا نب هم طر سا نی ماوت ورتم 
در آن نیست و این سحر است که توجه می‌آورد. 

۱-«الَغرَاف4: مسژولیت و قدرت اجرایی و بلندای اجتماعی است 


که افت و خیزو فراز و نشیب دارد. 


۲- مق »: ماده‌ی «نفق» نشان از سبکی و گشایش کارو نرمی آن دارد 
و آزادی عمل خواهان در انجام کار را می‌رساند و از اين رو باید مواظب 
باشد به انحراف نگراید. انفاق و مشتقات آن در همه‌ی موارد کاربرد آن 
حکایت از حسن کار دارد؛ هر چند خواهان انگیزه‌ای الهی نداشته باشد. 

۳ - ال 4 انجام این کار باید در چارچوب خود باشد و کار مورد 
نظر قاعده‌مند است که باید قوانین و آداب آن را پاس داشت. در انجام 
این کار باید دقت و مشورت داشت و به صورت گروهی و جمعی بر 
عملی کردن آن اقدام کرد. 

توالت م0 ار ارفا من مق 

۵ خر کار اش ری میمعت 

۶- ابلاغ 4 انجام آن محدودیت‌ها و مخاطرات بسیار دارد و درصد 
موفقیت آن پایین است؛ به ویژه که خواهان از چگونگی ماجرا ناآگاه 
آننتتا: 

۷- الب الطیَُ»: عافیت در آن است. 

۸-«الَد: ظاه کار بهتر از باطن آن است و اصل کار گسترده است. 

۹ - «التَوْیةُ4: بر وجود گرفتاری و مشکلی که ناپسند نیست دلالت 
دارد. 

۰- 9ج 4: جن و مشتقات آن در هر آیه‌ای که کاربرد داشته باشد بر 
پیشامد امور ناخودآگاه. پنهانی و پیچیده دلالت دارد. 

۱- الْجن4: موفقیت در انجام کار و نتیجه بخش بودن آن است. 

۲- الجساب»: هرگونه محاسبه‌ای بر سخت‌گیری و سخت بودن کار 
دلالت دارد و اگر با سریع همراه شود به دقت بیش‌تر آن اشاره دارد و باید 
مواظب و مراقب بود و در انجام کار احتیاط لازم و ثبت و سند مورد نیاز را 


از دست نداد و با مشورت و اهتمام به کار پرداحت. 


9-۳ لحَ4: دنیا؛ زیون زینت» سلامتی» محبت. عشق و شادی در 
۱ 

۴- «الحَ 4 این کار سنگین است و مردودی بسیاری دارد ولی کاری 
قاثوتمند اس که پانانی عالن .دارد. 

۵ نا م24 کات اند کاش وروی از مت کی در 
انجام اف تسستتا: 

۳۶ ادن والاخرة»: دنیا و آحرت را با هم دارد. کاری گسترده» خوب 
و زیباست. 

۷ «لزي خقَکُمْ4: سخن گفتن از آفرینش بر وسعت, گشایش کار 
گستردگی و قدرت مانور و استقرار آن دلالت دارد. 

۸- لین آمَوا»: چنان‌چه خواهان اهل کوشش و جدیت در کار 
باشد. خوب است. ولی اگر کار را محکم دنبال نکند یا فردی خجالتی 
لا با ون ی فکتا یی با فیک طایی بای ارم یزاس برش تشوی 
نیست. صاحب استخاره در این موارد به قلب خود مراجعه می‌کند و 
چنان‌چه خواهان را فردی متظاه خودنما یا اهل دنیا بیابد به وی 
می‌گوید بد است و در غیراین صورت. با داشتن جدیت. خوب است. 
هم‌چنین بر لزوم توکل و جمعیت خاطر اشاره دارد و تقریر آن را 
ف انا آفزون بر اثیخ که نشایان سین کان است: لته "یخی و 
قداست آن را نیز می‌رساند. 

۹-«النین ابیت وجوههم »: کار مورد نظر آبرومندانه وگواراست. اگر 
مقید به روز قیامت نشود کار بسیار گسترده است. 

۰- لین و م4 موصول,. مشروط به صله‌ی آن است و از آن به 
دست می‌آید چنان‌چه خواهان تنها به کار خود مشغول باشد و به دیگران 
کاری نداشته باشد بسیار خوب است وگرنه بد است. 


۱ - لین یِکتمُون مَا آنزل اللهٌ»: در مورد سران و روژسای قوم 


2 


تست وان رها 


دک اطلاعات 


ورموز اس 


4 


۱ 


غالمان ناه قن ی ‌باشه که وی با عاز عردر اقفادی تدارتیو با 
دورویی. پنهان‌کاری» سالوس و ریا رفتار می‌کنند. 

۲- «الرَبَا»: ربا در برابر و مقابل انفاق است. کسی که انفاق و بخشش 
دارد. سرمایه‌ی خود را می‌ریزد ولی رباخوار در ربا بر آن است تا این 
سرمایه را جمع کند و بر آن بیفزاید. کار مورد نظر بسیار بد است و 


پریشانی» زشتی و پلبدی را دز ین دارد و سبب می‌شود نکبت را بر خود 


۳ - «الر نیو وَالاحباز»: نوع چنین عنوان‌های کلیشه‌ای دینی بر 
بدی کار دلالت دارد مگر در برخی از موارد خاص که همراه با قرینه 
است. به تعبیر دیگی این موارد زمینه‌های خوبی است که آفت و ریزش 
ات انس 

۴۲-سأل»: تمامی آیاتی که «سوال» در آن است می‌رساند مشکلی در 
کار است. 

۵ - «السحر: فتنه‌ای در کار است؛ آگرچه کارگشاو سودمند است. 

۶ السَماء»: کشش‌دار و توسعه‌پذیر بودن کار را می‌رساند. دوری و 
بلندای کار را نیز باید در نظر داشت. 

۷ شیاین علی مك سْلیَان4: مجموع این دو فراز می‌رساند برای 
ان کی طاهری گرم ان ای اه را ی ی اما 
دختری که موقعیت اجتماعی و خانوادگی بالایی دارد ازدواج کند. 

۸ - «الشَیطانْ»: کار مورد نظر تنها زینت و شکوه دنیایی دارد و از 
خوبی باطن و خیر آحرت خبری در آن نیست و فتنه‌ی بسیاری در این کار 
وجود دارد. 

4- «اسَ4۱ «المَروَةّ4 «شعایر»» «حَجّ» و «تَطوَعّ حکایت از 


خوبی تیاه کان دارد. اکن کار سعادت» عافیت. دنی عشق و 


شیرینی با هم وجود دارد. 


۰ - «الصَیَامْ»: کار دارای رنج و زحمت است و امری معنوی نیز 
می‌باشد و ظاهری نیکو دارد. 

9-۱ لصْیُده: سودمند وخطرناک است‌ودرگیری‌دارد.ترک‌آن‌بهتر است. 

۲- «الطلاق»: نشانه‌ی آزادی است. هرچند طلاق مبغوض است» 
هی مشک رابت کوته: تی و ماه امن وه که اسال وهای 
است را در بر دارد. البته در برخی موارد با وجود قرینه خوب نیست. 

۳- «الطور 4 : کاری بشت کی تفت راتیگ 

۲ ار رت و فا تس فلت و اسان ایس 
بی‌رنج و محنت. 

۵- الاب رین 4: پریشانی و مرگ و میر در آن است. 

۶- الما 4: خیرات و برکات این کار در راه است و باید بی‌درنگ و 
به سرعت در پی انجام کار رفت. 

۷- «الَْیب»: کارهای پنهانی و غیر قابل دسترس و چیزهایی است که 
به ناگاه و ناآگاهانه واقع می‌شود ازاین رو خطرناک» پرماجراو امید بخش 


است. 

۸ - «الفَحشاء»: امر به انجام فحشا نشان از آبروریزی است که بدی 
ات کارا موه 

0 فان »: با توجه به این که فرقان همان کتاب گسترده و تفصیلی 
است. برای نوشتن قرارداد باید وکیل یا شاهدی حاضر باشد و چنان‌چه 
خواهان خودسرانه به آن اقدام کند با مشکل رو به‌رو می‌شود و برای 
نمونه» در مورد ازدواح. نیاز به مشورت دارد و نباید خودسر باشد. 

۰- لك 4: حطرپذیری و ریسک کار بسیار است. از اين رو ترک آن 


بهتر است. برای کسی که حس ماجراجویی دارد و می‌تواند کشتی نشین 


2 


تست: وان ساره اژ 


دک اطلاعات 


ورموز اس 


4 


۶۱- <الماهِر4: ضمانت اجرایی دارد. 

۲- «لصَاص4 ضرر و زیان بسیاری در پی دارد از اين رو نباید به آن 
نزدیک شد. 

۳- «لمَصَض: کار ريشه در گذشته دارد و امری بدوی و تازه تأسیس 
نیست. هم‌چنین دارای قاعده و نظام است. از این رو انجام شدنی است و 
چگونگی آن و آغاز و انجام آن مشخص و قابل سای ات نی ان 
اساس. خوب است. 

۴ الکالة»: کار مورد نظر چیزی فرعی, زاید زودگذر و مقطعی 
است. نه مستمر و ریشه‌دار که خیر قابل توجهی ندارد و با زحمت و 
تلاش همراه است. 

۵-الکلب»: آلوده است و خبائت و حرام نحوری و رشوه یا ربا در آن 
آنشستاه 

۶- جالله ری لخکیم»: ترک اين کار خیلی بد است؛ زیرا بعد از 
عزت و حکمت. چیزی جز ذلت نیست؛ هرچند کار خود را به‌خوبی 
نشان نمی‌دهد و ممکن است ظاهری پیچیده داشته باشد اما اموری 
تفای درد ک و استی یاب کی تسه دازد: 

۷ اه ربَيٍ4: این کارر اهنماء زمینه و برنامه داردو از کارهای اصولی 
است که مخاطره‌ای در آن نیست و فقط باید انجام شود. 

۸- ال سَییع علیم»: کار محکم است و منافع پاک و باطن بسیار 
وی 3 

4- ال شَاکر علیمب: کار مورد نظر ضمانت دارد و انجام شدنی است 
و زمینه‌های نعمت و شکوفایی را در بر دارد. 


۷۰-«الله عل ی کل شیء قدیر 4 : موفقیت آن حتمی است و ضمان دارد و 


هر کاری باشد انجام شدنی است. 
۱- ال ليم بالمتینّ»: انجام آن سنگین است ولی ناکامی ندارد و 
نتیجه‌بخش است. دو اسم مبارک («اللّه» و (علیم)» بر تحقق کار و عملی 


ی ان خلالت دنه 


ی 


۲- «الل غفوز حَلیم»: ممکن است در صورت اقدام بر آن, از 
مشکلات آن کاسته شود و کار با استواری انجام پذیرد. 

۳ له غفوْ رَجیم»: این دو اسم مبارک از پیشامد خیرات قهری 
حکایت دارد و ممکن است غفلت‌زا باشد. هم‌چنین نعمت فراوان آن نیز 
با مشکلاتی همراه است. چنان‌چه این مشکلات در خود آیه‌ی شریفه 
آمده باشد. هیچ خوب نیست و دو اسم یاد شده مشکلات را بر 
نمی‌دارد؛ ولی اگر به مشکلات آیه‌ای که پیش از آن است ناظر باشد. کار 
مورد نظر متوسط است. البته در نهایت. کار جمع می‌شود و با مشکلاتی 
که دارد به نتیجه می‌رسد. 

۴- «اله محیطٌ بالکاف رین 4: به بازگشت‌ناپذیر بودن و بن‌بست داشتن 
کار مورد نظر اشاره دارد و تنگی و سختی آن قهری است. 

۷۵- «ا له مُخرجْ»: بسیار خحوب است و کار نتیجه می‌دهد؛ هر چند در 
آن توجه و دقت لازم نباشد؛ زیرا این فرد نیست که کار را پیش می‌برد» 
بلکه خود کار انجام شدنی است و از این رو جز نفع و خیر در آن نیست. 

۶- «الله مَع لصَابرین»: کار خواهان سامان می‌گیرد؛ هرچند صبر و 
استقامت و تحمل سختی‌ها را می‌طلبد. 

۷- ال ول المْنینَ 4: دادن ضمانت به خواهان است. البته اگر وی 
نیتی خیر داشته باشد. 

۸- «لمَجیض» و دی » همه از بدی کار حکایت دارد. 


۹ #المص»: الف خوب است هم ظاهر و دنیا و آرامش و آسایش 


تست وان رها 


ره 


0 


دی لمات و رز راگیس 


دارد و هم باطن و معنویت. و میم و صاد. داشتن باطن نیک را می‌رساند. 
تمامی تحروفه هط هه بسن سید کر ودآهعت کار ات فاود: 

۰ - «المعرُوفِ4: کار مورد نظر حوب و شایسته است. و ظاهر آن 
نیکوست. البته» باطن این کار نیز خوب است. به‌طور کلی واژه‌های 
(احسان»» «حق» و «معروف» در هر آیه‌ای که باشد نشان از کار بسیار 

خوب است. 
۹ ۸۱- لین 4: بسیار خوب و عالی است و هیچ مشکلی در انجام آن 


رح نمی دهد. 

۷ دفالملانکه ییون 4 ای کار رکب دازه و اند دفتیبو از 
داشت. البته در این کار همکارانی نیز خواهد داشت. 

۳- «المَوّت»: کار مورد نظر زیان و ضرر بر خواهان وارد می‌آورد یا به 


شکست منجر می‌شود. در صورت ضرورت و ناجاری. باید احتیاط کرد 
تا اسیبی نبیند. 
۴- اي لدم لحم الخنزیر»: گرفتار شدن به مال غصبی يا حرام و 


ابتلابه حتق ضعفا و ايتام و مانند آن در این کار وجود تاره 


اه ۵- «التر4: اضطراب و نگرانی دارد و زیان‌بار است. 
انا ای هو اسه مان ان یو تربار کار 
است. 
۷- هن وَلقایْد»: برای انجام اين کار باید نذر, قربانی. انفاق با 
صدقه‌ای داشته باشد تا خیر و خوبی خود را آشکار سازد. 


ان ای 4 کات یات غ ات عم ی کون 
به نابودی و مرگ دارد و باید ترک شود و در غیر این صورت. نه. 


-٩‏ «الی له ترَجَع الامُور»: نتیجه‌ی مورد نظر از این کار به دست 


۰-«اعأجل کم لیات :کار مورد نظرباز و گسترده است و انجام 
آن آزادی عمل و قدرت مانور و قدرت تغییر و آزمایش روش‌های 
گوناگون را دارد ولی به اعتبار «الیوم» ودک ای اه 

۱ - «لِمَ»: کار باز و گسترده است و آزادی عمل دارد. 


۲ - ان اللة اصطفّی 4: گزینش آن ویژگی دارد و برگزیدن مخصورص 


فعل آن نیز کاربرد عملی کار را می‌رساند. 


۳- نله 4: به هیچ وجه نباید این کار را انجام داد وگرنه مصیبتی به 


مش تست: وان رها 


0 


وی می‌رسد. 

۴-«اِنْ أرذْتا ال الْحشتی»: در آن ظاهر سازی می‌کنند. می‌شود دارای 
ظاهری نیکو نیز باشد. 

۵- ان تضبروا توا لا یض کم کیدهم شَیناً > ضمانتی است براین که 
اگر خواهان وارد کار شود و صبر و تحمل داشته باشد. ضرر نمی‌بینید 
ولی چنین صبر و تحملی که توان بالایی می‌طلبد. به‌ندرت یافت 
39 

۶ - ان تطیعوا»: تعلیق است و بر وجود مشکلات و سختی‌هایی در رد له 


روند کار هشدار می‌دهد که گذر از آن نیازمند احتیاط و دقت است. 


رل 
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دی اصطلامات و نادس 


۷ - اِنْ4: شرط و تعلیق است و تزلزل را می‌رساند؛ به این معنا که 
خواهان در انجام دادن کار تردید دارد. بر وجود مشکلات و سختی‌هایی 
در روند کار هشدار می‌دهد که گذر از آن نیازمند احتیاط و دقت است. 

۸- «ِنْ صلاتَكَ سَکنْ له 4: در این کار آرامش است. 

8 - «نْفْجَرَتْ مِنه اثْتا عَشرَةً عَیناً»: در این کار خیرات عمومی پیدا 
می‌شود و خیر آن به دیگران نیز می‌رسد. 


۰« 4: کاری بلند است و همانند قسم می‌ماند. 


۱ «ِنْ انوا من قبل هي ضلال مبین»: تغییر و تبدیل در آن است و 
تأثیر بسیاری در تغییر مسیر و شکل زندگی خواهان دارد. 

۲ - نك أَنتَّ»: اهتمام زیادی در کار است. 

۳ - کم ذا لح سرُون»: ماجراجویی است و به شکست می‌انجامد. 

۴- اِنْکنتمْ این »: کار مشروط است و باید آن‌را با احتیاط و دقت 
پی گرفت. 

۵- | نکن وین 4: در انجام این کار به تناسب باید خصوصیات و 
انش تخاط شون ماو ره تاش با ریا شنک کسو زا در 
و صدقه‌ای بدهد. چنین کارهایی بخشی از اسباب دنیوی است که برحی 
از کارها بدون تحقق آن انجام نمی‌شود که باید مشکلات آن را با انجام 
کارهاع موی تماق هم ای سا نگ 

۶- نا الا عند الله»: خواهان هیچ آگاهی ازکار ندارد و با توجه 
به حصر آن تنها تیری در تاریکی رها می‌کند. 

۷- اما نَحنْ فنة»: زمینه‌مای شیطانی, فتنه و ماجراجویی دراین 
کار وجود دارد. 

۸- ال له این »: کار بسیار قابض است و امید موفقیت 
آن بسیار اندک می‌باشد؛ چون متقین محدودتر از اهل ایمان هستند. البته 
برای افراد شایسته ثمراتی ماندگار دارد. 

6۹« ها الا سِخرّمبینٌْ»: مذمتی است که اعجاب در آن است و 
مورد اهمیت همگان می‌باشد. 

۰« لا يب الْعتَییَ4: با آن که باید در انجام این کار سیاست 
داشت. اما هرگونه شیطنت و نیرنگی به ضرر خواهان تمام می‌شود. 

۱- ان هو لوب الرحیم4: این کار برای کسی که شرایط کاررا رعایت 
نماید فرجام نیکی دارد. هرچند کار مورد نظر ایده‌آل و مناسب نیست 
ولی ترک آن نیز به مکافات می‌انجامد. 


۲- «نْ یا ینْمیکم»: کار تغییر می‌کند و برحلاف انتظان دگرگون 
می‌شود و مشکلاتی را برای خواهان پیش می‌آورد. 

۳- «#اهبطوا»: هبوط به پایان و انجام کار و نیز سقوط دلالت دارد و 
کار که پانان داشته ناهد عونی: اس البقاه فیرظ کاهی هماع قرط 
را می‌دهد که بد است. امر به هبوط نشانه‌ی لزوم سرعت داشتن در انجام 
کار است و باید بر اقدام به‌ کار سرعت داشت و آن را به تأغیر نینداعت 
اما آن را با آرامی انجام داد. 

۴ - یاک 4: در هر آیه‌ای که خداوند متعال مورد حطاب قرار گیرد. 
نشانه‌ی آن است که کار مورد نظر سخت است؛ هرچند ممکن است کار 
سنگین نباشد. 

۵- اي فازهبون»: باید مواظب بود و احتیاط کرد که این کار خطر 
دارد و چنین نیست که با دادن صدقه بتوان بدون هیچ اضطراب و ترسی 
آن را انجام داد. برای نمونه. چنان‌چه به مسافرت می‌رود باید با سرعتی 
اون سر هی او وا تا اش اتکی ای اک کف انار 
از انجام آن است باید خیرات کاررا شناسایی کند و کار را از جایی شروع 
کند و به همان دل خوش دارد و ضرر و زیان‌های آن را نیز بپذیرد. 

۶ «أنجَادلوتبی في آسماء سَمیتمُومَا نتم وبا کم »: کار مورد نظر تنها 
ظاهر و دنیا دارد و هیچ باطنی در آن نیست. 

۷ - «ََخد ولا »: در این کار مددکار دارد و باید از مشکلات آن 
نهراسید و پی‌گیر آن بود. 

۱/۸ «َتَمُوا لحم وَالعرة له 4 امر به پایان بخشیدن کار است و کاررا 
باید برای خدا تمام کرد و آن را در میانه رها ننمود و چنان‌چه انجام کار 
برای خدا نباشد. خسته کننده می‌شود. 


6۹ -«َتوب علیَهم»: در این کار حرمان, گرفتاری. خسارت و خحجالت 
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وجود دارد؛ هرچند شکست‌ها و خسارت‌های آن جبران می‌شود. 

۰- جر »کار مورد نظر نتیجه‌ی دنیوی دارد. ازامورو شوون دنیایی 
است و برای هر کاری که به آبادی دنیا و خدمت به مردم مفید باشد 
خوب است و بر فرض که سرمایه‌گذاری در آن به شکست نیز بینجامد باز 
خوب است. اجر مربوط به کارهای دنیوی و غیر الهی و ثواب به کار 
ایمانی تعلق دارد. اجر مزد است و برای کارهای محدود و کوتاه دنیوی 
استت: 

۱- «أحَاصم4: قوت و توان در کار وجود دارد. 

۲« له میتاقب: آحذ میثاق در مورد کارهایی است که احتمال 
تخلف و خطر در آن می‌رود و شکست و ناموفق بودن خواهان در این کار 
دور از انتظار نیست. 

۳ - «َحلتَکُمْ مق 4: خواهان باید بداند هرچند قدرت وی بر 
ظر فد مقانز ‏ تخیرم آست آها تا خهان ری بر ام گر دناوتن کسن وانیز 
وی مسلط و حاکم خواهد کرد که به مراتب بدتر از اوست. 

۴۳ - « نت ه: گرفتاری و مشکلات دارد. اضطراب و درگیری در آن 
اشیشن کان فت ک است. هم «اخذ» سنگین است و هم «نا» که با اضافه به 
«اخذ» از اسمای جلالی می‌باشد. 

۵- سل فِیکم سُولاٌ»: ارسال و رسول از واژه‌هایی است که عالی 
بودن کار را حکایت می‌کند و باید انجام شود. 

۶- زوا مقدمات لازم برای عملی شدن این کار بدون مشکل و 
گرفتاری فراهم می‌شود و نه آن که کار مورد نظر خواهان. تنها ازدواج 
زا 

۷ - سم 4: کار زحمت دارد. 


۸- «َضحَابْ التار»: کار به صورت گروهی و جمعی انجام می‌ شود و 


تانق فتاه ایو ات 
ها ار کین ارت 
۳۰- یلها بلق4: استعاذه هم از انحصار کار حکایت دارد و هم از 
بت کین 01: 
-«اغرَقنا آل فرعَون»: چنان‌چه دراین کار رقیبی وجود داشته باشده 
ق لفات با آهان رات اه داشت: 
۲ - «َفتطمَُونَ »: طرف مقابل. طمع و قصد کلاه‌برداری دارد و 


خواهان آگاهانه فریب می‌خورد و از این رو اين کار مشکلات بسیاری 
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دارد و خوب نیست. 


۹ 


۳- َیضُوا»: انجام اين کار در توان عموم است؛ چرا که امر یاد شده 
خطاب به همگان است. 


ی 


0 


۴ <قسَمُوا»: بر وجود درگیری و عناد دلالت دارد. 

۵- «َذلَخسام» : گرفتاری زیاد و عنادو دشمنی درکار پدید می‌آید. 

۱۳۶ -جمْ تر>: ِ یا بدی این کار روشن است و با کمی توجه به 
دست می‌آید. هم‌چنین این کار بت کم اه 

۷« تلم اين معنا را می‌رساند که خواهان نمی‌داند و باور ۹9-۵۶ 


دی اصطلامات ورئز نادس 


نمی‌کند که خیر یا شر این کار چه فراوان است. از این رو نباید به ظاهر کار 
نگاه کرد و باید آن را بی‌درنگ انجام داد یا ترک نمود. 

4-۸ دلیل بر وجود مشکل درکارو ممنوع بودن انجام آن است و 
خواهان می‌خواهد در کاری وارد شود که در شأن وی نیست و از این رو 
خوب نیست. هم‌چنین نشانه‌ی درگیری است و به این معناست که باید 
توقف کرد و این کار را انجام نداد. 

-٩‏ تا باختنا :کار مورد نظر ظاهری باشکوه‌و دنیایی دارد و 
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۱۳۹ تم تنْظرَونَّ»: ترک این کار وب نیست و برای ترک آن 
نمی‌شود استخاره گرفت؛ چرا که این راه ضد و مقابل ندارد. 

۱ات6 اشکارش دی کارا راکو خرآهان از قاس داند 
کاری را که انجام می‌دهد بد است. 

۱۳۲ - «َنْرلنا علیکم امن والسَلوی>: خیراتی است که زحمت آن را 
دیگران کشیده‌اند. 

۳ «َنْصَار له 4: این کار نتیجه‌بخش است و یر و موفقیت در آن 
است و پایان خوشی دارد؛ هرچند زحمت و سختی دارد. 

۴«( معکم4: موفقیت آن حتمی است. 

۵ نی 6 هموازه بر ستگی کار و کر خاشتنی کشت ردق آن 
لا لت داد 

۶- «َورنشوها»: کار مشکلات و گرفتاری‌هایی دارد. 

۳ «أورارَهم »: بحسرت و خودخوری در کار پیش می‌آید. 

۱۳۸ - «أویت»: افراد مورد نظر بسیار شاخص و مهم هستند و در 
بلندایی قرار دارند که با «اولتک» از آنان یاد می‌شود؛ خواه افرادی 
نیکوکردار باشند یا بدکردار. مردمان آبرومند را در بر می‌گیرد. نتیجه و نفع 
این کار همگانی است. هم‌چنین این کار امری عمومی است و نه نادر و 
کمیاب. 

4-«ولَیكَ من الَالجین» نتیجه‌بخش و خوب است. 

۰- وم 4: تحذیر و پرهیز دادن از کار است. 

۱ - ول >: نشانه‌ی تازه و بکر بودن و شروع کاری تأسیسی است. 

۱5۲ «َهْل الکتاب»: درگیری نزاع و حیله در کار است. 

۳ -«َيَمانکونوا أت کم ال جییعاً»: هیچ چیزی در روند کار از آن 


کاسته نمی‌شود و سرمایه‌ی اولی آن حفظ رک دا 


۴ .- وک 4 برکار خیری آگاهی پیدا می‌نماید و اين کار نو و تازه 
ا تیار 

۱2۵ - «باوْنالله» آگر کار شری باشد. فتنهء مشکلات و ضرری که در 
این کار پیش می‌آید قهری و ضروری است و تخلف بر نمی‌دارد و در 
صورتی که کاری خیر باشد. با عنایت خداوند پیش می‌رود و نیاز به 
زحمت ندارد. 

۶ - «بالَشيٍ والابکار»: باید کار مرحله به مرحله پی گرفته شود و 
همواره آن را لحاظ نمود. 

۷ «يبَكةّ»: کار دارای برکت است. 

۸ - لوا به4: کار مزاحم و مانع دارد. 

9.- بل »: خیلی بد است و خیانت و نیرنگ در کار وجود دارد. 

۰ «بَشُر»: کاری شیرین و نتیجه‌ای غیر قابل انتظار مانند اعطای 
فرزند يا ازدواج برای وی پیش خواهد آمد. باید دانست امور غیر منتظره 
بر دو گونه است: یکی کارهایی است که بر زحمت و تلاش فرد وابسته 
است و دیگر اموری که بدون هیچ گونه تلاشی ایجاد می‌شود. 

1 عنام مین بغْد موَتِکم»: ممکن است این کار به نابودی خواهان 
تال و نا اون امش مان 

۳ - بر لا فارض ولا بکَوّ»: کار مشکلات بسپاری دارد و سخت به 
دست می‌آید؛ آگرچه کاری پرمنفعت است. 

۴ «بقجّة ما تركَّ4: گنج عتيقه و نتیجه‌ی مهمی ازاین کار به دست 
می‌آید و تنها واژه‌ی «بِقَيّةَ بر آن دلالت دارد. 

۵ - «بل: امر به انجام است. 


۶ - «بلی»: به صورت کلی» حروفی که تصرف و اشتقاق را بر 
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نمی‌تابد» تحریک و برانگیختن بر انجام کار است و به این معناست که اگر 
مشکلی در روند انجام کار پیش آید. آن مشکل برطرف می‌شود و لطف 
خداوند شامل وی می‌گردد. برای نمونه. آگر به سفر رود و خودروی 
حامل وی خراب شود. کسی از راه می‌رسد که به وی مدد رساند. 

۷ - «بماأرََ اللُ4: خواهان می‌داند که چه کاری انجام می‌دهد. 

۸ - «بمّا رل الیِك4: کاری دقیق و سنگین است. 

۹ -«به یعون 4: بسیار سنگین و خطرناک است و در صورت امکان 
رورا ار معا کی ال دار سودتری نات اقتو ها 
مشکلات و مشقت و گرفتاری در آن باشد؛ چرا که استیفای عدالت به 
حق و نه به ناحق دراين دنیا پذیرش ندارد. 

۰-«بیَانْ4: دولت» ظهون حرکت. استقامت. دارایی و استفاده‌است. 

۱ - «بیّت: ماندگار است. 

۲ - «بیْن یی 4: نتیجه‌ی آن قطعی و قابل دسترس است. 

۳-«َمرون باْتفزوف هون عن سکره تون بل :کار را بای 
با شرایط و مقررات آن پی گرفت. 

۴ - «َبَرَء4: درگیری و حصومت در این کار است. 

۵ - «َحبونَ ال 4: حب شدید می‌تواند از ازدواج یا اقدامی شادمانه 
که با میل و خواسته‌ی خواهان هماهنگ است خبر دهد. موضوع حب 
همواره کاری است که گشایش و وسعت و آزادی عمل در آن است. مانند 
حرفه‌ی معلمی و دبیری و نه مقامی مانند فضاوت که شغلی قبضی 
دانسته می‌شود. 

۶ - «تحْفُونَ من الکتاب»: خیانت و پنهان کاری را می‌رساند. 

۷ - «ترَبْض أزعَة آفهر»: نتیجه‌ی کاری که در نیت دارد نقد و فعلی 


۸- «ترجُونَ من ال َا لا یرجُون»: کار با موفقیت انجام می‌شود. 

۰۹ - نو الظْرینّ»: اگر کار به‌درستی انجام گیرد و مشکلات آن 
تحمل شود بسیار شیرین و عالی است. 

۰- سود وَجُوه»: خطر گرفتاری. پریشانی. عذاب و آبروریزی‌دارد. 

۱ .- «تَشکرّونَّ4: شکر به سختی و زحمت کار اشاره دارد هر چند با 
موفقیت همراه باشد. 

۲-«تص لح وابینَ النأس»: با مشکلاتی برخورد می‌کند که ناچار از تقیه 


و پرده‌پوشی است. 

۳ - «تَضعاً »: در انجام آن باید ریاضت کشید. 

۲- «َطَت بهم لباب »: قطم سبب. از بی‌نتیجه بودن, زیان‌باری» 
گرفتاری و پریشانی کار حکایت دارد. 

۵ یت آ نات الله هزکار راهان خیلی تعوت ات دوهر موردی که 
از آیه سخن می‌رود کار نیکو و مستحسن است. کاری است قانون‌مند که 
نظام اجرایی آن را نباید نادیده گرفت. 

۶ - یل ایام نتاولها ین اّاس4: قدرت مانور و آزادی عمل در آن 
وجود دارد و می‌توان به سرعت تغییر موضع داد و از این لحاظ کشش و 
گنجایش دارد. 

۷ «تَْأمَانهُم»: در این کار. خیال‌پردازی وجود دارد و آسایش 
آرامش سعادت. خوشی و خبری هو ان تس 

۸-«توکُل»: در همه‌ی موارد توکل به تناسب کار باید وکیل مشاور 
فتریک با مددکاری,داشته باشد. 

۹ - «َهْتنُوا»: در این کار رستگاری وجود دارد و با ثبات. استقران 
آرامش, حکم و سکون همراه می‌باشد. 


۰-«تع4: برنقش و تأثیر بنده در سرنوشت ود در نظام مشاعی عالم 
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اشاره دارد. تعدد حرف عطف بیان می‌کند روند کار مرحله به مرحله 
پیش می‌رود و زمان کار طولانی است. 

۱ - «جاء4: بر زنده بودن. حرکت داشتن و بر ایجاد موج دلالت 
دارد. 

۲- «جنات تجري من تحتها الانهار»: خیراتی که به خواهان می‌رسد 
گوار» تدریجی و همیشگی است. ممکن است کار مورد نظر کشاورزی و 
باغداری یا امری مربوط به کشت و کار باشد و از این آیه کار صنعتی 
استفاده نمی‌شود بلکه موضوع آن کارهای طبیعی اعم از: کشاورزی, 
باغ‌داری و کار در جنگل است. 

۳ «ع 1 عر ضها السموات ولا رش 4 کشایتر مومت بنعست ماو 
نی در آن هستا: 

۴ - «ج44: درگیری و عناد در کار پیش می‌آید. 

۵-«حاجَك فیه4 : در هر موردی که ماده‌ی «حج)» و مشتقات آن وجود 
دارد در آن جدال و درگیری پیش می‌آید و ممکن است حق الناس یا حق 
یتیم و مظالم دیگر بر عهده‌ی وی آید. 

۶ - (حافظوای بر سنگینی کار دلالت دارد و نشان می‌دهد که در کار 
رظن بوعیی آماشت دارعی هی تمابه رها باس قابت اس یا فو وین نا 
علم و به هر حال, این کار امری شخصی نیست. 

۷ - «حبطت الم 4 شکست آن قطعی است. 

۸ «ٍحتی یت زان َأ که الَا»: تعلیق بر امر غیر عادی نشان از 
گره کار است و مشکل قانونی پا اجرایی به تناسب کار پدید می‌آید. 

۹ خی یقول الشتول..هتی تطر اللهه» کات فرآوان کار را 
می‌رساند و چنان است که مومنان را بی‌تاب می‌کند. از این رو کار مورد 


۰ . «ححاب: مخاطره و درگیری دارد. 


۱- «ججْ4: کار به زحمت و تلاش نیاز دارد و سنگین است. 

خرت ۵6 تحانت از کارهای دبرع اشست 

۳ «حنبك اله: چنان‌چه نیت خواهان خیر باشد باید آن را با 
توجه, احتیاط و توکل پی گرفت. 

۴-«حتد امن عند شیهم»:اين کار دنیوی خطرپذیر است و ممکن 
مارا فان که ماه رو ی ور اوقت شا 


به عمد نسبت به خواهان بدی می‌کند و مشکلاتی را برای وی فراهم 


تست وان ساره اژ 


رل 


می‌آورد. مشکلاتی که راه فرار و چاره‌ی آن در دست خواهان دیست. 
۵ - «حولین کاملین4: دور کامل در کار را می‌رساند. 


۶ «(حالون»: استمرار و دوام کار را حکایت دارد. خیرات يا شرور 
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۷ «ختم اه علی قلوبهم 4: خواهان در اين کار آشفته می‌شود. 
۲-۸خنواما یناک بَوة4: چنان این کار سنگین و پراهمیت است که 


اینسان به پی گرفتن آن سفارش می‌شود. در انجام اين کار نباید اهمال 


2 


چاه 

ِ 
"(  صح‎ 

(م ما 


داشت وگرنه کار به سامان و نتیجه نمی‌رسد. براین اساس, کار مورد نظر 
برای کسی که همت ندارد یا می‌ترسد و سست است مناسب نیست. 
9۹ «خرج4: در این کار باید حرکت و تلاش داشت. 
۰ - «حشي4: این کار نیاز به زحمت و تلاش دارد و از امور اعطایی 
۱-«خضتم اي خاضوا»: اگر خواهان کاررا پی گیر شود نمی تواند از 
گرفتاری‌های آن بگذرد و دیگر این کار است که گریبان او را می‌گیرد و 


نمی‌گذارد از آن رها شود. 


۷ تیه #بایت ات تلابتر ی یروق مارد نیت تک 
۳ - «حوّف»: اضطراب. نگرانی و سرگردانی دارد. البته نگرانی آن 
۴ یر الحاکمین 6 دز و وش که,شفو آهان فضن خر دافخه باشلونا 

توکل و احتیاط پیش رود و صدقه دهد و با دعا طلب خیر از خدای تعالی 

تس داشته باشد, موفق است. 


۹ ۵ - خی ممّا یَجْمعون»: باطن آن از ظاهر آن بهتر است. 


۶- «دید4: باید تاوان و خسارت بدهد. 

۷ - «ذریَد : استمرار و دوام کار را می‌رساند. 

۸- «ذکُر»: باید مواظب بود و توجه به کار داشت و غفلت ننمود. 
۹- لك لولعم 4: منافع این کار استمران دوام و گستردگی دارد 


و امری زودگذر نیست. 

۰ - «ذلكت من آباء ایب 4؛ به این معنا که کار به هیچ وجه نشان 
نمی‌دهد که چه عاقبت و نتیجه‌ای دارد؛ آگرچه بسیار عالی و خوب 
است. 


۳ 2 مرح ۳ 
لا ۱-«ذنب »: گناه و معصیت از گرفتاری و مشکلات کار حکایت دارد. 


۲ - «ذُوي الرْبی والیتامی والمساکین وان السَبیل والسائلین وفي 
الرّقّاب»: سخن از گروه‌هایی گرفتار است که اين امر دلالت دارد در روند 
کار با گروهی رو به‌رو می‌شود که او را با مشکل رو به رو می‌کنند و کار 


مورد نظر از مشکلات و سختی‌ها خالی نیست. 

۳- زابطوا 4 محکم کردن ارتباط با خداوند و داشتن روابط عمومی 
لس ان وی 

۴ - «رَبَ 4: با توجه به این که «رب» اسم فعلی است باید گفت 


خواهان در کارهای خود خداوند را ملسحظه می‌کند و به گناه و معصیت 


نمی‌گراید. هم‌چنین به این معناست که کار تحققق می‌یابد. 

۵- کم له 4: ترکیب این دو اسم الهی نشان از پیچیدگی کار است. 
له اسم ذاتی و جمعی ورب اسم فعلی و جمعی و عروس اسمای فعلی 
است و دیگر اسمای فعلی از رب حکم می‌گیرند. اما خود رب از اه 
حکم می‌گیرد. ولی «اللّه» با «رب» کار می‌کند. ارتباط با پروردگار بر حسن 
کار دلالت دارد. 

۶ «رجش4: جنگ روانی و ضعف اعصاب در آن است. 

1 - «رژق کریم»: درآمد خود را به‌راحتی به دست می‌آورد و نه با 
بدبختی و زحمت بسیار. 

۸ «رْسُْل #: زمینه‌ی وصول و موفقیت است. 

۹ - «رکُ4: در انجام اين کار باید از افراط و تفریط دور شد و به 
صورت معمول گام برداشت و در عملی کردن آن طماأنینه داشت. 

۰- راد بَسَطةٌفی الیلم والجشم4: در این کار هم سود دنیوی است و 
هم بهره‌ی آخروی و معنوی. 

۳۱- «سَي»: مشکلاتی غیر عادی و اضطراب و دلهره درکار وجود 


دارد که با رحمت و امداد الهی برطرف می‌شود. 


۲ - «ستة آَیّام»: زمان بر و درازمدت است. 

۳ - «سَریع الْجتاپ»: هرگونه محاسبه‌ای بر سخت‌گیری و سخت 
بودن کار دلالت دارد؛ به ویژه آن که با سرعت نیز همراه شده که به دقت 
مضاعف آن اشاره دارد و باید مواظب و مراقب بود و در انجام کار احتیاط 
لازم و ثبت و سند مورد نیاز را از دست نداد و با مشورت و اهتمام به کار 
ورن 

۲ سل 4 فلت زار زار 


۵ - «سیْمَانَ»: کار خواهان امری دنیوی است و شکوه ظاهری 


5 
داد 
2 
كِ 
که 
۳ 
ح 
2 
وت 


دک اطلاعات 


ورموز اس 


4 


فراوانی دارد. 


۶ «سَمّی 4 : ه رگونه نام‌گذاری انحصار کار را می‌رساند. 


‌» و 1 نج 
۷ - «سَْدخلهم جنات تجري»: دیر بازده اما عالی. پر نعمت و پر 


۸-«سورَة4: اضطراب دارد؛ هر چند می‌تواند با پیروزی همراه باشد. 
۱ 
۰- «شقاق 4 : کار دارای خطراتی است. مشکلات و سختی‌هایی دارد. 

۱ - هد له این کار ضمانت شده قطعی و الهی است. 

۲ «صابروا»: توصیه به تحمل پذیری نسبت به کارها و امور مربوط 
به دیگران که در انجام آن تسیتی» گوتاهیزیستها انکاری هی کنیل امستفاق 
از این میت زار و اذیت می‌شود. 

۳- «صرّط مستقيم :کار آسان و راحتی است. کار انجام می‌شود و به 
نتیجه می‌رسد. 

۴۲- (صَلْ علیّهمٌ4: کاری ایو تلف کار نگ 

۵ - «ضرْباً 4: در اين کار شدت و دشواری وجود دارد. 

۶ - «طبَ ال علی قلویه»: کار به صورت کامل بسته است و سبب 
ساقط شدن و ورشکستگی کامل خواهان می‌شود. 

۷- «طیا »: امری دهشی. اعطایی و خالی از زحمت است و باید 
خیری از این کار به دیگران رساند تا به غفلت دچار نشد. 

۸- عَجبتمٌ4: ماد‌ی عجب بر پریشانی و نگرانی دلالت دارد. 

9۹ «عَذابِ يوّم عظیم »: اضطراب. پریشانی و تنیدگی روحی را در پی 
دارد. ِ_ِ 

۰ - «عَرَفات» و «لْمَشْعَر الحَرّام 4 : شیرینی و گوارایی دنیایی کار را 


می‌رساند. عناوین مشابه نیز همین معنا را حکایت دارد. 


۳۱ - (عزیز حکیم»: تهدید از آن بر می‌آید؛ آگرچه با وارستگی و 
استحکام همراه است. 

۲- «عَلی فَْرةّ4: به مشکلات کار اشاره دارد. 

۳ - «علیكَ 4: این کار سنگین است و مردودی بسیاری دارد. 

۴- «علی مك سلیْمَانّ»: در این کار اقتدار وجود دارد؛ به این معنا که 
فتنه‌ی آن بسیار پیچیده و گسترده است. 

۵ - #عمل »: کاری سخت و پر زحمت است و نیازمند رنج و تلاش 
ایتک ه نان اوقت کی انست: 

۶ «عَنْ سُوء4: انجام این کار هیچ خیر و خوشی ندارد. از این رو ترک 
ان تفت آلنشتا: 

۷ - «عیسّی ابن مریم»: کاری سالم و معنوی است و نتایجی ماندگار 
دارد. 

۸ - «عْفُورْ رَحیمْ4: خیراتی قهری و ناخواسته دارد که صاحب 
استخاره باید تشخیص دهد آیا چیزی از این خیرات به خواهان می‌رسد 
يا خیر. 

. «غيْرَ سبیل مین 4: راهی را برگزیده است که به نابودی وی 
می‌انجامد. 

۰- 1 لا یوَتونْ اس تقیرا 4: موفقیت خواهان و به نتیجه رسیدن 
کار همان و شکست و حرمان وی نیز همان. 

۱- «فاذ کرو ال »: باید در انجام کار توکل داشت و با توکل است که 
نگرانی و اضطرابی که در ابتدای کار وجود دارد با پیشرفت کار و روشن 
شدن چگونگی آن برطرف می‌شود. 

ای - «وسنتبقو لیات 4: این کار به تلاش و جدیت نیاز دارد؛ چرا که 


فراز یاد شده به این معناست که با افراد خوبی همراه است و باید تلاش 
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تس کین تیه پاستلن: 
۳۲ تفش هُنوا4: باید پی‌گیر کار بود و آن را محکم دنبال نمود. 


۴ «فاکتبنا مَع لین »: باید در انجام کار سرعت گرفت و آن را به 


نات تنداعته: «فاکفتا)؟ بعش ماترا نیتوس ونه این سعتاست که 
هرگونه دیرکرد سبب از دست رفتن کار می‌شود. کار مورد نظر سنگین 
انیت دق اهتمام و همت می طلبد. 

۵ - «فالق الاضبَاح»: کار ظاهری باشکوه دارد و آشکارا انجام 
می‌پذپرد. 

۶ - فان توا وَأَقامُوااصَلاةّ»: بخشی از ضرر آن جبران می‌شود اما 
مشکلات و گرفتاری خود را دارد. 

۷ - فان تنازعتم في شیء فرْدو؛ُ الی ال نزاع و درگیری آن نیز به 
خل او ند بان می کرده و فر کوعخ آن ند شیریت اسشت: 

۸ - «فَِنْ توا »: به ین معناست که این کار تنها یک راه برای انجام 
دارد و نمی‌توان گزینه‌ای در برابر و مقابل آن داشت. از این رو ترک آن بد 
است و برای ترک آن نمی‌شود استخاره‌ای دیگر کرد. «ولی» بر وجود 
حطر و آسیب درکار و بر لغزنده بودن آن دلالت دارد و باید در انجام کار 
احتیاط لازم را نمود و هرگونه لغزش و انحرافی سبب شکست و آسیب 
4 3 

۹- «فانسَلخ منها »: تلاش وی نتیجه‌ای ندارد. 

۰-«فنظر»: آثار و عوارض کار حتمی است و به‌ کار وارد شدن همان 
و به بلاگرفتار شدن همان. 

۱- روا ات و انوا جَهیعاً»: با فراز و نشیب و برد و باخت و 
شکست و پیروزی همراه است؛ هرچند فرجامی فیروز و خوب دارد. 


۲- فا وا برد ی نتم >: خواهان در انجام کار آزادی عمل دارد. 


۳- کم ینک » در هر موردی که حکم باشد نباید خطر سقوط و 
سکس را نادیده کورفیت: 


۵ مه 


۴ - «فاحَنام ب 4: ناگهان خود را با مشکلاتی رو به‌رو می‌بیند. 
۵ - قح له طاقت‌فرسا و مشکل زاست. 


فم رو و 


۲۷۶- عم اقا في قلوبهم»: افرادی که خواهان با آنان کار می‌کند به 
هیچ وجه پی گیر کار نمی‌شوند و هیچ مناسب و خوب نیستند. افرادی 
کلاه‌بردار و شیاد هستند که با نادرستی کار می‌کنند. 

۷- فا نجَیْناكم»: کار یاد شده موفقیت‌آمیز خواهد بود. 

۸ - «فتَبیوا»: درکار آزادی عمل وجود دارد؛ به این معنا که کار به هر 
صورت که انجام شود. مشکلات آن برطرف می‌گردد. 

۹ «فتخریر رَفْبَة» خطر و خسارت در آن است. 

۰- بو لین آمَتوا4: چون در این کار فقط خداست. ثبات قدم آن 
تضیی پراش اسبان‌های مهف اما فخمن تسین شم ات 

۱ - «فنوقوا لاب »: خواهان گریزی از عوارض کار ندارد. 


۷۲ «فْرّق4: علامت گشایش کار است. 


۳ - «فْسَیرّی ال َمَلکمُ»: کاری است ظاهری» عمومی و دارای 

۴ «فَْد جاء کم بشیر وََدیر»: آگر خواهان بر آن اقدام کند پایان آن 
خوب است اما زحمات ومشکلات‌بسیاری‌داردکه‌بهتراست‌آن‌راترک‌کند. 

۵ «فکیّف »: سختی کار آشکار است و در این زمینه همانند «الم‌تر» 
است. بر این اساس باید با دقت و حسابرسی و ملاحظه آن را انجام داد. 
مشکلاتی درکار ظاهر می‌شود که به اعتبار حرف عطف «فاء» خود را زود 
تشان ف ده زاین و کین ی تفت اسسته 

۸۶ «فلا تس علی موم اقسیقین»: برای ترک آن نباید استخاره گرفت 
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ویس 


و مشعر به جمعیت استخاره است. 


۷ - لها تاه من فضله»: کار به کفران نعمت می‌کشد. 

۸- «فمّا لَحسش»: این کار سنگین و پر حطر است و نباید فریب ظاهر 
آن را خورد و ممکن است انجام آن به شکست بینجامد. 

۹ «فْلمَا وضعتها»: زحمت دارد و تلاش خواهان را می‌طلبد. 

۰ - «فلنْ تجد له نصیراً »: شکست ای تابرفی ان عم آستاو غی از 
خحداوند هیچ کس نمی‌تواند او را پاری و نصرت کند. 

۱ - «فمَا کم »: تهدید آن بسیار است. 

۲ - «فوقَکَُ»: سنگینی و سختی کار را می‌رساند. 

۳ - «فهل امن شفعاء»: هیچ خیری در آن نیست. 

۴- «قال الا مخالفت‌های آن زیاد است. 

۵- «قال لَهْم هم 4: به صورت کلی هرگاه در آیه‌ای خداوند متعال یا 
یکی از معصومان!34 یا مومنی سخن بگوید. کار مورد نظر خوب است؛ 
چرا که آنان جز از ملکوت سخن نمی‌گویند و کلام نیکو از کار خوب 
حکایت دارد. البته در برخی موارد قرینه بر خلاف این معنا وجود دارد. 

۶ «قّال»: ماده‌ی «قول» براین امر تأکید دارد که این کار جز بر مدار 
حرف و حدیث نمی‌چرخد وگفت‌وگو در آن به درگیری منجر می‌شود و 
عملی در آن دیده نمی‌شود و جز ظاهری که زیبا می‌نماید اما از حقیقت 
خالی است جیزی ندارد. 

۷- فد ارب اجه »: با توجه به اجل هم کوتاه مدت است و هم 
یل زاک: 

۸ - «قَد جَاءکم بان من ریک این کار زحمت و رنج ندارد و به 
آسانی به دست می‌آید. 


9« جَاء کم رَسُولء یبن لک »: بیگانگی با افراد مرتبط با آن کار را 


۰ «ذ عم کل آذاس مره >: مردم خود آن را یی می‌گیرند و از آن 
بهره می‌بزند: 

۱- نوا لمکم »: کار به سامان و نتیجه می‌رسد. این نتیجه در 
ازدواج به معنای فرزندان خوب و در غیر ازدواج؛ به معنای ثمرات و 
خیرات فراوان و پدید آمدن سرمایه‌ی افزوده در کار است. 

۲ «قضَی جلف وَأجَل مُسَمَیَ#: کار در کوتاه‌مدت انجام می‌شود و 
مستمر و گسترده نیست و محدودیت دارد. از این رو ممکن است با 
اندکی غفلت. به شکست بینجامد. 

۳-«قَضی 4: در هر موردی که از قضا سخن گفته شود کار آزادی عمل 
ندارد و به صورت بسته انجام می‌شود. 

۴-فل اما لها ند َبی»: خراهان به جایی می‌رسد که دیگر چیره 
بر کار نیست و کار از دسترس او خارج می‌شود. 

۵ «َلوبتا غلف»: کار قفل است و نتیجه‌ای ندارد. 

۶-«قومُوا»: سنگینی کارا می‌رساند. یعنی به کار اهتمام داشته باش. 

۷ « کافزون»: افرادی از خودراضی هستند که نیمه‌ی پنهان کار را 
نمی‌بینند و به غفلت گرفتار می‌شوند. 

9-۸ ان ال غَنیاً حمیدآ»: تهدید در آن است. 

۹-( ان جالیتيشرائیل4 :کار مزاحم داردو آفت و آسیب می‌بیندو 
با مشکلاتی همراه است. 

۲-۰ هط سنگینی آن واقعی نیست و نبایدا زآن ترسید و باید با 
توکل جلو رفت. 

۰-۱( کَتَب علی نیه الرّحْمَةّ»: اصل اين کار ضمانت اجرایی دارد و 
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۲-«کنبوا ایا 4: تکذیب همان شیطنت فساد وزورگویی است. 

۳ « لك »: این کار انجام شدنی و قانونمند است. 

۴« کسَبَت»: زحمت وتلاش را می‌طلبد. «کسب» از زحمت و رنج 
حکایت دارد. 

۲-۵ کفارئْه»: کمبود. محدودیت و گرفتاری است. 

۶« کفی: ماده‌ی کفی بر بی‌نتیجه بودن کار دلالت دارد. 

۷ کل تفس لْمَْتِ»:کاری است طبیعی که روال قانونی خودرا 
دارد و در ابتداء خطرات و مشکلات و زیان‌های فراوانی دارد. 

۲-۸ کُلوامن طیبات مارَرَفناکُم4: «طیب» خیری است که هیچ ضرری 
در آن نیست. نباید گذاشت با معطلی و سستی خواهان» خیرات و برکات 
آن از دست رود و هرگونه اهمال و سستی سبب می‌شود این خیرات 
نصیب دیگری شود. 

۵۹« کمَا اسْتمتع الذین من کم بحلاقهم»: همان‌گونه که پیشینیان 
دچار مشکل شدند هر کس بر انجام اين کار اقدام کند با مشکل گرفتاری» 
شکست و نابودی مواجه می‌شود. 

۰-< کم با توجه به این که ضمیر مخاطب است چنین نیست که‌کار 
یاد شده عمومی بوده و انجام آن در توان هر کسی باشد. بلکه کار 
خحصوصی است و تنها از عهده‌ی انسان‌های نیرومند و قوی بر می‌آید. 

۱ «کنْ فیکون»: کار مورد نظر انجام شدنی است و با توجه به 
سرعتی که در شکل بخشیدن و آفرینش وجود دارد. در همه‌ی موارد 
کاربرد آن باید به انجام کار سرعت بخشید و تأخیر را روا نداشت و در 
ضمن. نمی‌توان آن را ترک کرد و برای ترک آن نباید استخاره نمود. 
۲-۲« کیّف»: خیلی سنگین است و حکم لای نهی به اضافه‌ی تهدید 


را دارد. البته در نتیجه‌گیری نهایی باید دید چیزی هست که آن را به جواز 
کار تنزل بخشد یا خیر؟ 

۳ ۷ أَجذذفي ما آوجی ال مُحرّما :کار مورد نظر باز و باسط است و 
آزادی عم دار 

۴( تلبت بالطیب4: ترک آن بد است. 

۵( توا خَطوّات السَیطان»: باید احتیاط و مراقبت داشت. 


۶ «لا تَجعلو ال عرضة لیا نکم »: از عداوند مایه نگذارید؛ به این 
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معناست که خواهان در انجام کار ناتوان و درمانده شده و از این رو از 


0 


دیگری مایه می‌گذارد و چنین کسی به حتم ضرر و زیان می‌بیند. 
۷ 1 تفرَبُوا اصْلاة»: باید آن را ترک کرد و کار مورد نظر بسیار 
خطرناک و بد است. 
۸ لا تک لین خصیماً 4: باید در انجام آن احتیاط کند تا به 
انحراف. گناه. اجحاف و ظلم به دیگران گرفتار نشود. 
۹« توا بأیْدیکم ی ال »: کار مورد نظر مخاطرات دارد. این 
فراز هشداری است به خواهان که باید مراقب باشد به حطر مبتلا نشود. 
۰« جاح علیّه4: این کار هیچ مشکلی ندارد. 4 
۱- «لاجل کم بش اي رم عَلیکُم»: برای خواهان موفقیتی ازاین 
کار به: دست,مي‌ایل که برایق پیشتیتیان؛:خاصا. نشده اشت: 


۹ 


0 
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۲- ( نکلف تَقساً لا وشعها 4 : اقدام بر آن» اهتمام و جدیت درکارو 
نیز احتیاط یا دادن صدقه را لازم وارم 

۳ «لا4: نهی از انجام کار است. 

۴« یتحل لَن4: کار مشکلات باطنی دارد. 

۵- (ا یخفف عنم لاب هیچ جهت خیری در این کار وجود 


ندارد. 


۶ < یَخقی علیّه شيءُ4: نباید کار را به صورت پنهانی و مخفیانه 
انجام داد. کار مورد نظر از امور ظاهری. علنی؛ اجتماعی و مشارکتی 
است که پنهانی را بر نمی‌تابد و چنان‌چه در انجام آن هرگونه مخفی کاری 


۷ یِعفِرٌ»: سخت‌گیری تمام است. 
۳۸-لایقبل منها شفاعة»: خواهان در این کار فریب می خورد و کسی 


ئ 
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۹ لتکووا ش ها علی النّاس4: خواهان در بحبوحه‌ی کار و در اوج 


راحتی و آسایش نخواهد داشت. بنابراین» استخاره‌ی آیه برای کسانی که 
از عهده‌ی ماجراجویی بر می‌آیند خوب است. 
۰ کم تُرحمُونَ»: خبری از این کار به دیگران می‌رسد و نیز 
بخشی از نگرانی کار کاسته می‌شود. 

۱-- ملک 4: لعل در تمامی موارد کاربرد وجود شریکی را می‌رساند 
که بخشی از نتیجه را استفاده می‌کند یا به عبارت دیگر خیر کار مورد نظر 


و 
به دیگری نیز می‌رسد و چه بسا عام المنفعه گردد. 
۲ «لَل»: ممکن است برخی در این کار به نتیجه‌ای نرسند. براین 
کار موفقیت آمیز باشد و هر کسی از عهده‌ی انجام آن بر نمی‌آید. لعل 
دلیل بر پیدایش تفرقه و انشعاب در میان همکاران و در طول روند کار 


است. 


۳- له 4: چون با ضمیر غایب است معلوم نیست مخاطب آن چه 


کسی است و سرنوشت روشنی ندارد. 


۴- للم ی کون 4: انجام کار مورد نظر با مشکلی مواجه نمی‌شود. 
البته» در صورتی نتیجه می‌دهد که توجه و دقت را داشته باشد. 

۵- «عَتْ له 4 این کار گناه کبیره و در ردیف قتل. غارت و خیانت 
است. هم‌چنین ابتر و بی‌نتیجه است. حرمان و شکست را در پی دارد. 

۶ لقَد4: کار محکم و استوار است؛ به این معنا که آگر کار خوب 
باشد. در خوبی استوار است و چنان‌چه بد باشد. بدی آن سست و قابل 
ریزش نیست. 

۷ «لقوْم یوَمُونْ»: در هر موردی که خوبی‌های آیه به فردی یا 
و داده می‌شود باید خیراتی داشت و با صدقه مشاوره 
توکل. نذر. ذکر» احتیاط و توجه کار را پیش برد. چنان‌چه خواهان امور 
گفته شده را رعایت نکند. آفت و خسارتی به او وارد می‌شود. 

۸- «لکل وجهّة: کار مورد نظر باسط و به تمام معنا باز است. 

۹-«لکن»: کاری است سخت و مشکل. 

۰- له ما في السَمَاوات وَمّا في الرض»: هیچ گونه مشکل و ضررو 
زیانی متوجه خواهان نمی‌سازد. 

۱ له مك السماوات والْض وا تما »: پایان آن نیز نتیجه‌ای در 
وونل ری روم براع شعو آهان انس مان 

۲- «لمَشْجد آشت علی وی : کاری محکم است که باید پی‌گیر آن 
بود و سستی و شک را بر نمی‌تابد. 

۳ من في کم ». گشایش. درآمد و سودآوری بدون هیچ گونه 
ضرر و زیان دارد. 

۴-«لم»: نکوهش بسیارو تأکید بر ترک کار مورد نظر است. نکوهش 
ای ات 


۵- «لم ینبل من الاحُر4: کار به‌راحتی از خواهان پذیرفته نمی‌شود. 
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۶- لن 4: باید از سختی‌های کار نترسید. داشتن کارشناس. شریک. 
مشاوره و گرفتن سند به تناسب کار لازم است. نوعی تقیید است و به این 
معناست که کار گسترده نیست و تنها برای برخی از افراد توانا مناسب 
است و صاحب استخاره است که‌تناسب آن‌باخواهانر اتشخیص می‌دهد. 

۷ تراک 4ب انبانی! بسیان مسککتر و مفرور مر اخه رم فنود. 

۸- «لْنْ یِتمَتوَهُ: تمنی در استخاره به معنای تحمل است و خواهان 
نمی تواند آن را تحمل کند و کاررا در میان راه رها می‌کند یا در صورتی که 
برای ازدواج باشد به طلاق یا کدورت می‌انجامد و با یکی از آن دو 
می میرد. 

9٩‏ «نْ یضروکم»: باید از سختی‌های کار نترسید. داشتن کارشناس 
شریک. مشاوره و گرفتن سند به تناسب کار لازم است. با دشمنی همراه 
است اما ضرری به خواهان نمی‌رسد و باید آن را با قوت تمام دنبال 
نمود. 

لو امه قیفر ان انس ور تال تب سای رشان کاز 
می‌رود. 

۱- لو عْجبك کنر الخضیث 4: با آن که ظاهر کار شکوه دارد. باطنی 
ندارد و زیان‌بار است. 

۲- لو ترّی»: کثرت و مبالغه‌ی در استخاره را می‌رساند؛ به این معنا 
که آگر استخاره خوب باشد بر خوبی بسیار آن تأکید دارد و چنان‌چه 
استخاره‌ی آن بد باشد بر بدی زاید آن دلالت دارد. بلی» و بل» نیز 
۳۲ لو 4: در همه‌ی موارد تعلیق هم‌چون «لو» نباید عجله و شتاب 


داشت و کاررا باید با بردباری و صبرو دادن صدقه و انفاق با اهتمام پیش 


برد. موفقیت و صداقت درکار نیست و اختلاف و درگیری در آن است. 


۴ ولا فضل اللّه لیكَ»: در انجام این کار باید توجه اهتمام 
احتیاط توکل و طرح و برنامه داشت. اگر خواهان بخواهد به صورت 
عادی به کار بپردازد خوب نیست و جز ضرر نتیجه‌ای ندارد. 

۵« لیات 4: خیرات آن متنوع و گوناگون است و برکات آن به 
خواهان و نسل وی می‌رسد. 

۶« درجات عِند رَیهمْ»: درجات آن کمالی است و نه جلالی: 
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در جامعه پیدا می‌شود. خواهان فردی است که قدرت ظاهری و مقام یا 
توان مالی و اقتصادی بالایی دارد. 

۷ له في الاخرة ناب عظیع»: نش اب 

۸ یبوک فتنه‌ای در کار است. 

4- کم 4: امر به «حکم» الزام در کار را می‌رساند و به این معناست 


که نباید آن را به هیچ وجه ترک کرد. 
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۰-«لیردَا نوا اما 4: ضررو زیان آن شیت شده و همواره رو به افزایش 


ق 
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اه 

۱ یس بي سَماهة 4: درگیری و اضطراب دارد. 

۲ «لیس له من ئونه ول ولا شفیع»: «لیس)» و «لا» در تمامی موارد 
کاربرد خود از تنهایی خواهان در انجام کار حکایت می‌کند. البته, گاه وی 
مدد خداوند را با خود ندارد و گاه آدمیان او را تنها می‌گذارند. 

۳ لیم ال لین آمئوا»: نباید این کار را ترک کرد و از موانم و 
مشکلات آن ترسید؛ چرا که این موانع برطرف می‌شود و هر کس با آن 
مقابله کند. شکست می‌خورد. 


۷۳ یروا کف : کار مورد نظر برای همه مناسب نیست و برای 


۳۷۵ «مّا الله بغافل ها تخمار 4 تهدیدی سخت و با شدت در میان 


است به‌گونه‌ای که اگر خواهان گرفتار و فارگیر شود. راه برول رفت و 
گرفزش از این چالش نمی‌یابد. 

۶ «مَا له رید ظلما لِلْعَالمیَ»: این کار هیچ ضرر. مشکل و مصیبتی 
0 ندارد. 


1 ۷-- ما نا باسط یی الیْك»:کار باسط است و آزادی عمل دارد و این 


۸- ما أنْتَ بتابع قلتهم»: هرچه از این کار عاید می‌شود. باید به 
دیگران داده شود و با این وجود» خواهان بده‌کار شناخته می‌شود و از 


مازعا نذاشت: 
۵۹ «مَا بصاحبهم مِنْ جنة4: با توجه به انکاری که در آیه است؛ 
گرفتاری خود یا دیگران» پشیمانی» پریشانی و اضطراب را در پی دارد. 
۰ «مَا کان4: این کار باز و گسترده نیست و آزادی عمل ندارد. 


اي ۱-«مَا له من ناصرین»: نتیجه‌ای ندارد و کسی نمی‌تواند مانع زیان و 


ضرر آن شود. 
۲ «ما»: مای موصوله نشان از هی کیتی و پیچیدگی کار دارد. 
۳ «ما ترَل ال بها من شلطان»: هیچ خیری در این کار نیست. 
۴- ما نکح با کم من سا ء»: کاری تیک ارمری هرا مزا 


پیش مانده غیر عادی که به ماجراجویی می‌ماند. 
۵ «ما هم بضارّین به من أحد الا بان الله»: این کار چنان از 
ماجراجویی و فتنه پر است که مداخله‌ی غیر را لازم دارد و مداخله‌ی 


آنان نیز به درگیری» فتنه و مشکلات دیگری می‌انجامد. 


۶- ما یقعلوا من خیْرفَن یکَفرُوه»: آزادی عمل درکاررا می‌رساند و 
هر کاری که انجام شود. ضایع نمی‌گردد و نتیجه‌ی آن را می‌بیند. 

۷ «مْحرّراً > : در هر آیه‌ای که یکی از مشتقات «حر) آید» همانند 
طلاق بر نیکویی کار دلالت دارد. 

۸ «اسْتسقی 4: چون از باب استفعال است معنای طلب را دارد و 
چون ماده‌ی آن «سقی» است عطش. نیاز و خواهش خواهان را می‌رساند 
و چون سه حرف زاید دارد. طلب شدید را می‌رساند و از این رو کار 
سختی است و مشکلات فراوانی دارد؛ به ویژه آن که در رابطه با قوم زین 
اسر ایا استت: آها کیان ایهم بان شست نا ترجه یه طلیر ینم 
ضروری بودن انجام آن را خاطرنشان می‌شود. 

۹- «مْحَرَمَة»: گرفتاری و محدودیت دارد. 

۰- «محَمذُ : در هر موردی که از پیامبر اکر مد یاد می‌شود کار مورد 
نظر بسیار سنگین اما باعظمت و پرخیر است و شایسته سالاری در آن 
وجود دارد. 

۱ «مَنيِنَّ »: کار شیرین و روشن است و ظاهر خوبی دارد. 

۲ «مَرّتْ به4: کار با گذشت زمان خود را می‌یابد و روندی رو به 
ول تاره 

۳ «مَسْجداً ضرّاراً 4: انحراف. گرفتاری» درگیری و مصیبت در آن 
سار 

۴ «مَسَهمُ 4: تمام موارد استعمال «مس» و مشتقات آن بر اختلالات 
روحی روانی و نیز گاه به پیشامدهای ناگوار دلالت دارد. 

۵ «مسَنقاً>: خالی از هرگونه ناراستی و صفت شیطانی می‌باشد. 

۶-«مضراً 4: حرص. طمع, کثرت و زیادی خواهی در گشایش است. 


442-۷ :کار شیرین است وزحمت آن خستگی خواهان را برطرف 
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۸- مغر 4: هرچند وی فردی توانا باشد. ممکن است در روند کار 
مشکلاتی داشته باشد که البته قابل گذشت است و خداوند خود آن را 
برطرف می‌سازد. 

کر الله هدر فقو ری که از یک عرا زین معال ی ناه 
شود؛ هرچند ممکن است ظاهر کار خوب باشد اما نتیجه و فرجامی جز 
ایجاد بحران و سلب آرامش ندارد و خواهان از آن کار؛ اگرچه خیر باشد. 
هیچ بهره‌ای ندارد. ازاین رو باید آن‌را به‌کلی ترک کرد. مشکلات باطنی و 
پنهانی در کار وجود دارد که به صورت تدریجی خواهان را از پا در 
9 

شا 6 کارتمووق نطو بان غوت ان و کاس زارد 

۱-(مَلکا 4: این کار زمینه‌های غیر عادی دارد. از این رو باید آن را با 
کارشناسی لازم و مشاوره انجام دهد. 

۲- من خیْر4: کار نباید با امر دیگری اختلاط تعدد و کثرت داشته 
باشد و خواهان باید از موضوع کار مورد نظر دور نشود و به انجام همان 
بسنده کند؛ برای نمونه. آگر می‌خواهد تجارت و کسب کند کار دیگری را 
به آن راه ندهد و اگر در پی تحصیل علم است» شغل دیگری را با آن 
نيامیزد و در صورتی که می‌خواهد خانه‌ای را بفروشد. چیز دیگری همراه 
آن نخرد. «خیر» جنس است. ولی وقتی مجرور (من) واقفع می‌شود 
انحصار کار را می‌رساند و باید تنها پی‌گیر یک کار باشد. 

۳ من اي »: آزادی و گشادگی و بساطت درکاررا می‌رساند و هر 
چه که آزادی در کار را برساند؛ مانند: من یشاء» حوب است. 

۳- َنْ»: فرد سرشناسی مانع انجام کار می‌شود و با وی مخالفت 


کی 


۵ «مِنْ قوّمه»: ماجرا داخلی است و نمی‌توان از آن رهایی جست. 
۶-«مینکم :کار مورد نظر مناسب‌وهماهنگ‌باروحیه‌ی خواهان‌است. 


۷-«متَهاجاً 4: هر کس از پرتو روشنایی این کار خیر خود را می‌بر 
اما این خیر محدود است نه گسترده. 

۵۸ «منهم نون واکترهم الفاستون 4 کار شقواهان ین تست 
طولانی و کم نتیجه است. 

۰۹- «منهم من یقول رَبنا»: در این کار خیراتی ؛ مانند همسر یا مربی یا 
فرزند شایسته است که بهره‌ی فرد یا گروهی خاص می‌شود. 

۰- «مَنْ بل اللهُ فلا اي لد هیچ کس جز خداوند متعال 
نمی تواند به خواهان کمکی کند. 

۱- «مَنْ بطم ال اطاعت پر حسن کار دلالت دارد ولی سخت و 
سنگین است. این کار جمعی و ماندگار است و ظاهر و باطن آن خیلی 
خوب است. 

۲ -«مَنْ له به گونه‌ی اسمی و غیر خطاب به خواهان آمده و به 
او ارتباطی ندارد. 

۳- «مُوسی4: ظاهر کار بهتر و قوی‌تر از باطن آن است. 

۴- «میشاقِکمٌ»: کار سنگین است و نوعی تعهد در آن است. تعهد 
دادن سنگین و سخت است. 

۵- «میثاقه ۳ نکم به4: کار مورد نظر میثاق و عهد است که 
تخلف از آن حوب نیست و ترک آن خیلی بد است. 

۶ - «نادی»: کار به زحمت و تلاش نیاز دارد و مشکلاتی دارد که 
آشکار اسنت.وبا آندکی تامل, با مضووت نز دانسعهمی‌شبود. باند: دید 


منادا در موارد کاربرد ندا کیست و به جه چیزی ندا می‌دهد و آیا ندا از 
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فان ات شوه 
۷- «3 له 4: امانت الهی است که نگه‌داری آن سنگین و مشکل 


است و اضطراب افراد را در بر دارد. 


۸- نون بعلم»: باید در انجام کار اهتمام داشت. 

۹- «تبا الذي تیاه از فقطو ناک ,آبییت؛ 

۰- «َن الجبل فوقَْمُ»: بسیار سنگین است. 

۰۱- لوا لك بالق 4: در بین راه مدد و کمک می‌شود. 

۲ ت و وتاعت وار تروپاس است که تاره 

۳- «نخلهُم لا یلا : آ رامش می‌آورد. نباید آرامش و خیر خود را 
با تصمیم‌گیری برای خود و نادیده گرفتن خواسته‌های الهی به بحران و 
شر تحویل برد. 

۴ بسا کم : در هر موردی که (نساء) آمده باشد. دنیا و مواهب و 
بهره‌های دنیوی کو ان ات 

۵- «فَضّل الایّات»: شیطنت و کاستی در آن نیست؛ چرا که هیچ‌گونه 
اجمالی ندارد. خالی از مشکلات است. 

۶ «نوراً مُبینا »: دارای صفا و آرامش است و پرتو دارد و خیر آن 
انحصاری خواهان نیست و دیگران نیز از آن بهره‌مند می‌شوند. 

۷ وال عیهمٌه: کاری است عبرت‌آمیز, نقل داستان و حکایت 
که ار را و فیک سیک یشرت 
آگاهی و هوشمندی گردد. 

۸- «وَالَي حبتَ لا یمرج لا نکدا»: باطن آن خوب نیست و ممکن 


۶ 


۰۹ «والمَمنون والموّمتاث بعضهم أْلیاءبَعض»: افرادی که خراهان با 


آنان کار می‌کند همراه و همدل هستند و با هم حرکت می‌کنند و هر یک 
رز هل اب کیت فخ تیان ی کهدن کر هی کردزن: 

۰ و 4: بر مشکلات کار افزوده می‌گردد. هم چنین «واو» می‌رساند 
گر خواهان به انجام کار وارد شود مشکلی که مربوط به زمان‌های قدیم و 
تین انیت بل تست ای اشکار غی‌شوهی براین موه همکن آستت ناه 
خاطر وجود گرهی در بیست سال پیش. اکنون بده‌کاری پیدا کند. 

۱ «ویَشُر النین زوا بعَناب لیم »: ناگهان متوجه می‌شود در شری 
گرفتار شده که گریزی از آن ندارد و بل پی‌گیری یا جبران نیست. 

۲ «و جننا علیها آباءتا»: کاری نظام‌مند است؛ هرچند آلودگی در آن 
تفت 

۳- «و43: این کار امری ظاهری و دنیایی است و باطنی ندارد. 

۴ «وْضِع للاس»: نفع و سودی از این کار به مردم می‌رسد و منفعت 
آن عمومی است. 

۵ -«وفیت کل شین ما کسیت )این کار شیر قهری کرو بهردخمن 
آن به میزان تلاش و دقت خواهان بستگی دارد. 

۶-«3فع4: بر وارد آمدن خسارت دلالت دارد. 

۷ - «وقفینا علی آثارهم بعیی ابن مَريم4: اين کار آزمایش و تست 
شده و دارای ضمانت است و هیچ ضرری متوجه خواهان نیست. 

۸- «کان مر له مقَْولا4: کار انجام هلان ت: 

۹- بو ترْتنواعلی أذبَارکمْ» :کار مورد نظر خطر دارد و باید در انجام 
آن آگاه و هوشیار بود و غفلت نداشت. این کار دارای پیشینه‌ی خوبی 
نمی‌باشد و خواهان را از ورود و اقدام دوباره بر آن کار پرهیز می‌دهد. 


۰ «وَلِ ال : ولایت از باطن سنگین و ثقل عظیم حکایت دارد. 
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۱- «وَمَا نا عَلیِکم بحفیظ 4: خطراتی ماندگار دارد. 


۲- هی لالم 4: چنان‌چه در آخر آیه بياید می‌رساند پایان این کار 


خحوش است. 
۳ «هْنّی وبشری لِلوّنینَ»: اين کار افزون بر زمینه‌های شخصی. 
دارای زمینه‌هایی عمومی و پشتوانه‌ای معنوی و سرشار از خیرات است 
واز وجود ویژگی خاص نسبت به گروهی حکایت می‌نماید. 
3 ۴ «هدی وَمََعة لین 4: خیرات باطنی است. 


۵ - ۲هذا 4 : واسع. باز و گسترده است و قبض و قفلی ندارد. 
۶ «هلْ4: استفهام نشانه‌ی درگیری است. 
۷ هم لا بشعرون»: ناخودآگاه و ناآگاهانه به مشکل بر می‌خورد. 


۸ - «هتالك»: بر وجود قاعده و قانون در کار دلالت دارد و هر کس 
قاعده‌ی آن را مراعات کند. از خیر آن بهره می‌برد. 

۹- «هْوَ ای : در تمامی موارد کاربرد آن کار رونده انجام شدنی و 
بسیار حوب است. این کار اراده‌ی الهی را با خود دارد. 

۰-«هْوَ بکل شیء لیم 4 خداوند تبارک و تعالی به این کار نظر دارد و 


3 ۳ ِ 
و از آن پیشتیبانی و حمایت می‌کند. 


۱- «هو مُولیها »: هیچ گونه گرفتاری و محد‌ودیتی دراين کار نیست. 
۲ «هْوَ یم ولا یطعم4: این کار سودآور است بدون آن که هزینه و 
ششکاای ده باشل هنن عم که تیان سرعایه ی اولی آن و تشن 


که می‌کشد منفعت دارد. 
۳- «یا4: از بیگانگی و دوری حکایت دارد. نتیجه‌ی کار به نوعی از 
۴ - « یا آولي لباب : کار مورد نظر از خردورزی حکایت دارد و از 


دارد و انجام آن در توان هر کسی است. چگونگی کار باز و روشن است و 


عمومیت دارد. 


وم ط 


۷- «یبینْآیَاته للناس4: چیزی از کار کاسته یا تلف نمی‌شود. 

۸ - یبن لنا»: اهتمای صبوری و حوصله در کار را می‌رساند. و 
چنان‌چه خواهان فاقد این خصوصیات اخلاقی است برای وی خوب 

9٩‏ «ینوعلیکم انا »: دراین کار خبراتی به خواهان می‌رسد که‌وی 
اتعطان ار نانک 

۰ «یتیهون4: سرگردانی دارد. 

۱- یت به القَْام»: ثبات قدم معلول اراد‌ی قوی است. از این رو 
انجام کار مورد نظر برای افراد ضعیف و ناتوان خوب نیست و از عهده‌ی 
ال تم اینق: 

۶۲- «یْحَ کم ال نس : خطرناک است و در آن تهدید وجود دارد. 

۳ «یَحْشلون»: درگیری با افراد آلوده نگرانی» پریشانی» اذیت و 
آزار دارد. حسد همان بیماری‌ها و مشکلات اخلاقی» روانی و اجتماعی 
است. البته» به صورت کلی هرگاه یکی از مشتقات حسد در آیه بياید و 
متعلق آن کمالات و موفقیت باشد. انجام آن کار خوب است؛ چون 
انسانی که موفق و پیروز می‌شود و بلندی مرتبه پیدا می‌کند. مورد حسد 
واقم می‌شود. حسد همواره در انسان‌های ضعیفی که نمی‌توانند به 
متعلق حسد دست یابند دیده می‌شود. 

۴ - «یحْلِفونٌ»: هرگاه آفریده‌ای قسم یاد کند به این معناست که 


ظاهرسازی و فریب در آن است و واقعیت ندارد. 
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۵- «یختض برَخمته من یَشَاءٌ4: خیر این کار احتصاصی است و به هر 
کسی نمی‌رسد و از این رو باید دید خواهان فردی مژمن و نیکوکردار 
است و قصد وی خير است که در این صورت خوب است و در صورتی 
که زیرک و حیله‌گر باشد و قصد خیری نداشته باشد پا بخواهد مشکلی را 
از خود دور کند و آن را بر دوش دیگری بیندازد خوب نیست. بنا براین 
باید گفت: این کار خیلی خوب است اما به شرط آن که خواهان نخست 
افتعفار ی ویک و عرو زرا پاک ی‌ساف عاید واصوفه دهدوا بت 
خیر بر انجام آن اقدام کند. وگرنه با داشتن نیت بد یا کلاه‌برداری و نیرنگ 
و سیاست بازی خوب نیست آن را انجام دهد و در این صورت. ضرر 
بسیاری به وی وارد می‌شود. 

۶- «یحُرج لنا ما تبث الازض4: خواهان در این کار مقاصد دنیوی و 
مادی دارد. 

۷ «یخرجهم من اللات ی لور >: مشکلات کار برطرف می‌شود. 

۸-«یرجعون #4: هرگاه بازگشت برای فرار نباشد به معنای این است که 
در گذشته‌ی آن امنیت بوده است و آرامش و طمانینه را می‌رساند. 

4 «یرْضعَنَ »: شیر عشق: علی صفاو پاکی است. 

۷۰- یرد الشَیطانْ»: خواست و اراده‌ی شیطان همان گمراهی. ظلم 
جور و ستم اتب تاد 

شهار نک 4ه تمامی آیاش که وال 4رد آقراست مت وسایه 
مشکلی در کار است. 

۲ «یسأوَك عن السَاعة»: کار مورد نظر هیچ خیر و بهره‌ی دنیوی 
ندارد. 
۳ - یتقو نكق»: استفتا بر وجود مشکل و گرفتاری در کار دلالت 


دارد. این کار حیرت» ار دنیب مقر هرن دارد. 


۴ (یشته تون 4: اسیب: یقیتی و ایروتی دارة, 

۷۵- «یْشاقق الرسُول»: عناده درگیری» کلاه‌برداری و فریب در این کار 
وجود دارد. 

۶ یرل 4: شرک و مات زد هون موارد به معنای کثرت و 
احتلاف است. 

۷ «یِشْهّد4: کسانی ناظر انجام کار هستند که توان برخورد با آن را 
دار 

۸ «یصنعون»: صنعت بر ظاهر سازی و ریا دلالت دارد. 

۷۹ نیون ۰6 اضطراب و پریشانی: است که ویدگی اهل آدنياست. 

۸۰- «یعُرفونه کما یَْرفون أََ عم 4: خواهان با کسانی طرف می‌شود 
که خیره‌سر و خیانت‌کار هستند و موعظه و نصیحت در آنان کارگر نیست. 

۱- عقوت 4: کار مورد نظر امری معنوی است. 

۲ «ِعلمهُ لله: خیلی سنگین است و پنهان کاری و احتیاط را بر 
تفر فان وی کا رها سای دزی 

۳ «یعمَهون #: کار قفل می‌شود و هیچ نتیجه‌ای نمی‌دهد و هرگونه 
سرمایه گذاری سبب اتلاف آن می‌شود. 

۴- یش یکم الْعاس من مِنه4: خیری پر آسایش و با امنیت کامل به 
وی می‌رسد. 

۸۵ «یقبل لت 4: کار با خواهان مناسبت دارد و مشکلی در روند 
اجرای آن پیش نمی‌آید. 

۸۶ «یقرض اللة» نسبت دادن وام به پروردگار بر نیکویی کار دلالت 


دارد. 


تست: وان ساره اژ 


دک اطلاعات 


ورموز اس 


4 


2 


۷ - «یقصٌ الحوَ »: قصه‌ی حق تعالی هم ید رن است و هم دراز و 


طولانی. از این رو کار دامنه‌دار است و به اشاشی به دست نمی‌آید و 


۸ یکلم الناس في المَد4: در ظاهر هیچ کودکی در گهواره سخن 
نمی‌گوید و از این رو ظاهری ندارد؛ هرچند باطن آن امری معنوی است 


3 
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۱- «بشم ال الرحمن الرَحیم 4. 
کار خیلی خوبی است و انجام آن مشکلی ندارد. بسم الّه نشانه‌ی آن 


است که این کار برای خواهان. سابقه و پیشینه‌ای ندارد و وی می‌ خو اهد 


آن را از ابتدا شروع کند و نه آن که کاری که پیش از این شروع نموده یا کار 
دیگری را ادامه دهد که در این صورت باید کار را از گذشته‌ی آن جدا 
نماید و آن را به صورت مستقل عملی و اجرایی سازد. 

۲- لحم له رب العالمین». 

عاقبت این کار خیر و خحوب است و مشکلی در انجام آن ۳ 
موی متعال در انجام آن مدد خواهد کرد و زمینه‌های رشد. شکوفایی 
و هماهنگی خی آن اش‌کان کر3اقه 

۳- «الرَحمن الرحیم 4. 

انجام کار خوب است و نتیجه‌ی خوبی نیز دارد. سختی در آن نیست 
و رنج و زحمتی نیز نمی‌برد اما سنگین است؛ زیرا رحمان و رحیم از 
اتتا دا راغ دولت. واسع و کبیر است که سنگین بودن آن را ونان 


البته پایان این کار به اعتبار اسم مبارک اج بهتر می‌شود. 
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۳- «مالك یوم التین4. 
انجام این توف نیست و نتیجه‌ای برای خواهان ندارد؛ چرا که بر 
اساس این آیه». مالک منفعت و خیر خداوند است و در استخاره از آن 
چنین برداشت می‌شود که فایده‌ی آن به دیگری می‌رسد. در ضمن؛ کسی 
شمارا یاری نخواهد کرد. چنان‌چه موضوع استخاره معامله و خرید و 
فروش باشد سودی برای خواهان ندارد و فایده‌ی آن به طرف مقابل 
می‌رسد و اگر ازدواج باشد خیری در آن برای استخاره گیرنده نیست و 
خیر آن به همسر وی نیز نمی‌رسد و از این رو باید ترک شود. 

۵ - لك نعبّد وی نستعین 4. 

کار مورد نظر سخت است و رنج و زحمت دارد و باید احتیاط کرد؛ 
چرا که خداوند متعال دو بار مورد خطاب قرار گرفته و این امر سختی کار 
فان قوون ان رادم زسانلاق ممکت انیت کاوشتکیع باشد اما انجام آن 
خوب است. 

۶-«اهینا اصّراط الْنتقیع». 

کار به جریان می‌افتد و سنگین نیز نیست؛ هرچند شاید بزرگ نباشد 
اما ظریف است و باید در انجام آن احتیاط کرد؛ مانند انعقاد قراردادی 
مه تنظیم حواله. و يا عمل جراحی که باید آن را با احتیاط انجام داد. 
کاری رونده» درست و ماندگار است. 

۷- (صراط لین نت علیهم غیر المَقضوب عَیّهم ولا این ». 

جنان‌چه بر «صراط الذین انعمت علیهم» حصر توجه شود 
استخاره‌ی آن خوب است و چنان‌چه تنها «غیر المغضوب علیهم و لا 
الضالین» در نظر گرفته شود؛ چون «غیر المغضوب علیهم» کنار «ولا 
الضالین» آمده است نشان می‌دهد کاری است خطرناک که اگر در انجام آن 


مورد نظر خیلی خوب است. اما اگر خواهان نیت و قصد خوبی ندارد یا 
اسان تاشبایسی, اسخق با کوتاهی کل خی ی استه اب آمریه 
ژرف‌دگری.ق بضیرت. استخاره کیرنده :وایستته است.و نستت به افراد 
متفاوت به گوناگونی می‌گراید. به عنوان مثال ممکن است صاحب 
استخاره با توجه به باطن کسی که می‌خواهد استخاره کند. استخاره‌ی 


سوره‌ی حمد را متفاوت از آنچه گذشت بیان دارد که برای نمونه 
استخاره‌ای دیگر از آن ذکر می‌گردد: 

۲- لحم له رب العالمین». 

خحیلی خوب است اما از «رب العالمین» استفاده می‌شود باید در کار 
مورد نظر مشاوره نمود. 

۳ «الرحمن الرحیم 4. 

نباید هی دسا کرد. کار وب است و با آرامش» متانت و 
طماّنینه انجام فیس کی 3 چرا که «رحیم) با ارحمن) اک و یه تس 
اما ومان :یه تنهاین .سین است که در این مر رت یریش کاوزا 
می‌رساند. گاه نیز ممکن است گفته شود باید در انجام آن سرعت عمل 
داشتا: 

۳- مالك یوم الذین4. 

وراه ون نارای ف نتم ی نس انز 
نذری کرد يا خیری را برای دیگری در نظر داشت. مالک یوم الدین اشاره 
دارد این کار برای خواهان به تنهایی کافی نیست و باید کسی در خیر آن 
شریک باشد تا وی نیز خیر آن را دریابد و کار به تنهایی خیر نمی‌دهد. 

با توجه به تقدم «ایاک» این کار توکل لازم دارد و باید از خدا استمداد 


کرد و به او توجه داشت. از این رو خواهان باید به خود مراجعه نماید. 


و ۳ تواعر)صطلایات 
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چنان‌چه توکل را در خود می‌یابد و می‌تواند از خداوند استعانت بگیرد. 
آن را انجام دهد وگرنه باید آن را ترک کند؛ چرا که از این آیه به دست 
می‌آید موفقیت تنها با «ایاک» است که به دست می‌آید و نه تنها با 
(نستعین ). 
۶-«اهینا اصّراط الْنتقیع». 

کار خوبی است و باید احتیاط کرد؛ اما زود نتیجه نمی‌دهد؛ 
(مستقیم) طولانی بودن و درازمدت بودن کار است و از این که «صراط 
الذین» آن را وصف می‌کند. کار زود نتیجه نمی‌دهد و دیربازده است؛ 
آگرچه کاری بزرگ و مهم اسعتد 

۷- (صراط لین نت علیهم غیر المتضوب علیهم ول الصالین». 

اين کار به اعتبار ذیل آیه. خطرهای زیادی دارد و باید سعی نمود 
خود را به خطر نزدیک نساخت. کار هرچند اهمیت دارد. مخاطرات آن 
زیاد است؛ چرا که در آن نعمت. اندک به دست می‌آید و گمراهی فراوان 
رخ می‌دهد. 

خحصوصیات و صفات افراد. استخاره را متفاوت می‌سازد و از این رو 
چنین نیست که استخاره‌های کلی هميشه مقرون به صواب و دارای 
ارزش صدق باشد. تلاش ما دراین کتاب این است که خواننده با آگاهی بر 
قواعد و اصول استخاره و با توانایی بر شیوه‌ی انس با قرآن کریم. با این 
کتاب الهی صمیمی شود و استخاره بر دل وی الهام گردد. کارشناس و 
صاحبان نظر در اموری چون: تعبیر خواب و استخاره و احکام شریعت 
باید مخاطب خود را بشناسند. ما در کتابی با عنوان «فقه نوشت غنا و 
موسیقی» نوشته‌ايم احکام غنا و موسیقی امری کلی نیست و با توجه به 
روحیه‌ی مخاطب تغییر می‌کند و فرایند استنباط حکم شرعی در این 


گونه مسایل را به تقصیل در آن جا پی گرفته‌ايم. دراين جا نیز همان روند 


جریان دارد. استخاره. تعبیر خواب و احکام شرعی باید با زندگی‌نامه و 
بیوگرافی افراد همراه باشد تا کارشناس هر یک از علوم و فنون یاد شده 
توان پاسخ‌گویی صحیح به مراجعه کننده را داشته باشد. ما اين امر را در 
کتاب «اصول و قواعد تعبیر خواب» نیز به تحقیق گذارده‌ايم و چگونگی 
تاثیرگذاری ویژگی‌های شخصیت را در تعبیر توضیح داده‌ایم و چنین 
نیست که با کلی گویی به‌طوری که هم‌اینک مرسوم است نتیجه‌ای به 
دست آید و دراین علوم باید چون دانتش پزشکی و طبابت رفتار نمود. 

صاحب استخاره با توجه به صفات و باطن خواهان استخاره می‌تواند 
از آیات این سوره. ده‌ها استخاره‌ی متفاوت به دست دهد و ما تنها برای 
نمونه» دو گونه‌ی آن را خاطرنشان شدیم. این امر می‌رساند آن‌چه برای 
استخاره گیرنده مهم است صفا و فهم عطایی و دهشی است که خداوند 
به انسان می‌بخشد. صاحب استخاره بدون مشاهده‌ی خواهان و با 
توجهی می‌تواند باطن وی را به دست آورد اما کسی که از علم و 
هوشمندی درگرفتن استخاره استفاده می‌کند. دیدن خواهان در انتخاب 
استخاره‌ی درست برای وی بسیار موثر است. ما در این کتاب خواهیم 
گفت کسی که صاحب استخاره نیست در این موارد باید چه رویکردهایی 
را برگزیند تا به صواب نایل آید و بتواند بهترین استخاره را به خواهان 
ارایه دهد. برای نمونه در استخاره‌ی: #الرحمن الرحیم» بار نخست 
گفتیم: این کار خیلی سنگین است و باید در انجام آن عجله کرد و دل 
توجه می‌داد که باید به «الرحمن» نظر داشت. اما در مرتبه‌ی دوم دل به 
«الرحیم» حصر توجه می‌نمود و از این رو گفته می‌شود عجله نکنید. کار 
خوبی است. در مالک یوم الذین» نیز بار نخست آن را بد دانستیم و 
گفتیم فایده‌ی آن به دیگری می‌رسد اما در مرتبه‌ی دوم گفتیم می‌شود آن 


را انجام داد؛ به شرط آن که خیری به دیگران برسانید و برای نمونه 
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چیزی را نذر کنید یا کسی را در آن شریک قرار دهید یا گاه از آیه‌ی: 
«صراط لین نت علیهم غرالمتضوب علیهم و لا سای ». لزوم ترک کار 
را برداشت می‌کند؛ چرا که دل وی گواهی می‌دهد وی از «ضالین» خواهد 
شد و این خیر اندک بدون شر بسیار پیش نمی‌آید و گاه می‌گوید می‌توانی 
آن را انجام دهی اما نتیجه‌ی آن دیرهنگام به دست می‌آید. 

باق ان ابتانت همع توانمیان‌های فیکری نت داشت ور این امش 
می‌رساند استخاره دانشی حفظی و معلوماتی نیست و مهم‌ترین عامل در 
داشتن آن. صفا و نیز اعطا و الهامی است که خداوند به انسان می‌دهد و 
انوم است که وی با قرآن کریم دارد و قرآن کریم در سایه‌ی این انس از او 
دهت‌گیری. می‌کند. این ماه به‌هوایی زوشن می‌سارد که. اسفاده از 
آیات قرآن کریم تا چه پایه سنگین. ظریف و حساس است. در واقع دانش 
استخاره بر سه پایه‌ی اصلی استوار است: صفای باطن. علم و آگاهی به 
قرآن کریم قرآن کریم به انسان این مدد را می‌کند تا مومن. صفای باطن را 


حس کند و دریابد آن‌چه را که دیگران نمی‌توانند دریابند. 


۲-۱بشم الله الرَحْمن الرّحیم. الم 4. 

تین عم ضارتعا شتریت است و سوره‌ای که بسم اله 
ندارد. مانند سوره‌ی برائت» استخاره‌ی آن خوب نیست اما بسم الّه هر 
سوره با توجه به آیه‌ای که بعد از آن است معنا می‌شود و از این رو به 
اعتبار حرف مقطعه‌ی بعد باید گفت این کار خیلی وب است؛ اما در 
انجام آن باید دقت و توجه کافی را رعایت نمود تاکار به پیچ و خم نیفتد 
و همواری خود را از دست ندهد. 

باید دانست ورود به هر سوره از قرآن کریم موقعیت ویژه‌ای دارد و هر 
سوره‌ای ورودی ممتاز و متفاوتی از دیگر سوره‌ها دارد. باید دید شروع 
یک سوره با چه کلمه‌ای است و آن آیه از احکام سخن می‌گوید یا از 
معارف و در معارف نیز به چه آموزه‌ای اهمیت داده شده است: آیا آی‌ی 
شریفه گزاره‌ای عادی و معمولی را بیان می‌دارد یا امری غیر عادی را. 
برای نمونه. سوره‌ی توبه شروعی غیر عادی دارد و بدون بسم الّه است 
یا سوره‌ی آل عمران با حروف مقطع آغاز می‌شود که در این صورت؛ 
برداشت معانی از آن سخت‌تراست. باید گفت سوره‌هایی که با حروف 
مقطع شروع می‌شود در واقع دو سوره است یکی مضمر که همان حروف 


مقطع است و دیگری سوره‌ای ظاهر که سوره‌ای است که در ادامه‌ی آن 
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می‌آید و در واقع حروف مقطع سوره‌ای مستقل است که کلید گشایش آن 
وسو مت نع | مه انس کار 

اگر در استخاره آیه‌ای آمد که با حروف مقطع شروع می‌شود می‌توان 
یکی از گزینه‌های زیر را برگزید: 
الف ) فهم آن مشکل است و بهتر است دوباره استخاره نمود؛ 


ب) به اعتبار بسم الله حوبت است؛ ولی روند کار پیچیده و مشکل 


2 می‌توان آیه‌ی بعد را ملاک قرار داد که در این سوره خیلی خحوب 
اش ابا متشادن تب داز 

د) آخرین آیه‌ی همین سوره را معیار قضاوت قرار داد؛ زیرا در بسیاری 
از موارد میان نخستین و آخرین آیه هماهنگی و تطابق خحاصی وجود دارد 
بجز در چند سوره که چگونگی آن در بیان استخاره‌ی آیات نخست 
سوره‌های مربوط مشخص خواهد گردید. 

بر این اساس. استخاره‌ی آیه‌ی شریفه چنین است: بسیار خوب اما 
سنگین است و باید با احتیاط پیش رفت تا دچار پیج و خم نگردید. 

۲ - «ذلك الکتاب لا ریب فیه دی مین 4. 

این آیه با توجه به فراز دی للمقَین» و نیز لا ریب فیه» تنها برای 
اشیان‌های ی خن زیت وتان لاف وان رل و اری 
ا کرقای از ایس کارت هر و اس یه ارت 
کسی بخواهد با دیگری شریک شودو در شر اکت با او حیله‌گری را پیشه 
کند» این کار بد است. 

۳ «لذین نون لیب ییون الا ویما نام فون». 

با توجه به لزوم ایمان به غیب و گزاردن نماز و انفاق برای مزژمنان 


باید گفت این کار زحمت و رنج فراوان می‌طلبد و سنگین است. هم‌چنین 


ومد 


از: «وَممّا رَزقناه یلْفقون» دانسته می‌شود که باید نتیجه‌ای که از این کار 


به دست می‌آید را با دیگران تقسیم کرد و برای نمونه. زکات یا خمس 
مالی که به دست می‌آید پرداخت شود یا صدقه و نذری داده شود و 
خیری از آن به دیگران برسد تا نتیجه‌ی آن دایمی گردد و بهره‌وری تمام 
شخصی از آن مذموم است. «ویِقیمُون الصَلا4 نیز می‌رساند این کار 
دی ورداری رز دم لین تفر که آقامی مار آشری اتکی ات 
و کار بدون آن به نتیجه نمی‌رسد. پس این کار با رعایت دو شرط گفته 
شده بسیار خوب است و هر یک از این دو شرط که نادیده گرفته شود. 
فرجام کار را با شکست روبه‌رو می‌کند. 

۴- «والذین بو بما نز للقء وا نزل من قبلت وبالاخرة م 
یوقنون». 

ال کان ها سار غالی و و خایمی .فارکهتعرا که از گلشته 
شروع شده و تا حال ادامه دارد و همین امر روند طولانی آن را می‌رساند. 
هم‌چنین کاری که قرار است انجام شود امر تازه‌ای نیست و دارای 
زمینه‌ی قبلی است و ربشه در جریانی در گذشته دارد. 

۵ «آولتك علی دی من رهم وأولیك هم اللیحون». 

«اولئک» می‌رساند که این کار بسیار مهم است و اموری چون ازدواج یا 
رفتن به جبهه‌های دفاع مقدس یا تأسیس کارخانه را در بر می‌گیرد. 
نتیجه‌ی این کار خوب است و باید انجام آن را بی‌درنگ و به سرعت 
شروع نمود. 

۶« لذین قرو سواء غلیهم ۶ نتم آغ نم هم لا بوّیتون». 

خوب نیست. این کار به هیچ وجه نتیجه نمی‌دهد. خواهان نصیحت 


خیر خواهانه‌ی دیگران را نمی ید برد. 


و ۳ قواعر اصطلایا 
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۱۷ ره 


۷ «حتم له علی قلوبهغ وعلی سَمعهم وعلی بْصارمم غشاوه وی 
عَذابٌ عظیم 4. 

بسیار بد است و نه تنها به نتیجه‌ای نمی‌رسد بلکه هم ضرر مادی 
دارد و هم ضرر معنوی. فراز #عذاب عظیم» می‌رساند به گناهی مبتلا 
می‌شود که عذاب و فساد در پی دارد و ختم الله علی قلوبهم 4 می‌رساند 
وی در این کار آشفته می‌شود. 

۸-«وین امن یقول من له وبالیومالنخره ما طغ بنوّینین». 

خواهان با افرادی رو به‌رو می‌شود که درکار جدی نیستند و از این رو 
اگر استخاره برای کاری مشارکتی و جمعی مانند ازدواج باشد حوب 
نیست و فراز ما هم بموّمنین 4 بر این گونه ظاهرسازی دلالت دارد. 

٩‏ - «یخایون ال این آمنوه ما یعون اسهم وما یشُرون». 

حوب نیست. در این کار درگیری وجود دارد و پایان آن به عناد 
1 

۰ - «في قلوبهم مَرَض رادم اللَهُ مَرضاً و له عذاب آلیم بماکانوا 

این آیه با دو آی‌ی پیشین معنا می‌شود و در نتیجه چنین تفسیر 
می‌شود با آن که شروع کار خوب است اما رفته رفته به بدی می‌گراید و در 
سای تشم کر 

۱ - «وذا قیل هم لاتشیدوا في الازض قالوا ما نحن مضْلِحون». 

خوب نیست و با افرادی مدعی. فاسد. متکبر یا مردم‌آزار رو.به‌رق 
می‌شوید. افرادی که به هیچ وجه حاضر نیستند به بدی و مردم‌آزاری 
ره اقا 
۲-« مه نون ولکن لایشغزون». 


با انسان‌های نادان رو به‌رو می‌شوید و از این رو خحوب نیست. 


۳ «وذا قیل هم آمنوا کما آَمَن 
تم هم اسفهاء ولکن لا یعلُون». 


اس قالوا آ وین کما من الفهاء آد 


می‌کنند که به خواهان به دید تحقیر نگاه می‌کنند. 

۴- «وذاتقواالذین آمَنوا قالوا اه واذا وا لی‌شباطينهم قالوا نا مَعکم 
نما نحن مُشتهروٌن4. 

تعدد استفاده از ماده‌ی «قول» نشان می‌دهد در این کار گفت‌وگو و 
درگیری وجود دارد و به اختلاف و آبروریزی می‌انجامد. در این سه آیه 
آمده است: ذا قیل4. «قالواک «قلنای «قلت آیاتی که این گونه است؛ 
درگیری دارد. افزوده بر اين» در این کار سلب توفیق وجود دارد. 

۵ - «اللهُ یَستهْزیٌ بهم و یمهم فی‌طنيانهم یعون ». 

اقدام به این کار بد است. لازم است ترک شودد؛ زیرا انجام گرفتن آن 
موجب سلب توفیق است. «في‌طغيانهم یعمهون» علامت مشکلی است 
که جاره‌ی آن از دست انسان خارج است و شخص به آن گرفتار می‌شود. 

۶ «ولیك الذیَ ات تروا الضلالة الهدی فما بحت تجارتهی» »وم کانوا 

این کار نه تنها خیرو سودی ندارد بلکه ضرر هم دارد و کار به سرانجام 
نم رسک 

۷ - «متلهم کمثل الذي استو قدارقها اما ها ذمب اللَه 
بلورهم. رکنم فيطلمات لا ینصون؛. 

خوب نیست. چنان‌چه این کار ترک نشود. خواهان در دام حیله‌ها و 
حقه‌های دیگری گرفتار می‌شود و سبب غفلت وی می‌گردد. «وَتَ رهم في 


ظلمات لا یبَصرون» دنق دارد که این کار هیچ گونه خیری ندازد. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز ا ساره ۷ 


سم 


‌ 


تاره لفره 


هه ِ 


۹ 


۸- (صم کم عم فهْم لا ی جهُون». 


اقدام به این کار افزوده بر این که پشیمانی دارد هیچ خیر و نیکی نیز 


در آن نیست و «فهمْ لایَرجعُون» بر خیر نداشتن ان تاره کار 

4« کیب من السّماء فیه ظلمات و رَغذ و بَرق یجْعلون سابع فی 
آذانهم من الصَواعق حَدر لته وال محیط بالکافرین». 

دراین کار خطر بزرگی وجود دارد و انجام آن سبب پشیمانی می‌شود؛ 
ندامتی که هیچ راه بازگشتی در آن نیست و جوا محیط بالکافرین» بر 
باز کشت نابد بر بودان و بخ سینت آن اشاره دارد. «صیب» و «رعد» و «برق») 
بر داشتن خطرهایی نظیر مرگ زندان و تصادف دلالت دارد. از اين رو 
چنان‌چه خواهان قصد مسافرت را دارد از آن منصرف شود و در صورتی 
که چاره‌ای از انجام آن ندارد» پیش از رفتن صدفه دهد؛ هرچند ممکن 
است باز بدی آن را ببیند. 

۰- «یِکا البق یَخطف آنضارهم, کلما آضاء هم مَشوا فیه ولا للم 
علیهم قامواء َو شاء له نب بسمعهم وَأبْصارم. ناه علی کل شیء 
و 

این کار هم خطر دارد و هم خواهان در انجام آن درمانده می‌شود و 
تج باتک انوا به اف تهامی تبکه بر سا ناس دور شک کی از اتار ان 
است. البته, «ن ال علی کل شيء قدیرْ» می‌رساند در پایان این کار خیری 
است اما روشن نیست نصیب چه کسی می‌شود. این فراز بر فهر خداوند 
دلالت ندارد؛ چرا که شامل مومنان و اولیای خدا نیز می‌شود و در واقع 
باید توجه داشت هرکار بدی ممکن است راه گریز و فراری داشته باشد. 
اگر خواهان به انجام | پن کار مجبور است. ابتدا صدقه دهد و سپس با 
احتیاط و دقت بر عملی نمودن آن اقدام کند و در صورت امکان برای 
نود شرایک. بگیرد. همین فراز مي‌رسانل گاه کار که بد. است همکن 


است برای کسی در پایان آن به خوبی گراید و این صاحب استخاره است 


که می‌تواند مورد آن را به کشت آقره عالمان به استخاره نیز در صورتی 
کین به تحیر افتادند. باید استخاره‌ی دیگری بنمایند. 


۰۱- «يا یا لاش انوا رَبکم الذي کم والذین من قبلیکم, لمکم 


۲- الْني جعل کم الأزض فراشاء والسّماء بناٌ ونر من السّماء ما 
فأَحْرَج به من المرات رژقاً لک فلاتجعلوا له آندداً نم تلمُون». 

آیه‌ی بیست و یکم و بیست و دوم از آیات مجموعی است. در تجوید 
نیز وقف بر آیه‌ی نخست ممنوع است. استخاره‌ی این آیه بسیار خوب 
است؛ زیرا در آن از هیأت «امر» استفاده شده و امر آن نیز به انجام کار 
نیک؛ یعنی عبادت است و «اعبدوا» در ابتدای آن است. از این رو نباید 
آن را ترک کرد یا انجام آن را تاخیر انداخت. برای ترک این کار نمی‌توان 
استخاره گرفت. انجام آن نیز نیاز به تهیه‌ی هیچ گونه مقدمه‌ای ندارد. یا 
ایّها الناس» و نیز ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم 4 می‌رساند اين کار 
نفعی همگانی و مردمی دارد و نیز انجام آن در توان هر کسی است. دراین 
کار با توجه به فراز «وَأَنرَل من السّماء ما فَأْحْرَج..» وسعت و گشایش 
است و از این رو برای انجام انواع معاملات و همین‌طور برای ازدواج 
بسیار عالی است و چنان‌چه برای ازدواج باشد. فرزند خوبی نصیب آنان 
3 «لعلکم تتقون» نشانه‌ی اين است که اگر کسی این کار را انجام 
نداد به عوارضی سوء دچار می‌شود. «فلا تجعلوا له آندادا4 می‌رساند 
کفران نعمت خواهان قهری است و از این رو باید مراقب بود؛ هرچند 
چنین کفرانی به این کار ضرری وارد نمی‌آورد؛ چرا که خواهان در هر کار 
دیگری نیز ممکن است به کفران نعمت دچار شود و کفران نعمت وی 


پر املاه از ان کان‌سسشت: 
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لذي جعَل کم الأزض فراشا 4: امور گفته شده در این فراز و فرازهای 
بعد کلی است و به گروهی ویژگی ندارد و مومن و فاسق را در بر می‌گیرد و 
بر توسعه و گشایش کار دلالت دارد و #لکم4 می‌رساند بر جمع و گروهی 
موثر است. 

۳- <ون کم في ریب مه نا علی عبّنا وا بشوة من مه وا 
شهداءکُم من ذون ال ٍنکنتم صایقین >. 

این آیه با آیه‌ی بعد. یک آیه‌ی استخاره است و هر دو را باید در 
استخاره در نظر داشت. 

این کار یل اسشت.ی تبایت آنیزا انجام داد و چنان‌چه پیش از این برای 
انجام آن اقدامی شده است نباید آن را پی گرفت و ادامه داد؛ چرا که این 
عمل به نتیجه نمی‌رسد و با استمرار آن ضررهای جبران‌ناپذیری دارد و 
چنان‌چه حتی شروع خوبی داشته باشد در ادامه به بدی می‌گر اید. از 
همین رو باید آن را دیگر ادامه نداد. ابتدایی نبودن این کار از فراز ون 
نتم في ریْب4 دانسته می‌شود. این فراز می‌گوید خواهان خود به ضرر 
دچار شده و چنان‌چه به ما نزلنا قلی عبینا» توجه شود به دست 
می‌آید هرچند دیگری این کار را انجام داده و برای وی خوب بوده است؛ 
اما انجام آن برای خواهان ضرر دارد. چگونگی این امر را صاحب 
تاره یر دهلن عالشان یه ارس رما هی ان ییون 
و نتیجه نداشتن آن اشاره کنند. در این آیه هرچند امر «فأتواب آمده 
تهدید آیه‌ی بعد مانع از توجه به آن می‌شود. 

۴ - «فِنْ تلو ون تفعلوا فَوا الا التي وَفوها اش والْحجارَة 

این آیه با آیه‌ی پیشین یک آیه‌ی استخاره است. انجام این کار با توجه 
به تهدید پایائی آن بسیار ید و حطرناک است. فراز «أَِنث یلکافرین» 


می‌گوید خواهان به این استخاره عمل نمی‌کند و کار خود را عملی 


خواهد کرد البقه این نکته را تباید به خواهان گفت» جرا که ایرن کار تضرفت 


و دخالت در امور مردم است که جایز نیست. ارشاد و راهنمایی نباید به 
تجاوز و دخالت بینجامد. هم‌چنین نباید چنین برداشت‌هایی را غیبی 
دانست و بر آن بود تا خود را با طرح چنین مسایلی بزرگ جلوه داد؛ چرا 
که در این صورت ازگروه ظالمان می‌شود و قرآن کریم با او مقابله خواهد 
کرد. 

۵ - «وَبیُر لین آملوا وعملوا اسالحات أَنْ لمْ جات تجري من تَحتها 
اهاز کلما ززفوامنها من َرة رزقً الوا منا ان ززفا من بل ونوا به 
متشابها ولم فیها آزوا مرت وم فیها خالنُون». 

این آیه بشارت به یرو نیکی می‌دهد و می‌رساند کاری نیک که 
خواهان انتظار آن را ندارد برای وی پیش خواهد آمد انجام این کار بسیار 
عالی است. هرچند این آیه با واو عاطفه شروع شده اما خوانده باید 
ببیند مستقل بودن اين آیه بر دل وی برات می‌شود یا خیر, و به همان 
عمل نماید. چنان‌چه به آی‌ی پیشین عطف شود با توجه به این که آی‌ی 
گذشته وعید عذاب می‌داد و می‌فرمود که برای کافران عذاب فراهم شده 
استخاره‌ی آن چنین است که وی پیش از این کاری انجام داده که خیری از 
آن ندیده و خداوند می‌خواهد با عملی کردن این کار عطا و بخششی به 
او کند تا ضور پینشین خیران شودد:در صورتی که این آیه به بیش از شود 
ارتباطی نداشته باشد از #بشر» فهمیده می‌شود که کاری شیرین و 
نتیجه‌ای غیر قابل انتظار مانند اعطای فرزند يا ازدواج برای وی پیش 
خواهد آمد. باید دانست امور غیر منتظره بر دو گونه است: یکی کارهایی 
است که بر زحمت و تلاش فرد وابسته است و دیگ اموری که بدون 


هیچ گونه تلاشی ایجاد می‌شود. رسیدن به شیرینی و خیر این کار بدون 


و ۳ تواعر اصطلایا 
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‌ 
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۳ 


اسر ره بویت 


تحمل زحمت و داشتن همت ممکن نیست و «عملوا الصالحات» بر آن 
دلالت دارد. #جتات تجري من تحتها الانهار» می‌گوید خیراتی که به او 
می‌رسد گوارا؛ تدریجی و همیشگی است. «تجري»؛ تدریجی بودن آن را 
می‌رساند. «الانهار» دلالت دارد که خیرات این کار رونده است و به 
دیگران نیز می‌رسد. ازواج» اشعار دارد که مقدمات لازم برای عملی 
شدن این کار بدون مشکل و گرفتاری فراهم می‌شود. نه آن که برای 
ازدواج است و واژه‌های قرآنی در هر علمی اصطلاح خاص خود را دارد 
و نباید از این معنا غافل بود. ثخالدون» به این معناست که خیرات آن 
ماندگار است و بر فرض. چنان‌چه استخاره برای ازدواج باشد. فرزندانی 
صالح برای خواهان پدید خواهد آمد. بدون آن که نیاز به مواظبت داشته 
تال 

نتیجه این که این استخاره از کاری بشارتی و خیر که خیر آن‌استمراری 
است و نیاز به زحمت دارد و نیزگوارا و حلال است حکایت می‌کند. 

باید دانست زحمت داشتن کار و لزوم انجام اعمالی خاص با نبود 
8 وه 

۳۶ - «لِن ال لا یمه یمنتخيي آن یِضَرب مثلاً ما بوضة فما فوقهاء ام الذین 
آمتو فیقلفون مه و لین کفزوا فیقولون ماذا آراة ال بهذا 
تال به ثرا وبدي بهکثیرآء وما یضل به لامیقین4. 

در این آیه از پشه که کوچک است سخن گفته شده اما جون «فما 
فوقها» دارد نمی توان کار را کوچک دانست و این کار با آن که ممکن است 
کاری بزرگ و مهم و از نظر تبلیغی. چشم‌گیر باشد. ظاهر خوشی ندارد و 
از این رو استخاره‌ی آن به صورت عموم متوسط است اما به صورت 
خحصوص. باید دید خواهان چگونه فردی است. «مثلا» مفعول 


اضر 4و ها رازن نت واه رال تخل 


از فأمَا الذین آمنوا» فهمیده می‌شود چنان‌چه خواهان اهل کوشش و 
جدیت در کار باشد. خوب است. ولی اگر کار را محکم دنبال نکند یا 
فردی خجالتی باشد خوب نیست. برای نمونه. چنان‌چه بخواهد طلبه 
شود و در زمان طلبگی به دنیاطلبی پا عافیت طلبی دچار شود. استخاره 
برای وی خوب نیست و صاحب استخاره در این موارد به قلب خود 
مراجعه می‌کند و چنان‌چه خواهان را فردی متظاهر خودنما یا اهل دنیا 
بیابد باید به وی بگوید بد است و در غیر این صورت. با داشتن جدیت. 
خوب است. #وما یل به ال لفاسیقین > دلالت دارد گروهی که در کار 
ود جدی نیستندیا امل عافیت ی دتباطلبی می باشند آفراد بسیار بدی 
هستند و آنان هستند که گمراه می‌شوند. برای نمونه, کسی که می‌خواهد 
طلبه شود در صورتی که عافیت طلب باشد باعث بی‌دینی و گمراهی 
مردم می‌شود و در تبلیغ. چنان‌چه امور مادی را در نظر داشته باشد و 
مردم از او به گرمی استقبال نکنند با آبروریزی موجب قطع طریق حق 
خواهد شد. پا کار وی چنان‌چه امر دیگری باشد. به قطع رحم 
می‌انجامد. دو فراز «ِطعُونٌ ما أمَرَ له و «یْقَیلون في الأزض4 
می‌رساند چنین افرادی به‌جای این که مردم را به خداوند متعال دلگرم و 
متصل نمایند و آنان را به او بخوانند. مردم را از خداوند می‌رهانند. 
چنان‌چه این آیه برای کارهای قضایی باشد. خوب نیست و برای نمونه. 
وی در قضاوت عجولانه و شتاب‌زده عمل می‌کند و با در کارهای 
اجتماعی به گناه آلوده می‌شود و یا به مردم سوء ظن پیدا می‌کند. 

۷ - «الذینَ یقن هد الله من بَعد میثاقه وَیقَطُون ما مر له به آن 
ُوصل ویشنون في ازض أولیت هم الخایون». 

خوب نیست و هیچ خیری در آن وجود ندارد و نابسامانی و به 
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اسر ره بویت 


او مورتچ ها ۵ 24 وا 2 
3 


۵ مه و و ۵ مه کم و هو ۵ م۵ که 
خیاکم نم يم ی کی 


۸-<کیف تکُفرون بالله ونم نوات 


له ترجَُون». 


نع م2 


4 «هُوّالذي خاق کم ما في لازض جمیعً نم منتویلیالشماء تون 
سَبع تماوات َو کل عیم» 

این دو آیه. یک آیه‌ی استخاره است. اشارات این دو آیه به شرح ذیل 
است: 

کیق تکُفرون بالّه نتم وا 4: کار دارای پیشینه است و چنین 
نیست که به صورت ابتدایی شروع شود و مصلحتی نیز در آن نبوده و به 
کل ان یدش ایا بای فد فیس کل کف ان نصا هل 
است با عملی. کفران علمی انجام کار بدون تحقیق, مشورت و دقت لازم 
استیتاد 

در صورتی که <کیف تکفرون بالله» در دل خوانده برجسته شود به 
این معناست که با همه‌ی انعطاف‌پذیری که در کار وجود دارد. معلوم 
نیست خواهان بتواند در انجام آن موفق شود و کار را به پایان رساند. 

«ثْم»: داشتن گره را می‌رساند و هرچه به تکرار آن افزوده شود بر 
داشتن زحمت بیش‌تر و مشکلات فراوان دلالت دارد. هم‌چنین این کار 
بدون کمک دیگران یاگرفتن وا شریک یا مشاور عملی نمی‌شود. 

س له تَرجَعُون» ممکن است خواهان به هنگام پرداختن به این کار 
بمیرد یا در راه بماند و از این رو باید کار را به دیگری واگذار کند و خود را 
کنار بکشد. 

«هوَ اي خلقَ کم ما في الأزض جَمیعاً +: استخاره با حفظ شرایطی که 
گفته شد با آن که ظاهر حوشی ندارد اما نباید تنها ظاهر آن را دید. بلکه 
ری سا اش تیه سس راون و 


تمامی زحمت‌ها و خسارت‌های پیشین جبران شود. این آیه می‌رساند 


خواهان کار خود را کم اهمیت گرفته است و بهای لازم را به آن نمی‌دهد. 
هم‌چنین هرچند این کار زحمت و سختی دارد نباید آن را ترک کند. اما با 
این وجود. تشه آن مود است: 

نع اشتوی ای السّماء»: در صورتی که کار به نتیجه پرسد. دامنه‌ی آن 
توسعه می‌یابد و واژه‌ی «السماء» کشش‌دار بودن و توسعه‌پذیر بودن آن 
را می‌رساند و نه آن که وی بر آسمان بر شود. آگر از هفت آسمان نام برده 
شود بر بسیاری توسعه‌پذیر بودن آن دلالت دارد. 

«وهُوّ بکل شیء علیم»: خداوند تبارک و تعالی به این کار نظر دارد و از 
آن پشتیبانی و حمایت می‌کند. 

همان‌گونه که گفته شد این دو آیه. یک آیه‌ی استخاره است که دو 
مضمون متفاوت دارد و باید دید آیه‌ی اولی بر دل صاحب استخاره برات 
می‌شود یا آی‌ی دوم. اما عالمان به استخاره در چنین استخاره‌هایی لازم 
است دو رکعت نماز بگزارند تا به نتیجه‌ی نهایی دست یابند یا 
استخاره‌ی دیگری بگیرند که چگونگی آن در جلد نخست گذشت. 

۰- «ولٍذ قال بت للملایکة اي جاعل في الض خليقة قالوا آتجعل فیها 
َنْ شید فیها فك الیّماء وحن سب بحَْیك وَنَیّس لكّ» قال ای أَلم ما 

آی‌ی سی تا سی و نهم از لیات مجموعی است و همه‌ی آن یک 
استخاره را می‌رساند و همه‌ی آن یک ماجرا دارد؛ همان‌طور که هر یک به 
تنهایی و نیز گاه دو آیه از آن به صورت مجموعی نیز معنایی دارد و 
صاحب استخاره باید تشخیص دهد آیا مجموع آن برای خواهان است یا 
هریک از آیات به تنهایی. دراین آیات. خداوند. آدم» فرشتگان. شیطان و 
زمین حضور دارد و بر وجود اختلاف شدید دلالت دارد و هرچه بر تعداد 


این گروه‌ها افزوده شود اخحتلاف آن شدید تر کرد 
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آن نوعی اشکال حقوقی پیشامد می‌کند و برای گریز از آن باید هر گونه 
توافقی مکتوب گردد و به امضا و ثبت رسد اما در صدر و ذیل آن از 


خداوند و فرشتگان یاد می‌شود که بر غیر عادی بودن باطن کار و 
پیشرفت آن دلالت دارد و نباید به سبب اختلاف و پیشامد حادثه‌ای 
ناگوار از آن دست برداشت. 

«قال ربك للملائکة» بر وجود نوعی اشکال درکار دلالت دارد و ازاین 
رو نباید بدون ثبت و سند با آن مواجه شد. 

#جاعل في الارض خليفة4: حادثه و مشکلی در کار رخ می‌دهد که رفع 
آن در آینده به سند نیاز دارده از این رو کار نباید شفاهی باشد. 

قال اي نم ما لا تعْلمُونّْ»: این کار داری باطن و ماورایی است که 
خواهان از آن آگاهی ندارد و از این رو خواهان نباید تنها مشکلات ظاهر 
کار را ببیند و باید آن کار را پی بگیرد. 

«وَنَحنْ سب بحنیك نیش لكَ4: هرچند در این کار درگیری است اما 
نباید خود را به آن درگیری‌ها مشغول داشت و کار بدون پرداخت به آن 
کی ی رو 2: 

ایا ارت بو ری سا رخالی راست: 

توجه به «مَنْ یفید فیها وَیَسْغِكٌالیّماءّ» بد بودن کار را می‌رساند و به 
اعتبار «وذقال رَیْكَ4 و نیز «قال اي ألمْ ما لا تَْلمون» می‌توان آن را 
عالی دانست و به اعتبار #جاعل في الارض خليفة» حادثه‌ای ناگوار 
پیشامد می‌کند و از اين رو ترک آن بهتر است. تشخیص این موارد با 
صاحب استخاره است. وی با صفای باطن یا تجربه و مانست با آیات 
القین یتخس تب کرد درفیه الهام دارد تشخیص می‌دهد که کدام فراز 
آیه مربوط به خواهان است. استخاره با قرآن کریم کاری بسیار ظریف و 


بازنکه اس انشهازه خفته بابک تحان ها تکا داشعه تاد تا وش 


چیزی به ذهن وی می‌نشیند. آن را با آسودگی خاطر و بدون دغدغه بیان 
دارد. 

۳۱-«وعلم دم الامنماء کلهاء تم عرضهم علی الملیکة فقال نبُوني باسماء 
موّلاء ن نتم صایقین» 

۲- «قا لوا سْبحانك لا عم نا ما ناه نک نت العليم الحکیم». 

این دو آیه. یک آیه‌ی استخاره است و اشارات آن به شرح ذیل است: 

ول تم الما کُلها»: این کار خیرات معنوی دارد و خير آن نیز 
تیان استاه و روخ علم و اسماء به این نکته اشاره دارد. 

عَرَضَهمْ علیالْمَلایِکْة4: این کار مخاطب دارد و جمعی است و نه 
فردی و میان افرادی مشترک است؛ همانند شرکت. ازدواج معامله یا 
دانش‌اندوزی و تعلیم دیدن پیش دیگران. هم‌چنین این کار دارای رقیب 
است و از این رو سرعت عمل در کارو قدرتی عمل نمودن حایز اهمیت 
است. برای نمونه چنان‌چه این کار سرمایه‌گذاری در بورس باشد. 
چنان‌چه خواهان سرمایه‌ی کمی داشته باشد نباید آن را انجام دهد. اما 
برای فردی سرمایه‌دار خوب است. 

«فقال نبُوني پأشماء هوّلاء»: در این کار حسادت. درگیری و دشمنی 
رخ می‌دهد. البته» ملایکه ازاين عیوب پاک هستند اما استخاره اصطلاح 
ویژه‌ی خود را دارد و خواهان در مورد کار خود که امری معنوی است 
مورد غبطه و حسد واقع می‌شود. 

قالو.سبحانك لا عم نا4: درست است که این کار حالی از حسادت 
و درگیری نیست. اما به نفع خواهان نتیجه می‌دهد و آیه‌ی دوم فرجام 
اشخضار ای آنه خن تست اس 


0 


ممکن است به دل صاحب استخاره فراز تال أتُوني بأنماء هوّلاء» 
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برجسته شود و خواهان را از انجام کار باز دارد؛ زیرا می‌داند اين کار به 
دست او به اتمام نمی‌رسد؛ چرا که قول در این آیه علامت درگیری است 
و ممکن است کار به دادگاه کشیده شود و وی نتواند حقانیت خود را 
ثابت کند و ثم » علامت وجود گره و مشکل در کار و «هوّلاء» نشانه‌ی 
شلوغی آن است. هم‌چنین ممکن است به دل صاحب استخاره برات 
شود که خواهان می‌تواند از عهده‌ی انجام آن بر آید. بر این اساس 
صاحب استخاره می‌بیند چه چیزی به او الهام می‌شود و به دلش 
می‌نشیند. چنین موارد پیچیده و رازآلودی آموزشی نیست و تنها در توان 
صاحب استخاره و اهل باطن است که چگونگی آن را تعیین می‌کند. 

۳- «قال: یا دم هم باسمانهم, فلا هم بأمنماتهم قال ألمْ آقل کم 
اي أَلم غیّب السّماوات والازض ول ما تبون وّماکنتم تکَتمون». 

نم بلنمانهم» امر به کار خیر و معنوی نشانه‌ی خوب بودن بسیار 
آن است. «بلْماتَهم»: اين کار دارای کد برنامه و متد حاصی برای 
اجرایی شدن است و باید آن را لحاظ نمود و این کار به صورت عادی و 
معمولی انجام نمی‌شود. هم‌چنین این کار فردی و بسیط نیست. بلکه 
غیری و جمعی است. «قال الم آقل لک آیا به شما نگفتم که توان این 
کاررا ندارید. در کار مورد نظر زمینه‌ی چالش و تحدی وجود دارد و باید 
قدرت تحمل خواهان بالا باشد» اما ول ما تبون وما کت تکتَُون» 
می‌رساند این کار به فرجام و نتیجه می‌رسد. هم‌چنین این کار برای 
هميشه پنهان نمی‌ماند و سرانجام ظاهر می‌شود و نیز در آن تبدیل و 
جابجایی وجود دارد. 

صاحب استخاره گاه به لحاظ الق لک اي می‌گوید کار حوب 
نیست و نباید آن را انجام داد و با لحاظ «بْمْ مهم » و بدون اعتبار 


کد و برنامه‌ی خاصی که نیاز دارد آن را خوب می‌داند و به اعتبار آن و 


لحاظ خصوصیت و ضعف خواهان» وی را از انجام آن حذر می‌دهد و 
این انس و الفت صاحب استخاره با آیات قرآن کریم است که نظر نهایی را 
به دل او الهام می‌کند. 

۴- «واذ للملا یِکة اجنوا لام فقسجنوا الا لیس آبی اتکی و کان 

در این آیه امر وجود دار از اين رو باید آن را انجام داد. «اسْجنوا» 
امر به سجده است و سجده به کار خوب و خیر معنوی اشاره دارد. اگر 
به‌جای سجده به قیام امر شده بود زندگی دنیوی را معنا می‌داد. سجده 
نشانگر فروتنی و خیرات معنوی است. 

«فسَجدوا الا نلیش4: ترک این کار خیلی بد است و خواهان لازم است 
پی گیر کار باشد. 

وان من الکافرین»: انجام کار با زیان و خسران همراه است. به طور 
کلی هر آیه‌ای که در آن از «کفر» و مشقات آن استفاده شده بر زیان باری 
آن دلالت دارد. 

با توجه به تقابل صدرو ذیل آیه‌ی شریفه نتیجه‌ی کار حوب نیست و 
ذیل بر صدر آن حاکم است. 

۵- «وقلنا: یا دم اسکن نت وَرَْجك الْجَنت وکلا منها زغداً حَیْث 
شتنماء ولا تَفربا مذه الشَجَرة فتکونا من الفلمین». 

۶ رم لسَیطان عتهاه خر جَهُما ما کانا فیه» وتا اهبطوا بعکم 
یْض دی ولکم في الازض مسر وتا الی حین 4 

این دو آیه یک آیه‌ی استخاره است و چنان‌چه آیه‌ی نخست آمد. آن 
را باید با آی‌ی دوم معنا نمود. در این کار فتنه‌گری وجود دارد و چنان‌چه 
بتوان فتنه‌گران آن را کنترل کرد» می‌شود آن را انجام داد. 


ْلتا»: اخبار از گذشته است و بر پیشینه و سابقه داشتن این کار 
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دلالت دارد که با مشکلی رو به‌رو شده است و خالی از اختلاف و درگیری 
نیست و خواهان درصدد عیب‌یابی و رفع نواقص آن اه 

سکن نت وَرَوْجْكَ»: خواهان دارای شریک است. 

«وکلا منها رَغداً بت شِنْتْما»: چنان‌چه پیش از این. ضرری متوجه 
خواهان در انجام این کار شده است» اشکال ندارد و آن خسارت جبران 
و 9 

«وّلا تَقربا مذه الشُجرَة»: این کار دارای خطرهایی است. 

بفتکُونا من الظلمیَ»: تنها کسی از عهده‌ی انجام این کار بر می‌آید که 
قدرت و درایت داشته باشد وگرنه آسیب می‌بیند. 

ار لشَیْطانْ»: با توجه به این که شیطان در فراز «َأحْرَجَهما ما 
کانا فیه» فاعل اخراج است و خود در بهشت نبوده وی فتنه‌گر بوده و از 
این رو کسی در این کار فتنه‌انگیزی می‌کند و او نیاز به کنترل دارد و 
خواهان نمی‌تواند به تنهایی از عهده‌ی این کار برآید و در جای نامناسبی 
قرار می‌گیرد که برای گریز از آن باید صدقه دهد یا در انجام آن مشاوره 
نماید و یا خواهان فردی زیرک و قدرتمند باشد. برای نمونه. چنان‌چه 
مورد آن ازدواج است و در مورد شخصیت داماد يا عروس به بدی یاد 
کرده‌اند. باید دوباره در جای مناسبی تحقیق کند. 

#هبطوا): پایان این کار به سقوط, زیان» بدنامی و بدبینی می‌انجامد و 
از این رو چنان‌چه خواهان فرد ضعیفی باشد. برای وی خوب نیست و 
این کار خیری برای او ندارد. و در صورتی که فردی قوی و نیرومند و 
پزاز اذه است و کارا از منادیق دزست. آن ببفن..می برقه ضرب: است: 
هم‌چنین چنان‌چه موضوع استخاره مشارکت و سرمایه‌گذاری باشد باید 
گفت لازم است سند و مدرک بگیری و سپس بر انجام آن اقدام کنی و 


چنان‌چه به‌طور عادی وارد این کار شود خوب نیست. با توجه به فراز و 


فرودهای بسیار این آیه تشخیص خوب یا بد بودن این کار با صاحب 
استخاره آست: 
۷- «فتلّی دم من ربّه کلمت فتاب علیّه اه هو الاب الرَحیم». 


انجام این کار به برنامه‌ریزی و طراحی مدل و نقشه‌ی کار و مشورت با 


مشاور طرح و برنامه نیاز دارد و نمی‌توان بدون فکر و دقت بر مبادی و 
شرایط اجرای آن بر روی آن سرمایه‌گذاری کرد و نباید بدون گرفتن 
کارشناس به سراغ عمل به آن رفت و چنان‌چه خواهان قصد بستن 
قراردادی را دارد باید برای نمونه وکیل بگیرد. اين اشاره (لزوم مشاوره و 
برنامه‌ریزی) از فراز ی آَمْ من ری کلمات4 به دست می‌آید. 

ان هو الاب الرحیم»: این کار برای کسی که مشاوره و برنامه ریزی 
داشته باشد فرجام نیکی دارد. 

۸ فلا اهبطوا متها جمیعاء فا بتکم مني دی فمن تبع هداي لا 
خَوّف عَليَهم ولا هم یَحرَنون». 

«قلْتَا»: اين کار دارای پیشینه و سابقه است. 

هبطوا منها»: امر به هبوط است و هبوط به پایان و انجام کار دلالت 
درو کارق که پابانداشفه باق قوب ات لیق,هوط کاه مسبت ۶ 
سقوط را می‌دهد که بد است. اما این هبوط به قرینه‌ی «فَا نکم مني 
هدیَ4. سقوط نیست و آغازی برای بر شدن به ملکوت آسمان‌ها و زمین 
است. توپی می‌تواند بالا رود که با ضربه‌ی بیش تری به زمین برخورد کند. 
چنین هبوطی صعود است و نه سقوط. در این کار خیر وجود دارد و باید 
ون سرعت و بدون از دست دادن زمان و با احتیاط و دقت انجام داد 
وگرنه به زیان خواهان تمام می‌شود. امر به هبوط نشانه‌ی لزوم سرعت 
داشتن در انجام کار است. 


فلا خَّف هم ولا هم یَحرَُونّ»: نباید مسایل ربزر این کاررا پی 
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گرفت و باید آن را به سرعت انجام داد و چنان‌چه از استفاده‌های بسیار 
آن بگذرد و کار را طولانی مدت نکند و به درازا نکشاند و در انجام آن 
عجله کند خوب است. 

۹ «والذین زوا ولو بآیانا ولیک آَضحاب انار هغ فیها خالُون» 

خوب نیست و زیان‌هایی به همراه دارد. البته در صورتی که واو عطف 
لحاظ و به دل برات شود آن را باید با آی‌ی پیشین یک استخاره دانست 
و در این صورت. خوب است و باید در انجام آن سرعت عمل و نیز 
احتیاط داشت تا به آسیب و زیانی دچار نشود. 

۰-«یا نی اشوائیل اه کرو زشتتی الّتي منت علیکم»وأفوابمدي و 
بعهیکم, اي فازهبون». 

#یا»: غفلتی در کار است. 

#بني اشرائیل 4: مشکل و آسیبی در کار وجود دارد. 

لاد کووا6: فلت و مشکلی درکار است: 

روا نشعتی التي مت عَیِکم»: این کار امری دنیوی است که 
خطری آن را تهدید می‌کند. اگر خواهان قصد مسافرت دارد. از آن 
رویگردان شود؛ زیرا ممکن است تصادف نماید و نعمت سلامتی خودرا 
از دست دهد و در صورتی که قصد مشارکت با دیگری را دارد درگیری در 
آن رخ می‌دهد. البته مخاطره‌ی آن به مرگ نمی‌انجامد؛ چرا که نعمت به 
مرگ پایان نمی‌پذیرد. 

«وَأوفو بعهدي وف بعهُیکم): در صورتی که خواهان ناچار از انجام 
این کار است باید صدقه دهد یا کار خیری انجام دهد تا ان شاء له از وی 
دفع بلا شود اما با دادن صدقه یا انجام کار خیر نیز نباید در عملی کردن آن 
عجله و فان کت 


«وایّی فازهبون»: باید مواظب بود و احتیاط کرد که این کار خطر دارد 


و چنین نیست که با دادن صدقه بتوان بدون هیچ اضطراب و ترسی آن را 
انجام داد و باید احتیاط نمود و برای نمونه. چنان‌چه به مسافرت می‌رود 
باید با سرعتی متعادل رود و در بارندگی یا شب رانندگی ننماید. 

۱ «وآمئوا بما رت مصیْقاً لما معکم, ولا تکونوا ول کافر به ولا 

آیه‌ی شریفه هرچند با واو عطف شروع می‌شود اما در استخاره به 
آیه‌ی پیشین ارتباطی ندارد و مستقل از آن است. این کار بسیار خحوب 
اهامای اب کات کته آکر راهان ید ری ای 
برگزیند خیلی خوب است و منافع بسیاری دارد ولی باید مواظب باشد 
کفران نعمت نکند و برای نمونه. دین خود را به دنیا نفروشد یا سستی و 
اهمال نکند. نهایت آن نیز به دنیا می‌انجامد و چنان‌چه به امور دنیوی نیز 
پایان نپذیرد. ظاهر خوبی دارد. خواهان در این کار به مشکلات باطنی 
دچار می‌شود و صدق. صفاو توفیق وی کاهش می‌بابد. 

«وآمنوا»: صیغه‌ی جمع است و شر اکت درکاررا می‌رساندوکارفردی 
و شخصی نیست. پما أنرَلت مصدفاً»: تفع تانق ان ات 

«ولا تکونوا ول کافر به»: در این کار باید شرایط متناسب با آن را 
رعایت کرد و کفران نعمت نداشت.بر فرض در صورتی که وی می‌خواهد 
در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کند. باید سختی و زحمت آن را بر 
خود هموار کند وسستی نورزد و در صورتی که طلبه‌ای است که 
می‌خواهد به تبلیغ رود نباید امور مادی را در نظر داشته باشد. هم‌چنین 
گر به مسافرت می‌رود. باید سفر خود را به معصیت آلوده نسازد و در پی 
خوش گذرانی مذموم و نکوهیده که غفلت از یاد خداوند را در پی 
می‌آورد نباشد. 
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۲- «ولا توا لح بالباطل» وَتکَتموا الق ونم تَعلُون». 
آیه‌ی حاضر با آیه‌ی پیشین به اعتبار «واو» عاطفه یک آیه‌ی استخاره 
است و باید دید کدام بخش از آیه به دل وی برات می‌شود. در صورتی که 
وی به فراز: ولا تلبسُوا الحوّ بالباطل» حصر توجه کند باید به خواهان 
بگوید این کار با بلاها و خطرات همراه است و نباید آن را به هیچ وجه 
انجام داد؛ زیرا ممکن است ایمان خود را با این کار از دست بدهد. البته 
این کار ممکن است امکانات دنیوی برای وی فراهم آورد اما در یی 
ضعف ایمان به مکافات و گرفتاری دنیوی دچار می‌شود. 

«وتَکتموا الحَّ »: خواهان باانجام این کار برای خود مشکلات عمده و 
بزرگی به وجود می‌آورد. وی چنان آلوده می‌شود که حاضر است ایمان 
زا نو فرای رسن یه خاشن و میتی ما نز رتست ده 

آگر ابتدای این آیه؛ یعنی: وآمنوا پما یر مصدفا » بر ذهن وی 
تعفتمه ات اي (ن متوسط است و خواهان باید در انجام آن احتیاط 
کند. یا باید گفت خوب است اما مشکلات دارد و باید از مخاطرات و 
آسیب‌های آن غفلت نداشت و به استکبار و کفران نعمت گرفتار نشد و 
شرایط انجام کار را حفظ نمود. 

«وَنتمْتَعلمُونّ»: در استخاره‌ی نخست. خواهان چنان در پوشاندن 
حق به قهقرا می‌رود که خود نیز می‌داند چگونه از مسیر حق خارج شده 
استتاد 

۳ «وَقیمُواالصَلاق وآئوا الز کات وا زوا مع لراکعین». 

استخاره‌ی این آیه بسیار عالی است؛ چرا که سه امر به صورت جمح و 
مطلق در آن است. خواهان در پی انجام کاری واجب و لازم است یا 
هی خو اه به کسی. فرعن: ده 
«وَقیمُوا الصَلاةّ»: انجام هر کاری را مناسب و خوب می‌داند؛ چرا که 


صیعه‌ی امر به صورت تفه است و «الصلاه» نیز جنس را می‌رساند و 
اطلاق دارد. 


«مع الرَاکعین»: بهتر است این کار به صورت گروهی و جمعی و یا با 
مشاوره با کارشناس و مدد گرفتن از کار آگاهان و خبرگان انجام شود. 

۲« رون لاس بالبز وتنسون لمکم وت تللون الکتاب. آ فلا 

بسیار بد است. خواهان در پی آن است که کسی را فریب دهد و برای 
نمونه. خودرویی را که نقص فنی دارد به حیله به دیگری بفروشد یا 
خانه‌ای را با زرنگی بخرد یا به قصد طمع. می‌خواهد با کسی شریک 
شود یا به نوعی در پی کله‌برداری است. صاحب استخاره متوجه این که 
خواهان چه مشکلی دارد می‌شود ولی جایز نیست مورد آن را به وی 
بگوید. البته علی خود یک حقیقت است و لازم نیست فایده‌ی دیگری 
در پی آن باشد. پس نباید اشکال کرد علمی که از آن استفاده نشود چه 
فایده‌ای دارد. 

۵- «وانتعیئوا ابر رالات وه لکبیرة لا علیالخاشعین4. 

۶- «لین نون هم ملاقو ره نم له راجمُون». 

دو آیه‌ی باد شده یک آیه‌ی استخاره است و آیه‌ی دوم بیان 
خحصوصیات و صفات خاشعان در آیه‌ی نخست است. 

(واستعینوا»: باب‌های مزید بر سنگینی کار دلالت دارد و هرچه بر 
حروف آن افزوده شود. مشکلات کار بیش‌تر می‌شود و انجام آن دقت 
بیش تری را می‌خواهد و نمی‌توان آن را با بی حوصلگی و به عجله انجام 
داد؛ برخلاف فعل‌های مجرد که می‌توان در انجام آن سرعت عمل 
داشت مگر آن که دلیل خاصی بر عدم آن قرینه شود. 

باصبر»: کار طولانی مدت است و بردباری می‌طلبد. 
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خوالصطلاة»: این کار بسیار دقیق است و کوچک‌ترین کوتاهی و سستی 
سبب دیدن ضرر می‌شود؛ چرا که «صلاة» به معنای عطف. توجه و 
آگاهانه کار کردن است. 

«واِنها تکبیرَة ال علی‌الخاشعینَ»: اين فراز مطالب پیشین را در حود 
قارف ونان ای ۸ ات 

لین یظنون»: این فراز خاشعان را توصیف می‌کند. تنها در صورتی 
این کار به نتیجه می‌رسد که مددکار آن اراده‌ای قوی داشته باشد اما در 
اکن که ان قفا ار ان با کت نوف تخر اهل شل صاعن: انتتهاره 
باید به شخصیت خواهان توجه کند و چنان‌چه وی عجول باشد و 
بردباری و صبر نداشته باشد این کار خوب نیست اما در صورتی که وی 
تتتصی شون ور اهب ار افو کم بیاغ و غالن ابیت این 
کار دیررس و پرزحمت و سنگین است و ظرافت دارد و از این رو توجه و 
حوصله را می‌طلبد و باب «استفعال» و «صبر» و «صلاة» بر سنگینی 
ات۱۱ دلا لت داوق. 

۷- يا بَني بشوائیل اد کُروا نشمتی التي مت علیکم» اي فضتکم علی 
العالمین>. 

۸- «وانوایوماً اتجزي نقس عَنْ تفس شیناء ولا بقبل منها شَفاعة ولا 
یُوَحَد متها غذل ولا هم ینْصرُون4. 

#یا4: غفلتی در کار است. 

«بني لشرائیل»: غفلت و مشکلی در کار است. 

اذکروا»: خواهان در پی انجام کاری است که ماهیت آن برای وی 
روشن نیست. انجام این کار در پی دقت. توجه و مشورت برای یافتن 
نقطه‌ی ضعف و اشکال کار خوب است و باید دقت داشت که خواهان 
برای چند کار یک استخاره نگرفته باشد. در ضمن نمی‌توان برداشت کرد 


این کار دارای پیشینه بوده است. 


«وَني فضَلتکم علی العالمین»: باید در انجام کار عجله و شتاب نمود تا 
روند کار از کنترل خواهان خارج نشود و خیر آن نصیب دیگری نگردد. 

(واتوا یوم 4: بپرهیز و شتاب نماو در صورت نداشتن تعجیل در کار 
آسیب‌هاه خطرها يا ضررهای آن قابل جبران نخواهد بود و مصیبت و 
پریشانی را سبب می‌شود. 

ولا بل منهاشَفاعةٌ»: خراهان در این کار فریب می‌خورد و کسی نیز 
نمی‌تواند از او حمایت و دستگیری کند. 

تیا ان که این کاز مه رطس ی مت بو اش و اوه 
بی‌درنگ و به دور از غفلت و يا با سستی پی‌گیری شود نتیجه بخش 
است و اقدام دیر هنگام بر آن سبب می‌شود کار از دست رود. برای 
نمونه» چنان‌چه خواهان قصد ازدواج داشته باشد و عجله نکند. ممکن 
است خواستگار دیگری براو پیشی گیرد. هم‌چنین مشکلی در 
برنامه‌ریزی یا چگونگی انجام کار پا در طرف مقابل است و از این رو لازم 
است کار به‌روشنی و به دوراز غفلت و با ثبت و سند دنبال شود و هرگونه 
فراردادی ضامن اخرایی داشته باشد. 

ولا هم یُنضرون»: در صورتی که خواهان این کار را انجام دهد و 
ام یت و اش تم با او وی مه و ای یدای که 
دیگر از وی کاری ساخته نیست و چنان‌چه پی‌گیر آن باشد. باز خسارت 
خواهد دید. 

(یا». «بنی اسر ائیل» و «اذکروا» هر سه از غفلت درکار حکایت می‌کند 
وان مر ف هلف انس کا رفک رک اشع: 

4-«ولذ ناکم من آل فزعون یس ومونکم سوءالَذاب ییون با کم 
تون یساء کُ» وفي ذلکم بلاهٌ من زبکم عَظیم4. 


«واذ4: غفلتی در این کار است. خواهان پیش از این کاری را شروع 
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کرده و با حوادثی رو به‌رو شده که انجام آن کاررا به مشکل انداخته و وی 
و( 
ک قا اه تست و حور هیک سازی اف 
حستگی روحی پیدا کرده یا از ازدواج خحود پشیمان شده است. 

«اذ» در سوره‌ی بقره کاربرد زیادی دارد که می‌رساند این سوره از 
وه نها از انس 


«نْجیْناکمٌ»: این کار شدنی است. البته, خطاب دراین آیه بنی اسراثیل 
است و هرجا از این قوم یاد شود. غفلتی در کار است. 

هرچند ظاهر این کار خوب نیست و گرفتاری دار اما کار به انجام 
می‌رسد و نهایت آن حوب است. صاحب استخاره ممکن است به اعتبار 
«اذ» و ادامه‌ی آیه که همان «اذ» را معنا می‌دهد. خواهان را از انجام کار 
برحذر دارد. 

چوفي ذلکم لام من ریکم عظیم»: این فرازن «اذ» در صدر آیه را معنا 
می‌نماید و مکافات آن را بیان می‌کند و می‌رساند این کار حادثه‌حیز با آن 
که در میانه‌ی کار نسیم نجاتی بر آن وزیدن می‌گیرد ممکن است سرانجام 
نیکی نداشته باشد؛ چرا که ذیل آیه خوب نیست و تشخیص آن با 
ای ساره انیت : 

۵۰ «ولذ قرَقنا بکم البَخ قأنجیناکم, وَأغرقنا آل فزعون وان 
تنظرون». 

«واذ فُرقنا4: «اذ» نشانه‌ی وجود مشکلی در کار است و «فَرّقنا» 
علامت به‌هم ریزی و آشفته بودن آن است. 

«الیتر #زاین کاز پرشففعت است. 

«َنجیْناكُُ»: کار یاد شده موفقیت‌آمیز خواهد بود. 

«وَأغرفنا آل فَغَوّن»: چنان‌چه در این کار رقیبی وجود داشته باشد 


(َأَْتمْتنظرون»: ترک این کار حوب نیست و برای ترک آن نمی‌شود 
استخاره گرفت؛ چرا که این راه ضد و مقابل ندارد. 

ذیل این آیه نتیجه‌ی نهایی استخاره را بیان می‌دارد و «اذ» در صدر 
۳ معنا می‌کند و فرجام نیک این کار پر زحمت را می‌رساند. 

۱- «وَذ واعذنا موسی یمین لیل ثماتحْْم الجل من بخیه وانْشم 
ظالمُون 4. 

۲- «نْع عََونا نکم من ند ذلك لعلکم تشکُرون». 

این دو آیه یک استخاره است. 

«وذْ» خواهان بر آن است برای کاری سابقه‌دار و دارای مشکل 
فان کر 

«فْ وقفه» گره و مشکلی در کار است. 

واغلنا مُوسی: وعده به پیامبران نشان نیک بودن کار است. 

«أربعین لیلة»: این کار دیررس است و هم‌چنین آینده‌ی روشنی ندارد 
و ممکن است به نتیجه نرسد. 

نم تحت العجل من ده 4: تیاب یت بات سا ناکین ناه 
حادثه‌ای پیش می‌آید که به اصل کار ارتباطی ندارد اما آن را از بین می‌برد. 
برای نمونه بر آن است تا شرکتی تأسیس کند. اما جنگ یا آتش‌سوزی 
تمامی سرمایه‌ی وی را از بین می‌برد. 

عََونا نک »: برای نتیجه‌بخهش بودن این کار باید صدقه و 
خیراتی داد و با بردباری آن را پی گرفت و با حفظ این دو شرط کار 
سودآور خواهد بود. 

کم 4: «لعل» در تمامی موارد کاربرد حود در قرآن کریم قطعیت 
داردو نه احتمالو کار قطعی خداوند را می‌رساند: 


کر ی وت کر هن اس 
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لک تشکرونَ»: ذیل نیکوی یاد شده «اذ» در صدر آیه‌ی استخاره 
را معنا می‌کند و این کار سخت را با فرجامی نیک ترسیم می‌نماید. «اذ) 
مشکل‌دار بودن کار و «وعده» دیررس بودن آن را می‌رساند اما «لعلکم 
تشکرون» در ذیل وعده‌ی خداوند به پیغمبر است» و شکر موفقیت در 
کار است و از این رو باید گفت انجام اين کار خیلی خوب است اما 
دیررس و مشکل دار است و آفت نیز می‌خورد ولی با صبوری و برباری 
در نهایت هرچند آسیبی به آن وارد شود و برای نمونه. جنگ شود به 
نفع وق استتا: 

۳ - «ولذ ین موی الکتاب لقن لک تون ». 

«واذ4: مشکلاتی در انجام این کار است و از این رو بدون تأمل و 
برنامه‌ریزی و در صورت نیاز, گرفتن وکیل یا مشاور نمی‌شود بر انجام آن 
اقدام کرد و نباید در اقدام به آن عجله کرد. 

«والْفرقَان4: برای نوشتن قرارداد باید وکیل یا شاهدی حاضر باشد و 
چنان‌چه خواهان خودسرانه به آن اقدام کند با مشکل رو به‌رو می‌شود و 
برای نمونه. در مورد ازدواج. نیاز به مشورت دارد و نباید خودسر باشد. 

کار مورد نظر خوب است. 

۴- بوذ قال موسی لمومه: یا وم نکم مت سکم باَخاذ کم الیجل, 
فتوبوا پلی باریکن, فافتلوا سکم لک یر لکم عند بارنکم, فتاب علیکم» 
ان هو لوب لرَحیمٌ». 

«واذ قال»: کار قصد شده از احتلاف. دعوا و درگیری خالی نیست و 
ممکن است اختلاف در میراث با ملکی باشد و کار به دادگاه کشیده شود. 


لو 
۰ 


ما با توجه به فراز فاقوا سکم » انجام آن لازم است و باید در 
مشکلات آن صبور بود و نه آن که به دیگران فشار آورد. 


کلمت لک »: مشکلی که خواهان خود آن را ایجاد کرده. وی 


نیز باید آن را به پایان رساند. ترک این کار خیلی بد است و در انجام آن نیز 
باید احتباط کرد. 

فتویوا الی باریِکم»: نباید در انجام این کار سهل انگاری داشت بلکه 
باید برای حل اختلاف اقدام نمود زیرا ممکن است کار بدتر از آن‌چه که 
هست شودو باید به دعوا دامن زد تا احتلاف برطرف گردد و نه آن‌که از 
آن کنار کشید. گاه وارد درگیری شدن سبب پایان یافتن نزاع می‌شود و 
دامنه‌ی آتش را می خواباند. 

«نه هو الاب الرحیم»: کار مورد نظر ایده‌ال و مناسب نیست ولی 
ترک آن نیز به مکافات می‌انجامد. 

نتیجه‌ی استخاره این است که با آن که این کار مشکلات. گرفتاری و 
درگیری دارد. ترک آن نیز خوب نیست و باید با احتیاط بر عملی نمودن 
ل اقدام کرد و ان شاء الّه به نفع حواهان به پایان می‌رسد. البته باید صبور 
و بردبار بود و چاره‌ای از پشت سر گذاشتن گرفتاری‌های آن نیست. 

هجو یانوسی آن ینآ حتی نزی له جر فاشتنکم 
الاعقَة انم تنظزون». 

هر دو آیه یک آیه‌ی استخاره است. 

چوَذ لثم »: مخاطب آیه امت پیامبر ارم است و از باب جعل 
ممائل چنین تعبیری دارد؛ یعنی شما نیز همانند بنی اسرائیل می‌باشید. 

لنْ نون لك»: «نومن» جمع است و خواهان با عده‌ای قصد انجام 
کاری را از روی ظلم و قلدری یا زورآزمایی دارد و طرف مقابل آنان یک 
مامت که نی آبهای فسی ارو وا رای نا و آهان کا رازه سس 
نمی‌برد. در هر موردی که الزام از ناحیه‌ی بندگان باشد. آن کار خوب 


نیست. «لن نومن) استمرار و پی‌گیری کار را می‌رساند. 
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«لْكَ حتی نی اللة4: «لك» و مفعول واقع شان اه تسا آن ابیت 
که طرف مقابل فردی مظلوم است. 

نکم اسَاعقَةٌ: خواهان باید بداند هرچند زور وی بر طرف 
این او تضرم سس اما با کیان توریب ی که زاو گس( و 
مسلط و حاکم خواهد کرد که به مراتب بدتر از اوست. 

نم یناکم من ید ویک 4: ممکن است این کار به نابودی خواهان 
بیتجامد. 

«لعلکم تشکُرون»: توصیه‌ی دوباره به ترک این کار است و نباید این 
کار را انجام داد. 

عاقبت این کار خوب نیست و در آن ضرر و زیان است. شروع این کار 
باشکوه و شدنی می‌نماید اما ناگهان بر عکس خواهد شد و بلاو 
مشکلات کار خواهان را فرا خواهد گرفت. 

۷-<وظللنا علیکم القما نا علیک الم ولسّلویکُلوا من طیبات ما 
َرفداکم. وماظلمُونا ولکن کانوا هم ییون ». 

بسیار خوب است. 

لعَما»: خیرات و برکات این کار در راه است و باید بی‌درنگ و به 
سرعت در پی انجام کار رفت. 

«واَننا علیکم الم والسَلوی»: خیراتی است که زحمت آن را دیگران 
یهن 

کُلوامن ییات ما رَرفناكُمٌ»: «طیب» خیری است که هیچ ضرری در 
آن نیست. نباید گذاشت با معطلی و سستی خواهان» خیرات و برکات آن 
از دست رود و هرگونه اهمال و سستی سبب می‌شود این خیرات نصیب 
دیگری شون رای تمونه همکن است قصند.-داشته باشد هلکی را بهرد که 


پی‌درنگ قنمت‌هاعن: ان بالا می‌رود و جنان‌حه وی نخرد. معامله با 


دیگری انجام می‌شود و ترقی قیمت آن که در راه است به او می‌رسد و از 
این رو باید خیلی سریع اقدام کرد و چنان‌چه قیمت آن به نظر وی 
نالاست باید آن را بیردازد: 

«وّما ظلمُونا»: قرآن کریم زرنگی و حیله‌گری را از کسی نمی‌پذیرد. 
تمامی زحمت این کار را فرد دیگری کشیده است. و من و سلوی و 
طیبات و خیرات آن در صورت اقدام سریع خواهان به وی می‌رسد و از 
این رو. خواهان که زحمتی برای این سود بسیار نبرده است نباید به 
تنهایی از آن استفاده کند و لازم است حق دیگران را بپردازد. 

«ولکن کائوا هم یظیمُونْ»: در صورتی که خواهان از این سود به 
تنهایی بهره برد مصیبت و بدبختی وی را گرفتار می‌کند و ممکن است 
برای نمونه تصادف کند. منزل وی در آتش بسوزد. خود یا یکی از 
فرزندانش معتاد شود و... 

در بحث‌های اخحلاق گفته‌ايم هرگاه خداوند خیر سرشار و بدون 
زحمتی مانند مال یا علم نصیب کسی کرد وی نباید آن را به تنهایی و 
بدون انفاق مصرف کند زیرا دراین صورت وی دچار مصیبت. گرفتاری و 
مکافات خواهد شد. 

۸- «ولذ تا اذخلوا مذه الق فکلوا متها حَیث شنم زغداء واذخُلوا 
اباب سْجدا؛ وفولوا حطة تقفز لک حطایاک وستزیذالمضینین». 

پیش تر گفته شد در استخاره باید صدرو ذیل آیه را دقت کرد تمام آیه 
باید در صدر و ذیل پیدا شود ولی هر فراز این آیه‌ی شریفه مربوط به یک 
نفر است و چنین نیست که صدر و ذیل و وسط آن با هم تفاوت داشته 
باشد. اول. آخر و وسط این آیه تمام از خیرات حکایت دارد. توضیح 
فرازهای این آیه شریفه به قرار ذیل است: 


«وَِذ قلتا الوا هه ری 4: حواهان پیش از شروع کار یا پس از مدتی 
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مشکل عمده‌ای پیدا می‌کند. باید برای انجام آن بی‌درنگ اقدام کرد. این 
فراز یک استخاره است. 

«فکلوا متها»: از نتیجه‌ی این کار بدون از دست دادن وقت استفاده‌کن 
۵ ان اوه تیا 

فکلوا منها حیث شِتْنٌ»: خبری مانند ارث که خحواهان برای آن 
زحمتی نکشیده است به وی می‌رسد و دیگری کاشته و وی برداشت 
می‌کند. در مصرف این خیر باید موازین و مرزهای شرعی را پاس داشت 
و از آن انفاق کرد و خیراتی داد تا به عافیت‌طلبی ر احت‌خواهی و 
گمراهی نیفتاد. 

توا بات دای از مت دار 

صدر وسط و ذیل این آیه حوب است. این آیه چند آیه‌ی استخاره 
است و هر فراز آن برای کسی است و تشخیص آن با صاحب استخاره 
ایتتتتا: 

وت سک ای ی آهان او سر اف طای هک اه 
(وَسَتزیذالمینینّ»: ز حمت این کار برای خواهان است و بهره‌ی آن 
نصیب دیگری می‌شود اما باید آن را انجام داد. 

وجود حروف عطف اعم از « ثم «فاء» و «واو» همانند «اذ» نشانه‌ی 
وجود گره و مشکلی در کار است. 

4٩‏ «فبل الذین طلموا قولاً غِر الذي قیل همه فَنْرنا علی این ظلمُوا 
رجزا من السَماء بماکانوایَِْقون». 

پیش از این گفته شد چنان‌چه خیری که زحمت آن را دیگری متحمل 
شده به کسی رسید وی نباید به‌تنهایی از آن استفاده کند وگرنه به آفت و 


شر دجار می‌شود و این آیه‌ی شریفه چگونگی آن شر را بیان می‌دارد. 


فد الذین ظلمُوا قولّ»: قول همان کاری است که ما پیش از این 


گفتيم. آن کار رایگان و خیر بی‌زحمت را به تنهایی مصرف کردند و در 
نتیجه ما نیز چنین کردیم: لفَنْرنا علی لین ظلمُوا رجا من السَماء4: در 
این کار حیله‌گری است و بسیار بد است و به زیان خواهان تمام می‌شود؛ 
چرا که بماکانوایَِنْقون 4 یعنی همان‌گونه که تو حیله و نیرنگ زدی ما 
نیز خیر الماکرین هستیم. برای نمونه. خودرویی که خواهان قصد فروش 
آن را دارد دارای نقص فنی است و با آن تصادف نموده است. دراین آیه 
افزوده بر بدی. تهدید نیز هست و تبدیل و حیله‌گری را خواهان انجام 
می‌دهد. اما رجز و مکافات آن را خدا می‌رساند. مکافاتی که به این کار 
ارتباط ندارد و برای نمونه منزلی را که به هزینه و تعمیر نیاز دارد با 
حیله‌گری به دیگری می‌فروشد اما پای وی در حادثه‌ای می‌شکند یا دزد 
خودروی وی را به سرقت می‌برد يا فرزند او می‌میرد يا به اعتیاد دچار 
می‌شود و یا همسر وی طلاق هه 

۰- «واذاستشقی موسی مه فلت اضرب بعصال۵ الحجن فَنَجَرّث من 
انتتا عشرة عیناء قذ علع کل آناس مره کلوا واشرَبوا من رژق الله ولا 
توا في الازض مقیدین»4. 

«واِذ4 سْتنقی4 که فعل مزید است و «َوْمه» که قوم بنی اسرائیل 
را یاد می‌کند. دلیل بر وجود مشکلاتی در کار است اما با تن وجود» 
بقیه‌ی فرازهای آیه می‌رساند که این کار بسیار خوب است. در ضمن کار 
مورد نظر همانند نیاز به آب» امری ضروری است و باید انجام شود از 
پیش ادامه داشته و شخص در آن مانده و از این رو عقب افتاده است. 

باسْتسشْقی4: چون از باب استفعال است معنای طلب دارد و چون 
ماده‌ی آن «سقی» است عطش. نیاز و خواهش خواهان را می‌رساند و 
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سختی و مشکلات فراوانی دارد؛ به ویژه آن که در رابطه با قوم بنی 
بر اثیل ,استت: آها کسین از اب بی باز پست‌ی با تره‌به طلب شدید ان 
ضروری بودن انجام آن را خاطرنشان می‌شود. 

فلا اضرب بعصال الحَجَرّ»: خواهان به تنهایی توان انجام اين کار را 
ندارد و فرد دیگری باید وارد این کار شود وگرنه تلاش فردی در این کار 
سودی نمی‌بخشد. در ضمن انجام آن به امکانات نیاز دارد. 

ثاضربٌ4: در این کار شدت و دشواری وجود دارد. 

فالخ کار مورد نظر سخت است. 

(َمَجَرَتْ منه انا شزا عیناً 4: در این کار خیرات عمومی حادث 
می‌شود و خیر آن به دیگران نیز می‌رسد. 

هد عم کل آناس مضربه»: مردم خود آن را پی می‌گیرند و از آن بهره 
۳ 

«کُلوا وَاشرَبوا مِنْ ررّق الله»: در ابتداه حطاب آیه به حضرت 
موسینبّ بود و دراین جا خطاب به جمعی است که حضرت موسی در 
آن نیست؛ چرا که وی فسادی ندارد و از این رو ممکن است این رزق به 
و هی هر انش مادعا اس و 
فساد ولا تعْتوا في ال ض مغیدین4 شامل خواهان که در جمع این گروه 
نیست نمی‌شود. 

ی شم ای تسین یداه یواست آفاعیاهان 
نمی تواند آن را به تنهایی انجام دهد و باید از دیگری کمک بگیرد و راه‌کار 
لازم آن را پیدا کند و دراین صورت. خیر آن به دیگران نیز می‌رسد. این 
کار طولانی و بلند مدت است. اگر برخحی در روند انجام آن به گناه دجار 
شوند. برای خواهان مشکلی پیش نمی‌آورد و ذیل آیه به فاعل 
«استقسی» ارتباطی ندارد. در کنار هر کار خبری ممکن است برخی به 


معصیت آلوده شوند که به ماهیت آن کار ارتباطی ندارد. 


۱-«واذقلَمْ یاموسی لنْ نضبر علی طعام واحب اذغ لنا رب یج لنا 
ممّا تثبث الازض من بقلها وقتانها وفومها وعنسها تصلها. قال آتستبندلون 
الني هو نی بالني هو خی اطبطوا مضرً قِْ لک ما انم وضرتث علیهم 
ال ولمَنکنة وباوٌ بخضب من ال ذلك باتهم کانوا یکْفرون بآیات ال 
ویقتلون ان بغیّر الحَقَ» لك بما عصوا وکانوا بَختنون. ذلك بأنهم کانوا 
یکُفرون بآیات له وقتلون لین بغیّرانْحَوّء ذلك بما عَضوا وکاوا 

این آیه تا وا بقَضّب من الّ» دو آی‌ی استخاره است و بقیه‌ی آیه 
نیز آیه‌ای دیگر در استخاره است. 

«نْ نضبرّ علی طعام واجدٍ»: خواهان در انجام اين کار قصد زیاده‌روی 
حرص و طمع دارد. 

«فادْع لا رب یج لنا»: خواهان در این کار برای خود ایجاد دردسر 
و زحمت می‌کند پا کاری را شروع می‌کند که نتیجه نمی‌دهد. 

«یخرجْ لنا مها تثبت الاض»: خواهان در این کار مقاصد دنیوی و 
شکمی. اوق 

استخاره‌ی آن خیلی بد است و خواهان با انجام اين کار به مشکلات 
حتمی گرفتار می‌شود. اذیت و آزان بیماری و پیری زودرس حاصل از 
فشار کار برخی از این مشکلات است. ممکن است مشکلات دیگری هم 
داشته باشد که می‌فرماید: (قال أ تبون لذي». 

خاهبطوا مضراً»: مصر حرص. طمع» کثرت و زیادی خواهی در 
گشایش است و «اهبطوا» نزول و سقوط را می‌رساند. 

برای نمونه چنان‌چه خواهان بخواهد نزد استادی درس بخواند. 
خیلی بد است؛ چرا که ممکن است استاد دارای مشکل بیانی یا فکری 
باشد و نتواند مطالب را به آسانی به دانشجو انتقال دهد و وی آن را به 
دنیای آلوده می‌کشاند و طمع به آن دارد که نزول و هبوط است و نه 
دخول در دنیا. 
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«وضرتث علهمْ ال وَلمَسکنة»: چنان ذلتی بر آنان زده شده که قومی 
که از آسمان من و سلوی به آنان می‌رسید به سیر و پیاز زمینی نیازمند 
ی 

«ذلك بَنَْم کانوایکُفرون بآیات اللّه ویقتلون السّیین بغیر لح لك بما 
عَضوا وکانوا یَتلُون». 

عوارض. مشکلات و ضررهایی در این کار ایجاد می‌شود که ثمره‌ی 
کردار گذشتگان است و گاه نیز مکافات عمل خواهان است. 

ترک این کار لازم است و برای ترک آن نباید استخاره گرفت. افزوده بر 
این» برای ترک آن باید صدقه داد پا قرائت قرآن کریم نذر امام زمان نمود 
یا صلوات فرستاد یا دعایی خواند تا گرداب مشکلات آن» شخص را فرو 
نکشد و انسان که موجودی ضعیف است برای قدرت یافتن باید یکی از 
این کارهای خیر را انجام دهد. 

«ذلِكگ»: ابهام دارد و باید دید آیا مشار الیه آن از شرورو سیئات است 
که در این صورت پیام آن منفی و خحطرناک است و اگر از خیرات و 
حسنات است. پیامی مثبت و امیدبخش دارد. 

«ذلك باتهم کانوا یکفرون بایات له وََقتلون النَبیینَ»: طغیان و 
سرکشی دینی مانند استکبار در برابر حی است. و شاید با عالمی يا با 
یکی از سادات و ذریه‌ی پیامبر اکر م2 درگیر شده یا به صغیری ظلم 
کرده يا به فرد مظلومی حمله کرده يا به وقفی تجاوز نموده و حال در 
گرداب عاقبت آن وی را فرو می‌کشد و باید تاوان پس دهد. «ذلك بأن» 
کنایه از بلاپیچ شدن است. 

#ذلك بما عصوا»: طغیان و سرکشی اخلاقی مانند تعدی. تجاوز و 
آلوده شدن به مال حرام را شامل می‌شود. 


در واقع این فراز می‌فرماید: مردم آزاری بسیار بدتر از کارهای حرام 


دنکن اسشست: ادا همانند فراز نحست است و ارتداد می‌آورد اما 


فراز دوم حکایت از فسق و تجرّی به حریم شریعت و طغیان عملی دارد. 
به مجاز و مبالغه می‌توان گفت: «می‌بخور. منبر بسوزان. مردم و 
مکن!». باید از آزار مردم ضعیف ترسید؛ چرا که «قهارا. «متکبر» و «جبّار) 
تم اف اد عیاض ی اسان ا ای ام اه ۸ 
اتظای تایتار اف اه تیک نهر که اوتن فو یت نام نها 
شده و از این رو خطرناک است و خداوند ظلم و تعدی به وی را 
نمی‌پذیرد و در صورت ظلم به وی آسیبی به او پا خانواده و فرزندان وی 
یا دین و آخرت او وارد می‌آورد. 

ترک این کار برای خواهان مشکل است و به ضررها و آسیب‌های آن 
گرفتار می‌شود و از این رو باید برای وی دعا کرد تا خداوند او را نجات 
دهد تا عمری به بدبختی دچار نشود. 

ای تکیت هن قاط ویر کات نها کمدر یه ارت ره 
استخاره ارتباط دارد و در این آیه نیز ذیل آیه مربوط به ماجرایی دیگر 
است که در این آیه آمده است. صاحب استخاره باید 9 
دل وی می‌نشیند و همان را برای خواهان معنا نماید. 

۲ «ِن لین منوا والذین ائوا وّلتصاری والصّابنین من آمَن ۳ 
لیم خر وقیل صایحالغ آجز جُرَهَم عند رهم » ولا خوّف عَلیهم ولا هم 
یَحرَنون». 

ان 4: تقریر و محکمی کار را می‌رساند. اشباع و تشدید هر دو بر 
تقریر دلالت دارد. در صوت‌شناسی خواهیم گفت که در میان حروف 
رازم و کار لیت» لکن و لعل) تنها «لیت» تشدید ندارد» ولی 
اشباع ق[ ود 


کار مورد نظر بسیار حوب است و انجام آن هیچ گونه مشکلی ندارد. 
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البته با توجه به خصوصیات خواهان ممکن است برای فردی خوب و 
رای فرد دیگری خوب‌تر باشد. 

لین منوا وین ماوا»: همه‌ی خوبی‌ها و آن‌چه به ایمان و دیانت 
ارتباط دارد در این ای انش 


«والتصاری والصَابئینَ »: چون در این آیه از افراد مختلف نام برده شده؛ 


و 


این آیه برای هر کسی به‌گونه‌ای است و میان بسیار خوب با توجه به 
3 «الذین آمنوا؛ و خوب با توجه به «والذین هادوا» و متوسط با توجه به 
0 


«والنصاری والصائبین» نوسان دارد. هم‌چنین با توجه به این که در این آبه 
از گروه‌های مختلفی نام برده شده ممکن است هم‌چون نصاری و صائبین 
در انجام این کار پیشی گیرند و از اين رو باید در انجام آن سرعت عمل 
داشت و عجله نمود. 
«وعیل صالحاً 4: افزوده بر ایمان» اهل کار هستند و عمل نیز دارند. 
«ِن لین نوا وی هائوا والتصاری»: از پیشی داشتن لین آمُوا» 
بر وین هاوا والتضاری» دانسته می‌شود دراین کار باید عجله کرد و در 


غیر این صورت ممکن است دیگری در آن پیش قدم شود. تعبیر «اٍن 


۱ 
۵۲ اه 


این آمَنوا» بر لزوم توکل و جمعیت خاطر اشاره دارد و تقریر آن را 
ی 
ین آه از آیات ملکوتی است. 
لیم جرَهم ند ربهم»: این فراز می‌رساند خواهان در هر گروهی که 
بگنجد خیر خود از این کار را می‌برد. 


ولا خرف عَليهمْ ولا هم یخزنون»: این کار هیچ گونه ز حمت و 
مشکلی ندارد. 

۳- «ولذأَخذنا مینافکم وَرفغنا فوقکم الطوز, خلُوا ما یناکم بِقوة 
واذکُرُوا ما فیه لک تون ». 


«وذْ4: اين کار خالی از زحمت و مشکل نیست و چنان‌چه ابتدا و 
انتهای آیه در نظر گرفته شود نتیجه‌ی استخاره به دست می‌آید. 

(أَحْنناه: کار سنگین است. هم «اخذ» سنگین است و هم «نا» 

میثاقکم»: کار سنگین است و نوعی تعهد در آن است: تعهد. دادن 
کف رتیت اش : 

«فوقکم4: سنگینی و سختی کار را می‌رساند. 

وان کین و رت اش 

لوا ما یناکم بِقوّة»: با توجه به سنگینی مضاعف کار در انجام آن 
ناب شستی ی اهمال داست ختان ای کان کر فش اهمت: اس که 
اینسان پی گرفتن آن سفارش می‌شود. 

ما4: مای موصوله نشان از سنگینی و پیچیدگی کار دارد. 

«ُمْ4: چنین نیست که کار یاد شده عمومی بوده و انجام آن در توان 
هر کسی باشد. بلکه کار خصوصی است و تنها از عهده‌ی انسان‌های 
نیرومند و قوی بر می‌آید. 

«آََیناکم»: با توجه به حطاب آیه, کار عمومی نیست و حطاب آن 
خاص است. 

چواذکُوا ما فیه»: باید مواظب بود و توجه به کار داشت و غفلت 
ننمود. 

کم تقو : کار سنگین و پر زحمت است و معلوم نیست این کار 
موفقیت آمیز باشد و هر کسی از عهده‌ی انجام آن بر نمی‌آید. می‌فرماید 
«خذوا بقوّة» تا موفق شوید و چنین نتیجه‌ای بگیرید: «لعلکم تتقون». 
معنویت این کار بسیار است ولی سنگین و دیررس است و ممکن است به 
نتیجه نرسد. انجام اين کار نیاز به هزینه و صرف پول دارد. لعل دلیل بر 
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این رو باید شعبه‌های آن را دید و این گروه‌ها در آیه‌ی بعد آمده و از اين 
رو آیه‌ی بعد با این آیه یک آیه‌ی استخاره را شکل می‌دهد. 

چنین آیاتی برای کارهای معنوی؛ مانند: علم و تحقیق و دانش 
اندوزی در حوزه یا دانشگاه یا کارهای بزرگی مانند تأسیس کارخانه یا 
مسسه‌ای می‌آید. کاری که به خواهان تمام نمی‌شود و دیگری باید آن را 
به نتیجه برساند. 

۶۴ - «م تولیشم من بَعْد دلك فلولا فضل اللّه علیکم ورَحمته لک نتم مت 

همان کته که کشت در ایشا رمیامی | با ایتی ی ای ارت 
و ۰ را تیان »می‌دارد: 

نم ول برخی از افراد در میانه‌ی راه ريزش دارند. 

«فلولا فضل اللّه عَلیکم»: برخحی که ریزش داشته‌اند دوباره باز 
می‌گردند و خداوند از آنان دستگیری می‌کند. 

باید برای انجام این کار رفت و با آن که در آن سختی و بیچارگی است 
و ظاهر آن خوب نیست. اما ناگهان حادثه‌ای رخ می‌نماید و خیر آن به 
خواهان می‌رسد. برای نمونه. خانه‌ای به وی با کلاه‌برداری فروخته 
می‌شود. اما ناگهان خیابان مهمی از کنار آن می‌گذرد و ترقی قیمت 
بسیاری می‌یابد. چنین چیزی از فضل خداوند است و به سنگینی این کار 
سای اوه تا اي ان شرا مس از ی اه هو ار 
نیازمندان دستگیری نمود. 

یتهصاختد ساره فیک اس با هیا یی وهای ی 
تحمل. صبر بردباری و نداشتن عجله در انجام کار توصیه کند یا به فردی 
بگوید آن را نباید انجام داد چرا که وی از کسانی است که ریزش دارند و از 


آنان ند کلم نمی‌شود. 


باید دانست خیرها در تقل و سبکی و گوارایی یکسان نیست. گاه خیر 
«طور» است و گاه «میثاق» و گاه «کتاب»؛ ولی هر سه بسیار سنگین است و 
از این رو می‌فرماید: «خذها بقَوّة». اما یک وقت «فضل الّه» است. «فضل 
اق0 مشکن اشتااوظون بالای پاشت با زر کاب باستته ما اسات تسیل و 
سبک باشد؛ چنان که حسته کننده نباشد. 

۵- «ولقد لثم ادن اعدا منک في السبت. فقلنا له کونوا قَردة 


صدرو ذیل آیه به ترک این کار توصیه دارد و از این رو بسیار بد است. 

ول عَلمتم»: باید به پیش از این فراز توجه داشت و سابقه‌ی آن را 
دید اما با لحاظ «لذینَ توا منکم» مستقل است. 

«عْتَوّا نکم في السَبّت4: کار مورد نظر فسق و معصیت بوده و 
برخحلاف طهارت و حق است. 

«(کونوا قَرَةً خاسنین»: این کار ضد و مقابل چیزی است که خواهان 
می‌اندیشد. افراد مورد اشاره در آیه در پی منفعت بودند و چنین پاسخی 
شنیدند. هم‌چنین با توجه به «کونوا» ضرر آن فعلی و آنی است و نه 
تدریجی و ممکن است کل کار با شکست مواجه شود و آثار آن به سرعت 
ظاهر گردد و نیز احتمال تصادف و حادثه‌ای ناگوارو حتی مرگ و مير در 
آن وجود دارد و اين فراز مانند نفرین عملی است و بیچارگی را در پی 
دارد. چنان‌چه خواهان ناگزیر از انجام آن باشد. باز هم بد است حتی اگر 
با دادن صدقات و خیرات آن را انجام دهد. 

۶ «فجعلناها نکالاًلما ین نها وما خلقها وَموَعظة للمقین». 

این آیه با آیه‌ی پیشین یک آیه‌ی استخاره است و همانند استخاره‌ی 
آن بد است اما با عنایت به ذیل آن که می‌فرماید: «وَمَوْعِظة یمن4 


چنان‌چه خواهان مجبور به انجام آن است و چاره‌ای دیگر ندارد آن کار 


و ۳ تواعر)صطلایات 


و روز نارهم 


‌ 


‌ 
سا 


ی 
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۳ 
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را با صدقه و دادن خیرات و انفاق به نیازمندان شروع کند و دعاو توکل 
داشته باشد و از دیگران نیز بخواهد برای او دعا کنند یا با خود عهد کند 
تا وقتی این کار به پایان می‌رسد. هرروز قرائت قرآن کریم داشته باشد یا 
آن را به همراه خود بردارد. 

۷- «وذ قال موسی لقَومه ال مرک آن تنبتخوا بر قالوا تن 
هروا قال غود له کون من‌الجاهلین». 

«وذْ4: باید در کار توجه و احتیاط داشت؛ چرا که این کار ظریف؛ 
گسترده و پیچیده است و نیاز به دقت دارد و کم‌ترین پر اکندگی خاطر 
سبب اشتباه در کار می‌شود. «اذ»؛ پعنی توجه کن. «اذ» آهنگ توجه است. 
در صوت‌شناسی نیازی به دانستن معنای کلمه نیست و خود آهنگ. معنا 
تا 

«َنْتبخوا بقرَةّ4: این کار امر مستقلی نیست تا بتوان آن را به تنهایی 
انجام داد و خواهان باید ببیند با چه کسی همسایه. همکار یا همراه 
می‌شود. افزوده بر این این کار را باید با کار دیگری انجام داد و از این نظر 
نیز به آن وابسته است؛ چنان‌چه آیه می‌فرماید برای این‌که مشکل شما 
حل شود. گاوی بکشید. بنابراین کار نیاز به مشورت گرفتن وکیل. ثبت و 
هتمانتن از دارد. 

«قالوا دنا هوا4: آگر خواهان بدون انجام کارهای لازم و وابسته 
و برنامه‌ریزی مناسب بر انجام آن اقدام کند آسیب می‌بیند. 

قال أَوذ بالّهآَن کون منالجاهیلین»: این کار غیری است و نمی‌توان 
بی تفاوت از کنار آن گذشت و باید واکنش مثبت نشان داد؛ چرا که قوم 
موسی می‌گویند آیا تو مارا به سخریه گرفته‌ای و وی نمی‌گوید من شمارا 
مسخره و استهزا نمی‌کنم» بلکه پاسخ دیگری می‌دهد و می‌گوید کسی که 


دیگری را مسخره می‌کند از جاهلان است. 


صاحب استخاره باید با خصوصیات و شخصیت خواهان آشنا باشد 
تا بتواند استخاره‌ی این آیه را : بر استاش آن بیان دارد. این کار برای کسی که 


توجه و اهتمام به کار دارد خوب است ولی برای جوانی ساده بی تجربه 


و عجول خوب نیست. 

تمسخر فرهنگی ناآگاهانه است و از نظر روان‌شناسی اگر کسی 
دیگری را مسخره کند و فردی که این صحنه را می‌بیند از این کار خشنود 
و ما وی ور کرک ار اضرا اش 
شود. خلق و خوی غیرتی و خصوصیات روانی مثبتی؛ مانند: غیرت. 
عفت و متانت دارد؛ از این رو حضرت موسیللْ نیز در این جا 
می‌فرماید: «أَعُوذٌ باه آنْ کون من‌الجاهیلین»؛ و غیرت و اصالت وی از 
این آیه نیز فهمیده می‌شود. 

۶۸ فلا نع یک ین آنا ماه قال ا 9 ها بر لافارض ولا 
یک عوانْ ین ذلك. فافعلوا ما نمرون ». 

یبن لنا»: اهتمام. صبوری و حوصله در کار را می‌رساند و چنان‌چه 
ی رن بسارراواوی جروت یوت 

ی پلیت رع قاسق و شتسه 

«هفعلوا ما نمرون 4: کار مورد نظر با همه‌ی سختی و مشکلاتی که 
دارد. شدنی است. 

۶۹ (قالو اغ نا زیت ین ما مان قال: ان یقول نها بِقَرَة فا 
فاقع لونهه تشر الظرینَ4. 

جقالوا اذغ نا رب یبن لنا ما لَونها؟»: این کار گسترده و وسیع است و 
ژتعمتای فسشکلاتسازی داوق 

تشر این اگر کار به‌درستی انجام گیرد و مشکلات آن تحمل 


و ۳ قواعر اصطلایا 
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۰- «قالوا اذغ لنا رب ین لنا ما هی؟ ان لبق تشابه علیناء وان شاء 
له لمتَنون». 

چوپ شاء ال لمهتَُونَ»: باید کار را انجام شده انگاشت و نباید در 
اقدام بر آن کوتاهی داشت؛ زیرا نتیجه‌ی آن خیلی عالی است. البته, 
انجام آن به درازا می‌کشد. 

۱- «قال ِنَه یقول نها بر لا لول شیر الازض ولاتشقي الحَزث 
مسَمَةٌ لا شیة فیهه قالوا ان جت بالحق قَنبتحوماء ما کائوا یقَعلون». 

در انجام کارها نباید سخت گرفت و وسواس داشت وگرنه هرچه 
بیش‌تر در کاری سخت گرفته شود. مشکلات آن افزون می‌شود. خداوند 
می‌فرماید گاوی ذبح کنید. اما بنی اسراییل چنان بهانه‌جویی کردند و 
سخت گرفتند که بیچاره شدند. خواهان نباید این کار را انجام دهد و این 
کار خوب نیست. خواهان به زحمت و اذیت گرفتار می‌شود. مگر اين‌که 
روش خود را تغییر دهد و دوباره استخاره بگیرد. 

۷۲- «وذقََلتم تسا رتم فیهاه وال مرج ماکنثم تَکتَمُون». 

«وللهُ مر »: بسیار خوب است و کار نتیجه می‌دهد؛ هر چند در ان 
توجه و دقت لازم نباشد و قتل نیز در صدر آیه باشد؛ چرا که این بنده 
نیست که کاررا پیش می‌برد. بلکه خداوند است و ازاین رو جز نفع و خیر 

۳ «فقنا اضربوه ببعضهاء کذلك يْخي اه او ویریکم آیانه لمکم 

نا اضریوه ببعضها»: با آن که هر جای حیوان را می‌شود به جسد 
میت زد اما خداوند می‌خواهد بر آنان سخت گیرد. و چون بنی اسرائیل 
سخت‌گیری» بهانه‌گیری و شکاکی داشتند خود را به دم حیوان دچار 


ساختند و دم حیوان ایستاده به زمین نمی‌آید و سخت‌ترین جای حیوان 


است. ازاین فراز دانسته می‌شود آنان پرسش‌های دیگری نیز داشته‌اند که 


قران آن را بازگو نکرده است و آنان خود سخت‌ترین جای حیوان را 
تا رازن 
<کذلك یخی ال الْوتی4: در این کار استفاده و منافع غیر عادی است. 
| 
6 شرع نی کرفضا و در تن کار تا آنداه سود بات تور 


مشکل می‌شود و مشکلات آن در آیه‌ی بعد آمده است. 


رز 


۲« قسث قلوبکم من بَعْد ذلقء فهی کالحجارة آ اش قشوٌ ون من 
اْججارة لما جر منه الانهان ون منها لابق فیَحرج من الما وان منها 
ما یبط من خشيّة الم وما له بغافل ما تملون4. 

آی‌ی باد شده دارای, چند آیه‌ی استخاره است که برحی از آن عبارت 
است از: 

نع قسث قلویکم من بعد ذلك فهی کالججاز 


وان من الحجارة لما بجر منه الانهاز4؛ 


جم ّ 


و آشد قَنوءّ>: 


۱ 


«واٍن متها لما شقق فیَحرح مِنه الما 4؛ 
ی یم ‌ 
ان منها لما یبط من حَشیة الله4؛ 


‌ 


از این آیه می‌توان استخاره‌های دیگری نیز به دست آورد که ما در پی 


«ومّا ال بغافل عم 


تفصیل آن نیستیم. استخاره‌های رقمی و عددی آن با مثلثات. مربعات و 
ترتیباتی که ريخته می‌شود قابل کشف است که در این کتاب پی گرفته 
نمی‌شود و باید آن را در جای دیگر جست‌وجو کرد. 

آیه‌ی نخست بیان می‌دارد که کار سختی و گرفتاری بسیار دارد و 
تیجه‌ای. نیز دز آن تیست وان است ق بایك ترک: شود این کار از سنگ 


شیتت است ای ی ان ار املم سووی ری فیس و تسا ملاس 


و ۳ تواعر اصطلایا 
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آیات بعد اقسام سنگ‌ها و به تعبیر دیگر مشکلات و مراتب متفاوت آن را 
بیان می‌دارد. آیه‌ی دوم خوب و دارای نتیجه است اما دیررس است و 
آیه‌ی سوم سنگین و متوسط است و آیه‌ی چهارم با آنکه نتیجه دارد 
خالی از مشکلات نیست و استخاره گیرنده باید با شناختی که از خواهان 
دارد. آیه‌ی وی را به دست آورد. 

۵- تون آن یوّینوا لک وقّدکان فریق منهم یسمعون کل اللّه ثم 
حرَفونه من بْد ما عقَلوف وم یِعلمُون». 

اين آیه مستقل نیست و از آیات جمعی است و با هفت آیه‌ی بعد یک 
آیه‌ی استخاره است و همه نیز بد است. 

چا فتَطمَعُونٌ»: طرف مقابل طمع و قصد کلا‌برداری دارد و خواهان 
آگاهانه فریب می‌خورد و از این رو این کار مشکلات بسیاری دارد و خوب 

نباید پنداشت طرف مقابل به خواهان ارادت و ایمان دارد و با آگاهی 
با وی قرار فریب‌کارانه می‌گذارد و به قرارداد و امضای خود عمل نخواهد 
کرد. 

۷۶ «وذا تقو الذین منوا قالوا ما و ادا لا بَعضهم الی بَض قالوا آً 
تَحَتونَهم بما فتح له علیکم لیْحاجوکم به عند زیکم اقا تعلون». 

خواهان به این کار به سادگی می‌نگرد و طرف مقابل وی فرد اصلی و 
تصمیم گیر ماجرا نیست و فرد دیگری او را هدایت می‌کند و از این رو اين 
کار بد و خطرناک است و در صورتی که خواهان زیرک وزرنگ باشد و در 
زمره‌ی خردورزان باشده با توجه به اقلا تَعَقلون» انجام کار برای وی» 
در صورتی که توجه و دقت داشته باشد و غفلت نورزد خوب است. 

با توجه به صدر و ذیل آیه و مقایسه‌ی آن به دست می‌آید که ایمان 


بدون عقل و خردورزی ارزشی ندارد و عقل در هر جا باشد خوب است. 


جاک دم اسان عافات شاشت پقش اس با انم که اسان سین 


بی‌خرد داشته باشد؛ چرا که دشمن نادان هم خود و هم دشمن خود را به 
هلاکت می‌اندازد؛ چنان‌چه در مثل آمده است: 

دشمن دانا بلندت می‌کند بر زمینت می‌زند نادان دوست 

۷- :ولا یعلمُون نله یلم ما یرون وم یِعنْون». 

در میان هفت آیه‌ای که یک آیه‌ی استخاره را تشکیل می‌دهد این آیه 
از همه بهتر است اما با توجه به آیات پیشین این کار مشکل دارد و نباید بر 
انجام آن اقدامی نمود؛ مگر آن که خواهان به انجام آن ناچار باشد که در 
این صورت. خداوند مدد می‌کند و کار وی با همه‌ی مشکلاتی که دارد و 
تلاش او به نتیجه می‌رسد؛ چرا که می‌فرماید: «لله یلم ما ییون وّما 
یعْلنون». 

۷۸ - (وینهم ون لا یعون الکتاب لا آمان ون هم > 

این آیه به موردی اشاره دارد که اختیار شخصی با خود او نیست و 
دیگری برای وی تصمیم می‌گیرد و از این رو استخاره‌ی آن وب نیست. 
برای نمونه» همسری اختیار می‌کند که او را به گمراهی می‌کشاند یا 
شریکی بر می‌گزیند که مال حرام وارد کار وی می‌کند و تغییر آن ۰ 
خواهان نیست. 

۹ «فوَیل لین یکُتبُون الکتاب یدیم ثم یقولون مذا من عند اللّه 
لیشتزوا به تسا قلیات فویل لیم ممَاکتبت آیدیهم, وویل هم ما یکیبون». 

آگر خواهان در سه آیه‌ی اخیر به استخاره عمل نکند و وارد کار شود 
نتیجه‌ی آن را در این آیه می‌بیند. «فوَیل»: در این آیه سه بار تکرار شده که 
نشانه‌ی نهایت بدی آن است و نه خیر دنیا در آن است و نه خیر آخرت و 
نه سیبت ا زا می‌شود. این آیه از این جهت منحصر به فرد است. در 
تفأل برای دریافت عاقبت خیر یا شر افراد از «ویل»ها می‌توان گزاره‌های 


بسیاری به دست آورد. 
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نع یِقولون هذا من عند الّه4: تزویر و حقه‌ای در کار است. 
۰-«وقالوان تمشتا الز 5 یام موه فلتخم عند الله عهدا فان 
یخلف له هه تقولون علی له ما لاتعلمون». 

سران بهود همانند برخی از سران مرشدها و دراویش و فراماسونرها 
به دین خود اعتقادی نداشتند و احکام دین خود را به بازی می‌گرفتند. 
روایت «شر الناس خدامنا» نیز به این حقیقت اشاره دارد. با توجه به این 
نکته, کار مورد نظر بسیار بد است و نباید به آن نزدیک شد. هیچ زمینه‌ی 
خیری در آن نیست و فلاکت. بدبختی, حرمان و پریشانی را به دنبال 
دارد. 

۸۱ +بلی من سب سَیةوأَحاطث به خَطیة فأولیك آضحاب ار هم 
فیها خالئون4. 

گناه‌کازان بر.سه کسته هتفتل: یکی کی که کاهین, کناه ی کل اما 
گناه کردن به عادت نیفتاده. و مویکو کشین که تاه او را به عادت 
کشانده. و سوم کسی که افزون بر گناه کردن» گناه‌کار پرورش می‌دهد. 
پی‌آمد تکرار گناه تکذیب آیات خداوند و راهنمایان او و بی‌اعتقادی به 
ابان اسشت, قوان اس تین انم له تسیل کرفه که کی کم دی کباد 
اوج می‌گیرد. به «تکذیب» می‌رسد؛ یعنی چنان انحطاطی می‌یابد که 
نمی‌تواند حق را بپذیرد. 

«اولئك» در آیه‌ی شریفه به چنین افراد ممتاز و حاص اشاره دارد و نه 
به همه‌ی گناه‌کاران و تنها چنین کسانی هستند که به جهنم می‌روند؛ 
کسانی که با تکرار گناه به بی‌اعتفادی. رسیده‌اند. بی‌اعتفادی بسیار بدتر از 
بی عملی است. بی‌عملی با هر خطایی که همراه باشد با خوش اعتقادی 
قابل جمع است. چنین افرادی با باور به خداو پذیرش گناه خویش افتاده 
و گاه دل شکسته‌اند و بر خوبی و مهربانی خدا دل بسته‌اند. بدتر از 


بی اعتقادی بداعتقادی است؛ زیرا بداعتقادی عناد می‌آورد و از این رو 
باید شبهات اعتقادی را پی‌گیر و پاسخ‌گو بود. 


استخاره‌ی این آیه که آخرین آیه از آیات جمعی است - بسیار بد 


متا 

۲- وین تنوه وعیلوا اسَالحات وی أضحاب الجتَة ضمْ فیها 
خاللون». 

استطارمی افه کارضان کوش انیا ی اف او یر 
الصالحات» زحمت. تلاش و دقت را نیاز دارد. این کار سیری عادی و 
طبیعی دارد و خالی از ماجراجویی است و صفاو سلامت دارد. 

هم فیها خاللون» انجام کار تدریجی است اما نتیجه‌ی آن دوام و 
۵ 

۳- «واذ نا میقاق بتي بشرائیل لبون له ال وبالالَین بخسانا 
وفي ای والیتامی والْمساکین» وقولوا لاس حشناء وَقیموا اسلا وآئوا 
زا نم نیتم قلیلا منک» انم ُعُْرضون ». 

این کار با توجه به واژه‌های «اذ» «أخذ». «میثاق». «بنی اسر اثیل». «لا 
تعبدون لا الله», «ذي القربی» و «والیتامی والمساکین» خیلی ار ی 
گسترده» پیچیده و پرزحمت است و آفت و آسیب به آن وارد می‌شود. و 
خواهان باید برای توان انجام آن» این کار را کوچک و محدود نماید اما 
بسیار خوب است. 

#میثاق4: این کار نیاز به چند استخاره دارد تا در پرتو مقایسه‌ی میان 
آن‌ها راه صواب تشخیص داده شود و در غیر این صورت. به نتیجه 
رش 

۲و خن میتافکم لاتتنفکون یمام ولا تخرجون سکم من 
دیارکم» ( نع آفرزئم وأنتعتد هنون». 


و شق تواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۱ 


سم 


‌ 


تاره لفره 


ان ی 


9۳ 


«واٍذ آخننا میثاقکم»: کار سختی و مشکلات بسیاری دارد و 
زمینه‌های تخریب در آن است؛ زیرا در صورتی که به کسی اطمینان داشته 
باشتلع از آی,هذرک نمی کیرند ال مان هن هواردی است که تضاف و 
زمینه‌ی تخریب در کار است؛ به ویژه آن که آیه. میثاق را درباره‌ی عدم 
خون‌ریزی و مسایل مشابه عنوان می‌کند و از این رو خوب نیست. 

۵- «عأمْ وّلاء تقتلون سکم وتخرجون فریقاً منک من دیارج 
تهزون هم الم والغنوان, وان یوک نسازی ْقائوطم, وضو محر 
یک خراجهن. َفتّینون ببتخض الکتاب وَتکُفرون بعض فا جرا ء من یقغل 
لت منکم ال" خَزي في اْخیاة انیا یوم یمق یرون لیذ الاب ونا 
ال بقافل رن 

قوم بنی اسرائیل تعهد خود را شکستند و انجام دادند آن‌چه را که 
عهد کردند و پیمان بستند که انجام ندهند و از این رو خوب نیست. نتیجه 
و قیامت این کار بدتر از آغاز و دنبای آن است. 

۶ او ی النین اشترَوا الْحَیاة ایا بالَخرّة فلا یقف عتهم لاب 
ولاهم یتصرون». 


سک و 


«فلا یخَفة 


9 و و 


عنم الََابُ»: در صورتی که خواهان بر انجام کار مورد 
نظر اقدام کند به عوارض و پی‌آمدهای آن گرفتار می‌شود و راه رهایی از 
آن نیز ندارد و چنین نیست که تنها ضرری به وی وارد شود و حتی 
پردااحت صدقه و انفاق نیز بلاهای آن را دفع نمی‌کند. عوارض یاد شده 
و استخاووی ابانت هشتاد و سوم تا هشتاد و ششم با صدقه رفع 
نمی‌شود؛ چرا که صدقه تنها در دنیا کارآمد است و حال آن که در این 
آیات از قیامت سخن می‌رود. 

۷- «ولَذ تا موسی الکتاب. وققینا من بعْده بالرسْلٍ ایا عیسی اب 


ری لیات وین بزوح القنس. آفکلما جاء کم سول بما نوی سکم 


استکُیرئی فقریقا کلم وفریفاً تفتلون». 

این آیه دو آیه‌ی استخاره است و صدر آن بسیار خوب و ذیل آنیستان 
بل اشبت: 

«موسَی و «عیسّی4: زمینه‌های استحکام و خیرات و برکات در این 
کار استاق انار شیان غالین مین سازد: 

وان بژوح النْس»: در عملی نمودن این کار کسی وی را حمایت 
می‌کند و ددکای از می‌شود. بنابراین در اين کار نباید با عقل حسابگر 
پیش رفت و خواهان نباید خود را ناتوان از انجام کار ببیند. چرا که هرچند 
وی ناتوان باشد این کار را به مدد تأییدات الهی و مباشرت دیگری انجام 
می‌دهد و باید امید خود را تقویت کند. 

باید دانست روح القدس جبرئیل نیست. بلکه مباشر اولیای خدا و 
انبیای الهی و کسانی است که در افق‌های بلندی گام بر می‌دارند و آنان را 
از دانش و مدد خود سیراب می‌سازد و از این رو آنان و به ویژه محبوبان 
این راه که روح القدس در پی آنان است نیازی به بسیاری از درس و 
بحث‌ها ندارند و به اموری غیر عادی بر می‌خورند و امور آنان به آسانی 
سامان می‌گیرد و گویی آنان را به جایی بسته‌اند. اگر ذهن و دست انسان به 
روح القدوس برسد و او توجه و تأییدی داشته باشد. به طور حتم بار 
معنوی وی بسته است و به بسیاری از چیزها نیازی ندارد. 

اما آیه‌ی دوم بسیار بد و وحشتناک است و باید ترک شود. در این فراز 
ناگهان آیه لحن شدیدی به خود می‌گیرد و وقار و متانتی که در آیه‌ی 
پیشین بود از دست می‌رود و شاید معنای آن این باشد که خواهان چه 
بسا بارها و بارها مورد لطف و تأیید الهی واقع شده و چه بساکه تا 
نزدیکی روح القدس نیز رفته باشد و خداوند نهایت امتنان را به وی 
نموده است اما او نه‌تنها از آن هیچ استفاده‌ای نکرده بلکه چنان سقوط و 


هبوطی یافته که از آنان که چنین وصولی نداشته‌اند نازل‌تر رفته است. 


ی ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
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۳ 
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‌ 
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تشخیص این که کدام یک از فرازهای آیه برای خواهان است با 
عفانم انیت 
۸- «وقالوا قلوبتا غلف. بل لته ال یکفرمن فقلیلا ما یومنون». 
«قلوبتا غلف»: کار قفل است. 
هم ال ان ول کت آندر شب داز 
...۰ 88و جاعطع کاب من عندالله مق لنا سم وکائواین قبل 
یتنتقنیخون علی النین کقزوا فلا جاعم تا عرفوا قوب فلت له غلی 
9 الکافرین4. 
وَلما»: زمینه‌ی اختلاف و مشکل در کار است. 
با توجه به صدر (لمّا4 و ذیل آیه: فلع الله علی الافری». کار مورد 
نظر تخیلی ربلنه. اسنت: 
جاءَهم کتابٌ من عند له در صورتی که خواهان این کار را انجام 
دهد. هر چند با شکست مواجه می‌شود و برای او خیلی بد است. اما نفع 
آن برای دیگری است. برای نمونه. فردی به خواستگاری دختری می‌رود 
و وی پاسخ منفی می‌شنود اما زمینه‌ی روانی را برای پاسخ مثبت گرفتن 


خواستگار بعدی فراهم می‌آورد که این ثمره‌ی پنهانی است. 


من فضله علی من یشاء من عباوبه فباغو بخب علی غضب وللکافرین عَابٌ 
این کار از پیش دارای مشکلاتی است که در روند کان خود را آشکار 


ابتدا مسایل به اعتبار (أنْ یل ال من فْضله» به خوبی پیش رود اما 


«أَنْ یلاله من فضله4: صاحب استخاره به ندرت به اعتبار این فراز 


بدون توجه و الهام به دل ممکن نیست. 

«وَللکافرین ناب مهینْ»: هر آیه‌ای که زمینه‌های لعن و عذاب و مانند 
آن دارد. حتی فرازهای مثبت آن نیز خوب نیست. برای نمونه. ممکن 
است کاری در فردی حال معنوی یا علم ایجاد کند. ولی همان برای وی 
وزرو وبال یا سبب اعوجاج شودو به خیراتی دست می‌پابد که برای او 
فک اخزیزن انیگ: 

۱- و قیل هم آمنوا بما رل ال لو ون بما آنزل علیتاه ویکفزون 
بمّا وراه و ی لها لمّا مََهْم» فل فلم تقتلون نبا له من قبل, ن 


م 
ی 


موّمنین #. 

در این آیه از افرادی سخن به میان می‌آید که گفتاری در ظاهر منطقی 
دارند: «ق لوا وین بعا نز عیتاب که ظاهر آرام و خوش آن را می‌رساند 
شا انا ایمان وق زا کافی فی دا ور باطا زا ازاده دار آزاین رن 
هرچند ظاهر کار حوب است و آغازی خوش و مسالمت‌آمیز دارد. ولی با 
توجه به فراز چقِم تون نبا الله4 به نتیجه‌ای نمی‌رسد و باطن آن 
خراب است. 

۲ ول جاءکُم موسی ییات ثم خلت لیجل من بنده کم 
ظمُون4. 

با این که «جَاء کم موسی بالْبیتات» بر حوبی کار دلالت دارده اما جن 
اتحنتم الیجل» وتان کهانن کانع مان و شمان شدای تا رجنز: 
ترا وکین لت ار رشان داسه یی رید کی مادم ان 
سامان بگیرد. اما همین امر سبب می‌شود فرزندان وی به نماز سست یا 
بی‌اعتقاد شوند. 


نباید پنداشت که هر کار خوبی نتیجه‌ای خوب یا هر کار بدی نتیجه‌ای 


ی ۳ تواعر اصطلایا 
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بل ای گاه هار مان وا وبا ارو تک وان هی اند 
گاهی نیز گناهی باعث انکسار توبه و فروتنی می‌شود. 

«ْ همیشه بر وجود گره و مشکل دلالت دارد و تقطیم. جدایی و 
تخالف نتیجه‌ی کار از روند آن را می‌رساند و باید از بعد آن ترسید. 

در صورتی که خواهان بتواند خود نگه‌دار باشد و درآمد فراوان 
حاصل از آق‌را ذو, عافیت‌طلبی به کار تبرد و به مرذغ و فقیزان عبر پرسائك 
و مس مال خود را حارج کند. حوب است. البته این صاحب استخاره 
است که می‌تواند حصوصیت خواهان را بشناسد و بداند وی به جریان 
بعد از «ثم» گرفتار می‌شود یا خیر. 

۳ «واذ تا میتافکم ورَفْفتا فوقکم الطوز, حلوالها آتیناکم بقوّة 
واسنمعوه قلوا سیغتا وعشیتاء وآشربوا فی قلوبهم اْیجل بکفرمم قل بنستا 
یم کم به ایمانکم. ان نم مُوْینین4. 

«واذ آَحنتا میتافک»: هر سه واژه بر وجود مشکلات در کار دلالت 
دارد؛ به‌ویژه که از میثاق و تعهد و نیز در ادامه که از زیر پاگذاشتن آن 
سخن می‌گوید و دلیل بر آن است که کار نتیجه‌بخش نیست و در آن 
تخلف و خلف وعده رخ می‌دهد. 

«وَرَفعتا فوفکم الطور»: صاحب استخاره به اعتبار این فراز می‌تواند آن 
را برای برخی خوب بداند. 

«قالو سَمعنا وَعصیّنا؛ وربا في قلوبهم لعج بکفرهع»: در این کار 
خیرات فراوان قرار داده شده اما خواهان همه‌ی آن را نادیده می‌گیرد و 
تخلف می‌کند و چنان به دنیا دل می‌بندد که گوساله جگر وی می‌شود. 

۳- جفل ان کانث کم از الَاخرَة عنة اللّه خالصة من ون اس فتمتا 
وت ان کُنتم صامقین4. 

کم الا ال#َخرَة»: کار عوب و مناسب است اما فراز: َو 


الْمَوْتَ» می‌گوید این کار چندان وب نیست و آن‌گونه که ظاهر امر نشان 
می‌دهد نیست و پشیمانی در پی دارد؛ چنان‌که آرزوی مرگ می‌کند. برای 
نمونه در صورتی که خواهان بر آن است منزلی خریداری کند. بر اساس 
این آیه» حوب است اما آن طور که مالک یا بنگاه‌دار از آن ستایش می‌کند 
نیست و پی یا شالوده‌ی آن سست است یا در صورتی که خواهان به 
خواستگاری می‌رود. دختر مورد علاقه‌ی وی زیبارو و خوش صحبت 
است اما بعد از مدتی متوجه می‌شود وی نوعی بیماری یا دهانی بدبو 
دارد. 

شاید بیش از چهل سال است که نکارنده برای دیگران استخاره 
می‌کند. روزی یکی از طلاب می‌خواست ازدواج کند و نزد بنده استخاره 
کرد و بد آمد اما وی پیش خود گفته بود استخاره به دل است و دختر 
مورد علاقه‌ی وی خوب و شایسته است و با او ازدواج کرد. روزی بعد از 
مدت‌ها او را دیدم. وی گفت همسری که اختیار کرده دچار ناراحتی 
روانی است و خانواده‌ی دختر آن را از وی پنهان داشته‌اند و در صورتی 
که وی را از خواب صبح بیدار کنم تا شب دچار اختلال روانی می‌گردد و 
سبب می‌شود وی از درس و بحث وا بماند. 

اگر خواهان چاره‌ای از انجام این کار ندارد. می‌تواند با دادن صدقه. آن 
را عملی سازد. ولی در صورتی که می‌تواند راه وروش دیگری را برگزیند. 
باید آن را انتخاب کند. 

۵- بو موه بدا بماقمث آیدیهم وال علیم بالطلمین». 

«ولنْ ییمَتوَه»: تمنی در استخاره به معنای تحمل است و خواهان 
نمی‌تواند آن را تحمل کند و کاررا در میان راه رها می‌کند پا در صورتی که 
برای ازدواج باشد به طلاق یا کدورت می‌انجامد و با یکی از آن دو 


می میرد. 
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تفر دی نی کیان انتت: 

۶- «وَلَجَنهمآخرض النّاس علی حیاقء ومن النین آشر کُوا یود دهم آز 
مرف ستته وما هو بمرخزجه من التاب آن یت وال بتصیر بعا 

«ولتَجتنهم َخرَض النّاس»: خواهان با کسی مواجه می‌شود که از 
خودراضی. خودخواه» خودنگر و خحودمحور است و وی را فریب 
می‌دهد و به او نیرنگ می‌زند و از این رو اشتر اک ارتباطء استحکام و بقا 
ندارد. 

و تعتر آلف تفه طبیمت؟و الاق طرفت: سقاین اند و فردی 
فرصت طلب. خودخواه و زرنگ است. 

در این کار جنگ روانی وجود دارد و خواهان يا فریب می‌خورد یا 
مشکل دیگری پیدا می‌کند. 

۷- «فْل من ان عَدوَاً یجبریل فه نله علی قلبت بان له مصیفاً ما 

«عَنواً یجبریل»: شروع و آغاز کار خوب نیست و مشکلاتی دارد. 

رل علی قلبك»: عواهان پس از آن که وارد کار شود زمینه‌ای قوی و 
باطنی خوب دارد و نتیجه‌ی کار وی خیلی خوب است. 

«ومْدّی وَبْشری للمُوْینینَ»: اين کار افزوده بر زمینه‌های شخصیء 
دارای زمینه‌هایی عمومی است. 

«ویشری للمْوّنیَ»: کار مورد نظر دارای پشتوانه‌ی معنوی و سرشار از 
خیرات است. 

همراه شدن بشارت با «قلبك»» «بان الله» موق 4 (صدی» 
کا تیتا وی ای انیت 


این استخاره در صورتی که برای رفتن به جبهه و ماموریت باشد 


ممکن است خواهان به فیض شهادت نایل آید که وارد شدن به جبهه‌ی 
یمان تخت ستاو مک ات رو سایق یمان و اد 
بیاورد و نگران خانواده‌ی خود شود و یا برای کاری مانند انتخاب طلبگی 
و به سلک عالمان دینی درآمدن است که ممکن است شروع آن با فق 
شکست اجتماعی و مکافات همراه شود. این آیه برای انجام کارهای 
بسیار عالی است و نه خرید کت و شلوار و کارهای معمولی. 

باید توجه داشت جواب «من کان عدواً لجبریل» در این آبه نیامده 
است و ازاین رو نباید خواهان را آدمی بد و خبیث پنداشت! بلکه جواب 
آن در آیه‌ی بعد می‌آید و باید اين دو آیه را یک آیه‌ی استخاره دانست و 
در صورتی که نظر صاحب استخاره به ذیل آن عطف شود. پاسخ آن 
منفی است؛ زیرا مشکلات آن استمرار دارد. اما توجه به صدر آیه. چنین 
نیست و با آن‌که پر زحمت است مشکلات آن برطرف می‌گردد و البته, 
خواهان باید مواظب باشد دچار مشکل نشود يا از مشکلات و خطرات 
ال اتتفوم شطا 

۸ - من کَان َو لله کته وزسله وجبریل ومیکال فان ال عَدو 

«فن له ند للکافرین4: بیان اقتدار خداوند و پاسخ فراز نخست 
آیه‌ی پیشین است. باید توجه داشت که خداوند نمی‌فرماید «فهو من 
الکافرین» تا همان‌گونه که گذشت اقتدار خود را نمایش دهد و استقرار را 
برای الّه بگذارد و در ضمن. «عدو) نیز موضوع این گزاره قرار نگیرد. 
استخاره‌ی آن خیلی بد است و حرمان و مصیبت را همراه دارد. 

گاه صاحب استخاره هر دو آیه را یک آیه می‌شمرد و آن را خوب یا بد 
می‌داند ولی باید مواظب باشد دشمن خوبان نگردد و مانع مهم آن فراز 


من کان عنوا لله6: انیت که اکر برداشته شود تخیر با غویان را در به 


و ۳ تواعر)صطلایات 


و روز نارهم 


‌ 


تاره لفره 


رگ 
ی ۱ 


دارد و برای نمونه. خواهان می‌تواند طلبه بشود و با قرآن کریم احادیث 
و کتاب‌های دینی و نمازو مانند آن ارتباط یابد و یا در دام باندهای گمراه 
گرفتار حرمان شود. 

64- «ولقذ أنرلتا لك آیات بَیتات» وما یف بها اه الْسقون». 

آگر کسی صاحب استخاره بود ممکن است به فردی به اعتبار صدر 
بگوید خوب است و به فرد دیگر به اعتبار ذیل بگوید خوب نیست؛ زیرا 
هر چند اين کار با توجه به فراز «وَقد بر لك یات بینات» خیلی خوب 
ات و و آهان بت هام هی ری سای تشرط که تتعضی وان 
به نتیجه‌ی منفی کار دچار نشود. نتیجه و پی آمد این کار خوب نیست و 
کفران نعمت در آن است و ناگهان با تصادفی همه‌ی پیشرفت‌هایی که به 
تست ون را از دست می‌دهد. 

عالمان به استخاره در صورت مواجهه با این آیه باید دوباره استخاره 
دک نله 

۰-«او کلما غاهنوا عَهْدً نب فریق منهم بل اکترهم 9 پوّینون». 

از عهد شکنی سخن می‌گوید و کار مورد نظر سنگین و بد است و در 
آن اتلاف وقت است و مشکلات و عوارضی به همراه دارد و در صورتی 
که فراردادی نیز نوشته شود ضمانت اجرایی ندارد و نتیجه و فایده‌ای از 
آن به دست نمی‌آید. 

0۱- «وَلما جاعَطم سول من عند اللهمُصَبّقْ لما مهم نب فریق من النین 
و اکتاب کتاب اللّه را هورمم َََ 5 یعلمون». 

کار مورد نظر بد و بی‌نتیجه است و حرمان بسیاری دارد؛ چرا که آیه 
دارای تفصیل است. 

۲- «وَاَبعوا ما تلو الشَیاطین علی مك سلیمان وَمَا کر سلیمان وَلکن 
اشیاطین کمروه َِلمُون الّاس السخرء وما نز غلی‌الملکین پیابل ضاژوت 


ومَاژوت. وما یعلمان من حَد حتی یقولا مان فتنث فلا تفن فیتعلمون 
نیما ما رون به ین ال ووچه ما بضازین به من دلب ال 
ویتعلمون ما یضَهم, ولِتق, ولد وا لمّن شترا ما له في الخرة من 
خل لیس ما شزو هه آکثا نون 

خوب نیست. 

«الشیاطین 4 : در این کار فتنه وجود دارد. 

علی مك سُلیْمَان»: در این کار اقتدار وجود دارد؛ به این معنا که 
فتنه‌ی آن بسیار پیچیده و گسترده است. 

«اشْیاطین علّی مك سلَیْمانَّه: مجموع این دو فراز می‌رساند این کار 
اه تکوس ان تا نهر قیاع کی رش هیا هایس که 
موقعیت اجتماعی و خانوادگی بالایی دارد ازدواج کند. 

«وما کف یمان وَلکِنٌ الشیاطین کَفَروا»: درگیری با افراد صاحب 
نفوذ و مقتدر پیش می‌آید و خواهان در برابر طرف مقابل خود مجبور به 
عقب نشینی يا تحمل خسارات فراوان می‌شود و از این رو نباید به این کار 
نزدیک شد. این کار پر از ماجراجویی است و چنان‌چه خواهان روحیه‌ی 
ماجراجویی داشته باشد ضرر می‌بیند و آگر این روحیه را نداشته باشد از 
بین می‌رود. 

#السَحر4: فتنه‌ای در کار است. 

«نمّا تن فتنة»: زمینه‌های شیطانی. فتنه و ماجراجویی در این کار 
وجود دارد. 

جوا هم بضاژین به من حد الا بان له 4: این کار چنان از ماجراجویی 
و فتنه پر است که مداخله‌ی دولت و دستگاه قضایی پا شخص و 
اشخاص ثالث را لازم دارد و مداخله‌ی آنان نیز به درگیری» فتنه و 
مشکلات دیگری می‌انجامد. 


و ۳ تواعر اصطلایا 


بت و روز انار م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


اسر ره بویت 


۳۹ 
2 ی 
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بان الله4: فتنه» مشکلات و ضرری که در این کار پیش می‌آید قهری 
و ضروری است و تخلف بر نمی‌دارد. 

اگر جرأت می‌کردم. می‌گفتم پس از آن که استخاره‌ی این آیه را آوردم 
چه هنگامه‌ای برپا شد. اما نمی‌شود چنین مطالبی را در فضای کنونی 
طرح کرد. 

۳ :ولو نم آمنوا واواه لُوبة من عند الله خین لو انوا یلمُون». 

فزشت: انیت که این ابه دیا اف بشیم رده شید اس در 
استخاره از آیات مستقل دانسته می‌شود. 

ولو در همه‌ی موارد تعلیق نباید عجله و شتاب داشت و کار را باید 
با بردباری و صبرو دادن صدقه و انفاق با اهتمام پیش برد. خوب است. 

۴یا ها النین منوا لا تقولوا زاعتاه وقولوا انظرته واشمئواه 
وللکافرین عَنابٌ لیم > 

یا یا الذین آمتوه لا تقولوا اعتا4: نیت و قصد خواهان در این کار 
خیر نیست. هرچند موضوع آن ایمان است. 

«وللکافرین ناب لیم مقایسه‌ی صدر و خطاب به ممنان با ذیل 
آیه می‌رساند. اين کار نتیجه‌بخش و خوب نیست. البته صاحب استخاره 
ار و ری وتا ها با رم وت 
تلا نان 

۵ ها یود الذین کقروا من هل الکتاب. وا النشرکین آن یتّل علیکم 
من خر من ریک وال َختض برخمته من یشاب وال و القضل لیم 4. 

(یختضص برَحْمیه مَنْ یَشامٌّ»: خیر این کار اختصاصی است و به هر 
کسی نمی‌رسد و از این رو باید دید خواهان فردی مژمن و نیکوکردار 
است و قصد وی خير است که در این صورت خوب است و در صورتی 


که زیرک و حیله‌گر باشد يا قصد خیری نداشته باشد یا بخواهد مشکلی را 


از حود دور دارد و آن را بر دوش دیگری بیندازد خوب نیست. بنا براین 
باید گفت: این کار خیلی خوب است اما به شرط آن که خواهان نخست 


استغفار و توبه کند و خود را پاک و صاف نماید و صدثه دهد و با نیت 
خیر بر انجام آن اقدام کند. وگرنه با داشتن نیت بد یا کلاه‌برداری و نیرنگ 
و سیاست بازی خوب نیست آن را انجام دهد و در این صورت. ضرر 
بسیاری به وی وارد می‌شود و برای نمونه. او می‌خواهد منزل خود را با 
فریب به دیگری بفروشد اما یک ماه بعد آن خانه چندین برابر قیمت 
فعلی آن ترقی می‌کند. این فراز مانع از آن می‌شود که ما صدر و ذیل آن را 
۶-«ماننسخمن آیة و نشیها نأت بخیْر مها نها رز مثلها ملهء َلمْتعلمْ آن ال 
ظاهر آن خوب نیست و با گرفتاری و مشکلات و گاه ضرر و زیان 
همراه است. اما با این وجود بسیار خوب است. 
َم تلم أْ ال علی کل شیم قدیز»: اين ذیل. اضطراب و استرس 
موجود در صدر آیه را از میان برمی‌دارد و «لم تعلم» ایین معنا را 
قو رصان کر اهان عم دانلا و بازن تشی کید ک ی این کار تیف اون ۴ 
است و از اين رو نباید به ظاهر پر مشکل کار نگاه کرد و باید آن را 
بی‌درنگ انجام داد. 
۷ - ام تلم نله له مك السَماوات والرض وما لک من ون الله من 
ول ولا نصیر >. 
1 
خواهان اتمام حجت شد و در این آیه وی با تهدید بیش‌تری رو 
به‌روست. 


هرچند ظاهر این کار با مشکلاتی همراه است. باید آن را انجام داد و 


و ۳ واعر صطلایات 


‌ 


سا 


و روز ا ساره ۷ 


سم 


‌ 


‌ 


اسر ره 


ترک آن بسیار بد است و فراز «وَمَا لکم من ون الله من وليٌ ولا نصیر » بر 


بدی ترک آن دلالت دارد و هر کاری که جایگزین آن شود به ضرر 
خواهان تمام و کر فان 

۸« ترینون آن توا لولکع کما یل موی من قبل وم یل 
کر بالایمان فقذ ضل سَواء السَبیل». 
4 دلیل بر وجود مشکل در کار و ممنوع بودن انجام آن است و 
3 خواهان می‌خواهد در کاری وارد شود که در شأن وی نیست و از این رو 
ین 

فد ضَل سَواء السّبیل»: انجام دادن این کار سبب بی‌چارگی و 
گرفتاری در مخمصه‌ای نجات‌ناپذیر می‌شود. 

ریوب «تنألواه «َسُولکع» و چموسی» می‌رساند استخاره‌ی 
از کار مت امه ات ایا تسیک انس تسوا 
آن را برای برحی خوب بداند. 

۰۹ «ودکییر من َل الکتاب لو ینک من بعد ایمانکم کقار حسدا 
من عند آنشیهم من بفد ما تین له ال فاغفوا اضفخوا حتّی یی له 


مت عم 
وه کل ۶ ۱ ب 
۷ وه بامره آن الله علی کل شیء قدیر 4. 


«وَدْ4: این کار امری ظاهری و دنیایی است و باطنی ندارد. 
«حتدا من عند آنفسهم»: این کار دنیوی خطرپذیر است و ممکن 


به عمد به خواهان بدی می‌کند و مشکلاتی را برای وی فراهم می‌آورده 
مشکلاتی که راه فرار و چاره‌ی آن در دست خواهان نیست. 

«فاعْفُوا وافْحوا»: در صورتی که خواهان بتواند مشکلات آن را 
تحمل کند. ارزش آن را دارد که بر انجام آن کوشا باشد و پایان آن خوب 


است و مشکلات پیشین را جبران می‌کند. 


۰- «وَأَقیمُوا اسلا وآئواالر کات وما توا سکم من خر تجلوه 
ند الّه لاله بماتَملون بتصیر4. 

«وأَقیموا ات وآئوا ال کاة»: برای انجام این کار باید ز حمت کشید و 
تلاش نمود و از این رو چنان‌چه خواهان در پی انجام کاری است که 
سودآوری آن بدون تلاش و زحمت چشمگیری بالاست. برای وی 
خوب نیست. اما اگر عافیت طلب نباشد و زحمت آن را به جان بخرد. 
بتشیار غوت است و درآمد و منافع حاصل از آن حلال است. 

ال بما تون بصیرْ»: طرف مقابل نمی‌تواند خواهان را فریب 
دهد و به او حیله زند. 

این کار خیلی خحوب است ولی باید تلاش و زحمت داشت. البته در 
این صورت آن‌چه که به دست می‌آید باید نفعی از آن به دیگران رسانده 


شود و انفاق داشت. 
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۱ «وقلولن نحل لجَنة لا من کان هودً ز تضازی, لت مان فل 
هاتوا بُزهانکم | نکنتم این 4. 

واه مهو ی بر اش این قاری کشا کاس هار 
حرف و حدیث نمی چرخد و گفت‌وگوی در آن به درگیری منجر می‌شود 
و عملی در آن دیده نمی‌شود و جز ظاهری که باشکوه می‌نماید اما از 
حقیقت خالی است چیزی ندارد. 

«و4: بر مشکلات کار افزوده می‌گردد. هم‌چنین «واو» می‌رساند اگر 
خواهان به انجام کار وارد شود مشکلی که مربوط به زمان‌های قدیم و 
تسین سینت باه بدست اي اشکانمی شود براعن و نها همکر استتنه 
خحاطر وجود گرهی در بیست سال پیش اکنون بده‌کاری پیدا کند. 

یلك نم »: در این کان خیال‌پردازی وجود دارد و آسایش, 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
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۲- «بلی ملع وجه للم وومین قل ره ند یه ول وف 
هم ولا طم یَحزنون». 

«بلی»: کار حوب است. 

سم 4: کار زحمت دارد. 

جأَجرَهْه: کار مورد نظر از امور و شون دنیایی است و برای هر کاری 
که به آبادی دنیا و خدمت به مردم مفید باشد خوب است و بر فرض که 
سرمایه‌گذاری در آن به شکست نیز بینجامد باز حوب است. 

چوَلا حوّف عَلیهمْ ولا هم یحرَنون»: کار مورد نظر بیمه است و کم‌ترین 
اعو جاج و انحرافی در کار پیش نمی‌آید. 

۳ -«وف لت یود لیْست التضازی علی شی» وقالت التصازی لیْست یود 
علی شيب وهم یتلون الکتاب. کنلك قال این 9 ون مثل قولهن فاله 

«وقالت»: همه‌ی آن‌چه در «وَقلوا4 در آیه‌ی پیش گفتیم دراين جا نیز 
صادق است و با تکرار آن بر مشکلات کار افزوده می‌شود و نیز به‌عاطر 
افزوده شدن «تای» تأثیث مشکلات کار دوچندان می‌شود از این رو 
بسیار بد است؛ همان‌طور که ال کم بیتهم یوم الْقیامة» دانسته 
مر شوه حان درک واه در آن اداستیان ات که یرای 
خواهان نیز به درگیری و مخالفت با وی کشیده می‌شوند. 

۴ «وَمَنْ ظمْممُْ من مساجد الله آن یذ کر فیهّا اشمه وسعی في 
خرابه یت ما نم آنینخلوها ال انفی م في لیا يم في 
لَاَخرة اب عظیم». 

منم تاج الله > ان یکره و چسعی في خرابها» دلیل بر بدی 
بسیار کار است و باید ترک شود. این کار خوف دنیوی و عذاب عظیم و 
تمامی موارد حرمان و سد سبیل الّه را با خود دارد و نهایت آن هم بسیار 


بل استلتتا: 


۵ - «وللّه مشق والمَفربه فأیتما ولوا تم وج ال ال واسع 

«وَللّه». «َْشرق وَامَفرب» و ماه دلیل بر سعه‌ی کار است؛ 
به‌گونه‌ای که بدون لازم داشتن هیچ پیش شرطی انجام می‌شود و 
مشکلات آن نیز بن‌بست و گره ندارد. و دو اسم شریف: ان ال واسع 
علیم» بر گستردگی بسیار و گوارایی آن دلالت دارد. 

۶ «وقلوا اد له ولد سبحاته بل له مافي السمَاوات والرض کل 

حیلی خوب است و ابتدای این کار مشکلات و گرفتاری دارد اما بااین 
وجود خوب است. 

۷ یدیم اسَمَاوات والازض, وا قضی راما یقول هن فیکون». 

«بدیع السَمَاوّات والازض4: اراده‌ی خداوند و ابداع و نوآوری در کار 
است و هیچ گونه مشکای در این کان ی نمیا قبسا عالن. آستت: 

«کُنْ فیِکونْ»: کار دارای قاعده و قانون است و بدون آن نتیجه 
نمی‌دهد. دو آیه‌ی فوق یک آیه‌ی استخاره است و براین اساس. با آن که 
استخاره‌ی صدر آیه دارای مشکلاتی است اما از ذیل آن به دست می‌آید * 
که مشکلات کار هموار خواهد شد. فرازهای زیر همه بر همواری این کار 
دلالت دارد: «سبحانهی> «له ما في السَماوّات والاض>4 کنْ فیکونْ». 

۸-«وقال النین لا یعلمُون لولا یکلم الله أَو تأتینا ی کنلك قال النین 
من قبلهم مثل ولمم تشاب قوب قذ بیالایات وم یوقنون». 

لیات زب وی تفای تاره میک ات به حاظ 
ذیل و وجود فرازهایی در آن کار مورد نظر را برای برخی ف خوب 
تدافت: این فر ازها خبارت. است از: کلمت ال «تأتیتا آیة 4 و «قَذ ین 
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این استخاره برای افراد عادی و سست خوب نیست؛ چرا که کار آن 
بسیار سنگین است و موضوع مورد نظر برای کارهایی مانند ازدواج یا 
تغییر شغل و همانند آن که انجام آن انرژی و توان و اهتمام مضاعفی را 
می‌طلبد می‌آید. وجود دو «قال» نشانه‌ی سخت و مشکل بودن این کار 
است و از در بر داشتن چنین زمینه‌های دشوارو نامناسبی حکایت 
قر کار 

۹« َزسلناك بلح بشیراً وتذیراء ولا سل عَن آضخاب الجحیم». 

هرا کات اب ابا ری فیلات هر فتاه از 
اه از اد یشان وی مت 

«بالحق شیر ونذیراً »: انجام این کار که همه‌ی مراحل و روند اقدام بر 
آن و بشارت و مشکل آن نیز الهی است با خحداست و خواهان باید حرکت 
کند و مشکلات آن نیز از ناحیه‌ی خداوند است و خیر خود را دارد. 

وا تشأل عنْ آضخاب الجحیم»: عرارض و مشکلات این کار به هیچ 
وجه نباید به چشم آید و مهم نیست؛ چون درباره‌ی آن از خواهان 
باز خواست نمی‌شود و بر عهده‌ی او گذاشته نمی‌شود و حتی گفته 
می‌شود از اصحاب جحیم نیز پرسش نمی‌شود تا چه رسد به خواهان. 

۰-«وآن توضی عنك اوه ول التضازی حنی تب لقن هتی له 
هو دی ولئن اتَبعت أَهوَاعطم بَعد ليي جاء2 من الیلم ما لك من له من ول 
0 ۱ ۱ 

«ولْنْ»: این کار به موفقیت. نتیجه و وصول نمی‌رسد و در آن 
کارشکنی وجود دارد. لن 4 #لم4 و «لا4 نشان از شکسته شدن و نتیجه 
تلاوت کار( انبخا: هی وی ترضی غتك البهو دم زسانن طرفت ایا 
تا خواهان را تخریب نکند. وی را رها نمی‌سازد. افزوده بر اين» کار دارای 
مخاطره و تهدید است. 


ما لك من له من ول وَلاتصبرٍ»: وی در انجام اين کار تنها می‌شود و 
ی بای 

این کار با تخریب خواهان همراه است و بر فرض که وی تخریب 
نشود کار مورد نظر نتیجه‌ای ندارد. 

۱- لین آئیتاهم الکتاب یتلونه َو تلاوت آولیك ییون به وم 
یکفز به فيك هم انخایسرون». 

این آیه با آن که افراد ذکر شده در آیه‌ی پیشین را توصیف می‌کند اما در 
اقا رها ا نارای ازور اه تن ی اه تال اد 
تیاه » و (وَمَنْ یکفز به» موصول و مشروط به صله‌ی آن است و از آن 
به دست می‌آید چنان‌چه خواهان تنها به کار خود مشغول باشد و به 
دگ نا تشم اش سار ییاشگ رک مشق تیک 

۲ -«یا نی بشوائیل اذ روا نمی الّني نت علیکم, وی فلکم علی 

این کار بسیار خوب و پرشکوه است و به نتیجه می‌رسد. انعام و 
بخشش الهی در آن یافت می‌شود. «ني فلکم علی العالمین»: فایده‌ی 
آن گسترده است و باعث مباهات و بزرگی نیز می‌شود. 

۳- ونوا یوماً لا تجزي نف عَن نفس شیناً ولا یقبل منها عذل, ولا 
تتقغها شفاعة, ولا هم یتضرون». 

ونوا یم 4. «ا تجزي تفش». «ولا یتقبل منها4. جوا تنقفها» و 
ولا هم یُتصرون». تمامی بر تهدید. حرمان نابودی» عدم‌پذیرش و 
مقبولیت و غیرمناسب بودن کار دلالت دارد و از مجموع آن یأس و 
ناامیدی به دست این بد است. 

۳ «وذابتتلیاراهیم رب بکلمات فمَنَ قال. نی جاعلك لاس ماما 


قال: ومنْ ذرَیّي؟ قال لا یال عَهّيي الظلمین». 
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«واذ ابتلی انزاهیم رب بکلمات4: کار سنگین است اما به نتیجه می‌رسد 
بایان وود 

یتال عهّيي ۰ با آن که در این کار مشکل پیدا می‌شود آما 
ری پا وه و شیر از هی عا تخاس ات کال تدارعی ان 
آن را به سرعت و با اهتمام دنبال نماید. 

با آن که بسیار خوب است. دو مشکل عمده در آن وجود دارد: یکی 
آن که پرزحمت است و دو دیگر آن که مکافات دارد. هم‌چنین ابتدای آن 
خوب است ولی ذیل آن خوب نیست و به مشکل» شکست. انقراض و 
گرفتاری برخورد می‌کند. 

اگر کسی به لحاظ صدر آیه وارد کار شود بدی آن قابل جبران است اما 
خیرات آن ادامه نمی‌یابد و موقتی است ولی با این وصف. جای نگرانی 
نیست و کار به نتیجه می‌رسد و از این رو باید با سرعت و اهتمام بر انجام 
آن اقدام نمود. 

۵-«واذجَعل یت ماب لاس وان انوا من مقام پنزاهیم مصَلن 
هنن ای انزامیع ویشتاعیل أن طهَرا ی بلطتفین والعاکفین والز کم 
السجود». 

تمامی صفات نیکو و حسن در این آیه وجود دا یاو 
یت 4. «مَتابة» و «ابّخُْوا4 که همه نشانه‌ی خوبی. شکوه و عظمت و 
گستردگی آن است. عهد که آن نیز با پیامبرانی برجسته هم‌چون ابراهیم و 
اسماعیل است و طهارت همراه با جمعیت باشکوه از طوافگزاران 
عاکفان و اهل رکوع و سجود است که عالی بودن کار را می‌رساند. 

۶ -«واذ فا هي باعل ابا آمناًء واژزق له من ارات من 
من مهم بل لیم الاخر قال من کفر قمع یلم ثم ضَطره ای عتاب 
التان ویس لمیر 4. 


این یه یو مود اشتا وق زا رها عون در ای 2 


جهن بلداب داینب «وازژق» «أههُ» «شْتَرات». «آَمَنّ»» «لله» و 
«ْیَم الخر4 نشانه‌ی خوبی کار است. 

ذیل آیه که از «ّال وم کفرَ» شروع می‌شود. خوب نیست و خیرات 
آن را مقید می‌سازد و با توجه به این امر است که باید با احتیاط و 
مواظبت تمام آن را انجام داد تا به گرفتاری و درماندگی دچار نشود. این 
صانخت ابشفازه: است که به اعشان ین با قیال ونکین استهاره | 

«فَامّة قلیلا»: استخاره‌ی ذیل را توضیح می‌دهد و می‌گوید کار 
دارای ظاهری فریبنده است. 

۷-«وا راهم دمن لت وسماعیل ینبل مه نك أَنت 
میم العلیم». 

یرق». «لقواعذ4. «لبیّت». «تقبل» دانسته می‌شود این کار هیچ 
مشکلی ندارد و بسیار عالی است ی نت 4: اهتمام زیادی در کار 
است. 

۸- ربا واجُعلتا مشلمین اقر قش در تا اه شمه ره وأرتا 


ماسکنا وب علیته نک نت الاب الرَحیمْ». 
همانند آیه‌ی پیشین بسیار خوب است. اما ذیل آن حسن و شیرینی 
3 
۹ - «رینا بعث فیهم سول متهع یتلو علیهم آیایك وَيعلمهم الکتاب 
کم وَیْزکیهن, ات أَْت الَزیزالحکیم». 
و «ویزکیهع» همه بر خوبی بسیار کار دلالت دارد و اين کار بسیار عالی 


است و تمامی خیرات و برکات معنوی را با خود دارد. 
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«َ نت الَْزیزالحکیم»: ترک این کار بسیار بد است و انجام آن 
ضروری است. 

«وابِحَث فیهم رَسُولاً منهمٌ»: اين فراز دعای لطیف و باصفایی دارد به 
این صورت که دعا کننده بدون این که نامی از خود بیاورد و از «من» سخن 
گوید. به لسان کلی دعا می‌کند؛ در حالی که به خود اشاره دارد. 

۰ - «وَمَنْ یرب عَنْ ملة انزاهيم الا من سفه تسه وقد اطفیتا؛ في 
تیه ون في الخرة لین اسَالِجین4. 

بسیار خوب است. 

«ومنْ یرغب عَنْ ملة ابراهیع»: مشکل و عوارضی در انجام آن است. 
اما با این وجود. ترک آن بسیار بد است. 

«ولقدِاضطیتاه فيالنیا 4: اين کار برگزیدگی دنیوی و صلاح اخروی را 


دزیر ذارد: 


۳ص 


۱- «اذ قال له رب نی قال اسلعت لرب العالمین 4 

بسیار خوب است و هیچ ناشایستی در آن نیست و کار را می‌توان به 
راحتی و به سهولت انجام داد و خواهان بر انجام آن چیره و تواناست و 
امری غیر عادی و نیز بی‌برنامگی و بی‌نظمی در آن نیست. 

۲ - «وَوَصَی بها راهم بییه قوب یا نی ال اصطقی کم لین 

بسیار خوب است. 

۳« نتم شهّناء اد حضر یعقوب اْمَوّت ذ قال تیه ما تون من 
بخيي قلو نب لت ول بات پنراهيم ویشماعیل وپشخاق لها واجداً تن 
له مُشلمُون>. 

بسیار خوب است و کار مورد نظر هرچه باشد. به نتیجه می‌رسد. 


رت ام ۳ ۱ 7 
از: #شهداء؛». «حضر؛». «یعقوب». «ابراهیم». «اشماعیل» و 


سْحاق» که همه از نجبا و برگزیدگان هستند فهمیده می‌شود به هر کاری 
اقدام شود هم ی ندارد و هم دارای نتیجه است. 

جلْمَوَت4؛ نشان می‌دهد در اين کار افولی وجود دارد ولی در آن خیر 
است؛ همانند کسی که از دنیا برود و از او ارئی بر جای ماند که هر چند 
ظاهر آن غم‌انگیز و حزن آلود است اما باطن آن شادی آفرین است. 

۴ «لكَ أمة قَد خلت لها مسبت ولکم ماکسبت» ولا تشاألون عَما 
انوا یعملون». 

این آیه در استخاره از آیه‌ی پیشین مستقل است. اقدام بر آن خوب 
وی ات فاد ول تشون عم کانوا نعتاون 6 فهسیده ی شوفاین کاز 
گرفتاری و مشکلات دارد؛ برای نمونه چنان‌چه با دیگری شریک شود. 
آزار می‌بیند و در صورتی که ازدواج کند. مصیبت بر او وارد می‌شود و در 
کتار کار موره نی کل وود وارد. 

«تلك مق له لها ماکسبت»: در صورتی که خیری نیز در این کار 
باشد با زحمت و گرفتاری همراه است. اما می‌تواند عاقبت خوب و 
خیری داشته باشد. مثل این که گرفتار رفیق يا همسری می‌شود که به وی 
بدی می‌کند ولی این در مقابل باید تحمل نماید و چیزی نگوید. 

لها مَاکسَبّت»: زحمت و تلاش را می‌طلبد. «کسب» از زحمت و رنج 
حکایت دارد. 

«ولکم َاکسَبت»: این کار با آن که خیر است. فناء نابودی و شقاوت 
ندارد و به عبارت دیگر» انجام اين کار حرمان و عاقبت به شری ندارد اما 
مکافابت دازدق پر این اساسش» رک آنتبهیر است: 

۵ - «وقالو کونوا وداً َو نصازی تهتوا فل بل ملة ابزاهیم حنیفاء وم 
کانمن المشرکین». 


«وقالواکونوا هوداً أو نصازی»: به سبب وجود «قالوا» گونه‌ای از 
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درگیری در کار وجود دارد و از این رو ظاهر و ابتدایی حوب ندارد. اما 
نهایت و باطن آن بسیار وب است. 

«تَهْتنوا>: در این کار ادعا وجود دارد. 

۱۳۶ - «قولوا آمَ ال م وَمَا نز الیتا وم آتزل الق پنرامیم واشماعیل 
ولشحاق عقوت والاسباط وَما آوتي موسَی وعیسی وَمَا وی البیون من 
رهم نرق ین أَحَدٍ مهم وحن له مُسْلِمُون». 

صدر و ذیل آن بسیار خوب است. کار مورد نظر امری تاز» پیشری 
نتیجه‌دان بلند مدت. پر ثمر و کشش‌دار و دارای خیر فراوان است؛ و 
تفاوتی ندارد که خواهان چگونه شخصیتی داشته باشد و برای همه 
خوب است. برای نمونه. چنان‌چه خواهان برای انجام ازدواج استخاره 
کند. چنان‌چه دختر مورد خواستگاری کوهی از طلا مهریه‌ی خود قرار 
دهد. ارزش انجام آن را دارد. 

۷ - «فَِن نوا بعثل ما آمَتم به ققد اهتتوه ون توا انا طع في ذ شقاقی 
کف سیک که ال هو میم العلیم». 

بسیار خوب است. البته فراز: ون تولوا» می‌رساند این کار دارای 
مش‌لانین انشتها: 

«فِنْ»: مشروط بودن کار را بیان می‌دارد و از خوبی آن می‌کاهد. 

«وان توا در این کار مشکلاتی وجود دارد. 

«في شقاق4: کار دارای خطراتی است 

که ال : کار خیلی خوب است. 

چون مشروط است به خوبی آیه قبلی نیست ولی چون موفقیت آمیز 
است م تواند آن را انجام دهد. 

باید توجه داشت فراز شریف: کیک له وه السَمیالَْلیم»: 


ذکر است و مداومت بر آن برای رفع مشکل و گرفتاری خوب است؛ 


به‌ویژه انسانی که خسته شده و مشکلات بر او فشار آورده این ذکر را به 


گونه‌ی زیر بگوید: هسیکفيکَهم ال »: سه بان «وَهُوَ ای لیم 4: یک 


و 


۵ 


۸ «صِبِغ له وَمَنْ لسن من اه بت وحن له عابُو4. 

کار بسیار عالی است و تنوع چشمگیرو شادی بسیاری دارد و خیرات 
زفتی و اسحانی دور ان استه: 

4-«قَل نا جوا فياللّه هو ربا وزبکم» ولا آَعمالتا وَلکم مالک 
وَنحنْ له مْخْلضُون 4. 

شروع آن با رخ نمودن مشکلات و درگیری و احتلاف همراه‌است‌وکار 
هماهنگ و وفق نیست و تخریب در آن وجود دارد. اما نابودی» هلاکت و 
حرمانی در آن نیست و از این رو وب نیست. البته, در صورت ناچاری‌از 
انجام آن, فراز «وتحَنْ لهمْخْلِضونّ» می‌رساند شاید چاره‌ای در آن باشد. 

۰ «أم تقولون ان ابراهیم واشماعیل واشحاق وعَقُوب والْباط کائوا 
ومّا ال بقافل عهاتنماون. ‏ 

ظاهر خوبی ندارد اما یادکرد از «یَْاهیم 4 «اشماعیل4. «شحاق4 
«یعقوب» و «الاسْباطّ4 بر وجود خیر باطنی در آن حکایت دارد. 

4 نشانه‌ی درگیری است و به این معناست که باید توقف کرد و 
این کار را انجام نداد. 

این کار خوب نیست و اگر کسی ناچار از انجام آن است باید خیرات 
آن کار را شناسایی کند و کار را از آن‌جا شروع کند و به همان دل خوش 
دارد و ضرر و زیان‌های آن را نیز بپذیرد. 

۰۱- لك مهد خلت لها ماکستث کم َاکسبت» و تشالون غفا 
کانوا یَْلون». 


پایاستیت: 
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۳ 
۳ 


لک اه فد ات او ارس کتههای دوه راهان اد 
عهده‌ی انجام آن بر نمی‌آید. 

لها ما بت ولکم ماکسَبتمْ»: هرچند اين کار نتیجه نمی‌دهد اما 
خوهان مسوول آن شناخته نمی‌شود. 

ولا تشالون عم کانوا یِعمَلون»: با آن که انجام اين کار دارای خساراتی 
نزاوت نان 

۲ «سَیقول السفَهاء من لاس ما ولا عن قباتتهمابي کانو علیها فل له 
مشق وَالمَغرب» يَهُدي مَن یَشاءٌ الی صرّاط مستّیم 4. 

خوب است؛ هرچند از نظر ظاهر. اضطراب و درگیری دارد و شروع 
آن خالی از مشکل. درگیری» توهم. تحیر و نارسایی نیست و خواهان با 
انسان‌هایی نادان مواجهه می‌شود در نهایت از آن فارغ می‌گردد. 

۳ - «و گنت جعَتاکم أمةوسطاًْکوزا ش ها علی الاس» ویکُون 
لول علیکم شهیداء ما جعَلنا البلة التي کشت علیها را تغل مَن یِتبم 
سول مِمنْ لب علی عقبیّه» وٍن کانث لکبيرَة لا علی النین هی ال وم 
کانّ ال لیضيع ایما نکم نله باس لوف زجیم». 

لِنکووا شهناء علی الساس»: خواهان در بحبوحه‌ی کار و در اوج 
ماجراه در دید همگان و هم‌چون قبله‌ی آنان قرار می‌گیرد و بدین سبب 
راحتی و آسایش نخواهد داشت. بنابراین آیه برای کسانی که از عهده‌ی 
ماجراجویی بر می‌آیند خوب است. هم‌چنین این کار عافیت‌طلبی و 
خوش‌گذرانی ندارد و فقط برای کسی که صبور و مقاوم است خیلی 
خوب است. و بر این اساس, استخاره‌ی آن بر حسب ویژگی‌های 
فتتضییتی خرآماخ سم فوو وا بای کسانن وت ایس که ار 
هرراهی و با پرداخت هر هزینه‌ای می‌خواهند به قدرت يا هدفی برسند. 
ون کات لکبیرَة لا علی این هی ال »: اين کار برای کسانی که 


حاضر نیستند برای رسیدن به هدف دست به هر کاری بزنند. خحوب 


۲ «قذ ی لب وجهك في لشماء فلت تزضاها فول وجهات 
شطر النچد الْحرام وحیث ماکنشع فولوا وجوهکم شطره وان النین و 
الکتاب لیِعلمُونَ و رم ما ال بعافل عما بعملون). 

«فولو ژجوهکم شَطره»: نهایت کار مورد نظر بسیار خوب است. ولی 
انتظار و اضطراب دارد. برای نمونه, نمی‌داند معامله‌ای که انجام 
می‌دهد. طلب وی وصول می‌شود یا خیر. هم‌چنین دراین کار دشمنی و 
مشکل وجود دارد و راحتی و آسایشی در آن نیست. 

۵ «ولنن یت این آوتواالکتاب بکُل آية ما توا قبلتك وما نت 
با تن وا تیم پم بل ,و نت آطوانفع من بدا 
جَاءك من الم نك اذاً 0 

انجام ۳ نیست؛ چون صدر آیه از نامهربانی و ذیل آن از 
تهدید و میانه‌ی آن نیز از ناچاری و هرج و مرج سخن می‌گوید. 

وا ان بتابع قَبلتَم»: هرچه که از این کار عاید می‌شود. باید به 
دیگران داده شود و با این وجوده خواهان باز بده‌کار شناخته می‌شود و از 
سوی دیگر باز نمی‌توان دست از کار برداشت. 

«ولنّن اتَبَمْتَ َوَایطم 4 این کار مشکلات. درگیری و خطر دارد و در 
صورتی که برای انجام آن اقدام کند. راه بازگشتی ندارد. 

۶ لین یام الکتاب یغرفون کم یغرفون تاتط ون فریقا منم 
کون الق وم یعون ». 

ینام الکتاب»: انجام اين کار خیلی بد است و خواهان با عده‌ای 
جنایت‌کار اهل فریب و کسانی که آگاهانه بدی می‌کنند روبه‌رو می‌شود. 

«یْرفوَه کما یغرفون َبَاععم4: خواهان با کسانی طرف می‌شود که 


خیره‌سر و خیانت‌کار هستند و موعظه و نصیحت در آنان کارگر نیست. 


و ۳ قواعر اصطلایا 
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۷- «الحَق من ره فلاتکونن من الْمترین4. 
لح من رب »: این کلام از آن خداوند است و کلامی کوتاه هست که 
می‌رساند کار به زودی به نتیجه می‌رسد. اما باید به جهت دذیل کارا با 
ده وهای کرش کی 

فلا کون من المْْترین»: «لا» بر ضرورت احتیاط و ملاحظه دلالت 
داووی دف او عیشت کار رام سا وراد یی ی الهترو ی 
به این معناست که ایمن باش و کار نتیجه‌بخش است. 

۸-«ولکل ود هو مُولیهء #ستبقوا رات ین ماتکوئوا یأت کم 

کار بسیار عالی نورانی, آزاده باز و پر یر و برکت است و هیچ مشکل 
و قفلی و گرهی در آن نیست. 

«ولکل وجهّةَ: کار مورد نظر باسط و باز به تمام معناست. 

هو لیا هیچ گونه گرفتاری و محدودیتی دراین کار نیست. 

«وستبقوا الحْیْرَات4: این کار به تلاش و جدیت نیاز دارد؛ چرا که فراز 
یاد شده به این معناست که با افراد خوبی همراه است و باید تلاش پی‌گیر 
داشته باشد. 

«َین ما تکونوا یت بکم ال جمیعاً »: هیچ چیزی در روند کار از آن 
کاسته نمی‌شود و سرمایه‌ی اولی آن حفظ می‌گردد و خداوند بر انجام آن 
تواناست: لاله ی کل شیء قَدیز». 

4-«وَمنْ حیّث حرَجت ول وجهّك شَطرَالمنجد الحرام وان لح من 

بسیار خوب است. البته, آزادی و انبساط آیه‌ی پیشین را ندارد: زیرا 
فراز: جوا ال بقافل عم تَعَلونْ» به اين معناست که باید مواظب بود و بر 
اساس قاعده و احتیاط حرکت کرد و هیچ گونه غفلتی در کار نداشت. 


«خرَجّت»: در این کار باید حرکت و تلاش داشت. 


بل وما ال بغافل عَمَا 


۵ - وین تیف خرجت فوّل وجهه ۳ وت ها 
4 وا شم هه م شطل تلا یکون بلس علیک - نید حْجَةٌ لا انْنین لوا 


۳ مو و م2 


۳۹ 


منهم فلاتَشوَهم واخشوني وا نغمتي علیکم, ولعلکم تون 


بسیار خوب است. اما طولانی بودن آیه. نشانه‌ی دیررس بودن کار 
آنتتا: 

«ّ این طلموا منهم»: « منهم» دایره و شمول "۱ «ظالمان» را محدود 
می‌سازد اما وجود «ظلم» در آن نشان این است که کار اضطراب» ترس و 
دلهره دارد. 

«فلاتَحشَوَهَم واخشوني»: این کار نیاز به ززحمت و تلاش دارد و از امور 
اقظانی ات1 

کم تون »: کار سنگین است و نیاز به احتیاط دارد. 

۲-۵۱ کما آسَأتافیکم زسولامنکم یتلوعلیکم آیاتتا ویزکیکم ویعلمکم 
الکتاب والْجكمةً ویعلمکم ما لم تکونواتلمُون». 

«َسَلتّا فیک رَسُولّ»: ارسال و رسول از واژه‌هایی است که از عالی 
بودن کار حکایت می‌کند. 

مینک 4: کار مورد نظر مناسب و هماهنگ با روحیه‌ی خواهان است. 

«یتلو علیکم آیایتا»: در این کار خیراتی به خواهان می‌رسد که وی 
اعطان ازرا تدادق 

«ینلو4. «یْرکَیکُم > و «یعَلمکُم» می‌رساند انجام دادن این کار همان و 
به خیرات آن رسیدن همان و از این نظر انتظاری لازم ندارد و همه 
پیام‌های مثبتی را در بر دارد. 

این آیه برای انجام کارهای معنوی؛ مانند تحصیل علم است و به این 
معناست که خیرات و برکات فراوانی در آن وجود دارد و حتی از «ارسال» 


آن نیز بسیاری دانش استفاده می‌شود. 
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ما لم تکونواتعمُون»: آگر رسولان الهی برانگیخته نمی‌شدند. بشر به 
بسیاری از حقایق دست نمی‌یافت و موقعیت امروز خود را نداشت. 
بخش عظیمی از موقعیت امروز مرهون برکات و زحمات انبیا و اولیای 
خداست. 

۱2۲ - «فاذ کروني دک رک واشکروا لي ولا تکفزون». 

کوتاهی آیه و ذکر حق علامت این است که بسیار عالی و زود بازده 
است اما هم ذکرو هم شکر در آیه مشروط و معلق است و با توجه به آن 
در صورتی که خواهان نیتی صافی نداشته باشد و قصد زرنگی نماید. 
بسیار خطرناک است و وی خود آسیب می‌بیند. 

۳-«یا یا النین آمَنوااستعیئوا باب والصَلاة ان له مَع اصابرین>. 

«یا يا این مَنوا»: بسیار عالی است و تنها با گروه خاصی مواجه 
می‌گردد. 

اسْتعینوا بالصَبُر والصلاة4: کار هر چه باشد و به هر گونه انجام پذیرد و 
خواهان نیز هر کسی باشد. خیری به آن افزوده می‌شود و به نتیجه نیز 
می‌رسد و عنایت خداوند نیز با آن است. البته استعانت و صبر نشان از 
شت کیلن کاه دارد وگرنه نیازی به استعانت و صبر نداشت. اما انجام اين 
کار نورانی و عالی در توان هر کسی نیست. 

خن ال مَعالصابریَ»: کار وی سامان می‌گیرد. 

۴ - «وّا تقولوا لِمَنْ یقتل في سبیل اللّه آمواث بل خی وَلکن 3 
تشعرُون4. 

بسیار عالی است. البته. صدر و ذیل آیه؛ یعنی: «وَلتقُولوا» و «ولکن 
لا تضعرون» تعقید و پیچیدگی کار را می‌رساند و از این رو طرف مقابل 
وی انسانی نامناسب یاکار وی امری نامربوط است یا زمینه‌های‌درگیری‌و 


نیز موفق نبودن در برخی از مراحل کار یا در بعضی از مناطق را لازم دارد. 


۵ «ولتبلونکم بشيء من لوف والجوع وتقص من الاشوال وَالنشس 
والْمَرات. وَبَشر اسَابرین». 

کار خواهان بسیار خوب است. ولی فراز و نشیب و مشکلات دارد و 
گاه ممکن است خواهان در این کار شکست بخورد. 

دو مشکلی که در آیه‌ی پیشین از آن سخن رفت در این آیه توضیح 
داده شده و آن دو تعقید و پیچیدگی عبارت است از دو فراز: 
«ولتبلونکم» و «وبشر اسَابرین» است. 

۶ لین 3 بت مد قاوا زا له ور اه لصو ن6: 

هرچند ممکن است در این کار سعادت باشد. ولی عموم افراد در پی 
دنیایی آباد و دوراز غم هستند و سعادتی را که در پرتو تحمل مشکلات و 
مصیبت به دست آید نمی‌خواهند و اين آیه بیان می‌دارد کار مورد نظر 
هیچ گونه فایده‌ی دنیوی ندارد و بسیار خطرناک و بد است و 
مصیبت‌هایی چون مرگ تصادف گرفتاری و بلا در آن است که خواهان 
خواستار آن نیست. 

«قالو نا له 4 به هیچ وجه نباید این کار را انجام داد وگرنه مصیبتی به 
وی می‌رسد. 

۷ «أولی علیهم لوا من رهم وحم وأولیك هم التون». 

بسیار خوب است و این آیه خیرات و معنویت آیه‌ی پیشین را بدون 
مشکلات آن در خود دارد. آیه‌ی یاد شده بسیار ملکوتی و پر خیر و 
منفعت است. 

«ولی»: افراد مورد نظر بسیار شاخص و مهم هستند و در بلندایی 
قرار دارند که با تکرار «اولئک» از آنان یاد شده است. 

۸ - «ِن لصا والمَروَة من شعایر الله فتن حَجّ ابیت آو اغتمر فلا جناع 
علیه آن یطوّف بهمه وَمَنْ تطوّع خیراًقِن له شاکر علیم». 


آیه‌ی مذکور از آیات سروری استخاره استت: 
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فا 4 «لمروَة4 (شعاثر»» «حَجٌّ» و «طوع» حکایت از خوبی 


بسیار کار دارد.» در این کار سعادت. عافیت. دنیا. دولت. عشق و 
شیرینی با هم وجود دارد. 

آیه‌ی شریفه در مورد کارهای ابداعی و ابتدایی است و از این رو برای 
ازدواج» شر اکت و یا ساخت و ساز بسیار عالی است. 

«فلا جاح علیّه4: این کار هیچ مشکلی ندارد. 

«فن ال شاکر عليمٌ»: کار مورد نظر ضمانت دارد و انجام شدنی 
است 

٩‏ - لین یکشمون ما را من البیّقات والهْدی من بَعد ما باه لاس 
في الکتاب لك ینم اه عنم الاعلون». 

لین یکنُْون»: بسیار بد است و همین تعیر برای بد بودن آن و 
ضرورت ترک آن کافی است. 

«وتیت یلعتهم ال ویلمنهم اللاینون»: خیانت و گمراه سازی و ستبز با 
حق» شکست. عذاب و حرمان در آن است و باید ترک شود و برای ترک 
آن نیز نمی‌توان استخاره گرفت. 

انسان باید به خدا پناه ببرد؛ مراد از «لاعنون» کسی است که دیگران را 
لعن می‌کند و خود نیز ملعون نیست که چنین کسی منحصر در فرشتگان و 
معصومان و اولیای الهی 232 است و از این رو شدت این آیه بیش از لعن 
ان مت 

۰« این تابوا وضو وبیتوا فأولیك توب علیهم وآنا اسَواب 
الرحیم 4. 

این کار متوسط معمولی است؛ چون در آن از توبه» سخن به میان 
می‌آید و توبه» اصلاح و بیان را لازم دارد. 

بو وب لیم »: در این کار حرمان گرفتاری. خسارت و 


خحجالت وجود دارد؛ هرجند شکست‌ها وخسارت‌هایآن‌جبر ان‌می‌شود. 


۱« لین کفزوا ومائو وکا آولیك علیهم لاله واللایکة 
اس لجمعین». 

صدر ذیل و وسط آیه اعلان می‌دارد که این کار بسیار بد است. 

۲- «خالبین فیها ‏ بخقّف عنم الَناب. ولا هم بُنظزون». 

نت ریت تاه 

خالدین فیها»: کار مورد نظر با عاقبتی هم‌چون نابودی قتل. 


ن شک تصادف يا آبروریزی همراه انتتتا: 


۵ و و 


یف عنهم الاب 4: هیچ جهت خیری در این کار وجود ندارد. 

۳ «واهکم ال واحف لا ال الا هو لحم الرَحیمٌ». 

بسیار خوب است. آیه‌ی یاد شده از بهترین اذکار ارتقایی و در سص 
طلسم شکن است و خود طلسم شتا( 

۴« في خلق السَمَاوات والازض واختلاف الیل انار لك الّتي 
تجري في البَخْر بما یقَغ لاس وما نل ال من السَمَاء من ماء فأخیا به 
لض بعد موتها وت فیها من کل قابّة وتضریف الریاح والشخاب امتح 
ین السَماء وَالْض لیات نم یعتلون». 


بسیار وب است و صدرو ذیل و وسط آیه تمام از خیرات و برکات 


و ۳ قواعر اصطلایا 


بت و روز ساره م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


اسر ره بویت 


۳۹ 
2 تیم 


۳ ره کته 
یاد می‌کند و تمامی فرازهای آن به صورت اثباتی و مثبت است. اما این سم 


اموربا طی روند طبیعی خود به دست می‌آید و اعطایی نیست و از این رو 
هرچه قاعده و قانون آن بیش‌تر مراعات گردد نتایج عاید از آن نیز بیش تر 
می‌شود. این نکته از فراز یات لَوّم یعتلون» به دست می‌آید و می‌گوید 
کار بر اساس قاعده. نظم و انظباط ابش کر نتیجه می‌دهد. 

۵ وم لاس من یَخد من ون الله داد یُحبونه مکح اللّه والنین 
آمنواأَشَدٌ حباً هه ولو ری این لوا یرو الاب أَنْ اه لاه جمیعا 
وا اللة شدیدذ الْعَاب. 


وبا تسوت 


«والنین منوا اش حباً له +؛ این فراز حکایت از وجود خیری در این 
کار دارد که معلوم نیست بهره‌ی چه کسی می‌شود و این صاحب استخاره 
است که می‌تواند دریابد آیا آن خیر نصیب خواهان می‌شود تا وی بتواند 
مشکلاتی که صدر و ذیل آیه به آن اشاره دارد را تحمل کند یا خیر و پاسخ 
استخاره را پر اساس آن به وی می‌گوید. 

۶ - «ذْ برع لین انوا من النین وا وَرَأوا الاب وتقطعت بهم 

کار مورد نظر هیچ خوبی ندارد. 

«َبَرَء4: درگیری و خصومت دراین کار است. 

«وتقطعت بهم السیاب»: قطع سبب از بی‌نتیجه بودن. زیان‌باری, 
گرفتاری و پریشانی کار حکایت دارد. 

۷- «وقالالذین توا لو آن لا کرّة فنتبرَء منهم کما توا متاء کنلك 
ریهم ال الم حَسرّات علیهن ما هم بخارجين من ال ». 

این کار حوب نیست و افزون بر بدی‌هایی که در آیه‌ی پیش از آن اد 
شدء حسرت و پشیمانی نیز دارد. 

۸ - «یا یا لاش کلوا ممّا في الازض حللاً طیباً ولا تتبوا خطوات 
السّیّطان له لکم عدومبینْ». 

«کلوا ممّا في الازض حلالاً یبا +: کار مورد نظر خوب و نتیجه‌بخش 
است. ولی انجام دهنده‌ی کار باید احتیاط کند؛ یعنی نسبت به چگونگی 
وتصواشت عمط هدفه اه 

۹ - نما یأر کم بالشوء والخشای وَأن تولوا علی له ال تَعمون». 

بسیار بد است. در این کار نه‌تنها به کار نیکی توصیه نمی‌شود. بلکه به 
سوء و بدی امر می‌شود؛ آن‌هم از ناحیه‌ی شیطان. 
«لَحشاء4: امر به انجام فحشا نشان از آبروریزی است که بدی بسیار 


این کار را می‌رساند. 


۰ «ولذ قیل له اتبعوا ما رل ال قالوا بل نتبغ ما نا عّه آباعتاه 
وق کان اه لا یعلون شیناً ولا یهتلون». 

خیلی بد است و این کار به عصبیت. قوم‌گرایی» درگیری» لج‌بازی و 
اختلاف می‌انجامد. 

۱ «ومل النین کقرواکمتل اي ینیق بما لا یسمع لا عاونا م 
یعطقم 9 یتلون» 

نهایت نادانی. گمراهی. تعصب و جهالت در این کار وجود دارد و 


بسیار بد است. از این کار باید پرهیز داشت و از آن فرار کرد. 


۷ -« این واکلوامن طیبات ما ناکم واشکزو له نم 


۶ مه وو 


یاه تخبدون 4. 

لاخ کاره قه تفه اهان بو انس اس اک راهان فد هیور آفتی 
باشد و نیت خیر داشته باشد بسیار خوب است و خی برکت و طیبات 
در آن است؛ چرا که خطاب آن به اهل ایمان است و در پایان نیز 
می‌فرماید: «ن کت یاه تبون 4 و به اهل عبودیت مقید است. از این رو 
برای افراد بد یا کسی که در کار مورد نظر نیت بدی دارد نتیجه‌ای 
بر هه 

۳ - نما حرَم علیکم توالت ولحم الخنزیر وَمَا أملْ به لیر ال 
فمن اضر غَیر باغ ولا عاد فلا ام له ِنْ له غَفوز زجی». 

نم حرم علیکم»: تحریم و ممنوعیت در آن است و از این رو بسیار 
بل اسستا: 

«فمّن اضَطر یر اغ ولا عاٍ4: اضطرار و ناچاری در کار پیش می‌آید. 

نله ور 4 این دو اسم مبارک ناظر به مشکلاتی است که در 
کار وجود دارد. چنان‌چه این مشکلات در خود آیه‌ی شریفه آمده باشد 


هیچ خوب نیست و دو اسم یاد شده مشکلات را بر نمی‌دارد؛ ولی اگر به 


و ۳ تواعر اصطلایا 
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اسر ره بویت 


مشکلات آیه‌ای که پٍ تشن وان است ناظر باشد. کار مورد نظر متوسط 


میالم ولخم الختزیر »: گرفتار شدن به مال غصبی یا حرام و ابتلا 
به حق ضعفا و ایتام و مانند آن در این کار وجود دارد. 

۳۴ «نّ ال یکمن ما نرَل ال من الکتاب ویشتزون به تا قللا 
ولیک ما یأکُلون في بطونهم ا ره ولا یکلمهم ال : یوم القيامة ولا یزکیهم» 
وم عَنابٌ لیم > 

خیلی بد است. آلوده شدن به مال حرام مال صغیر و یتیم و حق مردم 
و مانند آن در کار مورد نظر وجود دارد. 

جوا له ال وم لیامت تفر تابن کاو شتا 

«ِ النین یکتمون ما أَنرل الد4: سران و رسای قوم. عالمان و اهل 
فنی با این آیه تناسب دارند که به دين پاکار خود اعتقادی ندارند. این آیه 
پر بدی کم‌سابقه‌ی این کار اشاره دارد. 

۷۵ «ولیك لین اشترو ال باهتی والعتاب بالمقفرة فعا أَبرَهم 
علی التّار4. 

بسیار بد است و بیچارگی و درماندگی را سبب می‌شود. 

شترا اللالة بالهتی»: خواهان با کسانی روبه‌رو می‌گردد که با 
آگاهی به وی بدی می‌کنند. 

۷۶- «ذلِك بان له رل الکتاب بلحق» و نی اختلفوا في الکتاب لفي 
شقاق بعید 4. 

با توجه به صدر آیه. ظاهر کار خوب است. ولی در واقع هیچ خوبی 
در آن نیست و کار باطن و محتوا ندارد و تنها ظاهرسازی است. 

۷ - بلس ابر آن لوا جوم قیل اتشرق والتغرب, ولکنْ الب من 


ده 


آمَنَ ال الم الاخر وَالْلايکة والکتاب والنبیین» و ذوي 


لمَزبی والیتامی والْمساکین وابن اسّبیل والسَّائلین وفي رقاب وَأقَام الا 
وآتیالز کات والمُوفون بعِیمم لد عادو والسابرین في البأسَاء ولا وحین 

کار مورد نظر بسیار حوب است. اما طولانی بودن آیه به درازا کشیده 
شدن کار و روند درازمدت آن و سنگین و پیچیده و سخت بودن کار را 
نا 

لیس البرَّ»: صدر آن منفی است و کار را مقید می‌کند و وک ار 
نیز نمی‌تواند آن را از تقیید برهاند. 

«ذوي ری والیامی والمسَاکین وابنالسَبیل والسَائلینَ وفي الرقاب»: 
ی رای ای او وم ورس انا 
گروهی رو به‌رو می‌شود که او را با مشکل مواجهه می‌کنند و کار مورد نظر 
کی و ها شا تس ار ای ال سا کرت 


آتشتاد 


۸ (یا ها النین َو اب علیکم القصاض في الفتلی: لح بلح 
لد یه وی بالتی فتن عفي له من آخیه شَيء َالباغ بالتفژوف 
اد له باخسان» لك تخفیف من ریکم ورَخمة فمن اعتتی بخد لك له 
اب ليم ». 

«القصاض في القتلی»: این کار وب نیست؛ چون از قصاص و قتل 
سخن می‌گوید. کار ضرر و زیان و زحمت بسیار دارد. 

صدر آبه به اهل ایمان مقیّد است و ذیل آن نیز تهدید دارد و در این 
میان از قتل و قصاص سخن می‌گوید و از این رو به هیچ وجه‌ خوب‌نیست. 

۹ +ولکنمفي القصاص خی یا ولي اباب لک نون 

با آن که خیر فراوانی با این کار است. با توجه به «لقصضاص4 ضرر و 


زیان بسیاری در پی دارد از این رو نباید به آن نزدیک شد. حوب نیست. 


و ۳ قواعر اصطلایا 
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۲-۰ کیب علییکم لا حَضر أحَد کم المَوت ان ترك خیراًلوصيّة للوالتین 
این لوف حفاً علی لین ». 
«حضر حدم لمَوْت»: کار مورد نظر زیان و ضرر بر خحواهان وارد 
می‌آورد یا به شکست منجر می‌شود. با این حال, منافع کار چنان بسیار 
است که پایان خیری دارد و نمی‌توان آن را ترک کرد. عدم ترک از فراز 
5 بخفا عان السمین 24 بایان این کارشیر وشغزیی ات و مان آنن کازرا ترگ 
3 کر 
2 ی 
۱ - «فمن بدله بعد ما سَمعه فانما ائمه علی الذین یبدلونه ان الله سَمیع 
«فْمَنْ بدله4: خیلی بد است و خیانت و نیرنگ در کار وجود دارد. 
«فنما اه علی النین یبللوَهُ»: کار نتیجه‌بهش نیست و به سامان 
نمی‌رسد و آن را از وی نمی پذیرند. 
۲ - «َمَنْ خاف من ُوص جنفاًآو نما فأضلح بیتهم فلا نم علیّه ال 
غفوز رحیع». 


من خاف من مُوص 4 : مشکلاتی در این کار هست. 


وه «فاضلح بیتهم 4: این کار لازم است و باید انجام شود. 
خواهان ناچار است مشکلات کار را تحمل کند و آن را پی‌گیر باشد. 
«یا یا النین آمواکتب علیکم ایام کمَا تب علی الّنین من کم 


خیلی خوب است. ولی رنج و زحمت دارد. 

ایام 4 : کار دارای رنج و زحمت است و امری معنوی نیز می‌باشد و 
ظاهری نیکو دارد. 
۴ - «یاما وت فمن ان منک مریضاً َو علی سفر 
وعلیالینبیقنه فذ طامینکی تن قطوغ یرو خی 


أج 


کار مورد نظر خواهان حوب است. اما خیرات باطنی آن بیش از 


خیرات ظاهری آن است. ظاهر آن با گرفتاری همراه است و تقیید دارد. 

«أَیاماً معْدوت»: آیه‌ی یاد شده قابض است و در ابتدای آن از ایام 
معدود و سپس از بیماری» سف خسارت. «فدية طعام مسکین) و (صوم) 
که برزحمت دلالت دارد یاد می‌کند و به شرط نیز ختم می‌شود که همه‌ی 
این موارد قابض بودن کار را می‌رساند. به هر صورت. آیه وب است؛ 
ولی زحمت و مشکلات دارد و فراز من کان مینکم مریضاً و علی سَفر4 
حکایت از وجود مشکلات در این کار می‌کند. 

۱۸۵ 0 رمَضان الذي رل فیه ه فان هدی لاس وَبیات من الهُدی 
الفزقان فتن نی شهد منکملش هُرفلیضمه وم کان مریضاً و علی سقر فد من 
ی مخ رد له بکم انش ولا پریذ کم لح اه فده اک | 

۱ للة علی ما هَداک» ولعلکم تشکرون». 

صدر. ذیل و متن آیه بسیار خوب است؛ هرچند به دلیل طولانی 
بودن آیه و یادکرد از بیماری, کار مورد نظر مشکلات و گرفتاری دارد. اما 
وتان با تیه هدر شیر رصان 4و هی زو نزن قیفامرآ پر 
ذیل «وَلمَکُم تشکرون»» آن را پشت سر نهاد و از آن گذشت 

۶ - «واذا سالك عبادي عني اي قریبٌٍ رم دَغوة الدّاع اذا تعان 
فلینتجییوا لي ینوا بي عم َرشْدُونْ». 

این آیه از معنوی‌ترین آیات قرآن کریم است و برای ایجاد قرب و امور 

باطنی و معنوی زتهای فراوانی دارد. هفت بخش از آن: «عبايي». 
«عني 4 جفٍني 4 رت #دعان # تیا لي» و «لیمنوا بي » 
حکایت از قرب خداوند به بندگان خویش دارد و آیه‌ای مشابه آن در 
قرآن کریم یافت نمی‌شود. با این همه قرب. چون کار مود نظر بسیار بلند. 
الا و سنگین است. در پایان می‌فرماید: «َلم َرَشْنُونَ4. 


و ۳ قواعر اصطلایا 
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کار یاد شده بسیار عالی و خیلی سنگین است و باید همت و مراقبت 
داشت تا نتیجه دهد. هرگونه سهل‌انگاری پا کوتاهی درکار یا پی‌گیری کار 
به صورت عادی و نه به جد و اهتمام لازم. سبب می‌شود نتیجه‌ای از کار 
به دست نیاید. 

۷.-«أجل کم اصیام ارف الی یساکع لاش لک ونم لباش 
له علم لآ ف کنتم تختانون لمکم اب علیکم, وعفا نکم فالان 
اشِروهن وابنتفوا ماکتب الله لک وکلوا واشربوا حتی تین لکم الخیط 
یش من لخد سود من جع و اضیم ای اللیل» ولا شباشروهن 
و نم عاکفون في ماج تل حذود الله» فلا تفربوهاه لك یبن ال ان 
لاس للم ون ». 

خیلی خوب است. بلندی آیه از سنگین بودن کار و زحمت داشتن آن 
حکایت دارد. از سوی دیگر این کار مقید است به: «حَتَی‌یَبین لکم یط 
لْیْض؛ آن هم خیط در میان؛ یعنی کار تا جایی مقید می‌شود که به نخ 
می‌رسد و ممکن است پاره شود. مورد استخاره ممکن است ازدواج یا 
مسافرت باشد. اگر خواهان قصد ازدواج داشته باشد. خوب است اما 
مواجه شدن با مشکلات و سختی‌ها در آن ضروری و حتمی است. 

۸- و1 تأکلوا آ مالک یک باباطل» وتنلوا بای الْخکام لوا 
فریقاً من آفوال لاس بان ونم ۱ 

بسیار بد است و خیانت و حق‌کشی و همانند آن در انجام این کار پیش 
می‌آید. کار مشکلات فراوانی دارد و از آن‌جا که آیه کوتاه است و از سوی 
دیگر از «حکام» سخن می‌گوید. خطرآفرینی آن بیش‌تر است و ممکن 
است خواهان را تا مرز نابودی پیش برد. 

٩‏ «یسألونک عن ملق فل هي مواقیث للتّاس والحَجٌ ویس ابر بان 
و یوت من وه و ابر من ات وولو من باب اما 


این آیه حوبت ات تا 
«لاملةب «مواقیت». «الحَجّ «لبرَّ» و نوا الل» می‌رساند کار 


مورد نظر ارزش معنوی دارد. 

«یِنأونك عن لت : انجام این کار باید در چارچوب خود باشد و 
کار مورد نظر قاعده‌مند است که باید قوانین و آداب آن را یاس داشت. در 
انجام این کار باید دقت و مشورت نمود و به صورت گروهی و جمعی بر 
عملی کردن آن اقدام کرد. 

۰ - «وقاتلوا في سبیل له لین یاتلونکم» ولا تعتلواه ال ایح 

با آن که باطن کار امر به خیر و قتال با کافران است. اما به شر و فساد 
ارام مت رت یی یهار ترا تا آم ات 
تختلوا» یاد می‌کند. 

خواهان نباید به انجام این کار اقدام کند؛ زیرا با توجه به فراز لا 
تعتلوا» توان آن را ندارد و برای وی انجام شدنی نیست و تنها خود را به 
عوارض منفی آن گرفتار می‌سازد. 

۱- الوم حیْقفتم وم »جوم من ِ حیْثْ أَخرجوکم, والفتنة 
آشد من ال ولا الوم عند المشجد الحرام حتی یْقاتلوکم فیه» فان 
تلوکم قتلوهم. کَتلك جزاء الکافرین». ۱ 

حیلی بد است و هیچ جهت لطفی دراین آیه نیست و در سراسر آن از 
مقابله و درگیری سخن به میان آمده و از آیات جلالی قرآن کریم است. 
البته, تمامی موارد مقابله مقید است: «وَفتلوم حیْث». «أَحْرجوهم من 
حیْث». «ولا اتلوهم عند» و «قِن تلوکم هَتلوهن». 

ارو رخ عطرتا اساو ها انکازآلساه دق رارق وش کات 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


روز نارهم 


سم 


‌ 


تاره لفره 


در آن پدید می‌آید. این آیه بسیار جلالی است؛ زیرا از افرادی یاد می‌کند 
که جز زور و اقتدار چیز دیگری متوجه نمی‌شوند. 

«کدلِكَ جَرَاءُ الگافرین»: برای ترک این کار نمی‌توان استخاره کرد و 
انجام آن اثر وضعی و ابتلا دارد و بلاو گرفتاری دامنگیر خواهان می‌شود؛ 
هرچند تخلف از استخاره حرام نیست. البته. حرام نبودن ترک استخاره 
به معنای گرفتار نشدن به ابتلاءات و بلاهای وضعی آن نیست و این دو با 
هم ملازمه‌ای ندارد. 

عمل نکردن به استخاره نوعی کفران نعمت است و کفران نعمت ابتلا 
و گرفتاری دارد. همان‌گونه که عمل نکردن به ارشاد فرد خیر خواهی؛ 
کفران نعمت است و بلاو گرفتاری می‌آورد. 

۲ - فان توا ان له غَفوز زجیم». 

قران کریم در مورد افراد زورگویی که جز زبان شمشیر چیز دیگری 
نمی‌دانند. لسان تند و سخت‌گیرانه‌ای دارد امااین آیه می‌گوید در 
صورتی که چنین دشمنانی کوتاه آمدند و توبه کردند. چیزی بر آنان 
نیست و تو نیز از آنان بگذر. در واقع. این آیه» تبصره‌ی آیه‌ی پیشین است. 
این آیه بسیار کوتاه است و پیش ترگفته شد آیات کوتاهی که پیام مثبتی در 
بردارند. در استخاره بسیار خوب است. در کنار آیه‌ی جلالی پیشین با 
بلندی آن» این آیه‌ی کوتاه عالی است. تاکنون آیه‌ای که در آن «غُفوژ 
رَحیم4 آمده باشد. اما خوبی آن بسیار باشد. نداشته‌ايم. 

ِن ال و رَجیم»: باید توجه داشت که جواب شرط از جمله‌ی 
شرط بلندتر است؛ چرا که درصدد برطرف ساختن خوف و ازدیاد لطف 
است. برای نمونه ممکن است در تصادفی که چند کشته دارد. فردی 
زنده مانده باشد باید چنین کسی را پرستاری کرد و با او دوست شد؛ چرا 
که ممکن است او از دیگرانی که مرده‌اند. بهتر باشد. منطق قرآن کریم 


جنین است و خداوند می‌خواهد کینه و کدورتی در دل انسان نماند. به 


هر حال, استخاره‌ی آیه‌ی مورد بحث خیلی عالی است. به دلیل آن که 
صدر آیه کوتاه‌تر از ذیل آن است و ذیل آن نیز بسیار لطفی است. 

۳ «وقلوطم ی تون زیون لین نا قلاغنوان 
لا علّی امین ». 

دین برای زندگی است و قرآن کریم می‌فرماید کافران نیز تا به فتنه‌گری 
و اعمال دشمنی نیفتاده‌اند. می‌توانند زندگی کنند و حتی می‌فرماید: 
فان انتَهوّا فلا عَدوانْ»؛ یعنی حتی نباید در دل نیز کینه‌ای از آنان داشت. 
به هر روی» استخاره‌ی این آیه حوب است؛ چون آیه لطیف است و حتی 
فشکلات: و زبان آن نیز نافع است. البته این کار از مخاطرات دشواری و 
تنگی خالی نیست. 

۱۹۴ - الش هر الحَرّام لش هر الحَرّام والخرمات قصاض, فمن ای علیکم 
اعتئوا علیه بقل ما اتتی علیکم» ۳ له واغلموا ال مع لین ». 

«لشْهرٌ الحَرَامْ بالش هر الحرام. والخرمات قصاض»4: کار مورد نظر 
قانون‌مند است و توصیه می‌کند کر کی مرزشکنی کند. باید با او درگیر 
شد و مقابله به متل نمود: یلیم تاه بل ما ای 
َیکم». البته. توصیه به مقابله به مثل تنها منحصر به جنگ و قتال با 
کافران است و همه‌ی زمینه‌ها و همه‌ی موارد را شامل نمی‌شود. 

استخاره‌ی این آیه خوب است؛ صدر آن خوب و ذیل آن بسیار عالی 
اتشیگم آها سطفت کار و امان عه ام وس ماه ار است رای 
نمونه در صورتی که وی بخواهد به مسافرت رود. بارندگی و لغزندگی 
جاده را در پیش دارد. 

۵ - «ولقوا في سبیل الله» وا تلقوا بیْدیکم ای الک وخینوه ِن 
له بل ی 


صدرو ذیل آیه‌ی شریفه خیلی خوب است. 


و ۳ قواعر اصطلایا 
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«وَلا توا کم ی اللکة»: کار مورد نظر مخاطرات دارد. این فراز 
هشداری است به خواهان که باید 2 باشد به خحطر مبتلا نشود. 

۶ - «وَیَمُوا لحم والْعْمرة له فان یرتم رن هي و 
تخلقا سکم حتی یلع الَني محلْه تن ان نک تیا و به آذی من 
هقی ین ام و صتقة َو ننك فاذا نتم فمن تس بالْرة الی لح 
مات ستیْسر من اي فمن یتجذ فصیام لاد یم في لحم وَسَبِعَة اذ 
رجعت 0 ذلك لِمَنْ لم یکن له حاضري اجه الْحَرّام 
توا ال الوا ال شدیذ العقاب4. 

بلندی و طولانی بودن آیه نشان می‌دهد کار سخت. سنگین و خسته 
کننده است. 

ونوا الحمٌ والعْمُرَة له 4 امر به پایان بخشیدن به کار است و کار را 
باید برای خدا تمام کرد و آن را در میانه رها نکرد و در صورتی که انجام 
کار برای خدا نباشد. خسته کننده می‌شود. 

«فْمَن کان منم مریضا»: کار مورد نظر خالی از مشکلات و گرفتاری 

«والمواأن ال دید اْعقاب»: پایان این کار با «غفور رحیم» نیست و 
این امر از دشواری و سنگینی کار حکایت دارد. از این فراز تهدید استفاده 
نمی‌شود تا گفته شود بد است؛ چرا که هم در صدر آیه و هم در ذیل آن 
امر وجود دارد: «َأَیمُوا» و (وَاعمُوا» هر دو به انجام کار توصیه دارد. 
الحرام» ان یی ۳ حکایت دارد. 

۷ «الْحَ هر مَعلوماث من فرض فیهنالْحع فلا رفقت ول فشوق ول 
جنال في لح وما تفعلو من خی ین ال وتو فان یر لد وی 
اون یا آوليالاب». 

خیلی خوب است. ولی خطر و گرفتاری دارد. 


در قرآن کریم کم‌تر آیه‌ای دیده می‌شود که استخاره‌ای را خیلی شیرین 
و دل‌پذیر بداند؛ زیرا طبیعت ناسوت آکنده از مشکلات است و هیچ 
کاری حتی خوردن و آشامیدن نیز از زحمت خالی نیست. گویی قرآن 
کریم نقشه‌ی طبیعت و عالم ناسوت است و از مشکلات و دشواری‌های 
این عالم حکایت دارد. 

«فلا رفث ولا فشوق ولا جنال في الحَمٌ»: نشانه‌ی آن است که 
مشکلات کار برطرف می‌شود. هرچند امور یاد شده در آیه نفی شده 
پس از آن» همه‌ی حح را خبر می‌داند؛ «وماتفعلوا من خی ین ».از 
این رو باید گفت: روند کا مشکلات آن را برطرف می‌سازد و خواهان 
تایت رای و همه تفه رتاش 

کاری که خواهان در یی انجام آن است با وجود مشکلات و آفت 
قهری و طبیعی که دارد. خوب است؛ به‌ویژه آن که امر «وتَروَذواه فان خر 
الزاد التَقوّی» با آن است. 

۸ دینش علیکم ناخ آن توا فضلاً من رکف تم ین عرفاتِ 
قاذ روا اعد لْمَشعر الحرام. واذکرو؛ کما هد اک وان نتم من قلله لین 
اسالین». ۱ 

یس علیکم ُنَاخٌْ»: استخاره‌ی این کار خوب است؛ هرچند ذیل آیه 
«ون نتم من قبله لین السالین» آمده ولی این فراز به اعتبار گذشته است 
و از این رو همه‌ی آیه خیر است. 

#غرَفات» و «الْمَشعَر الحرّام»: شیرینی و گوارایی دنیایی کار را 
تخت وس مان ی شا زاس ای هط 

٩‏ - «نم آفیضوا من حَیث آقاض الّاش» واستغفژوا ال لد ال غفوژ 
رحیم4. 

کار مورد نظر خیلی خوب است و «فیضوا» و «وستثفژوا لد و 


رحیم» افاضه استغفار و رحمت در کار را می‌رساند. 


و ۳ تواعر اصطلایا 
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آفیضوا»: انجام اين کار در توان عموم است؛ چرا که امر یاد شده 
خطاب به همگان است. 


2 و و و 
مه 2 


۰-«فاذ قضیتم مناسککم فاذ کروااللّهکزکرکم آباء کم آ لد ذکرءفین 
لس من یقول را آیتافي النیء وما لُفي الخرة من خلاق». 
این آیه دو آیه‌ی استخاره است و آیه‌ی نخست آن خیلی خحوب و 
آیه‌ی دوم از من اس من ول ربا » خیلی بد است و هیچ گونه خیری 
3 در آن نیست و نتیجه‌ای در بر ندارد و صاحب استخاره می‌داند کدام یه 
2 مربوط به خواهان است. 
۱- مهم من یقول تا نا في انا حسنة. وفي الاخرة حسنة وقنا 
عَناب انار 4. 
«وَینِم من یقول ربّا»: در این کار خیراتی؛ مانند همسر یا مربی یا 
فرزند شایسته است که بهره‌ی فرد یا گروهی خاص می‌شود. 
استخاره‌ی آن خوب است. 
۲ - «اول هم نصیب مناکسبو ال ریغ الجساب». 
این کار حوب نیست؛ زیرا صدر آیه از غفلت و پایان آن از مواخذه و 


باز خواست می‌گوید. 


۳- :واه روا ال في یام مَْدودات فمن تعَجّل في یمین فلا انم له 
من ار فلا یه تن اّی» انوا له والمُوا نکم له تحشرون». 

حیلی خوب است. 

من تعَجّل في یمین فلا نم َلیّ4: خواهان در انجام کار آزادی عمل 


دارد و کار اقتضای تغییر و تبدیل آسان را داراست. 
۴ «ومنّ لاس من ینجب وله فی الْحَیا: انیا وَیشهذ اللة علّی ما فی 
قلبه هو لد لخهام». 


تیان بل شتا 


تست سس مت مس 
ه 


جوم آلدالخضام» : گرفتاری زیاد و عناد و دشمنی درکار پدید ِ 

۳۵ -«وَذ وی سَعی في ال ض لیشید فیها ویک الْحَرت وال وال 
عب تاد 

خیلی بد است. 

«ویهیك الْحَرت واسَشل»: ملاکت نسل و فساد: «واللهُ یب القساة» 
نشان‌گر وجود معصیت. تجاوز, طغیان و ظلم در کار است. از این رو باید 
از آن پرهیز کرد. 

۲۰۶-«واذ قبل لتق الله أحده ره انم فحنبه جهن ولبش الما ». 

خیلی بد است. ۱ 

۳۷ «وَمن لاس من بشري تسه ابقَاء مَزضاةالله» وال روف بالعباد ». 

بسیار پر خیر و با معنویت است و این از کوتاهی آیه متن آن و به‌ویژه 
از ذیل آن استفاده می‌شود. 

۵۸- :یا ها اذین منوا اذخلوا في السلم کَافة ولا تغوا خطوّات 
الشیّطان, له لکم عَدومبینْ». ۱ 

خوب 9 در ابتدای آن امر آمده است. 

«ولاتت تتبُوا حُطوّات الشَیّطان»: باید احتیاط و مراقبت داشت. ذیل آن 
متوسط و ۳ از هشدار است. 

64- «فَِنْ رتم من بَْد ما جاعتکم یناث فَعلمُوا نله عزیز حکیم». 

خوب نیست؛ چون لغزش و گرفتاری در آن است و با توجه به ذیل آن 
مواحذه و شدت نیز در آن است. «عَزیز حکیم»: دزننت ات که ابة 
برای عذاب نیست. اما از «عزیز حکیم» تهدید بر می‌آید. 

۲۰ «هل ون لآ بان له فيظلي من تام واللاگد. وق 
الاَل والی ال جع الکنوز». ۱ 

حوب است. ولی خوبی آن با سرعت. تندی. سختی و سنگینی 
همراه است. 


و ۳ تواعر)صطلایات 
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«وقضیٍ انز : در هر موردی که از قضا سخن گفته شود کار آزادی 
عم کنذازک وه رت هه تام شود 

۱-«سَلْ بنيابشرائیل کم آنیناهم من آیية بَینقه من یل مد له من بعد 
ما جاءتُ نله دی یقاب 4. 

سل»: تهدید را می‌رساند. 

آیه از کفران نعمت: وم یل نم له 4 و عذاب شدید: «فَن ال 
شَدیذ الْعقّاب» یاد می‌کند و بر این اساس خیلی بد است. 

۲ - «رينَ لین روا الْحَياة لدنیه ویَسحَرون من این آمنوه وین 
اوقم یوم القيامت واللهُ َرزق من یَشَاء بغیّر جساب». 

صدراین آیه خیلی بد و ذیل آن خوب است. انجام این کار برای کسی 
که اهل تقوا باشد و کار را با دقت. اهتمام و احتیاط انجام دهد. حوب 
است. با این حال, معلوم نیست خوبی آن برای همه ظاهر شود و صاحب 
ای کب ار ایس فا هت ی مار 
شخصیت خواهان دارد تصمیم بگیرد و عالم به استخاره در این آیات به 
مشکل بر می‌خورد که راه برون‌رفت از آن در جلد نخست توضیح داده 
شد. 

۳-+گان اش واجدت قبعت ال سین رین وطتفرین,وأنرَل 
مهم الکتاب بالحَوَ؛ لیحکم ین النّاس فیما توا فیه» وما اختلف فیه الا 
این وتو من بد مجاهم یناه بغیً تفه ال این منوا با 
اختلفوا فیه من الق باذنه وال يَهْدي من یَشَاء ای صراط ملشتقیم ». 

این آیه سنگین است و طولانی ودنآ بر وس وا کلازث 1۱ 
مخاطرات در کار دلالت دارد. از سوی دیگر اختلال و اختلاف و درگیری 
در روند کار پیش می‌آید. با این حال, برای کسی که توان گذر از مشکلات 


, ۱ سك ۳ ۱ 
را داشته باشد. خیلی خوب است؛ جون «امَّةَ4 «فبَعث4. «مبشرین 4 


«الکتاب 4 و «بالحق 4 ؛ یعنی امت بعثت» بشارت. کتقاته و حق در آن 


است. بر این اساس باید گفت اگر فرد نیت خیرء توجه دقت و اهتمام 
داشته باشد. خوب است؛ ولی در صورتی که می‌خواهد با سستی. 
اهمال و سهل‌انگاری در پی کار رود. نتیجه نمی‌گیرد. 

۴-«م حسبم آن تنْحلوالْج ولا یک متل الذین خلوّاین قبللکم» 
مشتهم الباساء سرا وزللوا حتی یقول سول والنین منوا مق متی تضر 
هلال نضر الله قریب». 

«ِحَیبتمٌ»: ابتدای کار خوب نیست؛ چون بر اساس «حسبان» فرد 
درگیر خیال‌پردازی و آرمان گرایی می‌شود. 

«مَمَتَهم بسا وَالضَرَاءٌ»: کار سختی و مشکلات دارد که با توجه به 
ذیل آیه با صبر و حوصله است که می‌تواند به نتیجه برسد و در این 
صورت. خیلی خوب است. 

ول ر تص ربکا مامت ایا 
رانا فان اس مان رش تا ی ی اد موی ار وه 
نظر خیلی سخت و سنگین و همراه با اضطراب و دلهره است. ولی در 
مجموع و به ویژه در نهایت خوب است. 

۵- «یساألوتك ماذا یثفقون؛ قل ما تم من خیْر فیلوالنین والافربین 
یی والتساکین وابن لبیل وم تقعلوا من خر نله بهعلیم». 

مَاذاینقون»: موضوع آیه «انفاق» است. از این رو حیلی حوب 
است؛ از طرفی انجام آن هیچ مشکلی ندارد. 

ما تفعلوا من خی له به عليمْ»: کار نباید با امر دیگری احتلاطه 
تعدد و کثرت داشته باشد و خواهان باید از موضوع کار مورد نظر دور 
نشود و به انجام همان بسنده کند؛ برای نمونه. اگر می‌خواهد تجارت و 


کسب کند, کار دیگری را به آن راه ندهد و اگر در پی تحصیل علم انتشت هه 
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شغل دیگری را با آن نياميزد و در صورتی که می‌خواهد خانه‌ای را 
بفروشد. چیز دیگری همراه آن نخرد. اين نکته از من حُیِرٍ4 استفاده 
می‌شود. «خیر» جنس است. ولی وقتی مجرور «(من) وافع می‌شود 
انحصار کار را می‌رساند و باید تنها پی‌گیر یک کار باشد. 

۶-«کتیب علیکم القتال وه و که لکم, وعسی آن نکرهوا شیناً وهو خی 
لکم وعسی نیوا شین و شرٌ لکم والله بعلم انم لا تلمُون». 

خوت است. 

کیب علیکم القتال وَهُوَ کر کم کار ظاهر خوشایندی ندارد و با 
سختی و گرفتاری همراه است. در عین حال باطن کار بسیار خوب است؛ 
به‌ویژه این که در ذیل آیه: «وأنتمْ تلمون 4 اماه تا 

۷ «یِسأونك عنالش هر الحرام؛ قتالٍ فیه؟ فل قتال فیه کبی وصد عَن 
سبیل الله» کف بهء والسَنجد الْحَرام وبخراج آطله منه کر عند ال ولفشتة 
یز من القل» وا یالون یقاتلونکم حتی یروک غن ینم پن استتاغواه 
من یرت منک عن دییه فلت وهو کافر فأولیت حبطث الم في دنا 
وَالَخرة. وأوئی أضحاب الثار هم فیها حَلون». 

بسیار بد است؛ چون سراسر آیه از قتال. صدّ راه حق. کفر, اخراج» 
فتنه و ارتداد سخن می‌گوید و یایان آن نیز منفی است. کار مورد نظر 
خیلی خطرناک است و به مشکلی گرفتار می‌شود که قابل دفع یا جبران 
نیست و خواهان در انجام اصل کار اختیار خود را از دست می‌دهد و 
کنترل آن با دیگران است و پایانی جز سقوط نیز ندارد: هم فیها 
خالنون». 

۸- لین منوا وین هاجروا وجاهَئوافي سبیل له لك یجُون 
رَحمة ال له ففوز َجیم4. 


«امَتنوا والذین هاجروا وجاهنوا»: ظاهر کار سختی و مشکلاتی دارد. 


«أولیّك یرجُون رَحمة الله»: باطن کار خیلی حوب است و فرجامی 


نیک دارد. 

٩‏ (یشألونات عفر ینس فلفیهتا نم کبین وضنانع لاس 
اما اکبزمن تقیهما ویسألونك ماذایلهقون فل الق کلك یبن له لک 
لیات کم تتفکُرون». 

این آیه دو آیه‌ی استخاره است و آیه‌ی دوم از جوَیَشألوتك مَاف 
یلْفْقون؟» شروع می‌شود. 

استخاره‌ی آیه‌ی نخست خیلی بد و استخاره‌ی آیه‌ی دوم خیلی 
خوب است و در چنین مواردی صاحب استخاره می‌داند که کدام اه 
راهان ات وی الهان هه تا رونت موی 
مقدم بر صدر قرار می‌دهند. آنان در صورت نگرانی و حیرت. باید دوباره 
استخاره کنند. 

۰ «في ادا والاخرة وَیسالونك عن الیتامی؛ فل اضلاح له خی وان 
تخالطوهم قاخوانک. واللهُ عم لمقید من المشلم. ولو شَاء ال نکم ن 
ال عزیز حکیم». 

خیلی خوب است. 

«في الا وَالَهَخرَة»: دنیا و آخرت را با هم دارد. 

«اضلاخ له خی ون تخالطوهع فَِخُوانکم»: اصلاح و اذن به مخالطه 
و ان اس 

ولو شاء له لَعتکُم»: به لحاظ «لاعنتکم» باید ملاحظه و احتیاط 
داشت؛ چون خواهان با افراد ضعیف و یتیم ارتباط دارد. 

۱-«ولاتنکخُوا لمُشرکات حتی من ولامة مُوْمنة خِزمن ُشرکة او 


َعْجیتک» ولا تنکخوا المْشرکین حتی ونوا ولبد من خر من مُشرك ولو 
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عجبکم» آولیك یَنغون ی الا وله یو ای اج والمقفرة بذنه یی 
خیلی خوب است 

«ولاتنکخوا»: موضوع آیه نکاح و ازدواج است که نماد رغبت است؛ 
افزون بر اين» سخن از خیر و دعوت است. 

وی ینغون ای الّره:اين فراز چون در ادامه با فراز: ال یدْعُو ی 
الحتفقه هیر آم اس وایی کفت ارشان ی وتت شین است: 

وین آیاته لاس»: چیزی از کار کاسته یا تلف نمی‌شود. 

عم ید کرُونّ4: کار مورد نظر عمومی و در توان همه است. البته» در 
صورتی نتیجه می‌دهد که توجه و دقت را داشته باشد. 

بلندی آیه نیز بر وجود مشکلات درکار دلالت دارد که باید با دقت و 
اهتمام در رفع آن کوشش کرد. 

۲- «وَسأونك عن المتجیض؛فل هو دی فاعتزلو اَاء فيالمجیض, ول 
تبون حتّی بعطهزن فا تطهَرن اون من حیث کم هد ال یب 
وین یب امین ». 

حوب نیست؛ چون امر به کناره‌گیری و دوری: (فْتزلوا» و نهی از 
انجام: «ولا تون » دارد. 

کار مورد نظر به مال حرام یا معصیت آلوده می‌شود و ذیل آن تأثیری 
در کار ندارد. 

«ویسألونك». «لتجیض» و «أَذّ» همه از بدی کار حکایت دارد. 
تمامی آیاتی که «سوال» در آن است می‌رساند مشکلی در کار است. 

۳ - اک حزط لخن و حزتکم نی عوقو کم و 

خیلی خوب است. 


«نسا وک 4: در هر موردی که «نساء» آمده باشد. دنیا و مواهب و 
بهره‌های دنیوی دو آن,اشت: 

«حَرْتُ»: حکایت از دنیاست. 

وا حزتکم ی شِفم»: خواهان در انجام کار آزادی عمل دارد. 

«وقنمُوا سکم »: کار به سامان و نتیجه می‌رسد. این نتیجه در 
ازدواج به معنای فرزندان خوب و در غیر ازدواج. به معنای ثمرات و 
خیرات فراوان و یدید آمدن سرمایه‌ی افزوده در کار است. 

«واعْلمُوا نکم مُاقوهُْ: کار مورد نظر بسیار خوب است و کاستی 
ندارد. 

تمامی مراحل کار خوب. شیرین و گواراست و خوبی آن نیز مطلق 
است و هیچ یک از فرازهای آن به چیزی مقید نشده است. 

ونوا الّ4: نشانه‌ی تهدید نیست و افراد ناآگاه و گاه استبدادی 
گفته‌اند: هر جا سخن از ملاقات خداست. یعنی نزدیک نشوید (!) 
بترسید. چنین افکاری سبب می‌شود انسان‌های باصفا در پی خدا نروند؛ 
زیرا انسان باصفا می‌گوید: من از ترس و تهدید خوشایندی ندارم. 
«ملاقوه» ملاقات خدا و دیدار با محصوب است. اگر آدمی خوب و متقی 
باشد. خداوند اورا در آغوش می‌گیرد ونوازش می‌کند. ملاقات محترمانه 
است و در آن حرمت و احترام وجود دارد و نه برخورد بد و خشن. 
ملاقات یعنی برخورد محترمانه. دوستانه وگوارا و چیزی از ضرب و زور 
از آن برداشت نمی‌شود. لقاو تلاقی به معنی معاشقه است. و نه سختی و 
جهنم. ملاقات؛ واژه‌ای شیرین و دل‌نشین است. تلاقی رو به‌رو شدن و 
معاشقه است. 

این آیه از آیات مطلق خیر است و در آن قیدی نیست و خواهان هر 


کاری را که قصد داشته باشد. می‌تواند انجام دهد. آیه بیش‌تر ملکوت 
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دنیایی دارد تا آحرتی. و از آیاتی است که به مطایبه می‌توان گفت: اگر 
شخص بخواهد با سر به درون جاه نیز رود باز خوب است؛ جون به طور 
حتم وی با سر به گنج می‌رسد. 

۳۴ ول تجعلوا ال مرضة لیم نکم آن روا توا وَتضلِحُوابین الّاس» 

خوب نیست. 

+ولاتجعلوا»: نهی از انجام کار است. 

«عرْضة لاْاِکمٌ»: از خداوند مایه نگذارید؛ به این معناست که 
خواهان در انجام کار ناتوان و درمانده شده و از این رو از دبگری مایه 
می‌گذارد و چنین کسی به حتم ضرر و زیان می‌بیند. 

«وتضلِخوا ین النّاس»: با مشکلاتی برخورد می‌کند که ناجار از نقیه و 
یی وی مین نس 13 

۵ - «ل یو کم اللُباللفو في َیْمَا نکم ولکن یوَاخذکم بماکسبت 
قلوبکم والله غفور حلیم4. 

خوب نیست. ولی اگر خواهان آن را انجام دهد. ممکن است فرجام 
بدی نداشته باشد. 

«یوَاخذکم»: مزاخذه و باز خواست در انجام این کار است. 

«غفور حلیمْ»: خیری که خواهان برای آن رنج و زحمتی ندیده ممکن 

نتیجه‌ی استخاره ان است که چنان‌چه ناچار از انجام کار مورد نظر 

۶- لین یلو من نسانهم تریش آزبعة هرقن قافن ال َو 
رحیم4. 


کار مورد نظر بد نیست و نتیجه‌ی آن دپررس است. 


«تربض أريِعَة آشهر4: نتیجه‌ی کاری که در نیت دارد نقد و فعلی 


نیست. ولی خوب است؛ زیرا باز «غفور رحیم» دارد. 

۷ - «وان َرمُوا الطلاق فان ال سَمی لیم ». 

خوت است. 

«عزْمُوا»: توصیه به فعل و انجام کار است. 

الاو اس رای ات هرت طانن رفن ات وان هر 
استخاره این گونه نیست. 

خحوب است؛ زیرا عزم و آزادی در آن است و در نهایت می‌فرماید: 
تون میم و خاین ارگ 
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۸- «والمُطلقّات یترصن بانفیهنٌ ثلانة قزوي ولا بحل لهُنْ آنیکتمن ما وا 
2 ‌ #: 5 

کا 

وب 


خلق الله في آزحامهن نکن یمن بالله وَالیوّم الاخر وَبعولتهُن احق بردمن في 
لك پٍن آراذوا بسلاحا ون مثل الني لین بالمَعژوف وللرجال عَلیهن 
َرَجة وال عزیز حکیم». 


تاره لفره 


«والْمطلقَاتُ»: در این کار آزادی است. 


كت 
2 تیم 


(یتریسن بلَشیهنْ تلائة فزوی»: نشان از زمانمند و دیررس بودن کار *۱(پژه 
اشتتا: 
«ولّ یتجل :کار مشکلات باطتی دارد. 
۹- «الطلاق رن تال بمَفُژوف َو تشریح باختان» ول یجل کم 
ن َْخُْوا مما ان ِ تم ها شتا ال أن بحافا بقیما حُدود الله فان خفتم ّ 
یت خذود الق نع عنهافی اف هل خدود له توا 
قشمد خی اراد أولیت هم المون». 
خیلی خوب است. طلاق به معنای «آزادی» است و در هر آیه‌ای 


بیاید خوب است. 
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۲۰ فطل قلاتجل له من بغد حتی تنکع وج یر فان فلا 
جناح علیّهما آن یِترَاجَعا ان ظنا آن یقیما حذود اللّه وتلت دود اللّه یه 
موم یعلمُون». 

و خوب است. با آمدن واژه‌ی «طلاق» می‌توان بدون آن که به 
ادامه‌ی آیه نگاه کرد گفت خوب است. 

۲۳۱ - «ولف طم اسساء فبلفن أجلهن فأسیکوهنٌ موف اش رس 
بمعْروف ولاتسیکوهنٌ ضرّاراً َعتنوء وم یفعل لك فد ظلم نفسه ولا 
۳ جوا آیات له زوا وکا نع له لک وا یکین الاب 
ولْحکكمَة َیظکم به واتُوا ال الما أْالة بکل 2 شيء علیم4. 


۰ 


طلاق باشد همه‌ی فرازهای آیه حوب است. 

«ولاتمیکوهنٌ ضرّاراً 4: باید مواظب بود به دلیل خوبی بسیار این کار 
به اسراف گرفتار نشد؛ چرا که در طلاق آزادی است و آزادی نیازمند 
خویشتن‌داری است. 

۲ - و تمالس عفن جهن فلاتعضلوهنَ آیلکخن أَروا جهن اذ 
تراضوا بینهم بالَعُروف لك بوعظ به من کان نکم ون ال الم الاخر 
کم آزکی تک واطهن وال یلم وانتم تلمون». 

بسیار خوب است؛ چون موضوع آن طلاق است. جامعه‌ی علمی 
جامعه‌ای است که جای باز شدن در آن باشد و جامعه‌ای که به صورت 
نسبی و به حسب جمعیت آن» درصد کمی طلاق در آن وجود نداشته 
باشد. افول پیدا می‌کند. طلاق. یعنی جابه‌جایی؛ نه خشونت. اگر جامعه 
نتواند جابه جایی داشته باشد و زن و شوهر به اجبار کنار هم زندگی کننده 
به قهقرا می‌رود. گاهی برای فرار از یک ناهنجاری هزاران معصیت در 


وک رام زا ی | نان در خانواده‌های مذهبی و متدین به دلیل یک طلاق 


انجام نله کتاهان بسیار انجام می‌شود و زن و شوهر بد اخحلاقی» غست 


و ظلم و ستم بر یک‌دیگر روا می‌دارند اما حاضر به طلاق نیستند. 

۳ - «والوالتاث یرضعنَ أو لا حولین کاملین لمَن راد آن تم الرَضاعة 
علی الْمَولود له رن و کشوتهن بالمَغزوف لاتکلف تفس لا وسعهّه تسار 
ولد بولیهّاه ولا مَولوذ له پولی وَعلی الوارث مثل ذلک فان آرادا فصالاً عَن 


و ی 
ه 


تراض منهْمّا وتشاور فلا جِناح علیهماء ون أرَدْت آن تشتزضغوا ودک فلا 
جناح تیک ۳ م۱ نیتم لوف ونوا الل واغلموا آنْ اللهة بما 

آیه‌ی بلندی است و از این لحاظ, خالی از مشکلات نیست. 

«وَالوالتا»: استخاره‌ی آن خیلی خوب است؛ زیرا موضوع آن 
«والدات» است. 

«یرضعن 4 شیر نشان از عشق, علم. صفا و پاکی است. 

1 (حولین کاملین»: : دور کامل در کار را می‌رساند. 

من آرَاة آن یم لرَضاعَةّ»: کار مقید است ولی مشکلی درکار نیست. 

«لا تکلف نقش ال وشعها»: کار به ز حمت. دردسر و سختی 9 
نمی‌شود؛ از این رو به اعتبار فراز یاد شده باید گفت ترک آن بد است. 

همه‌ی فرازهای این آیه گواراست و تمامی زمینه‌ها وامکانات‌موردنیاز 
برای کاری خیر و امری مهم که انجام آن طولانی ودر ازمدت‌است, ادارد. 
کار مورد نظر پشتوانه و ذخیره دارد و پر خیر و برکت و گسترده است. 

۴- لین تون منک زو آزواجا تشن بألشیهن أربعة بعة آشهر 
وعضرا اذ بلفن أَجلهْ فلا جناع 7 کم فیما فعلن في نَضیهنّ بالمخژوف 
وال بمَا تعْمَلون خبیز». 

با آن که موضوع این آبه «وفات» و «مرگ» اشته امشتامع ان خوبت 


است. 
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یترصن بلشیهن أزيعة اشهر وعَشراً»: کار مدت و زمان خود را لازم 
دارد و دارای جدول زمانی است. 
بالمَغروف»: کار مورد نظر خوب و شایسته است» و ظاهر آن 
نیکوست. البته. باطن این کار نیز خوب است. 
۵- «ولا جناخ علیکم فیما رضم به مين خطبةالْتاء َو نم في 
نکم علم له نکم ستذکزونهن ولکن لا تواعلوهنٌ سرا لا آن تقولوا وله 
3 مخزوفاء و3 تغزموا َقَة تکام حتی ینلع الکقاب أجَل واغتنوا ال ی 
2 ما في لک فاحُدژوف والمُوا آَنْ له غَفوژ حلی». 
خوب نیست و مشکلات و گرفتاری‌های ظاهری و باطنی دارد. 
ولا جناح»: وجود «لا» نشانه‌ی نهی است ولی چون همراه جناح 
آمده: «فیما عَرَضتم به » نمی‌توان «لا» را منفی گرفت؛ آگرچه ممکن است 
۰ 
«وَلکِنْ لا تواعلوهنّ سراْ4: بر ترک سفارش دارد. هم‌چنین می‌رساند 
خواهان در پی کتمان و پنهان داشتن این کار است: 
ولا تعْزمُوا عقدة النگاح»: بر ترک کار توصیه می‌کند. 


به هو مر ۳ 1 3 
فاحذروه»: نهی و دور داشتن آن از «» بیش‌تر است. 


۶ <[ جِناح علیکم ان طلقتم السَاء ما لم و ی و ی 
فربضة ومَتعوهنْ علی المُوسع قدَرّه وعلی المقتر قدره مَتاعاً بالمعُزوف حمقا 
عل ای 4 

«[ا جُنَاح علیکم»: چون اطلاق دارد بر جواز فعل دلالت می‌کند ولی 


به لحاظ «لا» بدون مشکل نمی‌باشد. 
ستعوهنٌ»: امر است و به انجام کار سفارش دارد. 
ماع بالتژوف» و حقاً علیالمحینین»: کار مورد نظر حوب 


است. 


خوب است. 

۷- نون من قبل نموه ود فرضتم له فریضة فیضف ما 
فرضتم ۷ آن بَعفون َو يف ۳ بیّده عَدة اللکام. وَأنْ تْفوا قرب للقوّی» 
لا تسوا الفضل بیینکم ال بما تون بتصیر ». 

یی ایس فه طاای مش کوری تا نش و شوت اس 
و نیازی نیست به فرازهای دیگر توجه کرد. 

۸ «حافظوا علی اصَوّات والسلاة ای وقومواللّه تین >. 

اور ایتک کاز طلالت تاره وتان ی که ک در کار مد 
نظر نوعی امانت داری رخ می‌دهد؛ حال یا سرمایه است یا فرزند یا علم 
و به هر حال, این کار امری شخصی نیست. 

قفا دک کارا الق ام تا راگن 
به کار اهتمام داشته باش. 

این کار بسیار وتو متکین استت: 

4-«فاِنْ خفتع فرجالً و بان فا یتشم فا کُروا له کم لمکم ما لمْ 
تکونواتعلمُون». 

خوت است. 

حفتع»: اضطراب. نگرانی و سرگردانی دارد. البته نگرانی آن امری 
طبیعی است؛ چون فعل جمع ان 

اد روا المّ4ٍ: باید در انجام کار توکل داشت و با توکل است که 
نگرانی و اضطرابی که در ابتدای کار وجود دارد با پیشرفت کار و روشن 
شدن چگونگی آن برطرف می‌شود. 

۰ - «والنینَ یفن منک وَینَزون َرواجاً وصیَة لازواجهم, متاعً ی 
حول غَیر ٍخراج فان خُرَجن فلا جناح علیِکم في مافعان في یهن من 
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۱ 


روف وال زیر حکیم». 
خیلی خوب است؛ به ویژه آن که «فله جناح» و (معروف) کت 
فلا جُناح علیکم في ما فعَلن»: خراهان باید تلاش کند نیت آلوده‌ای 

تلاتفه ناشن 
۱- «وللمطلقَات متاغ بالْمَعروف حقاً علی امین 4. 
ابتدای آیه از طلاق می‌گوید و بنابر اين» استخاره‌ی آن خیلی حوب 

است. در ادامه (متاع)» (معروف). «حق» و «متقین) آمده که همه خوبی 

کار را می‌رساند. 
«کَذلِكَ»: آیه‌ای که در آن «کذلك» آمده باشد. قانون و قاعده‌ای علمی 

را در یکی از شاخه‌های علم بیان می‌کند و باید با دقت و مطالعه در آن 

آیه» تلاش نمود تابه کشف آن نایل آمد؛ برای نمونه آگر می‌فرماید: <کذلك 
نحي الموتی # به این معناست که زنده کردن مردگان دارای قاعده‌ای علمی 
اشت که یف با کشف آن هي تواند به این دانتی دست بان 

کار مورد نظر قانون‌مند است و باید قاعده‌ی آن را رعایت کند. این کار 

برای فرد شایسته خیلی خوب و سنگین است. 
۳-«أم ی لنین خرجوامن دیارمم وطع لوف حنز اْنوت فقالَمْ 

ال موتواه نم آَحیاهم. ان ال و فضل علی الساس, وَلکنْ أَکتر اس و 

یِشَکرون». 
این آیه به اعتبار فراز میانی: «خرّجوا من دارهم وَصمْ لوف حَنَر 

الَْت» بسیار سنگین و پرمخاطره اما با این وجود خوب است. البته. هر 

کسی از عهده‌ی آن برنمی‌آید و تشخیص آن با صاحب استخاره است. 

این آیه چند استخاره است و صاحب استخاره است که فراز مربوط به 


خواهان را از صدر ذیل پا میانه‌ی آیه تشخیص می‌دهد. استخاره‌ی صدر 


و ذیل آیه خوب نیست و گرفتاری و مشکلات پیش می‌آورد. اما همان 
گونه که گذشت فراز میانی آن به کارهایی مانند جهاد و دانش اندوزی یا 
اتارق کتت )تفای قار هو تصای کقورب ات وی بانه قاط وه 
که به کفران نعمت دچار نشد؛ چرا که می‌فرماید: لک أَكثر الا لا 
کر ون : این آیه سنگین است و بدیهی است کسی که می‌خواهد در 
پی شهادت يا علم یا ایثار و گذشت رود باید توان برداشتن چنین بار 
سنگینی بر دوش خود را داشته باشد و چنان‌چه خواهان توانمندی آن را 
رت ام رش ات اه تا کش انس کر 
می‌خواهد ضمانت دیگری را نماید» در صورتی این آیه برای وی مناسب 
است که او توان پرداخت وام ضمانت شده‌را داشته باشد؛ چرا که ممکن 
است وی مجبور شود تمامی وام مذکور را بپردازد. بدون آن که خرده‌ای 
بر دیگری بگیرد. 

باید توجه داشت که صدرو ذیل این آیه یک آیه‌ی استخاره و میان‌ی 
آن آیه‌ی دیگری است و صدر با ذیل تکمیل می‌شود و پیش از این 
گذشت که در استخاره لازم نیست همه‌ی محتوای یک استخاره در کنار 
هم آمده باشد و تشخیص آن با صاحب استخاره است. 

عالم استخاره در مواردی که یک آیه از قرآن کریم چندین آیه‌ی 
استخاره است و از تشخیص آیه‌ی مربوط به خواهان عاجز و ناتوان 
می‌شود باید دوباره استخاره بگیرد تا در نهایت یک آیه بر دل وی بنشیند. 

۴ - «وف توا في سبیل اه واعلموا نله سمیمْ علیم4. 

«وقَالوا»: امر به «قتل» است و صیغه‌ی امر به انجام کار رهنمون 
می‌دهد. کار مورد نظر خیلی خوب است و با آن که از قتل سخن می‌گوید. 
ما اين کار نیز انگیزه‌ی الهی دارد: «وَفتلوا في سَبیل ال 

۵ - «منْ ذالذي یقرض اللة قرضاً حسناً فیضاعقه له أضعافاً نيرت وال 


ی از 
یقبض وَیبسط والیه ترجعون4. 
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من الني»: آزادی و گشادگی و بساطت در کار را می‌رساند و هر چه 
که آزادی در کار را برساند؛ مانند: من یشاء» حوب است. 

«یقرض الة»: نسبت دادن امه پروردگر پر نیکویی کار دلالت درد 

۳۳۶ «لم 3 ری الم ین بني وال ین بغدموسی ليبق 
لا ملکاً ال في سبیل اللّه قال. هل یمن کتیب علیکم تال لا الوا 
قلواء ما الا نقاقل في سبیل الله وقذ آخرجتا ین دیارتا وأنتانته فلا کیت 
له تال و قللاً منیم» له لیم باللمین 4. 

مت لی الملا4: دارای زبان تهدید است و از این جهت کار مورد نظر 
خطرناک است؛ به ویژه آن که ذیل آیه نیز می‌فرماید: «والله عَليمْ 
بالطلمین 4. 

از دیگر واژه‌هایی که بر بدی این کار دلالت دارد عبارت است از: «بَتي 
(سرائیل». جایل». « تقانلوا». چوقد آأخرجنا من جیارتا> و «تولزا>. 
کار مورد نظر باید ترک شود. 

۷- «وقَال هم نب ومد ام ارت و5 9 ال کون 0 
الم علیتا وَتخن أَحقْ بالْملك منه ول وت سَعة من الما قال: نله اضطفاء 
* علیکم وراه بسطةّ في الیلم والجنم. واه ید و آقي ملکه من شاه ال واسع 

وَقال هم یی »: همین فراز خوبی کار را می‌رساند. به صورت کلی 
هرگاه در آیه‌ای خداوند متعال یا یکی از معصومان92 پا ممنی سخن 
بگوید. کار مورد نظر خوب است؛ چرا که آنان جز از ملکوت سخن 
نمی‌گویند و کلام نیکو از کار خوب حکایت دارد. البته در برحی موارد 
قرینه بر خلاف آن وجود دارد. 

با توجه به تعدد گفتارهاء در این کار مخالفت. درگیری و مشکلات به 


وجود می‌آید. اما حوبت یا ان 


ط جشاجه و قوالله واسِمْ ليم »: این کار دارای وسعت و گشایش 


است و این نو عیعهی فر وان دانه 

واه بَنطةَ فی الیلم والجشم4: در این کار هم سود دنیوی است و هم 
بهره‌ی اخروی و معنوی. 

و ٍتي ملکه من یَشاءٌ4: ایتای الهی نیز خوب بودن آن را منظور 
دارد. 


۶ 


۳۳۸ - «وَقال لهم نبیهم نبیه م: از ی ملکه آن 2 کم اتّابوت» فیه سکيتة من 


زبکم وب ممّا ترك آل موسی وآل هاژون تحیله الْلایکة ان في ذلك لاية 
لک ان نتم هنن 4. 

بسیار خوب است. 

فیه سَكينة من ریکخ» : نیت خواهان ازدواج و همنشینی با دیگری 
است و سکینه بر خر بودن آن نظر دارد. 

«َیقِيّةَ ما ترك4: گنج عتيقه و نتیجه‌ی مهمی از این کار به دست 
می‌آید و تنها واژه‌ی «بِقيّة بر آن دلالت دارد. 

۹ - «فمَ فصل طالوث بالجود قال نله مبتلیکم بتهر فمَن شرب من 
لنش من ومن هه متي امن اطترف غرفة یه فشینوا من 1 
قلبلاً منم ما جَاوَره هو والنین توا معَ قالوا ا طاقَة لیف بجلوت 
وجنوده قال یبن لو الک من فئة ید غلبث فة کفیرة 
بان اللّه وله مَ اصابرین4. 

خواهان در پی کاری است که خیلی خحوب است. ولی دو آفت و 
آششت: قاز تیک این که اعتاد که ات و دشواری‌های 
زیادی دارد و دو دیگر این که: بسیاری از افراد در انجام آن درمی‌مانند و 
آن را به سرانجام نمی‌رسانند: «َْربوامِته لا قلبلامنهع». 


خوبی این کار به لحاظ آن است که آیه با امری مثبت آغاز شده و در 
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ادامه: «والنین منوا معَه» و «الذین یظنون أَهمْ لاو الله» آمده است. 


مهم‌تر از این کیفیت کار است که با فراز: «کم من فِلَّة قليلة غلبت فَِة 
کفیرَةّ» مورد تأکبد قرار گرفته که نشان از موفقیت درکار است. البته این کار 
منتگین ور ستضت: اسنتاق «شنکینی و-دشواری آن نیز بي اهنا اخلاهای آن 
است؛ مانند: نله کم بنقر>. 

۰ - ول برَوا مجالوت وجنوده قلواه ربنا فرع لیا صبرا تم 
آتامتاه وانضزتا علی الوم الافرین». 

این آیه مانند ی است و ویژگی‌های آن را دارد و برای نمونه, 


«وَلمّا برَرُوا لجالوت وجنوده» مانند: فلا فصل طالوث بالجئود» و نیز: 


ی ۵ 


«وتبّث آقتامتاءوانضرنا علی الوم الگافرین» مپایه‌ی: «الذین یظنون نم 
لاو الله 4 اسگ: 


ریا آفرغ لیا براً4 از سنگینی و سختی کار حکایت دارد. 


مب ه 


«ونبَتْ أَقنامتا»: اين کار آفات و آسیب‌های زیادی دارد که باید به آن 
وه کم و راون قراس ترا فان مر فارگ سارت از 
اشخاص به انجام کار مورد نظر خود موفق نمی‌شوند و اهل ثبات و 
پایداری و بردباری در این کار پر مشکل اندک هستند. 

۱ - بوصم بان ال وقتل قوذ جالوت. وتا له لولحم 
َعَلمَه ما شا ولا اهلاس بَعضهم ببعض تست الرض وک له 
ذو فضُل علی العالمین». 

این آیه همانند دو آی‌ی پیشین است. «فْهرَمو» مانند: ما فصَل 
طالوث باْجِنود» و «وَلمَّا بَرَژوا لجالوت وجنوده» و نبز: «وقتَل 5و 
جالوت» مانند: «کَمْ من فّة قلبلة غلبث فِمّةکثيرة». «رَبْنا آفرخ علیتا 
صبراً» و «وتبّث قتامتا» و نیز «ولکنٌ ال ذو فضل علی العالمین» منل: 


وله مَع الصَّابرین» و +وانضونا علی الوم الکافرین» است. 


سه آیه‌ی یاد شده با هم شباهت بسیار دارد و هر سه آیه سه ضلع 
دارد: استخاره‌ی هر یک بسیار خوب است. هر یک بسیار سنگین است و 
افراد بسیاری از انجام آن باز می‌مانند و مردود می‌شوند. 

در انجام استخاره باید به این اصل دقت داشت که: هر کار بسیار عالی 
و مبارک و خجسته‌ای بسیار سنگین و سخت است و هر کار سختی؛ 
مردودی بسیاری دارد و از این رو برای تشخیص خوب پا بد بودن کار 
خواهان باید از این اصل غفلت نداشت و تناسب سنگینی کار و ارزش آن 
و توان خواهان را سنجید. 

۲ - «لْكَ آیاث الله نتلوها لك بالحق وانك من سین ». 

«تلك4: همواره در مقام بیان قاعده و قانونی علمی است و منش 


هی بو آفراشن زا قییق من کل و طآنات 6 همان قو انیم ریاد دما اسگا: 


این آیه نیز مانند سه آیه‌ی پیش دارای سه جهت است: هم خوب 
است و هم سنگین و سخت و هم پذیرفته شدگان آن اندک است. برای 
منال: ان لین امرس » همانند: ون ال و فضل علی العالیی». 
«وَللهُ َع اصَابرین» و «وانضزنا علی الوم الکافرین» در سه آیه‌ی گذشته 
است. ۱ 

نلک افات اللقه کار راهان ای تراسخ 

«علیْكَّ» و «بالحق 4: این کار سنگین است و مردودی بسیاری دارد. 

۳ - «تت سل سنا بعضهع علی بعض, منم من کلم له وق بعضَهم 
رجات وتا عیسی ابن مریم الْبَینات» یناه بزوح انس ولو شاء ال ما 
ال لین من بَعْیمم من بَغد ما جاعهم لبیْات. ولکن اختلفوه منم مَن 
من ومنهم من کقن و شاء ال مااقتتلوه وَلکنالله یقعل ما یرِیذ». 

«تلك آیات الّه» در آیه‌ی پیشین ملاک و مناطی کلی را بیان می‌کرد و 


فراز: «تلك الرسُل» به معرفی مصادیق و افراد آن می‌پردازد. تمامی اشیاو 


‌ 
۳ 
دی 

ج 
3 


بت و روز انار م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


مور ره هسسم] 


1 
كِ 
دا 


چا 
ن 


۷ 


۳ 


3 


‌ 


3 
9 
‌ 
3 
1 


۱ 


۱ 
ره 


۱ 


هنتف فاد اسان آناکی شمردهای تعذاونل معا همست و تک 
رل تنها بخشی از آن را خاطرنشان می‌شود. در پدیده‌های هستی 
هیچ دو نمود مساوی و برابر یافت نمی‌شود و خداوند متعال در آفرینش 
هر پدیده‌ای در شآنی است و (فضلنا بعضهم علی بعض 4 به رسولان ویژگی 
ندارد؛ اما جای این پرسش است که چرا این آیه‌ی شریفه تنها رسولان را 
خاطرنشان شده است؟ پاسخ این است که غیر از انیا و اولیای الهی که 
نبوت باطنی و نه تشریعی دارند. دیگران افزوده بر فضایل در نقایص نیز با 
هم برابری ندارند و در آنان هم افضل از دیگری است و هم بدتر از 
دیگران. اما حیث برتری در نقایص و کمبودها در پیامبران وجود ندارد و 
آنان در اصل کمال و عصمت و طهارت با هم اشتراک دارند و در 
خصوصیات مرتبه می‌یابند و از اين رو آنان مختص به ذکر شدهاند. 
سپس در بیان مقام درجات و مراتب انبیا به موقعیت حضرت 
عیسی لا اشاره دارد که می‌فرماید: «وَأَْنةُ برژوح الَْلْس»؛ ما «روح 
القدس» را به یاری او گماردیم. روح القدوس پدیده‌ای است که با 
حضرت عیسی همراه بوده با او سخن می‌گفته و مدد او بوده است. 
خداوند برخی از بندگان را به چنین پدیده‌ای یاری می‌کند تا به‌ویژه در 
عوالم بالا تنها نباشند. گاهی کسی خواب می‌بیند در خیابان راه می‌رود یا 
بر سر سفره نشسته است. ولی زمانی خواب می‌بیند که روی خحطی. 
طنابی یا چوبی یاروی مو یا بر یک دیوار یک سانتی راه می‌رود یا بر فراز 
قله‌ی کوهی در حرکت است و پا در دریا شنا می‌کند. این خواب‌ها با 
حواب‌های پیشین تفاوت بسیار دارد و ناسوتی دانسته نمی‌شود و مربوط 
به عوالم بالاتر است. رویا وقتی از ظرف عادی خارج شود ناسوتی 
نیست. در ماجرای جناب عیسینیٌ نیز روح القدس که موجودی غیر 


عادی و فراتر از ناسوت است او را مددکار بوده است. 


اشاره‌ای باشد آن کار خوب است. 
«وَلوْ َاء الُ ما اقتتلوا»: کار حواهان سخت و سنگین است و ریزش و 


مردودی زیادی دارد و اشخاص اندکی به انجام آن موفق می‌شوند. 


خیرات. کمالات و نتایج معنوی اپن کار بیش از آثار مادی آن است و 
باطن کار از ظاهر آن بهتر است؛ هرچند کار از سنخ کارهای مادی باشد. 
به‌ویژه آگر کسی بخواهد کاری را شروع کند. این آیه برای او بسیار خوب 
است. این نکته از لك به دست می‌آید. تلک و اسمای اشاره‌ی دیگر 
سرفصل به شمار می‌رود وهر آبه‌ای که چنین سرفصل‌هایی داشته باشد. 
برای شروع کار خیلی خوب است. «لمّا» و «اذا» مانند «تلكث» سرفصل 
است» ولی «الم تر» سرفصل نیست و از کاری که دارای پیشینه است و 
ريشه در گذشته دارد خبر می‌دهد. اين آیه برای کارهای بدوی و بکر 
خیلی حوب است. 

۲-+یا یه این آمنوا نوا مها ررفناکم من قبل آن یات یوم لا بیغ فیه 
ولا خُلة ولا شَفاع والکافزون هم الِمُوَ». 

بسیار خوب است ولی کاری که بر اساس آن انجام می‌گیرد. کم 
مصداق پیدا می‌کند و باید آن را به سرعت پی‌گیر بود و بدون از دست 
دادن وقت» آن را به سرانجام رساند. از این رو می‌فرماید: چم بل أنْ ی 
یوم لا بَيعُ فیه4. هرگونه تأحیری در انجام اين کار سبب می‌شود فرصت 
عملی کردن آن از دست رود. برخی از زمان‌های ذکر شده در آیات حکم 
سرفصل را دارد که می‌رساند باید در انجام کار سرعت عمل داشت و 
زمان لازم را از دست نداد. اما زمان‌هایی که چنین حکمی را ندارد؛ مانند: 
(حولین‌کاملین» و «ثلائّة آیام» بر طولانی و زمان‌بر بودن کار دلالت دارد 
و به این معناست که کار سریع انجام نمی‌شود و برای انجام زمان خود را 
می‌طلبد. 
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۵ - له لا هو الْحی یوحن سنة ولا نوم له مافي 
السَماوّات ما في الرض مَن ذً اي یشقَع عِنده لا باذنه یلم مان ندیه 
ما خلقهع» ولا یتجیطون بشیء من علیه الا بما شاء وس کرسیهُالسَمَاوّات 
والازض, ولا یووده جفظهماء وَهو العلن العظیم ». 

این آیه و دو آبه‌ی بعد «آية الکرسی» را شکل می‌بخشد و این که 
برخی گفته‌اند آية الکرسی تنها همین آیه است سخن درستی نیست 
هرچند این سه آیه با هم تفاوت‌هایی دارد. آية الکرسی از برترین آیات و 
از عظیم‌ترین آن است که بسیاری از کارهای سخت را می‌توان با مدد 
گرفتن از آن انجام داد. آیه‌ی یاد شده ده پایه دارد و با هر پایه‌ی آن 
می‌توان کارهایی را عملی نمود. اهل معرفت. این آیه را از گنج‌های الهی 
می‌دانند که در قرآن کریم قرار گرفته است. 

ده پایه‌ی آن عبارت است از: 

الف: اه 9 ال لا هو ؛ 

ب: «الحَْ الوم 4 

ج: تأخه سِتة و وم 4 

د: «ه ما في السمَاوات ومّا في الاض4؛ 

ه: «مَنْ ذا الذی یشم عتده ال باذنه4؛ 

و: «یغلم مابین آندیهم وم م4 

ز: «ولا ینجیطون بشیء من علیه ال بما شاء4: 

ح: «وسع رس السَمَاوات والرض4؛ 

ط: «ولا وه جفظهتا»: 

ی: «وَْو ال لیم ». 

در سه فراز نخست آن به طور حتم اسم اعظم قرار دارد و دیگر 
فرازهای این آیه پیکره‌ی اسمای مذکور دراین سه فراز می‌باشد. ما به آثار 


و پی‌آمدهای این آیه نمی‌پردازيم و تنها شایان ذکر است که این آیه از 
مهم‌ترین آیات قرآن کریم است که باید شب و روز بر تلاوت آن مداومت 
داشت. در این آیه‌ی شریفه تر اکم انرژی فراوان است و تلاوت آن در هر 
روز انرژی‌زا و توان‌آور است. باید توجه داشت در صورتی سزاوار است 
این سه آیه به عنوان ذکر قرارگیرد که برای ذاکر سنگین نباشد و به او فشار 
نیاورد. البته اگر این آیات را اندک و تنها چند مرتبه بخواند. اشکال ندارد. 
ولی آگر بخواهد زیاد از آن استفاده کند. باید با تجویز مربی شایسته باشد. 
قرآن کریم پس از ذکر این سه آیه به سراغ مردم می‌رود و آنان را خطاب 
قرار می‌دهد و پیش از این نیز خطاب آیات پیشین با مردم بود که توجه به 
آن به دست می‌دهد که این سه آیه همچون گنجینه‌ای است که در این جا 
ینهان شده است. ظاهر آن چون آیات دیگر است. ولی باطن آن از کنوز 
الهی است. 

استخاره‌ی آن بسیار خوب است و کار مورد نظر دارای اسرا امور 
غیر عادی و نتایج منحصر به فرد است که از دو فراز نخست در صدر و 
فراز پایانی آیه ظاهر می‌شود. اين کار سنگین ولی ملکوتی. آسمانی و 
اقتداری است. 

۶- « لاه في الین, ق تشد من ال فمَن یکْفز بالطاغوت 
ویو باه فقد استمسك بالْعْرَوة الوّقی» ا انهصام لهاء وله سمیغٌ علیم4. 

کار مورد نظر خیلی خوب. سنگین و انرژی زاست. 

۷- «لَه ول لین آمتوا یرهم من ات ای اوه این َو 
اهاط غوث یخرجوتهم من الثور ی لمات آوقیتآَضحاب رهطم 
فیها خاللون». 

این کار خیلی خوب. بسیار سنگین» ملکوتی و انرژیز است. 

«والنین کرو أَلیَاوْهم الطاغُوث»: باید توجه داشت شیطنت و دامن 
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زدن به صفات منفی. انسان را از صفا و طهارت به کلی دور می‌سازد. این 
فراز می‌گوید بعضی انسان‌ها گو این که چهار چشمی‌اند و به جای دو 
چشم چهار چشم دارند! باطن اين افراد بسیار آلوده و ناهنجار است. 
اولیای خدا با آن که هزاران چشم دارند. ولی چشمشان نمی‌بیند. 
آدم‌های شیطان صفت چهار چشم دارند و با همه‌ی آن‌ها می‌بینند. گفت: 
«مرغ صد تخم دارد و دم نمی‌زند؛ خروس یکی دارد و فریاد می‌زند!» 
این‌ها جز چشمان خود چشم‌های دیگری پیدا می‌کنند که آنان را از نور به 
ظلمات می‌برد. آدم‌های هفت حطء شیطان صفت و حقه‌باز و انسان‌های 
زرنگ. بازیگر و نیرنگ باز خور اک جهنم می‌شوند. باید میان دانایی و 
بصیرت و شارلاتان بازی و حق سازی که به هم شباهت دارند تفاوت 
گذاشت» هرچند فاصله‌ی این دو بسیار است: 

۲۵۸ م2 تال نيا هي في یه نآ له الط ذقل نهیم 
یی الذي ينخبي وی قال. نا " رأییته قال انراهیم: ان ال یی 
نس من تشر فأت بها من الغفرب.فبهت اي کف وله دیلو 
الألمین>. 

خیلی خوب ولی سنگین و سخت است؛ چون در آن تهدید وجود 
دارد. اما نهایت و پایان نیکی دارد: فبهت الني کف ». تهدید از فراز: جََ 
ترَ4 دانسته می‌شود. 

4 -«و کي مر علی قَرية ومی خاویعلی غزوشهاء قال: آنیبنخيي هذه 
لهُ بعْد مَوتهاه مات له ما عام نم بتعله قال کم لبشت؛ قال لبثث یوماً و 
بخش پم قل, بل لفت ما غام فلز ی طفامت وشرابت میتسه انز 
الی حمارك ولِتَجْعلك ید للّاس وان لی الم کیف تنزها فم نکشوها 
لخماء فلمّا تب له قال: عم نله عی کل شیء قدیز». 

کار مورد نظر خیلی خوب اما غیر عادی است و مرگ و زندگی. نظرو 


توجه رفت و آمد. شکست و پیروزی و فراز و نشیب‌های بسیاری در آن 
تبون فرازد وان الله علی کل شرا قدیر 6 بت مشکالت و کنر از آن 
ذلا لت دارد. 


۰ - «وَاذ قال |پراهيم: رب آرني کی ف تخبي الْمَْتی؟ قال ول تُوّن؟ قال: 
بلی, وَلکن یمین قلمي قال. فد أزيعة من الط ره لك ثم اجعل علی 

خیلی خوب و غیر عادی و سنگین است ولی با توجه به امری که به 
حضرت ابراهیم در آیه وجود دارد باید کار را به صورت فنّی و بر اساس 
قاعده و قانون و نقشه انجام داد و برای نمونه, در صورتی که خواهان 
می‌خواهد با کسی قرارداد کاری يا تجاری ببندد. باید وکیل با شاهد 
گرفت و چنان‌چه پروژه‌ای است باید زمان‌بندی شود و شرایط آن به 
صورت دقیق تعیین گردد تا وی را دچار مشکل و آسیب نسازد. 

۲۶۱ «متّل این یلففون الم في یل ال کمقل حبة بت 7 سَبَع 
سابل في کل سنبلة مه حبّ وال یضاعف من شام وال قاس علیم4. 

کار مورد نظر خیلی خوب. و در آن وسعت. گشایش و بسط است و 
هیچ گونه قبض و ناآرامی در آن وجود ندارد. 

«یفقون4: ماده‌ی (: ۱ ۱ دارد. 
۳ دا کفر» را ندارد. 

۷۲ این لو ییون الم في یل الهش ی عون نا لفق اهتا ول 
ی له رن عند رَبهم ولا حَوف ِِ ولا هم یحرَنون». 

با توجه به وجود ماده‌ی «نفق» بسیار خوب است و تمام آن بسط و 
کشایین. اسگ: 

۳۶۳ «قوَل مَعْروف ومغفرة خی من صدقة یتبعها آفی» والهُ غنْ حلیم ». 

بسیار خوب است. در هر آیه‌ای که واژه‌ی «صدقه» باشد بر خوبی کار 
مورد نظر دلالت دارد. 
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۴ - ای این آمنوا لاتبطلوا صنتانکم بالمَن والأفی. كي ینق ماه 
رالاس ولا یوم بالله الوم خر فمثله کمتلِ صفوان, عَليّه ثَرَاب» 
اب ژابل, فترکه صلداء لا یقدزون علی شیء ممَاکسَبوا ال لا يهٌدي موم 
الکافرین». 

با توجه به فراز: یا یا الذین آَنوا» و وجود واژ‌ی «صدقه» کار 
خواهان بسیار خوب است و با توجه به کاربرد ماده‌ی «نفق» این کار 
وسعت و گشایش و آزادی عمل دارد ولی خواهان باید مواظب باشد کار 
خود را آلوده نسازد و فراز: «كالني یفق ماه رثا لاس4 به آن هشدار 
می‌دهد. 

۵ «ومثل النین ینفقون ول با مرضاة له و ییا یا من یی 
کمتل جنّة برنوةآضابها وبل,فّث لها تین فان تم بصنها وال فطل 

شتتای غان ات 

۶ یود أَحد حَدکم أن تکُون له جَنّة من تخیل وَآغتاب تَجري من تخنها 
لها له فیها من کل لمات وأصابه الکبن وله در ضقان فأصابها اغصاژ 
فیه ناژ فَاحترقث لك یبن له لک لیات لعَلکم نتفکرون». 

با توجه به این که از آیه‌ی ۲۶۱ تااین آیه از «انفاق» سخن گفته 
می‌شود. کار مورد نظر بسیار خوب است و آزادی عمل دارد و تنها باید 
مراقب بود کار با سلامت انجام شود تا به عوارض سوء احتمالی آن گرفتار 
نياید و فراز: «أَصابها اغصا فیه نا فاحترقث» به آن هشدار می‌دهد. 

۷-«یاأبه لین منوا وا من طیّات مَاکسبتم وم آَخرَجنا کم ین 
الازض ولا توا الخبیت من تنلهقون, وَلستم بآخذیه الا آن تفیضوا فیه 
الموا ناهن حمیذ». 


موضوع این آیه نیز انفاق است و از این رو بسیار حوب است. 


۳۶۸ شا کم اقفر وی کم بالخشاء وال دک مغفر نف 
وفضْل ال واسع عَلیم4. 


استخاره‌ی این آیه دو بعد دارد و کار خواهان هم می‌تواند بهترین کار 


۵ مبه 


باشد و هم بدترین کار و با توجه به اين که آیه‌ی شریفه «شیطان» را در 
صدر آورده و آن را پیش داشته, بدی و بطلان کار افزون است و خوبی و 
حقانیت آن کم‌تر بهره‌ی کسی می‌شود. ازاین رو باید گفت: خوب نیست؛ 
مگر به صورت استثنا که تشخیص آن با صاحب استخاره است. 

4۹ و تيالْجکعة من یشاب ومن یوت الحکمة فد آوتي خی کثیر وتا 
یدکر اه آولوا اللباب». 

حکمت آن است که انسان تنها خداوند را ببیند و به غیر او آویزان 
نشود. نتیجه‌ی این کار بسیار عالی است و هیچ گونه بدی و ناخوشایندی 
ندارد. ولی چون سنگین است. فردی که بتواند آن را به فرجامی نیک 
برساند اندک است: «وما یَذکَر ال آولوا البّاب». باید توجه داشت فراز: 
من یشاء» به عبارت گفته شده مقید است و مطلق نیست تا گشایش و 
وسعت در کار را برساند. 

۷۰-«وما تم مق رتم من تذر فان ال یلم وم مین من 
آنضار 4 

با توجه به کاربرد ماده‌ی «نفق»» کار مورد نظر بسیار خوب است و در 
آن گشایش و آزادی عمل است و خطری نیز خواهان را تهدید نمی‌کند؛ 
چون: «فَِد للة یله » در اصطلاح استخاره به معنای «یحفظه» است. 
علم موجب حفظ آبروی آدمی است؛ چنان که امیرمژمنان 
می‌فرماید: «المال تحفظه والعلم يحفظك». خداوند حافظ و نگاهبان 
راهان اسخاو رما مه ماقان و اشازی تیار هو ار 


انار ان نمی توانند در کار وی کارشکنی ایجاد کت انا تین 
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توانایی حفظ خود را ندارند تا چه رسد به این که بتوانند به وی آسیبی 
وسا نگ خرطال خی او ون بسانم عون اه 

۰۱- «ِنْ توا السَدقاتِ فییمّا هي وان تخفوها وَئوّتوها لفَراء هو خر 
لک ویکفز نکم من سَیتَایِکم, واللٌ با تخملون خبیز». 

با توجه به فراز: وخ کم 4 اين کار خیلی خوب است اما عبارت: 
(ویکَفر نک من ایک » می‌رساند کار یاد شده خالی از مشکلات و 
ی 

۷۲ - بش علیك هم ولکنٌ له هي من یشاب وم تیقوا من حیِرٍ 
قلاشیکن. وَمَا ت توق تون ل بیغاء وجه ال ما تتفقوا من خر یو الک 
انم لا تظلمون». 

آیه‌ی شریفه دارای سه فراز مهم است که دو مورد آن با «وما تنفقوا» و 
یک مورد با «وما تنفقون» شروع می‌شود و هر سه مورد بر خوبی بسیار کار 
دلالت دارد. اما باید توجه داشت صدر آیه با فراز: لت عَیْك هم » و 
ذیل آن با: «وانتمْ لا تظلمُونَ» آمده است و نشان می‌دهد که در صورتی 
انجام این کار برای خواهان خیرو مفید است که نیت و انگیزه‌ی وی در 
انجام آن خیر باشد. هم‌چنین با توجه به تکرار ماده‌ی «انفاق» در عملی 
کردن آن نباید بخل و حساست ورزید و باید دستی گشاده و باز داشت 
خیر آن نیز هم جمعی است و هم فردی و آسیب و مشکلی در پی ندارد و 
فقط انگیزه‌ی آن باید معنوی باشد و انفاق و بخشش‌های وی نباید دل او 
را تتگ سازد و به او فشار وارد آورد. عبارت: «وَلْکنْ ال یهدی مَنْ پشاء » 
به تنهایی یک آیه‌ی استخاره است و معنوی بودن کار را می‌رساند. در این 
ای از تلد انقاق تم کفته فلع که پگ «َلاْیِکمٌ» و دومی «ابْتغّاء 
وجّه الله > و سومی «یَوّفَ لیک» است و هر ضمانتی را می‌رساند که بر 
عظمت و بزرگی کار دلالت دارد. 


۳- قفا ء الزین حصروا فی سَبیل الله لا یَسْتطیغُونَ ضرباً فی الاض 
ييهم الجاهل أَغنياء من التعَقف» حرف یاه یاون لاس الحافا 


2 


ما تفقوا من خر فان ال به علیم. 

کار با آن که سختی و مشکلات دارد. بسیار خوب و في سبیل له 
است و در پایان آن از انفاق سخن گفته شده است. کار مورد نظر ابتدایی 
است و پیشینه‌ای ندارد. سخت و مشکل بودن آن از: هم الْجّامل 
أْییاء من ات4 دانسته می‌شود. البته, با توجه به عبارت: ( یاون 
لس لحافاً » مهم این است که اين کار حساب شده و با برنامه انجام شود 
و در این صورت یادکرد از «انفاق» در پایان آن و با ضمانت: ال به 
عَلیمٌ4. سختی‌های آن پشت سر گذاشته می‌شود و فرجام خوشی دارد با 
این توضیح. تناسب این آیه با آیات پیشین به دست می‌آید. 

۴ - این ون موالهمْباللیل والتهار سرا وعلانية فلهم َجرَم عند 
رب ولا وف عَليَهم ولا هم یَخزّنون». 

انفاق در هر صورت و با هر نیتی حتی اگر انگیزه‌ی غیر الهی داشته 
باشد نیک است. و بر این اساس در هر موردی که از انفاق سخن رود آن 
کار خوب است. باید توجه داشت که کار خی خیر است و نیت خیر در 
اصل خوبی آن دخالتی ندارد ما این نکته را در جای خحود توضیح 
داده‌ايم و در آن جا گفته‌ايم این اشتباه است که انسان کار خیری را به 
شیت تلداشفن نادیهش الهی بر کنان 

۵ «النین یا کون الربا لا یقومون کم وم اي یبط لشیطان من 
اش لك باتهم قلوا نا الب مثل الربه وأحل لالب وَحَرَم الرتاء من 
ام مَوظةٌ من ربّه فانتهی فَه ما سلفه امه الی له ون غاد فأو ی 
َضحَابٌ التا هم فیها خالذون». 


#اللین با کلون الر با 6 ریات یرای وهای اشاق است کی که اساق ون 
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بخشش دارد. سرمایه‌ی خود را می‌ریزد ولی رباخوار در ربا بر آن است تا 
این سرمایه را جمع کند و بر آن بیفزاید. کار مورد نظر بسیار بد است و 
پریشانی» نکبت. زشتی و پلیدی را در پی دارد. 

«فْمَنْ جاءه موْعظة من رَبّه4: اگرچه > «بیع» و «موعظه» در این آبه 


ادن اه اه اما فوعطهی ان بت رانک تست 


اد 


۳ 


م‌ 


۶ - «یمْحقْ له ره وَيْرْبي اصَدََات. وال اجب کل کفّار آنیم ». 
خیلی بد است. 
۷ - «اِنّ این آمَنوا وعملوا السّالحات وأَامُوا الا توا الزکاة له 


اجاره ایرد 


۵و م2 4۵ 


رهم عند ربهم» ولا وف علیهم ولا هم یخزنون». 
خیلی خوب است. ولی با توجه به عبارت: (وَعیلوا السَالِحات» و 
فرازهای بعدی کاری پر زحمت است و مشکلاتی را به همراه دارد و 
خواهان با تحمل زحمت و سختی آن است که خیر کار را می‌برد. 
۸ «یا أیاالنین آمَنوا نوا ال وَْژوا ما بنقي من الا نتم 
با آن که کار مورد نظر حوب است. اما خواهان با توجه به فراز: «وَذرُوا 
له ما بقی من الب » در بحران قرار می‌گیرد؛ چون ممکن است نتواند آن را رها 
کند و از این رو به آفت و آسیب دچار می‌شود. 
۹- «ِنْ لتفعلوا وا بحَزب من له سول ون تم فلکم زوٌوش 
و تلنون نون 
موضوع این آیه نیز رباست و از این روی» استخاره‌ی این آیه بسیار بد 


آنتتاه 
۰- وان کان ذوعشرة فتظرة الی مسر وآن تصدفوا خی لکم ٍنکنتم 


در این آیه نیز از صدقه سخن به میان می‌آید و کار مورد نظر امر حیری 


یچ 


قبضی ندارد و دلیل آن فراز: «ْتظرَةٌ ای مَيْسَرَةٍ» است. 

۱-«وانموا یوماً رون فیه ایلع وی کل تفس حاکتبتثه وم لا 
یظلمُون». 

شم اش اما سکس ایا فان تعات: اصاط ودرا بات 

داشت؛ جرا که می‌فرماید: ونوا بَوْا 4 و نیز موضوع آن بازگشت به 
سوی خداست که امری سنگین است: «َرْجَعُونْ فیه الی ال و نیز هر 
عملی به نام خواهان تمام می‌شود و وی نتیجه‌ی کردار خود را می‌بیند؛ 
هرچند اصل بازگشت به سوی خدا و نیز دادن جزا و پاداش به کردار 
امری نیکو و خوب است و توقع عادلانه‌ای است و در این کار نیز ستم و 
ظلمی وجود ندارد. 

۲۸۲ - یا النی نو یبن یج سم ابو کلب 
بینکم کیب باعل ولا یب کاب آن یکَشب کما عَلمه ال فَلیکتب ولینیل 
الزي علیّه احق. وق ال رب ولا یخن منه شیناء فان کان الذي علیّه الحَق 
سفیها َو ضعیفاً و لا یشتطیع أ یل خوقینیل و ان وستد ین 
شهیدین من رجالک» فان لمْ یکوتا زجلین فرجل وامرآتان من ترضون من 
الشهتاء آن تضل اخناهما فنذ کر ناما ای ولا یب الشَهْاء 6 ما 
دغوه ولا تسوا آن تکتبوه صغیراً َو کبیرا ی آجله کم اقسط عند الله» 
وأفُومْلش هادت وأَْنی لا ترتابوه الا آن تکون تجارة حَاضرة ندیژونها نکم 
فلیْش علیکم ناخ لا تکتبوهاء وأشهنوا ذ بات ول بضار کار 
شهید. وان تفعلوا فان فشوق بکم, واقوا ال یمک ال وله بل شیء 


آیه‌ی حاضر بلندترین ن آیه‌ی قرآن کریم است که در بلندترین سوره که 


۱ ت: 


سوره‌ی بقره است قرار دارد و از این دو جهت حایز اهمیت و اهتمام 
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است. محتوای آیه بیان برخی از احکام شریعت در موضوع بدهی و دین 
وف امک کی ات اس ای عون 
لمکم له > که شوی وا ودشتعکای سی» باشتل: 

کاری که خواهان قصد انجام آن را دارد شلوغ سنگین و پر مخاطره 
استکگ؟ تیرا می فرمابنه فاکیوه ۶4 بعی مک اس تیاور گیزی و 
زیان باشد. اما چون تنها احتمال آن می‌رود کار را بد نمی‌سازد و اين کار 
خحوب است؛ هر چند خالی از مشکلات نیست و در نهایت سخت و 
خته کننده است. 

۳- «وانکع علّی سفر ول تجدوا کاتبا فان مقبوضة ان آمن بعکم 
بعضاً ود الْني امن آمانته لتق الله رب ولاتکتوا الش هاة ومن یکتنها 
قنة نهآ قلبه وال بما تَعْمَلون علیم». 

اتشارهی این آ بل وی اسف ول سکن است و سای وارد: 
در این آیه فقط یک مورد ملکوتی دارد یعنی غیر احکام 2 
«ویتق ال رب ولانکتوا الش هَادةٌ 4 است که جایگاه گناه کنمان و خیانت 
که شب فاد انسان: مین فتوه نا تجاطر تشاب شود که کباه قلپ: اشت و 


قلب ريشه در باطن آدمی دارد که شاسی او را ویروسی می‌سازد: توص 


یکتنها قِهُآْمقبَهُ » که بسیار سنگین است. استفاده از صیغه‌ی فاعل در 


> مداومت گناه‌کار به این عمل را می‌رساند و گناه وی عملی مقطعی 
نیست. در قرآن کریم از این مورد که گناه به قلب نسبت داده شود اندک 
است. با این توضیح به دست می‌آید که کار مورد نظر خوب است ولی 
سنگین و سخت است و به احتیاط و دقت و توجه نیاز دارد. 
۱۸۴ - له مافي السَمَاوات وََافي الض, وان توا مافي لُفسکم وتو 


یْحاسبکم به الله قیفر اون شام والله علی کُل‌شی یقدیر 4 


ی 


خیلی خوب است؛ خواه آشکار باشد یا پنهان: بیقر لمنْ یَشامٌ» و 
لازم نیست خواهان کار خود را پنهان کند یا از کسی بترسد و پایان آن نیز: 
وله ی کل شیْء قدیر» است که بسیار عالی است. 

۲۸-«آمن الشول بع نز له من رب والفوینون کل من باه وتلارکیه 
وکتبه وزسله» لا نرق بین آحد من له وقالواسیعتا وتا غفرانك ربا 
والیك المتصیز 4. 

با توجه به: «أَمَنّ4 و یت واطعتا» خیلی عوب است و تمامی این 
ی تا ی تفت نوت 

۶ -«ایکلف ال تسا اه وسعهّه لها ماکسبت وعلیها ما اکنسبث, رب 


4 ۵ 


و وخذنا پز نسینا و أخطانه نا ولا تخیل علینابضراً تا له علی 
النین من قبته تا ولا تحمنا ما لا طاقة نا به واغف تاه واغفز لاه 
وازحفتاء أَنت مَولااه فانضزتا علی الوم الگافرین». 

خوب است ولی خیلی سنگین و بزرگ و با مخاطره است و قدرت 
تحمل بالایی را می‌طلبد. این کار زمان‌بر و دیررس است. اما با توجه به 


پایان ات فرجام خوبی دارد. 
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۱- (بشم ال امن الرَجیم» الم ». 

چگونگی ورود به هر سوره از قرآن کریم وروش به دست آوردن 
استخاره‌ی آیاتی که دارای حروف مقطع است در بیان استخاره‌ی آیه‌ی 
نخست سوره‌ی بقره گذشت. با توجه به آن مطالب و با لحاظ آیه‌ی پایانی 
این سوره که آیه‌ی شریفه‌ی زیر است: «یّا یه لین آمَتوه اضبزوا وَصابژوا 
ورابطوه ونوا ال کم تیحون4 باید گفت: کار مورد نظر خوب است 
ما انجام کار مشکلاتی را به همراه دارد؛ چرا که لعل در عبارت: «َلکُم 
تفْیِحون» و نیز واژه‌های: اضبژواب و (صابژوا» و زابطوا4 از سنگینی 
کار و این که معلوم نیست کار به نتیجه‌ای برسد حکایت می‌کند. 

۲- له لا هو لح الوم ». 

کار مورد نظر سنگین و پیچیده است و لازم است از کجی. کاستی و 
ناراستی پرهیز داشت که دراین صورت. کار مورد نظر بسیار شیرین گوارا 
و حوب است و از این رو در استخاره‌ی این آیه باید به خصوصیات و 
صفات خواهان توجه داشت و خوب یا بد بودن آن را با این لحاظ تعبین 
نمود. 

لا ال لا هو4: هر آیه‌ای که در آن از «لا» و «الا» استفاده شود سنگین 


است و چنان‌چه «ل» به تنهایی باشد به ترک آن رهنمون می‌دهد. اسمای 
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الهی نیز بر سبک يا سنگین بودن کار دلالت دارد و کیفیت و چگونگی آن 
را می‌رساند. در این آیه اسمای: له موه «لْحَیْه و یوم به 
کار رفته که خیلی سنگین است. 

۳ «رَل عَیك الکتاب بالحق مصنقاً لما ین ده وآنزل اهَوراة 
والانجیل». 

اشوین اه ینکن ات ای خیم ان «ور 
جست. موضوع این آیات کارهایی معنوی استکه‌صفای‌نفسر امی‌طلبد. 

«بالحقّ»: کار باید قانونمند باشد. 

«مْصفاً 4: خالی از هرگونه ناراستی و زرنگی شیطانی باشد. 

ین یَدیّه4: نتیجه‌ی آن قطعی و قابل دسترس است. 

۲-جمن بل هی لاس وأنل الفرقان لد النین کفروا بات اللّه له 
عَنَابُ شديذ وال غزیز ذو انتقام». 

موضوع این آیه نیز کارهای معنوی است و در صورتی که خواهان نیت 
و انگیزه‌ی خیری داشته باشد و در طول روند کار از زرنگی و شیطنت 
بیرهیزد. انجام آن کار برای وی خیر است وگرنه نه» از این رو ذیل آیه در 
واقع صدر آن را بیان می‌دارد و با آن تنافی ندارد. 

۵- «ِن ال لآ یَفی علیّه شیم في الرض ولا في السَماء». 

حوب است اما نباید کار را به صورت پنهانی و مخفیانه انجام داد. کار 
مورد نظر از امور ظاهری. علنی. اجتماعی. مشارکتی. عمومی و تعاونی 
است که پنهانی را بر نمی‌تابد و چنان‌چه در انجام آن هرگونه مخفی کاری 
و گذاشتن رمز و قفل صورت بگیرد به آن آسیب می‌رساند. 

«هُوّ اي یْصَوّرکُم في الازحام کیف شاه لاله ال هو العزیز 


خوب است؛ هرچند ترکیب «۷» و «الا» می‌رساند این کار سنگین 


است اما «کیف یِشاء»: از امور دنیایی است که مدد و عنایت خداوند با 


آن است و موفقیت‌آمیز می‌باشد. 

۷- «هُو الني َنَل لك الکتاب مه آیاث سحکمات, هن 3 الکتاب 
وأخز متشبهات ام ینف فلوم ییون ما تشابه منه ابیفاء الفتئة 
بیغ تاویله وما یلم نویه لولس ُو في الم تون متا به 
کل من عند زبتء وما کر ولو الاب». 

کار مورد نظر بسیار سنگین» پیچیده. اساسی و ریشه‌ای و دارای 
خطرات و فتنه‌هایی است که موفقیت آن را محدود می‌سازد؛ اگرچه 
بسیار خوب است. 

۸-«ربّا لا قرغ قلوبتابغد ٍذ تیاه وضب لنامن لت رَحمة نك آنت 
الوهَاب». 

خوب اما بسیار سنگین است و با توجه به: «لا تزغ» پرتگاه و خطر 
دارد. البته «لا»ی آن با توجه به این که «رَبنا» دارد و دعایی است و متعلق 
آن «اذ هدیا » ست. انجام آن خوب است. 

4 رین جایغ لاس لیم لا ریب فیه نله لا خلف المیعاة» 

کاری اجتماعی. سنگین و شلوغ است و در صورتی که خواهان دارای 
اخلاقی خوش است و توانمند و واسع باشد خوب است و برای کسی که 
مخ وهی یی سای دز مر ش وف بوان کار ظر لت اتیاهن را 
ندارد بد است. 

تلاوت نه آیه‌ی یاد شده را باید قدر دانست و بر آن مداومت داشت ت تا 
بر انسان تأثیر گذارد. در این آیات از مبدم تا معاد ستن گفته شده است: 

۰ - «ِنَ لین روا آن ثقیی عنهم أموالهم ولا انم من الله شین 
وأولیك هم وقوذ ار ». 

کار مورد نظر بسیار بد و خطرناک است و بدی آن مطلق است و نه 
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مشروط و مقید یا محدود و چم الله4 بر اطلاق آن می‌افزاید و هیچ امید 
بهبودی در آن نیست و ترک آن لازم است و برای ترک آن درست نیست 
که استخاره‌ی دیگر گرفته شود. 

۱ -«کدآب آل فزعون ژالنین من قبلهم کنبوا باه فأَحتَم ال 
ِِِ س شدید 0 
رز مقید است. اما اطلی ار است که نتیجه من جز 
شکست تلاو به دلب : «فَحَتَصم اند بلنوبهم» و تمهوانل شتی 
لعقاب». 

۲- «فْل لین کفروا ستغلبون وتخشرون ی جَهتم زین المهاذ» 

خیلی بد است و باید آن را ترک کرد. 

با سه آیه‌ی بالا می‌توان هواها و هوس‌ها را کنترل کرد و خود را نرم و 
رام ساخت؛ هرچند مداومت بر آن خالی از عوارض نیست و مشکلاتی 
را پدید می‌آورد. اما این آسیب‌ها همانند لزوم د تیغ در جراحی می‌ماند و 
که نا شا اس ری ارف فان ای رش ی 

۳« گان لک في تین اه ال في سبیل ال خی 
7 کرت رون منلیهم ری الین» ال وید بنضره من یاه ن في ذلك لعبرَة 
لاولي ار ». 

اصل این کار حوب است اما باید در بیان استخاره‌ی آن به صلاحیت 
خواهان توجه داشت و در صورتی که وی انگیزه‌ای الهی دارد و از زرنگی 
و شیطنت دوری می‌کند. انجام آن را به وی توصیه نمود. این شرط از 
فراز: #في سَبیل له استفاده می‌شود که به معنای روند سالم و طبیعی 
ا ‏ ع و بل تال خی شف رام کاس ی ارت تشاب شاخ 
بدی دارد یا انسان بی‌تربیتی است یا گران‌فروش است. در کاسبی خود 
ضرر و زیان می‌کند و برای آن سبیل و طریقی ندارد. 


«یرَونهم منلیهم رآ العیْن»: کار جالب و شگفتی آور و تازه‌ای است. 

«والله پوید بتصره من تشاء 4+ راهان از اجه خداوند کمک ومد 
و 

ره لاولي الابتضّار»: کار وی بلند و ماندگار است. نه کو تاه و موفقت. 


۴ - زین للنّاس حالش هَوّات من المام والمیین وَالْقنّاطیر لفط من 


۰ 
01 


انب والضة الیل المْسَوَمة والانعام والحزث لك مَتاغ الحَياة انیا 
واللة عنده حُشن العآب». ۱ 

خیلی خوب است و کار خیری اجتماعی» همگانی و از مظاهر 
دنیاست که ظاهر آن نیکوست. اما خحطرهایی نیز دارد نتیجه‌بخش است 
و نتیجه‌ای دنیوی را در پی می‌آورد و برای کارهای معمولی است. «واللهة 
هشن الم ب4: ظاهر این کار از باطن آن بهتر است و باطن چندان پری 
ندارد. 

۵ «فل سکم بخیر من کم لین نوا عند رهم جات تجري من 
تخنها الانهَا خالدین فیهء وَأروام مطيَرَةُ ورضوان من الله وَاللهُ تصیر 
بالباد». 

خیلی خوب و از کارهای دنیوی است که ظاهر آن عالی است. سالم و 
ماندگار است و اضطرابی ندارد و با آرامش انجام می‌شود. 

«َونبتکُ4: برکار خیری آگاهی پیدا می‌نماید و این کارنوو تازه است. 

جتّات تجري من تحتهّا الانهاز»: ممکن است کار مورد نظر کشاورزی 
و باغداری یا امری مربوط به کشت و کار باشد و از این آیه کار صنعتی 
استفاده نمی‌شود بلکه موضوع 1 کارهای طبیعی اعم از: کشاورزی؛ 
تکار ود هکل بانی اسشست: 

وله بصیر بالعباد 4 می‌شود این کار ازدواج باشد که از شون بندگان 


است. 
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۶-«النینَ یقولون تا نامه فاغفز نا نوبتاه وقتا عناب الا >. 
خیلی خوب است؛ به ویژه باطن آن بسیار نیکوست. اما خطراتی 


دارد که برای دفع آن باید صدقه با نذر داد. 


«ذنوبتا4: گناه, گرفتاری و مشکلات است. 

وتا عَابِ الّار»: دفع گرفتاری‌هاست که نیازمند دادن خیرات؛ 
و ۰ مانتله تلرع با فه: استگ: 
۷- «اسّابرین واسَایقین والانتین المنفقین والْشتغفرین بالشخار ». 
۳ کار مورد نظر باطن خوبی دارد و پنج گروه یاد شده همواره به امور 


معنوی و باطنی و کارهای الهی؛ مانند: علم عبادت و زیارت مشاهد 
مشرفه. رهنمون می‌دهند. 
ذکر ان پنج گروه پر تنوع کار کال تدارط: ظاهر آن بتدگیون است و 


صبوری» پاکی. فروتنی. گذشت. توجه و دقت را می‌طلبد. 
«المستغفرین بالاشحار 4: از «سحره لزوم دقت و تفکر و مطالعه در کار 

و داشتن برنامه و نقشه را بادآور می‌شود. «لیل» نیز همین‌طور است با این 

تفاوت که توجه در آن نیست و این سحر است که توجه می‌آورد. 
۸-«شَهد له هل هی واملایکة وأولالعلم نما بالقشط. 1 1 


آبه هبسته که بر تهوبی: نیاو کار دلالت:دازد: 

هو یز الحکیم»: ترک اين کار خیلی بد است؛ زیرا بعد از عزت و 
بفکنمنت. سحه کنو فلت تست . 

٩‏ - ان لین عنة ال اسلا وم اختلف این آوئا الکتاب الا من ند 


ك 4 ۳ ۲ 0 و هه 

0 الا هو الزیز الحکیم». 
۱ 
ی ت. خداوند» توحید» فرشتگان, دانش عزت و عدالت دراین 


ین اه خوب و ذیل آن خطرناک است و مشکلاتی ظاهری را به 


همراه دارد و سبب اختلاف می‌شود و ممکن است به پیروزی نرسد. 


ولی باطن و هدف و اصل حرکت آن نیک و خوب است؛ هرچند در 
طریق و مسیر آن با مشکلات گوناگونی رو به‌رو می‌شود. 

۰« حاجُو فل نت وجهی له ومن انبعن» وقل بلنین آوئوا 
الکتاب والامین سمتم؟ فان لوا فقداهتتواء ون تولوا نما علیّك ابا 
ال بتَصیرْ بالعباد ». 

این کار در صورتی که خواهان فردی زرنگ و زیرک به معنای مثبت آن 
باشد خوب است. موضوع این آیه توحید شخصی است و از این رو 
سنگین است و دقت و اهتمام را لازم دارد. باطن آن همانند ظاهر آن 
خیلی خحوب است. ولی ظاهر آن به سبب اختلافی که در آیه آمده است و 
نیز به سبب یادکرد از «اهل کتاب» مشکلات بسیاری دارد. باید توجه 
داشت در هر موردی که از «کتاب» یا «اهل کتاب» سخن به میان می‌آید. 
در آن احتلاف پیش می‌آید. 

وان سکن اهنت ان تعمتاتنی تاه ورب بکست 
بینجامد. باید توجه داشت خوب و خیر بودن کار با شکست آن تنافی 
ندارد. برای نمونه. ممکن است کسی استخاره نماید به سفر رود و حوب 
آید اما در سفر تصادف کند و بمیرد اما این شکست برای او خیر باشد؛ 
به این معنا که ممکن است در صورت زنده ماندن قاتل بی‌گناهی شود و 
آحرت خود را تباه کند. 

وال بتصیرْ بالعباد»: مراد از عباد کارهای طبیعی است. 

۱« لنین یکفزون بایات اه ویقتلون لین بیرق ویفتلون الذین 
یرون بالقسط من لاس فَشرهم بعَناب لیم >. 

خیلی بد است. ۱ 
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۲ - «أولیّك النین حبطث الم في انیا والاخرة وَما له ین 
ناصرین 4. 
بل اشتانه کیت ۵۱ قطعی است و نتیجه‌ای ندارد. ترک آن لازم 


«أولی»: تفاوتی ندارد که آن کار بزرگ باشد یا کوچک و نزدیک باشد 
یا دور. 

«حبطت الم 4 تن قطعی است. 

«ومَا له من ناصرین»: نتیجه‌ای ندارد و کسی نمی‌تواند مانع زیان و 
ضرر آن باشد. 

۳« ی لنین وا تصیباً من الکتاب یعون ی کتاب نله لک 
یت نم بتولی فریق منم وم مفرضون». 

ترّ: عوب با بدی این کار روشن است و با کمی توجه به دست 
می‌آید. هم‌چنین این کار سنگین است. 

چنان‌چه خواهان فردی قوی و بانفوذ است. انجام این کار خوب 
است و در صورتی که ضعیف است خوب نیست. نهایت آن خطرناک 
است و با گرفتاری. مشکلات» جدایی و به هم‌ریزی همراه است و 
نتیجه‌ای ندارد و از این رو تنها افراد قوی و پرتوان از عهده‌ی انجام آن بر 

۴- «ذلِكَبانهمْ الوا لن تمَسَنا از لا اما مَخذودات وَغرَهم في دینهم, 
ما کانوا یقتزون». 

به صورت مطلق بد است. «الار4. «وَغرَهم في دینهم»و «یفتژون» بر 
بدی آن دلالت دارد. غفلت و ناآاگاهی در آن است. به اعتبار ادعایی که 
دارند و نیز: «وَغرَهمٌ في دینهم» قانونمند است و «ذلكّ» نیز به وجود 


حکمی کلی اشاره دارد. 


۵ (فکیف ل جتغتاهم لیم لا زب فیه وَوفیث کُل نشب ماکسبثه 

بفکیِف اذا»: سختی کار آشکار است و در این زمینه همانند «الم‌تر» 
است. بر این اساس باید با دقت و حسابرسی و ملاحظه آن را انجام داد. 

وت اک تفای وی ترضهی ز 
به میزان تلاش و دقت خواهان بستگی دارد. در انجام استخاره باید دقت 
داشت که آیا این کار حبری قهری دارد یا کسبی؛ تا در صورت 
موفقیت‌آمیز نبودن آن به خیر قهری آن برسد. برای نمونه. اتومبیلی 
می‌خرد تا با آن کار کند. اما در کار با آن موفق نمی‌شود ولی ترقی قیمت 
آن. بهره‌ای است قهری که به وی می‌رسد. 

۶- «فْل الم مالك المكه نوّني الم من تشام وتنزغ لك من تشاب 
یمن تقاه وثیل من تام بییق ان نت عی کل شیم قبیز). 

بسیار خوب است و در آن دولت» عزت. نیکویی باطن و ظاهر به 
صورت مطلق و دایمی وجود دارد. 

این آیه را می‌توان در سجده یا قنوت به صورت عادی خواند و از آثار 
آن بهره برد و استفاده از آن نیاز به تجویز حاص ندارد. 

۷- «تولج الیل في الهاره وتولج اهاز في الیل ونخرج لح من میت 
وَتحْرج المیّت من الحي وتزژق من تَاء بر جساب». 

خیلی خوب است. ولوج. حرکت. سیر و تغییر حالت در آن دیده 
می‌شود. باید دقت داشت که «تولج الیل > با ولج هار4 آمده است که 
در این صورت ورود به شب به تنهایی نیست تاگفته شود کار به بن‌بست 
می‌رسد و قفل می‌کند؛ همان‌گونه که تَحْرج میت من الحیّ با «ْحْرْ 
لح من المَیّت» تفر ستاو ارات شا ری ارت 

«وترزق َنْ تشاءٌ بغیر جساب»: رزق و پویایی در آن است و چون به 


من تشاء» مقید است زحمت و رنجی ندارد. 


و ۳ ار صطلایا 
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۲-۸ لا یتخذ المُوَمنُون الکافرین لیام من ذون المُومنین» وَمَنْ یقعل ذل 


لیس من الله في شیء له آن توا منهم تا وَیْحَدکم الله تسه والی الله 


لا یتَخذ اون »: انجام این کار برای موّمنان و صالحان خحوب 
نیست؛ هرچند ممکن است برای فاسقان خوب باشد. 

فیس من اللّه في شیْء4: باید کار مورد نظر را ترک کرد که نتبجه‌ای 
ندارد. 

«ویْحَ کم له مه »: خطرناک است و در آن تهدید وجود دارد. 

«وایاللهاْمَصیر4: اگر با تهدید یا آیات عذاب همراه شود, تهدید به 
نابودی و مرگ دارد و باید ترک شود. 

۳۹ «قل ان تقو ما في ضلورکم و تلو تاه الم وَبَعْلمْ ما في 
السماوات وَمّا في الارض وال علی کل شیء قدیر». 

خوب است ولی پیچیدگی دارده و شروع آن سنگین است اما پایان 
خوش و خبری دارد. 

اهاز ما سکن انیت هر با که هررو ا تا رش 
تمی‌تابد وچنین کارهایی ات 3 

۳ یوعتجد کل تفس ما عبلث من طبر نحضراء وا ععلث من سوب 

تدای آن نها وه اس بعیدا وَیْحَر کم له تسه وازات اف بالعباد». 

ما عَملت»: کار سخت و پر مشقت و زحمت ی دز 
تلاش است. از این رو سنگین است و ترک آن با توجه به: «وَیْحَذ یْحَد رک ال 
نَقسَهُ» بهتر است اما انجام آن با لحاظ: «وَاللَه رَعوفُ بالیباد» اشکال 
ندارد. 
وله غفوز زجیم». 

خوبی آن به دلیل وجود «ذنب» مشروط و مقید است. 


بقل 4: صیغه‌ی امر است و به حرکت برای انجام کار مورد نظر توصیه 


دارد و در هر آیه‌ای که آمده باشد بر حوبی و حسن کار دلالت دارد؛ 
اگرچه در برحی موارد. قرینه بر خلاف آن وجود دارد. 

حون الله+: حب شدید می‌تواند از ازدواج یا اقدامی شادمانه که با 
میل و خواسته‌ی خواهان هماهنگ است خبر دهد. موضوع حب همواره 
کار است که کشبایش و وشعت و ازادق عمل در ان استءمانند 
حرفه‌ی معلمی و دبیری و نه مقامی مانند فضاوت که شغلی قبضی 
دانسته می‌شود. 

له و رَجیم»: اين دو اسم مبارک از پیشامد خیرات قهری 
حکایت دارد. 

۲ بقل آطیعوا اللة وَالرسُول قِن ولا قَاِنْ له اجب الکافرین». 

حوب است و ترک آن به اعتبار: طاقن له لب الکافرین» 
بد است و نمی‌شود برای ترک آن استخاره کرد. 

۳ ال صطفَی آدم وَوحاً وال ایْزاهیم وآل عمران علی العالمین». 

کاری معنوی و خوب است که گزینش آن به لحاظ: «ِن له اضطقّی 4 
ویژگی دارد و برگزیدن مخصوص است و دوام و تاد ان را نا 
0 

۴ در بَعضها من بَعض واللهُ سمیغ عم 

خوب است. 

رَیَّ: استمرار و دوام کار را می‌رساند. «اصطفی» در آیه‌ی پیشین 
نیز همین نکته را خاطرنشان می‌شود. 

۵- «لذ قالت امرأة عفران. رب اني رت للت ما في بعني حور فتقبل 

خیلی خوب است. 


شوم نی قرط 
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«محرراً»: در هر آیه‌ای که یکی از مشتقات «حز) آید. همانند طلاق بر 
گونین کان: خلالت؛ دارد. 

«َتَرْت»: کار مورد نظر امری معنوی است. 

۶ «فلما وضعتها قالت: رب نی وضعتها نی وال عم بما وضع 
لیس ال کزکلنتی,واي سمیتها مزیم,واني أعذها بت ور من الشّطان 
الرجیم 4. 

است و همه‌ی آن خیر است. 

«فلمَا وَضعتها »: زحمت دارد و تلاش خواهان را می‌طلبد. 

«رَبٌّ» و وله ارتباط با پروردگار بر حسن کار دلالت دارد و باطن 
کار بسیار خوب است. باطن این کار از ظاهر آن بسیار بهتر است 

نها مریم 4: هرگونه نام‌گذاری انحصار کار را می‌رساند. 

واعینها ق»: استعاذه همم از انحصار کار حکایت دارد و هم از 

کش آن؛ 

۷- تا رها بقبول حسن, وأنبتَها نات حسناء وکقها زگریه کلم 
دحل علیها زکریا المخراب وج عنها رزقاء قال. یا مریم آنی لك مه قالث: 
هو من عند الله ان ال یر من یام بقیر جساب». 

خوب است و هیچ‌گونه سختی ندارد؛ چر اکه‌پذیرش الهی و کفالت زکریا 
و رزق پروردگاررا به صورت بی‌شمار دارد و فراوانی نعمت را می‌رساند. 

«وأنبتَ تباتاً حسَناً»: کار مورد نظر ظاهری باشکوه و دنیایی دارد و 
گوارا و شیرین است. «حسن)» و «نبات» هر دو خیرات و برکات است. 

۸ «هتال دعا زکریّا ره قال: رَبّ» هب لي من دنك در یب نا 
سَویغ اللعاء». 
«هتالك»: بر وجود قاعده و قانون در کار دلالت دارد و هر کس 


قاعده‌ی آن را مراعات کند. از خیر آن بهره می‌برد. 


(ْكَ سیم اللقاء»: کار خواهان بسیار حوپ است بدون آن که 


ند گنای داشته باشد. (سمیع) می‌رساند که کار گوار است؛ به‌ویژه در این 
آیه که «طیب» نیز هست. 

۹- فتاه الملانکة وه نم يْصلي في الیخراب: نله یر بیحیی» 
مصلقاً بکمة من اللّه وسَیّداً وحضوراً وتا من اسَالحین 4. 

بسیار عالی است؛ زیرا ندای فرشتگان و قیام برای نماز و یادکرد از 
محراب و نیز بشارت الهی. سید. رسول. یحیی و تصدیق کلمه از خیرات 
بسیار حکایت دارد. خیر آن مطلق است و قید محدود کننده‌ای ندارد و 
قیدهای آن؛ مانند: (في الیخراب» و من الّه4 نیز خیرو خوبی است, 

این کار ملکوت و باطن دارد و می‌توان آن را بدون تأمل و ملاحظه‌ای 
انجام داد. 

۰- «قال: رب آنی یکُون لي غلامْ وقذ بلقنی الکبز واضرآني عاقره فال: 
کَدكَ ال یفمل ما یَشاء». 

ی یماهس کار اس کین اس وی اریز 
فراوان است. 

«وَقَذُ بلقنی الکبز وافرأني عَاقرْ»: کار مورد نظر غیر عادی است ولی 
خیلی خوب است. 

۱-«قال: رب اجُعل لي ی قال: یت نکم لاس لانة مرا رز 
واذکز رَبّكَ کثیرآء وَسَبم یم الشی والابکار». ۱ 

ان کشت انیت انخهای آسهی خی غاش یت ی تن دازده 
نمی‌توان به تنهایی آن را انجام داد و به مربی و مشاوره نیاز دارد و چون 
کار شنکین و پیچیده است باید کار مرحله به مرحله پی گرفته شود: 


«بالعشی والابکار» و همواره آن را لحاظ نمود. 
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۰۲- «ولذقالت المَلایِكة. یا زیم ال اصطفاك وطیرّك واضطفاك علی 
نساء القالمین». 


استانشورات اک و کی کار هو با تاد ان له انا 


شا 

۳- یا میم اقّتي لك وامنجدي, وا زگعي مر کعین». 

خیلی خوب ولی پر زحمت است. با توجه به این که از قنوت به 
سجله و سپس به رکوع می‌رود مخالف قواعد است و نوعی براندازی و 
به هم ریزی در آن است. 

وا زكيي الراکعین »: در انجام این کار باید از افراط و تفریط دور شد 
و به صورت معمول گام برداشت و در عملی کردن آن طماأنینه داشت. 

۴ « دك من آنبّاء لیب نوجیه الیْكَ وَمَاکتت یه دیون فلامیم, 
یم یکَفل مریم وماکنت لنیهم یختصمون». 

کاری است که همانند قمار برد و باخت دارد و باید دید خواهان 
عگونه شخصیتی دارد و تنها صاحب استخاره است که می‌تواند خوبی یا 
بدی این کار را برای خواهان تشخیص دهد؛ چرا که می‌فرماید: «ذلك من 
نبا ء لیب ؛ به این معنا که کار به هیچ وجه نشان نمی‌دهد که چه عاقبت 
و نتیجه‌ای دارد. برای نمونهه ممکن است خرد آدمی خرید خانه‌ای را 
مناسب بداند. اما چاه آن در آینده ریزش کند و یکی از ساکنان آن جان 
خود را از دست دهد این گونه است که می‌گویيم برد و باخت دارد و تنها 
صاحب استخاره است که چگونگی کار و فرجام آن را می‌بیند. اگر 
صاحب استخاره آن را برای خواهان خوب بداند. خوبی آن فراوان است 
و همه کار آن الهی است. عالم به استخاره به دستور گفته شده در جلد 


نخست باید عمل نماید و احتباط را در بیان استخاره‌ی چنین آیاتی از نظر 


دور ندارد. 

۵ ذ فلت المَلانِكة: ا مر نله مرك بکلمَة من اس سیم 
عیسی ابِن مر وجیهاً في انیا والاخرّة وَمن لین ». 

من لین : بسیار خوب و عالی است و هیچ مشکلی در انجام آن 
رخ نمی‌دهد. کلمه. وجیه دنیا و آخرت و هر چیزی که انسان دوست 
دارد در آن هست و همه‌ی آن نتیجه هست و تلاش و زحمتی را بر 
نمی‌تابد و باید بدون تأمل آن را پی گرفت. 

۶ «ویِکلم لاس في اه وکهاف وین اَالجی» 

باطن آن امور معنوی است؛ از این رو ظاهری ندارد؛ چرا که 
می‌فرماید: «ویکلمْ الا في اد و در ظاهر, هیچ کودکی در گهواره 
سخن نمی‌گوید. 

۷- «قَلْتَ: رب هی یکُون لي ولد و ميْسَشْني بسن قال دك له یلق 
ما یام ذ قضی مرا تا یفول له کن فیکُون» 

خوب است اما خالی از مشکلات نیست. 

(ی4: همواره بر سنگینی کار و پیچ و گره داشتن و سخت بودن آن 
دلاشت اوق 

۸- «ویِعمهالکتاب والْجکمة اور والانجیل». 

بالات 

94- «وَرَسُولاً الی ب بني بسوانیل آني قذ جشنکم ای من یک ي أخلق لک 
من اعطین که الط نف فیه فیکون طیراً بان ال دنرم امه ابص 
وأخيي الْعَوّتی بان الم نکم بما أکلون وما درون فی بویکنه اد في 
لك لابة لک ٍن کنتم مُوینین 4. 

بسیار خوب است و نتیجه‌ی فراوانی دارد. با توجه به معجزات یاد 
شده در این کار هم تکنیک و هم تاکتیک وجود دارد. 


و ۳ قواعر اصطلایا 
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رَسُولاًٌ»: رسالت. وصول و موفقیت است. 

«آني قَذ جْتکم بایة من رَبکمٌ»: این گونه معرفی بیان می‌دارد که کار 
دارای ملاک و میزان است. 

«آَني أخلق لکمٌ»: حواهان در این کار آرمان و هدف دارد. 

«في لك لاه لک هر کاری که مورد نظر است می‌توان آن را انجام 
داد. 

«ومصتقً این يمن لاد ولاجل لک بخض اي رم یک 
َجننکم بای من زبکم فاقوا ال وأطیُون». 

این کار دارای گذشته و پیشینه است و کار بدوی به شمار نمی‌رود و 
فرد دیگری بخش نخستین کار را انجام داده و خواهان کار وی را ادامه 
من دهد خیلین خویب است. 

«ولاجل کم بعض اي رم علیکم»: برای خواهان موفقیتی از این کار 
به اذاست می‌اید که برای. پیشیتیان تحاصا نشله: است, 

چوجنْتکم بأیْة من رَبکمْ»: به صورت کلی در هر موردی که از «آیه» 
سخن گفته می‌شود. آن کار انجام شدنی و خوب است. 

«فنُّوا ال وَطیعُون»: باید جانب احتیاط را ملاحظه کرد. 

۱ - «ِنَ ال رب وزبکم فاحَبُْوُ مدا صراط منستقیم 4. 

خیلی عالی است و مشکلی در روند اجرایی شدن کار پیش نمی‌آید. 

«ن ال ربي وریکم): این کار راهنما؛ زمینه و برنامه دارد و از کارهای 
اصولی است که مخاطره‌ای در آن نیست و فقط باید انجام شود. 

جهذا صراط منستقیم 4 »: کار آسان و راحتی است. 

۲- «فلمَا آخش عیتی من الکفر قال سن آنضاري نی ال قال 
الحوّاریون: تن انار انلت امن ال دش هد اَاسنْمون». 

لمات 6 زاس کی انیت ی ای فریب ظاهر آن را 
خورد و ممکن است انجام آن به شکست بینجامد. 


ار ار ی ی ری کی و و ات ای او 
است و پایان خوشی دارد؛ هرچند زحمت و سختی دارد. 

۱ 
می‌دهد و با توجه به آن به وی پاسخ می‌گوید و عالم به استخاره باید 
دوباره استخاره کند تا یکی از صدر یا ذیل بر دل وی قرار گیرد. 

۳- «رینا متا بما آنزلت. وَاتبَتا لول فاکتبتا مَ لسَامبین». 

«فاکتبتا مَم الشاهیین4: باید در انجام کار سرعت گرفت و آن را به 
تخیر یلاعت «فاکتا): بسی مزا نز توس وه این -سعاست که 
هرگونه دیرکرد سبب از دست رفتن کار می‌شود. 

کار مورد نظر جمعی است و موردی فردی دراین آیه دیده نمی‌شود. 
باید بر اساس ملاک و میزان و قانون آن پیش رفت. نتیجه‌ی آن نیز خیلی 
خوب است. 

۴ «ومکوا ومکر ال وال یر لْاکرین». 

خوب نیست. در هر موردی که از مکر خداوند متعال خبر داده شود؛ 
هرچند ممکن است ظاهر کار خوب باشد اما نتیجه وفر جامی‌جزایجاد 
بحران و سلب آرامش ندارد و خواهان از آن کار؛ آگرچه خیر باشد. هیچ 
بهره‌ای ندارد. از این رو باید آن را به‌کلی ترک کرد. 

۵ «لذ قالالء یا عیسیی اني توفْیك وَرافغت ال وله من الْنین 
کرو وجاعل النین ابو فوّق النین کفَرُوا الی یوم لیامت 1۳ مَرجعک» 

این استخاره برای مسافرت هجرت و هر چیزی که در آن جابه‌جایی 
و نقل مکان باشد. خیلی خحوب است. اما با لحاظ: «َاحکم نکم » که در 
آن حکم است. در مورد پیوند خویشاوندی و ازدواج خوب نیست. در 
هر موردی که حکم باشد نباید خطر سقوط و شکست را نادیده گرفت. 


و ۳ قواعر اصطلایا 
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۵۶ فا این کفزوا هم عذابً شدید في انیا والتَخرة وما من 

ی اعلان می‌کند و بایذ توخه داشت که به آنان در دنا 
وعده‌ی عذاب می‌دهد. بر این اساس. حکم باید در ناسوت انجام گیرد. 
استخاره‌ی آن خیلی بد است. 

۷- اما اننین آمنوا وعیلوا اسَالحات یه لوط وال یب 
الألمین>. 

اجر مربوط به کارهای دنیوی و غیر الهی است و ثواب به کار ایمانی 
تعلق خارد. اخر هد ات رای کا رها معلوو و کرد نام دنو ابیت : 

وه َجُورط»: چیزی از تلاش و زحمت و هزینه و سرمایه‌گذاری 
او از بین نمی‌رود و کاستی نمی‌پذیرد و همه‌ی هزینه‌ها باز می‌گردد. 

۸- «ذلك نتلوه عليك من لیات وَالد کر لحکیم». 

تیا موی قالش اس مرها توبات 4 ِ قرآنی است که در 
نزد ماست و «َال کر لخکیم» معارفی است که در دست پیامبر اکر معَ 
قرار دارد. از این رو باید کار مورد نظر را با کارشناسی پیش بردو به 
تناسب کار وکیل يا مهندس ناظر یا مشاور داشت 

64- ان مت عیسی عنة ال کمتّل دم حقهُ من تراب ثم قال نهک 
فیکون». 

خیلی خوب است و کار دارای قاعده و قانون است؛ چنان‌که از آن به 
عنوان مثل یاد می‌کند. 

«کنْ فیکون»: کار مورد نظر انجام شدنی است و با توجه به سرعتی که 


در شکل بخشیدن و آفرینش وجود دارد. در همه‌ی موارد کاریرد آن باید 


آن را ترک کرد و برای ترک آن نباید استخاره نمود. 


۰- الق من یلته فلاتکن من الْترین». 

خیلی خوب است اما به اعتبار: جفلَاتکَنْ من الممترین» سنگین است. 
ممکن است کار مورد نظر در ظاهر حطرآفرین بان ولی لازم است؛ چرا 
که معنویت این کار بالاست و برای نمونه. ممکن است شهادت را نصیب 
خواهان سازد. 

۱- من اجك فیه من بد مّا جَاءك من الیلم فقل تعَالوّا نذغ بناء" 
نهک ونساعتا ونساه کم شتا ولشسکن ن بتیل فتجعل نت له علی 

آیه‌ی شریفه آیه‌ی مباهله است. از اين رو کار خواهان خیلی سنگین 
است و در آن درگیری و جدال وجود دارد و کار هرچند صورت و ظاهر 
نیکویی داشته پاش باید بر کت کررود: 

«فمَنْ حَاجَّكّ فیه»: در هر موردی که ماده‌ی «حج» و مشتقات آن 
وجود دارد در آن جدال و ریش پیش می‌آید و ممکن است حق الناس 
یا حق یتیم و مظالم دیگر بر عهده‌ی وی آید. 


۲« هَا لَهو القصَص الِحق وم من له 9 الله وان الله لهوّ الزیز 


خوب است. 

«لَصَصٌ»: کار ريشه در گذشته دارد و امری بدوی و تازه تأسیس 
نیست. هم‌چنین دارای قاعده و نظام است. از این رو انجام شدنی است و 
چگونگی آن و آغاز و انجام آن مشخص و قابل شش تون اشت ور کر آنن 
اساس. خوب است. 

۳- «قِنْ تِن ال عليم بالنشییین4. 

خوب است و باید انجام شود و ترک آن بد است و برای ترک نیز 


نمی‌توان استخاره گرفت. 
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فان تلوب به این معناست که این کار تنها یک راه برای انجام دارد و 
نمی‌توان گزینه‌ای در برابر و مقابل آن داشت. از این رو ترک آن بد است و 
برای ترک آن نمی‌شود استخاره‌ای دیگر کرد. «ولی» بر وجود خطر و 
اشیت قر کای قل ورن 

فد ال لیم المقیلین4: اگر این کار انجام نشود فساد. ضرر و زیان 
دامن خواهان را خواهد گرفت. 

۴ «فل. یا هل الکتاب تالا الیکلمة سوام بتاکم آلا ند 9 
له ولا نشرق به شیتاء ولا یسخد بعضتا بعضاً ربا من خون الق توا 
فقو اش هُوا بان مسْلمون». 

قل»: تحریک و تحریض برای انجام کار است و نیز سنگین بودن آن 
ی 

قل اکتاب): درگیری و نع درآن استه 

فان تولوا4: اگر کار مورد نظر انجام نشود. نتیجه‌ای بهره‌ی خواهان 
نمی‌شود و وی زیان و آسیب می‌بیند. 

يا هل الکتاب لع تحَاجون في پنزاهيم» وما لت الوا والْنجیل 
لا من بَعْیه فلا تعقلون». 

خوب نیست و درگیری دارد و بدی آن آشکار است و عقل آن را در 
می‌یابد. 

۶-«ها نتم لام حَاجَجتم فیما لک به عم فقیم تحَاجُون فیما لس کم 

خوب نیست و درگیری. مکافات و گرفتاری دارد. 

۷- «ما کان ایْراهيم یَهُودباً ولا نضرانیاء ولکن کان حنیفاً مسلماًء ومَا کان 


وه تست 


۸- نوی لاس باینراهیم لنین ابو وه الب والنین آمنوه وال 
ول امین ». 

ِنْ» تأکید بر انجام کار است. 

بایراهیم»: وجود «باء» بر حرکت دلالت دارد و نوعی تحریک بر 
عملی کردن کار است. 

وال ول نی »: دادن ضمانت به خواهان است. 

اش کان و یت باقن و اهان خرت :سیک که کا رها و ی 
اخلاقی و همراه با زرنگی شیطانی نباشد. وگرنه از آن آزار می‌بیند. خوبی 
این آیه مطلق است و نباید زمینه‌های غیر معنوی در آن راه یابد. 

٩‏ «ودث طَنقة من آغل الکتاب لو نکم, وا یضلون سم وتا 
یشغرون4. 

در آن اختلاف» درگیری و نگرانی است. از این روسخت و سنگین 
است اما با لحاظ: (وقا ون هه عوب است و باید با احتباط 
وتات کار کرهی به دوستانه وا اعتیاد مره طاه افو فا یار 

۷۰یا هل الکتاب لم نکُفرون بات اللّه ند هلُون». 

مشکلات و درگیری دارد و با توجه به: (َأنْتمْ تَشَهَلون» ایجاد 
اختلاف و بحران در کار به صورت عمدی انجام می‌گیرد و بر این اساس 


بل آمتینتاه 
۱ یا آفل الکتاب لم تلبشون لح بالباطل وتکْتمون الحَقَ وَأنتمْ 
خیلی بد است. در آن اختلاف و درگیری است که به صورت عمدی 
ایجاد می‌شود. حیله حقه و نیرنگ در آن است. 
۲- «وقاث طَبقة من َل الکتاب: آمنوا بائْني آنزل علی لین نوا وجة 


مت ی رک اوق ِِ 
النهار و اکفزوا آخره لَلهمْ یرجعون4. 
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«طَیمة من أَل الکتاب»: احتلاف و درگیری دارد. اما مشکلات آن 
کم‌تر از تعبیر: «أَهْل الکتاب» به صورت مطلق و بدون قید است. از ریزش 
گروهی خبر می‌دهد. 

او ات و سای وهای یی ند ری ابیت 

۳- *و لا تَومنُوا للم تب دینک» .قل ان ای ی ال آن یی أَحَد 
مثل ما وت و یحَاجوکم عند کم و المْضل بید له تیه من شا 
وال واسع عَلیم4. 

یحاجوکم4: در این کار اختلاف پیش می‌آید. 

این آیه دو استخاره دارد که اولی بد و دومی خوب است. آیه‌ی دوم 
از« القضل بید له شروع می‌شود. 

این صاحب استخاره است که آیه‌ی مربوط به خواهان را تشخیص 
می‌دهد. برای تقریب ذهن می‌توان گفت دو زن در بازار به زمین 
می‌خورند و یکی گردنبند خود راگم می‌کند و دیگری آن را می‌بابد. باید 
دید خواهان در انجام کار خود از کدام یک می‌باشد. 

ولا توّینوا»: کار مورد نظر سنگین» مشکل و پیچیده است. 

اگر بر دل عالم به استخاره چیزی برات نشد. وی باید دوباره استخاره 
بگیرد. البته. می‌توان این اشکال را طرح کرد که چرا این دو آیه در کنار هم 
آمده و آیا تحریف در ترتیب و چیدمان آیات راه یافته است یا خیر؟ 

۴- «یَختضٌ برخمته من یام وال ذولقضل العظیم 4. 

«یختض برحمته من یشاءمٌ»: بدون تأمل و دقتی ِ" و در آمنیت 
کامل می‌توان کار را انجام داد و خوب است. 

۵ «وین هل الکتاب من ان مه بعنطار ید لت ومنهم من ان تمه 
بدیثار آ یلك ال ما نت علیّه قنماء لك باه قالوا لیس لیا في 


وه م 


امین سبیل ویقولون علی الله الکذِبِ وَهم یمن ». 


«مَا مت عَلیه قایماً 4: اين کار باید در چارچوب قواعد آن انجام گیرد و 
چنان‌چه قانون آن رعایت نگردد. پشیمان می‌شود. در هر موردی که اهل 
کتاب آمده باشد. هرگونه بی‌احتیاطی سبب می‌شود حیله و نیرنگی به 
وی وارد آورند. حیله و دروغی عمدی و برنامه‌ریزی شده و نه به سبب 
اجبار و اضطراری؛ چنانکه می‌فرماید: «ویقولون علی اللّه الَکَذت وَضمْ 
یِعْلمُون » که دقت بسیاررا می‌طلبد و هر کاری را باید با ثبت و سند انجام 
دهد. 

۷۶- «بلی من ی بهّده واتّی فان له یُحبْ امین 4. 

«بلی» و حروف به صورت کلی که تصرف و اشتقاق را بر نمی‌تابده 
تحریک و برانگیختن بر انجام کار است و به این معناست که اگر مشکلی 
در روند انجام کار پیش آید. آن مشکل برطرف می‌شود و لطف خداوند 
شامل وی می‌گردد. برای نمونه» آگر به سفر رود و خودروی حامل وی 
پنچر شود. کسی از راه می‌رسد که به وی مدد رساند. البته در برخی 
موارد» قرینه بر خلاف آن وجود دارد. 

۷« لین یشترون بعهّد الّهوأیمانهم تما قلیلا. آوتیك لا خلاق هم 
في الاخرة ولا يمهم له ولا ینظر ایهم یوم انقیامة. لا یم زکیهم. وله 
اب ليم ». 

«یشترون بعهّد له َأْانهم ثمناً قلیلا»: آغاز و انجام و ظاهر و 
نتیجه‌ی آن دنیوی است. 

«أولیك لا خلاق له في لَاخرّة»: این کار بهره‌ای آخرتی ندارد و از این 
رو کار مورد نظر هرچند نتیجه‌ی اندک دنیوی داشته باشد. ضد آخحرت 
است و به مال یتیم و صغیر یا دزدی و حرام آلوده می‌شود و به ظلم و 
بدبختی کشیده می‌شود و پا پریشانی و مصیبت برای وی می‌آورد و به 


هیچ وجه خوب نیست. 
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۸- «وَِن مهم لفریقاً یلو تم بالکتاب تیوه من الکتاب. وَمَا 
وم الکتاب ویقولون هون عند ال وما هو من عند ال ویقولون علی ال 
الکذب وم یعلمون». 

خدعه. فریب نیرنگ و حقه‌بازی در آن است و به افرادی غیر صالح 


که به عمد بدی می‌کنند» گرفتار می‌شود. دین‌فروشی. فساد و بدبختی نیز 


اد 


۳ 


می‌آورد. 
۹- ما ان لیر آن بٍ آن یُوَِیَهُ له الکتاب والْحکم وال نع یقول لاس 


کونوا ادا 0 رین بما نتم تون الکتاب وبا 


م تدزسُون». 
باید خواهان را لحاظ نمود و با لحاظ: «ولکن کونوا رَسانیینٌ» در 


صورتی که کار دور از فریب و حقه و پنهان‌کاری و به آشکار پیش رود 


م‌ 


اجاره ایرد 


اشکان #زاری ابیت مات ان داعت کا هار فرین تلور 
با توجه به این که صدر این آیه بد و ذیل آن خوب است و خواهان 
قصد سفر داشته باشد. می‌توان آن را برای وی خوب دانست. اما به 
شرط آن که مسیر مسافرت خودرا تغییر دهد وگرنه ممکن است تصادف 
جرد کند و حتی سبب مرگ و مير شود. این صاحب استخاره است که می‌تواند 
در این زمینه ۳ کی 
0 اکآ تحنُوا المَلايِكة والنبیین آزبابا ی 
خیلی بد است. 
۱- «وذأخْدَ ال میثاق این لا آتیشکم من کتاب وَحکمة نم جَاءکُم 
سول مصدق لما معکم تون به ولتتضرنه قال: رتم وَأحَلتم علی کم 
اضري؛ قالو: رنه قال فد نوا وا کم من الامیین». 


0 
۶ 


#ب هه 


«أَحذْتْمُ علی کم !صري4: گرفتاری و مشکلات دارد. 

جقد هنوا ون معکم من الشاهین»: باید پی‌گیر کار بود و آن را محکم 
دنبال نمود. 

۲ فمن تولی بِعد لت فأولنك هم لْاسون». 

خیلی بد است و گرفتاری و مشکلات خود را دارد و مردودی‌ها را 
معریی هی کنن 

۳- «فعَْرَ دين له عون وله للم َنْ في الشماوات والرض طوعاً 
وکزماً والیّه یُرجَعُونْ». 

خوب نیست و باید ترک شود. 

۴ «فْل ما له وما أنزل غلیتاه وما رل غلی پنراهمیم واشتاعیل 
وَشخاق ویعقوب والسباط ما آوتی موسی یی ولْبیون مین هه 

بسیار خوب است و تفاوتی ندارد که خواهان چگونه شخصیتی 
داشته باشد. اما به اعتبار: چقل آَّا له ما 4 سنگین و معنوی 
0( 

۵- «ومَنْ بیغ یر الاسلام دیناً فان یلقبل منه وضو في الاخرة من 

خیلی بد است. 

۶- «کیف بِهّدي 11 فُوماً کفروا بَعد ٍیمانهم وّشهنوا سول حَق» 
وجایطم لیات وال ا يَْيي الق لطلمین». 

بسیار بد است. 

«کَیف يهيي اللهُ قومً »: آنان هدایت‌پذیر نیستند. 

«وشهنوا نْ الرَسُول حَق4: حق را می‌دانستند» اما آنان درگرو منافع 
مادی خویش بودند و به آن عمل نمی‌کردند و انکار و مخالفت آنان 


عمدی بوده است. 
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۷- اولیت راون نیم لاله والْتلایکة واتاس لجنعین». 
پسیازیل است: لتق ظرقنهر ان اسشتی کرازی نکت ویر شای 
را دارد. 
۸- حالدین فیهاء لا یْخقّف عنم ناب ولا هم ینظرون». 
بسیار بد و خطرناک است. 
از سه آیه‌ی یاد شده استفاده می‌شود: کسی که بعد از ایمان و شهادت 
به رسالت پیامبر اکر معا و دیدن بینات دچار کفر شود. هدایت 
نمی‌پذیرد؛ مگر آن که خود خواهان آن شود. 
«٩‏ لین تاو مین بد ذل وضو فان ال غفوز جیم». 
خوب است. 
این تابواه: در بیان اشعار به علت و بعد از شدت است و 
نشانه‌ی گرفتاری زیاد است. 
فا ال و رجیمٌ»: خیراتی قهری و ناخواسته دارد و صاحب 
استخاره است که باید تشخیص دهد آیا چیزی از این خیرات به خواهان 
یو 
این آیه از آیه‌ی ۸۷ استثناست و نه از آیه‌ی ٩۸؛‏ زیرا کسی که وارد 
آتش می‌شود توبه ندارد. 
۰ ان لین کقروا بْد ایمانهم تم ازدائواکفراآن بل توبتهم, ول 
بسیار بد است. مردم آزاری, تجاوز و تعدی عمدی در آن است که 
هیچ گاه از راه خود باز نمی‌گردند. 
۱ - لد النین روا ومائوا ومع فا فلن یقبل من أَحَیمم ملء الض 
فعباء ولو افتتی بهآولیت لیم عتاب آلی» وال من ناصیین». 


اجتماعی و دینی را به دنبال دارد و باعث ظلم عمدی به مردم و 


دیین‌داری می‌شود. در ضمن. یاس نکبت. پریشانی و واماندگی را 
موجب می‌گردد. 
۲- «لنْ تنالوا الب حتی تنفقوا مها بُحبونَ» ما تنفقوا من شیء فان اللة به 
«لن 4 تواعی هیک ات ور به ان فعاست که کار کسرقه تست و تفا 


برای برخی از افراد توانا مناسب است و صاحب استخاره است که 


تناسب آن با خواهان را تشخیص می‌دهد. فراز: «وَمَا تلفقوا من شَیْء فان 
له به ليم نیز بر لزوم داشتن چنین توانمندی تأکید می‌کند؛ چرا که اگر 
موضوع اتفاق نباشد و خواهان نتواند خود را به مرتبه‌ی لازم ارتقا دهد 
حکمی نیز بر آن بار نمی‌شود. 

۳- کل الطامکان جا9ليتي بشرائیل لا ما رم پشرائیل غلی تیه من 
قبل آن رل اور فل وا وراه فنلوها بنکُننغ صاقین». 

هرچند خوب است و گستردگی و انبساط دارد ولی از عبارت: «کان 
لا لتي اشرائیل 4 به دست می‌آید کار مزاحم دارد و آفت و آسیب 
می‌بیند و با مشکلاتی همراه است. 

ان نتم صاحقین»: کار مشروط است و باید آن را با احتیاط و دقت پی 
کرفگ: 

۴ - من ری علی له لکَذب من بند لت یت هم اللُون». 

بسیار بد است. 

«افْتری»: اضطراب و آشفتگی و تشنج را پدید می‌آورد و بر این 
اساس؛ بسیار خطرناک است و نباید نزدیک آن رفت. 

۵- بقل دق له نوا مه انزامیم حنیفاً وما ان من الْمْشرکین». 


۱ 5 ی ّ 
بد نیست. از واژه‌های: «قل 4 «صدق. «اللهی «فاتبعوای «ملةی 
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(ایراهیم» و «حنیفاً » و نیز: ما کان من المْشرکین» خوبی بسیار کار 
دانسته می‌شود. البته با توجه به «قل» باید گفت این کار خالی از زحمت و 
مشکلات نیست. هم‌چنین به اعتبار: ما کانمن لُْشرکینَ4 که ادعاست. 


فان درگیری وجود دارد. 
۶« ول یب وضع لاس للني که با زکاء وهی للالمین4. 
دام تدای تقورات: نینک 
ول نشانه‌ی تازه و بکر بودن و شروع کاری تأسیسی است. 


۴ «بیّت»: ماندگار است. 


وضع لاس »: نفع و سودی از این کار به مردم می‌رسد و عام المنفعه 
ان 

«یبَکةّ»: کار دارای برکت است. 

وهی للعالمینَ»: در آحر آیه آمده و می‌رساند پایان این کار خوش 


استتا 
۷- «فیه یات ییات مقامْ پبزاهيم من له گان آمناء وله علی اس 
لب من استطاع لبیل مالغ غن امین 
1 بسیار خوب است. 
کی «جیْ»: کار به زحمت و تلاش نیاز دارد و سنگین است. 


«وَمَنْ کفر»: ممکن است این کار به فرجام نرسد و مردودی نیز داشته 
باشد و صاحب استخاره از این لحاظ به خواهان توجه دارد. 
۸- «فْل: یا هل الکتاب لم تکفرون بات الله وَاللهُ شهیدُ علی ما 


تیا وق التشت: 
«أَهْل الکتاب»: نزاع و حیله در کار است. 
#لم تکفرزون»: نکوهش بسیار و تاکید بر ترک کار مورد نظر است و 


کر 


6۹ بل یال الکتاب لم تون عَنْ ستبیل اللّه من من نها عوجاه 
ونم شهناه وم له بغافل عَا تْملون». 

لیا ربب تاه 

«وما ال بقل عَّا تََلونّ»: تهدیدی سخت و با شدت است و به 
ان شعاشیت قه ایو اهان فا در کی وراه ون رف وخ راغ 
از این چالش نمی‌یابد. 

۰-«یا أَنه این آمتو نیوا فرقاً من این آوواالکتاب یرم 

«یا با لین مَنوا»: تثبیت در کار را می‌رساند. 

«ِنْ تطیُوا»: تعلیق است و بر وجود مشکلات و سختی‌هایی در روند 
کار هشدار می‌دهد که گذر از آن نیازمند احتیاط و دقت است. 

صدر آیه حوب و ذیل آن بر داشتن احتیاط و دقت تأکید دارد. 

۱- «وکیف تَکُفرون ونم تثلی علیکم آیاث الله وفیکم سول و 
یعتصم باللهفقَذ یی ای صراط مشتقیم 4. 

با توجه به دو فراز متفاوت آیه که "۳ از: «وَمَن یعتصم باه » شروع 
می‌شود باید گفت اگر خواهان فرد نیکوکردارو خوش باطنی است. انجام 
آن برای وی خحوب است وگرنه باید آن را ترک نماید. در صورت نخحست 
برای فرد ممن زحمت و مشکلاتی به همراه دارد که نباید احتیاط و دقت 
را از نظر دور داشت. 

حسن این کار از «آیَاث الّه4» «رَسوله» و من یعتصم باللّه» دانسته 
ون 9 

صاحب استخاره به اعتبار فراز ننخست می‌تواند آن را برای فردی بد و 
به لحاظ ذیل آن را خوب بداند و در واقع انا هی اه ساره 


می‌شمارد. 
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«یا: از بیگانگی و دوری حکایت دارد. 


با آن که حرف ندا دوری را می‌رساند. عبارت: «حقّ تاه 4 می‌گوید 


رسیدن به آن نیست. 
1 


«وّلاتموتن [ّ نتم مُشلمون»: در روند انجام این کار آفت و 
آسیب‌هایی خواهان را تهدید می‌کند که لزوم دقت و توجه و نیز احتیاط 
را می‌طلبد. 

۳-«واعتصنوا بحبل الّه جمیعا» ولا قرو وا کرو امه ال علیکم اذ 
کم آغنای فالف بین قلوبکم فأصبَحتم بیضمته بخوانًء کم علی شفا حفرة 
من الا فَأنقذکُم منهاء کدلك یب ال کم آیاته» لمکم تهتَُون». 

آگر خواهان تخلف شخصی نداشته باشد و قانون‌مند عمل کند با آن 
که سنگین. سخت و دیررس است. خطر دارد ولی خیلی خوب است و 


«لعلکم تهتدون»: ممکن است برخی به نتیجه نرسند بر این اساس 
باید احتیاط کرد. 

۴ -«ولنکن مینک مه ون الیالحیر» یرون باْتفروف وَیلهون عن 
الم منک َأَولئْك ما ۷ لمفلخون. 


از کارهای معنوی. فرهنگی و تبلیغاتی است که اقدام به آن وب :انتا: 
«وولی هم اللخون4: ضمانت در نتیجه دادن کار است. 


۵ «ولا تکونوا کالنین تفرَفوا واختلفوا من بَعد ما جَاعطم لیات 


ووتیك هم عناب عطی4 

پسان‌ند: است. کاوی است کون ان اکاهانه و تخل زده می‌شود 
و پر اکندگی و اختلاف و گرفتاری به مشکلات را سبب می‌شود؛ به‌ویژه 
اگر خواهان فرد بی‌اعتقاد و نادرستی باشد که هیچ خیری در آن نیست و 
باید بی‌درنگ ترک شود. 

۶ یم ی وجوه تسود وجوه فا لنین سوت وجوههم رم 
بعْدایمانکم» فلوقوا الاب بماکنث تکُفرون». 

بسیار بد است. 

«وَتَنوَد وَجُوهُ»: خطر گرفتاری. پریشانی. عذاب و آبروریزی دارد. 

صاحب استخاه می‌تواند با توجه به فراز: جتبِیض وجُوه> به کسی 
بگوید: نذریا صدقه‌ای بپرداز پا مشاور بگیر و این کار را انجام ده. 

۷ «وأم الذینایِشت جوم قفي رحمة له هم فا حلنون». 

بسیار خوب است. 

جوم لین ابیت وجوههمٌ»: چون مقید به روز قیامت نشده. کار 
بسیار گسترده است. کار مورد نظر آبرومندانه و گواراست. 

«هُمْ فیها خالنون»: در پایان آیه آمده و استمرارو دوام کار را حکایت 
دارد. 

۸ «تلت آیاث ال تّلوها یبال وم لیر ما مین ». 

بسیار خوب است. 

«ِلْكَ آیَاث اللّه4: کاری است قانون‌مند که نظام اجرایی آن را نباید 
نادیده گرفت. 

«تتلوها ی بالحق 4: در بین راه مدد و کمک می‌شود. 

«وَمَا ال رید ظماًللالمینَ»: این کار هیچ ضرر. مشکل و مصیبتی 


ندارد. 
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۹ - «ولله مّا في السَماوّات وم في الازض, والی الله تَرجَم الاموز ». 


بسیار خوب است. کاری است محکم. » مقتد قوی, دارای پشتوانه و 
با نتیجه‌ی عالی. 

وله ما في السَمَاوات ومافي الْض4: هیچ گونه مشکل و ضررو زبانی 
متوجه خواهان نمی‌گردد. 

وی ال جع موز : نتیجه‌ی مورد نظر از این کار به دست می‌آید. 

نی خی آه آخرجث لاس مروت بانتزون. وَتَنهون عن 
النگ » نون له ولو من هل الکتاب لکان حَیراً له من منهم الْوّینون, 
َأکترهم لاسفون». 

خوب است ولی درگیری؛ و تن 

«أمرُون لوف هون عن المنکر» و توتون باه » ارات ایا 
شرایط و مقررات ا مرن رف 

«ولو آَمَنَ4: تعلیق در آن است و احتمال به سامان نرسیدن کار می‌رود. 

مهم الموّیتون, وا رهم الق سیقون»:کار خواهان پرز حمت. طولانی و 
بٍ کم نتیجه اما خوب و خیر است چون تحریض دارد: تم حَیر آمَة 
خرجث لاس ». 

۱+ یشروکم ال آقی وین الوم یولوم بان نع یلضرون». 

کاری پر خطر و سخت است اما نتیجه می‌دهد و به انجام آن نیز 
مجبور است؛ به شرط آن که به تناسب کار احتیاط و دقت داشته باشد؛ به 
این معنا که به مقتضای کار باید مشاور کارشناس و وکیل بگیرد و کار را با 
ی 30 

یَضروکم»: باید از سختی‌های کار نترسید. داشتن کارشناس, 


شریک مشاوره و گرفتن سند به تناسب کار لازم استت. 


۲- «ضریّت هم ال نما ثقفوا ال بِحَبل من ال وحبل من الّاس» 
وا بعضّب من ال وضرمت علیهم المشکتة لك باتهم کانوا یکُفزون 
یات له ویقتلون لنْبياءبغیر حَق, لك بما عضوا و انوا یتَون». 

حیلی بد است و ضرر و تجاوز در آن است و مشکلات زیادی دارد. 

بل من له وَحبل من النّاس4: توحید نباید رهزن دیدن خلق و 
مردم شود و اسباب و علل مادی و ظاهری را نباید نادیده گرفت. 

۳- «لیسوا وا من آل الکتاب أَة قَاْمَة ون آیات اللّه آنا الیل 


اه 


وهم ینجنون4. 

بد نیست. بخشی از اهل کتاب که افراد خوبی بوده‌اند را بیان می‌کند. 
ما کار تفال ازشی کار تست وسیار سفتا هه | قسش آن باه 
از اعمال عبادی, طرف دوم آن نیامده است. با این وجود. نتیجه می‌دهد. 

۳ - نون له الوم خر یرون بالعفژوف وَینهون عن الُنکر» 
یا رون في لیات وأولیك من اسَالحیق». 

کار دارای رنج و زحمت است و به اعتبار: «ویك من الصالحین » 
نتیجه‌بخش و خوب است. 

۵- «ومَا یلوا من خیر فن یرو وال عليمْ بسن 

خیلی خوب است. 

#وما یقعلوا من خیْر فلن یِکفَروه»: آزادی عمل در کار را می‌رساند و 
این که هر کاری انجام شود. ضایع نمی‌گردد و نتیجه‌ی آن را می‌بیند. 

وله لیم این 4: انجام آن مشکل و ناکامی ندارد و نتیجه‌بخش 
استتار 

۶ - «ن این روا آن تقبي عنهغأَالغ ولا اطع من له شیتا 
واوتیت أضخاب ار طم فیقا خاُون». 


تیان بله اسشتا 
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در روند کار با افراد بد و خطرناکی روبه‌رو می‌شود که سبب می‌گردند 
نه‌تنها کار برای خواهان هیچ نتیجه‌ای نداشته باشد, بلکه اعتبار آبرو و 
سرمایه‌ی خویش را نیز به تناسب کار از دست دهد و ضایع و تباه شود و 
به حرمان گرفتار آید. بر این اساس ترک آن لازم است. 

۷ - «مَتّل ما نون في هَذه الحَياة لیا کمثل ریج فیهّا صنُ أََابَت 
خزت قَوم وا سیم لته وم مهم له ولکن نشیم ییْون». 

هر و است و همه‌ی تلاش‌ها و زحمات خواهان هدر می‌رود و 
اتلاف عمر صد درصد است. 

۸-«یا یا این آمتواء نوا بطانة من تویک» ونم خبال 
ُوا ع عتغقذ بت فا من وهی وم تخفي ضلورهم کب فد 
کم الایات ان کنتم تعقلون». 

خیلی بد است. مخاطب نهی آن مژمنان هستند و به این معناست که 
ممن هیچ گاه چنین کاری نمی‌کند. 

بغض. عناد. پنهان کاری و تهدید در آن است و به این معناست که اگر 
کار مورد نظر انجام شود. همه‌ی مسژولیت و نتیجه‌ی آن با شماست و 
نوعی اتمام حجت است. 

6۹ «ها نم آوقاء حون وا بحبونکم, وئوینون بالکتاب کل وان 
لموکم قالوا آمَاه واذا لوا عضوا علیکم الامل من القیظ فل: مُوئوا بقیطکم, 
انلة ليم ناب لور 

خیلی بد است. 

کف نفاق. خدعه. فریب» خشم غضب درگیری و عناد در آن است 
هر کر هر کرت همراهی با مشارکت برای انجام اين کار بد است. 

۰ «انْ تمْسشکم حسَنة توّط» تصبکم ی یَفرَخوا بهّه ون 
تضْبروا وت شا ان لبم یعَملون یط 4 

خوب نیست و فضای کار بسیار ناسالی غیر مجانس و اصطکاک پذیر 


است. بله, با توجه به: «وِنْ تَضبرُوا وتَتوا لا یَضرکُم هم شیتآ > 
ماه ات بان کی همیرک قوش و تقو 


به‌لدرت پافت می‌شود. 


۱ -«وذ وت من هك نوی الموّینین ماع تال واه سمیغ علیم ۰4 

با آن که بد نیست مناسب نیز نمی‌باشد؛ چرا که چنان پیچیده است و 
ظرافت و قانونمندی ویژه و زحمت بسیار دارد که ترک آن لازم اتتتا: 

۲ - «ذ هَمَت طانتان نکم آن تشاد وال یمه وعلی الله یت کل 
لمْْنون». 

برای کسی که اهل صلاح و تواب است و می‌خواهد کاررا به صورت 
طبیعی و روال عادی آن انجام دهد خوب است. 

۳- ود تصرکم له بر وم رل توا له نکم تشکرون». 

خیلی خوب است. قوّت. قدرت و توانمندی می‌آوردو تغییرو تبدیل 
در آن وجود دارد. 

۲ «ذ ول للموّینی: آن یکففیکم آن یک ریکم بِثلاة آلاف من 

بسیار عالی است. کاری است که خیری قهری و غیر کسبی و باطنی در 
آن است. کمک و مدد دیگران و آشنایان را نیز با خود دارد و مدد منحصر 
به فرشتگان نیست؛ چرا که استخاره اصطلاح خود را دارد. کاری است 
اتیان عتر هت 

۵-«بلی» ان تضبروا توا نوک من فورجم هل ند ذ کم زیکم بحسسة 

بسیار خوب است. سنگین و مهم تساه سا وان احت‌انجام‌نمی پذیرد 


شا و تا رد در آن هست. براین اساس, انجام شدنی است. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


بت و روز ساره م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


ریآلدرن توت 


۷ 


۶-«وما له له لا بشری کم ولطمتن قلوبکم بهء وما اضر امن 
عند الّه العَزیز الْحکیم». 


خیلی عالی است. کاری است شیرین و خوشایند که بشارت و نصرت 


در آن انستا: 
۷ - «یقطع طرفاً من النین کَزوا َو یکبتهن فیتقلنوا امین 4. 


بسیار بد است. روزی دیگران را از بین می‌برد و زبان‌بار است و 


وال 


م‌ 


نتیجه‌ای نیز برای خواهان ندارد. 
۸ «لیش لت من الامر ی أو بتوب علیهم و نیم فهْمْ طالمُون». 


خوب نیست. کار قفل و بسته است و نتیجه‌ای ندارد. 


اجاره ایرد 


و وه 


۹ - «وّه ما في السَمَاوات وما في الرض یقفر من یَشاء ودب مَنْ 
شاه وله ور رجیم4. 
خیلی خحوب است. کار وسیع و آزاد 
«وّ»: لام حرف بسط است که در دییات به احتصاص خوانده 
می‌شود و در کتاب‌های ادبیات از آن سخنی به میان نیامده است. 
وله ور رجیمْ»: نعمت فراوان اين کار غفلت‌زاست ولی خیری 
رنه ِ 
فس قهری در آن هست. 
۰-«یا ی النین آمتوه لکلا ربا اضعافا مُضاعفت وال کم 
لیا ریت تاه 
۳۱- «واننُوا از التي اعرت للگافرین». 
تعبیر دیگری از رباست. از این رو استخاره‌ی آن بسیار بد است. 
۲ «وآطیهوا ال رل للم ترحَُون». 
کی هتوب یه نی در‌سای اطاعک ان سول زد هایس 


یچ 


۳ - «وّسَارعوا الی مَعْفرة من ربکم وجنة عَزضها السَمَوات والازض 
خیلی عالی است. امر و مسارعت در آن است و باید آن را بی‌درنگ 
انجام داد. 


اوه عرضها ااتضوات وارض 4 کوازتن رس مه ستاو 
خوبی و هست. 
وال ی ۶ 
اوصاف متقیان است و خیلی خوب است اما پر بحران» پر مشکل و 
۳۵ - «والَنینَ فعلوا قاجشة و لوا سم کرو اللة قاستغفژوا 
وه ومن یر لوب له ال ونم یِصرُوا علی مافعلوا وم یِعلْون». 
حوب نیست. پر مخاطره و کاری ماجراجویی و سنگین است که انجام 


آن هرچند خوبی‌هایی داشته باشد به صلاح نیست.از کارهایی است که 


ی ۳ تواعر)صطلایات 


و روز ساره ۱ 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


در روند انجام آن, ناگهان فردی یا چیزی جابه‌جا می‌شود یا می‌میرد و 


مصیبت و مشکلات در پی فان 


ریآلدرن توت 


دقاف فد موش اه شکزهر فص مر بر ی هس ای ۱۷۹ 
۶ - «اولیّك جزاوهم مَغفرة من ربهم. وجنات تجري من تحتها لانهاد رتست" 
خالدین فیهاء وم جر العاملین». 
۷ «قَذ خلت مین قبایکم ستن» فییزوا في الازض فانظ ر واکیف کان عاقبة 
خوب نیست و باید ترک شود. 
۸ - «هَذا بیان لاس وهی ومَوعظة لین ». 


«هَذْا4: واسع. باز و گسترده است و قبض و قفلی ندارد. 

«ییان4: دولت» ظهون حرکت» استقامت دارایی و استفاده است. 

«وَهدی وَمَْعظة مین »: خیرات باطنی است. 

۹ «وّلا تهنواه ولا تخزنوا انم الاغلون انکنتم وین 4. 

خیلی عالی است؛ هرچند از دل‌نگرانی‌هایی خالی نیست. کار بلندا 
دارد. 

«ِنْ کم مُوْینینَّ4: در انجام این کار به تناسب باید خصوصیات و 
شرایطی لحاظ شود و مشاوره داشته باشد یا وکیل یا شریک بگیرد یا نذر 
ال قاس کشت باشیل سفن کا رهش ی ان اسلا وی ات که 
برخی از کارها بدون تحقق آن انجام نمی‌شود. 

۰ نیس سکم فرح فد سس مقر مشله وتلك لیام نتاولهابین 
لاس وَلْعم ال این آمنوا تخد منکم شهنات وَللهُ لآ يب اللمین». 

سه گروه محبوبان: «وَیتَخدٌ منکم شهتاء) و محبان: «ولیعلم له این 
واه فا وله و پمپ اسان من کب ری ات :ان 
خسارت و مشکلاتی دارد. کار انجام شدنی است. 

«وتلك ایام نتاولها ین الاس»: قدرت مانور و آزادی عمل در آن 
وجود دارد و می‌توان به سرعت تغییر موضع داد و از این لحاظ کشش و 
گنجایش دارد. 

«ولیعلم ال لین آمَنوا»: نباید این کار را ترک کرد و از موانع و 
مشکلات آن ترسید؛ چرا که این موانع برطرف می‌شود و هر کس با آن 
مقابله کند. شکست می‌خورد. 

۱ - «ولیمَحض ال لین منود ویْحَق الکافرین». 

خیلی بد است و باید ترک شود؛ چراکه خطرناک است و نتیجه‌ای جز 


0 


۲ - «أَمْ حسبتم أن تذخلوا الْجَت وم یلم له لین جَاهَُوا منک 
ویعْلم اصابرین». 

خوب است. کاری ویژه است و افراد غیر ویژه در انجام آن ضرر 
می‌کنند. کاری است شیرین گزینه‌دان زمینه‌دار و سخت. 

۳- «ولقذ نتم تمنون الموت من قبل آن تلقَوه فقّذ رایتموه ونم 
تنظرون». 

حوب نیست و در آن بلند پروازی و خیال‌پردازی است و نتیجه‌ای 
ندارد. خواهان به چیزی اشتغال می‌ورزد که پایان و نهایتی برای وی 
تا تشری تص سا او نتم فان 

۴ - «وما مْحَمَدُ ا سول قذ خلت من قبله الرسل فان مات أو قیل 


انبم علی أعابک و غلن عق قزی بش لاه ش از سَیجُزي ا 
«وَمَامُحَمَة ال رَسُول»: کاری بسیار سنگین است. 
انجام آن بسیار عالی است اما کم‌تر کسی از عهده‌ی انجام آن بر می‌آید 
و کم‌تر فردی می‌شود که در انجام این کار پر خطر موفق شود. 
۵ -«وما ان لس آن تفوت لا اف له کتابا مج من یرذ نوات 


۳ 
8 


لیا نویه منهاه ومن یذ تواب لاحرد نوّبه منهء وسنجزي الشاکرین». 

خوب است و دنیا و آخرت دارد و هر کس هر نیتی که در انجام کار 
داشته باشد از امور دنیوی یا معنوی و اخروی. به آن می‌رسد. 

۶-«و کانمن بقل معَه ریُون کثین ما ونوا لا اب في سبیل 
له وماضعفواء وما استگائوه وال یب اسصّابرین». 

خیلی خوب اما سنگین است و صبر و تحمل بسیار می‌طلبد. ضعف 
و استعانت در آن هست و ممکن است که نتیجه‌ی آن در آخرت دیده 


شود و به شهادت در راه خدا بینجامد. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


بت و روز ساره م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


۳ ك 
اس یامن تتهس 
۹ 


9 


ات وم | 1 ن الوا ربا اخقر لا نوا وبسرافتا فی أفرتاه 
و بت آفتامته وانطزتا علی الوم الگافرین4. 

1 وب است و داشتن توکل شرط انجام آن است. در این کار 
خیرات ناگهانی و غیر قابل انتظار و پنهانی است و به اعتبار دعایی بودن 


ان» طلب. هی ار کی زاقفق 


> ۰ ۱۳۸-«فاتاهم الله تواب الدنیء وخشن تواب الَاخرة واللهُ یب 
‌ِ حسن تواپ 

5 المحینین 4. 

9 ارزشن انن کان بان امست‌ق خر ان وا بهزمی عراهان م کته تست 


دنیاو شکوفه‌ی آحرت خن وجود دار وسفاه ساند کاری آن زا 


می‌رساند. 
۹ - «ر با آبها الذیت آمتوا ان تطیعوا لین کفروا : روک عَلی َعقابکم, 
تن فتنقلبوا خاسرین4. 


خوب است ولی باید در انجام آن اهتمام و زیرکی داشت. تهدید و 
تقیید را دارد و به این معناست که کم‌ترین بی‌دقتی ممکن است سبب 
شکنستا فار کاز شوک 

۰ بل ال مَوْلاکم» و خر لنَاصرین». 

1 بسیار عالی است. همه‌ی فرازهای آن تأکید بر اقدام بر عمل است. 


۱۵۱ نيب کی فان 
خیلی بد و سخت هت موفقیت. پیروزی و 


برای ترک آن نیز به استخاره‌ای دیگر نیاز نیست. 
این اهنا ایهی ۱۵۶ هانگ سختی» سستی؛ شکسته 


درگیری» خطا و خیانت سخن می‌گوید. 


تست تست مت مس 
مزر ۵7 ول 


۲- «وَلقذ صتقکم ال وَغده اذْتحسُونهم اف حتی فلت وتتازعتم 
في الا َعصَيتم من بغد ما أَراکم ما تبون منک من رید ای ۳ 
رید الاخرّة ثم صرفکم عنهم لیتلیکم. ولقذ عفا عنکم, وال ذو فضَل علی 
لین 4 

بسیار عالی است ولی حوادئی را در باطن و پنهان دارد که سبب فرود 


کشت و فان می‌گردد و به تدریج و در روند کار خود را نشان 


می‌دهد؛ از این رو سنگین و سخت است. اما صدر و ذیل آیه بر نیک 
بودن کار دلالت دارد: «وَقَذ صَقکم وه ذو قضْل عَلی 
لین ». 

۳ «ذ تضمدون ولا تون علی یه والرشول یشوگ في رام 
اه مغ بقع یکیلاتحزئوا علی ما نکم ولا ما اکن وال خبیر با 
ار 

خوب نیست و کاری است سنگین و سخت که نتیجه‌ای ندارد. گرین 
غم. حزن. مصیبت و به اعتبار: «خبیرٌ» هت ان اس 

ِِ أَذْلعلیکم من بخد الق مت ناسا یخشی سایق ینکن ومنقة 
1 تیم نسهع بلنونبالله لح ال یقولون هل تا من مر 
7 
کان لنا من الفر شيء ما فیلنا هاهته فل نتم في بیوتکم رز این کتیبت 
غله ال ی مضاجیهم, وييلي ال تا في ضنورکم؛ وییتخض ما في 
وک وال ليم بذات اور ». 

خوب نیست» جرا که با افراد ناشایست 8 می‌شود. گرفتاری» 
پریشانی. مصیبت. پنهان‌کاری و اختلاف دارد. 

۵ - «ِنَ لین توا منکم یومالتقی الجنمان مَا استرلهم اسان ببعض 
ماکسیوه ولد عفا له عنهم نله غَفوژ حلیم». 


و ۳ تواعر)صطلایات 


و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


۳ ك 
ت ی 


۳ 


وال 


‌ 


اجاره ایرد 


وه 
0 


یچ 


۶-«یا ها اذین آمنوا لاتکونواکالزی نوا وقالوا لاخوانهم ادا ضربوا 
فی الرض أَو کانوا ی لو کانوا عندنا ما مَائوا وما قتلوه بیتجعل اللُذلل 


هی مره رم و 7 مور 
حشرَة في قلوبهم» واللة بُخبي یمیت وال بما تعمَلون بَصیرْ ». 


خوب نیست و سبب بدبینی, گرفتاری» سختی و تهدید می‌شود و 
هرچه خود را از آن دور دارد بهتر است. 
۷ - «ولنْقلم في سبیل الله أو مت عفر من الله وَرَحمة خی ممّ 


۲ ۳0 


یجمعون #. 
باطن آن خحوب است اما ظاهر آن پر از سختی» مشکلات و نگرانی 


متا 


رز ور و 


«حْیِرٌ ممّا یجمعون»: باطن آن از ظاهر آن بهتر است. 

۸- «وَلن تم أقم الی له تَشَرون». 

بد نیست. کاری است قهری. اجباری که درگیری دارد و سخت و 
سنگین است. اما باطن نیکی دارد: «لالی له تْشرُون». 

-٩‏ «فبمَارَحْمة من اللّه لت له ووکُنت فَطاً غلیظ الب لنقَضوا من 
حولت. اف عَنهم» واستهز له وشاوزهم في ان فلا عرفت فتو کل علی 
له ان ال یْحبْ ال کلین». 

خیلی خوب است؛ چرا که خداوند با پیغمبر خویش سخن می‌گوید و 
در تمامی موارد تخاطب و گفت‌وگوی خداوند با پيامبران بر حسن کار 
الک تدا وق اما تال ار سین ازسینت: 

«وَلو کنت فظاً غلیظ القَلب»: لو بر حطر اضطراب و نگرانی دلالت 
دارد. 

فْت کل علی الله»: در همه‌ی موارد توکل. به تناسب کار باید وکیل 


مشاور. شریک با مددکاری داشته باشد. 


۰- نس کم ال لا غایب تک وین نکم من ۵ لني ین کمن 

عالی است و هیچ مشکلی ندارد و همان معنای توکل را توضیح 
می‌دهد. 

۱-«وماکانلتبی آن یفل, وم یل یت بماغل بوع لیام وی کل 
نس ماکسَبت وم لآ یُون». 

حوب نیست و خیانت» زرنگی و کلاه‌برداری در آن حادث می‌شود. 

خیانت از گناهانی است که آثار وضعی آن حتی با توبه برداشته 
نمی‌شود و مانند غل و زنجیری بر گردن او تا قیامت باقی است و در آن 
روز خود را آشکار می‌سازد. 

۲- «ََن انب رضوان ال کمن با بسخَط من ال وَماوا؛ جهن وبشس 

با توجه به دو فراز «وَأوهجهَه و ویس الَْصیر4 موضوع آیه اهل 
جهنم است. از این رو. حوب نیست و باید آن را ترک کرد. 

۳ - «همْ در جَات عنذ ال وال بتضیر بما یعون ». 

درجات با توجه به آیه‌ی پیشین از اختلاف مرتبه سخن می‌گوید و 
متوسط است و نتیجه‌ی خیری در آن نیست. سختی نیز دارد. بهتر است 
ترک شود. 

۲- دم ال علیالمُوینینذ بت فیهم سو لین شین یتلوعلیّم 
آیاته» وَیزکیهم ولمم الکتاب وانْجكمة وان کانوا من بل نفي ضلال 

خیلی خوب است. اما منت» بعشت. رسالت. تلاوت تزکیه تعلیم و 
حکمت از سنگینی آن حکایت دارد. حالات متنوعی با زمینه‌هایی عالی 


دارد. موفقیت و نتیجه‌بخش نودن آن تضمینی و صد درصد است. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


بت و روز انار م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


ریآلدرن توت 
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همم 


۳ 


‌ 


دا 
‌ 
ح‌ِ 


ت ۳ و 


1 


ان انوا من قل آمي ضلاي ممین4: تغییر و تبدیل در آن است و تأثیر 
بسیاری در تغییر مسیر و شکل زندگی خواهان دارد. 

۵-«َولما أصابتکم مصيبة قَذ آصبتم مثلیها قلتم آتی ها فل هو من عند 

حوب نیست و سبب وارد آمدن مصیبت خسارت و آسیب به 
خواهان و دیگران می‌شود. پرخطر و مشکل دار است و باید راه دیگری 
را برگزیند؛ مگر آن که ضرورت ایجاب کند و به انجام آن مجبور باشد؛ 
مانند رفتن به جنگ که باز خسارت خود را دارد. 

۶ - «وَمَا آصابکم بو یم ای الجَمعان فباذن اللّه عم الموْمنینّ>. 

درگیری گرفتاری و آسیب در آن است و باید ترک شود. 

۷ -«ولیلم الذین وا وقیل هم تلا قاتلوافي بیل له انوا قالوا 
و تلم فلکم هم بلکفر یوم فرب منم یمان بقولون باغواعهم 
ما لنش في قلوبهم والُ عم بعایکُْون». 

خوب نیست. کف نفاق, کتمان و ادعا در آن است و با افرادی مواجه 
فد که یک هن تلاوت 

۸- نی قالوا لاخوانهم وفعَنوا: لو طاغونا ما قتلواه فل: انوا عَن 
تشیکم المَوّت انکنتم صافین». 

با لحاظ لو موفقیت و صداقت در آن نیست و اختلاف و درگیری 
قو ان شتا 

4۹ - «ولات تسین الذین یلوا في سبیل اللّه وا .بل يا عند رهم 
رفن4 

باطن آن خیلی خوب است. علیرغم ظاهر آن که قتل و شهادت است. 
ابتدا و شروعی پر مشکل دارد و سرانجام و پایانی خوش. نیک و 


نتیجه‌بخش که دوام و استمرار دارون 


۰- «فرجین بما ال ین فضله ونتبشرون بالنین لمیِلحقوا بمْ 
من خلفهم آلا وف علیهم ولا هم یخزنون». 

بسیار خوب است. 

۱ تبون بِنعمة من له وفضلٍ و الله لا بضیغ جر امین ». 

بسیار خوب است. سه آیه‌ی شریفه‌ی فوق را می‌توان یک آیه‌ی 
استخاره دانست که آیه‌ی مذکور نتیجه‌ی آن را بیان می‌دارد. 

۲ - این ستجابو له سول من بَعْد ما أَصابَهم رح للنین أَحسئوا 

خحوب است. اما مشکلات. درگیری و زحمت دارد و پر مشقت است. 

۳ - «الَینَ قال له ناس ان الا قذ جَمَعُوا لک فاخشوهم فرَائمم 
ٍیمانا؛ وقالوا حشبتا له ونغم او کیل». 

خوب است. شروع آن با مشکلات و درگیری همراه است. ولی پایان 
نیکی دارد. 

۲ «ََُوا بيْمة من له وفضل» لَ سم سوب ونوا رضوان ال 
ال ذو فضل عظیم >. 

خیلی خحوب 2 است که هیچ مشکل و آفت 
۳ افو ندارد. 

ونوا رضوان للّه»: روند کار سالم و طبیعی است. 

۷۵« کم السَبْطَانْ بحوّف واه فلا تحافوهم» وخافون ان کنتم 

باید دید خواهان شخصیتی ضعیف دارد پا قوی این کار برای فرد 
ضعیف النفس که اعتمادی به خود ندارد خوب نیست ولی برای افراد 
محکم. استوار و پر درایت خیلی خوب است تا بتواند از مشکلاتی که در 


آغاز کار او را تهدید می‌کند به سلامت بگذرد. 
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۶ -«ول ینک لین سا رخون فيالکفر ام آن یروا لله شیاه ری 
له لا یجْعل هم حظاً في الاخرت ول غاب عظیم». 

خوب است اما اضطراب و دلهره دارد و برای دیگران و شاید برای 
عموم ستاو زنان داشته ناشن 


۱۷۷ - ان لین ان شتروا الکَفرَ بالایمان لن تشروا له شیناء ولهم غاب 


بسیار بد است و در آن تبدیل و تحویل به ضرر و زیان وجود دارد. 

۷۸ -«و لا یشب الذین کَفَووا نما نئلي له < مر خی اتشیهم» اما نملي للم 
لیاوا انم وم عَناب مهینْ». 

خیلی بد است. ممکن است در ظاهر و در ابتدای کار خیر و بهره‌ای 
برای خواهان داشته باشد. ولی زیان آن در میانه‌ی کار آشکار می‌شود و 
هرچه به پایان آن نزدیک‌تر می‌شود بر آن افزوده می‌گردد و ضرر و زیان 
آن تثبیت شده است و همواره رو به افزایش می‌باشد: «یرداوا الما 4. 

۹- ما ان له لد المْوّینینَ علی ما نم یه حتی یمیزالخبیت من 
الطیب وما ان ال کم علی لغب وَلکنٌ ال يَجتبي من له من یا 
فآمنو باه وزسله وان نیوا وتتوافلکم جر عظیم 4. 

خیلی خحوب است؛ آگرچه کار طولانی و دیررس است و نتیجه‌ی آن 
که خحوب است زود به بار نمی‌نشیند و کاری است دیر بازده. 

۸۰ <ویتین لین تون بتا هم ال من قشله و خیرلم بت 
هوشر سَیطوَفونَ ما لوا به ی لیامت وللّه میزاث السَمَاوّات والأزض» 
وال بمَا تعمَلون خبیز». 

بسیار بد است. با آن که ظاهر خوبی دارد. نتیجه‌بخش نیست و 
خداوند است که همه‌ی آن را از وب و بد می‌گیرد و چیزی برای 
خواهان ندارد. اگر این کار شر باشد. وزر و وبال آن بر عهده‌ی خواهان 


می‌آید. و چنان‌چه خیر باشد. فایده‌ی آن را دیگری می‌برد. 


۱۸۱ فد سمع ال ول این قالواء ال فَقیر وحن ییاه سکب ما 
قلوء وه یابقر حٍَ, وتقول. فوفوا ناب الحریق4. 

خیلی بد است هم باورو اعتقاد آنان صحیح نیست و هم کرده‌ی آنان 
باطل است. بسیار بد است. 

۲- «ذكَ بمّا قمَت ریک ان ال لش بظلام للعبید 4. 

ری تیک کهراهی یی کرو اب تن ون 


فقر و فلاکت نصیب خواهان می‌شود و باید از آن دوری کرد. 


3 


/ رع و و 


۳- این الا نله عهد لینا آلانوّمن لزسول حتی ییا بفربان َأ کل 
لا فل. قذ جاءکم سل من قبلي بلبَینات» وبالني قلن» فلم قتلتمُوهم. ان 
خوب نیست و بهانه‌گیری. دروغ نادرستی و خیانت در آن فراوان 
هست. تعلیق بر امر غیر عادی: «حتی ییا بقزبان که اه نشان از 
گره کار است و مشکلی قانونی یا اجرایی به تناسب کار یدید می‌آید و 


برای نمونه» می‌ خو اهد جاه عمیقی حفر کند به ب ‏ می‌خورد و 


۲ 


نمی‌توان پر این کار حساب باز کرد. 

۴ «َاِنْ کنو فد کب سل من قبی جاغُوا لیات والزیر والکتاب 

بد است؛ چرا که درگیری» نارسایی و عدم موفقیت در آن هست و 
رها س شون که و یساش 

۸۵ -«کل تفس ره العزت ولما وت جوزکع بزع یامه فمن ژخزح 
عن التّار وخ الْجَة فد فان وما لیا انیا لا متا اور ». 

(کل تب یف المَوّت»: کاری است طبیعی که روال فانونی خود را 
دارد و در ابتداء خطرات و مشکلات و زیان‌های فراوانی دارد. 


من زخزح عن الثار وأَدخل الجنة فقذ فاز»: این کار برای برخی از 
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افراد نتیجه‌ای خرب دارد که تشخیص آن با صاحب استخاره است. از 
این رو می‌توان گفت این آیه. دارای دو آیه‌ی استخاره است. 

۶ لبون في آنوالکع ولشسکم ونم من این آوثُواالکتاب من 
کم وس الفین آشرکوا آثی کثیراً وان تضبزوا وَتتتُوا فان لت من عَزم 
الاشور». 

۹ ابتلاه مشکل, درگیری و اختلاف در آن هست ولی پایان خوبی دارد 


که با صبر حلم بردباری و بالا بردن حس تحمل پذیری می‌توان به آن 


دست یافت: 

۷- «واذ أخْذ له میقاق لین وتو الکتاب بل لّاس» ولا نکتلونه 
وه وَراء طهورمم. واشتروا به تن قلبا بلس ما یشتزون». 

خوب نیست و انجام دادن آن خطرنای است و باید ترک شود. در آن 
کتمان. تخلف. فرسایش و مواجهه با افراد ناشایست پیش می‌آید و بسیار 

۸ -جلحتضیی لین یرون بت یا وان آن تلو با یت 


ی موه -ش ایو اج ی رف ده کر ورین 
۳ فلا بحسّبتهم بمفازة من العناب ولهم عذاب الیم ». 


بسیار بد است. باید ترک شود؛ چرا که وی را فریب می‌دهند و 
زحمت کار با خواهان است و نتیجه و بهره‌ی آن به دیگری می‌رسد و 
افزوده بر اين. خواهان را به گرفتاری» پریشانی و ورشکستگی دچار 
می‌سازد. 

۹ «ولِه مك السَماوات والرض, وال علی کل شَیء قدیز». 


عالی است. شایسته است این آیات به عنوان ذکر قرار گیرد؛ خواه به 
گاه بیداری از خواب باشد يا وقت خوابیدن. کاری است کامل و دارای 


سلامت. نشاط و موفقیت. قوت و قدرت. 


۰ - ان فی خلق السَماوّات والازض واختلاف اللیل والهّار لیات لاولی 


الاب 

خوب است. نشانه‌ی آگاهی». صحت و بزرگی است. 

۱ لیذ کون ال قیاماً وفعوداه وعلی جنوبهم» ویتفکرون في خاق 
اسَمَاوّات والاض ریتاه ما خلت ها باطلا سْبحانك فقتا اب الا ». 

خیلی خوب است. کار مورد نظر ملکوتی و با خیر و برکت و نتیجه 
بخش است و مشکلاتی دارد که برطرف می‌شود. 

۲ - «رَبّناه ان مَنْ تخل لا فد أَحْْیته ما للظلمین من آنضار». 

گر توکل بر خداوند داشته باشد. خیلی خوب است وگرنه به او 
سیب و تفساونت: مین زساند: 

۳ «ربنه تا سمغتا متادباً دی یمان آن آمنوا بریک فا رب 
فاغفز نا ذنوبتاه وکقز عتّا سیتاتنء وَتوفنا معالابزّار». 

شییان: ال که کار یاهع ان که فش ای ای 
قهری در آن هست و ناخوداگاه و پیش‌بینی نشده سبب گشایش می‌شود 
و از مشکلات کار کاسته می‌گردد. 

در هر موردی که حطاب دعایی باشد. گشایشی درکار وجود دارد و از 
مشکلات کار کاسته می‌شود. 

۳ - «ریتاه وآیِتا ما وعنتنا علی سك ولا تحزا یوم الْقیامت نك 
تخل یاه 

بسیار عالی است و موفقیت و سلامت در آن؛ به‌ویژه در کارهای 
معرفتی است. 

۵ (شتجاب لغ رم أضی 1 مل ال منم ین درآ نی 
بتضکم من بخض» فالْنین هَاجَوا ۳ من دارهم ۳ في سَبيلي 
وَقتلوا وقتلوا کمن هم سینت تهه لالم جات تجري من تحنها 
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الانهان تواباً من عند الله» وَاللة عند ده ی حُسن الثواب». 

بسیار عالی و پر خاصیت و پر خیرات است. 

«رَبهمْ»: صفت فعلی است و به این معناست که کار تحقق می‌یابد. 

خیر آن مطلق است ولی مشکلات زیادی دارد که می‌توان آن را پشت 
ی کل افنت ت و پایان آنٍ سا هی اش 

۶-«1 یرت تب این کفزوا في البلاد». 

بد است. کار ظاهر و تبلیغات دارد اما باطن و حقیقت ندارد و 
نتیجه‌بخش نیست. در آن ریاء خودنمایی» فخر به دنیاداری و موفق جلوه 
دادن خود وجود دارد تا خواهان فریفته شود و فریب خورد. 

۷ - «مَتَاع قلیل ۵ واه جهتم وش المهاذ». 

خوب نیست؛ هرچند ظاهر داشته باشد. نتیجه‌ای ندارد و زیان بار 
هست. 

۸ «لکن نان يم له نات تجري‌من تحتها الانهاز خالدین فا 
لا من عند الله وَما عند له بر زار ». 

تستان عال راتیگ 

نوا رَهمْ»: با توجه به این که «رب» صفت فعلی است باید گفت 
خواهان در کارهای خود خداوند را ملاحظه می‌کند و به گناه و معصیت 
ی کرآنن: 

«جنَات تجري من تختها الانها خالدین فیها»: حیرات و برکات آن 
مستمرو جاری است. 

٩‏ - «واِن من هل الکتاب لمَنْ ین ال وال یک وم رل ام 
شعین له لا یشتزون بات الله تن قلیلت آولیت له آجرهع جند تیه ان 
له تریغ الْجساب». 

خیلی خوب است ولی مشکل دارد و سخت است و اختلاف و 
کر که نیت ها وی 


(سَریم الْجساب4: هرگونه محاسبه‌ای بر سخت‌گیری و سخت بودن 


کار ولا دارد؛ به ویژه آن که با سرعت نیز همراه شده که به دقفت 
مضاعف آن اشاره دارد و باید مواظب و مراقب بود و در انجام کار احتیاط 


۰- «یا ها الفین آمئوااضبزوا وصابزوا وَبطوا وا ال لک 


اصبروا»: تحمل پذیری نسبت به انجام کارهای شخصی و بردباری 
بر گذر از مشکلات حاصل از آن است. 

«وصابروا»: تحمل پذیری نسبت به کارها و امور مربوط به دیگران که 
در انجام آن سستی, کوتاهی و سهل انگاری می‌کنند و از این جهت آزارو 
اذٍیت می‌شود. 

«ورّابطوا4: محکم کردن ارتباط با خداوند و داشتن روابط عمومی 
سالم با بندگان اوست. 

انجام آن عالی است؛ اگرچه به لحاظ: «یا با لین آمَتوا4 و «وانو 
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۱- یشم له رن ارجیم» ی ی نأش انوا ریک اي کم من 
نس واجدته وحلق منها وجهّه وت منهما رجالاً کثیراً ونسات وتو ال 
الني تساءلون به ورام له کان علیکم رقیبا > 

این آیه به اعتبار: بشم اللّه 4 خوب است اما میزان و درصد خوبی آن 
که با ملاحظه‌ی تمامی ور( احاطه به آن به دست می‌آید تنها در 
ارات | از ورزر 

«یا یا الاس»: کار مورد نظر وسعت و گشایش دارد و انجام آن در 
توآن هر کین اسبت» ون کی کار با وشن اس مومت درد 

چالني خقَکم»: سین گفتن از آفریتتن بر :وسعته گشبایتن کان 
گستردگی و قدرت مانور و استقرار آن دلالت دارد. 

کار بسیار خوب. باز و شادی است. 

۲ «وآئوا الیَامی َمالم, ولا لوا الخبیت باطیّب ولا تأکلوا ولمم 
ی أَموالکم» له ان حوباً کبیرا. 

«وآنوا6: تمامی موارد (ایتاء» خیلی خوب است. 

جوا نو الْخبیت بالطیب4: ترک آن بد است. 

۳- «وَِنْ نم ألا تشیطوا في ای فانکخوا ما طابِ کم من الساء 
مْتی ثلاث وَرباع فان تم لا تخدلوا فواجدة أو ما ملکث آیمانکم, لك 
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َذتی آلا تغولوا». 

خیلی خوب است. شروع آن با مشکلاتی همراه است و نگرانی و 
اضطراب هم در صدر و هم در ذیل آن وجود دارد که می‌رساند کار 

«حفتع»: کار مورد نظر سنگین و سخت افتا: 

۴ «وآتوا اسَساء هن نحل فان طبن لک عَن شیء منه نقساً فکلوه 

بسیار عالی است. «ایتاء». «صدقه». «نحلة. «طبن» و به‌ویژه «هنیعاً 
مریئا» همه از خوبی و حسن کار حکایت دارد. 

۵- »ولا توّتو لها مُوالکم التي جَعَل اللهُ نکم قیاماء وازژقوهم فیهاه 
اوه وقولوا همقل موف . 

صدر آن نهی دارد و از سفیهان و اموال سخن می‌گوید که بر گرفتاری و 
درگیری دلالت دارد و ذیل آن به ترک کار اشاره دارد که ترک آن حوب 
است و در واقع می‌گوید این کار را نکنید و کار دیگری انجام دهید. 

- «وابتلوا یی حتی لذا لوا النکاح. فان آنشتم منهم شداً وا 
هم ول ولا تأکلوها بسرافاً زبتارً ُن یکُبژوه ومن ان غبافلیتنتعیف 
ون کان فقیرا قلیا کل لوف فا تم هم مهم فاشهنوا عَلیهم 
وی بالّه حییباً». 

خیلی خوب است. اما مشکلاتی قهری دارد که برطرف می‌شود. 

«وابتلوا»: زبتلا بر گرینشی نبودن کار و رزقی بودن آن دلالت دارد. 

۷- «للرجَال نصیب مما ترّك الوالتان وَالاْرَبون» وللسساء نصیب ممّا تر 
الالتان والفربونَ ممّا قل منه آوز کثن تصیباً مفزوضا >. 

کاری بسیار خوب است که هیچ مشکلی ندارد و منافع و بهره‌های آن 
متفاوت و برای افراد مختلفی است. 


۸-«ولقا حضر اليستة آول الزبی نی والتساکین او من 
وقولوا له ولا مَعْرّوفا 4 

خیلی خوب است. قسمت. رزق و قول معروف. خوبی کار و مشکل 
نداشتن آن را می‌رساند. اين آیه با آن که هم‌چون آیه‌ی شریفه‌ی پنجم 
دارای «فارقوهم» است. اما به اعتبار ذیل آیه با آن متفاوت است. 

٩‏ «ولیخش النین از ترکوا من خلفهم در ضعافاً خافوا له لیوا 
ال ولیقولوا َو سدیدا». 

خوب نیست. خطرهای زیادی خواهان را تهدید می‌کند و در آن 
شراظه خوفت وق نیت است» یر ابر استاس» ترک آن بهتن. است: 

۰ لین ی کُلون وال الیتامی ظلماً ِا یا کون في بنطونهم تاره 
وَسَیلون سییرا 4 

بسیار بد است. موضوع آن فرد عاصی گناه حرمان. فسق و کینه 
است و انجام آن خطرات بسیاری دارد و ترک آن لازم است. 

۱ «یوصیکُم له في لاک بل کر مثل حف لین فانک یساة فوق 
این هن لا ما ترلة وان کانث واجنة اسف ولابوَیه لکل واحد منهما 
الشذش ما ترلة ان گنل دقن لم بکن له ول وورقه بو قلامه اشث فان 
ان له ود لاه امشذش من بغد وصيّة لوصي بها و ین اکن وک ا 
تنژون یم فرب کم نفعاًفریضة من اله ِنْاللة ان علیماً حکیما 4 

توصیه» تقسیم ارث. ورائت که احکام گوناگون و بسیاری دارد در آن 
هست کهابر شلرغی کار علالت: دازدنی نه بر ستکیتی. آن: کار مورد نظر 
عمومی. مستمر و گشاده است. طولانی بودن آیه را نباید از نظر دور 
داشت که به سنگین و زمان‌بر بودن کار اشاره دارد. خوب است. 

۲ - «ولکم نضف ما ترك آژواجکم ان لم یک له ولد فان کان هن ولد 


فلکم الب ممَا ترکن, من بَغد وصیّة یوصین بها آَ دی ون ربخ مما ترکتم 


و ۳ قواعر اصطلایا 


بت و روز ساره م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


سورد ناء اس 


۹ 
2 تا 


(۷ 


همم 


۳ 


‌ 


اجاره ایرد 


2 ۳ 


سم 


نم یکن کم ون فان کان تم وله هن امن ما ترکنه »من بعد وَصيّة 


2 2 ود 
4 


توضون بها ۲ دین ون کان رجل یوث کلالة 1 مرا وله آخ 1۳ أَخت فیکل 
واحد منهما الشدسش ان کانوا کمن ذلك فهم ‏ شرکاءُ في ات من بغد وس 
یوصی بها و دی غیْر مضاز َصیّة من ال له علیم حلیم »۰ 

با توجه به تنوع موضوعات آن. خیلی شلوغ است ولی سنگین 
نیست. انجام آن خوب است. 

۳-«تِللت دود له من بطم اللة وَرَسُوله یله جَنات تجري من تحنها 
الانها خالیین فیهاء ول الوز العظیم». 

خیلی خوب است. شلوغی ندارد. شاید کار خواهان به ازدواج منجر 
شود یا فرزندان صالحی بیابد و خلاصه بر نتیجه‌ی کار دلالت دارد. 

۴ - «وَمَن یعْص ال وَرسُولة وَیتعَدٌ حُذُودة یله تارأٌ خالداً فیاء ول 

خیلی بد است و سبب حرمان می‌شود. 

۵ -حولتي یت ان جشة من نسَایک» شش هُواعلهنَ أَيحَة ینکم» 
شَهئوا فنکوهن في البیوت حتی وه المَوّث. أو یجعَل الله هن 


. 


۹ 

‌ 
۱۰ 
1 ۹ 


1 جشة»: آبروریزی و لکه‌دار شدن حیثیت خواهان در آن پیش 
وی شود. 
۶- «واللان یأتیانها منک ففوهما فان تابا وأضلحا فاغرضوا عنهماء ٍن 


له کان تواباً رحیماً >. 


خوب نیست گرچه پایان آن نوعی سبک‌باری را دارد. 


۷ ان لْبَة ی الله لین یعْملون السوء بجهالة ثم یوبُون من قریب 
قأولیك یَتوب اللهُ له و کان اللهُ علیماً حکیماً ». 


بل تست ق متوسط. اشت. کرفتاری و مشکلانی دارد که زشتت و 

«التَوبة4: بر وجود گرفتاری و مشکلی که نایسند نیست: دلالت دارد. 

۱۸ «ونمت لو لین یل نمتب حتی 8 حضر هلوت 
قال اي ثبث الانء لا النین یموتون وم فان آولیك آعتنتا له عناباً لیم ». 

تصلی یل شک بایل و هه داشیتاین ایهم فا یتست ایو ید 
یعنی موضوع توبه را نفی می‌کند. از این رو نباید آن را متوسط دانست. 

۹یا لین منوا لا نجل کم آن ترفوا الْساء گزماء ولاتعضلوهن 
هبو ببعض مایمن لا آن سین بغاحشة مبیته وعاشروهن 
لوف قن نون فعتی آن تکرهوا شین وتجعل له فیه یر 
ک را 6 

انجام آن خوب نیست. 


با توجه به فراز اخیر این آیه. اگر خواهان به استخاره عمل نکرد و آن 


را انجام داد» باید کار را در میانه‌ی آن رها نکند و آن را تا پایان انجام دهد. * 


شاید برخی از ضررهای آن جبران شود. 
۰ - #وان ان آ نم استیتال روج مکان زفج وانتیتم داهن قنطارً فله 


۰ 
معء وو هو 


تأخلوا منه شبتاء آتأخلونه بهتانا ما مین > 

«اشتبتال>: تغییری است ناشی از طبیعت و دست تقدیر 0 
دخالت دارد و نه اراده‌ی آدمی. 

در انجام هر کاری باید به طبیعت و تقدیر آن کار تن داد و نباید به 
اراده‌ی خود اصرار و امتنانی داشت یا پپوسته برای انجام هر کاری 


استخاره نمود تا بتواند بهترین اراده‌ی خود را اعمال دارد. ممکن است 


و ۳ تواعر اصطلایا 


‌ 
ات 


و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


۸ سورد ناء 


خواست طبیعت با آن همراه شود و به نتیجه رسد و ممکن است چنین 
تخوه براین آبانن» باید ترکل نموه وانلی ضدقه و فعل ری دافنت 
کار مورد نظر سخت و سنگین است و خیلی خوب نیست و باید در 
آن صبر و حوصله داشت و بی‌تابی ننمود. 
۱- «وکیف تأخنوته وقذ آفضی بعکم الی بخض واحَن منکم میثاقاً 


خیلی بد است. 

«کیف»: خیلی سنگین است و حکم لای نهی به اضافه‌ی تهدید را 
دارد. لبته در تتیجه‌گیری نهایی باید دید چیزی هست که آن را به جواز کار 
تنزل بخشد یا خیر؟ 

«أَحَُنَ نکم میثاقاً غلیظاً »: ترک عهد و میثاق است که ناجوان‌مردی. 
سبک‌سری, کار غیر عاقلانه» زیاده‌روی و زیاده‌خواهی را می‌رساند. 

۲- «ولاتنکخوا ما نکح آبا کم من الاء الا ما قذ سَلف اه کان فاحشة 
وَمَقتا؛ وسَاء سبیلاً». 

خوب نیست و ترک آن لازم است و نمی‌شود برای ترک آن استخاره 

«مّا نکم با کم من النسَاء»: کاری است تکراری. دارای مشکل, از 
بسن هیقب عاوی که یه سا سر ا خر ی ان 

۳ (حرمث علیکم تهانکی وبانکم وأخوانکن وعتانکم وخالتکن, 
وتات الا وبتَاتْ ات منک اي شنک وأَخْوانکم من 
ارْضاعة وَمَهَات نسَایکم, وَربانیکم اللاتي في حجورکع من ناکم الابي 
ثْ أضلابکم, 4 تین الا ما قذ سَلف نله کانغفو را زحیما». 


خوب نیست و بهتر است ترک شود. چیزی جز محدودیت. گرفتاری 


و پریشانی ندارد. ممکن است با بستگان و آشنایان خود درگیر شود. 
لته, نقاط مثبتی چون: «مَْکُُه. «رَائیکم» و «غُوراً زجیمً» در آن 
است. اما شدت درگیری آن چنان زیاد است که به ترک آن توصیه 
3 

۳- «والمَحصتاث من اسساء لا ما کت منک کتاب الله علیکم, 
وأجل تک ما وراه کم آنت 2 9 . فما 
استمتعْتمْ به من فَتوهنَ حور فُریضتٌ ولا جتاح علیکم فیما تراضیل 2 
من بَْد الَقريضة ان له کان علیماً حکیماً». 

خیلی خوب است. کاری است مقدس. متشخص, شیرین, زیبا و تمیز 
که استمتاع و بهره‌دهی دارد. 

۵- (وتن لم ینتطغ منک ولآ یتک لْحضنات الموّینات فین ما 
ملک منک من فتیاتکم الْمْوْمنّات وال عنم بایما نکم بعضکم من بَعض» 
فانکحون باذن هن ون َجورمنْ بالْتفزوف سخشتات غَیر 
مسافحات. ولاستخنات آختان فذ َحصنٌ فان باجشة ِ ۰ 
علی المْحسَنّات من الَذاب ذلك لمَنْ خ خی العنت منک» وان تضبزوا خی 
تک وله غَفوز زجیم». 

خوب است. اما با توجه به بلندی آیه کار مورد نظر فرسایشی و 
سخت است. از این رو نباید بدون آگاهی و آمادگی تفن و ازج نت بل 
صاحب استخاره این توان را دارد که با احاطه‌ی خویش بر آیه. بخشی از 
آن را به عنوان آیه‌ی استخاره بر گزیند. 

۷۶ - رید له لین لک ویهدیکم سب سْن لین من فلکم ویتو ی 
للع حکیم) 

خیلی عالی است. در هر موردی که از اراده‌ی خدا سخن رود انجام 


ِِ ۳ تواعر اصطلایا 


‌ 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۱ 


سم 


‌ 
سا 


سورد ناء 


۷- وا / له رید آن یوب علیکم ویریذ لین تبون الش ات أَن تمیلوا 


بسیا شوت استه زا این سترو و تلاتن دا فه هو ار شاف رل 
ی 

۸- «یْرید ال آن یف عنکم» وخلق الانسان ضعیفاً ». 

انجام آن شوب است؛ اگرچه سستی و ضعف شود را دارد و کار وی 
عظیم و محکم نیست. 

6۹ یا یا لین منوا لا تأکلوا الک بِنکم بالباطل لا آن تکون 
تَجَازةعن تراض منکن ولا توا لمکم اد له کان کم زجیماً > 

خیلی عالی است. تلاش و زندگی در آن هست ولی باید مواظب بود 
آلوده به حرام نشود و به سبب عنوان کردن از چند موضوع متفاوت. کار 
مورد نظر سنگین است. 


۳۰- «ومَن یِفحل دلكَ غذواناً وظلماً فسوّف نضلیه تاراء و کَانَ ذلك علی الله 


خیلی بد است و باید ترک شود. 

۱- «ِنْ تجتنبوا کار ما هون عنهُ نف عنکم سیتایکم وننخلکم 
مُدْحْلاً کریماً ». 

کاری پاک و مقدس است که خیری ارفاقی و آسایش و آرامشی قهری 
و غیر کسبی دارد بر این اساس. عالی است. نیاز به نیت سالم دارد. 

۲- و لا متا ما لاله به شک علض » للرجال نصیبٌ ممّا 
اتسیو وللسماء نصیب ممٌا اکتسبن واسألو ال من فضله ال ان بل 
شیء علیماً ». 

حیلی خوب است در صورتی که خواهان فردی‌آز اداندیش‌و 
غیرمتعصب و باز باشد نه سختگیر که در غیراین حال برای وی مناسب و 


۳۳ «وَلکلٍ جعلتا موالي ما ره الوایتان والفربُون والنین عَقَدّث 
نکم وم نيب ال کانعلی کل شیم شهیدا + 

خیلی خوب است. بر کار چیره و محیط است. 

۴ «الرجَال قَامُوَ عَلی سای بما فضَل ال بَعضهم علی بتض وبا 
ْقوا من أَوَالهم قاصَالحاث نات حافظاث لیب بما حفظ ال واللاني 
تخافون وهی فلوهنٌ وَاجروهنٌ في العضاجم؛ وَاضریوهن» فان کم 
فلا توا لین ستبیاك ال کان علیا کبیرآ». 

بسیار خوب است. با توجه به یادکرد از: لسَسَاء» کار شیرین و دلپذیر 
و خوشایندی است. در آن تبدل و تغییر پذیری است. درگیری نیز دارد. 
ُریذا اضلاحاً وف ال بیتهماء ال کان علیماً خبیرا». 

شروع آن سخت و پایان آن خوب است. 

<شقاق»: مشکلات و سختی‌هایی دارد. 

۶ «واْبنُوا ال ولا تشرکوا به شیناء بالوالتین بختاناء قبني یی 
والیتامی والمساکین, والجار ذي ری والجار الجِب. والصَاجب بالجتب. 
وان السّبیل, وما ملکث آیمانکم نله لا يب مَن کان مختالا فخور». 

در این کار مشکلات. گرفتاری. پریشانی» انحراف و ظلم برای طرف 
مقابل خواهان اقتضاو زمینه دارد و وی مظلوم و ستمدیده واقع می‌شود 
از ایا واهان ف مم وشن است یر ضا نت عال خشتان رز تاره 
انجام اق برای وی خوب است؛ چرا که به کسی ظلم روا نمی‌دارد و از 
عوارض آن مصون می‌ماند. اما در صورتی که وی خود نگه‌دار نیست؛ 
باید آن را ترک کند. 

۷ «النین حون وَیَمروَ اس بالخل وَیِکُنُون ما تام ال من 
فضله وآغتذنا للگافرین ابا مهینا4 


خوب نیست. با افرادی خبیث و خودخواه که همه چیز را برای خود 


و ۳ قواعر اصطلایا 


ری سس 


‌ 
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می‌خواهند و نسبت به بذل کمالات و علوم و تخصص يا اموال خویش 
بذلی ندارند و انحصارگرا می‌باشند رو به‌رو می‌شود. 

۸- «والنین یلفقون أَموالَمْ رتاء لاس ولا مُوّینون بالله» ولا بالیوم 
الاخر ومن یکن السَیطانْ له قریناً فساء رین >. ۱ 

از انفاق سخن به میان آمده» پس اصل عمل خیر است ولی کار مورد 
نظر امری معنوی نیست؛ به این معنا که خسن فعلی دارد ولی خسن 
فاعلی ندارد. از این رو خوب نیست. 

۹- «ومافاعلیهم لو آمنو بالله الوم الاخر ولو ما رقم ال وان 
لبم علیماً . ۱ 

این کار نتیجه‌بخش نیست. 

۰- لاله ا بقلم مثقال در وین تكف حسنة یضاعفهاء وت من لد 
شرا عفییا ۷ 

شک و شبهه‌ای در آن پیش نمی‌آید و کار مورد نظر سنگین و سخت 
است و عوارض و پی‌آمدهایی دارد. خیراتی قهری نیز دارد. انجام آن 
خوب است. 

۱- بفکیف لذا جنتامن کلم بشهیب وجثنا بت علی هام شهیداً4 

خیلی خوب است. شهادت و گواهی نشانه‌ی باز بودن و عاقبت خیر 
یتنا تج ات6 نی هروا ینید انیت سای ور 
کار ظاهر می‌شود که خودرا زود نشان می‌دهد. از این رو سنگین و سخت 
است و به لحاظ وجود شهادت و گواهی است که می‌توان آن را انجام داد. 

۲- «یَومَیْذ یود لین وه وَعَصَوا الرّشول لز نوی بهم الأض ول 
یِکُنْمُون ال حییفاً4. 

خوب نیست: چون دشمنی, درگیری: ناراحتی. ملاحظه‌ی رفیق و 
آشنایان و پارتی بازی در آن است و کار به هیچ وجه پاک و طیب نیست؛ 


چرا که می‌فرماید: لو تسَوی بهم الازض 4. 


با ایا التین سرا مغر انشا نتم شگازی» حتی تلو مّا 
۱ ۱ 


تم أَحَذ مینکم من لبط أ َو نتم اشتاء لم تچدوا مَاء فنیِمَمُوا صعیدا 
طیباء انوا بوجومکم وأیْدیکم, ال کان فا غُورا». 


۱ 


ط تفر وا الصلاة»: مشکلات و سختی‌هایی فراوان در روند این کار 
پیش می‌آید اما انجام آن اشکال ندارد. البته» با توجه به مقید بودن آن در 
صورت پیشامد ضرورت. اگر کسی مایل به انجام آن شود باید همت و 
توکل داشته باشد. 

۴۴ «ألم تر ای لین آوئواتصیباً من الکتاب بشترون اضاالة ویرینون آن 
تنیلوااسبیل». 

خوب نیست. «ْ ره «لنین أوئوا تصیباً من الکتاب» و (َیْریُون 
ان )تفیل ) کا کترآن تفت تتی دادن رف هیک و متیر خرس 
و گمراه کردن انسان‌ها در آن است و می‌خواهد علایم راهنمایی را تغییر 
حهت دهد. 

۵ - «والل آغلم نیک کی بالله ول کی باللّه تصیر. 

خیلی خوب است. ظاهر آن سخت و مشکل زاست ولی پایان بسیار 
خوبی دارد. آمدن دو «وکفی» به این معناست که خداوند به صورت 
مضاعف و دو برابر از خواهان حمایت می‌کند. 

۶ من النین هَاوا یحَرفون الکلم عَنْ مواضعه ویقولون سمغتا یناه 
واسمغ غیرمُسمم وَراعتا لیا باتهم وطغناً في الّین» ولو نم الوا سیغتا 
تاه واسمغ وانظرتا لکان خیراً لم وَاقوم ولکن عم ال بکفرمم, فلا 

بسیار بد است و نتیجه‌ای ندارد. با افراد حیله‌گر و هفت خط رو به‌رو 


می‌شود که ظاهر ساز. خوش زبان. خوش برخورد و بد باطن و زیان بار 


و ۳ تواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


۸ سورد ناء 


هستند و این آیه از نزدیک شدن به آنان بسیار هشدار می‌دهد و در اين 
جهت کم تر می‌توان مانند آن‌را یافت. آنان. آگاه‌و دانا هستند و عالمانه و 
امش لا هی که ارات رای مت کی ی کین 
۷- یا ی نی آوئو الکتاب. آمنوا بما لت مصفقاًلعا معکم من قبل 
آن نطیس جوم فتزه‌ها علی آذبارهه و تلعتهم کما لا آضحاب السبت 
وکا مر له مقَْولا». 
3 خوب است. اما از مشکلات و گرفتاری خالی نیست. با این وجود. 
0 انجام شدنی است: «وَکانَ أمر الله مُولی. 
۸- «نّ ال ا یز آن یشرك به. یز ما ون لك لِمَنْ شاه وَسَنْ 
پُشركٌ بلله فقد افتری اما عظیماً>. 
شوب تیان بابان شوفی فزاو 
ی یغفر4: سخت‌گیری تمام اشست: 
4« تر ی نی کون هم بل له کي من یا ولا یظلمون 
فتیلاً4 
حوب نیست و ظاهر سازی در آن است و باطنی ندارد. 


و 

۱« تر ی النین آوتوانصیباً من الکتاب ییون باْجبنت وا غُوت» 
وَیقولون لین کفروا هَوّلاء هی من این آمَُواسَبیلاً». 

بسیار بد است؛ به ویژه آن که افزوده بر اهل کتاب از جبت و طاغوت 


نیز سخن می‌گوید. 
۲- ولتت لین لاله من یلن ال فان تجد له تصیرا4 
لعن پرودگار در آن است؛ به ویژه لعن دوم آن که هم خاص است و هم 


هم اه »: این کار گناه کبیره و در ردیف فتل غارت و خیانت 
است. هم‌چنین ابتر و بی‌نتیجه است. 
ای رورس ان وه که 


نمی‌تواند او را پاری و نصرت کند. 

۳- «أمْ له نصیبِ من الملك» فذً لا یَتون الّاس تقیراً>. 

خوب نیست. کار مورد نظر سود. بهره و خیری دارد که چجون به 
خواهان پرسد و وی بر آن چیره شود. همه را از آن محروم می‌کند. با آن 


که نصیب و ملک دارد ولی: «فاذاً لا بُوَتونْ الناس نقیرآه: موفقیت 


و ۳ قواعر اصطلایا 


خواهان و به نتیجه رسیدن کار همان و شکست و حرمان وی نیز همان. 
۴ «م نون الناس علی ما اه ال من فضله فد تا آل پنراهیم 
الکتابِ والحکمة ونیم ملکاً عظیما ». 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


«یخشنون>: در کرش با افراد آلوده نگرانی پریشانی» ابیت ق اراد 
به صورت کلی هرگاه یکی از مشتقات ینف اهب مهن ان 


کمالات و موفقیت باشد. انجام آن کار خوب است؛ چرا که انسانی که 


یزار تسج 


موفق و پیروز می‌شود و بلندی مرتبه پیدا می‌کند. مورد حسد واقع 
۱ 
سل ادسست: پابان دیله می‌شنود: 

خیلی بد و خطرناک است. 

۶« لین کرو با موف نضلیه تاره کلما نضجت لوط 
دام جلوداً غرّهاء لیُوفُوا الاب نله کان عزیزاً حکیماً». 

خیلی بد است. این کار جز شکست. عقب‌ماندگی و حرمان چیزی 


ندارد. 


«کُلما تج جلوفهم بَنَاهمْ جلوداً غیرََا»: همه‌ی تلاش‌های 


خواهان بی‌نتیجه می‌ماندو باید آن را در هر مرحله‌ای که هست رها کند. 
به این معنا که آگر ازدواج نموده باید همسرش را طلاق دهد چنان‌چه با 
کی دک ری اک راون اوه دی که کارشی سووسن ور 
تعطیل کند و هرگونه تلاشی برای ادامه‌ی روند فعلی راه به جایی نمی‌برد 
انس نی فراع آن تخاخای بتاید: 

۷- «وَالین منوا وعملوا اسَالحات سَْخلهم جات تجري من تحتها 
الانهاز خالبین فیها بدا له فیها آزواج هر نجل طلاً طلیل». 

سیار عالی استته نقده شفاف: زانحت وربا ارامکن وق ظمانینه است: 
برای ازدواج و تحصیل علم بسیار مناسب است. 

«وَننخلهم ظلاً یلا »: آرامش می‌آورد. نباید آرامش‌ها و زاد خیر خود 
را به بحران‌ها و شر با تصمیم‌گیری برای خود و نادیده‌گرفتن خواسته‌های 
الهی تحویل برد. 

۸« ال یس کم نوا الامانات الی آهلهاءوَلذا حکمتم بین ناس آن 
تحکموا بل اد ال نیما یَِظکم به ان ال ان سمیعاً تصیر 4 

بسیار عالی است؛ چرا که امانت» حکم و غلال خر ان استت: 

۹- یب لین منوء یو ال وَطیُوا سول وأولي ال منکن 
قِْ تازعتم في شیم فرُوة ی الله سول نتم شوّینون بالله والیزم 
لاخ و اش تارواگ6 

خیلی خوب است. 

تن سگم ات 

فان تتازعتم في شيء فردوه؛ ای له نزاع و درگیری آن نیز به خداوند 


باز می‌گردد و درگیری آن نیز شیرین است. 


۰ مت الی این خرعمون منوا بل لك وم َنزل من قبء 


بُرینون أَن یتَحَاکمُوا لی الط غوت وَقّذ زوا بکفزوا به وَیرید الْیّطان 


خیلی بد است. «َلَمْ تَرَ4 تهدید و «لطاغوت4 گرفتاری و «یْرید 
الشیطان4 خواست و اراده‌ی شیطان و گمراهی» ظلم جور و ستم است. 

۱- «واذا قیل هم تالا الی ما لاله والیالرَشول, ریت الْمافقین 
تون عرات مود 

بسیار بد است و در آن نفاقی است که قرب دینی دارد. 

۲- فکیّف اذا ۱ ثم جانوك یحفون 
له آرَذتا لا لخساناً وَتوفیقا» 

حوب نیست و گرفتاری و اجبار در آن هست و ناچار می‌شود 
مشکلات و گرفتاری‌های آن را بپذیرد. البته در صورتی که احسان خداوند 
شامل وی شود. پایان آن خوب است. 

۳ ولیک این یلاله ما في قلوبهن, فغرض عنهم وعفلهم, وفل هم 
في آنشیهم فلا بلیفاً > 

بسیار بد است. باید آن را ترک کرد. 

۴ «وما آسَلتا من سول له لیطاع بان ال َو ی الوا نشیم 
تا زد ان ستَغقژوا ال وامستفقر هم ارو ویو االله ابا ریما 6 

خوب است ولی مشکلات. گرفتاری» ستم‌دیدگی و سختی‌هایی دارد 
که در نهایت برطرف می‌شود. 

۵- فلا ورب لا بومنون حتی یحکموك فیما شجر شجر بیته نم لا یجنوا 
في تفیهم حرجاً یم قضیت. ویلنوا تسلیماً». 

خوب است. بحث معاهده و قضاوت است. بر این اساس. کاری 


است سخت که گرفتاری و درگیری دارد ولی مشکل‌ساز نیست. 


ت‌ 
۳ 
ی 
ج 
3 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


۸ سورد ناء 


۶ «وو آناکتبنا علیهم آنافتلوا سکم آو اخزجوامن دیّارکم مَافعلوه 
قلبل من ولو نم فعلوا ما یوعظون به لکان یرال وش تقبیت 4 

بسیار سنگین» خطرناک و پر زحمت است و با آن که اگر خحواهان 
بتواند آن را به پایان برساند خحوب است. ولی انجام آن بعید است و 
درصد موفقیت آن خیلی اندک است. 

۷- «ولذاً لام من دنا جرا عظیماً». 

بسیار خوب است. کاری است کوتاه و زودبازده که موفقیت آن فوری 
هن قطعی است و هیچ مشکلی نیز ندارد. 

۸ یاهع صواطاً تما 

همانند آیه‌ی پیشین» 1 و زود بازده است. 

4- «ومَن بط نله نو بت این نم ایهم من لین 
الصیقیَ لش هداء واصّالحین» وحن آولیك رفیقاً». 

«وَمَنْ بطم ال اطاعت بر حسن کار دلالت دارد ولی سخت و 
یک یا هگا است و ظاهر و باطن آن خیلی 
خوب است. 

۰- « لك القضل من ال و کی باه علیماً » 

خیلی خوب است؛ خواه ادامه و ذیل آیه‌ی پیشین گرفته شود یا آیه‌ی 
مستقل لحاظ شود. 

۱- یا ی النین آمتوه خئوا جرک فانفروا بات آو افزوا جمیعاً 4 

کاری سخت. سنگین و خسته کننده است که با فراز و نشیب و برد و 
تساتفت و نگاو موی اهتتراه اس فا نفررا قانتم آوانفروا 
جمیعاً » اما احتمال موفقیت آن بالاست و انجام آن خوب است. 

۲- ون نکمم یبن فان آصابتکم مصيبةٌ الق آنعم ال علی ذ 
ف خی 

خوب نیست. خیلی سخت و سنگین است و مشکلات و ناهمواری و 


شکست دارد. هرگاه ادعایی در آیه‌ای طرح می‌شود. بدون قرینه 


نمی‌توان آن را کاری موفق دانست. بد آموزی و ضد ارزش نیز در آن 
هست.. 

۷۳ وشن کم فضل من للهليقولن ان لم نکن بینکم وبیته مود با 
يت ي کل متیه ور لیم 

سخت. سنگین و دیربازده است ولی پایان آن بسیار عالی و خوش 
هست. اما بهتر است خواهان در صورتی که می‌تواند راه دیگری برای 
انجام آن برگزیند و تغییررروش دهد. 

۴- قیال في ستبیل الله این یشرون لح انیا مخت ومن یقاتل 
في سبیل اللّه یل آ لیب فسوف نوتیه جرا عظیماً 4 

خوب نیست. خیلی سخت و خطرناک است و درگیری دارد اما با 
این وجود. از لحاظ معنوی و نه دنیایی خیلی حوب است. امابرای 
غالب افراد مناسب نیست و خواهان خود را می‌طلبد. از این ری باید 
بیش تر افراد را از آن پرهیز داد. 

۵- «ومَا لک لا تقاتلون في‌سبیل الله» ولمشتضعقین من الرجال واشاء 
والولنان النین یقولون ربا َخرجنا من هن لزید الم ایا ف 

خوب نیست. به لحاظ مقاتله و جنک بسیار سخت و سنکین است و 
احتمال مرگ و کشته شدن در آن وجود دارد. پرهیز از آن لازم است. مگر 
برای کسی که چنان توانمند باشد که بتواند از مشکلات آن در گذرد. 

۶ «الْین نوا یَاتلون في سبیل الله» والنین کرو یقاتلون في سبیل 
الط وت فقاتلو لا اسان نییان کان ضعیفاً 4 

این آیه از بحث مستضعفان خارج می‌شود. انجام آن خوب است و 
مشکلات آن ظاهری و گذراست و زود رفع مر شود اثر که ان بر شفیلین بل 
است و حرمان» پریشانی و گرفتاری می‌آورد. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 


و روز نارهم 


سم 


‌ 
اسستا 


‌ 
سا 


۸ سورد ناء 


۷« تر ای النین قیل لَهم,کفوا آندیکم. وَقیموا الا وآئوا را 
ما کیب علیهم الفتال لا فریق متهم شون الساسکخشية الله َو آَشد 
خشية وقالوا رَبنا لم کتبنت علیّتاالفتال ولا أَحْرْنا ای أَجلٍ فریب فل متا 
لیا قلیل والاخرة خر من انقی. ولا تظلُون فتیل». 
ترسو در هر زمینه‌ای که وارد شود محافظه‌کار شده و لحاظ مردم و 
اطرافیان را دارد و آن کار را به ناسامانی می‌کشد. 

کار مورد نظر سنگین تاو هکوش و وود ری دارد. اما باطن بسیار 
خوبی دارد ولی چون نوع مردم در پی منافع و زندگی دنیوی خود 
هستند. باید به چنین افرادی گفت اتتفاروی آن بد است. مگر برای اهل 
آن که اندک پیش می‌آید» و برای چنین شخصی شهادت در پایان کار 
است و سختی‌هاو تهدیدها و تکلیف‌های بسیار از آن می‌بیند. 


۸-«یتما تکونوا بذرککم المَوّت. وَلوکنتم في بُوج یه وان تصبهم 


وه ود 


حسنة یقولوا هنه من عند الله» ون تصبهع سَیَهٌ یقولوا هه من عثیت قل کل 
من عند ال فمال ولا الوم لا یکادون یققهون حدیناً». 

خوب نیست. از مرگ و مردن سخن می‌گوید. سنگین؛ پیچیده و 
همراه با درگیری است و باید از خیر باطنی آن گذشت و این کار پر دردسر 
را رها ساخت. 

0۹- ما َصابك من حَستة فین اللّه وما أصابك مِنْ سَیة فمن تیه 
اسلا لاس سول وکفی بالّه شهیدا». 

مشکلات و سختی دارد و ممکن است به شکست بینجامد و باید با 
احتیاط و دقت ویژه آن را انجام داد و در این مسیر کسی نیز مددکار وی 


۰- «مَن بطم سول فد آطاع له من تولی فما آزسلناك علبهم حفیظاً > 
خحیلی سنگین و پراز مشکل و خطر است و آگر در روند کار آسیبی به 


خواهان برسد. کسی از وی حمایت نخواهد کرد. ترک آن خوب است اما 


انجام آن با حفظ احتیاط و مراقبت و هوشمندی بد نیست. 
۸۱-«ویقولون طاعف ذا وان عذیك بیّت مه منم غیر النيتفوله 

وال یب ما ییتون, فأغرض عنهم. وت ول علی ال و کی بالله و کیلا. 
سخت و سنگین شتا فد ان درگیری وجود دارد» ترک آن بهتر است 

و انجام دادن آن بد نیست اما به آفات بلایا و آسیب‌های آن گرفتار 


و ۳ تواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


ون ۱9 


۲- فلا تبون فان ولو کان من عند غیْر الله لوجَذوا فیه اختلافاً 


و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 


سا 
‌ 
ام 
اس 
۳ 
۶ 


کار از روی عدم تدبیر انجام می‌شود و نتیجه‌ای ندارد. اختلاف و 
درگیری دارد و انجام آن خوب نیست و باید ترک شود. 

۳- «واذ جاَم مر من امن آو لوف آغوا به ولو ردو الیالرْول 
والی آولي الفر مهم مه لین ینوت مت ولو فضل له عَلیکم 
ورَحمته لنبَعتم السَیّطان لا قلیلا. قا 

خوب اما به دلیل پاره‌ای مشکلات سنگین است و فضل آن مشروط 


و لولایی است و معلوم نیست بهره‌ی چه کسی می‌گردد. از این رو ترک آن 


ری سس 


چا 
ن 
2 
۳ 


خوب است. اما انجام اف ان بل تشگ 

۴- «قَاتل في‌سبیل الله» لا تکلف له نشساته وحرّض امین عسی ال 
آن کف باس لین کمروه واللهأَشدُ بأساً شدتنکیلةه. 

حوب نیست چون قتل و تکلیف در آن آمده و پایان آن نیز از شدت 
عمل سخن گفته شده, که در این صورت خواهان با ضعف و کمبود 


ماع حسَنة یک له نصیبٌ منهاء وَمَنْ یشفع شفاعة سین 


۵- «مَنْ یَشفع شفا 
ییکن له کفل منهاء و کَانّ الله علی کل نش شیء مقیتاً ». 

خوب است. چرا که شفاعت دارد. البته خوبی آن به اعتبار یادکرد از 
گناه, مشروط است و بهتر است نخست صدقه و خیراتی بدهد سپس آن 


همم 


را انجام دهد. 


۳ 


۶ اذا م بتحية ف وا بح منها؛ و ما اد له ان ۳ کل 


‌‌ 


9 
حیلی خوب است. مبارک است و مشکلی ندارد و پایان آن ضرری 
ندارد؛ هرچند سود قابل توجهی نیز ندارد. نله کان علی کل شیء 

حییباً 4: حساب سختی کار را می‌رساند: 

۷- ال ال لا هی لیجمعتکم الی یم القيامة لیب فیه 
من له حدیناً». 

خوب است و ترک آن بد است. باطن آن از ظاهر آن بهتر است؛ چرا که 
گردآوری تا دامنه‌ی قیامت امری سخت است. 


۳۹ ۸- «فْمَا لک في المافقین فتتین» واه زک هم بما کسیو. آتریذو ن آز 


توا تن آضل له ومن بل ال فلن تجد له سبیلا 

تیا رب "تاه 

ما لکمْ»: تهدید آن بسیار است. 

هدایت و گمراهی امری مشاعی است و از علل خود تأثیر می‌پذیرد و 
انسان تنها باید حسب تکلیف و وظیفه‌ی خود عمل کند و نتیجه بخشی 


۱ 


آن در پرتو قانون مشاعی بودن کردار است و به آن نظام مرتبط می‌باشد. 
4- «وَدوا لو تکُفزون کما کفَروا فتکونون سَواءٌ فلا توا منهم آولیاء 


مر ردو 9 


حتی یُهاجزوا في سبیل الله» فان لوا فخَْوصم. وَقتلوهمْ حَیّث وجلتموض» 


وا یلوا منهع ولیًء ولا نصیراً». 

نهی دارد و باید ترک شود. نتیجه‌ای ندارد؛ چرا که به بی‌پناهی مبتلا 
می‌گردد. 

۰ لا لین یصِلونْ الی مینک تم میثاق أو جاک حصرّث 
ضئورهم آن یِقاتلوکم, آو بقاتلوا قومهم» ولو شاء ال لساطهم علیکم, 
ٍِِ فان او قلم یقانلوکم. وقوا لیکم السَل» فما جع اللهُ تم 

با توجه به استثنا؛ کاری است سخت و سنگین که مشکلات و درگیری 
فراوانی دارد. خوب است آن را ترک کند؛ هرچند انجام آن بد نیست. 

۱ «متتجلون آخرین بُریلون آن اَتوکن, یموق ,کل ما وی 
الفتتة أ زکسُوا فیهاء فان لمْ ی یَختزلوکم ویقوا یک الم و ویک يم 
وه تلو خی فعزشوط 4 واویکم جعلتا تکم علیهم سلطن 

چعیزی جز سختی ندارد و سنگین است ولی منافع و خیراتی دارد. با 
توجه به فراوانی مشکلات آن, بهتر است ترک شود. 

می‌توان برای این کار به تغییر در شیوه یا در وقتی دیگر یا با نیتی دیگر 
مروت کل با تن دویکی اد تهاعای حفات آن نارای هاگ 
گرفت و چنان‌چه خوب آید. آن را به گونه‌ی یادشده انجام داد. 

۲ «وما گان مین آن یقتل مُومناً ال حطاء ومن فتل مُویناً خطافقتخریز 
رقبة مُومنة ودية مسلمة ای له لا أنْ یصَنقواء فان کان من فوم عَدوَ ۳ 
هو وین فتخریز رقبة موّمنته وان کان من قوم بینکم وسینهم میثاق قدية 
متلمة الی آفله وتخریر رقبة مُومنةه فمن لغ یجذ فصیامُ هرن متابمین, 
توب ماه و کان له علیماً حکیماً > 


خوب نیست. قتل و آزاد سازی بنده: فتخریر رقبة» چیزی جز خطر 


و ۳ تواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز نارهم 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


۸ سورد ناء 


۳ 


(۵ 


ولعته وأَعَد له ابا عظیماً >. 


باید ترک شود. بسیار خطرناک است و ممکن است به فتل بهتان و 
تهمت دچار شود و آبرو و دین کسی به مخاطره افتد. مراد از قتل تنها 
کشتن فیزیکی نیست و ترور شخصیت و ریختن آبرو و زدن بهتان را نیز در 
بر می‌گیرد. 

۳-<یا یا لین آمنواه ‏ ضرَم في سبیل له فتبیلواء ولا تقولوا من 
ی یک السلام ست موّیناء تبتفون عرض الْحياة الثیه فعند اللّه مَقانم 
یرت کیت کم من قبل فَن له علیکم. فتبیتوه رن ال ان با تْملون 

با آن که ظاهر آیه ممکن است مشکلاتی داشته باشد ولی باطن خوب 
و نیکی دارد و خیلی خوب است. 

ضرَتْ»: نشان از باز و گسترده بودن آن است. 

«فتبینُوا»: در کار آزادی عمل وجود دارد؛ به این معنا که کار به هر 
صورت که انجام شود. مشکلات آن برطرف می‌گردد. 

۵ (لا يستوي القَاعذون من الموّمنین غیْر آولي اضر والمجاملون في 
سَبیل له موم وین » فضل ال المُجاهدین أنواییم وانشیهم 
القاعدین َرَحَت وکا وعَة الا لضشتیء وفضَل الله المْجاهدین علی القَاعدین 
جرا علیما>. 

خیلی خوب است. تلاش و کوشش و زحمت بسیار می‌طلبد و برای 
فرد تنبل مناسب نیست. 

۶ «درَجّات مه َمَْفرة وَرَحْمة و کان ال غغوراً زحیما ». 

اسان شا شا 


۹۷ - ان لین توامم الملایکة ظالمی لشیم الوا فیم کنته؛ قاوا ۳۹ 
نتضعقیین في الْزض. قلو: لمْ تکن آزض الله واسِعَة فهّاجووا فیهاه وت 


راهم جهن وسَاءعت مصیرا>. 


از باز خواست و استضعاف و عذاب سخن می‌گوید و خوب نیست. 
این آیه می‌فرماید به صورت غالبی افراد تنبل و هوس مدار هستند که به 
استضعاف کشیده می‌شوند و تنها به خوشامد نفس خویش می‌انديشند. 
این کار نتیجه‌ای جز زیان. شکست و ورشکستگی ندارد. 

۸ لمسْتضعفین من الرَجال الا ء والولتان لاینتطیعون حیلت ول 
بهتَنُونْ سبیلاً». 

این آیه به معرفی استضعاف واقعی می‌پردازد. خوب نیست. 

٩‏ «فولی عتی له آن یعفو عنهم, وان له َو غفورا». 

خوب نیست. مگر آن که به انجام آن مجبور باشد. 

۰ - «وَمَنْ ها جز في سبیل له یْجذ في الأزض ُراغماً کثیراً وَسعة ون 
یحرح من بییه مهاجراً ای الله ورسوله ثم یذرکه لو فد وَقع أَجْره علی 
له و کان ال غفوراً زجیماً». 

شروعی سخت دارد که تغییر حالت گذشته و مهاجرت است ولی 
پایان آن خوش است. انجام آن خیلی خوب است. 

۱ ۰-«وذا ربنم في الازض فلیس عَلیکمْ جناخ آن تقضر وامن الصّلاة ان 
خفتم آن یقینکم الّذین زوا ان الکافرین انوا لک عدوَاًمبیناً . 

درگیری و زخمت بسیار دارد: هت اسکاتر که شبود: اگرچه انجام آن بد 

۲- «واذ نت فیهم فاقنت هم ال فتقم مایفة منم نب معا نو 
َیحم » قاذا س سَجلوافلیکُونوا من ویک ولتت طابقة آخری نم یضرا 
یلوا معلّه وَلیأخنوا حدَرَمَم وَلنیحتهم ود الذین کَقروا لو تغفلون عَنْ 


ی ۳ توایرطایات 


روز نارهم 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


سورد ناء 


۳ 


(۷ 


وال 


م‌ 


اجاره ایرد 


1 


بوح ص بح( 


نیحیکم ومتحتکم فیمیلون علیکم مَیلة واجدة لا جناح علیکم نان یک 
ی من معط أو نتم مرضی آن توا لنیِحتک» وحذوا حذ رک ال آَعَد 
للکافرین عتّباً مهیناً ». 

باید به بلندی آیه توجه داشت و نیز از نماز وف و جنگ سخن به 
میان می‌آید که سنگینی و خطرناک بودن کار مورد نظر و درگیری و 
مصیبت زا بودن آن را می‌رساند. 

۱۰۳ «فا قضیتم اسلا قاذْکزوا اللة قیاماً وقنودا وعلی ویک فا 
اطماتتتم فاَقیمُوا الصلاة ان الصا کات علی الموّمنین کتاباً موفوتاً>. 

خوب است. 

۲ «ول تهنوافي ابتغء الم انتکونوا تون فا یاون کم تون 
وتجون من له ما 3 ی جوت وکا ال قلیماً حکیماً». 

خوب است ولی مشقت. رنج و زحمت را می‌طلبد و مشکلات دارد 
اما به موفقیت می‌رسد: ونم لها لو 

۵ ان انا ای الکتاب بالق کم بینَ لاس بما رال ال و 

خوب است. 

«بما أرالَ الُ4: خواهان می‌داند که چه کاری انجام می‌دهد. 

«وّلا تک للخائنین خصیماً »: باید در انجام آن احتیاط کند تا به 
انحراف. گناه اخحت اوط بهدی درو عتله و3 

۶ ۰ - «وامنتغفر ال نله کان ور رتیه 

خحوب است. خیرات قهری نیز دارد. 

۷-«ولا تجادل عن لین یضتانون لَفسَهم له اجب من کان حون 


حوبت نیست. جدال و خیانت در آن است و در فضایی آلوده انجام 


3 


۸ تون من الّاس» ولاینستخفون من له ومع ون ما 
ا برض من الوّل» و کان ال بمایعْملون مجیطاً». 

خوب نیست. استخفاف, اهانت. پنهان کاری و استکبار در آن است. 
تهدیدی که در آیه است بر بسته بودن کار دلالت دارد. 

۹ «ها نم هولاء جَادنم عنهم في الحَياةالدنیا من یجادل الله عنهم یوم 
القیامقه من یکُون هم وکیلا». 

خوب نیست. جدال درگیری» اختلاف و زیان در آن است و فضای 
کار سلامت لازم را ندارد. 

۰ - «وَمَنْ یم سوءا و یلم نفسه تم یستقفر اللة بجد ال غفوراً 
رجیماً ». 

خوب نیست؛ هرچند در صورت پرداختن به آن» ممکن است پایان 
آن خوبت باشد و از عوارض آن کاسته گردد. 

۱-«وَمَنْیکُسبِ انم انم یکُسبه علی نشیه و کان له علیماً حکیماً > 

خوب نیست. هیچ نتیجه‌ای ندارد و اصل کار وی گناه است. 

۲- ون یکسب خُطیة ما ثم بزم به ریا ققداحتمل بهتانا وم 


0 


بد است. خواهان در معرض اتهام و تهمت قرار می‌گیرد. 

۳ «ولْل فضل الله لك وَرخمته هم طِقة منهم أنْ یضلوك وا 
یضلون له أَعْسَِم وما یضزونك من شیب وآنزل ال ی الکتاب والحکمة 
عَلمَك ما لم نکن تلم و کان فضل اللّه لك عظیما > 

با اهتمام ویژه حوبت اتتیت: 

ولا فضل الله َلیكَّ»: در انجام این کار باید توجه, اهتمام, احتیاط 
توکل و طرح و برنامه داشت. آگر خواهان بخواهد به صورت عادی به کار 


بپردازد خحوب نیست و جز ضرر نتیجه‌ای ندارد. 


و ۳ تواعر اصطلایا 


: 


‌ 
اسستا 


و روز نارهم 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


<< «سآث«. 
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9 ظاهری باشکوه دارد و پایان 1 از شروع 1 بهتر است ولی 
خیلی خوب نیست مگر آن که قصد خیر و نیت قربت داشته باشد و 


گس بخواهد برای نمونه. دیگری را با خود شریک سازد یا صدقه و خیراتی 


۳ 


۳ 


دهد. 
+ .۰ ۱۱۵-«ومن یُشاقق سول من بغد ما تین ل ای وت یر سبیل 
الْْینین وله ما ی ونضله هت وساءث مصیرً 4 

هم برای خواهان و هم برای دیگران بسیار بد است. 

یْشاقق الرَسُول4: عناد. درگیری» کلاه‌برداری و فریب در این کار 
وجود دارد. 

سیر سبیل نی »: راهی را برگزیده است که به نابودی وی 
می‌انجامد. 

۶ - ال ٩‏ عفر آنْ يْشرك به ویغَفر ما ُون ذلك من یشاب وَمَنْ 


یُشرلٌ بالله فقَذ ضل ضلالاً بعیداً ». 
و 2 2 


خوب نیست. استکبار و اهتمام به نفس در آن است و خواهان توکل و 
اعتماد بر خداوند ندارد. خیلی بد است. گرفتاری. آلودگی و شکست را 
در پی دارد و به هیچ وجه ملاحظه نمی‌شود. 

۷ - یعون من فونه اه وٍن یعون الا شیطاناً عریدا > 


خیلی بد است و هیچ نتیجه‌ای از آن به دست نمی‌آورد و تمامی 
تلاش و کوشش وی بی‌اثر است. 
۸- «لعَت ال وَقّال خن من عبادكٌ نصيباً مفروضاً >. 


بال» شنت 


2 کِ ی رم شرت - 2 3 کار ۳ نما زر هه مت 0 
۱۱۹ - «ولاضلنهم ولامنينهم ولامُرنهم فلیبَتکن اذان الاتعام, ولارنهم 
۳ ۱ 


یی خلق الله.ومنْ یِتخذ الشیّطان ولیاً من ون الله فقذ خیرّ خشرانً 


مینا». 


خیلی بد است و تمامی آن پر از مشکلات و سنگلاخ کته اف 
این آیه به اعتبار تشدیدها و ناهنجاری‌های لفظی قلق دارد و چنین آیاتی 
منتهای گرفتاری» فلاکت و بدبختی را می‌رساند و هنجارها را از بین 
می‌برد. 

۰ - «یعلهم ویْمتبهم» وما یلم الشیْطان الا غرُور». 

بسیار بد است. 

۰-«ولتت مَأواهع هت ول ینجنون عنها محیصا 

بسیار بد است و خواهان در کاری قرار می‌گیرد که هیچ راه چاره‌ای 
برای گذر از آن. ندارد. 

۲ - «وَالَین وا وعملوا اسصَالحات نحل جَناتِ تجُري من تختها 
نان خالیین فیها ند وغذ اللّه حفاء من أضتَق من له قیل 

یشرت اس راهان درا افداع هر کار انیم شنت 
بای اس یی با ای ی کی نی هراس 
دارد اما هم زحمت دارد: «(وعیلوا اسْالحَات4 و هم دبر بازده است: 

۳- «لیس بآمانیکن, ولا آمانی هل الکتاب من یعْمَل لوماً یج به ولا 
یجذ له من ون اللّه ولا ولا تصیراً». 

خیلی بد است و جز خیال‌پردازی و آرزوهای دور دست چیزی در آن 
نیست. کسی نیز وی را در انجام آن یاری نمی‌رساند. نتیجه‌ای نیز که به 
دست می‌آورد عکس انتظار اوست. در آن اختلاف و درگیری وجود دارد 


و باید ترک شود. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


بت و روز ا ساره 1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


سورد ناء اس 
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۳- «وَمَنْیَعْمَل من الصّالحات من ذکر أو آتلی وَهو موم فآ ول یَنخلون 
الجَن ولا یظلمُون نقیراً». 

عالی است. عمل پیش از ایمان آمده و از ملکوت آن نسبت به آیه‌ی 
۲ همین سوره کاسته شده است. پایان آن خالی از مشکلات نیست و 
کفران» انحراف پا ضرر و زیان اعتقادی و ذهنی در آن دیده می‌شود و از 
اه این نظر باید دقت و احتیاط را داشت و با یت خیر وارد کار شد. 
۵ -«ومَن أَحسَنْ دنامن سلم وَجَهَه لله وَهُوَمْحین, َاتَبع ملة پنزاهیم 
ی انح ال ابراهیم خلیلاً». 


خیلی عالی است. اين آیه معنا و مصداق را با هم می‌آورد. 
«وانبع ملةً راهیم»: آزادی عمل آن اندک است و باید مدار و نظامی 
بران.حرکت داشته باشد و قوانین کار مورد نظر را نادیده نگیرد از این رو 


مج هی منود 
۶- « وله ما في السَمَاوّات وَمَا في الازض و کان له بکل شیم مجیطاً 4 
وله ما في السَمَاوات وما في الْض4: کار مورد نظررا با هر شیوه‌ای که 
انجام دهد خوب است و در آن آزادی عمل کامل دارد و توان تغییرروش 
در آن بسیار است و در هر شیوه‌ای که کار به بن بست رسد. می‌تواند راه 


دیگری را برگزیند و آن را تجربه نماید. 


۷ - «ویلْتُوك في السَساء قل ال تیم فیهن» وما یلی علیکم في 
الکتاب في یامی التاء اللاتي لا ون ماب هن وتزغبون آنتنکحوهن 


ولمننتضعقیین من الولتنء ون تقوموا یی بلقشط وماتفعلوا ین خی فان 
اللة ان به علیماً 4. 

انجام آن بد نیست. ولی ترک آن بهتر است. با اقدام بر آن» مشکل» 
گره درگیری و چه بسا آلودگی پدید آید. استفتاء یتامی و مستضعفان از 
موضوعاتی است که گرفتاری در کار را می‌رساند. 


مه و 


«ویسْتَفتونگ»: استفتا بر وجود مشکل و گرفتاری در کار دلالت دارد. 


۸ - «ون اراد خافث من بغلها نشور أو اغراضاً فلا جُنا علیهما آن 
یضلحا بیْتَهْمَا صلحا» والصلم خی وا خضرت افش الشح وان تحینوا 
وتو ال گان با تْملون خبیرا4 

با توجه به اين که آیه با تأئیث شروع شده کار مورد نظر در ابتدا پر 
مخاطره و سنگین است و در پایان آن گشایش بیش‌تری وجود دارد. 

۹ - «ولنْ تمستطیغوا نتوین تا آزحَرَضتم فلاتمیلو ال 
فتَنوها کالمْعَلقّة وان تضیخوا وتو فان له ان غغوراً زحیما ». 


خوب نیست و نمی‌توان آن را انجام داد و باید ترک شود. این آیه 
می‌فرماید شما نمی‌توانید میان چند همسر خود به صورت عادلانه رفتار 
کنید؛ چرا که یکی زیباتر مهربان‌تر و دوست داشتنی‌تر از دیگران است؛ 
اما در این صورت یکی را نیز به‌کلی ترک نکنید. 

۰ - «وِنْ رن له کل من سعته و کان له واسعاً حکیماً > 

خوب است و کار اساسی و محکم می‌شود. 

۱-«وله ما في الشماوات وم في الرض ول وی این وتو الکتات 
من قبلیک» یاک آن انوا ال ون تکفروا فان له ما في السَماوّات ومّا في 
الارض و کانْ له غنیاً حمیدا4. 

کار مورد نظر باز و گسترده است و خواهان در انجام آن آزادی ما 
اوه ول انش کار حون مر یو اس ها ستکین و سفق تایه 
لحاظ: «و کَانّ ال غَیباً حمیداً> قق اه تنل اش : 

۲ « وله ما في السمَاوات ومّا في الازض وکفّی باللّه تک 

اقدام بر آن هیچ مشکلی ندارد. خواهان در انجام آن دارای پشتوانه 
۳ 9 عملی 9 آن نیز خحوب نیست. 

۳ - «ٍنْ اه : کم یا ناس ویأت بآخرین وکان الله علی ذللق 
قدیرا4. 
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ان فا یلمیکم: کار تغییر می‌کند و برخلاف انتظان دگرگون 
می‌شود و مشکلاتی را برای خواهان پیش می‌آورد. 

۴ «مَنْ ان یرد توا انیا فد له توا لیا وَالاخرة وَکان ال 

خوب است. هم دنیا و هم آخرت وی ان است. در هر موردی که اراده 
در آن باشد» خوب است. 

۵ یا یا این آمتوا کونوا قوّمینَ باتقشط شُهناء یله ولو علی 
فیک آو الالتین وَالافربین پن یکن غنبًآو ققیرا له آولی بهمه فلا 
تتبغوا وین تخیلوه ون توا و تفرضوا فان ال کان با تعَمَلون خبیر». 

اقامه‌ی قسط امری سخت و سنگین است و مکافات و تغییر دادن 
وضع موجود و فراز و نشیب را در پی دارد و شاید حتی به ضرر خواهان 
باشد ولی انجام آن برای افراد شایسته خوب است. 

۶ :یا أاالنین آمنوه آموا بالله وَرشوله وّالکتاب» الني رل علی 
وله والکتاب الذي آنّل من قبل وَمَنْ یکَفز ال وَمَایِکَته وکتبه وله 
الم الاخر فد ضل ضلالً هید 4. 

آگرچه اصل کار خوب است. بسیار سنگین و دشوار می‌باشد و خطر 
کفران نعمت نیز در آن وجود دارد از این رو ترک آن بهتر است. 

۷- لین نوا تم کفروا نم منوا ثم کقوا نم اژداذواکفرً لّ یکن ال 
عفر همه ولا يدهم سبیلاً». 

شقیلیم یذ اسسستاه. تلبذلت:ور تهیین جبهه در ان پستار استا.. شکبت» 
پریشانی شک و توهمات گریبانگیر خواهان می‌شود. 

۸ - «بشر المْتاقین بان له عناباً لیم ». 

از منافقان سخن می‌گوید که تذبذب و سستی عقیده و قدم دارند. 


تیان فا ابش 


۹- لین حون الکافرین أَولياء من ون الّینین ون عندهم 
ره فان الْعرَة لله جمیعاً». 

خوب نیست. موضوع آن منافقان است. 

۰ - «وَقَد تزّل علیکم في الکتاب 5 دا سَمعْتم آمات نله کف بهء 
8 شترا بهاء فلا نوا مهم حتی یخوضوا في حدیت غیره کم ام 
بط جامع المافقین والگافرین في جهَت جییعا». 

خیلی بد است و از انجام آن پرهیز می‌دهد و به‌ویژه برای ازدواج یا 
ماه سار نله ارت 

۱- لین ترضُون بکم» ن کات نع من ال الوا نکن کم 
ون ان للکافرین نصیب قّلوا نتخود لک وت تیک و ال 
یتحکم بینکم یوم القيامة ون یجعل ال للکافرین علی نی سبیلا». 

موضوع آن منافقین است. خیلی بد و خطرناک است. 

۲ - «انَ لین یحاون ال وهوّ حَادَهُ» وَذا قاموا لی اسلا قاموا 
کسالی, یراون الّاس ولا یذ کون له 9 قلیلک». 

بسیار بد است. این آیه می‌فرماید میزان نفاق هر آدمی به میزان 
۷ 

ی 
له سبیلاً». 

بسیار بد است. این کار سبب سرگردانی و گمراهی می‌شود و راه 
چاره‌ای برای برون رفت از آسیب‌ها و مشکلات آن نمی‌یابد. 

۲ «يا أیهاالنین آمتوه لا نوا الگافرین أَولَاء من ون وین 
آثرینون آن تجْعلوا له علیک ساطاناً مبینً>. 

بسیار بد است و هرچه کار کند باز مورد باز خواست و نکوهش واقع 
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۵ - «اِن امین في النز الَسْفل من الا ول تجد لْمْ تصیراً>. 


دنت وان حاخه ای نز ارت 
۶ الذین تاه واصلخوا واعتصَموا بالله» وأخلضوا دینهم لله فأو لك 


معالنّینین سوق یوّت ال لموینین جرا عظیماً > 


0 بل انش : یرو ]: سحتی» پریشانی» کته نابودی. انحراف و 


۹ 


۳ 


م‌ 


۰ 
۱ ۷ «ما یل هبعک نشکرتم منت و گان له شاکرا لیما 4 


اگر خواهان اهل دقت. توجه. احتیاط و شکر نعمت است. پایان آن 
خوب است وگرنه ترک آن بهتر است. 
۸- « یْجبْ ال اجه بالسوء من لول ال من طل و کان الله سمیعاً 
انجام آن ز حمت» رنج و چه بسا ابتلای به ظلم دارد و ترک آن خوب 
است ولی با توجه به ذیل آیه. اگر آن را انجام دهد. پایان آن خیر است. 


او ها 


2 تا 
1 ک۳ ی 9 2 ی ۶ ۰ 9 ی ۳ ی 0 ِ 
ره 4۹ «انْ توا خیراً أَوتخفوه َو تعَفواعَن سُوع فان الله کان عفو | قدیراء. 


*ِنْ4: تزلزل را می‌رساند و بر انجام ندادن کار اشاره دارد. 
«عنْ سُوء4: بر این که ترک کار بهتر انیت دلالت دارد. 
انجام آن گرفتاری و عدم موفقیت را در پی دارد و ترک آن بهتر است؛ 


هرچند پایان آن با لحاظ: «فَِن اکن عَفوَاً یره خوب است. 
۰ - لین یرون باه وزسله ویریدون أَْ رواب الّه وله 
ویقولون وین بتعض ونکفز ببعض ویرٍینون آنیِتخنوا ین لك سبیل». 
خوب نیست. تفرقه و تبعیض در آن است؛ هرچند پایان آن خوب 
است و انجام آن نیاز به اراده و اتخاذ دارد و بسیار سنگین است. 


۱۵۱ «یّ هم الافژون حمَاء وآغتدتا للکافرین عذاباً مهیناً 4 

خیلی بد است و ناهنجاری, پریشانی گرفتاری و پشیمانی را سبب 
می‌شود و نتیجه‌ی عکس دارد. 

۲ - «وَالنْینَ نو بلّه وله وَم یِرقو بین حد منم أویك سَوّف 
تیه أَجوهمه وکا له غعُوراً زجیما». 

خحوب است. امری دنیایی و پر زحمت است که نتیجه‌ی آن محدود و 
تااند کته 

۳ «یسأت هل الکتاب نت علیهمکتابا من السماء فد سالواطوتی 
کر من الق فقالوا آرنا له جر فحْتهم اصَاعقة بظلمهم. ثم اتَحنوا 
الیجل من بد ما جانتمالبیّنات فعقونا عَن فللت. وآتینا نوسی ساطاناً 

انجام آن با مشکلات همراه است و سبب گمراهی می‌شود و پر 
مشقت است. برآوردی که خواهان از کار دارد خیال‌پردازی است و به 

این آیه دارای دو استخاره است و آیه‌ی دوم آن: ونیا موسی سلطاناً 
بیناً 4 است که خوب است. صاحب استخاره آیه‌ی مربوط به خواهان را 
تشخیص می‌دهد و عالم به استخاره چنان‌چه قلب وی بر یکی از آیات 
استقرار نیافت باید استخاره‌ای دیگر بگیرد. 

۴ «وَرَفعْا وم اور بمیثاقهن, وقلنا له اخلوا اباب دا وقلنا 
هم لا تْلوا في السَبنت وأحذنا مهم میثافاً غلیظاً>. 

اصل کار خیلی خوب است. ماده‌های: رفع» فوق. میثاق. دخل, باب 
بر خوبی کار دلالت دارد ولی پایان آن فلت عافیت‌طلبی و 
منفعت‌طلبی است و خواهان به حرمان دچار می‌شود و باید او را از این 


امور پرهیز داد. 
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0 میاقهم و 


و کفرهم ب یات الله ه وقتلهم الانبیاء بر حَقٍ 
وَفولهم قلوبتا غلفه بل طبَع ال لیا بکفرهم فلا یوّینون الا قلیلا». 

بسیار بد است. باید ترک شود؛ زیرا غیر از تجاوزن تعدی و مشکلات 
چیزی در آن نیست. در ضمن از «قلوبنا غلف» فهمیده می‌شود کار بسته 
می‌گردد و راه برون‌رفتی از مشکلات آن یافت نمی‌شود. این کار زیان‌بار 
بوده و نتیجه‌ی عکس می‌دهد. 

۶ - «وبکفرهم وَقولهم علی مریم بهتانا عظیما . 

انجام این کار درست نیست؛ چون کاری باطل است و حقانیتی ندارد. 

۷ - «وفَوَلهْ فلا ایح عیسی اب مَریع سول اله» ما قتلوه وَمَا 
صلبوه ولکن شبه لهم» ون این اختلفوا فیه آمي شك منك ما له به من علم ‏ 
انباع الط وما تلوه یقینا». ۱ 

اقدام به این کار خطرناک است و مشکلات دارد و نتیجه‌ای از انجام آن 
برای خواهان به دست نمی‌آید اما راه برای سامان گرفتن کار دیگری 
هموار می‌شود. به این صورت که برای نمونه آگر همسر خود را طلاق 
گوید يا شراکت خود را فسخ نماید. همسر او با فرد دیگری ازدواج 
می‌کند و کار شوهر دوم او سامان می‌گیرد يا شریک وی با دیگری شریک 
می‌شود و رونق کار با فرد سوم است. 

۸ - «بَل رفعَه الا و کانّ ال عزیزاً حکیماً ». 

اقدام به این کار حوب نیست؛ زیرا مشکلات آن برای خواهان است و 
نتیجه و فایده‌ی کار به دیگری می‌رسد. 

۹ - «واٍن من هل الکتاب ّ ون به قبل موه وی القيَامة یکون 


خوب نیست. کار بدون هیچ نتیجه‌ای به درازا می‌کشد. 


۱۶۰ «فبظلم من لین افو ایغ یناب أجلث له وبصدهم عَن 
سبیل ال گذیرا>. 
بسییار نك ائتیت جالش» کرک مشکلات مخاطرات و زیان‌باری کار 


فراوان است و نتیجه‌ای نیز ندارد. 

۱- «واَخنمم الربا وقذ نوا عَنه وا کلهمْ وال الّاس بالباطل وَأعتذنا 

بسیار بد است. نتیجه‌ی عکس و زیان‌بار می‌دهد و سبب ناسپاسی, 
گرفتاری و رنج می‌گردد. 

۲ - «لکن الرسخون في الیلم منم وَالموَمُونْ یوَّمنون بما آنزل لك وما 
آنزل من قبیك والمقیمین الصَلاة والمُوَ تون ال زكاة والموّمنون بالله وَالَوّم الاخر 
وی سنوتیهم جرا عظیماً >. 

انجام آن حوب است و ترک آن نیز اشکال ندارد. 

جلکن». «الرَسخون في العلم » و مهم » علامت بسته بودن و نداشتن 
آزادی عمل در کار است. 

یادکرد از عبادات یاد شده به سختی کار مشکلات و عوارض آن 
اشاره دارد. 

خر عظیما تاو مورد نظر نتیجه‌ی دنیوی دارد. 

۳« أوحَیتا لك کما وحیتا ی توح وین من بغیه وأَوحیتا ای 
ابراميم واشماعیل وّلشحاق وَبَعقوب والاشباط وعیسی وَایْوب ویْونش 
وهازژون وسلیْمان وأتَیتا ناوود زیورا4. 

انجام کار مورد نظر بسیار عالی و لازم بت در روند انجام انز کتان 
هیچ مشکلی به وجود تمی آین, ترک آن بد ایست: 
دلالت دارد. 
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(اسماعیل وَسشحَاق»: نتیجه و منافع کار درازمدت و مستمر است. 
«یعَقوب»: کار مورد نظر امری معنوی است. 
«السْبَاطه: این کار دارازمدت و مستمر است. 
سْلیْمَان»: کار خواهان امری دنیوی است. 
۴ - «وَرْسلا قد قَصصناطم علیك من قبل, سل لمنقصصضهم علیك. و کلم 
‌ له مُوسَی تکلیماً ». 
3 یبا قوش اسیت: انجام آن آزادی عمل دارد. کاری است معنوی که 
۳ هیچ مشکلی در انجام آن پیش نمی‌آید. 
۵ - «رس لا مین ورین لا یکون لاس علی الّه حجدبَعد سل 
وان له عزیزً حکیما 4 
بسیار خوب است و شادی در کار را می‌رساند؛ به‌ویژه آگر آن کار 
همکاری و همنشینی با دیگری هم‌چون شر اکت. ازدواج. مسافرت و 
تجارت باشد. 
۶-«لکن ال یهد بما رل ال نله بعلیه والْعلایکیشهنون, وکفی 
ال شهیدا». 
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بسک هر ۱ 
"وی طلکن»: کاری است سخت و مشکل. 


«یَشهذ»: کسانی ناظر انجام کار هستند. 

«بما رل للَِ»: کاری دقیق و سنگین است. 

«َالملیِکَة یشهئون»: این کار رقیب دارد و باید دقت و احتباط 
داشت. 

«وکفّی بالّه شهیدا»: ماده‌ی کفی بر به نتیجه نرسیدن برخی دلالت 


دارد. 


کارشناسی. مشاوره و شریک داشیّت وبا تاو سند و نوشتن قر اردادی 


که همه‌ی وجوه کار را به روشنی تعیین کرده بر آن اقدام کرد تا کار به 
۷« لین کرو وَصُوا عَن سبیل له قذ لوا ال بعیدا 4 
بسیار بد است و ترک آن لازم است. سبب گمراهی می‌شود و هیچ 
خیر کسبی يا قهری ندارد. 
۸ - لد لین کفروا وظلمُوا لم یکن ال لیر له وا دهم طریقاً ». 
این آیه با آیه‌ی بعد یک استخاره دارد. خیلی بد. خطرناک و 


احتلاف و حتی به دادگاه کشیده نشود. 


مشکل‌زاست و سبب حرمان می‌شود. کار هرچه پیش رود بر بدی آن 
افزوده می‌شود. باید ترک شود. 

۹ - لا طریق جهن خالدین فیّا بدا وان للق علی الّه سیر 

گذشت که بسیار بد است و باید ترک شود. 

۰-«یا یا لاش قذ جاک سول بلحق من زبکم, فًمنوا یر نکم 
ان تکُفروا ان له ما في السَمَاوّات والازض, وکا له علیماً حکیماً». 

بسیار خوب است. کار مورد نظر پر مخاطره است اما پایان خوبی 
دارد. 

۰۱ «یا هل الکتاب. لا تغلوافي دینکم» ولا تقولوا علّی له لالح نت 
ایح عیسی اب مریم سول ال کلمت لاه ای مریم وژوخ منه فَمنوا 
بالله وله ولا ولو تلا انتهوا حیراً لک نما ال اه واجذ شبخانه آن 
یکون له ول له ما في السَمَاوّات ومّا في الرْض وکقی باه وکیلا» 

هرچند بد نیست ولی: «َهلْ اْکتّاب» و تکرار (4 و نیز وجود شش 
فراز که هر یک آهنگی خاص دارد: لیم «فَمُوا بالّه وله ». 
«وَلا تقولوا تلا «انتهوا حیراً کم دما ال له واجذ4 و له قافي 
اسَمَاوّاتِ وما في الاْض4 می‌رساند کار مورد نظر گره‌دار سنگین» سخت 


و مشکل زاست و به‌راحتی انجام نمی‌شود و موانعی در اجرای آن پیش 
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می‌آید. به این معنا که اگر کار خواهان. ساخت و ساز باشد ممکن است 
کار با مشکلات اداری رو به‌رو شود و چنان‌چه ازدواج باشد. ممکن است 
به دعواء طلاق یا عقیمی دچار شود یا یکی از آنان بیمار شود. خوب 

۷۲ -«لْنْ ینت نکف لیم 1 و 
یستنکف عنْ عبادته ه ویستکبز فسَیَحشن شیک هد هم اه جمیعاً 4 

خوب نیست. کار مورد نظر خلاف و ممنوع یا دست‌کم ناروا. غیر 
مناسب و یا انجام نشدنی است. 

۳ - «فْاماالذین آمثوا وعیلوا اسَالخات فیوفیهم ور یزیمم من 
فضله. وآمَا الذین استنکفوا واسد یروا فْعَبهم غلاب آلیما. ولا یجلون لهم من 
ُون الله ولا ولا تصیراً». 

این آیه دو استخاره دارد و آیه‌ی دوم از: جوم الذین استنکفوا» شروع 
می‌شود. استخاره‌ی نخست خوب است و دومی بد است و سبب غفلت 
و پشیمانی می‌شود. 

۳یا لاش قذ جاء کم بزهان من زیکن, وَأنزلنا لیکم نورا مین ». 

نا رات وان اش 

«یا یه لَس4: کار مورد نظر باز و گسترده است و آزادی عمل دارد. 

«قد جَاءکم ها من ربکم»: این کار ز حمت و رنج ندارد و به آسانی 
به فراچنگ می‌آید. 

چنورا مین »: دارای صفا و آرامش است و پرتو دارد؛ به اين معنا که 
خیر آن انحصاری خواهان نیست و دیگران نیز از آن بهره‌مند می‌شوند. 

۵ «فمَ لین توا باللهوعتصَموا به یله في رَحمَة حمة منه وفضل 
یدهم یه صراطاً مستقیما > 


واژگان: «واعتضَمُوا به». «في رَحْمة مِنه»» «فضل». «وَبَهُدیهم» و 
«صراطاً مستقیما # ی کستزد میتی باز بودن حان قلا لت داره: 

۶ ینونک لاله تیک في الکلالت ٍن ارو هك لیس له ولد وله 
أخث فلا یضف ما تله وهو رها پل یکن لها ول قنکانت شین فلهما 
ان مماترلته وان کانا بو رجالا ونساء فللذکر مشل حظ لین 
ال کم آن تضلواه وله بل شیء علیم». 


ایست4 تك»: این کار حیرت. یر ترا نی 9 زار میرم دارد. 
الکلالة»: کار مورد نظر چیزی فرعی. زاید. زودگذر و مقطعی است» 


نه مستمر و ریشه‌دار که خیر قابل توجهی ندارد. 
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۱ «بشم ال رن الرحیم یا ها لین آمنوه أفوا نود لت 
کم ما 7 

با توجه به این که امر دارد: «َوفوا العقود4. خیلی خوب است اما به 
لحاظ یادکرد از اهل ایمان و پاره‌ای از تکالیف الهی مشکلاتی دارد و 
فعل. حرکت و تلاش را می‌طلبد. طیب و غیر طیب و مشوب در این کار 
به هم آميخته است و باید تلاش نمود که خود را از امور شبهه‌ناک و 
ممنوع پرهیز داشت و از آلودگی دوری نمود. ذکر خور اکی‌ها می‌رساند 
کار بسیار شیرین و گواراست. 

۲-«یا ها لین آمتواء 3 تجلوا ای له ولالش هر الْحرَام وا هن 
ول لاه ولا من لت الحرام یبتفون فضلا من ربهم ورضوانًء وا للم 
قاضطائوه ولا یجرمَکم شنآن وم آن صلوکم عن المشجد الحرّام آن تختلوه 
وتغاونوا علی اب وی وا تعَاوئو علی ام واْغنوان» او له ان ال 
شدیذ العقاب». 

با توجه به این که محرماتی که دراين آیه آمده بسیار است مشکلات 
این کار فراوان است. اجحاف و جور در آن پیش می‌آید. پنج حکم دارد 


که سنگینی بسیار کار را می‌رساند؛ چرا که حکم امس کی اابیتا: 
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هم‌چنین اقدام بر آن عمل و تلاش بسیاری را لازم دارد. با این وجود با 
توجه به صدر آیه که حطاب آن به اهل ایمان است و ذیل آن که: «یبْتغون 
فضلاً من رهم ورضوانا » و نیز امر: «وَتعَاوَنُوا علی ابر وَالفوی» می‌باشد 
انجام این کار خوب است و ادامه‌ی آیه ناظر به احکام و محرماتی است 
که در این آیه آمده است. 

۳-«حرْمّت مَث علیکم الَتة وال ولخم الختزیر وا مل بغیر له به 
ولْتحَتقَة والموفوت والمتردیة والتطيحة وما أکل اسب لا ما کیت وَمَ 
بح علی التضب. وا تستقیموا بالژلام» کم فسق. الیو یس این روا 
من مک قلتخشوط واخشون لیم لت تم نع عنم 
نمتي ورضیت کم السلام دیناء فمن اضطرّ في مضه یر متجانف لام 
نله َو زجیم». 

شروع آیه با حکم است که سنگینی و سختی بسیار کار را می‌رساند و 
انجام آن محرومیت‌ها و محدودیت‌ها و خطرهای فراوانی دارد. اما اقدام 
پر آن بد نیست. 

لیم یس لین کفروامن دینک 4: این فراز مربوط به ولایت حضرت 
امیرممنان 92 است. خداوند آیات ولایت را در چنین ظرف‌هایی 
جاسازی و حفظ نموده است. 

فراز: «حْرمَتَ عَلیکم» تا پایان آیه را در بر می‌گیرد که در آحر با 
عبارت: من اضَطرّ في مَحْمصَةَ4 استثنا می‌گیرد و می‌رساند اهل ولایت 
نیز به محرومیت گرفتار می‌شوند و در نتیجه‌ی داشتن ولایت و تحمل 
چنین رنج‌ها و محرومیت‌ها از دایره‌ی انعام و چارپا بودن بیرون می‌آیند. 

۴ -«یِشْاأَوتك ما جل لیم 1 أحل نکم ی ما عَلمم ین 
الجوارمکلبین منیا علمکم ال فکلو انا نکن علیک » وَاذکروا 
اشم له له انوا انلهء ِنْ له سریغ الْجساب». 

خیلی خوب است اما مشکلات و خطر آلودگی را دارد. در آیات پیش 


بعد از ذکر جند مورد حرام تحمل‌ناپذیری و 9" مردم از 
ممنوعیت‌های بسیار را می‌رساند که در قالب پرسش از حلال‌ها زبان به 


۵-«لیوع أجل تکم ییات وطفاغ نی آوئوا الکتاب جل کم 
وطعامکم 1 - ات هی نات 6ات مت لین ارفا 
الکتاب من قبلیکم نیون ورن محصنین غیر متافجین, ولا ستخي 
آختان, َمَنْ یکَفز بالایمان فقَذ حبط عم وهو في الَاخرة من الْخاسرین». 

لیم ال لک لیات کار مورد نظر باز و گسترده است و انجام آن 
آزادی عمل و قدرت مانورو قدرت تغییرو آزمایش روش‌های گوناگون را 
دارد. 

شلوغی و سنگینی و سختی کار نیاز به تلاش و مقاومت دارد و 
کوتاهی در آن ممکن است به خسران و زیان برسد. از این رو می‌فرماید: 
«وهُوَ في الَاَخرَة من الخا رین »4. 

-«یا یا این آمنوه لد تم ای الصلاة 
الی لفق وامْسَ‌خوا برنوسکم وأرجلکم الی الکتبین» وین نتم جنبا جنباً 
ارو وان کنتم مَرضی أو علی سفر أَوٌ جاء أَحَدمنکم من لبط َو ۷ _ 
انساء فلع تجذوا ما تسوا صعیداً طیّا . فَمسَخوا بو ِ أیْدیک منك 
ما پریذ ال لیتجعل علیکم من حرج» ولکن رید له رک لیم نم علیک» 
لمکم تشکرون». 

این آیه برخی از اقسام طهارت را بیان می‌دارد و خیلی خوب است. 
سختی و حرجی در انجام آن نیست. 

۷- «واکُروا نم الّه علیکم ومیثاقه الني واتَقکم به ذ فلت سمغتا 
تاه وانقوا ال نله علیم بنات الصَُور». 

خیلی خوب است. 
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میاه الذي وَنقَکُمْ به4: کار مورد نظر میثاق و عهد است که تخلف 
از آن حوب نیست؛ به این معنا که ترک آن خیلی بد است. 

تیا ایا النین او کز تقو له متا بالقمنط ول یَجرسَکم 
شنآن قزمعلی تلو یلا و فرب وی, و له نله خبیر با 
اون 

بسیار خوب است اما سنگین و سخت است و نیاز به تحمل پذیری 
بالا دارد؛ چرا که انجام آن مخالف دارد و درگیری پیش می‌آید. 

.4 «وعَدّ ال الذین منوا وعملوا اسَالحات له مَعفرة جر عظیم‎ - ٩ 

بسیار خوب است؛ چرا که وعده و بشارت الهی است. 

لین امواف شان از فتکیش کای استم باکنه فاست ازتراید 

۰ - «والنین کَفزوا و کَبوا یا آولیك ضحاب الجحیم». 

۱ ۳ 

آأ«ث«_ِ ان کت | 

دم يدهم عنکم» واتّو وا ال وغلی اللّه فلیتو کل الُْومنون». 

بسیار خوب است. صدرو میانه‌و ذیل آیه با هم هماهنگ و وفق است 

و همه آهنگ نیکویی کار را می‌رساند. می‌توان آن را «استخاره‌ی وفق» یا 
هلان تا شموان دا نش که تاسط نیون کار وا شاط رشان اس شود 

9-۲« ولد َخالهمیاقتيبنوانیل وا منم ات عشر نی وق 
ال اي مک من تم اسلا واتیتم تم الزکاة واحتتم برسْلي ي وعَررتمُوم 
رضم له قزضاً حتنا رن عتکم یتک وَلخلکم جات تجري 
من تَحتها انا فمن کفر بخد ذلل منکم فقَذ ضل سواءالسّبیل». 

کار مورد نظر بسیار سنگین است و با توجه به شرط‌هایی که در آیه 
آمده و فراز پایانی آن, انجام این کار برای کسی که اهل احتیاط است و 


نیت پاک و الهی دارد و قصد کلاه‌برداری و حیله ندارد خوب است‌خخخ: 


جح ال میثاق بني اسرائیل»: آغذ میثاق در مورد کارهایی است که 


احتمال تخلف و خطر در آن می‌رود و در آن احتمال شکست و ناموفق 
بودن خواهان می‌رود. 

۳-«فبَاتقضهم میاقهم لش وجعلنا قلوبهم قاسیّ یُحرفون الکلم عن 
مواضعه» ونوا حفاً ما ذکروا به ولا تزال طلغ علی خَیِنة منم ال قلیلا 
منهم فاف عنهم » وافحْ ان ال بْحبْالمحینین 4. 

انجام آن خوب نیست و سبب درگیری و خیانت می‌شود و ترک آن 
بهتر است اما اگر خواهان به استخاره توجه ننمودو آن را انجام داد با آن 
که از عوارض و آثار آن مصون نمی‌ماند. پایان خوبی دارد و کار وی هموار 
من و9 

۴- «ومن النین قالو نا نصازی, أَحننا میقم فتشوا حفاً ما ِکروا به 
۳ غرَیتا نم الاو وَالبَعَضاء الی بو القیامة وسَوف یتبته ال بماکٌانوا 
یضنخون4. 

خحوب نیست. از اهل کتاب یاد می‌شود. انجام آن سبب اختلاف؛ 
درگیری» دشمنی و کینه می‌شود. 

۵ - یا آطل الکتاب قَذ جاک رسولنه ین لکم کثیرً اکن تحفون 
من الکتاب. ویعفوعَن کلیس قَذ جَاءکُمْ من الّه نون و کتاب مبینْ4. 

خوب نیست؛ چرا که موضوع آن اهل کتاب است. البته اگر خواهان 
احتیاط بسیار پیشه کند و آن را انجام دهد با توجه به فراز اخیر خوب 
است. اما با توجه به آسیب‌هایی که از مشکلات آن می‌بیند ترک آن بهتر 


تن 
جاء کم وله ی لکمْه: بیگانگی در آن است. 


۵ 2 ن من الکتاب: خیانت و پنهان کاری را می‌رساند. 
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۶- هي به ال من انب رضوانه بل السَلام» یرجه من ات |لی 
التور باه وَهْديهمْالی 6 

بسیار عالی است. استخاره‌ی وفق و هموار است و صدر میانه و ذیل 
آیه یکسان است. دست خواهان در انجام ان کار باز انشت‌و مشکلات آن 
برطرف می‌شود. 

یرجه من لمات ای الور4: مشکلات کار برطرف می‌شود. 

۷- «ل کف النین الا نله هو سیخ ابن مریم فَمَن نك من اللّه 
یتابن راد آن بت المییح ان مریم وم ون في الض جمیعاء وله مك 
اسَمَاوات وَالزض وما بیتهماءیخق ما یشام وله ی کل شیء قدیز». 

انجام آن خوب نیست. خطرناک است و درگیری و تهدید در آن است. 

۸- «وقالت هو واَصازی نَحن ْاءالله وأجبَاوّه فل فلم یَْنبکم 
بلنوبک بل أْمْ بشر ممُن خلق, یقفر لمن شا ویعَب من یشاب ولله مك 
اسَماوّات والازض وما بیتهْماه واه العصیر 4. 

موضوع آن اهل کتاب است و از گناه و عذاب سخن می‌گوید. انجام 
کار مورد نظر خوب نیست. 

وله مك السماوات والأزض وما بیتَهما»: پایان آن نیز نتیجه‌ای در 
ور تزا رک و یی نآ راهان مان 

۹یا هل الکتاب قذ جَاءکُم زسولتاء ین لک علی فْترة من الرٍسل» آن 
تولوا ما جَاءنامن بشیر ولا تذیر فقَذ جاء کم بشیز وتیل وال عل ی کل شَيء 

موضوع آن اهل کتاب است و خوب نیست. 

«قد جَاءکم سول یبن لک بیگانگی با افراد مرتبط با آن کار را 
3 
«علی فترة: به مشکلات کار اشاره دارد. 


فد جاء کم بشیر وَتذیز»: اگر خواهان بر آن اقدام کند پایان آن حوب 
است اما زحمات و مشکلات بسیاری دارد که بهتر است آن را ترک کند. 

۰ «واذ قال مُوسی لقَوّمه: یا وم اذکروا نعمة الله علیک ذ جعل فیکم 
بای وجعلکم ملوکاء وآتاکم ما لمْ بت اخذا من و4 

بسیار خوب است؛ چرا که حضرت موسیمْ ملوک و ایتاء در آن 


گ 

ارزش استخاره‌ی هر آیه با توجه به موضوع آیه به دست می‌آید و 
موضوع این آیه حضرت موسینب است و نه اهل کتاب و باید در به 
دست آوردن موضوع هر آیه توجه ویژه داشت تا به خلط و خبط گرفتار 
نبامد. 

«موسّی 4: ظاهر کار بهتر و قوی‌تر از باطن 

۰۱- :یا قوم» افخلوا الض القَدسة التي کب اللهُ تمه ولا تزتنوا علی 

بسیار خوب است اما خطر دارد و باید مواظبت و مراقبت داشت که 
به غفلت دچار نشد. 

«ولا ترتَُوا علی آذبارکم»: کار مورد نظر حطر دارد و باید در انجام آن 
آگاه و هوشیار بود و غفاته اس : 

۲- «قالو یا موسی لفیا فقوماً رین و لن نذخلها حتی یخرُجُوا 
مّه قبِنْیَخْرجوا منها فا اخلون». 

موضوع آن اهل کتاب است و آنان هستند که سخن می‌گویند. انجام 
آن خوب نیست و بهانه‌گیری در آن دیده می‌شود. 

۳- «قَال زجلان من لین یخافون نم له علیهماءادخْلوا عيّهم اباب 
فا موه نکم غایبون, وعلی الله لوا ن نتم موّینین». 

خوب است و موضوع آن اهل کتاب نیست و گفته‌های دو نفر را بیان 


می‌دارد» اما اضطراب. ترس و استرس دارد. 
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فقاتله انا هاهْتّا قاعنون4. 


خوب نیست. موضوع آن اهل کتاب است. 
۵ «قال رَبّه پني لا لك لا تغيي وأخي فافزق بیتنا وین الوم 


خیلی بد است. خواهان در انجام آن مددکار و پناهی ندارد و به 
مشکلاتی گرفتار می‌شود. 

۶-«قال ها محَرعَة هم یمین سَنةءیتیهون في الْض فلا تس علی 
الوم ال سیقین». 

ی انشیخ: 

مُحَرَمَة4: گرفتاری و محدودیت و «یتیهون4: سرگردانی دارد. 

قل تأس علی اقزم :رای ترک آن نید استخاه گرفت و 
مشعر به جمعیت ار شتا 

۷- «وال علیهم نبا تن آدم بلح قرب فزبان فتقبل من آحیهماء وم 
بل من الاخره قال. لت قال: ما یتقبل له من امین ». 

خوب است اما خالی از تعارض و مشکلات نیست. 

جواثل یم تَبأّه: نقل داستان و حکایت به‌اين معناست که کار اتلاف 
وقت دارد و پریشانی می‌آورد. 

«ولمْ یل من لح »: کار به‌راحتی از خحواهان پذیرفته نمی‌شود. 

ما یلاله من مین »: کار بسیار قابض است و امید موفقیت آن 
بسیار اندک است چون متقین محدودتر از اهل ایمان هستند. 

۸- «ن بسطت ال ید لنقفتلني ما نا بناسط يبي یت لت انّي 
اخافالله ز ۲ هکم 


کار باسط است و آزادی عمل دارد و فراز: ما آنا بباسط یی اليكَ» نیز 


در معنا تأکیدی بر باسط بودن آن‌و نفی محدودیت است و نه قبض آن؛ 
اما کر کت وشات آن ستان ات که اک بش اند ور ان و اند و دی 
است. با آن که انجام آن نیز ممنوعیتی ندارد. 

۳ ری نتب باْمي وی فتکون من آضخاب التّار» ول جرا 
ال لمین>. 

بسیار بد است. استخاره‌ی آن وفق است و صدر و ذیل کار در بدی 
یکنواخت است. 

۰- «فطوَعت له تسه قتل آخیه فقتله فأبَح من الخاسرین». 

بل اشیت: 


۱ «فبَعَت الله غراباً بح فی الازض لیربه کیف پواری سَوأةً آخیه قال: 


یا یلته َعَجزث آأنْ آکون مثل َذ راب فواري سَوأة آخي فاضبح ین 
خوب نیست و آلودگی و گرفتاری را به دنبال دارد و نباید آن را انجام 
داد. 
۲- من جل لك کتبتا علی ببي اسرائیل نه من قتل تفس بر نقس أَو 
فساد في الازض فکانا قتل لاس جمیعا وَمَن آخیاها فکَانْمَا آخیا اس 


جمیعاء ود جَاءتَْم زْلنا بلبیات» نع ٍن کثیراً منهع بخد لك في الض 
لمْشرفون». 

بد نیست اما چالش و گرفتاری آن با توجه به یادکرد از قتل و اسراف 
بسیار است و هرجه از آن فاصله بگیرد و آن را ترک کند بهتر است. 

۳- انا جرا این بخاربون ال سول یعون في الازض فساداًآن 
یشتلوه و یصَلبود َو نقطع آندیهم وَأزجلهم من خلاف َو ینقوا من الازض 
ی مخز في الننیء وم فيالاخرة عابْ عظیم». 

پشیان بل استای عع کات فان تیدا رد ی کارهای اوق که دیگران 
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انجام می‌دهند از خواهان باز حواست می‌شود و وی مسژول آن شناخته 
می‌شود. برای ترک آن نمی‌توان استخاره‌ای دیگر گرفت و باید ترک شود 
و انجام آن ازرشر یی اعتفادی. است: 

۴- بل النین تام قبل آن تفیزواعلیهم الوا َنْ ال غفوز زجیم». 

خوب نیست و ترک آن بهتر است. خواهان ناچار می‌شود مشکلات 
دیگران را بر عهده گیرد و برای هموار کردن آن تلاش نماید. البته, پایان آن 
بد نیست و خیراتی فهری دارد. 

۵ «یا یا این آمتوا اقا ال وابتغوا الیّه الوسيلت وجامنوا في 

خیلی خوب است ولی پر زحمت است و نیاز به مجاهده تلاش و 
وسیله دارد. 

۳۶ این کفروا لو آن له ما في الأزض جمیعاً وله معَه لیفتنوا به 
مین عذاب یم القامة ما بل مهم وم اب ليم 

اه هس کهایر ان وا ونیم ای بل اسوت. 
انجام آن خسارت و زیان بسیاری به خواهان وارد می‌آورد و ضریب 
خسارت آن بالاست. 

۷- «یْرِیون آن یروا من الناره وما هم بخارجین منهاء وناب 

تسنیا ریت تاه 

۸- «والسّارق والشارقة لوا ییاه جَرَاءٌ بما کسبء نالا من ال 

خیلی بد است. سبب آبروریزی و ابتذال و نکال می‌شود. 

«فْمَن تاب من بَغد طلمه وضلح فِن له توب یه ان له غَفوژ 

مشکلات و سختی دارد ولی پایان آن وب است. 


۴۰ «لم تغل نله[ له مك السَمَاوات وَالارض بعدت فد بشاء ویغفز 
من شاه وال علّی کل شَیء قدین>. 

استخاره‌ی وفق و هموار است انجام کار عالی است و مشکلی ندارد 
و سبب ملک و قدرت می‌شود و موفقیت آن حتمی است و ضمان دارد: 
وله علی کل شَیء قدیژ»؛ به اين معنا که هرچه بخواهد می‌شود؛ 
همان‌گونه که خداوند هرچه بخواهد می‌شود. البته. هرچه بر دل برخی از 
اولیای خداوند می‌نشیند نیز همان می‌شود که تفصیل آن را باید در جای 
خود جست. 

۰۱- یا یا سول لا یَحرنك این یسارغون في الک من النین قالوا 
بایغ ولم تین قوب وین الئین هاذوا اون یلکذب. 
وم آخرین» 1 ۳9 یرون الکلم مب مواضعه» بقو اون ان ثم ها 
فخنوه وان نم وتو فاخدزوه ومَن برد للهُ فتَه فلن تنلك له من له شین 
ویك الذین لم پُرد الآ هر قلوبیم» هم في انیا خري, وم في الاخرة 

بسیار بد است. موضوع آن و نیز صدر آن: «لْذینَ یعون في الکفر4 
است و ذیل آن نیز: «َلَهم في الاخرَة عََابُ عَظیم» است و ترک آن 
ضرورت دارد. 

کاری است پر مشکل, ناآرام و حادثه حیز که پلیدی و گرفتاری را به 
دنبال می‌آورد. 

۲ َو للذب. اون للشخت. فان جات فاحکم یه آو 
آغرض عنم وٍن نرض عنهم فلن یضرول شیتاء وان حکفت اک یم 
اقشط ان لیب الط ین». 

لیب سک ورسیاز ابا ابتت» با که موضوخ آبه قستاغون 
للکذب» و مانند آن است و فراز «فاحک بیتهم بالقسط 4 حکمی در رابطه 


با آنان است و موضوعی جدای از آن ندارد. 
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۳- « و کیّف ینحکمونك وعنتهم الوا فیها حکم الله نع یتوَلوُن من بعد 
لك وما آولیك بالْومنین». 

«وکیّف»: کار مشکلات بسیاری دارد و با دیدن آن می‌توان بر بدی کار 
حکم گر 

۴- ان را لور فیها هی نون یحْکم بها الیو النین لوا 
للنین هائوا وال نون والأخباز بمَااسْتحفظوا من کتاب الله وکّانوا عَلیه 
شهداب فلا تخشوا النّاس واخشون, ولا تشتروا بآیاتي نما قلیلا ومن لم 
یحکم بما نّْل ال فأولیك هم الکافژون». 

این آیه دو فراز متفاوت دارد که فراز دوم از: «فلاتخشوا التّاس > شروع 
می‌شود و تا پایان آیه ادامه دارد. بخش تشیت ال خوب و بخش دوم بد 
است اما با توجه به این که ذیل آن معرفی مصداق و صدر آن ارایه‌ی 
حکمی کلی است و همواره ذکر مصداق بر حکم کلی تفدم دارد. باید 
ذیل را معیار استخاره گرفت و انجام کار مورد نظر را بل دانست. 

۵- «وکتبتا هم فیها نْ نس باس وَلینبالعین» ولاف بالاتف 
والاذن بالاذن» والسَنٌ بالسَنْ» وَالجْرُوح قصاض فمَنْ تصدّق به هو کفارة له وَمَنْ 
کم بما رل اللهُ قاوليك هم اللمُون». 

موضوع آن قصاص است. از این رو ضررو زیان بسیاری در پی دارد و 
نباید به آن نزدیک شد. 

۶- «وقَفنا علی آثارم بعیسی ابن مر مصفقاً لها ین یه من التَراق 


یناه الاتجیل فیه نی ونوز وصتقاً ما سین یدیه من الَوزا نی 


شا عییشت 
«وقفیتا علی آثارمم بعبسی اب مَرْیم»: این کار آزمایش و تست شده و 


دارای ضمانت است و هیچ ضرری متوجه خواهان نیست. 


#بعیسی ابن مَریم4: کار سالم و معنوی است. 


«واَتَیناُ انجیل»: کار مورد نظر چه دنیوی باشد و چه اخروی. 
هی ات ی پر کات ذاره: 

۷- «ولیطکم هل الوتجیل بما لاله فیه ومن لمکم بعا رل ال 
أولك هم لْاسون». 

«ویَحکم»: امر به «حکم» الزام در کار را می‌رساند و به این معناست 
که نباید آن را به هیچ وجه ترک کرد. 

وم یخکم»: مشروط بودن کار می‌رساند که باید در انجام کار 
اتخقباظ کرف: شایان دک اشت اتضیاظ بهمعدای قوس و غقب‌تشینی ازکاز 
نیست بلکه به معنای پیش‌گیری» دقت. مواظبت. تحصیل مبادی و 
شرایط است. «فاحتط لدينك» به معنای فرار از دین نیست. بلکه به این 
معناست که باید اهتمام و دقت داشت و مواظبت نمود. 

۸-«وَنْلت یک الکتاب بالحق مصنقاً لما ین یه من الکتاب ومهیّيناً 
علیّه فا نکم بیتهم بما لاله ولا یاطعا جامق من الق کل 
جعلّا منکم شرعة ومنهاجاء ولو شاء له لجَعلکم وه نونک یو کم 
في ما تاک #ستبقوا لیات الی له مزجعکم جمیعاً فلکم بماکتث فیه * 
تختلفون». 

این آیه پنج آیه‌ی استخاره به شرح ذیل است: 

الف: «وأَنْرَلتا لك الکتاب بالحق. مُصَقاً لما ین یدیه من الکتاب 
وَمهیّمناً عَلیّه»: بسیار عالی است و کار مورد نظر ضمانت اجرا دارد و 
بدون هیچ مشکلی انجام می‌پذیرد. 

ب: «َاحکم تم بما یلاله وا نواعم عم جَاءك من الق »: 
تا صاخ ما تا با ون «فاحکمْ». و کاررا جدی گرفت و 


به اهتمام داشت: ولا تت بطم ». 
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ج: «لِکل جعلتا منک ش یتهاجاء ولو شاء ال لجعلکم أمة وا تصله 6 


بسیار خوب است چون شرعه و «وَمنهَاجاً»: هر کس از پرتو روشنایی 


این کار خیر خود را می‌برد اما این خیر محدود است نه گسترده. 

آیه آهنگ یکسانی ندارد و از احتلاف آهنگ آن دانسته می‌شود کار 
مورد نظر خالی از آسیب‌هاو مشکلات نیست. 

د. ولو شاء له لجَعلکم ار یو کم في ما آَاکم»: حوب 

«وَو4: حوب نیست. 

کم : فتنه‌ای در کار است. 

وقستبق نات لاله مزجمکغ ریم فشک بتا ثم فیه 
تحتَلفونَ»: بسیار حوب است. 

عالم به استخاره می‌تواند همه‌ی آن را یک آیه به شمار آورد و بگوید 
ترک این کار بهتر است؛ چرا که آیه بلند است و کار مورد نظر دیربازده 
است و هم‌چنین چون موضوع این آیات از اهل کتاب به پیامبر اکر معَ 
رسیده است که هیچ گونه مسانختی در میان نیست و خحطاب تغییر 
می‌کند بهتر است خود را از این کار کنار کشید. 

4 ون احکم بِیتهم بما بل ال ولاتَتبغ وان حرطم آن 
یلو عن بعضی ما رل له له ان تولوا فاعم نما رید له یضیب 
ببَعض تنوبهم» وان یمن لاس اسقَونَ>. 

با توجه به فراز: ولا تب أَهوَاط» وله » انجام آن بسیار بد است 
و نتیجه‌ای ندارد و کارهای انجام شده از وی پذیرفته نمی‌شود. 

۰- « کم الْجامليّة یلفون ون َحسَنْ من الله حکماً وم یوقنون». 

بسیار بد است؛ زیرا لسانی تهدیدآمیز و با تحکم دارد. تام آن با 
مشکلات. گرفتاری. آسیب. پشیمانی و پریشانی همراه است و با افرادی 


نادان رو به‌رو می‌شود. 


۱-+یا یا النین آمتود لا تَخنوا هو ولضازی أَولَا بَعضهم أواء 
بض, ون یولع منم اه مین الا يقبي وم امین + 

وش کت را تم و نوا داوورابت کار الیه ناو 
آلودگی آن مُسری و سرایت‌پذیر است. زیان آن ظاهر و آشکار است. نهی 
خاص این آیه که خطاب آن به مومنان است می‌رساند اقدام به اين کار 
برای افراد شایسته خوب نیست. اما برای غیر آنان که از انجام ظلم 
پروایی ندارند فایده بخش است. 

۲ «تریالذین في قلوبهم مرض ینارون فیهم یتقولون تخشی آن 
تصیبتا یر فحمی ال آن یت بلقت و آنر من عنیه فیضبخوا علی سا 
آسرُوا فی أنشیهم ایمین». 

بسیار بد است. ندامت» پشیمانی» زیان و اضطراب دارد. ترک آن لازم 


۳- «ویقول این آمنوا أَمَوْلاء این قسَمُوا بالله هد آیمانهم هم 
لمکم حبطت الم فا 

خحیلی بد و بسیار زیان‌بار است. خواهان یا خیرات خاصی را از دست 
می‌دهد یا معارضه‌ی خاص پیدا می‌کند و ایمان. دین» عرض. آبرو و 
حیثیت اجتماعی خواهان لکه‌دار می‌شود. 

۳-«یا یا این آمنوه مَنْ یرت منک عن دینه فسوف یَأتي ال وم 
يْحبَهمُ ویْحبونه آذلة علی المُوَمنین» آعزة علی الکافرین یجاهنون في سبیل 
للهه ولا یخافون لومة لام لك فضل الله یّتیه من یشاب والله واسغ علیم». 

تمامی مراتب و مراحل آن خوب است. البته باید احتیاط. اهتمام 
مسارعت. قوت و قدرت در انجام کار داشت. وگرنه با مشکلاتی مواجه 


می‌شود؛ چرا که آیه لسان تهدید دارد: «مَنْ یرد ینکم نْ دینه 4. 
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۵- ما ولیک ال وَرَسُولهُ والنین آمتوا این ون الا وَیوَون 
ال زک هم راکنون». 

بسیار خوب است اما یاد کرد از عبادات به معنای لزوم تلاش و 
زحمت در انجام کار هت 

۶- ون یلاله وَرسُوله وانین آمنوا ان جّب الله طم تون 4. 

خیلی خوب است. اگر اهتمام داشته باشد و سستی نورزد وگرنه 
زحمت کار با اوست و نتیجه و خیر آن را دیگران می‌برند. 

۷-«یا یا لین آمتوه توا لین انخْنُوا نکم هروا وبا من 
لین وتو الکتاب من قبلکم والکمّاز لام ونوا ال انم موینین». 

اهل کتاب. کفار و نهی در آن است و انجام آن بد است و زیان معنوی؛ 
یعنی اضطراب. و از بین رفتن آبرو و حیثیت را سبب می‌شود. 

۸- «وذا ایغ ی اسلا اتَخنوها زوا ولیباء لك باتهم قوغ 3 

این است و شروع آن با پیشامد مشکلات ظاهری و آشکار و 
گرفتاری همراه است و عرض و آبرو را از بین می‌برد. 

4 جفْل یال الکتاب هل تیمون مت آن آصنا له وما فزل لیا وتا 
آنزل من قبل ون َخترکم فَسفون». 

استخاره‌ی وفق است و بدی آن بسیار است. با توجه به آن که در 
عبارت: «وَأن آتترکم َسیقَون» ضمیر مخاطب به کار رفته, نه غایب. فسق 
و بدی آن بسیار نزدیک است و آسیب آن هر لحظه خواهان را تهدید 
شش 

۰ «قل هل کم بش من قل موب عند له من له ال وغضت 
له وجعل منهم اثیردة والختازیر وعبة ال غوته أولیت شَرٌ مکاناء وال 
عَنْ سَواء السَبیل 4. 
تیان بله است: عم ماهی یو وین یتفن ان شتا مک 


است از فراز به شیب ذلت. ورشکستگی بیچارگی. حرمان ابدی و 
کین کز تا واه 

۱- بوذ جَاغوکم قالوا آمناه وقد دخلوا بالکفر وم قَد حَرّجوا بهء وال 
عم بما انوا یکتُون». 

خوب نیست و دورویی ریا و تزویر در آن دیده می‌شود. 

۲ وی کنیا منم یُسارغُون في لاثم والعذوان» وا کلهم مخت لبنس 
کون که ۱ 

بسیار بد است. به افراد بی‌مرام و دروغ‌گویی گرفتار می‌شود که به آنان 
اعتماد و اطمینان داشته است. 

۳- وا یتهاهم لبون والاخبا عن قلهم لاله السخت. لبنس 


ما کانوا یضَنعُون». 


رون وَالاخبا»: نوع چنین عنوان‌های کلیشه‌ای دینی بر بدی کار 
دلالت دارد مگر در برخی از موارد خاص که همراه با قرینه است. 

(لیشت ما کَاوایتعُونّ»: صنعت بر ظاهر سازی و ریا دلالت دارد. 

۲ «وقَالت الیو ید الله مخلولت غلث آیدیهم ولعنوا بما قلوه بل یه 
منسوطتان, ق کیف یشاه ولیزیتنکلیرامنهع ما آذزل لت من ریات طفیا 
وکفرا وتا بیتهم العداوة البَفْضاء الی یوم القیامته کلم أَوقنوا نارآ للِحزب 
طفها له وجشعون في الْض تاد وله 3 یجث المشییین». 

خیلی بد است؛ چرا که نفرین. طغیان». کفشس عداوت و کینه‌توزی 
دایمی در ان ات 

۵- «ولو ال الکتاب آمنوا اقا لکرنا عنهم سیاتمن َلادحناصم 
جنات النعیم 4. 


خحوب نیست؛ چرا که می‌فرماید: (ولو>. 
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۶- «وو نم وا لا والانجیل از هم من رهم لکلوا من 
قوقهم ون تخت آزجلهم منم هی وکنیز منهم ساء ما یعْملون». 
گرفتاری» پریشانی. اضطراب. ترس و بدی این کار بسیار زیاد است. 
۷- یا با سول بلغْ ال لت من ربلت. ینلع تفعل فما سلفت 
رسالته وال يَعَصمُكَ من الّاس ان ال ا بهّدي الم الکافرین». 
امر آن خاص و سنگین است و هر کس نمی‌تواند کار را به پایان 


تاه اما :اند 


۸- بقل یا آهل الکتاب لثم علی شَیء حتی تقیمواالوَرَاةوَالاتجیل وَمّا 
آنزل الب لیکم من یک ولیزیتن کثیرأ منم ما آنزل لیْكَ من رَبّك طغیاناً و کفر؛ 


۳ 


3 


‌ 


3 
‌ 
3 
1 


فلا تأس علی الوم الکافری». 

- ات کا تست ویر مد کم انس وا 
موفقیت آن اندک است اما خوب و عالی است. در هر موردی که از یکی 
از کتاب‌های الهی یاد می‌شود. کار مورد نظر سنگین است و در این آیه از 
تمامی کتاب‌های آسمانی سخن می‌گوید و نتیجه این است که برای 


۱ بسیاری حرمان می‌آورد. البته. تشخیص آن با صاحب استخاره استتا: 
۳ 
ی 


4- «ِنْالذین منوا وّالنین هائوا والصابنُون والَصازی من من بالله الوم 
لاخر وعیل ایحا فلا خّف عَلي ولا هم یخزنون». 
خیلی عالی است. اما به تلاش و زحمت نیاز دارد. استخاره‌ی این آیه 


وفق است. 

۷۰« نت میتاق بتي بسرائیل, سنا ایهم زشلة کلمَا جاعطم 
سول بما لا وی اسهم فریقا نوا وفریقاًیتلون». 

ای ستگیی اس هویم فیمانته ه انیا مایق 6و عهل گرفی و 
زیر بار مسولیت رفتن سخت است و گاه عوارض و آسیب‌های مادی یا 


جانی دارد و ممکن است به فرزند یا یکی از اموال وی آسیبی برسد و 


برای لقمه نانی نباید خود را درگیر چنین اموری کرد و باید از آن کنار 


۱ وس الا تکون فتته فعنوا وصمُوه نع اب له هم ثم عَمُوا 
وضو کفیر متهی وله یر بعا یعتاون). 

خیلی بد است. نتیجه نمی‌دهد و نقطه‌ی کوری دارد که به شکست و 
بسا مان مر انامه 

۲- کف لین قالواِن ال هو التسیخ اب مریم وقال المَسیع: یا بَتي 
اشرائیل, انوا له رب وَزبکم اه من بشرذ باللهفقذ حرّم له له اج 
9 لزء ما للظللمین من آنضار». 

با انجام این کار حرمتی برداشته می‌شود و خواهان رو به نابودی و 
شکست پیش می‌رود و چنان در منجلاب آن گرفتار می‌شود که هیچ راه 
رهایی از آن نمی‌یابد. 

من بُشرلٌ نله 4 شرک و مشتقات آن در همه‌ی موارد به معنای 
کثرت و اختلاف است. 

۳- «ق کر این لاد ال تابث لانّة ما من 
توا عَابقولون لین للین کفزو منم اب یم 


خیلی بد است و ترک آن لازم است؛ زیرا از شرک» تهدید و عذاب 


من ال اه ال واجذ وان لمْ 


دردناک سخن می‌گوید. 

۴- فلا یتوبون ای اللّه وَمنتَغر وه وله َو زجیم». 

خیلی خوب و عالی است و به این معناست که آیا نمی‌خواهید با 
انجام این کار خیر ببرید. از آن جا که بعد از چند آیه که همه بر بدی 
استخاره دلالت داشت. این آیه حوب آمده است» شیرینی کار مورد نظر 
اه 


این آیه را می‌توان به عنوان ذکر عام استفاده نمود. 
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۷۵ ها الشسیح اب زیم سول قذ خلث من قبله سل ود 
صِدَیفَت کانا یکلا نالا کر ده تم الایّات ان هک 
با لحاظ ذیل آیه که می‌فرماید: «ْم انز آنی و4 پایان حطرناک و 
خیلی بدی دارد و نباید به ظاهر آن که از مسیح و مریم صدیق سخن 
می‌گوید بسنده کرد. 
۶- «فْ تبون من ُون اللّه ما لا یلك کم ضراً ولا تفعاء وله هو 
میم العلیم». 
حوب نیست. کار مورد نظر به امور و توجیهاتی نیاز دارد که تأمین 
نمی‌شود. از این رو نتیجه بخش نیست. 
۷ «قل ال الکتاب. تفلوافي کم یر الق ولاتتبعوا وا قوم 
قذ ضلوامن قیل شلوا کثیر وضلوا عن شوا رتیل )1 
خیلی بد است و جز اختلاف درگیری» ضلالت و گمراهی چیزی 
بت 
۸- جع لین کفَروا من بَني اسرائیل علی لسان حاوُود وعیسی ابن مر 
لك بما عضو و کانوایِعتَُون». 
خیلی بد است و هیچ امتیاز مثبتی ندارد. 
۹-< کانوا لا یتناهون عَنْ مُنکر فعلوث لس ما انوا یقَلون». 
نتیجه‌ی آن ِِ است. آبروریزی و درگیری از عوارض آن است. 
۰- «تری کثیراً منهم یتَولون الذین کفزوه لبنس ما قلمَت لم لشسهم | 
سَخط له هم وفي ناب هم حَلُون». 
خیلی بد است. گرفتاری ماندگار و پریشانی بسیار می‌آورد و راه نجاتی 
برای خواهان نمی‌ماند. 
ام-چوز انوا ییون بالّه وال وم آزل له مَاتحْلْوطم لیا ولکن 
هن منهم سیقون». 
خوب نیست و همراه با عوارض سوء و درگیری است. 


۲- «َجتَنْ أَشَدٌ لاس عَناوة للزین آمنوا الیو والنین آشرکواء ولَجتنْ 
قرغ موه بلنین آسنوا النین قالوا نا نضازی دك بان نم قشیسین 
وزهبان انم لاینتکبزون». 

این آیه دارای دو استخاره است. استخاره‌ی دوم آن با فراز: «وَلَتجتنْ 
قرِهُمْ مَوَهةّه شروع می‌شود. استخاره‌ی نخست خیلی بد است و 
استخاره‌ی دوم بسیار عالی است. کار مورد نظر در استخاره‌ی نخست: 
کاری اندیشاری, انحرافی» قلبی و نفسی است و ارتباط چندانی با امور 
مالین تاره 

۳- (و مسیعوا ما أَنْزل ی السول ری ام تفیض من للم ما 
عَرفُوا من الحق» یقولون رَبتا آمَته اکتا َعالشامیین». 

بسیار حوب است و پایان آن نتیجه‌ای عالی به دست می‌دهد. 

«فاکتبتا م الشامیین4: کار مورد نظر سنگین است و اهتمام و همت 
می‌طلبد. 

۳-«وما لنا لا نون بالله ما جاعنا من الْحق ونم آن یخلتا ینام 
الوم اسَالحین». 

ات 9 عالی است و برکات معنوی آن فراوان است. کار با 
توجه به فعل‌های متعدد آن متحول و پر زحمت است. به صورت کلی 
هرچه بر تعداد فعل‌های به کار رفته در آیه افزوده شود بر لزوم زحمت و 
تلاش بیش تر در آن کار دلالت دارد. 

۵ - «فهم ال بما قالوا جِنات» تجري من تخنها الانهان خالیین فیهاء 
وت بر ام 6 

بسیار عالی است و خواهان از زحمات و تلاش‌های دیگران بهره 
می‌برد و نتیجه‌ی کار حاصل زحمت وی نیست. شراکت این کار خوب 


۲ ت؛ چرا که جایی برای عمل ندارد تا بخواهد از دیگری کمک بگیرد و 
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همه‌ی آن نتیجه است. از این رو شر اکت آن تنها ضرر و از دست دادن 
بخشی از نتیجه است. 

۸۶- «والنین کََزوا و کوا انا آولیك أضحاب الجحیم». 

خیلی بد و بسیار خطرناک است. ۱ 

۷« لین متا نریم لاله لک ولا تعتنوه ان 
ال ا یجث الْمْعتیین». 

بسیار خوب است. اما با لحاظ دو لای نهی و یک لای نفی ممکن 


است به غفلت و انحراف دجار شود و این امر به شخصیت خواهان 
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وابسته است و ممکن است نیت. قدرت. صلابت و سلامت وی برای 
انجام این کار بسنده نباشد. البته لای لا تَحَرّمُوا» با توجه به این که نفی 
حرمت می‌کند از آن حلیت برداشت می‌شود و باسط است نه قابض. 
۸- «وکلوا ما ررکم له حللطیبء اتقو ال لذي نم به موّمنون». 
عالی است. با توجه به قید: «طیا4 باید حیری از این کار به دیگران 
اش اک اد ای مایا سا اه تام شیاین ماه که 
و هرچه در این راه هزینه شود کم نمی‌آید. 
٩-٩ ۳"‏ بواخذک ال بالغوفي نک وَلکنْ یواخدکم بعا فا عقدتم 
کوش یمان فکارنة طعَامْ َشرة مساکین من أَوسَط ما تطعمون آهلیکم» 5 
ات یآ تخریز بت فتن لم یجذ فسی لاد یم خلك کقارة ینک ذ 
حلفتم احفتوا یمانکم. کَلك یبن ال لک آیانه »للم تشکُرون». 
درگیری. گرفتاری» کمبود و نوعی اجبار و الزام در کار وجود دارد. 
ْکفارَته»: کمبود. محدودیت و گرفتاری است. 
ی نکم »: این کار پر از زحمت و مشقت است. 
کم تشکُرون»: شکر به سختی و زحمت کار اشاره دارد. 
۰- «یا یا این منوا نامر والْیْسر وَالْضاب ورام رجش 
من عمَل اسان فاجتنبوف للم تقیخون». 


با لحاظ: «لْحْنر لمیر الاب وَالْلَام > ظاهر و دنیای آن حوب 
است و قدرت مانور و نمایش در آن هست اما باطن ندارد و نتیجه‌ای جز 
ی وود 

۱ - نما یریذ الشَیّطان آن بوخ تیتکم انعتوا والبْعْضاءٌ في الخثر 
امیس ویضدکم عن ذکر اللهه وعن الصلات فهل أنمْ متتهون». 

اکن شک آنتتی طاهر ای ها تمه مس مدا 
ولی بسیار حطرناک و زیان‌بار است و نباید فریب ظاهر آن را خورد و لازم 
است ترک شود. 

۲ <وطیعوا له وَطیُوا الرَسُول, واحدژوا فان لیم قَغلموا نما علی 

حیلی خوب است اما شرط: «فِن تم > بر لغزنده بودن کار دلالت 
دارد و باید در انجام کار احتیاط لازم را نمود و هرگونه لغزش و انحرافی 
سبب شکست و آسیب می‌شود و در این صورت. کسی نمی‌تواند 
خواهان را مدد رساند. 

دیش عی ینواعت جنخ تین از 
وآمنوا وعیلوا سَالخات. ثم اقا وآمنوه ثم انوا ونوا وال یب 

تقورنت: امییتا اما تفت اس کی ویر مسفن تسخن کین اشیت 
که خیر وی طیب و طاهر باشد و احسان نیز امری سنگین و سخت است. 

۴-+یا ها النین آمنوه ینک له بشیء من الصَی تتاله یدیکم 
ورماحکم. لیعلم ال من یحافه بالقیب فمن اعتتی بعد لك فله عذاب آلیم». 

از شکار: من الصَیُدٍ4 سخن می‌گوید بنابر این خطرناک است و 
درک تواوق ترک آن بهتر است. 

من یاف بالقیّب»: غیب همان کارهای پنهانی و غیر قابل دسترس و 


چیزهایی است که به ناگاه‌و نااگاهانه واقع می‌شود.از این رو حطرناک است. 
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۹4۵- بهاتالتیه اشرا: و تقّنلوا السَبد وان حرم 4 ومَنْ قتل منکم 
متعمٌّد 9 یک به نوا عنل منک هنیا با 


الکبتة وکا ام عتاکین, زاو غذل دلك ضیاما توق هیال آمره عََّا ال 


مه 


عَماسَلفه ومن عاد يم ال منثف وال غزیز ذو انتقام 


روند انجام کار مورد نظر بسیار طولانی و فرسایشی است و از قتل 


و 


۳ 
۶ «أجل کم یذ خر وطعامه متاعً لک وللشیاره وحرم علیک 
صَیذ بر ما فنشم خزما. وانقو ال ان الّه تَخشرون». 


خیلی خوب است. 
۷ «جقل ال لک نت فحري ما باس ود پر فحرم وانع 
والقلانت لك لتعلموا أَنْ ال يلم ما في السماوات وَما في الأزض وا ال 
خیلی وب است و نباید آن را ترک کند. 
«وَالَْنَْ وَلقلایْد+: برای انجام این کار باید نذ قربانی» انفاق با 
صدقه‌ای داشته باشد. 
۸- «َلمُوا آن ال شدیذ الْعقاب وان ال غَفوز رحیمْ». 
ره خوب نیست و با: «#عْلمُوا4 از انجام آن تحذیر می‌دهد. باید ترک شود 
وگرنه گرفتاری» پریشانی و اضطراب می‌آورد و ممکن است به خواهان 
زیان يا آسیب نیز برساند. 
۹ «ما علی سول له ابلاغ وله یلم ما تبون وَمَانکتُون». 
بد نیست ولی می‌شود آن را ترک کرد. 
بلاغ »: انجام آن محدودیت‌ها و مخاطرات بسیار دارد و درصد 
موفقیت آن پایین تن خواهان از چگونگی ماجر اناآگاه‌است. 
۰ «فل لایشتو ي‌لخبیث والطیّب» ولو جک کثرةالخبیث فقو ال 
5 آولي لباب نکم تیخون). 
خوب نیست و سبب آلودگی و گرفتاری می‌شود و ممکن است 


اه 


نتیجه‌ای نیز در پی نداشته باشد و کار مورد نظر خالی از حردورزی و 
خیالاتی واهی است: «یا أولی الالباب>. 
وی اعخات کر دالخسه وبا ان که اه کار شوه داره تا 


ندارد و زیان‌بار است. 

۰یا ها الذین آمنوه لا تشلواعَن آشیاء ان ند لکم تشوکُم» وان 
تسوا عنها جین یترّل ارآن ب لک غقا ال عنهء وله ور حلیم». 

خوب نیست و به ناآگاهی. پریشانی و اضطراب می‌انجامد. اما با 
توجه به عبارت: ما ال عَنها» و نیز وال و حَليمٌ» ممکن است در 
صورت اقدام بر آن از مشکلات آن کاسته شود. 

۲ «قَ لها وم من قبللک نع آضبخوا ها گفرین». 

خیلی بد است و باید ترک شود که نتیجه‌ای جز کفران و پشیمانی 
ندارد و خواهان نیز آن را بعد از مدتی در می‌یابد. 

۳ -«ما جَعَل له من بتحيرة ولا ساب ولا وصیلّته ولا حام ولکرالنین 
روا یقتژون علی ال الکذب وَاکترهم ایعتلون». . 

خوب نیست. سبب کفران نعمت و تنها خوری می‌شود و حق دیگران 
را ضایع می‌سازد. 

یادکرد از حیوانات بر نعمت و برکت دلالت دارد اما سنگین است. 
خور اک‌های گوشتی که از بهایم است سنگین است و تا می‌شود باید از آن 
دوری کرد به عکس گوشت پرندگان که سبک‌باری را سبب می‌شود. 

۴ «ولذ قیل هم تالا الی ما أنرَل ال ای الرشولٍ قالوا حشبتا ما 
وجذنا له آباءنه و کان بَاوهم لا یغلمون شیناء ولا یهتنون». 

خوب نیست. ناآگاهی. استکبار نحوتوگرفتاری‌در آن‌پیشامدمی‌کند. 

۵یا یا الذین آمنواء علیکم لک لا یض کم من ضل ادیش 

خوب است. کار مورد نظر سنگین است و خواهان در انجام آن تنها 


عانتما ان یی درد 
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5 یا یه لنین منوا شهاک | تا دک لت جین الوم َ 
افتان» دا عَل منک آو آخران من غیرکم ان نتم ضریتم في لْض 
قأصابتکم سیب لت تنس ونهتان بَعْد الصَلاة فیقیمّان بالله نام 3 
نشتري به تمناء ولو کان فزتی» لا نکم شَهادة ال نا اذً من امین ». 

مصیبت و چه بسا مرگ مشقت و گرفتاری دارد و دیربازده است. 

۷ - «َِنْ غیر علی تما استحقا اْاً فخران بقومان مقامَهْما من این 
استحة شحو ایهم این فیقیمان ال ه لشهادتتا َحَقْ من شهادتهمّه ومّا اعتدینا. 
تاذ ین ال لمین». 

خوب نیست و برای ترک آن نباید استخاره کرد و فراز و نشیب آن 
تیان مامت 

۸-«ل آفتی آن اش هَانة علی وجههء آو یحافوا آن رَد مان بَد 
یمانهم وا ال وانتتتوا وال يهٌيي القوع الیقین». 

خوب نیست. گرفتاری دارد. باید توجه داشت نوع مردم در پی 
عافیت و آسایش هستند و نه میعاوت و آخرات: 

04 «یوم يجمَْ چشی ال اس فقو ل فاد أجبته الوا لا علم لته نك أنّت 
لام الفیوب». 

بسیار خوب است. از خداوند. رسولان الهی و نجابت آنان سخن 
می‌گوید و فعل «قال». معلوم است و نه مجهول و قیل و قال را در بر ندارد 
و جمع بودن آن 9 آن را می‌رساند. 

۱۰ ۱-«ذ ال ال یاعیسی‌ابن مریم اذکزنخمتیعلیك, وعلیوالنتت ینت 
بزوح لس تک اس في المهد وکهاک ولتت الکتاب والْحکمَ ور 
والنجبل و تخلق من اطین کة اطیرٍ بات قتتفخ فیهه فتکون طیرً 
باذني وت الهکمة والاننض باذني واذ تخر موی باذني واذکقفت ۳ 
اسرائیل عتك اذ نتم ب بالات فقال النین روا مهم 4 ان هَذا لاسحرمبین». 

بسیار عالی است. البته مشکلات و عوارضی دارد: ان هذا الا سحرٌ 


مبینْ» مذمتی است که اعجاب در آن است. 


۱- «ولذ أوَحَب ای الْحوّاریین آن آمنوا بي وَبرسولي قالوا ماه نهذ 

کار مورد نظر از لحاظ معنوی بسیار بلندا دارد. ولی ظاهر آن دارای 
قش‌حلانی, اشش: 

۲ - «ذ ال الحَوّاریون یا عیسی ابنَ مرْی» هل یستطیغ رب آن مِتزّل 
لیا مایدة من السَماء قال انوا ال نم نی ». 


بسیار خوب است. زحمت و رنجی را بر خواهان تحمیل نمی‌کند اما 
با توجه به استفهامی که در آیه است اگر کار محقق شود و روند خود را 
طی کند. نتیجه‌ی آن بسیار عالی است همان‌گونه که احتمال عدم انجام 
آن می‌رود. از این رو چیزی برای خواهان نمی‌ماند. 

۳-«قالوا رید آن تا کل منهاه وتطمینْ قلوبتاه وتخلم آن قذ صفتتء ونکُون 

خیلی خحوب است. هم طلب دارد و هم استمرار و دوام. 

۲-«قال عیسی این مزیع. ال ربته زل غلیتا مایمن الما کون 
تا عیداً وتا وآخرنه وآية منك واززفته وت خیز الرّازقین». 

بسیار عالی است. پر خیر و برکت و سعادت و سلامت است و 
استفهامی نیز نیست تا احتمال عدم انجام آن رود. 

۵- «قل ال نی مرها علیکم فمَن یکفز ید منک فانی یه غلاب 3 
اعد لام الماک . 

خوب نیست. خطرناک است و صدرو ذیل آن هماهنگ و وفق‌نیست. 

۶-«واذقال ال اعیشی این زیم نت لاس اتخنُوني وم این 
من ُون ال ال سبحانلت» ما یکُون لي آن ول ما لیس لي بحق. ان کنث قل 
فد علمته تلم ما في نقیي ولا آغلم ما في تست نك نت عَلام الفّوب». 


خیلی خوب است؛ چرا که فرجام آن به علام لغیوب» است. 
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۷-«ما فلت له الما یی بمء آن ابو له زبتي وزبکم» وکنت علیهم 
شهيداً ما فنث فیهه فلا توفيتيي کنت آنت الرقیب علیهم وأنت علی کل 
بسیار حوب است. اطاعت‌پذیری سلامت. سعادت و معنویت را در 
نون شاود: 
۸ ان تَنهْم فانم عباذك وان تفر لهم فک نت الْعزیزالحکیم». 
خوب نیست. هرگاه پیامبری نسبت به قوم حویش بی‌تفاوت شود و 
آنان را به خداوند وا نهد از قابض بودن کار و سختی آن حکایت دارد. 
۹ -«ق ال هن میقم صَامقین صنفیم, هم جات تجري من تختها 
لها خالدین فیها ند زضی الله عتهم وزضوا عَنه لك الفوز الظیم >. 
بسیار عالی است: «رَضي له عنم ورضوا عَنَهُ» که می‌رساند هرگونه 
رضایتی از جمله رضایت میان بنده و خداوند و نیز زن و شوهر باید دو 
سویه باشد. هم‌چنین این امر حایز اهمیت است که آیه‌ی شریفه گفتار 
خداوند را بیان می‌دارد و از: یوم «ج۳نَاتَ» و «لْفَوَز العظیم» یاد 
می‌کند که همه امتیازهای مثبت بر انجام کار است. 
۰ - له مك السَماوات والزض ومَافن وهوَ علی کل شَیء قدیز». 
بسیار وب است. این آیه می‌تواند ذکر قرار گیرد. نتیجه‌ی آن قوت. 
قدرت. شخصیت. عظمت و زدایش خحوف و ترس از دل. درمان 
ای مشک ها نی قطان است: 


رهِ2 


ونم اللّه التحمن نالرّجیم ان هه » الذي تخل الشماوات و اارضی 


جع لمات والنوز نم این کفروا برَبهم یَعْلون. 

سوره‌ی انعام سوره‌ی دنیاء مطامع و مشکلات ان اس 

استخاره‌ی بسم الّه آن با توجه به حمدی که در ادامه‌ی آن آمده خوب 
است. شروع و ظاهر این کار خوب است و با توجه به بازدهی که دارد باید 
1 شت که به غفلت و کفران نعمت دجار نشد. 

«لظمات» و «النور» مقابل: «لسمَاوَات» و «الارض» با توجه به این 
که به آن عطف شده و به اعتبار: لین روا رََم» لف و نشر مشوش 
است که آن نیز حمد و سپاس الهی را لازم دارد؛ چرا که تقابل و تضاد 
دنیوی است که حیات و نور را می‌آفریند. 

جنْ الذین کفروا ریم یعْیلون»: ممکن است پایان این کار غفلت. 
حرمان و کفران باشد از این رو باید احتیاط و مواظبت داشت که به 
غقلت قیجار نشته تا پریشانی و کرفتاری را دی نباوژد: 

دیاین اضطراب و پریشانی است که ویژگی اهل دنیاست. 

۲ - هو اي لک من طین» نم قضی أجَاك وأجل مُسمی عنده نم نتم 
تمترُون 4. 

خوب است. باید توجه داشت که در هر کاری: > بياید» بر نقش و 


تأثیر بنده در سرنوشت خود اشاره دارد و باید آن را از قضا و حکم الهی 
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که نظام و سیستم آن مشاعی است جدا نمود. 

در انجام این کار باید احتیاط و مواظبت داشت. 

ی اج وَأجَل مسَمَیَ»: کار در کوتاه‌مدت انجام می‌شود و مستمر 
و گسترده نیست و محدودیت دارد. از این رو ممکن است با اندکی 
غفلت. به شکست بنجامد. 

۳- «وَهو ال في السَمَاوّات وفي الض یعلم سرَکُم وجهرکم. وعم ما 

خیلی خوب است زیرا به هیچ وجه خلقی نیست و خداوند است که 
فاعل آن است از این رو گسترده است. چون نوعی تهدید را با خود دارد 
باید اهتمام داشت کار افزوده بر ظاهر. نیمه‌ی پنهانی نیز دارد. 

۴- «وما تأنیهم من آیة مین آیات رهم لا کانوا عنها طفرضین». 

تیان بل اتمه خانت انا ترک کرد. نتیجه‌ای جز شکست ندارد؛ جرا 
که حصر دارد و حصر بر زیان‌باری کار دلالت دارد. 

«فَعَذکَئَبُوا بالحق ما جانفم, قسوف یأنیهم نبا حاکائوا به 
بشتهزئون4. 

خوب نیست و باید ترک شود. مشکلات و گرفتاری دارد. 

ما کانوا به یَستَهْرتونَ»: آسیب حیئیتی و آبرویی دارد. 

۶« یروا کم آطلکتا من قبلهم من قزن, که في الازض ما لم نمکن 
لکم وازسلتا السماء علیهم مذرارآء وجعلتا لانهاز تجري من تختهم؛ 
فأهلکتاهع بننوبهم, وانشآنا من بَغیمم قزناً آخرین». 

خوب نیست. ظاهری باشکوه دارد اما نتیجه‌ای جز زیان باری 
نمی دهد. 

۷- ولو نواعت کتابً في قزطاس فلمسوه بانْديه تال الزین کَفزوا 


ِنْ هَذا لا سحرٌ مبینْ». 

خوب نیست. تعلیق بر محال است و کار هرچه باشد نتیجه‌ای 
نمی‌دهد. 

۸ «وقلوا و3 زل علیّه مه ولو نا سلکاً قضي انز ثم 
ینظرون». 

خوب نیست. لو امتناع دارد و از موانع حکایت می‌کند. مشکلات در 
کان ناه استی جرانت: تم ده 

٩‏ - ولو جعَلتَاه ملکاً لجَعلتاه جلف وللبستا علیهم ما یلبشون». 

هر چند لو دارد اما «جعل» و «لبس» آن را فعلی می‌سازد. کار مورد نظر 
خوب است. 

مَلکا»: این کار زمینه‌های غیر عادی دارد از این رو باید آن را با 
کارشناسی لازم و مشاوره انجام داد. 

۰ «وّد ای بل من قبلاقه فحاق بئْنین سحروا منم تا کانا به 
یستهرتون». 

خیلی بد است و نتیجه‌ای جز سستی فرتوتی گرفتاری و از بين رفتن 
خییت: تاره 

۱ - بقل سیروا في الزض ثم انظرواکیف کان عاقبة المکنبین». 

خوب است. امر به سیر و حرکت است. در این کار صاحب تجربه‌ی 
جدید می‌شود. مخاطراتی نیز دارد که باید با دقت و احتیاط عمل کند تا 
آسیبی به وی نرسد. 

۲ - بل لِمَْ ما في السَماوّات والأض, فل له کب علی تفیه الرَحمة 
لیجمعتکم الی یوم القيامةء لا ریب فیه النین یروا هم ما( نون ». 
نییان تخت ات بانل و ان رتیت مان فلت بان نا 

«کَتب علی نفیه الرّحْمَةَ4: اصل این کار ضمانت اجرایی دارد و شدنی 
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۳ - «وَله ما سکن في الیل والّهان وهوّ السَمیغ العلیم4. 


بسیار خوب است. در همه‌ی مراحل کار دست و مدد خدا را می‌بیند 


قوا آن تخر کت ی کنل: 
۴ «فل عیر الله تخد ولیء فاطر السَماوات والْض وهو یطیم َّ 
عم قل ي آیزث آن آکون ول من آنلم ول تکونن من المشرکین». 
خیلی خوب است. 


ع ۲ 2 72 
«اتخذ ولیا #: در این کار مددکار دارد. 


هو یطعع ولا یطعم»: اين کار سودآور است بدون آن که هزینه و 
مشکلاتی داشته باشد؛ به این معنا که بیش از سرمایه‌ی اولی آن و زحمتی 


2 


3 


۳ 


م‌ 


3 
ك 


د 
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که می‌کشد منفعت دارد. 

۵-«فْل اي آخاف ِنْ یت ربي غاب یوم عظیم 4. 

خوباما خطرناک استوستکی است ,یراق ما تاگهان تشک 
قانونی پیدا کند و زندانی شود. این آیه بیش‌تر برای کارهای سرّی و پر رمز 


وراز می‌اید. 
۱[ ظ ی 
۶- من بَضرّف عنه یَوْمیْذِ فقد رَحمه. وذلك الفوز المبین4. 
اي و 2 
توا راب اس هقی ان ی آشت: 


۷- «وَِنْ منك اللهُ بضر فلا کاشف له الا هی وان بسن بحیْر هو 
خیلی خوب است. کار طبیعی است و با خواهان تناسب دارد؛ 
هرچند قبض هم دارد. 


۸- «وَهو اهر وق عباده وَهُو ال لحکیم ا[ رگ 
کاری طبیعی» مرتب منظم رونده و مناسب است. 
هو القَاهر4: ضمانت اجرایی دارد. 


۶ و 2 


۹-«قل أَی شیء کر شهادة؛ قل ال شهب شهید بیْي وب ینک وَآوحيِ ال ها 


شهذ فلا هو واحث اي بر ما تشون 


توجه به تعدد «قل» و «شهادت» هر گونه پنهان کاری به ضرر خواهان تمام 


می‌شود و باید این کار به صورت علنیء آشکار و با تبلیغات انجام شود. 
چون این کار آشکار است رقیب دارد و باید آن را با صلابت انجام داد و 
چه بساکه با وی دشمنی شود. 

۲۰ «النین یاه الکتاب یعرفونه کما یخرفون با 0 
سیف لا بوینون». 

خوب نیست. خیره سری. عناد. لح بازی و بی‌انصافی در روند کار 
پسترزامی بلاق باید ان را درک کرد: 

۰۱- «وَمَنْ أطلَمْ من افتزی علی اللّه کنباً و کب باه ان آ یفیم 
اللمُونَ». 


‌‌ 


و تیمیت: 
«ومنْ4: فرد سرشناسی مانع انجام کار می‌شود و باوی مخالفت 
کل 


۲- «ویَم شرمع جمیعاء نع نقول للذین آشرکوا ین شرا وُکم» لین 


م مه وو - 


میا وه 


تزعمون4. 

حوب نیست و نتیجه‌ای جز ابتلاو گرفتاری ندارد. ضرر وی برای همه 
خانرو اسان ِ 

۲۳ شم لم نکن فتتتهم لا آن الوا واه رنه اکن مشرکین». 

خوب نیست. با انسان‌های فتنه‌انگیز رو به‌رو می‌شود. 

۴ - «انظ یف کنبوا علی لَیهم وضل عنهم, ما کانوا یعْترون». 


۳ قواعر اصطلایا 
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۳ 


بسیار بد است. با افرادی برخورد می‌کند فتنه‌انگیز که مان انجام کار 
یی شون 

۵ - «ومنهم من یستمغ لب وجَعلنا علی قلویهم أکِنة آنْ فقهوه وفي 
آقنهم وفراء ون یرواکل آية ۷ بوّمنوا بها حتی لذا جَاوك یجادلونك. یقول 
لین روا ان هَذا ۷ آساطیز الولینَ». 

خیلی بد است. نتیجه‌ای ندارد. کفران نعمت و بی‌اعتقادی در آن 
است. 

۶ «وضم ینهون عنه وینازن عنه وان هیکون بل تفسهم, وتا 
یشغرون». 

خوب نیست. دیگران مانع انجام آن می‌شوند. هرگونه اقدام بر آن 
نتیجه‌ای ندارد. 

۷- «ولز ری وقفو علی الثار فقالوا یا تا رد ولا نکذب بایات بت 
کون من امین ». 

نتیجه نمی‌دهد و به صورت قهری سبب خستگی خواهان می‌شود. با 
افرادی ظاهر ساز و خالی از حقیقت و دور از واقعیت ارتباط می‌یابد. 
افظ آنتیی تگراتی دازد: 

«التّار»: اضطراب و نگرانی است. 

۸- بل با له ما کانوا یْحْفُونْ من قبل» ولو زوا لوا لما نهوا عَنه 
ونم لکاذبون». 

خوب نیست. هرچه خواهان بر انجام آن اصرار داشته باشد هیچ 
نتیجه‌ای نمی‌بیند و از هر جا آن را رها کند برای وی سودمند است. 

۹- «وقالوا ین هي لا حیانت انیا وم نخنبمبلنوئین». 

ظاهر آن نیکوست و در ابتدا کار پیش می‌رود ولی نتیجه و فرجامی 
ندارد. باید ترک شود. 


۰- «وَلو تزی اد وقفوا غلی رهم قال آلیش ها بالحَقَ؟ قالوا بلی وَربتاه قال 


وتاب با تفن 

بل انس 

«ولوَ تزی»: کثرت و مبالغه‌ی در استخاره را می‌رساند؛ به این معنا که 
اگر استخاره خوب باشد بر خوبی بسیار آن تأکید دارد و چنان‌چه 
استخاره‌ی آن بد باشد بر بدی زاید آن دلالت دارد. «بلی» و «بل» نیز 

۱- «قذ خی النین کََبوا بیقاء ال حتی اذا جَاعهمالسَاعة بغتة 
حَشرَتتا علی ما فرّطتا فیهاه هم یَخیلون ور علی ظهورهم» لا نتاء ما 
یزرژون4. 

خحوب نیست. حیثیت و آبروی خواهان از بین می‌رود حتی آگر 
بخواهد کار نیکی مانند امامت جماعت را بر عهده گیرد. 

«أوْرَارَهم»: بحسرت و خودخوری در کار پیش می‌آید. 

۲- «وما الحیاةٌ انیا لا لیب ولو ولاز الاخرة خی للنین ین فلا 

خیلی خوب و دنیای محض است و آخرت و باطن ندارد. ممکن 
است دنیا او را به غفلت گرفتار سازد و به حرمان و کفران گرفتار شود از 
این رو باید احتیاط و مواظبت نماید. 


۳« تعلم البرك اي یقولون قَم آ یِکنبونت. ولکنْالظالمین 


خیلی بد است. استخاره‌ی آن وفق و همسان است. 

۴- «وَلقد کب سل من قبلاك فصبروا علی مَاکنبوه وا ۰ حتی نام 
نضرتاه ولا مبَدّل لکلمات اللّه ولد جاء من نبا لمرسَلین» 

خوب نیست اما آگر خواهان اقدام بر آن کند. پایان آن به خوبی 


می‌گراید. این آیه دو استخاره دارد و استخاره‌ی دوم آن: «ولد جَاء2 من 


3 


تال لت رت ی صالخا وی تضیی خوات استه: 


۵- «وَِنْ ان بر لك غرَاضهم» فان انتطخت آن تبتغی نققاً في الرض 
آز سلماً في السماء تَأتيهم بیّة ولو شاء ال مهم علی ای فلا کون 
من الجاهلین 4. 

خوب نیست و خواهان دست به هر کاری زند. نتیجه‌ای نمی‌بیند. 

۳۶- یتیب نی یَسمهُون» والْمَوَتی یبحم له نج له یجَُون». 

نتیجه‌ی چندانی ندارد و کاری نیست که پویا و دارای رشد باشد. 
وت مسبت : 

۳۷ -«وقالو ول نزل لآ من رَبْه؟ قل نله قادز غلی آَنْ یتزل ی 
وَلکنٌ کت هم لا یِعْلمون». 

خوب نیست. «لولا4 در صدر و لا یِعَلمُونّ» در ذیل آن را وفق و 
هموار در بدی می‌سازد. 

۸- «ومَامن اب في از ول طاثر بط بجناخه ۳ َم مالک »ما 
فرّطت في الکتاب منْ شيٍّ ۳۳ ربهمْ بخشرون4. 

مشکلات آن بسیار است و چه بسا به مرگ و میر و مصیبت بینجامد. 
کار نتیجه‌ی صافی و دنیوی ندارد؛ هرچند روندی رو به جلو دارد: ما 
فرّطتا في الکتاب من شيء». 

- «والنین کنبُوا بأیانتا طم سم ویک فيالطلماته من شا ال یْضلله ی 
۳ یله علی صراط تیم 

این آیه دو استخاره دارد. استخاره‌ی دوم آن: «وَمَنْ ِا بجع علی 


تصراط مْستّیم #: کار انجام می‌شود و به نتیجه می‌رسد. 
۰-«فل آزاینتکم پن تاک عتاب الم و تتکم الساعث آغیرالله تنفون ان 


خوب نیست. کار مورد نظر زیان‌بار و مضر است؛ به‌طوری که بدی آن 


از ابتدا آشکار است. در آن حقه و نیرنگ وجود دارد و کار نتیجه بخش 
۰- «بل تاه تنغون» فیکشف ما تذْعون الیّه ان شاء وتنمون ما 
تشرکون». 
درگیری» مشکلات و اضطراب دارد ولی خوب است. 


۳ 0 
۶ 


۲- «وَذ آزسلتا ی آتم من قبیت فَناهم بالبأساء ورام للم 

انجام آن باید به سبب مشکلات و سختی‌هایی که دارد با احتیاط 
انجام شود و ترک آن نیز بد نیست. 

«وَعَ اسلا »: چون ارسال دارد باید انجام شود. 

«باسَاء وَالسرَایه: کاری است پرمخاطره و سخت. 

۳۳ «فل1 جع بسا تضرغوا ولکن قسث قلویهم وین لیم ان 
ما انوا یِْملون». 

خیلی بد است. ظاهر کار و آغاز آن چنان خود را نیکو می‌نمایاند که 
خواهان با خود می‌گوید چرا باید آن را ترک کرد اما باطن و نتیجه‌ای ندارد 
و زیان‌بار است. 

«الشَطان: کار مورد نظر تنها زینت و شکوه دنیایی دارد و از باطن و 
:بر دز آن پیت 

۴- «ْمَا تشوا ما ذکُروا به فتحتا علیهم باب کل شیب حتی اذ فرخوا 
بعا وا حذناصم بغتت فاذا هم مبلیسون». 

یت ات طسو کیت تا ریش کار ارت مش نود یرای 
وی پیشامدی اتفاقی. ناخودآگاه و حساب ناشده پیش می‌آورد. 


۵ فطع تابر الوم الذین ظلمُوء والحَنذ لله رَبّالعالمین4. 
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و 
لین » عالی و تمام کمال است. 

کنو است و خواهان در انجام این کار که مهم است. حقانیت دارد. 
شتوشن و کوان اسنته 

غفلت از ذکر «الحمد » باعث می‌شود انسان گرفتاری زیادی پیدا 
کت انش آبه می‌تواند در رفع گرفتاری‌ها؛ پریشانی‌ها». مظلومیت‌ها و در 
بیماری‌ها و ناتوانی ذکر قرار گیرد. اما کسی می‌تواند از آن استفاده کند که 
سالم و درست‌کردار باشد و با توبه و نیت صاف از آن بهره برد وگرنه 
عوارض بدی برای وی دارد و او را زمین‌گیر می‌کند. 

این آیه از طلسمات است. قوت قلب. استحکام همت. اراده و توکل و 
رفع وسواس می‌آورد و سبب می‌شود انسان بتواند زير باران بلارقص 
کنان رود. 

اگر آن را با توبه‌ی حقیقی, تطهیر استغفار و صبر ذکر بگیرد. کسی 
نمی‌تواند به او زور بگوید. این آیه حصن و حرز است. 

بابلا توخه داشتت که در آن از فطع تابر الم 4 سخن به میان می‌آید 
و ممکن است عوارض آن شامل ذاکر نیز شود. البته. بهره بردن از چنین 
اذکاری برای زمین زدن دیگران از جوان‌مردی به‌دور است. اولیای خدا 
اندک موردی می‌شود که از چنین ذکرهایی استفاده کنند. 

۳۶ «فل رین پن أحذ الله سمعکم وأبصا کم وختم علی قلوبکم, من ال 
یر الّه نکم به انظ کی ضرف الایاب ثم یضیفون». 


حوتب تیستا: 
۴ «قل أرَشَک پن 5۹2 عَنَاب الله بَتة 
اون ». 
خیلی بد است. گرفتاری و پریشانی می‌آورد. 
۸- «وما سل سین مبَشرین ومنذرین فمن آمَن وأَضلم فلا 


فتة و جَِهْرَة هل هك لا ام 


0[ هن 
حوّف عَليهمْ ولا هم یخزنون4. 


بسیار خوب. شایسته و شیرین است ولی نیاز به زحمت و کار دارد و 
بهره‌ی آن تدریجی به دست می‌آید. 

4۹- «والّنین وا ایهم الاب بماکاثوایقَسقون». 

خیلی بد است. گرفتاری» پریشانی» دلهره و اضطراب دارد. 

۰- بقل لا آفول کم عنبي حرَائن ال ولا أم الب ولا آفول کم اني 
له نب لا ما یوحی ی فل هل يتشتوي الاغمی والبصین آفلاتتفکرون». 

با توجه به تنافی صدر و ذیل آبه» کار مورد نظر سنگین است. دو امر: 
بقل تأکید بر انجام آن است. 

از این آیه در طلسمات و نیز مفاتیح استفاده می‌شود. استفاده از آن 
برای کسب رزق. علم» قوت. قدرت و دیگر خیرات مفید است. 

۱ «ونیِز به لین َافون آن ینخشزوا الی رهم نش له من فونه ول 


خوب نیست و انجام آن سبب پشیمانی. پریشانی» تنهایی گرفتاری و 
تون ی و 2: 

«وأنْز»: آشکاری بدی کار را می‌رساند و خواهان از ابتدا می‌داند 
کاری را انجام می‌دهد که بد است. 

ی له من ذونه ول وله شفیع»: «لیس» و «لا» در تمامی موارد 
کاربرد خود از تنهایی خواهان در انجام کار حکایت می‌کند. البته, گاه وی 
مدد خداوند را با خود ندارد و گاه آدمیان او را تنها می‌گذارند. 

۲- بو تطرد النین ینغون رب باعَاةوالعشي, یُرینون وَجهه ما ی 
من جتابهغ من یی وَمّا من حتابك عَليهم من شيب فتَطرْطم فتکون من 
الا لمین4. 

خوب نیست. در دو مورد می‌فرماید: ولا تطرُدٍ4. 

«ما علیْكَ من حسابهم من شَيْء وَمَا منْ حسابك عَلیهم من شيء4: در 
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روند کار یا مظلوم واقع می‌شود و آزارو اذیت می‌بیند یا به ظلم می‌افتد و 
گناه‌کار می‌گردد. 

۳- «کذكَ فا بعضهم ببعض لیقولوا أَمولاء من له علیهم من بییتاه 

خوب نیست. فتنه و مخاطره دارد. 

۳- «وذا جع لین نون بأیاِتا ققل سلام علیکم کب زبکم علی 
تیه الرَحمة أنهمَنْ عیل منک سوءا بجهالّة ثم تاب من بخیه وأضلح فا 
َو رحیع». 

سلامت و رحمت در آن است. با توجه به کاربرد ایمان و کرداری که 
بعد از آن آمده نیازمند ز حمت. تلاش و صبر و تحمل پذیری است. البته 
ممکن است ناآگاهانه به انحراف رود اما آن را جبران می‌کند. 

«جاءكٌ»: بر زنده بودن حرکت داشتن و ایجاد موج دلالت دارد. 

۵ « وک نفصّل الایات» ولتشتبین سبیل الْْجرمین». 

خیلی خوب است. گسترده و آشکار است. راه‌های گناه‌کاران را نشان 
می‌دهد و موضوع آیه روشنگر نمایاندن آیات است و نه جرم مجرمان. 

« و کنلك»: این کار انجام شدنی است. 

۶- «فْل ان هی ند لین تشون من ذون الله» فل 9 تب وا کم 
قَدضَللّت اذء ما نا من المهتیین». 

انجام آن سنگین و سخت است ولی خوب است؛ چون دو امر: بقل 
دارد. در روند تحقق آن مانع معارض, و درگیری پیش می‌آید و کار 
فرمایشی می‌شود. 

۷- «فل اي علی یَةمنزبيه کب به ما ذيي ماتتنچلون بهه ان 
نکم لا بل بقض الْحق» وهو خر القاصلین». 
بسیار خوب. اما سخت. سنگین. طولانی و مستمر است. 


طولانی.از این ری کار دامنه‌دار است و به آسانی به فراچنگ نمی‌آید و 


ممکن است به وارئان نیز برسد. 

۵۸ فآ ند تون به نی انز نی ینک وال آغلمْ 

اب بلند است. 

کار مورد نظر سنگین» سخت و پر مخاطره است و افرادی مانع انجام 
آن می‌شوند. درگیری دارد. مخاطرات و بلایای آن بیش‌تر برای کسانی 
پیش می‌آید که خداوند آنان را دوست دارد تا در کوره‌ی بلایا پخته شوند. 
با این وجود. خوب است. 

۹ «وعنْنهُ مقاتخ لیب لا یلها الا هی وَیعلم ما في ابر والبض وم 
تنقط من وق لا یتخلمهء ولا حبَة في لمات الض ولا زطب و یاس لا 
في کتاب مبین 4 

ستاو صورت: است خص دز آن ات و صافطء نگهیان و مسمانت 
دارد. اراده» اختیار و عمل خواهان در آن تأثیری ندارد و کار به خودی 
خود رونده است. 

آبایزشریشه از اباب دک است: فراهه وه ایح ایب ,لا یلها الا 
ی ی و 

کسی می‌تواند آن را برای حدود بیست سال یا بیش‌تر ذکر بگیرد تا 
خود و صاحب خویش آن هم در زمان غیبت را دراین آیه‌ی شریفه بیابد. 
البته چگونگی استفاده از این اف تیاده 9 دارد. 

۶۰ «وَهُو الني تام الیل یلم ما جر حت هار نم نکم فیه 
لیقضی أجل تن نله مزجمکن یسکع بعا کم تفتلون). 

خیلی خوب است. با توجه به تعدد حرف عطف: ن روند کار 
مرحله به مرحله پیش می‌رود. کار مورد نظر محدود است. 


«وَهو الذي یتَاکم4: این کار اراد‌ی الهی را با حود دارد. 
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۱- «وَهوّ الم وق عباده ویس یک حفظة حتی !۱3 جاء حَدکمْ 
الموت. توفنه زسلته وطع ‏ یقَرَطون». 

بسیار عالی و خوب است؛ هرچند بلایا مرگ در آن باشد. مرگ آن نیز 
شهادت است. 

۶۲ شم روا الیاللّه لاه الق ,3 ل الک هو أسرَغ الحاسبین». 
دا بسیار حوب است. ممکن است انجام کار سرعت بگیرد که در این 
صورت باید توحه و احتیاط داشت 

۳ بقل کم تا ور نموه تضوعاً خی آنن 


آنجانا من هه کون من ال اکرین». 

بسیار ضروری و خوب است و نباید ترک شود. انجام آن ضمانت 
دارد. 

۳ بقل ال جک ملهاء ومن کل گزب نم نم تشرکون». 


با آن که شروع آن خوب است اما پایان خوشی ندارد و غفلت و 
گرفتاری می‌آورد. 
۵- «قل هو ماد علی أَنْ یت 


ج« الایات. لعَلهم یققهون». 
تفرقه, احتلاف و دیگر مشکلات و گرفتاری‌هارا در پی دارد و نتیجه‌ی 
آن روشن نیست. ترک شود. 
۶ « و کب به قَمْك. وهو القّءفل نت علیکم بو کیل». 
خوب نیست. نتیجه نمی‌دهد. باید ترک شود. 


9-۷ لکل تا تن وسَوّف تعلمون». 
خوب نیست. کار انجام می‌شود ولی ناگهان خود را فریب خورده و 


زیان کار می‌پابد. 


۸-«واذا ریت این بتخوضون في آیانتا فأغرض عم حتی بخوضوا في 


حدیث غیره وم ينك الشَیّطان فلا تمد بَعْد لد کی مع الوم لطلمین». 
خیلی بد. خطرناک و زیان‌بار است. 
4 «ومَا علی الذین بتقون من حسابهم من شَيء ولکن ذکری. لحَلهم 


ضمانت اجرایی ندارد و معلوم نیست نتیجه‌بخش باشد. ترک آن بهتر 
است؛ هرچند می‌توان آن را انجام داد. 
۰-«وَذْر لین انوا با ول وفع لح نی ودکز بآ 
ِِِ بمَاکسَبَت ینش لها ین ون اللّه ول ولا شفیعه وان تغیل کل عَذ 
بخ مه آو یت این نیلوا بعاکتبوا له شراب من میم #وغنات ال 
ِ 
ی له ایا تیا رای ماقوی تا قاری نک اش 


پریشانی دارد و چاره‌ای از آن نیز ندارد. 


ی ۳ تواعر)صطلایات 
۰.۰« 


۳ 


0- جفْل ندومن دون له ما لا یتقختا ولا یَضرناه وَنرد علی آغقابتا بعد 
اد هناتا ال کالنی اه َهُوتَهُ السَیاطینْ في لازض یوار امه ی 
الی الهُدی انْیتء قل ان هی الله هو ای و لشیم رب العالمین 4. 

دو استخاره است. اولی حوب نیست و باید ترک شود. و دومی آن: 
جفْل ِنْ ی اللّه و ای » است که پایان خوبی دارد. 

۲- «وَاَنْ آقیموا الا وانقو وَهُوّ اي له تَحْشرون». 

بسیار خوب است. 

۳- «وهُوّ الني خلق السَماوات والاض بالحق» وَیوم یقول کن فیکون قوله 
لح وله لك یم یِقخ في الصور عالم الغیْب والشَهادة وهو الحکيم 


عه ‏ وع مت 


۴ بوذ قال راهم لابیه آر تخد أضناماً آلهت اني راك وقَومك في 
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خوب است و با توجه به یادکرد از ابراهیم و صلابت وی و خداوند 
معنویت می‌آورد اما نه‌تنها سود مادی و ظاهر خوش ندارد بلکه زیان نیز 
دارق ق ییاز خر کی مشکارات: تسست: 


4 ۵- «وکَلِكَ نري انرامیم ملکوت السَماوات والازض وَلیکون من 


الموقنین». 
3 شاف یعادت ایا | به شرا ریق 


است ترک شود. 
۷- «فْلمّ۱ رأی الم بازغاً قال هذا رب لا قل قال لننْ لم يَهيني ری 
شکوه ظاهری و دنیوی دارد اما باطن و حقیقتی ندارد. 
۸-«فلمَا رأی‌الشَمس بازغة قال هذا ربتي هن آکبَل فلما آقلت قال یاقوم 


ني ريما تشرکون». 

ظاهر و شکوه دنیوی دارد و کاری شلوغ است اما نتیجه‌ای به دست 
نمی‌دهد و خالی از حقیقت و خیر است. 

- «ي وجَْت وجهی لِلني قطر السماوات والض حنیفاء وما نا من 


۶-«فْلمَ جنْ علیّه الیل زأی کوکباء قال ها ری فلمَا آقل قال 9 أحبٌ 
ظاهر دنیوی و ابتدای آن خوب است اما باطن و فرجامی ندارد بهتر 


المْشرکین». 
شمان عالی شبن استخاره‌ی وفق و هموار است. کار مورد نظر انجام 


می‌شود. صراحت دارد و نفاقی در آن دیست. 
شاه فزمد فال اتخاتخون فن الله وقذهتتان ول آخان ما 


۳ ای اس رو دا خوب است اما هم شلوغ است و 


هم درگیری دارد. صراحت و سختی نیز در آن هست و آیه‌ی دوم: «وَسم 
ربي کل شید علما 4 است که بسیان خوب است و مشکلی ندارد: 

۱- «وکَیف أخاف ما رکنم ولا تخافون آنکم أَش رکنم باه ما لم یرل 
به علیکم سلطانا.فيْالقریقین أحق بالامن» ان نتم تَعمون». 

بسیار خوب است اما مقابله. درگیری» ترس و اضطراب دارد و شلوغ؛ 


ارو سکیم رس اه بابان وش فاوه میرن ی وان 


و ۳ تواعر)صطلایات 


۸۲ ان منوا ول تلبشوا مات بظلم ون هم النن, وم 


وودو - 


مهتدون #4. 
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تسار تخالی ات و شیب اشت: ایسعارل و اراد مت شرند: 
۳- «وتلت حجتتاء آتیناها ابراهیم علی قوّمه ترفغ رجات مَن نشاب ان 


بسیار عالی است؛ صرف نظر از این که خواهان چگونه شخصیتی و 


/ رد فا تسج 


داشته باشد برای همه خوب است. 
۴- «ووَهبنا له اسحاق وَیعَقوب کلاً مدیتء ووحاً مَدَیِتا من قبل» وَمنْ 


ی ی سر بش رام تیه ی 2 ی و 
ذریته داوود وسلیْمان یوب وَیوسْف وموسی وهازون» وکنلك نجزي 


بسیار خوب اسستت: حقیقت. شفافیت. روشنی و زیبایی دارد. 
۵- «وزکرّا وَحیّی وعیسی والیّاش کل من الصالِحین». 
عالی اتعتت: 


۸۶ - «واشماعیل والیسَع و 7 ووظا و کل فضّلنا علی العالمین». 


3 
۱ 
1 
۱ 
‌ 


مه 


۷- «ومنْ آباتهم ورتم واخوانهم وَاجبياهُمْ وَمَدیَْاُمُ ای صراط 


و و 


عالی است. با خوبان و خوبی‌ها همراه است. 
۸- «ذلكَ هی ال يهّيي به من یَشاء من عناوم ولو آش رکوا لحبط عنم 
ی کرو 
1 تشتیار کفونت: افیت: ها شاطر اي دارم ک تا ید اضیاط کته 
٩‏ «ولیك لین تام الکتاب ولحک وابه فبن یکفز بهّا ولاء 
فد وکلتا بها قوماً نوا بها بکافرین». 
خحوب است اما مشکلاتی دارد. 
۰ - «أولیك النین هَتی ال فبهناهم تیه قل لا آسالکم یه جرا ان 
کار مورد نظر امری معنوی و بسیار عالی است. 
۱- «ومَا قرو ال حَقَّ قذره لذ الوا ما لاله علی بشر من شیب فل 


۰ 


من آنّل الکتاب الني جاء به موسَی نوراً وَهْتّی للنّاس؛ تجعلونة قراطیس 


تبلونهاه وتخفون کثیراء وع عَلمْتم ما لته تعلمُوا نتم ولا آبا وک قل الله نم درم 
في خوضهم یلعبون4. 


۷ «وهنا کت أُ هبار مصلق يب یه نیرآ ای 
من حَولهاء والزین ییون بالَاخرة ییون بهء ومع علی صلانهم یُحافظون». 

خیلی خوب است و مشکلی در انجام آن پیش نمی‌آید. سیر حرکت؛ 
خوبی» صفا. صمیمیت. پاکی و درستی در این کار است. 


۳ (وَمَنْ طلم من افتَری علی الله کنبًء و قال آوجی ال وَلمْ بوخ اه 


1۹ 


یه ومن قال سأئزل مثل ما لاله ولو ری اذ اظالُون هي غمرات 
مت وَالْلايكة باسطو آیدیهم. آَخرجوا لَسکم. الم تَجرَون عناب الهُون, 
بماکتثع تقولون علی اه یر الق ونم عَن آیاته تشتکبرون». 

بد است. ظلم. استکبان درگیری. عناد و آسیب در آن است و گذشته 
از این. هیچ نتیجه‌ای در بر ندارد. 

۴- ولد جنتمونا فراتی کم خلفناکم آوّل مر وت رکنم ما خولناکم وراء 
طر وا نی من تم این زعتم میک شوکاد ق تنل 

ظاهر و شروع آن خوب است اما در ادامه بسیار پر زحمت می‌شود و 

۵« له الق الحَب والَوی» یر لح من میت وَحرج میت من 
الخی. لک ال فأنی توْکون». 

خوب است ولی درگیری» زحمت و مشکلات دارد و غفلت می‌آورد 
و زحمتی که کشیده است ممکن است از دست وی برود. برای نمونه 
ممکن است زحمت بکشد و مالی به دست آورد اما با اندکی غفلت» 
دزدی آن را برباید یا درآمد آن را گم کند. 

۶ - نف الاضباح. وجعَل الیل سکناء والشمس والقمز خشباناء لك 
تقدیز القزیز لعلیم». 

خیلی عالی است. در روند انجام آن کوچک‌ترین مشکلی پیش 
نمی‌آید و موفقیت‌آمیز می‌باشد. خوش و شیرین است و آرامش و 
آمتاتش دارد. 

«فالق الاضباح»: کار ظاهری باشکوه دارد و آشکارا انجام می‌پذیرد. 

۷ «وهوَ الني جَعَل کم جوم توا بها في ظلمات برض قَذ 
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و رنجی که می طلبد طبیعی آن است و تحمل آن؛ موفقیت را در پی دارد. 


۸ - «وَهوَ الذی ي آنشاکم من نقس واحدق فمستق ومُشْتودع هت 


ی و است اما دیربازده. مشکل و سخت است. 

٩‏ «ومو اي رل من الشماء ما رجا به تبات کل شيب فأخْرجنا 
مه خضرا؛ نخرج من حباً تراکب ومن السَخل من طلعها فان انیت وجنّات 
من آغتاب والریئون والرَْان مشتبهاء وغیر متشابه انظرواالی ره ان 
وینعه ان في کم لایات لمَْم یونون4. 

ایا شش اک ترای ور ای از تس سرد وا 
برکات و نعمت‌های آن دست یافت. 

۰-«وجعوا له شرکاء ان وق وحرفو لبکین وتات بغیر علم 
سْبحانه َه وَتَعالی عَمّا یصفون>. ۱ 

خوب نیست. خواهان به اموری مبتلا می‌شود که ناخوداگاه برای وی 
بشن می‌انلف آنترا سن‌ستی تمی‌کند نبسیان سفیله. استت: برهیو از آن 
لازم ایتک 

«الْجنّْ»: جن و مشتقات آن در هر آیه‌ای که کاربرد داشته باشد بر 
پیشامد امور ناخودآگاه. پنهانی و پیچیده دلالت دارد. 

۱- «بدی السَمَاوّات والارض نی یکُون له ولد وم نکن 4 صاحبة وخلقَ 

ل شیم وهو بکل شیم علیم4. 

خوب است اما درگیری. چالش, مانع و مخالف دارد و خواهان را 

گرفتار می‌سازد. 


۲-«ْکم ال رک ال لا ی خالق کل شی, فاغبنوه وه علی کل 


کار مورد نظر بسیار خحوب. محکم. قوی و رونده است و خود به خود 


پیش می‌رود و سامان رن گیگ 

1-۳ تذرکه الاتضاز َو ذرل الاتضان وَهو اللطیف الْخبیز». 

بسیار خوب و عالی است و کار به صورت باطنی و پنهانی انجام 
می ید برد. 

۴ ۰- «قذ جاء کم با یمن زبکم فمَنْ نصَرّفلتفیه وم عمي فعلیهاء وم 
نا ناکم بحفیظ . 

حیلی خوب است اما حطراتی ماندگار دارد: «وَمَا نا عَلیکم 


۵ «وکلت نصرّف الایاته ولیقولوا َزشته ولنبیَه وم یلمُون». 

تفوای بسک انجام آن مشکلات. درگیری و زحمت را مي‌طلبد. 

۶- لبم ما آوجی لك من ریک لا له الا هی وَأَغرض عن الْمْشرکین». 

خوب است. اما خالی از مشکلات نیست. 

۷- «ولوْ شاء له ما آش رکوه وما جعَنالك علیهم حفیظاًء ما آنت علیهم 

خوب نیست. «لو» و سه «مای نافیه دارد که سختی بسیار کار را 
می‌رساند. ترک آن لازم است و باید از آن دوری کرد. 

۸- «وا تسوا لین یعون من ون اللّه فیَسبوا اهنوا بر علم» 
کی ی کل امه عم نم ای زیهم مَزجعهن فلسَهم بماکانوا یعَملون». 

حوب نیست. مشکلات. درگیری و آبروریزی دارد بدون آن که 
نتیجه‌ای داشته باشد و خواهان نیز درمی‌یابد که کارهای وی بی‌نتیجه 
بوده است. 


64 - «واقسَمُوا بالله جهد ینم لب جَاعَهم ية لین بهاه قل انا 
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الایاث عِنّد الله وَمّا شیزکم آنها (6 جات لا یوّینون». 


شرا سای بای و کی شیر 

هر آیه‌ای که در آن واژه‌های: َسَمُوا و نیز «جَهْد و مشتقات آن به 
کار رفته؛ بر وجود درگیری و عناد دلالت دارد. 

ما لیات عنة الله»: خواهان هیچ آگاهی از کار ندارد و با توجه به 
حصر آن تنها تیری در تاریکی رها می‌کند. 


0 شنز 


4 نتم و وأنصارَهن, کما لمْ ینوا به أَوّل َو ونلزهم في 


طفیانهن یهن ». 
خیلی بد و یتنا ها است و جز حرمان. درگیری آلودگی و پلیدی 
چیزی ندارد. 


۱ جوز نت هم الاک کلم لوتی وخشزتا هکل ی 
قبلاً ما کانوا منوا آَنْ یشاء ال ون أک کترهم یجهلون». 

ار ریق انش ماش و کیش کی ارم رها بای 3 
حسرت ندارد. 

۲-«و نك جعلنا بل نب نو شَیاطینْ لاس والجن وجي هم 
الی بَعْض زخرف الَوّل غروراء ولو شاء رب ما فعلوه فنزهع ومّا یفتزون». 

خیلی بد است. انجام این کار سبب غربت می‌شود و دفتان اشکاو 


و پنهان دارد. 
۳- «ولتضقی الب فْْدة الذین لا یُّمنون بالاخرّة وَلیرضوه ولیقترفوا ما 
هم مفترفون» 


تفیل بل است ق همهی آن در گیری ی معتی سسکا 

۴ -«قَیر له بَفي حکماء هو الذي رل یک الکتاب فلا وین 
یام الکتاب علمُون أَنه مت من رَبكَ بالق فلاتکوننٌ من الْْترین». 

بسیار بد است. شروع آن زحمت و مشکل بسیار دارد ولی اگر کسی 
بتواند از آن مشکلات درگذرد بایان آن خحوب است. 

۵-«وتَمتکلمَة رب صلقاً وعذلگ لامبّدل لکلماته هو السَمی العلیم». 


خیلی خوب است و از مشکلات در ین کل زا 

۶.- اطع من في الَزض یلو عن یل له نیون ال 
ون هم لا یحْرضون». 

خوب نیست و نباید به طمع ظاهری که دارد آن را پی گیر بود که پایان 
و شیر نوی ات کرک شوه 

۷- ریت هو عم تن یضل عن سبیله» هو أَعم بالطهتیین». 

به خواهان آسیب می‌رساند و مشکلات آن اندک نیست. اگر مجبور به 
انجام آن نیست باید کار دیگری برگزیند. 

۸- «فکلوا ما ذکر سم ۸ اللّه له ان کننم بایاته نی ». 

تضای یات امیش تم یز کت دنا رز هیرهم اور 

۰۹ «وتا لک تلو ما فان له یه وق فّل لک ما حّم 
علیک ۱ لّ ما اضطرزثه ۱ له وان کثیرا اون بو هم بغیّر علم. »ان ربك هو 
نم المْعتیین». 

خواهان باید به سرعت پی گیر کار شود و با احتیاط تمام آن را انجام 
دهد و با حفظ این دو شرط بسیار خوب است. 

۰ «وَذروا ظاهر الم وبَاطته ان این یکُیبون لاثم سَیْجرَون بما انوا 
یقترفون». 

مشکلات آزارستان استه یه کوته‌ای کته ههام از آن بهجسشت 

نمی‌آورد و باید آن را ترک کند. 

۱ - «ولا تأ لوا ما لْ یذکر انم له له واه تسق» ون السَیاطینَ 
یو حون ای أَوَانهم یجادلوکم» وان موم نکم لمشرکون». 

دو استخاره‌ی ار ین آیه هیچ یک خوب نیست. استخاره‌ی دوم با فراز: 
«َن لشیاطین َبوحُونّ» شروع می‌شود. 

۲- « منکن میا یناه وجعلنا له نورً نشی به في الّاسکمَن مه 


و ۳ قواعر اصطلایا 


بت و روز انار م1 
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في الا ینش بخارج متها کل زین للگافرین ما او تلو 
اگر خواهان نیت صاف و پاکی دارد از انجام آن خیر می‌بیند. وگرنه در 


صورتی که بخواهد از زرنگی و حیله‌گری استفاده کند. فرجام وی تاریکی 


۳ - «وکنِكَ جَعلنا في کل قرية آکابز جرمیهه لینکروا فیهاء وا 
یِمُکرُون ال بأنشیهم, وما یَشغرون». 

بسیار بد است. گمراهی» زیان. غفلت و جهالت را در پی دارد. 

۴- «ول) ام يتقو آن ین حیفوتی یل ما آوتي سل له ال 


۰ 


عم حیث یجعل رسالتهمتیصیب این جوا صغاز عة له وتاب شبید 
بما کانوا یمنکرون». 

اگر خواهان با نیت خیر در پی انجام کار باشد و بدون شک و شرط آن 
را انجام دهد خوت است. 

۵ - «فمنْ رد ال َهدية یَشرَخْ صِنرَه؛ للدسلام. من یرذآ یله 
یجْعل صَدر؛ ضیقاً حرجاء اما ید في السماء کت یجعل هرجش 
علی این لا یِْمْون». 

بستگی به شخصیت خواهان دارد و چنان‌چه بر کار مورد نظر با قصد 
خیر اقدام کند خوب است. وگرنه خیر. 

۶ - «وَهلَا صراط ربك‌منستقیما؛ قذ فسّلنا لیات وم یذکرون». 

بسیار عالی است. ۱ 

۷ - له داز السلام عند رهم وَهوّ وب بمّا کانوا یعَْلون». 

شیلی عالی اآبنتی هیچ مشکلی در سیر انجام آن پیشن نمی‌آین. 
خیرات. برکات» سلامت. صفا؛ صمیمیت و قرب با آن همراه است. 


۸- ویو یَحشرهم جمیعا یا مَعشر الجن قداس سُْتکنرتم من الانس, وَقال 


اطع من انس زین نتنتع بعش بیغ ویلغناآجلا لني جللت لا لنء قال 
لاز َو اک خالدین فیّا الا ما شاء ال ِنْ رب حکیم عَلیم4. 
خوب نیست. پنهان کاری ردان است و نتیجه‌ای جز گرفتاری ندارد. 
۰۹ « وک نولي بعض امین بعخضاء با انوا یکُسبون». 


تبانی» خیانت. کله‌برداری و فریب در آن پیش می‌آید. پر زحمت و 


بی نتیجه است. 

۳ (یاسنقرالچن والس نم یک سل منکن یقضون علیک آیاز ۱ 
وینذزونکم لَاء یویکم هنّه قالوا شهذتا علی یناه وَغرَتهم الحَیاة انیا 
وشهنوا علی نشیهم کنو فرین 

فرجام کار زیان و ضرر است و کار نیز سنگین و بزرگ است و با آن که 
خوبی‌هایی دارد. اما چنان اندک است که ارزش انجام و اقدام را ندارد. 

۰ - «ل آن لم یکن بت مك ری بظلم لها غافلون». 

خوب نیست. خواهان با توجه و آگاهی -و نه با غفلت -بدی می‌کند و 
کاری نامشروع را انجام می‌دهد. 

۲ «ولکل دتتعات مها غاوا: وا ری بقافل ما یعون 4. 

خیلی خوب است. 

۳ - «ورَبك ال و ارّحمةء نیا ِْعیکغ ویتنتخیف من بغیکم ما 
یشاب کما شا کم من رقم َخْرِین». 

تاد وج یت کات کت دارقی رنه ورا ره ات وک انیت 
خواهان به غفلت دچار شود و از اين نظر باید مراقب باشد. 

۴ - ان ما توعلُونٌ لات وم نتم بمْنجزین». 

خیلی خوب است کار انجام شدنی است و با توجه به کوتاهی آیه. به 
سرعت انجام می‌شود و سبک و آسان است. 

۵-«فل ا قوم الوا علی مکانتیکم» اي عال قوف تعَلمُون من تکون 


3 


له اقب ال اه لآ شخ اون ». 


خوب است اما کسانی که از عهده‌ی انجام و به فرجام رساندن آن بر 
نش اند نا هیختا. ارست: استا که دیا آن‌ تفر لسبت اما هدز آن 
قدر و توانمند است و می‌فرماید: «#عملواعلی مَکانیکمٌ»؛ به این معنا که 
کار را به میزان توانمندی خود پی بگیرید. اما با توجه به تهدید ذیل باید 
آخات: اهاط را اتفرق 

۶ «وجعَُوا له ممّا درا من الحزث والانعام تصیباًء فقالوا هَذا بل 
بزغمهن وهتا لش گانته فتا ان لشرکانهم فلا یل الی له ماکان له فو 
یصل الی شر کانهم, سَاء مَایَْکمُون». 

خیلی بد است. در آن جهالت و کودنی است. کار زمان‌بر و فرسایشی 
می‌شود و زیان‌بار و مضر است و حاصل زحمت وی را دیگران می‌برند. 

۷ « کت زین لکثير من النشرکین قثل لام شرکاوهم روم 
یلو لیم دنه ولز شاء ال ما فعلوه فَره, وما یفتزون». 

بسیار بد است. انجام آن چیزی جز خطا و ناآگاهی نیست. کارها همه 
ظاهر سازی و صوری است. 

۸ - «وقالوا هه نع وحَزثه جر لا یطعَنها ال من تشاءٌ بزغمهم, 
نام رم ظهوزهه ناما یذکُزون اشم اللّه علیهاافتراء عَلیّه 
سَیجزیهم بما کانو یرون ». 

خوب نیست. نعمت‌های مادی آن بسیار است اما پلیدی» حرمان, 
زیان. آلودگی و اضطراب حاصل از امکانات و نعمت‌های به دست 
آورده. او را بیچاره می‌کند. 

۹ «وقّ لوا ما في بطون هذه لام حالص لذکورناه محر علی زواجت 


وان يکن مَیْتَة فهم فیه شر کاء سَیجْزیهم وصفهم انة حکیم علیم4. 
خوب نیست. ادعاهای توخالی» گرفتاری به مشکلات و نیز حرام 


۰- فد خر الذین قتلوا لادم سَفها خر علم وَحَرَمُوا ما رزقه الله 


را علی ال قذ ضلواه ما کانوا مهتلین>. 

خیلی بد است و مشکلات بسیاری دارد. 

۱- «وَمْوَ انشا جات مغزوشات وغیر مَْزوشاتِ وال والرّزع 
مختلفاً کل والزینون وَالرْمَان متشابهاً وغیِر متشابه» کلوامن مره ۵ نت 
وآئوا حفَهُ یوم حصادهه ولا تشرفواه له لا یْحبْ الضشرفی» 

خیلی خوب است. نعمت بسیاری دارد؛ همان‌گونه که ز حمت و 
تاوقی ون بش طلیا. 

۰۲ -«ومن لام حول وفزشا لوا یا ززفکم له وَلا نت توا خطوات 
الشیّطان, ان 4 کم َو مین ». 

خوب است و نعمت آن فراوان است. اما باید مواظب بود به گناه 
اک مان رس 

۲ فان وا من اسان ون اْف تنل آلذگرین حَر هم 
اللقیین» ما اشْتملت علیّه آزحام لین تُوني بیلم ن کنتم صایقین >. 

خوب است و با توجه به ذکر بهایم و انعام پر خیرو برکت و همراه با 
دولت و قدرت است. البته تلاش و زحمت خود را می‌طلبد. 

جتبتُوني بعلم»: باید در انجام کار اهتمام داشت. 

۲ (زمن ال وم الب ای فل لد کین رم آم لین[ 
املع آزخم الق نع شهتاء یذ وضاکز له نف من ام من 
فتری علی اه کذبءلِضل اس بغیر علم ال لا بهّيي الوم اطلمین4. 

بسیار خوب وتو یت دارد اما با توجه به تهدید و 
درگتری که قوآن است باید. اخقاط نمودو موه ,داشتا: 

0۵-«فل ‏ جذفي ما آوجي رما علیطاجم طن ۰ ان یکون 


1 زاو فتقا لیر الّه به 


کم هم وم هو 2 


و ۳ تواعر)صطلایات 
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خوب است. نعمت آن فراوان است اما خالی از مشکلات نیست. 
1 أَجد قي ما آوجن ال مُحَرّماً »: کار مورد نظر باز و باسط است و 
آزادی عمل دارد. 
۶-«وعلی الفین هاذوا رما کل ٍي ظف ون ابقر والقتم حرَتاعیهم 
شحومهماء الا ما حملت ظهُورهما آوالْحَوانا و ما اختلط بعظم لك جَریتام 
ببقیهه وان صایفون». ۱ 


3 خوب است. از دامداری سخن می‌گوید که برکت دارد اما خالی از 
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تلاش و مشکلات نیست. 
۷ «فنْ کول ریک ذو رحمة واسعته وا بر باه عَن الوم 
بل اشستة 
۸- سول الذین أشرکوا لو شاء ال ما آشر کُتا ولا آباژتاه ولا حرمتامن 


شيب کنلت کب النین من قنله) حتی وا باستهفل هل عدکم من علم 
فتخرجوه له (ن تبون ال ون نم لا تَْرضون». 
بد است. گرفتاری مشکلات. ناآگاهی و ضرر و زیان را در پی دارد. 
و ۹ «فْل یله جالع لو شاء لاک لجمعین». 


خیلی خوب است. موفقیت و پیروزی در آن است وآزادی عمل آن 
ششان استت: استازوی ان وفق ف‌هموان استه: 

۰ - «فل هلح شَهتاء کم النین یشهنون آن له حرَم له قٍن شهنوا فلا 

نهذ معَهم وا تم آهواء النین کَّبوابایاتتاه والنین لا یژیتون بالاخرة وم 


بد است. کار مورد نظر به نتیجه نمی‌رسد. ذر آبه احتجاج وجود دارد 
گاید از ایخ, کففه شیب از خشاسی:مشکارتی کرختاری .سکایت؛ دازد: 
۱- بقل تالا آثل ما حَرّع زیکم علیکم. آلا تشرکوا به شیناء وبالوالتین 


پختاناء ول تقتلو کم من بنلاق نحن نرفکم یناه ولا تفربوا 
الفواجش ما هر منها وا بطن ولا تلو لش التي حَرّم له لا بالق 

از حرمت. شرک» قتل و فحشا سخن می‌گوید و اقدام بر آن چیزی جز 
پریشانی» نگرانی» اضطراب و زحمت ندارد. 

۲ «ولا توا مال الیتیم ال بالتي هي أَحسَن, حتی یبلعٌ ده وأوفوا 
الیل والمیزان بالقفشط دنکلف تقساً له وسعهاءوقَلمْ اغدلوا َو کان فا 
فزتی وَبعَهّد الله آوفوه کم وَاکُمْ به لحلکم تدکُرون». 

تمامی فرازهای این کریمه در معنا باسط است. بسیار خحوب است. 

۳ - «وأَن هد صراطی‌مستقیما» فاتبُوه وَلاتتبعوا اسب فتفرّق ب کمن 

بسیار عالی است و باید به سرعت پی گیر انجام آن بود و با توجه به 
عبارت: «ولا تتبغوا اسب فتفرّق بکخ» هرگونه تأنحیری سبب بروز 
مشکلاتی می‌شود. 

۴« یا موتی الکتاب تماما علی این وتقصیل کل شيب 
هی ورحمة للم بلقاء ریم ییون ». 

کار مورد نظر خیر معنوی و باطنی دارد و بسیار خوب است. با توجه 
به کاربرد دو واژه‌ی: «مُوسی» و الکتاب4 ظاهر ودنیای‌آن‌نیز خوب‌است. 


ی هه 4 و نزو 2 
۵- «وَهَذا کتابْ أَنرَلناه ما زک فاتبغوه وانقواه تلکر ار 


۶ - «أنْ تقولوا ما آنزل الکتاب علی طنفتین من قبلناء وان کا عن 


گفته‌ی اهل کتاب در آن است و مشکلات و درگیری دارد و حوب 
دیست. 


۷-«وْتتُولوا لو آنا آنزل لین الکتاب لکنا آهتی منهم فد جاء 2 
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فمَن ظلم من کب ب بات اللّه ه وصدف عنهّا سَتجزي 


ال بضیتفون غن آباتتا شوم العانبه نما کانوا تقذفرن 6 


من ریکم وهی ورَحمة ف 


کفران نعمت» غفلت. حرمان و پریشانی را به همراه دارد و خوبت 
دیست. 


۸-«هل یرون ال 3 آن تانیهم الملایکه آزیانی زب و یأتیبتخض آیات 
ریک یوم میتی بخض آیات زبلت لا یتقع تفس ٍیمانها لم تکن آمتت من قبل َو 
کسبّت في ایمانها حیِرا قل انتظزوه انا متتظرون». 

بد است. درصد موفقیت آن بسیار اندک است و مخاطرات قطعی نیز 
دارد: < قّل انتظزوا انا منتظرون» 

| لین فرفوادیتهم و کانواشیعاً شت منهم في شی» نما رهم‎ «٩ 
له نع هم بما کانوایقعلون».‎ 

چنان‌چه خواهان به انجام کار وارد شود به چالشی می‌افتد که کسی 
نمی‌تواند از او دستگیری کند و در آن درمانده می‌شود. 

۰- «مَنْ جَاء بالحَسَتة فله عَشر آمتالها ون جاء بالَلة فلا یْجزی ال 
مثلها و ؟ یظلمُون». 

بسیار خوب. باسط سودآور و شادی آفرین است. ظاهری نیکوتر از 
باطن آن دارد. 

<بلِحَسَتة»: دنیا؛ زیون زینت. سلامتی. محبت. عشق و شادی در آن 


است. 
۱- «فْل اي هناني ری الی صراط مشتتميم دینًقیماًملة پنراهیم حنیفا 
وا کانمن الْْشرکی. 
خیلی خحوب است. باطن و معنویت کار مورد نظر بیش از امور مادی و 
ظاهری ی 


۲ - «قل ان صَلانی وتشکی ومَحیای وممانی له رَبَ العالیین». 


۲-۳[ شریك له وبلك یرت وآنا رل السلمین». 

این دو آیه یک استخاره را تشکیل می‌دهد. بسیار خوب و پر معنویت 
است و جوانه‌های معرفت در آن شکوفا می‌گردد. کار امری آشکار است 
و هیچ پنهانی در آن نیست. 

۴ «فل یر له أنفي ربا هو رب کل شی‌یه ولا نکب کل نفس له 
یه وا ترز وازرة وژز ری نع ی ریک مرجمکم فیلیشکم بما کم فیه 
تمامی مراحل آن با پنهانی و کتمان انجام می‌شود. حوب نیست. 

۵ «وَهُوَ لزي جعلکم خلایف الازض وَرَفع بعکم فوق بَعْض درجات» 
یلو کم في ما آتاکم نْ بات سریغالمقاب وان ور رجیغ». 

لسیان عالی استشا: افدان هو لت فوتی فرش را سب من توت الق 
مشکلات و درگیری‌هایی دارد. 
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۱ - بشم الّه ان ریم المص». 

استخاره‌ی بسم اللّه با ره آیه‌ی بعد به دست می‌آید؛ زیرا بسمله 
هر سوره معنایی متفاوت با دیگر بسمله‌ها دارد. با توجه به کاربرد حروف 
مقطعه کار مورد نظر پیچیده است و مشکلاتی را به همراه دارد. 

باید توجه داشت سوره‌ی اعراف بیش‌تر زمینه‌های معنوی و معرفتی 
و برخی از عرف رایج را برمی رسد. 

#لمص»: الف خوب است هم ظاهر و دنیا و آرامش و آسایش دارد و 
هم باطن و معنویت. و میم و صاد. داشتن باطن نیک را می‌رساند. 

۲- «کتاب آزل لته فلایکن في صذرل حَرج منه ندز بهء وذکُری 

بتس: کنات ابر کین اس کساط رن بویت دار ابا اهر 
آن جز زحمت و سختی نیست و اگر احتیاط و مراقبت نکند ممکن است 
به نتیجه‌ای نرسد. 

۳ «تبعُوا قاآَنزل لیم من زیکم ولا تتبموا من فونه أَولیاء قلیلا تا 
تَذکرُون». 

خوب است. نتیجه‌ای اندک دارد و درصد موفقیت آن پایین است. 
این کار سخت و سنگین نیز هست. انجام آن خالی از اختلاف» درگیری و 


مخالفت نیست. اما با همه‌ی این موارد خوب است. 
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۲- جوم من قرية آملکناهه فجاءها بأستا بیاتاء آز هم قالون». 
خیلی بد انس هااکت و مان در ان فستک: 

۵ «فمَا ان َغواهم ذ جَاعطم بأستا ال آن قالا ِکا طالمین». 
بسیار بد است و بدی آن نیز ظاهر و آشکار می‌شود. 

۶ «فلسانالنین آزسل له ونان النزسلین». 


در کار مورد نظر حسابرسی و پرس و جو پیش می‌آید. کاری سخت و 


همم 


۳ 


م‌ 


اجاره املرد) 


بلنقصَن عَلیهمُ بل وَمَّا کنا غنبین». 

خحوب است. کاری دقیق است و باید با تدبر و آگاهی و کارشناسی و 
مشاوره با کار آگاهان و خبرگان انجام پذیرد. 

۸-«والوّژن یَوْمیْذ الحق» فمن نقلت مَوَازنهة فأولئك هم لمفلیحُون4. 

این کار بسیار سنگین است و خواهان سنگینی آن را بهعوبی احساس 
می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در انجام ان ناشن می‌رسد. خوب نیست. 

- «ومَن خَفّث موازیه فأولیك النین خیروا لَسَهمْ بما انوا بأیاتتا 


0 
۵ 2 


یطلمون ۰8 


9 9 
تک ی 
۰ - «وذ مکْتَاکُم في الازض وجعلتا لکم فیها معایش قلیلاً معا 
تتشکرون». 
خیلی خوب است و سبب مکنت و دولت می‌شود. 
0۱- «وَلقد خلقناک ثم صوّزناکم, نم لت للملایکة اسجذوا لام فسجئوا 


بسیار وب است. موفقیت‌آمیز است و مخالفانی دارد که نمی‌توانند 
ضرر و زیانی به خواهان وارد کنند. بلکه هر کسی که با وی درگیر شود 


ضرر می‌بیند. 


بسیار بد است و حتی با خود نیز درگیر می‌شود. 

۳ «قال فاهبط منههء قما یکون لك آن نکر فیهء ماخ نك من 
الصاغرین4. 

هبو طسق طو کرفتاوی هن آنت کار است: 

۴- «قَال آنظزني الی یم یبعتُون». 

کار بسیار درازمدت و فرسایشی می‌شود. خوب نیست. 

۵- «قال نك من المْتْظرین». 

شوب تیسگا ور تسار تهان شبن مش کات آن بر سساو انیت 

۶ «قال فبما َغْویتتی ادن له صراطك المُنتقّیع4. 


۳ 


3 


۷« تم من بین آیدیهم. ومن خلفهن وعن بانیم وعن شتانلهم» 
ولا تجذ أکترممْ شاکرین». 

خوب نیست و باید ترک شود. در آن خطر و تهدید وجود دارد. 

۸-«قال ار متا موم منخورا لمَن تبعك منم لانلان هت منکم 

بسیار وحشتناک است که پر و سرشار از مشکلات است. 

4-«ویا اکن نت وزج الْجَنّ فکلامن حبث شِبْتماه وا نرب 
هنه السَجَرَه فتکونا من للمین». 

عالی است ولی فتنه و درگیری دارد و باید با احتیاط تمام آن را انجام 
دهد و با دادن صدقه یا برنامه‌ریزی درست و مشاوره‌ی تمام بر آن اقدام 


کند. 
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۰ «فوسوّس لهما السَیطانْ یی لها ما ژوري عتهمّا من سَوآتهماء وقال 
ما ناکما زیکما عَنْ هه الشَجَرَة لا آن تکوناملکین أ تکونا من الخالیین». 

تس تشه مر مایق قرو اس ی می‌کارشی درد که یا 
اضطراب. پریشانی و گرفتاری همراه است. 


۱- وف سا ائي لکما من لصحین». 


ستیار یل اشسته فریب و یله لاس ی خواهی در ان اشت: 

۲- «فدلاهما بفزور قلمّ َقالشَجَرَة بت لهمَا سَو همه وطفقا یَخصفان 
عَلیْهما من وَرق الجَتّ وناناهما ریما ألمْ آنهکما عن تلکما السَجرّة ول لکُما 

بسیار بد است. ظاهر و دنیایی پر منفعت و موفقیت‌آمیز دارد اما پایان 
آن آدمی را به سقوط و خاک سیاه می‌نشاند. 

99-۳ ربا ظلغتا آنفستاء وان لمْ تغفز لنا وتَرحننا لنکوننٌ ین 

گر خواهان می‌خواهد کاری انجام دهد که دارای پیشینه است و پیش 
۲ از این از آن کار به وی خسارت یا آسیبی وارد شده. خسارت گذشته 
جبران می‌شود. اما اگر خواهان بخواهد به صورت ابتدایی وارد آن کار 
شود و آن را تازه شروع کند. انجام آن بد است. در چنین مواردی لازم 
است از خواهان در این مورد پرسش و استعلام شود. 

۴ - بقل ابطوا بعکم لبعض عَدق وَلکم في لض مسر وَمَتاع ای 
حین . 

با آن که بر تیه است اس شروش وی .دار 

۵ «قال فیها تحیون» وفیها تمُوتون» ومنها تحْرَجُون». 


خوب است. حیات و حرکت دارد. 


۶ - یا بني آدم قذ نا علیکم لباساء يواري سَوَأَیکُم» وريشاء ولباش 
لَقوّی» لاق خی لك من آیات له للم ید کُرون». 

بسیار خوب است. لباس و پوشش هم زینت است هم عامل مقاومت 
و سلامت. از این رو خواهان با این کار تقویت می‌شود و دولت. قدرت و 
سلامت می‌پابد. 

۷- يا بتتي آدم لایقیننکم الشیطان ما أَخْرَج کم من اجه ینزغ 
عنم لباسهما ریما سوآتهتا یرام هو وقبله من تبث لا رتم نا 

صدر و ذیل آن خوب نیست و باید ترک شود. 

۸- «وذا فعلوا فاجشة قالوا وجننا لها آباعتاه له مرا بهاء قل ال 
3 یأر الشاء اون علی له ما لَتعلُون». 

بد است. هم فاحشه و هم فحشاو آلودگی به صورت سیستماتیک و 
نظام‌مند دارد: «وَجذُنا عَلیهَا آباعتا>. 

۹ بقل مر رب بالقشط وأقیُوا وْجوهکم عند کل مشجي وانُوه 
منخلصین له این کما بدا کم تَُوُون4. 

بسیار عالی است. از آیات وفق است. هم تجزیه‌ی آن و واژگان به کار 
رفته در آن خوب است. به ویژه (القسط) و هم ثرکیب آن: 

۰- «فریقا هنی, وفریقاً حَقَ علیهم الضلالث هم انوا الشیاطین آزلیاء 
من ون الله تخبون أَمْ نون 4 

بد است. در هر آیه‌ای که از شیطان و گمراهی سخن می‌گوید. کار 
مورد نظر جز شکست و گمراهی جیزی ندارد. 

۳۱-+یا بتي آقع حنوا زینتکم عند کل منجيه وکلوا واشریوا ول 
تشرفوه اه لا یْحبْ المْشرفین». 

بسیار عالی است. صفا. صمیمیت و خوشی در آن است. باید مواظب 
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۲ «فل من حَرّم زينة له التي رح لعباده لیات من الق فل مب 
زین آمنا في الحَياة له خالصة یوم القيامة نت َصّل لیات موم 

بسیار خوب است. زینت» طیب. رزق. ایمان و حلوص بر خوبی آن 
فلا لت داند. 

۳-«قل تما تِ اقواجش ماهر منها وما بطن» ونم وال بغیّر 
الق ون ثشرکوا بالله ما لمیر رل به شلطاناء ون تقولوا علی اللّه ما 3 

بل آاشتی در ان تااکاهن ات 

۴- «وَلِکُل أَة اجل فلذا جاء أَجَلهم 1 ینت خزون سَاع ول 

بد نیست اما خوب هم نیست. کاری است عادی که روند طبیعی خود 
را دارد. 

۵ «یابني آنع ما یتک سل منکن ون علیکم آياتي فمن نی 
راصح فلا حَوف علیهم ولا هم یخزنون». 

تستا لها ساسا 

۶ وین کذبوا بَییتا واستکْیژوا عَنهّا آویت آضحاب التاره هم فیها 
خالنون». 

خیلی بد است. با توجه به عبارت: «أَضحَابٌ التار4 کار به صورت 
گروهی و جمعی انجام می‌شود و زیان‌بار و فساد آور است. 

۷- «فْمَنْآظلمْ من افْتری یاه کنیا و کب یاه ۳۹1 ینالیم 
نصيبهُمْ من الکتاب. حتی اد جاعتَهم ژسلتا تا یفوتم قالوا ین ما کنتم تَعُون 
منْ ُون ال قالوا ضلوا عتاء وشهلوا علی یهن انم کانوا کافرین». 

بسیار.یلد است: ضاالته کمراهی و در بایان نز شکسشتی خسارت: دز 


۳ 


۳۸ «قال لوف تم قذ خلت من کم من فجن وس في اکن 
مَحَلْت لت آختهاء ۳ اذا ار کوا فیها جمیعاً قَالت راهم رام 
ربتاء هولاء آضلوتاه فاتهم عاباً ضعْفاً من التار قال کل ضعف. وَلکن لا 


خیلی بد است. کاری کثیف و آلوده است که از سر خبائت انجام 
ی و 

- «وقالت آواطع لاخراطغ فقا کان لک لین من فش قوف الاب 
با کنتم تکُیبون». 

تعافین فراع ,کار مجیلی بك. تست 

۴۰ «ِن لین نوا با واستکیزوا عنها ‏ 5 تم له اب اسَمّاء ول 
ینخُلون لْجَنة حتی بلج اْجَمَل في سم سم الخیاط. و کذلكَ نجْزي المْجُرمین». 

تیان بل استتهو کار انجام ناشدنی و تلاشی بی‌نتیجه است. 

۱« من جهتم مها ومن فوقهم غواش, وکذللت نجزي االمین». 

خیلی بد است. تمامی روند کار پر از گرفتاری» پریشانی و آلودگی 


[ 

۲- «والنینَ 1۳۹ الصالحات 5 نکلف نقساً 9 وسشعها ۳ 
أضحاب اج هم فیها خَاللُون». 

کار بسیار سنگین است و نیاز به زحمت و تلاش دارد. اما با توجه به 
فراز: «ولی َضحاب الْجَنّة» نتیجه‌بخش است و خواهان قدرت تحمل 
آن را دارد» از این رو اقدام بر آن خوب است. 

«انکلف نقساً لا وسْعَهَا»: اقدام بر آن به اهتمام و جدیت در کارو نیز 
احتباط يا دادن صدقه نیاز دارد. 

«الجَنّةَ4: موفقیت در انجام کار و نتیجه بخش بودن آن است. 

(أولی»: نتیجه و نف اين کار همگانی است. هم‌چنین این کار امری 
عمومی است و نه نادر و کمیاب. 
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هم فیها خاللون»: نتیجه‌ی آن استمرار دارد و ماندگار است و به 
فیک ان تیف ترسنل. 

۳- «ورغتا ما في ضنورهم من غل. تجري من تحتهم الانهان وقالوالْحَند 
له الني هنانا لهناء ماک هي ولا آن انا له تقَذ جاءث ژسل رَبْنا 
باق وف آ تم آورفنوها بان تفتون» 

ان آیه دارای چند استخاره است: 

الف: «وترغنا ما في ضلورعم من غل» تجري من تختهم الَْاز: خیلی 
خوب است و مشکلات و کمبودهای مادی را برطرف می‌کند و زندگی را 
به حرکت وا می‌دارد و به آن سامان و به خواهان توانمندی می‌دهد. 

ب: «وقالو الْحَنذ له الني هنانا لهناء ماک لتهْتبی لولا آن هنانا لد 
عالی است؛ به شرط آن‌که در انجام آن سرعت بگیرد و بدون درنگ آن را 
عملی سازد. وگرنه برخحی از خیرات آن از دست وی می‌رود. این نکته از 
واو عاطفه در فراز: «وَالوا» استفاده می‌شود. واو عطف. چنان‌چه دو 
آیه‌ی استخاره را به هم مرتبط سازد. سرعت در انجام کار را می‌رساند. 
برای ترک آن نباید استخاره گرفت. 

چ‌ «قَد جات سل ریت بلح وَنوذوا آن تلم الجتّ آورتتئوها بما 
کنثم تعْملون»: حیلی سنگین و مهم است. «جاعث». «ژسْل» «نوئوای 
و «لجنة» مراحلی است که وی در روند انجام کار برای موفقیت و به 
دست: آویدن خیرات مدد می‌شود. 

«آورتشئوها»: کار مشکلات و گرفتاری‌هایی دارد. 

۴-«وناتی َضحاب الْجنة أضخاب التار آن قذ وجنتا ما وعتنا ربا فا 
فهل َجَدئم ما وعد زیکم حقا؟ قالوا نعمء فَذن مَُدن بیتهم آن لهنة اه علی 
الألمین>. 
خیلی بد است و هیچ خیری در آن نیست و استفاده و بهره‌های آن را 


دیگران برده‌اند و فرسایش کار و مشکلات آن باقی مانده است که سقوط 


و افول آن به سرعت خود را نشان می‌دهد. تمامی این معانی از فراز: 
«وَناتی أَضحَاب الْجتة ضحاب الّار» به دست می‌آید و ادامه‌ی آیه تکرار 
این معناست. 

«وّناتی4: کار به ز حمت و تلاش نیاز دارد و مشکلاتی دارد که آشکار 
است و با اندکی تأمل یا مشورت نیز دائسته می‌شود. باید دانست منادی 
در موارد کاربرد ندا کیست و به چه چیزی ندا می‌دهد و آیا ندا از فراز 
است يا از فرود. 

۵- «اْْینَ دون عَنْ سبیل ال ویفونها عوجاء وهم بالاَخرة کَافزون». 

بسیار بد است. بدی کار با توجه به این که از اسم موصول استفاده 
شده پتهان است,و ممکن است مشاوران و کارشناسان این کار نیز بر آن 
آگاهی نیابند. از این رو کار مورد نظر مشاوره و کارشناسی را نیز بر 
نمی تابد. 

باید دانست در هر موردی که اسم موصول پا ضمیر غایب یا فعل 
مجهول به کار رود بر پنهان بودن بخشی از کار دلالت دارد و این امر 
رعایت احتیاط و دقت را لازم دارد. برخلاف ضمیر مخاطب و اسم اشاره 
که آشکاری کار را می‌رساند. 

«کافرژون»: افراد از حودراضی است که نیمه‌ی پنهان کاررا نمی‌بینند و 
به غفلت گرفتار می‌شوند. 

۶ تما ججابه وعلی غراف رجال بغرفون کل بيیناط) وتات 
آضخاب اجنآ سلاغ علیکم, ل یذخلوها وم یطمَعُون». 

خوب است. کار مورد نظر بسیار مهم و سنگین است و از کارهای 
عمومی مانند خرید خانه با خودرو نیست. درگیری و اختلاف نیز دارد. 

«وَبیْنهمَا حجَابٌ»: مخاطره و درگیری دارد. 
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«وعلی الأغرّاف رجال»: مسوولیت و قدرت اجرایی و بلندای 
۱ ۱ 

۷- «و3 ضرف ََصارهم تقاء آضخاب التّار قالوا باه ا تجعلنا مع 
الوم ال لمین>. 

ین بد است. کار بن‌بست و بی‌راهه است و هر چه بیش‌تر دنبال 
شود دورتر می‌گردد. با توجه به ذیل یه برای ترک آن نباید استخاره 
گرفت؛ چرا که آسیب‌ها و خسارات آن قابل جبران و تدارک نیست. 

۸- «وناتی أضحاب الغْرَاف رجالاً بَرفوهمْ بییمَام, قالوا ما نی 

تجوسع: تییتت: 

ما ی عنکم جمعکم : این کار نتیجه‌بخش نیست و فقط گرفتاری و 
زحمت دارد. 

4-«َهَوَلاء النین مت ل یلم له برَحمةه اخلوا اجه ا وف 
َلیکم, وا تم تحزنون». 

آغاز آن با گرفتاری همراه است و مخالفت. درگیری و چالش دارد. 
ولی خیلی عالی است و نتیجه می‌دهد. 

۰- «وَنای أضخاب التار آضحاب الْجَنة آنْ آفیضوا علیتا من المّاءأَو مت 
رَرقکم ال قالوا نله حَرَمَهْما علی الکافرین». 

خیلی بد است. کار مورد نظر فرسایشی است و هرچه برای انجام آن 
سرمایه‌گذاری شود از بین می‌رود و بهره‌ای را نصیب خواهان نمی‌کند و 
نه تنها هیچ نتیجه‌ای ندارد خسارت و گرفتاری را به خواهان وارد 
می‌سازد. 

۱- لین اتخْنوا دینهم لهواً وبا وغرتهم الحیاة ناه الیو تسام 
کمّا تشوا لا یمه له ومّا کانوا بأَیاتتا یجُحَئون». 


شتا نلٌ است. با کسانی رو به‌رو می‌شود که آگاهانه فریب و نیرنگ 


می‌دهند و بدی می‌کنند: «الین اتحُْوا دهم لهوا ولیباً 4. آنان حتی دین 


را نیز به بازی می‌گیرند و به صورت حرفه‌ای ظاهر سازی می‌کنند. برای 
ترک آن نباید استخاره گرفت. اگر خواهان آن را انجام دهد به مشکلاتی 
گرفتار می‌شود که راه چاره‌ای برای برون‌رفت از آن نمی‌یابد و کسی نیز 
وی را حمایت و مدد نمی‌کند. 

۲- «وَقد جْاهم بکتاب فصلناه علی علم» هی ورَحمة وم یُوَُون». 

عالی است و خواهان در انجام کار رک اشتباه و تعطایی نمی‌شود 
و مشکلی پیش نمی‌آید. این کار پیچیدگی و سیر پنهانی ندارد. 

«وَلقَدْ4: کار محکم و استوار است؛ به اين معنا که اگر کار خوب باشد 
در خوبی استوار است و چنان‌چه بد باشد بدی آن سست و قابل ریزش 

حروف جر از توفیقات الهی حکایت می‌کند و برخی از مراحل کار به 
صورت قهری و ناخودآگاه درست می‌شود. 

۳ «هل یِنتظرون ال وی یوم أتي وی یقول النین تسوه من بل قَذ 

خیلی بد است. گرفتاری؛ درگیری» ظلم. پشیمانی و پریشانی با آن 
همراه است. 

«(هل»: استفهام نشانه‌ی درگیری است. 

یوم یت وله »: تهدید را می‌رساند. 

«فهَل تا من شفعَاء»: هیچ خیری در آن نیست. 

با توجه به ذیل آیه که از هیچ یک از اسمای حضرت حق تعالی 
استفاده نشده است هیچ ژمبته‌ی یوخ ندآزد تا مشکلات. انز 


تحمل پذیر توت کننده است و خوب دیست. 
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۳« زبکم اللف اي خلقَ اسَمَاوّات والازض في ستة یام ثم استوی 
علی الْعرّش, يلفشي الیل مها بطلبهُ حثیثًء والشَمت واْقَتَر والْجوم 
مسحراتِ بأمره آا لهالخقَ امن تاه ال رَبْالعالمین». 

خیلی خوب است. کار مورد نظر پررونق با ظاهری باشکوه و سنگین 
است. هم‌چنین این کار بلند. کشیده پیچیده. گسترده و زمان‌بر است. اما 
باید آن را با طمأنینه احتیاط و حفظ همه‌ی جوانب انجام داد و در 
صورتی که در انجام آن عجله شود. نتیجه‌ای از آن به دست نمی‌آورد. 

«ِنْ4: کاری بلند است و همانند قسم می‌ماند. 

یک الله»: ترکیب این دو اسم الهی نشان از پیچیدگی کار است. اه 
اسم جمعی و رب اسم جمعی و عروس اسمای فعلی است و دیگر 
اسمای فعلی از رب حکم می‌گیرند. اما خود رب از اه حکم می‌گیرد اما 
له با رب کار می‌کند. 


«لْني خلق السَمَاوات والازض في ستة یام »: زمان بر و درازمدت است. 

> زمان کار طولانی است. ۱ 

۵- «اذُوا کم تضرعاً وخفية اه لا یج المختیین4. 

متوسط است. آگر خواهان نیت خیرو تحمل ریاضت و اندیشه‌ی 
سیاست و تدبیر داشته باشد و از تعدی. تجاوز و ظلم بپرهیزد انجام آن 
وت 

#اْغوا»: همت و تلاش خواهان را می‌طلبد. 

«یضْعاً »: در انجام آن باید ریاضت کشید. 

«وَحَفيةَ»: باید سیاست. تدبیر و نیروی چاره‌اندیشی داشت. 


ی یی »: با آ که بای در انجماين کار سیاست داشت. 


اما هرگونه شیطنت و نیرنگی به ضرر خواهان تمام می‌شود. 


۶-«وّلا تسوا فی الازض بِعد اضلاجهاء واذغوه حُوْفاً طمعاء ان رَحمة 
ال ه ربب ی 4 
پسیان عالی است :هار آن وت تست ولی فیلن آن یسنان توت 


است. شروع این کار با مشکلاتی همراه است و گرفتاری» پریشانی و چه 
بسا ورشکستگی دارد اما باید صبور بود و کاررا با احتباط تمام پیش برد 
تا به دام فساد و گمراهی نیفتد که ناگهان از خوف و طمع بیرون می‌آید و 
صحنه تغییر می‌یابد و پایان آن به خوشی می‌گر اید: رَحْمة له قریبٌ 
من المحینین4. 

۷- «وَهو اي یرل الریاح بشرا نیت رخمیه حتّی لذ لت سحابً 
قالً سقتا؛ لیلد میت فنرنا به الما فاخْرجنا به من کل الَمَرّات کل 
نخرج الوتی» لعلکم تذکرون». 

خیلی خوب است اما با توجه به اين آیه‌ی شریفه هم از نظر لفظ و هم 
از لحاظ شمارش نعمت‌های زمینی طولانی است. روند کار به درازا 
می‌کشد و انجام آن مشقت بسیاری را لازم دارد. اما پایان آن خیلی خوب 
استیتاه 

لک »: لعل در تمامی موارد کاربرد وجود شریکی را می‌رساند که 
بخشی از نتیجه را استفاده می‌کند یا به عبارت دیگر خیر کار مورد نظر به 
دیگری نیز می‌رسد و چه بسا عام المنفعه گردد. 

«لنوّتی4: نشان از رنج و زحمت است و باید احتباط کرد تا آسیپی 
تانخانم 

۸- «والل لیب یَحرج بان بافن رب اي خبث لا یرم الا نکداه 
کل نصرّف الایّات لَوّم یشْکرون». 

بسیار خوب ِِ 


«البلد: ظاهر کار بهتر از باطن آن اشتت: کار کر وه اشته: 
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لد الطیب 4 : عافیت فا ان تاد 


«باذن ربّه4: این کار با عنایت خداوند و به‌حودی خود پیش می‌رود و 
نیاز به زحمت ندارد. 

«والّنی بت لا یَخْرج لا نکدا» : باطن آن خحوب نیست و ممکن است 
به سبب عافیت و گشایشی که دارد غفلت آورد. از این رو اهتمای توکل و 
دض لازم دارد. 

4 «لذ آزسلتا نوحاً الی فومه فقال یا قوم ابو ال الم من ال 
غیره نی ي أَحاف علیکم عََابَ یوم عظیم >. 

خوب نیست. برخی از انسان‌های مومن و نیک کردار را از سر خبائت 
اذیت و آزار می‌رساند و به معصیت. بی‌حرمتی» عذاب و پریشانی دچار 
و 

«عَناب جوم عظیم»: اضطراب. پریشانی. استرس. تنیدگی و 
پریش‌روانی را در پی دارد. 

۰ «قالالعلا مین قومه ال في ضلال مبین4. 

کار مورد نظر هیچ نتیجه و خیری ندارد و خیلی بد است. پریشانی 
تحقیر گرفتاری» غربت. تنهایی و یار و مددکار نداشتن و نیز اضطراب از 
ی و رف 

«لتَرَالَّ»: با انسانی بسیار مستکبر و مغرور مواجه می‌شود. 

این آیه در سحر و جادو از طلسمات است و می‌تواند کسی را پریشان 
کند. 

۱- :ال یا قوم لیس بي ضلالة وَلکني سول من رب العالمین». 

خحوب است وان خالی از مشکلات روحی و احلاقی نیست. 

۲ «شکم رسالات زتيء وانعح تک وغل من الّه ما لَاتمُون». 

خیلی خوب است. کار انجام شدنی است و به اتمام می‌رسد. باطن آن 


خحوب است ولی تشنج. اضطراب و نگرانی آن بسیار است؛ به گونه‌ای 


که کت که اش هن الب : 


«أَوعَجبم »۰ ماده‌ی عجب بر پریشانی و نگرانی دلالت دارد. 

ولحلکم ترَحَمُون»: خیری از این کار به دیگران می‌رسد و نیز بخشی 
از استرس کار کاسته می‌شود. 
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اشستت: برای کسی که حس ماجراجویی دارد و می‌تواند کشتی نشین باشد 
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شوش تس فوایت زار رشان ی دا ی کت ۰ ۳ 
اما از ابلاغ آن چیزی به میان نیامده و در واقع نتیجه ندارد. تمامی موارد 
کاربرد استفهام. تعجب و احتمال‌ها در استخاره نوعی تهدید است. ندا 
نیز همواره بر زحمت و سختی کار دلالت دارد. 

۶۶ «قَال له لین کفَزوا من قَوّه 5 راك في سَفاهقه وان نَظنك من 
الکاذیین». 

بسیار بد است. خواهان شخصیتی است که به سخره گرفته می‌شود. 

۷- «قال یا وم لیس بي سفاهة ولكني لول من رب العالمین». 


خوب است ولی نگرانی» اضطراب و زحمت را با خود دارد. ختام آیه 


تا رت ملس 6ات ور هن ابو 

وش بي فا درگری و اضطراب دار 

۸- «لکم رسالات ربي وَأنا لک ناصح مینْ». 

خیلی خوب است؛ هرچند کار ظاهر خوشایندی نداشته باشد. باید 
پی‌گیر آن بود که نتیجه‌بخش است. 

4-]وعجبتم آن جا کم ذ کین یک علی زج منک لینذ کم وا زوا 
جعَلکمْ خلفاء من بغد وم نو وراد کم في الْخلق بسَطت قاذکروا آلء اللّه 

این آیه دو استخاره دارد. «وَاذکروا اذجعلکم خلفاء» شروع آیه‌ی دوم 
استخاره است. 

استخاره‌ی نخست که استفهام و تعجب دارد. نیازمند زحمت و 
تحمل سختی است اما خوب است. 

۷۰- «قالوا آجْتت لب له وَحْه وت ماکان یبد آاوتاه فأتا بما 
تعدتاه ٍکنت من السَالقین4. 

خیلی بد و نوعی مقابله با حق تعالی است. 

۰۱- «قَال قَذ وق علیکم من ربکم رجش وغضب. آنجادلونتي في آشماء 
سَمینوها تم وأبا کم ما رل له با من سلطا فانتظزوه ني کم من 

این آیه دو استخاره دارد. در استخاره‌ی نخست مکر الهی است که 
فعلیت یافته و با اسمای لطیف خود به گونه‌ای به خواهان زده است که 
هیچ کاری از دست وی بر نمی‌آید. این کار خسارت بسیاری به خواهان 
وارد می‌آورد. 
قَذ وَععلیکمٌ»: تمامی موارد کاربرد آن بر وارد آمدن خسارت دلالت 


دارد. 


«رجش4: جنگ روانی و ضعف اعصاب در آن است. 

«آنْجاداونتي في سَایسَمیشُوهَا نتم با کمٌ»: کار مورد نظر فقط ظاهر 
و دنیا دارد و هیچ باطنی در آن نیست. 

ما رل ال بها من سلطان»: هیچ خیری در این کار نیست. 

این کار زیان بار است و پلیدی» مجادله و گرفتاری در آن است و هیچ 
خیر و نتیجه‌ای نیز ندارد. 

«فانتظروه اني معکم من الْمتظرین 4: استخاره‌ی دوم است. با توجه به 
آیه‌ی بعد خیلی خوب است. 

انتظار هم بر وصول دلالت دارد و هم بر اضطراب و چون دو معنای 
متفاوت دارد. باید آن را با توجه به آیه‌ی بعد معنا نمود. 

۲- «فاَنْجیتا والذین َعَهُ برَحمة متا وقطتا بر لین کنو بای ۳ 
کانوا مین 4 

تا ری ان شاه بایان لها هام 
والفین مَعَه برحمة من4. حوب است. آیه‌ی دوم می‌فرماید: وتا ابر 
الذین نوا یاه ما انوا مُوْمنین4؛ به این معناست که شکست و 
سقوط خواهان انجام پذیرفته. از این رو بسیار بد است. 

۳- وی نود ام صالحاء قال یا وم ابو ال ما کم من اه غره 
قَذ جاعتکم بت من زیکمء هنم ناه ال کم ی فتژوهاء تأکل في أَزض ال 
لا تمشوها بشوي ُیأذکم لاب لیم». 

ضررو آسیب دارد و باید ترک شود. 

یا قوّم»: با توجه به ندا نتیجه‌ی کار به نوعی از دست خواهان دور 
است. دوررس است. 

«عْبُْوا له ما کم من له یره قذ جاعتکم بنة من ریک 4: کار نیاز به 
سرمایه‌گذاری دارد و شروع آن درآمدی ندارد و همراه با زحمت و 
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هه نفد الله»: امانت الهی ات که توا ان ند کی و مشکل 
است. اضطراب دارد. 

یک اب م4: وی از این امانتداری آسیب می‌بیند. 

۴- وا زوا جعلکم خفاءمن ند غا وک في تون من 
سهولها قضورآءوتنجتون الجبالبیوتاءقاذکزوا 3 له ولا توا في اژازض 


خیلی خوب است. سبب رفاه و عافیت می‌شود و به صورت قهری 
باید مواظبت داشت تا به غفلت و کفران نعمت گرفتار نیاید. حکومت. 
دولت. عزت. اقتدارو زینت دنیایی و شکوه چشمگیر و خیره‌ساز دنیوی 
می‌آورد. باید از کثرت. تزاید و تکاثر که زمینه‌ی انحطاط را فراهم می‌آورد 
پرهیز داشت. هم‌چنین لازم است از خیری که نصیب وی می‌شود به 
دیگران انفاق نمود و دستگیر فقیران شد. 

«ِذ جعَلکم خلفَاء»: فاعل آن خداوند است. از این رو انجام آن بدون 
هیچ ز حمتی تضمین شده است. این کار شریک و همراه دارد. هم‌چنین 
سبب عافیت و رفاه می‌شود از این رو ممکن است غفلت‌آور گردد. 

خاطرنشان می‌گردد هرگاه برکات و نعمت‌های دنیوی و رفاه و آسایش 
آن به انسان رو می‌آورد و انسان همواره موفق و پیروز است و آسیب و 
بلایی نمی‌بیند نباید از مکر الهی ایمن بود. تمامی کسانی که به مکر 
خداوند گرفتار شده‌اند عافیت و رونق در کار را دارند؛ چرا که پایان 
عافیت حرمان است و خداوند با تیغ اسمای جلال به سراغ کسی که به او 
خیلی لطف دارد نمی‌رود بلکه او را به لطیف‌ترین وجه برزمین هلاکت 
می‌زند؛ به گونه‌ای که او نخست متوجه نمی‌شود و با کم‌ترین مقاومتی 
گرفتار می‌شود. آگر وضع کسی به هم ريخته و با زلف آشفته و سیاه‌روزگار 
پریشان است. باید بداند که پایان شب سیه سپید است؛ البته پایانی که 


ممکن است شروع آن برزخ باشد. 


۵ ال الملا لین استکیزوا من وه لین ستضعفوا من من مهم 
ون آنْ ضالحاً سل من ربه؛ لوا بما آزصل به موْینون». 

این آیه دو استخاره دارد که پرسش مورد نظر استخاره‌ی نخست است 
که بسیار بد است و اختلاف و درگیری دارد. اما پاسخ ات ازع 
دیگر است که برای کارهای علمی» معنوی و دینی عالی است؛ هرچند 
احتلاف را دارد اما برای کاری دنیوی سودآور نیست. از این لحاظ باید از 
خواهان استفسار نمود. البته شخصیت خواهان ونیت وی برای صاحب 
استخاره مجسم می‌شود و این عالمان به استخاره هستند که برای 
شناخعت خواهان نیاز به پرسش يا رژیت وی دارند. 

۶- «قال النین اسْتَکْیروا نا اي تم به کافزون». 

خیلی بد است. موضوع آن کافران است. 

۷- «فْقروا الق وعتَوا عن آنر رهم وقالوا یا صالخ ایا بما تعدناء ٍن 
کی وا 

تهدید. مشکلات و گرفتاری و زیان بسیار در آن است. تهدید 
تخریب. حرمان. مکابره و فخرفروشی جنگ روانی و تضعیف اعصاب 
با آن همراه است. 

۸- «فاحلَتهمْ الرَجِفة فأصبَخوا في دارم جانْمین». 

بسیار بد است. تهدید. گرفتاری و پریشانی می‌آورد. 

۹- «فتَولی عنهم وقال یا قوم لقد کم رسالة ری ونضخت کم ولکن 
لا حون الصحینَ». ۱ 

خوب نیست. بی‌نتیجه است. 

وی عنهم 4: نتیجه‌ای ندارد. 

۰ ولوطاً لد قال لقومه نون اَاحشَة اسَبقَکم بها من دمن 

خیلی بد است. ناهنجاری» حرمان. زیان اسراف. پلیدی و خبائت 
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۸۱-+ینکم نون الرجال هو من ون الْساء بل مق مشرُون». 
بدی آن پلید است و به چیزی گرفتار می‌شود که قابل جبران و تطهیر 
نیست. برای ترک آن نباید استخاره گرفت. 

۲- «وما ان جواب قوّبه ال آن قالوا آخرجوهغ من یتیک لبم ناش 
یتطهرون». 

خوب است. شروع آن با مشکلات و گرفتاری‌هایی همراه است ولی با 
تیه کی که اهاط ناریا رهوبا فا از یداه 
آن را به خوبی می‌گراید. 

۳- «فانجیتاه واه افراته کانث من الغابرین». 

خوب است اما مشکلات و گرفتاری دارد و ممکن است مرگ و میر در 
ی 

«کَانت من الْقابرین»: پریشانی و مرگ و مير در آن است. 

۴- «وَأمْطرنا هم مطرا فانظز کی کان َاقبة المْجرمین». 

بسیار بد است. بلاو مکافات در آن است و ممکن است به امراض 
ناعلاج و غیر قابل درمان و گرفتاری که هیچ راه چاره‌ای برای برون رفت 
از آن نیست دچار شود. 

«وَأَمطرن لیم قطراً»: بل مصیبت و مکافاتی چون تصادف. مرگ و 
میر. سرطان, ایدز و همانند آن را می‌رساند. 

«فانظز»: آثار و عوارض کار حتمی است و به‌ کار وارد شدن همان و به 
بلاگرفتار شدن همان. 

۵- «والی مین اه شعیباء قال یا قوم وال ما کم من له غره 
قذ جاگ من زنگنه و الکیل یزان ولتتنوا اس آشیعل 
ولا تقسلوا في الأض بعْد اضلاجهاء ذلکم خی لک | نکنتم موّینین». 

دو آیه‌ی استخاره است. صدر آن خوب است. کار بلندی است که 


مرحله به مرحله پیش می‌رود. 


«والی َنینَّ»: کار شیرین و روشن است و ظاهر خوبی دارد. 

َحَاهمُ»: قوت و توان در کار وجود دارد. 

شمسا کانمن دن ان اسیگ: 

استخاره‌ی دوم با فراز: «قال یا وم الوا ال شروع می‌شود. خوب 
است اما گرفتاری» پریشانی. حرمان و خطر دارد. 

۶- «وا توا بل صراط توعون, دون عَنْتبیل له من من به 
وتبفونها عوجاء واذکزوا ذکنتم قلبلا فکترک وانظروا یف کان اقب 
المفسیین 4. 

خیلی بد است. با کسانی رو به‌رو می‌شود که مانع و دشمن وی هستند 
و همواره برای وی نوعی گرفتاری پیش می‌آید. انحراف» فریب. 

کله‌برداری» غفلت. پریشانی و پشیمانی خر ان ات اش نکر 
کوتاه‌مدت آشکار می‌شود و خواهان در صورتی که آن را انجام دهد 
خود متوجه می‌شود که خطا کرده است. 

۷- «ون ان طَیِقة منکم آمنوا بالْني آزسلث به وطاقة لم ینود 
فاضبروا حتی کم له یناه َو یر الحاکمین ». 

کار مشکل و سخت است و درگیری دارد ولی با لحاظ: «وَهو خی 
لحَاکمین» در صورتی که خواهان قصد خیر داشته باشد و با توکل و 
احتیاط پیش رودو صدقه دهد و با دعا طلب خیر از خدای تعالی داشته 
باشد. موفق است. 

۸- «قالاعلا لین استکیزوا من قومهلَخرجلّ یا شیب والنین آمَلوا 
مَعّك من فزیینه و لو في ملتنه قال َو کت کارهین». 

خیلی بد است. به اموری جبری گرفتار می‌شود. استکبارن تهدید. 
پریشانی خاطر» تغییرروش و پیشامدهای ناگهانی در آن است. برای ترک 


آن نمی‌شود استخاره‌ای دیکر. گرشت: 
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-٩‏ «قد افترَیتا علی ال کذباًن غذنا في ملیکم بعد رد تجان له منهاء وم 
یکُون لا آن نود فیها لا أَنْ بَشاء ال یناه وسع ربا کل شیء علماء علی الله 


توکلتء ربنا افتخ یتنا ون قومتّا بالحق» وآنت خی الَتحین». 


آیه‌ی حاضر دو استخاره دارد. استخاره‌ی دوم با فراز: #وسع ریتّااکل 


شهاک شروع می‌شود. استخاره‌ی نخست خوب نیست بر خلاف 


وال 


م‌ 


دومی که خیلی حوب است و سبب گشایش و فتح و هموار شدن مسیر از 
پیش بسته می‌شود اما خالی از عوارض تن 
۰ - «وقّال الملا الزین کَفروا من قومه لین انَبعْتم شعیباً نکم اذاً 


لخاسرون4. 


اجاره املرد) 


خوب نیست؛ هرچند با افرادی خوب همکار می‌شود. بله در صورتی 
که کاررا با افراد بد و شر ببندد یا خواهان خود در شر قوی باشد. اشکال 
ندارد. چنان‌چه کار وی مادی باشد. مخاطره درگیری و دشمنی دارد. در 
صورتی که خواهان بخواهد امری معنوی را انجام دهد می‌تواند ز حمت؛ 
سختی و خسارت آن را تحمل کند. 
«وقال الا مخالفت‌های آن زیاد است. 
اه من قَوّیه»: مخالفت آن داخلی است و نمی‌توان از آن رهایی جست. 
کم |ذاًلحاسرُونَ»: ماجراجویی است. 
۱- «فاَحلتَهم لرجفت فصبَخوا في دارم جانمین». 
بسیار بد است. نه تنها نباید نزدیک این کار شد. بلکه شاهد ماجراو 
ناظر آن نیز نباید بود و فقط باید آن را ترک کرد؛ چرا که ممکن است قتل؛ 
تصادف یا دشمنی پیش آید و انگشت اتهام به سوی وی نشانه رود. 
باید دانست خواهان این استخاره را ترک می‌کند و خوب نیست وی 


را در این رابطه نصیحت و اندرز داد؛ جرا که جنین کاری دور از ات 


یچ 


استخاره و نوعی تجاوز تاه 


2 -ع۶ ه 


۲- لین کنبُوا شعیباً ان لم یِفتوا فیهاه النین نوا شعیباً کانوا م 

با توجه به مظلومیت شعیب در میان قوم خود که دو بار در این آیه 
آمده و خسارت آن قوم که همان تضییع شعیب است. خواهان در انجام 
کار دچار مشکل می‌شود و آن را نیز به اجبار انجام می‌دهد و به 
آسیب‌های آن گرفتار می‌شود. 

همه‌ی واژگان به کار رفته دراین آیه منفی است جز شعیب که در میان 
این واژگان تنها مانده و محاصره شده است که از بن‌بست نشان دارده در 
چنین مواردی باید دانست خواهان پا خود آن کار را انجام می‌دهد یا تا 
بخواهد خود را از آن مهلکه بیرون برد به آسیب‌های آن به اجبار گرفتار 
می‌آید. اما نباید این مطلب را به خواهان گفت تا در امور شخصی و حریم 
دیگران دخالتی صورت نگرفته باشد. 

۳ وی عنهم» وقال یا وم تقد نکم رسالات زبي وتصحت کم 
فکیّف آسَی علی فَوّم کافرین ». 

تشه رد اهاان فاظ ارو ما حون اس راهان کار 
یه طیی تجیوی انعم دبای آورانزی کی 

۳-«وما آزسلتا في قرية من تبی الا آخذنا لها بالبأساء واسَرّاء للم 
یضَرعُون». ۱ 

وب نیست. آشوب و گرفتاری» درگیری» پشیمانی پریشانی و 
نگرانی دارد. برای ترک آن می‌شود استخاره کرد و در صورتی که بدی 
ترک آن بیش تر است. آن را انجام داد. 

اخنتا4 اضطظر ای درگیرض فوآن اس رک ها آیه یت 

0-«نم با مکان الیل لحَسنة حتی عزه وقالو قذ مش آاءتا اضرا 


0 


واسَرَاُ هم بفتة وم لایشْغرون». 
خیلی بد است و نباید برای ترک آن استخاره گرفت. بلاو گرفتاری 


دارد. عافیت و غفلت می‌آورد. 
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«فاحذناهم بخ #: ناگهان خود را با مشکلاتی رو به‌رو می‌بیند. 

«ومْمْ لا یشغرون»: ناخودآگاه و نااگاهانه به مشکل بر می‌خورد. 

۶ «ول آنْ هل ری آمَنوا اقا لقَتختا علیهم بَ کات من السشماء 
والازض ولکن کنّبوه فَاحَدنامُ بما انوا یکُیبون». 

شروعی خوب. خوش و فریبنده دارد و پایان آن خیلی بد است. 

۷« هل القری آن ینم بستا بیان وم نَایَْون». 

خحیلی بد است. خواهان ناگهان زیر پای خودرا خالی می‌بیند و متوجه 
پیشامد بلا نمی‌شود. 


۰ 
۶ 


۸-«أوّین آهل ری آن يم بأسناضحی وَهم یلعَبون». 

بسیار بد است. بلا به صورت ناگهانی بر خواهان فرو می‌ریزد. و وی 
بدون آن که بتواند مقاومتی داشته باشد. به آشوب گرفتار می‌آید و هبوط 
ی کی 

٩‏ - «أفینوا مکُر الله فلا یمن مکر الله الوم الحاسرُون». 

خوب نیست. مکر الهی با اسمای لطیفی وی را به نابودی می‌کشد. 

مک له 4 مشکلات باطنی و پنهانی در کار وجود دارد که به صورت 
تدریجی خواهان را از پا در می‌آورد. 

۰ «َوَلمْ یهد للنین رون الازض من بغد آطلها آن لو نشاء صبام 
بتوبهم, وتطَْ علی قلوبهم هم لا یسمَعون». 

خیلی بد است. در هر موردی که عبارت: الم وجود داشته باشد 
استخاره‌ی آن خوب نیست. این عبارت مرکز ثقل آیه است و می‌توان 
ادامه‌ی آیه را در نظر نداشت. صدرو ذیل آیه و موضوع و افراد آن از ابتدا 
تا انتها یکسان است. پایان و فرجام کار مورد نظر غفلت. گمراهی و 
حرمان است؛ هرچند ممکن است از لحاظ دنیوی ظاهری نیکو و 


تقو شایند. داشه باشند, 


۱- «تَْ ری نقض علیّك من آنبانها وَلقَذ جاعَهم سل بلْبیات فا 
کانوا ونوا بما وا من قبل کنلك یب له علی قلوب الکافرین4. 

خوب نیست؛ هرچند شروع آن خوش می‌نماید. صدر و ذیل آیه و 
افراد آن مختلف و بر دو قسم مومن و کافر است. با آن که ممکن است 
خیری در این کار باشد. ترک آن بهتر است. 

۲ «وما وجننا اکترمم من عَهب وان وجذنا أَكَترَهم لا سیفین». 

بد است. 

جوم وجذنا ارم من عَهدٍ»: افراد درگیر و مربوط به کار به تعهد خود 
عمل نمی‌کنند و نباید به ظاهر آراسته و نیکوی طرف مقابل حصر توجه 
نمود. 

۳-«لم بعن من بیجع موسی بایان نی فزعون وملنه قلمو باه قانظز 
کیف کان غاب لمشییین». 

خیلی بد است؛ زیرا با آن که در صدر آیه از بعشت حضرت موسینب( 
مش آمیگو نله اما فیل ان مر فماند: فان کی کان غافنه 
لین » و هر کاری هرچند خیر باشد نتیجه‌ی عکس می‌دهد. 

«فانظز»: خواهان بعد از مدتی به چگونگی کار خود پی می‌برد و آگاه 
می‌گردد که برای نمونه با توجه به این آیه» کار بدی انجام داده است. 

۴ «وقَال موسی: ی فزعون اي لول من رَبّالعالمین». 

خیلی خوب است اما با توجه به کاربرد نام فرعون. کار مورد نظر 
مشکلاتی دارد. 

۵ «حقیق غلی آن آقو 


علی الله لح قذ جنتکم ببَية من زبک» 


«حقیق»: مرکز ثقل آیه در استخاره است و با دیدن آن می‌توان گفت 
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کار خواهان خوب است و باید آن را به حتم انجام شدنی دانست. ادامه‌ی 
آیه توضیح این مرکز ثقل است. 

باید توجه داشت هرگاه در صدر آیه از حق و مشتقات آن و نیز از 
اسمای الهی یاد شود. کار مورد نظر خوب اما سنگین است. 

۶-«قال ان‌کنت جت بایة قأت بهاء ٍنکُنت من اصَایقی>. 

درگیری دارد و روند کار فرسایشی می‌گردد. شرط و تعلیق نیز حکایتی 
از وجود گره گرفتاری و سختی درکار است. کاربرد فراوان فعل در این آیه 
از پویایی کار و فعال و رونده بودن آن نشان دارد. با این وجود. چون آیه 
به: «الصاقین» پایان یافته و هرگاه آیه‌ای به «صدق» پایان پذیرد بسیار 
وب اس و نیز چون امر؛ «َأت بها4 را دارد, انجام آن خوب است. 
حتی به این اعتبار می‌توان آیه‌ی بعد را نیز خوب دانست. 

۷ - «فالقّی عصام فا هي نبا بینْ». 

عالی است. 

دفالتی 4 کار شود بط شکور بسن ابیت و وس ای ان 
دلالت دارد و چون فعل‌های بسیاری پشتوانه‌ی آن است. به انجام شدن 
آن باید اطمینان داشت. 

بان بِینٌْ4: قدرت و اقتدار است و خواهان به تمام معنا اقتدار 
می‌یابد. 

۸- «وَنرَع یه فاذاً هي بیْضاء للناظرین4. 

عالی است. 

«بیْضاءٌ لاظرینَ4: شکوفایی و ظهور اقتدار پیشین است. در تمامی 
موارد کاربرد ماده‌ی نظ نتیجه‌ی خود را آشکارا به خواهان نشان 


می‌دهد؛ خواه کار وی خوب باشد یا بد. 


۹ «فال الملامن وم فزعون ِن نا لاجر علیم4 

ییحی ۶ استخاره را شکل می‌دهد و با آن معنا 
ون و9 

۰-«یرید آن یخرجکم من آزضکم فماذاتَأَمرونَ». 

خیلی بد است؛ چرا که کار به بن بست کشیده می‌شود. نتیجه بخش 
نیست و پریشانی و گرفتاری می‌آورد. 

لسَاجرُ»: سحر به صورت کلی بر بن‌بست کار و بسته بودن و 
مشکلات آن دلالت دارد. سحر همواره ظاهری قدرتی و پرشکوه دارد. 

«َنْ یْخُرجکمُ» نشانه‌ی ضعف است. 

۱- «قَّ لوا زج وَأحَاه واژییل في المَائن حَاشرِین». 

کار مورد نظر با توجه به فراز: رل في الْمَینٍ» دیربازده و دارای 
مشکلات است و چنان به درازا می‌انجامد که ممکن است خواهان به 
نتیجه نرسد؛ زیرا کارهایی که فرسایشی است و در بلندمدت انجام 
می‌شود آسیب و آفت بسیاری می‌بیند. 

۲- یو بکل ساجر غلیم». 

کار به بن‌بست و گرفتاری کشیده می‌شود. خوب نیست. 

۳- «وجاء السَحَرَة فزعون, قالوء نا لاجراه ان کنا نَحن الالیین». 

ظاهری خوب دارد اما نباید آن را انجام داد؛ چرا که نتیجه‌ای را در بر 
ندارد و مشکلاتی را نیز به وجود می‌آورد. 

ان لا جرا »: به تناسنب کار آلودگی به رشوه و مانند آن را دارد. 

۴- «قال نعم» وانکم لین لین ». 

نتیجه‌بخش نیست و کار روندی مناسب و پیشرو ندارد. باید دفت 
داشت فرعون با این که این اجر را هم‌اینک محقق می‌داند. به اعتبار «قال» 
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۵ - «قلوا با موسی, ام آن تلقي وا آن نکون نحنْ الملقین>. 

خوب نیست. خواهان با فردی مستکبر و ناآگاه رو به‌رو می‌شود. کار 
بازدهی ندارد و تنها به گفته‌ای صوری پایان می‌پذیرد. 

۶ «قال اوه فلمّا وا سحروا ناساس واسترهبوطم. وجانُوا 
بسخر خیم 

ی است. 

«أَفُواه: کار انجام شدنی است. باید توجه داشت این امر بر هیچ 
جیزی تعلیق نشده است. 

۷ «وأوحَیْنا الی موی أَن 

خیلی خوب است. 

«آْق عَصَالكّ»: تمامی مشکلات و آن‌چه بن‌بست کار به نظر می‌آید» 


ق عصاك فاذا هی تلف ما بَأیْکُون». 


برطرف می‌شود. 

این آیه در باطل کردن سحر کاربرد فراوان دارد و از طلسمات شناخته 
می‌شود و با برخی از حروف و کلمات آن می‌توان کارهایی انجام داد که 
چگونگی آن را باید در جای خود جست. 

آگر کسی وسواس دارد یا پریشان خاطر می‌شود یا فراوان به شک 
دچار می‌گردد و بددل است می‌تواند برای رفع آن از این آیه‌ی شریفه بهره 
ببرد. 

۸ - «فََُع لح وَبطْل ما کانوایعمَلون». 

عالی و رساست و همه‌ی نتیجه‌ی آن ظاهر می‌شود. 

«فوَقع لح »: فعلی یل نی غشست کان اش 

۰۹ - «فغلیُوا هل وانقلبوا صاغرین4. 


۰ «وأم السحرة سَاجیین4. 

خیلی خوب است. موفقیت و پیروزی می‌آورد. ظاهر آن باشکوه 
است ولی به دلیل وجود سحر پیچیدگی خود را دارد. 

۱ - «قَلوا مت برَبٌ العَالمین>. 

بسیار خوب است. کار رونده است. 

۲ - «رَبّ مُوسَی وهارون4. 

عالی است. 

۳ «قال فزغون. آمتثم به قبل آن آذن لکن, ان هَذا مک مکرَتموه في 
الْمَدينة لنخرجوا منها آطلهه موف تعلنون». 

خیلی بد است. درگیری؛ گرفتاری» پریشانی و اضمحلال را در پی 
دارد. 

بسیار خطرناک است و نباید به آن نزدیک شد؛ هرچند متعلق آن ایمان 
به خدا و فرجام آن بهشت باشد اما نوع مردم خطرپذیر نیستند. 

۵ - «قالوا یبن منقلیون». 

خحوب است باید آن را با توکل انجام داد. کاری است ابتدایی که 
پیشینه‌ای ندارد و باطن آن نیکوست. مخاطراتی نیز خواهان را تهدید 
می‌کند که باید با توکل, احتیاط, دادن صدقه یا خیرات یا انجام مشاوره 
آن را انجام دهد. 

۶ «ومَا تتقم متا ا 1 

پرمخاطره و بد ظاهر اما خوش باطن و نیک فرجام است. انجام آن 


سخت و سنگین است و گرفتاری‌هایی را در پی دارد. 
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۷ - وق الما من قوم فرغَون نز موسی وقوعه لیْفینوا في الْزض 
ویر والهتك قال سنقتل هم وتستحيي نساعطم وا فوقم قامزون». 

خیلی بد است. 

«وقال اما خواهان با افرادی مواجه می‌شود که ناشناخته‌اند. 


فساد هلاکت. فلتن نش موق ان است و به نتیجه‌ای نیز نمی‌رسد. 


۰ ۱۲۸-«قالموسی لقَیه.استمیتوا له واضبروا لالرض له بورثامن 
ه 1 : 1 

یشاء من عباده والعَاقبة للمتفین». 

ی 


با آن که ظاهر کار نیز بسیار وب است: «لن لاش لورت من ینام 
عباده». هرگاه یکی از ماده‌های ورائت هبه و مانند آن در آیه بیاید. بر 
زحمت و تلاش اندک برای بسامان رساندن کار دلالت دارد و خیراتی غیر 


بسیار خوب است. باطن کار نیکوست. کاری معنوی است که نتیجه‌ی 
آن مستمر و پایدار است. دیربازده است. از این رو صبر و بردباری را 
ی لیا کار اد ی اس 

«والْعَاقَة للمَْینَ4: باطن و پایان این کار حیلی بهتر از ظاهر آن است» 


منتظره برای خواهان پیش می‌اید. 


مین و3 
با توجه به استعمال فعل‌های متعدد در این آیه. روند کار پویا و پر 
تحول است. ماده‌ی «نظر» نیز بر آشکاری و ظهور نتیجه دلالت دارد. 
«الاض4: برکت و رونق کار را می‌رساند. 
۰-«وذ نا آل فزعون بالسنین» وتقص من لمات للم یذ کون 


۳۳ ۰ ۱۲۹-«قّالوا آوذینامن قبل آن تأتینء ومن بغد ما جنتته قال عمی ریکم آن 
ات نوک ومنتحلفکم فيالأزض فینظر کیف تْتلون؛. 
خیلی خوب است اما با لحاظ: «آوذیتا من قبنل» موانعی در کار ایجاد 
خیلی بد است. 


داحتا قطن مایت استو گر شاری‌مایی همان او ولا 
3 

۰ «ف جَا عم لحَسَنة لوا لا هذه ون تصبهم یه یَطیوا بموسی 
نع آلا نما طَیرهم عند الله وَلکن أَكَرَهم لا یلمُون». 

فا ی ی ی 
می‌رسد و در این زمینه اختلاف پدید می‌آید و افزوده بر اين. بدی‌های 
بسیاری نیز با آن همراه است. 

خواهان در انتظار و معطلی واقع ان رکف 

۲ «وقلو مهم نا به من آیة لننخرتا باه فعانخن الق بلینین». 

خیلی بد است. هیچ نتیجه و خاصیتی ندارد و هرگونه پرداختن به آن 
تلف نمودن وقت و سرمایه است. 
مفصّلات. فاسنتکبروه و انوا قوْما مُجرمین 4. 

بسیار بد است. وزن وبال. فلاکت. شرخری زرنگی, پرونده سازی, 
قتل و بلایایی مانند آن در کار است. برای ترک آن نمی‌شود استخاره‌ای 
دیگر گرفت. باید توجه داشت پایان آیه به صورت تحقیقی و نه تعلیقی 
می‌فرماید: «وکانوا قوْماً مجْرمینَ 4. 

۴ «ولمَا و علیهم الرجز قالوا یاموسی اذغ لنا رب بما عَهد عندك لین 
کشفت عَنّ الرَجْرٌ تن لق» ولنرسلنٌ مَعَلَ ببي بسرائیل 4. 

حیلی بد است و باید آن را ترک کرد و در صورتی که به آن پرداخته» در 
هر مرحله از کار است لازم است آن را رها کند؛ وگرنه خسارت‌های آن 
بیش تر می‌گردد. 

وَلمَا»: گرفتاری و مشکلات است و نوعی تهدید است و چون با 


وَقعٌ» همراه شده است به معنای سقوط و شکست است. 
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«وََع4: امری ناگهانی و پیش‌بینی نشده برای خواهان روی می‌دهد؛ 
به‌گونه‌ای که قابل پیشگیری نیست. زلزله. تصادف. بیماری خطرناک؛ 
افیتور اشتشی عائتل باطا شدن ستلریا قاله‌ی هکت زدانی .دنق 
عضو ادن این کیت ور کار پیش انش میک که خی مق قبه که 

۵ - «فلمَاکشفنا عنهم الرجرّ الی أجل هم بالغوه | هم ینکون4. 

بد است. مشکلات و گرفتاری فراوانی دارد. 

۶ «فانتقمتا منهم» فاغرفتاهم في الب بانهم نوا بیاتناه وکانوا نها 

بد است. غرق و هلاکت در آن است. اثرو نتیجه‌ی خوبی ندارد. 

۷ - «ووْرنت الق این کائوایننتض‌فون مشارق الأزض ومغارتهاءالتي 
َارکنا فیهاء تم کلمة رب الخشتی علی بنبي بسرائیل» بما یره وَدمَْنا ما 
کان یم فزعون وم ما کانوا یعرشُون». 

عالی است. 

رب ۱۱ 

طوتمت کلفة ریق شیر ان اون کامسان انیت 

«وََمَرنا ما کان نع فرعون»: مشکلاتی که در روند کار پیش می‌آید 
برطرف می‌شود. 

۸-«وجاوّزنا بتتي سرائیل بح فاتواعلی قومیعکفون علی آضنام ل 
قالوا: یا مُوسی, اجْعَلْ لا لها کما له آلهة قال: نکم قوم تجهلون». 

بد است. درگیری و اختلاف در آن پدید می‌آید. مشکلات باطنی و 
فکری و اضطراب روحی روانی و پریشانی خاطر و نگرانی را در پی دارد. 
انتلاو حرمان نیز می‌آورد. 

۹ - ان هوّلاء مب ما هم فیه وباطل ما کانوایعْمَلون». 

خیلی بد است. بطالت و تضییع وقت و نیز شومی و گرفتاری را به 
همراه دارد. 


مسر نام 


۰ - «قال یر ال کم لها وهوّ فضلکم علی العالمین». 

بل انیت گرفتارعن داوددبا آن که انکانانت کارف ازان استه اما کتزشرو 
بازدهی ندارد یا خواهان را به استرس و تنیدگی دچار می‌سازد. 

۱-«وَاذ یاک من آل فزعونیتنومونکم سوء الاب یشَتلون باه کم 
یسیون نساء کم وفي کم بلاء من ریک عظیم 4. 

خیلی بد است. شومی گرفتاری. پریشانی و حرمان را سبب می‌گردد. 
کار فرسایشی, کهنه و همراه با مکافات و آسیب است. 
ها 

وال مُوسی لاخیه هَارون اخلفني في قومي َضل ولا تَتبع سبیل 

خحوب نیست. کاری است سنگین که گرفتاری و مشکلات آن کم 
تشه کار و نی مبارکی تلارخی طیب سست: بهتز استه آنترا ترک 
کرد که نتیجه‌ای جز گرفتاری و پریشانی ندارد. 

«ثلالین لیلةّه: وعده‌ای است که به آن عمل نمی‌شود و آمد و شد در 
کار وجود دارد. 

طو لت تتبغ سبیل المییین 4 هی ارجام گان ات وبایه آن رارقا کرد 

۳.-«ولّا جاءموسی لمیقاتتاء و کلم رب قال. رب آرني أنظر | لك قال: 
ن تراني, ولکن انظر ای الجبلٍ فان ات مَکانه فسوف تراني فلا تجلی رب 
لجل تلا وکا ور موش صعفا فلا آفای قال انا تب لك وان 


۱ 


وا 
۱ مس 


ول امین 4 

بسیار خوب است. کار مورد نظر سنگین. بلند. پیچیده و دیربازده 
است و خیرات آن نیز انحصاری و شخصی است و تنها به یک نفر 
می‌رسد؛ چرا که موضوع آیه شخص؛ یعنی حضرت موسینتْا است. 
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آن نیز جهت خر دارد. اگر کار مورد نظر امری معنوی الهی و ربوبی باشد 
مانند تحصیل دانش و زیارت. انجام آن عالی است. 


۴ - «قال یا موی اي اصطفینكَ علی لاس برسالاتي وبکلامي فحذ ما 


تیه وکن من الشاکرین>. 


عالی است. کاری است شخصی و فردی؛ مانند: ازدواج یا مسافرت. 
خیلی سنکین و پیچیده است. خیرات آن باطنی» معنوی و دهشی است 
و نه کسبی و به آسانی به دست می‌آید. 

۵ «وکتب له في اواج من کل شیم موعفت وتقصیلا کل شيب فخذها 
بقوّة وأمز قومت یحو بأحسنهاه سأر یکم داز القأیقی». 

خوب است؛ با آن که به: دار سین 4 خاتمه می‌یابد. اما در واقع 
ختم آن به: «أریکن» ای ارت ی رنه کاروخ این کار 
نفسی است؛ مانند: دلهره. اضطراب و استرس. نه اموری خارجی مانند 
شکست و عدم موفقیت پا سقوط و ورشکستگی. 

وا فا نوا باْحَْنها»: سنگینی مضاعف کاررا می‌رساند؛ بر 
ای انشاس کات بسا رش انم سا توابه عیفر انشا 
گرفتاری‌های آن قابل رفع است. 

۶ - «سأَض رف عَنْ آیاتی این یرون في الاأزض بغیّر الحَوّ» وان َو 
کل ] آيّة لا یوم منوا بهاء وان یروا سَبیل الزشد لا یتَخذوه سبیل وان یروا سبیل 
لعَي سوه سبیل دك باتهم کنْبوا بایتِت و کانوا عنها غأفلین>. 

خیلی بد و کاری بسیار پیچیده است؛ چرا که هم آیه طولانی و بلند 
است و هم فرازهای متعدد. بلند و درهم تنیده‌ای دارد. 

در انجام کار با گروهی لجباز مواجه می‌شود و تنها با یک نفر مقابل 


نیست و نیز نتیجه‌ای را در پی ندارد. 


۷-«والنین کب یات ولقاء لاخرة حبطت آغعالهم هل یْجرَون ما 
کانوایعمَلون». 
بد است. سستی و نارسایی داردو به نتیجه‌ای نمی‌رسد. بلکه زیان بار 


است و از آن ضرر می‌بیند. برای نمونه اگر برای انجام عمل جراحی 
استخاره گرفته است. نه‌تنها از آن بهبودی نمی‌یابد. بلکه آسیپبی جسمی 
يا روانی نیز می‌بیند. 

۸ «تحدقَْ فوسی من بغده من لیم عجلاً جسدً له خوان َلم یو 
2 وا دهم ستبیل اوه و کانوا مین ». 

خیلی بد است. فتنه‌آور انحراف ساز و زیان‌بار است و حیثیت 
خواهان را به خطر می‌اندازد. خیانت و گرفتاری‌هایی غیرمنتظره در آن 
پدید می‌آید. 

<4 خواژ»: فتنه‌انگیز است. 

آیه‌ی شریفه از آیات سحر و از طلسمات است. از این آیه می‌توان 
سحر سامری را به دست آورد. 

۹-«ولما سقط في آندیهع ورآوا هم قذ ضلوا الوا ین م یرحنتا رن 

بلد+اشیت: 

«سْقط4: فعل مجهول بر افزونی مشکلات کار و ناآگاهی دلالت دارد. 
خواهان به بلا و گرفتاری غیرمنتظره‌ای دچار می‌شود و نمی‌داند با چه 
کشیم قاتا وف رک نشف 

۰ «ولمَا جع موسی الی قوّمه غضبان یفًء قال: بْسما خلفتموني من 
بنبي عجلتم آفر زیکم, وأقی الوا وَاحد برس آخبه یجره له قال. ان 
ن موم ستضعقوني و کاذوايقتلونني, فلا تشمت بي الاغدای ولا تجعلني 
عقوم اللمین». 


حیلی بل است؛ جرا که پیامبری غضب کرده اشست زاین کان در کف 


و ۳ تواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


‌ 


و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 
سس 


ورد ارف اس 


گت 4 
سّ 


9 
ِ 


رو 


همم 


۳ 


‌ 


ها 
‌ 
ح‌ِ 
تن 
۹ 


اه اه 


۱ 


و دعوا پیش می‌آید و حبثیت خواهان لکه‌دار می‌شود. بلاو مکافات و 
ظلم نیز از آسیب‌های آن است. 


۱ - «قّال: رَبّه اغیز لي ولاخي وأِخلتا في رخمتك تک وَأنْت رم 


کَ 7 


الراحمین ». 
بسیار خحوب است و مشکلات جزیی آن برطرف می‌شود. 


نت آزحم الراجمینَ4: کار مورد نظر گرفتاری و مشکلاتی دارد که 


چاره‌پذیر تحت : 
۲« لین توا لیجل سیتالهم غضب من رهم ول في الحیاة لیا 
و کذلك نجزي المقترین». 


خیلی بد است. شرک» کف غضب. ذلت و خواری در آن است و 
نه‌تنها نتیجه‌ای ندارد بلکه خطرناک است. واژه‌های به کار رفته در اين آیه 
لد 
نیست. به شکست می‌انجامد. البته» مشکلات آن به دلیل وجود فعل‌های 
معلوم قابل پیش‌بینی است. 

۳ «والنین عمل اسَیتات نم تبوامن بَعیها وآمتوا نرب من بَغیها 
7 لو رحیع». 

مشکلات و گرفتاری دارد اما خیلی خوب است؛ چرا که برای آن 
نتیجه و فرجامی نیکوست. باید توجه داشت کارهای عالم ناسوت خالی 
از مشکلات. سختی, رنج و محنت نیست و همین که خیر آن غالب و 
افزون بر شر آن باشد. برای انجام بسنده است و کم‌تر کار خیری می‌شود 
که بدون عارضه باشد. عالم ناسوت را نباید با عوالم برتر مقایسه کرد و 
باید هر یک را در جای خود و با خصوصیات آن دید. 

وان بَیها»: ضمانت انجام کار است. 


من بعدها> تکرار معنای: ثع و وعده‌ی گشایش اشنتتا: 


۴ - «وَلما سَکّت عَنْ موسی العَضب أَخْد الوا وفي نشختها دی 
َرَحمة لین هم رهم یرون 4. 

شروع آن به اعتبار: «وَلمَ4 سنگین است ولی با این وجود خیلی 
خوب است. 

برای شروع کار باید نیت خیر و استغفار داشت و با توکل یا دادن 
حیرات و صدقه یا انجام کار خیری به آن پرداعت تا با توجه به فراز 
پایانی: لین هم لربهم هبو » که مورد خاصی است و نه عام. خیرات 
حاص آن را به سوی خود جلب نماید. 

۵ «وّاختاز موسی قَومَهُسبعینَ زجلا لمیقاتنهفلمّا أَحَلتَهمالرجفة قال 
رَبْ لو شنت آملکتهم من قبل اي آنهلیکتا با فعل السْفهاء مناه ن هي ال 
فنتنت تضل بها من تشاب وتهيي من تشاء أنْت ولیتء قاغفز لناء وازحنناء 
نت خیر الْغافرین». 

بسیار حوب است. در مسیر انجام این کار آفت» آسیب سرگردانی و 
انحطاط پیش می‌آید. با توجه به تعدد فرازهای آیه. روند کار پیچیده 
است. با این وجود نقطه‌های مثبت آن بسیار است و آن را عالی می‌سازد. 
این کار پرخیر و پر برکت است و وصول و نتیجه دارد. به این واژه‌ها 
می‌توان دقت کرد: «وَاختاز». «مُوسَی4. «بعین». «رَجلاًّ» و «لمیقاتا» 
همه بر قدرتی بودن این کار و توان‌مندی خواهان دلالت دارد. 

«لمیقانتا»: نتیجه‌ی مثبت کار است که توان اثباتی این استخاره را 
بسیار بالا می‌برد. 

۶-«و کب لتافي هه ایا حسنة وفي الخرة هنت لك قال عذابي 
کات والنین هم بأیاتا یوْیون». 


بسیار خوب است؛ زیرا امر: «وَاکُتب» در صدر آن جزم‌آور انتت. البته 
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ممکن است گرفتاری‌هایی داشته باشد؛ چرا که می‌فرماید: «عنابي یب 

به من أشَاء». باید امداد استمداد توکل و مشاوره داشت. 
۷« ون سول ال ال اي تجلونه مَکتوبًطغ في 
لور والرنجیلٍ یأر بالَْزوف ویتعاطع عن کي ول نم لیب 
ویْحرم علیهم الخبانت. ویضغ عتهم اسهم والاغلال اتي کانث علیهم فالنین 


چده آمَنوا به وعزژوه ونصزوه واتبغو اللوز اي آنزل مَعَه ولْك هم المقلیخون». 
3 این استخاره برای انجام کارهای کلان و پیچیده عالی است و نه برای 


«مکتوباً»: حیرات آن قطعی است و کار سند و قباله دارد. 
«ولیّك هم المْقیخون4: نعمت. برکت. پیروزی و موفقیت را به همراه 
دارد. 


کارهای خرد و جزیی و کم‌اهمیت و در صورتی که خواهان با توجه به 
شخصیت خویش کاری خرد را نیت کرده باشد. نباید به اين آیه عمل 
کند. 

پلتلای اب دلبان ای سنا کی کار انسگا: 


2 و و 


۸-«قل یا ها النّاس انی زشول الله الیکم جمیعا الذی له لك 


السَمَاوّات والاژض ۰ [ 1 هی یحیی یمیت منوا بالله ورَسوله, ال 
الا الذی وْمنْ بالله و کلماته ابو لحَلکم تَهَتنون». 
بسیار خوب است. «قول». «ناس» قز میت کات نی ان انس 


۷ 
شت هساو باشیت: 

٩‏ «وینقوم فوسی یلو بالق وبه یلو 

«قوم» همانند واژه‌ی «ناس» است و پایان آن نیز: «َْونَ 4 است. بد 


۰- «وقطفناهم ان عشرة 
َو آن اضرب بعضالة الحجن نبجَمث من تا عضرة عیناء قذ عم کل 
ناس مشریهن. وظنتا علیهم انقمام وأنزلتا لیم امن الشلوی»کُلوا من 
طیِبات ما رفاک وَمَا ظلموناه ولکن گانوا هم یُِون». 

با آن که کار مورد نظر خیلی خوب و پر خیر و درآمد است اما ذیل آیه 
در روند پیچیده‌ای که دارد می‌فرماید: «وَلکن کانوا له یِِمُون» که 


أسباطاً آمماء وَوَحیتا الی‌موسی؛ اذاستشفاه 


ممکن است فرد معامله‌ای انجام دهد و از آن درآمدی سرشار داشته 
باشد اما فرزند وی از درآمد حاصل از آن مواد مخدر تهیه کند و اين گونه 
به حرمان و کفران نعمت بیفتد یا به گنام تکبر و فخرفروشی بر فقیران و 
ضعیفان آلوده گردد. انجام این کار خوب است و خبرات فراوانی همراه 
دارد ولی باید خیرات آن را به دیگران نیز برساند و انحصارگرا نباشد تا به 
حرمان و عافیت دچار نشود. 

۱- «واذقیل لهم.اسکنوا هه ریق و کُلوا منها حَث شیتشم, وقولوا حطت 
وافخلوا اباب سجداه نقفز لک خَطیناتکم, سنزیدالمینین4. 

۳( 
مقررات کاری آن تخلف ورزید و برای این منظور باید قرارداد یا وجوه آن 
را درست» دقیق. شفاف و آشکار نوشت و در آن اهمالی از سر حجالت یا 
رفاقت نداشت تا کار به درگیری و تعارض کشیده نشود. 

۲ - «َبَل لین طلموا منهم ول یر الني قیل هم فَزسلنا علیهم رجرا 
من اما بما انوا یِمُون». 

بسیار بد است. رنج. عذاب. حرمان و زیان‌های جبران‌ناپذیر می‌آورد. 
برای ترک آن نمی‌توان استخاره‌ای دیگر گرفت. 


«رجزا من السَمَاء»: کار مورد نظر قابل پیش‌بینی يا پیش‌گیری نیست. 
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بلایا و عذاب‌های آسمانی نشان می‌دهد اين کار غیر قابل پیش‌بینی یا 
دست‌کم غیر قابل پیش‌گیری است. برخلاف بلایای زمینی که قابل 
پیش‌بینی است و می‌توان آن را با صدقه» مشورت. توکل» دعاو مانند آن 
دفع نمود. 

۳ - «واسأمعن ال لت کانث حاضرة لبخره ذ یعون فيالسَبت» ل 
تیم ام یز نم شرع وم تون لا تنهن کیت تبلوضم بت 
کانوا یفنقون4. 

خیلی بد است. ابتلا برخلاف بل که فوری است. هميشه تدریجی 
است. باید کار مورد نظررا ترک کرد که هیچ نتیجه‌ای جز گرفتاری, ابتلا 
خدعه و فریب خوردن ندارد. البته عطراتی مانند مرگ و تصادف در آن 


بسست. 


۴ - «واذ وال مغ لم تون قوماً له مهللکهم َو عنم نی ناب 
شید الوا مَعْذرَة الی ریکم عم یِتقون». 

خوب نیست؛ چرا که نتیجه‌ای ندارد. معارضه و درگیری در آن پدید 
می‌آید و با آن که در مقطعی از کار با افرادی نیکوکار مواجه می‌شود. در 
5 پایان این خواهان است که باید معذرت بخواهد. صاحب استخاره به 
اعتبار: «قَالَت مه منهم بم تیظون قوماً» می‌تواند آن را برای برخی از افراد 
خوب بداند. 

۵ «فلمّا تشوا ما ذکروا به نیت این یتهون عن الُوي وَأخْنا النین 
ظلمُوا بَذاب بّیس بمّا کانوایَنْقون». 

عذاب و بلادر آن است. فاعل فعل جلالی حضرت حق تعالی است 
که عذاب و هلاکت را قطعی می‌سازد از این رو انجام آن خوب نیست. 

ما کاوایَمْقون»: ورشکستگی سقوط و خسارت دراین کار است. 


تمامی مشتقات ماده‌های فسق و فجور به حتم اضطراب. حزلن. اندوه و 


تنیدگی را با حود دارد و این در حالی است که این استرس‌ها هیچ گونه 
خیری برای او ندارد و چنین نیست که روح او را تقویت کند يا مقامات و 
حالات روحانی و معنوی و افزايیش توکل و مانند آن را برای وی در پی 
داشته باشد. 

۶ «فْلمَ عتوّا عَنْ ما نهوا عَته قلتا له کونوا قردة خاسئین». 

بسیار بد است. عذاب. بلاهای وحشتناک و بسیار خطرناک و حرمان 
در این کار وجود دارد. 

۷ -«ولذ دنرب لین هم الی یم القبامة من يمهم ُوء الاب 
نرب لسریمالمقاب. وان لَفوز رحيمٌ». 

بسیار بد است. عذاب و بلا و کفران نعمت از عوارض و پی‌آمدهای 
یه 

وه لَفوز رجیمٌ»: چون دو اسم مبارک: «فور» و رَحيمْ» با هم و 
بعد از وعید عذاب آمده است. خطر مرگ يا از دست رفتن حیثیت و آبرو 
خواهان را تهدید می‌کند و باید از کار مورد نظر صرف نظر نماید. 

۱۶۸ - «وقَطعناهم ی ادرض انما منهم الصالخون ومنهم ون ذلك 
هم بالْحسنات والسیّات للم یَرْجمُون». 

خوب نیست. از آیات ابتلاست و کار مورد نظر خحطرناک است و تا 
خواهان بخواهد به خیری برسد باید رنج و محنتی عظیم را تحمل کند و 
درد بسیاری ببیند و سختی‌ها و گرفتاری‌های آن فراوان است. خیرات این 
کار نیز ممکن است حرمان‌آور باشد و خواهان را به عافیت اندازد و 
پریشانی خاطر و زیان معنوی و باطنی و دوری از حقایق ربوبی را سبب 
شود. 


«َلهْم رجعون» :مسیر انجام کار ناهموار است و نتیجه‌بخش بودن آن 
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۶4- فِحَلف من بَعْیمم خلف قرنوا الکتانته باحنون غرضهدا ا وی 


ویقولون سیغفر لته وٍن ینم عرض مثله یاوه ألم یِوْخذ علیهم میثاق 
الکتاب أَن لا یقولوا علی له الق تسوا ما فیه والمژ الَخرةٌ خی لین 

«سیعفر لّا4: طرف مقابل درگیر در این کار فردی خودخواه است که 
قساوت قلب دارد. 

«ودرَسُوا ما فیه»: تمامی مشتقات «درس» به این معناست که با 
افرادی حرفه‌ای در کلاه‌برداری و زرنگی و نیرنگ‌بازی مواجه می‌شود. 

«أَفْلا تعَقلون>: پادزهر فراز پیشین است و ضمانت رسیدن به خیرات 
آن زا می‌گیرد. هم‌چنین مشکلات دارد؛ چرا که عقل کم‌ترین چیزی است 
که در آدمیان یافت می‌شود. 

۰ - «وال ین کون بالکتاب. وَاقَامُوا الا انا لا نضیغ أَجرَ 

عالی است. اهتمام و توجه در کار است و عنایت خداوند نیز با 
خواهان است: «اا لا نضِیعٌ أَجرّالمضلیجی>. از این رو ضمانت اجرایی 
دارد و نتیجه‌بخش و تخلف‌ناپذیر است. 

0-«ولذ نت لجبل فوقهم که طلف وظنوا نه واقغ بمن خنوا ما ناکم 
بو وَاذکُروا ما فیه لحَلکم تتقون». 

خیلی عالی است؛ در صورتی که خواهان از کار ترس و خوفی به خود 
راه ندهد و نیز همت و جدیت داشته باشد و اهمال و سستی را از خود 
دور نماید. وگرنه برای وی نتیجه‌ای نخواهد داشت. 

«قنا الجبل هم »: بسیار سنگین است. 

« که طلّْه: سنگینی آن واقعی نیست و نباید از آن ترسید و باید با 


خذُوا ما یناکم بَوّة4: در انجام این کار نباید اهمال داشت وگرنه کار 


به سامان و نتیجه نمی‌رسد.بر این اساسء کار مورد نظر برای کسی که 
همت ندارد پا می‌ترسد و سست است مناسب نیست. 

این فراز از آیات ذکر است و با آن کارهای بسیار سنگینی را می‌توان 
انجام داد و به ویژه در کسب معرفت بسیار کارساز است و در آن همه چیز 
هست. ما از این آیه در کتاب: «کتاب معرفت» بیش‌تر سخن گفته‌ايم. 

۲ - «ولذ أَحَد رب من بني آدم من ظهورمم ريت وَأشَهتَهم علی 
ایهم آست بربکم, قالوا بلی شهنتا آن تقولوا یوم اليامة اکتا عن هن 

بسیار سنگین و سخت است. گروکشی؛ درگیری» محاکمه و نیاز به 
ارایه‌ی سند و مدرک و نیزگرفتن اقرار و مانند آن دراين کار پیش می‌آید و 
زونلدی. فرسایشی نیز دارد. زرنگی و کلهبرداری نید یا آن هنمراه است: 
چنان‌چه نیت خواهان برای کاری مهم باشد به تناسب کار باید وکیل 
بگیرد و با قباله و ثبت و سند و قرارداد کار کند. انجام این کار به زیرکی 
هوشمندی و دانایی نیاز دارد تا بتواند با طرف مقابل خود که بسیارزرنگ 
و نیرنگ‌باز است تعامل داشته باشد. 

۳ «آو تقُولوا نما آشرك آباْنامن قبل وکنا ری من بخیمم آفتهیکنا 
بما فل لمطلون». 

خیلی بد است. هلاکت. شرک و مواجهه با مرده و کسی که معلوم 
نیست که کیست در آن است و خواهان با همه‌ی کوششی که در این راه 
انجام می‌دهد. در پایان چیزی بده‌کار می‌شود و اوست که باید پاسخ‌گو 
باشند::بایل آن زا ترک کید 


7 0 مگ ۳ 
۴ - « و کذلك نفصّل الایّات وعَلهم یَرجعُون». 
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عالی است. 


و 


نقصل الا ت»: شیطنت و زرنگی در آن نیست؛ چرا که هیچ‌گونه 
اجمالی ندارد. خالی از مشکلات است. 

وکنلك»: کار به آسانی جمع می‌شود. 

«یرَجعون»: هرگاه بازگشت برای فرار نباشد به معنای این است که در 
گذشته‌ی آن امنیت بوده است و آرامش و طمانینه را می‌رساند. 

این آیه هم‌چون دریا بسیار گسترده است و کار مورد نظر مثبت و خیر 
است. ممکن اشت حیری ذر آن باشد که نصیب هیچ کس نشود. 

از این آیه می‌توان در طلسمات استفاده کرد. البته طلسمات که گفته 
می‌شود دانشی است ناشناخته همانند دانش استخاره که متأسفانه به 
خرافات آلوده شده است. 

۵ -«واثل علیهم نبا لذي آتیتاه آ یاه انسلخ منها عالطا فکان 
من لْاوین». 

خیلی بد است. زیان, گمر اهی. اغفال. اغرای به جهل. تزویر و خدعه 
در آن پیشامد می‌کند و خواهان با افرادی زرنگ و حیله‌گر که او را راحت 
نمی‌گذارند رو به‌رو می‌شود. 

«وَاثل َلیهم»: کاری است عبرت‌آمیز. 

بای اتیتاه»: خیلی خطرناک است. 

«اآتیْناه آیانا»: امری اعطایی و بخششی است که نیاز به ز حمت و 
سختی ندارد. 

«فانسلخ منها»: تلاش وی نتیجه‌ای نداد. 

«فَبَعَه لین 4: به اختیار حود به گمراهی کشیده شد؛ این در حالی 


است که ممکن است پیش از این بسیار خوب بوده باشد. اما خود را به 


نفسی به هلاکت می‌اندازد و پیشینه‌ی آباد خود را به نابودی می‌کشد. 
۶ «ولو شتا فتاه بهه وَلکنه حلد ای الأزض واتبع واه فمتله کمتل 
الب پن تحمل له لهث َو رکه یلهث فلت مثل القوم النین کَنَبوا 
بسیار بد است. خواهان با افرادی سبک مغز مواجه می‌شود که به 
هیچ وجه او را رها نمی‌کنند و مانند سگی همواره پارس می‌کنند. این کار 
هم اجباری است؛ به این معنا که گر آن را به اختیار خود شروع کند در 
ادامه و استمرار آن مجبور است و در روند آن روی آسایش و آرامش را 
نمی‌بیند و آثار آن حتی در حالی که به ظاهر تمام شده با او باقی است و 
همواره به وی آسیب می‌رساند. 
الکلب»: آلوده است و خبائت و حرام خوری ورشوه‌یاربادر آن‌است. 
نیوا بأیایَت»: تکذیب همان شیطنت, فساد و زورگویی است. 
للم »: چون با ضمیر غایب است معلوم نیست مخاطب آن چه 
کسی است و سرنوشت روشنی ندارد. 
۷- «ساء مثلاً الق الذین کنبوا بیاتاه اسهم کانوا ون ». 
خیلی بد است. با توجه به تکذیبی که در آن است خدعه حیله 
فریب» شیطنت. ظاهر سازی. پارتی بازی. پرونده سازی و جعل در آن 


است. 
۸ من بهّد ال و لنهتيي ومن بضیل فأولیك هم الخاسرون». 
حوب نیست و من ید له به گونه‌ی اسمی و غیر خطاب به 

خواهان آمده و به او ارتباطی ندارد. 

4 - «وقذ نا لجهتم کثیرا من الجن وَالانس, له قلوب لا هون با 
ون ا ینصزون بهاء ولهع آذان ‏ ینتغون بهاء ولتت کالم بل ضم 

ال أولیت هم اْفلون». 
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بسیار بد است. خواهان به ظلم ستم. آزار و چه بسا قتل و نیز به 
شاخ ال دز می‌شود و نمی تواند خود را از آن پاک سازد و هیچ بیمی 
ندارد که با چه فردی نیز طرف است. فردی که از انعام و از سگ نیز بدتر 

۰ وله الما ء لخشتی فاذوه بهاء روا النین یلجلون في أسمایّه 
سَیجرَون ما کانوایتلون». 

خوب نیست. کار مورد نظر نتیجه‌ای ندارد و بسیار فرسایشی است و 
خواهان در انجام آن اذیت می‌شود و ضرر نیز می‌بیند. ترک آن بهتر است. 

۸۱ «وسمن لقن نون بالحق, وبهیدلون». 

خوب است اما امتی که پذیرش عدالت به حق را داشته باشند بسیار 
نایاب هستند از این رو سخت و سنگین و فرسایشی است و بهتر است 
آنزا ترک کرش 

«وبه یْیلون»: بسیار سنگین و خطرناک است و در صورت امکان باید 
حود را از آن کنار کشید. اختمال دارد سود دئبوی نداشعه باشد و فقط 
مشکلات و مشقت و گرفتاری در آن است؛ چرا که استیفای عدالت به 
حق و نه به ناحق دراين دنیا پذیرش ندارد. 

۷ «والین بو یات مرجم من حیث لا یعون ». 

تخیای) یله اشت:راز کیب خن مس کوی وید انن. معناست که 
خواهان با افرادی حرفه‌ای طرف است که قدرت تصدیق دارند و با علم و 
آگاهی از حق برگشته‌اند و افرادی مدعی بوده‌اند» از این رو خیلی 
خطرناک هستند. سقوط هبوط شکست و فضاحت در آن است. 

۳ «وأْلي هن کايي تین 

خیلی خطرناک است و چنان با غفلت به زمین می‌خورد و حیران و 
کنک. فی‌شود که نمی داند: علت شکست: وی حه بوده است: 


۴ - ول یِتکزوا ما بصاحبهم منْ جتَةه ان هو الا نذیز مین 4. 


خوب شتا ور تبانك انجام داد. 


الم تحذیر و پرهیز دادن از کار است. 

ما بصاحبهم من جتَةْ4: با توجه به انکاری که در آیه است. گرفتاری به 
خود یا دیگران پشیمانی» پریشانی و اضطراب دارد. 

۵- َو ینظروا في‌ملکوت السَمَاوّات والازض وما لق له من شیء 
وان عسی آن یکون قد اتب اجه فا دیث بِعْده یوْینون». 

خوب نیست و با: َوَلمْ» از کار پرهیز می‌دهد. 

«قّد اقب َجَلهمُ»: با توجه به اجل هم کوتاه مدت است و هم 

۶ - «منْ بل اللُ فلا هادي له وَیدرهمُ في طفیانهم یِعمهُون4. 

گمراهی. تباهی. اضمحلال. فقفره پریشانی و بیماری را سیب می‌شود. 
تیار باه سییر اضق در کم انم شود استعا ره کرفت: 

مَنْ یل اللهٌ فلا ها [44: هیچ کس نمی‌تواند به خواهان کمکی 
کند. 

یعمهون»: کار قفل می‌شود و هیچ نتیجه‌ای نمی‌دهد و هرگونه 
سرمایه گذاری سبب اتلاف آن می‌شود. 

۷-«یسأل وت عن الشاعة ین مُرساهاء قل اما لها عند زبی لا یجلیَا 


ام 


لوقنها لا هو لت في السَمَاوّات والازض لا تیک لا بت بسألوت کات 
حفيٌعنهاء قل ما لها عنة للم ولکنْ رالاس لآ یلنون». 
خوب نیست و باید آن را ترک کرد. در هر موردی که استفهام و پرسش 
به کار رود کار مشکلاتی دارد. معلوم نیست طرف دیگر کار کیست و کسی 
به خواهان پاسخ‌گو نیست. با توجه به بلندی آیه فرسایشی است. 
«یسألونك عن السَاعة»: کار مورد نظر هیچ خیر و بهره‌ی دنیوی ندارد. 
هرجا سخن فقط از قیامت است. انجام آن به مشود ای تورای 


مردمی که منفعت طلب هستند و آخرت را نمی بینند و برای آن استخاره 
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نمی‌کنند. بد است. 


بقل نما لها عند رَبيٍ»: خواهان به جایی می‌رسد که دیگر چیره‌ی 
بر کار نیست و کار از دسترس او خارج می‌شود. 

۸- «قل لا مك یی نفعا ولاضرا 1 ما شاء ال وَوکنت عم لب 
لنتکترت من خی وَمَا نی اون ان آنا الا تدیز وبشیز لفُوم یُْون». 

خواهان طرف خود را که به او پاسخ‌گو باشد نمی‌شناسد. 3 

۹ «هوَ الذي کم من تفس وَاجدة وَجَعل منها وجها لیسکن له 
لا تََشاها حَمَلث حنلاً خفیفا فترّث به فلمّا لت دعوا له ریما لین 
یتنا صالحاً کون من الساکرین 4. 

خیلی خوب است و باید بدون هیچ ترس و واهمه‌ای آن را انجام داد. 
برکت ورزق دنیوی در آن است. 

«هوّ ال در تمامی موارد کاربرد آن کار رونده. انجام شدنی و بسیار 
خوب است. 

ثبات استقرار آرامش» حکم و سکون دارد. 

«فْمَرّتَ به»: کار با گذشت زمان خود را می‌یابد و روندی رو به رشد 
دارد. 

۰ - «فْلَْا آَاهما صالحاً جعلا له شر کاء فیما آتاهما فتتالی اللَهُ ما 
یشرکون». 

خوب است اما مشکلاتی مانند غفلت و کفران نعمت او را تهدید 
می‌کند باید توکل» صدقه و ذکر داشته باشد یا آن را ترک کند. 

۱ - «آیشرکون ما لا یخق شیثاء ومع یْلقون». 

بسیار بد است. درگیری آسیب‌زا یا خونین» غیبت» تهمت تزوین 
دروغ پنهان‌کاری و فریب با آن همراه است؛ چرا که می‌فرماید: 
آینشرکون ما ل یطاق شیتاء وه یخُون» و مرز میان خداوندی و بندگی 


را نادیده گرفته‌اند. 

۲ - «ولا ینتطیهون هم تضراًء ولا هم یِنضرون». 

کاری است بی‌فایده و بدون خاصیت که نتیجه‌ای ندارد و خواهان 
تنها رنج و اذیت کار را می‌برد و کسی نیز از وی دست‌گیری و دل‌جویی 
نم کنال: بای ان زا تر که کنل, 

۳ - وان تلُْوهم الیالهتی لایتبعوکم سوام علیکم آعوتموطم أم نم 
صامتون4. 

خواهان هر چه بر انجام کار اصرار ورزد و خود را در این راه خسته 
کند. نتیجه‌ای نمی‌بیند. 

۳ - «انّ لین تَْعُون من ون اللّه با تالک فانعوم فلیتنتجیوا 

ً است و انجام آن نتیجه و خاصیتی ندارد؛ همان‌گونه که از بت‌ها 
پاسخی بر نمی‌آید. این کار آلوده نیز هست. 

۵« آزجل ینشون بهاء أَْ له ید ینطشون بها أَ له ین یصرون 
بهء أمْ هم آذان یسمهون بهاء قل وا شر کاء کم نم کینون فلا تنظزون». 

خیلی بد و خطرناک است. 

۶ «ن ول لت الکتاب وَهو یی لسالِحی». 

خیلی خوب و سنگین است. 

«ولی له 4: ولایت یعنی باطن سنگین و تقل عظیم. 

۷ -« وین تون من ذونه لایتشتطیعون تض رک ولا مهم یتضرون4. 

کار مورد نظر نتیجه‌ای ندارد و زحمت وی بی‌فایده است. با افرادی 
رو به‌رو می‌شود منافق‌گونه که حفظ ظاهر می‌کنند اما باطن و حقیقتی 
ندارند و هیچ گاه خود را برای دیگری به مخاطره نمی‌اندازند. 

۸ - «وَاِنْ تنعوهم ای دی لا یسمعوا وَترَاصم یَنظرون لك وَصم [ 


وه و ام 
یبصرون :. 
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نتیجه ندارد؛ هرچند ممکن است با افرادی مواجه شود که بد نباشند. 

6۹ «خُذ لعف وَأمْز لعف وآغرض عن الْجاهلی». 

خواهان با انسان‌های نادان مواجه می‌شود. باید بر آسیب‌های آنان 
صبر و تحمل داشته باشد و نتیجه‌ای نیز از کار نمی‌برد. از این رو خوب 
نیست. در واقع سه فراز فوق توصیه دارد باید ضرر و زیان‌های این کار را 
به جان خرید و چیزی نگفت و ملاحظه‌ی دیگران را داشت 

خیلی بد است. حیله, کلک و نیرنگ در آن است و باید از آن به 
خداوند پناه برد وگرنه به سقوط و هلاکت می‌افتد. 

۱- ان لین انم مَسَهمْ طانف من الشَیطان تذکرُواه فلا هم 
مبْصُون». 

وش تستتا: 

مهم »: تمامی موارد استعمال «مس) و مشتقات آن بر اختلالات 
روحی روانی و نیزگاه به پیشامد هرگونه اختلالی دلالت دارد. برای نمونه 
ممکن است ساخت بنایی را شروع کند و ناگهان آهن یا سیمان در بازار 
* نایاب شود. 

۲-« ونم یونم في ال نم لا یقصون». 

خیلی بد است. 

۲.۳ -«واذا م تأتیم پم باية قالوا لول اجتبیتهاه قل اما نب ما یوحی ال من 
زبني هذا بصایز من زبکم» وهی ورَخمة وم یوْینون». 

گرفتار افرادی نادان ی اما با گذر از آن خیلی 
عالی است و به برکت و نعمت می‌رسد. نباید از مشکلات ظاهری آن 
ترسید و آن را ترک کرد. 


«لقَْم بوَمون»: در هر موردی که خوبی‌های آیه به فردی یا گروهی 


تخصیص زده می‌شود باید خیراتی داشت و با صد قه. مشاوره. توکل. 


نذر: ذک احتیاط و توجه کار را پیش برد. باید توجه داشت که صدر آیه 
یتست از جنان‌جه وی امور گفته شده را فصایت نکن آفت و 


خسارتی به او وارد می‌شود. 
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۴ - «وذا فری القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعَلکم ترحَمُون». 

شتا عالین: ایا خیرات و منافع آن عام و کلی است. کار نرم و 
بی‌حطر است و مشکلی ندارد. 

۵ -«واذکز ربك في نشیك تضَرْعاً وخيفة. وذون اجه من لول بلْعْدو 
والاصالٍ ولا نکن من لفلین». 


خیلی خوب است. کاری است معنوی و بدون تبلیغات که دیر بازده 


است. کار شفاف» نجیب و رام است. البته باید از غفلت پرهیز داشت و 
احتیاط و توجه نمود. 
۶ لین عند رب لا یشتکبرون عَن عبادته وَْبَونة وَله 
کار معنوی و پرخیر است و نتیجه و کمال کاری است که از گذشته بوده 


است. 


و ۳ تواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 


‌ 
سس 


ورد ارف اس 


ح 
9 
مگ 3 
۳ 
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این سوره سوره‌ی مال و منال دنیا و نعمت‌های آن و نیکی با 
خویشاوندان و فامیل و نیز اطاعت پذیری از رهبران دینی برای داشتن 
دنیایی آباد و آحرتی سرشار از سعادت است و می‌توان آن را سوره‌ی 
خوبی‌ها دانست. این معنا در چینش آیات این سوره دیده می‌شود و 
تناسب آن به صورت کامل رعایت گردیده است. 

۱- :یشم الّه امن الرّجیم ینونک عَن الانقال» قل النْفال بل 
والسول فتُ له سْلخوا ات مینک واطیعوا له وش وله کت 

گذشت که بسمله نماد و چکیده‌ای از سوره است و با توجه به 
محتوای آن یا آیات بعد از آن یا آیه‌ی وسط و یا آخرین آیه‌ی همان سوره 
که با هم ارتباط وثیق دارند معنا می‌شود. بسمله‌ی این سوره خوب است 
و نعمت دنیا و آزادی عمل را دارد. 

انفال نیز نعمت‌های دئیوی است که وسعت و گشایش در آن است. اما 
با توجه به پرسش یاد شده مشکلاتی دارد. امر «قل» نیز به معنای وجود 
گرهی درکار است که نیازمند همت است. توصیه به تقوا نیز بر لزوم توجه 
و احتیاط در کار دلالت دارد. هم‌چنین شرط ایمان نیز از آزادی عمل آن 


می‌کاهد و سبب محدودیت کار می‌شود. 


ام 


له ات 
9 تمرم تسد 


استخاره‌ی این آیه با وجود مشکلاتی که دارد بسیار خحوب است و 
سبب وسعت. توانمندی و دستیابی به امکانات می‌شود. رویش و رشد 
دارد و باید برای گذر از مشکلات آن توجه و احتیاط داشت. 

۲« المَُْوَ لین 3 کر له وجلث قلوبهم وذاثلیث علیهم یا 
رات ٍیمانا؛ وعلی زبهم یتوکلون». 

بسیار عالی است اما از امکانات و نعمت‌های دنیوی در آن خبری 
نیست. خوش باطن, دیربازده» با برکت و سعادت است. 

هم ظاهر دارد و هم باطن. شفاف و روشن است. البته زحمت فراوانی 
را می‌طلبد؛ چرا که نماز به خودی خود سنگین است و اقامه‌ی آن 
ی 

۴ «أوقیك هم نیون حفاء له جات عند زنهن ویر ور 
کی 

بسیار عالی و خوب است و نمونه‌ی آن در خوبی به ندرت یافت 
3 

«أولیق»: مردمان آبرومند را در بر می‌گیرد. 

جلم رجات عند رم »: درجات آن کمالی است و نه جلالی. خواهان 
فرد خی شجاع. بزرگوار و با کرامت است که کم‌تر نمونه‌ی وی در جامعه 
پیدا می‌شود. آگر از مراتب وی در نزد مردم یاد می‌شد. وی فردی است 
که قدرت ظاهری و مقام يا توان مالی و اقتصادی بالایی دارد. 

<ومقفر ۰4 هرچند وی فردی قدر و توانمند است. ممکن است در 
روند کار مشکلاتی داشته باشد که قابل گذشت است و خداوند خود آن 
را برطرف می‌سازد. 

«وَرزق کریم»: نان خود را به‌راحتی به دست می‌آورد و نه با بدبختی 


و زحمت بسیار. 


کار دارای شرور و عوارضی منفی است که خواهان مسول آن دانسته 


می‌شود و روشن نیست با چه کسی طرف و مواجه می‌شود. مکافات و 
کرفتاری اداره: 

۶- «یْجَادلونك في الْحقَ بَعد ما تبین» نما یسافون ای الموّت» وَضمْ 
ینظرون». 

خیلی بد است. جدال باطل و درگیری به صورت عمدی و عالمانه 
است. بر این اساس. با فردی حیله‌گر و حقه‌باز رو به‌رو می‌شود و 
نمی‌توان از درگیری با او رهایی جست. حرمان و شکست نیز در آن 
وجود دارد و هلاکت آن قطعی است و خواهان به چشم خود می‌بیند که 
کن آیرن سرا کنت هی کتد: اما قدرت. بازداوندکی هو هروا از دست 
می‌دهد و زیان‌هایی به او می‌رسد که به هیچ وجه جبران‌پذیر نیست. 
برای ترک آن نباید استخاره‌ای دیگر گرفت. 

۷- و کم له بختی این نها لکم وتودون نع ذات الشوکَة 
تکُون لکم رید له آن یحو الق بکلماته وَیقطع تابر الکافرین». 

شوب و حتی است ولی ز حمت» مشکلات. ناخالصی. درگیری و 
کفران نعمت را با خود دارد. 

«وَتَودُون آَن یر نت اس کة تکون کم کار مورد نظر به کفران نعمت 
و توقعات نابجا کشیده می‌شود. 

۸- «لیْجقَ الق ویبطل الباطل ولو ره المجُرمُون». 

خوب است. قوت صدر بر ذیل چیره است. باید توجه داشت کراهت 
و ناخوشایندی از ضعف پدید می‌آید و با توجه به ذیل نیت خواهان در 


استخاره نقش دارد و این کار برای فرد زرنگ به معنای شیطان‌صفت و 


سودجو که خوش نفس نیست و اهل کلک و کلاه‌برداری است خوب 
نیست و وی مصداق مجرمان می‌گردد ولی کسی که نیت خیر دارد با 
صفای باطن و استغفار نذر و دادن خیرات می‌تواند به آن بیردازد و همان 
صفای باطن فرد در واقع کنشگر انجام فعل می‌گردد و آن است که کار را 
ای هی ب3: 

جلیْجقّ الق 4: انجام گرفتن آن قطعی است و موفقیت و پیروزی را در 
فانک 

«٩‏ تنتفیشون ریک قاستجاب لکم, آني مُیدکم باّف من الْملايکَة 
رین 4. 

عالی است. کاری است که به دهش الهی شکل می‌پذیرد و عمل و 
تلاش خواهان نقش اساسی و اصلی را در تحقق آن ندارد؛ از این رو کار 
مورد نظر برای خواهان. هر کسی که باشد. جواب می‌دهد و نتیجه‌بخش 
است. باید توجه داشت که عنایت الهی در این کار بسیار بالاست و در 
مثل هم‌چون نان گدایی نمی‌ماند: «بألْف من المَلايكَة مُروفین» و از 
فرشتگان مردف و صف کشیده سخن می‌گوید که از پیوسته بودن 
امک ادا یی کات هی کی اسان ند شستین الستام انارت ان 
امدآ غیيی در آن: اسبتا: 

۰- وا جعَله ال الا بشری وتطمئن به قلویکم, ما اضر الا من عند 
له ال یز حکیم4. 

عالی است. به‌ویژه آن که بشارت می‌دهد؛ بشارتی که هیچ استرس و 
تنیدگی ندارد و هیچ جهت منفی در آن نیست. جعل و دهش الهی با آن 
یت 

ولتطمَین به قلوبکمٌ4: عملی نمودن کار مورد نظر هیچ گونه اضطراب 
و پریشانی برای خواهان نمی‌آورد و آرامش خاطر وی محفوظ است و او 
در انجام آن اذیتی نمی‌بیند. 


وم تشر ال من عثداله»: ضمانت اجرای سالم و نتبجه‌بهش بودن 
کار است. 

۱ - شیک النعاس امه مه ویْتّل علیکم من السَماء ما له رکم 
به وب نکم رجز الشَیْطان, ولیزبط علی قلوبک. ویبّت به انا ». 

اد به نعمتی توجه می‌دهد که پيشینه دارد. با حرف عطف نیامده؛ 


چرا که پیش از این زمینه‌های خلقی را بر می‌رسید و در این جابه 
زمینه‌های حقی می‌پردازد و بدین گونه حرمت اسمای الهی که در پایان 
آیه آمده است پاس داشته می‌شود. مقام مقام حق است. 

یشیم الْعاس مه منه»: حیری پر آسایش و با امنیت کامل به وی 
می‌رسد. 

امری باطنی است و تطهیر و قوت قلب می‌آورد. 

کار مورد نظر امری ارادی و با توجه به لزوم غسل زیر باران» غیر عادی 
است و برای افر اد ساده و ضعیف و کارهایی که اهمیت چندانی ندارد 
است و امداد الهی سبب رفع مشکلات آن می‌شود. با این وجود. بلایا و 
این دار بایان ان قوب اسست؛ کار با عنانت و هبدی امن بش 
می‌رود و زحمت و تلاش در پشبرد روند آن تاثیری ندارد. 

«ویثبَت به الاْذام»: با توجه به این که تبات قدم که معلول اراده‌ی 
فوی است در پایان آیه ها است. با توجه به سنگینی و سختی کار 
انجام آن برای افراد ضعیف خوب نیست و از عهده‌ی آن بر نمی‌آیند. 

و ی ای دا ای ماه ها ری ان بترم وق 

۲ - «اذ يُوحي رَبْكَ الی الملانكة اني مَعکم. فثبتوا الذین منواء سَالقي في 
قلوب النین کفروا الرْعْبَ» فاضریوا فَق الاغناق واضربوا مه کل بَتان4. 

ذ: قصه‌ی حق را باز می‌گوید. 

«أني سکم »: موفقیت آن حتمی است؛ به‌گونه‌ای که دیگر لازم نیست 
دیگر فرازهای آیه را دید. 


۱ الذین آمنوا>: جون در این کار فقط خداست. ثبات قدم آن 


خی برای آسان‌های ضعیفت اما مزمن تضمین, شده است: 

«َني معَکمُ» از اسمای الهی است و می‌تواند به عنوان ذکر استفاده 

شود. مداومت بر آن سبب می‌شود انسان بتواند خداوند را در خود بیابد 

4 و خودرا به مقام فنا رساند. چنین فردی نگرانی. غصه و دلهره ندارد. ذکر 
۹ خفی است و صدای غیر نباید به آن برخورد کند. ذکر یاف شد هگید 


قربی, حقی واز اذکار قربی است که دل را پایین می‌ریزد و قوت و قدرت 


می‌آورد. این ذکر از اذکار عام نیست و ماه از ان ماه اجاوو از آونا 
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که با رحمت و امداد الهی برطرف می‌شود. 

۳-« لبم شاُوا له سول ومن یَُاقق اه ورس وله فان له دید 
العقاب». 

بسیار بد است و باید ترک شود. تزلزل و احتلاف در آن پیش می‌آید. 


خیلی بد است. 

۵-«یا یا الذین آمتو تم النین روا فا فلا ولوهم الا 

۶ «ومن بولهغ ومد ره حرف لعتاي آز محیرا لیفلة فقَذ با 
بغضب من اللشا وما اه جَهَت» وس یر ». 


این دو آیه در مجموع یک استخاره را شکل می‌دهد و صدر آیه‌ی 
نخست با ذیل آیه‌ی دوم ملاحظه می‌شود. سرفصل است. استخاره‌ی آن 
یل سل :ات مشیه اون تج کیت « لا رفری کی فا وم باب 


پشیمانی و شوشکستیی را همراه می‌آورد. مضر و زیان‌بار انستت : 


۷ - بل تقتلوهم. لک له قتلهم» ما میت اذ میت وک ال زمی, 
ویب امین مه بلاغ حسناء نله سمیغ لیم 4 

خیلی خحوب است. بلایی نیکو و حسن است و همانند دردی تلخ اما 
لذت‌آور می‌باشد. از دهش‌هایی است که بلاخیز است. مهم این است که 
فاعل آن خحداست و خواهان همانند یک مهره است و کار به‌عودی خود 
انجام می‌شود و سعی و تلاشی را نمی‌طلبد. موفقیت‌آمیز و پرمفعت 
انتتتاه 

۸- دک وان ال موهن کید الکافرین». 

از آیاتی است که نیت خواهان در استخاره‌ی آن نقش دارد. کار مورد 
نظر برای افراد زرنگ و حیله‌گر مناسب نیست و از آن نتیجه‌ی عکس 
می‌بینند و به شکست می‌انجامد. خیلی خطرناک است و باید به ظاهر آن 
فریفته نشد. 

۹.- تسوا فد جاء کم ات وان تنم تنتهوا فهو حَیِر لکم, وان تُوذوا 
نع ون تغنی عنکم فتتکم شیناً ولو کثرث وان له مَالموینین». 

خوب است. تعلیق‌های متعددی دارد که ضریب موفقیت آن را پایین 
آ ورد و شتا ای و اند مسق ال نان وی دار فوان ال 
َع امین 4. باید با پردانحت صدقه و خیرات و انجام دعا و نیز با توکل» 
منافع آن را جلب نمود که در غیر این صورت. ممکن است رگباری از 
مشکلات ت بر او باریدن بگیرد. 


1 ها آلنین آمنوه آطیُوا ال سول ولا توا عنه وأنشم 


«وأنتم تنمعون4: : سوء تفاهمی در انجام کار پیش نمی‌آید. 


وال 


‌ 


اجاره ایرد 


۱ 
۳ ۵ وه 


و 


۰۱- ولا تکونواکالّنین قالو سیعتا وم لایسمَُون». 
خیلی بد است؛ هرچند ممکن است کاری باشد که خواهان آن برای 
دیگران مناسب می‌بیند اما برای شخص وی خوب نیست. 

۲- َو لاب ند الّه ااض الک این ۷ یعقلون». 

بدی بسیار فراوانی دارد و سراسر ناآگاهی نادانی و ماجراجویی 


تاد 


0 سفق سا ام سرت وان 


۳-«ول علم ال فیهم خر لسمعهم, ولو مهم لتولوا وم مُرضون». 

خیلی بد است. کاری است که هم گرفتاری می‌آورد و هم ضرر دارد و 
چه بسا که خواهان را به صورت ناگهانی به بحران اندازد و زندگی او را زیر 
و رو کند. ظاهر کار نباید چشم را خیره سازد که ممکن است با 
کوچک‌ترین چیزی ورق باز گردد. انجام آن ریسکی خحطرناک و 
ماجراجویی و بحران آفرینی است. 

۳یا یا الذین آمنوه اسنتجیبوا له وَللرّشول دام لما یک 
الوا نله یتخول بِالْمرء وقلبه» واه له تَحْشرون». 

دو استخاره در این آیه است. اولی خیلی خحوب است و زندگی و 
حیات در آن است و دومی از: «َاعلمُوا أن ال یحول ین المَرء وقلبه» 
شروع می‌شود. با توجه به تهدیدی که در آیه است: «وا له تحشرون» 
مخاطره دارد و باید با مراقبت و توجه آن را انجام داد. اين کار به پایان 
می‌رسد و از اين لحاظ کاری موفق است اما معلوم نیست سعادت نیز با 
آن باشد و موفقیت به معنای سلامت و سعادت را باید با مواظبت به 
دست آورد. 

۵ وت اس نی وک خاش وان أَْ لد 
العقاب». 


خوب نیست؛ چرا که از فتنه با زبان تهدید سخن می‌گوید. 


۵ ام 2 


۶ - «وَاذ کرو لد ذ نم قلیل, مستضَعقون في الأض» تخافون نَْخط کم 
لاش فاوَاکم ودک بنضره ورَرَفکم من الطیّات لعلکم تشکرون». 

خوب است. کار دارای پیشینه است که سه وصف اندکی» ضعف و 
واهمه را با پیشینیان خود داشته است و اینک نیمه‌ی خوش آن آشکار 
شده و خیرات و برکات آن بهره‌ی خواهان می‌شود؛ خواه خواهان فرد 
نیکوکرداری باشد یا خیر و عمل و نیت وی در بهره‌وری از خیرات این کار 
تأثیری ندارد. 

رفک من الطیبات»: کار زحمت و تلاشی نمی‌طلبد و حاصلی 
است بی‌رنج و محنت. 

۷-«یا ها لین آمنوا لا تخوئوا اللة والرشول وتخونوا انا نکم انم 

متوسط. اسسته کار مورد نطر بر تخطر و اسیب ز استا: گوفتاری و 
پرتشانی ذارد و همکن اسست بایانی زیان‌بار. داشقه باشد. 

۲۸ - «والمُوا نما آَموالکم واولاذکم فتتة وان له عنده جر فر عظیح4. 

خوب است. یز ی را است و زحمت و سختی آن فراوان است. 
پایان آن از آغاز آن و باطن آن از 9 نش اش 

۳۹ 1 ان توا له یجعل کم فزقانا ویکَفز عَنکم 
سین که یز لک وال ذو الفضل العظیم 4. 

خوب و عالی است در صورتی که خواهان نیت خیر و ایمانی داشته 
باشد وگرنه نه. باید توجه و دقت داشت و اهمیت داد که راه انحرافی را 
ترفت: خیرات و برکات آن فراوان و سرشار است. 

۰ وا نزب النین قرو یشوه | 
وینکرون وینکر له وله خ خر الماکرین». 


ای اهاز یرای رد شدای قا نو ناسوت :ها آخر کاهان 


وال 


م‌ 


اجاره /ملرد) 


عم 


هه 


زیرک» باهوش و توانمند است خیلی خوب است؛ جرا که زحمت و 
سختی بسیار دارد و ملاحظه‌ی خواهان را ندارند. برای افراد قوی و 
توانمند فرجام بسیار خوبی دارد. 

۳۱- «وذاتثلی علیهم آیائناقالواقذ سمختا و نشاء تا مثل ها ٍن ال 
آساطیر الاولینَ>. 

خیلی بد است. خواهان در چنان غفلتی است که نمی‌توان او را به 
خود آورد و به بدی کار توجهی ندارد. 

۳۲ «ولذ لول نان ها هو الحقَ من عنیل فنطز غلیتا ججاة من 
الشتاه آو ات باب لیم >. 

ان بل سیگ نابودی» حرمان و فلاکت در آن است. 

۳ «وَمَا ان له عنم وت فیهم وَماکَّان اللد عم وم 
یستغفرون4. 

خوب است. خطرها و مشکلاتی دارد. 

۳۴ ۱ اه ۱۳۳۳۵7 
یامه ان اوه [ّ ون ولکنٌ أکن هم یِعْلمُون4. 

حوب نیست. عذاب با حصرو تهدید و استفهام آمده است. گرفتاری 
و پریشانی دارد و ممکن است به مقدسات نیز لطمه وارد شود. 

۵-«وَمَا کان صلانهم عندالیّت الا مکاء وتضدية فلوقواالعَنابِ بمَاکنتم 
تکفرون». 

خیلی بد است. خواهان کار را به بازی می‌گیرد و کسانی در برابر وی 
ایستادگی و مقاومت دارند که گریزی از آن نیست. 

«فْئوقوا الْعَنَاب»: خواهان گریزی از آثار و عوارض کار ندارد. 

۳۶ ون لفینکفزوا ون ایغ لیضنواعن یل له فتم رم فسیلفقونها ثم 
تکون علیهم حَشرَة ُ یوت والنین کفروا الی جهن یحشرون». 

بسیار بد است. زیان. حسرت. خسارت. اضطراب و پریشانی دارد و 
به شکست می‌انجامد. باید ترک شود. 


۷ «َمیز ال ْْبیت من ایب ویتجْعل الخبیت مضه علی مضه 
فی کته جمیعا فیجحه في جهن آولنك هم الخاسزون». 

حوب است. مخاطره, تر اکم» بحران و خسران دارد. البته. برای افراد 

سست و معمولی خوب نیست. افراد قوی نیز باید در انجام آن نهایت 
اه فرتیه زا | نع باشژن: 

۸- «فل للنین کفزوا ٍن یتتهوا یغقز للم ما قد سلف وان بُوذوا فقّذ 
مت ید الاولین 4 

خیلی بد و خطرناک است. معصیت. تجاوز, تعدی و نابودی در آن 
است و بویی از خیر و خوبی از آن به مشام نمی رسد. 

۹ «وقتلوطع حتی 9 تون فتنه ویکون لین کله بل ناف 
ال بما یْمَلون بصیر». 

خیلی خوب است. دیربازده است و صبوری و تحمل را می‌طلبد. 
تطهیر و سلامت را در پی دارد. 

۰- «وِن تولوافاعلموا نله لاک نم موی ونخم التصیز4. 

خیلی خوب است و عالی است. 

۱- «واعلمُوا نما غنمتع من شیء فا له مه وللرّسولٍ ولني ری 
الیامی. والعساکین» وان السّبیل» پن ثم آمَتتم باله وَمَا رل علی عبیا 
یوم الزقان یوم ای الجَنتان وال علی کل شیم قدیز». 

صرف نظر از شخصیت خواهان. این استخاره برای همه بسیار خوب 
است. امکانات دنیوی» مخالفت. تر اکم و نیز ملکوت. علم غنیمت که به 
معنای منافع غیر منتظره است. اطلاق و گشادگی و نیز تقسیم در آن 
اتتا: 

۲- لدم بالعوة الذتیاء ومع بالعْذوة المقضوی, والر کب سل منکم, ولو 
وم لثم في اناد ولکن لیقضي ال ثرا ان مفغولا لیات مَن 


هل عنْ بت ییا من حی عَنْ بینة ون ال لب لسَمیمٌ علیم ۰4 


خوب است. پر مشقت و پر زحمت است و خواهان را در پایین کار 


قرار می‌دهد. هم‌چنین شگ ودسسفیت: اسنوه اسان ازریم 
معاطوه است» اما انجام شدنی است, 

۳- یرهم له في مَنامك قلباق ولز آزاکهم کثیرا لت ولتتازعتم 
في الا ون له سلم ان علیم بنات الصُور». 


خوب است اما غلط انداز است و واقعیت‌های آن آشکار نیست؛ 


همم 


۳ 


م‌ 


اجاره ایرد 


همان‌گونه که بسیار را اندک می‌نمایاند. درگیری نیز دارد. 
۷- :و ریک نوطم قشم فيآغینکمقلل ویقللکم فيآغینهملیقضي 
له ثرا کان معولت والی له تج او ز». 
خیلی خوب است. البته حقیقت آن با ظاهر و واقعیت آن متفاوت 
است. باطن آن خیلی بهتر از ظاهر آن است. چون ظاهر ندارد باید به 
ظاهر آن اهمیت داد و برای نمونه اگر می‌خواهد کسب و تجارتی داشته 
باشد باید به دکور مغازه اهمیت دهد. 


۵ دی این توب تفن و زوا کر نک 


۱ 
ده 


خیلی خوب است. مشکلاتی که دارد هموار می‌شود و موفقیت 
وید 
۶ «وط ینوا الة وزشوله ولا تنازغوافتفشلوه وَتلقب ریک 


وَاضبرُوا ان المع الصَابرین». 
مجرای خود انجام شود و در انجام آن نباید عجله کرد. البته مخاطراتی 


دارد که باید صبر و استقامت داشت تا کار به نتیجه رسد. 


۷ «ولا تکونوا کالزین حَرَجوامن دارم بطراً وراء لاس ویضنون عَنْ 
تبیل اه البق یلو مجیط 4 
خوب نیست. تهدید. شیطنت. فریب و برخوردهای صادقانه در آن 


۸- «ولذْ ری له الشیطان الم وقال لا الب کم الم من الْاس» 
اي جَاز که فلا رات نان نکض علی یه وفال اي بر منم اي 
آزی ما لا تون اي آخاف ال وال دید الیقاب». 

خوب نیست. کرداری شیطانی است و در آن نزاع پیش می‌آید و 
خطرناک است و نگرانی دارد. 

۹ «لذ ول اون والنین في فلویهم مرض غرّ مولاء دینهع ون 
و کل علی الله فَِن ال عزی حکیم». 

با زحمت و مشکلات شروع می‌شود ولی فرجام آن خحوب است. با 
توجه به تفاوت صدر و ذیل کاری سازگار و همراه نیست. افرادی منافق 
صفت پیچیده مستکبر خشن و متعصب همراه آن است. اما با توجه به 
این که توکل در آن آمده است مشکلات آن رفع می‌شود. 

۰ «ولو تری یی الزین روا لَلانيکة یضربون جوم واذبَارَمم 
وثوقوا عنَابِ الحریق ». 

خوب نیست. خطرناک است. سختی و گرفتاری‌های پیچیده دارد. با 
توجه به: «وَدوفوا لاب الحریق» قابل گشایش نیست و بدی کار فعلیت 
می‌یابد. 

۵۱ - «ذلْكَ بمّا قمَت ریک ان ال لش بظلام للعبید ». 

خیلی بد است. خواهان نتیجه‌ی عملی آن را ۱[ 


به پاس و پریشانی می‌افتد. 


۲ «کدآب آل فزعون, وین من قبلهم کفروا بات الله قح ال 
بلتوبه له وی شدید یقاب ». 

بسیار بد است. چنان خطرناک است که نه تنهااورا به خسارت و ضرر 
ی ا ره باه رای تا درف ی کین 

«فْاخَْهم الهُ»: طاقت‌فرسا و مشکل زاست. 

۳ - «لك بان ال لك یر نِعمة آنعَمها علی قوم حتی یلنیرُوا ما 

مشکلاتی دارد که برای گریز از آن راه رهایی وجود دارد اما نتیجه 
نمی‌دهد. شروع آن با تحول و دگرگونی. اختلاف و درگیری همراه است 
ماه شوخ که با تاو دکاو و فک بایان یداه ان و را 
نظر می‌توان آن را انجام داد. 

۵۳ «کتآب آل فزعون واللین من قبلهم کنبوا بات رهم فَلکناص 
بذنوبهم وَأغرفتا آل فزعون وکل کانوا طالمین». 

خیلی بد است. کار مورد نظر شخصی نیست و از این لحاظ در روند 
اشتر اک با دیگران یا نظام و سیستم کاری دچار مشکل می‌شود و خواهان 
تکذیب می‌شود و شکست خورده‌ی صحنه می‌گردد؛ هرچند خواهان 
فرد بسیار خوبی باشد. 
۵« شَرّ الاب عند الله النین کفروه هم ۷ یوّینون». 
خیلی بد است. با افراد شرور و اشرار مواجه می‌شود و نتیجه‌ای نیز 


۳ 


نت منهم ثم قضون هدهع في کل مَرّة وطم لا یتون4. 
بسیار بد است. 

۷- «فامَ لته في الحزب فُشرَّذ بهم من خلفهم, تلهم کون 4. 
تخیلی ید است. تتها کشی که اقتدار بسیار دارد می‌تواندآن‌ر اانجام‌دهد. 


۸- «ولمَا تحافنٌ من قَوّم خيانة فانبد لبم علی سَواء ان اللهة لا بُْحبٌ 


بسیار بد است. خطرء ترش و استرس و کت ان اسیت: کاو نا 
حتی با احتیاط نمی‌توان انجام داد. 

4 بو سین لین کََروا سبقوا هم آ یمُجزون». 

خوب نیست. کار ممکن است ظاهر شیرینی داشته باشد اما به هیچ هي 
وجه خوب نیست و نتیجه‌ای نمی‌دهد. ۳ 
دول نع تم نف من رناط الخل عبونبه و و 
لله ود کم وآخرین من فونهم لاتعلمونهم. الله یمهم وماتتفقوا من شيء ‏ ۳( 
في تبیل ال وف لک ونم لُون». 

خیلی خوب و بسیار سنگین و سخت است. اما کاری لازم است و 1 
ترکان سا ین است ِ 

«ونتمْ تظمُون»: هرچه بر انجام این کار سرمایه‌گذازی شود بازده ‏ 3 
دارد و چیزی از دست نمی‌رود. البته منافع آن آنی نیست و نتیجه‌ی آن با 
کسب قدرت و اقتدار است که حاصل می‌شود. 


۱ «وین جنحوا للم فاجتخ لهاء وت کل علی الله هو ال لسَمیخ العلیم». ۳۶۱ 


خیلی خوب است. خطرپذیری و اضطراب در آن است. 

۲- «وانْ یروا آن یَخْعُوك فان حشبّك ال هو اي ین بتضره 
وبالمْوّینین». 

بسیار خوب است. خطرپذیر اما پرمنفعت است. 

۳- «وأَلف ین قلوبهم. لو لفَقت ما في الزض جمیعاً مات ین قلوبهم, 


وَلکن اللة ألف بینهم» له عزی حکیم». 
بسیار خوب انیت استخاره‌ی وفق و هموار است. کار انجام می‌پذیرد 


و هیچ مشکل عمده‌ای جز برخی مشکلات جانبی و رفتاری ندارد. 


همم 


۳ 


۳ 


دا 
‌ 
ح‌ِ 


۳ ۳ تس 


۱ 


۲- یا یه ال نب ال نع من الموّنین». 


توس آلست: کار موه ات و توس روعش اک 4 موش 


نیت خواهان خیر باشد باید آن را با توجه احتیاط و توکل پی گرفت. 

۵- يا أیها ال حرّض الموّینین علی تال ان یکن منک عشرون 
صابزون یغلنوا مأتین» ون یکن منکم ما لیوا فا من النین کفزوه بأَهْم 
وم م لایفقهون4. 

خیلی خوب است. برخورد و مواجهه دارد و لازم است کسی به 
عنوان مسژول و تصمیم گیرنده امر رهبری و فرماندهی آن را به عهده 
بگیرد. توجه, دقت و پشت کاررا می‌طلبد. 

۶ الا خمّف الله عنکم, وعلم آنْ فیکم ضعفاء فان یکن منکم ما 
صابر لیا مه وین ین منک آلف یتفلیو لقین بذن ال والله مع 

خوب است اما خالی از خطر نیست و ضعف به معنای درگیری و 
مشکلات نیز دارد که با صبر و تحمل‌پذیری برطرف می‌شود. 

۷- «مَا ان ین یکون له آسری حتی یخن في الازض تریذون عرّض 
لدنیاهوَاللهُ رید ار وله عزیز حکیم». 

خوب است. کاری است برخوردی که انجام می‌شود. 

«وال عزیز حکیم4: کار خود را به‌عوبی نشان نمی‌دهد و ممکن 
ات ظا هر و شاقن مه اشته باس آما امورعن بات درد که رت 


آنشتبتاز 
۶۸ «لوْ کتاب من الله 2 سَبق لمکم فیما أحنم ناب عظیح4. 
تحذیر و تهدید دارد. عذاب آن فعلی است و چنان بزرگ است که آن 
را با همه‌ی وجود خود لمس می‌کند. کار انجام نمی‌شود و جزگرفتاری و 


درگیری نتیجه‌ای ندارد و پشیمانی می‌آورد. 


4- بفکلوا ما غیمتغ حلالاً طیأ انوا ال ِنْ له غَفوژ زجیم». 

خیلی خوب است. با توجه به من تبعیض و قید طیب باید انفاق و 
ب۳ ز و است. 

۷۰- با یا الب فل من في | یک من الننری ین یلم له فيقلوبکم 


تخیر کم خیرا من آخدمنک ویقفر تک وال غُوز رجیم». 
خوب است. کار به جریان می‌افتد و مانعی ندارد؛ چرا که خطاب آن با 


پيامبر اکر م2 است و می‌فرماید: من في یدیکم». گشایش, درآمد و 
سودآوری بدون هیچ گونه ضرر و زیان دارد. 
0- ون پریوا خیانتك فد خانوا له من قبل, فآمکن منهم» وله علیم 
یم #. 

خیلی بد است. با آن که محتوا و معنای خوبی دارد. مشکلات کار 
تیار امسب‌تا: 

۷۲ لفین منوا وهاجوا انوا بآفالم یهن فيمتبیل ال 
وَالنین وا ونصزوا یت بتشیم لیا بعض» والنین آمنوا ول یهَاجروا ما 
کم من و1 ايتهم من شيء حتی هّاجروا وان استتضروکم في ي این فعلیکم 
ان لا علی وم بینکم وبیتهم میثاق وال بما تنتلون بصیز». 

کار کمر شکن و فرسایشی است و به هیچ وجه نمی‌توان آن را کنترل 
کرد. جز زحمت. ضرر و سختی چیزی ندارد و خیرات آن با فلاکت به 
دست می‌آید و طیب نیست. فقط معنوی و الهی است و ضمانتی نیز 
ندارد جز آن که خداوند به نوعی دستگیر است. 

۳- «والْی کفروا هم لیا بعض» ِا تفعلوه تک فتنة في الازض 
وَفساد کبیرٌ». 

بسیار بد است. توطثه دارد و لازم است در برابر توطله‌گران ایستادگی 
کرد. کار قابل کنترل و جبران نیست. ترک آن ضروری است و برای ترک آن 
نمی‌شود استخاره‌ای دیگر گرفت. 


۴- «والنین آمَتوا وا جَرُوا وجَاهنوا في سبیل الله والذین آوَوا ونصرواه 
أولّك هم المُوّمنون حقا. له مَغفرّة ورزق کریح». 


خیلی خوب اما پر زحمت و با مشقت است. 


هرگاه در آیه‌ای کسی با وصف‌های بسیار یاد می‌شود. به این معناست 


که به دست آوردن آن کار سنگین و سخت است و نیاز به تلاش دارد. 


وال 


«ولّك هم الوّیتون حقّا 4: کار جهت عمومی دارد و ممکن است با 
دیگران شریک شود. 


رژق کریم»: خیر آن به دیگران نیز می‌رسد و نتیجه‌ی خیر دارد. مالی 


م‌ 


اجاره ایرد 


۵- «والنین آمَتوا من بعد وهَاجروا وجاهَوامعکم فأو لك منکم, وولو 
الازحام بعضهِم آولی ببَعض في کتاب الله ان ال بکل شيء علیمْ>. 


تخب تفوب: است, کار اشت: فا نو نمنا: 


۱ 
۳ و 


ی 


0 


۱ «براعَة من الله وََسُولّه الی الذین عاهدتع من المُشرکین». 


سوره‌ی برائت سوره‌ی درگیری و دعواست. بسم الّه ندارد. از این رو 
خیلی خطرناک است و گویی بدون سلام وارد می‌شود و خرده‌گیری 
می‌کند. خارج شدن از چارجوب و نادیده گرفتن قواعد است. بسیار بد 
است و باید ترک شود. 


9 ۳ 


۲- «قسییخوا في الازض أ بعَة آشهره الما نکم غیز مُنجزي الله وان 
له مُحْزي الکافرین». 

خطرناک است و درگیری آن قابل جبران نیست. 

۳- «وأَذانْ من اه وله ی لاس یوم لحم الک أَْ ال تري من 
النشرکین وَرسلولك قَِن ثم فهو یر لکم, وین تولیتم قاغلنوا نکم غیز 
مفجزي الله ور النین کفزوا بعتاب آلیم». 

خیلی بد است. نابودی و گرفتاری دارد و ناگهان متوجه می‌شود در 
شری گرفتار شده که گریزی از آن ندارد و قابل پی‌گیری یا جبران نیست: 
«وبَشر النین کَفروا عَناب آلیم». 

۲« نع من الْشرکین, تیوک شینا ونم بٍظامزوا 
علیکم حَدً فأَیمُوا هم عم الی هن له یْحبْ امین 4. 


با توجه به ذیل آن خحوب است و مشکلاتی پنهانی دارد. 
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و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


‌ 


/ ۳۳ 1 ژِِ 


كِ 
تام 
اس 
ول 
۶ : 3 


همم 


۳۹ 


‌ 
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۳ و 


یه 


۵ «فذا انسلخ الاشهْر الْحرم فافتلوا المشرکین ی جوم 
لوط 0 ولو ِِِ مرب فان تابوا وَأقامُوا الصَلاة وتا 

خوب نیست. اما بد هم نیست. ِ» و سختی دارد و در صورتی 
که بتواند راه دیگری برگزیند بهتر است. چنان‌چه به انجام آن مجبور است 
می‌تواند چیزی به آن ضمیمه کند و با توجه به عبارت: «فَِنْ الوا وا 
الصلاة» بخشی از ضرر آن جبران می‌شود اما مشکلات و گرفتاری خود را 
دارد. 

- «وَِنْ أَحَدُ من الْمْشرکین استجازك فأجزه حتی یَسمع کلام اللّه ثم 
بیغ مامت ذلك بأنهم قوم لا یعلمُون». 

خوب نیست. هرچه خواهان بیش ‌تر تلاش کند نتیجه‌ای نمی‌بیند. 
زحمت دارد و با افراد نامناسبی همراه می‌شود. 

۷ - (کی یکون لمشرکین دم ال عند سول این عَامَنم 
ند المشجد الخرّام فما توا لک ستقیمو ستقیموا له ان ال پخب امین 4. 

خوب است. از شرک و نقض عهد سخن می‌گوید و مشکلاتی دارد. 
کار فرسایشی است. با افراد نامناسب همراه می‌شود. باید مواظب بود و 
احتیاط کرد که در یایان سودآور است. 

۸-«کیف وان یبظهروا علیکم لا یرقبوا فیک لا ولا فسَة یُرضونکم 
بافوامهن وتابی لوب واکترهم فسقون». 

بد است. صدر و ذیل آن مشکل دارد و نتیجه‌بخش نیست. ظاهر آن 
بد نیست و تا حدودی نیز ساختگی و غیر واقعی است. با افراد بی‌مهاباو 
اتود میج نی بو3: 

9٩‏ «اشتَروا یات الله تا قلیلك فصنوا عَنْ سبیله هم سَاء ماکانوا 


بد است. با افرادی که در کار سنگ‌اندازی و مانع تراشی می‌کنند رو 


به‌رو می‌شود. 


۶-۰ یرقبون في موّمن الا ولا نم وولیك هم المختئون». 
بسیار بد است. تعدی و تجاوز در آن پیش می‌آید. 


۱ -«فِن تقو اسلا واتو الركاةفاخوانکم في این ونفّل 


خیلی خوب است. سودآور است و ایجاد تحول می‌کند. 

۲ - «وَِنْ نکتوا أَيْانُ من بَعْد عهَیهم وطعنوا في دییکم فقاتلوا نم 
الکفر هم لا مان له للم یتهُون». 

بسیار بد است؛ چرا که: «کثوا4. «طعئوا> «عاتَلوا» و «َيمةالکفر» 
هی مشاه 

۳ الا تون ما نکنوا یمن وَهَمُوابلخراج لول وم بوک 
رل مرف آتخشونهم فاله أَحق آن تخشوه انم مُوینین». 

بد است. گرفتاری» بی‌وفایی و پیمان‌شکنی در آن پیشن هی اف 

۳ پر زحمت است. پایان خوشی دارد. 

۵- «وَیْْعب غیظ قلویهم ویتوب اللهُ علی من یام وال علیم حکی». 

خوب است. سبب آرامش و راحتی می‌گردد و زحمت و تلاش آن را 
دیگران کشیده‌اند و بهره‌ی آن به خواهان می‌رسد. 

۶« حسبتم آن ثثرکُوا ولما عم ال لذین جَاهَذوا منک ول ینوا 
من ون له وَلا وله ول امین ولج وال خبیر ما تْملون4. 

کاری است پر حطر که مسیر انجام آن ناهموار است و قلق‌های 
3 

«أَم حیبم 4 کار آن‌گونه که ان ان کی ی روخ اش 


غیر منتظره که در اعتیار خواهان نیست برای او پیش می‌آید. 
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ولا یلم ال4: این کار مخاطرات و مشکلات باطنی دارد که قابل 

۷ «ما کَان للمْشرکین أَن یعْمُروا مَساجد ال شامدین علی أنضیهم 
اف ول حبطث ال وفي ارم اون 

خواهان هرچند کاری خیر مانند بنای مسجد نیز در نظر داشته باشد 
لازم است آن را ترک کند. برای ترک آن نیز نمی‌توان استخاره‌ای دیگر 
کرفرگ: 

۸- انعر مساجد الله من من بالله لیم خر ام اسلا وآتی 
را ولم بخش لاله فضتی آولیك آن یکونوا من اللتیین». 

تا کا ریش ی بل ون هر ای ات رت تا کر 
ای کار شتا لاس و موش ردام کار اس افذاری که براق 
افراد شجاع و بردبار که قدرت تحمل بالایی دارند مناسب است؛ چرا که 
می‌فرماید: ول یضْش بل > و نیر ضمانتی برای نتیجه بخش بودن آن 
به دست نمی‌دهد: «فعَتی آوتیك أن یکونوا من الْمتیینَ» و با توجه به 
واژه‌ی «عسی». باطن کار به حق تعالی ارتباط دارد و تابع عواست اوست 
و اختیار خواهان در آن نقشی ندارد. 

4 - «َجعَلم سقاية الحاج وعمارَة الْمنجد الْحرام کمن من بالّه الم 
الاخر وجاهة في سبیل الله لا یشتوون عنة له وال ا يهبي الوم 
الطالمین». 

این آیه درباره‌ی متولیان امور دینی پا مسژولان اوقاف است و به آنان 
هشدار می‌دهد مهم‌تر از کاری که انجام می‌دهند خودسازی و ایمان 
پروری در وجود خود آنان است. استخاره‌ی آن خوب نیست و حتی 


خیرات آن نیز نکوهیده است. 


۰- «الین منوا وَهاجروا وَجاهَذوا في سَبیل الله باموالهم وانشیهم أعظلم 
َرَجَةٌ عند الله» لك هم القانزون». 

0۱ یرهم ریم برَحمة منه ورضوان وَجناتِ هم فیها نعبع مقیم>. 

۲ (حالیین فیها بدا( الة عنده جر عَظیم4. 


عالی است. البته حطرات آن بسیار است و برای انجام آن باید بر روی 


تبیغ راه رفت؛ چرا که این آیه از صفات اولیای خدا می‌گوید؛ همانان که 
می‌آیند و در کتمان می‌زیند و با مظلومیت کشته می‌شوند و چنان در 
غربت می‌روند که حتی سنگ قبری از آنان نمی‌ماند اما از لحاظ معنوی 
حتی از فرشتگان و برزخ برتر می‌شوند. از این رو یادی از آنان در این سه 
آیه نیست. این سه آیه یک استخاره است و هر یک که در استخاره آمد با 
دو آیه‌ی دیگر لحاظ می‌شود. 

۳- یا با این آمنوه لا َتَخُوا آباع کم وبخوانکم لیات ان استحبُوا 
کر علی اویتان, ومن تلهم منک فاوتیك هم ایُون». 

خوب نیست. با آن که در صدر آیه خطاب به مومنان است اما چند 
تعلیق دارد که کار را سخت و سنگین می‌سازد و کسی که بتواند آن را به 
پایان برساند نادر یافت می‌شود و تنها کسی که قدرت تحمل بالا و 
حطرپذیری بسیار دارد با صبر بر آسیب‌هایی که به وی وارد می‌شود 
می‌تواند از عهده‌ی انجام آن برآید. 

۴-«فل ان کان با کم بوک واخوانکم وأواجکم وعشیرتکم وأموال 
افترفتنوها وَتَجارة تخشون کسادها ومساکن تزضونها أَحَبّ ایک من اللّه 
وله وجهاد في سبیله فتریضوا حتی تیال بأنره وال ا هد الوم 
سین 4. 

خحوب نیست. کثرت و شلوغی آن بسیار است. مقایسه‌ی میان دو امر 


است. درگیری و مشکلات فراوانی دارد و در نهایت نیز به نتیجه نمی‌رسد 
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و چه بسا به گناه و معصیت نیز آلوده گردد؛ زیرا می‌فرماید: ال لا يهدي 
وم لین ». 

۵« نض رک له في مواطن کنیرق. وزم حنین»ذ نجبتکم کتک 
تفن نکم شیتاء وضاقث علیکم الازض بعا رحبث تم وی طذبرین». 

شروع کار مورد نظر و ظاهر آن خوب است: قَذ تص رک ال في مَواطن 
کیرَة» اما فرجامی نابهنجار دارد و به شکست و کفران نعمت می‌انجامد؛ 
زیرا در ذیل که بر صدر آن برتری دارد آمده است: «م ول سُبرِین». 

۶- :نم أَل ال سکینته علی وله وعلی امین وَأنرّل جنودً لَمْ 
رها وب الّنین کفروه ول جَزاء الکافرین». 

صدر آن بسیار خوب و پر قوت است به‌گونه‌ای که ذیل آیه: «وذلك 
راو الکافرش 6 ی قاتا ان فا نله کی مخت رربا امیای ان 
برطرف می‌شود و لازم ئیست خواهان در این زمینه تلاشی داشته باشد. 
فراز: «وَعَب الذین کقروا ودلك جراء الکافرین» را می‌توان آیه‌ای جداگانه 
در استخاره دانست و چنان‌چه صاحب استخاره آن را آیه‌ی خواهان 
بگیرد. کار وی را بد می‌داند. 

۷- نم یوب ال من بَعد لك علی من یشاب وال غفوز َجیم4. 

خوب است. با لحاظ ن در این آیه که هیچ گونه مقایسه‌ای در آن 
نیست باید گفت کار مورد نظر کاری ابتدایی نیست و خواهان بر آن است 
تا کاری را که دیگری شروع کرده و از عهده‌ی انجام آن بر نیامده است 
ادامه دهد و با توجه به ذیل: وله ور رَجیمّه مشکلات پیشین کار 
توسط خواهان جبران می‌شود. 

۸-یا یا النین آمتوه نم لمْشرکون نجش فلا یروا الَشجد الحَرام 
بعْد عامهم هن ون خفتم عیلةٌ فسوف یغنیکم اللهُ من فضله ان شا لد ال 


چوَن تم عَیلةٌ فسوف یفیک الل»: درست است که کار دارای 


مشکلاتی است. از آن باید نهراسید و با تأمل» صبوری و مقاومت آن را 


۹5 


پی گیر بود تا به نتیجه رسید. 

ین ال لیم حکیم»: مشکلات این کار برای حصول موفقیت لازم 
است و باعث آبدیده شدن و پخته گردیدن خواهان می‌گردد. 

۹ «قتلو لین لا ییتون بالله ولا بالیومالاخر لا یْحَرمُون ما حَرَم 
ال ورسوله ولا یدیئون مين الحقّ من لین وا الکتاب حتی یط اْجرية 
عَنْ یی وه صاغژون». 

دوگیر ی و مخاطرات فراوانی داز و تسیا ن قات انش 

۳۰ «وقالت هو عَرَیر ان الل» وقالت الضازی السَییخ ابِنْ ال ذل 
لیم بافوامهن یضامئون ول النین کفزوا من قبل تلم ال آنییوَفکُون». 

خوب نیست. مشکلات فراوانی دارد و از خواهان استفاده‌ی ابزاری 
می‌شود. کرو نابودی 1 حتمی شنت : و یْفکون». 

۳۱-«اتَخْنوا باه ورهبانهم باب من ون الله والَییح اب میج وم 
آیزوا ال ینوا لها واجداً آ له لا و سبحائه ما یشرکُون». 

خوب نیست. 

۲- «یرینون آن یلوا نو الله بافوامهم. وَیأبی له لا آن تم نوره ول 
کرة الکافرون». 

بسیار خوب است. 

۳ هو اي آزسل رَسُوله بالهْتّی ودین لح هر علی الذین کل و 

عالی است. کار انجام شدنی است و با وجود مشکلاتی که دارد به 


ی ۳ تواعر)صطلایات 
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یا آبها النید آمنوه ان کییراً من الأخبار وَالرُهبّان لیا کلون وال 
النّاس بالط َیضْدون عَنْ سبیل ال این ترفن النهت وم و 
یقونها فيمتبیل له سره بعتّاب آلیم 4 


بل اسست, 


۵ جع نختی نا في تارج فتگوی با جباطغ دوم 


و 


۳ ووطع هلا ماکتزم ولیک فلوفاماکنثع تکیزون). 


۳۶« لش هور ند الّه انا عَشر شهراً في کتاب الله یوع خاق 
الشهاهات واار ها ا تیه خرم. لك لین الَي» فلا تظلُوا فیهن 
نَسکم» وقانلواالنشرکین کَافْت کما یُقانلونکم کافت واغلنوا ان له مَم 

خوب است؛ زیرا شروع آن با گشایش ابیت هت کارت و در گرم هی 
تسف آدازق: 

۷- لا اي زا في الکفر یْضل به این کقروا یْجلولة غاماً 
1 عاماً وان ما حَرع ال یلوا عا رم ال ین هم سوم 

و خمالهم وال لا َهُبي الوم الکافرین». 
تل اشته اي استهار ها هی اه دی ش تفر ان ستاو 
خواهان به معصیت نیز آلوده می‌شود. باید دانست فرد فراموش‌کار 
۱ 
۳۸ -(ج ی لین آمنوه کم قیل نکم نیزا في بیل ال الق ی 
الازض أَرَضیتَمْ بالحَياة ان من الاخرّته فما متاغ الحَياة انیا فی ال < خو: الا 


7 
5 
9 


۰ 


خطاب به مومنان با تهدید است و بد نیست اما نتیجه‌ای در بر ندارد. 


مه 


تزک ان بهش استت: 


وه و2 


+-وا تنیز لیگ عتبا لیم وت یستبیل وم غرکم ولا تضروه شین 
وال علی کل شیم قدیر 4. 

ی یه تا تفای ار موه ایس ای 
بر سل 

۴۰ - له تنضروه فد نصره له ذأَخرَجه الزین کفروا تن انین؛ اد هم 
في مار لذیقول بصاجبه لا تَحرّن, ان له معنه رل ال سکینته علیه 
واه بجنوي لمْ تروها وجعل کمَة النین کقرواالسقلی وم الله مي لیا 
وله عزیز حکیم». 

تخیلی خویت: است: کار, اسست: افتدازی که ترس اون است: 

۰۱- «نیروا خقافاً تالک وجامنوا بولک ولیکم في سبیل الله 

بسیار خوب است. کاری است رونده و پررونق که باید به صورت 
پیوسته آن را دنبال کرد و نتیجه‌بخش نیز می‌باشد. 

۴۲ لو کان عرضاً قریباً و بتقراًقاصداً لو ولکن بعدّث علیهم الشقة 
تیتخلفون باللهآواستطفتا لرجنا معکم بهللکون آنشتهم وال یلم 
لکاذبون4. 

خوب نیست. جز سختی و گرفتاری برای خود و برخی از مظلومان 
چیزی ندارد. 

۳- «عقّا له نك لم أَذنت له حتی یتتبین ق النین تقو وتعلم 

خوب نیست. تحذیر و تهدید در آن است. 

۲« یسك این ییون بالله الم خر آن یُجاهنوا بأنوالمم 
ایهم وال لیم لین ». 


خوب نیست. 


۲ 
+ 

3 
3 

۰) 


‌ 


و روز ساره ۷ 


سم 


سك / هی 9 


‌ 


۵ «اتما بسانت النین لا ییون باللّه الوم الاخر وازتابت وم 
هم في رهم یترددُون». 
خیلی بد است. شک اضطراب. دل‌نگرانی و سرگردانی در آن است. 
۶ «ولوْ آزاذوا روج لعذوا لد ولکن کره الهُانبعائ یلیم 
وقیل انوا مَعالمَاعدین 4. 
بسیار بد است. مشکلات داخلی و خارجی پیدا می‌کند و نتیجه‌ای نیز 


همم 


۳ 


‌ 


ها 
3 به دست نمی‌دهد و در پایان سقوط می‌کند و زمین‌گیر می‌شود. 
وچ ۷-لز خرجوافیکم ما زوم ال ونوا خلاکم.یبتونکم 
نت وفیکم سماغون لَْم» وال لیم باللمی». 
خیلی بد است و کار به درگیری» فتنه. نگرانی و سختی کشیده 
می‌شود و نتیجه‌ای نیز ندارد. گناه. معصیت. ظلم و ستم در آن فراوان 
است. 
۸« تقو الِتة من قبل وقبُوا لت اللمون حّی جاء لح وهر 
مر ال ه وم کارهُون». 
بدی آن فراوان است. فتنه, کراهت فریب و خیانت در آن پیشامد 


ره ۱ 


۹- «ومنهم من یقول ان لي ولا تفتيني آلا في الفتنة سقطواء وان جهَت 
لمحیطة بالکافرین ». 

بسیار بد است. آنان در فتنه افتاده‌اند و دیگر جایی برای درخواست 
نمی‌ماند. زیان و ضرر آن حتمی است. آگر کاری خیر است نیز باید ترک 


شبزند که انشن نهر ند کی او می‌اندازد. برای ترک آن نمی‌شود استخاره کرد. 
۵۰ وین تصبلت حَستة سوه وان تصبلف مصيبة یقولا قذ خن زامن 
بل یله وه فرخون». 


خیلی بد است. جز آلودگی, گرفتاری و پریشانی چیزی ندارد. 


۱ - «قل آن بصیبتا لا ماکتب ال لاه هو مولاتء وعلی الّه فلیت وک 
نون ». 

بسیار خوب است. برای افراد ضعیف کارساز نیست. هم‌چنین برای 
کارهای عادی و معمولی خوب نیست. ولی برای کارهای سنگین و 
پر اهمیت؛ مانند مسافرت و ازدواج خوب است. البته پر از بله مصیبت و 
گرفتاری است و برای افراد ضعیف به هیچ وجه خوب نیست. 

۲- «فْل هل تریضون بت الا بختی‌الحننییتن» وحن نتریض بکم آن 
یضصیبکم ال بَتاب من عنیه أَ دی توا نا معکم هتریضون». 

خیلی سنگین و خطرناک است و سبب اخلال, اختلال» درگیری و 
دشمنی می‌شود. کار امری باطنی و مهم است و خیرات و احسان دارد و 
نتیجه‌ی آن خیر است. برای کسی که در پی خیرات معنوی است و از بلا 
خوفی ندارد خوب است. 

۳- بقل نقوا طوعاً و کزماء آن ینبل منکن انکم کنتم ما #یقین». 

بسیار بد است. نتیجه‌ای ندارد يا نتیجه‌ی آن زود از دست می‌رود و 
تاندان تیا در اضا فا اشفاده تم ناند. 

«لْفِقوا»: ز حمت» سختی و فشار در کار مورد نظر وجود دارد. 

۳ «وما متعهم آن تقبل متهم انم الا أهْم کقروا باله وبزشوله, و 
ون اصَلاة ال وه کسالی, ولا یلفقون الا وم کارهون». 

خیلی بد است. حرمان‌زا و پریشانی‌آور است و هرچه زحمت و 
سختی تحمل کند به نتیجه‌ای دست نمی‌یازد. 

۵ «فلا تعْجب أَموالهم ولا ولاذهم نما رید ال لبم بهافي الْحَیاة 
دنه وتزهق آلشنهن, وه کافزون». 

بسیار بد است. ظاهر آن چشم‌گیر و خیره کننده است؛ به‌گونه‌ای که با 
سختی و ریاضت باید آن را ترک کرد؛ چرا که کفران نعمت. ناشکری» 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


‌ 


و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 
سا 


٩‏ 1 ژِِ 


‌ 


1 
اس 
ول 

دا 


۶ «ویْلفون بالله هم لینک» وما هم منکم, ولکنهم قوْمْ یرون ». 
موضوع آیه (قوم) است که امری کلان می‌باشد و همه به نفاق آلوده 


شده‌اند. خواهان با افرادی درگیر می‌شود که با او دشمنی دارند و بدتر از 
آن این که آنان را نمی‌شناسد. انجام این کار جز به تحمل زیان و خسارت 
فراوان پایان نمی‌پذیرد و پرداختن به آن خطرناک است. حیله‌گری و 
9 


‌ 
3 
ی 


۳ 


تفرقه نیز او را به حود مشغول می‌دارد. 


3 


‌ 


مر وه مر ور و 


۷- «لو یجدون ملجا او مَغْارات و مخ لول یه وهم یَجُمَحون». 


براو تنگ می‌شود که فقط به دنبال راه فرار برای رهایی از آن می‌گردد و به 
هر دستاویز قوی و ضعیفی چنگ می‌زند. 
۸- «ومَهم من يمك في السَدقات. فان آغطوا مها زضواء ون ل یُعطوا 


د 
چ 


منها هم یتنضَلون». 
با افرادی فوی که پشتوانه و حامی محکمی دارند مواجه و درگیر 


۶ وو 2 


4-«ولوٌ نم رَضوا ما آَاهم ال وَرَسُوله وَقالوا حشبنا ال سَیوَتَِا الا 
منْ فضله ورَسُولهُ انا لی الله زاغبون». 


2 90و 
رس تور ۳ 
تیان وی ایو این ار تاه نی از 


بخششی و دهشی است نه کسبی که رنج و زحمت بالایی را می‌طلبد. 
کاری است پر خیر, ساده و روان که خیرات آن به عموم افراد و به جمع و 
گروه می‌رسد. 

۰- ماسقا لفقراء. والْتساکین» والاملین ال لوب 


وفي الرّقّاب وّالغارمین وفي سبیل الله وان المَبیل» فريضة من الله» والله 
کار مورد نظر تجاری و مرتبط با بازار است که به صورت ناگهانی 
خواهان را به نتیجه‌ای پرسود می‌رساند اما اگر فردی زرنگ‌تر در کار پیدا 


شود ممکن است منافع کار بهره‌ی او گردد و در این فرض. ممکن است 
منافع 1 به صورت ناگهانی از دست برود. در انجام آن باید مواظبت 
دقشی آشاطو شرخت مازعا کشت وه کر نمسای شب 
اه وک با زر هت ار ان می‌شود. صفا و صداقت در انجام این کار را 
نباید از نظر دور داشت. 

۱-«وَهم لین ون لب ویقولون هو آذن فل آذن خیر لک ین 
بالله وین مین وَرحمة لین آمتوا منکم» والنین یو سول اللّه» 
هم ناب لیم ». 

در این آیه دو استخاره وجود دارد. صدرو ذیل آن یک آیه‌ی استخاره 
است و میانه‌ی آن استخاره‌ای دیگر است که می‌فرماید: «قْل ای شش 
لک وین بووین لین وَرحمَة لین وا منک ». 

استخاره‌ی صدر و ذیل خوب نیست. درگیری و گرفتاری دارد و 
زیان‌بار است. استخاره‌ی وسط بسیار خوب و هموار است. 

۲- ایتحلفون باللّه لک لرضوکم. وال وَرَسُوله أَحَْ آن یرضوه ان کانوا 

شروع و ظاهر خوبی دارد اما در ادامه نگرانی. اضطراب و خدعه دارد 
شزا بان ونان مار انیت 

۳ بل یلوا أنَهُ من بحادد اللة سول فان له از جهن خالدً فیا 

خیلی بد است. تهدید. تحذیر و زیان و شکست با آن همراه است و 
هیچ نتیجه‌ای ندارد. 

۲- «یَختز اون آن تّل عم سورَة تلم بما في قلوبهم قل 
هروه ال مرج ما تحتَرون». 

بد است. با توجه به: (أَنْ رل لیم سُورَة4 اضطراب دارد. نباید تنها 


ظاهر آن را فیل لقن تجبله طر آن پیش می‌آید. 


ی ۳ تواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


‌ 


و روز ساره 


سم 


‌ 
سا 


/ ۳۳۶ 1 ژِِ 
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ور 
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۵- «ولن سَأتهم لیقولن اکتا نخوض ونلّب فل آبالله وآیاته وَزشوله 
کنت تستهزئون». 
خیلی بد است. 
و ینواعت 9 کان موی نظر سکن بان است که موی ناوت 
۶۶ - 1۲ تختنژوا قد کفرد :۱ تم بعْد ٍیمانک» » ان نخف عَنْ ْقَة منک نب 


<< طْةَ انم کانوا مجرمین». 

ط ۲ ۱ پ 2 

5 ستاو بل انشت:: سیعه‌ای: نداردو. صرفاری ان اشکان مس کروه: 
ظ شکست. حرمان و خرابی را در پی دارد. 


را 2 وو 


۷ «النتافتون لفق بعضهم من بعض یاون بالنگر ویهون عن 
لوف ویقبضون یی تسوا ال فتسیهم» المافقین هم سیون ». 

یی بل انسشا: کر فاوخ ها یرفن را مصاضیر من یلد وبا خقطر ار 
بسیاری می‌بیند پا شکست می‌خورد و يا کار به نتیجه‌ای نمی‌رسد و 
خیری نیز ندارد. با افرادی مواجه می‌شود که هیچ قاعده‌ای ندارند تا 
بشود با آنان بازی کرد و بازی با چنین کسانی همان و باختن نیز همان. 

۸- «وعَة له المْافقین وَالمْافقات والکفا از جهن خالدین فیهاء من 


و رد حنبهم» ولعتهم اللّه وَلهم عناب مقیم ۳ ۳ 


و ۳ بل شک تیگ است به اعتبار: «وعَة اد ظاهری خوش 
داشته باشد. اما در واقع این ظاهر خوش فقط وعید. نقمت و عذاب 

ا متا 
۶۹ « کالفین من یک کانوا أشَهٌ منکم فوّة واکتر وال لاد 


فانشتمته ستمتکوا بخلاقیم‌فا نتتتعتم بخاکن کما! ِ ستنتع النین من ملک 
بخلاقیم؛ حضتم کالني خاضوا آولیك حبطّث الم في ادن تا 


وت هم الخایسرون». 
بسیار بد است. کار فرسایشی و زمان‌بر است و در جایی به مانع 


برخورد می‌کند و پیش نمی‌رود و زیان و ضرر آن حتمی ۹ 


«کما اسْتمتع لین مين قلِکم بحْلاقهم»: همان‌گونه که پیشینیان دچار 
مشکل شدند هر کس بر انجام اين کار اقدام کند با مشکل, گرفتاری» 
شکست و نابودی مواجه می‌شود. 

«وَخضتم کالّني حٌاضواب: آگر خواهان کار را پی گیر شود نمی‌تواند از 
گرفتاری‌های آن بگذرد و در واقع دیگر این کار است که گریبان او را 
می‌گیرد و نمی‌گذارد از آن رها باشد. 

۰- «م هم تب لین من قنلم» قوم نو زعاد توت وقوم پنراجیع 
وأضخاب منین والتیکات ام سلهع تاه ماکان الب 

حیلی بد است. تحذیرو آشوب و به هم‌ریزی در کار ایجاد می‌شود. 
خیراتی جزیی در کار است و چندان نیست که قابل اهتمام باشد. کار 
به‌جز ظلم. ضرر گرفتاری و زیان چیزی ندارد. 

۱- «والموْیتون وَالُویتات بتعضهم أَوياء بعض یرون بالْنژوف 
یهن عن المنکر وَیقيمُون الا وَیونُون الک وَیطیهُون ال وَرَسوله 

بسیار خوب است. 

«والوّمتون وَالمُّینات بَعْضهم أَولاء بَعض»: افرادی که خواهان با آنان 
کار می‌کند همراه و همدل هستند و با هم حرکت فیس کنتان و شود یگ 
دیگری را هدایت می‌کند. 

۲- «وعَدّ ال امین لمات جَنات تجري من تختها لها خالدین 
فیهاء وَمَساکن طیب في جات عذن» ورضوان من اللّه بر لك هو انقوژ 

خیلی عالی و خوب است و مشکلی ندارد بلکه خیرات آن فراوان 
است و از امور هبه‌ای و بخششی است که زحمتی ندارد و باید بی‌درنگ 
آن را انجام داد. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
ات 


‌ 


و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 
سا 


٩‏ 1 ژِِ 


‌ 


و 
اس 
۳3 

دا 


ایا یه لس جاهد الکفّاز وَالمافقین ین واغلظ علیهم, ومأواهم جَهتم 
یر 

۳ بد است کار سخت است و درگیری می‌آورد و نیاز به تلاش 
مضاعف دارد. نفاق و غلظت و شدت برخورد در آن است و سبب 
هلاکت. تصادف. سگرن ای می‌شود. به هیچ وجه آینده‌ای 
روشن و خوب ندارد و برای همیشه باید ترک شود. 

۳- «یَخْلفون بالّه ما له لد قالواکَلمَة الکفر و کقزوا بَعد بنلامهم, 
ف وا بتالم تلو وقا نقا 9 آن اطع له سول من له فان یتوبوا 
یف خیراً له وین یتولوا يْعَبهم اه عتاباً لیم في انیا والاخرت وما لیم في 
الض من ول ولا تصیر >. 

یبد سکیا وه یه بللتی آنه کار یکت رای کا هی 
زیان و خسارت چیزی ندارد و با توجه به تعدد گزاره‌های آیه‌ی شریفه 
کار شلوغ است و هیچ نتیجه‌ای نیز ندارد و هیچ راه گشایشی در آن نیست 
و فقط ناهنجاری گرفتاری و زحمت است. 

«یحُفونٌ»: هرگاه آفریده‌ای قسم یاد کند به این معناست که ظاهر 
سازی و فریب در آن است و واقعیت ندارد. 

۷۵ - «ومتهم من عاهة ال ین آتانا من فضله صقن ولنکونن ین 
الصالحینَ4. 

خوب نیست. تنها شرط. حرف قول و قرار است و نه عمل و 
نمی‌شود بر آن حساب باز کرد و سرمایه‌گذاری نمود. مشخص نیست با 
چه کسی طرف است و چه کاری می‌خواهد بکند. 

۶ فلا ناه من فضله بتخلوا بهوتوَلا ومع مُْرضون». 
بد است. بخل, تولی اعراض و کفران نعمت در آن است. 
فلما اه من فضله»: کار به کفران نعمت می‌کشد. 


تلو به 4: کار مزاحم و مانع دارد. 


۷- «فَقبم نفقاً في قلوبهم الی یوم یقن بما َخلفوا له ما ولو 
وبما کانوا یکُیون». 
خیلی بد است. 


«فأعَقَبهمْ نققاً في قلویهغ»: افرادی که خواهان با آنان کار می‌کند به 


هیچ وجه ون کی کازن نمی‌شوند و هیچ مناسب و خوب نیستند. افرادی 
کلاه‌بردار و شیاد هستند که با پارتی کار می‌کنند. 
این کار سبب تا ور کت و می‌شود و هرگونه‌سرمایه‌گذاری 
بر آن چیزی بازخورد و برگردان ندارد. تمام دروغ و ظاهر سازی است. 
هرگاه صفات ناپسند و مذموم اخحلاقی مانند کته بخل. تولی و 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


اعراض در آیه‌ای بیاید به این معناست که کار روال عادی و طبیعی خود 
را طی نمی‌کند و نتیجه نیز نمی‌دهد. 
۸- «أَلم یِعلموا آَنْ ال یلم سرَهمْ وَنجواهم وان له لام الفیوب». 


تحذیر دارد. با کسی رو به رو می‌شود که نمی‌تواند با او کاررا پیش برد 


و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 


سك / وهی 9 


‌ 


و فریب می‌خورد و کسی نیز همواره مراقب اوست. 

۹- «انین ییون امین من نی في لفات والنین لا ییجدون 
جهتهم فیسخرون منم سخر ال نیع ولهغ عناب آلیغ». 

کار بسیار بدی است. انجام این کار از سر نادانی و استکبار است. و 


گم و موه وه 


۰- «انتئز هم و لا تشتغز له نتفر هم سباعین رفن یر 
له له لت باتهم کفزوا بالله وزشولهه وال آ دی لقع امین 4. 

کار هیچ نتیجه‌ای ندارد و اصرار بر ادامه دادن آن نیز فایده‌بخش 
نیست. فسق به معنای بی‌باکی و تمسخر به معنای بریدگی در آن است. 

۸۱- «فرح المحفُون بمقَعَمم خلاف سول ال و کرهوا آن یُجَامنوا 
بآنوالهم رهم في تبیل اللمه وقلوا لا تنهزوا في لح قل ناز جهن آشد 
خر لو کانوایققهون». 


خیلی بد است. 


دهم 


۳ 


‌ 


ها 
‌ 
ح‌ِ 
ت 
۹ 


۷ 


۱ 


۲- هایحکواقلیلك ولیتکوا کثیرآء جَزاء بما انوا یکُیبون». 

زیان. ضرر. مصیبت و گرفتاری در آن است و کاری مخاطره‌آمیز است 

۳- «فَِنْ جع ال الی طَنَْة منم فاستاأَنوك للخروج فقل لنْ جوا 
معي آبداء ولن تقاتلوا مَعي عَدوا؛ انکم رضیتم بالقفود أول مره فاقغدوا مَم 


بد است. با افرادی مفلوک و وامانده مواجه می‌شود و هر کاری باشد 
به نتیجه نمی‌رسد و به تعطیل اندراس. شکست. ضرر و زیان‌می‌انجامد. 

۳- «وّلا تصل علی حدٍمنهم ما مات بدا لاتم علی قبره انم کقروا بل 
ورسْوله وَمَاتوا وه فسیقون». 

خیلی بد است. با افراد آلوده‌ای طرف می‌شود. بااین که ظاهر 
خوشایندی دارد باطن پلیدی دارد. 

۵- «وَلاتعْجبك أَموالهم وَأولاحم اما رید ال ن هم بهافي انیا 
وتزهق َفسهع وه کافزون». 

ظاهری دارد که سبب اعجاب و شگفتی می‌شود اما زیان‌بار است و 
گرفتاری می‌آورد و وقت وی صرف رفع گرفتاری‌های آن می‌شود و بدین 
گونه تلف می‌گردد و حتی ممکن است به ظاهر فریبنده‌ی آن نیز آلوده 


سود. 
2 


۳ ی 2 
۶- «واذا آنزلت سورة 


آن منوا له وجاهنوا مَع وله اس ولو 
اطوّل من وقالا تا نکن مع القاعدین». 
خیلی بد است و هیچ نتیجه‌ی خیرو خوبی از آن به دست نمی‌آید. 
۷- «ضوا بأن یکونوا مع حالف وطبع غلی قلوبهم, هم 9 یققیون». 
بسیار بد است. ضرر و کفران نعمت در آن است و سبب آزارو اذیت و 
گرفتاری می‌شود و برای نمونه چه بساکه به یتیمی ظلم کند که بسیار بدتر 


از ستم به فردی عادی است. 


۸ جلکن الّسول والفین منوا مَعَهٌ جاهنوا بأوالهم ولَشیهن وویّك 
مارا ولوتیت هم قیخون». 

خیلی خوب و عالی است اما زحمت دارد. 

«مَعَهْ: کار شیرین است و زحمت آن خستگی خواهان را برطرف 
ی 

هم لیات »: خیرات آن که متنوع و گوناگون است به خواهان و 
نسل وی می‌رسد. 

-٩‏ «عَد للم جات تجري من تَختها اهاز خالدین فیهاء لك الق 
العظیم». 


بسیار خوب است و ز حمتی ندارد و سود آورق آن زحمتی دارد و 


پایان آن نیز حوش. شیرین و گواراست. 

جَعَد الم 4: اين کار به عنایت الهی و زحمت دیگران پیش می‌رود 
و نه با توانمندی و تلاش خواهان و منافع آن نیز قهری است. 

«لِك القُْ العَظیع»: منافع اين کار استمرار, دوام و گستردگی دارد و 
امری موفتی نیست, 

۰ - «وجاء لعَرون من الأغراب لبون له وقعد النین نیوا ال 
سول سیصیب النین کقروا منم اب لیم ». 

ظاهر سازی و فریب در آن است و فرجامی جز عذاب و گرفتاری 
تلارهه کشت ان حتمی است. 

۱ - «لیس علّی الضعفاء ولا علی المَزضی, ولا علی النین لآ یَجنون ما 
یلفقون حَرجْ لذ نصَحوا لله وّسوله. ما علی‌المضینین من سبیل» وال غفوژ 
رَحیمْ4. 

مورد و موضوع این کار امری ضعفایی است که کاربردی ندارد و 


خواهان قر آن تشز می‌ماند و جز تحمل سختی و صبر برای او جیزی 


و ۳ ۳ 


‌ 
اسستا 


‌ 
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سم 


‌ 
سا 
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‌ 


1 
اس 
ول 

دا 
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م‌ 


اجاره ایرد 


ره 


ده 


نمی‌ماند و در آخر نیز نتیجه‌ای ندارد. چون اقتضای خوبی را ندارد. 
چنان‌چه انجام بپذیرد فقط پریشانی و غم و غصه می‌آورد. 
۹۲ - ولا علی این لا ما َو لتَحملهم قّت لا أجذ ما أحیلکم علیّه 
تون نم تقیض من الم حزناء لا یَجذوا مَایثفقون». 
ذرایخ کار کشایسشن است و نه ضعف اما موانع آن بسیار است و خوب 
نیست. باید ترک شود. 
۳ «ما لبیل علی الفین یَستاْنوتت هم آغییام زضوا بان یکونوا مَع 
الحوالف وَطبع له علی قلوبهم هم 9 یلمُون». 
بسیار بد است. حسن نیتی در این کار نیست و با افرادی طرف 
می‌شود که در خبائت قدر هستند و به وی به‌راحتی خیانت می‌کنند. در 
صورتی که بر آن می‌شود. 
«وطیع ال علی قلوبهم»: کار به صورت کامل بسته است و سبب ساقط 
شدن و ورشکستگی کامل خواهان می‌شود. 
این آیه برای انجام برخی از کارها مانند یافتن گنج مناسب است اما 
نیاز به پنهان کاری دارد و پر مخاطره است و این صاحب استخاره است 
که با توجه به موضوع مورد نظر انجام آن را مناسب یا نامناسب می‌داند. 
۴ نیون الیکم لا زجختم الیهم» فل لا تختیزو. لن نوم لک قذ تیان 
ال من أخبارکم» وسیری ال عَملکم وّشوله تم تَردُونَ ی عالم الغیب 
وش هاخة فلکم بماکنتم تخملون4. 
بد است. استخاره‌ی وفق است. کار دارای پیشینه‌ای ناموفق است یا 
تازه آن را شروع کرده و به آن آلوده شده و در ادامه‌ی آن شک کرده است. 
از آن نتیجه‌ای نمی‌بیند. 
سیون للع الم فرشا فآخرضوا ی 
هم رجس, ومواهم جهن جر بمَا اْوایکُیبون». 


با افرادی پلید مواجه می‌شود و به تدریج گرفتار می‌شود. 


عءه 


۶ - «یتخلفون لک لتزضوا عنهمء فٍن ترضوا عنهم فا ال ا بزضی عَن 
موم القأسیقین». 

کار به دست یک نفر نیست و خواهان در این میان سرگردان می‌ماند و 
به سردرگمی می‌افتد. 

آیات عذاب و جهنم نیز بر تغییرات دفعی دلالت دارد و حادثه‌ای 
پیش‌بینی نشده و غیر مترقبه در این میان رخ می‌دهد که خواهان را 
غافلگیر می‌سازد. 

آیات جنگ بر وقوع اختلاف و درگیری دلالت دارد و به هیچ وجه 
آرامشی در آن کار نیست و برای نمونه. پیشامد سقوط و تصادف و 
حوادئی مانند آن را باید انتظار داشت. 

۷ «الغرات آشذکفراً ونقاقاً وأجدو لا بعلموا دود ما أنزل له علّی 
شولهء وال لیم حكيم». 

بسیار بد است. موضوع آن الاعراب با الف و لام است و بسیار کلی 
است. عناد, لجاجت و درگیری و ان است: 

۸- «ومین راب مَنْ تخد ما یلق مَفرّمًء ویتریض بکم التَوایْ یه 
یره سوب وال میم علیم». 

خیلی یبد -اشت. افت.ی اسیب با آن ههراه استا: 

6۹- «ومن غاب مَنْ یمن بالله الوم الاخر ویتخذ ما یتفق فربات عند 
له وصلوات الرّشول لا ها فربة هم سیخلهم ال في زخمته لاله غُوز 
رحیم». 

انیت اما با فاگ شش که ی وی واه 
می‌شود. کار به نتیجه می‌رسد و بخش عظیمی از آن بدون تحمل سختی 


و زحمت و به گونه‌ی بخششی و با امداد و عنایت الهی پیش می‌رود. 


ی ۳ قواعر اصطلایا 
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۰-«وا لبون ولو من لها جرین والنْصان والذین وم باخسان» 
رضي ال عنهم وَزضوا عنه وَأعَد لمْ جات تجري تَختها نها خالدین فیها 
بدا ذلك القَوز العظیم». 

کار خیرات دایمی و ماندگار دارد و نه مقطعی. بسیار حوب است و به 


تلاشء زحمت و کسب و انسته تست .یلک ره دهش الهی ارتباط دارد. 
۰ 1.1-«وَمِمُنْ حَوَلکم من الاغزاب مُنافقون وم آهُل المدينة مرَدوا علی 
1 وم مه وف و وه ووه موی امه 71 زاس ۹ 
النفاق لا تعلمهم» نحن نعلمهم, سَنعلبهم مَرتین» ثم پردون الی عذاب عظیم 4. 
۹ 


خیلی بد است. عذاب نفاق و نادانی در آن است و ضرر آن نیز 


یکی دلشراین اش 
۲ «وآخزون اغترفوا بلنوبهم» خلطوا عََلا صالحاء خر سَیاه عسی 
ال آن توب علیهم ان اللة غفوز رحیمْ». 


خیلی خوب نیست و متوسط است؛ چون می‌فرماید: «خلطوا عتلا 
صالحاً ». 
ان ال َو رَجيمٌ»: کار جمع می‌شود و با مشکلاتی که دارد به 


مرح و 
۰ 


هرهم وزکیهم بهاء وصل علیّهم ان صلاتك 


سکن له سم عم 
اس توا ال اس 
«وصَل هم 4: کاری است آبرومند و گوارا. 
ان صَااتكَ سَکنْ هم 4: در این کار آرامش است. 
وله سَمیغْ عليمٌ»: کار محکم هست و منافع پاکی دارد و باطن آن 


۳-(خذمن آموالهم صفة 


خیلی خوب است. 
۴ - «لم یعلموا آَنْ ال هو بل لب عنْ عباده وَیاخذ اصدقات وَآن 
ال هو لوب الرَحیمْ». 


خیلی خوب است و تحذیر به خیر دارد و نه تحذیر منفی. 


تعفنم | نک 
۵ «وقل اعمّلوا فسَیّرّی الله ۳ وَرَسُوله وَالموّینون» وَسَترّدون اٍلی 


ده 


ام لیب 7 اد فیلسنکم ب بمَا کنثم تعملون». 
لیاف غالی اه 
اغقلوا»: رنج و زحمت و تلاش را ی 
یی له لک : کاری است ظاهری» عمومی و دارای تبلیغات. 
۶ ۰-«وآخرون مُزجون لمر الل َایْعبم ما توب هم وله لیم 
با توجه به فراز: «مُرَجَوّن لنر له » خوب است. 
«لِمَا4: کار باز و گسترده است و آزادی عمل دارد. 
۷-«والنین تَخْنُوامنجدا ضراراً و کف ریا ین الموّمنین» وازصاداً 
من خارّب اللة وَرَسوله من قبل لین پن رذن لا لخشتی» وال هد ام 
بسیار بد است. در آن تهدید و درگیری و دیگران را از کار انداختن 
وجود دارد. 
«مَسْجداً ضراراً 4: انحراف. گرفتاری» درگیری و مصیبت در آن است. 
ان نا انکشتی4: در آن ظاهر سازی می‌کنند 
2 و مخ 
فیه» فیه رجال ییون أنْ هروه ال بح المْطهّرین». 
با لحاظ صدر آیه: «ل تم فیه بدا وب تست و از آن رای همه 
تین ای کل سرا که شکاوت و کرفتارش مار دارفناها دیل آن به 


۳1۹۲ 
۱ 


تقو 


ُ 
و 


ند ره ی 


ِِ ۳ تواعر)صطلایات 
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9 -«َمَنْ سس بیانه علی نوی من اه قرضوان خی من سس بیان 
علی شفاجرّف هار فانهاز به في نار جهن وال بهدي موم الا لمینَ4. 

شروع خوبی دارد اما پایان خحطرناکی دارد و در آن تردید است براین 
اساس, خوب نیست و سقوط زیان و مصیبت با آن همراه است. 

۰ «[ یرال بنیانهم اي توا ريبة في قلویهم الا آن تقطع قلوبم وال 

خیلی بد است. تحی شک و سرگردانی می‌آورد. آشوب. خسارت و 
گاه هلاکت و نابودی را در پی دارد. 

۱ - ال ات تزیمن تن سم وال بان لالج بفاتارن 
في سَبیل له فیقتلون وَیتلون وغداً له حاً في التَوراة وَالاتجیل والزآن, 
من وی بعهده من اللّههستبشروا ببیتیکم اي بيعتم به لك هو انقوژ 

خیلی خوب است و با توجه به خرید حق تعالی هیچ ضرری در آن 
تست و سوداوی است+ را که همه حریدار خیزی. هسنعل که حداونل 
خریدار آن است. البته. در این میان. زحمت و سختی دارد و پر مخاطره 
است. کاری است بس مهم که البته پایان خوبی دارد. 

۲ - لبون لبون الحَائون السَایْجُون, ار اىمُون, الساجلون,» 
الیو بالتفژوف واساُون عَن اْمنکر, والحافظون بخنود ال تشر 
نی 4. 

خوب است. کاری است معنوی که باطن آن بهتر از ظاهر آن است و 
دتیایی نار کار استت بتهانین و شتکین که - قداست. دار مانتت: سفر 
حج. تحصیل, نگاه داشتن حرمت دیگران. خدمت به فقی ضعیف یا 
مظلومی. افراد این آیه می‌توانند یک صفت يا چند صفت از اوصاف یاد 


شده را داشته باشند. 


۳- ها کان لب والنین آمَنوا آن یستغفروا للمشرکین» ور کانوا آولی 
زب من بَعْد ما تین له هم أضحاب الجحیم». 

هیچ خحیری در آن سا تاتتی ان دلخراش و غم‌انگیز است. 

۴-«وما ان استفقاز راهیم لابیه الاعن مَوعدة وعدها الم تنل 
نهد لله بر منك ان اراهیم لاو حلیم». 

خحوب نیست. سخت است و پایان آن دلخراش و حزن آور است. 

۵ «ومَا ان ال لیضل قَوماًبَعد هام حتَی یبن له ما تون ِنْ له 

بسیار بد است و با توجه به معنای منفی که به صورت حصر و کلی و 
قطعی آمده است. هیچ خیری در آن دیست. 

۶ - ان اللة له مك السَمَاواتِ والازض يخبي ویمیت. وَمَا لک من ون 
لله من وی ولا نصیر 4. 

بسیار خوب اشتتان مک ون ات یت ی ویارد کی دارد و 
تنها با خداوند و در زمین و آسمان او که باز است و آزادی عمل دارد 
مواجه می‌شود. 

۷« تا الله علی الب والمهااجرین والاتضای این اوه فی ساعة 
العْشرّة من بعد ما کاد یزیغ قلوبُ فریق منهم نع تاب علیهم انهُ بهمْ روف 

توب ستاو با اف ادی شمه که ی مشق ها با شراهانترا رها 
نمی‌کنند رو به‌روست. کار ضرر و زیان دارد ولی انجام شدنی است و 
شکست و خسارت آن قابل جبران است. 

۸-«وغلی لتاق الذین خلفوا حتی لد ضاقّث علیهمْ الازض بما رَحبَت 
وضاقث علیهم هم وظنوا آن لا ملجا من ال له نع تاب هم لیتوبو 
نله و الاب ریم ». 

بسیار بد و سخحت انتینگ: تخلف. تقو تنگی را دارد و مشکلات کار 


و ۳ تواعر)صطلایات 


و روز ساره ۱ 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


‌ 


٩‏ 1 ژِِ 


كِ 
تام 
اس 
تلم 
۶ ۰ 3 


وی را محاصره می‌کند. با آن که پایان آیه وب است اما خوبی آن از سر 
تنگنایی و سختی است و عوارض شخصی و آبروریزی نیز با آن همراه 
است: «وَظنوا أَنْ لا ملجاً من الله 1 له 4 
6۹ -«یا با النین آمئوا انوا له وکونوا مَع اصَاهقین». 
ال ینغ عون خطات دوه ان معاست کی کاتصشضی اس و 
5 خواهان می‌داند با جه کسی طرف است و کار چجیست. سلامت. صافی و 
3 قوام ح 
ک 

۰ .ماکان لاد ون خَولیغ من زاب نیون لول 
ال ولا یروا بانشیهم عَنْ تیه لك باتهم يم ظما و نصب ولا 
مضه في سبیل ال ولا یطوُونَ مَوطا بفیظ الکان ولا بتالون من غنو نیا 
کیب له به عمل صالم نله لا یُضیغ آجرّالمحضینین». 

خوب نیست. سالبه محصورو قطعی است و ارفاقی در آن نیست. از 
ات هناسفا ارگ دی ات ان تفه و کر کرو رن 
خستگی پیش می‌آید و با توجه به این که اجر دارد مزدوری است. 

۷ ۱- «ولا یلثیقون تمه صغيرة ولا کبيرَة ولا یقطفون وادیاً اتب لم 
و يجريهم ال اه ما کارا تون 


۲ - «ومَا ان لمُوَمنونَ لیتفروا کافة فلا نف من کل فزقد منم میت 
یتفقهوا في الدین» یروا مهم ! اذا رجعوا الیه للم یخنزون». 


خوب متوسط است. تحذیر دارد و نتیجه‌ی معلومی نیز ندارد و 
نمی‌توان روی چیزی حساب کرد. 

«ومَا کان»: این کار باز و گسترده نیست و آزادی عمل ندارد. 

هروا کفْةَّ: کار مورد نظر برای همه مناسب نیست و برای برخعی 


به نتیجه نمی رسد. 


۳ ایا النین آمتوه قاتلوا این یلونکم من الکقّار وَلیجذوا فیک 


غلظت واغلموا نله مع امین ». 
خوب نیست و جز جنگ و ستیز چیزی ندارد اما پایان آن خیلی عالی 


۴ «وذ ما آنزئث سورَةٌ یم من تقو آیکم ره هذه یمان ما 
النین آمنوا رام یمان هم یستنشرون». 

وش یی ]ام ان او او تشد 
استخاره‌ی این آیه با توجه به شخصیت خواهان که فرد ممن و سالمی 
است يا منافق صفت خوب است یا بد. این کار فقط خیر معنوی دارد و 
سود دنیایی در آن نیست. 

۵ - «وَماالذین في قلوبهم مرَض رهم رجساً الی رجیهم وَمَائوا وم 
کافرون». 

از اس ور رز ان تا 


۶- «آولا نم بفتنون في کل غام رَد »نم لا یتوبون, و 
هم یذِکرُون». 

ناآگاهی در آن است و نتیجه‌ی این کار لوث می‌شود. تحذی تهدید. 
امتحان و ابتلا در آن است و فرجامی نیز ندارد. بد است. 

۷ قآ سوه مغ ی تقض حل اف من آخب ف 
اْصرَفوا صرّف ال قلوبیم» بَْم فوَمْ لا یفقهون». 

بد است. چنان سنگین است که از آن فرار می‌کنند و در آن گریزو 
انصراف است و حیرت و سرگردانی نیز می‌آورد. 

۵۸« جَاء کم سول من لمکم عزیز عَلیّه ما عیتم» حریض علیکم» 
بالموّینین روف رحيمْ». 


خیلی خوب است. 


ی ۳ تواعر)صطلایات 


و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 


‌ 


سك / هی 9 


۹ - «فاِنْ تا فّل حشبی الق عَلّه کت وهو رب الَْرزش 
العظیم 4. 
خوب نیست. خواهان درکار تنها می‌ماند و کسی بااو همکاری 
نمی‌کند. خطرناک است. باطن آن خیلی خوب است و ایمان» استقلال 


قوت. صفا و ارزش‌های اخلاقی و معنویت می‌آورد و پایان خوبی دارد و 


و 


ت تنها برای افرادی که قوت اراده و تحمل پذیری بالاپی در سختی‌ها دارند 
‌ و اب رف و 2 رز 6 و ۳ و ه ۰ 
فراز: «حشبی لك لا للة الا هی علیّه توکلت. وهوّ رب العزش العظیم4 
ذکری عالی و نفسی است که باید در جای خود از آن سخن گفت. 
متس 0و0 | سوه 
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سوره‌ی رعد کر( 


سوره‌ی ابراهیم 1 


سوره‌ی یونس دومین سوره‌ی قرآن کریم است که نام شخص بر روی 
آن است و با حروف مقطعه آغاز می‌گردد. نخستین آن سوره‌ی بقره بود 
که آن نیز با حروف رمزی آغاز می‌شد و در واقع رمزهای قران کریم بر 
روی این اشخاص می‌رود. 

۱- شم ال رن الرّجیم» الر تْك آیّاث الکتاب الحکیم ». 

بسیار خوب است. حروف مقطعه نشان دهنده‌ی پیچیدگی کار است 
اقا دلل»یر بیان نست این کار خفن دانسی: اکاهی با کارشتات؛ 
وکیل پا مشاور را به تناسب کار می‌طلبد و دقت و ظرافت آن. ارزش این 


۱ 


ی 
0 موم ۶ ه ۶ 


۲ - «اکَان لاس عجباً آ أوحیتا الی رجل منهم آن آنذر الناس وتشر 
لین منوا أن له قدَم صذق عند یهن قال الکافزون ان هَذا لاجر مبین». 

خحیلی خوب است اما خالی از گرفتاری و اختلاف نیست. نتیجه‌ی آن 
ات نله ات۸ 

له قَدمٌ صلق»: کار انجام می‌شود و محکم و استوار است و نتیجه 
بخش بودن آن ضمانت شده است. 


ثعند رَیهمْ»: کار حقيقت دارد و امری صوری و ظاهری نیست. 


2 


د 


دا 


۳ 
3 
ح 


۱ 


۳ 


۱ 


۳ 


۳ 


۳- ان کم ال اي خقَالسَمَاوّات الأزش فيب تور سِتة یم نع استوی توی 


لی عرش یب الم ما ین شفیع ال من بد یه کم کم له رب 2 » فاغبلوه 


فلا تذکُرون». 

خوب است. تدبیرو شفاعت حق در آن است. خواهان به غفلت نیز 
گرفتار می‌شود و باید از این لحاظ مراقب باشد. 

۴- له مَرجعکم جمیعا» وغ الله حَقاء ان يبدء الخلق ت تم 
لجزي الّنین منوا وعیلوا اسصَالحات بالقشط والنین روا لَْمْ شراب من 
حمیم وعناب ليم بما کانوایکفُژون». 

ی است اما کار سخت است و فراز و نشیب و مخاطرات دارد. 
ممکن است به اعتبار: نم یه »کار به وارث یا دیگری واگذاشته شود و 
چه بسا که زیان‌آور گردد؛ چرا که می‌فرماید: این روا هم شراب من 


۵( اي جَعَل الشَمس ضیاء والقَمَر نوراء وق مثازل توا عدة 
السْنین. والجساب ما و ال لك لا بلح یفصل لیات وم یلمُون». 

کاری دقیق. منظم. عمومی و خوب است. 

(جعَل الشَم ضِیاتٌ ار نوراً 4: خورشید و ماه دلالت بر آبرومندانه 
بودن کار دارد. 

«وََدره مَتازل»: کاری است منظم که حساب و کتاب و قانون خود را 
دارد و از این لحاظ. در انجام آن باید دقت داشت شت تا قواعد و لوازم آن 
مراعات گردد. 

۶- لد في اختلاف الیل والهار وما َلق ال في السَماوات والرض 
یات وم یِفُون». 

ون اه کم ابیت میت پاک طها رت و میت بان 


همراه است: «لایَات موم یقُون4. 


«اختلاف الیل والتهار»: چرخحش روزگار است و روال طبیعی و عادی 
کار و عام بودن آن را می‌رساند. 

۷- لین 9 یرون لقاءتنا وزضوا بالحیاة انا وطأنوابها والنین 
هم عن آیایتا غافلون». 

عفلت افو است. خیلی بد است و هیچ قابلیت خیری در آن نیست. 


خالی ودگی ماد یز ی 


۸-«ولی مأواهم انز بما کانوایکُسبون». 

متخاوتب بلای‌هانو تیستی کارهامع بل سای سار بل استا: 

٩‏ - ان لین ات تخل الصالحات بهدیهم ر؛ رم ) بايمانهی تجري من 
تحتهم الانهاز في جنات العیم». 

خیلی خوب کار سا بوده و هدایت در آن است. طبیعی و 
رونده می‌باشد. 

۰ - «عوَاهم فیهّا سبخانك اللهم» وتجیتهم فیها سلام واخر دعوَاهم آن 
الحید له رن اعالیین 24 

یبای ظالی شاقن همه باشل فان فرب باس 

۱ - جوز یل ال ناس ارجام پا تقضي هم جلیم 
دز لین لا یزجُون لقاءنا في طغیانهم یعمهون». 

بسیار بد و خطرناک است و در آن حیله و فریب پیش می‌آید و سبب 
مصیبت می‌شود. شر و خیر آن به هم آميخته است. 

۲ - «وذا مش الانْسان ار 5عانا یجنبه آو قاعداً َو نما فلمَاکشَفنا 
عَنه ره مر کن لمْ جذغتا ای ضَر مش کذلك زین بلٌشرفین ماکانوا 

خیلی بد است: تفبرگین: عیره‌سری استراف و کفران نعمت ذر آن 


است و هیچ نتیجه‌ای جز آن‌چه شایسته‌ی مسرفان است ندارد. 


اطنوء وجانتهغ سم لیات 


۳ - «ولقذ آهلکنا رون من قبلیکم 
وَمَا کانوا نو کذلك نجزي الوم المجرمین». 

تست رابت اتته 

«ولقذ»: جزم و استحکام کار را بیان می‌دارد و در این زمینه معنا و 
تأکیدی بیش از قسم را می‌رساند. 
در این کار ظلم. کفران نعمت. شکست. هلاکت و نابودی قطعی است 


و راه چاره و رهایی از آن نیز ندارد. 


- 

ك و _ و ۱ 2 بط 
۴ - «نم جعلداکم حلایف في الازض من بَعْیهم لننظ رکیف تعمَلون4. 
حوبت است اما احتمال غفلت حرمان و آفت در آن می‌رود و ممکن 


است خواهان در پی خسن ظاهر و دنیا خیر باطن را از دست دهد. 
«ْ تمامی پرونده‌ی کار قبلی را بسته و مختوم اعلام می‌دارد و از 
شروعی جدید خبر می‌دهد و در تمامی موارد کاربرد خود بر خوبی کار 
قلالست و رای 
«لتنظر»: متکلم مع الغیر است و چیزی که خداوند با دیگران و نه به 
تنهایی به آن نگاه می‌کند خطرناک است. 


۵ - «واذاتتلی علیهم آیانتا بیتّات قّال الذین لا یَرجُون نَاءتاافت بقوآن 


غیر هن و بل قل ما یکون لي آن بل من تلقاء تضيي زن ماه ما یوحی 
اني خاف ان عصیث رَبي عناب یوم عفیم». 

تیلی: بل اشست: به: خو اهان ِ ی بی‌اعتقادی که 
ظاهرساز و فریب‌کارند مواجه می‌شود و پایان آن نیز با گرفتاری و رنج 


مس 


خواهد بود. 
«وِذا تتلی علیهم آیانتا 4: کار مورد نظر بسیار سخت است و در انجام 


آن سخت‌گیری می‌شود. 


بح و 


۶ -«فْل و شاء ال ما نله علیکم, لا دراک به فقذ لبنت فیکم عفر 
خوب نیست. با «قل» و «لو» شروع شیاه انستنته 

«وّلا راک به4: حرمان می‌آورد. 

لفق لبثت فیکم عفر من قبله»: اتلاف و اسراف نعمت در آن بسیار 


رت 

«لا تَعلون»: کار مورد نظر غیر عاقلانه است و ساختار سالم و 
منطقی ندارد. 

۷ - :من ظلم من افتزی علی الله کنباً و کَذّب باییاته نهآ نفیم 
لمْجُرمُون». 

خیلی بد است. کار به فحشاء آبروریزی» درگیری و جدال کشیده 
می‌شود. 

ری علی له با 4: کذب در تمامی موارد استعمال آن بر جدال و 
درگیری که به جرم و جنایت کشیده می‌شود دلالت دارد. 


ان لایخ المْجْرمُون»: هیچ کس از این کار خیری نمی‌برد. 
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۸ - یعون من ُون اللّه ما لا یرهم ولا تنفمهم» ویقولون مولاء 
شفعاوّنا عند اللّه» فل نون ال بما ل بَعلمْ في السماوات ولا في الاأزض» 
سُبْحَانهُ وَتعالی عَمّا نشرکون». 

ما لا یَضرَهم ولا هم »: پرداختن به این کار نوعی اتلاف وقت 
است. با آن که ظاهر خوبی دارد: «ویعْبُُونْ» به‌گونه‌ای که به آن افتخار 
می‌کنند: «ویقولونَ ولا ء شُفعاونا ند الله» اما فایده‌ای ندارد. 

بد است. خواهان امیدوار است این کار وی را به خیرات و کمال 
برساند اما به‌جز ظاهر دنیا چیزی در آن نیست و جز تلاشی بیهوده برای 


او فایده‌ای ندارد. 


آیاتی که بر شرک دلالت دارد از کارهای خیال پردازانه حکایت 
می‌نماید که آدمی را سرگرم می‌کند ولی نتیجه‌ای از آن نمی‌بیند. 

٩‏ - «وَمَا کَانَ لس لا أَة واحدت وختلفواء لول کلمةسبقت من رب 
کر خحوب است. گشایش و آزادی عمل در آن است و ظاهر آن شگرف 
+ است اما باطن کار مورد اطمینان نیست و سبب گمراهی می‌شود از این 


رو باید آن را با احتیاط و توکل پی گرفت و چنان‌چه سودآوری مادی دارد 


ً 
ت 
سهم فقیران را جدا نمود تا به لغزش‌های آن قبخارز نشله 
۰ «ویقولون ولا آنزل له آَية من ربّه فقل انم الب لله فانتظرواه 


حیلی خحوب است اما مشکلات فراوانی دارد: «لوْلا4؛ به این 


معناست که وقفه. نوعی تعطیلی و گرفتاری در آن پیشامد می‌کند. اما 


ی مج 5 5 1 و 1 
اني مَعَکم4: قوت و قدرت در آن است و زمینه‌ی پیشرفت در آن 


۵ 9 
2 ج ۳ هست.. 


۱ - «وذا نا لاس رَحمة من بخد ضرّاء مهم الم مر في آیاتتا 
قل لسغ مکرآء ِْ زسلنا کون ما تنکُزون». 

حوب نیست. شروع آن با رحمت و نعمت است اما بعد از آن گرفتاری 
و فلاکت به دنبال دارد. چون مکر در آن است امتحان ابتلاو فتنه را 


موجب می‌شود و چون بحث از زرنگی است معلوم نیست جواب دهد. 
پر مخاطره استت: 


۲- «هوَ الذي يْسَیّ کم في البرّوالبخره حتی اذاکنتم في‌الفلك, وجَرَیِن بهم 
بریح طیبق وفرحوا بههء جاءتها ریخ عاصفه وَجَاعَمم الم من کل مکان, 


هر امن 


ونوا هم أحیط بهن َو ال مخلصین له لین یتنا من هذه کون 
من الشاکرین». 

کار انجام شدنی است و خواهان آن را به مدد الهی به پایان می‌رساند. 
خطرهای فراوانی در روند انجام این کار پیشامد می‌کند؛ به گونه‌ای که بلا 
خواهان را از هر سویی در محاصره قرار می‌دهد: «جَاءتَهّا ریخ عاصف. 
وَجاعطم الم من کل مکان» وَظنو هم جیط بهم». اما با توجه به فراز 
هو اي سیک ». حق پشتیبان کار است و با توجه به ذیل: «نْکون من 
الشَاکرین». نتیجه‌بخش بودن آن حتمی است. 

۳ «فلمَاأَنجاهم لد هم ینفون في الازض بِعی الق یاهلاس انم بقیکم 

خوب نیست. 

«فلمّ َْجَاهم اذا هم یِبغُون»: نعمت به خواهان رو می‌آورد و او به 
کفران و حرمان و ستم‌گری مبتلا می‌شود. 

یتک باکت تعَمَلونْ»: پشیمانی و پریشانی دارد. 

۴ - «ِا مثل الْحَياة انیا کمّاء أَلناهُ من السماء فاختلط به تباث 
لازض ما کل لاس انا حتی با نت لازض خزفها واژیث ون 
هلا نم قایزون غلیها نها نزن بل آز نهارء فجعلناها حصیداء ان لبم 
تن بالهنس کنََِ نقصّل لیات وم یتفکرون». 

صدر آیه خیلی عالی است ۳ غفلت و نداشتن جنبه‌ی لازم برای 
دهش الهی سبب می‌شود که نعمت‌های اعطایی برای خواهان نتیجه 
ندهد. در صورتی که خواهان فردی موّمن باشد و نیت خوبی داشته 
باشد؛ مانند ساخت مسجد یا تحقیق بر پروسه‌های علمی بسیار خوب 
است اما چنان‌چه از غافلان‌روزگار است و نیت بدی دارد و قصد فریب و 


حیله را کرده است خوب دیست. 


وه 


۳۵ 2 بدذغو الی تار اسلا ویهدی مَنْ فشاع الی صراط مشتقیم ». 


خیلی عالی است و مشکلی ندارد و کار به روانی انجام می‌شود و 
نتیجه‌ی آن نیز خوب است. 
۶- لین أَحسئوا الخشتی وَزياة ولا یرمق جوههم قتزء ولا لت 
آولیك َضحاب اجه هم فیها حالون». 
3 خیلی عالی است و اگر مشکلی نیز پیش بیاید برطرف می‌شود و نباید 
به آنْ اقمی داد. 
هن ینت نم ۱ 


ولا یره وَجوهَهِمٌ»: هیچ مشکل و سختی در طول کار پیش نمی‌آید 
یا مشکلات آن قابل رفع است. 
<أولیْك>: این کار کستردهوق عمومی است. 


هم فیها حَالئون»: کار دوام و استمرار دارد. 

۷ - «وَاْینِکسَبوا لیات جرا ء سَیة بیقلهاه تم ما له من 
الله من عاصمء کا آششیث رجوههم قطعاً من الیل مظلماه وی آضحاث 
الا هم فیها خَالُون». 

بسیار بد و خطرناک است. 

و اشت: بو ز مت ی تسیا نله 


جرا سیگ 4: مکافات و جرای آن آشکار است و حزای آن نیز امری 
۷7| باطنی. 

» «وترَ ول رو تال ها را اسان شنت 

هام من الّه من عاصم4: کسی نمی‌تواند ضررهای آن را ۱۳ 


ادان س شود. 

انا آفشیث جوم قطعاً من الیل مظماً 4: مصیبت. بل حرمان. 
پریشانی و اضطراب به خواهان وارد می‌شود. 

«هم فیهّا خالئون» بدی‌های آن ماندگار است. 


۸- «ویوم نحشرهم جمیعاء ثم تقول بلنین آشرکوامکانکم نم 
وشر کاوکم. فزیلتا بیتهم وقال شرکاوهم ماکنت ان تَبُون». 

خیلی بد. است. 

«َیِومُ نَحْشرَمم جمیعاً »: درگیری, دادگاه. مشکل پرونده و نقص 
مدرک تأخیر و زندان با آن-همراه است؛ کاری: فرشایشی است: 

«مَاکنتم تا تعَبُْونّْ»: کار به دروغ, جدال و انکار کشیده می‌شود. 

۹ «فکقی باه شهیداً تا نکم پن کن عن ایک فلین». 

خوب است اما نتیجه‌ی چندانی ندارد؛ چرا که می‌فرماید: «عفلین». 

۰- «هالك تب وکل نی ما لت وَردُوا ای ال موَلاهم الق وضل 
هم ما کانوا یقتزون». 

و 

«هتالك»: تهدید است. 

تب کل تین ما لنْقَتُ»: نتیجه‌ی کار است که دیگر نمی‌توان کاری 
از پیش برد و خیر آن گذشته و دیگر خیری ندارد و ز حمت‌های خواهان با 
آن که زیاد است بیهوده می‌شود. 

۱- بقل من یَزقکم من السَمّاء والازض من يمك السَمع وَالبصان ومَن 
یحُرج لح من میت وَیخرج میت من الحن, ومن یدبرالافن فسیقولون له 
فقل أفل تتقون». 

خوب نیست و خواهان به باز خواست و محاکمه کشیده می‌شود از 
این رو خحطرناک و وحشتناک است و انکان استنکان تهدید و شکست در 
آن است: «َفلاتتفونَ». 

۲ فلکم ال کم الق قماذا بْدالحَقَ ال الَلال فأنی تضرفون». 

خیلی بد است. اگر آدمی از خدا ببرد به که می‌تواند پیوند بخورد و 
کجا را دارد که عزم آن تقایکت: 


۲-۳ کَدِكَ حفّت کلمَةٌ رب علی این فسقوه نم لا یُْون». 

خبلی بد است. 

۴-«فْل هل من شر کایِکم من یبد لحلق ثم یعیذه فل له 
خبلی بد. است: 

, . ۳۵-«فل هل من شرَکایِکم من بَهّدي الی لح قل ال يَُدي لح من 


> 
كِ 5 و 
تحکمون». 
خیلی بد است. تهدید. مناظره و خطر در آن است. 
«شر کیک »: جدال و اختلاف در آن است. 


4 
۳ 
3 
۳ 


۶-«ومَا یت رهم الا ظنا نان لا يغني من الق شیناء نله لیم 
بعا یعلون». 

بد است و باید آن را ترک کرد. 

لقن : کار نتیجه و عاقبتی ندارد؛ هرچند ممکن است ظاهر خوبی 
داشته باشد و واژه‌های: «یَبْه «أَرْهُب (ظناًه و شین بر حسن 


ی او 
36 ۳ ۳ 
۱7 ره ظاهر آن دلالت دارد. 


«بما یقَعَلونّ»: کار انجام می‌پذیرد اما نتیجه‌ای ندارد. البته دنیایی 
چشمگیر دارد. 

۷ «وما کان هَذا لزان آن یقتری من دون ال ولکن تضدیق الذي بِین 
ید وتقصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین4. 


شروع این کار خیلی سخت است و مشکلات فراوانی دارد ولی بعد از 
آن هموار و خیلی عالی می‌شود و کار به حودی خود پیش می‌رود از این 
تو این | انجام داد و از مشکلات آغازین آن نهر اسید. 


«وَمَا کان>: شروع آن با مشکلات و سختی‌ها همراه است. 


چولکن تضدیق الذی بينَ یَدَیْه4: تحمل سختی‌های آن سبب می‌شود 


3 


پایان خوبی داشته باشد و کار خواهان راحت و آسان گردد. 

1 ریب فیه4: با گذر از سختی‌ها هیچ گونه مشکلی ندارد. 

من رَبّ العالمین»: خیر کلان در آن است. رب در همه جا به این 
معناست که کار خود به‌خود به جریان می‌افتد و اداره می‌شود. 

۸-<م یقولون فَراه قل فوا بسوزة مقله وا من امنتطعتم من ون 
له نکن صاطقی». 

از این‌جا آیاتی ذکر می‌شود که استخاره‌ی آن بد است. استخاره‌ی این 
آیه چنین است: انجام این کار اختلاف‌انگیز به ماجراجویی می‌ماند و تنها 
در صورتی خوب است به آن پرداخته شود که خواهان راه دیگری غیر از 
آن نداشته باشد و ناچار به عملی کردن آن باشد. 

(یقولون»: اختلاف و درگیری در آن است. 

«فأتواب: در انجام اين کار باید پشتکان زحمت و تلاش داشت. 

«بسْورة مثله»: این کار انجام شدنی و نتیجه بخش نیست و چنان‌چه 
خواهان مجبور به انجام آن است باید راه دیگری را برگزیند. 

«واذعوا من استطعتم من ُون اه 4 تفای ات تور تیه 

چان کنتم صایقین4: خواهان در روند انجام این کار مجبور به گفتن دروغ 
2 

۹ «بل نوا بمالم یْجیطوا بیلیه ول تیم وی کل کب لین 
من قبلهن, فانظ زکیف کان عاقبة المین». 

خیلی بد است و به خواهان آسیب وارد می‌شود. 

«بما لیُجیطوا بیلیه»: این کار هیچ گونه قاعده‌ای ندارد؛ همان‌طور که 
باطن آن هیچ خوب نیست. 

ایهم وه »: انجام آن توجیهی ندارد و توجیه بردار نیست؛ به 


این معنا که کار با محاسبه انجام نمی‌شود؛ یعنی ظاهر آن همانند باطن آن 


بل ات 

«فانظز کیف کان عَاقبة الطالمین»: بدی آن آشکار است و خواهان آفت 
حیئیتی و خسارت مادی یا معنوی آن را به عیان می‌بیند و هیچ نتیجه‌ی 
توانین نقز آل تیسیگا: 

ان انا رت سا صیاحت: اسمتار استو اوشت که با رافتتا و 
چیرگی بر این دانش و نیز خواهان تشخیص می‌دهد کار برای او خوب. 
متوسط پا بد است. به صورت کلی و با صرف نظر از برخی شرایط 
می‌توان گفت خوب نیست و چنان‌چه خواهان مجبور به انجام آن است 
باید کمال احتیاط را داشته باشد و چنان‌چه اضطراری در اقدام بر آن 
نیست. باید آن را ترک کرد یا کاری دیگر را پیش گرفت؛ به ویژه آن که در 
پایان آیه آمده است: «وَرَیكَأغم بالعشییین». بدیهی است کوچک‌ترین 
بی‌دقتی در استنباط استخاره‌ی درست. ممکن است مردم را به ز حمت؛ 
بیچارگی و بدبختی بیاندازد. 

۰۱- وان بو فقل لي عملي ولکم عملکم. نتم برینون ممّا آعمل» وأن 
ريما تعملون». 

این آیه همانند آیات سوره‌ی کافرون است با این تفاوت که در آن‌جا از 
شا ی وی و ق از ها ان مایا ها ای کل ول او 
این آیه آمده» بسیار بد است. 

۲- مهم من یستمعون الک نت تشمغ الم ولو کانوا لا یعتلون». 

خیلی بد است و هیچ گونه تعقلی در انجام این کار نیست و شایستگی 


وه 


۳ «ومنهم من ینظر لك أدْت تّيي العنی, ولو کانوا ا ینْصرون». 

خیلی بد است. البته بدی کوری بیش از بدی کری است. این آیه با 
آی‌ی پیش مصادیق فراز: انا بريء مه تَْمَلون» را بیان می‌دارد. 

۳ بان له لا یم لاس شیناء لک اس لفسهم یَِمُون». 

این کار زیان‌بار و بد است؛ چون صدر آیه دارای نفی است: « یلیم 
التاس>4. 

با توجه به این که در تعارض صدرو ذیل باید ذیل را لحاظ کرد باید 
گفت این استخاره هیچ سودی ندارد و خیری در آن نیست. افزوده بر این» 
اقدام بر آن سبب آلوده شدن به اجحاف گناه و ظلم می‌گردد. 

۵-«وَیوعبخشرهم کان لم یلبتوا لا ساعة من لها یتعازفون بیتهم قَذ 
خی این کَنّبوا بیقاء ال ما کانوا یی ». 

بسیار بد است. این کار از سر غفلت که بدی آن به‌گونه‌ای ناهنگام به 
خواهان می‌رسد انجام می‌شود و خالی از خطراتی غیر قابل پیش‌بینی و 
نااگاهانه است. نتیجه‌ای جز تعدی و تجاوز, خسران و تکذیب ندارد و 
باید آن را ترک کرد و برای ترک آن نیز نمی‌توان استخاره‌ای دیگر گرفت. 

«وَیِومٌ یرهم »: مشکلاتی که اين کار دارد تنها متوجه یک فرد 
نیست و به جمع نیز سرایت می‌کند. 

« نم یلوا ۷ ساعةّ»: بدی آن غیر منتظره و نابهنگام است. 

۳۹ بلقاء له 4 بحث و درگیری لفظی در این کار پیش می‌آید و به 
اقدام عملی بسنده نمی‌شود. 

«یتعازفون بینهم »: درگیری آن آشکار و علنی می‌شود و نمی‌شود آن 
را پنهان داشت. 


ما وا مُهَتَیین»: برای ترک آن نباید استخاره‌ای دیگر گرفت. 


۶- «ومَا ریتّك بعض الذي ندط» 
شهید علی ما یقعلون». 


جعوب لیستا: 


کار مورد نظر پر مخاطره و پر تهدید است. ماده‌های (وفیا» (رجع) و 
«شهد» سنگینی کار را می‌رساند. این کار نه‌تنها نتیجه‌ای ندارد. بلکه 
حرمان می‌آورد. 

س ال شهید عَلی ما بَغعلون): تهدید را می‌رساند. هر کاری که 
خداوند پی‌گیر آن است. بر تهدید دلالت دارد. این تهدید در: «فْالیْت 
مرجعهم » نیز وجود دارد. 

۷ - «ولِکل أمّة زسول, قل جاء سوم قضی بیتم بالینط وَطه آ 

هرچند صدر آن خوب است و: «ویکل» بر ضرورت و حتمیت 
دلالت دارد. اما ذیل آن: «وَهمْ لا یِظمُون» می‌رساند ستم و ظلم در این 
کاراپیشن می ایله خیلی سنکین, آست و توعی: تهلدید را می‌رساند. این کار 
نیز نه‌تنها فرجام و سرانجامی ندارد بلکه حرمان نیز می‌آورد؛ به‌گونه‌ای 
که در مثل: کنار دریا تشنه می‌ماند. بد است. 

۸- «ویقولون متّی هذا اوعد انم صایقین». 

خیلی بد است. 

متی ها الوغذ4: این کار ناآرامی دارد. 

«ِن نتم صاقینَ»: خواهان کسی نیست که خیرخواهی را بپذیرد. 

۹- فلا مك لنشيي ضراً ولا تفعاء لا ما شاء ال یِکُل 
جاء اجه فلا یَستَأَخرُون سَاعة و یستقیمون». 


چا أمِْكْ لِتشيي را ولا تفع +: انجام این کار برای خواهان قاعده‌مند 


# 


نیست و نمی‌تواند در آن محاسبه‌ای داشته باشد. 


«ل ما شَاء اله: خداوند در انجام آنچه می‌خواهد کسی یا چیزی را 


م بخ 
ذا جاء جَلهم»: اجل حتمی و طبیعی را بیان می‌دارد و خوب 
نیست. ضررهای آن شخصی نیست. بلکه عمومی و همگانی اشتگا: 
۰-«فل أرِتم پن ناکم عنابه بیاتاً و نهار ماذایستمجل من 
المجرمُون4. ک 
تاک علابةُ»: تهدید عملی و بلای خطرناک است و باید ترک شود. نِ 
1 
تیان ی ]نش ۱ 3 
۵۱ - «أَنع ذا ما وفع آمنتع به آلان وَقذکنتم به تنتعجلون». ۲ 
تهدیت و بلاین غهلی است ور بای ثر ک سنوی ینیب آستا: 5 
۲- نم قیل للنین ظلموا فوقوا عَنابِ الخلبه هل تجزون الا بماکنتم ‏ ۲ 


نه تنها تهدید بلکه وقوع آن را بیان می‌دارد. بسیار بد است. ت 

۳ - «وینتنبئونك احق هی فل اٍي وَرَبَي انه لحَقٍ» وَما آنتم بمْعجزین4. 

خیلی بد است و خواهان با حق رو به‌رو می‌شود؛ به ویژه آن که ۹ 
کي ۲۱ بو 


می‌فرماید: «وما نم بمْجزین». 
۴-«ولو کل نس ظلَمَت ما في الاْض لفتدث بهء وأسَروا امد لا 
راو لاب وقضي بیتهم بالقنط وَهمْ لا یظون». 
حرمان» عذاب. قضاوت. قسط و ندامت در آن است. بسیار خحطرناک 
است و بدی آن به‌ناچار دامن‌گیر خواهان می‌شود و گریزی از آن نیست. 
بدی آن به‌گونه‌ای است که باید ترک شود. 
۵ - « نله ما في السَماوّات والض» ان وغد اللّه حَق, وَلکن 
رهم لایعلنون». 
خوب نیست. خطرات و مشکلات دارد و نتیجه‌بخش نیست. 


«آا»: تهدید را می‌رساند. 
له ما في السَماواتِ وَالارض»: چیزی برای خواهان نمی‌ماند و 
نتیجه‌ای برای وی ندارد. 

«آلا ِنْ وَغة له حقّ»: به مشکل یا احتلافی قانونی و مانند آن دچار 
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«وَلکنٌأَره لا یعلُون»: مشکلی که خواهان با آن درگیر می‌شود به 
دیگران نیز به صورت فرآگیر رسیده است و چه بسا متوجه آن نیز 
نمی‌شوند. 

۶- «هْوَ بُخيي ویْمیت. وله تَرَجعُون». 

کار به فرجام نمی‌رسد و بد است. سلسله آیاتی که استخاره‌ی آن به 
تمامی بد بود دراین جا به پایان می‌رسد. 

۷-«یا یا لاس قّذ جاعتکم مَوَعظة من زیکم, وشفاءٌ ما في السْدُو 
هی ورَخمة للموّینین». 

این آیه با توجه به این که از آیاتی که استخاره‌ی آن به تمامی بد بود 
جدا می‌شود. سرفصل خوانده می‌شود و بسیار خوب و عالی است؛ 
به‌ویثه آن که شفاء رحمت و هدایت در آن است. 

«یا یه لاس4 کار روان و رونده است و انجام آن در توان همه است 
فزکاری: غیر عادی داشته. تمی‌شود, کاری اشکارو:علتین. است‌و نه 
پنهانی؛ از این رو مخاطره و زحمتی ندارد. 

قَذْ جَاتکم مَوَعِظةٌ من ریکمٌ»: کار دارای ملکوت است. 

«وَشْقَاءٌ ما فی الصْنور4: در این کار خیرات حسان و نیک وجود دارد. 

«وَهدّی وَرَحمَةٌ نی 4: کاری است باصفاء طیب و معنوی که هیچ 
گونه ز حمت. مشکل اضطراب و استرسی ندارد. بلکه هرگونه تنیدگی و 


۸- «قل بفضل الله وبرخمته لك فلیفرخوا و خَير ما یعون ». 


خوب است. با توجه به این که «با»‌ی مجرور سه بار در این آیه کاربرد 


دارد به این معناست که سه زمینه‌ی اجرایی را با حود دارد و به حتم 
انجام شدنی است و در واقع سه بار امر به سرعت گرفتن در انجام این کار 
شده است. به عبارت دیگر کار مورد نظر را باید انجام داد و در اقدام بر 
آن لازم اتتاءی ع ‏ قها هت و تس و نا هی رورا تفن 

با توجه به کاربرد ماده‌ی جمع در فراز: فلیفرَخوا هو خْیْر یم 
یَجُمعون» ترک این کار خیلی بد است. 

9-«قّل ری ما رل ال لک من رژقفجعلت مه حراماً وحلالک قل 
له آَذن لک آَغ علی اللهتتَرون». 

خیلی بد است. حرام کردن حلال‌های خداء بدعت. سخت‌گیری و 

۰- «وما ظنْ لین یِفتزون علی الله الب یوم لیامت نله لو فضّل 
علی اس وتکن رهم 3 یشکزون. 

خوب است. البته شروع خوبی ندارد اما پایان آسانی دارد و ذیل آیه: 
نله لو فضل علی النّاس» بر صدر آن مقدم است. 

۶۱-«ومَا تون في شأن, وما تلو منه من فزآن, ولا تخملون من عَمل ‏ 


و ی ۰ ها ات ه رف ۰ مه 
کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه» وَمَا بَعْزب عَن رَبكَ من منقال ذرَةْ فی 


۶ و م 


الازض ولا في السَمَاء ولا آضفر من لك ولا أََبر لا في کتاب مبین4. 
خوب نیست. کاری است پر مشقت و سخت که مشکلات زیادی 
دارد. طولانی بودن آیه نیز روند فرسایشی کار را می‌رساند. 
۲- « ان لالهلا وف علیهم, ولا هم یَحرنون». 
عالی است. این آیه با بیانی کوتاه به معرفی اولیای الهی می‌پردازد: قلِ 
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و دل. 


«لا خوّف علیهم ولا هم یَخزنون»: انجام اين کار هیچ مشکل و ضرری 
ندارد و تمامی آن خیر است. 
۳- این منوا و کانوا ون 4. 
خوب است. خالی از زحمت و تلاش نیست. 
< .. ۶۴-«لهم البشری فی الْحَياة یاه وفي لاخرة لا تبندیل کات اللّه دك 
هو الفوّز العظیم». 
خیلی عالی است. موفقیت آن حتمی است. 


5 

ک 
۵- «ولا یَخزنك وله پن العة لله جمیعاء هو السَمیم العلیع4. 
خیلی عالی است. البته» در ظاهر دارای مشکلاتی است. 


۶- « ال له من في السَماوات وس في الض وا یب این یعون من 
ون له شر کاء ان تبون اه ال ون هم 9 یَحْضوت». 

باه آشیرت: 

«آلا4: در آیه‌ای که زمینه‌ی منفی دارد نشانه‌ی تهدید است. 

ون هم [ّ یَخرَضون»: پایان آیه است که می‌رساند این کار بی‌نتیجه 


شفک ات ی کل سار تیر کردوق: 


ی ۶۷-«هو الني جَعل لک الیل لننکنوا فیه» اهاز مبتصر ان في ذلاق 
لایات وم یسْمَُون». 
ان از است اما در انجام آن باید احتیاط و دقت ویژه داشت. 
«جعَل لکم الیل لیتَنکنوا فیه»: خیرات این کار در کمال آرامش, 


آسودگی خیال, به آسانی و به صورت پنهانی و دوراز هرگونه سر و صدا 
به خواهان می‌رسد؛ به‌گونه‌ای که: ولا مُبْصراً » روز آن نیز شلوغی و 
درگیزی را ندارد. 

«ِنْ في دك لیات لَوْم یَنمَعُونّ»: بسیار عوب است ولی با توجه به 


فراز: «لَوم یَنْمَغون» باید احتیاط داشت. 


۶۸- «قالوا تخد له ولد سبحائثه هوالع لُ ما في السْماوّات وَّا في 
الْض ِنْ ند کم من ساطان بهنه تولون علی الله ما لا تلمُون». 

شروع این آیه سخن کفر کافران است با عقیده‌ی فاسدی که دارند. 
بسیار بد است. 

«سْبحانه»: تهدید و پرهیز از انجام کار است. کاری است بی‌نتیجه که 
هیچ گونه قداستی ندارد. 

ان عندکم من سلطان هن »: اختلاط به آلودگی در این کار پیش می‌آید. 
کار به هیچ وجه سامان نمی‌گیرد و نتیجه‌ای نیز ندارد. 

«اَقولون علی ال ما لا تعلمُونٌْ»: روند این کار قابل محاسبه نیست. 

۹ «قل ان این تون علی له الکذب لا یقلحون». 

خیلی بد است و نتیجه‌ای ندارد. 

«یفتزون»: هیچ جهت خیری در این کار نیست. و هتک حیثیت و 
آبروریزی و حرف و سخن در آن زیاد است. 

۷۰- «متاغ في الدنیاء نلیتا مزجعهم, ثم ننیقهم ناب الشدیت بما انوا 
یِکفرون». 

خوب نیست؛ هرچند ظاهری باشکوه و فریبنده دارد اما نتیجه‌ای جز 
گرفتاری. پریشانی و مصیبت بر جای نمی‌گذارد. 

۱ - «وال لیم تب نوح لِذ قال مه یا قَوم ین گان کر علیکم مَامي 
َتذكيري بات الل» فعلی له تو لت فأجیعوا آم کم وشر کاء کم تم ایکن 
زک علیک غة ثم اقضوا ی وا ثنلزون». 

بسیار بد است. خطرناک است جون پیامبری الهی به مدد خداوند به 
تهدید قوم خود رو آورده است و چون موارد تهدید آن متعدد است باید 


ترک شود و برای ترک آن نیز نمی‌توان استخاره‌ای دیگر گرفت و حتی 


لقاع دافنی اوه آدشتا رو ِ" 

«فَْجیعُوا مر کم وش ر کاءکم»: کار حطرناک است و گرفتاری: بلاو 
مکافات دارد. 

ثم ایک أن رک علیکم غمّة4: ممکن است مصیبت آن چنان شدت 
گیرد که خواهان را در زندگی فلج سازد. 

۲- «فَِن یم فما نکم م من جر ان 1 جر ال علی له وار ت أ 


0 0 


آکون من السنلمی». 

صدر این آیه خوب نیست اما ذیل آن خیلی خحوب است؛ به این 
صورت که کار مورد نظر ارزش و ظاهر دنیوی و خیر و سود مادی ندارد 
اما زمینه‌های معنوی بلندی دارد. شروع آن نیز با مشکلات و ناهمواری‌ها 


2 ۵ عء 


«وَأرت آَنْ کون من السلمی»: همان استخاره‌ی فراز قبل را تأکید 


می‌کند. اگر خواهان قصد کاری معنوی و مهم همانند برگزیدن طلبگی را 


7 


فاد تغزت اس اما ترامخ کارهای شاوی وا موی شاست تساو 
جواب نمی‌دهد. 

۳ - «فکلوهُ فَتجیناه ون مَعَهُ في اللك. وجعَلتاهم خلایف وأغرفنا 
لنین بو ییاه قنظ زکیف کان عاقبه اْمنترین». 

صدر و ذیل آن بد و میانه‌ی آن: ياه وَمَنْ مََهُفی الفلكه وَجعَلاهم 
حَلایف» بسیار خوب است. باید تشخیص داد فراز مربوط به خواهان 
کدام است؛ چرا که این آیه دو استخاره دارد. 

۴« نا من بنده زنلاً ی مهن فجاعوهم بالبینات فماکانوا 


ونوا بماکَبُوا به من قبل, لك نطبع علی قلوب الُعتیین». 


با آن که ظاهری خوب و فریبنده دارد. کار مورد نظر روندی فرسایشی 
می‌یابد و با درگیری و سختی همراه است. بسیار بد است. 

«کَدلك نطبع علی قلوب الْختبین»: فرجامی جز شکست ندارد و سبب 
قساوت و سنگدلی می‌شود. از کار نتیجه‌ای می‌بیند عکس آن‌چه را که 
انتظار دارد؛ چرا که رسولان برای هدایت می‌آیند و این مردم گمراه 
ی 0 

۵- «ن نا من بَخیمم طوسی وضاژون الی فزعون وملنه بیان 3 
و وتو قزما رم 

خیلی بد است. صدرو ذیل آن خطرناک است. بله» صاحب استخاره ۳(" 
گاه به فراز: تبیصم موسی وََارُون» حصر توجه می‌نماید و آن 
را آیه‌ی استخاره قرار می‌دهد و با توجه به شخصیت خواهان انجام آن ۷ 
کار( یاو مایت هانگ وس تکام انا قاباز میا 
یوق ره ۳ 

۶ - «فْلما جَاعطم الحَقَ من عنینا قالوا نها لسحرْعبین». 

بد است و کار وی پذیرفته نیست. 

«ِنْ ها لسِحرّمبینْ»: پذیرشی در این کار نیست. 8 

۷-«قال ُوسی أنَقولون بِلحق نما جاءکم خر هن ولا یلم 
السَاحرون». 

بد است و درگیری دارد. 

۸-«قالوا آَجنْتتا لتلفتتا عَمّا وجدناعَلیه ناه وتکون لکما الکبرباء في 
لرض ومَانْنْ لکما بموّینین». 

خیلی بد است. معلوم نیست خواهان با چه کسی رو به‌رو و طرف 
است و چه کسی باید به وی پاسخ‌گو باشد یا به‌عکس. از گرفتاری و 


بلاهای آن نمی‌توان پیروز بیرون رفت. 


۹ - «وقال فزعژن: انتوني بکل ساجر علیم 4. 


درگیری و مشکلات در آن است و به هیچ وجه خوب نیست. 


2 


۰- «فلمّا جَاء السَحَر قال هم موسی: وا ما نم ملونْ». 


ویس 
۱- «فلمَا له قال موسی: ما جع به السخن ان الله سَیبطل ان له ل 


یضح عَمل‌المقییین». 


خوب نیست. 


3 
تک جژ و 0 ۳ ۹( ۳9 ۳ ‌ ۳۳ 
۲- «ویحق الله الحق بکلماته» ولو کره المخرمون4. 
خوب و نتیجه‌بخش است 9 سختی بسیاری دارد. 
«بکلماته»: انجام اين کار نیاز به تهیه‌ی اسباب دارد. از اين رو خیلی 


سخت و مشکل است. 

۳- «فمَا من لموسی الا ری نومه علی وف من فزعژن, وملتهم آن 
یقتیتهم» ون فزعون لا في الازض, واه لین الْشرفین». 

بد است. دلهره. اضطراب. نگرانی. ضعف. ناتوانی و استرس را در پی 
دارد و خطرناک است. 
۸۲-«وقل موی ی وم نکن آغ ال قعلله توکلوه پ کم 


با توجه به تکرار: ِنْکنتَمْ>» شرایط آن بسیار است و خوب نیست. 
۵ - «فقالوا علی له و که تا 9 تجعلنا فتنة وم اللمین». 
سخت و پرمشقت است ولی خوب است. ۱ 

۶- «وَنجنا برحمتك من الم الکافرین». 


خوب نیست. دی وک رکب عم دز آن است و تنها چشمه‌ای از 
معنویت و خوبی در آن است و به‌گونه‌ای نیست که درصد نتیجه‌بحش 


بودن آن بالا باشد. 


۷- «وَاوحینا ای موسی وأخیه أَْ تب لمکم بیضر بیوتًء واجعلوا 
بوتکم قبلت واقیُوا اسلا ور المَْینین». 

بسیار عالی است و با توجه به تمامی واژه‌های به کار رفته در آن» پر 
خیرو برکت است؛ به‌ویژه آن که با بلندای محتوایی که دارد آیه‌ای کوتاه 
است تاه 

۸- «وقال موسی: باه نت نیت فزغون وَملاء زينة الا في الحیاة 
یه ریت یتضلوا عن سبیللقه یناطیش علی أَْوَالهم» واشدذ علی قلوبهم» فلا 
ونوا حتی یروا لاب اللیع». 

خیلی بد است. سه مورد التجاو نفرین دراین آیه است؛ آن هم نفرین 
یکی از اولیای خحداست که عذاب‌آور و نسل برانداز است. 


9۹-«فال قَذ آجیبت دغوتکمه فاستنیماء ولا تَتعانْ سبیل النین ‏ 


تیان شبیل النین عون منکن اسست ری به انش تفریش 
ریا کاری) که بریا کرده دچار شود و بسوزد. 


۰ «وجاوّزنا بمني اسرائیل البَح فانبَعَهُم فزعون وجنوده بغیاً وعنوا 


وم 


حتّی 5 آَذر که القرق قال آمنت. اه ال لا الني آمتث به بو بنرائیل وا 
من المسسلمین 4: 

کی ]ات نرق وه اش شا ی سای ی 
متبکارات: پست وه اعخیل ک بقی ان [شیگ: 


۱ -«آلان وق عصَیّت بل وکنت من المشییین». 


خوب نیست و سبب محکومیت خواهان می‌شود. 


آیانتالافلون». 


خیلی بد است. 

۳ - «وقذ با بتي بشوائیل بو صنقه ورام ین الطییات» ما 
اختلفوا حتی جاءهم العلم» ن رب بقضي بتهمْ یوم الْقيامة فیماکانوا فیه 

بد است؛ هرچند شروع و ظاهر خوبی دارد؛ چرا که ابتلای به غفلت؛ 
کفران نعمت. ناشکری و حرمان را موجب می‌شود. 

۳ «اِن کشت في ش مها نا لك فاسأل النین یَرَوُون الکتاب من 
قبلیك لد جاء2 لح من ربلت. فلاتکونن من الْنترین». 

بل شنت 

«فَِنکنت»: گرفتاری و مشکلاتی در کار مورد نظر وجود دارد. 

فلا کون من تین »: کاری خطرناک است که باید جانب احتیاط 
را در عمل به آن رعایت نمود. خواهان در این کار جازم نمی‌شود. 

۵ - «ولا تون من النین کَّبوا بات اللّه فتکُون من الْحاسرین». 

خیلی بد است. جز زیان و خسارت چیزی ور ان تست 

۶ - لین علیهم کم ربك لا یوّمنون». 

خوب نیست. عذاب‌آور است. 

۷-«واو جاعنهع کل آیة حنی یروا انمتاب الع4. 

حوب نیست. عذاب و حرمان را در پی دارد. 

۸ - «فلولا گانت قرية آمتت فتفغها ٍیمانهاه الا وم یلونس, لمّا آسَنوا 
کشفتا عنهم ناب الخزي في الْحَياة نی متام الی حین 4. 


خوب است اما لازم است احتیاط و دقت داشت. در هر موردی که از 


انجام کار تست ان را با اهتمام لازم انجام داد؛ چرا که آن کار خالی از 


عظوق است تست النته استفاده از اسمای مقدس دلیل بر خیر معنوی 


آلمشتا 


آنن کان رما ظر هو دارآ کات ات اساتا توجسته مرا 


شتا تم غلاب الخزّي» زمینه‌های خیر نیز در آن هست که به بهره‌های 
دنیوی منحصر است: «في الْحَیاة ال 4. بهر‌وری از آن موقت و محدود 
امشت: ومتختاهم الی حین ۰4 

٩‏ - «وَلو شاء رب لامَن من في لرض کلم جمیعاء قنْت تکُره الّاس 
حتّی یکونوا نی ». 

این آیه دارای دو استخاره است. استخاره‌ی نخست آن چنین است: 
«ولو شاء رَبْكَ من في الض کم جییعا > دراين آیه: «لو» می‌رساند 
کار مورد نظر قانون‌مند نیست. متعلق «شاء ریت4 امری یر است» ازاین 
رو خیلی خوب است. 

استخاره‌ی دوم آن چنین است: نت تَکُره الساس حتی یکُونوا 

وج مس 

۰.- «ومَا کَان لس أَنْ توملا بان ال وغل ارس علی النین لا 

حصرو نفی در آن است و خوب نیست و باید ترک شود. 

چا بان اللّه»: انجام کار در توان خواهان نیست. 

۱ - «قل انظروا مَاذاً في السَمَاوّات والاض وما ُغني الایات وال عَن 
وم لا یوّمنون». 


استخاره‌ی آن خیلی خوب است اما کاری است دیربازده که سخت به 


دست می‌آید و خیری عظیم یا موفقیتی بزرگ برای خواهان پیش می‌آید. 
انجام آن باید همراه با دقت و احتیاط باشد تا بهره‌ی آن را از دست ندهد 
و برای رسیدن به خیر آن باید نذر یا صدقه‌ای داشت. باید توجه نمود 
صدقه گاه برای جلب منفعت است و نه دفع بلا 

.۰ ۱۰۲-«فهل ینتظرون اه مثل یام الذین خلوامن قبلهم قل فانتظروه ني 
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تسه عمش فک ون ی ات تسس دایم مهن 
۳ - «ْم نتجي زسلنا لین آمنوه لت حفاً تا نج اللوّینین». 
خیلی خحوب است. موفقیت آن حتمی است و باید انجام شود. 
اگر در صدر آیه باشد به این معناست که حوصله و بردباری 


داشته باشد تاکار خودرا نشان دهد. دلیل بر ترانحی است و آثارکار بعد از 
این ظاهر می‌شود. 

«حفاً علیتا»: کار تخلف‌بردار نیست و موفقیت آن حتمی, است. برای 
ترک آن نمی‌شود استخاره‌ی دیگری گرفت. 

۴ -«فْل یاب لنش نکُنتم فشك من ديني فلا آطبذ النین تخبلون من 


ون ال ولکن أَغبه له اي یواک وأمزث آن آکون من الْمْوینین». 


خوب است. درگیری و شک و ریبه و افتراق و اختلاف در آن هست؛ 
اما باید مشکلات ابتدایی آن را نادیده گرفت و آن را عملی نمود که پایان 
آن موفقیت‌آمیز و نتیجه‌بخش است. 

فلا اعد القین تون 4 آفتر ان و دای درآن آستا 

شروع آن با مشکلات و زحمت همراه است و سنگین می‌باشد اما 


پایان آن موفقیت‌آمیز می‌باشد. موضوع این آیه خاص است و برای همه 
یکسان جواب نمی‌دهد. توضیح تیش ردو اوق بعد خواهد اش 


«وَأمزت أَنْ کون من امین »: باید اين کار را انجام داد. 


۵ «ون ین وجوا لین حتف کمن ذنشرکین» 

خیلی خوب است. دراین آیه‌ی کوتاه واژه‌های خیر بسیاری آمده و از 
این جهت حایز اهمیت است. با توجه به خاص بودن موضوع این آیه 
محدودیت‌هایی در استخاره‌ی آن است و باید لحاظ فرد زمان مکان و 
دیگر خصوصویات را داشت و چنین نیست که اين کار برای هر کسی 
خوب باشد. 

«ولا کون من الُْشرکینّ»: انجام این کار نیازمند داشتن اطمینان و 
اعتماد است و نمی‌شود آن را با ضعف اراده و سستی نیروی انتخاب 
انجام داد. 

۶ -«ولَاتَدغ من ون الله ما لیقع ولا ی فان فلت فك اذ من 
ال لمین>. 

خیلی بد است. چندین «۷ و نیز تهدید در آن است. 

«فْ فلت فك ادا مق الظلمی» به هیچ وجه نباید آن را انجام داد و 
برای ترک آن نیز نباید استخاره کرد و هیچ زمینه‌ی خیری در آن نیست. 

۷ .-«وانْ یمسا له بضر فلا کاشف له لا هی ون یُرذك بخیر فلا زا 
لفضله یضیب به من یام من عبادب هو لَفوز الرَحیمْ». 

خوت است. 

«وِنْ»: این کار خالی از مشکلات نیست. 

وان یُردْكٌ یر فلا راد لفضله»: اگر خواهان می‌تواند کار دیگری را 
جایگزین آن کند؛ وگرنه باید احتیاط کند و مواظبت داشته باشد یا صدقه 
و خیراتی داشته باشد تا کار برای وی نتیجه دهد. 

یضیب به مَنْ یَشاء مِنْ عباده4: به کار باید اهتمام داشت وگرنه از آن 


۸ -«قل یا یه اس قذ جاءکم الق من زبکم فمن اطتتی اما يَهَتَدي 

خیلی خوب است اما درگیری و گرفتاری را دارد. باید توجه داشت 
خاصیت عالم ناسوت درگیری با مشکلات است و قرآن کریم نیز نسخه‌ی 
همین عالم است و کم‌تر استخاره‌ای می‌شود که خبر محض باشد. 

من اهتدی قَانمّايَهَتيي لنْیه»: خواهان در صورتی در انجام این کار 
موفق است که نیت خیری داشته باشد اما زرنگی و نیرنگ در این کار 
خوایب" نمی ده: 

.» -«وَانبغ ما یوحی ال واضبز حتی یک له وه خی لحاکمین‎ ٩ 

ی تقو امیش عترام اس اه پن و او ماک وی انا نون 
مورد آن خاص است: «الْیْكَ4 نیازمند بردباری و صبر است. این کار 
دیربازده است و مشکلاتی در روند انجام آن پیش می‌آید که با بردباری به 
پایانی بسیار عالی می‌رسد. در اين یه هیچ گونه شناسه‌ای که بر نفی 
دلالت داشته باشد وجود ندارد مگر: وحتی یک له که این مورد 
خاص را به تعلیق کشانده است. خاص بودن این مورد سبب می‌شود که 
این کار به صورت فر آگیر برای همه مناسب نباشد و با توجه به تعلیق 
ممکن است پیچش‌هایی در کار پیش آید که مانع نتیجه‌بخش شدن کار 
گردد. 

استحازه‌ی مورهی بونس با این آیه پایان می‌پذیرد. پیش زاین گفتيم 
که به سوره‌ها نیز می‌شود استخاره کرد و استخاره‌ی به سوره غیر از 
ارو به با است: ماما دی ال تام عایهه کی 
آمادگی عرضه‌ی این علوم را ندارد. باید توجه داشت این سوره بعد از 


جه سوره‌هایی واقع شده و سوره‌های بعد از آن کدام استکنت: هن باید 


توحه داشت این سوره در جزء چندم واقع شده اشتتت ساسا هرد دست 


داشتن این خصوصیات بتوان به استخاره‌ی سوره راه یافت. برای نمونه 
سوره‌ی هود با یک رعد به ابراهیم می‌رسد. آیا این چینش از چیزی 
حکایت دارد که نیازمند پرده‌برداری است. هر سوره‌ای که اسم خاص 
دارد ماجراهایی ویژه دارد که سوره‌هایی که دارای اسم عام استه ار ان 
خالی است. بخشی از این معارف شاید در تفسیری که نگارنده بر قرآن 
کریم دارد آورده شود. باید توجه داشت حضرت یونس با نهنگ‌ و حضرت 


هود که سوره‌ی بعد به ایشان اختصاص دارد با معمایی رو به‌روست. 


(۰ 


الرحمن ی الرجیم. ال کتا حکمث یاه نم مس من 

تما وق هه ی تما سا وت شب 

(کتان کم یاه »:کاری است قانون‌مند. کلی و عمومی که انجام 
آن در توان هر کسی است. البته. ذکر کتاب به آن محدودیت می‌دهد. 

نم فلت 4: خیلی خوب است اما پیچش و مردودی دارد از این رو 
باید مواظبت و احتیاط داشت 

نع دارای تأخیر و تراعی است و روندی آرام و دیربازده دارد. 

کار مورد نظر امری معنوی الهی و ایمانی است و فردی که در پی آن 
است شخصیتی مهم است؛ مانند گزینش طلبگی يا استخدام دولتی؛ نه 
کاری مادی و عادی مانند مسافرت یا خرید و فروش. 

۲« توا له ال نی لکم منه نذیز وتشیر». 

کار باطل و بسیار بدی است که امر به ترک و تهدید در آن است و برای 
ترک آن نیز به اعتبار: اي کم مه ی نباید استخاره‌ی دیگری گرفت. 

۳- «وأّن استغفروا ربکم, فم توبوا له یمتحکم متاعاً حسناً ای أجل 
سسمی» یوت کل في فضل فضلهء وین تولوا فاني آخاف عَلیکم غناب یوم 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


روز نارهم 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


ور هی ود 
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شروع آن با استغفار است اما پایان آن خوش نیست و با توجه به 
طولانی بودن آیه و فراز و فرودهای متعددی که دارد بر پر مخاطره بودن 
این کار دلالت دارد. نتیجه‌ی آن نیز موقت و محدود است. خالی از 
گرفتاری و مشکلات نیست. اگر خواهان بر انجام آن مجبور است به 
اعتبار: «وَیوّت کل ذي فضل فْضله» باید صدقه‌ای داد و در عملی کردن آن 
توکل تمام داشت. هر آیه‌ای که استغفار در صدر آن آمده باشد خیلی 
خوب نیست و می‌رساند خواهان در انجام آن کم آورده است. و چنان‌چه 
در میانه آمده باشد متوسط است. 

۳ - بای له مَرَجعک» هو عل ی کل شی: قدیر4. 

بسیار خوب است. 

«الی له مَرجعکم): روند کار طبیعی است و به این معناست که 
خداوند پناه خواهان است و کار به صورت محکم و به‌دور از مشکلات 
انجام می‌شود. 

(وَهُوَ ی کل شَیء قَدیز): کار انجام شدنی است. 

باید توجه داشت آیه کوتاه و پر محتواست که هیچ شناسه‌ی منفی 
مانند تعلیق, تراحی. نفی. نهی. استفهام و مانند آن ندارد و به این 
معناست که بدون اضطراب و درگیری انجام می‌شود. مرجع بودن 
خداوند به معنای سلامت. تمتع و عافیت است و نه مرگ و میر. اجل نیز 
در همه جا به معنای مرگ و از دست رفتن مادیات نمی‌باشد. 

این آیه از آیات ذکر خحفی می‌باشد که خواندن آن به یک نفس برای 
آدمی قدرت و اقتدار در کسب معرفت. عشق و هر چیز دیگری می‌آورد. 
بلکه قدرت و توان جنسی را نیز بهبود می‌بخشد و آن را مضاعف 
می‌سازد. چگونگی آن را ما در کتابی با عنوان: «از بندگی تا تابندگی» 


آورده‌ایم. 


یلم ما یرون وم نون لیم بات الصْنور4. 

بسیار بد است. این کار سبب پیشامد تهدید. تخریب. دورویی. نفاق 
و درگیری می‌شود و نه‌تنها نتیجه و خاصیتی ندارد. بلکه کاری زیان‌مند 
است و نباید تنها ظاهر آن را دید. 

1 یم تفن انیت زا هرگاه بقد از آن با صنمیر. غیت نا 
خطاب بیاید برای تهدید و با ضمیر متکلم برای تحکیم تثبیت و تأیید 


تا 

«یتنون صنورَهع» و «جین یستغشون ئيابِْمٌ»: پنهان کاری. نفاق و 
دورویی در این کار پیش می‌آید. در این آیه دو پنهان‌کاری است و دو بار 
نیز بر آگاهی خداوند به کار آنان تصریح شده است. این دو فراز با توجه به 
تلاش آنان می‌رساند که ظاهری فریبنده دارد. 

۶-«وضامن قَبّة في الازض لا علی الله رزفهاء وبعلم مستقرها 
موه کل في کتاب مبین4. 

خیلی خوب است. هر سه فراز این آیه تثبیت. تحکیم و اعتماد سازی 
به پروردگار را می‌رساند. همه چیز در جای خود به صورت مناسب و 
مرتب آمده است و هیچ مشکلی ندارد. 

آیه‌ی یاد شده آیه‌ی توکل است. کسی که فقر» سختیء غم. مشکل یا 
ناتوانی دارد می‌تواند این آیه را ذکر قرار دهد. 

۷- «وَهو اي خلقَ اسَماوات وَالأض في ستة یامه وگان عَرشه غلی 
الما کم کم خسن ععالت وین فلت کم مبوئون من جند ات 
لول این کفروا ان هَذا ۷ سحرّمبین». 

این آیه دو استخاره دارد. استخاره‌ی نخست آن چنین است: «وَهوّ 


الني خلقٍ السَمَاوّات والازض في سِتة یامه و ان عزشه علی الماء» بو کم 


و ۳ تواعر اصطلایا 
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اسستا 


و روز ساره ۷ 
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ای ات وا اهامای ماس که قترت اسان 
است و جبری در آفرینش و هستی نیست و عوالم وجود بن‌بست ندارد و 
هرچیزی قابل تبدیل و تحول است و سیلان وصف ذاتی آن می‌باشد. از 
این رو جایی برای یأس و بریدن پیش نمی‌آید و تمامی ناامیدی‌ها از 
نادانی و ضعف است و باید به يقین دانست که از این ستون تا آن ستون 
فرج است. از این رو در ادامه‌ی همین استخاره می‌فرماید: یلو کم ایک 
َحْسن عمَلا4؛ ما هیچ یک از ر اه‌کارهای مورد پسند انسان را به بن‌بست 
نمی‌کشانيم و دست او را در عمل باز می‌گذاریم تا ببینیم وی چگونه خود 
را از مشکلات خویش می‌رهاند و چه جوهره‌ای از خود نشان می‌دهد و 
ات اسان ما ها این تن ناخ 
خردورزی نیکوترین آفریده‌ی خود به شعف آید. 

استخاره‌ی آن خیلی عالی است و باید کار را با تلاش و جدیت و به 
قدرت پی‌گیر باشد تا کار پیش رود. 

جفي سيتّة یام 4: انجام اين کار تدریجی است. 

«وکان ره لی المَاء4: دراین کار قدرت مانور و جای ابتکار عمل 
وجود دارد. 

آیه‌ی دوم استخاره چنین شروع می‌شود: «ولیْن لت الک مبعُونون من 

تمامی فرازهای آن از بدی بسیار کار حکایت دارد. 

در این کار درگیری پیش می‌آید و با افرادی نادان مواجه می‌شود که 
درگیری و نزاع آن نیز ارزشی ندارد. هیچ زمینه‌ی خیری در این کار دیده 
نمی‌شود و نتیجه‌ی آن نیزاز دست می‌رود و چنان رنگ می‌بازد که چیزی 
از آن دیده نمی‌شود: «ِنْ هذا لا سحرْمبینْ». 


برای ترک ان شاید استخاره گرفته: 


۸-«ولین نا عنهم الاب الی مد معدودة ون ما یله آلا یو یوم 

باتیهم نس مضروفاً عنهم وحاق بهم ما کانوا به یَستَهُْونَ». 

خیلی بد است. صدر و ذیل این ن کاز با درکیرنق» عدانیه» مسختی و 
اضطراب همراه است. کار خطرناکی است و باید آن را به صورت کلی 
ترک کرد. برای ترک آن نیز نباید استخاره گرفت. 

لول ما یس یَحْبسه4: این کار اضطراب. استرس و تنیدگی دارد. 

٩‏ - «ولن تا الاتسان متا حمة ثم نغناها منك هلو شکفوز». 

خیلی بد است. با افرادی سست. کاهل و ناامید همراه می‌شود و 
نتیجه‌ای نیز ندارد. 

۰ - «ولن دا نخماء بَعْد ضرَاء ممته لقن نب السَینا عني ان 
رخ فخوز». 

بد است. 

«احقاه هه کار لدابت وفاا کار تاره دوف ود آوشسشت 
می‌شود انسان به اشتباه بیفتد. چون موضوع آن انسان است؛ و انسان به 
صورت غالبی در خسران است. این کار ضرر نیز دارد. 

۱« لین روا وعملوا اسالحات. لك هم مره وج کبیز». 

ان وتا استاه کنو رازه تناها اسی کار بات خی رناد و 
بردباری است و می‌رساند کار مورد نظر امری صوری نیست بلکه واقعی 
است که عمل صالح را نیز لازم دارد. 

در انجام آن باید پافشاری. استحکام. قوت و قدرت داشت و با توجه 
واه ای که ات ری توا مار کی کر 
ندارند. باید آن را انجام داد و از مشکلات آن نهر اسید که کاری پُربار 


است. 


و شق تواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۱ 
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‌ 
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سا 
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۲ - بل تارلك بعض ما یوحی یضاق به درك آَن یقولو 
نزل یه کنز آز جاء معه مك ما نت تذین وله ی کل شيء وکیل». 

ظاهر آن خطرناک است و مشکلات دارد ولی باطن آن حوب است و 
باید محکم ایستاد و از مشکلات آن ترسی به خود راه نداد. 


«وَضایق به صدرّه: کار بسته است و در احثیار خواهان نیست و وی 
۳ در انجام آن آزادی عمل ندارد. 


5 
و00 از درگرش فراع 
۹ 


ولا زل له کَنرْ»: با افرادی نادان مواجه می‌شود که چشم‌داشت 
فس رن نز 

نم نت تَِی4: باطن کار خوب است. 

وال علی کل شيء و کیل4: ضمانت انجام کار است و خداوند در 


عملی کردن آن وکیل است و پایان موفقیت‌آمیزی دارد. براین اساس باید 
توکل داشت اما افزوده بر آن با توجه به دلهره‌ای که در شروع کار وجود 
دارد لازم است نذر انفاق یا خیراتی داشت و در انجام آن احتیاط و 
مواظبت نمود. 


مت عم 
ی ( 
۱۳-«امْ یقولون افترّاث قل فاتوا بعشر شور مثله مفْتریات واذعوامن 


اسطعتم من ون له ان کم این 4. 

هر سه فراز این آیه غیر قابل تحقق است. از این رو انجام آن خوب 
رباع رز درس دار 

۴ - «قَاِن ل یَنتجیبوا لک فاعلمُوا نما أنزل بیلم له وآن لا هو 
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فهل نتم مسْلمُون». 
با توجه به پادکرد از عجز و ناتوانی ادن فان این ا ناور فادها 
استفهام در پایان آن و اين که معلوم نیست آنان مسلمان بشوند یا خیر 


باید گفت انجام آن خوب نیست؛ چرا که به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد. 


۵ - من کان پُریذ الحَياة انیا وزینتها نوف هم أَعمالهم فیهاء وم فیا 
لایبخسُون4. 

با آن که ظاهری خوشایند دارد اما عاقبت و باطنی در آن نیست و کار 
فقط دنیایی است که پایان آن خوش نیست. برای نمونه ممکن است 
خواهان کارخانه‌ای تأسیس کند و ازاين جهت فردی مهم شود و امکانات 
مادی بسیاری فراهم آورد اما در این مسیر تصادف می‌کند و می‌میرد و 
فرزندان وی نیز به سبب توسعه‌ای که در امکانات مادی برای آنان فراهم 
شده عافیت طلب یا معتاد شوند. از این رو می‌گوییم کار باطن ندارد و 
ماندگار نیست و پایان آن به سعادت نمی‌رسد. 

۶ - ول این لنش هم في هل از وحبط ما صَتنُوا ذیهه 
وباطل ما انوا یِعْملون». 

خیلی بد است. توضیح فراز: «لایبْخْشُون» در آیه‌ی پیش است و 
همان را تأکید می‌کند که مرکز ثقل آیه‌ی پیش به شمار می‌رفت. کار باطن 
ندارد و نتیجه‌ای در پی آن نیست. 

۷ - نکن علی بِينة من رَبّه ویتلوه شاد منه ومن قبله کتاب موسی 
اما رمق آولیت بوینون به من یز به من راب فان زونه فلا 
تلف في مرية مه الق من ره ولکن کر اس لا بوْینون». 

طولانی بودن این آیه دلیل بر بدی کار است؛ هرچند از مقدسات 
سخن گوید. خداوند در موردی به صورت طولانی داد سخن می‌دهد و 
به آن شاخ و برگ می‌دهد که بخواهد چیزی را پنهان ۳ مشکلات آن 
فراوان است و نتیجه‌بخش نیز نیست. 

گاه صاحب استخاره به فراز: فلا تک في مِريّة من ان ال من رَبك4 
حصر توجه می‌نماید و با آن که این کار ظاهر خوبی ندارد و گرفتاری و 


مصیبت فراوانی برای خواهان پیش می‌آورد و دنیای او را تباه می‌سازد 


و ۳ تواعر)صطلایات 
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اما چون خواهان هدف مهمی هم‌چون برگزیدن طلبگی یا قیام برای خدا 
را در سر دارد به وی می‌گوید خوب است؛ هرچند ممکن است در مثل؛ 
سرطان نیز بگیری. استخاره‌ی این آیه با توجه به شخصیت خواهان و 
فضلا وی به دست هی آید. 

۸ - وم َطلم من افتری علی اه کب ۳۳ ُغْرضون علی رهم 
ویقول لها هولاءالنین کَنبوا علی رم آلا لت الله علی الظالمین». 

بسیار بد است. بی‌نتیجه و زیان‌بار است و خواهان به ظلم و ستم 
گرفتار و آلوده می‌شود. رها کردن آن لازم است و برای ترک آن نمی‌شود 
استخاره‌ای دیگر گرفت. 

اساس و بنیاد این کار جز بر بدی نیست؛ چرا که ظلم آن دروغ بستن بر 
خداوند است که چون در مقام شهادت از آن یاد شده می‌رساند خواهان 
فردی شاخص و مهم است و ۳ وی از ظلم‌های کلان است. از این رو 
در پایان ۷ «آا لْتة الله علی الظالمین». 

٩‏ - لین یَضدون عَنْ سبیل الله» َیبعونَها عوجاء وَضم بالاخرة صم 
کافرون». 

و هیج امین ی ماو ری گر ۵ ینت 

بش «ولیك 1 یکونوا معجزین في الاض ومّا کان هم من ون له من 
ولا بضاعف هم الاب ما انوا یسْتطیعون السَمُع ما کانوایبصرُون». 

خیلی بد است؛ تمامی عبارات آن منفی است. بسیار خطرناک است و 
باید آن را ی 9 

۱ - ول لین یروا لشیم وضل عنهم ما انوا بفتر ون 

خیلی بد است. گمراهی. حرمان. پریشانی. اضطراب و پشیمانی را 
تفج وق 

۲-«لا جَرَم نم فی الاخرة هم الاخسرون». 


بسیار بد است. وزر و وبال آن فراوان است. 


۳« لین منوا وعیلو اسَالحات انوا الی رهم» آولتق أَضحاب 
اج هم فیها خالون». 

بسیار عالی است. اما تلادش و زحمت را می‌طلبد. 

«وعیلوا السَالحات»: کار زحمت دارد و امری کسبی است و نه اعطایی 
و وهبی. 

۴ - «مَثل رین الاعمی وَالاصم والتصیر والسَمیع هل یشتویان مت 
فلا تذکُرون». 

بد است. البته صاحب استخاره ممکن است با توجه به شخصیت 
خواهان و عبارت: «والبصیر واسَمیع هل یشتویان». آن را برای کسی 
خوب بداند. 

۲ کالاعْمَی والاصَم» والتصیر والسَمیع»: معلوم نیست خواهان با چه کسی 
طرف است. ۱ 

۵ - «ولقَذ آزسلنا نوحاً لی تمه اني لک تَذیز مبینْ». 

بسیار وب است. این آیه سرفصل جدیدی است و شروع بازخوانی 
دا هی عم از ماس ان ات 

«وَلقَذ4: حتمی بودن انجام کار را می‌رساند. 

رارسا وهای زره ویر عرش از لت فان 

(نوحاً»: استفاده از نام‌های پیامبران دلیل بر نیکی و قداست کار 
است. 

خالی قَوّیه»: منافع و خیرات این کار به شخص بسنده نیست و جنبه‌ی 
عمومی و فر اگیر دارد. 

اي کم یبن 4: باید در انجام کار احتیاط داشت. احتیاط در کار 
به معنای دقت. توجه قدرت پیش‌بینی و فراهم آوردن اسباب و وسایل 
لازم کار است و نه کنار کشیدن از آن. این عبارت به صورت محترمانه به 
انسان هشدار می‌دهد و نه به صورت ظاهر و آشکار. 


و ۳ تواعر)صطلایات 
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نمی‌شود و در معنای آن باید به متعلق آن نظر داشت. «ل» در این آیه به 
کمک «الا» برای بیان معنای حصر آمده است. 

اي خاف علیکم عَابَ یوم لیم »: روند این کار خطرات بسیاری را 
پیز مش اوه تساو کج وسهد. سا باید آن را با اهتمام. توجه و 
احتیاط عملی ساخت. 

۷ - «فقَال لاه نید کف ام مق ما تال لّ بشراً مثلته وما تراك 
اتعَكَ الا لین هم الا بادي اي وَمّا نزی لکم لیا من فضل بل نظنکم 

خیلی بد است. آیه طولانی است و از این جهت بر وجود باری منفی 
در کار دلالت دازق: 

ال الْملا»: هم احتلاف برانگیز است و هم با افرادی نادان درگیر 
قتی موی 

بل نکم کافیین»: درگیری» تشتت. گرفتاری, استرس و اضطراب 
آن تا پایان کار وجود دارد. 

۸-«قال یا وم أَرأَنم پنکنت علی بِينة من ربي وآناني رَحمة من عنیه 
عم علیکم آنلزمکموها ام لها کارهون». 

کاری سنگین و سخت اما خوب است؛ چرا که گفته‌پرداز آن پیامبری 
الهی است و از: «َرَه. «ية» و «رَحمَةّ» سخن می‌گوید. 

«فعمیّت علیکم»: مشکلات و سختی دارد. کار پذیرش ندارد و به 
انجام نمی‌رسد. بهتر است در مسیر انجام آن تغییراتی ایجاد کرد. 

۹- وی قوم لا سالک علیه مالک ِنْ أجري الا غلی الله» ومَا نا بطارد 
النین آمنوه هم لاو رَبهم» ولکني رام وم تجهلون». 

خوب نیست. اگر خواهان ناچار به انجام آن است اشکال ندارد. اما 


درگیری و مشکلات آن را می‌بیند و چنان‌چه قدرت تبدیل آن را دارد. 
باید آن را تغییر دهد. 

۰- «ویا وم من يتضرني من الله ٍن طرْتَم فلا تذکُرون». 

در صورتی یر و خرن انست که ظرتق :تحص ناش اما ما وان 
تغییر آن باید در شیوه‌ی انجام آن تغییراتی را اعمال نمود تا از بار 
کات آن کات نیو 

۱- «ولا آفُول کم عنبي خزان الله ولا آغلم ایب ولا آقول اي ملک 
ول نی یقت نع خی لآ اف سیب 
ذا لمَ امین ». 

این آیه هم نطو بو است و هم فرازهای منفی و به ویژه شمار «لا»های 
آن بسیار است و پایان آن نیز به نقطه‌ای مثبت نمی‌انجامد. از اين رو بد 


گ 
۲- فلا یا نوخ قذ جالتنه فأ کرت جدالنه فاتتا با تعدته نت من 
خوب نیست. نزاع» درگیری. بی‌اعتقادی و بی‌اعتمادی با کار مورد 

نظر همراه است. 

۳- «قال نم نکم به له شاء وَما نتم بمنجزین». 
خیلی بد است. صریح و کوتاه است و آیه‌ی کوتاه که استخاره‌ی آن بد 

باشد بر حطرناک بودن آن کار هشدار می‌دهد. 

۴- ولا کم نضحي أرَذْت َنْ أَنصَم کم ٍن کان ار رید ن 

بُفویکم, و زیکم, وال تَرجَُون». 
خوب نیست. 
«ولا یتفعکم نضجي: کار مورد نظر نتیجه‌ای ندارد. 
نان له یرد آن یوک »: همه چیز به خداوند واگذار شده است 
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۵-«۸ یقولون افترّا قل ان افترَیته فعلنَ بجرامي وآنا بريمُ ممّا 


تَجُرمُون». 

خیلی بد است. برائت در آن است. این آیه نیز همانند سوره‌ی کافرون 
می‌ماند که نمونه‌ای از آن را در پیش داشتیم. 

۶- «ووجي ی وح أَنهآن بسن من تما من قذ َن»فلاتتیش بما 
هي توت 
3 خیلی بد است. کار به یس و ناامیدی کشیده می‌شود. 


۷- <وضتع اف یا زوخیته ولا اي في لین تن ی 
ُغرفُون». 

تشیار بل استا: 

« ُعْرقون»: هیچ راه نجاتی از بدی‌های این کار وجود ندارد. 


۸- «ویضنم الفلكت وکلتا مر له ملامن قومه سَخروا مه قال ان 
تسوا متا قانا نسخر منکم کما تشخرون». 
بد است. چیزی به‌جز درگیری و به سخره گرفته شدن در آن نیست. 
هد تهدید شدیدی است. انجام آن خیلی خطرناک و بسیار بد است. 


۰- «حتی |13 جاء نا وفاز التنوز قلّا احیل فیها من کل زَوجین اننین» 
هل امن سبق علیّه لول من من ما من مه لا قلیل». 
خیلی, بل است. و قوع عذاب و حتمی بودن آن نه به صورت جزیی و 


محدود. بلکه به صورت فراگیر و عمومی است و پایان آن نیز ایمان 

افرادی اندک را می‌آورد که معلوم نیست خواهان از نجات‌یافتگان باشد. 
۱- :وال ا زکبوا فیهاء بشم الله مجراها ومزساهاء ِنْ ری لور زجیم». 
بسیار خوب است؛ به‌ویژه اگر برای سفرو حرکت باشد. 


شم الله مجراها وَْرْسَاهاء نمی لقفوز رجیمْ»: آیه‌ی ذکر است و 


سبب حفاظت از انسان در مسافرت می‌گردد که به دو نفس گفته می‌شود. 


این آیه اطلاق دارد و هر سفری اعم از زمینی» دریایی و هوایی را شامل 
استتاه 

۲-«وَمي تجري به في وج کالجبال» وناتی نوخ اه و کان في مَْزل یا 
از کب معتاه ولاتکن مع الکافرین». 

بد و خطرناک است و جز عذاب و حرمان چیزی ندارد. 

۳- «قّال سآوي الی بل يعنصمني من الا قال لا عاصم الوم من مر ال 
لا من زجم وحال بیتهما الموج فان من المفرقین». 

خیلی بد. دردناک و عذاب‌آور است. 

۴ «وقیل یا آزض ابلعي مَاءك ویا سَمَاء قلعي وغیض الما وقضيَ 
الم واستوث علی الْجویي» وقبل دلوم لطلمی». 

خیلی بد است. ۱ 

۵-«وناتی نوخ رب فقال رب ِن انبی من آطلي وَِن وع الْحَق, وانت 

بل شحو ای هر کیرگ دارگ 

۶- «قال یا نوخ اه لنش من لك عمل غیِر صالع, فلا تنالن مالس ۶ 
لك ت به علم» ۳ أَعظك آنْ تکون من الْجاهلین». 

خبلی بد است. 

۷ - «قَال رب اني أَعوذ بك أَن سالك ما لنش لي به علم» ولا تغفز لي 
وترحم حمْبي أکن من الخاسرین». 

بسیار بد است. اضطراب هس و اشتگن 

۸- «قبل نو افبط بتلام مه وب کات علیْكَ وَعَلی تم تنعل 


وت موی ثم يمهم متا ناب لیم > 
هرچند صدر این آیه خوب است اما پایان اين کار به بلاو گرفتاری 


و ۳ قواعر اصطلایا 
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می‌رسد و به صورت یک قانون بیان می‌کند که آنان را به نعمت 
می‌رسانيم» سپس به آنان عذاب می‌دهيم. اگر کسی بتواند با مواظبت؛ 
همت. دقت. توکل. احتیاط, ملاحظه و نیت خیر آن را انجام دهد ممکن 
است بتواند خود را از آسیب‌های آن حفظ کند ولی برای کسی که اهل 
احتیاط دقت و هوشمندی نیست خوب نیست. 

۹-«تلك من آنباء لیب نوجیها لك ماکُنت تعلنهّا آنت ول مك من 
بل ناه فاضبن ان العاقبة لین 4. 

بسیار خوب. شیرین و خوش عاقبت است. 

۰-«والی اد اطع هوداهقال یا قوم وال تالک من له یهن 
نم لا مفتزون». ۱ 

این آیه سرفصل است و داستان حضرت هودلیاٍ را حکایت می‌کند. 
خحوب است ولی خالی از مشکلات و گرفتاری نیست. ارسال ارشاد و 
ابدارسقی اناوت 

«ِن نتم مْترونّ»: انجام این کار نیازمند احتیاط و دقت ویژه است. 

۵۱ - دیا قوم لا آسالکم علیه ره پن آجري لا علی اي فطرني َا 

خوب است؛ چرا که پیامبری الهی است که سخن می‌گوید. بی‌نیازی 
خن است. البته مشکلاتی نیز همراه دارد: فلا تعقلون>. 

۲-«ویا وم استغفروا ریک نم توب الیّه یل اسَماءعلیکم مذزار 
وَیزذکم فوَة الی فوَتکم, ولا تتولوا مجرمین». 

خیلی خوب است. ارسال, استغفان توبه» نعمت و قوت در آن است. 

ولا توا مجرمین»: می‌توان کار مورد نظر را ترک کرد. 

۳ - (قلو یا وف ما جنتا یه ومانحن بتاركي انا عن قلقه وتا 
شتا زین است. گفته‌های قوم هود است که همه از سر جهل و 


برتربینی است. تمامی فرازهای آن منفی است. انکا شک. شکست. 


زیان و ضرر دراین کار است؛ چرا که آنان در دیدگاه خود. حضرت هود را 
محکوم می‌دانند. 

۴- «اِنْ ول اه ارات بغض آلهتنا بشوی قال اي َشهذ ال ود نوا نی 
ره ما تفرکون». 

بل اسشت فر انب ها خن موس ای قیقر ان اس 

۵ - من ونه» فکيلوني جمیعا ثم لا تنظزون». 

تتسااه نون ات هیچ نتیجه‌ای ندارد. 

۶- نوکت علی الله رَبي کم امن 5َبّة هو َخذٌ بناصیتها ان 
ربّي علی صراط منشتقیم 4. 

خیلی خوب است. با آن که روندی سالم و وفق دارد. خالی از خطر 

۳ وَرَیکمٌ»: کار روندی سالم و همراه با مسالمت دارد. 

«(َخذٌ بتاصیتهَا4: خطرناک است و باید مواظب عوارض آن بود. 

۷- «فان توا فلکم ما آزسلث به لیکم, ویتتخلف زبي وم 
ی کم ولا تضرونه شیثاء ان َبي علی کل شیم حفیظ». 

بسیار بد است؛ چون نفی و تهدید در آن است. 

فقد بتکم ما زیت به لیکم: دیگر هیچ گونه خیری در این کار 

بویتنتخلف رَبي قوماً یرک »: تهدید است و نابودی آن را می‌رساند. 

نرب علی کل شیم حفیظّ4: زبان تهدید است نه ابا 

۸- «وَلما جَاء مرن نجَبنا هودآء والنین مومع برحمة مناه وَنجیاهم 


خوب نیست؛ چرا که از تحقق عذاب و بلا سخن می‌گوید و معلوم 


و ۳ تواعر اصطلایا 
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نیست خواهان از معدود نجات‌یافتگان باشد. درصد موفقیت آن اندک و 
پایین است. باید از آن دوری کرد؛ مگر این که به انجام آن مجبور باشد که 
به اعتبار: «نجِیْنا هوداً4 می‌تواند آن را با دادن صدقه و خیرات انجام 
دهد. 
9- «وَتك عا جَحنوا بات ریهن» وعصوا سل توا کل جبار 
بدی آن فراوان است؛ چرا که موضوع آن انکار و معصیت است. 
۰-«وأبمُوافي هَنه لیا لت یوم القیامةه آلا ان عادا قرو ریم لا 
بدا لَادفُوْم هُود4. 

خیلی بد است. لعن و تحذیر را خاطرنشان شده است. هیچ نتیجه 
خاصیت و خیری ندارد. 

۱-«والی نود اه صالحاء قال یا قوم. ابو ال ما لک من اله غیرد 
هو أنْشأ کم من الازض واستعم کم فیهء هنتفهزوه ثم تویوا له لد رَمّي 

از آیات سرفصل است و سرگذشت حضرت صالحن و قوم ثمود را 
می‌آورد. خوب است؛ چرا که صالح و ارسال پیامبری الهی موضوع سخن 


اشتبتا: عمران و آبادی و زندگی و دادن فرصتی دوباره را یادآور گردیده 


ات 
۲- «قالوا با صالخ قدکنت فیتا مزجُواً قبل هن نها نان نید ما یبد 


اوه وا هي شك ممّا تون یه نریب4. 
نان ام است. انکار قوم مود همان بی‌نتیجه بودن دعوت حضرت 
صالح که در استخاره نتیجه نداشتن کار خواهان و گرفتاری وی است. 
۳ «قال یا قَومه رتم پن کنت علی بِية من ربي وآثاني مه رحمة فمن 


زر ۳ ۳ ما و 3 ۳ هه مک 
ِتضرّني من الله (ن عَصَینه فمّا تزيلونني غیْر تخییر 4. 


عوب نیست» درگیری» نداشتن منفعت و تلخ بودن کار را می‌رساند. 
هر آیه‌ای که استدلال داشته باشد. بر شیرین نبودن کار دلالت دارد. 

۲- جوا قَوم هنه له لک ی فنزوها تأکل في أزض ال وا 

خیلی بد است. بلاو مصیبت را در پی دارد. 

۵- «فعقَروها فقّال تمتعُوا في دارکم تلائة یّام. لك ود یر مکنُوب». 

بد است. عذاب حتمی است. ۱ 

۶۶ «فْلما جاء مرا نجیتا صالحاء والنین منوا مَعَه برحمة ماه وین 
خزي مهن رب هو لو لعَرِیز». 

بد و عذاب‌آور است. 

۷- «وَأَخَد النین ظلمُوا سح وا في دیارجم جائمین». 

بسیار بد است. 

۸« ان لم یِفتوا فیهاه الا نود روا رب آلا بغداًَمود». 

خبلی بد است. 

4- «وَلذ جَاءث ژسلتا پنزاهیم بالبْشری» قالوا سلاما؛ قال لام فما 

آی‌ی شریفه سرفصلی نو است و بخشی از زندگی پرماجرای حضرت 
ابر اهیمثٍ را بیان می‌کند. 

خیلی عالی است. 

جولقَذ»: در آیات مثبت همانند قسم و تأکیدی بر انجام کار است. 

(سَلامٌ»: تمامی مراحل اين کار شیرین است. 

ما لبث أَنْ جاء بل حَنینٍ»: چون آنان از نتیجه و زحمت حضرت 
ابر اهیم بهره نبردند» بخشی از خستگی کار در وجود خواهان باقی 


می‌ماند و در واقع. این کار خالی از مشکل و غیر خوری نیست؛ به این 
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معنا که خواهان برای هدفی یا کسی تلاش می‌کند و به آن نمی‌رسد و 
دیگری از آن استفاده می‌کند. 
۷۰-فا ریغ ۷ تصل له تکرهم وج منهم خيفة قالوا ‏ 
تخف ان آزسلتا ای وم لوط 
خیلی بد است؛ چرا که از رم ی ی سل 
۲ نت 


5 
3 ۱- «وامرأنه قائمة فضحکت. فبشزناها باسحاق وین وَراء بنحاق 
۹ 


یعقوب » 

بسیار عالی است. 

فض 7 2 #: شادی در این کار است. 

نها باشخاق, وین ورام بنحاق قوب »: سوهبت‌های فراوان 
حقیقی و معنوی در این کار اسستا: 


۲- «قَالت با وی لد وا عجون وهذا بَعْلي شیخاه ن هذا لشیء 


ین وب اسبت اما افیظ ان سکن در گر دار دق شدکین فد 


9 
عم 9 

۳ ۱ 
ومیل می‌باشد. 


اند واتا تشز هه کر کاز نش غادی اضطظ اب اون اشست: 
۴- وین آر هل وک تلیکم هل ابیت اه 
تاره او ارم رو کی اروش و ما واه شا زد 


خیرات معنوی مستم کرامت و آزادی عمل در کار وجود دارد. 
ین من أمْر الله4: کار مورد نظر دارای مشکلاتی است. 
۴ بقلم دب غن انراهيم ارجا ری نجادلافي قوْماوط4. 
خیلی خوب است. 


+یجادلنا في وم لوط4»: شجاعت و بزرگی و نیت خیر حضرت 


ابر اهیمق را می‌رساند. 

۵ - ان راهم لحلیم َو منیب 4. 

خیلی عالی است. 

۶- یا انراهيم» أَغرض عَنْ هل قذ جاء مر یلته واتَم آتیهم اب 
عَیْرٌ مَردُود ». 

با آن که ابتدای آن خوب است اما در ادامه بسیار خطرناک می‌گردد و 
منیب گرفتاریق): پشتمانی .ی محافات: ی نو ند بل اسشت: 


۷- وم جات رسلتا لوطاً سيء بهم» وضاق بهم ذرعاء وقال هَذا یوم 


خیلی بد و عذاب‌آور است. 

۸- «وَجَاءه قَومه یعون ای ومن بل کانوا یعون السَینّات» قال یا 
وم َولاء بناتي هط نکم نو له و تحْزون في ضيفي یش مینک 

بسیار بد است. جز درگیری و آبروریزی چیزی ندارد. 

۹- «قالو د عیشت ما نا في نك من و واك للم ما رِیذ». 

بسیار بد است. برخی به صورت آگاهانه به خواهان بدی می‌کنند. 
درگیری» مشاجره. گرفتاری و بردن دعوا به دادگاه را در پی دارد. 

۰- ال لو أَنْ لی یک فوّة أَو آوي الی زکُن شدیدٍ». 

بیان آرزو و نیت خیر است و ظاهری نیکو و پایانی خوب دارد. 

۱- «قالوا یا لوط نا سل ری لن یتصلوا لیِق فأسر بأهیك بقطع من 
الیل لا یلتیث منکم أَحَد لا ارَأتك اه مصیبهاه ما صَابهم ان عوعاش 
الب لش الب بقریب4. 

با آن که گرفتاری» درگیری» مشکلات و اضطراب دارد؛ ولی انجام آن 


ِِ« ۳ تواعر اصطلایا 
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خوب است؛ چرا که در پایان می‌فرماید: یس الب بقریب» و ذیل آن 


شیرین انشنت. ایفع حاضر تنها آیه‌ای است که دو صبح را کنار هم آورده 


۲- «فلما جاء مرا جَعلتا عالیها سافلهه وأسَطزتا علیها حجازةً من 
خیلی بد و خطرناک است. 
۳- َو ند رل وعا هي من امین ببعید 
تلا یلته 
۴-«والی مین ام شعیباء قال یا قوم. ابو له ما لک من ال غره 


ولا نتعضوا المکیال والیر ان ت رام خی واني آحاف عَلیکم ناب یوم 


آی‌ی شریفه سرفصل و یادآور نبوت حضرت شعیب است. امر به 
عبادت. ارشاد و نصیحت به انجام کار در آن است. از این رو خوب است. 
در این کار دگرگونی» تغییر و تبلال و روندی متفاوت با گذشته وجود دارد 
و فراز و نشیب و شکست و پیروزی در آن است و امری یکنواخت 
نمی‌باشد. آیه طولانی است و انجام آن خالی از خطر نیست. 

0۵-«وَبَا وم آفوا الیکیال والییزان بالقنط ولا تبخضوا الساس 
آشیاعهم» ولا توا في الزض مقیبین». 

این آیه‌ی شریفه یک امرو دو نهی دارد که در امر آن پیامبری الهی نیز 
شرکت دارد. بر این اساس کاری متوسط است. پایان آن نیز شیرین نیست. 

۶- «بقيّة الله حیِر نکم | کنتم موّینین وَما آناعلیکم بحفیظ4. 

بسیار حوب است اما باید در انجام آن با توجه به فراز: «وَمَا ناکم 


بحفیظ 4 احتیاط» مواظبت و توجه داشت. امری سنگین است. 


تست مت مس 
۳ 


۷- «قَّلوا با شعی أصاحت تسرد آن نرق ما یبد آباژتاء أو نْ تفْعل 
في أَموالتا ما تشاء نك ات الحليم ارَشیذ». 

وب تین راهان فا انسان‌های ادن قوآحه شم شود 
«قال یا وم أرأیِمْ ِن کت علی ین من زبيء َرزقني من رزقاً 
7 نکم الی ما ناکم قت ان و ید ال الاضلاح ما 
اسشتطعت» ما توفيقي لّ بل علیّه نوکت والیّه آئیث». 


0 


شا روا ا رید ار 

بسیار حوب است. مشکلات. نگرانی‌ها و فرازو نشیب دارد و باید در 
انجام آن احتیاط داشت. پایان آن از شروع آنبف اشگه 

وزیا قزم 3 بتکم فاتي آن یضیبکم مثل ما أاب وم وح او 
و م هود قوم صالج ما قومْ لوط منک ببعیدٍ». 

تهدید است و موارد آن را بیان می‌دارد. از این رو بسیار بد است و 
برای ترک آن نیز نمی‌توان 9 دیگر گرفت. 

۰ - «واستغفزوا ربکم» ُ توا اه لنْ رَبي رحیم وَدود». 

خحوب است. چون توبه و استغفار در آن است که جبران خسارت‌های 
پیشین را می‌رساند. خوبی آن درصد بالایی ندارد و کاری نو» ابتدایی و 
ابداعی شمرده نمی‌شود. 

۱- «قالوا شیب ما تفه کثیراً ما تفول وان ترا فیتا ضعیفاء ولو 
رهطك لرجنناك وَما َْت علیتا بعزیز». 

خیلی بد است. با افرادی نادان رو به‌رو می‌شود. 

۲-«قال یا وم أَرهطي آعز علیکم من ال وانحَنننوه وَراء کم طهر بان 
ربّي با تفتلون محیط 4. 

محاجه و درگیری در آن است و بد است. 

۳ - «ویا وم وا علی مکانتیکم» ۳ عامل سَوّف تعْلمون مَنْ تیه 


ناب یُخزیه ومَنْ هو کاذبْه وَازتقیوا ۳ معکم رقیب 4. 


ف ۳ تواعر اصطلایا 
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۴- «وَلمَّا جاء متا نجَینا شعیباً والذین منوا مَعَهُ برَحمة متاه وأَحَنت 


لین ظلمُو ایح فاصبَخوا في دیارمم جانمین». 


پایداستبت: 

0۵ -«کاَن 1 پقتوااقها: الا بمدا لعلی کما فلت نم 

بد است. استخاره‌ای مستقل است و تابع انهج شین شود 
نمی‌شود. 

۶ - «وَلقَذ َزسلتا موسی باَیَاّا وسلطان مبین4. 

سرفصلی جدید است و از حضرت موسینایا سخن می‌آغازد. بسیار 
خوب است. آیه‌ای است کوتاه و صریح که ارسال. سلطان و قسم در آن 
متا 

جوَقَذ آأزسَلنا»: ذکر دوباره‌ی آن بر اهمیت ویژه‌ی داستان حضرت 
فوشی :تاک توارشباید تو عم داشت که یمان بشید بر ای ات ات 
برانگیخته می‌شدند و آنان با امت مواجه بودند. ولی حضرت موسینب2 
به‌سوی یک فرد بر انگیخته می‌شود. 

۷ - ای فرعون وملیه فاتبعُوا آَفر فزعون, وما مر فزغون برشید». 

خیلی بد است چون صسس میانه و ذیل آن فرعون است که در 
چگونگی کار وی آمده است: «وما مر فزعوّن برَشید». 

۸ - «یقذم قوْمه یوم لیامت فاورَمم الا ویس الوزذ وود ». 

شتا بل استا 

.» «وَبُوا في هه لت ویو اَيامة بشس الرفذ افو‎ - ٩ 


خیلی بد است. 


۰ .- «لِكَ من آنباءالری» نقضه علیْكَ» .نها قیمْ وحصید». 

بسیار بد است. البته به اعتبار: «لِكَّ» ورود و شروع به این کار و ظاهر 
آن حوب است اما چون اخبار از عذاب پیشینیان است و در پایان نیز 
می‌فرماید: «منها قَایم وَحَصیدذ» و عوارض سوء آن با آن همراه است و در 

پی آن خواهد آمد. نباید آن را انجام داد. 

۱ «وما مهم ولکن ظلمُوا هم فما َغت ت نیع آلهتیي التی 


دون من ون اللّه من شیء لا جاء مر یله وما راو غیِر تتبیب». 


0 


بد است. خواهان با افرادی جاهل و نادان مواجه می‌شود که به 


۲ ۰ -حوکقلت آخد ویته 5 آخاقزی ومی طاث ا هلیم شَدیذ». 


6 ۶ هو 


خیلی بد است؛ چرا که می‌فرماید: #ان آخذه آلیم شدید». 

«أخذه: عذاب و قبض است. خدا برخی از بندگان را به قبض 
مکافات می‌کند. قبض بر دو قسم دفعی و به شکل عذاب و نیز تدریجی 
است. کسانی که به اخذ و قبض تدریجی دچار می‌شوند وجد و شادی 
آنان نیز به سبب مشکلات باطنی که دارند و به سبب خبائت و اهمال و 
ناصافی خوبش قبضی و احذی است. چنین افرادی باید بسیار تویه و 
استغفار داشته باشند و با اهتمام و جدیت سعی نمایند از این حالات 
رهایی یابند. 


مه ام و و 


۳ .ان في لک یمن خاف عَاب الاخرة لك یوم مجُمُوغ ل لاش 
وَذلك یوم مشهود». 

تلا رین "سم تاه 

۴ - «ومَا نَحْرهُ ال لاجَل مَعْدُود». 


یار بلد سمتد 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۱ 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


ری ود 


بت ۳ 


3 ۵٩ 


۵ -«یوم یأت تک تفس له باه ینم شَقی وَسَعید». 
کشنبا و باه . اس تاد 

۶ - «فم این شقواقفي الّار هم فیها فیز وشهیق». 
تیان اب سا 


۷ -«حَلِبین فیها ما نات السَمَوّات والازض الا ما شاء رَیُكَ» ان ربق 


گ 
0 


دا 


۳ 


ال ما 4 


بسیار بد است. 


3 
تک 7 ک‌ ۳ ۳ 0 ۳ ۳ ۳ 
دما النیت قیاق العه لین فیهاها تامت ارات 
والازض لا ما شاء ربق عَطاء غَیر مَجوذ». 
جوم لین سُُِوا»: کار مورد نظر امری ابتدایی نیست. 


«عَطاءٌ عر مجْذُوذ» این کار دیربازده است و دير به پایان می‌رسد. 

نگارنده این آیه را که خلود در بهشت را مقید و محدود می‌سازد در 
کتاب «خلود دوزخ و آتش و عذاب جاوید» تفسیر و تبیین نموده است. 

۹ ۰-(فلافي مزية ما بای ما ییون اکتا یب اطع ین 


ٍ و 


قبل, وا موفوهم نم یر منقوص 4. 


بد است. زیان نگرانی و اضطراب دارد. 

۰- 9و یا موسی الکتاب. فاختلف فیه, ولو کلمَةسبقت من رَبك 
قضي بیتهم» وم آفي شلت منه ریب 4. 

خیلی بد است. اختلاف. عذاب حرمان و شک را به همراه می‌آورد. 
این کار نه تنها نتیجه‌بخش نیست. بلکه زیان را در پی دارد. 


۱ - وان لا الوم رب آغمالیم. اه با یمَلون خبیز». 


مضاعف را می‌طلبد؛ چرا که می‌فرماید: «ليفيتَمْ رب أعَالْ». 


خیلی خوب است. کاری است پر مشقت: «9سَْقِم» که امری است 


که چندین قید کلان با آن آمده است: «گقا َرت» و (وَسَن اب مَعكَ». 
کاری است بسیار سخت و سنگین که نمی‌توان روند اجرای کار را در 
دست داشت؛ زیرا به: «وَمَنْ ناب مَعَكَ مقید است. تهدید نیز در آن 
وجود دارد: ولا تفه لبم تعْمَلون بَصیر»؛ بر این اساس خواهان در 
انجام این کار رقیبانی نیز دارد. اگر بشود کار دیگری را برگزیند بهتر است. 

۳ -«ولا ت نوا ای النین لوا سکم از وم لک من ون اللّه من 
لیام لا تتضرون». 

خیلی بد است؛ زیرا عذاب و آتش دارد و کسی نیز مددکار خواهان 
نمی‌شود و نتیجه‌ای نیز از آن به دست نمی‌آید. 

۳ - «وأَقم اسلا طرفي التهار وَژلفاً من الیل نا لحَسنات ینمین 

حیلی سوت است. کار یار سندکین وسفخت. است؛ یراع آندای 
آن می‌فرماید: ام و پایان آن نیز از ذاکران سخن می‌گوید: «لِكَ ری 
للاکرین» و هم‌چنین مورد آن خاص است. صاحب استخاره ممکن 
است کار مورد نظر را برای فردی مناسب تشخیص ندهد و استخاره‌ی آن 
را بد بداند و برای فردی دیگر بگوید آن را با مواظبت و دقت تام انجام 
دهد. 

«اصلاة»: هشدار به لزوم توجه و آگاهی است. باید در انجام کار 
اهتمام داشت و با اراده‌ای محکم و راسخ بر آن اقدام نمود تا نتیجه‌بخش 
گردد. 


و ۳ تواعر)صطلایات 


‌ 


‌ 
سا 


۶ 


و روز ساره ۷ 


سم 


0 


چا 
3 


3 


و یتح 


و 


چیه 


۵ - «واصبن ان ال بضیم آ یک 
عالی استت» به‌ویژه آن که کو تاه انتیتتاد نبازمند اهتمام و دقت است ما 


هیچ نرق زنانی قر آن تست: 
۱۶ ۱- کانمن اشزون کم لوبق بنه هون عن لاد فی الازض 


لا ممن آنجیتا منهم واّبع لین وه ما ثرفوافیهه وکانوا مجرمین». 


بسیار بد است و بدی آن جنان است که تباید برای ترک آن استخاره‌ای 
دیگر گرفت. غفلت و گرفتاری و مخاطرات از عوارض اجتناب‌ناپذیر آن 
است. 

۷ . «ومَا ان رب لت القری بظلم وله مْلِحون». 

بد است. هلاکت و ظلم در آن پیش 3 

۸- « شاء ریک لَجَعل لاس امد ور ی ون مت 

حوب است. میت و تنوع در آن است. کاری است عمومی, باز و 
کون 

6 - امن زجم ریت ولذلت هم و : تم کمَةٌ ریت لاملان جهنم من 
الْجنّة والنّاس لَجْمَعینَ». 

ریت ات اه اسر سای و ره ارو با ام موم 
راو می‌گوید آنان که از این آزادی و احتیار حسن استفاده را دارند اندک و 
اعتتام هی باشتای از اد وان ستب عقات پسش ۵ مرمان 
می‌گردد. پایان آن نیز تهدید است: «اْلانْ جَهتَم من الْجتّة والساس 

۰- «وکُلانقض علیلق من با سل مانب به ود وجاءلة في‌هنه 
لحق. وَمَوَعظة وذکُری لین ». 

متا ان اه 


و کاده2 فان ارام کان استا: 


یتست 
۸ 


«قض علیْكَ»: آگاهی, دائایی و بصیرت است: 

«مَا بت به فَادك4: خواهان قابلیت و گیرندگی خوبی دارد و استقرار 
می‌یابد. 

۱ - وف لین لا ییون الوا علی مکانتیکم نا عاملون». 

به زبان غیبت سخن می‌گوید و واسطه می‌فرستد. از این رو حوب 
نیست. خطرناک است و تهدید را با خود دارد. با اعتبار امر: «وَقل4 بسیار 
سنگین می‌باشد. 

۲ - «وانتظروا انا متظرون 4. 

کیتاوق مقظرتاکتر از کار شیم اش»ضر( که ما بو اوعض کار ند 
محدودی دارد اما انتظار که امری جوانحی است ممکن است به صورت 
ناگهانی عذاب‌آور باشد. بلاو تهدید در آن است. 

۳ - «وّه یب السَماوات والأْض وله برجم ال کل قاخبنه وتوکا 
علیّه» وَمَا رب بغافل عم تحَلون». 

آخرین آیه‌ی سوره‌ی هود همانند آیه‌ی نخست آن بسیار خوب است. 
توجه به آیات نخست. میانه و پایان هر سوره در تفأل کاربرد بسیار دارد و 
از قواعد آن دانش می‌باشد. بر اساس این دانش می‌توان به دست آورد که 
برای نمونه تا چهل سال آینده در قم زلزله‌ای ویرانگر رخ نخواهد داد. اين 
آیه از غیب سخن می‌گوید و آیه‌ی نخست آن نیز حروف مقطعه را 
می‌آورد که امری غیبی است. 

هیده وت کل عَلیّه»: تمامی مراحل روند انجام این کار دارای 
هی قانام مس شی ایتتی تما تا راهان محیط رم ماد 
آن را در نتیجه‌ی کار می‌بیند: «وَمَا ربْكَ بغافل عم تعملون 4. 

این کار خیرات و برکات فراوان و موفقیت و پیروزی نهایی را با خود 


دارد. 


و ۳ تواعر)صطلایات 


‌ 


‌ 
سا 


۶۲ 


و روز ساره ۷ 


سم 


: 


چا 
3 
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۱- شم ال رن الرّجیم» الر لك آیّاث الکتاب الطبین 4. 

خیلی خوبت امتتار توضصیح بسمله در سوره‌های پیش ۲ 
خداوند در این آیه از ماجرای حضرت یوسف با عنوان «آیات» یاد 
می‌کند و آن را از حقایق می‌شمرد. این آیه زندگی عادی چنین مردمانی را 
آیه می‌خواند و نه معراج‌ها و عروج‌های معنوی آنان را. 

#الر4: این کار فنی» تخصصی و سنگین است و باید با دفت. مواظبت 
و مشاوره با کارشناسان و کار آگاهان انجام شود یا به تناسب کار نیازمند 
گرفتن شریک و همراه ساختن کسی با خود می‌باشد. 

۲ انا آنزلناه فزاناً عرییاء لمکم تعقلون». 

بسیار خوب است. تمامی واژه‌های آن بر نیکی کار متین و پر نتیجه 
بودن آن دلالت دارد. 

۳- جح نقض علیكَ اسر اَصص بما أژحَینا لك هن الفزآن ون 
کنت من قبله لین الفلین>. 

خیلی خوب است ولی با لحاظ: من العافلین» باید در انجام آن 


۴- ال یوسف لابیه: یا بت اني ریت أحَد عشر کوکباء لهس 
ار رهم لي ساجیینٌ». 

بسیار خوب است. امکانات دنیوی و دولت و سیطره‌ی آن به صورت 
فراوان به خواهان می‌رسد و وی از نتایج معنوی کار نیز بهره‌مند می‌گردد. 

دلیل بهره‌مندی خواهان از نتایج معنوی این است که دراين آیه تنها از 
اموری یاد شده که در آسمان وجود دارد و چیزی زمینی با آن همراه نبوده 
شتا 

۵-«قال یا بِي لا تقصض وال علی اخوتك. فیکینوا لت کیداء ان 
السَیْطان للدْسان عَوٌ مین ». 

این آیه‌ی شریفه تعبیر آیه‌ی پیشین است و یازده ستاره به یازده برادر 
حضرت یوسف:ی تعبیر شده است. حضرت یعقوبی دارای دانش 
تعبیر بوده است وی کید برادران را از سجده‌ای که برادارن به وی نموده 
بودند به دست می‌آورد؛ چرا که وی می‌دید برادران یوسف نه‌تنها به وی 
روی خوش نشان نمی‌دهند بلکه همواره خود را بالاتر و برتر از او 
می‌بینند و به وی فخر و استکبار می‌فروشند. از این رو سجده‌ی چنین 
افرادی خالی از ماجراجویی و فتنه نیست و نیز فارغ از دانش تعبیر 
خواب. دشمنی چون ابلیس در کمین آنان است: «ن الشَیَطان بأانسان 


«ل تقَضض راك علی اِخوتك»: لازم است در انجام اين کار احتیاط و 
دقت فراوان داشت. 

«فیکینوا لك کید 4: مشکلات. گرفتاری. پشیمانی و پریشانی را در پی 
دارد ولی از آن نهی نمی‌کند. بر این اساس باید اهتمام و جدیت در کار 
داشت و آن را به صورت پنهانی و به‌دور از تبلیغات و شلوغی انجام داد و 


کات ساعتن آن سبب بروز آفت گِ آسیب می‌شود. 


۶- «وکََلِك یجتبيك رب وبعلمك من تأویل الأحادیث وی نم 
علیْك وعلی آل یعقوب. کما تما علی أَبوَیكَ من قبل انراهیم وبسحاق ان رَبكَ 
خیلی عالی و پر از موهبت است. البته بسیار شنگین است. کار مورد 


نظر استمرار دارد؛ به این معنا که پرنتیجه و طولانی است و منافع آن به 


نسل‌های دیگر نیز می‌رسد. این کار امری شخصی نیست بلکه کاری 
عمومی. کلی و گسترده است. 

۷-«قَذ کان في یف وَاِحُوَیه آیّات للسَائلین». 

خوب است. باید آن را پی‌گیر بود و انجام آن نیازمند همکاری یا 
شر اکت دیگران است. 

لقَذ4: باید کار را با اهتمام انجام دهد. 

«في یوسْف واِخوته4: کار با شر اکت و همکاری دیگری است که انجام 
می‌شود. البته برادران یوسف افرادی نجیب اما خود برتربین بوده‌اند. 

۸- «لذ الوا لیوسف وَاَخوة أحَبْ الی آبیتا ما وحن عبت ان انا لفي 

خیلی بد است. فتنه» غرور و شکست در این کار است و باید آن را 
ره گرگ 

٩‏ - «قنلو یولف آو اطرحوه آزضاً بخ کم وج یی وتکونواین 
َعْده فوماً صالحین 4. 

خیلی بد است. قتل. خدعه خطر و ظاهر سازی قو انیت 

۰-:قال قایل منم لوا یوسف والقوهفي غیابة الب یط بغض 
اسَیرة نتم #علین>. 


خوب نیست. فتنه و کینه دراین کار پیش می‌آید. 


۱ -«ق لوا یا ناه ما لق لا تا علی بوسفه وان له لَاصِحُون». 

دراين چند آیه ماده‌ی «قال» به صورت متعدد آمده و به این معناست 
که اتفاقی مهم و خطرناک در شرف وقوع است و نیز با توجه به جمع 
بودن آن, کار با یک نفر انجام نمی‌شود و چندین نفر در آن نقش دارند. 

۲ - «َرسله متا غداً رت لب ولا له لحافظون4. 

با آن که ظاهری خوب دارد اما خیلی بد است. ظاهر آن با توجه به 
واژه‌های: (أَرسلهُ»» «یَرَْعُ» ویلعَب4 کاری شیرین می‌نماید. 

جوا له لحَافظو»: ضمانت انجام کار است اما چون حافظ آن خلقی 
است باطن نیکو و فرجامی خوش ندارد و خواهان به بلا مبتلا می‌شود. 

۳ -«قال اي ليخزتني آن تلمبوا به وأحاف آن که اللشبه وم عنه 
عفلون». 

بسیار بد است. فتنه‌ای در کار است. 

۳ - الوا اک نب وَتحن عضبهة انا اذاًنَحاسرَون». 

خیلی بد است. غرور و خسران دارد. 

۵ - فلا نوا به جوا آن یَجعَلوه في غَيَابة اجب وَأوَحَینا له 
تم ارم ها وه لا یشخزون». 

خوب نیست. خطر و مشکلات و نادانی خواهان را تهدید می‌کند. 

۶ - «وَجامُوا باه عَاء کون ». 

خیلی بد است؛ زیرا پایان آن به بکاء و گریه می‌انجامد. 

۷ - «قّالوا یا آبانه نا عبت نشتبق وَترَکُتا یوسف عند متاعنه ال 
لنْنبُه وما نت بموّین لاه ولو نا صابقین». 


۸ - «وَجابوا علی قمیصه بدم کذب قال بل سول کم نکم مرا 
را رال ان هتفرن 

بد است. دروغ. تسویل و فریب و مصیبتی که صبر و بردباری را 
می‌طلبد در پی دارد. 

صاحب استخاره تنها با توجه به: «فْصَبرٌ جَمیل) می‌تواند کار را برای 
برخی عالی ولی پرخطر بداند. 

۹ - «وجاءت سیر فأزسلوا قارتطم فأذی دوه قال یا بتشری هن 
غلام وَأسرّوه بضاعة وال علیم بما یعمَلون». 

خوب است. تمامی واژه‌های آن بر حرکت و خیر و خوبی دلالت 
دارد. 

۰ - «وشَرَوه بتمن بت دراهم مَعْنُودة و کانوا فیه من لرهیین». 

ظاهر آن خوب اما منافع آن محدود است: «وکانوا فیه من لرأهِینَ4. 

۱ -«وفال اي اشتراه من مضر لامراته آکرمي مَتواه عسی أن یتفعته َو 
ده ولد وک مکنا وف في الْْض وله ین تأویل الحاویث 
وله عالب علی آْره وَلکنٌ ار لاس لا یِعلمُون». 

تسار ادها شش الا ابیت کار بت راهان 
می‌آورد. امید و آرزو در آن است. با توجه به طولانی بودن آیه مشکلات و 
خطرات آن فراوان است. 

۲- «وَلمَّ بل ده تا حکماً وعلماء لك نجزي‌المحینین». 

بسیار عالی و پرخیر است؛ چرا که بلوغ اعطاء حکم» علم احسان و 
جزاء در آن شنت 

۳ - «وَرَاوَالني هو في بینها عن تسه وغلقت البوابه وقالث میت 
لك قَال مَعاذ ال ی َحسن مواي ان آ یی المون». 


ششیای تمایق وف که اس ری انس دن ای اش فا 


گرفته و میان جار و مجرور با متعلق آن فاصله افتاده است: «ورَاوَدتد» 
متعلق «عَنْ نقیه» است که فاصله‌ی بسیاری میان آن دو است. تجاوز 
ظلم. فتنه. خیانت و در نهایت نیز شکست با آن است: «نه لا یلم 
لو ». 

۴ - «وَلَذ هم به. هم بها لولا آن زأی بُزهان رب لك لتضرف عنة 
السُوء والَحشّاء ان من عبادناالمنخلصین 4. 

خیلی خوب است. 

هت به»: لازم است در انجام کار احتیاط و مواظبت داشته باشد. 
۱ 

من عبادنالمخلصین »: فرجام کار بسیار نیکوست. 

۵-«واستبّا لباب وقدّث قمیصه من دس والفیا سیدها لّی لباب لت 
ما جَزاء من راد باهیك سوعاً لا آن ینشجن أو ناب آليم». 

بسیار بد و خطرناک است. حیثیت. حرمت و آبروی خواهان در حطر 
می‌افتد و پایانی جز حرمان و عذاب نیز ندارد. 

۶ ال هی رَاَتنْني عَن تفيي وشهد شاد من آهلها ٍن گان قمیضه فد 
مق فضنقت. وَُو من الکافبین». 

خوب نیست. درگیری. تعارضء شکایت و اختلاف در کار مورد نظر 
پیش می‌آید. 

۷ - «وان کانْ قمیضه فد من ذبر کب وه من سین 4. 

نخوب نیست. انجام این کار سبب درگیری و تعارض می‌شود و کار به 
دادگاه. شکایت و شهادت کشیده می‌شود. نتیجه و حکم نیز در آن نیست 
و تنها پیشنهادی برای طرح حکم است. 

۸ «فلمّا زأی قمیص فد من دب قال من کیک ان کی دک عَظیم4. 

خوب نیست. با آن که حکم و تبرثه را با خود دارد از کارهایی است که 
رورا مور کون مسارم یت 


۹-«یوسْف آغرض عَنْ هلاه واستغفری لباک انك کُنت من الْحاطئین4. 


وت سوه في المَدیة. را العزیز تراوذ فتاها عن تفیه قدشَعفها 
تا 5 ترا في ضلال مبین4. 

خیلی بد است. حیثیت و آبروی خواهان در خطر است و کنترل آن نیز 
از دست وی خارج می‌شود و صحنه‌گردان امور کسی دیگر می‌گردد؛ چرا 
که می‌فرماید: «وَقال نَشوةٌ>. 

نا لها في ضلال مبین4: حنجال و آشوب را قز این دراو 

۱- فلا سمعت بمکرمنٌ أزسلت لین وَأَعْتَت له تک واتث کل 
َاجدة منهن سکیناه وَقالت خر علیهن فلمّا رایتة اکَرته وقطن هن 
ون خاش له ما هذا بشراء ن هذا لا مللف کریم». 

قوس تستتا: گر فتا ری ی ری کین قز آل. انس دراه در خی ی بت 
است ولی ممکن است صاحب استخاره آن را برای فردی خحوب 
تشخیص دهد؛ چرا که به اعتبار: خاش لِل4 و نیز: «ِنْ ها لا مَل 
کریم». کوره‌راه‌هایی به نجات و رهایی نیز وجود دارد که آن را 
نتیجه‌بخش می‌سازد. در دو آیه‌ی پیشین نیز چنین بود. 

ی ی فد رَاودته عن نفیه فستعصم ولن 
لم یمعَل ما مره سجن ولیکونن من السَاغرین». 

خوب نیست. ره دارد و با افرادی مواجه می‌شود که به 
هیچ وجه خوشایند وی نیستند. 

۳- «قَال رَبّالسجِنْ أَحَبْ ال ما يَنُوتني الب ولا تضرف عَني یهن 

بل 9 بای نهآ را مر نی تاره 

«ول تضرف عني کین آَضب لَبهنْ»: مشخص نیست نتیجه‌ی کار 


۴ «فستجاب له رب فصرف عنه کین ان هو میم العلیم». 

از آبات-ضاعب استخاره است: به اغتان <9ستجاب 4 رید ترمیم 
تافص کل تفه وان ان اشته آزدا ین نی تقو سس اه امسک اراق 
بسیاری دارد و با لحاظ: اه هُوّ السَمیغٌ الْحَليمْ» خوب است که به 
شخصیت خواهان پیت ی دارد. 

۵- «نم با هم من بَغد ما روا لیات سجن حتی حین4. 

خوب نیست. 

۳۶-«وَدَحْل مَعَهالسْجن فتیان قال أحَدْهتا ۳ آاني ار ی فان 
زي آويآخل وق أسي خبط یز نت توب نو 
| 

خوب نیست. با آن که ذیل آن آمده است: «انا تراك من المضینین» و 
خیری در پایان آن است اما مشکلات آغازین آن چنان گسترده است که 
نباید آن را برگزید. 

۷- «قال لا یاتیکما طعام ترزقانه رل تاتکما بتأویله قبل آن یایکنا 
لکما ما علمني ربي اي ترکث ملة قوم لا یژینون بالله» وم بالَخرة صم 
کافرون». 

خوب نیست. نتیجه‌ای به دست نمی‌دهد. هم قتل در آن است و هم 
آزادی. اما این که هر یک به چه کسی می‌رسد. آن را مشخص نمی‌سازد. 
هم‌چنین می‌فرماید: اي ترکث ملة وم لا یوّمنون». 

۸- «وَتبِْت ملاً آبني پنزاهیع واشخاق ویعوبه ماکان آن نشراة 
اه من شیب لت من فضل الله علیتا وعلی الّاس, ون کنر لاس و 
یشکرون». 

حوب است. شروع آن عالی است: «واَبعْت لا آناني» و ی ادا 


مشکلاتی دارد و شاید به نتیجه نیز نرسد: نکر نس لایشکون». 


۹-«يا صاجبي السجن, أَأربَابمَقرقونَ حیر آم ال الواجذ لها ». 

استفهام در آن است. از این رو کار مورد نظر حوب نیست. نتیجه‌ای نیز 
ندارد. 

۳ ال الواجذ لها 4 تهدید و گرفتاری را می‌رساند. 

۰- وا عون من ذونه اه آسماسَمَیتموها نم وآبا وک ما رل ال 
با من سلطان, ن نکم للم مر له توا لیا لك الین ال وَلکن 
کر لاس لایلمون». 

بد است. نتیجه‌ی خیری در پی ندارد و انجام آن ناآگاهانه است. 

۱- :یا صاجبي السجن, ما أحَدکُما فيشقي رَبَهُ خر وَأمّا لاخ 

ی خی تاه اسان رفس هراس تا 
تفصیل می‌یابد و شفاف می‌شود. یکی اعدام می‌شود و دیگری ساقی 
ولی وی باید در کنار شیر بیشه‌ای ساقی شود براين اساس. با آن که 
ظاهری پرشکوه دارد اما خطرات آن بسیار است و فرجام خیر و نیکویی 
ندارد. 

۲- «وفال للّني ظنْ نه اج منهماء اکُزني عند رب فانْساه السَیْطان کر 
ره فا فيالسجنن بط سنین». 

ی 

۳- (وقل اي َزی سَبع بقرات سمان اکن سب عجافه وسَبع 
سنبلاب خضي وأحر یابسات یا ها الملاآفتوني في زویاي نکم للژویا 
تعْبُرُون 4. 

خوب نیست. مکافات و گرفتاری دارد. نتیجه‌ای نیز به دنبال ندارد: 


۹ ۷ 2 ی ( ی 
#انکنتم للرویا تعبزون ». 


سس سس مت مت مس 
تِ2 


۴ - «قّلوا: أضعاتٌ اخلام ومَانْحن بتأویل الأخلام بعالمینَ4. 

خوب نیست. با آن که خحواب عزیر مصر شفاف بوده و تعبیر آن واضح 
و آشکار می‌باشد. اما آنان چون تعبیر آن را نمی‌دانستند به تخریب 
خواب دست یازیدند. ما توضیح و تفسیر این آیات را در کتاب «اصول و 
قواعد تعبیر خواب» آورده‌ايم. 

۵ «وقال اي تجَا متهم: وا کر بفد ما نکم بتأویل» فآزیلون». 

بل تیست: اشیه‌ای از ال به دست: نمی‌اید اما ممکن .اشت کشایتین 
در آن باشد: «ْأرسُِون». 

۶ «یوسف هصق یا في سیخ بقرات نان کنیع عجافه 
وَسَبع سنبْلات خضره وخ یابسات» لَلي جع ای النّاس لعلهم یعلمُون». 

حاکم مصر خواب خود را دقیق و شفاف بیان می‌کند اما استخاره‌ی 
آن خوب نیست. نتیجه و خیری را به همراه ندارد: للم یعون ». 

۷ - «قال تززغون سَبع مینین دبا فما حَصلتم قرو في ستبله لا قللا 
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۳ رب وو 


ممّا تاکلون». 
زحمت و گرفتاری آن بسیار است. 
۸- «نم َأتي من بغد لك سَبع شذاف یاکلن ما قنم هن لا قلیلا یم 


خوب نیست. ارایه‌ی راه‌کار برای گذر از چالش و بحران است. کار 
مورد نظر پر چالش و آسیب زاست و جبران خسارتی است که وارد 
می‌شود از این رو خوب نیست. 

۹ «نتي من بفد لت عم فیهیقا اش وفیه یعْصرون». 

مشکلات. سختی و گرفتاری آن بسیار است. خوب نیست. 

۰- «وقال مك انتوني به فلا جاءة لرشول قال ازجغ الی رب سل ما 
ال اسشوة اللاتي فطع أَیْنَ اي یمن علیم4. 


ماجر اجویی. اختلاف» درگیری و هرج و مرج و آشوب را در پی 


ی اوه ستاز شوت اسف گویتهی ان کی امک که رادار 


سخن می‌گوید و (مجی ۶) و «رسالت» نیز در آن استنتا کان مورد نظر 
اهتمام اقتدار و تبرثه می‌آورد و فرجامی پاک و طاهر دارد. 
۱ - «قال ما طبکن راون وف عَن تفه قلن خاش لله» مالفا 


۱ ۶ و 


له من لوب قالت ارآ لزیز الا حضحض الحق, آنا راوذنه عن تقسه وله 
لین الصَایقین 4. 

خیلی خوب است. طهارت و پاکی را با خود دارد. 

۲- «لك لیعلم نی لم أَحتة لیب وان له لا هي کید الحاتی». 

استخاره‌ی این آیه به خواهان و نیت وی ارتباط دارد. اگر نیت وی خیر 
است. انجام آن وب است ولی سخت است. چنان‌چه خواهان نیت 
خیر ندارد و اهل زرنگی. خدعه و نیرنگ و سودجویی است برای وی 
سخت و گران تمام می‌شود؛ چرا که می‌فرماید: «وَأن له آ بهيي کَیّد 

۳ - «وعا بر تفيي ان لس ار بشوء لا قا جع زي دزي 
َو رحیم». 

کار مورد نظر مشکلات بسیاری را برای خواهان پیش می‌آورد اما 
فرجام آن با آن که مخاطره‌آمیز است نیکوست: «ِن ری غفوزْ رَجیم». 

۴ - «وَقالالملك. انتوني به لُنتخْلضه لنقیي, فلع کلم قال. ان لیم 

عالی است. حکم. قدرت. رهایی و اطمینان در آن است اما سنگین 


و 
۵ - «قال: اجعلني علی خزائن الض, اني حفیظ عَلیمْ4. 


عالی است. مدیریت و اقتدار است. 


۶- «وکدلِتَ مکنا لوف فی الارض تب منها حبث شاه نصیب 
برحمتتا من نام ولا نضیغ آجرالمضینین». 

عالی است. خداوند پشتیبان آن است. 

«وکلِك4: قدرتی طبیعی در کار وجود دارد و امری دفعی نیست. 

۷- «ولجُرُ الاخرة خر بلنین آمتُوء و کاوایُِون». 

خیلی حوب است. با لحاظ: اجره و «یتون» نیازمند زحمت و 

۸- «وجاء اْوَة وف فتخلوا علیّه فَرَفه وم له منکزون». 

خوب است. به‌سوی آدمی سرشناس و بزرگ می‌رود اما از آن غفلت 
دارد. انجام کار نیازمند هوشیاری و هوشمندی است و باید در آن احتیاط 
و اهتمام داشت و از سادگی و کوتاهی دوری نمود. 

صاحب استخاره به اعتبار ذیل می‌تواند آن را برای فردی نامناسب 
تشخیص دهد: ومع له مُنکژون». 

٩‏ وا هط جازم قال انوني بخ لک من یک لا رون 
آوفي الکیل, وأن یز انسئرلین». 

شیاین وب اش درو سک ساشتگی سافت ین ان اس :اما 
مشکلات و گرفتاری‌ها آن را سنگین می‌کند. 

۰- «قِنْ ل تأنونيبه فلاکَیل کم عنبي ولا تَریون». 

خوب است ولی شرط آن قوی. سنگین و سخت است و باید آن را با 
احتیاط و دقت پی‌گیر بود. 
۱- الوا سَنراود عه باه ون قاعلون». 
خوب است. به اعتبار حرف استیناف کاری است دیررس و سخت. 


ای و تهمکاز عون ان انسلخا: 


۲- «وقال لفشیانه. اجعلوا بضاعَهم في رحالهم» للم یتغرفونها الوا 

یل عونت است: تماهیران یوت کت و امیه اس 

۳۹ جوا ای آببهم قالوا یا باه مُیع متا الکیل, فارشا شتا انا 
نکتل وان له لحافظون». 

تیان عویت آبست فقط ناو یه شبانی داد 

۳ «قال. هل نکم له ما آینتکم علی آخیه من قبل قللهُ خر 
حافظا؛ وه و أَزحَم الراحمین 4. 

عالی است و پایانی جمع و وفق دارد. 

۵ - «ولمّ فتحوا مَتاعَهم وجنوا بضاعتهم ردّت لیم قالوا: پا آباناه مها 
ی نو پاعتا تیه تمز رفظ[ خانه نداد یل بَعیر 

عالی است. فتح و نعمت غیر منتظره و سود بسیارو ناگهانی به 
خواهان می‌رسد. 

۶-«قال آن أَزسه معکم حتی تون مَویقا من له اي به به لا آز 
یحاط بکم, فلمّاآتَه مهم قال له علی ما تقول وکیل». 

این اشتهکان تبازمید کلاروی وففت کرو سای« (طفیتان اسخ؛ 

۷- «وقَال یا بني ترا باب واحد. ۳۹۹ من أبواب متفر 
اي نکم من الّه من شيه لحم له یهوک وعلیه فلیت وک 
مت وکُلون». 

خیلی خوب است. کار از روی سیاست انجام می‌شود: لا تَنْخلوا ین 


باب واجوٍ4. حکم و توکل کلی و نه شخصی در آن است و در نتیجه 
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ح ات آنق آوان اشنت. 


۸- «وَلمّا خلوا من حَیث رهم بوصم ما کان نی عنم من الله من 
شیب لا حاجةّ في نقس یعَقوب قضاهاء وان لو علم لمّا عَلمْتاه ولکرٌ کر 
النّاس لایِعلمون>. 

بسیار خوب است. البته آیه طولانی است و ذیل آن نیز نکته‌ای منفی 


را بیان می‌دارد ولی تمامی «_ِ_ِ تزتر کي آذارد. 


5 4- :ولا دخلوا علی یوسف آوی له اف قال اي آنا آخو فلاتبتیش 
3 بعاکنوایستلون. 
عالی است. آن را می‌توان با آسودگی خیال انجام داد. قرب وصال و 
اسان داد ان اتکا 
۷۰- «فْلما جر بجهازمم جَعَل السَقَاية في حل آخیه تمد ون 
یه المیز نکم لسارفُون». 
مشکل اتهام و مامت آن ذر این کان بیشنامد مي‌کند: بد؛ انسشت: 
۰۱- «قالوا ولا هم مَاذاتقَقون». 
خوب نیست. دل‌نگرانی. فقدان. شرط گذاردن و پی‌گیری قضایی در 
رس 


رب ی وَلمَنْ جاء به جثْل بعی وت به زعیم4. 


۲۷۳ ل الق ابقر وا سار 
۴- فا لوا ما جراوهُ ان کنتم کاذبین». 

یی تیک اوه شتا 

شقت شعت: تااتی تیه خی پاستی افاو وا هن فا 


۵- «قالوا اوه من وجد في زخله هو جَرَوَه کذلك نجزي الفلمین». 
خوب نیست. خحطرناک است. باید از خود مایه بگذارد .کار مورد نظر 


خالی از زرنگی و حیله نیست. 


۶ :فد بأژعيتهم بل وغاء آخیه نم استخرجها من وغاء آخیه» کل 


کذتا لوف ما ان لاخ أَخاه في ین لك لا آن َشاء ال ترفغ رجات 
من ناف وفوق کل ذي علم علیم». 

حیلی خوب است. 1 شروع و ظاهر خوبی ندارد اما حکمت و 
همت را به همراه می‌آورد. 

۷ - «ق لوا ضرق فقَذ سرق أخ 1 له من قبل فأسرّها یوسف في نفیه 
ول ینْدها مه قال: نتم مر مکانا وال الم بما تصفون». 

ی و راهان زا کرفتان هی ساز3: 

۷۸ - «قلوا: یا یا العزیز, ان با شَیخاً کبیراً فخذٌ آحَدنا مکاه تا 
تراك من‌المضینین». 

خحوب است اما خالی از ز حمت. گرفتاری و در حواست نیست. با 


فردی محسن و نیکوکردار یا شخصیتی بزرگ مواجه می‌شود: از 


۱ 
عحع 


الْزی4. از این رو عاقبت و نتیجه‌ای عالی دارد. 

۹ «قال معا له آن أحد لا من وجذنا متاعتا عنده ان بذًلالمُون». 

خوب نیست. اضطراب. دلهره. گرفتاری و سختگیری دامنگیر 
خواهان 9 

۰- «فلمَاسْتیتَسوا مه خلضوا نجیاً قال کبیرم هم آلم تلموا أَنْ أبَاک قذ 
َخدعلیکم موف من الّه وین قبل ما فرط في وف فن رح الأزض حّی 
أن بر بي و یتخکم ال لي رو یز الحاکمین». 

به اعتبار صدر: «ْلمَا اسْتَیتَسُوا مِنهٌ4 دلهره. اضطراب. نگرانی و 
استرس در کار وجود دارد ولی پایان آن بسیار خوب است. 

۱- «ازجغوا ای آبیکم» فقولوا یا نهد ابتك سَرق وطش 
علتاه ما کت لغب حافظین 4. 


هذتا الا بما 


اتهاماتی در ابتدای کار به خواهان وارد می‌ شود ولی کار جنان بسته و 


اجرایی می‌گردد که کسی به آن توجهی نمی‌کند و پایان نیکی دارد. شروع 
آن اضطراب‌آور و سخت است. 

۲- «واسأل اي التي کت فیهاء والعیز التي تا فیهء وا تصاوفون». 

خوب است. به اعتبار سوّالی که در صدر آیه است کار سخت. سنگین 
و اضطراب‌آور است اما پایان آن به صدق ختم می‌شود. بر این اساس 
خوب است. 

۸۳-«قال. بل سولث کم نکم آفرء بر جمیل عسی لآ نی 
عالی اما دیربازده و سخت است و صبوری فراوانی می‌طلبد. 
۴- «وتَولی عنهم» وقال. یا آعفي علی یوسفه ابیت عیتاه من الْحّن» 


نیودت و 
خواهان را تهدید می‌کند و باید آن را رها کند؛ هرچند باطنی نیک دارد. 

۵- لوا تالّه تفا نکر پبوسف حتی تکون خرضاً ز تون من 
الالکین». 

بد است. هلاکت. فراق» پریشانی و نگرانی در آن پدید می‌آید و به 
افرادی بیگانه دچار می‌شود. 

۶- «قال نا آشكو بتي وحزني الیالله واعَم من له ما لا تلمُون». 

شروعی پر زحمت و همراه با مشکلات و اضطراب دارد اما کاری 
خوب است و به خیر. برکت. شکوفایی و بالندگی پایان می‌پذیرد. 

۷-(یا بت انب وادفتتحشوامن وف وأیهء ولا تیش وامن و له 
دیس من روح له الوم الگافزون». 


۲۴ 


اضطراب آن فراوان است اما امیدواری و معنویت را نیز دارد و امور 


معنوی این کار بر سود دیون آن افزون است. 


۸- «فْلمَا دخلوا علیه قالو: یا ها العزیز, مََنا وَأهلتا ااضَل وجننا 

بد است. خواهان به خواری. پستی و سستی دچار می‌گردد و بهره‌ای 
اندک از اين کار می‌برد: «وَجنْنا ببضاعة مُرجاة4. 

-٩‏ «قال: هل عمنم ما فعلتم بیوسف وآخبه» لذ نم جاهلون». 

بد است. مصیبت. بی‌وفایی و افتادگی خواهان را سبب می‌شود؛ چرا 
که پوسف پیامب رب گناه برادران را به رخ آنان می‌کشد و کریمانه از آن در 
نمی‌گذرد. 

۰- «قالو: ی لت یوسفه قال. آنا توف وَهتا آخي قَذ مر له 
لین اه من یتق ویضبن فان له آ یضیغ آجرالمحنینین». 

خوب است. تصفیه حساب شخصی. به رخ کشیدن و خجالت زده 
شدن در کار مورد نظر هست اما با توجه به ذیل آیه. زیان و ضرری در آن 
نیست: فا ال لآ یضیغ َجرالمنینین». 

۱ - «فلوا: تالله لقَذ رل ال لین ون کنا لحاطنین». 

ضرر و زیان در این کار وجود دارد ولی خوب است. 

۲ بقل لا ریب علیکم الوم یش ال لک هو رح لراجمین». 

نا ا ار که ‏ ک فعا م رتیه 

۳ - «اَبُوا بقميصي هلاه اوه علی وجه آبي یأت تصیراء وئوني 

خیلی خوب است. شادی و سرور. وحدت. خیرات و کمالات و رفع 
مشکلات را مژده می‌دهد. 


7 ۳ 


۴ - «وما فصَلت العیز قال آبوهم: ني لاجذد ریح یلوسفه لول أز 


مد و 


تفند 4 


۵ - «قالواء تال نك آفي ضلالك القدیم >. 


خوب نیست. کدورت ایجاد می‌شود. 
۶ - «فلمّا آن جاء البشمیز ماه علی وجهه فاد بصیرا قال آلم فل کم 
اي عم من الله ما لا تلمُون». 
عالی است. نعمت غیر منتظره به خواهان می‌رسد. 
4 ۷ - «قالوا: یا بان استَففز لّا وبتاء اکن حاطنین». 
خوب متوسط است. فراق و تشویش خاطر را با خود دارد. 
۸- «قَال: سوّف نتفر کم زبّي اه و الققوز الرَحیمْ». 


3 
خوب است. وعده‌ی جبران خسارت است. 
٩‏ - «فلمّا خلوا علی یوسف آوی الیّه یه وقال: اذخلوا مضن ان شا 
ال آمنین». 
عالی است. بر فردی کریم و محسن در مکانی پر خر و برکت وارد 


من ی 3: 
۰ «ورَفْع وی علی العرش, وَحرّوا لهسجداء وقال: یا بت هذا تأویل 
ریا من قبل قد جعَلهَا رب حقاء وقد احسَن بي اذ آخرجني من سجن 


وجاء کم من البَنو من بَعْدٍ آن نزغ الشیّطان بيَني وین اخوتي ان رَبّي لطیف 


کف هاش رو اد و روط 

"ای ما یا اه هو لیم الحکیم». 
است. عاطفه تصفیه حسات؛ حرمت و بسیاری جیزهای دیگر که در یک 
مجلس اتفاق افتاده کار را خسته کننده می‌نماید. 


۱ .- «ربّه قَذ آنیّنی من الْملك» وعلمتنی من تأویل الخادیث. قاطر 
اسَمَاوات والازض آنت وليي في الدنیا والاخرة تَوفني مشلماء والجقني 
باصَالحین». 


بسیار خوب است. معنویت. باطن. علم صفاو صداقت در آن است 


۲ ۰-« دلگ با لیب حیه لك اک 1 ۳ اً 
من بو و ۳ جمَعو مره 
دهم بنکرون). 


خوب است. گرچه به خوشی پایان نمی‌پذیرد. 


۳ «وما کر ناس ولز حَرضت بموینین». 

خحوب نیست. خیری ندارد و ناامید کننده است. 

۴ «وما تم له من َج ان هو لا کر للمالمین». 

خوب است. 

۵ - «وکاین من آیة في الَماوات والازض یرون عَلیها وم عَنها 
ُعُرضون4. 

خیلی بد است. سود و بهره‌ای دنیایی در آن نیست. غفلت و عناد نیز 
می‌آورد. 

۶ -«وما یمن أکترم هم بالله ال وم مشرکون». 

خوب نیست. کاری انتگ مق ی الوفه: 


سرا 


۷ ۰-«أفینوا آن انیم غاشيةٌمن عذاب الله و تأيه اسَاعَة بعتة وم 
لایشغرون4. 

بسیار بد است. تهدید. عذاب. گرفتاری. سیاهی هلاکت و نادانی در 
آن ۳۹ 

۸ - «فل: هه ستبيلي أَذغُو الی له علی بصیرة نا من اي وَسبحان 
اللّه ما نا ین الْشرکین». 

بسیار حوب است. البته رونقی ندارد و محدود است؛ زیرا می‌فرماید: 
«ومن اتَبعَني4. خواهان در این کار از آلودگی به‌دور است. 

۹ --«وما لا من قبلك الا رجالاً وجي ي هم من آضل انفری فلم 
سیژوافيالزض فینظزو کف گان ای لین بقلم ولاز اجره یر 
لین نموه فلا نعتلون». 

خیلی خوب است. اما بدون مشکلات نیست. 


۰ -«حتیلذنتیتّس الرسل, وظنو همق کنیا جاعطع نضزنا فنجي 
من ناف ولا رَد اشنا عن الوم لنجرمین. 


حوب است. درگیری و گرفتاری نیز دارد ولی زمینه‌های لازم برای رفع 


آن فراهم می‌آید و مشکلات آن محدود است. 

۱ -«ل ان فی قصهم عبر لاولي اباب ماکان حدینً یفتری» ولکن 
تضدیق اي ین یدنه وتقصیل کل شیم وهدی ورَخمة وم یوْینون». 

عالی است. خیر برکت» صفا و صداقت می‌آورد. 1 توجه داشت 
این سوره با استخاره‌ای خوب شروع می‌شود و با استخاره‌ای بهتر از آن 
پایان می‌پذیرد که این امر در استخاره به سوره‌ها و نه آیه‌ها حایز اهمیت 
است. ما در این کتاب از استخاره به سوره‌های قرآن کریم چیزی نگفته‌ايم 
وان شاءاله این آیندگان در زمانی دور خواهند بود که از آن سخن خواهند 


۶ 


۱0 2 


۱-«بشم اللّه تن الرّجیم» المر تَِ آیاث الکتاب والني آنْزل ال 
من رب الحءونکن آطتر التأس 3 یلو 

باید توجه داشت در سوره‌ی رعد از مظاهر طبیعی بسیار یاد می‌شود. 
شمار فراوانی از آیات این سوره بر نظمی که در پدیده‌های طبیعی نهفته 
انبته آگاهی میر‌دهد وین دقتا بر تعکمت ی آندیشه‌وززی در آن تاکند 
می‌نماید. 

اما استخاره‌ی این آیه چنین است: کار مورد نظر خوب است و باطنی 
نیکو دارد ولی ظاهر آن خوشایند نیست. ازاین رو مورد استقبال خواهان 
قرار نمی‌گیرد؛ هرچند امری لازم است و باید انجام شود. کار دارای 
اهمیت. استحکام و قوت است ولی از آن نتیجه‌ای در خور نمی‌گیرد و 
باطن کار بر ظاهر آن افزونی دارد؛ زیرا می‌فرماید: «وَلکن أَُر لاس ل 

۲ - «اله اي رف اسَمَاوات بغیر مد ترونهاه ثم استوی علی العَزش 
سح سس وم کل يجري لاجل مُسمی یتبر ان بلفصّل لیات 
کم بقاء ریک توقنون». 

بسیار خوب است. البته پیچیده و سنگین می‌باشد؛ زیرا در ذیل آیه: 


۳ ۰ 3 4 نت 1 
«لعَلکم» و نیز: «توقنون» آمده است. 


و ۳ تواعر اصطلایا 


‌ 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 
سا 


وروی ریز سسسم] 


رَفع اسَمَاوات بِغیْر عَمَدٍ4: کار مورد نظر از لحاظ باطن قوی‌تر است و 
ظاهر روشن و آشکاری ندارد. «وَسَحُرٌ الم والمرَ: روند انجام کار 
طبیعی است و محدود نیز می‌باشد. 

«یْبر لام بیفقصّل الایات»: کاری است داری حساب و مهندسی 
طرح و برنامه ولی به همین میزان سنگین» محکم و قوی است. 

۳- «وهو اي مَدالرض وجعل فیهّا زواسی وأنهار وین کُل لمات 
جعل فیها روجین انتین» یی الل الَهان ان في دك لیات تقوم یتفکزون4. 

بسیار خوب است. روند کار طبیعی و محکم اش اما سکن ان بط 
محسوس و آشکار است. 

۴- «وفي الرض فطع مُتجاورات. وَج۳نات من آغتاب ورزغ ونخیل 
صنوان وغیز صنوان, ینشقی بماء واجبه ول بعشها علی بعض في الا که 

ق یی رتش نعمت‌های گوناگون و متفاوتی که همه مترقبه و 
قابل انتظار است را ارزانی خواهان می‌دارد. امری طبیعی؛ واقعی و منظم 
است. قابل محاسبه است و چون حساب‌بردار است سنگین نیز می‌باشد. 

۵-«ون تعْجّب فعجب وکا تب ِا تفي خلق جدید اویك 
انین کمروا رهم وآوتیت الأغلال في آغتاقیم وأوتیت آضحاب الثار طم فیها 
خالئون». 

بسیار بد است. امری سنگین» طبیعی. واقعی و مطابق فطرت است که 
افرادی که واقع‌گرا سک ربهر میرم هی رن خیر این کار تمام شده و چیز 
دیگری در آن نیست تا کسی بتواند آن را دنبال کند یا دست‌کم این کار 
برای خواهان نتیجه‌بخش نیست؛ هرچند ممکن است برای دیگری 


چنین نباشد. 


۶ - «وسنتعنجلونك بالسَّلة قبل الحَسنة, وقذ خلت من قبلهم المثلاث 
وا رب لو مرة لاس علی ظلمهن. ون رب نشدید الاب ». 

خیلی بد است. اضطراب. اختلال و بی‌نظمی در آن است و پایانی 
خطرناک دارد: ون رب لشَدیذ القاب. 

۷-«ویقول النینکفزوا و9 آنزلعیّه من زب نما نت مننل ولکل 
وم ها ». 

ِ استخاره در این آیه است که نخست آن سخت و بد است و دومی 


ان تسار وایت امه 


۸ -«الله یعلمْ 2 تَحْمل کل آنلی: ومَا تفیش الازحام وما تزداه کل 
شیء عنده بمقتار 4. 


بسیار خوب است. کار روندی یکنواخت ندارد و شدت و ضعف و 
برتری و پستی و کمی و افزونی پیدا می‌کند که لازمه‌ی آن داشتن روندی 
طبیعی و برخوردار بودن از مقدار و اندازه است. 

٩‏ - «عالم لیب ولش ها الکبین المْعال4. 

بسیار عالی است. علم قدرت. صلابت و نیز چهار نام از نام‌های 
مبارک پروردگار با تعلقی غیبی در آن است. کاری است خوش باطنء 
خوش دست و پر خیر و برکت که هیچ عارضه‌ی سوء و هیچ مشکل و 
گرفتاری ندارد. 

۰ - «سَوام منکم من سر لول ومَنْ جَهرَ به ومَن هو مُنتخْف باللیّل 
وساربٍ بالتهار». 

خوب است. کاری است که مشکلات و گرفتاری‌هایی در آن به وجود 
می‌آید. رشد آن ضعیف و کاری عادی و معمولی است. 

۱ -«له مات من بین یه قمن خفه یحقظونه من مر الله له 3 


یِعَیر ما وم حتی یغیرُوا ما بانفه تشیهم واذ را البق سوم فلا رَد له وَمَ 
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له من خونه من وا 4. 


تق شا رو ات آ بقع تیم سای وان ور سفنت ات کان 
حافظ. مواظب و مراقبی دقیق دارد و امری اعطایی است. باید دقت کرد 
استخاره‌ی دوم آن خوب نیست. 

۲ - هو الني یُریکم البرقَ خوفاً وطمعاًء ویتشی: السَحاب اال 4. 


است. 

۳ - «ویْسَبع اعد بحنیه والْملایِکَة من خیفته وَیْزسل اسصواعق. 
فیصیب بها من یا وطم ینجادلون في ال َو شید اْیخال». 

فرصت شک ای وتا نیوانع ات 
فراوانی دارد و شاید مرگ تصادف. سرطان و مانند آن را با توجه به 
اقتدار الهی در پی داشته باشد: «وَهُوَّ دید الیحال». 

4-۴ َغْوَة ال والنین نون من فونه 9 یتنتجیلون لمْ بل 
کباسط که لی المّاء للع اه وَمّا هو ببالغه وا ذعَاءٌ الکافرین الا في 
ضلال4. 

خیلی بد است و خواهان هرچه تلاش نماید هیچ نتیجه‌ای نمی‌بیند و 
نه‌تتها زحمات وی هدر می‌رود بلکه گمراه نیز می‌گردد. 

۵ -«ولله سنج من في السَمَاوات وَالأْض طوَعاً و کرماء وظلالهم بالعو 
والاصال. 

بسیار وب است. نظم در آن است. 

۶ -«فْْ من رب اسَماوات والرض, لاله قل أَنحَننم من خونه َواء 
9 ایکون لتشیهم تفعاً ولا ضراء فل ضل بشتوي الاغمی والبصیز أَمْ صل 
تستوي لمات والنون أَمْ جعلوا له شرکاء خلفواک‌لقه قتشابه الق 


علیهم لاله خالق کل شيب هو الواجذ اقا 

توف | تا انجام آن نیازمند سلامت درکارو دقت است و چنان‌جه 
خواهان آن را با سلامت و دقت انجام ندهد شکست وی حتمی است. 
کاری است سنگین که باید ازروی حکمت انجام شود و امری مرحمتی و 
قطان رتیت : 

۷ - «أَنرَل من السماء ماع فسالث دی بقترهاه فاحتمل الیل رَد 
زاب وم یوقنون علیّه في ار ابتفاء جلیة أَز متاع زد مشله کل یضرب 
الله لح والباطل فا لزید فَنْهَب جفاء وأمّا ما یلقع التاس فیعکث في 
الض نك یضرب ال الفتال». 

قرار دادن معیار و ملاک‌های طبیعی است. از این رو سنگین» پیچیده 
سخت و بلند است ولی خحوب است؛ چرا که از طبیعت سخن می‌گوید. 

۸ - «للنین استجاوا رهم لخشتی والذین لمیتنتجیبو له للم ما 
في الرض جمیعاء وله معه لفتتوا بهء آولیك له سوم الجتاب ومَأوَاصم 
جهت ویس المهاذ». 

دو استخاره است. استخاره‌ی نخست آن فراز: ول استَجابوا لبم 
الحشتی» است که خوب است و استخاره‌ی دوم آن بسیار بد است. کاری 
است خطرناک که شکسشت: 0 حتمی است و خواهان را به نابودی 
رک و 

4 - من یغلم الاك ین یلاح کمن هو آعمی, کر 
آولو الاب 

خوب است. مقایسه در آن است و نیاز آن است که به سلامت و با 
همت. دقت و احتیاط انجام شود وگرنه نتیجه‌بخش نخواهد بود. 

۰ - لین یُوفُون بَهّد له ول یٌَضون المیثاق». 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 


و روز ساره ۱ 


سم 


‌ 
اسستا 


‌ 
سا 


وروی ریز سسسم] 


۱ - «والنین یصلونْ ما به آن یوصل وَیَخشون رهم وَیَحافون 


سُوء الجساب). 


باید پی‌گیر کار بود و آن را با دقت انجام داد تا به نتیجه رسید. کاری 
است سخت و اضطراب‌آور و خطرآفرین اما خوب. 
۲-(والنی بویا وجه ره وأقطوا اسلا وقوا فا 


ِ 12 وعلانية ویدرُون بالحَستة سل آولیك له عقبی الا ». 
3 خیلی خوب اما سنگین است. 
۹ 


۳- «جِتَأت عنن» ینخلونها وَمَنْ صلح من آبانهم وآژواجهم وَذرّاتهم 
الاک یحو عَلیّهم ین کل بناب». 
عالی است. کار مورد نظر دارای خیرات فهری و غیر منتظره ابتتا. 


۴ «سَلام علیکم بما برْت» فیعم عقّبّی الا ر». 
عالی است. کاری است که زحمت و تلاشی را لازم ندارد و 
نتیجه‌بخش است. البته» کاری سخت و سنگین است. 
۵ - وین یولع له نب ماه عون ام له به أ 
1 بوضل, ویشینون في الزض, أولیت ال وم سوم لت > 
ی ٩‏ ره پشیار بل اسشتتا: تن 9 قطع و لعنت در آن است. گرفتار زشتی» پلیدی 


و افراد ناآرام و بد خلق می‌شود. 

۶ بل یط الق تن یشاب ویقین وفرخوا بالخياة النیه وتا 
الحَیاة انب في الاخرة لّ متاع4. 

ظاهر آن خوب است. کاری محدود و متوسط که باطن چندان حوشی 


ندارد. 
۷ - «ویقول الین روا لو نزل عَلیّه آیّة من رَبّه» قل ان الله یل مَنْ 
یا وَيهدي الیّه من آناب». 


نتیجه‌ای ندارد و خیر اندکی که در آن است معلوم نیست نصیب چه کسی 


۳ 

۸- این آمَنوا وم قوب بذکر ال آلا بذکر لله تین القلوب». 

بسیار خوب است. جمعیت. اطمینان و قلب در آن‌به‌کاررفته؛بنابراین» 
کاری است محکم. گسترده. قوی و ماندگار که باید با توجه انجام شود. 

۹ - «الْینَ منوا یلوا اسَالحّات طوی له وحن مآب». 

خحیلی خوب است. عمل و زحمت را لازم دارد. 

۰ «کنلت آزسلات في امه قذ خلت من قبلها 2 سم یِتتلو علیهم الني 
یت لیكَ ومم نم یکفرون بالرحمن, قل هو ربي لا له [ّ هی عَلیْه تو کل 
وَالیّه متاب4. 

ابتدای آن با ززحمت. گرفتاری و سختی همراه است ولی با تحمل 
سختی‌ها و با همت و قدرت می‌توان فرجامی نیک را برای آن رقم زد. 

:کار سخت و سنگین است و انجام آن نها با اغمال فلوتو 
همت ممکن است. 

۱-«وو آنْ قرآنا سیر به الْجبّال قلعت به الزض وک به الْمََتی 
بل لالز جمیعا لس لقین آمنا نز شام له لهتی لاس جنییعً 
ول رال این کقزوا ینغ با صتفوا ار آز تخل قوب من رحس 
یت وغ ال ال بخلف المیعاه 4 

بای یی نف طو ارس ات سار سس سس کین و از 
اریز منم نت بای انوا رک کرد باق ری از شبن وان 
استخاره‌ای دیگر گرفت. 

۲ «وَقد استَهْزی بزسل من قبلیك فأسلیث بلنین کَقروا نم آختتهم 


فکیّف کان عقاب». 
خیلی بل انتیتتا: سیر کر داز اضطراب. 


سرعت دیده می‌شود. 


سخره شدن و عذاب در آن به 
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۳- «َْمَنْ و قَیْم علی کل نقس بماکسبث. وجعلوا له شرکاء قل 
سَموطم َغتبئونه بما لا یلم فيالازض أَغبغامر من لول بل ین بلنین 
روا مره وَضدُواعن السّبیل, ومَن یْضل اللهُ فا له من هاد4. 

بسیار بد است. خواهان نمی‌داند در انجام این کار با چه کسی مواجه 
می‌شود و به او مکر زده می‌شود. پر زحمت» خحطرناک» حرمان آور و 
بی‌نتیجه است. 

۳- هم غاب في الْحَیاة نی وناب الخرة أَق وما هم من اللّه من 
واق». 

خیلی بد است. مخاطره‌آمیز است و در دامی گرفتار می‌شود که کسی 
نمی‌تواند مددکار وی گردد و نتیجه‌ای نیز ندارد. 

۵ «مثل لت اي وعدالستون تجري من تحتها لها أکلها انم 
وطلهه تلت عقبیالذین اوه وعقبی الگافرین الا ». 

بسیار خوب اما خطرناک است و باید با احتیاط و دور از غفلت آن را 
انجام داد. از خودستایی باید پرهیز داشت وگرنه شکست می‌خورد و 
سخت پریشان می‌شود. 

۶ وین یاهع الکتاب یفرحُون بما أَنزل له وم لاب من 
نکر بعسَه قل انم مرت ین ند لته ول رد به له دی واه مآب». 

خوب است. در ابتدای کار با موانع و گرفتاری‌های طبیعی برخحورد 
می‌کند ولی با رویکردی سالم و درست می‌تواند آن را نتیجه‌بخش سازد. 

۷- «و دك ناه حکماً ری ولئن ات أهوَاطم تما جاء2 من 
الیلم شا لك هد الله من ول ولا واق >. 
خوب تس کرویوین ز عینی دارد اما تهدید و گرفتاری نیز با آن 


است. 


۸- «وَذ آزسلتا زسلاً من قبلیت. وجعلنا له آزواجاً ور ماکان 


لرسول آن یت بأية لا بان ال کل اج کاب ». 

حوب است. در انجام آن ناهماهنگی‌هایی پیش می‌آید. 

«وجعلتا 4: کار مورد نظر روندی پیش‌رو دارد. 

چا بان له »: کاری دیربازده و سخت است و برای رسیدن به نتیجه 
همت بلند را می‌طلبد. 

کل أجل کتاب»: کار محدودیت‌هایی دارد. 

۹- «ینخُوا الله ما یشاءٌ ویثبت وعنده؛ 3 الکتاب). 

خیلی حوب است. باید در انجام آن سرعت و عجله داشت و هرگونه 
اهباتی قه ان امن ام رشان 

۰ «وَِنْ ما ریک بَعض الذي تلهم أَو نتوفیتّت. اما علیك ابلاغ 
وَعَلیتا الحساب4. 

خحوب است. کاری است که با ز حمت. گرفتاری و موانع بسیار شروع 
می‌شود اما انجام شدنی است و باید با همت و تلاش و کوشش پی‌گیر آن 
بود. 

۱-«ولم یروا نا نأتي الأزض تنقضها من آطرافه وله یک لامْعقت 
لخکیه وَهوَ سَریخ الجساب». 

خوب نیست. روند فرسایشی آن خواهان را چنان گرفتار می‌سازد که 
راه گریز و چاره‌ای برای او نمی‌گذارد و او مجبور می‌شود آن را دنبال کند: 
مب کید 
نس وَسَیعْلم الکفاز من عََبَی الا ر>. 

خیلی بد است. مک زحمت. اضطراب. انتظار و شکست در آن 


است. 
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۳ (ویقول النین روا لشت مسا قل کفی بالله شهید 
ون علم الکتاب 4. 


و 0 


ابيني وب 


غالی.و کین است. شروع آن زحمت و سختی دارد. 

استخاره‌ی آخرین آیه‌ی سوره‌ی رعد با نخستین آیه‌ی آن در خوبی 
مشترک است. حروف مقطعه‌ی آن تعبیر دیگری از: «َمَنْ عثه علم 
الکتّاب» است و دیگر فرازها نیز هر یک با تعبیر دیگری آمده و تنها در 


استخاره انعکاس دارد به این معنا که صدر آیه‌ی نخست خوب و در 


. 
ت ِ ی 
۱ این‌جا بد و ذیل ان بد و در این ایه خوب تاه 


۱ -«بنم اللّه ار الرّجیم الرء کتاب رل لسخْرج اس من 
ات ای اور بان ریم الی ات العزیز الحمید ». 

عالی است. کاری است پیچیده سنگین, دارای اهمیت. وصول نو 
ثبات» صلابت» نصرت. معنویت» صفا و صداقت در آن است. برای 
کارهای مشارکتی و به‌ویژه ازدواج بسیار نیکوست. 

کتابُ»: کاری قانون‌مند است. 

۲ - «الله اي له ما في السَمَاوّات وا في الازض وونل بلکافرین من 

بسیار بد است. شروع و ظاهرکار بسیار عالی می‌نماید اما همین ظاهر 
نیکو سلب خیر می‌کند و افزون بر آن» به هیچ وجه عاقبت خوشی ندارد 
و خواهان را به مشکلات. درگیری» تعارض و اختلاف دچار می‌سازد. 

۳- «الینَیَستَحبُونالْحَياة انیا علی الاخرّة ویضدون عَن سبیل اللّه 
وتا عوجاء لك في ضلال بعیدٍ4 

خیلی بد است. با افرادی بیمار مواجه می‌شود که به دنیا چسبیده‌اند 
و برای حفظ منافع دنیا حتی حاضر هستند راه را به انحراف بکشند. کار 
مورد نظر شخصی نیست بلکه نوعی مزاحم و مانعی ماندگار دارد: 
و في ضلال بعید». 
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۴ «وما سنا مین سول بسان قومه, ینآ فبتمل لسن یشاب 
َيهّيي من یاه وه العزیز الحکیم». 

بسیار حوب است. مانعی در آن نیست. 

۵ - «ولقذ آزسلتا موسی بایانتا آن أَخْرج َومك مّ الظلمات ای النُور» 
و كَرْهم یا ال ان في لك لایّات کل صبّار شکور». 
۱ خی شوت است: 
یم الْ4: فرصتی است که باید آن را غنیمت داشت؛ چرا که 


ممکن است به خیری گران به صورت ناگهانی دست یابد؛ خیری که در 


3 
1 
جای دیگر یافت نمی‌شود. 
۶-«ولذ قال موسی لقومه اذکُروا نِْقة اه علیکم؛ ذأَنجَاكُم من آل 
فرعون یسومونکم سوء الاب وَیلبَحُون ینام کم ویستحیون نساء کم» وفي 


خوب نیست. این کار سبب غفلت. تحقیر استیصال. بدهکاری, 
زیان. عقب ماندگی و گرفتاری می‌شود و کاری فرتوت و فرسوده است. 

«واذ> و نیز: «اذکروا4 دلیل بر وجود غفلت در کار است و کار به 
صورت آگاهانه انجام نمی‌شود. 


«وفي کم بلاء من ریک عظیع »: هرگاه میان صفت و موصوف جدایی 


۷- «وذ تأذن ریکم لین شکرتم ازیتنک وَلننْ کفزتم ان عنابي 


عاقبت سوء دجار نشد. 
۸- «وقال وتیل تکفزوا نم من في‌لازضجمیعا ال لقن حوید». 
خیلی خوب است و حتی آگر مشکلات به صورت بارشی بر وی فرو 
بریزد کار به فرجام نیکی می‌رسد. کار خالی از گرفتاری و مصیبت نیست. 


٩-«لم‏ یک با این من یک اقوم نوح وعاد وود والنین مین 
بعیمم تلف ال جاءنهه تم سلهم ب لیات فرَدُوا دم في أفامهم 
لوزن تزع به ْ عي شا مما ولا اه وی 
خحوب نیست. آیه‌ای طولانی است که تهدید و رجز خوانی از اقوام 
تبهکان انکان کفر و شک در آن است و در پایان نیز هیچ حیری از آن بر 
نمی‌آید. 

۰ - «قَالت ژ زسلهم آفي ال له فاطر السَمَاوّات ور یوک لیقیر 
لکم من فوبکم, وَیَحُرکُم الی آجل مسمی قالوا: ٍن نم لا بش مثلته 
رینون آنْ تصئونا عا گان عبذ باون وتا بسلطان مبین». 

خوب نیست. کاری است فرسایشی که معلوم نیست نتیجه‌ای بدهد. 
شک و تهدید در آن است و چون جواب آن محذوف است به این 
خداست کی ی و تیگ 

۱ - «قالت هم سل خن | بر متلکم, ولکنْ له من علی من 
سا من عباده ماکان نا آن تیک بسلطان لا بان ال وعلی له لو کل 
نون ». 

عالی است. کاری بلند و سنگین است و باید آن را انجام داد. 

۲-«ومَا نا کل علی الّه وقذ هتانا سبلتاء وَتتضبرَنْ علی ما 
نوتاه وعلی الّه یوک مت وکلون». 

خیلی خوب است. کاری است شبرین که با امید و توکل انجام 
می‌شود. کاری بلند و سنگین است که باید آن را با اهتمام تمام دنبال 
نمود. 

۳ - «وقالالذین کفزوا له خرجَتکم من آزضتا أَز لول في 
ملتته فأوحی ایهم هک اللمین». 

بسیار بد و خطرناک است. اخراج. تهدید و طرف شدن با افرادی 
زورگو در آن است که حتی موفقیت آن نیز شکست است. 
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۴ - «وتسکتلکم لزض من بخیهم. لك لِمَنْ خاف مَقامي وخاف 


وعید #. 


مه 2 


حوب است. آرامشی محدود دارد و خیر آن همگانی نیست. کاری 
«ذْلْكَ»: قاعده‌مند است. 

۵ - (وسته تخواء وخاب کل چبار عنیدٍ». 
خبلی بد است. 


۳ 
5 0 زر او یه 0 ۳ 

ح ۶ من وَرَایّه جهنم وَیْسْقی من مَاءٍ دید 4. 
۷ - جع ولا یکاه یه ویآتیه وت من کل مکان وما هو بسیّتِ 


ومن وراه اب غلیظ 4. 
بسیار خطرناک و بد است. 
۸ - «مثل النین کَمَزوا رهم أَعمالهم کرمَاد اشْتدّت به الریخ في یوم 
عاصف لا یقیژون مماکسبوا علی شيء لك و اشّلال البَعید». 
خیلی بد است. نه‌تنها نتیجه‌ای ندارد بلکه نتیجه‌ی زحمات وی 
۳۹ تباهی و گمراهی است و برای نمونه فرزند وی گمراه می‌شود با با درآمد 
ره که نف 
تین و امکانات خود به دیگران ظلم و اجحاف روا می‌دارد. 


۹-«لم تر آناللة خلق السَمَاوات والازض بالحقّ ان یشاً لمکم ویأت 


دمی‌شود. 

۰ - «وما دك علی الله بعزیز». 

خوب نیست. تهدید کوتاه است که شدت آن را می‌رساند و به صورت 
قهری هر کاری که باشد سبب نابودی مرگ. تصادف و بلایا ابتلاهایی 


۱ - یروا له جمیعا. فقال الضعفاء لین منتکُیرو: ‏ کا لک تب 


فل نم مفنون من عناب الله من شيب قلو: و هنن ال لهَدیَْاکم» سوام 


لیا آَجزغتا ناه ما نا من مجیص4. 

تیان کل اتیتاه ,وونل طی تی انب اش تما سا 
عذاب و گرفتاری را با خود می‌آورد و نتیجه‌ای نیز در بر ندارد و از آن 
نمی‌توان رهایی جست: «مّا لا من مجیص». بایدآنر ابه‌سرعت‌ترک‌کرد. 

۷ - «وقال این قي ان نله ودک وطة لح ووعنتک» 
فأخاشنک وا ان ليعلیکم من شمان له آن تک اجب لي فلا 
تلوموني, َلوموا تک ,ما آت بلضرخکمه وم نت بِمضرخی» ۳ کَفرت بما 
َشرکتمُون من قبل لد ظلمین هم ناب + لیم > 

خیلی بد است. خواهان محکوم و مورد ملامت و سر افکنده می‌شود 
و کسی نیز نمی‌تواند به وی کمک و مددی داشته باشد و به صورت قهری 
به ظلم و بلا آلوده و گرفتار می‌گردد. 

۳- «وأْخَل این آمَنوا وَعَملوا اصَالحات جَتَات تجري من تخنها 
نها خالیین فیها باْن رهم تم فیها سلام». 

بسیار خوب است. فرجام ان صفا و سلامت است. البته با توجه به 
یادکرد از عمل صالح, کار سنگین و سخت است. 

۴« ترکیّف 2 مثلا َلمَة یب کشجرة طیِبّ اس ثابت 
فرع في السَمَاء». 


ماندگار است. 
۵ - وی کلهَاکْلَ حین بان باه وتضرب له ال ناس عم 
یتذکرُون» 


می‌شود و بهره‌های آن مستمر اشست: 
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۶ وم لِکَلِمة خبیثةکشجرة خبیثة اجتّت من فوق الازض ما لها من 

خیلی بد است. هتک حیثیت. آبروریزی و فلاکت ماندگار را برای 
خواهان موجب می‌شود. 

۷ - بت ال لین آمنوا لول الّبت في الْحَياة ناه وفي لخرّته 
ویضل ال امین ویفعل اللهُ ما یشاغ>. 

صدرو ذیل آن با هم تنافی دارد. شروع آن خوب ولی پایان زیان‌باری 
دارد و باید آن را ترک کرد. 

خیلی بد است. تهدید. تبدیل نعمت» حرمان, کفر و نابودی در آن 
استبتا: 

۹ - «جهت یضلونها» وبشی اهَرَا». 

بسیار بد است. کنترل کار مورد نظر که دارای پیشینه است و دیگران 
بخشی از آن را انجام داده‌اند از دست خواهان خارج می‌شود. این کار 
خیلی خطرناک است و بدی‌های آن نیز ماندگار است: «وبنْت المرَار4. 

۰ «وجعلوا له ند لیضلوا عن سبیلهءفل نود ان متصی کم ای 
انار ». 

خیلی بد است. کار مورد نظر نتیجه‌ی کارهای پیشین خواهان‌یادیگران 
است. گرفتاری. عذاب و دردمندی را برای خواهان به ارمغان می‌آورد. 

۱ «فل لمبَايي الزین آمنوایقینوا اسلا ویلفقوا ممّا رزفناهم سرا 
علاني. من قبل آن اي یوم لب فیه ولا خلال». 
بسیار خوب است. 
(لیبادي». «قَیمُوا اسَلاّ» و بفقوا»: در مجموع زحمت و تلاش 


۱ 


0 


من قبْل ان و یوم »: لازم است در انجام کار سرعت عمل و عحله 
داشت وگرنه نتیجه‌بخش نخواهد بود و منافع آن از دشتت ی زود 

۲- «اللالذي لق السَمَاوات والازض وال من السَماء ما فأَحْرَج به 
من اللْمَرات رزقاً لکم» وَسَخرّ لکم الفلك لِتجري في البَخر بأمره وَسَخرّ لکم 
الانهار ». 

خیلی خوب است.بهره‌های فر اوان‌هبه‌ای»بخششی ودهشی وپربرکت 

داردکه خالی ازز ‏ حمت‌وتلاش است‌وهمه‌ی آن‌اعطای خداوندمی‌باشد. 

۳- «وسَحر لکم الشمُت والَمَرَ انبیْن» وسَخر لکم اللیّل والنهاز 4. 
ترلرل و حرمان نیز خواهان را تهدید می‌کند. 

۴- « ناکم من کل ما سألتَموف وان تَخْنوا همه الله لا تحضوهاه ان 
الانسان لظلوم کفاژ». 

ظاهر کار و نیز شروع آن بسیار خوب است و نعمت و بهره‌ی آن نیز 
فراوان است ولی خواهان در پایان به کفران نعمت و حرمان دچار 
می‌شود و گرفتاری. پریشانی و پشیمانی تمام وجود او را فرا می‌گیرد و 
فردی درمانده و وامانده می‌شود. تیتا بل انتنشت: 

۵ «ولذٌ قال راهیم: رب اجحل هد لد آمناء واجنبتي وت آن ند 
الاضتام». 

خیلی خوب است و خیرات و برکات خود را دارد ولی با توجه به 
هو ای اشه شنععل اهنا یه اما 4 که نامرد ات و 
آرامش است. ناامنی‌هایی خواهان را آزار خواهد داد. 

۶ «رَبّ» هن اضللن کثیراً من الناس. فمَن تبعني فنهُ مني وم عضاني 
فانك غفوز رَحیم». 

مشروط است. از این رو خوب نیست؛ مگر آن که به انجام آن مجبور 


باشد. 
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۷- «ربنهاني لنکنث من ريّتي وا غّر ذي ززع عند بیتك الُْحرّ 
بت لیوا اسلا فاجعل أَفی نلاس تهوي مایم ین ارات 
للم یشکرون». 

آیات دعایی بر خیر و برکت دلالت دارد. آیه‌ی شریفه بلند و طولانی 
است و خیرات آن با تحمل مشکلات و سختی‌هاست که به دست 
می‌اید: «بواو غّر في ززع». 

تن ما تمین وم با ما یحْقی علی له من شیء في 
لرض ولا في السَمَاء». 

کاری است سخت. سنگین و دقیق که انجام آن به ماجراجویی 
می‌ماند و فشار فراوانی بر خواهان وارد می‌آید. بد است و باید آن را ترک 
کرد. 

٩‏ «الْحَندُ له اي وب لي علی الکیر بشماعیل وپشحاق نی لَمیغ 
الدعاء>. 

عالی است. از دهش‌های الهی است. هبه. حمد و استجابت در آن 
است. شنیدن دعا به معنای انجام شدن آن است. 
۰- «رَبّ» اجعَلني مقیم الصَلاة ومن ذرَيتي زبته وتقّتل دعاء4. 
عالی است. زحمت و تلاش را لازم دارد و مورد پذیرش قرار می‌گیرد. 
۱- «رَبناهاغلیز لي وَلوالتیَ وَللموّمنین یوم یقوم الحساب». 
خوت است. 


عفر 4: کار به نتیجه می‌رسد. 


۵ ما هه 


#یوم موم لجساب4: نتیجه‌ی آن طولانی و مستمر است. 
۲- «ولاتَحسَ للة غافلاً عم یْمل الظلمُون انم ی حَرَهم لیم تشخ 
فیه لصا ». 


خیلی بد و خطرناک است. مکر و فریب در کار وجود دارد و ظاهر 


نیکوی آن تنها ابزاری برای فریب است. خطرات آن در ابتدا خود را نشان 
نمی‌دهد و ناگهان خواهان را غافلگیر می‌کند. 

۳- «مهطعین مقيعي زوّوسهم. لا یزتد هم طرفهع وأفْئَِهم هَواء». 

کاری است وحشتناک. خطرناک» سخت و سنگین که خواهان را به 
کته تاو دس کشان: 

۳- +وآنذیر اس یوم یأتبهم الاب فیقول نی طلمواء یهن ی 
جَل قرب نجب دغوتت. وتتبم الرشل, َولم تکونوا قمع من قبل» ما لک 
من زوال4. 

خوب نیست. انذار و تهدید در آن است. روند طولانی کار حطرناک 
است و با گرفتاری‌هایی که برای خواهان پیش می‌آید. به‌سوی زوال و 
نابودی پیش می‌رود. 

۵- «وَسَکنم في مساکن این ظلموا هم وین لک کیف فعلنا بهم 
وضرینا لک الانتال». 

خوب و پر منفعت است. جمع کردن کار و به نتیجه رساندن آن 
زحمت بسیار می‌برد. 

۶- «وقذ مکوا مره وعندالله مهم وان ان مره لتزول مه 

بسیار بد است. چهار مکر در آیه آمده و به این معناست که از هر 
سویی به وی حمله شود. خواهان را در غرقاب نابودی فرو می‌برد. 

۷ - «فلاتحسََ له مخْلِف وغده سل ان ال غزیز ذو انتقام». 

خوب نیست. تهدید. انتقام و وعید در آن است. ۱ 

۸- یوم بل الازض غیر الأزض واسَمَوَات وَیَرزُوا له الاجد لمیر ». 

خوب نیست. تبدیل گرفتاری» زحمت و مشقت در آن است و 


نتیجه‌ای نیز ندارد. 
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۹ «وَترّی المجرمین یوم مین في الأضفاد». 
بسیار بد و خطرناک است و خواهان را به سختی‌های بسیار دچار 
می‌سازد. 

۰- «سَابلم ین قطران, وتخشی وجوههم الّاز4 

خیلی خطرناک و عذاب‌آور است. 
۳ ۵۱ - «ليجُزي له کل نفس مَا کب ان له سریغ الْجساب». 


2 ب عَّ 2 ۳ 91 
بطق تلا پتاین ور رزا قم ولتلم ۱ اما و له وظ ولیک 
آولو الاب 


«ل وَاح4: شیوه‌ی انجام کار منحصر در یک راه است و قدرت مانور 
و تجربه و آزمایش روش‌های گوناگون در آن وجود ندارد. 


باید توجه داشت آیه‌ی نخست این سوره در محتوا با آیه‌ی آخر 


هماهنگ است و استخاره‌ی هر دو نیز بسیار وب است. 


در سوره‌ی حجر آیاتی آمده است که از لحاظ کیفی بسیار بالاست و 
همانند آن در کم‌تر سوره‌ای دیده می‌شود. برخی از آیات این سوره که 
شمان انننته آنلاک تنشت ی کفیت باقع کار مات دار 

۱- ین الّه ارت لرجیم الی لك یناث الکتاب وفزآن‌مبین».  .‏ ۳ 

بسیار خوب است. کاری است پیچیده که کمال کار را نشان می‌دهد. 
سنگین» روشن. شکوفا؛ رونده و محکم است. پر اهمیت و پُر نتیجه اما به 
صورت کامل بی‌ضرر است و هیچ زمینه‌ای منفی در آن نیست. به اعتبار 
مبین» کاری ار ات 

الر4: پیچیده و سنگین است. ک 


«تلك»: بلند. بزرگ و در نتیجه دوردست است. 

«قرْآن»: کاری است که جمعیت و کمال دارد. 

۲ - «ریَا ید لین کفروا لو کانوامنشلمین». 

خوب نیست. توقع خواهان یا اطرافیان وی بالاست. مشکلات و 
سک انذازی‌های زیادی بسن هی ‌اید.بتا تر این ات شنتقه: استا: 


۳- «رهم یا کلوا وینتمتعواء ویلههم الامل فسوّف یعمُون». 
حوب نیست. کاری کثیف پایین» سست و تهدیدآور است. با آن که 


ظاهری اتنکو یرآ ان است شته عم شور بر ند اود. 


۴ - «وما آهلکتا من قرية ال ولها کناب ملوم». 
خوب نیست. هلاکت جمعی؛ همانند: آتش سوزی تصادف و 
بیماری را پیش می‌آورد و نتیجه‌ای نیز ندارد. 
۵ ما تشبق من ام َجلهه وا یشتأخزون». 
4 خیلی بد است. خسارت و آسیب آن بسیار بالاست. شفیع واسطه 
مددکار و دستگیری نیز وجود ندارد. 


۶ - «وقلوا: پا با الذي رل علیّه ال دک نك لمجُنون». 


5 
ت 
بسیار بد است. با افرادی نادان و بی‌تربیت رو به‌رو می‌شود که فصد 
تحقیر او را دارند. نتیجه‌ای نیز از آن به دست نمی‌آید. 
۷-«لو ما تأتیّا بالملایِکة ان کنت من اسَاقین>. 
حوب نیست. کذب. دروغ‌گویی و درگیری‌هایی لفظی در آن است و 


نتیجه‌ای از آن نمی‌یابد. 

۸-«ما نتَّل الْملایِکَة ‏ بالْحق» وما کانوا لد ُنظرین». 

خوب نیست. نتیجه‌ای ندارد؛ جرا که مفهوم باطل دارد. اضطراب و 
نگرانی دامنگیر خواهان می‌شود. 


٩‏ - انح تلا لک و له لحَافطون». 


بسیار خوب است. با توجه به تکرار: «» کاری است مهم. محکم و 
بسیار شیرین که ضمان. بیمه و خیرات قهری دارد. 

۰ - ولد آزسلتا من قبلت في شیع الالین». 

خوب نیست. هلاک و گمراهی با آن همراه است. 

۱ -+وما ینیم ین زسول بل کانوا بهیَستَهرتون». 


خیلی بد است. غربت و هتک حیثیت و آبروریزی در آن است. 
۲ کل تس که قن خا وق ال خر مین 27 


خوب تمیستاه کا رمع سا شب و ایب کی ات ک وی یی رت 


ناچاری لازم است در نهایت احتیاط و با مشاوره و گرفتن شریک آن را 
انجام دهد. درصد نتیجه‌بخش بودن آن پایین است و چنان‌چه مقدور 
انش بان ان زا رک کی 
۳ - 1 یوّمنون به ود خلث سَة الولین». 
خوب نیست. نتیجه‌ای ندارد. 
۳ - «وَلوٌ فتحتا علیهم ابا من الما لوا فمه یَرجون». ک 
بد. اشت. تعبال‌پردازش اشت.و در ضوریین که بتوان آثترا عملی 5 
۱ 3 
۵ - «قالوا ما سکرّث آَبَصانا بل نحن قَوم مَسخوزون». 
خیلی بد است و موفقیت‌آمیز نیست. 1 
۶ - «ولق جعلا في اسَمَاء بزوجاً وَزینها لناظرین». 
بسیار خوب است. محکم موفقیت‌آمیز: پر خیر و کمال و با کیفیت ۰ : 
بالاست. سبب زینت و توجه می‌شود. هیچ زمینه‌ای منفی در آن نیست. 
۷ - «وحفظا ها من کل شیطان زجیم4. 


سخت و مشکل است و گرفتاری آن بسیار است. اما می‌تواند به 4۱۰۷۴ 


موفقیت برسد. خوب است. 

۸ - «لل من استرّق لسع نع شهاب مبینْ4. 

خوب نیست. گرفتاری و استراق سمع دارد. 

۹ - «والازض مَتذناها وَالقینا فیها زواسی وأنبننا فیها من کل شیء 
مَوْزون». 


تیان تحولتی سیگ یش کرد است و انجام آن نیازمند احاطه بر کار و 


۰ - «وجعلتا لکم فیها مقایش وم لستم له برازقین4. 


خیلی خوب است. رزق و روزی بدون زحمت و تلاش بهره‌ی 


خواهان می‌شود. 
۱- «وَِنْ من شیء الا عنتتا رنه ما لها بقتر مَخلوم4. 
بسیار خوب و پر خیر است. 
۲- «وأَرسَلا الزیاح لواقح فانزلتامن السماء ماء فأسقیتَاکنوه وَمَا نت 


0 بحّازنین». 


ک 
بسیار خوب است. کاری انیت پر تحول و سیراب‌ساز که البته ول 
است و ماندگاری ندارد. 
۳ - «وانا لح نحيي ونمیت. وحن الوارئون». 


خیلی خوب است. خداوند می‌خواهد که این کار انجام شود. کاری 
است نوعی که نتیجه‌ی آن ماندگار است. 

۴ - «وق متا المْستقّیمین منکن ومد لت منت خرین». 

خوب نیست. بی‌تفاوتی در کار هست. کاری است یکنواخت و 


بی‌خاصیت. 


۵ «ولنْ ریت هو یش ره اه حکیم علیم» 
بد است. آیاتی که از حشر سخن می‌گوید آیات مکافات و مجازات 
است که خداوند حکیم و علیم بر اساس حکمت و عدالت با کردار آدمی 


رفتار می‌کند و به صورت قهری امری سخت است. کار مورد نظر هرچه به 
پایان خود نزدیک‌تر شود سخت‌تر می‌گردد. 

۶ - «ولذ حلقنا اسان من صلصال من حما مئون». 

خوب نیست. ظاهر کار نیکوست و شروع آن خوب است اما بد باطن 


۷ - «وَالْجَا ناه ین قبل من نار السَموم4. 

بد است. آتش سوزان همان گرفتاری و پریشانی موجود در کار است. 

۸- وا ال رب للملايكة اي الق شرآ من صلضال ین حمامَشنون4. 

فریب ظاهر پرهیبت و باشکوه آن را نباید خورد که هیچ نتیجه‌ی 
خیری در آن نیست. 

۹ - «ف5 وی وتفخت فیه من ژوحي فَُوا له ساجدین». 

خیلی خوب است. باید کار را با سرعت انجام داد و در عملی نمودن 
آن اهتمام داشت: «فقَُوا له ساجیین». 


2 
و 


کاری است که فرجام آن شرافت. عظمت و نیکویی است. بسیار 
خوب است. 

۱- الا لیس آبی آن یکُون مَع الاجیین». 

بسیار بد است. پرهیز از سجده یعنی حتمی بودن شکست کار و 
نتیجه‌بخش نبودن آن. 

۲- «قال: یا پلیش ما لك لا تکُون مَع الاجیین». 

خیلی بد است. کار نظمی ندارد و به طور قهری فرو می‌ریزد. 

۳-:قال: لغ آکن لاسجة تشر لته من صلضال من حم مَستون». 

خوب نیست. کاری است سست و بی‌اساس که درگیری و گرفتاری در 
هت 

۴- «فال: فاحْرج منهاه نك رجیم». 

خیلی بد است. چجیزی جز مکافات نیست. 

۵ «واْ لك ال لی یوم لین 

خحیلی بد است. کاری ی خواهان را گرفتار می‌کند و او را به 
مکافات. غفلت و پریشانی می‌اندازد. 


۶ «قال. رَب» فَنظزني الی یم یبعُون». 
تقو سکاو اس مان یی فا ی که تفای تیه آن 
۷- «قال: فك من المْْظرین». 
خوب نیست. کاری است درازمدت و فرسایشی. 
۰ ۳۸-وای یوم اوقت المنلوم. 


خوب نیست. با آن که انجام آن به درازا می‌کشد. پایان خوشی نیز 


ندارد. 
۹ «قال: رَبّه بماآَغويتني این له في الازض وَلاعْويتَهم َجمَعین». 


می‌افتد. 
۰- ۲ عبادك منم المخلصین». 
با و۳ 4 1 و فساوز مضاعفی بر خواهان وارد 


۳ می‌شود و وی باید تلاش و زحمت فراوانی را نیز متحمل گردد. 


۱ -«قّال: ها صراط عَلَت مشتقیع». 

عالی است. با توجه به سخن گفتن از مخلصین در آیه‌ی پیش. 
می‌شود احتمال داد: عَلیّ» در واقع: #علیْ4 باشد و براین اساس اقتدار 
را می‌رساند و چون وصف مستقیم برای «صراط» آمده کاری است 


پیشرو و رونده. 
۲ ان عبّايي لنش لك عیّهمْ سلطا من تب من القاوین4. 
خوب نیست. مشکلات و گرفتاری فراوانی دارد و جنان‌چه مجبور به 


انجام آن است می‌تواند پی‌گیر آن باشد. 


ره موه 0 


۳۳ - وان جهن م موم َجمعین». 


سانیله اکن نهد یی رسای را بزای راهان بسن ام آوزة: 

۴- لها سَبعة آنواب لکل باب منم جزء مقشوغ». 

خیلی خطرناک است. خواهان هر راهی را که برای انجام آن برگزیند به 
شکست می‌انجامد. لازم است به‌سرعت از آن دست بردارد یا کار را زا 
تعطیل نماید. م 

۵- امین في جَنات وغیُون». ن 


ث 


۸ 


‌‌ 
1 

۰ 
۰ مه 


"‌ 


2 
۵ 


‌ 


۳ و .ده 
۶ :اذخْلوها بسلام آمنی». 


0 


‌ 
۰ 
‌‌ 


) 


سم 


‌ 


خیلی خوب است باید به سرعت آن را انجام داد که خیرات فراوانی 


‌ 


۹ 

دارد. ۳ 
‌ 1 7۳ ِ" ۳ ۵ 
۷ - «وَنغنا ما في ضنورعم من غل ٍخواناً علی سر طتقابلین». 
بسیار خوب است. به‌لحاظ: «ونزغتا4 گرفتاری‌ها و سختی‌هایی دارد. ً 

1-۸ یمهم فیها نب وَمَا هم منها بنخرجین». 

2 2 ۳ 

خیلی خحوب استه کار ات تبون مشکاات» مات فیزی ‏ ۱ 


موفق که آسودگی و آرامش خیال را با خود دارد. 
۹ نب عبادي: آني نا افو ریم 4 
کاری عالی است که مشکلات آن برطرف می‌شود. 
وان عذابي هو الاب > 
خیلی بد. دردناک و زجرآور است. 
۱ - «وَبهم عَنْ ضیف هی . 


_ِ تن پذیر و باز نیست و ناهماهنگ هاو 


۲ - لد لوا علیّه فقالوا سلامًء قال نا منکن وجلون». 


بد است. کار با اضطراب. پریشانی» ترس تحول. تبدیل و ناآرامی 


پیش می‌رود. 
۳ - «فالوا: لا توجَل انا نبَشرك بخلام علیم>. 
بسیار حوب است. شروع آن اضطراب ز است: «لا تَوجل 4. 
۳۴ «قال: َبَشَرَتَمُوني علی آن مَمَنيَ الکبَن فبم تَبَشرُون4. 


خیلی خوب است. سختی و مشکلات دارد. 


۵ - «قالوا: راك بالحق, قلاتکُ من القانطینَ». 
خوبت است؛ ولی مشکلاتی دارد. 
۵۶ - «قال: وَمنْ بقنط من رَحمَة رب لا اَالون>. 


خوب نیست. کاری است سخت و سنگین که فرجام آن ماندن در 
شلات است: 

۷ - «قال: فما خطبکم ها لسن ». 

خوب نیست؛ چون نگرانی و اضطراب دارد. 

۸- لازنا یوم ُجنرمین». 


مت عم 
ی 
از ۰ 5 


«٩‏ آل لوط جوم َجنمعین4. 

مکافات گرفتاری و سختی فراوانی در آن پیشامد می‌کند ولی با 
تحمل زاحسته پایان خوبی دارد 

۰- با مرت دنا نها لین القابرین». 


خبلی بد. است. 
*- «ْما جَاء آل لوط الْمرسَونَ». 
حوبت نیست. فرشتگان عذاب همانند گروه ضربت هستند که هر جاأ 


روند خرابی به بار می‌آورند. 


۲- «قال: نکم قَوَم هک 


تیار بان سار 


۳- «قالوا بل جنناك بما انوا فیه یْترون». 

بد است. خواهان را به مکافات و گرفتاری دچار می‌سازد. 

۴- « ينك بلْحوّ» ولا لصادفُون». 

خوب نیست. سخن فرشتگان عذاب است که آمده‌اند به حق کار 
کنند. اضطراب. غم و غصه را برای خواهان که در یی عافیت و آسایش ۳ 
است موجب می‌شود. 

۵- «فسر بأَیك بقطع من الیل اتب آذبازهه وَلایلتفث منکم أَحَن ۳(" 
وامْضوا حیْث تَوَمَونْ». 

حوب نیست. بهتر است ترک شود: «وا كت مینک أحَذ. ۰ 

بقع من الیل »: کار مورد نظر خواهان را به دلهره. اضطراب و سختی 
می‌انداژد؛ تف ک ‏ قجز ‏ م۱ 

۶۶- «وقضیتا له لك الانر: أن تابر هَوّلاء مقطوغمضبجین». 

خوب نیست. نابودی و هلاکت را موجب می‌شود. 


ی 2 0 و ی ی 
۷ «وجاء اهل المدينة پشتبشرون4. گك 


تا نت او استت: 
۸- «قال: ان هَوّلاء ضیفی فلاتفضخون». 
بسیار بد است. حرمت خواهان و دیگران شکسته می‌شود. 
4- «وانوا اللة ولا تحخزون>. 


خحوب نیست. خواهان هتک حیثیت می‌شود. 
۰ - ۲ لوا وم نهک عن الَْالمین». 


خوب نیست. تهدید و استنطاق در آن است. 


۱ - «قال: وْلاء بناتی ن کنتم فعلین». 


خیلی بد است. غفلت و ناآگاهی با آن همراه است. 

۳- «فاخلَنهملسَْحَةٌ شرقین». 

پشعیان بل ».هل انب و کار داود: 

۴- «فجعلتا عالیها سافلهاء وأمْطرنا عَلیهم حجارَة من مجیل4. 

گرفتاری» پریشانی» عذاب. خلط و به هم ریختگی. اضطراب و 
نابودی و بلایایی هم‌چون تصادف و مرگ و میر خواهان را تهدید می‌کند. 

۵- ان في لك لیات لِلمتَوسَمینٌ». 

خوب است. این آیه‌ی شریفه دانش «قیافه‌شناسی» را خاطرنشان 
ون ی ۱3 

۶ - «وانها بستبیل مقیم 4. 

خوب است. کر آبادی را نتیجه می‌دهد. 


۳ 


1 ۷- «اِن في لك لاية مین ». 

هی ی ار ای رای هت 
مومنان نشانه و خیر است. 

۸- «وَِنْ ان أَضحاب الايکة لظالمین». 

خیلی بد است. به ظلم و ستم آلوده و گرفتار می‌شود. 

۹- متا منهم رانا بامام مین >. 

بسیار بد است. عذاب و گرفتاری و بلایا بر خواهان هجوم می‌آورد. 

۰- ومد کب آضحاب الججر رین ». 

بد است. فقط بلاو گرفتاری است. 


)یچ 


۱- «واَتَيَاهم آیاینا فکانوا ها مُْرضینَ ». 


با آن که ظاهر خوشایندی دارد. خطرناک است و در پایان نیز 


نتیجه‌بخش نمی‌باشد. بد است. 

۲- «وکانوا یتجتون من الجبال بیُوتً آمنین». 

خیلی بد. سخت. پر ز حمت. پرخطر و بدون خاصیت و نتیجه است. 

۳- «فاحلتمْلسحَةمضبجین4. 

ورشکستگی و نابودی خواهان قطعی است. خیلی بد است. 

۴- «فْمَا آغتی عنم ما انوا یکُیبون». 

حوب نیست. هرچه برای این کار زحمت کشیده شود نتیجه‌ای از آن 
به دست نمی‌آید و تمامی تلاش‌های وی هدر می‌رود. 

۵- وم خلقنا اسَمَاوات والازض وما بیتهْما لا بالحق ون السَاعة 
یت فاضفح الصَفحَالجییل 4. 

کاری منظم و خوب است که باید آن را با سرعت انجام داد و هرگونه 
تأخیری در اقدام بر آن سبب از دست رفتن آن می‌شود. 

«فاضفْح الصا لجمیل 4: باید کار را با شکیبایی و حوصله دنبال کرد. 

۶« رب هو الخلاق العلیم». 

بسیار خوب است. علم» قدرت و آفرینش خداوند را یادآور می‌شود 
و هرچه بیش‌تراز اسمای الهی در آیه‌ای یاد شود بر حیرو خوبی فراوان‌تر 
کار دلالت دارد. کاری است کوتاه که در زمانی اندک به فرجام می‌رسد. 

۷- «ولقد تیا ك سبعاً من المثاني والقزآن العظیع4. 

عالی است. کاری است اعطایی و دهشی که قابلیت آن را دارد که در 


زمانی کوتاه جمع. فراهم و محقّق گردد. 


13-4۸ تن عینیك الی ما متا به آزواجاً منم ولا تحزن علیهم 
واخفیض جناحك نی ». 
خوب نیست. زحمت فراوان و انتظار و نفی رن است. سختی و 
گرفتاری آن فراوان ات تهتر است ترکه.شواد: 
کر ۹- «وقل: ۳ ست 
دا 


۳ 


‌ 


۲-۰ کما أنزلنا علی‌المفتیمین4. 


3 

ک 
خوب نیست. با این کار زمینه‌ی گرفتاری و بلا برای خواهان پیش 
لمقتیمین»: تقسیم همان مخاطرات و گرفتاری‌هاست. 


۱ - «اْنینَ جعَلوا از آن عضی 4. 

خیلی بد است. کفران نعمت و حرمان را موجب می‌شود. 
۲- «وَربَ تساه لجمعین» 

تستتا ون اشت: 


و ۹۳ -«عَما انوا عقاو 


۴ - «فاضَغ بما وم وأَعرض عن الْمْشرکین». 

خوب نیست. کار روان نیست و نیاز به مدد و امداد دارد. بهتر است 
ترک شود. 

۵ - اناکفیتاك المستهزئین؛ 5 

به اعتبار: «کفْیْنالٌ» حوب است. اما گرفتاری. اختلاف و موانعی در 


کار پیشامد می‌کند: ا المستهزئین؛ ن۹ 


۶ -«الذین یتخعلون مَ له لا خر فَوف یلمُون». 

خیلی بد است. تهدید. احتلاف» درگیری و چه بسا قتل در آن لك 
می‌دهد. 

۹۷ - «ولقَذ نعلم الک یی درد بما یقولون». 


حوب نیست. خواهان را به تنگنا. درگیری اختلاف و هتک حیثیت 
کزان خن ك 

۸- «فْسَیخ بحَمٌد رب وک من الا جیین». 5 

بسیار خوب است. کاری معنوی است که نتیجه‌ای نیکو دارد و لازم 3 
است انجام شود. در اقدام بر آن نباید تأخیر را روا داشت و دو امر آیه بر 
انجام آن پای‌فشاری دارد و صفا و صمیمیت نیز در آن موجود است. 

۹ - «واغْبذ رب حتی بای لین 4. 1 

خیلی خوب است؛ ولی در شروع آن اضطراب و انتظارو تحمل تلاش 
و زحمت را باید داشت و پایان آن را فرجامی نیکوست. اً 


اف 
۷ 


۱ -«بشم اللّه رن الرجیم آنّی سر ال فلاتسْتعجلوه سْبِحَانه ۳ 

وتعالی عم یشرکون». ۱ 
خوب نیست. از عذاب و مکافات هشدار می‌دهد و ذیل آن نیز به: 

«یْشرکون» پایان می‌پذیرد. 3 
۲ - یرل لَْلاكة بلژوح من آفره غلی من یشاء من عبادهآن آنننوه ‏ 

5 له 9 آنه فنون». د 
حوب است. کار در ادامه‌ی خود سنگین می‌شود و مشکلاتی را برای 

خواهان پیش می‌آورد. 

۳- «خلقّ اسَمَاوّات والازض بالحقٌ تعالی عَمّا یشرکون». ی 


خوب است. با توجه به ذیل آیه لازم است در کار احتیاط داشت تا به 
مخاطرات آن دچار نشد. 

۴ - «خلق اسان من نطفة فٍذ هو حصيم مبین4. 

خوب نیست. عاقبت خوشی ندارد. ترک آن لازم است. 

۵ «والنعَام لها لکم فیها دف+ ومتافغ ومنها أکلون». 


۶- «وَلکم فیهّا جَمال حین تربخون وحین تشرَحون»4. 


بسیار خحوب است. کار شکوه و رونق فراوانی دارد و ازاد و رهاست. 


۷- «وتخیل نالک لی بل لم تکونوا بالغیه لا بش لس ان کم 


لروّوف رَحیم». 


بسیار خوب است. 

۸-«ولحیِل والبغال والحمیر لتزکبوهاء وزینت بلق ما لاتعلفون». 
ِ خوب است. زینت و اعتبار مالی را در پی می‌آورد. 
+ ٩-دوعلی‏ له قضذالسّبیل, ومنها جَاین ولو شاء لاک لجمعین». 
خوب است ولی کار خطرهایی دارد که لازم است آن را با احتیاط 


انجام داد. 
۰ - «هوَ الني أَنرل من الَماء ماء لک منه شراب وَمنه شجن فیه 
خیلی خحوب است. پر خیر و برکت انتت: 
۱ -«یثبث کم به لزع اون وتیل والَغتاب. وین کُل اشمَرات» 


في لت ای وم یتفکزون». 
بسیار حوب است و برکت و نعمت به خواهان رو می‌آورد. 
۳۵ ۲- «وسَحرّ لکم اللیّل والنهاز والشمٌش والْقَمَرَ والنجوم مُسَخرّات بامُره 


في لك لیات نوم یعتلون». 

عالی است. قدرسته حکمت و عظمت را به خواهان پیشکش می‌کند. 
باید توجه داشت که از اموری آسمانی که نماینده‌ی معنویت و عظمت 
است یاد می‌کند. 

۳ - «وما در لکم في الازض مختلفاً آلوانه ان في لك لاية یوم 


یذ کرون». 


ی مه قارون تک را بره ره خواهان راه نمی‌دهد: «ذرء لک4. 


۴ - «وَهوّ الذي سَحَرّ خر لت کلوا مه لخماً طریا» وتدتَخرجوا من 
حليّة تلبنونها» وتری الفلك مَوَاخر فیه وَلِتبْتغوا من فضله. ولحلکم 
تشکرون». 


تلحر او فریا ضفا ورسااهی: مت 
۵ - «وألّی في الازض زواسي آن تميد کم وأنهار وبا لک ۵ 
خیلی خوب است. کاری است محکم که به شیوه‌های گوناگون 
خیرات متنوعی را به خواهان می‌رساند. ۷ 
۶ - «وعَلامات» وبالنجم هم یهت 
عالی است. کاری ات صفاء قدرت و علم را برای خواهان به ‏ ۰ 


ار مغان او رد. ۳ 

: 9 فقو 2 ی تن 
۷ - «فْمَنْ یخلق کمن لا یخلق آفلا تذکرون». 

اشتباه» گرفتاری و شکست‌هایی را به خواهان وارد می‌سازد که در ادامه 


هموار می‌شود. # ۹ 
۱/۸ وان توا تشد الله لا تحصوهاء ان اللة لغفوژ رحیم4. 

است که زحمت و تلاشی را برنمی‌تابد. 
٩‏ - «والل یلم ما یرون ومَا تِنُون». 


خحوب است. کاری است آگاهانه و البته دقیق که باید با احتیاط انجام 
شود. 
۰ «والفین ون ین ون الله لخن شین وه یخلفون». 


۱ - وا غیر آخیاي ما یَشغرون ین ْعَون». 
خیلی بد است. کاری است که با نادانی و جهل از عواقب آن انجام 
3 
۲ - هکم واجذ. فالّنین لا ییون بالاخرة قلوبهم سُنکرّة وَضم 
مْستَکبرُون». 
3 بسیار بد است. 
3 1-۳ جَرم أنْاللة یَعْلم قا یرون ما یعون اه ا یْجبٌ 


وت سوت 
لا جَرَم»: کاری اسنت: شکتله:و ششک که جر ی تاجارعخ زا 
وا پا السشتکیویر 4 حاری زبانتاد است: 


۴ - «وذا قیل هم ما نز ریک قالوا أساطیز این ». 

بد است. کار به فرجام نمی‌رسد و بر عهده‌ی خواهان می‌ماند. 

۵- «لیتخیلو زاره کاملًبزعالقيامةه وین زار این بتیلوتهغ بقیر 
علم آلا ساء ما یزون». 
رد ان بت شنت فظرناکه» زست و زبان‌نای امستءمباید از آن پرهیز 


ات تا. 

۶ - «قَذ مکر این من قبلهم. فأتّی ال باتهم من القواعده قح عَلیهم 
اسف من فوقهم وَأناهع لاب من حیث لا یعون ». 

بسیار بد است. عذاب. حرمان. شکست. جنایت و به اعتبار: «فحْرَ 


لیم المَقّف4. مصیبت‌های غیرمترقبه در آن است. 

۷ - «ْم یوم القباعة بُخزیهم, ویقول أینَ شرگاني لین نتم تشافون 
فیهم؛ ال اْذین أُوتُوا الیلم ِن الخزي الیرم واسوء علی الکافرین». 

بسیار بد, طولانی, شلوغ فرسایشی و نامنظم است. 


۸- این وه لمَلایِکة ظالمي تفیهن فاَو للم اکتا نعمل من 
وی بلی نله علیم باکت تعْمَلون». 

خیلی بد است. 

۹ - «فاذخلوا اب جهن خالدین فیهاء فلس مَتوی المتکیّرینَ». 

کار به درگیری. حرمان و بلایایی هم‌چون تصادف یا سرطان 
می‌انجامد: «َبوَاب جهن ». 

۰-«وقیل لین اوه فا رل زک؟ قالواء خیرا للنین نوا في هنه 
لیا حسنة ولناز الَاخرّة ین لیم داز المقین». 

بسیار خحوب است. کاری است رساو بلند که صفا و سعادت را به 
دنبال دارد. 

۱-«جنات عَذن ینخلوتهاء تجري من تختها لها له فیها ما یشاژون, 
نك يجزي این ». 

کار زحمت دارد؛ ولی خوب است و نتیجه‌ای پربار برای آن است. 

۲- این فاصم ایک طیبین یقولون سَلام علیکم اذخلوا انبم 

عالی است؛ ولی زحمت و تلاش مضاعفی را می‌طلبد. 

۳۳ «هل یرون ! آن تأنفمالملديک آز بات نز زبله کیت فعل 
لین من قبلهم, وم ظلمَهم ال ولکن کانو تسم یِِمُون». 

خیلی بد است. با اقدام براين کار نقمت. اضطراب پریشانی خاطر 
نابودی و هلاکت. خود را نشان می‌دهد. 

۴ «فاَصابُِم یناث ما عملوا وَحاق بهم ما کانوا بهیَنتَهْزوون». 

خحیلی بد است. بلای ناگهانی» مشقت» زحمت و شدت ابتلااز 


پی‌آمدهای انجام این کار است. 


۳۵-«وقال النین آشرکوا: لو شاء له ما عَذنا من ُونه من شیء نَحنْ و 
اوه لا حَرّتا من فونه من شیم کذلك فعل النین من قبلهم فهل غلی 
سل لا ابلاغ المبین؟4. 

خوب نیست. افترا در آن است و نه‌تنها نتیجه‌ای ندارد. بلکه حرمان و 
نابودی با آن همراه است: «فهْل غلی ال ال بلاغ البین؟4. 
+ .۰ ۳۶- ولد بعثتافي کل اد سول آن وا ال واجتنبو الطاغوت 


فمنهم من هَدی الله ومنهم من حقت علیّه الصلالة فسیزوا في الازض. فانظروا 
کف کان کین 


3 
ک 
فتیمانی زا اززان شعواهان نمی دارد: 
۷- «ِنْ تخرض علی ام فا اللة لا يَهُيي من یضل وَما لهْمْ من 


خوب نیست. کاری است بی‌نتیجه که علیرغم ظاهر نیکوی آن, 
خواهان را گرفتار معضلی بزرگ می‌نماید که دیگر کسی را یارای کمک به 
وی نیست. 


۸-«واَسَمُوا بالله جهد آیْمانهم: لا یبعث ال من وت بلی. وغداً عَلیّه 


بسیار بد است. تکذیب قرارگرفتن در بدی‌هاء کفران و حرمان را با 
هم دارد. 

۰- «اِا قولتا بشیء لذا ناه آن نقول له کن فیکون». 

خوب است. اراده و اطمینانی که در کار هست آن را انجام شدنی 


"ی حفاء ولکنْ خر اس لایلنون». 
خیلی بد است. جهد. انکار بی‌اعتقادی و نادانی گریبان‌گیر خواهان 
قر درد 
۹ لین له النبيبختلفون فیه» ولیعلمالنینکفروا نم انوا افیین». 


می‌سازد بدون آن که زحمت و تلاشی لازم داشته باشد. 


و به روانی تحقق می‌یابد. 

۱- «والفین هاجَروا في الله من بَغد ما لوا وم في الا حَسَنت 
لاجر الاخرة کب لو انوا یعلُون». 

خیلی خوب است. در انجام آن باید احتیاط داشت تابه مشکلی 
فان 

۲- این صبواه وغلی رهم ی و کُلون». 

شروع آن مشکلاتی دارد ولی بسیار حوب است. 

۳ «ومَا آزسَلتا من قبلیك لا رجالا نوجي هم فاسألوا أَعل الذکُر ان 
کنتم لا تعلمْون». 

بسیار خوب است. 

«اسألوا هل اد کُره: باید کاررا آگاهانه و از مسیر درست و قانونی آن 
انجام داد. 

۴- «بلبیتات الب وان لك ال کین لاس ما ّل ایهم للم 
یتفکرون». 

بسیار خوب است. کاری است معنوی, پر قدرت. پر انرژی» مستمر و 
عمومی که برای همگان کاربرد دارد. 

۵- «َفَمَالنین مکروا الَیتات آن ضیف ال بهم الأزض, آو باتهم 
لاب من حَبْث لا یشغرون4. 

ظاهری نیکو و باطنی پر بل دارد؛ بلاهایی که قابل محاسبه و 
پشیشن یی کیت :اما مه کدف ابش سورع ورشکستکی او 
بیماری‌های خطرناک. خیلی تله ات 

۶.- «و أطم ی تین قاط بفنجوین» 

شکست و حرمان تنها نتیجه‌ای است که از آن به دست می‌آید. خیلی 


بل اسلتتا: 


۷- :و یله علی تخوّف فلِن یک روف رحیم». 
حوب نیست. کاری است انجام شدنی که آزادی عمل و قدرت مانور 
دارد. 
۸« روا ای ما حق له من شیء ییا لاله عن الیمین والشَاّل 


سجداً لله هم داخزون». 


9۹ «وِّه یج ما في السَمَاوّات وَمّا في لرض من 5بّقه الماک وم 
#یسْتکبرُون». 

خیلی خوب است؛ باید در انجام آن رعایت احتیاط را داشت. 

۰- «یخافون بیع من فوقهم ویفعلون ما ُوَمرون4 


بسیار خوب است. کار به فرجام می‌رسد. 

۱- «وقال له الوا مین اننین» انا هو له واجذ فایاي فازمبون». 

بسیار بد است. بهتر است ترک شود خطرات بسیاری خواهان را 
۳ تهدید می‌کند. 


۲- بو ما في السَماوات وَالض وله لین واصباه مر الله تون ». 
له ات شروع آن خوب و نیکو می‌نماید اما نتیجه‌ای بر آن مترتب 
۳- (ومَا بکم من نِْمَة ین الله ُ اامَمَکم الضر قلیه تجارون». 
و 

کشت اطر عتع هرق مت برغ شرگن 


خوب نیست. اختلاط شلوغی به هم ریزی و گرفتاری در آن اس 


افزوده بر این» کار مورد نظر نتیجه‌بخش نیز نمی‌باشد. 


۵ - «لیکفروا بما یاهع فتمتغوا فسَوّف تَعْلمُون». 

خیلی بد است. ممکن است در میانه‌ی کار به نظر آید که رونق گرفته 
اما در پایان نتیجه‌ای را به دست نمی‌دهد. 

۶- «ویجعلون ما 9 بعلمون تصیباً ما ررفتاطع تال نا اک 
تفتزون4. 

جعل سوال و افترا در آن است. بسیار بد است. 

۷- «ویتجعلون له البات سبخانه ولم ما یشتهون». 

حیلی بد است. اختلاف. ظلم و ستم‌گری دامنگیر خواهان می‌شود. 

۸- «وذا بر أَحَنهم بالّی ظل وج مشود وه و کظی». 

شرفت انیت ای تکرش و ای بان کشت 
شکست می‌انجامد در انتظار خواهان است. 

۹ «یتوازی من الوم من سوء ما بشر به که علی هُون, أمْ یس في 
راب شا ۷ 

بسیار بد است. کار به‌درستی انجام نمی‌شود و مشخص و روشن نیز 
نمی‌باشد و خواهان با ناآگاهی وارد آن می‌شود و نتیجه‌ای نیز از آن 
نمی‌بیند: «لا سَاء ما یتحْکمُون». 

۰- لین لا ییون بالَاخرة مثل السَوّء وله العثل الاغلی» هو العزیز 


خوب است. شروع آن نیکو نیست اما ظاهر و نیز پایان خوشی دارد. 

۱-«ولو َخذ لاس بظلیهم ما رل علیها من 5ابّةه ولکن بوَحَرهم 
ی أجلٍ مق جاءأَجهم ‏ ینتأخزون ساع ول یَنتقیمون». 

وت ییاهن ان اوه اه اه رد ناما 
است. آزادی عمل و قابلیت کاستی و افزونی و نیز هیچ گونه خیر هبه‌ای 


ندارد. 
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۲- «ویجعَلون له ما یکُرُون» وتصف اسهم الب آنْ هم الخشنی, 
لا جَرم أَْ له الا وا مُفرطون». 

بسیار بد است. قضاوت. تقسیم و سخن ناروا و دروغ در آن است و با 
این وجود. مدعی نیز هستند. پایانی جز درد رنج, افراط‌گرایی آسیب. 
خسارت و بلا ندارد. هیچ زمینه‌ی اثباتی و خیری در آن نیست. 

۳ - له ققذ آزسلنا یشم من قبی فزینلْم شیطان الم فهو 
یم لوغ نب م4 

کاری است بسیار خطرناک: هو وله لیم بسیار بد است. 

۴- «وما آنْرَلتا لك الکتاب لین له الزي اختلفوا فیه وهی 
ورخمة وم یومنون». 

عالی ۳ به اعتبار: وب 4 سنگین, پر زحمت و دیربازده است. 

۶۵- «واللهُ رل من السَماء ما فاحیّا به الزض بعد مَوتهاء ان في لا 
اه وم یشمعون4. 

ما وین است. کاری است نتیجه‌بخش و عمومی. 

۶ «وَان لک في الانعام لبرة نکم ممّا في بطونه من بیّن فرث ودم 

عالی است. کاری است گوارا و پر خیرو برکت که نباید آن را ترک کرد. 
لبته موانعی نیز در مسیر انجام آن وجود دارد. 

۷- «ومن تََرّات الیل وَالأغتاب حون مه سکراً ورقاً حسناء ان 

عالی 1 عهات ان یر انشنت, 

۸- «ووحی رب الی النخل: آن اي من الجبال بیوتاء وم الشجره 
وَمما بُرشون». 
کاری است بسیار خوب. شیرین و پر نتیجه که رونده و روان است: 


و هر مزا 
#واوحی ربك. 


4« کلي من کل ارات قمشلكي بل زبك فلا یج من بغلونها 
شراب مختلف وان فیه شفَاءٌ لاس ان في لك لاه لَوّم بتفکزون». 

عالی است. کاری است بی‌ضرر و بدون مانع. ۱ 

۰- «والل خلقکن. نع یتاکن وم کم من برد الی زد العتر لکن ایعلم 
بعد علم شیناء لاله علیم قدیر». 

وت ندارد و خواهان در انجام آن ناتوان می‌گردد: الی آزدل 
لعْ». خوب نیست. 

۱- :وال فص بعضکم علی بعض في الرّق» ما النین فضّلوا برااي 
رژقهم علی ما ملکت یمان فهْم فیه سوام أَقبعمة اللهیجُحنون». 

کار مورد نظر به اعتبار: فضّل بعضکم علی بخض4 و نبز: هم فیه سوام 
خوب است ولی آفت. مشکلات. زیان و آسیب دارد. 

7۲-«واللهُ جَعَل کم من سکم آَوّاجاء وجعل کم من آزواجکم بتین 
فد وَررفکم من لیات قبالباطل ییون ويعْمة الله هم یکُفَرون». 

خوب است اما چنین نیست که خواهان آفت. غفلت و آسیبی نبیند؛ 
از این رو باید در انجام آن دقت و احتیاط داشت. خیرات و برکات آن 
فراوان و محیط کاری وی نیز مناسب است. 

۳- «ویبنُونَ من ُون اللّه ما نك له رف من السَمَاوّات والاض 
شیناء ولایستطیعون4. 

خوب نیست. نتیجه‌ای را نیز در پی ندارد. 

من ون له 4: کاری است آلوده که گرفتاری می‌آورد. 

۴ - «فا تضربوا له الامال, له عم وان لا تعلنون». 

حوب نیست. کاری است که از سر ناآگاهی انجام می‌شود. 

۵-«ضرّب ال اعدا سمل وکاًء لا یقدز علی شیب وم رَرّفتاه متارزفا 


حتنا فهوَ یفق مه سرا وجهرا؛ هل ینتوون الحندلله بل أکترهملایتلُون>. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


بت و روز ساره م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


ومیل 


با توجه به صدرو ذیل باید گفت خوب نیست و مفاد میان آیه توانایی 
برتری دادن آن بر صدر و ذیل را ندارد. 

«لا یقیز علی شَیء»: خواهان بر انجام آن توانا نیست. 

کته لا یلمُون» خواهان به حرمان و غفلت مبتلا می‌شود و 
نتیجه‌ای نیز ندارد. 
5 ۷۶-«وضرب ال لا زجلین, ما کم لایفیزعلی شيی وه کل 
+ ال موه شا و3 یات بح تدم یی طووی تام باعل وم 
3 عَلی صراط منشتقیم4. 


صدر این کار بد و حطرآفرین و ذیل آن عالی است. در ابن صورت 
باید گفت چنان‌چه دقت و احتیاط داشته باشد تا بتواند از مشکلات صدر 
۷- «ولله غیب السَماوات والازض وما مر الشَاعة لمح الب و هُوَ 


خیلی خوب است. 
«ِعْیْبُ4: امری باطنی است. 
تالعماوات والارض 4 کاری کستردهو وفیق است: 


کل الیّر): کار خیلی سریم» ناخودآگاه و بدون توجه انجام 


می نود 

ال علی کل شیم قَدیر»: کار انجام شدنی است و اقدام بر آن با 
داشتن اقتدار بر انجام آن همراه است. 

۸- «والآَخرجکم من بنطون ماک 3 تعلنون شین وجعل کم 
المع ولَْار وَالَیْة لعلکم تشکرون4. 


اخرجکم من بطون امَهاِکم»: خواهان در شروع این کار تنها و غریب 
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لا تَعْلمُون شیثاً »: در شروع آن چیزی بهره‌ی خواهان نمی‌شود. 

کم تشکرون»: کار زحمت و تلاش را می‌ طلبد. 

چوجعَل لکمْ»: بر خوبی بسیار کار دلالت دارد؛ چرا که متعلق آن 
اموری خیر است. کار با قدرت پی گرفته می‌شود. 

۹« یروا ای الطیّر ُسحَّرَاتِ في جوٌ السَمّاء ایمیک لا ال ٍن 
في لك لیات وم یوْمنون». 

بسیار خوب است. کاری است قطعی و الزام‌آور که باید انجام شود و 
برای ترک آن نمی‌شود استخاره‌ای دیگر گرفت. 

یادکرد از پرندگان و آسمان بر قوت و قدرت دلالت دارد. 

جوم یُوْنُونٌْ»: اين کار صفا و معنویت را برای خواهان می‌آورد. 

۰- «واله جعَل تک من بوتکم سکناءوجعل کم من جلو لنعم وا 
تستخفونا یوم وم ظنیک» ویوم لمیک» من أَضوافَا تاره وآشعارها ان 
َمَتاعاً الی جین». 

خیلی خوب است. ماده‌ی «جعل» که متعلق آن اموری دنبوی است 
در این آیه وجود دارد؛ بر این اساسء کاری است پر منفعت و پر خیر که 
چون نتایج آن دنیوی است محدود می‌باشد. 

اه جوا لتق نا وجتل نک من یلآ ۳ 
کغ سای تکاژ وتیل تیک سکن کلف مخت ایک 

بسیار حوب است. ماده‌ی «جعل» در این آیه تکرار شده و نیز 
می‌فرماید: «ینم مه علیِکم». بنابر این خیلی خوب است. 

«ظلالاً» : آرامش در این کار وجود دارد. 

«الجبال»: اقتدان مصونیت و امنیت در آن هست. 

۲- «فَِنْ ولا قاتا لك ابلاغ امین 4. 

خیلی بد است. با توجه به کوتاهی آیه بسیار حطرناک است. 


۳- «یِعُرفونَ نعْمَة اللهه نع ینکزونهاء وأکترَهم الکافزون». 
بسیار بد است. با افرادی حقه‌باز که آگاهانه بدی می‌کنند مواجه 


می‌شود. به کفره بی‌ایمانی» غفلت و حرمان نیز آلوده و گرفتار اش 3اه 


۴- «وَیَوم تبث من کل ام شهیدا. نع لا بوّذن بلزین کفزوه ولا هم 


ینستعتبون4. 

خیلی بد است. خواهان باید پاسخ‌گوی کار خود باشد و کار چنان زیر 
ذره‌بین قرار می‌گیرد که هیچ ارفاق. امنیت و نعمت در آن دیده نمی‌شود 
و کفران و حرمان نیز از عوارض و آثار آن است. 

۵- «واذ رأی لین ظلموا الاب فلایخقّف عنم ولا هم ینظرون». 

بسیار بد است. امواج شکست. زیان. حرمان و با توجه به عبارت: 
را تا اکاهاه کدنا ا فیط ای اش ی شیران اش مان دور 
بر می‌گیرد. 

۶-«ولذا ری الذین آش رکوا شر کاطم قالاء رنه هولاء شر کاوّناه لین 
کنا تنغوامن ون فقو له اقول کم تگاذبون». 


راهان ار کی لها و وهای اه اس وی اند 


ره هه 


اساس در صورتی که متعلق آن بدی‌ها باشد. استرس و تنیدگی خواهان 
را فرا خواهد گرفت. 

«أَشرکُوا»: کاری است شلوغ. 

لکاذیُونَ»: ظاهر کار خوب است ولی نتیجه‌ای ندارد. 

۷- «وََمو ی الله َو الم وضل عَنهع ما او یفتژون». 


تتییجه‌اع براس زاین کان نسمت و کار با سین و درانن نتتن: هی رود ند 


سوه 


ست. 


۸- «النين کقروا ونوا عَنْ سبیل له زذناهم عذاباً وق الاب بما 
کانوا ییُون». 

بد است. با افراد شرّ رو به‌رو می‌شود و خواهان درگیر مصیبت 
گرفتاری فت وت می‌شود. 

-٩‏ «ویوعنبنعث في کل مه شهیدهغ ین لَسهن, وجننا بت شهیداً 
علی ول وَتّلنا عَلیَ الکتاب تبیاناً یِکل شیء نی وَرخمة ونشری 

خیلی خوب است. کاری است پر خیر و برکت که آرامش و سعادت 
می‌آورد: (وَبشری للسْنلمین». 

جشهیداً»: خواهان موقعیتی ممتاز می‌یابد. 

۰« لب بلعنل وادضسان, ویتام فياْبی» وینهی عن احشاء 

بسیار خوب؛ ولی سخت و سنگین است؛ چرا که می‌فرماید: 1 
اذل وّالاخسان». گرفتاری‌های آن فراوان است. 

۱ - «وَوفوا هد الله 3 غامد ولاتتقضوا الیْان بعْد تکییهاء وقَذ 
جَلت ال تلیکمکفیات ان الله یلم ای 

کی و فسای‌اضا ارات کار شرا و ونوا 
چوَلاتتضواه. <جعَلنمٍ» و نیز له یم در آن است ولی با این وجوده 
انجام آن اهتمام به خیرات است و کار به فرجام می‌رسد؛ از این رو خیلی 
خوب است. 

۲ «ولا تکونوا کالتي نقضت غزلها من بغْد فوَة انکانا دتخذون ما نکم 

بدی و خطرات آن بسیار فراوان و وحشتناک است. خواهان با این کار 


ره هه 


6ب 
۳۳ اوه 


ی 


بسیار رشد می‌یابد و موقعیت و استحکام پیدا می‌کند. اما همین امر 
سبب شکست و حرمان و بدبختی او می‌شود و ممکن است در این کار با 
دوستانی گمراه همراه شود و بیچاره گردد؛ زیرا آنان به وی خیانت 
می‌کنند: «من بَعْد قوَة آنکانا>. 

۳ - ولو شاه ال لجعلکم نت ولکن بضل من یا دی من 

با تا ال وت اه و کت و وی وه ارس 
و مواظبت و احتیاط را لازم دارد و هرگونه بی‌دقتی ممکن است به 
شکست و حرمان بینجامد. 

۴ - ولا ئْخوا آیْمانکم دَخلاً نکم فتزل قَم بَْد تبوتهه وَتَُْوفوا 
السُوء با صدتع عن سبیل ال وَلکم لاب عظیم >. 

خیانت و سقوط آگاهانه و آثار شوم اجتماعی از پی‌آمدهای آن است. 
بسیار بد است. 

۵ - بو تشتزوا بعهد له تا قلبلا نما عثة له و خی لک کم 

حوب است. شروع آن با توجه به نهی مذکور که مفهومی مثبت دارد 
سخت است. با توجه به قید: «ِنکتَهَعَمُونْ» نیازمنداهتمام‌ودقت‌است. 

۶ - «ما عندکم یتقد وَما عند الله باق وَلنجزین النین صبَروا أَجرَهم 
بأَحسن ما کانوایِعْملون». 

بشیاز نوت اسبت: وهای اجس ی تیکویی ,یراق آن اشت. اه 
زحمت را می‌طلبد. 

۷- من عیل صالحاً من دک ی وهو من فنحبیته ی یی 
ولتجزیتهم رهم بأحمن ما کانوا یعْلون». 

عالی است. کاری وزین» متین» نجیب و طیب است که جزایی نیکو 


۸ - «فذا قرأت القرآن َستعذ ال من الشیّطان الرجیم ». 

بد و خطرناک است. تنها کسی که اهتمام فراوان | 
رفتن در دل شیررا به جان می‌خرد می‌تواند از عهده و توان چنین کاری بر 
آید. 

٩‏ له لیس له سلطان علی این آمنوه قغلی رهم یو کلون». 

شروع کار زحمت دارد و ظاهر آن سخت می‌نماید؛ ولی خیلی خوب 
است و با توکل انجام می‌شود. 

۰ .انا سلطانه علی الذین یوَنَه والذین هم به مُشرکون». 

خوب نیست با توجه به کفر و شرک باید گفت کار نتیجه نمی‌دهد و 
برخی نیز از خواهان روی بر می‌گردانند یا عکس آن تحقق می‌یابد. 

۱.-«وا بدا ی مکان آیّت وله عم بما یل الوا نا نت مت 
بل ارم آیعلنون». 

خوب نیست. کاری است پر زحمت و بی‌نتیجه. 

۲ .- «فل نله وخ انس من رب بالْحَق بت النین آمَنوا وی 
وَبشری للمنلمی». 

تتتتا ویب انس کارشن ات که ی ان (خشفم ی ی دانه که 
زحمتی را نمی طلبد و برای خواهان بشارت و هدایت است. 

۳ - «وقَذ نعلم هم یقولون نما یمه بشر لسان اي حون یه 
عْجمی, وَهَنا لسان عَربی مبین». 

خحوب است؛ مشکلات. ز حمت. تعارض. اختلاف و محاجه در 
شروع آن رخ می‌نماید. 

۴ . «اِن الذین لا ییون بأیات الّه لا یَُدیهم ال له ناب لیم ». 

خیلی بد است. کاری است بدون پشتوانه که هیچ زیر ساخحت 
محکمی ندارد و نتیجه‌ای نیز بر آن مترتب نمی‌باشد. بلکه سقوط را نیز 


در پی دارد. 


دوش ادبم سس 


۳ 
۳۶ اوه 


یچ 


۵- لا جفتري انب النین ا یُوّینون بأیمات اللّه یت صم 
الکاذیون. 

بسیار بد است. هتک حیثیت. افتره آبروریزی» تهمت و تکذیب 
خواهان را تهدید می‌کند؛ به ویژه آگر کار مورد نظر از امور مشارکتی؛ 
مانند: تشکیل خانواده. ازدواج تأسیس شرکت و سرمایه‌گذاری با 
فبکران با کارهای ومانین باهند: 

۶ -«م کر بل من بند یمان من که لب من بالایمان, ولکن 
من شرح بالکفر درا فعلیهم غضب من الله وله اب عظیم» 

خوب نیست. صدر آن کفرو ذیل آن شرح کفر است و غضب و عذاب 
تشذر ان است؛ کازدتا شکیتو کیراهی هفراه اسبگا: 

۷ -«ذَ باتهم ستحبُو لیا ایا علی الاخرة ان ال لا بهّيي الوم 
الکافرین». 
ظاهری نیکو دارد اما باطنی برای آن نیست و فرجام آن نیز خیلی بد 


است. 

۸ «اولیك النین طبع له غلی قلوبهم وسنمهم وتصارممء وأویك هم 
اْعافلون». 

شید امه که ای ی اما کارت نی سار 
شدن آن رکذ 

طیَعالُ»: کار به بن بست کشیده می‌شود و نتیجه‌ای از آن به دست 
نمی‌آید. 

۹ - لا جَرم هم فيالخرة هم الحایرون». 

بسیار بد و خطرناک است. باید به کوتاهی آیه‌ی شریفه و نیز به واژه‌ی: 


»1 جر توجه داشت. 


۰ - مرت لین هاجَوا من بّد مافتنوا ثم جوا وان 
رَبْكَ من بَعْیها لغفوز رجیم». 

از همجرت و جهاد سخن گفته می‌شود. کار مورد نظر پر مشقت و 
سخت است و در هر مرحله از آن مشکلی رخ می‌نماید؛ ولی بد نیست. 

۱- یو تأني کل تنس نجاول عن تفیهاء ونوفی کل نفس تاعیلث. وه 
یظمُون». 

یکی بل است و اهانبه کارم ی افتامی کنات هفان کار رام ون 
مانع و مزاحم می‌شود و دامن‌گیر او می‌گردد. خواهان با خود درگیر 
ون ی و: 

۲ -«وضرب له مت قرية کات آمنَة مین یتیها رزفها زغداً من کل 
مکان, فکَفرث بانعم الله» فَاهقَها ال لباس انجوع وَانْحوف بماکانوا 

خیلی بد است. شروع این کار نیکو و ظاهر آن خوشایند است؛ ولی 
کار به کفران و حرمان کشیده می‌شود. کاری است بی‌نتیجه که جز 
خیال‌پردازی و گمانه‌زنی چیزی برای خواهان ندارد. 

۳.- «وَلذ جاعَمْ سول منهم فکنبوه فَأحْتهم الاب وم ظلمُون». 

خیلی بد است. زیان. حرمان و گرفتاری را برای خواهان موجب 
می‌شود. 

۴ «فکلو ما ررکم له حلالة یبا واشکزوانْمة له بنکنتم یا 

خیلی خوب است. دو امر بر انجام آن تأکید دارد. رزق حلال و طیب و 
معنویت و عبادت بهره‌ی خواهان می‌شود. 

۵ .- «لِمَا حَرَم علیکم المَيتَة ول ولخم الختزیر وَمَ مل لفیر ال به 
من اضطرّ یر بَاغ ولا عاد فا له و رحیم». 
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د 


۳ 


‌ 


ب 
5 
ک 


6 
3 


۱ 


بسیار بد است. فراز: «حَرَم عَلیکم» راه را برای هر گونه اقدامی بسته 
است و قوت. توان و شدت خشونت آن افزون بر ذیل آیه است و 
نمی‌تواند حاکم بر صدر گردد. 

۶ - وا تقولوا لما تصف سکم الکذب.هذا حلال وهذا رام لَفتزوا 
لی له الکب. ان این یفتزون علی اللّه الکذب لا یقلحون». 

خیلی بد است؛ ظاهرسازی و بی‌محتوایی در آن است. کار فرجامی 
ندارد. 

۷ - «مَتَاغقلیل, وَلْم اب آليم». 

بسیار بد و نیز خطرساز است. 

۸ - «وعلی النینَ هَائوا حَرتا ما قصضتا عَلیك من قبل, ما طلمتا» 

خیلی بد است. ظلم به نفس و زیان با این کار همراه است. 

۹ - نم درب لین عملواالسُوء بِجَالة نم تابوامن بغد لك ولو 
ٍن رَْكَ من بَْیهَا لَفوز رحیمٌ». 

شروع آن زحمت و مشکلات را بر خواهان تشه ی گنلک ورن 
خوب است و نعمت‌هایی که جبران آن زحمت و سختی را داشته باشد 
را در پی می‌آورد. 

۰ .- « انراهیم ان ام قاتا له تنیفاء وم یلك ین الْشرکین». 

بسیار خوب است. کار برای خواهان خاص. ویژه و دارای آهمیت 
است. به محکمی و به‌دور از سستی انجام می‌پذیرد و نتیجه‌ای پر توان 
نیز به دست می‌دهد. 

#ایْرَاهیم»: با توجه به موقعیت و بزرگی حضرت ابراهیم در میان 
پیامبران» بر بزرگی کار و اهمیت آن دلالت دارد. 
۱ - «شاکراً اتمه اجْتبَاه هن الی صراط ملشتقیم 4. 


کاری است دارای پیشینه که گاشتهان:براق ان ز حمت‌هایی 


رتش ری ولا شین شین نیست و آنان در تمام کردن این کار 
ناتوان شده‌اند و حال نتیجه و خیرات آن به خواهان می‌رسد. عالی است. 

۲ - «واَيَاه في انا حسَنة وان في الخرة لین اسَالِحین». 

عالی است. اتیان دنی؛ حسن, آخرت و سعادت در آن است. سلامت 
دنیایی و سعادت اخروی: «لمنْ السَّالِحین» دراین کار جمع است و کار به 
تمام معنا پر قوت و پر توان است. 

۳ - «نْ أحیتا لك آن اتغملةابزاهیم حنیفا» ماکان من الْمْشرکین». 

با لحاظ: یاه بسیار حوب و به اعتبار: «وََا کان من لنْشرکین» 
باید در انجام آن احتیاط و دقت داشت. 

۴ - انا جعل السّبت علی لین الوا فیه ون ریک لیحکم بیتهم یوم 
لَامة فیما کانوا فیه یتختفُون». 

خوب نیست؛ ماده‌ی جعل به صورت مجهول آمده و متعلق آن امری 
منفی است. پرونده‌سازی و دروغ‌پردازی در این کار وجود دارد. کار خالی 
از درگیری نیست و به‌ویژه برای ازدواج و کارهای مشارکتی خیلی‌بداست. 

۵ - «اذْ ی ستبیل رب بلْحكُمة ولو عظه الحَسنة. وجَاهم بالتي هي 
َسن, نرب هو عم بِمَن ضل عَن سبیله. وهو أَم بالنهتیین». 

عالی است. خداوند می‌خواهد این کار انجام شود و از این نظر 
یخی . آماگ: ان ربك هو أعَلم» نف هی اقا رسک است: 
کاری است که نمی‌شود آن را به صورت شخصی و به‌تنهایی انجام داد و 
باید برای آن مددکار و کمک گرفت و احتیاط را نیز مراعات نمودو ابزارو 
وسایل آن را فراهم کرد. 

۶ - «وَِنْ عاقبتم فعَافُوا بیثل مَا عوفبتمْ به» ولنْن صَبَرت لو حَیِر 


«فعاقبوا»: پر مشفت است و زحمت زیادی هزینه‌ی انجام آن 
می‌شود. کاری طیب نیست. در صورتی که بتوان کار یا راه‌کار دیگری را 
برگزید بهتر است. 

۷ - «واضبز وَمَا بر ال هه ولا تن علیهم ولا نك في ضبق ممّا 
یْکرون». 
مشکلات آن فراوان است و چندین نهی از انجام آن باز می‌دارد. امر به 


صبر در توان نهی است و پایان آن نیز به: ها کر ون اشتت: 


3 
ک یآ 72 تم 7 و و 
۸ - :ان اللة مَع الذین اتقو والذین هم محسنون 4. 
بسیار خوب است. با تأکید بر امری مثبت شروع و با: «مخینون» 
پایان می‌پذیرد. 


«مَع این »4: کاری است که قدرت و قوت دارد؛ به‌ویژه آن که فاعل 


فعل جمع مذکر است: «َقوا4. 


۱- وبشم ال الرَحَمَنِ الرجیم» سْبَحَان اي آشری بعَیّده لیا من السنجد 
الحرام ی السَنجد القصَی الذي رخا حول ری من آیانتا اه هو السَمیم 

عالی است. کاری است معنوی و پر خیر و برکت که با خوشی به انجام 
می‌رسد؛ زیرا هم بسمله تسبیح. سیر وبه‌ویژه سیر شبانه در آن است و 
هم از دو قطب و دو مرکز کمالات؛ یعنی مسجد الحرام و مسجد الاقصی 
خوران ناد سیف شش 

۲ - «وائینا موسی الکتاب وَجعلتاه هی ليني بشرائیل آلا نوا من 
وني و کیلا». 

خیلی خوب است. 

«أ تَخلوا من ُوني وکیلا+: باید در انجام آن احتیاط داشت. 

۳- يمن حملتا مٌَ نوج اه کان عَبٌدا شکورا». 

ای شش اگوی اما ان بت هک بدا شکورا». 

۴ - «وقضینا ای بني اضراییل في الکتاب تین في الازض مَرَین 

خیلی بد است. خبر دادن از فساد و نابودی در آینده است. این آیه از 


مغیبات قرآن کریم درباره‌ی قوم بهود است. 


شوم نی قرط 


‌ 


اعریی اسر تسس 


۴ 
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و روز ساره م۱ 
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3 
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۵-«فاذا جَاء وغد آولاشتا بعثنا علیکم عباداً لا آولي قاس افتقفته 
فجاسُوا خلال الدیار و کان وغداً مفغولا». 
از مغیبات تاریخی قرآن کریم است که جای تحقیق از آن خالی است. 
2 آن وب نیست و چیزی جز درگیری و شدت برخورد ندارد. 
مج م ردنا لک کر ل ۳ علیهم, وأنتذناکم بموَال وبیین وجعلناکم کر 
درگیری دایمی جهان اسلام با بهودیان و پیروزی مسلمین را بیان 
می‌دارد. خوب است؛ وی بسیار سخت. سنگین و نگران کننده است. 
۷- ان لحستت لَحسَتتم ره شم انشیکم» وان اسان فلها؛ ذ 0 
لیَسوعوا وجومک» لیوا المَشجد کم تلو ول مر ولیْتبژوا ها لوا 


2 9 
۹ 


شروع کار و نیز ظاهر آن خحوشایند و نیکوست اما مشکلات و 
سختی‌های آن پس از مدتی خود را نشان می‌دهد و فرجامی بد را برای 
خواهان رقم می‌زند. 

۸-«عسی ریکم آن یرحمکه وان عنم عذناه وجعلتا هتم بلگافرین 

بسیار بد است. نابودی. خطرات و نیز حرمان و گرفتاری فراوانی دارد. 

٩‏ - «ِنْ نا الرآن يهيي بلتي هي وم ویر المّینین این بحملون 

خیلی خوب است. هدایت. فوام بشارت. خیرو صلاح در آن است. 
زحمت و مشکلات نیز دارد. 

۰- وان النین ۷ یوّینون بالاخرة آغتذت هم عتاباًآل 

کرفازق و هش کشت ,ان حتمی است. بد است. 

۱ - «ویَذعٌ اسان بارعا بالحیّ وگن الانسان عَجُولاً». 


۲ - «وجعلتا الیل ولاز آیتین» فمحونا یه الیل وجعلنا آية اهار 


من 5 لتبتغوا فضلاً من زیک» ولتعلوا عدد السْیین ی وک 


اس وه 


فصّلتاه تقصیلا». 


تٍِ 
سي 


بسیار خوب است. 
الیل والتهاز آیتیّن»: کاری است تنوع‌پذیر که هميشه تازگی خود را 


دارد. 


مر ره 


«فْمَحونا آية اللنل»: حساب و اندازه‌ی دفیق درکار هست. 
7 ۹ 7 دی : کاری وت باز فقو شیرین و مناسب. 


۳-«وکل اسان 


اً 


ماه طارٌ ره فی عنقه, ونخرج [4 یوم الَبامَة کتابً یلق 
بسیار سخت. سنگین و پرمخاطره است؛ ولی بد نیست. 
«ألرَمتاه طایْرَه في عنقه»: تحمل آن رنج و سختی دارد. 
یاه ممورا ها کارت دازا تانق انت سامت 


۴ - «افرَء کتاب.کفی بتقیك. الوم لك حییباً». 


تهدید. دقت و محاسبه گریبان‌گیر خواهان می‌شود. از این رو باید با 


مواظبت. احتیاط و ملاحظه داشته باشد وگرنه برای وی خحطرناک 
می‌شود. سخت و سنگین است اما خوبی آن به تحمل همین 
سختی‌هاست. 

۵ - من اهتتی فا يهتبي لتفیمه ومن ضلْ فا بل علنهء و9 ترز 
ار وژز آخزی. وما ک مین خی نت سول 

کاری سخت و پر طمطراق است که ارفاق و عنایتی در آن نیست. اگر 
بخواهد کار مورد نظر را اجرایی سازد دقت و همت رالازم دارد. خوب 


ات 


ات 


وروزا چاره م1 


سم 


‌ 


تاد ی اسراء 


۶ -«وذأرَذنا آن نقیك قرب متا مترفیهاء فقسقوا فیهّه فحقّ عَلیهَ 
لول فَنمنها تمیر». 

خحیلی بد. پرخطر و آسیب ز است. 

۷-«و کم لکتامن اون من بغد نوج و کی برَبك بذئوب عبّاده خبیرً 


گ 
۵ 


01 


‌‌ 


۸ - من ان یریذ العاجلة عجلتا له فیها ما شام لمن نرید تم جَعَلا لا 


ِ 
جهن یضلاها ملموماً مَنحوراٌ». 
بسیار بد است. کاری است بدون محتوا. بی‌فایده و زیان‌بار که 
خواهان را از مقاصد خود دور می‌سازد. 
۹ - «ومَن را خر وسمی لها سفیها َو وین فأولک کان میم 


مشکوراٌ4. 

کاری مهم و عالی ولی مشت زق شی کیرا است. هم اراده و همت و هم 
سعی بالایی را لازم دارد. 

۰-« کل ند هو لاء وه لاء من عطاء رب وما کان عَطاء رب مَحظورا». 


9 


از عطایا و بخشش پروردگار است که محدودیتی فان ان نت ون 
خیر آن به خواهان صرف نظر از شخصیتی که دارد می‌رسد و ایمان و 
درستتن شرظ آن نشخ 

۱ - «انظز کیف فضّتا عم علی بخض وللاخرة کب درجات. وأکبر 


عالی است. بلندی مرتبه‌ی خواهان را سبب می‌شود. 
۲- 1 تجعل مَع له الهاً خر فتقهد مَلْموماً مَحنُول». 
لازم است ترک شود. نهی و شرک در آن است. خواری و فلاگت 


خواهان را در پی دارد. 


۳ - «وضی زبلت: آتلوال ی وبالوالین بخسانا؛ امن ند 
الکبر أَحَْما أو کلاهمهء فلا تقل لهْمَا آفه ولا تنهزهمه وقل لهما قوه 
کریماً>. 


تیار ریب نوشیکی اش ی و و کت 


هی اتمه 

۳ «واخفیض لها جاح ال ین الرحمة. وقل: رب ازحنهما کما ربياني 

خیلی خوب است. دعاء قدرت. امر و تربیت در آن است. از این رو 
و کر 

۵ - «رَیکم أعم بما في نقوسِکم, ان تکونوا الحین» قنهُ کان للاوّبین 
غقورا 4 

خیلی خوب است. 

کم ألمْ»: علم خدا همان حساب و اندازه‌ی کار است و سنگینی 
آن‌را عی‌رسانلنه 

ن تکونوا صالِجینّ»: باید در انجام این کار نیت خیرو درستی داشت. 

۶ «وَآت ذ ری حقَه ولمیسکین ون الیل ولا تب تبذیرا > 

بسیار خوب است. 

«وآت 5 الَقربّی حَقَهْ4: باید احتباط داشت که اعطای حق کاری 
خطرناک است. با ضعیفان و فقیران ارتباط دارد و لازم است ملاحظه‌ی 
آنان زا -داشتنتا. 


۳ 
مه ۵ مه ۰ 


«وّلا تبذز تبذیرا »: نباید در کار از اعتدال خارج شد و زیاده‌روی نمود. 


۷ - «(انّ الَثُرینَ کانوا احْوَانَ الشیاطین وان الشْیْطانْ لربّهکفورآب. 


بل اشبت: زیاده‌روی و کفران نعمت دافن‌گیر خواهان می‌شود. 
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۸ - «واما تَرضَ عنم ابنیقاء رحمة من رَبّكَ تزجوهاء فقل له قولا 


مَیْشورا». 
۹- «ولاتجعل ید مغلولة ای عنقق, ولا تسطها کل النط فتقخد ملوماً 


کب محنورا». 
د : ۱ 
‌ خیلی سخت و اضطراب‌اور است. باید ان را ترک کرد که تحمل 
3 

ک 


۳۹ 


م‌ 


سختی‌های آن هک : تساه 
۰« لت بنشط الق من یتشاء ویقین ان ان بیباده خبیرً 
خیلی خوب است. 
ان بیباده خبیرا تصیرا 4: انجام اين کار دقت و احتباط و مشاوره 
با کارشناسان و مشاوران خبره را لازم دارد. 
0- وا تلو ولادکم حَشية بنلاقه نحن نززقهم کمن قتلهم گان 


و تور 5 ۰ ۳ ۰ 1 ۰ ی ح 
با جوبت بیست.. انجام ان حطا و اشتباه محص یات 


۲ :و روا ناهگان فاجشة وساء سبیلا 

تفیل ال ان رعته است: اهتک: خرمت ور تفت :در کان نیشن 
می‌آید و نمی‌توان آن را پنهان داشت. 

۳ «ولا تلو انس اي حوم له بالق تن فیل مظلوماًق 


جَعلنا لولیّه سْلطاناء فلا پُشرف فی الَّْل» ان ان متصورآ>. 
اگر قوت. قدرت و خبری در این کار به اعتبار: ِنهُ ان منضورآ» 
باشد. بعد از مصیبت و گرفتاری‌های بسیار است و به هیچ وجه خوب 


۳ ولا نیوا مال الیتیم الا باتتي هي أحْسَن» ختی یلع أشدّه وأوفوا 
بالعهد پن مهد کان سنوّولا).. 

کاری است خوب اما سخت. سنگین مقید و محدود. 

۵- «وأوفو الیل رذا لت وزنوا بالقنطاس المشتقيم. لك خَیِن 
وحن تأویلّ». ۱ 

خیلی خوب است. خیرات امیدواری و کار شایسته در آن فراوان 
پیش می‌آید. 

۶-«ولاتَّف ما لیس لك به علم ان الم والَصر والفواد کل [ 


و 


عَنَّهُ مسوولا». 


أولیْك کان 


کاری است سخت. محدود و مقید که حساب‌گرانی دقیق دارد ولی 
خوب است. 

۷- «ولا تمش في الازض مَرَحاً نت لن تخرق الض ول تبلغ انجبال 
طولا4. 

بسیار بد است. کار با استکبان ظلم ضرر و زیان همراه است. 

۸-<کل لت کان یله عند ربق مکزوهاً». 

خیلی بد است. هیچ صفا و خوبی در آن نیست. 

۹- «ذل ما آوحی لك رَبْكَ من الْحكمة ولا تجعل مَم له لها خن 
فتلقی في جهتم ملوماً مَنخوراً». 

بسیار بد است. کاری بدون نتیجه است که ظاهری فریبنده دارد و خیر 
و خوبی آن برای خواهان نمی‌ماند و از دست می‌رود. 

«تلوماً حَنخورآ»: اضطراب. پریشانی» بی‌حرمتی و مشکلات 
اجتماعی را در پی دارد. 

۰- «َفَضهاکُْ کم بالبتین, وَخد من الملايکة بتانا؛ نکم لتقولون 
قولاعظیماً 4. 

ارعاب تهدید. ظلم. ستیز نسبت به حرام‌ها و دروغ‌های بزرگ در آن 
پاش مه کب وید مور بت ,دا زفه بای نله انشت: 
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۱ - «وَلقد صرَفتا في هذا الرآن لیذ کروه وما یدهم الا نقوراً». 


بسیار بد است. حرمان. نفرت و کفران نعمت در این کار فراوان است. 
کاری است که در میانه از دست خواهان خارج می‌شود و به انجام 
نمی‌رسد و نتیجه‌ای نیز از آن به دست نمی‌آید. 

۲ بقل لو کان مه ما یقولون اقا لی في عرش سبیلا 

بسیار بد است. تعلیق بر محال و کاری نادرست است که طغیان. 
ستم‌گری» حرمان و بدآموزی از عوارض آن است و هیچ نتیجه‌ای نیز 
ندارد و تضییع هزینه و وقت است. 

۳- «سْبحَاه وتعالی عم یقولون علوکبیرآ4 

خیلی بد است. کاری است خطرناک که به گرفتاری» اختلاف درگیری 
و نهد و اهان من ا یمام 

۴- «ْسَبع لمات السَیع والازض, ون فیهن وان من شیء ال یسب 

خیلی خوب اما سنگین است و احتیاط را لازم دارد. حوادثی 


ناخودآگاه در آن پیش می‌آید. زمینه‌های معنوی» گسترده و عمومی و نیز 
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ارفاق و امداد با آن است: 

۵-«ولذ رت فان جعلتا بینك وین الذین لا نون بالاخرة ججاباً 
مورا 4 
می‌ماند. مددکاری نیز دست خواهان را بات یج 

۶ «وجعلنا علی قلوبهم أکنة أْ هو وفي آنانهم وفراء ولا ذکزت 
رب في القرآن وحده ولا علی بارهم نفورا 4 

بد است. در تمامی مراحل کار جز ایجاد مانع» شکست و از دست 


رفتن نتیجه برای خواهان پیش تین ام 


۳۷ 0 ون به یعون ال ود هم نجُوی ذ یقول 
مان 5 تبون ال زجلا مشخورا». 

خیلی بد هر تا است که پنهان‌کاری و اختفا در 
آن پیش می‌آید و نتیجه‌ای از آن به دست نمی‌آید. واقعیتی نیز ندارد. 

ری کر ی زیوا لت ال فقضلوا فلایتنتطیُون سبیل. 


خوب نیست. نتیجه‌ای ندارد. کاری است عقیم و بدون هیچ خحاصیت 
و نتیجه‌ای. 


4 -«وقالوا اکتا عظاماً ورفاتاء نا لمعوئون خلقاً جدیدآ>. 


۹ 
_ 
ی 

۴ 
3 


ات 


حوب نیست. کار انجام نمی‌شود. 


وهی نو اش 2 7 

۰ - «قل کونوا حجَارَة و حدیداً». 9 
۳ 

۳ 

تسار ید ات کازی کته شیر ی کر کم اش ,چا 


‌" 
سا 


۱-«حقاً با یک في دوک فسیقولونم مَنْ بعیدته قل الني 
فط کم ۳ مَروَفسَیْعضون الیك رسیم ویقولون متی وه قل عسی نیون 
قریبا . 


دی اسراء 


خوب نیست. کاری است بی‌نتیجه و بدون خاصیت که خواهان را به 
ق یت کی ی کت 9 
یکی في صورکم»: اضطراب زا و استرس‌آور است. 
«هسیقولون»: مراحلی از کار به تأخیر می‌افتد. 
هسیلفضون): تسویف آن تکرار شده که آرامش را از خواهان می‌گیرد. 
تمتی هوَ؟4: معلوم نیست طرف مقابل خواهان کیست. 
«عَسَی4: استرس و تنیدگی می‌آورد. 
۲ «یَوَم م یلعُوکم فتستجیبون بحَنده و ن لبشتم لا قلیلا». 
ی 


«وتَظنون ان لثم لا قلیلاً4: حواهان کار را کوچک می‌بیند. کار با 


خیال‌پردازی و نیز محدودیت انجام می‌شود و نتیجه‌ای شفاف و گویا 
ندارد. 

۳ - «وفل لعبادي یقولوا لتي هي لسن ان لسیطان ینغ یه ان 
السَیْطان کان اسان عَدوا مبینا ». 

خوب نیست. ارعاب و تحذیر در آن است. کار نتیجه‌بخش نیست و 
خواهان در روند عملیاتی نمودن آن دشمنانی می‌پابد که به وی حمله 
می‌کنند؛ در حالی که به شکست خواهان می‌انجامد و او فریب و نیرنگ 
می‌خورد یا مال او را به سرقت می‌برند یا آن را آتش می‌زنند و به هرحال 
برای وی زیان‌بار است. 

۴ «ریکُم عم بکم نیش یرحنکم. آو پن یش یعلبکم, وعا آزستات 

وب مس 

ریک أعم کم 4: حواهان ناخودآگاه به دام می‌افتد. 

جوم أَزسَلاك عَهمْ وکیلاً»: انجام اين کار ضمانتی ندارد. 

0۵-«وَریْك عم بمن في السمَاوات والازض ولد فضَاتا بعش النبیین علی 
بَعض ونیا ناوود زیورا4. 

بسیار خوب است. 

«واتیتا وود زئوراً»: برای انجام این کار باید سند مکتوب داشت؛ 


زیرا با توجه به: «وَلقَذ فضتَابعض‌النبیین عَلی بَعض4 برد و باعت آن قهری 


۶ - «قل اذعوا لین تم من ونه فلا یلیکو ن کف الضر عنکن, ولا 


خیلی بد است. 
#الین زعمتم من ذونه»: ظاهر کار فریبنده است و نتیجه و باطنی برای 


ا لت 


سر ۵ 2 


«فلا یلیکو نکشف الضرّ عَنکم » #: شکست خواهان قطعی است. 

«ولا تخویلا»: هیچ گونه قدرت مانورو جابجایی دراین کار نیست و 
نتیجه‌ی حاصل شده بر روی دست خواهان می‌ماند. برای نمونه. اگر 
کالایی را 9 مشتری آخرین آن خود وی است. 

۵۷ «أولیك لین دون یبتفون الی رهم الوسیلة یم قرب وَیرجُون 
رخمته ویخافون نب ن عَنَابِ رَبكَ کان مَحْنوراً». 

حوب نیست. پایانی عذاب‌آور و حرمان‌زا و خذلان‌ساز دارد و به 
ی 

۸- «واِنْ من قَريَة الا تن مهلکوها بل وم 2 قیاع ار معنز‌ها غتاب 
شید کان ذلك في الکتاب مشطورا4. 

بسیار خطرناک است و به هیچ وجه نباید نزدیک آن شد. 

٩‏ وا فتعتا آن ترییل لیات [ 3 ندب بها الاوّلون, واتیتا مود 


مُ 


الق مِصرَ فطلمُوا بهاء ومّا نزیل بالایّات ت الا تخویفاً ». 

خیلی بد است. خوف و اضطراب از عوارض آن است و معلوم نیست 
طرف مقابل خواهان کیست. نتیجه‌ای برای آن نیست. 

۰- «وذقلتا لك لد ریت حاط بانّاس» وما جعَلتا الوا اني أَرال 
هلاس والسَجرّة الملغونة في القزآن» وَنخَوفهم, قما بزیلهع ال طفیاناً 7 


کاری است فتنه‌انگیز» پلید و اضطراب‌آور که فرجام خواهان را طغیان 
و شکست قرار می‌دهد. کار به جایی نمی‌رسد و نمی‌توان از آن رهایی 
جست. خیلی بد است. 

۱- «واذٌ لا لمایِکَة اس جوا لام فسَجوا لا لیس قال: لسَجذ لمَنْ 

خیلی بد است. نافرمانی» شکست. اختلاف و ناآگاهی دامنگیر 


خواهان ی کر3قا: 


ات 


و روز ساره م۱ 


سم 


‌ 


تاد ی اسراء 


بش دوم :ی قرع صطلم 


۲ «قال.أَرَیَكَ هذا الذي کَرّست علی لبن آَخُرتن الی یم انْقيامة 
یکرت ذ ریت الا قلبلاً. 

بسیار بد و خطرناک است و خواهان را با دشمنانی آگاه به‌گونه‌ای 
فسضتتناک در کر ی کی و کشت وی با مین است: 
. ۶۳-«قال: اب فْمن تبعك منهم فان جهتم جزاوکم. جزاء مَوفورا. 
جد؛ خیلی بد» خطرناک زیان بار و حرمان آور است. 


۴ «واستفزز من استطعت مهم بصوتك وأجلب علیهم خی وَرجلك 


َشارکهم في الاموّال والخولاد وعم وَمَا ینم الشیْطان الا غروراً». 

کاری است. پیچیده. سنگین با شکوه ظاهری اما بدون فایده و 
تتتخه.. تسار بل" است., 

۵ «ِن عبنايي لش لت لیم سلطا وکقی بربات وکیلا». 


ابتدای کار بسیار مشکل,» سنگین و پرزحمت است اما پایان آن خیلی 


۶۶- «ربکم اي یْجي کم لك في البحر لتبتغوا من فضله اه کان کم 
ه ۱۳ رَحیماً». 


خیلی خوب است. باید با توکل بر انجام آن اقدام کرد که نتایج خوبی 
دارد. البته خالی از ز حمت و مخاطره دیست. 

یه کان بکم رحیماً 4 هی تا نیتشضآ تن راهان انیت 

۷-«وذمَسَکم ال في بخ ضل من تذخون اف فلمّا تجاکمْالی لیر 


رضم وان اسان کفورآ». 
منفعت و گشایش فراوانی در زندگی خواهان وارد می‌سازد اما او را به 


۸-«آفامنتم آن یتضیف بکم جایب ابر آز سل علیکم خاصبا ثم ل 
تجنوا لکم وکیلا». 

خیلی بد و نیز خطرناک است. باید ترک شود. 

«یْرسلْ»: حوادثی در راه است که با توجه به: «حاصباً 4 زیان‌بار است 
و چه‌بسا ورشکستگی, قتل و آتش‌سوزی از آسیب‌های آن باشد. این 
آسیب‌ها را با توجه به شخصیت خواهان می‌توان به دست آورد. 

4« مخ آن بمیدکم فیه ار آخزی فیزسل علیکمقاصفاً من ایح 

استفاده از جار و مجرورهای متعدد در این آیه بر سختی فراوان و 
وجود گره بسیار در کار دلالت دارد. کاری است پیچیده و زیان بار که 
حوادثی مانند تصادف. مرگ یا درگیری در آن به‌حتم پیش می‌آید. بسیار 
بل آسشت: 

۰ «ولذ کرت بني آذع وحملناهم في ابر والتض وَرَرَفناهم من 

عالی است. کاری عمومی است. 

بتي أدَمٌ4: مخاطراتی دارد و معلوم نیست‌خیر ات‌کاربه‌خواهان‌برسد. " 

في ابر وَالبَخر»: کاری است باز و گسترده که خواهان در چگونگی 
انجام آن آزادی عمل دارد. 

«تفضیلاً»: از آیات هبه‌ای و دهشی است که بسیار پر منفعت 
می‌باشد. البته. منافع آن عمومی است و چیزی ویژه‌ی خواهان وجود 
ندارد. 

۱- یم تَغواکل آناس بامامهن فتن آوت اب بیمینهفآولیت یرون 
کتابَه» وا یظلمُون فتیلا». 

خیلی خوب است. 
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«تَنْعُواکل نس): کاری بلند. زمان‌بر و پر دردسر است؛ زیرا ندا دادن 
و رساندن صدا به دیگران به درازا می‌کشد و مکافات و سختی خود را 
دارد. 

«آوتی کناب بیمینه»: زحمت و تلاش را لازم دارد. 

۲- «وَمن کانٌ في هنه أتیفُ في ار غمی, وأَضل سبیل». 

خیلی بد است. کار بسته و قفل است و نتیجه‌ای جز گرفتاری و 
نابسامانی ندارد. بدی آن دیرهنگام مشخص می‌شود و هزینه‌ی سنگینی 
از خواهان می‌گیرد. 

۳ - «وَِنْ کاذوا لیینونك عن الني أوخیتا ال لتفتري علینا غیره واذً 
َحَحَنوك خلیلاً». 

بسیار بد است. افتره فتنه. دورویی. دشمنی, قصد سوءو شیطنت در 
ان افو هام شی ایس نب نی 


9 سم 


۴ «وولا آن تنتال لد کذت ترکن ایهم شیناً قلیلا». 

تزا ظرو که ار تنم سای ات کی اس ما کرو 
خواهان می‌برد بسیارو نتایج و بهره‌ای آن اندک است. خوب نیست. 

۵- ال ضْف الْحَياة قضعف الْمَمات. نم لا تجد لك علیا 
* نصیراٌ». 

خیلی بد است. مشکلات کار و خیال‌پردازی در آن فراوان است. 
ظاهری با شکوه و باطنی خالی و پوج دارد. 

۶ دوان گانا تون من اأزش لخرجوت نیا واذاً لا سلبتون 

خوب نیست. تمامی واژه‌های به کار رفته در آن بار منفی دارد. 

۷- هن قذ سنا قبلت من لیا و9 تجد سنا تخویلة 

خوب است. کاری عمومی و نرمال است که خطری ندارد و روند 
انجام آن هموار است: ولا تجد لشتیدا تخویلا». 


۸ - «أقم اسَلاة لذلوك الشَمس الی غسق الیل وفزآن الفج ان فزآن 
جر کان مشهودا. 

به شرط سرعت و داشتن همت خوب است. 

«دوك الشَمْس»: باید در انجام کار سرعت و عجله داشت؛ چرا که 
هرگونه سستی و اهمال سبب از دست رفتن خیرات آن می‌گردد. 

«وفرآن»: باید تمامی جوانب کار را با همت جمح کرد؛ وگرنه 
نتیجه‌بخش نخواهد بود. 

۹-«ومن الیل فتهَجُذ به نافلة لک عسی نك َبْك مقاماً مَحمُود». 

بسیار خوب است. معنویت و مقام را برای خواهان سبب می‌شود. 

«فتهجد به»: کار مورد نظر زحمت و تلاش را نیاز دارد. 

«نافلةّ»: اين کار را باید با اراده و اختبار دنبال نمود و نه با جبر. 

۰- «وفْل رَبّ أَذْخلني مُخل صنق, وَأخرجني مُحرجٌ صنق. وَاجعل لي 

عالی است. از آیات ذکر است. ذکر آن چنین است: «رَبّ» أَمْضْلي 
ُدخْل صنق, وأخرجني مُحْرج صنق, واجعل لي من للنك سلطاناً نصیرً». 
ماع فا مسا یسیع اک کم مس کار هاش تاو 
دنر دارند باعث رفع مشکل هی کودوه دکر دیگر ان عبارنت. ات آز: 
رب اجْعَل لي من لك سلطاناً نصيرا4. این ذکر برای افزایش قوت و 
قدرت و نیز بالا بردن توان حرکت مفید است. باید توجه‌داشت‌درکارهای 
سنگین به جای رب «اللهم» مناسب‌تر است و بیش‌تر جواب می‌دهد. 

۱- «وقل جاء لح ور الباطل» ان الباطل کان روف >. 

خوت است. 

«وقل»: درگیری و احتلاف می‌آورد. یعنی باید خود را محکم بگیری 
تا در مشکلات آن ساقط نگردی. 


«وَرمَقَالباطل»: دیربازده است. 
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۲ «وّنتزل من القزآن ما هُوَ شِفاء وَرَحْمة للمُوَمنین» ولا یزید الظالمین 
الا خمارآب. 

عالی است؛ باید با نیت خبر و سالم و از راه‌های شرعی و قانونی به 
انجام آن اقدام کرد. 

وننزل»: کار به تدریج و مرحله به مرحله پیش می‌رود. 

ک تا شم تایه 

«وّلا ید الظلمین لا خساراً»: افراد زرنگ و حقه‌باز را بیچاره می‌کند 
و چون حصر در آن است کم‌ترین ترحم و ارفاقی به آنان. تدار3. 

۳- «واذ نما علی الانسان آغرض وتأّی بجانبه وافً مََهُ اش کان 

خیلی بد است. حرمان» یس و کفران را در پی دارد؛ هر چند ظاهر آن 

۳ «قل کل یِعْمَل علی شاکلته فربکم أَغلم بمَنْ هُوَ دی سبیلاً». 
کاری است پر زحمت که مشکلات فراوانی دارد اما خداوند 


می‌خواهد این کار انجام بگیرد و مددکار خواهان است. از این رو خوب 


۲ 
۸۵ «وَیسالونك عن الروح» قل الروح من أمُر رب ومّا اوتیتم من الیلم الا 


0 
با قلت و اندکی مواجه می‌شود. 

۸۶ دوشن تن بان زحیتا یت اتجد لت به غیت و کل 

خوب نیست. مشکلات و سنگینی کار بر خواهان فشار می‌آورد و 


معلوم نیست نتیجه‌ای را به آو زد 


۷- لا رَحمة من رب ان فضله کان عليك کبیرا». 

خیلی خوب است. از دهش‌های الهی است که هیچ زحمتی را لازم 
ندارد. عمل. ایمان شرط یا قیدی در آن نیست. سریع و تند به نتیجه 
ویس 

ان فضلهٌ کان لك کبیرا»: تمامی بهره‌های آن به خواهان می‌رسد. 

۸- «قل لّن اجتمَعّت الافش قلخ غلی ان بان بمثل هَذا الَزآن لا 
یاون بیثله زان بَعضهم لیتض ظهیرا > 

خیلی بد است. باید این کار را رها نمود که انجام شدنی نیست. هتک 
حیثیت و آبروریزی خواهان را موجب می‌گردد. 

-٩‏ «ولقَذ صرّفتا لاس في هَذا المزآن من کل متل, فبی کر لاس ال 
کفوراً». 

کاری بسیار شایسته است اما به شکست. نابودی و حرمان مبتلا 
می‌شود و باید آن را رها کرد. بد است. 

۰ - «وقلوا ن وین للق حتی تفجر لنا من الزض یتبوعا >. 

خوب نیست؛ به‌درستی انجام نمی‌شود و سستی و ناتوانی در آن 
است. کاری است بدون خاصیت و نتیجه و امری غیر واقعی است. 

۱« تکون لك جَنّة من تخیل وعنب. جر انار خلالهاتفجیرا». 

با آن که مراحل گوناگون و متنوعی دارد. چون بر امری غیر واقعی 
تعلیق شده است. خوب نیست. 


۲« تسقط العمای کما مت غلیتا عسفاء و تأتم بالله والملانکة 


وک 
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۳- «آوٌ یکون لك بت من زرف َو تزقی في السَمَاء وَلن نوّمن لرقيّك 
حتی تتزل علیتا کتاباً َو قل سبحان رب هل کنث الا بشراً رسولا>. 
کاری غیر واقعی و خیال‌پردازانه است که نتیجه‌ای را در بر ندارد و 


تیان ار اش 


0 


۴ - «وَمَا منع الاس آَنْ ینوا لذ جاعَم الهْتی» ال آن قالو لت اللَه 
را رو 

خوب است. کاری است واقعی و حقیقی. 

۵ - «قل لزان في الازض مَلايکة بفشون معمتتین لترّلنا علیهم من 
السَمَاء ملکاً رسُولاّ>. 

بسیار خحوب است. کاری است اجرایی و روان. واقعی» مطمئن و پر 
خیر و برکت. 

۶ - «فْل کی باللّه هید بَيني ونْکم له کان بعباده خبیراً تصیرا». 

کفایت شهادت. قرب تخصص,. بصیرت و التفات در آن است: ان 
کَانْ بعباده خبیراً تصیراً 4. خیلی خوب است. 

۷ - «وَمَنْ یهد له هو لته وَمَن یضلل فلنْ تجد هم أَلاء من ذونه 
وتحشرهع یوم اامة علی وجومهم غنياًویکماً وضما مَاواطغ جهن کلم 

خوب نیست. به اعتبار صدر آن ظاهر خوبی دارد ولی نتیجه‌بخش 


۸- «لت جراوهم باتهم کفروا بآیاتنه وقالو ْنکا عظاماً وز قاتا آیت 
عون خلفاً جدیدا 4 


همراه است و نتیجه‌ای را در پی نمی آورد. 


0 - «َوَلمْ یروا آَنْ اللة الني قَ السَماوات والازض قادز غلی آن خق 
تلهم وجعل هم جلاً ا ریب فیه» فأبی الظالمُون لا کفورا. 

خوب نیست. امکانات ویژه‌ای را برای خواهان فراهم می‌آورد اما 
نه‌تنها نتیجه‌ای را برای وی در پی ندارد بلکه او را به کفران و ظلم و ستم 
دچار می‌سازد. 

۰ .بقل لو نم تمیکون زاین رحمة ری ادا هنسکنم حَشية الانقاق, 
وان الانسان فقتورا »4 

خوب نیست. امکانات و ظاهر آن بسیار است ولی فایده و نتیجه‌ای 
تزا آن نمی‌ناشت: یت اقایه امساک وشوو ان استه شمین 
امکانات فراوان سبب بدبختی می‌شود. 

۱ -«وَ نا موسی تشع آیات یات فاشأل بني شرائیل اد جَاعطم 
فَال له فزعون: اني لاظنت یا ُوسی مورا ». 

ی کر بر هرهس اش فا گنای فا وان که دار 
نتیجه و خیری برای خواهان نمی‌گذارد. 

۲ - «قال: لد علشت ما رل مَوّلاء لا رَبْ السَماوات والازض بصایّن 
وانيلاطنات یا فرعون مقبور4 

خیلی خوب است؛ مشکلاتی در کار پیش می‌آید. 

۳ .- «فَرادآن فرصم من الازض فاغرفناه ومنْ مه جمیعاً». 

خوب است. کاری است که با سلامت. توکل و اراده می‌توان از 
مشکاات آن کشت رو پا بت فش یافیا 

۴ .- «وفْنا من بَخده لیبي ابشرائیل اسکنوا الْض فا جَاء وَغَدُ الاخرة 

بسیار وب است. سکونت آرامش آخرت جمعیت. اتحاده قوت» 


شوم نی قرط 


ات 
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و روز ساره م۱ 
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۳ 
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(۵ 


۵ - «وَبالحَق ناه وبالحق تَرّل وما َزسلناك الامبشراً وتذیرا». 


بسیار خوب است. کاری است معنوی که تمامی مراحل آن حقیقت 
دار 
۶ .- «وفرآنا فتاه ترا علی الّاس علی مکثه وَنرَناه تنزیلا». 
خیلی خحوب است. کاری و اهر 
۰ و لتق منوا این آوثوا یلم ین قبله 3 بشلی هم 
یَخرُون للاذقّان سجّدا». 
خوب است. نتیجه‌ی خیر دارد؛ چرا که از علم ایمان و سجود سخن 
می‌گوید. 
۸ - «ویقولون: سبحان یناه ان کان وغذ ربا لمفُول>. 
عالی است. کاری است که انجام می‌شود و به نتیجه می‌رسد. 
٩‏ - «وَیَخرّون للاذان یبکون وَیََيهَم خشوعاً». 
عالی است, فزوتنی» افتادگی و.معنویت در ان. است: 
۷۰ ۱-«قل: او ال آو او رنب ما تدْعوافله الما 9 
تجهز بصلایك ولا تحافت بهاء وَابتغ ین لك سبیلاً». 
بسیار خوب است. کاری است که حقیقت. جمعیت» تفصیل, 
آشکاری. ایمان. علم و معنویت در آن است. خواهان در پی هر کاری با 
هن تیه ونر افکاری که تاش اب اه کار اس مورا زسوواق 
رونده که خود به خود انجام می‌شود. 
۱ .- «وقل لحم له اي لخد ولد ول یکن له شَريكُ في الملك» 
ول یکن له ول من ال و کیره تکبیراً». 
بسیار حوب است. آیه‌ی یکصدو پنجم تا آخراز آیات ذکر است. هیچ 
ذکری به عظمت این آیات نیست. این ذکر را باید در سجده و خلوت 
انجام داد. ما آتارو حقیفت آن را در کتابی دیگر توضیح ِِ«ِ 


تقسیر آبه‌ی تخست آین سوره و مبیرن حقیقت معراج‌پیامبر اکر م2 است 


هي را 


3 ۳ ئ ۰ ۳ کًَ و 2 تسه دزن 2 ۴ 
۱ -«بشم الّه لخن الرّجیم لحم للّه اي رل علی عبده الکتاب وم و 
۱ 2 1 5 


یجْعل له عوجاً». ۲ 


خیلی خوب است. حمد. حق. انزال» عبد. کتاب و نفی کاستی در آن 
است. کاری است پایدا سالم و قوی که ممکن است در پایان آد (. 


۰ 


داشت تا آن مشکل برطرف شود. 
۲- «فیماًیِنذر باس شدیداً من هوشر الموّینین النین یعملون ۱ 


خیلی خوب. شیرین. شاد و دارای قوت و قدرت است؛ ولی باید 
تلاش و سعی داشت و بدون زحمت به دست نمی‌آید. 

بسیار خوب است. 

«ماکئین»: کار استقران قوت و دوام دارد. 

۴ - «وینذر النین قالوا تخد له وَلدا4. 


«وَیتْنر»: حوف و اضطراب در آن پیش می‌آید. 


ره هه 


4ب 
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یچ 


۵-«ما هم به من علم ولا لبانهم کب کَلمة تخرج من آفوایهم ان 
یقولون کنیا 

خوب نیست. سخن نادرست و بی‌حساب کذب و دروغ آگاهانه و 
خبائت و گمراهی با آن همراه است. 

۶- بقل بَاخغ نتفسك علی آثارمن نم ونوا با الحدیث أسفاً». 

خوب نیست. خواهان به زحمت می‌افتد و در پایان نیز جز تأسف بر 
کار بیهوده و زحمت بی‌اجر و نتیجه‌ای که کشیده چیزی بهره‌ی وی 
نمی‌شود. نگرانی و اضطراب نیز او را رنج می‌دهد. 

۷- با جعَتا ما علی الازض زيتة لهه بوصم أهمْأَحسَْ عملا. 

کار خوبی است که به میزان همت و تلاش خواهان بستگی دارد ابتلا 
امتحان و درگیری نیز در آن به‌وجود می‌آید. 

۸-«وانا تجاعلون ما لیا صعیداً جرزآ>. 

کاری است ابتدایی که پر زحمت است و مشقت فراوانی را می‌طلبد و 
بهره‌ای نیز برای خواهان ندارد. خوب نیست. 

«٩‏ حیبت آَ آضحاب الکهف والرقیم گانوا من آیاتا عجباً». 

کاری است سنگین که بدون آن که ظاهری متعارف داشته باشد. 
باطنی نیکو دارد. حوب است. باید دانست آیاتی که سرگذشت اصحاب 
کهف را بیان می‌دارد ظاهری غیر عادی دارد. 

۰« وی له الیالکهّف فقالوا ربنه آتتا من لك رَحمة وهی لا 
من ثرا رَشداً». 

کاری است که به نتیجه نمی‌رسد و در صورت ناچاری می‌شود آن را 
انجام داد. در شروع کار حیرت و یأس خواهان را فرا می‌گیرد اما پایان 


خوشی دارد: «وهییء لتا من آمُرتا رشداآ>. 


۱ - «فضرَینا علی آهّنهم في الکهف سنین عَدداً>. 

خوب است. کاری است خوش باطن که خود را در ظاهر به هیچ وجه 
نشان نمی‌دهد. 

۲ - «نم یاهع لتخلم ی الجزبیتن أَحصی ما لبثوا مدآ 

کان عناق ات که ظاهزی تضیی فذارو اما شخ ان خرضانظ 
و خوب است. 

۳ «نحنْ نمض عَلی تم بالحق» هم فتَية آمَنوا برَبم وتنام 

خوب است نتیجه‌ای نیکو دارد. هم سرگرمی است و هم دلگرمی. 

۳ - «وَربطا علی قلوبهم ذ وا فقالوا:زبثا رَبْ السَمَاوات والض تن 
ندعُو من خونه الهاء لد قلتا اد شططاً 4 

بسیار خوب است؛ ولی در پایان آن کاستی کجی و سستی رخ 
می‌نماید: «اذ شططاً». 

۵ - «هوَلء قَومتا نوا من ذونه لت ولا یاون علیهم بسلطان سین 
من الم ممّن ای علی اللّه کنباً > 

بسیار بد است. کاری است که گرفتاری» دردسر افترا و دروغ را پیش 
می‌آورد و بی‌نتیجه نیز است. 

۶.- وفع تبون ال فا ای الکف ینشر کم 
زبکم من رخمته» وهی کم من أمرکم مرفقاً». 

غربت. تنهایی. اعتزال. سختی و پناهندگی خواهان را در خود فرو 
می‌برد. خوب نیست. 

۷ هس ۶و ری اذا طلعت تزاوَز عن کهفهم ات الییین» وَاذا 
رطع ات الشعال عم في فجوة من لك من آیات الله من یهّد ال هر 
لته ومن یضلل فلن تجد له ولا مزشدا». 

کار است بش اعادی این در کار اهمال:داشیی بانط رود 


بلکه دقت بالاو آگاهی را نیاز دارد و در صورت بی‌احتیاطی و سقوط 
کسی نیز نمی تواند به او کمک نماید. 

۸ - «وتحسبهم یِمَاطاً وه قوذ وتقلبهم ذات الیمین وذات الشمال» 
کم باسط ذرَاعیّه بالقصيده و الخت علیهم لوَلیْت منهع فرارا مت 


5 خیلی خوب است. خواهان در این کار غریب و تنها می‌ماند. کاری 


است معنوی» علمی و باطنی. 


0 
ك و و 4 
«رمم رقودء: کار راحت و رونده امستا: 
«وکلبه بیط ذراعیه »: خواهان مددکار و حامی دارد. 
۹ - «وکَلك بعتاهم لیتساءلوابیتهم قال ال منهم کم لبشنمه الوا لبقتا 


ما تخض یوم قالواء زیم آغلم بتا للم فبعلو دک بورقکم هه ی 
کاری خوب. سخت. سنگین, بلند. پاک و طاهر است که رزق را با 


ی 
0 


دا دا 
خوب اما بسیار سنگین. سخت و پیچیده است. کاری است پنهانی که 
گرفتاری عی آوزد: شروع آن با قوت و قدرت همراه است. دراین کار نباید 


بی‌احتیاطی داشت؛ چرا که هیچ ظاهر خوشایندی ندارد و ممکن است 
ی وراه راهان راوج وهی ال که اش ان هتم ال ۳ 
م وان 

۱ - «وکَنَِ آغتزنا علیهم یلوا أَنْ ود له حَق وان السَاعة لا ریب 
فیقا ذیَتازخون بیتهم آمرهم. فلا انوا هم بنانء رم آغلم بهمء قال 


لین غلبوا علی رهم لخن علیّهم منجداً». 
کاری بلند. پیچیده. سنگین و سخت است که معنویت را در پی دارد 
و پایان آن عالی است: همسجدا>. 

۲- «متیقولون تلا زابعهم له ویقولون مس سامسه کلبهم رجماً 
فپ ون سب ول فلوم من ساب 
قلیل فلا تمار فیهم ال مراءٌ ظاهر ولا تستفت فیهم منم آحداآ». 

خوب نیست. کاری است درهم. نامنظم پریشان و مضطرب که 
پاباتی تفا رد واه رک ود 

۳ - «وّلا تون یشیء اني فاعل دلگ غداً». 

معلوم نیست کار مورد نظر نتیجه دهد. خوب نیست. 

۳ - له آن یشاء ال وَاذکز زب لا نییت. وفل عمی آن بهیین رَمّي 
فرب من ها زشداً». 

عیایی عرش بت طشیتم دکره هل‌اینتت» فرتاق رشن آن است: 
به‌سرعت به نتیجه می‌رسد؛ چرا که آیه‌ای کوتاه است. زمینه‌های قوت و 
تفر ان ان افت: 

۵ - «ولبئوا في کهلفهم ثلات مأة سنین, وازداُوا تضعاً>. 

کاری است دیربازده که به‌راحتی به دست نمی‌آید. برای کارهایی که 
در کوتاه مدت انجام می‌شود خوب نیست چرا که برای نمونه اگر بخواهد 
به مسافرت رود. مشکل پیدا می‌کند و درراه می‌ماند و درگیری برای وی 
به‌وجود می‌آید. خوب نیست. 

۶ - «قّل ال نم ما لبئوا 4 عیت لا وا وا ار به وَأسم 
هم من ونه من ول وا یشر في خکمه أَحدا». 

کار حود را نشان نمی‌دهد. شروع آن سنگین است. باید آن را ترک کرد. 


۷- «وَال ما وج لك من کتاب ره لا هبل لکلماه ون تجد من 
دنه تخد 

اقدام بر این کار با داشتن توکل و نیت خیر حوب است وگرنه در کار 
مشکل پیدا می‌شود. 

۸ -«واضبر تک مع لین یِلُْون رم بالْاة والعَشی» ُریون وجهّ 
ولا تغد عیناك عنهم ثریذ زینة الحیاة الذنیء ولا تطغ من أغقلناقلبه عن ذکرناه 
وان واه وکا ره فرطاً 4 

بد است. ظاهری فریبنده دارد ولی پایان خیری ندارد. 

۹ - «وقل لح من زبکم من شاء فلیوّین ون شاء‌فلیکفن | أَعتدنا 
لفلمین تاراء أَحاط بهغ سرا و ینتفیئوا انوا بماءکالمهل نشوي 
الوجُوه بش الاب وساءث رتفا 

خیلی بد است. هرگونه امداد و حمایتی بر رنج و عذاب خواهان 
می‌افزاید. 

۰« لین آَنوا وَعَیلوا لسَالخات ان لا نضیغ أجُرّمن لسن عملا. 


تسوا 


ی خیلی خوب است. زحمت و اضطراب برای خواهان پیش می‌آورد. 
۱ - ول لهْمْ جات عَنن» تجري من تختهم الانهان یحلون فیها من 
آسَاور من دب ویلبتشون یبا خرن نس نرق منکنین یا ی 


و 1 


راك نم الاب وحشتت مرْتَفْقَاً ». 

برای ازدواج. خرید منزل و مانند آن بسیار حوب است. کاری 
تنوع‌پذیره سنگین, آبرومند و شاد می‌باشد. 

۲- «واضرب له مثلاً زجلین جعلنا #حیمما سین من آغتاب. 


3 ۹ بد لب ۳ جَفَلت یه رَرعاً>. 


یه 


۲-۳ کلتاالجتَین آتث اکلها ول تلم منهششا وفحر تا خلالهما تهرآه. 


خیلی خوب و پر خیر و منفعت است و هیچ ضررو زیانی در آن 


۴ «وکَانْ له من ال لصاحبه وهو یحاوژه آنا نز منك مالک وأعز 
تقرآه. 

خوب است. امور مادی» قوت. قدرت و ادعارا برای خواهان 
می‌آورد. 

۵ «ودخل جِتتَه وه طالم لتفیه. قال ما َطن آن تبید هنه أبدا > 

بالدباشتت: 

۶-«ومَا َظن السَاعة قاْمة وین زدذث ای ربّي لاجئنْ خیراً منها 
منقلباً >. 

سنگینی و سختی کار فشار مضاعفی بر خواهان وارد می‌آورد و 
نتیجه‌ای 4 دست نمی‌دهد. 


- «قال له صاجبه هو بحاوزه: کرت بالفي لك من راب نم من 


خوب نیست. ۳ انکار کفران و زحمت را به دنبال دارد. 

۳۸- «لکنّا هو له رب ولا رد بِربّي أحداً». 

خوب است؛ ولی مقاومت و ایستادگی را می‌طلبد و درگیری را سبب 
9 

4۹ «ولوْلا اد خلت جتكَ قلت ما شاء ال لآ فوّة با باللهه پن ترن آن 
منك مالا وولدا». 

بسیار خوب است. 

۰ - «فحسی زَبّي ن وتیل خیراً مِنْ جتَیكَ ویْرسل لیا خشباناً من 
اماب فتضبح صعیدا رَقَا ». 


خیلی خوب است. خیرات و برکات را برای خواهان فراهم می‌سازد. 


3 
٩ 
۱ 


۳ 
خر 
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۱-«أو یضبع مَاوّها غورا فلن تنتطیع له طلباً > 
خوب نیست. فقر ناتوانی و ضعف را به دنبال دارد. 
۲-«وأحیط بشتره فیح لب که علی ما أَنقق فیهاء ومي وی علی 
غزوشه ویقول ی يلم شرا برتي حدآ». 


کاز به باق تست تفر انعامل: فوت: تست 


۳ - «وَلم تکن له فَیِنضرونه من ذون له وَمَا گان متتصراً». 

خوب نیست. با توجه به تعدد امور منفی, کار به شکست می‌انجامد و 
نتیجه‌ای ندارد. 

۴ - «هالك الوََية له الق هو یر وبا ویر عقباً>. 

خیلی خوب است. کار با قوت و قدرت انجام می‌شود و به نتایجی 
معنوی می‌رسد. با توجه به این که بعد از چند آیه که استخاره‌ی تمامی آن 
حوب نیست. آیه‌ای آمده که استخاره‌ی آن خوب است. نباید کار مورد 
رک هرز تن رت 

«هتالك»: استقرار و ثبات در این کار پیش می‌آید. 

لو لایة4: قوت و قدرت می‌آورد. 

۵- «واضرت له مثل الْحَياة الذنیء کماء أَنْرناه من السَماء فاختلط به 
تباث الْض, فیح هشیم تژوه لیا وکان له غلی کل شیم متیر 4 

کاری است عادی و طبیعی که خیرات دنیوی و ظاهری آن بسیار 
است و نتیجه‌ی آن نیز عادی است. کاری ماندگان معنوی و باطنی نیست 
که دارای حقیقت باشد: «فََضبَحَ هشیما 4 و در پایان عس او با مرگ از 
دنت می‌رود و جیزی فراتر از دنیا نمی‌باشد و همانند تمامی امور مادی 
و دنیوی» وزر و وبال آن باقی می‌ماند. خیلی خوب است البته عوارض 


این کار دنیوی با آن هست و ممکن است خیری نیز نداشته باشد. 


۶ -«المال والَونَ زیتة الحَياة الدنیه والباقیاث اسَالحات خر ند رب 


توباء وَحیٌ تلا 

صدر آیه ذیل ماجرای پیشین در آیه‌ی قبل است و همان استخاره و 
معنارا تأکید می‌کند اما ذیل آن می‌فرماید: «وَالبَاقیَاتْ السّالحاث حَیْره که 
جریان تغییر می‌یابد. کاری است عالی. ماندگار که خیر» ثواب جبروت و 
جلال دنیایی و نیز معنویت را دارد و شیرین نیز می‌باشد و تفاوت آن با 
آیه‌ی پیشین در ماندگاری این کار است؛ چیزی که متأسفانه کم‌تر به آن بها 
داده می‌شود و بیش‌تر مردم به دنبال کاری هستند که منفعت بیش‌تری 
داشته باشد؛ هرچند ماندگاری و ثبات را نداشته باشد. بر اساس این 
آیه‌ی شریفه. خواهان باید فردی مومن یا از اولیای خدا باشد. 

۷- ویو سیر لجبال وتری الازض بارزت وحَشرناهم فلم نغادز منم 
آحدآ». 

خیلی بد است. خطرات و زیان‌های حاصل از آن فراوان است و با 
لحاظ: «وَیَْم نسَیر الجبال». خطر هم‌چون گردبادی کار را از بین می‌برد. 
تغییر و تبدل کار بسیار است و ثبات و ماندگاری در آن دیده نمی‌شود. 
جنتموناکما خلفناکم ول مَرَة بل 


هه ه 2۰و 


۸-«وغرضوا علی رب صفاً لقذ جده 
عم آلن نجعل لکم موعدا» 

بد است. حرمان» زیان, شک و گمان. بی‌اعتباری» نداشتن نظم و 
برنامه و به هم‌ریزی» نداشتن نتیجه و باطن از پی‌آمدهای کار است. 

64- «وَوْضع الکتاب فتری المْجرمینمشفقین ما فیه ویقولون: یا یتنا 
مال هذا الکتاب. لا یماد صغيزة ولا کبيرة الا آخصاهاء وَوَجئوا ما عملوا 
حاضر؛ ولا یلم بت أَحدا». 

بسیار بد است. خاصیت و نتیجه‌ای جز به‌هم‌ریزی. ناتوانی 
شکست. خطر قتل نابودی و مماشات در آن نیست. 


۰ - «واذ قلّا للمَلایِكَة اجنوا لام فسجنوا الا لیس کان من اج 
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ففسق عَن ۳ رَبّه تخئونه وَفرَیْتَهُ أَولیاء مِنْ دوني ي وهم نم لکم عَذْو بش ۰ 
للمین بدا 

خیلی بد است. خواهان با فردی شیطان رو به‌رو می‌شود. در صورتی 
که مورد استخاره ازدواج باشد. طرف مقابل فردی گمراه و گمراه کننده 
است و خواهان را به فساد می‌کشاند. چنان‌چه مورد آن شر اکت باشد. 
شریک وی او را به دزدی و خیانت وا می‌دارد. خواهان در معرض هتک 
حیثیت و آبروریزی قرار می‌گیرد و قساوت ظلم ستم‌گری» فساد؛ 


بی‌اعتقادی بد عملی و بی بیچارگی را برای خواهان پیش می‌آورد. 


9 شوه 


۵۱( یت ره ای فیهم, وَمَا نت 

خوب نیست. در گرداب ظلم و ستم گرفتار می‌شود. 

۲- ویو ول توا شرکانی لین رتم فدعَوهم فلم یمنتجیبوا له 
وجعلتا بیتهم مَوبقا». 

پسیان بد است: .هی مقدار سرمابه‌گذ‌اری دز این کان سیب از دست 
رفتن و نابودی آن می‌شود و هیچ نتیجه‌ای از آن جز ضرر وزیان نمی‌بیند. 
حرمان و خطراتی مانند: قتل» تصادف و آبروریزی در آن پیش می‌آید. 

۳ - «وَرَأٌی المْجرمون الا فظنوا أتَهم مواقُوهاء وَلمْ جوا عَنْها 
مَضرفاً ». 

خیلی بد است. کاری است که اگر به آن بیردازد نمی تواند از آن رهایی 
پابد. خطرناک است و باید آن را ترک کند. 


۳- «وَد صرَفت في ها ازآن لاس من کل مَقلٍه و کان الانسان کت 


حرمان, کفران و دیگر مشکلات گرفتار نشود. برای نمونه» اگر اتومبیل یا 
خودروی سواری می‌خرد. باید با سرعت متعادل حرکت نماید تا 


حادثه‌ای برای وی پیش نیاید. 


0 
۶ 


تیم سنّة الولین أو ینم الاب فلا 

بسیار بد است. با تلخی شروع می‌شود و پایان آن نیز با تلخی و 
ناراحتی می‌اندازد. با آن که کار مورد نظر خیر است. اما برای خواهان 
خوب نیست. ممکن است خواهان فردی مومن یا عالم باشد. اما در کار 
خیری که می‌خواهد انجام دهد شری را بیا می‌نماید یا به ریا و مفاسد 
دیگری مبتلا می‌گردد. 

۶ «وَمَا نزسل المْرسَلینَ الا مَُشرینَ ومتذرین, وَیْجادل الذین کفُروا 
بالهاطل لیْنْحضوا به الحَقّ واتخنوا آیانی وما آنذزوا زوا 

شروع خوبی دارد اما نتیجه‌بخش نیست. پیروزی» موفقیت.سعادت‌و 
سلامت را نمی‌توان در آن جست؛ چرا که ذیل آیه بر صدر آن مقدم است. 

۷- «ومَنْ آظلم من ذکر باییات رب فأغرض عنهه وی ما مت یاه 
نا جعلنا علی قلوبهم أكنة آنیققَهوه وفي آانهم وفرا وین تم الی هی 
فلن یهْتَنُوا ادا بدا 4. 

ظاهری شکوهمند و فریبنده دارد ولی قساوت و گمراهی را به 
خواهان ارزانی می‌دارد و به نتیجه‌ای نیز نمی‌رسد. یط ان 

۸- «وَرَیْكَ الَُوز ذو ارم لو هم بمَاکسَبوا لعج لالحنا 
بل له مَوّعد لن یجدوا من خونه مَویْلا4. 

خوب نیست. ذیل آیه بر حیرات ظاهری موجود دز ضبلّر ان غلبه 


دارد. 


4- «وتلْك الفری َلکناهم ما موه وجعَلتا لسَلکهم مَوعدآ>. 


بسیار بد است. تجاوز. ظلم ستم و ستیز خواهان را آلوده می‌سازد و 


نه خود از آن فایده‌ای می‌بیند و نه دیگران. 


۰ تواذ قال موسّی لفتاه 3 ابرم حتی بل جع البَخرین, نی 
خا ق: 


دمم 


۳ 


۳ 


> 
ك 
همست پلندی را لازم دارد. 
۱- ما بلغا مَجمَع بیْنهمَا تسیا حوتهما فاتحَد سبیله فی البَخر سَربا . 
حوب اشتیت. مشکلاتی دارد که همت و تحما را می‌طلبد. دیررس و 
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بت گیگ شدای کارد فقو ری نی داراق: اهضیت است: 
۲- «فلمّا جاوزا قال لفتاه آیتا غداءنا نقذ ثقیتّا من سَفرنا هَذا نصباً ». 
یی 6 اتید کی رو وهای خاری اما عون آسسته 
۳- «فال رات اذ وتا الیاصَخرّة قانی نییت الْحْوت ما نسانية ل 
اسان آَن هکره وَاتحدٌ سبیله في البخر عجبا ». 


1 سخت. سنگین. دیربازده و کاری غیر طبیعی است ولی خوب است. 
«الْحوت»: سعادت و سلامت است. 
۴ - «قّال: لك ما کت نله فاز دا علی آثارهما تضصاً». 
سخت و سنگین اما خوب است. 
«فارْتد علی آثارهمّا»: کاری تکراری است که رفت و برگشت دارد. 


و 


ی عَبُداً من عبادناء تیاه رَحْمَة من عتدناهء وتا من ند 
"۳ است. رحمتی از جانب خداوند به خواهان می‌رسد که مادی و 


دنبوی نیست. بلکه امری معنوی است؛ زوا می‌فرماید: «رَحُمة من 


عتینا». هم‌چنین علم و یافتن یکی از اولیای الهی از دهش‌های الهی است 
که از اهتمام بالایی برخوردار است. خواهان در انجام این کار شریک پیدا 
می‌کند. زمینه‌های معنوی» صفاء باطن» سلامت. شورو آگاهی در این کار 
وجود دارد. زحمت و تلاشی را نیز نمی‌طلبد و همه‌ی خیرات آن اعطایی 
است. زحمت آن را دیگران تحمل کرده‌اند و تنها خیر کار است که نصیب 
خواهان می‌گردد. خیری تازه و نو که می‌تواند دوست خوب. مال حلال و 
زن یا شوهر نیکو که پیشامد آن قابل محاسبه و پیش‌بینی نیست و درباور 
خواهان نمی‌گنجد باشد. 

۶۶- «قَال له موی هل بخ علی آن تعلمن ما علمت زشداً». 

خیلی خوب است ولی زمینه‌ی ورود و شرایط مقدماتی آن را باید 
فراهم نمود و با مشورت و سنجش ساختار کار بر انجام آن اقدام نماید. 

۷- «قال: لك ن تشتطیع معي صبراً4. 

وب نیست. کاری بسیار سخت و سنگین است که نتیجه‌ای نیز با آن 
نیست و خواهان توانایی انجام آن را ندارد. 

۸- «وکیف تضبرٌ علی ما ل تحط به حبراً». 

خواهان شایستگی انجام کار مورد نظر و تحمل سختی‌ها و فشار 
حاصل از آن را ندارد. خوب نیست. 

4 قال: ستجدني ان شاء ال صابرًء ولا آعصي لك را ». 

کاوین کین ویر رت ولین خفوت آنشتا: 

7 تن 

۰ «قال: فان اتب تبعتنی فلا تسالیی عَن ب شیم حتّی خیت لق منه ذکُر». 

خوب است. کاری است مشروط مقید. سخت و سنگین. 

۱- «انطَا حتی | زکبا فيالسَفينة حرقهاء قال:أََرفتها لنفرق آهلهاه 
قّذ جفت شیناًافرآه. 


خوب نیست. کار به تعارض و درگیری می‌کشد و با روحیه با مذاق 


دوش ادبم سس 


۱ 
با 


یچ 


خواهان سازگار نیست هر چند خالی از خیر نمی‌باشد. ماده‌ی طلاق در 
صورتی که بر جدایی زن و شوهر به صورت عادی دلالت داشته باشد 
ای تیه 

۲ - «قَال: نم لك لن تشتطیع مَعي صَبرً». 

تاین شتی تشر نفخ هل شوت ریت 

۲- دق نی بتانبیه نشیم آثري خن 

خوب و نتیجه‌بخش نیست. 


۴-«ْطل حی 3 نب لام فقتله قل لت تسا کی بقیر تفس 


پرسش وی با تهدید و نیز حکم همراه است نتیجه و خیری از این کار 
جز اختلاف درگیری و تنازع برای خواهان ندارد. خوب نیست. 

۵ - «قال: ال لك ان تشتطیع مَجي صَبرً». 

مشکلات و سختی‌های آن فراوان است. خوب نیست. 

۶ «قال: ان سالك عَنْ شیء بَختها فلا تصاحبیی فد بلفت من لدني 


سحت. نگیم مشروط و پر از گرفتاری» دردسر و حادئه بان اب 


تا 
۷-«فانطلقا حتی اذا تیا آفل قَرية استطعما آهلهّا فأبوا آن یلضیلوهما 
فوجدا فیهّا جناراً رید آن تفش فاَامَهُ قال لو شنت مخت عَلیه آَجرا». 
خوب نیست و نتیجه‌ای را در پی ندارد. خواهان مورد نقد. اشکال و 
اعتراض قرار می‌گیرد و تنها ز حمتی بیهوده را تحمل نموده است. 
۸- «قال: ها فراق بیني وی ساأتت بتأویل تا لم تستطغ له 


خوب نیست. دلخراش ترین واژه در ناسوت که لذت هر کامیابی را 


می‌گیرد. «فراق» و «هجران» است. با آن که کار مورد نظر سبب آگاهی و 
تجربه می‌شود ولی خوب نیست. 

4-«َمَ سینت فکانث لمساکین یغملون في اضر فَارَذْت أ 

خوب نیست. بر خواهان اعتراض و ایراد گرفته می‌شود و حکم نوش 
دارو بعد از مرگ سهراب را دارد که نتیجه‌ای از آن عاید نمی‌شود. 

۰-«وأمَ لام فکان بو مومتین.فخنیینا آن یمتا طفیاناً وکثرا>. 

خوب نیست و هیچ چیزی برای خواهان ندارد. 

۱- «فرَذناآن نلیتا ریما خیراً مه زک وآقرب زخماً». 

نیت و اراده‌ای صواب برای خواهان است. خیلی خوب است. 

۲- وم اْجناز فکان لغلامین یتیمین في الْمدینت و کان تَخته کَنز لها 
وکا آیوما صالحاً فاد رب آن بلغا شدهماه ویمستخرجا کنرهما رَحمة 
من ریت وما له عَن آفري فلت تأویل ما م َنطغ عَلیّه صبرا > 

خوب نیست. نتیجه‌ای خوش برای خواهان رقم نمی‌خورد. گزارشی 
از زمان گذشته است که تنها می‌خواهد ضمن تصحیح نقل‌های تحریف 
شده در تاریخ. «ما لم تسطع علیه صَبَرا 4 را خاطرنشان شود. 

۳- «(ویسأونك عَن في لقن قل سأنلو علیکم مه ذِکرا4. 

از آیات سرفصل و شروع داستان ذی القرنین است. سوال. قول و 
سین می‌رساند کاری است دیربازده» سخت و سنگین؛ ولی به اعتبار: 
«ذي رین که نشانه‌ی قوت. قدرت و دولت است بسیار خوب است. 

۳« کل في الض وآنیتا ین کل شیم یب 4 

قوت. قدرت. آگاهی و فنون دهشی و اعطایی پروردگار به خواهان 


می‌رسد. تیار خوب. پر نتیچه. مثبت و زمینه‌دار است. 


دهم 


۳ 


۳ 


دا 


3 


بت ۳ 


1 


بسیار خوب است و درکوتاه‌ترین زمان به نتبجه می‌رسد. پر انرژی, پر 
منفعت. بدون ز حمت. کوتاه و سریع است. 

۶ - «حتی اذا لذ بل مَغرب الشَمُس وجَنها تَفزب في ین حَماة ووجد 
عندها قوّما فلتاه با ذا لین ام تب وم ن ند فیهم حشناً». 

بد است. با آن که شروع آن خوب است اما نتیجه‌ای جز عذاب و 
گرفتاری ندارد. در ضمن با افراد خوبی رو به‌رو نمی‌شود. تردید و تحیر 
نیز ذهن خواهان را آزار می‌دهد. 

- «قال: ] امن ظلم فسوف تعنبه نع یره الی ره یله عناباً نکرا». 
اتلد اسهروانان تام دارق 
ماش ام فعقل ضالها قله خر ام ل خی وتیل لش آم تا 


بسیار خوب است؛ البته باید برای انجام آن ز حمت کشید تا به عافیت 
و دنیایی که در آن است رسید. 

٩ج‏ أَبَع سیب >. 

قدرت قوت و حرکت و 0 است. خوب و زودبازده است. 

۰ - «حتی لا بل مطلع انس وجتها تلع علی قوم لم نجل هم من 
دونها سترا». 

با آن که خواهان علم و اطلاعات دارد؛ ولی نتیجه‌ای ندارد: «لم نجل 
هم من ُونها ستراً4. خوب نیست. 

۱ - «کدلك وَقذ أحَطنا بما ده بر 

خیلی خوب است. علمی تجربی را به دست می‌آورد. زودبازده 


استتة 


حرکت» رشد و بالندگی در آن است. خوب است. 


۳ «ختی اذا بلغبِين امین وجَدمن دونهما قوماً لا یکاذون یَفقهون 
وا 

با افرادی جاهل و نادان مواجه می‌شود و به مانعی بزرگ بر می‌خورد. 
بد است. 

۴ «قالواء یا ۵ الزتین نیوج ومأجوج مفیئون في الأزض فعّل 
نجعل لك خَزجاً علی آن تجُعل بیتتا وبیتهم سداً» 

پيشنهاد خوبی به وی شده اما انجام آن تخیلیمستکین است: تا افرادی 
رذل و فاسد رو به‌رو می‌شود و خطراتی او را تهدید می‌کند. خوبی آن به 
اعتبار یادکرد از ذی القرنین است که قوت و توان بالای خواهان در انجام 
ایو کارز ی سنا 

۵-«قال: ما مکني فیه ربّي ین فاعینونیبق وه آجعل ینک وبيتهم رضماً>. 

خیلی خوب است. مکنت. قوت و وحدت را در پی دارد. 

۶ - «آتوني زر الحدید حتی |ذا ساوی بِین الصَمفین» قال. انفخوا حتی |ذ 
جعله تارا قال: آثوني أفرغ عَلیّه قطرا. 

خیلی خوب است. قوت. قدرت. استحکام و نتیجه‌ی فراوان و 
ماندگار در آن است؛ ولی به همین میزان سخت است و زحمت می‌برد. 

۷ - «فْمَا اسطاغوا آن هروه وما استطاعوا له نبا 

بسیار خوب است. کاری است ماندگار با قوت و توان‌مندی بالا که 
خطری نیز ندارد. 

۸ - «قال: .ها رَحمة من ربّي فاذا جاء و ّ بي جعله کات وکان وَغذ 
رب حفا 4 

تسرد شوب راغ دی تیان با سای واه اش شوه کر 
احتیاط دقت و حفاظت را می‌طلبد. 


٩‏ - «وَتَرکتا بعَضهم یوم یوج في بعض ونفخ في الضور فجمعتاهم 

خواهان با مانع‌تراشی دیگران مواجه می‌شود. نابودی و آشوب و به 
هم ریختگی مانند خوره به جان و سرمایه‌ی وی می‌افتد. بسیار بد است. 

۰ - «وعَرَضتا جهتم یوم للکافرین عرضاً ». 

ناراحتی و رنج را با همه‌ی وجود احساس می‌کند. خیلی بد است. 

۱-«النینَکانَت ث ینم في غطاءعن ذكُري و کانوالایشتطیهون سَمعا ». 

عضو همان را باه اقب و غقالت فا ی کیرین نکر انست: 

۲ - «َحیت این کفروا آنْیِتَخُوا عبادي من وني لیات لن دنا 
هتم للکافرین نزلً». 

خحیلی بد است. به غفلت. خیال‌پردازی» شرک. گمراهی و پایانی 
ناگوار دچار می‌گردد. شکست او حتمی است. 

۳ - «قل: هل نکم بالاخسرین أَمالا». 


خیلی بد است. حتی خوبی‌های این کار به زیان خواهان تمام 


وا مع. 


می‌شود. باید آن را ترک کرد. 

1 ۴ - این ضل سيم في الحیاة النیاه هم یسیون أهمْیضیئون 
کاری غفلت زاست. بسیار بد است. 

۰۵ که نقیم له 


یمام 2 ون 

تضییع نعمت و سرمایه است و جز ضرر زیان و ادعای توخالی و تهی 
چجیزی ندارد. خیلی بد است. 

۶ . «ذِكَ جراوْم جهتَم» بما کقزوه واتحَُوا آناتی وَزسْلي هزوآ». 


یه 


۷ ان این آمَنوا وعیلوا السّالحات. کات له جَتاْ ادوس نژلا». 


عالی است. البته زحمت دارد. با توجه به: «ْرله4 به وصول و نتیجه 
می‌رسد و نیز هر کاری که باشد. سعادت. سلامت و آسایش آن تضمین 
است. کاری ثابت و ماندگار است. این آیه با چهار آیه‌ی بعد از بهترین 
آتانق وگن است: 

۸- «خالدین فیهاء لا ییون عَنها حولا». 

هیچ گونه تزلزل. آشوب و به هم ریختگی, زلزله و اضطرابی در آن 
نیست. خیلی خوب است. 

۹٩‏ --«قل: لو ان البخرمدادا لمات ربي لد البَخرقبل نت نت 
ری ولو جنتا بمثله مَندا 4 


تَنفُدکلمات 


بسیار خوب ولی سخت است. 

۰ - «قل ما آنا بشرمتلکم یوحی ال آنما لمکم ال واحد فمَن کان 
جوا لام ره فلیغمل عملاً صالحاًء ولا بشرك بعبادة رَبّهأَحداً». 

عالی است. دریایی از خیرات. کمالات و برکات ظاهری و غیبی به 
خواهان رو می‌آورد. در انجام این کار باید توکل داشت و هراسی به خود 
تاه تا 

این آیه را به هنگام خواب می‌توان ذکر قرار داد تا انسان با غرور و 
دلتنگی به خواب نرود و بداند که بشری بیش نیست. این آیه می‌تواند 
آرامش اعصاب و راحتی روان را بیاورد. این چند آیه ملکوت بسیار 
بالایی دارد و انسان را به‌راحتی به آن می‌رساند و به او سرعت سیر 


می‌دهد. 


۱ - «بشم اه امن ار جیم»کهیعص». 

در سوره‌ی مریم از حوادثی غیر طبیعی. غیر عادی» ربوبی و الهی یاد 
می‌شود که ورای سیستم و نظام مکانیکی و طبیعی عالم قدرتی الهی را 
بر آن چیره می‌داند که ایمان به این اسباب باطنی؛ فصل مایز میان مومن و 
غیر اوست. 

همان‌گونه که دیده می‌شود شروع این سوره با حروف مقطعه‌ای است 
که در میان آن حروف غیر عادی است. استخاره‌ی آن بسیار خوب؛ اما 
سخت. سنگین, پیچیده. طولانی مدت و عظیم است. 

۲-«ذِکر رَحمة ربكَ؛ عبدهُ زکری». 

عالی است. با توجه به یادکرد از: «ِرَحمَة رَبْك. کاری ویژه و پر خیرو 
برکت است. رحمت یاد شده تحت دولت رحیم است و رحمت خاص 
ان 

۳-«لذ ناقی رب نا حفیا . 

مناجات و خلوت زکریا را بیان می‌دارد. خحوب است؛ اگرچه در شروع 
آن خواهان از این کار فایده‌ای نمی‌برد و نیازمند سرمایه‌گذاری است و با 


۴- «قّال: رَبّ» اني هن العَظع مني واشتعل اراس شیباًء ول أکنْ بدعایّك 


خوب نیست. و تا پی دارد و نتیجه‌ای با آن همرا 
دعایی ۳ 


اد 9 


۵ -«وانی خفت لول من وَراني و کانت افرتي عاقرا؛ فهَبِ لي من لذنك 


۳ 


۳ 


ها 
لیا 4 


خیلی خوب است. کاری است نتیجه‌بخش؛ زیرا می‌فرماید: «فهَبْ لي 


1 
مِنْ لدنك ولا ». 
۶-«يَرٌني ویر من آل قوب وَاجعلهُ رب زضیا > 
کار امه طیی که آزجام می پتیر در بان شون ادیت: 
۷-+یا زکریاه بسك بغلام اسفه یخی لغ نجتل له من قبل سمی4 


عالی اسسنت: میمنت» شادی» سرور و عنوانی بزرگ و آبرودار برای 
خواهان پیش می‌اید. 
۸-«قال: ره آنی یکون لي غلام و کانت امرتي عاقر وَقَذ بلفت من 


۷ خوب نیست. کاری بسیار سنگین و سخت است که نتیجه‌ای را در بر 
ندارد؛ زیرا می‌فرماید: «وکانّت اي عاقراً4. 
٩‏ - «قال: لك قال رَیْكَ. هو عَلي ین وقذ لك من قبل» وَلمْ تك 
عالی است. کار به راحتی انجام می‌شود. 


تفا رم اععل نی اند قال: آیتك أل تکلم لاس ثلاث لیا سَویاً>. 
خوب است؛ ولی باید در انجام آن صبر و حوصله داشت؛ چرا که 
دیربازده شتا و مشکلاتی خواهان را رنج می‌دهد و نیز باید احتباط و 


دقت فراوان داشت تا امنیت وی برقرار گردد. 


۱ - «فحْرَج علی قوّمه من المخراب فأوحی الَهم آن سَبَخُوا بکَرَة 

خیلی خوب است. 

۲ -+یا ینخبی, خذ الکتاب بقوَة ایا الحکم صبیاً 4 

عالی است. نام شخصی نیکوکردار که در آیه می‌آید بر خوبی بسیار آن 
دلالت دارد. قوت؛ قدرت و حکم را برای خواهان سبب می‌شود. 

۳-«وحتانا من لذنا وزکان و کان تیا ه. 

او امش ای ری زیت 

۳ - «وَب بوالِیّه ول یکن جبارً عصیا 4 

عالی است. 

«وَبَرَاً بوَالِِی»: در این کار صمیمیت. صفا و شیرینی وجود دارد؛ 
بدون آن که کم‌ترین سختی در آن وجود داشته باشد. 

۵ - «وسلام علّه یوم لت وَیوم بذوت. ریمعت حیا 4 

عالی است. نباید درکار مأیوس بود که به‌ناگاه خیر و خوبی به خواهان 
رو می‌آورد و به همین میزان نمی‌شود مغرور نیز شد؛ چون ممکن است 
به لحظه‌ای هر آن‌چه به فستا املاه از دست برود. 

۶ - «واذکُز في الکتاب مَریم؛ تبث من آهلها مکاناً شرقیا 4 

کاری است سخت و دیربازده که انجام آن نیاز به زمان دارد. از همین 
رو آسیب نیز می‌بیند؛ ولی با توجه به کاربرد اسامی بسیار در آن» کاری 
است روشن و شفاف که ابتدا و انتهای آن مشخص است. خوب است. 

۷ - «هَتَخْلَتَ من ونیم ججاباء فأزسلنا لها زوحتاء فتمثل لها شرا 

بسیار خوب است. صفاء سرور و شادی فراوانی به خواهان رو 
می‌آورد. البته با توجه به فراز: «فاحْنَت 4 باید کار را با همتی بلند دنبال 


نمود. 


۸-«ف لت انی أَعُوذ بالسحمن منلقه ان کنت تقیا>. 


عالی است ولی باید با دقت و اهتمام آن را انجام داد. کاری است 
نتیجه‌بخش. پاک و طاهر. 
۹ - «قال. نما آنا سول ربّك لاب ك غلاماً کی 
عالی است. خیرات و برکات آن دهشی و هبه‌ای است که رنج و 
ز حمتی را برنمی تابد. 
۰ - «قل. ی یکُون لي غلام ولم يشسنني بَشزه ولمأْبغی 4 
بد است. کار به هتک حیثیت منجر می‌شود. سه واژه‌ی منفی در این 
آیه وجود دارد: «َالت4. «م یَشتشني» و ما4 
۱ - «قال کذلك. قال ربْك. هو عَليمَیْن» وَلنجُعله آية لاس وَرحمة مناه 
وکا را مقضیاً». 
بسیار حوب اشتته کارع استا اسان که ییا یا ینکن ریاد رم 
می‌شود و با لطف و کرم همراه است و به‌حتم انجام می‌گردد. 
خوب اما سخت و سنگین است و در طول زمان انجام می‌شود و به 


و تمرم 


*4 صورت تهری خالی از مشکلات نیست, 
۳ - «فاجاها المَخاض ای جذع انح قالث. یا نی مت قبل هلاه 
تسار نك استیت: 
«المَمَاض»: ی ور کتیآ فرآوان: استا: 
طضیا منیا 6: مرگ و میر و سطکاات: حیشتی در آن ونخو 3 دارد: 
۴- «فتاقاها من تحتها آلا تخزني قذ جعل رب ك تَختك سَریاً 4 
خیلی خحوب است. صفا و خیرات آن فراوان است و کار بدون هیچ 


0 


۵- «وطي یلك بجع اهاط علیك اج 

هی هس سور است. 

۶ - «فكلي واشربي وَقري عینا؛ اما تین من البشر آَحداً فقولي اي 
تزث للرحمن صوما فلن کلم الوم بشییا > 

خیلی خوب است. کاری بلند و درازمدت است که زحمت فراوانی را 
می‌طلبد و نیز خواهان را به استرس و اضطراب می‌اندازد؛ چرا که امر به 
خوردن نشان از آن دارد که وی چنان تنیدگی داشته که توانایی بر آن 
نداشته است: «فكلي واشربي». 

«نتزت للرحمن صوماً»: در صورتی اين کار عملیاتی می‌گردد و به 
نتیجه می‌رسد که شرایط لازم آن فراهم و اجرا شود. باید در نظر داشت 
گاه داشتن انفاق. خیرات و نذورات از شرایط انجام کار است. 

۷ - «فنت به قومهاتَحیله قلواء یا مریم لقذ جت شیناً فرب . 

خیلی سخت و سنگین است. خوب نیست: (قَدُ جت شیناً فرب ». 

تا اخت هار ماکان وک ارم سَوي وَمَا کات ی بغیاً . 

خوب نیست و کار بسیار خطرناکی است و هتک حیثیت خواهان را 


سبب می‌شود. باید آن را ترک کرد. 


۹ - «فَشَارَت له لوا ءکیف کلم من کان في له صبیاً > تا 


کاری نکن »,تست و برار گرفارن یا شوب اشته شوب تیست: 
۰ «قال: نيع ال آتانيالکتاب وجعلني نبا 4 

عالی است. کاری است که خود به‌خود انجام می‌شود. 

۱ «وجعلني ایکا ها کت وَأوْصاني الصا وَالرکٌاة ما مت 


عالی است. 
۲- «وبَاً بوالتي وَلمْ يجعلني جبارا یا ». 


2 


3 


‌ 


م‌ 
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۱ 
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هه 
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۳-«والشلام عن یوم ولنث. ویوع آفوث. ویوم أبْشث حبا». 
عالی است. کاری است روان و هموار. 
۴- «لكَ عیسی این زیم قّل لحَق» الذي فیه یَترون». 
با آن که شروع کار خوب و به اعتبار: #عیسی اب مَرْیِعْ4 با قدرت و 
قوت همراه است. اما با توجه به ذیل آن باید گفت انجام اين کار خوب 
نیست؛ زیرا نتیجه‌ای در بر ندارد و خواهان را گرفتار می‌سازد. برای نمونه 
ممکن است خودرویی را بخرد که برای وی توانمندی می‌آورد اما پس از 
مدتی تصادف می‌کند و از هستی ساقط می‌شود. 

«الني فیه یمْتژون4: اضطراب پریشانی و حتی درگیری در این کار 
پیش می‌آید. 

۵-«مَا کان له آن یسَخدمن ول سبحانه !۵ قضی را اما تقول له کن 

عالی اس ضرفه تقی کات تفا مو ای شتا را سکیا مش کی 

قضی مرا نما یتقول له کن فیکون»: تحفق و انجام این کار ضمانت 
شده است و کار خود به خود. ناخوداگاه و بدون هیچ سختی و گرفتاری 
انجام می‌شود؛ بدون آن که نیاز به ز حمتی داشته باشد. 

۶- ون ال رب وزبکم. فاحَبْدُوُ مدا صراط منستقیم 4. 

خحیلی عالی است. برای ترک آن نمی‌شود استخاره‌ای دیگر گرفت. 

«ولِنْ»: واو عطف و به‌طور کلی هر حرف اضافه‌ای محتوای استخاره 
را همانند «ِنْ4 تأکید می‌کند. 

«فاعْبنوه»: امر به انجام کار مورد نظر است. 

نا صراط مُشتقیع»: کاری بدون گرفتاری درازمدت. مستمن 


گسترده» عمیق و دارای اهمیت است که خیر آن به وارئان نیز می‌رسد. 


۷ «ختلف لاحاب من بینهم فویل بلنین کَفروا من مشهد یوم 


عظیم 4. 


بسیار بد است. 

«َاختلف الاخّاب»: سبب اختلاف و درگیری می‌شود. 

من مشهّد یوم غظیم4: کار مورد نظر خوآهان را به حطر می‌اندازد و نیز 
ممکن است او را در معرض اتهام یا آسیب و خسارتی مانند تصادف یا 
مشکلی غیر عادی قرار دهد. 

۸- «أسمغ بهم. ابص یم تاه لکن اون لیم في ضلال طبین4. 

کاری بسیار خطرناک است که هیچ نتیجه‌ای ندارد. خواهان به صورت 
آگاهانه می‌داند که به او بدی می‌شود و پا مالی از او سرقت می‌گردد یا از 
او کلاه‌برداری می‌شود پا برای او پرونده سازی می‌کنند و او را به دادگاه 
می‌کشانند که چون آگاهانه است. اضطراب و اذیت خود را دارد. بد 
استت: 

9۹- «وأنْیزهم یوم الحشرة |ذ قضي الافل وم في غفلت وم ا یوْینُون». 

مخاطره‌آمیز است. اگر کار مورد نظر ازدواج باشد. یک عمر بدبختی 
خود و همسر و فرزندان خود را سبب می‌شود و دعواء گرفتاری و 
مصیبت آنان فراوان است. هر کاری باشد. درگیری پشت درگیری برای 
قع تشن تصیی | رزم نی رن آشیت: 

۰ «ِ تن تورث الازض, ومن علیهء والینا یرجَعُونَ». 

خیلی بد است. خواهان تلاش و سعی بسیاری می‌کند. با این وجود. 
چیزی برای وی نمی‌ماند و تمامی سرمایه‌ای را که در این راه هزینه 
می‌کند از دست می‌دهد. برای نمونه اگر ازدواج نماید. تمامی فرزندان 
قع له از کش ام گرد 


ره مه 


وه 
بر 


)یچ 


۱ - «واذکز في الکتاب انراهی له کان صنیقاً نبا 4 

از بات سر نصا اسان استه کاری استه ی که تتسد 
کاربرد اسم‌های مقدس, آن را بسیار خوب و نتیجه‌بخش نموده است و 
در روند انجام آن نیز هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. 

۲ ال لابیه: یا مت لم تب ما لا یسمع ولا بصن ولا یفني عنك 


کاری است که هیچ ات و تشععه‌ام. ندارد. تسار بل اشت: 
خواهان تحمل انجام آن را نداد 


۳- :یا بت اني قذ جاعني من الم ما لمْ ین قتبخني أَهیك صراطاً 


خیلی خوب است. 

قَذ جاءتي من الیلم ما لیا َتبعتي»: در انجام این کار باید احتیاط 
و دقت را داشت و کاررا با مشاوره و کارشناسی و با ثبت و سند مکتوب 
انجام داد تا مشکلی برای وی پیش نیاید. 

۴-+یا یت[ تعبد اسان اسان ان رن عصیا 4 

بسیار بد است. کار به معصیت. حرمان. ستم‌گری» ظلم و زیان‌باری 
می‌انجامد. هرجا از معصیت و حرمان سخن گفته شود. کار مورد نظر به 
هیچ وجه خوب نیست. 


نع 2 0 


۵ -«یا بت انی اف آن یسم غاب من التحمن فتکون یلشیطان 


3 


لیا 4 
خبلی بد. اشست: 
«اني آحاف4: خطر مصست» گرفتاری. زیان و نرس و اضطرابت 


دا کنو اهان اش فو فد میک اس طاهو کی داش باشند: 


۶-«قال.أَاغب نت عن آلهتي یا راهم لنن لم شنته لزجمنّته 

ات دک اون وامش کات رس ان ره سا رید است: 

۷ «قال: لام علیك. سانتفز لك رب له کان بي حفياً > 

وج توت ! 

«سلام لك »: مجادله و بحث در آن پدید می‌آید. 

عفر َ4: معلوم نیست کار نتیجه‌ای داشته باشد. 

۸- «وعتلکم, وا تنغون من فون ال َذغو زب عسی لا کون بذعاء 

خحوب است. کار مورد نظر سخت و سنگین است. 

«َاَعْترلکم»: عواهان باید این کاررا به تتهایی و در غربت پیش ببرد. 
چون کناره‌گیری از جمعیت است و ضمیر جمع مخاطب در آن است؛ 
خالی از عوارض نیست. 

«عَسی لا کون بذعاء ی شَقیا +: کار انجام شدنی است اما مخاطرات 
و سختی‌هایین نیز دارد. 

۹ «فْلما تلم وم یَدُونَ من ذون له وََبتا له #نحاق وعقوب 

این اه ار کارهات مر ور اس که تزرن یت و 
تلاش انجام می‌شود. البته غربت و تنهایی خود را دارد و در نتیجه سختی 
و فشاری را بر خواهان وارد می‌آورد. 

(ینحاق ویعَقوبَ»: کاری عمومی نیست و معلوم نیست برای همه 
نتیجه‌بخش باشد. تشخیص آن با صاحب استخاره است. کاری معنوی» 
دایمی و مستمر است؛ چرا که اسحاق و یعقوب ریشه‌ی بسیاری از 


پیامبران الهی می‌باشند. 


#ف 
9۹ 


۰- «ووَهبنا له من رحمتتاء وجعلتا له مان صلق عَلیا > 

عالی اگ شمان اسازاه هموار و در کمال آرامش انجام می‌شود. 
کاوی ممیو ع و لته تفاضن ااست: 

۵۱ - «وَاکَرْ في الکتاب موی ان گان مخلصاًء و ان سول نبا 4 

حیلی خوب است. 

«وَاذکر»: کار آگاهانه انجام می‌شود. 

«الکتاب»: قانونمند است. 

مخلصاً »: صفاء خلوص و معنویت در انجام این کار وجود دارد. 

۲ - «وَنادیاه من جانب لطور الم وقرّبناهُ نجیاً >. 

عالی معنوی و دهشی اما دوردست است. 

«وَنایْناه: کاری دوردست. کشیده زمان‌بر و بلند است. واژه‌های: 
من جانب الطور» و «وَقرَیْناه» نیز همین معنا را حکایت می‌کند. 

۳ - «ووَبنا له من رَحمیتا اه هاژون نبا . 

عالی است. هبه و دهش الهی است که با سرعت و در کم‌ترین زمان 
ممکن انجام می‌گیرد و قوت و قدرت خواهان را در پی دارد. 

آخاه شارون :در این کار امری عاطفی و اخناسی: همان وصلت و 
ازدواج یا دوستی ی همسایگی ق‌شر اکنت پیشامد می‌کند. آگر برای ازدواج 
باشد. برای پسر شایسته است که هرچه دختر مهر می‌خواهد بدهد. تا 
این ازدواج شکل گیرد و چنان‌چه برای دختر باشد. مناسب است خود 
مهر را ببخشد و هرچه پسر نیاز دارد فراهم سازد تا بتواند با او ازدواج 
کند؛ چرا که ملکوت این آیه در ازدواج و پیوند است و از این لحاظ بسیار 
عالی است. 

۴-«وَاذ کر في الکتاب |شماعیل له کان صادق اوعد و ان رَسولا نبا 4 


عالی است. 


چالکتاب»: کار را باید قانونمند انجام داد و آن را بدون نوشته و قرارداد 
مکتوب عملی نکرد. 

۵ - «وکان مر له بااصَلاة والز اه وکان عند ربّه مزضياً > 

بسیار خوب است. 

ها ماه راهان سل انم فا سوام اس 
مین کیرقق کروهی زا که در خحدبت: برد کان هستت هدایت: می‌کند: کار 
به مدیریت نیاز دارد. 

ند رَبّه مرْضیَا 4: کار خیر محض است و در روند انجام آن هیچ 
مشکلی پیش نمی‌آید. 

۵۶ - «واذ کر في الکتاب |ذریس, اه کان صدیقاً نبا 4 

بسیار خوب است. کار باید با توجه و آگاهی و نیز به صورت مکتوب و 
با ثبت و سند انجام شود. 

له کَاَّ4: کاری است زمان‌بر که کشش‌های پیچیده‌ای دارد. 

۷- «ورفْعتاه مکاناً لیا ». 

بسیار عالی و کوتاه است و به‌سرعت انجام می پك‌برد. 

۸-«ولنك لین عم ال هم من لین من خی آقم وممن حملنا مع 
نوج ومن ری پبراهیم وسرائیل, من مَدیتا واجتبیتء|ذ تتلی علیهم آیاث 
لیخ خر راشضا وان 

عالی است. این آیه از یاران ناب و مخلص امام حسین ی یاد می‌کند 
و می‌توان نام مبارک ایشان را از این آیه‌ی مبارکه دریافت. این امر 
می‌رساند که آیه‌ی یاد شده مصون از تحریف مانده است. 

4 «فحلف من بَعْیمم خلف آضاعوا لصا وابعُوا الشَهوات فسوّف 

فان یو کایی» وتات اس کت آنهها نها کاهان: 


فسق‌ها. فجورها و ستمگری‌های فراوانی در آن است؛ به‌ویژه آن که خود 
را در ظاهری خوش و چه بسا دینی می‌نماياند. کاری بدتر از آن نمی‌توان 
سراغ داشت. 

باید توجه داشت این آیه در مورد گروهی است که همانند بنی‌امیه بر 
امور دینی مردم حاکم می‌شوند و آنان را از صاحبان ولایت دور می‌دارند. 
اين گروه در آخر الزمان پدیدار می‌شوند. 

۰- ول من تا ون وعمل صالحاء فأوتیك ینخلون اج و 

کاری بسیار سخت است که تلاش و سعی فراوانی را می‌طلبد؛ چرا که 
چهار بار بر لزوم بهترین عمل تأکید می‌کند: «تاب4 «وأَمَن 4 «وَعیل» و 
«صالحا ». 

«فأولی»: کثرت. بلندی و دوردست بودن کار را می‌رساند. 

۶۱-«جنات عَنن» نی وعَه الرحمنْ عَاده بالعَیّب له کان وله مانیاه. 

حیلی خحوب. پر منفعت و پیچیده است؛ به ویژه که وعده‌ی آلهی با 


اسم مبارک: «الرَحَمَْ» آمده که حتمی بودن‌آن‌وانجام‌شدن‌آن‌ر امی‌رساند. 


ره هه 


۳ «الَْیّب4: کاری دوردست ودیررس است. 
# .۰ ۶۲-«ایَمفون فاقوا ۷ سلاماء وم رفیغ فیها بکرة وعشیً» 
عالی است. لحظه به لحظه‌ی کار با هم تفاوت دارد و یکنواعت 
بمب 
۶۳ - تاجن اي نورث من عبادنا من گان ی 4. 
بسیار خوب است. کاری ریشه‌دار و بسیار گسترده و مهم است. 
۴- «وما نتتّل ال بأفر زب له ما بین آیندیناه ما خلفتاء وما ین لك 
ما گان رَبك نسیاً ». 
آیاتی که از دوستان و دشمنان خداوند با تمامی کدها و گراهای آنان 


و 


یاد می‌کرد در این جا بسته می‌شود. حوب است. 


له ما ین آیدیناه وما فتاه وم ین لل»: کاری شلوغ, پیچیده و 
خطرناک است. 

چومَا کان رَبْكَ تسیا »: باید مواظب بود و به بی‌احتیاطی. غفلت و 
عافیت‌طلبی گرفتار نشد. 

۵ «رَبْ اسَمَاوات والازض ما بیتهماه فاعبنه واضطبز لیبادته هل 


تعْلم له سَمیا 4 

بسیار خوب است. امر: #فَاعْبْه4 بر اقدام بر آن تأکید دارد. هم‌چنین ۳ 
ماده‌ی «عبد» سنگینی کار و سختی آن را می‌رساند. ۳ 

«السَماوات والرْض4: کاری کستفر هه زآشیت: 1 
«وَاضطبر4: پشتکار و اهتمام را لازم دارد. کاری سنگین است. 
(هل تفلم لشمیا کاری متحضر به فرد: است. 1 
۶۶ +ویقول النسان, ناما مث لوف أخرخ خی 
خوت است. 
«وَیقول الانسَانْ»: کاری عام و عمومی است. 
«لسَوّف 2 سخت و سنگین است. کاری هموارو آسان . . 


نمی‌باشد. که 


۷- «َولا یذکر الانسان نا تاه من قبل ول یک شین ». 

کار سکیم اماتعافی مت تمرف ند ارو غیت ایت: 
«ولمْ يِك شیناً4: کار نمودی ندارد و به چشم نمی‌آید. 

۸- «فوربت تخشرنیم والیاطینء نمض نیع حول جهن جییً 4 


خیلی بد است. قسم. تهدید و حشر انسان با شیاطین در آن جمع 
است. کاری سنگین» سخت و خطرناک است که باید آن را ترک کرد. 

4- نم رعَن من کل شيعة یم لد علی الرمن عتباً 4 

خیلی خطرناک است و زیان. نابودی و مرگ ممکن است‌در آن‌پیش‌آید. 


دش ادبم سس 


وه 
۹۴ اه 


و 


۰- نم لخن أغلم بالنین هم آزلی بها صلاً4. 

بسیاربداست.آگاهانه‌بدی می شود و به افتضاح وآبروریزی می‌انجامد. 
۱- وان منک لا وارذها کان علی ربك حتماً مقضیا». 

خیلی بد است. زیان» ضرر و مشکلات آن حتمی است و هیچ امید 
موفقیت و خیری در آن نیست. 

۲- نم تج الذین اوه نز اظلمین فیها جنبً > 

بد است. خواهان به خاک کشانده می‌شود و زمین‌گیر می‌گردد. نباید 
فریب شروع و ظاهر آن را خورد. باید آن را ترک کرد. صاحب استخاره 
می‌تواند تنها صدر آن را ببیند و آن را برای فردی خوب بییند. 

۳- «ولذا ی علیهم آیانتا نات قال النین کفروا بلنین آمنوا: ای 
لقریقین خی مقاماء وحن دیا ». 

«آَیانا4: کار با آن که محترم و نیز سنگین است. اما خوب نیست. 

«فال این کفروا>: اعتلاف و درگیری در آن پیش می‌آید؛ چرا که کفار 
هستند که سخن می‌گویند. 

۴- «وکم آلکنا قبلهم من قزن هم خسن أنناً ریا 

خیلی بد است. هلاکت و خیال‌پردازی در آن است. خواهان ادعای 
امکانات. آبرو حرمت و شخصیت دارد و به هلاکت می‌افتد که برای وی 
سنتاز: دروناک اسستا: 

۵- «قل من کان في الضلالة فلیندذ له الرَحمن مدا حتی | روا ما 
وونل الاب وّا الساعَة فتیغلمون مَن هو شر مکاناء واضعف جندا 4 
بسیار بد» سنگین و سخت است و ابودی خواهان را در پی دارد. 

۶ «وَیِزیدُ ال النینَ اهتَتوا هی والباقیا السالحاث حَیَر عند رب 
وابا؛ وَخْیَر مَرَدا 4 
بسیار خوب و سنگین است. باید اهتمام و دقت داشت تا به مشکلی 


دچار نشود. 


ُ 


۷ - «فرأیْتَ الني کفر بایاینا وقال وین ما ولد ». 

خیلی بد است. ظاهرسازی. ریاو خیال‌پردازی دراین کار وجود دارد. 

۸- «أطلع لیب آم انح عند الرحمن عَهْداً». 

بسیار بد است. کاری است بی‌ريشه و بدون سند. 

۹« کل سکب ما یقول وتمد له من ناب مَناً». 

خیلی بد است. با توجه به: نکب شکست. درد و رنج آن حتمی 
استتار 

۰- «وَترثه ما یقول ویاتیتا فزدا». 

هیچ گونه خیری در آن نیست. دراین کار تنها می‌ماند و هیچ مددکاری 
نیز نیست تا از او دست‌گیری کند. خواهان شکست خورده و وامانده 
می‌شود. خوب نیست. 

۸- وتو من خن له نیز 

خیلی بد است. جز خیال‌پردازی. تزویر, گناه و گمراهی چیزی 

«وانحْنُوا4: زد و بند در این کار وجود دارد. 

۲- «کلاسیکفزون بیبادتهم ویکونون هم ضناً». 

ای ید امسنت. همان یی که‌با. اند پسته اشت یت شکست و 
بدبختی وی می‌شود. کفران و نابودی در آن است. 

۳- ام تر نا آزسلتا الشیاطین غلی الگافرین تور ۳۳ 

بسیار بد است. نار احتی آزار و شکنجه‌ی روحی و روانی در آن است 
و جزاین که خواهان را به زحمت و اذیت و آزار می‌اندازد چیزی در آن 

۴- «فلاتخجل علیهن نما ند له عذا». 


۵ - «یوع تشر المْتّین الی الرَْمن وفداً». 


بسیار خوب است. 


۶- «ونسُوق المْجْرمینَ الی جهن وزدا 4 

خیلی بد است. 

۷- «[ یتلکُون لقاع من انح عند الرَحمن هد >. 
جام خوب نیست. نتیجه‌ای معلوم و مشخص ندارد. 

3 ۸- «وّ لواء اند الرحمَنْ ولد >. 


ک خیلی بد است. موضوع آیه‌ی شریفه شرک است. 


4 فد جنْنمْ شیناً ادا‎ -٩۹ 

بسیار بد و نیز زشت و مستهجن است. 

۰- «تَکاه السَمَوات یتَطرْن من وق الْض وتخر الجبال ناه 
خیلی بد است. کوتاه و صریح است و به این معناست که مخاطره 


ضرر زیان و گرفتاری دارد. 
۱ -«أَنْ وا للرَحمن وَلدا». 


و مت 


۲ وا تیف بارحم آن سخد ولدا: 


۳۳ 
ی خیلی بد است. نتیجه و بازده‌ی سالمی ندارد. 
۳ - ان کل مَنْ فی السَماوات والاض الا آتی الرَحمن عبداً». 
کاری تست کردم که واقعی می‌باشد و نیاز به زحمت و کوشش دارد 
و نتیجه‌بخش نیز می‌باشد. بسیار خوب است. 


۴« خصاهم, وم عذا». 

خوب است. کاری است دارای قاعده و حساب. 

۵ «کم آنیه وم القامة فد 

خواهان تنها می‌ماند و نتیجه و خاصیتی از آن به دست نمی‌آید. 


ی 


۶ - ان لین آمَتوا وعیلوا اسصَالحات سیجعل هم الرَحمن من ود >. 


خوبت استنت. سبب اقتدار و محبت می‌شود. 


۷ - «فنما سنا بیان بر به‌المتقین» وتنیر به قماً لا 
خوب است. باید در انجام کار دقت داشت و جانب احتیاط را لحاظ 
نمود. 


۸- «وکم آهلکنا قبلهم من قزن» هل تجش مهم من أحد َو تسم هم ‌ 


2 ۲ 5 
بد است. هیچ نتیجه‌ای از ان به دست نمی‌اید و سرمایه‌ی خواهان به 3 
۵3 


نابودی کشیده می‌شود. )۰ 


۱ - یشم اللّه رح الرجیم» طه ». 

این آیه با دو آیه‌ی بعد یک آیه‌ی استخاره پا یک استخاره است. البته 
به نظر ما بسمله آیه‌ای مستقل است و ما مجموع این آیات را چهار آی‌ی 
قرآن کریم می‌دانیم. 

۲- ما أَنزلنا لك فان لَشْفی4. 

۳- «لا تذکرة لمَن یَخشی 4. 

ابتدای کار مورد نظر بسیار مهم بلنده سنگین و سخت است. کاری 
پیچیده و بلند است که در ادامه ممکن است برای کسی بسته شود و 
طلسم گردد و برای فردی دیگر گشایش یابد و معلوم نیست خیر آن 
بهره‌ی چه کسی می‌شود. ممکن است این کار برای فردی گشوده گردد و 
ناگهان به گنجی يا مالی کلان برسد يا چیزی را ارزان بخرد و ناگهان به 
واسطه‌ی تورم ارزش افزوده پیدا کند. يا با فردی معمولی و عادی ازدواج 
می‌کند و ناگهان طرف مقابل مسولیت و ریاست یابد و مهم و مشهور 
گردد. از این رو کاری غیر عادی است. تشخیص این که آیا کار مورد نظر 
برای خواهان گشوده است يا بسته با صاحب استخاره است و او به 


فراخور هر یک از طالبان استخاره چیزی می‌گوید. 


و ۳ تواعر)صطلایات 


‌ 


دی ط وج 


و روز نارهم 


‌ 
سا 


۴ - «تنزیلاً من الق الض والسَماوات العلا». 
خیلی خوب است. کاری است که به استخراج و استنباط نیاز دارد و 
در ازمدت.مستمر و دیربازده است. 

۵ - «الرحمنْ علی العَرش استّوّی 4. 

عالی است. اقتدا عظمت و بلندی در آن است و البته باید احتیاط و 
* .فواظیک داشت ا به استکنازی تادانی گرفقاو نکردق, 
۶ - «ه ما في السَمَاوات» ومّا في الزض ی 


عالی است. خیرات مختلف و متعددی دارد. 


3 

ک 
۷- «ون تجهر بقل قَه یلم اسر وحفی4. 
خوب است. ظاهری آباد و پر رونق و پشتوانه‌ای محکم دارد. 
۸-«الله ‏ ال لا هی 4 السمَاء الکشتی >. 


عالی و بسیار سنگین» سخت و بلند است. 

در این آیه اسم اعظم وجود دارد و ذکر خاص است. البته برای 
استفاده از آن نیاز به اجازه‌ی خاص از مربی آموخته شده دارد وگرنه به 
وسواس و آسیب‌های روحی و روانی منجر می‌شود. باز تأکید می‌شود 
استفاده‌ی از این آیه بدون مجوز خاص جایز نیست و ممکن است به 


مرگ فرزند یا دیگر عزیزان و نیز آتش سوزی و حریق سرمایه و مانند آن 
بینجامد. هم‌چنین باید گفت هیچ یک از کتاب‌های ذکر که ذکر خاص 
می‌دهند دارای تخصص کافی در این زمینه نبوده و قابل اعتماد 
قیال 


٩‏ -«وََل أنَ حدیث موسی». 

بسیار خوب است. آیه‌ای کوتاه است که بر خیرات فراوانی دلالت 
دارد. البته با توجه به فراز: «حدیث موسَی4 قلق. سختی و سنگینی در آن 
وجود دارد و با آن که خیر از پیش ساخته است از دهش‌هایی نیست که 


۰ - «ذ ری نارآ فقال لاطله:امکوء اي آنشث نار ی کم منها 
بقبّس َو أجذ علی الّار ی ». 

عالی است سنگین. سخت و بلند است. کاری مهم و دارای عظمت 
است که با توجه به چینش واژگان باید گفت کار کمی‌زمان‌بر است و مکث 
و توقف دارد و خالی از گرفتاری نیست ولی نتیجه‌بخش است. 

۱ - «فْلمَا آناها ودي: با ُوسی». 

خیلی خوب است. «ووٍ» فعل مجهول است و به اين معناست که 
نعمت و خیراتی غیر مترقبه که انتظار آن را نداشته است به وی می‌رسد. 
نعمتی است بی‌نام و نشان و بدون شتر یک کان دوزذست: استت: 

۲ -«اني نا ری فاحل لك ان بالواد دس طوّی». 

ای سا کشت 

۳ - ون اختزئك فاستیغ لما یوحی». 

بسیار خوب اما با لحاظ: «لما یوحی» سنگین و سخت است. 

۴ - «انبي آنّ ال ال لا آند فاعبدني وأقم اسلا لذِري». 

سنگینی و سختی فراوانی دارد و راحتی و دنیایی در آن نیست و بنده 
زاگ فان مسا راما عالی اس اسان ی تسم و انیا مسق و 
نیز لزوم احتیاط و اهتمام در آن وجود دارد. 

۵ ان الاعة آتیث اد تیه نجزی کل نی بما نمی ». 

حوب نیست. پنهان‌کاری و تبدل و فرسایش در آن است و معلوم 
نیست به نتیجه نیز برسد. 

۶ .- «فْلا ينك عَنها من لا ون بهء وا واه فتزدی 4. 

خوب نیست. نهی در آن است و با افرادی نادان مواجه می‌شود. 
نوعی هواپرستی است که نه‌تنها نتیجه‌ای از آن به دست نمی‌آید. بلکه 


زیان» ضررو حرمان نیز به خواهان وارد می‌آورد. 


سر 
بت 
ی 
ج 
3 


‌ 
اسستا 


و روز نارهم 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


یط 


۳۹ 
اک[ 
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۷ - «ومَا تلك بيمينك یا موی ». 
خیلی خوب است. هیچ گونه واژه‌ی منفی در این آیه وجود ندارد. 
بلکه اسم‌های مثبت فراوانی نیز در آن هست. 

۸ -«قال هي عصاي وکا لاه وآخش بها علی غتمي ولي فیها مرب 
آَحْری4. 

بسیار خوب است. کاری صوری. ظاهری و دنیوی است که به کارهای 
روزمره‌ی زندگی ارتباط دارد. 

٩‏ - «قال لها یبا مُوسی». 

عالی و کوتاه است و به سرعت انجام می‌شود. 

۰- «فاها قاذا هی حیَة تَنی4. 

کاری خیلی خوب اما خطرناک است که زهر خود را دارد. کار سنگینی 
ات که به افیلار تباز دازد. عش ی خوتن اننسا اسسته: 

۱ - «قال: خذها وا تفه سنعیدها سیرتهاالولی». 

بسیار خوب است. مخاطره. سختی و سنگینی آن فراوان است. 

۲ - «واضمم یت ای جناجت. تَطرخ شا من غیر سوب یا آحْزی». 

عالی است. چندین امر بر انجام آن تأکید دارد. 

من غیْر سُوع4: اين کار هیچ گونه آسیب و آفتی برای خواهان ندارد. 

۳- «لنريك من آیاتا الکبْری ». 

خیلی خوب است. 

۴ - اب الی فزعَوّن, اه طی 4. 

بیان خخوب. استت اما حالی از:ذرکیزق ومشکلات. نیست. آمری کهفرن 
صدر آیه است بر ذیل آن مقدم است. 
۵- «قّال رَبّ اشرَخٌ لي صذري4. 


۶- ویس لی َمُري4. 


۷ - «واحلل عقَدةَ من لساني». 


رگم و 


۸ - «بففهو ا وی ». 


استخاره‌ی تمامی این آیات خوب است و کار انجام می‌شود. 
۹ - «واجْعَل لي وزیراً من ألي». 

۰ «هاژون آخي». 

۱- «شند به آزري». 

۲- «وأَش رکه في أري». 

۲-۳ کی نسَبحَك کیراب 

۴- وت کر کثیرآ>. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


3 و رم 2 ۳ 
۵ - ان کنت بنا تصیرا». 9 


کار مورد نظر امری ششار کی کم دفای فعنواین است که هم باطن و 


هم ظاهر خوبی دارد. 


‌ 
سا 


یط 


این چند آیه از آیات ذکر است و برای کسانی که اعصابی ضعیف 
دارند یا به ترس یا به وسواس دچار هستند مفید می‌باشد. البته استفاده از 
آن حصوصیات و شرایطی دارد که باید آن را از کارشناس ویژه‌ی آن 
گرفت و نه از رمالان فریب کاری که آیات الهی را دستاویز مطامع خود ود 
قرار داده‌اند. مداومت براین آیات سبب می‌شود اضغات احلام از انسان 
برداشته شود و انسان خواب‌هایی بسیار خوب و ملکوتی ببیند. ایجاد 
قدرت و توان‌مندی در انسان از دیگر خواص این آیه است. 

-(ق؛قذ آوتیت سول یا موسی». 

خوب است. کاری است که بدون هیچ منتی انجام می‌شود؛ زیرا فعل 
مجهول استو فاعلی در آن نیست و نیز ندا به تأخیر افتاده است. 

۷- ود متا خلت مه آخری4. 


۸- «ذ أوُحیْنا الی أَمكَ ما پوحی 4. 


خیلی خوب است. 

۹-«آن اقنفیه في لتالوت» فاقنفیه في الب یلقه الم بالّاجل یله 
َو لي وَعَوٌ له میت علیك مَحبَة مني. ولتضنع علی عیني4. 

عالی است. خواهان در انجام این کار مورد حمایت واقع می‌شود: 

در محیطی محبت‌آمیز قرار می‌گیرد ولی محیطی که درگیری نیز در آن 
و درد از این رو سخت نیز رب 

۰- اذت نی أخقه فتقول هل آَدلکم علی من یف قرجعتاك الی أمَ 
کی کر عولط وقتلت تسا فَنجینالك من الم وفتك فتوناءفلبئت 


1 


نی في آهل مين نم جذت غلی در یا ُوستی». 

آیه‌ای طولانی است که می‌رساند مشکلات کار فراوان است. حزن, 
گرفتاری, ابتله ماندگاری و نتیجه‌ای محدود دارد اما بد نیست. متوسط 
ستاو 

۱- «واصطتَعْنكَ لنقيي 4. 

عالیوی کو تا ابشت: 
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۲- «اَْب آنت وَأخول باياتي وا تا في ذكُري4. 
بسیار خوب است. 

۳ «اذهباالی فرْعَوّن, ان طقَی 4. 

خالی اس اما متعاظر اش فاد 

۴- «فقولا له ولا لیا 4 مه یت کر و یضشی4. 


۶ هِ 


۵ - «ق: تاه انتا ناف نایار اه 


خوب نیست؛ زیرا در پایان آن می‌فر ماید: 2 


۶ «ّال. لا تخافه اتني معکم أسْمَع وَأری4. 
۷ - «فَاه ول نا زشولا ربقه فازسل معا بتي بنرائیل وَل نع 


قذ جنناك بأیْة من ربت. والسَلامْ علی من اتبع نی 4. 


کاری پر زحمت و پر مشقت است که مشکلات آن فراوان است و 
نتیجه‌ی مشلمی. تبریزاق آن نیست. کاری شیرین تست اف نله بش 


2 
9 
۱ 


۸ انا قد اوح الیتا آن العذاب غلی هن کلب وتو 4 


و ۳ قواعر اصطلایا 


وی تمستگا: 


‌ 
اسستا 


4- ال فمَن زبکما یا موسی:>. 


و روز ساره ۱ 


سم 


‌ 


خوب است.کاری ابتدایی و مثبت است. 


۰- «قال: را الذي آعطی کل شیء حلقَ نم هنی». 


‌ 
سا 


یط 


۵۱ - «قال: ما بل رون الولی:». 


در 


کاری پیچیده و معمگونه است که خالی از تمید و گرهنیست ادا 9( 


خیلی خوب است. 
۲- «قال: لها ند ربي في کتاب 3 یل زب 95 بتی». 
خیلی خوب اما بسیار سنگین است و به‌راحتی انجام نمی‌شود. 
([1 بقل یی ول یعنتی: سلامت و آگاهی در این کار وجود دارد. 


۳ الني جعل لکم الازض مهّداء وسلك لکم فیها مبلق وآنزل من السَماء 
ما ارجا به آزواجاً من بات شتی». 
بسیار خوب است. 


«مهْداً»: دارای آرامش و سکونت است. 


(فیهّا سبلاً4: گسترده و متنوع است. 
«وَأنل»: شکست و بن‌بستی در کار نیست و نتیجه‌بخش است. 
السَماءع: بلند است. 
بماء 4 : نرم و هموار است. 
بات شتی4: آزادی عمل در این کار وجود دارد. 
۴ - « کلوه وازعوا نامک ن في لك لایات لاولي له >. 
خیلی خوب است. دنی. کمالات و معنویت را با خود دارد. 
۵- «منها ناک وفیها نییدک وینها نفرجکم تا آخری». 
بسیار خحوب است. البته. سختی کار فراوان است. 
۵۶ - «وذ یاه آباتتا کلهاء فک وأبَی». 
افراط تفریط به هم ریزی. گرفتاری, کفران و حرمان دارد و پایان آن 
نیز تحیلی بد است. 

۷- «قال َجنتتا لشخرجنا من آزضنا بسخر یا موسی». 

نخوب نیست. درگیری و گرفتاری دارد و حادثه‌ای رخ می‌دهد که 
انگشت اتهام به‌سوی خواهان اشاره می‌رود و مورد اتهام قرار می‌گیرد. 
باید آن را ترک کرد. 

خوب نیست. با افرادی نادان رو به‌رو می‌شود و حادثه. مناظره دعوا 
و درگیری پیش می‌آید. 
٩‏ «قال: مَعدکم یوم لزینةه ون یش لاش ضحّی». 
تقو تسار فا رفن ان ات 
«یحشر»: آرامشی در این کار وجود ندارد. 
خوب نیست. استکبار و نیرنگ در آن پیش می‌آید. 


۱- «قال له موسی: ویلکم, ات 


وق اب من افتری 4. 


توا علی اللّه کنبا» فیسحتکم باب 


:تسار کارش سششته استک که گرفاری‌هاسیتوا تا عواهان 
پیش می‌آورد. 

۲ «فنتازغوا مره بیتیم, و 

خوب نیست. نزاع و گرفتاری را موجب می‌شود. 

۳- «قالوا: ان هنان لساجران: پریتان أَن یْحْرجَاکُم من أزضکم 


خوبت نیست. درگیری را سیب می‌شود. 


سر 
۳ 
ی 
۴ 
3 


‌ 
اسستا 


3 
۴ «فَجمعوا کید که ( نم توا صفاء وقذ فلع لیم من استعلی4. 0 
3 


نباید آن را انجام داد. ولی چنان‌چه خواهان بر آن اقدام کند ممکن 


‌ 
سا 


است پایان خوبی داشته باشد؛ هر چند از آسیب‌های آن مصون نمی‌ماند. 
۵ ق لوا یا موسی, ما آن تقي وا آن نکون ول مَنْ آقی4. 


نتیجه‌ی آن با دعواء منازعه و بگیرو ببند به دست می‌آید و کارراحت 


یط 


قزر این مس وی وش اشست, 
۶۶ - «قال: بل واه لا حبالهم وَعصیهم یم یخی الیّه من سخرمم آنْهَا ۷ 


حوب نیست. کار ظاهری پر شکوه وفریبنده دارد اما باطن وافعیت و 
نتیجه‌ای برای آن نیست. خالی از صفاست و آشفتگی, اضطراب؛ 
پیات رای را شری دارد. 


یت 


۷ وج في تفه ی وی 
۸- نا ا تخفه نك نت الاغلی4. 


بد نیست ولی همراه با اضطراب انس پایان خحوبی دازد که برای 


اسان ان باید قدرت تحمل بالایی داشته باشد. هم‌چنین برای انجام 
آن نیاز به همکار و همیار دارد. 

تخف»: کار عادی و طبیعی نیست. 

4- باق ما في مینك تلقّف مَاصَتَُوه نات وا کید ساجر» ولا یلح 
السَاجز حیْث ی ». 

کاری ماجراجویانه و شلوغ است که آرامشی در آن نیست و با درگیری 


۷ ی سْجِّداٌ قالوا ما بر هَازون وموسی». 

رها نبا فراع تا کی رای شر وی مک ای خاک او 
می‌گردد اما پایان آن حوب است. 

۱ - «قَال: ِ قبل آنْ ذنْ لک ان کب کم اي لمکم السشح 
فاقطع یب وَأرجلکم من خلاف سکم في جذوع اسغْلٍ » ولتعلمنٌ 
تا شَدٌ عذاباً 

کاریخطر که و ای 

۲- «قالو: لن نویر علی ما جاءتا من بات والني فطرتا فاقض ما نت 
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ض, اما تقضی هنه الحَياة انیا 4 
کار مخاطرات داردنق کین است و به قضاوت و محاکمه کشیده 
می‌شود. کاری ماجراجویانه است که چاره‌ای از انجام ال شش ور یه 
اجبار باید بر آن اقدام کرد. 
۳« مت بربتا لیقفر نا خطایاناء وما أَکرَهتنا عَلیّه من السشض وال 
4 
۴« من یأت رب مجرماه فان له جهن لا یوت فیهاء ولا یخی ». 


خیلی بد است. به بلایی گرفتار می‌شود که نمی‌تواند از آن رهایی یابد. 


۷۵- «وَمَن یات مُوّمناً قذ عمل السَالحات. فا لك له الدرجَات الغلا>. 
(وَمَنْ یاه مُو ت» فأو 


۶ - «جتَات عذن تجری من تختهّا الانهان خالدین فیهاء وذلك جراء مَنْ 


بسیار خوب است. سختی‌هایی که خواهان یا دیگران از پیش تحمل 
نموده‌اند در این جا نتیجه می‌دهد. 

۷-« وق أَوحینا الی‌موسی: أن آشر بعبايي, فاضرب له طریقاً فی ابر 
یبساء ا تخاف کرک ولاتختی». 

خیلی خوب است؛ زیرا و4 که تأکید بر انجام است. فعل متعدی» 
نام یکی از پیامبران الهی و فعل امر در آن است. 

(طریقاً فيالبَخر ییساً»: با این کار گشایشی در زندگی خواهان پیش 
می‌آید. 

چا تحاف درَکاء ولا تخشی»: لازم است در این کار احتیاط و اهتمام 
دز زک نش سا از ان مه کل یش نت اس 
آن به دقت و توجه نیاز دارد و اضطراب آن نیز در این دوره است. 

خوب نیست. از فرعون و سپاهیان وی می‌گوید. هلاکت و زیان 
فراوانی در آن است. 

۹-«وأضَل فرعَونْ قوْمه وما هتی>. 

خیلی بد است. 

۰- يا بتي بشرائیل, قذ آنْجیتاکع من عدوکه وواعنناکم جانب الطور 

خوب است. با توجه به خطاب آیه‌ی شریفه به قومی خاص. تنها 
برای فرد مورد نظر و خواهان خوب است و ممکن است این کار برای 
فردی دیگر مناسب نباشد. 


و ۳ قواعر اصطلایا 
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«وترََا علیکم امن والسَلوی»: از امور دهشی و بخششی که زحمتی را 
بر نمی‌تابد در آن است و سبب عافیت می‌شود. 

۸۱-کُلوامن طیّات ما ررکم ولا تطقا فیه فیتجل علیکم غضبي ومن 

شروع آن و ظاهر این کار بسیار خوب و خحوش است ولی پایان آن 
خیلی بد است و باید آن را ترک کرد. 

۲ «واني از یمن تاب ون وعمل صالحاً نم اهتنی». 

کاریق است: یر زعخمت» دیروس» بسیار شعتاو سنحین اما سقوته: 
دیررس بودن از جمله‌ی اسمیه و فراز: «لفار لِمن تاب» که هم مشدد 
است و هم با قبودی که دارد دانسته می‌شود.بر این اساس باید برای 
رسیدن به خیر آن که با توجه به شرایط سخت آن کم‌تر بهره‌ی کسی 
می‌شود اهتمام و دقت مضاعف داشت. 

۳- «وَمَا أَعْجلك عَن مك یا مُوسی ». 

خوب نیست. باز حواست. حرمان و پر اکندگی در آن است و کار مورد 
نظر سامان نمی‌گیرد. کوتاهی آیه‌ی شریفه نیز بر بدی مضاعف استخاره‌ی 
آن دلا لت :هار 

۳ «قال.غ آوا لیر وعجلث لب رب لتزضی». 

بد است. از بی‌خبری. ناآگاهی و عجله‌ی خواهان در این کار حکایت 
دارد. سبب بیچارگی می‌شود و خواهان ناچار به آوردن عذر می‌گردد. 

۸۵ - «قال. فا قذ فا قومك من بعدك وله السَامری». 

خیلی بد است. موجب فتنه. اختلاف. درگیری و گمراهی می‌شود. 
نام سامری که منحصر است نیز در اين آیه‌ی شریفه آمده که بدی فراوان 


۶ - «فرَجَعَ مُوسَی ی قوبه غضیان ‏ سفاء قال: یا فوم» لیذ ک ریکم 
ود تا آفطال علیکم له مهد أ ارنآ 
احفتم مَوعدي4. 

بد است. کاری است که همانند موسی نیز در آن غضبناک می‌شود. 
استفهام. تردید و تعدد بر تشتت و نابسامانی کار دلالت دارد. 

«غْضَبْ من رَبکم»: خطرات فراوانی دارد. صاحب استخاره با 
تاتتای وا وخ رات ان فا مسا خوهان ی له او 
خبر دهد و او را از نوع خطرو آسیبی که به وی می‌رسد آگاه سازد. 

۷- «قّلواء ما أخفنا مَوعدك بملکنه وَلکتّا حملتا زار من زينة الوم 
تفه فکنلت آلقی الشامر». 

بسیار بد است. کسی مسوولیت کار را نمی‌پذیرد و از زير بار پذیرش 
آن شانه خالی می‌کنند و آن را به عهده‌ی دیگری می‌اندازند. گمراهی؛ 
نابسامانی. آشوب و آشفتگی نیز در آن پیش می‌آید. 

۸- «فاَحرح له عجلاً جسداً له خوان فقالو: ها هکم وله موسی, 

خیلی بد است. فتنه» نسیان و اختلاف را در پی دارد. 

۹-«افلا یرون آلا یرجغ همقل ولا ينك هم ضراً ول نفعاً>. 

کشیا رز تاه ایشا 

اقا تا کین اب مامتها زو زگ: 

«وّلا یلك هم را ولا نع »: نتیجه و خاصیتی جزوزر و وبال و 
اتلاف عمر در این کار وجود ندارد. 

۰ - «ولذ قال هم هاژون من قبل: یا قزم نما فتنثم بهء ون کم 
رن فاتبعوني هو آنري». 


وب است؛ زیرا تأکید: ومد و نیز: هاژون» در آن است. 


و ۳ قواعر اصطلایا 
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درگیری و گرفتاری‌هایی دارد که با اهتمام و احتیاط می‌توان آن را 
پشت سر گذاشت وگرنه نتیجه‌ی آن از دست می‌رود. 

۱ - «قالو ن رح علیّه عاکفین حتی یزجع الیْنا موسی». 

خوب نیست. سرگردانی و بلاتکلیفی دامنگیر خواهان می‌شود و به 
نتیجه‌ای نیز نمی‌رسد. 

۲ - «قَال. یا هازون ما منك اد ریم ضلوا>. 

بد است. 

۳- + تتبعن» افعصیت آأَمري». 

بل استا: عضو نت ق تیلای ذر ان شاف هي کته 


0 


و - «قال: یا ابن 1 تخد بلحيتي» ول برلسي نی ات ۲ 


7 سم 
م‌ 


0 


فرفت بین بني اسرائیل, ول تزقب قَولي4. 
خیلی بد است. درگیری و عصبانیت را به دنبال می‌آورد. 
۵ - «قّال: فما خطبتَ یا سَامری». 
یلیر بل است. کمر آهی ان ان آست: 


۵ ره و 


۶ - «قال: بضرّت بما ل ینضرُوا به فقبشت قبضة من آر الرَسول» 


و ی 


و فتبدنها؛ و کذلك نو لت لي نفيسي. 


و و ی 
حتف وال هك اي لت علیّه عاکفاً رنه تیه في لع تفا 


بسیار بد است. موانم بسیار و اموری ممنوع در این کار وجود دارد. 
نتیجه‌ای از آن به دست نمی‌آید و تنها زحمتی بیهوده است که در زمانی 
طولانی برای آن هزینه می‌شود. 

۸ - نما هکم له الني ل ال لا هو وس کل شیم علماً». 


عالی است. ملکوت فراوانی در این آیه‌ی شریفه است. 


4 -« کل نقض علیّك من آنباء ما قذ سبق» وقد تیال من دنا ذکُرآًه. 


خیلی خوب است. کاری است جامع کت ده که هم بهره‌هایی از 
گذشته دارد و هم ثمرات خوبی در آینده دارد. 

۰ «مَن آَغزض عَنه اه یبضیل یوعاليامّة وزرا 

بسیار بد است. گرفتاری» پریشانی» سختیء وزر, فلاکت و پیچارگی را 
| هنشت ود ور ها هام فراوف ای اون هش سا 

۱ - «خالدین فیه» وسَاء هم یوم القَامة حل». 

خیلی بد است. چنان اسیر بدی‌های آن می‌شود که راه چاره و 
خلاصی از آن نمی‌یابد و گرفتاری‌ها و عوارض آن دامنگیر خواهان و چه 
بسا خانواده و نزدیکان وی می‌شود. برای نمونه. ورشکست می‌شود یا از 
او هتک حیثیت می‌شود و فرزندان وی نیز از آن آسیب می‌بینند و یا در 
مثالی دیگر, خواستگاری برای دختران وی پیش نمی‌آید. 

۲ .- «یوْم ِقْ في الصو وَنحشر المجرمین یوم ززفاً». 

خیلی بد است. به‌ویژه که از حشر در آن سخن گفته شده است. سر و 
صدا و تبلیغات آن بسیار است و آبروی خواهان را بر باد می‌دهد و 
ی هار ناه 

۳ .- «یتحافتون بت پن شم شرا 

بسیار بد است. کاری زمان‌بر است که ترس و اضطراب را مرحله به 
مرحله بر جان و دل خواهان فرو می‌ریزد و طعم دقیق آن را به وی 
می‌چشاند. 

۴ .- «نحن آغلم بما بیقولون؛ ذبقول له طریقة پن لبم 9 ما + 

حوب نیست. مشکلات کار و گرفتاری آن برای وی ماندگار است و در 
آن برای هميشه می‌ماند. 

۵ - «ویسألونت عن الجبال فقل ینیفها ری تفا 


حوب نیست. بی‌نظمی. تبدل و به هم ریزی در آن پیش می‌آید. 


و ۳ قواعر اصطلایا 
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۶ - «فْیَدْهَا قاعاً صفصفاً ». 
بد است. کار به نتیجه‌ای نمی‌رسد و خواهان را به برهوت بی‌حاصلی 
می‌اندازد. 

۷ .1 تری فیهّا عوجا ولا متا ». 

بد است. کاری خشک» بی‌حاصل و یکنواخت است که فراز و فرودی 
ندارد. 


۸ - مت یولع لا عوج له وخشعت الاضوات لوحت فلا 


تسم الا هنساً. 
تقاط ات ینکن موی وف دای مق از نوک و وه یوت 
«فلا تسم الا هنساً»: آرامش راحتی و سلامت در آن نیست. 

٩‏ .- «یومَیذ لا تَنقغ لاه لا من آذن له رح ورضی له فلا 
خوب. دهشی و هبه‌ای است که زحمت و تلاشی را بر نمی‌تابد اما 

مقبد و محدود است. 

۰ - یلم ما ین آدیهم وَمَا هم وا جیطون به علماً». 

بسیار خوب است. 

عم »: کار دقیق است و نمی‌شود آن را با اهمال و سستی انجام داده 
بلکه باید بر آن توجه و دقت داشت. 

۱ .- «وعَنّت اوه لح الوم ود خاب من حمَل ظلماً». 

کار خوب و مطلوبی نیست و چیزی از آن باقی نمی‌ماند و جز ضرر و 
ده شب بش ارم 

۲ .- «وَمَنْ یَعْمَل من السَالحات وه موم فلا یاف ظلماء ولا هضماً >. 

خوب است. نبازمند عمل و تلاش است. کاری سخت و سنگین 


۶ ره وم سم عم 


۳ -«و کل ناه فزآناً عربیا وصرَفتا فیه من الوعبد للم یتقون َو 
تلم وکا 
تفیل تصورنت: اسک: کاوق ست‌کیرن ی پربان انش که بانل. فاغلامی ان را 


نادیده نگرفت و کار را در مسیر قانونی خود پیش برد. 


« و کذلك»: کاری قانون‌مند و دارای قاعده و طبیعت است. 
عم » و نیز َو بر وجود گرفتاری و مشکلاتی درکار دلالت دارد. 
۴ .- بفتالی ال ال لح و تمجل بالزآن من بل آنبقضی لت 


م2 9 9 ۵ ۰ گِ2 
وَحیه وقل رَبْ زذنی علما 4. 


و ۳ ۳ 


بسیار خوب است. کار باید با تناسب و به صورت موزون و متعادل 


‌ 
اسستا 


پیش رود. 

«ولا تغجل بالمزآن»: بر قاعده‌مندی کار دلالت دارد. 

جتعَای له مك الحَقّ 4 از اذکار عوبی است که می‌توان آن را در طول 
روز به صورت جلی يا خفی استفاده نمود. 

بقل رَبٌ زاني علما »: از دیگر اذکار عمومی است. 

۵ - «وقذ عهذنا الی دم من قبل» فنیی ول نجذ له عزماً». 
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و( 
۱۱۶ -«ولذ قلتا للمَلانکة اسجذُوا لاتم فسَجَذوا لّ الیش ی 
بد است. ذیل آیه بر صدر آن حاکم است. 
۷ - بقل یا دع ان هذا عَوٌ لك وَلَوجت فلا یخرجنکما من اج 


کار مورد نظر به خواهان ضررو زیان وارد می‌آورد. دشمنی و شقاوت 
د ان اشت‌های ان ات مسان ناه ایک 
۸ - ان لك أا تجُوع فیهاء ولا تْری4. 


آسایش خواهان را در یی دارد. خحوب است. 


0 -«واَنَ لا تظْماً فیهه ولا تضحی4. 


حوب است و سبب آرامش می‌گردد. 

۰ .م «فوسوس له اسان قال. یا دم هل لك علی شَجَرة الخلده 
وملك لا ییلی». 

بد است. حیله و فریب در آن وجود دارد. 


۱ - فا کلا مهافت لهما وتا وطفقا یخصفان غلیهما من ورق 
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بد است. سرمایه‌ی خواهان از بین می‌رود و وقت خود را بیهوده از 
دست می‌دهد. 

۲ - «ْم اجتباه رب فتاب علیّه وی ». 

خیلی خوب است. از دهش‌های الهی اتشست یهت | شرگن 


الجتّ وعضی دم رب فقوی». 


خیرات و برکات آن نیازی به زحمت و تلاش ندارد و به صورت غیر 
مترقبه و غیر منتظره به انسان می‌رسد. 
۳ - «قَال: افبطانها جمیعا .بعکم لعض عَدق فا ما نیک مني‌هنی» 


رز فمّن 2 هداي فلا بضل وله یشمّی . 


حوب نیست. دشمنی و گرفتاری را دارد. فراز: ما سکم يني 
هُلی4 مقید است و معلوم نیست نتیجه‌ای بدهد. 

۴ -«ومَنْ أَعْرض عَنْ ذكُري فان له مَعيشة معيشة ضنکاء ونخشره یوم الَيامَة 

تفیلیي ,بله میت رید کی پر ای شک ی قو دای گرفتانی‌ها بر فان وان 


می‌آورد. 
۵ - «فال رب لع حَشرتني أَغْتی وقذکنث بصیرا». 


۶ - «قال کل نت آیاتناه فنییتهاء و لك الیو نسی4. 

کازن با تضال دار شفرام آنیبت: 

فتییتها»: سرمایه‌ی خواهان بر باد می‌رود؛ به‌گونه‌ای که گم و 
فراموش می‌شود و چیزی دست اورا نمی‌گیرد و خیری برای او نمی‌ماند. 
خیلی بد است. 

۷ -«و کل نجزي من أَسرّف ول وین با یات رب لاب الخرة لد 

ییاز انا اش اد 

«وکنلِك نجزي»: این کار بد قاعده‌مند و سازمان‌یافته است بر این 
اساس خیلی خطرناک است. 

«ولعََاب الاخرة هد وآبقی4: بدی‌های این کار ماندگار است. بله 
گرفتاری» بن‌بست و اموری هم‌چون طلاق و تصادف را می‌توان در این 
هدقن 

۸ -«اقلم هک َطلکَاقَبلع من ون نتشون في مساکنهم ان في 
لك لیات لاولي ای ». 

خیلی بد و خطرناک است. 

۹ - «وو کلم سَبقث من رَبكَ لکان لزاما؛ وَأجل مُسمّی». 

خوب نیست. دارای تقیید و تهدید است. 

«وَأجل مسمٌی4: زمان کار از دست رفته است. 

۰- «فاضبز علی ما بقولون, وَسَبّخ بحند ربك قبل طلوع السَس وق 
غرُوبهه ومنْ آناء الیل فسَبخ وَأطْرَافَ لها لك ترضی 4. 

عالی است. خیرات و برکات فراوانی دارد. با توجه به امر به صبر و 
تسبیح باید اهتمام و توکل داشت. مشکلاتی نیز برای خواهان پیش 
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بهتر است در اوقات یاد شده دستکم یک تسبیح داشت. کسانی که 
وسواس دارند یا دچار حواس‌پرتی می‌باشند با ذکر تسبیح و استغفار 
می‌توانند خود را درمان سازند. ذکر توان آن را دارد که بسیاری از آسیب‌ها 
و آفات ناسوتی را دفع کند. 

۱ - «ولا تمد عیتیاك الی ما متا به آژواجاً مهم رَهرة لحیاة لد 

مشکلاتی در شروع کار رخ می‌نماید اما نتیجه‌ی خوبی دارد و می‌توان 
آن را انجام داد. 

۲ - «وأمْ هلت بالسَلاه واضطبز لیا لد تشالك رزقاء نحنْ تفگ 
والعَاقبة وی 4. 

خیلی خوب است. با تحمل و بردباری به رزق خیری می‌رسد. 

(واضطز عَلیِا»: باید پی گیر کار بود و آن را دنبال کرد 

۳ - «وق لوا لول یت بایة من رب ونم تأت تهم بِينَة ما في الصضحف 


و 


المولی>. 

بسیار بد است. مشاجره نزاع و احتلاف دامنگیر خواهان می‌شود. 

۴ -«وَل نکنام بعناب من قبله لوا تا لوا آزسلت للینا سول 
نیع آیاتت من قبل آن تذل ونّْی4. 

خوب نیست. بهانه‌گیری و گرفتاری دارد و با آن که بلند است؛ خیری 
نیز از اف دس نمی‌آید. 

۵ - ف کل ترش فتربشوا فستعلنون من أَسشخاب السَراط لو 
ومن اهتدی 4. 

بسیان خوت است وی با ناخ خلهرجو شنت غمای هر اه است کار 


با کندی شروع می‌شود. 


استخاره‌ی بسیاری از آیات سوره‌ی انبیا خوب نیست و نغمه‌ی 
مخالف» بی‌مهری» شکست و نابودی در آن بسیار است؛ زیرا در این 
سوره از عملکرد امت‌های پیامبران بسیار سخن گفته شده است و تنها 
استخاره‌ی آیاتی که سیره‌ی پیامبران الهی را ترسیم می‌کند شیرین 
می‌شود؛ چرا که گفته‌اند: «البلاء للولاء). 

۱ - «بشم اللّه رن لرجیم. ارب لاس حسابه» وم في غَفلة 
ُعُرضون4. 

خوب نیست. سبب غفلت و اعراض می‌گردد و حساب‌رسی نیز از , 
کوب کیت دی انم راشای توافت مه تست کار 
بسمله در همه‌ی موارد کاربرد خود بر خوبی کار دلالت داشته باشد. 

۲- ما ایهم من ذکُر من ریم مُخدث ال استمعوه وَهم لبون ». 

خیلی بد است. غفلت و عدم اهتمام با آن هنسنتن: 

۳ ی ة لیم وَأسرُوا السَجویالذین ظلنواء هل هذا لا بر مثلکم, 
نوت لس انم َبصرون4. 

بسیار بد است. خواهان در غفلت و نیز با توجه به دلیل‌واره‌ی یاد 


شده به درگیری با دیگران فرو می‌غلطد. 
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۴- «قال. بي یلم ال في الشماء والازض وَهو السَمی ليم 4 


خوب نیست. خواهان بر روی کار چیره نیست و دیگری است که آن 
را اداره می‌کند: «ربي یلم لقَوْل». 
۵ - «بل قالوا: ضفاث آخلام بل فتاه بل هو شاعن فلیایتتا ای کما 


‌ 
2 


ژیل اون ». 
5 خوب نیست. تشتت. درگیری و اختلاف در آن هست و کار نیز به 
تاه تمس ترا 

۶-«ما آمتث قبلهم من قرية آهلکناها هم یوُْون». 


3 

ک 
بد است. به هلاکت و بی‌ایمانی منجر می‌شود و نتیجه‌ای نیز ندارد. 
۷-«وما سل بل ال رجالً وجي النهن فاسآلوا هل الذکر کته 


حوب است. باید آن را با اهتمام و دقت انجام داد: «قاسألوا أَضل 
الذکر» و در صورت نیاز به مشاوره و کارشناس, بر آن اقدام کرد. 
۸-«وما جعَلاهغ جتداً کون لطعام. ما کانوا خاللین». 
خوب نیست. چندین نفی بر ترک آن تأکید دارد. 
-٩ ۳‏ نم صدفناهم الوعغد فانجیناهم وضَ ِ واهلکتا الشْرفین». 
40 خوب نیست. تهدید و هلاکت در ان است. این کار به افراط 


زیاده‌روی و نیز غرور کشیده می‌شود. 
۰ - «لذ را لیکم کتاباً فیه ذککن, آفلاتعتلون». 
کار خوب و خاصی است که برای انجام آن باید کد و وجهی مناسب 


زا تلا کدو ترا اقدام بر آن فرد شاخصی را دید پا کاری ویژه انجام داد. 
وگرنه به نتیجه نمی‌رسد؛ زیرا می‌فرماید: (فیه ذِکُرک». 

۱ - «وکم قصنتا من قرية کانث ظالمت وأنشأنا بختها قوماً آحرین». 
وب نیست. به درگیری» ظلم و نابودی می‌انجامد: «وأنْقَ ها 


قَوّماً آخرین». 


۲ - :فلا آحشوا بأستا لا هم منهایزکطون». 
خیلی بد است. عذاب و درگیری خواهان را موجب می‌شود. 
۳-« تزکضوه وازجوا ای ما رتم فیه ومساکیکم, کم تسألون». 
خیلی خطرناک و بد است. 

۴ - «قالوا: ویتکا طالمین». 


کاری کوتاه و عمومی است که عذاب و اذیت خواهان را در پی دارد. 


بل اشبت. 


نش وم نی قرط 


۵ - «فْمَا ژالث تلك َعْوام حتی جعَل هم حصيداً حامیین4. 


خمودی» سستی و اتش نابودی را سبب می‌شود؛ هرچند ظاهری 


‌ 
اسستا 


خوش داشته باشد. 


و روز ساره 
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۶- «ومَا فا السَمَاء وَالازض وما تما اعبین». 


‌ 
سا 


خوب نیست. جز بازی و سرگرمی نیست. 

۷ - «لو آرذْتا آن تخد لوا لانحَذناه من لدناه پن کنا ف#اعلین». 

شرط و نفی در آن است. خوب نیست. 

۸- :بل تقذف بالق علی الباطل فیَنْمَهه فاذا هو رَاحق وَلکم الیل ممّ 
خیلی بد است. کاری باطل. خطرناک و خیال‌پردازانه است و 


نتیجه‌ای ندارد. 


٩‏ - «وله من فی السَماوّات والازض ومَنْ عتده لایستکبرون عَنْ عبادته 


سس 


ولاینتخیرون»4. 

خوب نیست. چیزی برای خواهان نمی‌ماند و او نتیجه‌ای از این کار به 
دست نمی‌آورد. 

۰- «ینسبخُون الیل والنهَاز ‏ یِترون». 


بد نیست. زحمت و تلاش را می‌طلبد. 


۱ - «آم احُْوا آلهة من الازض هم یتْشرون». 


خوب نیست. از خدایان ده رتم و 
۲- «لوٌ ان فیهما له ۱ لله لفسدتا تا فشتگان الله زنب المرش غها 


خوب نیست. با توجه به وجود «لوه در صدر آیه و نیز: «عَمّا یصفون» 
قوس نیز: «فبحان الله > در وسط. شرک را به دست می‌دهد. 

۳« یشال عم یقعل, هم یشالون». 

خوب نیست. 

۴« اتحنُوامن فونه له فل هائوابزهانکم ها کمن معي وک 
نْ قبلي بل کنر لا یعلمُون الحَق هم مُعرضون4. 

خوب نیست. کار به هیچ وجه نتیجه‌ای را در بر ندارد. 

۵ - «وما َزسلتا من قبیك من سول لا نوجي الیّه: ان له لا ناه 
فَاعْبدُون». 

خوب است. 

رل 1 آناه: تهلیل بر سنگینی کار دلالت دارد. 

«فاعْیُنُون4: کاری است پر زحمت و سخت. 

۶ - وفالو: تارمن ولد سبحانه بل عباٌ مکُرَمُون». 

خوب نیست و صدر آیه بر ذیل آن برتری دارد. تنها در صورتی که 
مجبور به انجام آن است می‌شود آن را پی‌گیر بود؛ چرا که در این صورت 
فک اه تما ری داش شاه 

۷ - وه ال وه مره یِعملون». 
و 


با ۵ 4 ۳ 
«یعملون»: به کار و تلاش نیاز دارد. 


۸- بیع مان آندیهم وما هم ولایشفهون ال تن ازتشی, هم من 

دلهره‌آورو پر اضطراب و کاری حاص است. کسی کارهای خواهان را 
زیر نظر دارد. با این وجود. بد نیست. 

۹ - «ومَنْ یقل مهم اني ال من ذونه. فك نجزیه جَهَتم» کل نجزي 
الألمین>. 

هیچ نتیجه‌ای دراين کار نیست. خواهان به ستم‌گری و ظلم به دیگران 
آلوده می‌شود. بسیار بد است. 

۰- :وم یر الذین زوا اسماوات والاض کانتا فا ففتقناهماه 
وجَعلتا من المَاء کل شيء حي» آفلایُوْنون». 

خوب نیست. متوسط است؛ استعداد و زمینه‌ای برای رسیدن به 


نتیجه ندارد. 


0 


«وجعلتا في لزض زواسی آن تمید بهم وجعلنا فیهّا فجاجاً بل 

کاری مهم دارای ارزش: سنگین و متشتت و متفرق است. خوب 
آسنتتا: 

«رواسی»: کاری است پر اقتدار که موانع فراوانی دارده از اين رو باید 
کاررا با استقامت و پر قوت و محکم پیش برد و انجام نیز می‌شود. البته. 
این کار جندان راغباتی ندارد: 

(فیها فجاجاً سبلاً»: راه‌های عملی کردن کار فراوان است و گشایش 
نارق 

۲ «وجعَلتاالسَمَاء قفا مَحفوظا. وَهم عن آیاتها مُفرضون». 


بد نیست اما نتیجه‌ای نیز از آن به دست نمی‌آید. 


و ۳ قواعر اصطلایا 
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۳- «وهوّ الني خلق اللیْل وَالتَهَارَ الشمت وَالقَمَ کل في فلك 


مرو م و 


یسبحون4. 
ین ی 3: 


۴ «وَمَا جعلنالبشر من قبیك الخلت أَقِنْ مت هم الخالُون». 


همم 


۳ 


۳ 


خوت دز و سم 
۳۵کس َقة لمَوّت وتبلوکم بالشَر والحیرفتتة والیْنا ترجَون». 


3 
خوب نیست. خوبی‌های آن نیز فتنه است. 
«والیْا ترجعُون»: چیزی برای خواهان نمی‌ماند و نتیجه‌ای از آن به 
دست نمی‌آورد. 
۳۶-«وذا رآ النی نکروا ینونک الا هزوٌ دا اي یذ کر آلیتکم 


: 


هم بذکر الرحََنِ هم کافزون». 
خوب نیست. سبب ناسپاسی و حرمان می‌گردد. 
۷ «خلِقَ اسان من عجل. سَأریکم آياتي, فلاتنتنجلون». 


بان اشیت: 


1 


۸- «ویقولون متی ها لوغ نتم صاطقین4. 

خوب نیست. دروغ و بی‌اعتقادی در آن است. 

۹- «لو یلم این فزوا جین لا یکفون عَن وجنومیم الا ولاعَن 
ظهُورمم, ولا هم ینصرون». 


خیلی بد است. موجب سر و صدا و آبروریزی می‌شود. 
۰-«بل تآتیهم نت فتبهته , فلایشتطیکون رَدْهَاء ولا هم ینظزون». 
بسیانبد: اسنت. کار به. شکنست» هلکت و نابودین کشیده می شودو ذر 


این میان کسی نیز به خواهان توجه نمی‌کند: «ولا هم یتظرون» 


۱ - «ول استَهْزیء بل من قبلت فقحاق بالفین سَخروا من ما وا 
به یشتهرژون4. 

بد است. کاری بی‌نتیجه است که به اختلاف و درگیری می‌انجامد. 
کاری جدی نیست و مشخص نمی‌شود خواهان با چه کسی طرف است. 

۲ - بقل من یکوک بل هار من الرحن؟ بل طم عن دکُر رهم 
ُعْرضُون». 

حوب نیست. اعراض و روی‌گردانی از خواهان را در پی دارد. 

۳- «ام هم آلهة هم من ذونتاء ایشتطیعون نضر هم ولا هم مت 

بد است. «َمْ مهم ی «دونتا» و «لا یسْتطیعون» در آن آمده 
است. 

۳ «بل متا هولاء اطع حتی طال علیهم العمز آفلا یرون آنّ نأتي 
الزض نتقضها من آطرافهءأَقَمالقالیون». 

خوب نیست. کاری فرسایشی است که به کاستی و فروهش دچار 
می‌شود و سود و نیز نتیجه‌ای ندارد. تمامی سرمایه‌ای که خواهان در این 
کار گذاشته است از دست می‌رود. 

۵ - «قل: انم نکم بالوخی ولا سم الم العاء اذا ما یرون ». 

خوب نیست. کسی شنوای توجیه کار خواهان نیست. 

خیلی بد و خطرناک است. 

۷ - «وَنضع المَوازین القشط لیم القيامة فلا تلم تفس شیناء وٍن ان 
تال حبّة من رل یا بهاء وی بنا حاسبین4. 


بسیار خوب و مهم است. 


و ۳ تواعر اصطلایا 


بت و روز انار 1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


سس 


(۲۲۵ 
1 ۵۶ 


دش ادبم سس 


۱ 
3 


یچ 


وین القسط 4: اجحاف و ستمی به کسی وارد نمی‌شود و تمامی 
مراحل و امور خرد و کلان آن محاسبه می‌شود. 

وکفی بتا حاسبینّ»: کاری دقیق. سنگین و عظیم است که باید با 
همت. احتیاط و دقت دنبال شود تا نتیجه دهد و هرگونه اهمال یا عجله 
در آن سبب از دست رفتن نتیجه می‌شود. 

۸ «وَلقَد تیا موسی وَهاژون ارفا وَضِیاء وذ کر للمتّین». 

عالی است؛ زیرا هم به صورت نسبی کوتاه است و هم با: و4 بر 
انجام آن تأکید شده است. هم‌چنین نام‌های پیامبران نیز در آن آمده است. 

(وذکُراً للستئین»: کاری عمومی نیست و ممکن است برای برعی 
نتیجه‌بخش و موفقیت‌آمیز نباشد. تشخیص این امر با صاحب استخاره 
اسنتیتا 

۹-«الیَ شون رهم بالقیب وَهم من الَاعة مشَفقون». 

خوب اما سخت و سنگین است؛ زیرا متقین را انسان‌هایی خدانگر 
می‌داند که به روز قيامت ایمان دارند و هم پایان آن به: هْشفقون4 است. 

۰- «وهنا کر مبازك لاه تم له منکزون». 

خوب نیست. شروع کار و ظاهر آن نمودی بسیار خوب دارد ولی 
نتیجه‌ای را به دست نمی‌دهد و به بن‌بست و مشکل عمده بر می‌خورد. 
البته صاحب استخاره به لحاظ صدر آیه می‌تواند آن را برای فردی خوب 
بداند. 

۵۱ - وق آتیناپنراهیم زشده من قبل وکا به عالمین». 

خیلی خوب و بسیار سنگین است. 

+زشده من بل 4: تلاش و سعی لازم برای این کار پیش از این انجام 
شده و خواهان از نتیجه‌ی آن بهره می‌برد. 
وکا به غلِمین»: خداوند ضامن انجام این کار است. 


۲- «ذ ال لابیه وَقومه. ما هنه الَاثیل التي انم لها عاکفون». 

با آن که کار مورد نظر ظاهری خوشایند دارد ولی خوب نیست و 
نتیجه‌ای برای خواهان ندارد. بلکه او را گرفتار می‌سازد. 

ما هذه الیل »: آسیب‌ها و خسارت‌های کار گریبان‌گیر خواهان 
می‌شود و همواره او را رنج می‌دهد. 

«عَاکفونّ» خواهان را گرفتار می‌سازد و او راه چاره و خلاصی از آن 
ندارد. برای نمونه. اگر منزل یا مغازه‌ای را بخرد. مشتری آخر آن خود او 
می‌باشد و دیگر کسی آن را از وی نمی‌خرد. 

۳ - «قالوا: وجدتا آباءتا لا عابدین». 

خوب نیست. کاری که دیگران در آن درمانده شده‌اند به وی می‌رسد 
و او نیز راه رهایی از آسیب‌های آن ندارد. 

«قل توف خی 

خوب نیست. خواهان را در گرداب زیان‌باری و گمراهی فرو می‌برد. 

۵- «قلواءأَجتنا بلق منت من اللاعبین». 

بد است. زیرا استفهام و پرسش در آن است و کار نیز جدی گرفته 


هم ۳ تواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز نارهم 


سم 


‌ 


‌ 
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ی و رت ی ی و کی مر وه ری ی ۳۳۳ 
۶ -«قال: بل ریک رَبْ السَماوات والاض, اي فطرَمن» وآنا علی لک ۳۳ 


خوب است. 

بتل»: تأکیدی بر لزوم شروع کار است. 

وتا علی لک من الشَاهِیین»: کاری جدی و پر از شکوه و جلال 
ظاهری است که خواهان و طالبانی خواهد داشت. 

۷- وله کیت آضامکن, بغد آن لوا طنبرین». 

خوب است. قسم واو عاطفه و نیز تأکیدی که در فعل است بر انجام 


زا توصیه دارد. 


0 


لوا ُذبرینٌ»: در انجام این کار باید فراست و سیاست 


۳۶ 


۸- «فجعلهم جناذا لا کبیراً له لعلهم الّهیرجُون». 

خوب نیست. کاری سنگین» سخت و همراه با تبلیغات است که در 
پایان با مانع برخورد می‌کند: عم 4. 

4 «قلواء من فعل ها بالهتنه اه لین الطألمین». 

بد است. کاری حادثه‌عیز و آسیب زاست و تصادف» ورشکستگی, 
بدهکاری و مانند آن را در پی دارد. 

۰- «قلواء سمغنا فتی یرهم یقال له انراهی». 

خوب. پر رونق و همراه با تبلیغات است و سبب شهرت خواهان 
ی را 

۱ - «ق لو فُوا به علی آغین لاس للم يشهُون». 

کاری خطرناک است. خواهان در این کار چاره‌ای جز تسلیم و 


و ایرد ی ندارد و کار برای وی هیچ خیر و نتیجه‌ای ندارد. خوب 


ره ها 


۲- «قلوا: نت فعلت ها بآلهتاء یا ْراهيمْ». 

بد است. دلهره‌آور و نار احت‌کننده است و خواهان به محاکمه و 
محاجه کشانده می‌شود. 

۶۳- «قّال: بل فعَلهُ کبیرَهم هه الوم انوا یَطفَون 4. 

بت تاه کار هیچ گونه نتیجه‌ای را در بر ندارد: «ِنْ کانوا یتْطقون». 


۴ «فرجَُواالی ۶ نشیهم, الوا نکم نتم اون ». 


خوب نیست؛ زیرا کسانی خودسرانه وارد کار می‌شوند و کنترل آن را 


یچ 


۵- «نم نکشوا علی ژوویهن, لد علشت ما ولا ء یِتطقون». 

بك. استت؛ زیر کترل کار دن دست. دیکران. اشتان خواهان فقدرات 
مانور و فعالیتی ندارد: «نکُوا علی رژوسهم» و نتیجه‌ای نیز از آن به 
دست نمی‌آید: ما هوّلاء یتطِقون4. 

۶ «قال: تبون من ون اللّه ما لا یقعکم شین ولا ی کم ». 


خحوب نیست. کاری بدون منفعت و خاصیت است. 


۷- «أَفٍ کم وَلما تبون من ون الله» آفلاتعقیلون». 


و ۳ قواعر اصطلایا 


بد است. کاری زاید. بی‌مورد و بی‌خاصیت است. بلکه زیان‌بار نیز 


می‌باشد: «آفلا تعقلون». 


‌ 
اسستا 


۰ 

2 

۳۹ ۱ رز رو و اس هه سر کی ِ " 

۸ «قالوا: حرقوه وانصروا آلهتکم (ن‌کنتم تاعلین 4. ّ 


‌ 
سا 


بد است. مخاطرات و درگیری دارد و خواهان گرفتار افرادی نادان 
می‌شود و نمی‌تواند کار را به سامان برساند. 
4 «قلنا: یا تا كوني بدا وسلاماً علی ابراهیم». 


سس 


ندارد و انجام ان در توان هر کس نیست و این صاحب استخاره است که ۹ 


می‌تواند تشخیص دهد آیا کار برای خواهان به نتیجه می‌رسد یا خیر. 


0 


۰- «ورادوا به کید فجعَلتام لاخرین». 

خوب نیست. حیله‌گری و خسران را به دنبال دارد. 

۱ «وَتجيناه ولوطاً ای الازض اّتي با زک فیها لالم 4. 

عالی است. 

۲- «ووَبتّ له بنحاق ویعقوب نف وکلا جعَلنا الحین». 
۱ 


و سعی چندانی را لازم ندارد. 


۳- «وجعلناهم یم هون بامرتاه وأژخینا هم فغل ارات واقام 


اصَلاة وايتاء الزکاة و کانوا لا عابیین». 


بسیار خوب است. تلاش و سعی را می‌طلبد. 

۴-«ولوطاً تاه حکماً وعلمء یناه من الْزية التيکانث تغقل 
الخایت نب نافرع سزء قیقین» 
‌ خیلی بد است. 


۷۵- «وأَذخْلناه فی رَحمینا ان من اسَالِحینَ>. 


ِ 
عالی است. 
۶ - «ونوحا؛ اد تاقی من قبل» ستجبنا له فنجَیاه وله من الکرب 
خیلی خوب و رهایی بخش اما مخاطره‌آمیز و سنگین است. 


۷- «وَنصاه من الوم النین کنبُوا بایان نم کانوا قوم سوم فأغرفناهم 
بسیار بد است. با آن که شروع خوبی دارد اما در پایان به گرفتاری و 


بت مصیبت دچار می‌شود و نتیجه‌ای نیز از آن به دست نمی‌آورد. 


۸- «وداوود وَسْلیْمَان؛ یکمن في الحَرّث. لد فش فیه تم الوم 
خوب است؛ زیرا از دو پیامبر الهی و حکم و نیز کشاورزی سخن 
می‌گوید ولی خالی از مخاطره. زیان و گرفتاری نیست. 


۹ - «فهُنتاها سلیمان وکلا آنیتا حکماً وعلماء وسخُرنا مع وود 
الجبال ینتبَخن, والطین وک ق#علین». 
عالین اش قارع تک و کیت امه اس کیان آعی ی اتتانشی ۸ 


۰- «وَعَ ماه صنعة لبوس لکم.( خنصنکم من باسکم فهل نت 
شاکرون». 

بسیار خوب است. 

۸۱ - «ولسلیمان ایح اصفة تجري ره لیالأزض اي باز کت فا 
وکا کل شيٍء عالمین». 

عالی است. نتیجه‌بخش و پر فایده است و سبب اقتدار و توان‌مندی 
می‌گردد. 

۲- «وَمن الشَیاطین من یقوضون له وینملون عملاً ون لل. وکنا لمْ 

اتف گت زین دش راهان ای وت 

۳- «وَیُوبَ؛ لٍذتاقی رب آني مَمَني الضل وأنت أَزحم الرَاجمین». 

شروع کار با گرفتاری سختی و فلاکت همراه است ولی پایان خوشی 
دارد: «وَأنتَ َزحم الراحمین 4. 

۴-«ومنتجبنا 4 فکشفتا ما به من ضن وأتیتا؛ فلا ومتله مَعَْمْ رحمة 
من عندناء وَذِکُرّی للعابدین». 

عالی است. از دهش‌های الهی است که زحمتی را بر نمی‌تابد و پر 
شیر و برکت است. 

۵- «وسماعیل واذری وَذ الکفل» کل من الصابرین4. 

عالی ولی سنگین و سخت است و به‌راحتی انجام نمی‌پذیرد. 

۶- «وأَذحَلَامُ في رحمتناه هم من اسَالِحین4. 

تا موی اش هی وا اعاع ار ات ره و 
تلاش و نیز به‌آسانی به دست می‌آید. 

۷- «وذا الئون؛ اذثمَب مغاضبا فَظنَ آن ن ندز علیّه فتاتی في النطلات: 
ن ال لا نت سبحانك. اي کنت من اللمین». 


خوب نیست. واژه‌های منفی آن بسیار است:«وَذا اللون». «(ذ تب 


و ۳ قواعر اصطلایا 
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«مفاضباً 4. «فَظنّ4. «َن لن نقیر عَلیه» و «في الطلعات». سختی و 
سنگینی این کار بسیار است و به بن‌بست گرفتار می‌شود. البته با توجه به 


فراز اخیر آن کار خالی از خیر نیست اما این خیر همراه با شرور و آفات 


۸- «وستَجبتا له ونجَیتاه من الم و کذلك نتجي الوّینین». 

خوب و رهایی ساز است ولی همراه با مشکلات. غم» اضطراب و 
پریشانی است. 

۹- «وزکریّا؛ لد ناتی رب رَبّه لا نی فزدآ؛ وانت خر الوارئین». 

خحوب است؛ زیرا لسان آن دعایی است ولی سخت و سنگین است: 
«وانت خر الوارئین» 

۰ - «منتجبتا له وَوَهبتا له مخیی» وأضلخنا له وج اه کانوا 
یسارغون في الْیِرَات» وینُونتا زغباً وربا و کانوا تا خاشعین». 

بسیار حوب است. آینده‌ی اين کار از شروع آن بهتر است. 

«رغباً وربا »: انتظار سرگردانی دلهره و چه بسا وازدگی از کار در آن 


ره هه 


وجود دارد. 


مت عم 
| ۳ " ۳ ره 
لو ۱٩-«والنی‏ أحصنت فزجه فتفَضنا فیها من زوحناء وجعلتاها وابنها يد 


خیلی خوب است. کاری هموار و همراه با صفاو صمیمیت است. 
حیرات قهری دارد و توان‌مندی می‌آورد و پایان آن نیز به سلامت 
ی 

ی لین »: این کار برای خواهان موقعیت. مقام و ارزش می‌آورد. 


۲ - ان هَذه تک امه وانعن وتا ریک فاعْبدُون». 


است و به چشم می‌آید. البته. خالی از زحمت نیست: «فاعْبُْون» 


5و ۳3 


۳ - «وتقطوا رصم یت کل انا زاجمون». 
احتلاف. شکتشت» نعدد؛ تخطی و تخلف در آن اشنا بسیاربداست. 


۴ - «فمَنْ یَعْمَل من السَالحات وَهُو مُوْمن فلاکفران بسفیه وتا لذ 


کاری سخت. سنگین. همراه با گرفتاری است و ممکن است به 
اعتبار: من یل » با کم‌ترین سستی از دست برود و به نتیجه نرسد ولی 
خیلی حوب است؛ زیرا می‌فرماید: ون له کَاَبونّ» و با توجه به نکته‌ی 
گفته شده باید دقت و اهتمام بر آن داشته باشد و زمینه‌های لازم آن را 
فراهم نماید تا کار نتیجه‌بخش گردد. 

۵ - «وَحرام علی ری آهلکناهاه هم ا يجون». 

خوب نیست. نتیجه. سود خیر و نیز رشدی در این کار نیست و 
هلاک ارب وشکست: و آهان زردری داز شک ها 
٩‏ 

۶ «حتّی لفتحث یَأجوج ومأجوي وم من کل حذب ینیلون». 

خوب نیست. هرج و مرج. گرفتاری. دشمنی. درگیری و فلاکت را 
موجب می‌شود. 

۷- :ار الوَغذ لحق. فلا می شَاحصد بصاز النین کفروه یا وبلتا قذ 
کنّا في َعلة من هناء بل کنا لمین». 

خیلی بد است. ویل, کفی غفلت و «شَاخصَة أَبْضَازْ» بر بدی فراوان 
این کار و مشکلات بسیار آن دلالت دارد. 

«َیت»: اين کار منتهای بدی و سختی را با خود دارد. 

۸- کم وم تبون من ُون اللّه حصب جهن نم لها قارُون». 

بسیار بد است. طمع» توهمی شرک و مشکلات گریبان‌گیر خحواهان 


مر شور شدکشت :ان ند عیشت نتم لها وارذون». 
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٩‏ - «لو کان هَوّلاء آلهَة ما وَرُوهَاء کل فیها خالُون». 


حیلی بد است. خواهان در بدی و زشتی این کار ماندگار می‌شود و 


نمی‌تواند از آن خلاصی یابد. 

۰ .- هم فیها ژفین وَصمْ فیها لا شون ». 

بسیار بد است. 

۱« این مسبت هم من الحشتی أُولیك عنها مبعَون». 

بد نیست. کاری سخت و ناهموار است و به‌ویژه در شروع آن با 
مشکلات فراوانی درگیر می‌گردد و براین اساس چنان‌چه تلاش و زحمت 
و کوشش بسیاری نماید ممکن است که از بلاو گرفتاری‌های آن نجات 
يابد. 

۲ -«ل یعون حبیسهاء وطم في مااشعّث هم حَاُِون». 

ره نک ورن نی نت 

1۳ یخزنهم لزع اکن وتتلهّ تلهم الملایکة هَذا سکم ان ي نتم 
توعَُون». 

حیلی خوب است. هیچ حزن, گرفتاری. خطر و دلهره و دغدغه‌ای در 
آن نیست و از کارهایی است که انجام آن و نتیجه‌بخش بودن آن ضمانت 
شده است. 

۴ یوم نطوي السَماء کطيالسجل للکتب. کنا بدا وّل خلق نمی 
وغداً لین ان کنا اعلین4. 

بسیار بد است. به هم‌ریزی و تبدیل و تحول ناموزون و نامنظم را با 
خود دارد و گرفتاری خواهان حتمی است. باید آن را ترک کرد. 

۵ . «ولقذ کتبتا في الّنور من بعد الدکُر: أن الاض یرئها عبادي 
الصالیخون4. 


۱۰۶ -«ِنْ في هذا لبلاغاً لَوّم عابیین ». 


خوب است. نیاز به زحمت و تلاش دارد. 

۷ .- «ومَا أَرسَن لا رَحْمَة للعالمین». 

ای اسان ها ی ال شتا زونه کته ی سل ۶ 
منحصر نیز می‌باشد. رحمت و خیر و نفع آن یواست لام لین 

۸ ۰ - «قل اما یوحی ال آنمَا هکم له واجد فهل نتم اون 4 

بسیار خوب است. البته به اعتبار استفهام پایان آن سخت و سنگین 
آشتتن 

۹ - «فَان ولو فقل آفنتکم علی سواب وان آذر ي ریب آَم بَعید ما 

خوب است. کار همراه با مشکلات. دلهره و اضطراب است. از این رو 
سخت و سنگین است ولی باید آن را انجام داد؛ چون امر: «ل4 دارد و 
نیز فراز: «َرِیب أم ید عملی شدن آن را می‌رساند. 

۰ .- ان یلم الجَهرَ من لول ویعلم ما نکتمون». 

کاری سخت. دقیق و سنگین است و مشکلات فراوانی دارد ت 
باطن و پایان آن خوب است. 

۱ .- «وان آذري له »وتا الی حین4. 

سختی و مشکلات کار فراوان اما باطن آن نیکوست. 

پنج آیه‌ی یاد شده از: وا أرسَلتاك ال رَحمَةَ للعالمین» برای صفای 
باطن و رفع غفلت و دفع پریشانی ِ مورد استفاده قرار گیرد. 

۲ - «قّال: رَبّه احُکم بالحق» 8 اسان ن علی ما تصفون>. 

خوب است. در روند انجام کار مشکلاتی پیشن این ای کنه ین طرفت 
می‌شود. کاری است همراه با شکوه و اقتدار ظاهری. 


این آبه‌ی شریفه بدون: «قال > هم از آیات ذکر است و هم از آیاتی 


و ۳ تواعر اصطلایا 
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۶ 
۳, 


است که می‌توان سحر را با آن باطل کرد و برحی از طلسمات را گشود. 
ذکر آن ضربی و به سه ضرب است که با عدد و شماره‌ی مناسب به 
داروی کامل تبدیل می‌شود و شرک و برخی از بیماری‌ها را از وجود 
آدمی می‌زداید. 

باید توجه داشت در سوره‌ی انبیا آیات بسیاری است که هم می‌تواند 
ذکر قرار گیرد و هم از طلسمات يا باطل السحر است که ما به بسیاری از 


5 
3 ان اشتارة نکردیم و باید آن را در جای خود جست. نگارنده این مباحث را 
من 


نیش ‌تر در کتاب اسماء الحسنی که پیش‌بینی می‌شود به بیش از ده حلد 
پرسد آورده شین 


۳ 
ره 


۱ 


۳ 


د 


م‌ 


۱ -(بشم الله ارت ریم با یه لاش انوا رَیک» ان زللة السَاعَة 
شيء کظیم 4. 
کاری مهم و سنگین است که امری غیر عادی در پایان آن رخ می‌دهد: 
«ِن زر الساعة شیء عظیم4. 
یا ها الاسْ4: کاری عمومی است که هر کسی از عهده‌ی انجام آن 
پر می‌آید. 
توا ریک» »: باید 0 دقت بر مورد نظر خانت: 
۲ - یوم ترونهه تنهل کل مر ضعة عم أرضْمَت هک ذات حَمّلِ 
حملهاء وتری النّاس سُکازی وتا بشگازی, وَلکنْ عَنَاب اللّه شدیذ». 
بسیار سنگین» سخت و طولانی است. فشارهای حاصل از آن همه را 
در بر می‌گیرد. به هیچ وجه خوب نیست. 
۳ - ون لاس من یجادل في للهبغیر علم وَیبغ کل شیطان مرید4. 
تیا یگ اس کاز ههام با شاولد و ناگامی انستور تاساماتی هاش 
دامنگیر خواهان می‌شود. با افرادی حقه‌باز نیز مواجه می‌شود: «وَیِتبم 
کل شیّطان مَریدٍ4؛ هرچند صورت کار وابستگی به حزب و گروهی یا 
امری دینی باشد. جز انحراف چیزی نیست. البته ظاهر آن نیز خوشایند 
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۴ -«کتب هه من توَلاه فان یْضله ویهدیه لی عذاب السعیر4. 


سار اسست راهان قراس کار گام سوه کف راهن ی 
نابسامانی دچار می‌شود. خحطرات آن فراوان است؛ به‌ویژه آن که آیه کوتاه 
است و فعل‌های آن نیز متعدی است. 

۵-«ا ها لاش کم في زنب من لت فان ناک من راب ق 
من تفه من لته نع من مُضةة محلقة وغیر م ملق لین لکم» ونر في 
1 لی أَجل‌مسمی, ثم نخرجکم طفاق نم لتبلغوا آشدکم» ومنکم 
من توفی, ومنکم من رد الی ال لکیلایعلم من ند علم شیناء وی 
الض هامتة فاذً نی الما اهر ریت وابث من کل روج بهیج». 

دو آیه‌ی استخاره است. استخاره‌ی دوم آن از فراز: «َتَرّی ال 
هَامنةٌ» شروع می‌شود. آیه‌ی نخست آن بلند و طولانی است. زاين رو با 
آن که کاری طبیعی است. خواهان را درگیر مشکلات و احتلاف می‌سازد. 
کار فرسایشی است و در زمانی طولانی انجام می‌شود و خواهان به 
راحتی نمی‌تواند از عوارض و پی‌آمدهای آن رهایی یابد. برای نمونه, در 
صورتی که ازدواح نماید. فرزندانی بیمار می‌یابد که بیماری از او جدا 
نمی‌شود. به تناسب هر کان چنین بدی‌های ماندگاری در آن دیده 
می‌شود. بسیار بد است. 

استخاره‌ی دوم آن عالی است. کاری کوتاه» شیرین و رو به رشد است. 
تشخیص این آیات با صاحب استخاره است. 

۶-«ل بأن ال هو الحق. وان بخي الموتی وان علی کل شَیء قدیز». 

وین سخت و است. 

خالی ۳ 0 نیست و شیر 
آن همگانی است و حتی مردگان نیز از آن بهره می‌برند: «یبِعَتٌ مَنْ في 
لور 4. 


۸- ون لاس من ینجاول في له بر علم. ولا هّی» ولا کتاب طییر». 

وان -تیست, کمز اه و اقب 

٩‏ - ان عطفه لیتضل عَنْ سبیل الله ل في لیا خزي, نی یوم 
لقيامَة ناب الحریق ». 

کاری پر از مشکل و گرفتاری است. خیلی بد است. حبله, خدعه و 
فرسب: دز ان استو‌ممکنی :ات ی رای اانت.خفانت رود 
نداشته باشد. سبب حرمان» حسرت و غم نیز می‌گردد. 

۰- «ذلِكَ بما قَمَث یناك وان له لیس بظلام للعبید ». 

بد است. خواهان چنان پشیمان می‌شود که و ملمبت: و ید کوین 
می‌کند. 

۱ -«وَم لاس من یذ الة علی حرف فان أصابهُ یر اطمنْ به وان 
اه انقلب علی وجههه خی ال لت لق هو انا 


بسیار بد است. سبب بدبختی. خسران و بی‌ابرویی می‌شود. 

۲ -«یَْغُو من ون اللّه ما لا یَضره وَمَ لابتفع لك هو الضّلال البعید4. 
ما لایَضره ومّا ایفْْهٌ»: کاری بدون خاصیت است. 

هو اسلا البَعد»: سعادتی در آن نیست؛ هرچند ظاهر داشته باشد. 


له الب 
۳ - یو لمَن ره فرب من تفعه» لبنْس المَولی ولبنس لمیر >. 
ضرر آن به خواهان نزدیک‌تر از تفع آن است. با افرادی بد همنشین 
ین ی 3: 
۴« ال یل این آمنوا وعملوا اسصَالحات جات تجري من تیه 
الانهان لاله یقعل ما یریذ». 
عالی است؛ زیرا از ماده‌های: «دخل» «آمن» و نیز از عمل صالح و 


جنت سخن می‌گوید. البته تلاش و زحمت را نیاز دارد. 
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۵ - «مَن ان ین آن لنْ یره ال في الا وَالَخرة یمد سب ای 
السَمّام ثم یط فلیتظز هل یمین که ما بفیظ 4. 

خیلی بد است. حادثه و فاجعه‌ای هم‌چون خودکشی قتل اتهام و 
شکست در آن است. خطری بزرگ خواهان را تهدید می‌کند. 

۶ - «وکََِ رنه آیات بیتات وان له هي من بُرید». 

فونت نتب یوق بر کت ور کار اشکار آسیک: 

۷ - ِ النین منوا والذین هَاوا واسّابتین والصازی والمجوس این 
آشرکُوا نله یفص بیتهم یوم الفیامقه نله علی کل شیء شهید». 

بسیار خوب است. 

۱۸ - «أَم تر ن لیم رت في السَمَاوات وضَ في الْرض 4 
مر وَالجُوم واْجبال وَالشَجَرٌ وَالتوَاب وکنیز من انس وکثیز حَقّ علیّه 
ناب وَمنْ هن له قما له من مکُرم ان له یقعل ما یشَاء». 

کاری بلند و شلوغ ات شک توس کیرم ااسیت: 
ثر که ان توش اسست: 

۹ -«هنان خضمان اتسوا في ریم فالنین کقروا فطع هم یاب من 
تار یضَبٌ من وق زووسهم الحمیم». 

بسیار زیان بار است و بلاه گرفتاری و بی‌آبرویی را در پی می‌آورد. 

۰ - «یضهَرُ به ما في بطونهم واْجُلوذ4. 

بسیار بد است. مشکلاتی را در زندگی خواهان پدید می‌آورد و او را به 
ر نت یی کت رز 

۱ - «وَلهم مقامع من حَدیدٍ». 

خیلی بد است. 

۲ «کلا روا آن یخْرجوا مها من غع آیینوا فیهاء وثوفوا غاب 
الحریق ». ۱ 
بد است. خواهان هرچه تلاش کند نمی‌تواند از آن رهایی یابد و آن را 


به سرانجامی رساند. برای نمونه, ملکی را می‌خرد که مشتری آخر آن 


خود اوست و چنان‌چه ازدواج نماید. فرزندی بیمار یا معلول پیدا 
کی 

۳ - له یُذخل لین آمنوا وعیلوااسَالحات جات تجري من تَختها 
النهال یحلون فیها من آساوز من ذّب ولا اسهم فیها حَریر». 

عالی است اما ز حمت. تلاش و تحمل سختی را می‌طلبد. 

۳ - «وَنُوا ای لیب من الق وَهدوا الی صراط الحَمید». 

عالی است و زحمتی نیز ندارد. هم فکرو هم عمل آن پر خیر و برکت 


از و ۲ 
۵ - «نْ الذین کفَزوا وَیضنون عَنْ سبیل الله» والسَنجد الحرّام الذي 
جعَلناء لاس سَواء العاکف فیه والباه وَمَنْ رد فیه بالحاد بظلم ننقهمن عَتّاب 


حوب نیست. صدر آن: «کَفَرُوا وَیضْنُونَّ» آمده و ذیل آیه از ظلم و 
عذاب سخن می‌گوید. از این رو وب نیست و منطقه‌ی امن میان آیه 
چنان قوتی ندارد که صدر و ذیل را تحت شعاع پرتو خیرو نیکی خود 
قران دهنل: 

۶ - «ولذ نا لابزاهیم مکان البینت. آن لا تشرلف بي شیناء وطهز بتیتی 
لعطتفین والقَائمین وال کم الشجود». 

بسیار خوب اما سنگین است. بر این اساس. همت و اهتمام را 
ی طلبد: 

۷-«وأَذن في لاس بالحَج او رجال وعل کل ضایر ین من کل فح 

خیلی خوب است. کاری است که هر کس بر انجام آن اقدام کند از آن 
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۸-«لیَشَهَنُوا متافع له یذ کرو ام الله في یام ملومات علی ما رقم 
من بهيمة النعام فکلوا منهاءوألیموا باس لِْیر4. 

عالی رت خیرات آن بسیار فراوان است و هیچ نقطه‌ی منفی در آن 
وجود ندارد. 

۹- «ن لیقضوا تقتهم, ولیوفوا ُْورهم. ولیطوّفو ابیت العتیق». 

بسیار خوب و نتیجه‌بخش است ولی همراه با زحمت و گرفتاری 
استبتان 

۰ «دلِک وم عم خرمات افو یر له عند ره ولحت کم 
لاملا ما یی علیکم. اجنوا الرجس من التان» واجتیبوا قوّل الزور». 

خحوب است ولی بایان آن دارای مشکلاتی است. از این رو باید 
اهتمام. دقت و مواظبت داشت. 

۱- «حناء بل یر مشرکین به ون پشرل بالله فَانْما خر ین 
السمّاء فتَحطفه الطیْد تهُوي به الریحْ في مکان سجیق 4. 

کار مورد نظر خیلی خطرناک. بد و همراه با زحمت. درگیری و 
مشکلاتی است که آن را به شکست می‌انجامد. 

۲ «لكَ ومَن یط شَعایر اللهقاتها من نوی القلوب4. 

خیلی خوب و زودبازده است. سبب توان‌مندی و قوت قلب 
می‌گردد. 

۳- کم فیهامنفغ ی اج مسّی, نم مجلها ی لت العتیق 4 

عالی و پر منفعت است. 

۴ «ولکل مد جَعتا منمکا یذ کُزوا ام اه علی مار من بهيمة 
الانعام فلکم واجد فله نموه وج رالضتین». 
عالی و پر منفعت و پر خیر است. برای نمونه. در صورتی که برای 


ازدواج باشد زن و فرزندی خوب و نیکو بهره‌ی وی می‌شود. 


اد توانایی و فَوّت است. 

«وبَشُرالمخبتین»: کاری گوار است. 

۵- نی کر الله وجلّث قَلوبهم» واصّابرین علی ما آصابهم 
والمقيمي اسلا وممّا رام ینفقون4. 

بسیار خوب است. کار مورد نظر امری معنوی و پر خیر است. البته در 
انجام آن باید اهتمام و تلاش جدی داشت و هزینه‌های لازم آن؛ از جمله 
اقاق ی رات را ری تاتفتها 

۶- تن چاه لک من شتت ال فا خن قگزاس ال 
لیا صواف. قٍذ وجبت جنوبها فکلوا منها ویو ان مر گنت 
سَحَرناها لکم لَلکم تشکرون». 

بسیار خوب است. ز حمت درد سر و گرفتاری دارد. 

۷- نیتال اللة لحومهاء ولا جماوهاء وَلکن یناه ی منکم» ک لك 
سَحَْها کم لیوا له علی ما هدک وَبشرالمضینین». 

عالی است. بشارت. سرو صفا؛ نعمت‌های غیر مترقبه و غیر منتظره 
و منافعی بی‌شماررا برای خواهان موجب می‌شود. 

۸« ال َِْافع عن لین آمتوا ِن ال آ یب کل حون کفور». 

شروع کار حوب و خوشایند است اما نتیجه‌ای بد و ناگوار دارد. باید 
ایا رکه زد 

۹- «َذِنَ نی یاون بأهم طلینوء وله علی تضرحم یز ». 

کاری لازم است و نباید آن را ترک کرد ولی پرخحطر و پر مشقت است و 
راحتی و عافیتی در آن نیست. با این وجود به سامان نیز می‌رسد. 

۰- لین آخرجوا ین دیارم بر حق له آن یقولوا رب ال ولز ْع 
له لاس بعضهم ببعض هم صوامغ وب وصلوات ومساجد یذ کر فیها سم 
له کثیرآ ولیتضرَن له من یتصرف ان له وی زیز». 


خوب است. طولانی و بلندی آیه نشانه‌ی وجود مشکلات و درگیری 
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است. کاری درازمدت. پیچیده. سخت و همراه با گرفتاری است. ولی 
خیرات و برکات آن فراوان است. 

۱- «النین ان مکن هم في الض آقاموا اصَلاة وآتوا الرکات وأمَروا 
لوف ونوا غن گر هعقب اللُور>. 

رتیت ( وه 

۲ - «ون یکنبوك فقَذ کلبت قبلهم قوم نوح غاد وتموذ». 

یل ریت دنت و همراه است. 

۳- «وفوم پنزاهیم. وم لوط 4. 

بل شنت 

۴ «وَأَضحَاب مَین» وکذّب موسیی فلت بلکافرین نم أحَلتهم, 

خیلی بد است. 

۵- «فکاَیْنْ من قرية آلکناهاء وهی ظالم فهی حاويَةٌ علی عروشهاه 

به شکست و نابودی می‌انجامد و حرمان آن قطعی است. 

۶ «َفلمْ نیوا في الأزض فتکون له قلوب یعقلون بهاء أو آذان 
یسمَغون بهاء قانها لا نمی الأبَصان وَلکن تخمی لوب التي في الضنور4. 

تفا دنه امد 

۷- «وینتجلونك بالعتاب وَلن ینخلف الله وغته ون ما عند بل 
کالف سَتة ما تعُْون». 

خحیلی بد است. خواهان را به عذاب دردناک و گرفتاری‌های سختی که 
به تدریج بر او وارد می‌شود دچار می‌سازد. اضطراب. انتظار و تحیّر نیز از 
دیگر عوارض آن است. 

۸-«وکاینْ من قرية لت لهاء ومي طالمت ثم حذتهه وال التصیز». 


خحوب نیست. بلاو مکافات با آن همراه است. 


۹ «فل: یا یا لاش انا آنا لک تَذیرمبینْ». 

وی ای نت کار را ادخ ار رتاش خر زره 
گونه سستی و اهمال سبب از دست رفتن نتیجه می‌شود. 

۰- لین منوا وعملوا اسالحات هم مر وَرزق کریم». 

عالی است و بهترین رزقی است که بهره‌ی خواهان می‌شود. البته رنج 
یت بان یل وه 

۱ - «والنین سَعَوا في آیاننا معاجزین ولیک أَضحاب الججیم». 

خیلی بد است. تهدیدی است که به‌زودی محقق می‌شود 

۲-«وما سنا من قبِك من سول ولا نب ای ی ی الشَیّطان في 
آمتیته» فیتسخ ال ما يلققي اسیطان ثم نکم ال یاه وال علیم حکیم». 

بسیار بد است. همراه با مشکلات و حرمان است. 

۳ - «لیَجْعل ما لقي الَیطان فتتة بلنین في قلوبهم مَرّض والْقاسية 
قوب ون امین هي شقاق بعید 4. 

خحیلی بد است. کار به نابودی و شکست کشیده می‌شود. 

۳ - و لین آوتو الیل هلح من ریت فیوّمنوا به فتخبت له 
قوب ون ال لاد این آموا ی صراط ملشتقیم». 

ال است مایت راهان در امامت 

۵- «ولا یال ان کفروا في مزية مه حتی تم الشاعة بفتة آز 

بَاتم عذاب یم عقیم4 

خیلی بد است. سبب گرفتاری و سختی می‌شود. 

۶ - «الْمكْ یم له یَحکم بیتهم فالنین آمنوا َعیلوا لصَالحات في 
جنات النعیم 4. 

بسیار حوب است. کاری سنگین. مقیّد و پرمشکل است و با کوشش 


و تلاش است که نتيجه می‌دهد. مقید بودن آن سبب می‌گردد که برای 
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پرتعی تا زانستم بر ناسا کوتسا و بازین ماه یراق 
ترک آن نباید استخاره‌ای دیگر گرفت. 

۷- «وانین کفَزوا و کبوا یاه فأولنك لم غلاب مهینْ». 

خیلی بد است. با آن که برای انجام آن تلاش و کوشش بسیاری 
می‌شود ولی نتیجه‌ای را در بر ندارده بلکه به اعتبار: «عَذَابٌ مْهینْ» 
خطراتی خواهان را تهدید می‌کند و اموری هم‌چون تصادف و شکست 
دامنگیر خواهان می‌شود. برای ترک آن نمی‌شود استخاره‌ای دیگر 
درفاتا: 

نی هاجروا في سبیل الله» نم قتلوا أ اوفا نا ررقم ال رزفا 
حسنا ون له لو یر الرازقین». 

بسیار خوب و پر مخاطره است. دیربازده است و چه بسا چنان به 
درازا بینجامد که شاهد مرگ خواهان گردد و خیر آن به وارثان رسد. 

4- «بْنْخَْ مُدخلاً یرضوته وال لعلیم حلیم4. 

کاری است که در شروع آن سختی دیده نمی‌شود اما پس از مدتی که 
مر پیشرفت داشت. سختی آن آشکار می‌شود؛ زیرا می‌فرماید: ليم 
حلیم». دیربازده ولی بسیار خوب است. 

۰- «لَِ وم اقب بمثل ما عوقب به مغ علیهلیتضرَه ال ان ال 
لعَفو َو ». 

راحتی و خوشی در این کار نیست. بلکه عملی ماجراجویانه و 
پردردسر است. از این رو هرچند حق‌طلبانه باشد. باید از آن دوری کرد 
که چه بسا به قتل خواهان بینجامد. برای نوع مردم که در پی آسایش و 
آرامش هستند باید گفت خوب نیست. مگر آن‌که چاره‌ای جز آن نداشته 


باشد. 


۱- «ذلَِ بان له یولج الیل في التها یولج اهاز في اللیل» وان ال 
ی یر 

خیلی خوب است. عملی طبیعی. منطقی. منظم و بدون گرفتاری 
است. دیربازده يا دفعی نیز نیست. تنوع و تحوّل‌پذیر است و خواهان در 
آن آزادی عمل و قدرت مانور دارد و به آسانی فراز و فرود پیدا می‌کند اما 
تمامی روند آن همراه با نظم و تحمل زحمت است. با توجه به نظام‌مند 
بودن این کار گاه صاحب استخاره با توجه به محبط خواهان آن‌را خوب 
یا بد می‌داند. 

(أَنْ الة سیم بتصیر4: کار دارای قاعده قانون حساب و برنامه است 
و خوب است. 

۲ «ذل بان الله هو الحق وَأنْ ما یعون من ُونه هو الباطل, وال 

«ذلكَ»: تأکیدی پر مفاد استخاره است. 

خوب است. به لحاظ: «هوّ لبَاطِل4 کار مخاطره‌آمیز است و انجام آن 
نیازمند دقت و توجه در انديشه و اهتمام در عمل می‌باشد تا خود را از 
آسیب‌ها و آفت‌های آن نگاه دارد. برای تمونه ممکن است در 
ساختمانی که قصد ساخت آن را دارد کارگری به هنگام ساخت و ساز 
کشته شود یا در میان راه تصادف کند پا کابل برق آن اتصالی نماید. 

۳- «أَلم تن له رل من السماء ما فتضب الازض محْضَرَة ان ال 

خیلی خوب ولی همراه با دردسر است؛ زیرا می‌فرماید: «مْ تر ». 
گرفتاری آن در شروع کار است و در ادامه برطرف می‌شود و عمل یاد 


شده با تحمل ناگواری‌هایی که در آغاز آن وجود دارد. هموار هی گردد: 


و ۳ قواعر اصطلایا 
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۴- «ل ما في السَمَاوات» وما في الازض ون له لو نی الْحمید». 
عالی است. با توجه به کوتاهی آیه‌ی شریفه. کار به‌زودی انجام 
می‌شود. بسیار شیرین, گوارا و کاری نو و تازه است. 

۵- ام تز نله سح لک ما في الأزض, وانْفلت تجري في البخر 
بأمره ویس السَمَاء أَنْ تم علی الأض ال باه نله بالّاس لَرَوّوف 
رحیم4. 

کاری مشکل» سنگین و پیچیده است ولی قدرت و توانایی نیز 
می‌آورد. خیلی خوب است. 

۶- َو ياه نع بتکم نیک پل لونسان لور 

آغاز این کار و ظاهر آن خوب و فریبنده است ولی در ادامه به بدی 
می‌گراید. برای نمونه» چنان‌چه کار مورد نظر ازدواج باشد. عقل همه‌ی 
جوانب آن را خوب می‌بیند اما با شروع زندگی» طرف مقابل به علت 
تاد یهام ادف مت کل و مهرد اینم فار همراه با متاط رای نز 

آسیب‌هایی است که به چشم نمی‌آید و قابل پیش‌بینی نیست. سبب 
کفران نعمت و ناشکری نیز می‌شود. 

۷- +ِکل مَ جعَلت منسکاً هم اسکوه فلا با زعتّت في شرب واذغ ای 

کار کی کلان تشن او ایس دق ینعی کرده: 
سنگینی و فشار حاصل از آن بسیار است و به شماره‌ی کاف‌هایی که در 
این آیه است باید بار دیگران را تحمل نماید. با این وجود بسیار خوب 
آتتتا: 

لعلی هُدی مُشتقیم 4: نتیجه‌ی عمل مورد نظر امری معنوی است؛ 
مانند: جهاد. و دیگران تبلیغ و امور دیتی که کاری شخصی 


نیست ولی زحمت انجام و تحمل آن بر شخص بار می‌شود. 


۸- «وَِنْ جَادلوك فّل اه آغلم بما تعمَلون». 

آیه‌ای کوتاه است. این کار پر مجادله. اختلاف‌انگیز و خحطر آفرین 
خالی از هر نتیجه‌ای است. 

خوب نیست. با توجه به سیلاب‌های متعدد آیه که از موسیقی آن به 

کشت ری آبله کاز پر پیچ و خم است و همراه با گرفتاری است و در 
نهایت نیز به به‌بن‌بست می‌رسد و نتیجه‌ای را در پی ندارد. 

۷۰- ام تلآ ال یم ما في السماء وَالزض, نك في کتاب. ان لك 
علی اللّه یر ». 

شروع این کار خوب نیست و مشکلاتی گریبان‌گیر خواهان می‌شود؛ 
زیرا می‌فرماید: «مْ تمه در ادامه نیز عمل یاد شده هموار نمی‌باشد 
ولی نتیجه‌ای که از آن به دست می‌آید خحوب است. باید پی‌گیر آن بود. 

۱- «ویبنونَ من ذون الله ما لم رل به سلطانه وما نس له به عم 
ما لقلمین من تصیر 4 

بسیار بد است. بدی آن به شقاوت می‌انجامد. 

مَا4: به تعداد آن گره و بن‌بست در کار وجود دارد. 

۲- «واف ی علیهم آیائنابیّلاته تخرف في وجوه النین کفزوا سکن 
یکَافونْ یشطون بالنینیتلون هم یاه فل سکم بر من لک ان 
وتا ال الذین کفزوه وبشت لیر ». 

کاری بد و خطرناک است که اج مزد و نتیجه‌ای را برای خواهان 
ندارد. 

+آیانتا بیْنات»: خیر و برکتی فراوان. سرشارو غیر منتظره در این کار 
است. با این وجود چون دو طرف این فراز اموری منفی قرار دارد. باید 


گفت این خیر به خواهان نمی‌رسد. 


و ۳ تواعر اصطلایا 
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۳- یا با لاش ضرب مثل وَستَیغوا له لد النین تَعُون من ُون الله 
ن یتخلقوا ذبابء ولو اجَتمفوا له ون یلبم الاب شینتاً لا یلو منه 
ضعف الطالب والمطلوبٍ4. 

خیلی بد است. با توجه به مثل زدن به مگس حتی اگر گنج یا خیری 


فراوان نیز به خواهان برسد. کارایی ندارد و نتیجه‌ای از آن به دست 


2 


د 


۳۹ 


م‌ 


ِ نمی‌آید. کار به سستی» یستی» خواری. ضعف و حرمان تیاده می‌شود. 


9 
3 ۴- ما قرو ال حق قذره ان ال لقویْ عزیژ». 
ج آیه‌ای کوتاه است. عالی ولی سنگین و سخت است. 

۵ - «الَه یضطفی من ایک رساف ومن اس ال سمیخ بتصیز 4. 
دای تا عانی انش 
۶- «عم ما بین آنییهغ وعا له والی له جع الوژ». 
اس با امصاط ورف رف کار هی خی 
۷ - یاه لنین آمنو اوه واسجئواء ابا ریک, وا لین 
بسیار خوب است. 

و ۸- «وجاهذوافي له جهادي هو جاک ما جعل عَلیکم في لین 


من حَرج ملة آبیکم نایم هو سَمَاکم المنلمین من قبل, وفي هذا لیکون 
لرسُول شهیدا علیکم وتکووا ش هن علی الا فاَفیموا لاه وآئوا الزکاة 


وعَتصمُوا بالله هو مَوّل کم نیم المولی ونم التصیز >. 
عالی است. تلاش و زحمت فراوانی را لازم دارد و از نتیجه‌ای که به 


دست می‌آید باید انفاق داشت. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


۱ -«بشم الله رن لرجیم قَذ لح المُوَمنونْ». 


بازده آیه‌ی ننعست سوره‌ی موّمنون که می‌تواند خود سوره‌ای مستقل 


‌ 
اسستا 


باشد ایات ویژه‌ای هستند که همه را می‌توان یک ذکر قرار داد. مداومت ‏ و 
۱ 3 
بر این آیات» خیرات و برکات فراوانی را در یی دارد. البته ذکر قرار دادن .چا 


‌ 
سا 


این آیات. به توبه» استغفا سلامت و صفا نیاز دارد وگرنه از این آیات 


/«91 ون 


الهی آزار می‌بیند و همانند میتی می‌گردد که از قرائت قرآن کریم بر بالای 
ثر خویش آزرده می‌شد. 


استخاره‌ی این آیه‌ی شریفه بسیار حوب است. 


ث 
ی 
#د 


۲- بان هم في صلانیم اون ی 
کاری شیرین ولی سنگین است. 
۳- (والین م عن او مغرضون». 
زک ار تم اس ید سس 
۴ - بوالفین هم لاد اعلون». 
عالی است. 
۵- بوالزین هم لفروجهم حافظون». 
خیلی خوب است. باید مواظب بودو احتباط کرد تا مشکل حیئیتی و 
آبرویی پیدا نکند و به عسارت و شکست نینجامد. 


۶« علی آژواجهن, َو ماملکت آیمانهم, قانهم غ 


2 


ویب اما لین شتا استتا کاری: است. که یب کشایشی سم شود 
امکاناتی را نیز در پی دارد. به پرداخت هزینه و امکانات نیاز دارد و لازم 
است زمینه‌ی اجرایی شدن آن را فراهم نمود. 

«اهم یر ملومین4: لازم است هزینه‌های این کار را پرداخت نمود. 

۷- «فمَن ابتقی ورام لك أولنك هم الَْادُون>. 

کاری تجاوزگرایانه است و خوب نیست. 

۸- «والنین م لاماناتهم وعهْیجم راعون». 

بسیار خوب است. البته باید در این کار سند داشت و هرگونه تعهدی 
را مکتوب نمود؛ وگرنه به نتیجه نمی‌رسد. 

٩‏ - «والنین هم علی صلوّاتهم یْحافظون». 

عالی است. باید تلاش و سعی داشت و نیز به لحاظ این که از صلاة 
یاد شده. باید به این کار عطف توجه نمود؛ به این معنا که آن را با ثبت و 


اث ره ها 


۰ - «َوليك هم الوارئون». 

عالی است. 

۱ - «الذین یرون الردوس هم فیها خالنون». 
عالی است. 


۱ 
هه 


۲ - «ولقد َلقنا الانسان من سلالة من طین 4. 

ماجرای آفرینش آدمی در این آیات آمده است. خیلی خوب است. 
من طین 4: کاری کم هزینه است و انجام آن سرمایه‌ای نمی‌خواهد. 
۳ - «ْم جَعلا هه في زار مکین4. 


بسیار خوب است. باید در عملی کردن آن مواظبت و دقت داشت. 


یچ 


مار مور 
هه 


۴ - «ْم نا الطفة عَ فخلقا اه مضغة فخلقنا الْضقة عظاما 


2 0 
مرب 9 مس نوم 


فکسونا العظام لخما تم آنشاناه خلقاً آخن فتبارك الله خر الْعَهَینَ». 


کاری پیچیده. سخت وشنگین است که در چند مرحله انجام 
می‌گیزد. عالی: کسترده و هنمراه با تبلیغات: است: 

بل استیت. 

«لمَیتونّْ»: کار از دست خارج می‌شود و خواهان نمی‌تواند بر آن 
کتتزلی تداشقة باشته 

۶ - «ه کم یوم اليامة تبون ». 


خوب نیست. هیچ گونه بهره‌ی دنیوی در آن نیست و سبب گرفتاری 


سر 
۳ 
ی 
ج 
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مین ی 3: 
۷ - «ولقد خلقنا فوقکم سَبِعٌ طرانق. وَمَا کت عن الحلق غفلین». 
عالی است. غفلتی در آن نیست. زمینه‌ی انجام و حرکت دارد. 
«خلقتا4: کار سیخت و سنگین است. 


‌ 
سا 


/«91 ی ون 


۸ -«وأَنرلتا من السماء اء بت سکن في الازض وتا علی ذهاب به 


مث 
تا 
#د 


َادرون4. هه 
هیا غریبااشت رای بایان آن سای از زعست و کرفاری یی 
٩‏ - «فنْشانا کم به جات من تخیل وآغتاب لک فیها فواکه کنیرة 
وینها تأکون». 
بسیار خوب است. 
شانشانا کار ان مار و تشه یت 
کم حصر اطمینان. جزم و حتمیّت را می‌رساند. 
«تخیل وَغتاب»: به قوام. استقامت و بلندی کار اشاره دارد. 


رخ وو 


+ومنها تأکلون»: اسرافی در آن نیست و ریزشی ندارد. 


٩ 
۱ 


۱ 
لا 


۱ 


۰- «وَشجَرة تَحْرْجْ من طور سَینات تبث باللهن وَصِبغ للیلین». 

خیلی خوب است. ۱ 

«وَشجرةٌّ»: صفا و روشنی در این کار است. 

طور سَیثاء»: قداست و پاکی کار را حکایت می‌کند. 

«باللهن»: روشنایی و سلامت در آن است. 

۱ - وا لک في الانعام رت نسقیکم ممَا فی بطونهاء ولکم فیها مَاف 
کثير ومنها أکلون». 

بسیار خوب است. منفعت» عبرت و معنویت با آن همراه است. 

۲ - «وعَلیها وعلی الق ك نخملون». 

خیلی وب است. کاری است که به‌محکمی انجام می‌شود. 

۳ - «وَلذآزسلتا لوح ی قومه» فقال: یا قوم وا ال ما لک من ال 

خوب است ولی کار با تحذی تهدید و درگیری به پایان می‌رسد. 

۴ - «فْمَال الم النین کفزوا من قویه: ما هذا لا بشر متلکه» برید آ 
یتقسّل علیکم, ولو شاء هل ملایِکة ما سمعتا با في انا اون ». 

خوب نیست. با افرادی نادان رو به‌رو می‌شود که کار مورد نظر را انکار 
می‌کنند و با خواهان درگیر می‌شوند. 

ما هد بَشَرمتلکُغ»: افراد وابسته به کار اعتقادی به کار ندارند. 

۵ - ان و لا رجلْ به جن فترسُوا به حَتّی جین». 

خیلی بد است. تهمت و افترایی بر خواهان وارد می‌شود که آرزوی 
مرگ به وی دست می‌دهد. کار پیت کت اشنت: 

۶ - «قَال: رب انضزني بماکنبون». 

طلب تضترنت بر .سحتی و سدکتی کان دلالت: داد کارقق بر فشفت:ی 
سنگین است. پایان آن نیز خوب نیست. با این وجود به اعتبار مددی که 
ورن تشر کف ی ارت 


۷ - «فاوحینااله. آن اضتع الفلك بأغییتا ووخینه ادا جاء ناه وا 
تون فاسلكف فیها من کل وجین این واَلك من سبق علیّه لول منم 
ولا تخاطبي فيالذین واه هم رون ». 

تظی بل اس کار اش که کم اه شاگت وا شم کم امان یر 
دان ین از 

۸-«ف9 استَویت نت وَمَن معك علی الاك فقل الْحَند له اي نج تامن 
الوم اللمین>. 

خوب است. امید به موفقیت در این کار وجود دارد. البته. سختی. 
نگرانی و اضطراب نیز با آن همراه است. 

«وَمْنْ مَعَكَ»: اطمینان در کار مورد نظر هست. 

۹-«وفل رب آذزليي منز مبازکاء وانت خی المنزلین». 

توالت اسم: 

«مْنَرْلا مار کا »: کار به‌عوبی جا می‌افتد. 

آیه‌ی یاد شده از آیات ذکر است. 

۰ ان في لت لایاته وان کن لین 4. 

خحوب است. ابتله امتحان و سختی در آن است. 

۳۱ اد من بَعیمم قزناً آَخرین». 

خوب نیست. سختی, سنگینی و مشکلات فراوانی دارد؛ به‌گونه‌ای 
که کار به جایی نمی‌رسد و سامان نمی‌یابد. 


۲- «فازسلنا فیهع زسولا منم آن الوا ال مالغ من ال یه آفل 


زحمت» سختی و تحذیر در این کار وجود دارد و کار مورد نظر راحت 


و آسان نمی‌باشد؛ با این وجود بد نیست. 


و ۳ تواعر اصطلایا 


بت و روز انار م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 
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مث 
تا 
#د 


تا 


۳- «وقال المَلا من قوّمه الذین روا و کذبوا بلمّاءالاخرّة. وَأترفتاهم في 
الحیاة الدنیّه ما هذا او بَشزمتلکم یأکل ممّا تأکلون یله یشرب متا 


تَشریون». 
جصوب نیست. باافرادی نادان و کم خرد که حساب و کتابی 
نمی‌شناسند مواجه می‌شود. انکار نیز در آن پیش می‌آید. 
ح< ۰ ۳۳-ولْن َطعنم بشرآمشلکم انک ذاً َخاسرون». 
خیلی بد است. 


۰ ۳۵-«اییدکم نکم مت کم ترابا وعظاماء نکم ُخرجون». 


بشید 

«حرجُون»: تبدیل و به هم ریزی در آن رخ می‌دهد؛ چرا که سخن از 
خاک و مرده اتسار 

۶ «هَیَهَات هَیَهّات لمّا توعون». 


ان اب ۳۹ افزوده بر این که: «هیهات 4 دو بار در آن تکرار شده؛ 
اه اس تنل تفر از اس لها نم یعتون 4 
۷- «انْ هی الا حیائتا النیه نموت وَتحیاء وَمَا نحنْ بمبعوین4. 


اه 
و : ۰ 


۸- «نْ و الا زجل افتزی علی الله کنبا وم نحن له بموّینین». 

با افرادی معاند مواجه می‌شود که کر کان ان یت کی فا 
خیلی بد است. 

۹ «قال: رَبّ» انضزني بما کذبون». 


کاری رت وت کت است که مشکلات خود را دارد اما بد نیست. 
تسار است کدی ود زا نان کمی‌گهل ول بایان التضمانن 


و حسرت است. 


۱ - «اَهم ایح بالحق فجعلناطم غَاه فبعداًلقَوم امین ». 
خیلی بد است. 

۲« آنشأتا من بَعیمم فزوناً آخري خرین ». 
ی ات : 

۳ :ما تشبق ۳ ی اجه 7 


هیچ گونه جابه‌جایی در این کار نیست و هر چیزی با اندازه و مقدار 
است که لسان تهدید دارد. خوب نیست. 

۴- نم آزسَلتا زسلته ری کل ما جاء آمَةَ سولهاکنبوه قاتا هم 
بعضا. وجعلاهم آحادیت. فبعداً موم لا یْیُون». 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


خوب نیست. شروع و ظاهری نیکو دارد اما نتیجه‌ای در آن نیست. 
۵- «نم سنا موسی وأحاهُ هاژون بأیَاّا ونلطان مبین». 


و روز نارهم 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


۶ «الی فعَونْ وملیّه منتکُیروه و کانوا قْماً لین». 


بد است. باید ترک شود. کاری پر زحمت و پر از مشکل است و 


/«91 ون 


نتیجه‌ای نیز از آن به دست نمی‌آید. 
۷ «فلوءآنوّین لبشرین مثلناه وقوطهما نا عابلون». ۱ 
خوب نیست. 9 
۸- «فکنبوهماء فکانوا من المهلکین4. 
هاوکت و تابووی گن ان اس عورنت شست: 
4- ول بت موسی الکتاب للم نون ». 
خوب است ولی با توجه به: للم پایان کار به سختی می‌گراید و 
مشکلاتی پیش می‌آید که ممکن است خواهان را از دست یافتن به نتیجه 
تا وا اس اش اجقاط و اهتمام را باید همواره پاس داشت 


مر ۵ مر م2 ۷9 3 


۵۰ - «وجعلتا ان میم وَامَهُ ای وآویتاهما الی ربوة 6 ت قرّار وَمعین 
کاری حوب. محکم. بلند و روان اشنتت: 


۱-«یا یا سل کُلوا من الطیبات» واعملوا صالحاء نی بما تْملون 


حاوخ عالی و پر خیر است که نتیجه‌ای نیکو و همراه با صلاح. صواب 


حوب نیست. زمینه‌ی بی‌مهری در آن است و کار با مشکلاتی برخورد 
می‌کند که: «فَتَقُون» از انجام آن پرهیز می‌دهد. 

۳ - وا آنرطع بینیغ زیر کل جرب بعا هم فرون». 

لین بل استا: ففلت دی ان بیشامن می‌کند. 

۳- «ْنْرْطم في غْرَهمْ حتی جین ۰4 

خیلی بد است. 

۵ - «آیتختیون نما یلم به من ما تین 4. 

بسیار بد است. امکاناتی که اين کار به دست می‌دهد خیر ندارد و 
سبب غفلت. حرمان و بدبختی می‌شود. 
پر »میتی .یل شون 
2۴ بد است؛ زیر کاری است شرانگیزو همراه با مکر و حیله. 
۷« این هم من حَشية رهم مشفقون4. 
خوب است. در این کار باید ملاحظه و احتیاط داشت. 


ره ها 


۸- «والنین هم بات رهم یونون». 

خیلی خوب است. کار در جایی پایان می‌یابد و به نتیجه می‌رسد. 
4- وین هم بربهم لا یشرکون». 

خوب است. 


۰ «والنین یوَنون ما آنواه وَقلوبهم وجلة آنهم الی ربهمْ زاجعون4. 


یچ 


۱ «ویك بسا رغون في خیرات وَطع لها ابقون». 

خیلی خوب است و سبب ریزش خیرات می‌گردد. 

۲- «ولا نکلف نفساً لا وشعهاء وَلدیتا کاب یَنطقٌ بالحق» وضم 3 

شروع آن بسیار سنگین است و در ادامه نیز بر سختی و نیز دقت آن 
افزوده می‌شود: «وَلَیْنَ کاب یتطق بالحَقّ». از این رو هر کسی از عهده‌ی 
انجام آن بر نمی‌آید و تنها در توان کسی است که تحمل‌پذیری بالایی 
دارد. 

۳- «بل لبم في غفرة من هنه َلَْم آغمال من ون لقء م لها 
املون». 

خیلی بد است. اعتقادی به اين کار وجود ندارد و کاری بیهوده و 
پرز حمت است که نه‌تنها به نتیجه‌ای نمی‌رسد. بلکه غفلتز است. 

۴- «حتی لذا أَخَذنا مترفیهم بالعتاب ذا هم یجْاون». 

بسیار بد است. مصیبت و بلاهایی مانند تصادف و مرگ و میر در آن 
پیش می‌آید. 

۲-۵ توا الوم نکم متا لا تتضرون». 

نتیجه‌ای در این کار وجود ندارد و آسیب‌های آن نیز قابل جبران 

بد است. گرفتاری» پشیمانی و پریشانی در این کار بسیار است. 
سنگین و سخت نیز می‌باشد. 

۷ «مُسْتَکْبرین سَام رأَهُجُرُونْ». 

حیلی بد است. غفلت؛ استکبان بد گویی و آبروریزی از عوارض و 


و 


و ۳ قواعر اصطلایا 


بت و روز ساره م1 
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‌ 
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مثٌ 
تا 
#د 


با 


۶۸ «َقلم 1 1 جَایطم ما لمأت ام وین 
خوب نیست. کاری بی‌حاصل و بدون نتیجه است و چیزی از آن به 


4-«ام لم یُرفوا سول فُمْ له مُنکرون». 
بل است. ناآگاهی. انکار بی‌اعتمادی و بی‌اعتنایی در آن رح 


۰« یقولون به جَةء بل جَامطٌ بالحق. وأ رهم للحق گارهون». 


خوب نیست. تهمت. انزوا» انحراف. بی‌نظمی و تخریب از 

پیشامدهای این کار است و نتیجه‌ای نیز برای آن نیست. بلکه زیان‌ها و 

آسیب‌هایی به خواهان وارد می‌شود. 

۱- «ولو ات الحق اطع لقسَدّت السَمَوَاتْ وَالأرض ومَن فِیهن» بل 
ینابرهم هم عن ذکرمم مُفرضون». 

خوب نیست. نتیجه‌ای در این کار نیست. عناد. گرفتاری و بی‌اعتقادی 

با آن همراه است و خسارت‌های مالی و تضییع امکانات از کم‌ترین 


۲- ام تشالهم خرزجاء فحراج ربْك حبْن وهو یر الرازقین4. 


دارد. باید توجه داشت خداوند: «حْیَرٌ الرَازقینْ» است که گاه با رزق 
ی ای تسا کاوایت: 


و که 


۳- «وكَ لوط الی صراط مشتقیم >. 
۴ «ولِ لین لا ییون بالاخرة عن الصرّاط لناکبون». 


بل" اشنت: 


۵- «وَلو راهم وکشفنا ما بهم من ضر للجُوا في طفیانهم یعْمهُون 4. 


تأکیدی بر این است که خداوند «حَیِر الرازقی» می‌باشد. خیلی بد 


است. ظاهری خوشایند و نیک دارد اما به نتیجه‌ای نمی‌رسد. 
۶ - وق دنام بالعَنّاب فما استکائوا لبم وما یِتضرَعون». 
خبلی بد. است. 
۷- «حتی |ذا فتخنا علیهم باباً ذا علاب شدیب ذا هم فیه شون ». 
خیلی بد است. با شک همراه است. 


۸- «وهُو اني نش کم اسف ولانضار والافیتة قلیلاً ما تشکرون4. 


ت‌ 
۳ 
ی 
ج 
3 


‌ 
اسستا 


آن به‌گونه‌ای است که خواهان را به عافیت و حرمان مبتلا می‌سازد. از این 


و روز ساره م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


۹ «وهو الني رء کم في الازض وله تخشرون». 
شوب است. کاری است که زحمت و تلاش را می‌طلبد و خستگی 
خواهان را در پی دارد. 


۰- «وهوَ اليي بخيي وبمیت. وله اختلاف اللیْل والّاره آفلاتَقلون». 
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ی 
۹ 
تلم 

3 


4 


یچ 
دم 


لگ 
ِ 
بن 
صسجت 
9 


نخوب نیست. سرمایه‌گذاری بر این کار نتیجه‌ای را در بر ندارد و تنها 
سبب هدر شدن آن هن کر 3 3: 

۱- بل قالوا مثل ما قال لوَونَ». 

رتست 

۲- «قلواه یا متا وکا ثراباً وعضاما نا لمبعوئون». 

خوب نیست. کاری کهنه و مرده است که اعتقادی به آن نیست. 
همانند دادن رشوه برای ترتیب دادن کار است. 

۳- «قَذ وعذتا نحن وآباوْنا هذا من قبل ان هذا 9 آساطیر الاوَلین». 


خوب نیست. کاری کهنه و مرده هم‌چون اساطیر است. 


گ 
0 


۳ 


: 


3 


۳ اه 


۱ 


۴- «قل: من الازض وم فیهّاء ان کنتم تََلمون». 
خوب نیست. هیچ نتیجه‌ای برای خواهان ندارد. 
۵- «ستیقولون لله» قل: آفلا تَذکرون». 


۱ 
۶- «قل من رَبْ السَمَاوّات السَبع وَرَبٌ لش لیم 4. 
۳ 


۷- «سیقولون له فل فلا تقون». 

توت نیست::جفیزی از آن.به دست. تمی‌ایله 

۸۸ «قل من ید لکوت کل شيب وطو یجیر ول یجاز له کم 

خوب نیست. 

«وَهُوَ یْجیر ولا یجاز علیْه»: خواهان ضعیف است و با فردی قوی 
مواجه می‌شود و کار وی نیز انکار می‌گردد. 

۹- «تیقولون لله» فل: فنّی تنحَوون». 


و 

۰ - بل یام بالحَق ونم لاذبون». 

و تست 

۱ - ات لین وب وتا ان مق من لب کل له باق 


ولعلابعضهم علی بخض, سبْحان له ما یصفُون4. 

خوب نیست. 

لب کل اله بما خلقّ»: خواهان سرمایه‌ای را که برای این کار 
می‌گذارد از دست می‌دهد. 

«ولعلا بعَضهمْ علی بَعْض4: درگیری برای امور دنیوی با انگیزه‌هایی 


پست را دارد. 


1۲ - (عالم الب لغب لش هادق فتتالی عم یشرکون». 


بد است. سبب درگیری می‌شود. 

۳ - «فل: رَبّ» ما ری ما یوعَون». 

ی 

۴ - «رَبّه فلا تجعلني في الوم امین ». 

بد است. درگیری. گمراهی و آلودگی در آن است. باید از کار مورد نظر 
دوری کرد. 

۵ - «وانا علی أَن ریك ما دهم تَادون». 


شوم نی قرط 


سس 
۶ - «اقم بالتي هی أحْسَنْ السَی تن عم بما یصفون». 
درگیری با آن همراه است. خوب نیست. 


۷ - «وقْل: رب غود بك من همَزّات الشَیاطین 4. 


بت و روز ا ساره 1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


دیون 


خیلی بد است. وسوسه را در پی دارد. 
ی ۶ 
۸ - «واعوذ بك رَبْ آن ینضرون». 


بد است. خواهان از اطرافیان خویش به ترس می‌افتد و به تزویر و 


ی 
1 
تلم 

3 


ظاهرسازی دچار می‌شود. له 
٩‏ - «حتی اذا جَاء أَحَتَهم لت ال رَبّه ازجُون». 
خوب نیست. پشیمانی و پریشانی در آن است و پشیمانی نیز سبب 
جبران آسیب‌های آن نمی‌شود. 
۰.«لَلي ال صالحاً فیما ترکث کا تا کلم هو قانلهء ومن وراتیم 
رزخ الی یوم بْعَئون». 
خحوب نیست. کار فرسایشی می‌گردد و به درازا می‌انجامد. 
۱.- «9 ثح في الصُور فلا آنساب بیتهم یمین ولا یتساءلون». 


۳ 


ره هه 


۱ 
۳ 


و 


نفخ في الضور»: تبدیل و به‌هم‌ریزی ناگهانی مانند زلزله. جنگ 
سیل دعواو غارت در آن است و کسی نیز نمی‌تواند هواداردیگری‌گردد. 
۲ «فَن لت موازیثه فأولیت هم امقلیخون». 
بسیار سخت و سنگین است و چیزی از آن به دست نمی‌آید اما بد 
۳ - +ومن خث موازینه فأولیت النین خسووا ْسهن, في جمل 
خاللون». 
خیلی بد است. 
۴ - لح جوم الا وم فیها کون ». 
از چهره سوختگان سخن می‌گوید. خیلی بد است. آبروریزی 
شرمسارو خجل گردیدن خواهان را موجب می‌گردد. 
۵ - «لم نکن آياتي تنلی غلیکم تنم بهاتکیون». 
بسیار بد است. خواهان تکذیب می‌گردد و کار با مشکلاتی همراه 


یت 

خیلی بد است. 

۷ - «رَبنه آخرجنا منهاء فان غذنا فان طلُون». 

خوب نیست. خواهان گرفتار می‌شود و راه چاره و رهایی از آن 
نمی‌یابد. 

۸ --«قَال» اخسَئُوا فیهاء ولا تکلمُون». 

بسیار بد است. نباید حتی به آن نزدیک شد. 

٩‏ .اه ان فريق من عبادي یقولون: یناه تاه فاغفز ناه وازحنتاه 
نت خی الراجمین». 

خیلی خوب است. از: «رَبنه آَمَت» به بعد ذکر است و به‌ویژه خوب 


است که در قنوت نماز و نیز در سجده گفته شود. 


‌ 


۰ - «فَتَحْتمُوهم سخریاً حتی انس کم ذکُري» وکنتم منهم تضحکون». 


تانق تشگ 


۱ - اي جَريَهم الوم بما صبروا هم یرون ». 

خیلی خوب است. 

اي جَرَیتَهم»: جزاست. از این رو کار زحمت و سختی فراوانی را 
می‌طلبد. 

۲ - «قال: کم لبم في الازض عَددسنین». 

حوب است. البته چون شروع آن شماره ندارد در ابتدای کار اهمال 
پیش می‌آید. 

۳ - «قالو: لبفتا یوماًآز بخض یوم قاسأل العاثین4. 

خوب است. پایان کار شماره رد هام اهمال پیتن .هی اید: 

۴ - «قال: پِنلبشتم اه قلیلة لو نکم کُننم تطلمون». 

همراه با اهمال و سختی است ولی خوب اننتتت: 

۵ . «حَسبتم نما خلفناکم عبناء وأنکم انا لا تجُون». 

خوب نیست. تهدید و تحذیر در آن است. کاری بیهوده و بدون نتیجه 
ات 

۶ - «فتعالی ال لك لْحَقٍ. 9 له لا هق رب العزش الکُریم». 

اند کان فکوفه‌ین فترت0 آقدازم غیره کمال 7 عالی؛ 
سنگین و مهم شنت 

از آیات ذکر است که قدرت و توحید را در پی دارد. 

۷ -«وَمَنْ یدمع له لا خر لا بلزهان له بء قاِنما حتَابه ند رب 
لا یلیم الکَافرون». 

خوب نیست. شرک» تا وه ما تیه هنن ات 

۸ - «وقل: رب اغفل وارحم وَأنت خی الراحمین ». 


شوم نی قرط 
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۱-«بشم اللّه الرحْمَن الرجیم سور تناها وفَرضتاهه وَنزنا فیها 
بسیار عوت است. کارزی. کسترذه ویر اهفیت:و عطمت آما سنحین 
ات تاملک ند کر ون 4 

۲ - رن ولرّني اجنوا کل واجد منهما ما جَلتة ولا تک بهنا 
في دین اللّه» نتم تُومنون باه الوم اجره لیذ علابهما مق من 
لین 4 

نفی رأفت و تهدید و لزوم آشکارسازی اجرای حد دلیل بر آن است 
که کار موزد تظر تمبار تاپسته ی ری غیرضابیب ابت 

۳-«الزّاني لا یتکخ الا ژانية َو مشرکة وَالرانية ا ینکخها الا زان و 
مشرك وحم لك علی الموّینین». 

سبان بت اشتاي تایه قبیح و آلوده است؛ به‌ویژه که از شرک سخن 
می‌گوید. برای ترک آن نمی‌شود استخاره‌ای دیگر گرفت. 

۴- :این یرون امْخضنات ثم لم یو باسعة شهناء فاجلوهم 
آمانین جله وا تقبلو لیم شهادة آبداء وأولیك هم لْاسون». 

خیلی بد است. کاری جمعی است که آشکار می‌شود. 


«وولیّك مالقا سِون» نهایت فساد و حرمان در این کار وجود دارد. 
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۵ - دا النین تابوا من بَخد لك واصلخوا فان اللة غفوز رحیمْ». 


خوب نیست. این 4 در ابتدای آیه مشخص نیست چه کسی است 


بر وب کر میم نار ِ 
۶ -«والین پرزمون زاجم ولغ یکن هم شهتاه از 1 
آحیمم ری هانات باللّه اه لین الصَاهقین». 


خواهان در این کار تنها می‌ماند و معلوم نیست نتیجه‌ای نیز از آن به 


ِ 
تک , ۲ 
دست اورد و باید با لطایف حیل کار را پی‌گیر باشد. خوب نیست. 
۷-«والحامَة أَنْلعْتة الله یه ان کان من الکاذبین». 
خیلی بد است. لعن و نفرین و ان اک 


۳ 


۳9 


۸-«ویدرَءُ عنها الاب 3 تش هد ری شهاات بالله له من الکاذیین». 
۹ 

٩‏ - «والحامسة أنَ غضب الله علیهاه ٍن ان من اصَاطقین». 

بد است. به حرمان. تنهایی. شکست و بی‌پناهی می‌انجامد. 
۰ - «ولولا فضل له علیکم وَرَحمته وان له تب حکیم». 


2 9 
۳ 
ره خوب است ولی با توجه به فقدان جواب. کار به برحی خی از گرفتاری‌ها 


و مشکلات برخورد می‌کند. 

۱ - ان لین جاءوا بلافك عَضبة ینک لاتحسبو هه 2 ِِ هر 
کل ار منم تست من مه اي لک 1 له غنابٌ 
عیم» 

بسیار بد است. هیچ گونه خیر یا نتیجه‌ای از آن به دست نمی‌آید. 


۲ - لوا سمعتمُوه ظن نون لمات بالشیهم و 
هَذّا افكْ مبینْ». 
خوب نیست. خواهان به خیانت. خطاء شکست و اشتباه گرفتار 


می‌گردد و چه بسا که وی هتک حیثیت نیز شود و آبروی وی از دست 
رود. 

۳- «ولا جاوا له بأَبعة شهتاء قاذلم یو لش هام فلت عنه له 
هم الکاذیون». 

سنا زنل امس خواهان به کذب و دروغ گرفتار می‌شود. جواب نیامده 
و مشکلات بسیاری در این کار است. البته» ظاهر آن خوب است. 

۴ - «وَوا فقضل الّه یک وحم في لیا والاخرة سکم في ما 

خیلی بد است؛ زیرا می‌فرماید: «فیه عَنابٌ عَظیمٌ». در تمامی مواردی 
که عذاب آمده است. بلاهایی همانند تصادف» ورشکستگی» شکست و 


۵ - و تلو تیم رفن امک تیلم هي 
تیوه هیا وهو عند الله عظیم» 

بسیار بد است. ظاهرسازی صرف است و هیچ اساس و بنیانی ندارد. 
زیان‌بار نیز می‌باشد. 

وود اه عظیمٌ»: خطر هتک حرمت در آن است. 

۶ - «ولوا اذسمعتمُوه قلمُ ما یکون لت أن کلم بهَه سبحانك هن 
بان عظیم». 

بستر چالش و درگیری است و خواهان در این کار می‌ماند و قدرت 
دفاع و برون‌رفت ی رل هوانگ 

۷ - «ییظکم له آن تموذوا لمثله بدا انکنتم وین ». 

بد است. تحذیرو تعلیق در آن است و به هیچ نتیجه و اثری نمی‌رسد. 

۸ - «وَیبینْ ال لک الایات» وال علیم حکیم». 


بسیار وب و سنگین است ولی به ندرت پیش می‌آید که به موفقیت 


ی شق تواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


‌ 


و روز ساره ۱ 


سم 


‌ 
سا 


/ ده یلار سس 


۹ 
ی 


چا 
تن 


۳۶ 


۵ 


برسد. خیرآن منحصر است و چنین نیست که هرکس وارد آن شود بتواند 
به این خیر دست یابد. بنابراین. دقت و احتیاط را لازم دارد و با فراهم 
آوردن مبادی لازم است که نتیجه می‌دهد. صاحب استخاره می‌تواند 
تشخیص دهد آیا برای خواهان نتیجه‌بخش هست یا خیر. 

٩‏ -«ِدالنین نیون آن تشیع القاجشة في الّنین آمنوا هم عذاب آليم في 
انیا والخرة وال یغلم وم تلمون». 

خیلی بد و خطرناک است. مطلبی بسیار مهم مرتبط با روان‌شناسی در 
این آیه آمده که کم‌تر مورد عمل قرار می‌گیرد. ما این نکات را در کتابی 
دیگر توضیح داده‌ايم. باید توجه داشت که طبیعت آگاه» هر عیب و 
گناهی که به دیگران نسبت داده می‌شود را بر فرد گوینده وارد می‌آورد. 

۰ - «ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان ال رووف رجیم». 

حوب نیست؛ زیرا با و4 آمده است و نیز جواب شرط مذکور 

۱یا أیها الذین آمنود لا نت توا خطوات الشیّطان» وَمَنْ یت خطوّات 
اسان فاَه با مر الَحشاء والنگر» ولا فضل الله علیکم ورخمته ما رگا 


نکم من َحَد حد أبدء ولکنٌ ال یکی من یا وال سمیغٌ علیم ». 


ی 

۲ «ول یت ووالقضل منک والَعة آن : توا آولی نمی والْماکین 
الما جرین في سبیل ال ولیعفوا ولیضفخوا آلا تجبُون آن یف ال کم 
له غقوز زجیم». 

بد است. کاری شلوغ و مختلف است. همراه با تحذیر می‌باشد و 
کاری فرسایشی و خسته‌کننده است. با افرادی ضعیف هم‌چون مساکین و 


۳ - ان این یمن المَحصنات القافلات الْموْمتات لمئوا فی الثن 


الاخرّة وم غاب عظیم». 


پشیتار بل انتجنت . در هر موردی که لعن و نفرین ی باشد. کار به 


بن‌بست می‌رسد و به نکبت گرفتار می‌شود و خواهان در انجام آن عاجز و 
درمانده می‌گردد. 
۴ - «یوتش هد علیهم آلسنتهم ویدیهم وَأجلهم بماکانوایعَلون». 

خوب نیست. کاری شلوغ است. 

۵ - یی وفیهم ال دهم لح ویعلمون أن له هو الق این ». 

خوبی آن محدود. اندک. زودگذر و بسته است و باید آن را به‌سرعت 
دنبال کرد وگرنه نتیجه نمی‌دهد. 

۶ - « بات لخبیشین والضیون بلخبینات. والطیَاْ یلطیبین 
الیو لیات آولیك برَوُون ما یقولون هم مَغفرة ورزق ق کریم». 

کار مورد نظر خوب است ولی منحصر به خواهان است و برای 
دیگران فایده‌ای ندارد. حتی برای خواهان نیز امری منحصر است. برای 


مر و ‌ ۳ ح 
وی یافت شود و تنها یک شغل است که برای وی هست و او مجبور به ۴ 


برگزیدن آن می‌باشد. 

۷یا اما التین استرا له تدطلرا تزو یا اش " یویکم حتی تستأیشوا 
وتتلموا علی هلاه کم یز لک لعلکم تَذکُزون». 

بسیار خوب اما محدود و مقیّد است؛ چرا که مخاطب آن اهل ایمان 
ابتتا. کار کوادم شش بخرق هموان. است: 

۸- «قن لع تجلوا فیاآَخدا فلا تنخلوها حتی نلک وین قیل کم 
ازجعُوا فازجعو. و کی لک وال بما تْمَلون علیم4. 

خیلی خوب است. 
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وله بما عون علیم»: زبان تهدید است. بنابراین باید همراه با 


م و 


۹ - «لینش علیکم ناخ أَن تْخلوا بیُوتاًغرمَنکونةه فیّا مَتاغ لکم» 
وله یم ما تبون وم تکتمُون». 

خوب است ولی کاری مقیّد و محدود است و باید آن را با دقت و 
احتیاط انجام داد. 

۰- بل نی یِعضوا من آنصارمم وَیحفظوا فزوجَهم, لك کی لیم 
ال خبیر بما یضنُون». 

بسیار خوب اما محدود و همراه با تحذیر است. 

«یضْتَعُونّ»: باید در این ساخته و کردار از فریب و حیله و عل و غش 
دوری جست. 

۰ «وفل وتات یعضَضن من بْصارمنٌ» وحَظن فروجهنٌ, ولا یندین 
ینت لا ما ظهَر ماه ولیضرین بحْمرمِن علی جیوبهنٌ» ولا ین ینت الا 


لیعولتهن او آبائهن آو آباء بغولتهن و آبائهن و تا بغولتهنْ و لِخْوانهنْ و 


دش ادبم سس 


بتي اخوانهن َو بتي أَخْواتهن و نسَانهنْ َو ما ملکت أَیِانهْنْ آو لین یر 
آولي الازبة من الرجال آو الطفل النین لم یَظهَروا علی عَوَرّات السَساء ولا 


کَ 


بضرین بارجلهن لیغلم مایفین من یهن وئوبو لی اه جمیعاً یه 
نون لمکم تلِحون». 

کاری بلند. سنگین. سخت. شلوغ متفاوت و قابل تبدیل و تبدل و 
پیجیده است اما خوب و دارای محدودیت‌هایی است. 

۲ «وأکخُوا الایامی منکن وَالصالحين من عبَادکم اکن ان یکونوا 
فَراء شم ال من فضله» وال واسمْ علیغ4 

عالی است. کاری وسیع و گسترده است که خالی از مشکل نمی‌باشد. 


یچ 


۳ (ولتنتلیف الفین لا نجلون نِگاحاً حَتی يم ال مین فضلهه 
این تشون الکتاب ما ملکت آیمانکم, فکاتیوطم پن عنم فیهغ خی 
َو من ما له الب اک ولا ترا فتیاتکم علی لبق ٍن رذن 
تاقوا عرض الْحیاة هرمن یکمن له من بخ راهن 


۳ و 
عفور رچی »: 


خیلی خوب است. گشایش» وسعت» نعمت و راحتی در آن است. 
فقو ایا ط بو باید داشته ناشن 

۴ «وفَذ آنزلنا لیکم آیّات مبینات وَمتلاً من النین خَلوا من قبلک» 

صدر و ذیل آن عالی و آیه‌ای کوتاه است. 

۵- «الَ نوز السَمَاوّات والأزض, مثل نوره‌کيشکاة فیها مضباخ المضباح 
في جاجة الزجاجة نها کوب در یوقد من شَجرة با کة ینتونته ل 
شرقيّة ولا غزبیته یکاة نها يضي ولز لم تسه تا نوز علی نوس بهّيي 
ال پئوره من یا ویضرب الهُالامال لاس وال کل شیء علیم». 

خیلی عالی است. از آیات ناب در ذکر است که استفاده‌ی از آن در 


والاصال). 
عالی. کوتاه و قدسی است. کار مورد نظر امری معنوی» خبر» فرهنگی 
۷- «رجال ‏ تلهیهم تجارٌ ولا بیع غن دکر ال واقام الا وایتاء 


ال کات یَحَافون یوم لب فیه القلوب والابصاز». 
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ناگهانی دارد که باید برای مصون ماندن از آسیب‌های آن» دقت و احتیاط 
را داشت. برای نمونه» در صورتی که کار مورد نظر ازدواج باشد ممکن 
درد فک ییمازی معول منت با طاوی وی انس بانان هرامی نان 
تکیت این سای ای انا مش که انیت پیب تارفن آنف ان 
را برای فردی بد بداند. 

۸- «ليجزيهم الآ ما عیلوه ویِیَم من فضله وال یر من 

بسیار خوب است. 

«يجْزيهم »: شروع کار با ز حمت همراه است: 

۹ «والنین کقروا الم کسراب بقيعة یَحسَبه من ما حتّی ۵ 
جاءة لمْ یتجذه یناه ووجد له نته قوف جتابك وال سریغ الحساب4. 

خیلی خطرناک و بد است و نتیجه‌ای نیز ندارد. تهدیدی بازدارنده و 
شدید در آن است: «والله ریغ تا 

۰« و کطلمات في بر لجی, بغ َعْشَاه مج من فوقه مج من فوّقه سَحابٌه 
ظلماث بعضها فُوقَ بَعض اذ ۰ 
نوراً فَا له من نور>. 

خیلی بد است و بدی‌های آن یکی پس از دیگری بر خواهان وارد 
می‌شود: «مَوْج من فوّقه مَوْعّْ». کاری سنگین و خطرناک است. 

فراز: ون لم َجعل ال له نوراً فا له من نور» از مایت است: 

7 
قذ علم ات و تَنبیحه وال علیم بما یقعَلون». 

در آن ِِ است. کاری سنگین و سخت اما خوب است. باید آن را 


۲ - «ولله مك السَماوات وال زض» وی له لعصیز ». 

عالی و بلند است. از آیات ذکر است و برای رفع وسواس, ریاء شرک و 
غرور مفید است. 

۳- «َمْ ترآ لة زج سخابء موف بیتك نجل اما فتری 
لوق یَحْر من خلاله وترّل من السَماء من جبال فا من برد فیصیب به من 

خیلی خوب ولی بلند. مهم. سنگین و خطرناک است و باید با اهتمام 
و دقت پی‌گیر آن بود. 

۴- «یب ال الیل ولتاز ِنفي ل لرة لاولي البَْا 4 

عالی است. 

۵ - «واللَهخق کل َبّة من ماب فمنهع من نشي علی بطنه» هم من 

ينثيي علی رجلین, ومنم من يمنيي علی آزیخلق الما شا نله علی 
کل شَيء قدیز». 
خیلی خوب است. 
۶« نت" یات میاه وال هي مَنْ یام ای صراط ملشتقیم 4 
خحوب است ولی باید آن را با احتیاط اهتمام و دقت انجام داد. ۱ 
۷ - «ویقولون ات بالله وبالرُولٍ وأطفته ثع یی فریق منم من بَعْد 
لته وما آولیك بالمنین». 

نیا زیت تاه 


وه 


۸- و3 ذغوا ای الله وَشوله کم هم 3 فری مهم مخرضون4. 

خیلی بد است. اعراض از حکم. چپاول. زیان و خسارت در آن 
پیشامد می‌کند. 

۹- «وان یکن هم الْحق ینوا له سُلْعنی». 
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سول بل وی هم اللُون». 

بسیار بد است. پر مخاطره پر توهم. پر تحیّر و پر از اضطراب است و 
ستم و ظلم ایکا انش 

۵۱ - ِا کان قْلْالموّینینَ | وا ی له وشوله لِیتحکم هم آن 
یقولوا سیغتا وَأطته وَیك هم الیخون». 

خیلی خوب است. چندین تأکید قوّت کاررا می‌رساند و پایان آن نیز 
هموار و روان است و هیچ خشونت. تندی و سختی در آن نیست: 
«وَأولیك هم لْمْقلِحون». 

۲- «ومَن بطم ال ورس وله وعخش ال هقی هم القایزون». 

عالی است. موفقیت آن تضمینی است. 

۳-«واقسنوا بالله هد آمنهم تن همجن قل اتسوا طاعة 
مَْروف ذ له خبیر با تَعْملون». 


دش ادبم سس 


وق موا»: کار را محکم می‌کند ولی زحمت فراوان آن را نیز 
ی ی 
تاجهد انم 4 :کار مل کت شاه 


طاعة مَعْرُوفة4: کاری سالم و دارای روندی طبیعی و انجام شدنی 


ره 
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است. 
۴- بقل یو له ایغ ژشول. یز تفا یه ضا طل, 
وعلیکم ما حملتم» ون تطیغوه تَهتدواء وَمَا علی الرسُول لا ابلاغ لمبین4. 
خحوب است ولی در پایان آن باید اهتمام و جدیت داشت؛ چرا که 
یو شب گنوی ایح 
«طیعُوا»: کار انجام‌پذیر ولی سخت و سنگین است. 


و 


۵ - «وعَدّ ال این آمَنوا منکم. وعملوا الصَالخات تفه في 
الزض, کم منتخلف النین من قبلهم وْمکتن له دیتهم» اي ازتضی لَهم 
لبم من بٌد خوفهم آمنناء يعبلوتبي لا پشرکون بي شیتاء ومن کف بخد 
لك فأولیك هم اْاسون». 

آیه‌ای بلند و طولانی است که از مخاطرات کار حکایت دارد. تشدید 
و تضاعف آن فراوان است که ثقل و سنگینی کار و زحمت زیاد آن را 
می‌رساند. در پایان نیز لسانی نامهربان می‌گیرد و ناملایماتی در این کار 
وجود دارد. انجام آن خوب نیست» وعده‌ای است که از عهده‌ی خواهان 
بر نمی‌آید. صاحب استخاره گاه به اعتبار صدر آیه آن را برای فردی 
مناسب می‌داند. 

۶ «وَقَیمُو اسلا وآتوا ال کات واطیعوا لول کم ترحَمُون». 

خیلی خوب است. کوتاه, روان و هموار است. البته سختی و سنگینی 
را دارد. 

۷- «لتَحسبن لین روا مُعجزین في الاض وماواهم اسان ول 
ان 


بد است. آیه‌ای کوتاه است که از پیشامد بلایی همانند تصادف آتش * 


سوزی و مرگ خبر می‌دهد. 
۸یا یا لین آمنوه ستاشنکم النین ملکث یمان وانّنین لَم 
یلوا لحم منک ثلاث مات من قبل صلاة اجره وجین تضُون تیک من 
الظهیرّة, وَمنْ بَعد صلا: المشاء» ثلاث عوّ رات لک لنش علیکم واعلنهم جناخ 
بَعٌَ طوافون علیکم بعکم علی بعض, کنل یبال لکم الابات» وله 
خوب است. کاری شلوغ پلند» سخت و.ستگین است. که نوسان و 


فراز و نشیبی فراوان دارد و همواره به سختی و آسانی می‌گراید. گشایش 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز ساره م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 
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۱ 


و آسایش نیز با آن همراه است. نیاز به مهندسی دقیق دارد؛ زیرا پیچیده 
است و در اجرای آن نیز باید دقت کافی را داشت. 

4- «ولذا بل لأطقال منک الحلم لیس توا کما اسان النین من قبله, 

آسایش را در نی دارده لین خواب, اسیت: 

۰- «والَْاعدُ من الَساء اللاني لا یرجون نگاحاء فلیس یهن جُناخ آن 
یضعن تابن غیر متبرجات بزینته وأنیمنتعففن خی هن وله سمیٌ علیم ». 

خیلی خوب. سبک و راحت است. 

۱ - لیس علی الاغتی حَرَ ولا علی الاغزج حَر ولا علی المریض 
حرج ولا علی فیک آن تأکلوا من بلیویک و بلیوت آبایکم و بیوت 
میک و بیوت اخوایکم أو وت أَحوَیکن آوز بنیوت آغتایکم آو بنیوت 
عَمَاتکم آو بیوت أَخوایِکم أو یوت خالایکم آو مامَلکتم ایح أو 
لیات لعَلکم تعقیلون». 

آیه‌ای.بلندو طولائی اسست.کازی پیده‌ی سنگین: است. کاری است 
که با آشنایان و فامیل خواهان در ارتباط است و خواهان از این بابت با 
مشکلاتی مواجه می‌شود. خحوب است. 

۲- انا امن النین نو بالله وَرَسوله ود کائوا مَعَه علی آشر 
رولب سوت لیعض شأنهم من من نت منم واستقیر هل 
ال و رجیغ». 

خوب است ولی با توجه به تکرار ماده‌ی «اذن» گرفتاری و زحمت 


دارد و کاری سخت است. 


۳- «لا تجُعلوا عاء الرَسُول بتکم کذعاء بعضکم بعضا قذ عم ال 
لین یتسللون نکم لواذ فلیْخذر النین یخالفون عن آغره ن تصبَهم فنث َو 

خیلی بد است. سبب بلاو ناراحتی یی کر داد: 

۴ لا ان له ما في السَماوات والاض قذ یعلم ما أنْسم علیه ویوم 


هر گونه سرمایه‌گذاری در این کار نه‌تنها شتقه | رز تست وونل گاه تست 


ی ۳ ژاعرطلاعات 


روز ساره 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


/ ده یلار سس 


۹( 
(ج 


و ۳ قواعر اصطلایا 


۱ -«بنم الّه رن الرجیم. تا اي نرّل ان علی عَبّه؛لیکُون 

بسیار خوب است. کاری هموار است که هیچ تبدل» به هم‌ریزی» 
ویر 3 اختلافی ندارد. 

۲ - اي له لك السَمَاوات والرض ولمْ یَخد ولدآء ولم یک له شریلف 


۱ ۵ ۳ ام کر و که 7 مت رز 2 
فی المُلك وخلق کل شیء فقدره تقدیرا ». 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


۵ سره ی زو ی اقا کف ماو او م م8 ٩‏ 
۳ - «واتخنوا من ذونه له لا بخلقون شیناء وم بخلقون, ولابمُلکون یب 


3 یهخ ضراً ولا تفع و3 تون موتاً 9 تضو را >. 


وردی‌زقان تسس 


بسیار بد است. سبب گرفتاری به شریک یا همسایه پا همسریا 
مسوولی بدکردار می‌شود که وی از دست او امکان رهایی ندارد. 

۴ - «وقال لین کفزو: نذا لا فك افتراه وَأعانه له وم آخرون, 
فقذ جَامُوا ظلماً وژوراً». 

۵ - «وقّالوا آساطیر الولین اتب فهی تنلی علیه بَکُرةٌ وأصیلا». 


خبلی بل اننت. تهمت گرفتاری و درگیری را در پی دارد. 


و ود تس 


1 


+6 


۳ و 


۷- «وَقالوا مال ها سول یأکُل ره وینشی في السواق لولا آنزل 
له ملک فیکون مَعَهُ تذیرا». 
9 و ی و آمشتتا: 
یلقی اه کنز و کون له جَنة یال منهه وقال الظالمُون, ن 
۵ . 
یت 
کر نوا لت الا فضاواء فلا ییون سبيل. 
خوب نیست. چالش؛ درگیری و اختلافی که در کار پیش می‌آید مانع 
از انجام آن است. 
۰- «تَبارََ لني ان شاء جَعل لك خیْراً من للّ» جات تجري من نا 
الانهان ویتجعل لك قضوراً». 
حیلی خوب است. 
۱ - بل کنبوا بالسَاعقه وَأعتذنا من کَذْب بالسَاعة سعیراً». 
بسیار بد است. کاری دردناک است که مصایبی مانند شکست؛ 
۷ 
۲ - رهم من مکان بعید سیعوا لها تیا وَرفیرا 4 
خیلی بد است. بی‌پناهی» گرفتاری و بیچارگی با آن است. 
۳-«ولف وا مها مکاناً ضیقاً مرن دعوّا طتالك ثبورا > 
ییاز تام سار 
13-۴ تَذعوا الوم ثبوراً اد انوا ثبوراً کثیرا. 


منت 


۵ -«قَل لت خر آغ ج ده جَنّةالخّد اتتي وعد المتفون, کانث له جواء 
وَمصیراً». 

خیلی خوب است. کاری است که ز حمت و عمل صالح را می‌طلبد. 

۶ - هم فیها ما یاون خالیین» کان علی رب وغدا مَشوّولاً». 


بسیار وب است. از کارهای اعطایی است که زحمتی ندارد. آیه‌ای 


کو تاه و با جمله‌ی اسمیه است. نتیجه بخش بودن آن ضمانت دارد. 
ان 


ی 


سک 
۳ 
ی 
ج 
3 


‌ 
اسستا 


۱ رت ۱ تن 
تین و اطع حتی تلو اک وان ما بوراء. ّ 


‌ 
سا 


خیلی بد و جبران‌نایذیر است. با آن که خیری در آن است اما غفلت و 
گمراهی می‌آورد. هم خود گمراه می‌شود و هم دیگران را به گمراهمی 
می‌کشاند. برای نمونه. چنان‌چه بخواهد عالمی دینی گردد. خوب 


رمی‌ففان 


نیست پا در صورتی که بخواهد خودرویی فراهم آورد. با آن تصادف 
می‌کند و هم به دیگری آسیب می‌رساند. ۳ 
۹ - فد کبوکم بما تقولون قعاتستطیعون صرفاً ولا نضراء ومن ینیم ۹9۳ 
کم نذقه عذابا کبیرا 4 
بد است. تکذیب. ناراحتی» اجبار و بی‌ارادگی در آن است و کار به 
۰ - وا سل لت من امین ام لیا کون الطعا تشون في 
الاسواق وجعلتابعضکم لتلض فنت تبون وان رب بتصیرا. 
خیلی خوب است. کاری الزامی است که باید انجام شود و 


لو کان ری ییا ۶ کار دارای مار و فطانق‌با ایتاند اند است: 


دوش ادبم سس 


۱ 
با 


یچ 


ی 


۱ - «وَقال این لا یَرجون لّاءنا. ولا آنزل لیا الملایکة آو تری ربتا 


قداستختزوافي مهن وتا و کبیرآب. 


خوب نیست. خواهان به استکبان ماجراجویی و درگیری مبتلا 


می‌شود. 


۲ - «یوم یرون الملانكة لا بشری یَوَمیْذ بلمجرمین وَبقولون حجُرا 


حح را 


خوب ۱ کشیده می‌شود و که ام از ان هی 


نمی‌اید. 


۳ - «وقَمتّا ای ما عملوا من عمل, فْجعلناه َبَاء مورا ». 

بسیار بد است و به شکست می‌انجامد. 

خیلی خوب. شیرین و کوتاه است. 

۵ - «ویوم تشم السَماءٌ بالمام ونرّل الملايكة تنزیلا». 

فتاه انوم مکافات و چالش ان ربلد ایس 

۶ - «لمف یم الْحق للرَحمن, وکان یم علی الکافرین عییرا». 
یربک وس ای اسخ: 


۷ - «وَیَْم یِض الظالع علی یه یَقول یا ليِتبي انخذت مَع الرَضول 


0 


ندارد. 


۹« آضلنی عن الذ کر بعد لذ جاعنی» و کانّالسَیْطان للانسان حَْول». 


۰- «وقَال ارسول: با رب نمی اتَحنُوا َذا لقن مهَجور». 

خیلی بد است. مردم آزاری و ظلم در آن است و خواهان 3 خاطر 
کار کار ارس کم وان( اش راهان بای م دای اسر 
می‌سازد. 


۱- «وکلَلِك جعلتا لکل نبي عَدوا من المجرمین» وکفی بربك هدیا 


ونصیرا 4. 

سبب بیچارگی و خبائت خواهان می‌شود. 

۲- «وقال النین روا ولا نّل علیه از آن جلة واجدة لك بت به 
فوادك وَرلنا؛ترتیلا». 

با آن که شروع مشکلی دارد. خیلی خوب است و در پایان آن» کار 
همواز م‌گردد. 

۳- «وّلا ینوت بمتل ِا جنناك بالحقء وحن تفییرا. 

حیلی خوب است. شروع آن دارای مشکلاتی است: «وّک <4. 

۴ این یرون غلی وجومهم پیج آوبت سر مان وأضل 


0 


کاری خطرناک است. مرگ کفر و حرمان است که خواهان را تهدید 
می‌کند. بسیار بد است. 

۵- «ولَذ یا موسی الکتاب وجعلنا هخا هاژون وزیرا4 

خیلی خوب است. کار محکم و قوی پیش می‌رود. «ولَد4 استحکام 
و تأکید بر انجام کار است. دیگر واژه‌های آن نیز مثبت است. 

۳۶- «فلنا.اذهبا لی الوم النین کنو بایان فراصم تنمیرا. 

حوب است. درگیری, گرفتاری و مشکلاتی در این کار وجود دارد اما 
به اعتبار: اقب » امری لازم است و باید بر آن اقدام نمود که موفقیت‌آمیز 


ال 


و ۳ قواعر اصطلایا 


بت و روز انار م1 


سم 
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۷- «ولَوم نو ما نوا الرسل آغرفتاهن, وجعلتاهم لاس آيت وأعتدنا 
یمین عناباًآیما + 

بسیار خحطرناک است. بلایایی هم‌چون شکست. تصادف 
آتش‌سوزی» سکته و بیماری‌های سخت با آن پیشامد می‌کند. 

۸- «وعَادآء نموت وأضحاب ارس وفرونا بَْ لك کثیراً». 

خیلی بد است. هر گونه سرمایه‌گذاری بر آن, نه‌تنها سودی ندارد 
بلکه سبب زیان 0 می‌شود. 

4۹-«وکلاً ضربتا هلال وکلاً رن تتبیرا. 

ی اشامت تت: 

۰ - ود و عل اي رت طر ایکون یوت 
بل کانوا لا یرجُون نشورا». 

خیلی بد است. 

۱ «وافا رون یتَخُوتك ال زوا آهنا الني بَعت ال سول ». 

به اک و تخر رن آلوده مي‌شود. بد است. 

۲- «اِن اد یضلنا عَن آلهنتء لوا را سوک تعامون نخیم 
یرون لاب مَنْ آضل سَبیل». 


مج 


بسیار بد است. سبب گمراهی. ضلالت. استکبار و غرور می‌گردد. 

۳- غیت من اتحدٌ له واه أفانت تکون علیّه وکیل». 

چنان بدی آن فراوان است که ترک آن لازم است. سخن خواهان 
خریداری ندارد وگوش شنوایی برای آن نیست. ظاهرنمایی و فریب نیز 
در آن پیشامد می‌کند. 

ق ی سمهون َو یعقلون ان هم لا کالانعام بل هم 

کاری دلهرهآور است که ظاهری خوب دارد. بسیار بد است. با افرادی 


نادان طرف می‌شود. 


خیلی خوب است. البته مشکلاتی در آن وجود دارد. کاری است که با 


۶« قبضنا انا قبضاً بییرا. 
«قبضاً یسیرآ>: چیزی از آن از دست نمی‌رود و به نرمی قابل کنترل 


استتا: 


و ۳ تواعر اصطلایا 


۷- «وَهُوَ الني جعَل کم الیل بباس الوم شباتء وجعل اسَهار 
نشوراً». 

عالی است کاری است مرتب. منظم و روان. 

۸- «وَهُو اي سل الریاح بشرا ین یت رخمیه ورن من الشماء 
مَاء طهورا>. 


‌ 
اسستا 


و روز نارهم 


سم 


‌ 


‌ 
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۹ یی به ات ما علفا آنفاما وآناس کثیرا». 
عالی استت. 


یزان تسس 


۰- «ولقد صرَفتاه تم یذکُروه فبی کنر الّاس 9 کفوراً». ۵ 
به کفران زیاده‌روی و عافیت مبتلا می‌گردد. اما کاری خوب است و 
باید در این زمینه دقت و احتیاط را داشته باشد تا به عوارض سوء آن 
دچار نشود. 
۱- «وَو شِت لبَعَتافي کل رید تذیرا». 
خیلی خوب است. کاری روشن بان هموار و آگاهانه است. 
۲ - فلا قطع الکافرین» وجَاِنْهم به جهادا کبیرا». 
خوب نیست. درگیری؛ کبر و نخوت با آن همراه است. 
«وجاهِنهم»: درگیری آن فراوان است. 


۳ - «وهوّ الزي مرج لبَخرین» ها عنب فرات وهذا ملحٌ أجَاي وَجعَل 


عالی است. تمامی واژه‌های آن مثبت است. آرام» سنگین متین و 
مستمر است و اختلاف و اختلاطی در آن پیش نمی‌آید. 

ها عَْب فرات وَهَذا ملم َجَاجْ»: کار دارای تم ی اه یی 
هیچ گونه احتلاط و احتلافی در آن رخ نمی‌نماید. 
۴ - «وَوَ نی خلق من المّاء تشر فجعله نسباً وصهراء وکان رب 
قییرا». 

یار وت ای تباید ان زا ترک کرد 

بلق »: پرزحمت و سنگین است. 

«نسباً 4 بهره‌های معنوی در آن هست. 

«وَصهراً »: خیر و سود دنیوی با آن است. 
«وکان رَبْكَ قدیراً »: ضمانت انجام کار است و نباید آن را ترک کرد. 


ووو 


۵- «ویِعْبنُونَ من ُون الله ما ایهم ولا یَضرَهم» و ان الکافز علی ربّه 


حقم 
دوش هبدن سس 


2 9 
۱۳| 
استت: 

۶-«وما سل 2 الا میشراً وتذیرآه. 

بسیار خحوب ولی کر است؛ زیرا حصر دارد. 

جمْبَشراً ونذیرا»: هم شیرینی در این کار است و هم تلخی و مرارت و 
جندان فراز و تست ان قابل پیش‌بینی ست: تکارنده به باد داردافز 
توجوانی که برای تحصیل علوم دینی عازم نجف بود. در مبان راه 
دستگیر گردید و از رفتن وی جلوگیری کردند» بنده برای ادامه تحصیل در 


قم استخاره گرفتم و این آیه‌ی شریفه آمد. 


یچ 


۷- «فْل ما سالک علیّه من آجر الا من شاء آنْ تخد ای ربّه سبیل». 

تنها خیر احروی در آن است و هیچ بهره‌ی دنیوی ندارد. کاری سنگین 
اما خوب است. 

۵ - هو کل علی لح الزي [ ینوت وَسَبُخ بحَنیه وکمّی به بلنوب عباده 

عالی است. کاری بلند است و باید آن را با توکل پیش برد وگرنه کار از 
دست می‌رود و باید در آن دقت و احتیاط داشت ت: «وکفّی به بلنوب عباده 

٩‏ داي خلق ناوات ولاز وعا تا في ی م توش علی 
الهزش الر خی قاسال به خبیرا». 

خیلی خوب. سنگین, بلند. محکم و پر دردسر است. 

الرَحمَنْ»: کاری محکم است. 

«فاسأل»: دردسر و گرفتاری دارد. 

۰- ولا قیل هم اجنوا للرحتن قالواء ما رن تنج ما مر 
ورام نقوراً». 

بسیار بد است. همراه با استکبا غرور به‌هم‌ریزی و پایان آن نیز 
شنکشستتای تابودی. اسشت: 


۱- «بارََ اي جعل فی السَماء بُوجاء وجعل فیهّا سراجاء وقمراً 
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ال کی انس 

«تَبَارك4: ات وک رن اسمای خداوند است که شیرینی به هر کاری 
می‌دهد. برای نمونه. چنان‌چه کار مورد نظر کاسبی و تجارت باشد کار 
وی رونق می‌گیرد. در صورتی که برای ازدواج باشد. نور است و فرزندانی 
زیبا و همسری فیروزه‌گون می‌یابد که شیرینی کلام در وجود او ریخته 


شده است. 


‌ 
۳ 
ی 

ج 
3 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 


‌ 
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۲- «وَهو اي جعَل الیل واّهاز خلقَة یمن آراة آن جذکُر أو راد 
شکورا». 

خوب و مناسب ولی پر زحمت است. 

«وَهُوّ»: چون با اسم «هو» شروع شده کار به‌گونه‌ای از دست می‌رود 
و به کنترل در آوردن آن زحمت و تلاش فراوانی می‌برد. 
«شکوراً4: کاری است که زحمت و تلاش را می‌طلبد. 


۳ «وعبَا الرَخمن,» الذین جَمْشون علی الازض هَوناء واذا خَاطبيم 


و 
الجاملون قالوا سَلاماً ». 
خیلی خوب است. 
۴ والفین یبیتون ریم منجدا وقیمً 4 
بسیار خوب است. خیر و موهبتی باطنی مانند مربی و استادی 


معنوی نصیب خواهان می‌شود. 
۵- «والنین یقولون: تاه اضرف عا عذاب جهِتَ ان عذابها کان غراما > 
گرفتاری و ناراحتی با آن است ولی نتیجه‌ای حوب دارد: ضرف 


ی ۰ ۶۶-<انها ساءث‌مُستقراً وَقاما 4 
خبلی بد. است: 
۷- :لیذ وم یشرفوه َلمْ یروا و کان بین لك قوامً > 
وب است. البته باید میزان کار دست وی باشد و آن را با برنامه انجام 
دهد. تنظیم حد اعتدال آن سنگین است. 


۸- «والنین لا ین مَع ال لها خر ولا یقتلون انش الّبي حَرَم ال 
بالق ولا یزنون وَمَنْ بفعل لك یلق ناما ». 
خیلی خوب است. باید آن را با احتیاط پیش برد وگرنه از حطرات آن 


4 «بضاعف له الاب یوم ااقیامفه تخد قیه موانا 4 


خیلی بد است. بیچارگی و حرمان را سبب می‌شود. 


۰- «ل من تاب وآمن وعمل عملاً صایحاء فاولیك ینبل الله سیتانهم 


حسناتِ و گان له ور جیماً 4 

خوب. پرمشکل. سخت و سنگین است و مشکلات آن قابل رفع 
است. 

۱- ون اب وعمل صالحاً اه یوب |لی له ماب 4 

خوب است. سعی و تلاش را لازم دارد و به لحاظ: وعیل صالحاً » 

۲- +والنین لا یشَهَدُون الژو وا مَرُوا لو مَرُوا کرام ». 

تحوب. اشیت: کار فرسایشی است که گزفتاری عي آوزد: 

۳- «والنین ٍذا کرُوا یات زیهم لم یَخروا علیها ضماً وعنیانا 4 

بسیار خوب است. مشکلات. کاستی‌ها و تهافت‌هایی دارد که باید آن 
را با اهتمام و دقت انجام داد. 

۳ - وین یقولوت. رنه هب تا من آزواجتا ودرَمْایتا رد فین» 
واجعلتاللمتّین اماماً 4 

عالی است. کاری بخششی و اعطایی است که نورچشمی می‌آورد. 

۵ «أوتیت یجزون ْعرقةً بما رو وین فیغها تیه وسلاما». 

عالی است. پایانی خحوش و بدون زحمت دارد. 

۶ - «خالدین فیها» حسشتت مستفراً ومقَاماً ». 

خیلی خوب است. 

۷-«قل ما یبا کم بّي لولا دذعا کم فقد نیتم فسوّف یکون لرامً ». 

خیلی خحطرناک و پر از گرفتاری است و عوارض شومی را به دنبال 
می‌آورد. باید آن را ترک کرد. 


ی ۳ قواعر اصطلایا 


بت و روز انار م1 
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و ۳ قواعر اصطلایا 


۱ - یشم الله الرحمن الرجیم طسم ». 


۲ - «تلْك یات الکتاب المبین». 1 

هر دو آیه‌ی مبارکه یک استخاره را شکل می‌بخشد. بسیار خوب 
ات از شهم) فو سکن افت یه و سای اعلمو رن ۱۱ 
خود ۳ گیرد. ثبات و روشنی دارد. 

۳- «لعَلكَ بخ تفس له یکُونوا ۷ ۳ 

خوب نیست. به اعتبار: «عَلكَ» و <ل> دردسر و زحمت دارد. 

۴« تا نترّل علیهم من السماء ی فلت عفن لها خاضعی». 

خحیلی بد 9 2 مکافات دجار 0 


دا سا امه 


تست ی مر و و سیگ 
- «فََذکنوا قمیاتبیم انتام ما کانوا به جَستَهْرتون». 
بد است. سبب حرمان می‌شود. 
۷« َو یال ض کم نا فیها من کل وج گریم». 
عالی است. رشد و شکوفایی فراوان را با و وش آسان؛ 
هموار و بدون دردسر و گرفتاری است. 
۸- ان فی لك اي ماکان تسوت 


2 


د 


۳ 


‌ 


د 
٩‏ 
ک 


۱ 
له 


٩‏ - ون ربكَ لو العَزیز الرحیع». 
خوب و پرخیر است. 
۰- «وَ نی رل موسی آن نت الم امین ». 


۱ - وم فزعون آلایتقُون». 


بد است. با کسانی مواجه می‌شود که رعایت حدود قوانین و آداب را 


0 


زحمتی بدون نتیجه است. خوب نیست. 

۳ - «ویضيق صدري ولا بطق لساني» فازسل الی هاژون». 

گرفتاری و مشکلات دارد. خوب نیست. 

۴ - «ولهم لین نْب» فاأخاف آن یقتلون». 

موب تست 

۵ - «قال کل قاذْهبا بأیاتتء ناکم مُسْتَیخون». 

خوب است و انجام می‌شود ولی همراه با مشکلات و سختی است. 
۶ «فآتیا فزعزن فُولء نا زسول رب الالمین». 


ناهنجاری‌هایی دارد. در این کار مددکاری می‌یابد و شر اکت و رفاقت 


۷ -«َنْ آژییل مَعنا بتتي بشرائیل». 
بسیار خوب است. 
۸- «قال نرب فینا ولد ولبشت فیتا ین عم سنین4. 


خوبت است ولی باطنی تارف بر نمی‌یابد. کاری محدود و 


بسته است که ظاهر نیکویی دارد. 


نریكَ»: امکانات و خیرات کار فراوان است. 


٩‏ - «وفعَلّت فعتك التي فعلت. وأنت من الکافرین». 

کاری خطرناک است و به هیچ وجه از آن خیر و نتیجه‌ای به دست 
نمی‌آید و کفران و حرمان نیز خواهان را تهدید می‌کند. 

۰- «قال فَلتها دا وتا من السالین». 

زیان و ضرر به خواهان وارد می‌شود. 

۱ - جر منکم لا خقتکم» فومب لي ربّي حکماء وجعلني ین 
سین 4. 

یک آیه‌ی استخاره است و در میان آیات استخاره منحصر است؛ زیرا 
هم مشکلات دارد و هم عطایایی بابرکت در آن است. کاری پرمشکل و 
دلهره‌آور است اما پایان آن همراه با خیرات و برکاتی اعطایی و بخششی 
استیتان 

«فقوّزت»:. مشکلات کان خنان زیاد است که نمی توانند بر روی آن 
شبات داشته باشد. 

خوب نیست. منت تحقیر و گرفتاری را پیش می‌آورد. 

۳- «قال فزعون: ما رَبْ اْعالیین». 

حوب نیست. سوال خر ان ات کارع تون فعاه استت: 

۴ - «قّال. رَبْ السَمَاوّات والازض وما بیتهماء ان کننع موقنین». 

بسیار حوب است ولی باید آن را با احتیاط و دقت پیش برد: کم 
موقنین ». 

۵ -«قال لمَنْ حوله لا تشتیعون». 

هیچ تفه اع او انش تسس نمی ابا خوب نیست. 

۶ -:قال: یک ورب نکم وین ». 

خیلی خوب است. 


ی ۳ تواعر اصطلایا 
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۷ - فان رَسْولکم اي سل لیم لمجنون». 
خوب نیست. کاری بی‌نتیجه است که گرفتاری‌های پیچیده‌ای دارد. 
۸ - «قَال. رب الْمَشرق والعفرب وا بیتهمه نکن تعقلون». 

خیلی خوب است. کاری گسترده است که باید آن را با احتیاط پیش 
برد وگرنه دچار مشکل می‌شود. 

,۰ ۲۹-«قال: تن اتَخْذت لها غّري لَاجعلنك من‌المتنجونین». 


۰- «قال: أوَلوْ جْنك بشیءمبین». 

خوب است. 

۱- «قال فأت به (ن کت من سین 4. 

خوت است. 

۲- «فَْقَی عصاه قذ جي تُعْبانمبینْ4. 

خوب است. کاری است که زود به نتیجه می‌رسد. قوت و قدرت 


می‌آورد. 
۳ «ونزع یه فاذً مي بیْضاء لا ظرین ۰4 


بسیار خوب است. کاری است که شکوه ظاهری دارد و سبب اقتدار 


می‌گردد. مشکلی نیز در روند انجام آن رخ نمی‌نماید. 
۴ قال للملا حول ها لاجر ليم ». 
حوب نیست. خواهان مورد انکار قرار می‌گیرد. 
۵- +یْرید آن یْخرجکم من آزضکم بیخرهه تاذ َأرون». 


خوب نیست. اختلاف پیش می‌آید و در معرض اتهام و محاکمه قرار 
می‌گیرد. 
۶- «قالوا: زجة وَأَحاف وابعث في نان حاشرین». 


نتیجه‌ای با آن نیست. خوب نیست. 


۷- «یول بل سَحار غلیم» 

خوب نیست. کاری پیچیده 

۸ «فجی السحرة لمات یوم مغلوم». 

کیت میت و و وی 5 یش ان و فان ی تون 

۹- «وقیل للنّاس: هل نتم مجتیعون». 

خدعه و فریب در آن پیش می‌آید. معلوم نیست با چه کسی مواجه 
ی تیوژ: موف ,لیشستار 

۰ «لعلنا تب السَحَرَة ان کانوا هم للم ». 

خوب نیست. کاری پیچیده است. 

۱- فا جاء السَحَرة لوا لفزعون ین لا جر نکن نحن القالبین». 

بد است. کاری پیچیده و نامناسب است. به مزدوری دچار می‌شود. 

۲ «قال: تمه نکم ذا لین لین ». 

به گناهان آلوده می‌گردد و نتیجه‌ای نیز ندارد. باید توجه داشت سخن 
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فرعون وعده‌ای بیش نیست و امری محقق نمی‌باشد. 
۳- «قال له موسی وا ما نتم ون ». 
خوب اما دلهره آور و استرس زاست. 
۴ «فْاقوا جبالم وَعصیه وقالو: برَة فرعون ان لخن الغاینون». . 3۳0۷» 
خوب نیست. معلوم ثیست با چه کسی مواجه است. 
۵ «فمی موسی عصا ادا هي تلف ما یَفکُون». 


۸ 7 
ری حراء ایس 


خیلی خوب است اما کار با گرفتاری و بند و بست همراه است. بسیار 
شتا ور فت‌گیرن هو باشل.ق مشکلات آن فراوان: است: 
بق 7 
۶ - «فالقّی السَحَرَة ساجبین 4 
خوبت اسنتت. قوت و قدرت را در پی دارد. 
۷- «فّلوا: متا برت العالمینَ». 


عالی ۲ اقتدار را در پی دارد. 


دش ادبم تسس 


مه 
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۸ - «رَب موسَی وهازون4. 


عالی است. 


خوب نیست. درگیری و نزاع پیش می‌آید. 

۰-«قالواء لا ضیِن انا ای رب منقلبون». 

شروع این کار خوب نیست ولی پایان نیکویی دارد. 

۵۱ -«ا نم آن یغفر نا رَبنا خطایاناه آن کنا ول الّْمنین». 
کاری همراه با گرفتاری و سختی است ولی پایان آن خوب است. 
امین تا تون تر شش کار درلت :مارد 

۲- «وأوحَیتاالی‌موسی: آن سر بعبادي نکم متبعُون». 


خوب است ول حیلی ستاو ستکین است و فشکلات:و گرفتاری 


فراوانی دارد؛ چرا که وحیء موسی و همراهی با مردم در آن است. 


۳- «فاْسَل فزعون في المَنائن حاشرین». 

خوب نیست. سعایت در آن است و کاری شلوغ می‌باشد. 
۳ - «ان هَوّلاء لشرذمة قلیلون». 

خحوب نیست. تحقیر خواهان را به دنبال دارد. 

0۵- «وَانَْم لا لانظون». 

خوب نیست. درگیری و اضطراب را موجب می‌شود. 

۶ - «وانا لجمیٌ حَاذژون؛. 

خیلی بد است. دشمن‌تراشی و کینه در آن پیش می‌آید. 
۷- «فا رجاهم من جات وَعَیُون». 


بد است. پر زحمت و همراه با درگیری است. 


۸- «وکنوز. ومقام کریم». 

خوب است. ی و گرفتاری نیز دارد. 

۹- «کنلك وورثناها بتي ٍسرائیل». 

خحوب است. خالی از گرفتاری و مشکلات نیست. 

نی اسرائیل»: گرفتاری در آن است. 

۰- بوصم مشرقین». 

حوب نیست. کاری است ترس‌زا و دلهره آور. 

۱ - «فْمّا تراعی الْجَمْان قال أَضحاب مُوسی: الم رکُون». 

خوب نیست. تقابل و دلهره را بر خواهان تحمیل می‌کند. 

۲- «قال: که معي ربّي سیهّدین4. 

بد نیست. اضطرابزا و دلهرهآور است ولی باطن خوبی دارد. 

۳ - (فاحینا لی‌موستی: آن اضرب بعضالة التطر» فنقاق» فکان کل فرق 
کانطود التظیم ». 

برای کارهای کلان خوب است. باید پی در پی پی‌گیر آن باشد. از این 
رو سخت و طولانی است. به ماجراجویی می‌ماند اما موفقیت‌آمیز است. 
برای کارهای سیاسی و اقتصادی خیلی خوب و مناسب است ولی برای 
کارهایی مانند ازدواج. طلاق و مرافعات خانوادگی خوب نیست؛ چرا که 
محیط خانواده جای ماجراجویی نیست. 

۴- «وَزلفتا نع الاخرین». 

و ۱ 

۵- «وأَنجینا موسی وم مَعَه لجمعین4. 

خوب است. در شروع آن با مشکلاتی مواجه می‌شود. 

۶۶- «نم أَرَفتا الاخرٍین». 


تیان باه سا 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز ساره 1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


(۹ 


‌ 2 
ره یلم سس 


۳ 7 


۷« فی دك لا وما ان أکترصم مُوْینین». 
خوب نیست. نباید فریب ظاهر پرشکوه آن را خورد که نتیجه‌ای را در 
بر نارگ 
«وما ان أَكنرهُمْ مُوْینینَ»: نتیجه‌ای در اين کار نیست. 
۸- «وِن ری لو العزیز الرحیم». 
ک خوب است. ظاهری دنیوی ندارد اما معنویت زاست. 
3 ۶4-«وال لیم نهیم 


کاری فرسایشی است که به نتیجه نمی‌رسد. خوب نیست. 
۰- لد ال لابیه وقومه: ما تبُونْ». 
ی 
0- «قلواء ند آشناما؛ فتفلل آها عاکفین>. 


خیلی بد است. کاری دنیوی با ظاهری فریبنده است که فرجام آن 
حرمان و آلودگی است. برای نمونه. سرمایه‌دار می‌گردد. اما فرزندان وی 
به سبب همین سرمایه به عاقیت و کناه کشنله می شوند. 

۲- «قال: هل یتنمعونکم لذتَعُون4. 


و 
هه کاری بدون خاصیت است که سود و ضرری ندارد. 


۳- ینونک آو یضرُون». 

خوب نیست. خاصیت و اثری برای آن نیست. 
۴-«قلو: بل وجَننا آباعتا لك یِفَلون». 

کان وی تاه فرشاسنی: اسیته: 

۵ - «قال: أَفرَیَمْ اکن تَلون». 
3 

۶- تم وبا کم لفْمُون». 


کاری است ظاهری و دنیایی که خاصیتی برای آن‌نیست.خوب‌نیست. 


ماع 


کون 2 


۷ «فانهم عَدوَ 


لي ال رب الْعَالمین». 
با دردسر و سختی شروع می‌شود ولی پایان آن خوب است. 
۷۸ - «الني خلقني هو یهیین 4. 

عالی و کتترده اشتت: 

۹- «وَاَي و يطمني ویتنقین 4. 

عالی است. 

۰- «وذا مرضت فهویشفین 4. 

مشکلات کار مورد نظر برطرف می‌شود. عالی است. 


۱- «والني بميتني ثم بیین ». 


شوم نی قرط 


‌ 
اسستا 


اد 2 قابل رفع است. خوب است. 

۲ «والني َطمَم آن عفر لي خطيتتي یوم اللین 4. 
خوب است. کاری پر گره و مشکل‌دار است. 
۳ «رَبَ» هب لی حکماً» والجقنی بالصالحین». 


ورو زا چاره رم 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


کاری است که خیرات و برکات اعطایی و موهوبی دارد. عالی است. 
۴-«واجعل لي لسن صنق في الخرین4. 

تناو حوبت انیت 

۸۵-<واجعلني ین وَرة جة لشیم ۹ 


خیلی خحوب ات تعستی که وی‌بترای.آن رمین تکشیله هوق 


۳ 1 
ری حراء ویس 


قتی سنا 
۶- «واغیز لأبي لته ان من الضالینَ». 
خوب نیست. سبب گرفتاری می‌شود. 
۷- ولا تحْزني یوم تون 
خیلی بد است. 
4۸- یوم لیقع مال ولا بَنون». 


خوب بیست. پر زحمت و بدون سود و نتیجه است. 


.4 لا من ی لبلب لیم‎ -٩ 
بای مات کار تقاط ارت .ان ری اروت‎ 
.» وأزلقت الْجن مین‎ - ۰ 
عالی است.‎ 
رت الجحيم لقاوین».‎ ۱ 
خیلی بد است.‎ 2 

۲- «وقیل لهم ین ماکنتم تعبلون». 


4 8 ره ره هه ۶ هش ۳ 
۳ - من دون الله هل یَنضرونکم او ینتصرون». 


ِ 
هر دو آیه‌ی شریفه یک استخاره دارد. حرمان. حسرت و تمسخررا در 
پی دارد. بسیار بد است. 
۴ بفکیکیوا یا هم اون 
( 


همانند آن در این کار پیشامد می‌کند. باید از آن پرهیز نمود. 
۵ - «وَجِنوذ ایس أَجمَُون. 
تیاو اقا ایست‌شتا: 


۶ - «قَّلوا و فیها یَختصمون 4. 


7 سبب نزاع و بحث می‌شود. خوب نیست. 
۷ - تال نکن آفي ضلال مین 4. 
9 
۸- «ذ نکم برَبٌ امین >. 
ت یت 
٩‏ - «وما ضلنا لا المْجرمُون». 
خوب نیست. کار به فرجام نمی‌رسد. 


تال 


۱.-«و صدیق حمیم4. 
تل باسیت ور مشکلات کار می‌ماند و مددکاری برای او نیست. 

۲ .- «فلو آَن لا کرَة فنکون من امین ». 

بد است. پشیمانی آن سودی ندارد و بدی‌های آن قابل جبران نیست. 
۳ - ان في لك ای وما ان رهم ُوّینین». 

ید مت 

۴ - وان رب له العزیز الرّحیمْ». 


آیه‌ای است که تاکنون سه‌بار تکرار شده است. شروع آن خحوب 


و ۳ قواعر اصطلایا 


می‌نماید ولی نتیجه‌ای دنیوی برای آن نیست. البته معنویت ز است. 
۵ -« کلب قومُ نوح المْرسَلین». 
خیلی بد. است: مورد تکذیب قرار می‌گیرد. 
۶ .ال له َخوهم وج لا تُون». 
بسیار بد است. 
۷ .اي کم سول آیین». 
بسیار سنگین است. برای فردی که به کفران آلوده است خوب نیست. 
۸.- «َمُوا له واطیهُون». 
کاری پر مشغله و پر زحمت ولی خوب است. 


۹ -«وما سألکم عَلیّه من آجر ان آجري الا علی رب العالمین». 


م2 مهم ۶ 


‌ 
اسستا 


و روز ساره 1 


سم 


‌ 


بت دی 


شرا 


5 
۲ 
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کاری معنوی و بسیار خوب است. 

۰ - ونوا له وطیعُون». 

سخت. سنگین و پر دردسر است ولی پایان خوبی دارد. 
۱ - الوا آنوژمن لك وَاتبَعَكَ الرذلون». 

خوب نیست. با شک و تردید همراه است. 

۲ - «قال: وَمَا علمي بما کانوایْمَلون». 


وب تسوت 


۳ - ان حسَابمْ لا علی ری لو تَشْْرُون». 
خوب نیست. زبان تهدید است. 

۴ - «ومَا نا بطارد امین ». 

خوب نیست. 

۵ - نا ذیز مبینْ>. 

خوب نیست. 

۶ - «قالوء للم هیا نوخ کون من المَرجومین». 

خیلی بد است. 

۷ - «قال رَبٍ ٍنْ قومي کذبون». 

او کلب اسست: 

۸ - «فَفتَم نی هم فتحاء ونجني وَمَنْ معي من الوّینین4. 

خوب است ولی سخت و پر زحمت است و مشکلاتی دامنگیر 


خواهان می‌شود. 


۹ .- «َْجَینا ومن مه في الب المَشخون». 
خوب است. 

۰ - «ْم أَعُرفتا بعد الاقین». 

بسیار بد است. 

۱ - ان في لك لا وما ان رهم موّینین». 
لب استبتتا: 

۲ - «وانْ رل لو العزیز ریم ». 

سخت و سنگین اما خوب است. 

۳ - کت عَاذ المْرسلین> 
بل اسشت: 

۴ - «لذقال هم أَْوصم ود لا ون». 


بد اشت» آلودگی دارد: 


۵ - اي لکمْ زسُول مین ». 


بسیار سنگین است. برای فردی که به کفران آلوده است خوب نیست. 


۶ - «َنمُوا له واطیهُون». 

کاری خوب است اما زحمت دارد. 

۷ - «ومَا آسالکم علیّه من جر پن أجُری ال علی رَبٌ العالمین». 

کاری مادی نیست و ظاهر خوشایندی ندارد اما معنویت در آن 
هست.. 

۸ - «انُِون بل ریم آة تحبْون». 

زحمت و تلاشی بیهوده است و نتیجه‌ای از آن به دست نمی‌آید. بد 
تاه 

۹ .- «وتُونَ انم لعلکم تحلُون». 

ظاهر و چشم‌اندازی خوب دارد ولی باطنی برای آن نیست و به نتیجه 
نمی‌رسد. بد است. 

۰ - «واذا تم بطشتع جبارین». 

خیلی بد است. به استکبار و غرور آلوده می‌گردد. 

۱ .- «َنمُوا له واطیهُون». 

سعی و زحمت را می‌طلبد. خوب است. 

۲ - :ونوا اي مد کم با تلمُون». 

خوب است. زحمت و مشکلات آن فراوان است. 

۳ - مد کم بآنعام وین». 

خوب است. شوت دارد. 

۴ - «وَجَنات وعْیُون4. 

خیلی خوب است. زحمتی ندارد. 

۵ - نی ِِ« 
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۶ - «هلوا؛ وا نا َعطت ام لم تکن من اواعظیق4. 
خیلی بد است. کاری بدون نتیجه است و با افرادی که اعتقادی به کار 


۷ - «اِنْ ها ال خلقْلاوّلین». 

خوب نیست. 

۸- «وَمَا نْحنْ بمَْلبین 4. 

فلس امعفتد 

۹ - «فْکنَبوهُ قأهلکناه» ان ف لك لاب وَمَاکان رهم مُوْمنین 4. 
خحوب نیست. هلاکت و حرمان در آن یبا 

۰ .- «وِن رب لو العَزیز ریم 

سنگین و پر دردسر ولی خوب است. 

۰۱.- «کَْبَتَ مود المرسلین». 


۲دک تشون 

انش یو است. برای فردی که به کفران آلوده است خوب نیست. 
۴ - نوا اللة و طیُون4. 

خحوب است ولی زحمت دارد. 

نز جری ال علی رب الْعالمین». 
0( 

با غفلت و ناآگاهی همراه است و نتیجه‌ای نیز نمی‌دهد. 

۷ -«فی جَتات وَعیون». 


۸ .- «وَررُوع ول طلْها مضیم». 


6۹ - «وتنجتون من الجبال بیواً فارهین4. 

سخت و سنگین است. پایان محکمی دارد. 

۰ - «َنمُوا له واطیهُون». 

همراه با ز حمت ولی خوب است. 

۱ - «و 1 تطیعُوا مر الْمْشرفین». 

بل استت: 

۲ -م لین یفیدون في الاض, ولا یضِحُون». 

کازی قاوان کنو بل ات 

۳ - 9 لوا نا نت من الْْسحَرین». 

بد است. ظاهری شکوهمند اما اختلاف‌انگیز دارد و سبب درگیری 
موق و3 

۴.-«ما آَنّت له بَشر مه فأت بایة ٍنکُنت من اسایقین». 


شوم نی قرط 


‌ 
اسستا 


و روز نارهم 
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‌ 


‌ 
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بل است. با درگیری و مبارزه همراه یتست 
۵ - «قال: هه ناقة لها شرب وَلکم شرب یوم معْلوم». 


بل اتشت, کاری ناما توشق. خطرنای !اس و تلاو عصیت را راهان 


۸ 3 
ری حراء ویس 


0 
وارد می‌آورد. 

۶ .- «ول وه بشوي فاد کم عناب یوم عظیم». 

خیلی بد است. مشکلات فراوانی دارد و ِِ بلاست که خواهان را 
تهدید می‌کند. 

۷ . بفَْقَروهَاء با نایمین». 

بد است. به پشیمانی و پریشانی می‌افتد. 

۸ - قحلم الاب في لك لت وما گان رم موّینین». 


تیا ردیل "اه 


۹ - «ولِ رب هو یز الرّحیْ 4 
خوب است. کاری برخطر است که نتیجه‌ای دنیوی ندارد. 
۰ س ظ کب کنبت قَوَمْ لوط سین ». 


خیلی بد است. از اقتدار حق سخن می‌گوید و براین اساس مخاطرات 


دارد و کاری سخت است. 


وب تست 
۲ - يلك لول مین ». 
مخاطره دارد و برای فردی که به کفران آلوده است خوب نیست. 
۳ - «َنُوا له واطیهُون». 


باید آن را ترک کرد. خوب نیست. 


0 


۴ «وما أسألکم علیه من جر ان أَجري الا علی رب الَالمین». 


2 


اه شرا این کان کیت ند اغتا رت رت العالمش 6ب کارع سیت و 


۵ .- تون لد کُران من العالمین». 
کاری یله زشت و خلاف. اشت: 
۶ - «وَتَنْرون ما خلقَ لکم ریکم من آزواجکم بل آنتم قوم عاذون». 


بسیار بد است. فساد. خلاف کفران و اسراف در آن پیش می‌آید و 


مشکلاتی نیز دارد. 


۷ - «قّ لوا نله یا لوط کون من المحوجین4. 
خوب نیست. درگیری, اخراج و مخالفت در آن پیشامد می‌کند. 
۸ - «قّال. نی لمکم من لَالین4. 


قوب پیستت::ذرگیری دازد: 


4 - «رَب نجٌني هي ممّا یعْمَلون». 


ورود به کار همراه با بلاو مصیبت است که در خواست رهایی از آن را 


کاری پرمخاطره اما خوب است. از خطرات آن می‌گذرد. 
۱ - «اا عجوزاً في القابرین 4. 


بل. اشتة 


۲ .- «ن نا الاخرین». 


شوم نی قرط 


تاو دوه کر ان هت وتا سک 

۳ - «وَمْط رن له مطرا فساء مطر ادن ». 

حطرناک است. خواهان مورد حمله و بلا واقم می‌شود و افرادی با او 
درگیر می‌شوند. خیلی بد است. 

۴ - « في لت لاب وما گان رهم مُومنین4. 

حوب نیست. بسیار سنگین است. 

۵ - «واِْ رب هو الَزی الرحیم». 

کاری کم و تستصت اش 

۶ - «کذْبِ أضخاب الیکَة المْرسَلینَ». و 


بت و ور ا ساره 1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


ّ ‌ 
۱ 


یت تیا 

۷ - «اذ قال له شیب لا تتون. 
2 

۱۷۸ -«اني لکم سول أینْ>. 


برای فردی که به کفران آلوده می‌شود خوب نیست. بسیار سنگین 


۹ .- «هَنمُوااللة وأَطیُون». 


(۳ 


۰ - «وعا سکم علیّه من آجر ان آجري الا علی رب العالمین». 


با افرادی ناسازگار مواجه می‌شود. با آن که ظاهری مادی و خوشایند 


ندارد. تمرات معنوی دارد. خوب است. 


۱ - «أَوفُوا الکیل ولا نکونوا من لمْضیرین». 

خوب نیست. بهره‌برداری و استیفای لازم از کار نمی‌گردد. 

۲ - «وزنوا بلفشطاس السستقیم ». 

ای 

۳ .- «وا توا لش أَشیاطع» ولا توا في از ض مفیئین4. 
فساد در آن است. خوب نیست. 

۴ . «وانوا اي لقکم. والجبلة الوین». 

۵- «ق لوا انا نت من المَحرین». 

۹ 

۶ - «ومَا أنت لا بَشز مثلته وان نظنت لین الکاذبی». 

خوب نیست. به دروغ‌گوبی متهم می‌شود. 

۷ - «فأسقط علیا فا من السَماء ان کنت من اسصَادقین4. 
بسیار بد است. 

۸ - «قّال: ری لمْ ار 

۹ 

۹ - «فْکنبوه فاْتهم عَنابٌ بو الظلة انهُ کان عَنَابِ یوم عظیم >. 
خیلی بد است. 

۰ - ان في لك ای وما کان أکترصم مُوینین». 

ی 

۱ .- «وَِنَ رب هو یز الرحیم». 


۲ - «وَه لتنزیل رب العالمین». 


بسیار خوب است. 


۳ - «رَل به روخ الامین4. 

عالی است. کاری است مرتب و دارای چند مرحله و منظم است. 
۴ . «علی قلبك لتکون من المْتذرین». 

خیلی خوب است. 

۵ - «بلسان عربيٌ مبین 4. 

خوب است. ۱ 

۶ - «انه هي بر الوین». 

خوب است. 

۷ - ولیک هم يآ یلم 


هو نب تیهنتت::۵ز گیرخز دارق: 


شوم نی قرط 


‌ 
اسستا 


ورو زا چاره رم 


سم 
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‌ 


یعلمَه علمَاء بني اسرائیل 4. 


‌ 
سا 


۳۹ 
دی لء 


۸ -«ولَو تاه علی بَعض الضْجَمینَ». 
خوب نیست. 

۹ - «فقََءة عم ما گانوا به مین ». 
| وا 
۰ - « کل سَلکنا؛ في قلوب المْجرمی4. 

و میت . 

1-۱ یوُون به حتی یرو الاب اللیج». 

به انکار مبتلا می‌شود و پذیرشی در آن نیست. خوب نیست. 

۲ ۰ - «فَيهُم بفتة وطم لا یشغرون». 

ناآگاهی و مشکلات گریبان‌گیر خواهان می‌شود. 

۳ یف لوا هل نحن عمط ون 4: 


توت 


بل امشتت: 

۵ - «أفرأیْتَ ان متختام ینین». 
و تیا: 

۶ - :نم جَاعَطم ما کانوا یوعَُون». 
بال. انیت 

۷ «ما آغتی عنم ما کانوایتَُون». 
نتیجه‌ای برای آن نیست. 

۸ -«ومَا آهلکنا من قزبة ال لها منْزون». 
بسیار بد است. 

۰۹ - ذکُری» وَمَاکنا نلیین». 

ور تسیتا: 

۰ - «وا ترلت به الشَیاطین4. 

بل. استت. 

۱ - «ومَا ينعي لْم» ما یَسْتطیعُون». 
ییارگ 

۲ «امْ ن السَمع رون ». 


خوب نیست. 


دوش ادبم سس 


ی 
ره 


زب 


۳ - «فل تذع مَع الله الهاً خر فتکون من العَبین». 
بای امتتیت: 

۴ - «ونْدز یرت رین 4 

حوب. پر ز حم ت و تلخ شتا 


۵ - (واخفیض جاح من ات من للینین4 


یچ 


۶ - «فَِنْ عضو فقل اني بريء ما تَْملون». 
۷ - «وتَو کل علی العزیز الرحیم4. 
خوب است. باید آن را با توکل انجام داد. 


۸ - اي یرال جین نوم ». 
عالی ت 
۹ - «وتقلبكَ بتك في الساجیین ». 
خوب است. 
۰ - اه هو میم العلیم 4. 
خوت است. 


۱- هل نکم عقلی من تتَرّلالَیاطینْ». 


شوم نی قرط 


ت 


و روز ساره 1 


سم 


تاه 1 

1 ّ 
۲ - «تتَرّل علی کل اه فاك آنیم 3 
بل اسبت: ۱ 7 


۳ - یلو المع وا ره کاذیون». 
۳۷۴ ۳ 9 
بك اسنت: 
۵ - «َمْ تنم في کل اد یهیمون». 
بسیار بد است. 
۶ - «وأَنَْم یقولون ما لا یعلون». 
بلد. است. 
۳۳۷ 1 لین آمتوه وعملوا لسَالخات, وذ روا له کثیر وانتصزوامن 
بَْد ما ظلمو. وسیعلم النین ظلمُوا ی منقلب یتقلبون4. 


بسیار خوب است ولی با مظلومیت و تنهایی همراه است. این آیه‌ی 


دش ادبم سس 


۱ 
۱ ۳ 


یچ 


شریفه درباره‌ی اهل‌بیت92 کد و گراهایی دارد که برخی از مطالب را 
می‌شود از آن استفاده کرد. برای نمونه می‌توان از آن دانست چرا هرگاه 
نام مبارک حضرت خدیجهلّا می‌آمد. پیامبر اکرمعٌ اندوهناک 
می‌گردیدند و اشک می‌ريختند. 


۱- یم ال رن ارّجیم. طس, لت یات الآ و کتاب ملبین4. 

(طاء) و استعلاء ۳ استفلایی است و سبب مد در هر 
دو جمع است. کاری مهم و کین ات سای خوت اس تما موی 
فا فراع اتمه کار انیت 

۲-«هْنی» وَبْشری للبوَمنین». 

عالی است. 

۳- لین ییون اسلا وَیوَتون ال کات وهم بالخرة هم یوقنون». 

بسیار خوب است. زحمت دارد. خواهان باید برای آن سرمایه‌گذاری 
کند و هوینه‌های آن‌برا بیردازد:: سست‌ وکین است: 

۴ - لین ۷ بوّیُون بالاخرة رم تالم فهمْ ینمهُون». 

خیلی بد است. به نااگاهی می‌انجامد. 

جریا له الم »: با این که ظاهری دنیوی دارد. هیچ نتیجه‌ای برای 
آل تست 

۵ -«آولیت لین له شوم العتاب وه فياَخرة هم الأْْرون». 

بسیار بد است. بلایا و مصایبی همانند تصادف. شکست و مرگ و میر 
در آن است و با توجه به حصری که دارد هیچ راه فرار و گریزی از آن 


نیست و خواهان با ورود به این کار به آن مبتلا می‌گردد. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز ساره م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


3۳ 1 


رل سس 


6 


۶ - «وَنك لتلمی القَرآن من لذْنْ حکیم علیم 4. 
عالی» سخت؛ بیع نت 
۷- «ذ قال موسی لاطله: اي آنشت تا سَاتیکم مها بح و َتَیکم 


3 
است 


۹ 
3 #بشهاب قبّس4: موفقیت. پیروزی و دست‌یابی به نعمت رحمت یا 


دولتی به صورت ناگهانی حتمی است. 

۸-«فْلمَا جَاعها نودي آنْ بورك من في الا ومَنْ حولهاء وسْبخان اللّه 
رَبّ العالمین». 

عالی است. کاری معنوی است. آتش در صورتی که بر عذاب دلالت 


ب2 


٩‏ -«یاموسی لآ ال لعزیژالحکی». 
بسیار خوب است. ولی با توجه به خطاب آن به شخصی خاص 
ممکن است برای برخحی نتیجه‌بخش نباشد. تشخیص آن با صاحب 
تا ری ات 


۰ - «وألق عصاك فلمّا رآها تهتز کآنها جان وّلی شذبراً وم یْعقَب یا 
موی لتحف اي لا یاف لَيالْمزسَلون». 

عالی رت 

۱ - « من ظلم» ثم بل حُشناً بعد سوب فاني غعُوز رَحیم». 


خوب نیست. 

۲ - «وأذخل ی في جیبك تخر بیْضاء من غیْر سوء في تشع آیّات | 
عون وقومه هم کانوا قَوماً میفین». 

عالی است. مشکلات و گرفتاری‌هایی در آن است. 


۳ - با جاعَهمْ انا صرة قالواء هذا سحرّعبین». 

خوب نیست. زخست, دازد و کار بسته است؛ و آزادق عمل در آن 

۴- «وجحنوا باه یتسهم ظلماً وغلوا فانظ رکیف کان عَقبة 

به انکار مبتلا می‌شود. خیلی بد است. 

۵ - «وَلذ آنیتا وود وسلیمان علماء وقال الْحَذ له اي سا علی 
کثیر من عباده نی ». 

عالی؛ مهم و شیرین است. 

۶ - «ووّرث سلیمان توت وقال: با ها الاس عغلمتا حنطق ای 

عالی» بدون زحمت و از امور اعطایی است. 

۷ - «وَحشر یمان جنوذه من الجنْ والانس والطیر هم یوزغون4. 

عالی است. سلطنت» سطوت. همت و دولت با آن همراه است. 

۸-«حتی ا توا علی واه السَْل قالث تملة: با آبُها سمل اذخلوا 
مساکنکم ایحطمتکم سلیمان وجوده وَهم لا یشْغژون». 

کاری عالی و ظریف است؛ زیرا هم از سلیمان می‌گوید و هم از 
مورچه. البته به همین میزان سخت نیز هست: «وهم لا یشخرُون4. 

۹ - بفتبسَم ضاجکاً من قولهاء وقال: رب آوزغيي آن آشکر نِْمتك الّتي 
نَْمت عَلی وعلی والتيٌ» ون غمل الحاً تزضا؛ وأنخلنی برَخمیك في 
عبَادكٌ الصالحینَ4. 

عالی است. تمامی واژه‌های آن بار معنایی اثباتی دارد. ملکوت آن 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


روز اسخاره م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


3 


رل سس 
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ار رز سس سا 


۸ ۸ 


#سسسنسه 


۲ - «وتَق الط فقال. ما لي ٩‏ آزی ههد مان من الانبین». 
خیلی سنگین. خطرناک و بد است و انجام آن به مثابه‌ی راه رفتن بر 


۱« عذاباً دید 

خیلی سخت. سنگین و خطرناک است و با توجه به تعدد و 
راه‌های گریز و فرار از آن بسیار است. 

۲-«فمکت غَیر بعیبٍ فقال:حطث بما لم حط بهء وجلئك من سبا بت 


و لته آز ليتيتي بسلعطان مبین4. 


وه 


بفین 4. 

بسیار خوب است ولی به فردی بی‌جنبه و کم‌ظرفیت مبتلا می‌شود. 
از این رو باید مواظب باشد. 

ق - اي وَجَدت راتکه واوتیث منک شيّي ولا عزش عظیم 4. 

عالی است. 

۳ - «وَجدنهَا وَقومها ینجلون للشَمس من ون الله» ورین له الشیّطان 
تمصع عن لبیل هم تون 

خوب نیست. به اعتبار: امس ظاهر نیکویی دارد. کاری سنگین و 
بزرگ است ولی باطنی در آن نیست. برای نمونه چنان‌چه کار مورد نظر 
وکالت باشد. خوب است. ولی همواره با دو طرف دعواو بحث و 
مناظره طرف می‌شود و ممکن است به ظلم بر مظلومان یا خیانت و مانند 
1 آلوده شود. 

۵ - «لا یسجذوا له الذي یْخُرج الْحْبء في السَمَاوّات والازض, ولمم 
تحفون ومّا تلیُونْ». 


خوب نیست. کار برای خداوند نیست و کاری بزرگ است که همه‌ی 


چشم‌ها به آن دوخته می‌شود. 


۶ 4 لا مق رب اش العظیم». 
یا 3 آیات ۳ ات : ذکر آن ت ت ی و می‌باشد و باید 


به دو نفس گفته شود. برای رفع ترس وسواس و ضعف مفید است. البته. 


سبب قدرت. غرور و استکبار می‌شود و برای رفع آن باید ذکر استغفار و 
تسبیح را با آن داشت. استفاده از این آیه به همراه استغفار باعث می‌شود 
انسان به‌راحتی در دهان گرگان روزگار رود و از آنان هراسی به خود راه 
ندهد و آنان را زمین‌گیر سازد. 

۷ - «قال: ستنظرز تفت منت من الکافبین». 

تحیر و اهمال برای خواهان پیش خوب نیست. 

۸ - انب بكتابي هه فالقه ایهم نع توّل عنَه» فان ما یجعُونَ». 

بل ای سشر‌کردانی»: شکق انتظان بسه: مدای و لاس کریان کر 
خواهان می‌شود و با توجه به درازی زمان آن نتیجه‌ای در عمل از آن به 
دست نمی آیله 

۹ «قال: با آنهّا ماه ۳ ألق ال کتاب کریم». 

بسیار خوب است. 

۰- ان من یمان واه بشم الّه رن الرجیم». 

عالی است. ۱ ۱ 

بد است. نوعی اطاعت‌طلبی است. 


۲ «فالت: یا ها المله آفتونی فی آمری ماکنت قاطعة 1۹ مرا خی 


نتیجه‌ای برای آن نیست. 0 نیست. 


ای او و واو دامن شیاه 7 لك فانظري ماذا 
همراه با اختلاف و درگیری است. خوب دیست. 
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۴ «قالت: ن لو اذا مخلوا قرية آفسئوهاء وجعلوا أَرة آفلها لت 
وکذلك یفعلون». 

مر گردانی»دلت ق فساد کر آن استت: توب تیستا: 

۵- «واني سل ایهم بهدیته فاظرة بع یرجم الْمرسَلون». 

خوب نیست. این کار تنها با دادن رشوه سامان می‌گیرد. 

۶ «فْلمَا جاء سلیْمان قال: آئیلونن بمالٍ فما آتانن ال خر ممّا آتاکم, 

بد است. هماهنگی و توافقی در کار مورد نظر نیست و اختلاف و نیز 
به رخ کشیدن عمل افراد وابسته به کار در آن پیش می‌آید و نتیجه‌ای نیز 


به دست نمی‌دهد. 


ر 


0 


۷ «ارجع یه لام بجلو لا قبل له بهه وَلنْحُرجنهم منهّا آذلة 
وَهم صاغرون4. 


أذلة 


وان ات 

۸- «قَال ل یا ی العلا آیکم بأنيني بعرشها قبل آن نی مُشلیین». 

تبدیل به هم ریزی و درگیری در آن پیش می‌آید. خوب نیست. 

۹-«قال عفریت من ان آنا آتيك به قبل آن تقوم من مَامك ژاني علیّه 
موی مین ». 

هم سبب قدرت می‌شود و هم تخریب و به هم ریزی و نیز ستیز پا 
جنگ را در پی دارد و آرامشی در آن نیست اما خحوب است. 

۰- :ال الذي عنَه علم من الکتاب: آنا آتيك به قبل آنْ ند لك طرفك. 
لمّا زآه مُشتقرا عنده قال. دا من فضل رَبّي لیبلوّني آآشکز أَ اکن 
شکر نما شک لنقیه ومن کفر فان رَبي غنی کریم». 

بسیار خوب است و کار بدون پیشامد مشکلی انجام می‌شود. 

۱-«قال: نوا لها عزشههء نتظر نی مغ تکون من الذین لا بِهْتنُون». 


بل اشنت: 


۲- «فْلمَا جات قیل: آمکذا عزشد؛ قالث. که هی وآوتیناالجلم من 
خیلی خوب است. کار با هماهنگی میان گروه‌های وابسته به آن انجام 


ون ی و: 


۳- «وَصدَها ما کات تعبذ من ذون الله ها کانث من قوّم کافرین». ِ 

خوب نیست. ۱ 0 

۴۳ «قیل لها: اذخْلي اسر فلا رنه حیِبته لجَ وکشَفت عَنْ سافَیهه و 
قال: اه رخ رَد من قوارین قافت: رَبّه اي ات تفيي» وأسلمت مَم 3 
یمان له رب الالّیین». 

عالی است. کاری تنوع‌پذیر شاد. بلند و گواراست. خیرات و برکات 
فراوانی دارد و دنیا و آخرت در آن جمع است. 

۵ - «ولقذ آزسلتا الی مود أَحَام صالحاً: آن او له هم فریقان 


2 


۶- «قال. یا وم لمتستْجلون بالَية قبل الحستة لا تستغفزون الله. بت 


خوب نیست. تهدید و تحذیر در آن است؛ هرچند گرفتاری آن در 
پایان رو به کاهش می‌نهد. 

۷ - «قّلوا: این بك وین معلّ قال: طایرکم عند له بل آنتم قوم 

ابتلاه فتنه و بدبینی گریبان‌گیر خواهان می‌شود. بد است. 


۵ 5 مه ام ۹ ۵ 2 ۳ 0 2 
۸- «وکان في المَديتة تشعة هط یفیدون في الازض ولا یضلخون». 


0 


خوب نیست. فساد و گمراهی با آن همراه است. 


اد 


۳ 


۳ 


: 


3 


ار 


راروو 


۱ 


۹ «قالوء تقسَموا بالله یه ول ثم تون لولّه ط ش هدن مهیك 


له وا لصادفُون». 


و تسه 
۰- «وَمَکروا مکرا ومکزنا مکرا. وم لا بشغرون». 
ات 


۱ - «فانظ ز کیف کان عافبة مکرهم» اوقم أجمعینٌ». 
بسیار بد است. 

۲- «فتلت تیم خاوية با ظللموه ِن في لك لای وم یلمون4. 

در این آّیه از سلاحی سخن گفته شده که بدون نان ماو 


تا مایت اقتصادی. سبب نابودی انسان‌ها می‌شده است. خوب نیست. 


۳ - «ونْجَینا لین آمتواء و کاوا تون ». 

خیلی خوب است. نگرانی‌ها و گرفتاری‌هایی را بر خواهان وارد 
می‌آورد. 

۴ -«ولوطاء اقا وه ون الَاجشة وأنم تنصرون». 

بسیار بد است. با افرادی مواجه می‌شود که آگاهانه فساد می‌کنند. 
۵ - نکم تون الرجال شَهَوة من ذون اساء بل نتم قوم تجهلون». 
خیلی بد است. به خلاف و فساد آلوده می‌شود. 


و 


۶ -«فعا ان جواب قوّیه لا آن قلوا:آَخرجوا آل لوط من کم نم 


۴7 
اناش ینطهرون 4. 


خواهان به جرم بزه و گرفتاری دچار می‌شود و مظلوم نیز واقع 


۷- «فانجیتاه واه الا ارات دنا من الغابرین». 
یبا و فان تاد 

۸ -«ومطوت لیم مطراً فساء مطر الْتَرین». 
خیلی بد است. 


ره 2 


٩‏ - بقل الحند له وسلامٌ علی عباده النین اضطقی, آلله خَیر ما 


یشرکون». 


با آن که صدر آیه شروع خوبی دارد اما مقایسه‌ی پایانی بر آن غلبه 
دارد. از این رو خوب نیست. 

+ قاس خاق السماوات والازض؛وانرل لک من الشمَاء ما تا به 
حَتانق ذأت بِهْجّة ماکان لکم آن تتبتوا شَجرهاه یله مَع الله؛ بل هم قَوم 
یِعْیلون». 

با آن که کار مورد نظر خیرات و برکاتی دارد به تجاوز و ظلم می‌گراید. 
۱۳ 

-«مَنْ جَعَل الزض قراراء وجعل خلالها آنهاره وجعل لها زواسی 
وجعل بینالبتخرین حاجزأه یله مَالله بکترم یعلمُون». 

خیلی بد است. کفران نعمت. غفلت و حرمان را در پی ِ 

۲ - «َمنْ ینجیب الط اذا دا وبکشیف الشوة وتجعلک خلفاء 
الْرض لمع الله قلبلاً ما تَدکُرونَ». 

به ناچاری» غربت. شرک و غفلت مبتلا می‌گردد؛ ٩‏ 
توانمندی‌هایی را موجب می‌شود. خیلی بد است. 

۳- «مَن تیک في ظلمات الب التض ومن یزسل الاح بنشراً سین 
دی رحمته» یل معالله تعالی, له ما پشرکون». 

تا لاسرا ان کت کم ۵ شا فقو ارتیم با شراخ 
خواهان می‌آورد اما وی به حرمان و گمراهی دچار می‌گردد و به افول و 
شکست می‌انجامد. 

۴- من داح ثم یله ومن یفک من السَمّاء والازض همع 
الله؟ قل: هاتوا بُرهَانک» ن کنتم صایقین 4. 

خواهان به دعوا و دادگاه کشیده می‌شود و مکافات می‌گردد. حوب 
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۵- «فل: لا یلم من في السَمَاوّات والارض ایب الا ال وما شخرون 


ین ون 
با آن که ظاهری خوب و خوشایند دارد؛ مانند وکالت و تحصیل علوم 

دینی اما برای وی خوب نیست و به آبروریزی و بد فرجامی می‌گراید. 

۶۶- بل الم فيالخرة بل طم في ش منهاء بل هم نها عون 4. 

خیلی بد است. 

۷- «وقال الذین روا ید کت 


<< 


۳ 


۳9 


# 
مهم 


ربا بان ین لمخرجون». 


حوب نیست 

۸- «قَذ وعذتا هذا نخن باون من قبل» ان هذا 3 آساطیر الاوَلین». 
خوب نیست. 

4- «فل: سیزوا في الض فانظزو کف کان عافقبة لْمْجرمین4. 


کاری است که خواهان می‌داند پیش از این نیز بی‌نتیجه بوده و 
بیچارگی را سبب می‌شود. بد انس : 

۰-«ولاتحرّن علهز, ولا تلف في ضیق مفا یتنکون». 

بد است. ناراحتی. غصه و اندوه را با خود دارد؛ به این معنا که 


2 9 
0 ی : ۳ : ۲ 
و خواهان تنها و مظلوم واقع می‌شود و به مصیبت و گُرفتاری می‌افتد 


هرچند ممکن است خود به فساد و معصیت آلوده نشود. 
۱- «ویقولون متی نا لوغ ان کُنثم صادقین». 
خوب نیست. به فرار و گریز ناچار می‌شود. 
۲- «فل: عسی نیون یف کم بعْض الذي تستعجلون». 


۳ - «ون رب لذو فضل علی النّاس» ولکن کر لا یشکرون». 


ظاهری خوشایند و فریبنده و فرجامی نامیمون دارد. بد انیت 


۴- «ونَ رب للم ما تکن 


تهدید به گرفتاری در آن است. خوب نیست. 


صلورم» ومّا یعلنون». 
۵- «ومَا من غَيبة في السَمَاء وال ض لّ في کتاب عبین 4. 
هرجه هست در کتاب مبین است؛ به این معنا که خیری برای خواهان 
وهی تهاعم از اوه وت تم آید اضا بل بییتتاه 


۶ «ِنْ نا لمآ یقض علی بني بسائیل كت اي هم فیه یختلفون». ‏ 3 


خوب‌نیست.اتمام حجت‌درآن است وکاربه خر ابی کشیده‌می شود. ت 
و بو و 3 
۷- «ولِنةُ هی وَرَحمة للمّینین». 3 
3 
۸- ان رب بقضي بینمْ بحخکمه هو العزیز العلیم». 9 
۰ 
کاری : س 5 ین» ۳ ۵ خحطرناک است ولی با یت 21 
۹« کل یال علی لح لبین4 3 


داشت. 
۸- نك لا تسم الَوّتی, ولا تن" سيم الصم العات لذ وا ُذبرین». 


4 سوب 
ان ند راسه: ی 


۱-«وما آفت بهادي الم عن ضلاتهم, ان تمغ الا من یمن باتهم 
مُسْلمون». 

هی کی بای رها ای را در انم 

۲-«ولذا وق لول علیهم آخرجنا هم اب من الأزض تکلمم آن لاس 


کانوا بأیاتتا لا یوقنون». 
خبلی بد است. 
۳- ویو نحْشر من کل امه فوجاً من یکذب بایانناه فهمْ یوزعون». 


یی ان ابا سار 


دوش ادبم سس 


۳ 
9 


و 


۴-«حتی ل جا نوا قال کم بياتي ولم تجیطوا بها علمه آمْ کم 
تون 


خوب نیست. 

۵- «ووقع لول علیهم بما طلمُوا فهمْ لا یتطقُون». 

خیلی بد است. به ظلم و ستم گرفتار می‌شود. 

۸۶ - «ام یروا نا جعَتا الیل ینکنوا فیه» ولاز مبصر ِنْ في لك 
یات موم یُْون». 

ای ولی تهدید. تحذین ارعاب و دردناکی در آن است. 

۷- «ویم لقع في سور فقزع من فيالسماوات ون في الازض لا من 
شاء ال وک نو تاخرین». 

خوب نیست. معلوم نیست خواهان با چه کسی مواجه می‌شود و 
کسی پاسخ‌گو نیست. 

۸- «وَتَری الجبال ها جامنة وم در مر لسحاب نع ال اي 

حوب است. کاری سنگین و سخت است و به راحتی و همراه با 
آسایش انجام نمی‌شود. 

۹- «منْ جاء بالحََنة فلُحَیر منهه وم من فزع یذ آمنون». 

کاری مقید و مشروط است و با مشکلات فراوانی انجام می‌شود. 
خوب است. 

۰ - «ومَنْ جاء بالَلّة فکبّت وَجوههم في النّار هل نجزون الا ماکنتم 
تعمَلون». 

بد و وحشتناک است. کسی او را به کاری اجبار می‌کند و سپس او را به 


۵ عء 


۱ - «ِنمَا آمزث آن اب رَبّ هذه اللة الذي حرمَهاء وله کل شیب 


0 


۶و ۶ ه 


وآمزت آَنْ آکون من المسلمین4. 
خیلی سنگین و مقید اما خوب است. با حفظ شرایط است که نتیجه 
می‌دهد. 
۲ - بو لو لزان فمن اهتتی فا بفتبي لتفیه ون ضل فقل نم 
نا من المتذرین». ِ 
7 ویس 3 7 وم سب مساو ها سر 9 ۳ 5 
۳ - «وقل: الحمّد لله سَیریکم ایاتّه» فتغرفونهاء وَمّا رَبك بغافل عم 3 
7 ۲ 1 ۲ ٍٍِِِِ 5 
نها ن4. ‌ 
7 : 
قهن 7 3 
سَیُریکم آیاته»: کاری سخت و سنگین است؛ چرا که خداوند ات 29 


که آدمین توا یو تماشا می‌دهد. 


(۷ 


۰ ۱ 5 
۱-«بشم الله الرَحمن الرحیم. طسم ». 

3 5 1 ۳ 1 و ۳ 

حروف مقطعه‌ی یاد شده دارای مد لین است. ازاين جهت باید گفت 
وم کته بو یل اس کر شران ان کار را ۸ 5 
روش و شیوه‌ی ویژه‌ی خود انجام داد عالی است. 
۲ - «تلْكَ آیّاث الکتاب المبین>. 


ِ 
عالی است. ۸ 


«آیات الکتاب النبین» کاری روشن. گویا و محکم است. 


دی ای هم و رز موه هه لواست مهف هم 2 
۳ - «نتلوا علیْك من نبا موسَی وفرعون بالحق. لقوم بوّمنون4. 0 


موس وفرْعَون» درگیری و اختلاف در آن است؛ چون هر دو جلالی 
هستند. خوب نیست. البته میان آن دو چون پدر و پسر بوده‌انده عشق نیز 
بوده, اما عشق می‌تواند به عناد تبدیل شود. برخحلاف پوسف و زلیخا که 
هر دو مظهر عشق و جمال می‌باشند. 


۴-«اِنْ عون علا في الازض, وجعل آهلها شیعاً؛ ینشتضیف طاْفَة منم 
بیع آبَاطم» وستخبي نامع نان من سین 4. 
و تعدی همراه است. با فردی فاسد. حیله‌گر سیّاس و دیکتاتور مواجه 


می‌شود که میان مردم اختلاف می‌اندازد تا از آنان بهره برد. 


ونجعا رو الوارین 4. 
خوب است اما خیلی سخت است؛ زیرا کاری مبهم و دارای مشکل 
است و انجام آن به طول می‌انجامد. 


۶ - «وَنمکن له في الازض ونري فزعون وهامان وَجنودهما مهم ما 
کانوا یَحترُون». 

خوب است اما خالی از اضطراب و دلهره نیست. 

۷- «وَأخیتا لیم موتی: آن آزضییه فان جفت عنه یه في لب 
ولا تخافي ولا تخزني ان راو لك وجاعلوة من المزسَلین». 

بسیار عالی است اما همراه با مشکلات است. 

۸-«فلََْطهُ آل فزغون لیکون لهْمْ عَدواً وحزناه ان فزعون وهامان 
وَجنودهما کانوا حطنین >. 

خوب نیست. نباید به ظاهر آن نگاه کرد که بدفرجام است. 

٩‏ - «وقالت اما فرعون: فرَة ین لي ول لا تقتلوه عسی آن یتقعنا أَو 
تخل ولداً وم لا یِشْعُرون». 

خوب نیست. به خطراتی که از آن هیچ آگاهی ندارد دچار می‌شود. 

۰ - «وأَضیح فوَا آم نوسی فارغاء ٍن کادث لتبْيي به لوا آن بطنا علی 
قلبهاه لتکون من امین ». 

بسیار سنگین» سخت. پرخطر دارای زحمت و با استرس فراوان 
اشگي ناه تاه 

۱ - وال لأخته قشیه فبسرّث به عن جنب» وه یشُْزون». 

اضطراب. دلهره و پنهان کاری در آن پیشامد می‌کند. حوب نیست. 

۲ -«وَحرطتا له الَْراضِع من قبل. فقالث: هل فلکم علی آَفل جیت 
یکقلونة لک وم له اصحُون». 

خوب است. کاری پرخطر است که به نتیجه می‌رسد. 


۱۳ 0 الی هکیت تفر عغینهه ولا تحرن ولتعلم ن وغد الله 3 
لک رهم لایعلنون». 

پایان آن بسیار حوب است اما باید اضطراب و استرس آن را تحمل 
کند. 

۴ -«ولمّا بلغ ده واستوی نیا حکماً وعلماء و دنك نجزي 

عالی و با احسان همراه است. 

۵ -«ودخل الْمَدینَة علی جین غفلة من هلاه فوجد فیها رجلین یقتتلان, 
هنا من شیعته» وهذا من عَوّه فتاه اي من شیعته علی اي من عَدوّه 
ره مومتی» فقضی علیهه ال نا من عتل الشیان» اه ومیل مبینْ4. 

خحوب نیست. کاری طولانی است که به دعوا؛ درگیری و مشکلات 
می‌انجامد. 

۶ - :فال رب ني طلمْت نضبي فاغفز بي فغفر له ان و الخفوز 
الرحیم 4. 

ظلم به نفس و گرفتاری دارد اما پایان آن با ارفاقی همراه است. با این 
ویجود. تحولبا تپینها: 

۷ -«قال: رب بما مت لیف آکون ظهیرالنْجرمین». 

خوب نیست. 

۱۸ یت في المَدينة خایفاً یرب فاذ الذي اشتتصر؛ بالاشس 
یستضرخهه قال له ُوسی: ْك لو لین 


ی 


مج 


۳ 


عه ع 0 


٩‏ - «فلمَّ آن راد آن یبطش بالني هو عَدوٌ لهْما قال: یا موسی آَثریذ أز 
تقتتليي کما قتلت نفساً بالهنس, ان ترید الا آن تکون جبارا في الض وما 

ترید آن تکُون من المضْلحین». 

خوب نیست. خواهان دستگیر و گرفتار می‌شود. 
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۰- «وَجَاء زجل من فّْی المَِيتة یتنمی قال: اموسی» ان الملاًَأتیرُون 
بلت لیقتلوك فَاحرْ ني لك من الأصجین». 

خوب نیست. ناچار از فرار و گریز می‌گردد. 

۱ - «فخْرَج منها حایفً تفه قال. زب نجني من الم المین4. 

خوب نیست. درگیری و اختلاف در آن است. 

۲- «ولمَ تَوَجة تلا مین قال: عسی ربي آن بهديتي سواء السّبیل». 

دارای مشکلاتی است ولی خوب است. 

۳ -«ولنا ورد ماء منین وجد علیه ان من انس یشفون وود من 
ونیم امرءتین تَودان» قال: ما خطبکناء قاتا لانشقي حتی ینضور الرَعَامُ 
وتا ی کبیز». 

خوب است. سبب فراحی و گشایش می‌شود. البته قدرتی در آن 
تست اه خازاق تخانت: است: 

۴ - «فسقی همه ثم وی الی الظل, فقال. زب بنيلما لت ال من خیّر 
فقیر». 

خوب است؛ به ویژه اگر کار مورد نظر ازدواج باشد. از آیات ذکر است 
که می‌تواند در رفع مشکلات موّثر باشد. 

۵ «فجَاعته بختاهما تمشي علی استخیاب قالث. ان آبي ینعوك لیجزیك 
جر ماسقیّت له فلمّا جاءُ وق علیّه امَصص قال. لا تفه نجَوّت من الوم 
الطالمین>. 

خیلی خوب است. 

۶ - «قَالْت اخداهما: با بت ار ن خر من استأحَرتَ موی 
الَمینْ». 


۷ - «قال از 
حجج. ان ۰۰ «9ِِ و رید ن َفْقَ یت تتجلني ان شَاء 
ی 

ال تین اعاش اش .کی فاساد تفیل وتات وب است: 
۸-«قَال: لك بيتني وب ما الاجلین یت فلا غذوان ی وال علّی 
ما تقول وکیل». 

عالی انته کازیه مه من وان 

4-«فلمَا قشی‌موتی الجل وتار له نس من جانب الطور تاره قال 
لاه امکتو اي آنشث فاراءلعليآتیکم منها بر و جوة من ال کم 

بسیار حوب است. البته. زحمت و انتظار را نیاز دارد. کاری سنگین 


انتتتا: 


«آنش منْ جاب الطور تاراً»: کار با اطمینان و قطع دنبال نمی‌شود. 

۰- «فمّا آتاها نودي من شاطی الوّاد امن في البَعة لباز 5 من 
السَجَرَةآن یاموسی اي نا ال رَبْ العالمین». 

کاری است که خیر بسیار نتیجه‌ای عالی و موفقیتی ممتاز و غیر مه 
عادی در آن است؛ زیرا خداوند است که می‌فرماید منم خدایت. 

۱-«وَأن ی عالته فا ها اجان وی مذبرء لغب با 
موسّی» آقبل ولاتخف نك من نی 4. 

بسیار خوبت است: البته. استرس. اضطرات و پم ۳ دارد. 

۲- «اسْلْف في قح ام من ی شور َاضمم ال 
جَناحَك من الرَضب. فك برهانان من رب الی فزغون وَمَلیّه هم کانوا قوماً 

خیلی سنگین و مهم اما عالی است. 
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۳- «قال: رب اني قَتلت منهم نفساه فاخاف آن یقتلون4. 


۴-«وآخي هاژون» هو آفصح مني لساناء فزسله معي رذءا بصلقني |ني 


خیلی خوب است؛ به ویژه اگر برای شراکت و کارهای عمومی. 
جمعی. تعاونی و اجتماعی باشد. 

۵ «قال: تشد عضنل بأخی وَتجعل لکما سلطاناء فلا یصلون ایکا 
یاه ما وم اتبَعکما القالیون». 

بیان ولتت استا: مه فلارت: هی شوي: از ایانت. شغیبانت: استه که 
چیرگی بهودیان بر عالمیان را می‌رساند. 

۶- فلا جَامعم موسی بَیانا بات قالوء ما ها لا خر مفتزی وَمَا 
سیغتا با في انا این 

خوب نیست. خواهان با افرادی انکار کننده مقابل می‌شود. 

۷- «وقال موسی: رب الم بمَنْ جاء بای من عنده وَمَنْ تکون له اقب 
الا هآ یلیخ الَلمُون». 

خواهان به ظلم و ستم آلوده می‌شود. با آن که شروعی خوب و عالی 
دارد اما در ادامه به مشکلات فراوانی گرفتار و به گناه و تجاوز آلوده 


۸- «وقال فزغژن: یا آیها المله ما علفت لک من اله غيري فاد لي با 


6 لي صر رحاء لَلي طلغ الی اله موسی, واني لاظنه من 


کاری بسیار سنگین است و با فرد یا افرادی سیاست‌باز و دنیامدار 


مواجه می‌شود. خوب نیست. 


۹- (واستکْیر هو وجِنوهة فيالازض بغیر الْحق» وظنوا هن نا آ 
خیلی بد است. 

۰ «فاَحذنا؛ وجنودهفنبذناهع في عفن زکیف کان عَاقبٌ لین ». 
کاری خطرناک. زیان بار و بد است. 

۱ - «وَجعلناهم یم یعون الی الا وم القيامة لا یِنصرون». ند 
بسیار بد است. 4 
۲- «وابِعَاهم في نو الا لت ویومالقيامة هم منالمقبوجین». .. 3 
خطرناک و بد است. 3 
۳ «وقذ نا موی الکتاب من بغد ما أَلختا ارو اقلولی, ضایر 

لاس وهی وَرَحْمة للم یذ کُرون». 

بسیار وب است. سختی و گرفتاری فراوانی دارد و زمان‌بر است. 3 
۴ - «ومَا کت بجانب اْعریی لذقَضیناالی موسی الاشر وماکنت من 


الساهدین>. 
خوب نیست. 
چوَمَا کت بجاب یی :نتیجه ی آن‌بسیاردوردست ودیررس است. 


«وَمَاکنت من الاهبینَ»: نتیجه‌ای از آن به دست نمی‌آید. ق‌ 


۵- «ولکنا آنشأنا فزوناء قتطاول علیهم ان وَمَاکنت تاویاً في آمل 
تا لیم آیاناه ولکتّاکا مُزسلین4. 


دارد و نتیجه و ثمری از آن به دست نمی‌آید. 

۶- «وََاکنت بجایب الطوره اذ نادیتاء ولکن رَحمة من رب لنتذر قوماً 
ما نع من تذیر من قبِك للم یِتذکُرُون». 

تفیل توافت سیگ اه کار کین و شتا سیگ ور سیک ارت 


به نتیجه نرسد: له یک کُرُون». 


دهاجم سس 


ی 
ه 


و 


0 


۷- «ولولا آن تصیبهم مصيبةٌ بما فلت آیدیهم, فیقولو: زبنه لو 
آزسلت الا سول فنتبع آاتك وَنکون من امین ». 

خوب نیست. مصیبت. سختی و سنگینی کار بر خواهان فشار 
می‌آورد و با آن که در ظاهر خود را خوب نشان می‌دهد اما باطنی در آن 

۸ - «فلمَا جاعطم الْحَق من عنیتا الوا ولا آوتی مثل ما آوتی موسی وم 
یکفزوابماآوتي‌موسی من قبل قالوا سخوان تطاهرا الوا بل کافزون؛. 

هیچ نتیجه و سودی در آن وجود ندارد و سخت و سنگین و همراه با 
خی ]یت نات انش : 

۹ «فلقاثو بکتاب من ند ال هو آضتی متا آتبعهه ان کنثم 

خوب است. 

۰-«فَِن ‏ یننتجیبو لت فَغلم نیون أَفواعطمه ومن سل میم اب 
وا بغیّر هی من ال لد الآ يَهْيي الق لطلمین». 

رتیت اش رشان بل وتات یت 

0۱- ود وصّلتا هم القول» لعلهم یتدذکُرون». 

سخت و سنگین است و نتیجه‌ای نیز از آن به دست نمی‌آید: «عَلمْ 
یذ کون اما بد نیست. 

۲- «الفین یاهع الکتاب من قبه» مب یئون». 

کاری سنگین اما خوب است. 

۳ - «ولذ نی علیهم قالواء تا به له الحَقٌ من ربتاه نا نا من قبله 
عالی. سخت. سنگین و طاقت فرساست که با تأمل و مطالعه 


۴-«اولیت بوتون رهم عرتین؛ بما صبژواء ویَرَون امه یت 
وممَا راهم ینفقون». 

بسیار خوب است. سبب رزق. انفاق و خیرات می‌شود. 

۵- «واذا سمعوا لو آغرضوا عته وقالو: لا آمالاه کم آغمالکم, 
سَلاغ علیکم» لانبتفي الجاهلین4. 

این کار پیشرفت و رشدی ندارد و به نتیجه نمی‌رسد. خوب نیست. 

۶- ان لا تهّيي من أحبنت. وَلکن ال يَهْيي مَن شاه هو عم 

و تست 

نك لا تهّيي من بت 4: هیچ نتیجه‌ای از این کار به دست نمی‌آید. 

۷- «وقلو: نع ای معك تلف من آزضتاه آولم نمکن هم حرمً 
آمناً نجبی ال رات کل شَیء رزفاً من له ون أکترهم ل یعلمون». 

وب تست کر یوق فرار دز آنا پیش ی اب باطتی ند ارو ترک ان 
بسیار خوب است. 

«أََلم نکن هم حرماً آیناً4: خبال‌پردازی است و اساسی ندارد. 

۸-«وکم أهلکُنا من قرية بطرث معیشتهاه فتلت مساکنهم لم تسکن من 
میم لا قلیلك وکنَ نحنْ الوارئین». 

بد و خطرناک است و زبان تهدید دارد. به غفلت و عافیت آلوده 
می‌گردد. 

قلیلاًّ+: نتیجه‌ای ماندگار برای آن نیست. 

4- «وما کارت مها ری حتی یت في مها سول یلو لیم 
آیاتنء وکا مهللکي ای الا لها لمُون». 

خیلی بد است. 


و و 


1 4 


یه 


۰- «وما وتیشم من شیم فمتاغ الحیاة انیا وزیتتهاه وما عند لح 

ظاهری نیکو و امور مادی در آن است اما خوب نیست؛ چرا که باطن 
و حقیقتی برای آن نیست. 

جوم ند له یر وَقَی4: خواهان باید کار دیگری را در نظر گیرد و 
برای انجام آن استخاره‌ای دیگر بگیرد. چنین استخاره‌ای را می‌توان 


استخاره‌ی پیوست دانست. 


2 


۱- من وعَدناء وغداً حسناً فهو لاقیه»ء کمن متعتاه ماع الْحَیا: انیا لدنیه تم 
هویم القيامة من الْنْحضری». 

خحوب نیست. درگیری و بحث و جدل در این کار پیشامد می‌کند و 
و اقا باه سای فان هی شوش ای قرع دا سیون رتسا که سان 
دو امر مقایسه می‌شود معیار به دست آوردن ارزش خوب و بد استخاره 
طرف دوم ال انیدت: 

۲- «ویوم پنادیهم فیقول: ین شرکایي ای نکنثم تَزعُمُون4. 

بد است. پشتوانه و نتیجه‌ای برای آن نیست و خواهان برای هميشه 
در آن می‌ماند. 

۳- «قال این حَقّ علیهم ال ربنا َولاء النین أغویتا آغویتاهم ما 
غوینا تین [ مَاکانوا یانا یَُُون». 

بد است. خواهان به حسرت. تهمت. غفلت و درگیری گرفتار 
3 

۴- «وقیل: اذغوا شر کاء کم فَعوهم» فلم یننتجیبوا له وَرعوا العَنَاب لو 
نم انوا یهُتلون». 

در کاز فانله ده شون و کی رنه کم توانلار ای یی کین میوز 


و زیان نیز به وی وارد می‌شود. بسیار بد است. 


۵- «ویوم نادیهن, فیقول: 1 جبتمالمرسَلینَ». 
۶۶ 1 بوذ یم امن 


خوب نیست. کار قابل انجام نیست و خواهان در عمل به آن می‌ماند. 

۷ اما من اب وم وعمل صالحاً فحسی أَنْ یکون من المقلحین». 

حوب است. مشکلات فراوانی دارد» از این رو باید احتیاط کند و به 
کار اهتمام اه اش ان تراسا همت و پشتکار انجام دهد. 

و ریت بان فا تهاه فر رز ماکان محر ان 
ما شرکون». 

شحو بت تست مشک لانت دارد و رنج و زحمت دامنگیر خحواهان 
من و3 

4 جوز یل اکن لوط وتا ین 

حوب نیست. تهدید در آن است. 

۷۰-«وَهو ال 1 ال ال ف لد في اون وه الحکم» والیْه 
تَرجعُون4. 

خوب است. سنگینی فراوانی دارد؛ زیرا اسم شریف: «هوَّ4 دو بار در 
1 تکرار شده است و حکم نیز دارد. 

۱- «فل یمن جعل له علیکم الیل زد 1 یوم ال َةء مَنْ الا 
یر ال نیک بضیاء؟ فلا تنمَون». 

خوب نیست. فخر فروشی و نیز به رخ کشیدن در آن پیش می‌آید. 

۲-فل یشب جع ال اهاز سزضاً ی یم ال لیامت من ال 
یز الله باتک بل تسکتون فیه. فلا تَنصرون4. 

حوب نیست. فخر فروشی و نیز به رخ کشیدن و تهدید در آن پیش 
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۷۳ دومن زخمته جَعَل کم الیل والها یتشکنوا فیه» وِتتفوا ین 

فضله. ولعلکم تشکرون». 

خیلی خوب است. به‌ویژه که از رحمت و جعل سخن گفته است. 

۴۳ - «ویوم پنادیهم فیقول ین شرکانی ي این کنثم تزعمُون4. 

خیلی بش اشن؟ ها امن از اه دس نمی‌آید. 

ویو بدی‌های این کار تحقق پیدا می‌کند و فعلیت آن‌جزمی است. 

۵- «وترَغْتا من کل مه شهيدا فقلناء هاتوا بو رهَانک» فعلمُوا لح للم 
ول هم ها کانوا یقترون». 

خوب نیست. خواهان به گمراهی و مشکلات گرفتار می‌شود. 

۶- ان اون کانمن قو موی بتی لیم ياه من الکنوز ما ان 
مَفَاتَحَه لتنوء بالضبَة آولي الا اذ قال له قَوَمْه: لا تفرخ ال اجب 
رین ». 

بد است. کاری بی‌نتیجه است که شادی حاصل از آن حقیقتی ندارد. 
کین و شنت : رابستتا: 

۷-«وابغفیتا تا له انار الاخر ولا تسس تفه الدییاه و این 
* کمَا ی خسن ال الق ولا تب لاد في الازض, ان له ایب المشیبین4. 

ظاهری فریبنده و باشکوه دارد و کاررا خوب و مناسب می‌نماید ولی 
خوب نیست؛ زیرا سبب غفلتی می‌شود که رهایی از آن ممکن نیست. 
۸ -«قال: نما وت علیعلمجنبي وم بقلم نله ق لت من بل 


رت نی 


من اون مَنْ هو آشد من و وأکتَر جمعاء ولا شا عن ذنوبهم المجُرمُون». 
بد است. هلاکت. ظلم جرم و گناه قر ان پیشامد می‌کند. 
9- «فحرج علی قومه في زینته» ال الَنین پریلون الحَياة انیت لت 
مثل ما آوتي فاژون و حَظ غظیم». 


۰- «وقل لین وتو الیل ویک تواب الله یر یمن آمن وعمل 
صالحاء ولا یلاها را اسصّابزون». 

خوب است ولی تحمل سختی» صبر و زحمت را می‌طلبد. 

۱- «فحَسفتا به وبتاره الض فما کان له من فّة یِنضرونه من ون له 
وا ان من السنتصرین». 

خیلی بد است. با توجه به تعدد: #مَا4 بلایا و گرفتاری‌هایی مانند 
آتش سوزی, تصادف و مرگ و مير در آن پیش می‌آید. 

۲- «وَضبح زین تَتوا مکانة بلس یقولون وکا الله یط الرَزق 
من یا من عباده یز ولا آن من له لیا مخسف بنه یاه نیم 
الگافزون». 

بسیار بد است. 

«وََضْبَحَ»: خواهان در این کار ناآگاه است. 

۳- بت الناز الخرة نجعلها للنین لا پریلون لوا في الاض ول 
فسادً والعاقبة لین 4. 

خبلین: خوافت. اسبت .همرآه با فساده مشکلات ی سسختین. است: تشر 
زحمت است. 

۴ «منْ جاء بالْحَستة له یر منهء من جاء باسَيلة فلا پجزی لین 
عملوا السَیتات ال ما کانوایعمَلون». 

بد است. با آن که شروع خوبی دارد خواهان به هیچ وجه مورد ارفاق 
خا مان فرار تم کرو کارشم رکه اس 

۸۵ - ون اي فرض غیت افزآن راد ری معای فل ربّي عم من جَاء 
الینی, ون و في ضلال مبین4. 


کار مخاطره. ون اضطراب و استرس دارد. بد انتتت: 
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۶-وماکنت ترجو آن یلقی لت الکتاب لا رَحمة من ربق فلاتکوضن 
ظهیراً للکافرین». 
خوب نیست. کفران و حرمان آن قطعی است. 
۷- «ولا یت عن آیات الّه بَغه ذآنزلث له اذغ الی یلته ول 
خطراتی خواهان را تهدید می‌کند. از این رو باید از آن پرهیز داشت. 


مر سم م ۳ 


۸- دول تدغ مَع الله لها آحن لا له لا هی کل شیء هالك الا وجهه له 
الحکم, وله تزجنون». 

بیان بل استت یاه هلاکت حکم و رجعت در آن است. نتیجه‌ای از 
آن به دست نمی‌آید. هرگاه استخاره‌ی آیه‌ی پایانی سوره بد باشد. بر 
بدی بسیار کار و خطرناکی آن دلالت دارد. 
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۱ -«بشم الله الرحمَن الرجیم الم». 3 
۵ 

بد و بیچیده استت: در این سوره» بسیاری از کردارهاو رفتارهای 1 


‌ 


3 
بایسته‌ی آدمی توصیف شده از این رو در شب‌های ایا قمع رن 0 
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قرائت آن توصیه شده است. 
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۲ -«حیب الاس َن یشرکوا آن یقولوا تا وم َایفتنون». 
ان افیتن تاد ان پندان ابتلاه امتحان و نیز ریزش افراد در آن بیش 3 


‌ 


می‌آید واقعیت و باطنی برای آن نیست 
۳ «ولقَذ فتتا الذین من قبلهم علض الله النین صنفوا. ولیعلمَن 
ی 


الکاذبین 4. 
3 


تاکند شعنای آبه‌ی پیشین است: خیلی ند ات فتتهو امقعان,در آن 
آشت؛ 

۴ - «أَمْ یب النین یِعْملون السَینات یشوه ها ی 4 

خیلی بد است. *«حسبٍّ» همواره بر بدی کار دلالت دارد. 

۵ - من کان یج لقاء له نجل الّه لت هو السَمی العلیع». 


خیلی کی سخت و دیررس ولی خوب است. 
-«وَمَنْ جَاهَد قْمَا یُجَاذ لنیه. او ال نی عن امین 4. 
خوب است. خیلی سخت و سننگین است و به کوشش و مجاهده نیاز 


دارد و سبب غناو بی‌نیازی می‌شود. 


ون ابرم 


۱۳ 
۴ ۴ 
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۷- «والنین آمنوا یلوا السَالخات لنکفرنَ عنهم سیناتهم وَلتَجیتَهم 
َحسن اي کانوا یِعْملون». 

خیلی خوب است. خیرات و برکات قهری دارد و در انجام آن باید 
اهتمام و دفت داشنتاه 

۸ -«وَوَضیتا الانسان بوالدیْه حُشناًء ون جَاهتال لتشرك بي ما یش لك 

بسیار خوب سنگین و سخت است. مشکلات و موانع بسیاری دارد. 
صدر آن ایجابی و اطلاقی است و ذیل آن مقید است و صدر بر ذیل آن 
حاکم است. 

٩‏ - «والنین منوا وعیلوا اسَالخات للخلنَمُفي لسالِجیق». 

خیلی خوب و پر رنج و زحمت است. 

۰ -+وین اس من یقول: بالق آوفی في لله جقل فة لاس 
کعتاب ال ون جاء نضر من رب ليقولن: نکن کم آلنس ال الم بما 
في ضنور العالمین». 

بد است. کار محکمی نیست. سست و پوک است و جز حرفی بیش 

۱ - «ولیعلسنٌاللهُ لین آمنوه للم المافقین». 

ید ام 

۲ - «وقال الزین زوا للّنین آمتوا توا سبیلته ولتخیل میک وم 
لین من طااطع من شيب نم کاذبون». 
اتف ارت 
۳ - «ولیَحملنٌ نله اقلا مع اثقالمم, ونان یوم القيامة عم کانوا 


ف ی الطوفان, و ۳ 

کاری خطرناک و حرمان‌زاست که نتیجه‌ای در آن نیست. 

«َْهم الطوقان» کار سار و ایو هرمن اور اسست. 

۵ تاه فاصخات العنیته: تجماناها آیة (لعالمین : 

مشکلات فرآوانن دون آن: است ول .بایان آن بد نیست, جوا است: 

۶ - «وابراهيم اد قال موه او وتو دلگ خی لکم ان کنتم 
تعلمُونْ». 

بسیار بد است. کار ناشایستی است که بر انجام آن نیز موفق نمی‌شود. 
خحرابی و فساد در آن است. 

۷- «اَا تبون من ذون اللّه وتان وتخلقون افکاء این تبون 
ذون له ایکون لکم رزقة توا عند اللّه رز اوه 9 4 
له ترجَُون4. 

تفیلین ید استء ی فرآوانی داردی نسیه‌ای نیز برای آن تست: 

۸ - «ون تلو فد کب أََم من قبلیکم وما علی الرشول ابلاغ 

بد است. 

4 - «َوَمْ یروا یف یبد ال الق ثم بعیده ان لك علی الله یسیر». 

بد است. 

۰- «فْل: سیروا في الأْض فانظزوا کف بدء الق ثم ال یی اسَفاة 
الاخرة ن ال علی کل شیء قدیر». 

کاری پر تحول و پر حرکت است و خوب است که زحمت و تلاش را 


لازم دارد. 


دب« ۳ تواعر)صطلایات 


و روز ساره ۱ 


سم 


‌ 


‌ 
اس 


دی 
مومت 


ت پ اه سا ام ام اس هه بسک 
۱ - «یْعذب مَنْ یشاء وَیرَحم من یشاء والیّه تقلبون4. 


برای انجام اين کار و به نتیجه رسیدن آن تضمینی وجود ندارد و 
معلوم نیست از آن چیزی به دست آید. خوب نیست. 
۲ «وَمَا نم بممجزین في الأزض ولا في السَماء وَمّا لک من ُون اللّه 
من وی ولا نصیر 4. 
و یا 
3 ۰ ۲۳-+والنین زوا بات له ولقانه ول یتشوامن رحنمتي لك لیم 
عاب آمْ>. 


خبلی بد. اشت: 

۴ - «فْمَا کان جواب قومه لا آن قالواءاقتلوه أََ حَرقوه فَانْجَاه ال من 
ان في ذلك لایات لَوْم یوْنون». 

خوب نیست. با افرادی نادان و خطرناک طرف می‌گردد که قدرت 


دارند و در تهدید خود جدی و صریح می‌باشند. البته. در پایان ان 
آسیب‌ها در می‌گذرد اما مصونیتی ندارد. 
۵- «وقالنمااَحَلتم من ون الله انا مود بییکم في الحیاةالدنیاء ثم 


یوم القیامة یکفر بعض ببعض» ویلعن بعضکم بعضاء ماک التان وَمَالکم 


من تاصرین» 
خیلی بد است. به کفران گرفتار می‌شود و نتیجه‌ای نیز ندارد. 
وما لکم من ناصرین »: در این کار تنها می‌ماند و کسی دستگیر وی 
نمی‌شود. 
۶ - «فَمَن له لوط وقال: ائي مُهاجز الی رب له هو الَْزیز الحکیم4. 


بل استت: هجرت. غربت و تنهایی خواهان را در پی دارد. 


تیاه اجره في الدئیء ون في الاخرة لین السالحین». 


عالی است. هر چیز آن؛ هر چند اندک باشد. پر خیر و برکت و شیرین 


اتتت.ا۵ ایافت ذکر است و برای رفع شرک» وسواس و رفع سختی‌ها مفید 
شنت 

۸ «ولوطاء ال نقومه: نکم نون الَاجشَة ماسبَکم بهامن آحد من 

کاوع کش آلوده. حرام و خیلی خطرناک است. ناآگاهی, فاحشه و 
آبروریزی نیز در آن اشبت. 

4 - نکم نون الزجال, وتقطنون السبیل, تون في نادیکم الک 
ما گان جواب قومه ال آن لوا ایا بعتاب الله کشت من السایفین4. 

بسیار بد است. اعتقادی به خواهان نیست. 

۰- «قال: رَبَ» انضزني علی الوم سین 4. 

خیلی بد و کوتاه است. فساد و ایجاد اضطراب در آن پیش می‌آید. 

۱-«وَلَا جاءث ژنلتا |براهیم بالبشری لوا انامهْیکوا هل هن ای 
لها کانوا طالمین». 

بسیار بد است. 

۲ «قَال: ان فیها لوطاءقالواء تحن أَعلمْ بمَن فیهاه لته وله ا 
رعتَه کانت من القابرین». 

بلدباشنت: 

۳- «وَما آن جاعث ژسلتا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذزعاً وقلوا لاتخف 
لا تحرّن ان مَجوك وَأهلك الا ارات کانث من الغابرین». 

همراه با بلاو ناراحتی است. بد است. 

۴« متزلون علی آل هنه الْقزية رجزاً من الماء؛ بماکانوا 

خبلی بد است. 

۵- ولد ترکنا منها آية بَينة وم یعتلون». 


حرمان را در پی اناد اتاتتتا : 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


7 
مومت 


۶-«والی مَذین آَخاهم شعیباء فقال: یا قوم. اعبُوا ال وازجوا الوم 
لاخ وا توا في الأزض‌مشیبین .4‏ 

تفت رانا شاد 

۷- «فکنبوهفأحْلَنهمْ ار فأبَخوا في دارم جانمین». 

خبلی بد. است. 

۸-«وعاداً نموت وقذتبین لکم من مساکنهم زین لهم الشیّطان آغمالیم» 
عم عن السّبیل» و کانوا ُشتتصرین». 

خیلی خطرناک است. خواهان به فساد و خیانت آلوده یا درگیر 

می‌شود. بسیاری از واژه‌های آن بار منفی دارد. 
۹- «وقا رون وفزغون وَهامان, ولد جاعطم موس بالات فسْتَکُیروا 


في الزض وا او ین 


بسیار بد است. نتیجه‌ای در آن نیست و خواهان توان مقابله با افراد 
درک وا یهافر را فلارو: 

۰- «فکُلا تا بلنبه فمتهع من آزسلنا علیه خاصباًء ومنهم من له 
سح ومع من خَتفتا به الض ومنهم من آغرفته ما گان ال للم 

خیلی بد است. انواع ناراحتی و درگیری در آن هست و هیچ راه 
گریزی از آن وجود ندارد. نتیجه‌ای نیز از آن به دست نمی‌آید. 

۱- «مل النین انوا من فون له لام کمتل العلکبلوت اتَحَنَت بیتا 
ون هن یوت لت العتکبوت. لو انوا یِعلمُون». 

بد است. کاری باطل و مسیری اشتباه است که هیچ استحکامی ندارد. 
البته این مشی نظم بالایی دارد. با توجه به دقتی که در ساخت لانه‌ی 
عنکبوت است. کاری منظم. دقیق. مرتب و بسیار مهندسی است. 

۲- ان له عم ما یعون من ذونه من شیب وهو العَزیزالحکیم». 

بد و خطرناک است. 


۳ - وت المتال نضربها لاس وما یعقلها لا العالمون». 
کاری آگاهانه و خیلی سخت است که نتیجه و دنیایی در آن نیست. 
۴ «خلقَ له السمَاوّات وَالض بلحق؛ ان في لك لاية نی >. 
خوب» سخت و سنگین است. 

۵ - ال ما آوجن یک من الکتاب وأقم اصَلات ن الصا 
اشخاء ولشگر» ور الّه اکن وال یلم ما تصتُون». 

خیلی خوب. پرمشکل, آگاهانه و پرهیبت است که نتیجه‌ی آن 
دیررس است. 

۶ «ولا تجادلوا هل الکتاب ال بالتي هی أَحسَنْ لا این لوا تم 
وقولا: تا بائني أزل لا وانزل ایک والهتا هکم واجف وحن له 
مشلمُون 4. 

مجادله‌ی احسن را پيشنهاد می‌دهد. بر این اساس. انجام آن سخت 


تنهی عَن 


شت 


است و معلوم نیست انجام شود. خوب نیست. 

۷-«و لك رن لك الکتاب فالنین یناه الکتاب یومنونَ به وین 
َوّلاء من ین به ما جح بأیاتا الا الکافزون». 

تخیجه‌ای از آن.به. دستا نمی اید: شوب نیستت: 

۸- «وعاکنت تتلومن قبله من کتاب ولا تحّطه بیهین بدا لازتاب 

بل فتاه ی تز وی در ابستن می این 

9 «بل هو آیاث یات في ضلور این وال وما یجحا یا 
الْلمُونَ». 

خوب است. نتیجه‌ای ندارد و به جحد و انکار گرفتار می‌شود. 

۰-«وقالو: لوا َنزل عَلیّه آیاث من یه فل: نا الا عنة ال ونم 
یمین 


و ۳ قواعر اصطلایا 
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اسستا 


روز نارهم 
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ود 
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۵۱ - «أوَل یکفهم آن نا علیك الکتاب یتلی علیهم ان في لك رحمة 
ِِ یتلی علیهم» ٍن في 


ترا پر مود توا سیر 
وذکری لقَوم یوّینون». 


بد است. جححد و انکار در آن است؛ آگرچه خیری از آن به دیگران 
می‌زسد. 

۲ - بقل کفی باه بني نکم شهیداه یلم ما فيالشماوات والاْض 
ک والنین توا بالباطل» وکفژوا ال ول هم الحاسرون». 


بل آشیرت: 


۹ 
ک 
هت و رو مار هی تک 9 قرو هرت چ رت 
۳- «ویسسْتعجلونك بالعناب ولولا ال مُسَمی لجاءهم العَنَاب. ایهم 
بَعتة وه لا یشعرون4. 
خبلی بد است. 


بد است. خطرآفرین است و سبب بیچارگی می‌شود. 


۵ م وه 


۵- یوم یِشاهم الاب من فوقهم ومن تخت آزجلهم, ویقول: فوقوا ما 
کنثم تخملون». 
بسیار نك استت. 


7 ۵۶-«یا عبايي النین آمنوه ِنْ َزضي واسعة اي فاغبُون». 


خیلی خوب. سخت و سنگین است و زحمت زیادی را می‌طلبد. 
البته ممکن است با کوچک‌ترین اشتباهی ساقط شود. شاید به جابجایی 
و مهاجرت نیز مجبور شود. 

۷- + کل تس القوت. نم لین ترجُون». 


بالاشتتة 
۸- «والنین آمَنوا وعملوا السصَالحات لبوتَمْ من الْجَنة غرفاء تجري من 
تَختها نها خالدین فیهاء نِغم جر العاملین». 


خوبت افست. سعی. تلاش و زحمت فراوانی می بر د. 


٩‏ «الفین روا وغلی هم ی وکُلون». 

سخت و سنگین است و آسان و هموار نیست. اما خوب است. 

۰- «وکین من هب لا تخمل رژقهه ال یررفها یاک هو السمیم 

بد است. شکست. نقص و نابودی آن حتمی است. 

۱- «ولن سألتهم من خلق الماوات والازض وَسَخُرالشمش وال 

بای استتیتت: 

۲ الط الق تن یََاء من عباوه ویقیز ل نله کل شَيء 

خیلی خوب است. 

۳- ون سم من تّل من السَماء مَاءفأحیا بهالازض من بغد مَوْتها 
ون له ف. اند له بل أَکترهم ۷ یعتلون». 

خیرات و برکات فراوانی دارد ولی بدون مشکل تیشتا 

۴-«ومَا هه لحیاة نیال لو ولیب. وان الا الَخرّة لهی الْحَیوان, لز 
کانوایعلمُون». 

زندگی و حرکت درآن است. البته محدود و مقید و منحصر به امور 
ظاهری و دنیوی می‌باشد. 

۵- «اِذ زکبو في لك دعوا ال مخلصین له این قلمّانجَاهمالی لیر 
مب 1 4 

تیا وت آشنبب قطوات فراران همر و تکارت شاوی در 
کمین خواهان است. 

۶- «لیکفُرُوا بما تام ولیتمتعوء فسوّف یعون ». 


خوب نیست. ظاهری پرشکوه اما بدون نتیجه برای آن تیه 


و ۳ قواعر اصطلایا 
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اسستا 
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تِِ 


۷-«أَوَلم یروا آناجَعلنا خزّماً آمنا تخطف لنش من حولهم ابا طل 


تقینون بنة ال یطفرون). 

بسیار بد و خطرناک است. ایمان ابزاری در دست افراد باطل رای 
پیشبرد اهدافی شوم قرار می‌گیرد. 

۸ «ومَن أَطم من افتزی علی الله کنیا أَ کب بالحق لا جَاء4 یش 


2 


د 


۳ 


م‌ 


3 خیلی بد. است. 
۹ «والذین جاهدوا فیتا لنهدیتهم سبلناه وان ال لمع لمحینین4. 

عالی» سخت و سنگین است و برای کسی که تحمل سختی و زحمت 
را دارد به نتیجه می‌رسد. 

از آیات ذکر است که قرب می‌آورد و ویژه‌ی اولیای خداست. استفاده 
از این آیه برای ذکر سبب بارش بلایا بر ذاکر می‌گردد و ممکن است 
فرزندان يا موقعیت اجتماعی خود را از دست بدهد. از آیات ویژه‌ی 
حضرت اباعبداله الحسینلاث است. استفاده از آن در سجده و به گاه 


تاریکي و خلوت مناسب است. 
8 
۵( 
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سوره‌ی محمد عیی را ی( 


سوره‌ی رحمن ۹( 


سوره‌ی واقعه و رو مد موی بو )هل موه وب رده اد دواد رو و دهع عم وا تاه یرمع معی که ووهه مفی سوه تمرم و شاه 


۱-«بشم الّه امن الرّجیم» الم >. 

۹ نت روم ». ۱ 

۳- «في آذی الازض وَهم من بعد غلبهم سیون 4. 

۴-«في بضع مینين, له امن قبل وین بعك وود رخ اون ». 

۵- «بتضر له سر من یشان وهو لْعَزیز لرجیم». 

همه‌ی آیات یاد شده یک استخاره است. کاری مهم و لازم است که با 
فرازو نشیب و شکست و پیروزی همراه است اما نتیجه‌بخش می‌باشد. با 
تک کی هکره ریت اسف ]ی 

۶ - «وغْد الله» لا یخْلف اللة وغده ولکن کنر لاس لایعَلَمونَ». 

خوب نیست. به ناآگاهی گرفتار می‌شود. 

۷- یعون ظاهراً من الْحَياة انیا هم عن الخرة هم غافلون». 

بد است. ظاهری دنیوی اما خالی از واقعیت دارد و چیزی جز 
گرفتاری» پریشانی و غفلت برای خواهان به ارمغان نمی‌آورد. 

۸-«َوَلمْ یتفکزوا في هم ما و ال اسْماوات والاض وما یهت 
بالحق وأجل مُسمّی» وان کثیرا ین الّاس بلقاء يم لافزون4. 

کاری سنگین و سخت است و ممکن است برای برخی به نتیجه 
نرسد. بنابراین. صاحب استخاره است که می‌تواند ارزش آن را برای 


خواهان مشخص نماید. 


۹ - جوم یٌسیروا في الازض فیِنظروا کیف کان عَافبة الْین من قبلهم 
کانوا َشَد منهم و ونوا الازض وعمژوها کت ممّا عمروهاه وجاتهم 
خیلی بد است. به سبب سنگینی کار خواهان در آن ناتوان می‌گردد و 
در پایان نیز به ظلم و ستم رو می‌آورد. 
۰ - «نم ان عَاقبة الزین أسَاوا السوآی آن کنو بات الله و کانو بها 
یِستَهُروون». 
سبب کفر می‌شود. چنان به گناه آلوده می‌شود که از در انکار و کفر 
درمی‌آید. 
۱ - «الل یبلق نم یله ثم له تَرجُون». 
خوب نیست. کاری سخت و غیر قابل جبران است. 
۲ - «وَیوْم تقوم الساعَة بیش المْجُرمون». 
به گرفتاری». شک و ناامیدی می‌انجامد. بد است. 
۳ - «وَلم یک له من شر کانهم شفعَابُ و کانوا بشر کانهم کافرین». 
بد است. فرجام کار ان 
۴ - یم تومْالساعة یذ یرون ». 
بل" اشنت: 
۵ - «فمَ انین منوا وعیلوا اصَالخات. فهمفي َوضة یرون ». 
خیلی خوب است. سود و بهره‌ی کاری که زحمت آن را دیگران 
کشیده‌اند به وی می‌رسد. 
«فمٌا: کار مورد نظر دارای پیشینه است. 
۶ - «وآماالنین زوا وکنَُوا تا لقاء الَخرته قاولی في اْعَتاب 
محضرون 4. 
بسیار بد است. خواهان اسیر گرفتاری‌ها می‌شود. 


۷ - خن الّه حین تنشون, وَجین تضَبحون». 

عالی است. از هر جهت سودمند و نافع می‌باشد. 

۸- وله لحَند في السَمَاوّات والازض وعشیاًء وجین تظهزون». 

عالی است. هرگونه سرمایه‌گذاری در آن نتیجه‌بخش است. 

۹ «یحُرج لح من میت وبخُرج میت من الحَي» ويخيي الازض بَعد 
مَونَهه وکذلك تَحرَجون». 

خوب است. البته. زحمت نیز دارد. کاری طبیعی و قاعده‌مند و قابل 

۰- «ومن آیایه آن کم من راب شم نتم بر تنتئزون4. 

خوب و پرزحمت است و به نتیجه نیز می‌رسد. 

۱ -«ومن آیاته آن حلق کم من تشیکم آزواجا لِنسکنوا هه وجعل 
نکم موف ورن في لت لایات لقَّم یتفکرون». 

خیلی خوب است. مجانست؛ ی مودت و رحمت در 
آن وجود دارد. کاری وت پرز حمت. هدفمند و موزون است که 
نتیجه‌ی خوبی دارد. 

جوم یتفکرُونّ»: کاری هدفمند است. 

۲- وین آیایه لقالماوات والزض واختلاف یتیک وألا کمن 
في لت لیات للعالمین4. 

بسیار خوب است. زمینه‌های گوناگون تغییر و تبدل را در خود دارد. 

۳ - «ومن آیاته مَامْکم بالیل والتهار وَابْعا کم من فضله ان في لك 
یات موم یَنمَعون». 

تن ی مان بای رات 

۴- «ومن آیاته ریکم البق حوفاً ومع وَیتّل من السَمَاء ما فیخيي 
به الازض بَغت موتهاءِنْ في لت لیات وم یعتلون». 

بسیار خوب است. کاری است دارای ترتیب و نیز مراحلی متفاوت از 


۵ - زین آهآن تقو شتا الزش بأخره مه تاکز وین 
لازض نم تحْرجون». 

سخت. مشکل و سنگین ولی خوب است. 

۶ - وله مَنْ في الشماوات والازض کل له َنتون». 

خیلی خوب انش ارگ است نرم هموار و پیشرو که نتیجه‌بخش 


است. 

۷- «وهو اي یبندء لحلق» نم یله هو آهُون علیه, وله المثل الاعلی في 
السَمَاواتِ والض, وهو الَزیزالحکیم». 

عالی و سنگین است که تبدیل و تبدل را برمی‌تابد و شکوفاست. 

۸ - «ضرّب لک متلا من شیک هل لک من ماملکت آیْتانکم من 
شرکاء في ما رَرفتاکم» فانتم فیه سوا تخافونه مکضیفیکم آنفسکن, لت 
نفقصّل الایات وم یعقلون». 

شرا شور ارت قاری انتفدارای طیفتو فایل تمقا ی هت راما 

۹ - بل انب الذین ظلموا هام بغیر علم من هي من َضل ال وم 

بسیار بد است. به گمراهی می‌افتد و پاوری نیز ندارد. 

۰ «فَقم وَجِهّكَ للدین حنیفا فطرَة له التي فطر اس علیها لاتبدیل 
لیخ ال لاله ولکنٌ کر لاس لا یِعلمُون». 

عالی اما سنگین و هدفمند است و در صورتی که همراه با اهتمام و 
دقت باشد به نتیجه می‌رسد؛ وگرنه شکست آن حتمی است. از آیات 
صاحب استخاره است که تشخیص موفقیت‌آمیز بودن آن برای خواهان 


با وی هست. 


۱- «منیبین اه وا وَقَیمُوا السَلات ولا تکونوا من المشرکین». 

خوب. سخت و سنگین است. 

۲- من این روا دنم و انوا یا کل جزب بما لیم فرخون». 

۳ 

۳- «وذ مس لاس ضرْ دعوا ریم منیبین الب نع لذا 3 
یبرم یشرگون. 

خیلی بد است. سبب اختلاف و گمراهی است و افزوده بر مشکلاتی 
که دارد به حرمان و شرک نیز گرفتار می‌شود. 

۴- «لیکفروا بما تیاه فتمتغوا فسوّف تعلمُون». 

خیلی بد است. نباید فریب ظاهر خوشایند آن را خورد که 


غفلت زاست و نتیجه‌ای نیز ندارد. 


هر ه 


۳۵-«ام نا علیهم سلطانا؛ هو یکلم بمّا کانوا به یشرکون». 

بیان بل است: شرک» غفلت و کمراهی در آن استوبار متفی.آن 
فراوان است. کاری است زیان‌بار و بدون نتیجه که سرگردانی می‌آورد. 

۶ «وذ تا لاس رَحمَةّ فرخوا بهاء ان تَصِبهع سَیة بما قلمَت 
یدیهم اذا هم یقَتطون». 

بد است. ظاهر و شروع کار خوب است ولی غفلت‌زا و حرمان‌آور 
است و سبب يأس و ناامیدی می‌شود. 

۷- «أولم یروا نله یط الق من یام ویقیز, ان في ذلك لیات 
موم یوْینون». 

خی تقوبت: اسر کار فاراق مت و صفولت ات وین سنعین 
است و ممکن است برای وی فقر نیز بیاورد. اما شخصیت خواهان 


به‌گونه‌ای است که فقر برای وی بهتر از غناست. 


۸- «فآت ذا ای حقَه والمسکین» وان السشبیل, لك خی بلزین 
ُریون وه ال وأولیت هم المقلیخون». 

الی قشد کم است. سیب پاستاو می‌شود. باید دراین کار دقت و 
اهتمام داشته باشد تا آن را برای خداوند انجام دهد وگرنه نتیجه‌بخش 


ون 


۹-«وما تیم من ربا لو في آموال الاس فلا یرو عند ال وما تیم 
من زکاة ثریلون وه الّهفأولك هم لْمْضَفون». 

حیلی خوب است. 

۰- له اي کم نع فک شم ینمیتکم شم نخییکم, ل من 
شرکایکم من یفعل من کم من ی سبخانه وتعالی عّا یشرکون». 

خوب نیست. کاری سنگین است. شروع پررونقی دارد و خیرات آن 
فراوان است و باید خیرات آن را به دیگران نیز پیشکش کند. اما با اين 
وجود کاری فرسایشی و زیان‌بار است و باید آن را ترک کند. 

«سْبحَالَهُ وتعالی ما یشرکون»: ترک آن لازم است. 

۱ - ظهر لاه في لب والبخر بماکسبت آيليي لاس لْقَهم بَعْض 
اي یله ی جنون) 

خوب نیست. خواهان به صورت آگاهانه به فساد آلوده می‌شود. 
زیان‌بار است و به خواهان هیچ فرصتی داده نمی‌شود. 

۲- «قل: سيروا في الرض, فانظروا کیف کان عَاقبة الذین من قبل» کان 
تم نشرکین». 

بد است. پایانی زیان‌بار دارد و ذیل آن بر امری که در صدر آن است 
برتری دارد. 

۳- «فَقم وَجَهَكَ للئین الم من قبل آن یت یوم لا رد له مين الله یذ 
بصُْون». ۱ 

خیلی خعوب ولی خطرناک و سنگین است. اهتمام و دقت را می‌طلبد. 
صدر این آیه بر ذیل آن مقدم است. 


۴ - «مَن کر فعلیّه کفره وَمَنْ عمل صالحاً فلا لاشیهم هار6 


ذیل آی‌ی شریفه بر صدر آن حاکم است. خوب است. خحطرات و 


مشکلات فراوانی دارد و در صورتی که با اهتمام و صبوری همراه باشد به 
نتیجه می‌رسد. 

- ونیجزی این منوا وَعملوا السَالحات من فضله اند آ بحبٌ 

صدر این آی‌ی شریفه بر ذیل آن مقدم است. از این رو خوب است. 
باید در انجام آن احتیاط کرد تا به مشکلات احتمالی آن گرفتار نیامد. 

۶-«ومنْ آیاته آن یزسل الاح مبَشرّات وَلینیشکم من رحمته ولِتجري 
لك بأْره ولتعوا من فضله. ولعلکم تشکرون». 

خیلی خوب ولی پرمخاطره. سنگین و پیچیده است. باید آن را با 
اهتمام و توکل انجام داد. 

۷ -«وََذ آزسلتا من قبلك زسلاًلی مهم فجانوهم بالات فَنتَمتا 

ارو وان ها ها ی ان 

اگرچه شروع و ابتدای آن حوب است. در ادامه آسیب. شکست و 
گرفتاری دامنگیر خواهان می‌شود و در این میان يا مرگ و میری پیش 
می‌آید یا بلایی هم‌چون تصادف و مانند آن. 

۸- ال الذي سل الاح فتئیز سحابا فیبسطه في الما ءکیف یشاب 
ویجعله کسفا فتری اوق یرم من خلاله فا أصاب به من یَشاء من عباده 
اذا هم ینتبشزون4. 

خوب است. کاری دقیق. مستمر, کشیده بلند. ظریف ولی به اعتبار: 
«فْتَرّي الودق ب یَحرح من خلاله » یکیو آبشت: 

۹ - «وَِن کانوامن قبل آن رل علیهم من قبله لمبلیین 4. 


بسیار بد است. تلبیس و حرمان را در پی دارد. 


۰ - «فانْظز الی آثار رَحمة الله کیف یخی الازض بَعْد مَوتهاء ان دك 
: لمُحيي المَوّتی» وَهوّ علی کل شيء قدیر ». 
خیلی خوب است ولی باید دقت و اهتمام بر کار داشت و از اهمال و 


غفلت پرهیز نمود. 
۱ -«ولّن آزسلنا ریحاً فراژه مُضفراً لوا من بَْده یکَفرون»4. 


5۹ خیلی بد است. شکست کار و خواری خواهان را در پی دارد. 
4 ۲ - «قنتَ لا تشمغ ای ولا تَسمغ الم الذعاء ذا ولا مذبرینٌ». 


3 بسیار بد است. هرکاری که باشد هیچ نتیجه‌ای برای خواهان ندارد و 
قفل و بسته است و به هیچ وجه نباید به آن نزدیک شد. 
۳- «وما نت بهَادي العني عن ضلاتهن ان سمخ الامَن یمن بایاتتا 
بد است. سبب یس و گمراهی می‌شود. سختی نیز دارد. 


و 


وه 


۳: 


0 


۴- ال اي کم من ضف نع جعل من بند ضعف هثم جعل من 
بغد فوَة ضعفاً وشیبة یخلق ما بشاء وَهْوّ العلیم دی ». 
خیلی بد است. کاری فرسایشی است. 
کی ۵۵ -«وَیوم تقوم السَاعة یم الْمْجُرمُون ما لوا غیِر سَاعة لك کانوا 


سنگین و پیچیده است و بعد از زحمت فراوان و وقت گذاردن برای 
آن؛ بدون نتیجه است. به هم ریزی. حرمان, گرفتاری و مشکلات دارد. بد 
ات از 

۶- «وقال نی آوئا الم والایمان لَذ لب في کتاب له ای یبزم 


تشه فا بو لته وتکنگز کشخ تون 
خیراتی که دارد از دست می‌رود و نتیجه‌ای بُرای آن دیست. معلوم 


نیست با چه کسی طرف می‌شود. خیلی بد است. 


هه ار 


۷ - «فیومَيذٍ لیقع زین لوا مره ولا طع یننتعتبون». 
بد است. پشیمانی سودی ندارد. 
۸- «ولقَدُ ضرَبتا لاس فی هذا الزآن من کل متّل لین جدتهم باة 
یقن لنین کرو نم لا مبطلون4. 
تتیجه‌ای برای آن باشد. ک 
4- « کذلك یَطبَع ال علی قلوب النین لا یِعَلمُون4. ش 
1 
را 3 
_ ق وس در رد ۶ تفج د‌ 
۰- «فاصبز ان وَعْد الله حق, ولایسْتخفنكک الذین لا یوقنون». [ 


و تنها در درازمدت به نتیجه می‌رسد ولی در کوتاه مدت نمی‌توان از آن 2 


نتیجه‌ای به دست آورد. در صورتی که خواهان صبور و بردبار باشد و به 3 
کار اهتمام داشته باشد. پایان خوبی دارد وگرنه به نتیجه نمی‌رسد. 1 


۱-«بشم ال امن الرجیم الم ». 
سوره‌ی لقمان سوره‌ی حکمت معنوی. اخلاق و کمالات انسانی 
است و منشور دیانت حق به شمار می‌رود. در این سوره تمام از معجزات 
قولی سخن به میان می‌آید و اثری از معجزات فعلی نیست. 
استخاره‌ی این آیه‌ی شریفه عالی است. با توجه به حروف مقطعه 
کاری است قاعده‌مند. منظم و پیچیده. 

۲- «تلك یات الکتاب الحکیم». 


گم عالی اد 


۳- «هّی وحم للمحینین 4. 

عالی است. جمع میان حکمت نظری: «هْنی» و عملی: «رَخْمَةّ» 
است. احسان نیز از آخرین مقامات عرفانی است که برخی از ویژگی‌های 
اهل آن در آیه‌ی بعد معرفی شده است. 

۴ - «الینَ ییون اسلا وَُْون را و بالخَة طم یوقنون». 


عالی و پرز حمت است و پایانی پرخیر دارد. 
۵ - «َولیك علی هُدی من رَبهم» وأولّك هم المَِحُون». 
عالی ۳۵ 


۶ -«وین لس من یشتر 1 ري و لْخدیث لیضل عَن متبیل له بغیّر علم 
#ستخنها هزواء آولیك لَمْ غلاب مهین». 


خیلی بد است. به سبب ناآگاهی گمراه می‌شود و نتیجه‌ای نیز برای آن 

۷-«و ی علیه آیائتا ولی مششتکبراء کأن ‏ یشتفهه ان في ای 
وفرا فمَر؛ بعتاب آلیم». 

بسیار بد است. ‏ 

۸-جِن این منوا وعیلوا السالحات للم ج لیم ». 

اه وت وتا مای اس ۱ 

٩‏ - «خالدین فیهاء وَغة الله حفاء و الَزیزالحکیم». 

عالی» محکم و ماندگار است. 

۰- (خلقَ السَمَاوات بغیر عمد ترونهه ای في الازض زوّاسی 1 تمید 
بک» وت فیها من کل داب وَأنلنا من السَماء ما قاتا فا ذفج 
گریم». 

خیلی خوب است. کاری محکم و پرپیچ و خم است که هم رویش 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۱ 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


سره ی لقن 


دارد و هم ریزش. 
۱ -«هتا له نيما این من خنه بل نون هي 2۳ 
کاری وحشتناک و بد است؛ زیرا مبارز می‌طلبد. 
۲ - «ولقَذ آتیتا مان الْجكمة. آن اشکر له وَمَنْ یشکز قَاتمَا يشکر 
عالی اتزت تن 
۳-«و ال مان لانیه وو بعظهء با بل تشر بالّه لد لش تم 


شروع آن خوب است و در صورتی که در انجام آن احتیاط و دقت 


نداشته باشد خطراتی را برای وی پیش می‌آورد ولی پایان آن به گرفتاری 
می‌انجامد. خوب نیست. 

۴ - «ووَصیْا الانسان وله ء مه مه 

مین آن اشکز لي والیك ال لَصیر 

تضویت و بت کر است و در صورتی که به اعتدال تنظیم شودو احتیاط 
نماید نتیجه می‌دهد اما گرفتاری فراوانی دارد. 

۵ - «وَِنْ جَاهَناك علی أَن تشرك بي ما لیس لك به علمْ فلا تما 
وصاحبهمافي لیا مفروفاً ایغ سبیل من آتاب ال ثم ان مزجعکم فنبْکم 
بماکتتم تنتلون». 


بد نیست. کاری پیچیده ات هنن مشکلات خود را دارد. کاری 


مه وَهْناً علی ون وفصاله في 


سخت و سنگین است و می‌تواند نافع نیز باشد. 

۶ -+یا بت نها ان تلف مثقال حبَة من خردل فتکن في صحرة, أَو في 
السَماوات» َو في الرض أت بهَ ال ال لطیف خبیرٌ». 

کاری ظریف و خحوب وه باید دقت نمود. 

۷-«یا بني تم اسلا وآئزبلتفزوف واه عن اننگر واضبرّ علی ما 
آصابلت ان لك من عَزم لور ». 

خر و وی وم ی ات 
است برای برخی به نتیجه نرسد. تشخیص آن با صاحب استخاره است. 

۸ - «و تَصَْر لاس ولا تفش في الأزض مرَحا؛ لن ال ایح 

خیلی بد» سخت و سنگین است و به استکبار آلوده می‌شود. 

٩‏ - «واقصذ في مَشیك. واغضض من صوْتّك ان نکر الأضوات لصَوّت 
الحییر . 


بسیار بد است. 


7 هه یت 


۵ و 


نََْهُ اهر نت ومن لاس من یجَادل في له »بر علم ولا هُنی 
وتاب منیر 4. 

با توجه به: سح لک » و جع علیک عم کار مورد نظر دارای 
اهمیت فراوانی است اما به اعتبار: توا به دلیل سنگینی کار در آن 
اهمال می‌شود و نتیجه‌ی عکس می‌دهد. از این رو خوب نیست. 

۱ - «وذا قیل هم اتبعوا ما لاله قالواء بل نع ما وجننا له آباعا 
َو کان اسان نوم الی عناب السعیر 4. 

خیلی بد است. از شیطان و عذاب سخن به میان آمده است. مصیبت 
و بلایی به خواهان خواهد رسید. 

(قیل هم»: معلوم نیست خواهان با چه کسی مواجه می‌گردد. 

«قالو: بل نَتَبّْه: اين افراد ناشناخته» نه منطقی دارند و نه از پنهان 
کاری ابایی دارند. 

۲- ون لسغ وه هه ای اه وه مین فقداستسك بالعروة الوثقی, 
والی ال عاقبة لنئور». 

بسیار حوب است. کوتاه. کامل, جامع و محکم است و احسان نیز در 
آن هست و به نتیجه می‌رسد. 

۳ - «ومَن کر فلا يَحرْنك کفره لیا مرج جفهم هم بما عملوا ان ال 
علیم بات لضنُور 4 

خیلی بد است. باید از آن دوری کرد و در صورتی که بر آن اقدامی 
نموده» لازم است مواظبت و احتیاط داشته باشد. بدی آن. هم قابل 
پیش‌بینی است و هم در نتیحه ظاهر می‌شود. 

۷۴ - «نمتعهم قلیلك نم رهم الی عذاب غلیظ ». 

کاری دنیوی. خطرناک و بسیار بد است که ظاهری فریبنده دارد و باید 


۳ اترک کرد.نه‌نتیجه‌اید رآن است ونه‌حیریبلکه زیان‌بارنیزمی باشد. 


ِِ ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۱ 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


سره ی لقن 


0 2 
۱ 


۵ - ون سم من خلقَ السَمَاوات والازض لیقو لاله قل الْحَند له 
بل رهم لیعلمُون». 

خوب نیست. سبب درگیری می‌شود. 

۶ - له ما في السَماوات والازض, ال هُو نی الْحَمید». 


«هوّ نی الحَبیذُ»: کاری محکم است که اقتدار و گستردگی در آن 


وال 


م‌ 


استت 


اسچاره /علرجا 


ف 


۷ - «وَو ان ما في الزض من شجَرّة قْلامْ تخر یله من بعده سَبعة 
خر ما نفد ما اللّه ال عزیز حکیم». 
بسیار خوب. سنگین و پرمنفعت است. 
۸- «ما حََکم ولا بتشکم اکنفس واجدة ان ال سبیخ بتصیر». 
خیلی خوب کوتاه. زودگذن آسان و هموار است. 
4« ق ر أن ال ولج الیل في هار وَیْولج لها في الیل ,سح 
اشقی هدر کل مقر الی أجَل مُسمّی» وان ال بما تعْمَلون خبیز». 
خوب اما سنگین و سخت است؛ زیرا می‌فرماید: «یُولج الیل في 


دی 
مت تام 


4 تون ود # 
او تین النهار>. 


۰- «لَ بان له هو الحَق وان ما یعون من خونه الباطل وان له هو 
بسیار خوب است ولی آسیب‌هاو آفت‌هایی به خواهان وارد می‌شود 
و گرفتاری‌هایی دامنگیر وی می‌گردد. با این وجود. کاری است انجام 


شدنی که تحمل سختی آن ارزش دارد. 
۳ تر ال 5 تجُري في تخر بِنمة ال لیْریکم من آیاته» ان في 
لك لیات کل صبار شکور». 


سخت و سنگین است؛ زیرا در ابتدا می‌فرماید: «لَم تَرَ4 و پایان آن 


و از شکوا زک امه رها ای ات ای اه سا تک فام 
بدون صبر و بردباری ممکن نیست. 
۲-«واذ یم َو کالظلل دعوا اللةمخلصین 4 لین فلمّا نجاهم ای 


۶ 


لبر فتَهْم مقتصد وَمّا یَجحد بآیاتتا الا کل ختا رکفور». 


۳- يا یا ناس انوا زبکم, واخشوا یوماً ا يجزي وَالدعَْ وله ولا 
مَوَلود هو جَاز عَنْ والده شَیناء ان وغد الله حَق, فلا تفرّنکم الحیاة النیه ول 
یَعْرَنکم بالله الغرور 4. 


و ۳ تواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


می‌آورد ولی خالی از هرگونه حقیقت و نتیجه‌ای است و هر گونه 


و روز نارهم 


سم 


‌ 


سرمایه‌گذاری در آن سیب تضییع و هدر شدن آن بت کر دد< بتتخاین و 
مشکلات و خطرات این کار بسیار و زیان‌های آن فراوان است. ایمان و 


‌ 
سا 


معنویتی نیز در آن وجود ندارد. 
۴ ان ال ند علم السَاعة» ویتزّل الْیْت. ویِعلم ما في الازحام. وَمَا 


تذری نس ماذا تکیب غداء وَما تذری تفش بای أض تَموت. ان اللة ليم 


ردان سس 


۳ 
۳ 


وم 


حبیر #. 


کار مورد نظر بسیار سنگین است و نتیجه‌بخش نیز نمی‌باشد. خطر 


۳ 


از آیات عجیب قرآن کریم است که علم معرفت. بصیرت. احاطه و 


آگاهی خواهان را موجب می‌شود و اطلاع بر مغیبات را در پی دارد. 


۱ -«بشم ال امن الرّجیم الم ». 

کاری است بسیار خوب و الیته پیچیده. بلند و رساکه در حال 
شکوفایی و نتیجه دادن است. 

۲-«تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین». 

هیچ گونه ابتلای خلقی و مشکلی در کار مورد نظر وجود ندارد و 
بسیار خوب است. 

۳« یقولون اقترا بل و الحقَ من رب لتنر قوماً ما ناه من تذیر 


حوب دیست. سبب درک افترا تهمت و گرفتاری می‌شود و 


افزوده بر این» خوف. استرس و اضطراب را با خود دارد و نتیجه‌ای نیز 
نمی دهد. هم‌چنین خواهان را به بده‌کاری» فرض و زیت کیت وم دجار 
۴- «اللالذي لق السَمَاوات والازض وما تما في سِتة آیام نم استوی 


علی العرَش, مّا لکم من ذونه من ول ولا شفیع» فلا تتذکرون4. 
بد نیست. کاری سخت. تشک کشییله ق من که از عهده‌ی انجام آن 
بر نمی‌اید. برای نمونه». خواهان منزلی با هزینه و تحمل سختی بسیار 


می‌سازد ولی به‌گونه‌ای که برای فروش آن مشتری نمی‌یابد یا به مانع و 


مانع یاد شده برطرف گردد. 
«خاق السَمَاوَات4: نیاز به زحمت و تلاش دارد. 


(في سيتّة آیام4: کاری است طولانی مدت که به درازا می‌کشد. 
«مّا لکم من ذونه من ولي ولا شفیع»: خواهان توان انجام کار مورد نظر را 
ندارد. 


۵ «ِنْر لافز من الشماءالی الازض نع یج الّه في یم کان مقنازه 


0 


سَنة ممّا تعُون». 

بسیار خوب است. کاری گسترده و ادامه‌دار است که در روند انجام آن 
مشکلی پیش نمی‌آید و به نتیجه می‌رسد. 

۶ -«لكَ عالم لیب لش هادة الَزیز الرَحیم». 

بسیار خوب است. کاری است قاعده‌مند. هموار شیرین. دارای 
باطن خوش و بدون گرفتاری؛ زیرا با «ذلَْ» شروع می‌شود و تمامی 
واژه‌های آن اسم است و کوتاه نیز می‌باشد. 

۷- «الي لسن کل شیء خقه وب خلقَ اسان من طین 4. 

خیلی خوب. سخت و سنگین است. 

من طین#: کاری دنیوی و مالی است و نه معنوی و اخروی. 

۸« جعل له من سلالة من ماعمهین4. 

خوب است. کاری زمینی و دنیوی است و به سرگرمی‌ها و تفریح 
ارتباط دارد که نوعی غفلت نیز در آن وجود دارد. 

من مَاءمهین»: کاری گسترده و کشیده است. 

٩‏ - «نم سَوَاف وَتقخ فیه من ژوجه. وجَعل کم المع الصا والفیْتَة 
قلبلاًمّا تشکرون4. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 


تا دی 


ک 


«وَجَعل کم اسَمع الصا »: کار را باید با دقت» اهتمام و کارشناسی 
لازم انجام داد؛ وگرنه به مشکل برمی خورد. 
۰ - +وقلو نا ضللنا في الزض یا آفي خلق جدیب بل هم بلقاء رهم 


کافژون>. 
خیلی بد است. حرف و حدیث‌های فراوانی در آن پیش می‌آید و کار 
۳ انجام نمی‌شود. خسارت. آسیب و زحمت و خستگی نیز برای خواهان 
5 در پی دارد بدون آن که نتیجه‌ای ببرد. 
3 ۰ ۱۱-«فْل یتوَاکم مك الموت الي کل بکم, ثم پلی ریک تُرجئون». 


بسیار بد است. برای ترک آن نمی‌شود استخاره‌ای دیگر گرفت. 
لك لمَوّت»: آسیب. خسارت. بلاو چه بسا مرگ و میری به صورت 


حتمی در آن پیش آید و لازم و دوری کرد. باید توجه داشت 
کاربرد واژه‌ی «موت» بلارا حتمی نمی‌سازد. اما استفاده از لفظ: مك 
المو 4 اووا قطف ف مان 

«لني کل بِکَمٌ»: چون فاعل آن یعنی اه به صراحت در آن ذکر 
سل باری خحشک» سخت و بشکن است و هیچ گونه قدرت مانور و 
آزادی عمل و نیز رزق و روزی در آن نیست. 
۲ دشر و هر ‌ و 0 اه ار و 
...۰ ۱۲- ولو تری اذ المجرمون ناکشو زووسهم عند زبهم رَبنا ابصرنا 


وسَمعته فازجعته تعمل صالحاء انا مُوقنون). 
مار اب اش کشت شیر شکست کی و بنخار کین برای خواهان به 
دنبال می‌آورد و بسیار خطرناک است. نتیجه‌ای نیز برای آن نیست و جز 


وعده و وعید جیزی نمی‌باشد. بلایایی مانند زندان» اعدام 
ورشکستگی. مرگ فرزند و آتش‌سوزی سرمایه در آن رخ می‌نماید. 

۳ - «وو نا لت کل نشس هناهاء ولکن َو لول مني: لانلان جهن 
من اجه لاس لجمعیَ». 

خیلی بد و خحطرناک است.بلا‌عذاب.ناراحتی‌وضرروزیان‌در آن‌است. 


۴ - لوف بت شش را بزیکخ هت تاک ولو عقب له 
بماکنثم تعْملون». 
بسیار وحشتناک است و مشکلات فراوانی دارد. 
۵ - وی ین باه این له زوا با خزواسجده ونوا بحنو 
رهم وم ایَستکبرُون». 
آی‌ی سجده‌دار است. کاری بسیار سنگین و سخت ولی خیلی خوب 
و معنوی است. دنیایی در آن نیست. برای امور معنوی مانند سفر حج و 
دستگیری از فقیران یا کسب دانش خوب است. 
۶ - «تَجافی جوم غن التضاجم. یعون ریم خوفاً وطمعاء یم 
فاصم ینفقون». 
خوب است؛ هرچند دلهره‌آور و استرس‌زاست و نوعی ریا 
حودنمایی و نفاق نیز در آن وجود دارد؛ از این رو دقت و توجه را 
و طن 
۷ - فلا تلم تفش ما أْفي هم من فرّة آعین» جرا بما او یتلون». 
عالی است. کار را باید به‌سرعت و بدون معطلی انجام داد. خیر و 
برکت فراوانی در آن است و خیر فراوان آن نیز نمودی ندارد و به صورت 
ناگهانی خود را آشکار می‌سازد. 
۸ - «مَنْ کان مُوّینا کمن کان فاسفا لا ینتوون4. 
خوب نیست. نتیجه‌بخش نمی‌باشد. 
۹ -«مَ لین آمَنوا وعیلوا اسَالحات فْلمْ نضات الما و لا بما انوا 
خیلی خوب ولی همراه با زحمت و تلاش است و هرچه به پایان آن 
نزدیک‌تر شود از مشکلات کار کاسته شده‌و شکوفایی بیش‌تری می‌یابد. 
۰-«و اما لین فسَقّوا فماواهم الا کل ا تا ان شخمتوا حنها آعیترا 


و ۳ تواعر)صطلایات 


و روز نارهم 


‌ 


تا دی 


جرد 


2 تا 


۷ 


فیهّء وقیل هم ذوقوا ناب النّاره الذي کنتع به تبون ». 
بسیار بد است. خواهان تکذیب می‌شود. 
۳۱ - «ولننیقنهه من الاب الاذنی دون الاب کی لام لعلهم یرجعون». 
لین قاس کر قاری فااکت رو دوز ستکاهت فراوانی در ان 


7 .۰ ۲۲ -«ومَنْ ظلم من ذکر بات رَبّه نم آغرض عنهاه انا من المجرمین 


ی 7 
ك مان وداک اسقتی راهان یت میور مین کرفتان کی شود 
خیلی بد است. 
۳« نیا موسی الکتاب فلاتکن في مزية من لاه وجَعَلاهُ نی 
نی اشرائیل 4. 
با آن که پرزحمت است. نتیجه‌ای ندارد یا کم نتیحه است. اما بد 
۴ «وَجعلنا ینهآ 


خوب ولی پرزحمت است. 
۵ - «ْ رل هو یقصل یم یوم لقيامة فیما کنوا فیه تون ». 


نم یو بأرنا ما صبروه و کانوا بایَاتا یوقنون». 


رت اي ۱ 0 
و خحوب نیست.سبب اختلاف ودرگیری می‌شود.دردسرزیادی‌نیزدارد 


۶-«َولم یهد هم کم آملکنا من قبلهم من القزون شون في مساکنهم) ان 
فی ذلك لایات ۱ 
خیلی بد است. مشکلات فراوانی دارد. 


۷ «وَمْ روا نا تشوق الا ای الأزض الْجرز فرح به ز 
منه نامهم وشنیم, آفلا ینصرون». 

کاری پرزحمت و خوب است ما از کارهای سطح پایین و فرودین 
جامعه است که البته. زندگی خواهان را سامان می‌دهد. 

۸ - «ویقولون متی هنا لقَم ٍکُنتم صاقین». 


خوبت نیست. اضطراب؛ استرس و گرفتاری را به همراه دارد. 
۹ - بقل یوم القتح لا تفع الذین کفروا منم ولا هم پنظرون». 
کاری بی‌نتیجه و مخاطره آمیز نت حوبت نیست. 


۰- «فغرض عنه) وانتن انم متظزون4. 

بسیار بد است. تهدید و اعراض در آن است و کار به بن‌بست 
می‌خورد و قفل می‌شود و درعین حال ضررو زیان‌هایی را نیز به خواهان 
زاود ی اوه ترا شمو نف کار گاه با کارهانهای تاسسن مس کین که 
ورشکست یا تعطیل می‌شود و يا وامی می‌گیرد که از عهده‌ی پرداخت 


هم ۳ قواعر اصطلایا 
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اسستا 


و روز ساره م1 


سم 
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۱-«بشم اللّه الحمن الرجیم يا یا الب الق له ولا تطم الکافرین 
والْمافقین ان ال ان علیماً حکیما 4 

تروش اب شرع ات که اسان قوش ار ی و 
پر اکندگی امت و از دورویی» ترسوبی» نفاق و دنیادوستی ایشان و آزاری 
که پیامبر اکر مر از ناحیه‌ی آنان می‌دیده سخن می‌گوید. استخاره‌ی این 
آیه بسیار بد است. 

۲ - وان قایوحی ی من بلق ِن ال ان با تَْملون خبیرا 4 


2 


یی ۳-«وتوَکل علی اللهه وکقی باللّه وکیلا 
خوب است. البته سختی نیز دارد. 
۴ -«ما جفل ال رل من فلبین في جَوفه وما جعل آژواجکم اللاني 
شطاهزون مهن آمهایکم, وما جعل آذعیاءک بتاکم نکم قولکم بافوامکن, 


له ول لح هو بهّيي السّبیل4. 

چندین نفی دارد. بد. پرمخاطره؛ بسیار سخت و سنگین است و ذیل 
آیه‌ی شریفه توان مقابله با صدر آن را ندارد. 

۵ - وم لابانهم, هو فسط ند الل»قَنْ ل تلموا اطع قحوانکم 
في این وموالیک» ویس علیکم جناخ فیما أَخطئمْ بهء وَلکن سَاتَعََدث 


قلوبکم و کان ال غفوراً رحیماً ». 
کاری پر اکنده. متشتت. سنگین و سخت است ولی به اعتبار: ول 
ی ناخ 4 ۳ 9 «وکانّ ال غقوراً رحیما > بل دیست. 


۶ - الب آوّلی بالمُوّمنین من انفسهم وَازواجه مان وولو الازخام 


زر و2 وه ۳ 


َعضهم أوْی بخض في کتاب الله من المّینین وانمهّا جرین الا آن تَعلوا آلی 
نکم مغروفاء ان لت في الکتاب مشطورا 4 

عالی» سنگیرن ری تتفت: است: 

<کان لك في الکتاب مَشطوراً 4 : کار مورد نظر انجام هی پل بزد: 


۷-«وِذ آخذنا من النبیین میافه» وینك وین نوح وٍنراهیم ومْوسی 


ی ۳ تواعر)صطلایات 


وروژ اساره ]۱ 
ح 
3 
:66 
ِ 
3 
عا 
‌ 
۳ 
1 
مها 


‌ 


شواب. است., دور اخذ و میقاق در آن است» :بر این اساسن» خیلین 
سنگین است و هر کسی از عهده‌ی آن بز نمی این 


۸- سل الصَایقین عَن صنقهم, ود للگافرین عناباً لیم 


‌ 
سا 


بد است. 


٩-«یا‏ یا النین آمنود اذکوا نِغمة الله علیکم لذ جانکم جُنوه 


ری اعزاب لس 


فازسلتا علیهم ریحاء وجنودً لم تززهه وکان له بما تنملون تصیراً 4 یاه 
بسیار خوب است. 
«وجنوداً 1 تروها»: کارهایی غیر ظاهری در آن انجام می‌شود و 
تیف ی و 
۰ -«لذ جاوکم من فوقکم, وین سفل منکم, ِ راغت نصا بلقت 
وب تاجن وتو بالّ وناب 
خیلی بد است. بد گمانی. پشیمانی و پریشانی در آن پیش می‌آید و 
کار در نهایت به شکست می‌انجامد و هیچ نتیجه‌ای را به دست نمی‌دهد 


و به بن‌بست می‌رسد: «(وتلفت القلوب الحتاجزه. 


۱ - «هْتالكَ ابنثلی المْوْمنُون» ولزلوا زلزالا شدیدا ». 


خوب نیست. ابتله تشنج. به‌هم‌ریزی و درگیری را همراه دارد و 
ممکن: است: بای فرور یر ری کته هیتمار ها ادف را تادید؛ 
می‌گیرد و زرنگ و حقه‌باز است نتیجه‌بخش باشد امابرای مژمنان 
این دوب تسوت 

۲ - «وَذ ول المتافقون ژالین في‌قلویهم مَرض ما وَعَدن ال وله[ 


وال 


‌ 


غرورا ». 


اجره /علرجا 


ف 


فک ار هر تا رز اس 
۳- ود ات طْفَة متهم: 0 هل یرب لامقام لکم فازعوات هتشادن 
فريق منهم ال یقولون. ان وتا عََرث وما هي بعَوَرّة ان پرینون لا فرارا. 
بد است. دروغ؛ ترس و نفاق دامنگیر خواهان می‌شود. 
«ِنْ یُریدُون رل فرار»: ورشکستگی و گرفتاری آن چنان است که 
نمی تواند در آن بماند و ناچار به ترک بلکه فرار از آن می‌شود. 
۳ - ولو خلت علیهم من أقطارها ثم لوا لِتة اتوهاء ما توا بها 


1 2 


۵ 0و 
3 2 
و الابسیرا>. 


ترسون گریو و فراران فشامد‌های آن استا. یل بده است: 
۵ - «وَلَعَد کانوا عاهَذوا اللة من قبل لا یوَلونَ الاذبان وکَان عَذ الله 
مشوولا>. 


خیلی سخت. سنگین و بد است. از عهد و سوال سخن به میان آمده 


است. 


۶ - «قل: ن یتفعکم الفراز ان فرزتم من المَوّت آو انقتل واذاً لا تمتغون 


مه 


لیتان سل است. هیچ راه فراری برای خواهان نمی‌ماند. بیچارگی. 


حرمان. کشت بیماری و قتل و بلایایی همانند آن ممکن است برای وی 
پیش اید. 
۷ - «قل: ن الَي کم من ال ان اد کم سُوعا 


رَحْمَة ولا یجنون له من ُون ال لیا ولا نصیرا». 


3 
ظ 
اف 
ان 

3 
۱ مس 
«چّ 


بسیار بد است. کار به هیچ وجه انجام شدنی نیست و مقتضای فعلیت 
آن وجود ندارد. گرفتاری» درگیری و مشکلات فراوانی پیش روی 
خواهان قرار می‌گیرد. 

۸ - «قد یلاله لمْوقین منک والقانلین لاخوانین لاله و یأنوز 
ابش ال قلیل». 

خیلی بد است. سراسر آن به نفاق» دنیاخواهی» خودخواهی» بزدلی 
و ترس الوده:شله است. 

۹ - «أَِحَة علیکم فا جاء لوف زآیتهم ینظرون یت تلوز یم 
اي یغشی یه من المَوّت. فاذا نب لوف سلقوکم باليتة جذاب شِحة 
علی لح آوقیك نو خبط له تا و کان لك علی ال نیرآ 4 

خیلی بد است. با افرادی نانجیب. بی‌مرام. ترسو و در عین حال 
خشن رو به‌رو می‌شود. 

۰ (یختبو رابغ بو و أب اب یوش ی اون 
في الکغراب. یشألون عَن آنبایکم. ولو کانوافیکم ما قاتلوا 9 قلیلً. 

بد است. ترس بزدلی و فرصت‌طلبی صفات افرادی است که 
خواهان با آنان دامنگیر کار می‌شود. 

۱ ان کم في لول له سوه لعن گان یز جو ال لیم 
النخر وذگر ال کذبرآ>. 

بسیار خوب است اگر توجه و احتیاط در این کار سخت و سنگین 


باشد. 


و ۳ تواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۱ 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


وروی اتزاب 


دمم 


۳ 


‌ 


ی 
3 
_- 
۳ 


۳ 


۳ رار 3 
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۲و لها رای المومنون الاطزات قالوااهذا ما وغتتا الله ورنتو له وصلق 
له سول وا راطع یتنا وتنلیماً 4 

خیلی خوب است. با آن که مشکلات فراوانی دارد پیروزی از آن 
اوست و به نتیجه می‌رسد. 

۳- من هنن رجال نوا ما عاهلوا له له فنهم من قضی نْحبة 
ومنهم مَنْ یتتظل موم بدلوا تبندیلاّه. 

بسیار خوب است ولی معلوم نیست نتیجه‌ای از آن به دست آورد. 

۴ - «ْجْزي ال الصادقین بصلقهن, ویب الْمَافقین ان شاء أَ یتّوبَ 
ليم ِنْ له کان غفورً زجیماً». 

وت مت 

۵ - «وَرَد له النین کفروا بیظهم لم یتالوا حیرًء وکفی ال انمّینین 
لقتال» و کان له وی عزیزا». 

موفقیت ناچیزی که در آن است ارزش زحمت و سختی آن را ندارد. 
تقوش تس طا 

۶ - «أََل لین روم من هل الکتاب من صیاصیهم وف في 
7 قلوبهم ارب فریقاً تتلون, فریقاً 4 

خوب نیست. با افرادی منافق و ظاهرساز همراه می‌شود. 

۷ - «وأَوْرتکُمْ آزضهم ودیازهم وَموالی وَازضاً لم تطووهاء وکان ال 
علی کل شَيٍء قدیر4 

کاری است که نتیجه‌ی آن بدون زحمت به دست می‌آید. خوب‌است. 

۱-۸ با اي قل لاژواجك ان کُنتن شرذن الحَياة انیا وزیتتها 
ی و رها عمیاد: 


بد است. خواهان نمی‌تواند کار را به پایان رساند و از آن بریده 


۹ - «وَاِنْ تن رن اللةوَرسوله ولاز الاحرة فِن له لیات 

خیلی خوب و پرزحمت است. بهره‌ای دنیوی ندارد و برای آخحرت 
متا ات 

۰-«یا نساء الب من یأت منکن بقاجشة مین یُضاعف لها الاب 
ضعنین» و اند علی له سیر ». 

خوب نیست. آبروریزی در آن است. باید آن را ترک کرد. 

«وَمَنْ یقت منکن لله وَرسوله وتعمَل صالحاً نها آجرها رین 
وأعتذنا لها رزفاً کریما ». 

خوب» سخت و سنگین است؛ چرا که هم باید بتواند در کنار وجود 
مبارک پیامبر اکر مر دوام بیاورد و هم نه‌تنها برای آن تلاش نماید بلکه 
باید کار خوب انجام دهد. 

۲یا نساء الب لسن کَاحد من الشساء ان ان فلاتَحَضعُ باوّل 
فیطمة ۳ في قلبه مرَض, وقلن فلا مَعروفا . 

وت 

۳- «وقَرنْ في بتک ولا بر تبرج الجاملیة الثولی وینن الا 
وآتین الرکاة اطع ال سول نما ری ال مب عنکم الرجس هل 

دو آی‌ی استخاره است. نخستین آن بد است و استخاره‌ی دوم آن که 
آیه‌ی مبارک تطهیر است عالی و نورانی است ولی تشخیص این که آیا 
خواهان موضوع آن می‌باشد یا نه با صاحب استخاره است. 

۴-«واذکُزن ما یثلی فيبو یکمن آیات اللّه کم ان ال کان لطیفا 


و ۳ تواعر اصطلایا 


‌ 


ری اعزاب لس 


۳ 
۳ 
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‌ 
اسستا 


و روز ساره ۱ 


سم 


‌ 
سا 


(۳۵ 


۵- بان لسسلمین والمسلمات والموَمنینَ لمات وَلقَانتین وتات 
واساقین والصایقات واسّابرین والضابرّات والخاشعين والخاشتات 
وال متصفین والمتصدقات ولصانمین اس انمات والخافظین فروجم 
والْخافظات وال اکرین یت ال اکزات أََدّ له له مَغفرة وأجراً عظیماً». 

عالی. بلند. کشیده. رسا. سخت. سنگین و متنوع است ولی تمامی 
وتان دارآ افو فامن شوخ استی آمانی ون زا تست وه سار 
تلاشی که می‌شود از آن بهره‌ی فراوان برده می‌شود. 


۶-«وما ان مین ولا مُوْمتة ذ قضی اللهُ وَرَسُوله را آن یکون هم 
ره من آنرهن, ومن یعص ال وَرسُوله فقَذ ضَل ضلالًمبینً . 

خوب نیست. قدرت عمل و توان از انسان گرفته می‌شود. مانم و 
حاکم دارد و خواهان به گناه و عصیان گرفتار می‌گردد. 

۷- «واذ ول نی يلع له له تفت علیّه شیف عَلی جات 
الق اللةه وتخفي في نشیك ما ال مبدیه. وتخشی النّاس والله أحَقْ آن 
تحْشاه فلمّا قضی رید منها وطراً ژوجذاکها لک ایکون علی این حَرّ رح 
في أَروَاح آذعيانهم !۵ قضوا مهن وطرء و کان مر اللهمعولا». 

حوب است. خیلی سنگین» مشکل و پیچیده اما نافع و انجام شدنی 
است؛ زیرا می‌فرماید: و کان آمر الله مَقخولک>. 

۸-«مَا ان علی اي من حرج فیما فرض ال لسن له في النین خلوا 
من قبل وکان آمر الله قترً ور 

خوب است. سبب گشایش می‌گردد و کار نیز انجام می‌پذیرد. 

۹ این یبلفون رسالات اللّه ویخْشونه ولا شون حداً ‏ ال 
وی بالله حییباً ». 

عالی است. هیچ مشکلی در روند انجام آن نیست و انجام آن تضمین 


شده می‌باشد. 


و 


۰- ماکان محَمَّ با أَحَدٍ من رجالکم, ولکن سول الله وخاتم لین 
وکا له یل شَیء علیماً». 

خوب است. کاری مهم و دارای ۳ 

۱- یا یا الذین آمنوا اذکروا ال ذکراکثیرا». 

عالی» بلند. رساو شفاف است. کاری معنوی است و نه‌کاری مادی و 
کوچکا: 


۲- َو بِکُرة واصیلا». 


و ۳ قواعر اصطلایا 


عالی انفستگا؛ مستمر» کشیده و معنوی استنت: 
۳ «هو اني بل علیکغ که فرجکن من ال ار 


‌ 
اسستا 


> 

م کاد را هی ام 1 ط 
و کان بالمومنین رحیما ». ۰ 
۱ ۱۵ 


‌ 
سا 


کاری عالی. آگاهانه و معنوی است. 
۴ «تَحيَهم یوم ین سلام وَاعَ لهم جرا ریما ». 
عالی و پر از تحیت. کرامت و سلام است. 


۵-«یا یا ال انا أَرسلناك شاهداً ومبشراً وتذیرآ>. 


/موردی اعزاب لس 


چا 
3 
۳ 
ریت 
9 


۶ «وتاعباً ای له باه وسراجاًمنیر4. 

عالی. آشکار شفاف و روشن است. 

۷- ون الینین بنْ من ال فضلاکییرآ». 

عالی. شفاف. روشن و گواراست. 

۸-«ولاثطع الکافرین والمافقین و 
و کیلا. 


0 


آخ هم وتو کل علی ال وکقی باللّه 


حوب است. شروع آن با مشکلات فراوانی همراه است ولی باید با 


توکان انا تشن کلذاکست 


«یّا یا النین آمنوه لا نکحتم لمات نم طلقتموهن من قبلٍ آن 
با تاو اف هر وخ ها نت انا 


خیلی خوب است. البته بدون ضرر و زیان نیست 

۰- یا ی ای أَخلنا لت زواجت اللاتي یت اور وتا 
ملکٌث یمینك ما قاء له علیك وَبنات عم وَبنات عمَِكَ نات خالك 
3 وتات خالته التي هاجزن معله وا تن عبت تفسها لیب 
را الب ن یننتنکحها خالصة لك من ون نی قَذ عَلمتا ما فرّضتا 
علیهم في آواجهم وما ملک آیمانیم» لکیلا یکون علیك حَرجْ وکان له 

عالی: بلند. رساء متنوع و گوناگون است. بلندی آیه دیررس بودن آن 
نت تا 

۱-«یَرجي من این وَتووي لك من تشاب وم ابلعیّت ممَن عرّلت 
فلا جناح عیت لك أَذتی آَن تقر یهن و خرن میزضین بما نیت کل 
الم ما في وک و ان له علیماً حلیما 4 


تصوانی تاکسا سین دارد و خیر آن به همه‌ی افراد دورو نزدیک 


سا 

۲- « یحل ل الساء من بَعٌذه ولا آن بل هن ین آژواج ولو عجبلت 
حسنهن [ّ ماملکت مینك وان له علی کل شیم رقیباً 4. 

خوب نیست. 

۳- یا یا لین آمنوه لا تنخْلوا بیوت ال آن نک یمام 


یر ناظرین اتاه وَلکن یت قاذخلواه طینت تین رواد وه ما یین 
لحدبث ن کم ان وّذی ي الب فيتنتخيي منک» وال لايشتحيي من الحق 
اذا موه متاعاًفاسالونٌ من وَراء ججاب. کم اهر ویک قَلوبهن 


3 


ما کان کم آن توَذوا سول الله ولا آن تنکخوا آژواجه من بَعْده آبداء ان 


کم کان ند الّه عظیماً ». 


وت 

۴ - «ن توا شیتاً و تخفوه فا له گان بل شيء علیماً + 

برای هر کاری باشد خوب است اما احتیاط را می‌طلبد. 

۵- «1 جناح علهنْ فيآبانهنْ ولا بننهنْ ولا ِحوانهن ولا آبتاءبحوانهن 
ولا آبتاء َحواتَهنْ وا نسَائهن َلا ما ملکث أیانهْن نی ال نله کان 

ستاو وت است: ارادم و کشاشی بو آن: است: 

۶ - ان لماکت یصلون علی الب با با لین آمتوه وا عَیّه 
ونوا تنلیما 4 

خیلی خوب است. 

۷ - بان لین دون للة وَرَسوله لته له في لیا والاخرة اعد للم 

تسنیا زیت "تاه 

۸- «والنین حون امین والفوّیتات بغیر ما اکتتبوافقّد اختتلوا 
بان الما نا 4 

خبلی بد است. 

64- یا یه الب فل اواج وَیناتك ونساء امین ینین لین من 
جلابیبهنْ لك أَذنی آن یغرفن, فلا وی وکان له غفوراً زجیماً 4 

خوب است. خیراتی مادی و معنوی و آرامش روانی را در یی دارد. 

۰- «لنْ لته المتافقون, وین في قلوبهم مَرض, وَالْمرجفون في 
الْدينق لنفرینك بهم نع لا یجاوژونك فیها ال قلیلا. 


سییآر نله است. فر کیری ی تیاو کری :در ان است 


و ۳ تواعر)صطلایات 


و روز ساره ۱ 


سم 
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۱ - ملعونین, أَیتمَا نقفوا آخنوا وقتلواتقتبلاً. 
۲- «سْتَة الله فی الذین خلوا من قبل, ون تجد لِسَْة الله تبْدِیلاً4. 


خوبت اشبتتا: 


3 


۳-«یِسألك النّاس عن السَاعقه قل: اما عِلْمها عند الله وَما پُذريك لعَل 


السَاعة تکون قریبا 4 


کاری دیررس و دیربازده است. خوب نیست. 
۴ ال لن الکافرین وَأعَدٌ له سعیرا. 
خیلی بد است. 

۵ «خالدین فیها بدا لا یجدون ولا ولا تصیراً». 


تیا یلسع تاه 


۶- «یَم لب وجوههم في الثار یقولون یا تاه آطغتا له وأطعنا 


الرْسُولا>. 


خیلی بد است. پشیمانی سودی ندارد. 

۷- «وقلوا:ربته نا سانتتا وکبراعتهفَضلوناالبیلا4. 

بسیار بد است. 

۸- «ربناه آتهم ضعفین من العَناب وَالَتَهم نا کبیرا». 

خیلی بد است. 

۹-«يا یا الذین آمنوه لاتکونوا کالنین آذوامُوسی فبرَءَء له ممّا قالوه 


و کان عند الله وجیهاً ». 


۷۰- يا یا النین آمنوا انوا ال وقولوا فلا سَدیدا4. 


۰۱- «یضیخ لک آغمالکن, ویقیز لک وبکم, ومن بعع له وَرسُوله فد 
فاز فوّزا عظیما 4. 

حیلی خوب است. 

۲- انا عَرضتا الامانة علی السماوات والازض والجبال ین آن 
یخیلتها ون منهاء وحملها الانسان ان کان طلوماً جهولا». 

کاری بسیار سخت. سنگین و بزرگ است ولی با همه‌ی مخاطراتی که 
دارد انجام می‌پذیرد. خوب است. 

۳ - لیب له المافقین وَالمافقات. والمْشرکین والنشرکات. وَیتوب 
له علی الومنین والْْوْمتات» و کان ال غغوراً زجیماً 4. 

شروع آن سخت و سنگین است و در ادامه درگیری و پریشانی دارد 


اما پایان آن خوب و نتیجه‌بخش است. خوب است. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


بت و روز انار م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


وروی اعزاب لس 


۳ 
9 ۳ 
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۱ -«بشم اللّه ار لرّجیم مد له الذي له ما في اسَمَاوات وَّا في 
الض وله الحَمد فی الاخرة وَهو ال لحکيم ا[ ند 


سار جوات: استه کاری محکم با عظمت و انجام شدنی است. 

۲ - «یلْ ما بلج في الازض وما بر منهاء وما یرل من السماء وا 
یمرج فیاء وه ارَحیم الَفوز 4. 

خیلی خوب است. احاطه. آگاهی و تنوع در آن است. 

۳- وف النین کفزوه لا تأنیتا الشاعث فل: بلی وزني لتَانیَکم عالم 
اتیب لغب عنه مثقال ذرَةٍ فيالستاوات وا في ازض» و آضقر مین 
"بل فلقه وا یز له في کتاب طبین4. 


خوب نیست. از زبان کافران سخن می‌گوید و پایان آن نیز با تهدید و 
ارعاب همراه است. 

۴ «ليجزي این منوا وعیلوا اضالحات أولیك له مففرة ورزق 
کیب 

خوب. سنگین و سخت است. از جزاو رزق کریم سخن به میان آمده 


اشستا: 
۵- «والنین سَعَوا في آیاننا مُاجزین, أولیك هم ناب من رجز ليم ». 


خیلی بد و پرزحمت است و نتیجه‌ی عکس می‌دهد. 


موی نی ار الیل» اي نز لت من رب هو لو ويّبي ای 
صرّاط العَزیز الحَمید ». 

بسیار خوب است. کاری است هموار و روان که با نجابت انجام 
می‌شود. 


۷- «وَفَال الذین کفَزوا: هل ندلکم علی رجل ینب کم ذا مُرفتم کل مُمَرّق 


خیلی بد است. انکان الحاد و نابودی دامنگیر خواهان می‌شود. کار 
مورد نظر ماندگار نیست. 

۸-«َفْتری علی اللّه کنباء آَغ به ج بل النین لا ییون بالاخرة في 
الاب والضّلال لبعید. 

خوب نیست. خواهان با انکار مواجه می‌گردد و به ضلالت. گمراهی 
و کفر کشانده می‌شود. 

4 -«َفلمْ یروا ای ما بین آندیهم وَما حلَم من الَماء والض ن تشاً 


تیف بهم الازض و تسقط علیهم کف من الما ان في لك لاية لکل عَبدٍ 


خوب نیست؛ هرچند خیری در پایان آن وجود دارد. 

۰ - «وَلقذ تیا وود ما فضل یا جبال أَوّبي معَه والطیّ وال له 
الحَدید». 

عالی» بلند سخت و پرخیر و عظمت است که به اعجاز می‌ماند اما 
انجام شدنی است. 

۱ -«آأن اعمَل سابقات وَقَدّز في اسر واعملوا صالحاء اي بما تعملون 


و ۳ تواعر اصطلایا 


‌ 


‌ 
ات 


و روز ساره ۷ 
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۲ - «وسلیمَان الریخ غوّه ش هن وَرَواحه ش هن وأسَلنا له عین الق 
من اْجنْ من یِمل بین یدنه بان رب ون یزخ منهم عن آمرا نقه من عتاب 
الشییر ». 

بسیار سنگین» باشکوه و پرعظمت است ولی ذیل آن خیلی خطرناک 
است و کم‌ترین پیشتن ب4 تنها داعت مر شوت خیرات .ان از -دست: رود 
بلکه به نابودی و شکست خواهان می‌انجامد؛ زیرا سرعت و شتابی که 
در روند این کار است بسیار زیاد است و کم‌ترین لغزشی او را از مدار کار 
به بیرون پرتاب می‌نماید. 

۳ - «یملون له ما یام من مخاریب وتمائیل وجفان کالجواب. وفلور 
زاسیّات اعْمَلوا آل وود شکرا. وقلیل من عبادي النشکو». 

خیلی خوب است. باید مواظب باشد سبب کفران نشود و انفاق و کار 
خیر داشته باشد. 

۳ - «فْلّا قضینا عَلّه وت ما هم علّی موته لا اب الأزض تال 


منساته فلا خر تبیت الجنْ آن لو کانوایعَلمُون الب ما لبشوا في انْعتاب 


النهین». 


خوت نر نیست. انقراض و سقوط را در یی دارد و کاری خحطرناک تست : 

۵ - فد کان لب في‌مَنکنهم آية جنتان عن یمین وَشمال» کلوامن رزق 
ریک واشکزوا له بل یب ورب غفو». 

۶ - فاغرضوا فازسلنا عَلیهم سَیْل العرم وتدلناهم بجنتیهم جننین 
ذواتي کل خفط وآثل وی من سذر قلیلٍ». 

عفیلین بل است, به: غفللت و کفر ان آلوده غی شود 

۷ - «دلكَ جَرَیَاهمُ بمَا زوا هل نجازي الا الکو ». 


تیان بل اشتا: 


۸- «وجعلنا تم وین ای التي با زکنا فیها فزی ظامرة وقدّزنا فیها 
اسَين سیزوا فیها لیالی وآیاماً آینین». 

خوب. طولانی سنگین و سخت است. 

۹ - «فقالوء ربا باع ین سفارتاه ولو ََهم, فجعلناهع آحادیث. 
مَفَاهم کل مرن في لك لیات کل هبار شکور». 

تخل یل ابتت»: قلات و گرفتار هی اورد: 

۰ - «وقذ دق علیهم لیس ظنه تبَعوه الا فریقاً من الموّینین». 

بسیار بد است. صدر آیه‌ی شریفه بر ذیل آن چیره است. 

۱- «ومَا ان هلیم من ساطان تلم من یمین بالاخرةممن و من 
في شكّه وَرَبْكَ علی‌کُل شیء حفیظ 4. 

سخت و سنگین است؛ زیرا رهایی از شیطان به‌راحتی ممکن نیست. 
خوب نیست. 

۲ - قل: وا لین زغم من ون الله» لا یملکون مثقال رَة في 
السَمَاوات. ولا في الازض وما هم فیهما من شرب وتا له منم من ظهیر 4 


و ۳ تواعر اصطلایا 
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۳ - «ولا تتقَمْلسفَاعة عنده ال من أَذن له حتی |ذ فرع عن قلوبهم قلوا 
ماذا قال زیکم؟ قالوء لح وَهُوّ ال الکبیز». 

کار درستی نیست و بر علیه خواهان و به ضرر او از آن استفاده 
می‌شود. به نتیجه نیز نمی‌رسد. بد است. 

۳- بقل من یَررفکم من السَمَاوّات والض؛ قل ال ون و کم لعلی 
هدی و في ضلال مبین4. 


۵ - بقل لا تشًلون عَّا جرماه وا نشأل عّا تخملون». 


۶ م «قل یجمع بیْتتا ربته نع یفتح بیْتتا بالحق وَهُو الفتاح العلیم4. 
به اعتبار: «(وهوّ لت ليم » سخت و سنگین است اما مشکلات آن 


۲۳ «وهُوَ لمح ليم » ذکر کامل است و با حرف عطف آن در طلسمات 
3 و در باطل السحر و در فتح‌ها ان استفاده می‌شود. 


ی ۷ -«فْل آوني النین لحَقتم به شر کات کل بل هو ال لزیژالحکی». 
کار باطلی است و درگیری را در پی دارد. بسیار بد است. 
ای لحَکیم»: کار مورد نظر سنگین است. 
۸ -«وما سنا ا كافة لاس بشیراً وتذیراء وَلکنْ أَکْتر الساس لا 
عالی است. پایان آن همراه با مشکلاتی است. باید در اقدام بر آن 
تا فا وی بو اس رده اف 
۹ - «ویقولون متی نا اوعد ان کُنثم صادقین». 
وه خوب نیست. در معرض اتهام قرار می‌گیرد و به وی بی‌اعتقاد 


شوت یی ی یمیت 
۰- بقل لکم: میعَاد وم لا تشتأآخزون عنه ساعةه وَاتَسْتَفْیمُون>. 


شتا 
۱-«وقالالنی نکفزوا آن نوّین بهذا الق زآن» ولا بالني بین یه ولو تزی 
ذ اون مَوقوفون عند ربهم یرجم بعضهم الی بعض الْقول یقول النین 
ایو لین ستکیزو و ملک تین 
بد است. درگیری. اتهام. اعتراض. استکبار و استضعاف در آن است. 


۲- «قَال این امستکُیروا للنیناسنتضعفوا َحنْ صددداکم غن ای بعْد 

خیلی بد است. استکبان استضعاف و انکار در آن است. 

۳- «وقال النین امتضعفوا لین استکبزوا: بل مک الیل واهّار لا 
أمونتا نْ نکفر بالله» وتجعل له ناد واسَرُوا السنامَة لا روا الاب 


یل 


وَجعلناالاغلال في أغتاق النین کفزوه َل یِجرَون لا ما کنو یعملون». 


خیلی بد است. بدون آن که متوجه شود در دام می‌افتد و از این جهت 
۴- «ومَا اسلا فی قَرِية من تذیر لا قال ُترفوها لا بما آ سِلتمْ به 


و ۳ تواعر)صطلایات 


کافرون4. 5 
ظ 


۵ جوا رآ اوق وتات این 

به استکبار آلوده می‌شود. بد است. 

۶ :فل ان ری یط الرّزق لمن یشاب ویقیز, وک تاداس ل 

خوب نیست. کاری معمولی و عادی است که نتیجه‌ای ندارد. 

۷-چوع لک و1 ودک اي تیک عنتنا ی امن آمن وعمل و 
صالحا قأولئك هم جَراء العف بما عیلو. وم في ارات آمنون». 

عالی است. 


تاد هک ما 


۸- «وانینَ نون في آیاتا متاجزین, ول في الاب مْحضوون». 

خیلی بد است. عذاب و حرمان در آن است. 

۹- بقل ان ربّي یتشط الرَزق من یشاء من عباده زیقیز له ما نم من 
شيء فُو یْخلفه وه خر لرَازقین». 

حوب و همراه با زحمت است. به صورت ناگهانی پیش آمده و ممکن 


است آسیب‌هایی داشته باشد. 


7 ۳ 


۰ «ویوم بخشرهم جمیعاء ثم ول بلملانکة. آمَولاء یام کانوا 


کار است که:ذارای فشکلات. است.درکیری :دز آن پیشن, مت اظله 
خوب نیست. 

۱-«قّ لو سبحائته نت ولا من فونهم بل کانوا یعون نکم 
بهم مُومنُون 4. 

خیلی ورب اسف ای از متکلات سسستا: 

۲ - فلوم ا تیف بعکم لیعض تفعاً ولا ضراء وتقول لین بو 
فوقوا ناب ال التي نتم با نکَلبون». 

بد است. خواهان در تنگنایی قرار می‌گیرد که هیچ دستگیری ندارد. 

۳- «واذ تثلی علیهم آیانتابینات قالوء ما هذا لا زجُل پرید أن یضدکم 
ماکان یبد بوک وقالو: ماهذا لا فك مفتری, وقال الّذین کَقَروا للحقّ لا 
جَاطم:پن ذا لا رین 

بسیار بد است. استکبان کفران و جهالت سنگینی در آن است و 


۰ ۴۴-«وما ناطع من کلب ینزسوتهه وما آزسلنا هم قبلك من نذیر». 
تکذیب و انکار در آن است. هیچ نتیجه‌ای ندارد. 
۵- «وکَذب الذین من قبلهم وما بلغوا مْشار ما آتیناطم» فکنبوا زسْلي 


دمم 


۳۹ 


م‌ 


اجه /بلیمان) 


فکیْف کانْ نکیر ». 
بل انشت. تکذیب و انکار را در پی دارد. 


۶- «قل: نما َعِظکم بواجدة آن تقوموا لله متی وَفراتی» نع تتفکرواء ما 
بضاحبکم من جَةه ٍن هو الا تذیز کمن یت غلاب شدیدٍ». 


به دست نمی دهد. 


0 


۷- «قل: ما سکم من جر فهُو لکم پن جر 


لا علی ال َو ی کل 


ون 

۸ - بقل ان ری یقذف بالحَقء علا الغیوب>. 
خوب نیست. چیزی برای خواهان ندارد. 

4۹ «قل: جاء الْحَق» وما یی الباطل وما یعید». 


آخوج و به هم ریزی دارد. نتیجه‌ای برای آن نیست. در کار مانع 


شوم نی قرط 


ایجاد می‌شود. 
۰ -«قل ان ضَللت نما أضل علی نفیبی, وان اتَیْت قبما یوحی الب 


ربی انه سَمیغ قریب4. 


بت و روز ا ساره 1 


سم 


‌ 


بل اشتا کار بشهانهی واهان واگداو ی شوفو ار آن تفای 


‌ 
سا 


ی 


نش ی بهره‌هایی نیز دارد. 
۱ - «ولوْ ری لد زوا فلا فوت وأخنوا من مکان قریب». 


5 


نله انشا مسب و اهر انا 


۲ - «وقالوا: تا به وی له لاش من مکان بعیدٍ4. 


ث 
بو ۳ 
2 


ورس ا: 
۳ - «وقذ روا به من قبل وَیقَذفون بالْعْیّب من مکان بعیٍ». 
بد است. کفران و حرمان ی 
۳- «وجیل بیتهم وین ما یشتهون کما فیل بأشیاعهم من قبل, هم کانوا 

في ش مُرٍیپ. 


ره 


۱-«پشم اللّه امن ی الرجیم لح ۷ ه فاطر اسَمَاوات والاض جَاعل 


الملایکة ء لا آليأَجيحة ی وفلات ورب ید في الخق ما یشاب ان 
له ی کل شيء قدیز». 

بسیار خوب است. کار با قدرت. همت و پاکی پیش می‌رود. 

«أولي جيحَة»: کاری گسترده است. 

۲ - ما یقتح ال لاس من رَحمة فلا مشیك لهء وم ينك فلا مُسل 
تن یواژ نک 

چنان‌چه بر کار مورد نظر با توکل اقدام کند بسیار وب است. اقتدارو 
قدرت نیز در کار وجود دارد. 

وا الاش روا نْتة الله یک هل من خالق عیر الله 

ره کم من السَمّاء والارض, لا ال لا هُق فأتی تُوْکُون». 

خوب نیست. شروع آن با نعمت‌های غیر ماندگار و پایان آن گمراهی 


نت 
۴ - «وان بو فقَد کنبت زسل من قبیك. والی الله ترجَع الاموز. 
خوب نیست. تکذیب و انکار را در بٍ تم 2 ناخ 


و 


۵- -« نما لاس ان ود اللّه حق, فلا تفر کم الحَياةالدنیاء ولا یغرَنکم 


خوب نیست. وعده‌های آن وعید است. 


- «ن الَیّطان کم عَیٌ فائخنوه عَدوا نما یو جزَبه لیکونوا من 
أضحاب السّچیر ». 

کاری زیان‌بار است که دشمنی و خدعه را بر خواهان وارد می‌سازد. 
بسیار بد است. 

۷- «الْنين کَقروا لْم ناب شَدید والنین آمَنوا یلوا ااصالحات له 

همراه با گرفتاری است ولی خوب است. نیاز به عمل دارد و سنگین 
است. 

۸- تن زین له لوغ ععله فرَأء حسناه فا له بل من شام وهيي 

کارهای بدی را در قالبی نیکو ارایه می‌دهد. گمراهی و ظاهر سازی 
است و باطن و حقیقتی برای آن نیست. ماندگاری نیز ندارد. بسیار بد 
اتتتان 

٩‏ - «واله ال سل الریاح فتلیز سخاباء فسقتاه الی بلد میت این 
به الازض ند موتهء لك السشوز ». 

خیلی خوب است. کاری قانون‌مند و نتیجه‌بخش است. انجام آن به 
درازا می‌کشد و دیررس است و نمی‌توان آن را به‌سرعت به پایان رساند؛ 
به این معنا که عجله و شتاب فایده‌ای ندارد و باید قواعد آن را لحاظ 
نمود. 

۰ من ان رید ایرّة له ال جمیعا. له یَضْعذ الکلم الطیب 
والعمل اصایخ یرف وین ینکُرون السیّات هم عناب شبیذ ومکر آولیت 
هو بو 4. 

از آیات صاحب استخاره و دارای دو استخاره است. آیه‌ی نخست آن 


چنین است: «منْ کان یُرید الم یله ار جمیعاء له یذ الکلم الب 


وال اس ۳ ار تفع ان بسیار خوب ایبت ناه قدرت. عزت» 


اراده‌ی حق» صعود و ات در آن اسشت: 
استخاره‌ی دوم آن نیز فراز پایانی آن است: «والین یمْکُرون السَینَات» 


هم عنَابْ شدیذ ومکن لك هو یَبُورُ». حیلی بد است. مک حیله 


نار احتی؛ عذاب و بلا در آن ۳ 
۱ - «وَللهُ لمکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم آزواجاه فا سل 
مین نیوا تم الا بیلمه ما منم ول قض من مرها في کتاب» 


همم 


۳ 


‌ 


اجره /بلیمان) 


لك علی اللّه سیر ». 

پر مشکل زمانبن فرسایشی. سخت و سنگین ولی خوب و 
انجام‌شدنی استنت: 

۲ -«وما مستوي البخوانه هلا علب فراث سای شراب وقنا سل آجاش 
وین کل تأکلون تما طرباء وتستخرجون جلیة تلبسوتهه وتری فك فیه 
وخ لوا من فضله» ولحلکم تشکرون». 

عالی و شیرین است و منافع آن دایمی و به صورت تدریجی و پیوسته 
به خواهان می‌رسد. باید مواظب بود به غفلت دچار نشد. 
ی .۰ ۱۳- نی يا وخ اف یل سر نی وقتن 
کل يتجري لاجلٍ مسمّی. کم ال زبکم. هملك والنین تون من ُونه ما 


یلکوت من لمیر 


حرمان گرفتار نشد. 
۴ - «انْتنعَوطم لا ینوا ذعاءکم» ولو سیعُوا ما استجابوا لکم ویوم 
اََامَة کون بش زککم, ول یبوّك مثل خبیر». 
بسیار بد است. یأس و ناامیدی در آن است و نتیجه و فایده‌ای نیز 


ندارد. 


۵ - یا أَیها الّاش, تم الَْراءالیالله والله ُوَ القَنْالحمیذ». 


خیلی خوب است. درآمدی اندک دارد و همان نیز به تدریج به 
خواهان می‌رسد. سخت و سنگین است. 
خیلی خطرناک» سنگین و بسیار بد است. خواهان را به‌سرعت به 
فلاکت و بیچارگی می‌اندازد. 
۷ - «وَمَا لك علی اللّه بعزیز». ۳ 
خوب نیست. ۳ 
2 ۳ ۸ کر ۳ ۵ 
۸ -«ولا تزز وازرة وزز آخری. ون تذع منقلة الی جملهء ایخمل منه. ۳ 
َيء ولو کان ذافزبی. نما نز النین یْشون رم بلقّب وقاموا الا 
ون کی فا یتزکی تیه والی ال النتصیز4. 
خوب است ولی تلاش و زحمت فراوانی را می‌طلبد. سخت وسنگین ِ 
اه قرش و امطروات فر ان اس کات وتو تاداس ش.ه ره 
٩‏ - «ومَا يَستّوي الاعمی والبصیز ». 
۰ - «و3 لمات و3 ایور 
هي 


ره سم رگ 
۱ - «و[ا الظل ولا الحَروز». ۲ 


۲ - «وَمَا يشتوي الَاحیاء ولا الاموات. ان اللة بُشمغ من یشاب وما آنت 
هر چهار آیه‌ی یاد شده یک استخاره است. بد و خحطرناک است. 
خواهان به تنگنا و مخمصه‌ای دچار می‌شود که هیچ کس را پارای پاری 


رساندن به وی نیست. 
۳- ان أنت الا تذیز4. 


ندارد. 


۴ - انا أَرسَلتالَ بالْحَق بتشیراً وتذیر؛ وان من أمه 9 خلافیها تذیر). 


حوب است ولی به اعتبار ذیل آن لازم است: رغایت احقباظ و دقت,وا 


داشت. 
۵ - «وَاِنْ یلو فقذ کب این من قبلهم جَاعهم سم بالبیتات» 
وبالزیٌر وبالکتاب لمیر >. 
1 خوب نیست. مشکلات و گرفتاری دارد و کار نیز به نتیجه نمی‌رسد. 
3 1 -ج لت ای نکفزو کیش ان نکیر» 
۳ خوب نیست. اخذ به معنای عذاب. گرفتاری و زیان‌باری است. 
۷ - مت نله رل من الَماء مان فأحَْجنا به مات مختلفا 
واه وین الجبال جند بیض وخفرمختلف واه وغرابیب سوذ4. 
کاری مهم معتبر. سنگین. سخت. متنوع اما خوب است. مشکلات و 
تین کزشسی ان بیتن ی ای کنه کی است کتاه هه شکییت بسن 
بیتجامد. 
۸ - «ومن اس الوا والْعام مختلف وان کَلك. اما یَخشی اللّة 
من عباه لا له َو 
۵ له خیلی خوب و نیز شایسته است؛ زیرا از خشیت عالمان سخن 


می‌گوید 
۹ - ان لین یِتلون کتاب الله افو الصَلات وانققواممّا رزفناهم سرا 
وعلانيّة یرجُون تجارة ان تبور >. 


ات : 
۰ «وفيمْ أجورَهم» ویْزیَهم من فضله. ان غفوز شکور 4. 
عالی است. کار به‌درستی به انجام می‌رسد و جزا و خیرات خود را 


دارد. 


۱-«والي وین لك من الکتاب هو الْحق مضنقاً لا ین یهن ال 

عالی است. اسمای نیکوی بسیاری در آن است که خوبی آن را 
تقویت می‌کند. 

۲« ورن الکتاب نی اضطقیتا من عبادنه فینم الم لنقیه» 
مهم مقتصد ومنهمْ ساب بالَْیرات بان ال لك هو القضل الکبیز». 

بسیار حوب است: «ذلْك هو الفضل الکَبی4. البته مشکلاتی نیز دارد: 
«فْمنهم الم لتفیه». 

۳ «جتَاث غذن ینخلونهه یحَلون فیها من آساوز من نب لول 
ولباسهع فیها ریز 4. 


عالی؛ پرعافیت. مدرن و تمیز است. کار به بار می‌نشیند و نتیجه دارد. 


" 


۴- «وقا لو اند له اي مب عَن الحَرَن بَِ رب فقو شکوز». 

خیلی خوب است. 

۵-«الني أَحَلنا ار الْْقامة من فضله لا یمشنا فیهانصبه ولا یمتا فا 
لوب ». 

عالی است. هیچ مشکلی در روند انجام آن پیش نمی‌آید. 

۶ «والزین روا هم َاز جَ» لا یقضی علیهم, فیموتوه ولا یف 

خیلی بد است. خسارت و حرمان را به صورت حتمی موجب 
3 

۷ «وَهم بضطرخون فیها: نا آخرجنا تعمل صالحاء غَیِر انني کت 
تخمل» وم نکم ما یتَدکَر فیه من دک وجاء کم السّذین فنوقوه ما 
لفلمین من تصیر 4. 


تیان یله شتا 


۸- «ِن له الم غب السَمَاوات والرض ان لیم بات الصُور». 

خوب و سنگین است. 

۹ هو اي جعَلکم خلایف في الرض فمن کفر فعلیهکفزه ولا یزیز 

الکافرین کُفرَهم عند یه لا مقتاء ولا یزید الکافرین کفزهم الا ختارا». 
خیلی بد است؛ هرچند صدر آن خوب و گسترده است» شکست. 


9 حرمان و گُرفتاری فراوانی را در پی دارد. 
99 ۱ ِ ۵ ی 
۰ «قل ارَایتمْ ش رکاء کم النین تدعون من دون الله آژوني مَاذا خلفوامن 


الازض آم مش في الشماوات أَغ یاهع کتاباء هم علی بِيِنة من بل ان 
یذ نون بعضهع بعضاً الا غزورا». 

خیلی بد است. بسیاری از بدی‌ها را با هم جمع نموده است. 

۱- نله ينك السَماوات والازض أَنْ تژولاء ون الا ان آسسکهما 
من حَد من یه ان حلیماً غُورا». 

خوب است. لازم است کار را با توجه و دقت انجام داد؛ چرا که اگر با 
مشکلی برخورد کند قابل اصلاح و جبران نیست و به شکست 
می‌انجامد. 
و۳ ۰ ۴۲-«وَقَسَمُوا بالله هد آیْانهم لن جَاطم نذیرلیکونن نی من 
خی لاتم ما جاعطُمْ تذیر مّا زاتمم الا نفورا». 

خیلی بد است. ظاهر سازی در آن زیاد است و هیچ باطن و حقیقتی 
و تسا 

۳ - «انتیکباا في الازض, وَمَکر السَیّ» ولا یتجیق الک السَیْ الا باهله 
هل ینظرون اه سنّة لین فلن تجد لته اللهتبْیا ولن تج لته اللّه 


بل اشتلت: حیله حدعه امتت‌تا ردو قلدری در آن پیش می‌آید و 


نتیجه‌ای نیز از آن نف تا تم ان 


۴ «أولمْ ییژوا في الازض فینظزوا کیف کان عَفبَة الذین من قبلهم, 
و کانوا َشَد متفر وما ان ال لِیْعْجره من شَيْء في السماوات ولا في 


الاژض اه کَان علیماً قدیراً». 


خوب نیست. کار با شکوه فراوانی شروع می‌شود ولی پایان آن 
شکست و خواری است و همه‌ی سرمایه‌ای که خواهان برای این کار 
کت است از دست می‌رود. 
۵ «ولو یَاخذ ال لاس بماکسبوا ما ترَكَ علی ظهرها من 5ب وَلکن ۳ 
یرهم ای َجل مسمّی قاذ جاء أَجَلهم» ان له کان بعناده تصیرً 4 ۳ 
۵ 


یشم له تن اجیمیس» 
۲-«واُزآن الخکیم». ۱ 
۳ ی ین اْزتلین». 
۴- «علی صراط مشتقیم 4. 
وتیل ری لژجیم» 
این پنج آیه‌ی شریفه استخاره است. بسیار خوب. و پرسلامت و 
کر است. به اعتبار حروف مقطعه. دقت و همت را لازم دارد. 
«یشنیر قوماً ما نیز آباوطه فیم غافلون». 
چگ خیلی بد است. غفلت. اضطراب و نگرانی عمومی را در بر دارد. 
كِ 


۷- قذ حَقَ لول علی ارم فهمْ ا یوْینون». 

خیلی بد است. همراه با اضطراب. غفلت و اشتباه است. کار درستی 
لد حَو لول علی أکتَرهمُ»: گرفتاری و ناراحتی آن حتمی است. 

۸- انا جعَلتا في آغناقهم أغلال فهي الی الا ذقان فهْم مقَمَحُون». 


شکست: و رشکشست کی و مان راید ارمفان ع اوردد یاو بل اسک: 
ول آیديهم ای تام خلفهم سداء فأغشیناهم هه لا 
یبصرون4. 


وجود مورد حمایت و حفاظت قرار می‌گیرد. البته وی اختیار ترک آن را 


ندارد و مجبور به آن است و به موفقیت و نتیجه نیز می‌رسد اما با توجه به 
شدت خطرات آن در صورتی که جایگزین دیگر و کم‌خطری برای آن 
سراغ دارد بهتر است راه دیگری را برگزیند. 

۰ - «وسواٌ علیهم تلم تننزطم 9 یوینون». 

خیلی بد است. هرچه زحمت نیز برای آن تحمل کند. نتیجه‌ای در آن 
نیست و همه بیهوده می‌شود. 

۱ - دا یز من اب اکن وخيي امن بلفیب فبشره بتفورة 
وج گریم». 

اف ماه سیک ها ریت وروی و ای 
مق اررق: 

۲-«لِننحْن نخيي الْمَوتی» نکب مَاقَدموا وآنّازهم» و کل شیء حصیناه 
في ام مین 

کاری خوب و باثبات و منضبط است. البته آسان نیست و سختی و 
سنگینی خود را دارد: کل شیء احصیناه». 

۳ - «واضربِ لَهمْ مت آضحاب الیل جَاءها المرسَُونَ». 

بد است. کار پردردسری است که نتیجه‌ای ندارد و امکانات هزینه 
شده برای آن هدر می‌رود. 

۳ -«لذ سنا ایهم انتین» فکنبوهمه فَعَرَزنا بقالث فقالوا: نا الیکم 
مُرسَلون». 

بد است. نتیجه‌ای ندارد. 

۵ -«قّلواء ما نم بشر مثلاه ما رل الرحمن من شیء ان نم لا 

بد است. به خواهان اعتقاد و اعتمادی نیست و کار مورد نظر به نتیجه 


نمی‌رسد. کاری بیهوده استنت: 


۶ -«قلوا: رین یلم نا لیکم لمزسلون». 
نتیجه‌ای رن به دست کف اب خوب نیست. 
۷ - «ومَا لیا الا ابلاغ امین ». 


هتم 


۳ 


۹ 
9 
و 


درگیری» اضطراب. تهمت و ناراحتی با آن همراه است. بد است. 
٩‏ - «قالوا: طای کم معکم ین کرت بل نتم قَمْ مُشرفون». 


بل اشنت؛: 


اجه /بلیمان) 


۰- «وَجاء من آقصی الْمَدينة زجل یشتی» قال: یا وم اتبغواالمرسَین». 

خوب است. کاری نو و تازه است که زیرکی و زرنگی را می‌طلبد و باید 
به‌سرعت و بی‌درنگ پی‌گیر آن بود وگرنه از دست می‌رود و به فرد 
قاری میم نزسیات: 

۱ - بو من لآ یسالک جرا وم مِتنون». 


غالی یکی یر کات هی رک ان خایه شسته! 


یکی ۲۲-«ومَالن لا آغبد النی فطرنی» واه تُرَجَمُونَ4. 
عالی و ستخنت: ات 4 زیرا از لزوم عبادت و تنل کون سخر می‌گوید. 
۳ «ءاتَخذ من ُونه له ان بردذن الرحْمَن بضر لا تن عَنَي شْفاعتهم 
شیثاء ول ینقنون)». 


دور شک هر کار وی تعاطا دق تین انوم ارت ام 
چنان‌چه اهمال و بی‌دقتی نماید خطرات و مشکلات خود را دارد. 

۳ داي آفي ضأالمییٍ4 

بد است. کاری بدون نتیجه است که شکست و ضرر را به خواهان 


وارد می‌آورد. 


۵ - «اني منت بربکم. فاسمَُون». 


عالی و پر از حقیقت است. کوتاهی آیه‌ی شریفه بیان‌گر آن است که 
کار به سرعت و در کوتاه‌ترین مدت به نتیجه می‌رسد. 

اي 4: حدود و مرزهای کار مشخص و معین است. 

۶ - «قیل: اذل الجن قال: یا لیْت» قَومي یعلُون». 

خوب نیست. معلوم نیست با چه کسی مواجه می‌شود. پشیمانی. 5 
دلهره و اضطراب را با خود دارد. ۰ 

۷- (بما عَر لي زنيء وجَعآني من المکُزمین». 3 

شروع این کار با ز حمت و ضرر همراه است ولی در مدت کوتاهی به 
نتیجه می‌رسد. خیلی خوب است. 

۸- «وقا نا علی قویه من بغده من ند من الشماء وماکنا فنزین4. . ل 

کاری پراضطراب و پرزحمت است. خوب نیست. 3 

۹ - «ِن کات لا صيِحَة واحنة فاذا هم خامنون». 

خوب نیست. ضرر درگیری و شکست را در پی دارد و نتیجه‌ای نیز از 


ات کیت نمی‌آید. رن 


۰ «یا حَشرةٌ علیالیباه ما یَأتيهم من سول لا کانوا بهیستَهوُون». 
خیلی بد است. سبب آبروریزی و افتضاح می‌گردد. 
۱- «م یروا کم آملکنا قبلهم من القرون نم هم لا ی جفون». 


زمینه‌ی گرفتاری» شکست و نابودی خواهان را فراهم می‌آورد. بسیار 
قله: ات 

۲- <ون کل لا جمیغ یا محضوون». 

بد است. کاری بسته و پرمانع است که راه گریز یا مانوری در آن نیست 


و در مشکلات آن می‌ماند. 


۳ «وآة له الازض المَيتة آخییتاهه وأخرجنا منها حبا من 


۰ 


وو 


یا کلونْ». 

خوب است. کاری مادی و دنیوی است که رزق و روزی لازم خواهان 
یکلا 

۴- «وجعلنا فیقا جات من تخیلٍ» وآغتاب وفجَزنا فیها من الْیون». 


- ۱ ۱ 
نهیه دیده‌اند و او نتیجه و بهره‌ی کار را می‌برد. کاری پرمنفعت. محکم. 


لا یعون >. 
عالی است. البته مشکلاتی دارد. 
۷ «وَيَة له الیل نسلخ مِنه لها ادا هم مظلِمُون4. 


۱ ح 
و خوب. سخت و سنگین استیت: 


۸- «والشَش قجري لمستَقرَ لاه لك تقدیز الَزیز العلیم4. 

پسیار خوب است. 

۹- الم قدَرْه متازل حتی غاد کالُزجون الدیم». 

خیلی خحوب است. 

1-۰ الشمش تبعي لها رگ الم الیل سَابق لها کل في 


۵- «لیا کلوا من تمه وما لته ندیه آفلایشکرون». 
خحوب است. ممکن است به عافیت‌طلبی و حرمان آلوده شود. 
۶ «سْبَحَان اي خَلقَ الاژواج کلها ممّا تبث الازض ومن آنشیهم وم 


کار است دارای نظم حساب و شماره که انجام شدنی است. تساو 


۱- «واَية له آنا حملتا درم في لك المَشخون». 


کاری مشخص همراه با خیر فراوان است بدون آن که زحمتی داشته 


فاشتاه سار هون ربق 

۲ «وَخاقا له من مثله ما یزکبون». 

خوب است. زحمت و تلاش را لازم دارد. 

۳ بوین نا نرق فلا ضریع »ولا طم ون 

خوب نیست. امنیتی در این کار نیست. موانع و گرفتاری نیز دارد. 

۴- الا رَحْمَة ماه ومتاعاً الی حین 4. 

وتان 

«ومتَاعاً ی حین»: کاری ظاهری و موقت است. 

۵- «وذا قیل .انوا ما ین آندیکم» ما خلفکم لَلکم ترحَُون». 

بل تسار خرن مر فشت ان اند که استا: 

توا ما ین یک »: کاری خطرناک است که باید بر تمامی مراحل 
کار از گذشته تا آینده اشراف و احاطه داشت و جانب دقت و احتیاط را 
ملاحظه کرد. 

خیلی بد است. به کفران و گناه آلوده می‌شود و بیمار و پریشان 
ی کواقق: تکیت ان ثیر بحتمین: ات 

۷- «واذ قیل له فقوا ما رَرفکم له قال النین کفزوا للنین انوا 
انیم من لو یام الله مهن نما في ضلال مبین4. 

بسیار بد است. بخل. طمع, نفاق, گرفتاری و جبر دامنگیر خواهان 
ین بو 

۸- «ویقولون متی هد اوعد ٍنکنتم صایقین؟». 

خوب نیست. انتظار می‌کشد و خیری نمی‌بیند. وعده‌ای است که به 


ات عمل نمی‌شود. 


لت هوق مش میس هرس یی سب توا قرم بر رم دور و 
۹ - «ما ینظرون الا صَيْحَة وَاحدة تأخنهم وَهم یخصمُون4. 


خحوب نیست. گرفتاری و ناراحتی را در پی دارد. 
۰ - «قلایشتطیخُون نوی ولا الی أَطلهم یرجعُون4. 
بسیار بد است. درگیری و نگرانی در آن است. 
۱ - «ونیخ في الصور فاد هم من الاجناث الی ریم ییلون». 
55 خوب نیست. خواهان راگرفتار می‌سازد و او را به صورت ناگهانی به 
3 تفا ما نی عم نا ی ای پر مس یزان یی 
«وَنیخ»: خواهان به بحران مبتلا می‌شود. 
۲- «قالوا: با یله من با من مَرقدتاء ها ما وعد الرحَمَن» وَصدق 
الْمْرسَلون». 
حوب نیست. گرفتاری را در پی می‌آورد. 
۳ - ان کانت لا صِحة اجه فا هم جَمیع دیا مُحضرون». 
بد است. سبب گرفتاری» به هم ریزی و ناراحتی می‌شود. 
۵۳ - «فالیوم تلم نش شیاه ولاتجرون لّ مَاکنثم تعْملون». 


ای «فَلیع»: کاری مخاطره‌آمیز است. 
۵ - «ِن أَضحاب ال لیم في شغل فاکهون4. 
عالی است. سرشار از منفعت است. 
۶- هم زاجم في طلال علی الاك مکوون». 
خیلی خوب است. طراوت. تازگی؛ لذت و کامیابی را همراه دارد. 


۷- «لم فیها فاكهةه ول ما یدعُونْ». 
عالی است. 
۵۸ - سلام ولا من رب رحیم ». 


-9٩‏ «واتاژوا الوم یا لمْجرُون». 
تخونت نیست. کر فتاری: اختلاف یل مهیر مق زان آستا: 

۰- الم آطهذ لیم یا بني آدم: آن لا تعبلوا الشیّطان اه کم عَدوٌ 
خیلی بد است. سبب دشمنی و شیطنت می‌گردد. 

۱- ون اعبلوني هد صراط منستقیم 4. 

تا ویب انیت کار موی امه مت و هی اه وان 
۲- «ولذ ضل منم جبلاکثیر َم تکونوا تعتلون». 

خوب نیست. موجب گرفتاری. ورشکستگی و حرمان می‌گردد. 
خیلی بد است. 

۴ - «اضلوها الم با کنتم نکَفْرون». 

شیارب یکی کرام تس شود 


0 


۶۵ - الوم نختم علی آفوامهم, وتکلمتا ندیه ود هد زجلهم با کانوا 
یکسبون». 

خیلی بد است. 

۶۶- ول نشاء لطمَستا علی أینهم قّستبقوا الصرَاط فآنی یْصرون». 

تسنیا ریت اسعت: 

۷- دول و نشاء لمَسَخاهم علی‌مکانته ما استطاغوا مضیاًء ولا 

پل ات 

وس نع اک في الخلق» فلا یعقلون». 


قلیی استینت 


وال 


م‌ 


ف 


اجره /علرجا 


1 2 


ان 
رح اه 


5 
3 


4 «وما تاه ال ما يتتفي 4 ٍن و لاک وفرآن مین ». 


محدودیت‌هایی دارد. 


۷۰ - (لیتذر من کان حباء ویجق لول علی الکافرین». 

بد اس سیب خرمان ی گردة: 

0- ول راتخم له ممّاعیلت آیدیتا آنقاما هم لها مالکون». 
خوب است. همراه با تحذیر است. 

۲- «ولت ما هم فینها رکوبی» وینها یأکلون». 

کاری نرم. هموار و دارای منافع مادی است. خوب است. 
۳- :وله فیّا مَافغْ شارب فلا یشکرون». 

خوب است. ممکن است به کفران گرفتار شود. 

۴- «واتَحَنُوا من ون اللّه آلهت لعلهم یتضرون». 

خیلی بد است. 

۵- «لاینستطیُون نضرَهُم» وم له جندٌ مُحْضْرُون». 
خوب نیست. مشکلات و موانعی سد راه او می‌گردد. 

۷۶ فلا یخن قولهم نا نغلم ما یرون وم یُون». 


خوب نیست. خواهان به حزن و گرفتاری مبتلا می‌شود. سختی و 


نگرانی فراوانی دارد که تحمل آن, کاررا به نتیجه می‌رساند. بهتر است کار 
دیگری را برگزید. 


۷- «ولمْ ی الانسان آنا ناه من نطّةه فلا هو خصیم مبینْ». 
جرف تیییت: 

۸- «وَضرَبَ لا ملگ وّنسی حلقَه قال: من بَخيي العظام وی میم 4. 
بل, استبت. 

۹- «قل ینخییها الني آنشاها ول مر و بکل خلق غلیم». 

کاری است انجام‌پذیر ولی سخت و سنگین. خوب است. 


۰- اي جَعل لک من السجر اضر تارا نم منه توقلون». 

خوب است. کار با موفقیت همراه است و خیراتی به صورت قهری و 
بدون زحمت و تلاش به وی می‌رسد. خیراتی غیر منتظره به خواهان 
می‌رسد. 

۱-«أولیّس اي خق السَماوات وَالْض بقّادر علی آن باق مهن بلی, 
هو الخْلاق العلیم». 

خیلی خوب و همراه با زحمت است. 

«ََلیْش»: شروع سختی دارد. 

۲- انا أَْره لذ أَراد شیناً آن بقول لک فیکون». 

عالی است. از آن نور می‌بارد و موفقیت» خیرات و برکات فراوانی را 
به دنبال دارد. البته سنگین است و زحمت مضاعفی را می‌طلبد. 

استفاده از این آیه به عنوان ذکر برای رفع وسواس» ضعف نفس و رفع 
گرفتاری مفید است و تحولی در او ایجاد می‌کند و به او حس امید به 
زندگی را می‌دهد. 

۳- «فْسبحان اي بیده ملکُوث کل شيء والیه ترَجَعُون ». 

عالی است. 

از آیات ذکر است. پنج آیه‌ی نخست این سوره با دو آیه‌ی پایانی آن 
صفای باطن را برای آدمی به ارمغان می‌آورد. البته خیر اين آیات برای 
اولیای خحداست و به دیگران خیر ویژه‌ی آن نمی‌رسد. این آیات 
مخصوص کسی است که به مقام ار اده, ام تثبیت و به پاسین رسیده 
باشد؛ وگرنه مصداق مثل معروف است که یس را به گوش حمار 


۱ -«بشم اللّه الرحْمَن الرّجیم واسَاات فا 

۲- فا اجرات جرا 

۳- «فالتالیات ذکرا4. 

۴« هکم لواحذ». 

۵ - «رَبْ اسَمَاوات والازض وما بیتهمه وَرَبْالْمَارق». 

سوره‌ی صافات از قدرت الهی و اقتدار فرشتگان سخن می‌گوید. پنج 
ای تخس آن :یک استهاره ات کاری نلت: گنز ممتلواتبو 
خیلی خوب است. 


کي 9-۶ ریا السَماء انیا بزيتة الکو اکب». 


بسیار خوب است. 

۷- «وَحقظاً من کل شیّطان مارو4. 

خوب اما سخت است و به موانع برخورد می‌کند. 

۸« یعون ای الما الاغلی, یفن من کل جانب». 
خوب است. کاری است ضمانت شده که محافظ نیز دارد. 
٩‏ - حور وله عَنابٌ واصبْ». 


خوبت دیست. دشیهی هدر کت زرا دردسن دارد. 


۰ - «الامَنْ حَطف الْحَطفة فانبعَهُ شهاب ناقَبّ>. 


بد است. سختی فراوانی دارد. 


بد است. با آن که خواهان در این کار اقتدار دارد اما نتیجه‌ای از آن 


۲ - «بل عجبت» ویشحرون». 


بالد«اشتت: 

۳-«واذا روا لا یذکرون». 

بل اشت: توتخهی قی آن تیست؛ 
۴ -«ولفً را آية یَنتشخرون». 
بل اسبت.: شیجه‌ای از آن .نمی تن 
۵ - «وقالو: ٍن هد الا سحز مبین». 
بل است: آن‌ان را به سا داوخ 


۶- یذ متنا وکا تراباً وعظاماٌ ین لمعوئون». 


بد است. خواهان مورد انکار قرار می‌گیرد و پذیرفته نمی‌شود. 


۷-«اوَبَاوْنا الاولون>. 
ن امتتل 
۸ - «قل نع ونم ناخرون». 


تفه امن از ره اش نمی‌آید. خوب نیست. 


۹ - «فانمَا هي رَجرة واحده فاذا هم ینظرون». 


کاری خطرناک است. خواهان غافلگیر می‌شود و به گرفتاری دچار 


می‌گردد. خوب نیست. 

۰- «وقّلوا: یا ویلتاه ها یم لین ». 

بد و خطرناک است. 

۱- «هد یوم لمضل النيکنتم به تکنبُون». 


پ,انتتنت: 


۲ «احشروا النین ظلمُوا وراج ما کانوا ییون ». 
بسیار بد و خطرناک است. 

۳ - من ُون لوط الی صرّاط الْجحیم 4. 

خیلی بد است. 

۴ - «وقفوهم» انم مَشوّولون». 

بسیار بد و خطرناک است. 

۵ - ما لکمْ ا تتاصرون». 

سختی و بدی مضاعف دارد. خیلی بد است. 

۶ - بل هم لیم مُستشمون». 


بد است. 
۷ - «واقبل بَعْضهْم علی بعض یتساءلون 4. 
پای استبگة: 


0 
مع و 


۸ - «قّلوا:انکم کتشم تأتونتا عن الیمین». 

به سالوس و ریا آلوده می‌شود. بد است. 

۹ «قلوا: للم نکونوا مُوْینین». 

فریب و ظاهرسازی در آن است. خیلی بد است. 
۰ (ومَا کان لنا علیکم من ساطان» بل نتم قوماًطاغین». 
بد است. به صورت آگاهانه بدی می‌کند. 

۰- «فحَق غلیْتا ول ربنء ان لَنَقون». 

پاب: بایتیت 

۲- «فاغویت اکن اکتا غاوین». 

قل. اسفتت. 

۳ «قاَُمْ و في الاب مشترکون». 


خیلی بد است. 


۴ نک نفعل بالنجرمین». 


بد است. 


۵- هم کانوا ۵ قیل له لا ال لاله یستکیرون». 
بسیار بد است. به استکبار و غرور آلوده می‌شود. 
۶- «ویقولون یا لتارکواآلهَتنا لشاعر مجنون». 

بل ات 

۷- بل جاء بالحق» وق المْرسَلینَ». ۳ 
خیلی خوب و همراه باگرفتاری است. 
۸- کم لیم العَناب اللیم». 1 
بسیار بد است. ۱ 

۹- «وما تجرَون لا ماکنت تعمَلون». 
گرفتاری و مشکلات دارد. خوب نیست. 


۱۲-۰[ عباة اللهالمخلصین4. 


۱-«َولیّك له رژق مَعلوم». 


۲- و اک وم مکَرَمُونْ ». 

خوب است. احترام و حرمت خواهان را در پی دارد. 
۳-«في جَنت الْعیم 4. 

خوب است. ۱ 

۴- «علی سور متقابلین». 

خوب است. 

۵ «یاف علیّهم بکأس من معین4. 


۶ «بیْضاء لّة بلشاربین>. 
کاری خوب و صافی است. 

۷« فیها غوّل ولا هم عنها ِنرفون». 

کاری صافی و محکم است که سستی در آن نیست. خوب است. 
۸- «وعَضم قاصراث الطرّف عینْ». 

5 بسیار خوب است. 

3 ۲-4 کاَهن ْض مکنونْ». 

عالی است. 

۰- «فبل بَعضهم علی بخض یتساءلون». 

خوب است. 

۱- «قال قیْل منم اني ان لي قَرین». 

خوب است. خیراتی به صورت قهری به خواهان می‌رسد. 
۲- «یقول: نك من النصلقین». 

خوب و همراه با مشکلاتی است. 

۳ -«َیذا متنا وکا تراباً وعظاما أینا لمدیئون». 


و بد است. 


۳ «قال: هل ثم ون ». 

بد است. 

۵۵ - «فاطل ره في سَوّاء الجحیم 4. 

خیلی خطرناک و بد است. ۱ 

۶- «قال: ان کذت لنْدین 4. 

بد است. بی‌وفایی کون رخ می‌نماید. 
۷- (وَلا نم زبي لت من المنحضرین4. 


قایی انتینت# 


4 - تلا َو مت تا اولی» مان بمْحلبین». 
ای تا 

۰- ان ها له لقْ العظیم». 

عالی است. مشکل و زحمتی ندارد. ک 
۱ - «لمتّل هذا فلیتتل العاملون». ۳ 
2 
۷- «دلكَ خی نزلاآَغ شجرة الوم 4. 1 
بسیار بد است. 

۳- انا جعلناها فنةٌ للطلمین». ۱ 
خیلی بد است. 

۴- «انا شجَرَة تحرج في ضل الجحیم». 


کار فل. تاه 
۶۵ فطلمها کانه رو س الشیاطین4. 


خیلی وید ام 2 


۶۶ - «فهَم ل#کلون مت فمالژون متا البطون4. 
بسیار بد است. 

۷« نله لها وبا من حویم». 

تلو باکت الستاه ۱ 

۸- +فْ مرجم لالیالجحیم4. 

فا ای 

4« قباطم الین». 


ویو مان 


۰ - «فهُمْ عَلی آتارهم بهرعون #: 


بل. انشتة 

0- ولد ضل قبلهم اکتر الاوّین». 

باب اسب 

۲- وق آزسلتافیهم مُنذرین4. 

نت هه ای عم ان بت 

۳ - (فانظ رکف کان عاقبة الْتُرین». 
خیلی بد است. 

۴ - ال عباة ال لمخلصین ». 

عالی است. 

۵- «وقذ ناقانا نوخ فلیفم المْجیبون». 
بسیار خوب است. 

۶- «ونْجِیاه هل من الب العظیم 4. 
شروع آن ی توت اش اما پایان خوبی دارد. 
۷ «وجعلنا ذريتهُ هم لباقین4. 

حوب است. البته خالی از خطر نیست. 
۵۸- «وترکُنا له في الخرین4. 

خوب و مخاطره‌آمیز است. پایان آن خیر است. 
۹ «سَلام ی نوح في لالم 4. 

خیلی خوب ای 

بسیار خوب است. 

۱- ان من عبادنا امین 4. 


تست مس 
م9 


۲- «نْم أرفتا الاخرین». 


نابودی. حرمان و شکست را موجب می‌شود. خیلی بد است. 

۳- وان من شیعته ابراهیم». 

خوب است. 

۴ «اذ چام ره لب سَلیم>. 

ترآ ۱ د 

۵- «ذْ ال لابیه وََیه: مَاذ تبون ». 

درگیری و گرفتاری دارد اما خوب است. ِ 

۸۶ کال ون له ریذون». 3 

خوبب :تست 

۷- «فمَاظنْکم بر العالمین». 

بل اس 01 
حور مور و یش و 3 

۸ - «فنظر نظرة في النجوم 4. ۳ 

تشر کار ناتک شری ترشیت 3 


۹- «فقال: اي سیم 4. 
با آن که بلا و مصیبتی در آن نیست. خالی از گرفتاری و مشکلات 


۰ - «فْتَوَواعنه طذبرین>. 

با استتتا: 

۱ - فراع ی آلهمتهم فقال. لا تأکلونَ». 
بد است. با انکار رو به‌رو می‌شود. 

۲- ما لکم لاتنطِون». 

بد است. نتیجه‌بخش نمی‌باشد. 

۳ - «فرَاغ لیم ضرباًبالیتمین4. 


خوب نیست. 


۴ - «فاقبلو له یفن 4. 


بد است. 


۵ - «قال: َتَْبدُونَ ما تتجتون». 

خوب نیست. خیری در آن نیست. خواهان مورد باز خحواست قرار 
می‌گیرد. 

۶ - «وَللهُ کم ما تمَلون». 

کاری پردردسر و همراه با ززحمت است ولی بد نیست. 

۷ - «قّلوا: ایلوا له بیان فقو في الجحیم ». 

خبلی بد. است: ۱ 


۸- «فَرادُوا به کید لاه الشفلین». 


گد 


4 ۳۹۷ 


اجره /علرجا 


ف 


بسیار بد است. بلاو مرگ و میر در آن است. 

٩‏ - «وقال اي هِب الی رَبّي سَیهدین4. 

عالی است. شروع آن اضطراب. نگرانی و زحمت را دارد. 

۰ - «رَبّ» هب لي من الصَالحین4. 

خیلی خحوب است. خیرات بخششی و اعطایی در آن است. 

۱ - «فبَشرنا؛ بغلام حلیم 4. 

کاری مبارک ول و و رجا جالب است. 

۲ - «فلمَ بل مه لسع قال یا بت اني آزی‌في المتام اي أَذبَحخت. فانظز 


ِ 


ما تزی, قال: یا بت افقل ما نم ستجذنی ان شاء اللهُ من الصّابرین». 


1 2 


9 2 


3 ۶ 


تنها آبه‌ی طولانی این سوره اتبنتت4 رات اساس. کاری پرمخاطره و 


۳ - لاسما وله لاجبین4. 


۴ .- «ونَاینا آن یا انواهیم». 


+ ۷ 


۵ . «قَذْ صفت الروْیاه نا کذلك نجزي‌المضینین». 


پات رای توا یت تست 
۶ - نذا له الا المبین». 
کاری سنگین و بلاخیز ولی گذرا و خوب است. 
۷ - «وفدیْناه بذیح عظیم4. 
کیت نا ارم ی واگ داشت تا بتواند خیرات آن را جلب 
نماید. ۳ 
۸ - «وتکنا له في الخرین4. 


خوبت اشتت: 


عالی است. 
۰ - « کل نجزي‌المحینین 4. 


بسیار خوب است. 
[دف 


۹ .- «سَلام علی اٍنراهیح 4. ۰ 


۱ - ان من عباوت امین ». 


خیلی خوب است. 1 
۲ - «ویَشَرْتاه باشحاق تبیاً من الصَالحین >. 


عالی است. 1 
۳ اکتا له وعلی پشحاق وم رامین وظالم تیه مین 4 
خیلی خوب است؛ آگرچه سبب حرمان و غفلت می‌شود و احتیاط را 
لین 
۴ .- «وَل ما علی موی وهاژون». 


۵ .- «وَجَين ها وقومهما من الکزب العظیم 4 
مخاطره‌آمیز ولی خوب است؛ زیرا از نجات سخن می‌گوید. خسارات 


۶ .- «وََصَرنه» فکانوا هم القلبین». 
تقوای تساه و اش کر شنک 
۷ - «وَنَیهمَا الکتاب‌السشتبین>. 


۸ - «وََیَاهمَا الصَراط السنتقیع4. 
عالی است. 


0 مور 2 م 
0 ۹ - «وّترکنا عَلیهمَا في الاخرین4. 
لب 


4 گرفتاری دارد. خوب است. 

۰ - «سَلام علی مُوسَی وَهَارُون». 
خیلی خوب است. 

۱ - «ان کل تجْزي المینین». 
عالی است. 

۲ .- «انما من عبادتا م4 

خیلی شوب است. 

۳ - «وَاِن ایس لین سین >. 

پسیار خوب است. 

۱۲۴۳ -«ذقال ومه: ألاتتقون». 


بد است. به مشکل و مانع بر می‌خورد. 

۵ - «َتَعُونَ ِا رون أحسَ الالقین». 

کار با شرک گمراهی. خسارت و زیان همراه است. بسیار بد است. 
۶ - له زبکم وَرَبٍ ایک وین ». 


می‌گیرد. 
۷ - «فکلُوه هم حون 4. 


از 


۸ - «الّ عبادة اللهالمخلصینَ4. 


خوب. سخت و پرزحمت است. 
۹ . «وَتَر نا عَلیّه في الخرین». 
خوب است. 
۰ - «سَامْ علی ال یامیینَ؛ 
غالی است. ح 
۱ - نا کل نجزي‌المضینین». 
بسیار خحوب است. 3 
۲ .- ان من عبادنا امین 4. 3 
خوب و همراه با زحمت است. 
۳ - «واِ لوطاً لین امین 4. 
خوب است. ك 
۴ - «ذ یناه وله َجمعین». 3 
وگ 0 نس کی ی تخوس تمارک : 5 
۵ - له عَجُوزاً في القابرین». 
خیلی بد است. به ویژه آگر برای کارهای اشتر اکی مانند ازدواج و ۲ 
فراعت مباشنن: ِ 


۶« نا الخرٍین». 

هاوکتی‌تو بانوديمندو ان ات ستاو باس 
۷ .- وک رون هم مضبچین4. 

خیلی بد است. 

۸ - «وباللیل لا تعقیلون». 

و ۳ 

۹ . «وَانْ یونس لین المْرسَلین». 


۰ .- «ذ أَبَق ای لك المَشحُون». 
دردسر و گرفتاری دارد. خوب نیست. 

۱ - «فسَاهم. فکان من المدحضین». 

خطرناک است و گرفتاری دارد. خوب نیست. 
۲ - بلق الخوث. وهوّ میم ». 


حوب دیست. مشکلات. گرفتاری. حبس زندان و محدودیت را به 


اد 


۳ 


م‌ 


تناسب کار پیش می‌آورد. 

۳ - «فلولاأنَه ان من لمتبین4. 

خحوب است ولی باید آن را با احتیاط و توکل انجام داد تا بتوان از 
گرفتاری‌های آن گذشت. 

۴ - «للبت في بطنه الی یوم نون 4. 

قاری یت ستگنی نت و مکی تب تیه درتق نام ان 


وت 


اجه /بلیمان) 


۵ - بدا بالعراب وه سقیم4. 
وان تست گرفتا رخ‌های سختی دارد. 
۶ -«وأنبتنا عَلیّه شَجرٌ بن یقطین4. 


پناهی آرامش زاو خوب است. 


۷ - «وأزسَلتاالی ماة آلف و یزیون». 

خوب است. 

۸ .- «فَمَتُوه فمتعاهم الی حین». 

خحوب ولی محدود است. 

۵۹ .- «9منتقتهم لك بات وله البَون». 
اختلاف. درگیری و مشکلات دارد. خوب نیست. 


۰ - «اَمْ خلفتا الَْایکة اف وم شاهدون». 


خوب نیست. تمامی زحمت خواهان هدر می‌رود. 


۲ - «ولَ ال ونم لکاذبون». 


بل ات۸ 

۳ - «أَصطفی بات علی لین ». 

خوب نیست و نباید فریب ظاهر دنیوی آن را خورد. 
۴ .- ما لکم که ف تَْکمُون». 

خیلی بد است. 

۵ - « فلا تَکُرون». 

بسیار بد است. 

۶ - ام کم سْلطانْ مبینْ». 


خیلی بد است. ارعاب و تهدید در آن است و نتیجه‌ای نیز از آن 


۲ 
1 
ك 
) 


۷ .- «فانوا بکتابکم» نتم صامقین». 


سبب اعتلاف و نگرانی می‌شود. وب نیست. ۲ 


۸ -«وجعَوا یه وین الجنَة نسباً» ولد علم عَلِمت الجتة انهم ل مرو 4 


حون تسگ: 


بل اشیت: 


٩‏ . «سبحان له عم یصفون». 

پل ات تبانت ویک ان سیگ 

۰ .- لا عبَاة ال الملصین ». 

خوب. سنگین. سخت و همراه با دردسر است. 
۱ - «فَانکم وما تَبلُون». 

خوب نیست. 

۲ .ما انم علیّه بقاتنین». 


۳ - من هو صال الججیم 4. 
خیلی ی تن 
۱۶۴ - «وما مت لا له مََام مَلوم». 


عالی اس ار انشستته تلتل: ۶ کل ها که ترتیب و مرحله دارد و باید 


آن را با صبر و بردباری دنبال نمود. 


۵ - «وان لح السَافْو>. 

خوب است. 

۶ - «وانا لح لبون 4. 

خوت است. 

۷ - «وَانْ انوا لو لون». 

خوب است ولی خالی از گرفتاری و درگیری نیست. 
۸ - «و أَن عندنا ذکُراً من الاولین». 

خوت است. 

4۹ - کم عباة الله المخلصین». 

بسیار خوب است ولی همراه با زحمت است. 

۰ - «فکفروا به فسوف یعلمُون». 

خوب نیست. درگیری, تعارض و کفر را در پی دارد. 
۱ - «ولقد سب کلمتتا لعبادتّا المرسَلین4. 

حوب و سخت است: «لعبادنا». 

۲ - نم له المتضُورُون». 

عالی است. 

۳ - «وانْ جنْدنا له الْقالیون». 

خیلی خوب است. سبب تحول می‌گردد. 


۴ - بت عنم حتی حین 4. 


۵ - «وأَبصرَهم» فسوف یبُصرّون». 


بل. ابت. 

۶ - بح بت یَنْتجلون». 

خیلی بد است. تهدید و جزم تا 
۷ - «فاذ رل بساحتهم فساءٌ صاخ مرن ». 


ك 


خیلی بد است. بلاو ناراحتی را موجب می‌شود. ۰ 


۰ 


که 


3 


وی تا 


‌ 


۹ -«و بصن فسوف یبصرون». 


خوب است. مخاطره. د ۰ اضطرات و شگنر دارم 


0 


۸ - «وَتَْ عنم حتّی جین4. ت 


‌ 


5 
دا 


سم 


‌ 


ان ی رات ابر هتفرن 6 


‌ 


ِ 
‌ 
۵ 
‌ 
ك 
کاری است بافقداست و پاکی که محدود. سخت و سنگین است؛ از 3 
این رو باید احتیاط و اهتمام بسیاری داشته باشد. بسیار خوب است. : 
۱ .- «وَسَلام علی المْرسَلین4. 
عالی است. 


‌ 


5 
اک 
۰ 
ره ۶ 


۸۷ -جالحَن لت این وه 
عالی است. این آیه‌ی شریفه ذکر خاص و ویژه‌ی مژمنان و اولیای 
خداست. ذکری سنگین و ملکوت آور است. درگفتن این ذکر باید چیزی 
را از آن نکاست و حتی واو آن‌را نیز آوردو تفاوت آن با آیه‌ی دوم سوره‌ی 


حمد نیز در همین واو نهفته است. 


وال 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


۱ - «بشم هرمن الرجیم» ص, وَالرآن ذي الذ کر 

هی شتا ار قابل هط و۵ ناهایگ 

#ذي الذکُر»: توجه در این کار وجود دارد. 

۲ - بل لین کَفَزوا في عرَة َشقاق». 

بسیار بد است. استکبار و اختلاف دامنگیر خواهان می‌شود. 

۳- کم آهلکنا من قبلهم من فزن» قتاقواه ولات جین مَناص4. 

خیلی بد است. هلاکت عمومی و مشکلاتی دارد که نسبت به هلاکت 
یاد شده ناجیز است. 


۳ 
مت تام 


3 


و 


۴ -«وعجبوا آن جع سیر منم وقال الگافزون هذا ساجر کناب ». 

خیلی بد است. 

۵ - «أجعل لاله لها واجداً ان هنا لشیء ُجاب ». 

کته اش کیا یی اف اه هی شوگ رن شخ 

۶- «اطق الما منم آن امشوء واضبزواعلی آلهتکم یراد 

بسیار بد است. خواهان به چگونگی کار آگاهی ندارد و از آن ضرر و 
اشتمت رفن سین : 


۷-«ما سَمغتا بهَذا فی الملة الاخرة ان هذا ال اختلاق». 


۷ 


خیلی بد است. استکبار و محرومیت در آن وجود دارد. 


۸-«أَونزل عَلیه الذکُز من بینناه بل هم في شَ من ذكري بل لمّا جنُوقوا 


به شک و حیرت گرفتار می‌شود. مخاطرات و شکست نیز خواهان را 
تهدید می‌کند. بسیار بد است. 

«٩‏ هم حَاین رخمة ربك العزیز المّاب». 

خواهان در کار به شک و تردید می‌افتد و نتیجه‌ای نیز از آن به دست ‏ 8 
نمی‌آید. البته کار دارای ظاهر حوشی است و باطنی ندارد. حوب نیست. 

۰ - «ام له مك السَمَاوات والازض وما بیتهماء یتقو فی الاسباب .4 ٩‏ 

خوب نیست. باطنی ندارد. ٩‏ 

۱ - «جِن ما هتالك هزوم من الاب 5 

شکست ان حتمی است. بسیار بد است. 1 

۲-« بت قبلم فقو نوح غاد وفزغون ذو الْوتاد». 

خوب نیست. 

۳- وتو وَقوم لوط وأضخاب لته ولیک راب ». 


۴ بانِکلْ کب لح عقاب». 

کار بدون نتیجه و خطرناک است. خیلی بد است. 

۵ - «وما ینظر هولاء له صَِحَة واجنة ما لا من فواق». 

بسیار بد است. به هم ریزی» نابودی. شکست. ضرر و زیان آن هم به 


صورت ناخودآگاه برای خواهان پیش می‌آید و کسی نیز نمی‌تواند مددکار 
وی باشد. 


۶ - «وقلو: تاه عجل نا قطتا قبل یوم الحساب». 


کازتاشت اشامن وی با 


سس سس تست مس 
2 


واب». 


۷ - «اضبز علی ما یقولون واذکز عبدنا وود ۵ این 
عالی و مهم است ولی صبوری و بردباری را می‌طلبد. 
«عَیْدنا 5اوْودّ4: کار دارای تشخص است و معلوم نیست برای همه 
موفقیت‌آمیز باشد و هر کس باید جداگانه برای آن استخاره نماید. 
«ذّ الَیْه: حواهان قدرت و اقتدار می‌یابد. 
": ان اب : کار را باید با نرمی و به‌دور از تندخویی انجام داد. 
3 ۸ - «نا سَحْرنا الجبال مََ سبح بالعشی والاشراق». 
خیلی خوب است. 
۹ - «وَالطیر شوت کل له اب ». 
بسیار خوب است. 
۰ - «وَشَدذتا ملک واَيتاهُ الحكمَة وفصل الخطاب4. 
بسیار خوب است. 
۱ - «ومل أ2 تب لخضم ل روا اْیخراب». 
۲- «اذ فتعی توت فقزع من قلوا: لا تحف حضمان بعی بعضتا 
علی بَعض کم یتنا بالْحو» ولا تشطط واهینا الی سوّاء اصَراط 4. 


هر دو آیه‌ی شریفه یک استخاره است. کار در روند طولانی خود با 


دردسر»ز حمت. ترس اضطر آب و خطرهمر اهاست ولی‌پایان خوبی‌دارد. 
۳- «ن هَذا خی له تَشغ وتشعون نج ولی تعْجةٌ واحد فقال: اکفلنیهَا 
وعرّني في الخطاب». 


۴ - «قال: لدم بسوّال نمجتك الی نعاجه. وان کشیرا من الخاطاء 
ليبَفي بعضهم علی بعض لا الذین آمنوا وعملوا اسَالحات» وقلیل ما هم وظن 
کوفد آنبا قداه انش رب ور رکه رات 


کارق سین و طو ای آتمت ولی فرجام نیکی دارد. 


۵ - «فْعَرنا له لك وان له عتدتا لزلقی» وحن مآب». 


خوب و هموار است. 

۶-+یا وف الاك خَليقة في الازض فا کم بین اس بالحَ» و 
موی فلت عن مبیل له لین باون عَنْمبیل للم نب 
شَدیدُ بما نشوا یوم الحتاب». 


این آیه‌ی شریفه دارای دو استخاره است. استخاره‌ی دوم آن با فراز: ک 
مور پر شوگه شاوی انسیا ناگی 3 
سنگین‌وگمر اه‌کننده‌است؛بر خلاف‌استخاره‌ی‌نخستآن‌که‌عالی‌است. 
۷ - «وما حلقنا اسَمَاء والازض وما بَیتهمَا باطِلكٌ لك ظنٌ النین کقژوه. ‏ ۳(" 
ول لین کقزوا من انار ». 

خیلی بد است. ظاهری خوب و فرینه دارد در حالی که باطن. ‏ ا 
حقیقت و نتیجه‌ای برای آن نیست و به کفر و حرمان مبتلا می‌شود. 0 


ع و یه ‌ 0 ۳9 ۳2 ۵ 

۸ -«م نجعل لین آمنوا وعملوا اسالحات کالنشیدین في الزض زر 
نجعل المتین کالفجّار». 

خوب نیست. کاربا اعتقاد اراده آگاهی و استحکام دنبال نمی‌شود و 


به صورت قهری نتیجه‌بخش نیز نمی‌باشد. 
۹- « کناب أَنرََا لك مبارك لیوا ناه ولیتذ کر آولو اللباب». 
عالی است. کاری آگاهانه. مبارک و نتیجه‌بخش است. 
۰ «ووَهَبنا لناژوة سلیمان نم الب له اب ». 


بسیار خوب است. دولت و دنیا را در پی دارد. 

3-۱ عُرض علیّه بای الصَافتات الجیَاد». 

کاری دنیوی با ظاهری شکوهمند است. خیلی خوب است. 

۲- «فقال اني بت حْبٍّ الخیْرعَنْ ذکُر ربي حتی توت بالججاب». 


3 
دا 


4 


۳ 


‌ 


ح‌ 


0 


ی 
انم 
هه 


۱ 


۳۲- روما عَلی فطفق مَشحاً بالسوق والاغتاق ». 


خحوب است. کاری است دنیوی و کسترده که ظاهری بهتر از باطن آن 


دارد. 


مر نوم 


۴- «وقَد فتنّا سلیْمان وأقَیْنا قلی کزسیّه جسدا نع آناب4. 


ظاهری شکوهمند دارد ولی یا به فتنه گرفتار می‌شود و با آن که 


تتیتطها از آن نمی گرد واهقیتا علی کرسبهجیدا 4: غوز تیندت: 


۵-«قال رب از لي وب لي‌منلکاً لا يلبعيي لاحیمن بَعْيي نك آنت 


الوهَاب». 


بی‌اندازه وجود دارد. دهش و اعطای الهی است. 


۶- سرا له ری تجري بأغره خاءٌ حیث أَصاب». 


عالی است. خیراتی اعطایی و بدون زحمت دارد. خواهان به دولت. 


فکنت ور قلرست می‌رسد. 


۷- شیاین کل بناء وغوّاص». 

دولت و قدرت به خواهان رو می‌آورد. خوب است. 

۸- «وأخرین مرن فيالاضفاد». 

سبب اقتدار و دولت می‌گردد. حوب است. 

4۹- «هَذا عطاوّته قَمثن آو سك بغیر حساب». 

عالی است. بخششی بی‌اندازه و بدون شماره در آن است. 

۰ «ولْ له عندنا لزلفی وحشن مأب4. 

عالی است. 

۱-«واذکز عبتنا یوب لذ ناقی ربه. آني من الشَیّطان بنضب وعاب». 


خحوب است ولی مشکلات» سختی. گرفتاری و پریشانی دارد. دلیل 


خوبی آن فراز: «لذ تاقی ره است. 


۲ «ازکض برجلك هد مفتسل بارد وشراب». 
کاری است پرنشاط سالم و دارای ظاهری نیکو. خوب است. 


۳- هنال له ومتلهم مهم رَحمةٌ مناه وذ کی لاولي الالباب». 


عالی است. بخششی مضاعف و بدون زحمت است. 
۴ - «وخذٌ بییك ضغناء فاضرب به» ولا تحّث انا وجداه صابرا نم 


۳ 


الب ان وب ك 
خوبت است. شروع آن با گرفتاری» درگیری و نگرانی است و 5 


ث 


‌ 
‌ 
۰ مر 


‌ 


۱ ِ 
سختی‌های فراوانی دارد. ‌ 
د‌ 


۵ - «واذکز عبادتا:اباهيم وّلسحاق. ویعَقوب آولي الاييي والابصّار .4‏ ۳ 


‌ 


۳ 


3 
۱ 
ت 


) 


سم 


‌ 


داشته باشد به نتیجه می‌رسد. 


‌ 


۴۶- نا آخا حَلضتاهم بحَالصة ذکری الثّار». 


خیلی خوب است. 0 
۷ - «مْعندنا من المضطفین الاخیار». 1 


۸- «واذکز سماعیل والیسع وف الکقل وکل من الاخیار». و 


عالیم اس 

۹ «هذا کن وین لطنن مأب4. 

بسیار خوب است. 

۰ - جات عذن, مفتحة له اباب 4. 

خوب است. کاری است که آزادی عمل و قدرت مانور در آن است و 
مشکلی نیز در روند انجام آن پیش نمی‌آید. 

۱ - کین فیهاء یعون فیهّا باكهة کثيرة وشراب». 


خیلی خحوب امنت . کاری است پرنشاط سالم و دارای ظاهری نیکو. 


۲- «وعننَهم قاصرات الطرّْف ناب ». 
۳ - ها ما توعَدون یوم الجساب». 


همم 


۴« ها رژفنه ما له من نقاو». 


عالی است و خطری ندارد. 
0۵ - «هذا وان للطاغین لشر مآب». 


۳ 


م‌ 


اجره /بلیمان) 


کار به مشکل برخورد می‌کند. خوب نیست. 
«هَذّا4»: جزمی بودن کار را می‌رساند. 

۶ - جهن یضلونهاه بش المهاذ». 

خیلی بد است. 


بسیار بد است. چیزی برای خواهان ندارد و چیزی نیز برای او باقی 
تم گدازک: 


۳۵ | 
3 ۳ شکله آزوا>. 
و وا خر من له ارفاح* 


رم 


بد است. گرفتاری را به همراه دارد. 

4 ها فوَ مقتجم مَعکم. لا مَزحباً بهم نم صالوا ار >. 

خیلی بد است. به ظلم و ستم آلوده می‌شود. 

۰- «قالوء بل نم لا مَرحباً بکم نم وه لته فبنس القراز». 

گرفتاری» نابودی. شکست و بلارا در پی دارد. 

۱ - «ق لو ره من قدم لا هَذا فزذه عتاباً ضعفاً في الّار4. 

همراه با نگرانی و اضطراب است و خواهان را به بلاو مصیبت 
می‌افکند. بسیار بد است. 


یچ 


پیش می‌رود. 


۲- وف واء ما لثا لا نزی رجالاًک نم من الشزار». 


بد است. خواهان به انحراف» انحطاط. ناآگاهی و نادانی مبتلا 

مین ۱9 

۳ - «َنحدنامُ سخریاء أَم زاغث عنم الصا ». 

باله«اشتت: 

۴ «اٍن لك لحق» تخَاصم أهل التّار4. ک 


سره که 


ث 


‌‌ 
‌ 
۰ مه 


‌ 


9 ۳ 

۵ - «ق1 .نما آنا تذل وم اه 3 لها واجد انار . ۲ 
و من ها ۳۹ 

3 


‌ 


خوب اما سخت است. کاری بسته است که به سختی و با فشار به ۳( 
ط 


۳ 


‌ 
۰ 
‌ 


) 


سم 


‌ 


۶- «رَبّ السَماوات والازض وم بیتَهما الَزیز الا ». 


‌ 


۷ بفل: هو تب عظیم» 


هو مهو و 


(0 


٩‏ <ما ان لي من علم ماج لیذ یَختصُون». 

رف کاات وک فتارین غیوا ی نارق بل اتشگا: 

۰- ان یوحی یل نما نیز مبینْ4. 

کاری سره و نتفای ماگ :شوت رگ 
۱- دا قال ری لملایکة:ني الق بشرا من طین4. 


خحوب است. کاری دنیوی و زمینی است. 


۲- «فذ سوت وتقَخت فیه من ژوحی فْقَعُوا له ساجیین». 


کاوم کین تخت وال وتیل متا اسگا: 


خحوب است. نصرت و دولت را در پی می‌آورد. 
۴« الیش اکن و کانمن الکافرین». 
بد است. سبب دشمنی و درگیری می‌شود. 


کنت من العالین>. 


5 
3 خیلی بد است. درگیری دارد و خواهان مورد باز خحواست قرار 


می‌گیرد. 

۶-«قّال: آنا یر منه خلقتنی من ناره وحلقته من طین4. 

تضوآهان با آق اه تادان موجه ام شو ده خرف و کرام بر گرو3: 
بل اشت: 

۷ - «قال: خر منهّء فان رَجیم». 


خیلی بد است. 
۸ - «وان عَیْكَ لْنتي الی یوم الین ». 


تسیا رب تاه 


"2 ۰ ۷۹-«قَال: رب فانظزني الی یوم یبْعُون». 
ی ی و مرت ار ای زا ها تاو 
مشکلات کار نیز چاره نمی‌پذیرد. 
۰- «قال: فك من المْظرین 4. 
با آن که فرصتی به خواهان داده می‌شود. نتیجه‌ای از آن نمی‌گيرد. 


و تسه 
۱- الی یوم اوقت الَعلوم». 
خوب نیست. با آن که فرصت کافی در اختیار خواهان است» نتیجه‌ای 


به دست نمی آورد. 


بغض و درگیری فراوانی در این کار وجود دارد. یی تنل استته 


0 


۳- ال عبَادك منم المخلصین 4. 


-ِِ 


تالمخلصین ». 
۴- «فال قلح والْحَق آفول». 
کاری سنگین» خطرناک و دارای شکوه ظاهری است. خوب نیست. 


۵- مان جهتم منك وممن تبعك منم لجمعین4. 


توا بان است: کرفتارق و پریشانی برای خود و دیگران را در یی دارد. 


مشکلات آن عمومی و فراگیر است. 
۶- «فْْ ما سالک عَلیّه من جر وما نا من‌المشکافین». 
کاری خوب. معنوی و بدون زحمت است. 
۷ ِنْ هو الا دک للَالمی». 
عالی است. کاری است خیر و گسترده که همراه با آگاهی و درستی 


است تا 
«للعالمین 4: کار شرت کظر کش وق امت: 
۸- من نب بَد جین 4. 


ِ 


‌ 
امه 
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منم 
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۱ - یشم الّه امن الرّجیم. تثزیل الکتاب من اللهالْزیز الحکیم 4. 
عالی.د قیق.ظریف.سنگین ومستمراست وبایدبه آن‌اهتمام‌داشت. 
۲ -«انا راك الکتاب بالحَق» فاغْبد ال مخلصاً ل لین ». 
کاری است بسیار مهم و پرمسژولیت و به صورت قهری پرزحمت اما 
خوب. 
۳ - لا لله این الخایش, والنین اتَخْنُوا من ونه ولا ما تلهم 
یروت ای الله لیا ال یعحکم تم في ما هم فیه یتختلفون ان اللة لا 


یهد مَنْ هو کَاذب کار ». 


کار سنگین. دشوارو سختی است که خواهان در انجام آن به اشتباه 
دجار می‌شود و انحطاط می‌یابد. خیلی بد است. 
ار له اند ولا ای معا ای ما شام شاه هه 
ال اواجذ الاو 


سخت. سنگین و خطرناک است و محال است انجام شود. خواهان را 
به گرفتاری و نابودی می‌کشاند. خیلی بد است. 

۵ -«حق السَماوات والاض بالق یکوز الیل علی التهار ویکوّز اهاز 
علی الیل وسَحّر شش والقم کل یجري لأجل‌مسمی, ألاهوالعزیزالاز». 


عالی اسشستتا: البته سحت؛ پیچیده. 1 بلند و مستمر است و 


۶ - کم من تفس واحدق ُ جَعَل منها روجهّاه وَأنرّل کم من لام 
۳ في ظلمَات ثلاث 

کم ال زب له امه لا له لا هی فانی تضرفون». 

ِ است. بسیار سنگین و سخت است و خواهان از عهده‌ی 


انجام آن بر نمی‌آید: زیرا می‌فرماید: في لا قلاث» و نیز «قنی 


تضرفون4. 

«فانی>: شکست آن قطعی و آشکار است. 

۷- «لنْ تکفروا قان ال نی عَنکم» ولا یرضی لعباده اکن ون تشکروا 
رضه لکُ» ولا ترز وازرة وژز آخری ثم ی زیم مَرجمکم یلبم بما 

خوب نیست. کاری است که انجام نمی‌پذیرد. 

جوا رز وا وژز آخزی»: هیچ گونه بخشش. اعطا و کمکی در آن 

کم بمَاکتئم تَْملون»: خواهان در انجام اين کار ناتوان و درمانده 
می‌شود و مشکلات آن برای وی آشکار و علنی می‌گردد. 

عَليمٌ نات الصْلور»: به اعتبار ذات مداقه و دقت فز اینده‌ای در آن 
آ ینار 

۸-«وذا مس الانسان ضرٌ دعا رب منیباً له تم وب ۸ 
ماکان یذغو له من بل یل( نداد تلد بیله قل. تمغ یکفرة 
لیاف نك من آضحاب التار4. 

خیلی بد است. کاری است ظاهری و صوری که استمرار و ادامه‌ای 
نداردو به فراموشی سپرده می‌شود و منافع و بهره‌های آن نیز با کفران 
همراه است. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 


‌ 
سس 


هم 


ی 


۹ 9 


٩‏ ۱ 9 ام یل سَاجدا وقانم تخت جرد ویزجو 


خوب است. موانع و مشکلاتی در این کار وجود دارد که هر گونه 
بی‌احتیاطی؛ اهمال. کفران و غروری به خواهان آسیب می‌رساند. بر این 
اساس باید در انجام آن اهتمام و دقت مضاعف داشت؛ زیرا می‌فرماید: 
هل ستوي النین یعلمون والزین لا یعلمُون4. 

۰ - «فْلْ: یا عباد لین آمتوا انوا یک للنین أحْسَئوا في هنه نی 
حستث وأزض الله واسعت انا یی السَابرون أَجرهم بغیّر جساب». 

بسیار خوب است. البته دیررس و دیربازده است و بهره‌های آن به 
تدریج به دست می‌آید. 


0 


۱ -«فل: انی آمزث آن آغبة الله مطلصاًء له الینْ6. 

خیلی خوبت استت. عارق دقیق. ظریف. محد ود سنگین» سحت و 

۲ -«وأَیر لانْ کون أرْلالسنلمین». 

بسیار خوب است و چون ماده‌ی امر در آن آمده است باید آن را انجام 
داد وگرنه خواهان دچار آسیب و آفت می‌شود. رن و سخت نیز 
ی نایک 

ول السْنلمین»: باید کار را با سرعت انجام داد و هیچ گونه تأعبری 
۳ دیست. 

۳ - «قل: اي آخاف ان عصیت ریي اب یوم عظیم ». 

خیلی بل سخت و سنگین است و لازم اسنتت انترا کرک نمود. 

له اد تسا دی 6 


کاری ظریف. دقیق و اندکی نرم و هموار است. خیلی خوب است. 


۵ - «فاعبنوا ما شِتم من ذونه» فل: نا لخاسرین الذین خیزوا یم 
وأهلیهم یوم القیامة لا لك هو الْخشران المین». 
غیر عاقلانه مجبور می‌شود. شکسشت ی کر فتاری وا نت باتوی دارد: 

۶ - «لهم من فوقهم ظلل من التان من تحنهم ظلل, ذلك یِخْوّف ال به 
بدا عباد فاتُون». 

کازعه وتان لته هر که راهان تس ات بات 
ان ندنک سل که کزفتا رین ان هی ات 

۷ - «والنین اجتتبلوا الطغوت آَنْ یعبنوهاء ونوا ای اله له البنشزی» 

خوب است ولی خیلی نرم نیست و سخت و سنگین است و به مانع 
بر می‌خورد. برای رفع مانع باید اهتمام و دقت داشت و صدقه داد پا از 
دیگران کمک و مدد گرفت يا با آنان شر اکت نمود. 

«وَانُوا یله »: برای انجام اين کار به مشارکت و همکاری دیگران با 
گرفتن وکیل نیاز دارد. 

۸ - این بشتمعون القول فیتبعون أحستهه آولك النین هَتاصم الله 
لك هم آولو الاب 

غالیم :یکین هی طول کال بت نمی بل 


خیلی بدو خطرناک است. نابودی» حرمان و فلاکت را همراه با پلیدی 
پیش می‌آورد. آیه‌ی ابن ملجم است و به این معناست کسی که اقتضای 
بدی دارد تغییرناپذیر است. 

۰- +لکن این اقا هل رف من فَوقها غرّف میت تجري من 
تحتها الانهان وغد اللّه لا یخلف ال المیعَاد». 

حیلی خوب است. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۷ 


سم 


بت 49یا 
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/ 
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۱ - مر أَنْ ال نزل مين السَماء ما فسلکه یتابیع في الاذض نم 


یخرج به زَزعاً مختلفاً آلانث ئ بهیج فتراه مْضفراء نم یِجْعَلهُ خطاماء ان في 
ذلك لذِکری لاولی الالباب4. 

خیلی خوب است ولی نتیجه‌ای ظاهری و صوری دارد و نه حقیقی. 
البته در انجام آن باید ملاحظه‌ی زمان و فرصت را داشت و تأخیر و اهمال 


در عمل به آن سبب از دست رفتن نتیجه و خیرات آن می‌شود. 

د؟ عر وم ( ی و ان ره 
5 ۲ - «فمَن شرح الله صدزه للانلام فهو علی نور من رب فوَیْل للقاسيّة 
۱ 


> قَلويهم من ذکر الله» آولئك في ضلال مبین». 


این آیه دارای دو استخاره است. استخاره‌ی نخست آن عالی است و 
استخاره‌ی دوم که با فراز: «فَیْل للقاسية قَلوبهْم» شروع می‌شود خیلی بد 
۳-«الله نز حمَن الحدیث» کتاباً متقابها» متا تققمز منه جلود 


است و به کفران و حرمان مبتلا می‌گردد. 
الذین یخشون رم نع تلین جلودهم وقَلوبهُمْ الی ذکر الله ذلك هتی الله 
هي به من یشاب وَمَنْ یل ال فما له من هاو». 
بسیار خوب. ی پرانرژی و همراه با زحمت و دردسر است. باید 
در انجام آن احتیاط و دقت داشت. 
7 ره ند و رل هه ‌ 2 1 و و 
"3 ۰ ۲۴-«َمَنْيِتَمي بوجهه سوء الاب یوم لیامت وقیل للظالمین: وقواء ما 


خیلی بد است. حرمان, ناراحتی. ستمگری و آلوده شدن به حق 
الناس را در پی دارد. 
۵-« کب لین من قبلهم, نام الاب من حیث لا یِشْعُرون». 


تن اف ای 0 قابل پیش‌بینی و کنترل نیست. 
۶ - «فةَقَم له الخژي في الْحَیاة له ولعتاب الاخرة کب لو انوا 
خیلی بد و زیان‌بار است. 


۷ - «وَلقَذ ربا لاس في هذا القرآن من کل مَثلٍ للم یت ذ کون 4. 
۸ - «فرآناً ربا غیرَ ذي عوج للم تون ». 


کاری است مشخص و خوب که به راحتی و زود به فرجام می‌رسد. 

۹- «ضرّب له مت زجلا فیه شر گام متشایشون وَرجلاًسلما رجل 
هل یستویان مت الْحَد له بل رهم یعلمون». 

خوب نیست. مقایسه و گرفتاری ان انم 


ی 
۳۰« ی وم ون 


و ۳ قواعر اصطلایا 


جوب: نیت 

۰ نم نکم یوم القيَامة عند ربکم تَختصمُون». 
خیلی بد است و به اختلاف کشیده می‌شود. نتیجه‌ای نیز ندارد. 
۲- فص ظم من کلب علی الله» و کذّبَ بالق لذ الیش فی جهتم 
بسیار بد است و به کفران می‌انجامد. 
۳- «والي جاء بالَنق» وق به آوليك هم المقُون». 
عالی است. 

له مگ ه مه سم و و 0 << ۳ 

۳- «لهم ما یشاوژون عند زبهم ذلك جزاءالمحسنین4. ی 
عالی است. 


بت و روز انار م1 


سم 


‌ 


‌ 
مس 


سس 


۵ کر ال عنهم آسوع اي علو. ویتجزیهم أَجرهمْ بأحسن اي 
کاوا یعملون». 

ظاهر نیکویی ندارد ولی خوب است. 

۳۶- انس ال بکاف عَب ویْخَوفون بالنین من ونه» ون یُضیل ال 
قمَا له من هاد 4. 

بد است. 


«آلیس اللهُ بکاف عَبده > :ازآًیات ذک راست وسبب توکل وقوت می‌شود. 


اد 


۳ 


۳ 


ی 
3 
_- 
۳ 


۳ 


کر 


۱ 


۷ «ومَن هد ال فما له من مُضلٍ الیش ال بعزیز ذي انتقام>. 


خیلی خوب است. صدر آن چنان قوت و توانی دارد که تمامی 


موانعی که ذیل آیه‌ی شریفه به آن اشاره دارد را برطرف می‌کند. 
۸-«ولن سَألتهم من خلق السَماوات والزض لیقولن ال فل:فرءیِتمْ ما 


ِ من ون الله» ان رات ال بضْنٍ ء هل هن کاشقاث ضره أو رای 


خمةء هل هن مُنسکات رخمته فل. حشبی ال عَلّه یتوکل الم وکلون». 

بسیار خوب است. البته مشکلات و گرفتاری نیز دارد اما هر چند 
مشکلات فراوانی داشته باشد. برطرف می‌گردد. 

فراز شریف: +حشبع له ذکر حفی است. برای بهره‌گیری از آثاراین 
ذکر شریف باید به مدت سالیانی با آن انس و قرب داشت و تاوان آن را 
پردافته ین از ان ابیت که اگر سستد کشاین به ضورت سسعماتیک 
قصد براندازی و نابودی اورا دارند هیچ تزلزلی به وی راه نخواهد یافت و 
رقص کنان زیر شمشیر غمش خواهد رفت وگرنه از ممنان نخواهد بود. 

۹ «فل: یا قوم اغمَاوا علی مَکانتیکم, اي غامل فسوّف تعَلمُون». 

کقویت تست فراز: اي عامل» لسان تهدید و تحذیر را دارد: 

«فسوف): نت برای این کار وجود ندارد. 

۰ من یه عَنابٌ بخزیه ویتجل علیه عناب مقیغ». 

خیلی بد است. 

«عَنَابْ مقَیمْ» :بلایی همانند تصادف» قتل. ورشکستگی یا همسر 
بدی که رهایی از او امکان ندارد و مصایبی که قابل جبران نیست به 
خواهان وارد می‌شود. 

۱- :تال الکتاب لاس بالْحَق فمن اطتنی فلتشیه» ون ضل 

شروع خوبی دارد اما در فرجام آن نتیجه‌ای نیست و هماهنگی در آن 


دیده نمی‌شود. حوبت نیست. 


۲- ال ی لس حین موه والتي لم تَُت في منامها فشك التي 
قضی لیا المَوت. وَیْرسل الاخری الی آجَل مُسَمَی, ان في ذلك لابات لِقوم 
یتفکرون4. 


بسیار خحوب است. البته مشکلات و مکافاتی نیز دارد. 

۳- «آم اتخنُوا من ُون اللّه شُقعاء فل. ولو کانوا لا کون شیناء و 
بد است. خریداری برای آن نیست. 

۴ «قْل: یله الشَفاعة جمیعاء له مك السشماوات وَالأض ثم یه 


ره 


ترجعون4. 
کارنتیجه‌ای‌نداردا زآن‌هیچ چیزی‌بهره‌ی خواهان نمی شود.بد است. 

۵-«واذا ذکر ال وه اشْمَأرّتْ قلوب النین لا ییون بالاخرةه و 
کر این من فونه هم یَستبرون». 

کاری است سنگین و سخت که معلوم نیست نتیجه‌ای داشته باشد. 
خوب نیست. 

۶ - «ْل: الم قاطر السَماوّات وَالاض, عالم لیب لش هَاة آذت یک 
ین عباوك في ما کانوا فیه یَحتلُون». 

خوب نیست. جنبه‌ی معنوی و ساحت فرامادی آن قوی‌تر است. 

۷- «وَلو آَنْ لین ظلمُوا ما في الازض جمیعاً وله مَعه لفتوْا به من 
شوء الاب یوم لیامت تالم من اله ما لم یکونوایحتیبون». 

خیلی بد است. هزینه‌ی بالایی را از خواهان می‌گیرد بدون آن که 
صرف نظر از ظاهر شکوهمند آن نتیجه و حقیقتی داشته باشد. برای 
مکی اس راهان قضل زیازت ای ارو داش باشت [یا 
آن را با ریا و هوی و هوس از بین می‌برد. 

۸- «وبنا له یات ماکسبوا وحاق بهم ما کانوا به َستَهْزئُون». 

ظاهر نیکویی دارد اما بسیار بد است. برای نمونه ممکن است 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
ات 


و روز ساره ۷ 
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بت 49یا 


۰ 
/ 
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خواهان قصد تحصیل علوم دینی را نماید اما هم خود گمراه شود و هم 
کنو که ام تکت انا 

6۹ «فاذا مس الانسان ضر دعاناه 2 ذا ناه نهمة ما قال: اما أوتیته 
ی عم بل هي ولکن رطخ یون» 

0 نیست. امکاناتی به خواهان داده می‌شود اما وی مورد فریب و 
حد عه واقع می‌شود. 

۰ - «قّذ قالها این من قبلهم: ما آغنی عنم ما کانوا یکیبون». 

تیلی بد است: کاری بی‌تتبجه و زیان‌بار است: 

۱- فص یات ماکسبوه والنین ظلمُوامن هو اءسَیصيبهم یناث 
ماکسَبوا وَمَا هم بمُعجزین4. 

کاری یرزحمت است که هرگونه زحمت و تلاشی آن را زیان‌بار 
می‌سازد. خیلی بد است. 

۲-«وم یلو أَنْ له یط لزق من یشاء زیقیز ان في لك لیات 

با آن که کاری سخت. سنگین و پرزحمت است. نتیجه‌ی در خوری را 
به دست نمی‌دهد. خوب نیست. 

۳ - نف یا عبادي لین آسرفواعلی لَيهم, لا تتطوا من رَحمة اللّه ان 
له یز لوب جمیعاء ان هو القفوز ارْحیم». 

خوب است. البته کاری فرسایشی است که گرفتاری و زحمت دارد و 
خواهان به اسراف دچار می‌شود. 

۳ - «وآنینو ی کم ونیموا له من قبل آن ینیم انعلاب شم 
تتصرون». 
خوب است اگر با توکل. احتیاط و مواظبت انجام گیرد وگرنه به 


سختی‌ها و بت‌کتتوی حاصل از فشار کار دجار هی گرادد: 


۵ - «وبوا تن ما آزل الک من زبکم من قبل آن ینیم الاب 
جَغت ان لا تشغرون4. 

خوب ولی بسیار خطرناک» سنگین و سخت است و باید در انجام آن 
تاش استاط و فا دا شوت ۶ که رتش اس 

۶-«أَنْ تقول نشش: یا حشرتا علی ما فرط في جنب الله وان کنت لین 

بد و خطرناک است و با احتیاط نیز نمی‌توان از حطرات آن ایمنی 

۷- «أو تقول لآ ال هتاني لت من لین ». 

خوب نیست؛ هرچند بی‌بهره از ظاهر و صورت نیست. 

۸- «َو تول حبن تری ناب لوزن لي ره فا کون من‌المضینین4. 

بد است. فریب ظاهر آن را نباید خورد که نتیجه‌ای برای آن نیست. 

-٩‏ «بلی قذ جاءعنك آماتي فلت بهه واستکیزت وکنت من 
الکافرین». 

خیلی بد است. سبب استکبار گرفتاری. شکست و درگیری می‌شود. 

۰- «وَیَوع اليامة ری لین کنبُوا علی اه جوم مود لش في 


وروو 


بسیار بد است. سبب آبروریزی و افتضاح می‌شود: «وَجُوههم 


هک 


دة>. 
۱- «وَینجّی ال الذین انوا بمفازتهم اسهم السوع ولا هم یحرنون 4. 
با آن که بد ظاهرو پرمشکل است ولی بسیار خوب است و نتیجه‌ی 
ی 25 
۲- ال حالق کل شیّي َو علی کل شیء وکیل». 
کاری آسان. آبرومند. خوب و انجام پذیر است و با آن که سنگین 


ابا شتا مکی در وونت آن تشن تالی | له 


و ۳ ۳ 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۷ 


سم 
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۳- «ل مقالید اسَمَاوات والازض, وین کفروا بات اللّه آویك صم 


الخایرون». 
خیلی بد است. ذیل آیه‌ی شریفه بر صدر آن چیره است. کاری است 
حوش باطن که نتیجه‌ای برای آن نیست. 
۳- بقل آققیر له تأمروني أغبد یا اْجاملون». 
خیلی بد است. گرفتاری و مشکلات دارد. 
ای کان سورد بط شرت ات فازاي بان تاه ات ول 
فعلیت: بفدا تمی‌کنت و پسیار ند انست: باید آداراترک کرفرهمکن استت 
این کار برای دیگران وب باشد. 
۶ بل ال فاعْبْذ ون من الشاکرین». 


۷ «ومّا قتزوا اللهة حَقّ قذره والازض جمیعاً قبضته یوم الْقیامة 


هی ام و ان ماک اش ما رات 


و نتیجه‌بخش می‌باشد وگرنه خیر. 
۸- «ونفخ في الصور فع فصعق مَنْ في السَمَاوات» من في الازض» الامَنْ ام 
اللث نم نفخ فیه ری فلذا طم قیامْ نظرون». 


که تیان سکن و عبر خاش است؛ به این گونه که ممکن این 
به‌گونه‌ی نأگهانی دچار مشکل شود. حوب نیست. 

4 «وَرَقت الاأزض بنور رها وضع الکتاب» وجیءبالنییین 
وش تام وقضي تم بلح وم 3 ون ». 


خیلی خوب است. سبب گشایش می‌شود. 


۰- «ووفیث کل تفس ما عیلث. وهو الم بما ِعلون). 
خوب‌است.کاریاست‌پرز حمت»سخت‌وسنگین‌که‌نتیجه‌می‌دهد. 

«وسیق النین کَقروا ای جهن زمر حتی اذا جاموها فتحث باب 
وقال هم حزتنها. لمکم زسل منک یتلون علیکم یات زیک. ویِنذژونکُم 
لَاء یمک هَنّه قالوء بلی وَلکن حقَث کلمة الاب علی الکافرین». 

بسیار بد. پرز حمت. طولانی» فرسایشی و خطرناک است که عذاب و 
حرمان را در پی دارد. 

۲- «قیل: اذخلوا باب جهن خالدین فیهاء فبس موی المتکیّرین». 

خطرناک است. بلایا و مصایبی هم‌چون زندان و قتل را موجب 
می‌شود. خبلی بد است. 

۳- «وسیق این اقا ریم ای الْجَنة زمراً حتّی |ذا جاموها فیح 
وبا وقل لیم خزتتها سلام علیکم یم فاذخلوها خالیین». 

خیلی خوب است. کاری عمومی, آسان و نتیجه‌بخش است. 

۴- « وف وا لْحَنذ له الني صنقنا وغته وأوَرَتناالرض نتب من اج 
حیث تشاء قیخم جر العاملین». 

کار مورد نظر پرز حمت. قاعده‌مند و نتیجه‌بخش است. بسیار خوب 
آننتتتا: 

«صلقتا وغده»: کاری قاعده‌مند است. 

۵-«وَنری امک حافین من حول لش حون بحند رهم وقضی 
تم بالق وقیل:الْحَمذ لِله رب العالمین». 

عالی» شیرین و نافع است و در انجام آن مورد حمایت و امداد واقع 
می‌شود. عموم مردم نیز کار او را تحسین کرده و از او قدردانی و تشکر 
می‌کنند. 


و ۳ تواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۷ 


سم 


بت /49) 


۰ 
// 


اس 


۱- «بشم ال الرَحمن الرَحیم حم 4. 
خیلی خوب. سنگین و پیچیده است. 
و ی 


۳-(شافر الب وقابل اب شدید یقاب ذي الطوّلٍ لا 2 الا هی الیّه 


عِ بع م2 


کاری خوب. سنگین و سخت است که با اقندار انجام می‌شود. 
۴- «ما یُجادل في آیات اللّه الا اآلنین کفزوه فلا ینز تقلبهمْ في 
البلاد». 
بد و زیان‌بار است. 
۵« قبلیغ وم نی وزاب مب وش کل اب ریم 
ی تاو بالّاطل لِیُْحضوا به لح احنتهم» »فکیّف کان عقاب». 
خیلی بد و طولانی است. 
۶- «وکنِك حمَت کمة رب علی النین کفزوا نم أضحاب ار ». 
بسیار بد و زیان بار است و چیزی از آن نمی‌ماند. 
۷- این یحیلون العرزش وَمَنْ حول یسیون بحَمّد رهم وَیوّمنون به 
کشت ون للنیخ آمنوا ربا وقیخت کل شیء تم مایا » قاغیز للنین 
تابوه وَاتَبَعُوا سبیلك وقهم ) ناب الجحیم 4. 


۸-«ربته وَاَمخهمْ جَنات عنن الْتي وعنتهم من صلعٌ من آباتهم 
وَآزواجهم ورتم نك نت العزیزالحکیم». 
بسیار خوب و مستحکم است: 
٩‏ - «وقهم السَینات وَمَنْ تق السَیتات یمد فقَذ رجفته وذلك هو القوّز 
خیلی خوب است. البته موانع و گرفتاری‌هایی دارد. 
۰-«ان لیوا پتاتون لمفت اللّه أکبَرم من‌مقتکم سکم ! عون 
ای الایمان فتکَفرُون ». 


خیلی بد است. بغض و عناد نسبت به حق در آن است و کار به 


و ۳ تواعر)صطلایات 


۱ - «قالوا: ربناه متا انتتین» وأحییتتا النتین» فاغترفتا بلنوبنه فهل ای 


۰ 2 


و روز ساره ۱ 


سم 


‌ 


‌ 
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بسیار بد است. گرفتاری و بن‌بست دارد و خواهان در انجام آن 
درمانده و عاجز می‌شود. 
۲- کم بانه لا ذعي الله وحنه کفزتم وان یُشرّك به نموه 8[ 
له ال الکبیر >. 9 
خوب نیست. زبان تهدید دارد. 


۳-«هو الذي یُریکم آیاته یرل لکم من السماء رزقاء وم یِتذکز الامن 


سره فافر 4 


خیلی خوب است. مواهب دئیوی در آن انشا 

۳ - «فعوا ال مخلصین له این ولو کرة الکافزون». 

بسپار خوب است. البته موانعی در مسیر عمل به آن وجود دارد ولی 
می‌توان با توکل و اهتمام بر آن فایق آمد. 


۵ - «رفیغ التجَات ذو العرّش يلقي اوح من آفره علی مَن یشاء من 


عباده لیر یوم اللاق». 


خحوب است. آزادی و اختیار در این کار وجود دارد. موانع و مشکلاتی 
نیز برای خواهان پیش می‌آید. 
۶ -«یوم هم بارژون لآ یحقی علی الله هي لمّن ال الوم؟ بل 
الواجد ار ». 
خوب نیست. مشکلات فراوانی دارد و چیزی از آن برای خواهان 


فان 


۷-«لیوع جزّی کل تفي بعاکسبث. لاظل الیزم بدْ ال سریغ 
الحساب. 

پیسیخته تکوم وید ات 

۸ «وآنززهم یوم الازفت لوب نی الحتّاجر کاظمین» ما مین من 


حمیم لا شفیع یطاع». 
ون تست کارج تجشن است که گرفتازی آن. خشمی اشت: 
٩‏ - «یِعلمْ خینة الاعین, وما تخفي الصلوز». 
بر بد است. خواهان مورد ملاحظه و ارفاق قرار نمی‌گیرد. 

۰ - «وَللهُ يقضي بالْحق. والنین یعون من ذونه ۷ یقضون بشَی» ال 

خیلی خوب. قابل اهتمام و بلند است. 

۱ - «َوَم یمیزوا في الض فینظرواکیف کان اقب آلنین انوا مین 
قبلهم» کانوا هم آشد منهم فوَة انار في الازض فاَختَم له بلنوبهم وا کان 
همم اللّه من واق4. 

کار با مانع و کندی مواجه می‌شود و به انجام نمی‌رسد. خوب نیست. 

۲« باتهم کانث تأنیهم زسلهم بالبینات فکقروه هم له 


قويٌ شدیذ العقّاب4. 

خوب نیست. کار با کفران به پایان می‌رسد. 

۳ - ولد سل موسی بآیایتا وسلطان مین ». 

خیلی خوب. آسان و پرخیر است. 

۴ - «الی فرعَوّن وهامان وقَازون فقالوا: ساجز کناب ». 

هیچ گونه زمینه و قابلیت خیری در آن نیست. بسیار بد است. 

۵ - فلا جایطم بالحقَ من عنیتا قلوء افتلوا َبْنَاء النین منوا َعه 
واستخیوا نساعطم» ما کید الگافرین لا في ضلال». 

خواهان در اين کار آسیب و زیان خانوادگی» حیثیتی و موقعیتی 
تن زیان ان ازکاهانه استی این شش سک یل نله اسگا 

۶ - «وقال فزعون: ذژوني آقثل موسی, لدع رب اي آخاف آن بل 
دینکم» آو آن هر في الرض الْقسَاد4. 

بد است. فساد و خرابی را با خود همراه دارد. 

۷ - «وقال موسی: ليذ بربّي وَزیکم من کل متکس ‏ وین بیَزم 
الجساب. ۱ 

خوب نیست. کاری نیست که جواب بدهد. 

۸-«وقال زجل مُوّمن من آل فزعون, یکتم یمان َتلون زجلا یقول 
رب له وقذ جاءکُم بالات من زبکم, ون یك کاذباً فعلیّه کذبهه وین يك 
صاقاً کم بخض الذي ی دکم» اد الا بهّيي من هو مُشرف کاب ». 

سخت» سنگین و پیچیده است و نتیجه‌ای نیز از آن به دست نمی‌آید. 
بل ات 

۹ -«یا وم لماك لیم ظامرین في اقازض فنن یتضرنا من بلس 
له ان تاه قال فر عون ما ریم ما آزی. ما هدیکم ال سبیل اراد 4. 

خیلی بد است. سبب استکبار و خدعه من کردد. 


۰- «وقال الني من با قوم اني اف علیکم مثل یم الاخزاب». 


۱ «مثل دب قَوّم نوح. وعاب وَتمُوت والذین من بَعیمم وَمَا ال رید 


بد است. کاری شلوغ و آشفته است. 
۲-«ویا قزم اي آخاف غلیکم یم اناد 


+ بد است. 
۳- «یوع تون مُذبرین» ما کم من الله من عاصم. وم یل اللُ ما لا 


من هاد 4. 

بد است. خواهان پشتیبان و مددکاری ندارد. 

۴-«وَذ جاء کم یوسف من قبل بالات فما ع في شَك ممّا امک به 
حتی لا هقهقمْآن یقت له من بغده زشولا کت یضل ال تن و 
مُشرف مُرْتَابُ». 

بد است. تحذیر توبیخ, شک گمراهی و کاستی در آن است. 

۵- این یُجَاولون في آیات اللّه بقیر شلطان, نام کَبر مقتاً عند الله 
وعنة لین منوا لك یله علی کل قلب مکی چبّار» 
رود بسیار بد و سبب مجادله‌ی بی‌مورد و ااگاهانه می‌شود. درگیری؛ 


بغض. وک ی به‌هم ریزی و نابودی را تفن می‌آورد. 
۶ «وفال فزعون: یا اما ابن لی صرحاًء لعلی أَلُ السباب». 


کاری است که خواهان ناآگاهانه به آن وارد می‌شود و زیان‌بار است. 
۷- باب السَماوات. فطع ی اله موسیء واني له کاذبًء وکلات 

ین لهزعون سوء عمَله» وصدٌ عن السّبیلٍ» وم کی فزعون الا في تباب». 
بسیار بد است. عمل بدی را با ظاهر نیکویی نشان می‌دهد. عناد. 

جهالت» گمراهی» شک بی‌ایمانی» استکباه شکست و ابودی را با خود 


۸- «وقال اي آمن: با وم اّبخون أهدکم سبیل الرشاد». 


۹-«یاقوم» نما هذه الحَياةٌ انیا مَتاغ وان الاخرة هی از انار ». 


وت انیت آهان هر این کار شیر الیش را ذارد دازا افیف 
است و کاری مستمر می‌باشد. 

۰- «فن ملس لا یجزی مدومن عمل ضالحاً من درآ نی 
وهو مین قأوتیك ینخلون اجنت رون فیها بر جساب». 

بسیار خوب است. شروعی ناهموار ناهنجار و همراه با مشکلات 
دارد. 

۱- :وی قزم ما ما لي کم الی اجه وَتنغوتتي الی الا >. 

خیلی بد است. 

۲- «َعَوبي لُفرّ بالّه و شر به ما یش لي به علم 
القزیز الْعار». 


بل ات ذرگیری و ترشای با آن همرام استا: 


کس ۱ 
۳ 
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وک 

۱عها 


3-۳ جر آث تنعوتني الیه لش له 5 وه في انیا ولا في ارت 
و ردنا ای له 8 رفین هم أَضحَابٌ انار ». 

بسیار بد است. اسراف در عم زندگی» شک و ایمان موضوع آیه‌ی 
شریفه است. 

۴ «فستذذکُزون ما ول لک واقوّض آشري ای ال ال تَصیر 
بالعباد». 

خیلی خوب است. 


«وَفوّض آمُري الی الله»: از اذکار مهم است که توکل. قدرت. نفوذ در 
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عمق فعل و کرده. قوت بازو و قوت قلب از آثار آن است. 
۵ - «فَْق له یات ما موه وحاق بل فزعزن سوم الَاب». 
خیلی بد است. 

۶- انز یمرضون علیها غذواً وعشیاء یوم تقوم السَاعة ذخا 


۶ -ه 


فزعوّن آشد الْعَاب>. 


ارات 
3 ۷- «واذ یحاون في الا فیقول الضعفاء لین استکبزوا: اکتا لک 


ج مر اج مر وی ووه ریق ار #3 

تبعاء فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار ». 

دعوا و استکبازدن ان پیشامد می‌کند: ند است: 

۸- «قال النین اسْتکیروا نا کل فیهّا نله قد حکم ین العباد». 

۹ «وقّال الذین في انار لِحْرَنة جَهت: وا ریک یف نا یوماً من 
العَاب>. 

تیاه نان است. کاری نفرین شده اسشتت: 

۰- «قالوء وم تك تأتیکم سکم لیات قالواءبلی»قلواء اوه وَمَ 


3 ۳ ور و سم ۰ ۳ 7 ۰ 7 
و( ذعاء الکافرین الا في ضلال». 


خیلی بد و بدون نتیجه است. 

۱« لتتضر زسلتاء والنین آَنوا في الْحَیَاة لته وم وم لاشهاذ». 
خیلی خوب است. 

۲ - یوم لابق الظالمین مغذرتی» هم لت وله سوم الثار4. 


بسیار بد است. نه‌تنها هیچ فایده و خیری دراين کار نیست. بلکه زیان 
فراوانی به خواهان وارد می‌آورد و زندگی او را نکبت‌بار می‌سازد. برای 
ترکه آن: نمی شود اشقتغاره‌ای: دیکر گرفت؟مکر با تا غیر بسیاز: 

۳ - «ولقَد آتینا موسی الهْنی» وتا ببی بسرائیل الکتاب». 


خیلی خوب است. در این کار اهتمام و خیراتی اعطایی وجود دارد. 

۴ - هی وَذِکُری لاولي الاب 

عالی. اشنت4 سنحین و برفحت‌است: 

۵-«فاضبن اوعد الّه حَق واستغفز لب وَسَبْ بحند رب بعش 
والابکار ». 

خوب» سخت و سنگین است. 


۶« الذین پُجادلون في آیات اللهبغیّر سلطان ام ٍن في ضنورهم 


سا بت اسیگن مجادله و کبر در آن است. باید ترک شود. 

۷- لح السَمَاوات والازض ابرم خلق لاس وَلکن أَُر لاس لا 

بد است. نتیجه‌ای ندارد. 

۸ - دوم يشتوي الْمی والبصین والنین آمَنوا وَعَملوا اصَالحات ول 
المیي قليلاً ماد کَرون». 

خوب نیست. معلوم نیست نتیجه‌ای از آن گرفته شود. 

94« السَاعة له لا ریب فیهء وَلکنْ کر لاس بُوّمنون». 

بد است. به هم ریزی دارد. 

۰- «وقال زنکم: انموني لُنتجب کمن الذین یشتکبزون عَنْ عباتتي 

بد و زیان‌بار است و به تباهی کشیده می‌شود. ذیل آیه‌ی شریفه بر 
زا ان علیا قاود. 

۱- «الَه اي جَعَل کم الیل پتشکنوا فیه اهاز مبصر نله لو 
فضل علی الّاس, ولکن رالاس لایشکرون». 

خوب است.بایداهتمام.د قت واحتباط داشت تابه غفلت گرفتارنشود. 


۲- کم ال زبک» الق کل شیء لا ال 1 هُق فأنی توَفکُون». 


کاری برضرر و بد استستا: 
۶۳ - <کدِك یفک النین کانوا بات الله یجُحَلُونَ». 


بد و همراه با مشکلاتی است. 

۴- ال الذي جعَل کم الض قرارا؛ والسَماء باب وَصَوّر کم فأحْسَن 
صو رکه وَرَزفکم من الطینات کم کم ال یک فتبازك له رب العالمین». 

عالی است. کاری است موفقیت‌آمیز و نتیجه‌بخش. 

۵- «هوّ لح لا لا هی فاعوهمخلصین له لت الحَمذ له رَبٌ 
یی 

عالی است. کاری مستحکم و دارای نتیجه است. باید مواظب بود به 
بحزهان تمتلا تل: 

۶- «فْ:انينهیث أَنْ أَعبد لین تنغون من فون الله لا جَاعني لیات 
من زب وأیزث آن نی رب الْعالییق». 

بسیار حوب است. البته مشاجراتی در کار پیش می‌آید. 
طفل لوا آش کم ثم یتکونوا شیوخاء ومنکم من یتوفی من قبل, ولو 

کاری سنگین. دارای ترتیب و نظم است که پایانی خیر دارد. بسیار 
خوب است. 

۸- هو اي ينخي ویییهقل قضی آنرا قاتا یقول لک فیکون > 

خیلی خوب است. برای تمکین عارف و اقتدار وی از این آیه‌ی 
مبارکه استفاده می‌شود. 

4« 3 تر الی لین تخادارن في آیات الله ی ی 

تخل | لب اسف بو ان است. خیلی بد است. 


۰- «النين کنبوا بالکتاب وّبما سنا به زسلناء فسوف یِلمون». 


بد است. مورد تکذیب قرار می‌گیرد. 
۱ «ذ العلال في آغتاقیم, والسَلایل یْشحَبون». 


گرفتاری سخفی ذازد. بد است. 

۲ - في الحميم نع في التّار یُشجَرون». 

خیلی بد است. 

۳- نم قیل لمآ انم نشرکون». 

بسیار بد است. 

۴ «منْ ون ال لوا ضلو عّه بل لغ نکن ندومن قبل شیثاء کنات 
بضل له الکافرین». 

اضلال و گمراهی در آن است. باید از آن پرهیز کرد و از آن کنار گرفت. 
ماداب تین 

۵- «ْکم بماکتتم تفرخون في الازض بغیر لح وبماکنتم تنرخون4. 

بل اشتت: 

۶- «اخلوا وا جهن خالیین فیهء قبلش موی المْکبرین4 

شکست ورش‌کششکی با دی ماوت فاو:در کمیت تقو آهان اه 
بسیار بد است. 

۷ - «فاضبن ان وغة اللّه حَقّ. فا ّك بَخض الني تیدهم أو فيك 

خوب. سخت و سنگین است و باید بر آن صبر و بردباری نشان داد. 

۸- «وََذ آزسلتا سل من قبیك منهم من فصضتا علیك. ونم من لم 
نقضض غیت وعا ان لزشول آن ات با بذن الم انا جاء آفز ال فضت 
لح ویر هتایك المبطلون». 

خیلی خوب. سنگین» سخت و دارای روندی کند است. 

۹- ال اي جعل کم الم لتز کب منهاء ومنها َأکون». 
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۰- «ولکم فیها مَنافع ولتبلغوا عَلیهّا حَاجة في ضورکم. وَعَلیها وَعَلی 
الفا ك یحْمَلونَ». 


خوب است. منافع بسیاری دارد. 

۱- «وَیْریکم آیانه فأيَ یات له تنکرون». 

سبب اهتمام و اقتدار می‌شود. باید در انجام آن توکل داشت و با 
عل یل یس تا کارسامان ب کر دوه ایح رک وی باییت: 

۲- «فم پسیزوا في لزض فینظزوا کف کان غاب النین من قبلهم, 
کانوا کنر مهن وَاشَد فوّة وآثاراً في الازض فما نی عَنهمْ ماکانوا 

خیلی بد است. جز خرابی و ویرانی جیزی از کار نمی‌ماند. 

۳- فلا جاعم له بالات فرخوا بما هم من لعلم وحاق بهمْ 
َا کانوا به یرون ». 

ظاهر و شروع کار مورد نظر نیکو می‌نماید ولی به هیچ وجه خوب 

۴- فلا روا سنا قالواء آمت ال اد و کفَرْنا بمَاکتا به مُشرکین». 

کاری ری تاو میا گرا است. در صورتی که خواهان پشتکار داشته 
باشد. کار به نتیجه می‌رسد. خوب است. 

۵ - «فلمْ یف یتفعهم ایمانیم لا روا بأستاء ستةالّه اي قذ خلت في 
عباوه و خیر هتالك الکَافژون؛. 


بسیار بد است. نتیجه و منفعتی ندارد و به زور و درگیری می‌انجامد. 


۱- پم ال رت الرجیم حم4. 

۲ - یل من امن الرجیم4. 

بسیار خوب. سنگین. بلند و پیچیده است. 

۳-«کتاب فصّل یاه فزآناً عربیاً موم یلُون». 

خیلی خوب است. برای افراد ی و تااگاه ات تیستگا: 

۴-«بشیراً وتذیر فعض أكترهم, هم لاینمَعون». 

شروع شیرینی دارد ولی نتیجه‌ای از آن گرفته نمی‌شود. خوب نیست. 

۵ - «وقّلو: قلوبتا فی أكنَة مما تذغونا یه وفي آقاننا وفن وین بییتا 
یی حجابه فاعمَل, انا عاملون». 

خحیلی بد. اشت. 

۶ -«قل نما نا بَشرمتلکم» یوحی ال آنما لمکم ال واحذ فاستقیو 
له واستغفزوه وویل للنشرکین». 

کاری وب و بلند است که باید آن را با احتیاط دقت وتوکل‌انجام‌داد. 

۷- این ا تون الز کات وَهم بالاخرة هم کافزون». 

نیاو اقا سار 

۸- ان النین منوا وعیلوا اسصَالحات له ۲ جر یر مَْنون». 


خیلی خحوب است. کار تلاش و دقت را لازم دارد. 
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٩‏ - «فْل. نکم لتکفزون بالني خلق الأزض في یمین وتجعلون له 
آنتادآء لك رَبْ العالمین4. 

بسیار بد است. درگیری» اختلاف و شرک در آن است. نتیجه‌بخش 
نمی‌باشد. «ذلْك رَبْ العالمین» زبان تهدید را دارد و می‌رساند مخاطرات 
این کار فراوان است. 

۰-«وَجعل فیها رواسی من فوقهاء وبارك فیهاء در فیها وتا في أَربحة 
یم توا زین 

و و ای ی وتا رای یش ارس 

۱ - ات ۳ ی ای تایه ومع ان لها لٌزض یبا طوعاً و 
کزماء قالا: نیا طنْعین4. 

خحیلی خوب است. کاری است انجام شدنی که مشکلی پیش روی 
خواهان قرار نمی‌گيرد. 

۲ - «فَقَضاهنَ سبع سموات في یومین» وَحی في کل سماء رها وی 
السَمَاء انیا بخصابیخ وحفظاًء لك تقدیز العزیز العلیم ». 

عالس زیبا دارای یقت و ناطی انیت 

۳ - «فَاِنْغرضوا فّل ننک اعقة مثل صاعقّة غاد وتُْود». 

شیاه بات هلاکت‌ ی بابودی دز ان اسشت: 

۴ - «اذٌ جع لژشل من بیّن یهن وین هم را توا 3 الله 
قالوا: لو شاء ربا لانرل ملایِکَت ِا با أَستم به گافزون». 

اه شروع خوبی دارد و خواهان برای آن زحماتی را متحمل 
می‌شود و کار نیز دارای پیشرفت است اما ناگهان به خرابی می‌گراید. باید 
آنازا ترک کرق؛ 

۵ -«فما اف فسْتکْیژوا في الازض بغیر الحَق. وقالواد من َشَد متا وت 
نم یروا آَن له الني خلقَهم هو آشذ منهم فوَةّ وکانوا انا یجْحلون». 

خیلی بد است. گرفتاری» انکار مرافعه و بند و بست در آن پیشامد 
دک 


۶-«فازسلنا علیهم ریحاً صزصرا في یم تحسات لیقع ناب الخزي 
في الْحَياة انیا وناب الا خرة آخزی وه 1 بتصوونه. 
بسیار بد و خحطرناک است. باید حتی به آن نزدیک نشد. 


۷ - «وأمَا َو فهََیاه, ستحبوا الْعمی علی الی» فاحَْتهمُ صاعقة 
الاب الهُون» بما کانوایکُسبون». 

خیلی بد و خطرناک است. هیچ رحم و ملاحظه‌ای در آن نیست. کٌ 

۸ -«وَتَجَْنا این آمتواه و انوا ون ». ظ 


خوب است. شروع آن ز حمت» سختی و دردسر دارد. 


۵ 

خیلی بد است. مکافات و بلارا در پی می‌آورد. 0 

۰ - «حتی لذً ما جافوط ش هد علیهم مهم وأبْضازطم لوف ما 5 

ماو 1 

بسیار بد و همراه با گرفتاری, مکافات و بلاست. ِ 

۱ - «وفلوا لجلودمم: لم شهدت علیتاه قالواء نا ال الني أنطق کل 1 
شيب وو خلفکم ول مر وله نزجُون». 


ِ 
4 - «وَیَم بحشر نام له ی النّان فهم یوزغون». [ 
) 


اه کاس را هت نان نس ند ده 


۲- «وماکتت تسین ون أن بشهد علیکم سمعکن, ولا آنصازکن, ول 
جِلوذکم» ولکن ظتتثع ال ا یلم کثیر ار 3 
بد است. بد گمانی. کتمان وتان است: 


۳- «ولِکُمْ نکم اي نتم بزبکم آزداکم, فَصبَخنم من الخاسرین». 
تفا اد یتست ی ارو راتس ره 

۴ - «فاِنْ یضبروا فالتا موی لهم» وان یستعیبوا فما هم م من المعتبین 4. 
بسیار بد است. خواهان به یأس و ناامیدی دچار می‌شود. فایده‌ای 


۵- «وقیضتا له فرتات یلوا هم مابین ندیه ومَا خفن وحقعلیهم 
لول في سم قد خلت من قبلهم من الجن وَالانّس انم کانوا حاسرین». 

خیلی 1 است. از خواهان باز خواست می‌گردد و اشتباه وی به رخ او 
کشیده می‌شود. 

۶- «وقّال الزینکَفرو: لا تنمعوا لها لزان ولو فیه» لعلکم تبون ». 

بد است. گوش شنوایی برای شنیدن صدای خواهان وجود ندارد و 
کار توعع تامیته اانگاشته ی توا 

۷ - تین زین کقروا عذاباً شدیدآ؛ وَلَْجزيتهم آشوء اي کانوا 

بد‌ترین کار است. 

۸- لك جزاء نا ء الله لالم فیها راخب جَاء بما کانوا بیان 

بان ات 

۹ -«وقال النین کفرو: رنه رت لین أضلانا من‌الْجنْ والاضس نَجعلهتا 
تخت آفْدامناه لیکونا من الشنفلین4. 

خیلی بد است. خواهان مورد تحقیر قرار می‌گیرد. 

۰- ان لین الوا له نم استا ههام موه تتتزل عنم لملایکه ّ 
تخافوه ولا تخزنوه وَبشرُوا بالجَتّة ای کنتم توعَلُون4. 

عالی است. آغاز آن ز حمت. سختی و مقاومت در برابر مخاطرات را 
ایا کاز مو شت )مس اس 

۰ بح أولَا کم فی الحَياة یه وفی الخرة وَلکم فیها ما تشتهي 
شنک لک فیّا ما تدعون». 


سهي 


۲ «نزلا مین غغور زحیم 4. 


۳- «وَمَنْ أَحْسَنْ فلا من دعا الی ال وعمل صالحاًء و 


قال: ائني 


7 ي الحستة ول اس با و اف اي بت 


وَبیْتَه 


عتاوه ان وا عییع 4 

خوب نیست. سبب عداوت و دشمنی می‌شود. 
۳۵- «وما یلاها النین صبروء وما یلاها الا ذو حَظ عظیم 4. 
بسیار خوب است. ۱ 
۶-«ومَ ِنرغتكَ من الَیطان نزغ قستذ بالله هو السَمیم العلی4. 
بد است. کار همراه با تحیر. شک و تردید پیش می‌رود و به صورت 
طبیعی نتیجه‌ای نیز از آن به دست نمی‌آید. 

۷ «ومن آیاته الیل اّما انش والقَمَن لا تسجنوا لشَنس ول 
لس واسجنوا له الني خن نکم اه تبون ». 

نله ااسیت: سنگینی کار مانع از نتیجه‌بخش بودن آن است. 

۸- فان اسْتکْیروا فالَین عند رب ینمب‌حون له الیل والنهّان وم لا 

سبب استکبار می‌شود. خوب نیست. 

۹-«وَمنْ آیاته أنكَ تری الارّض حَاشعة فاد آنزلتا علنها الماء اهْتَرّتْ 
وَرَمَته ان اي آخیاها لمضيي المَوّتی اه ی کل شَیء قدی». 

خیلی خوب ولی سخت است و زحمت و تلاش را می‌طلبد. 

۰ لین لجنون في یات حون علینء من یلقی في الّار بر 
من نی امن یوم القيامته اخملوا ما تم 4 ان بما تنتلون بصیز». 
خیلی بد است. تهدید و ناراحتی در آن استنت: 
۰۱- لین کفروا بالذکر لا جایم وه لکتاب عزیز». 
با آن که اصل کار حوب است سبب کفران و غفلت می‌شود. بد است. 
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۳-«ما یال لك لا مق قیل لرسل من قبیك. نرب لو معفرّة وذو 

1 مشکلات آن تکرار می‌گردد و معلوم نیست نتیجه‌بخش 
ناشتل,نانده آن زا تک کت 

۴۳- ولو جعَلناه فرآناً أعْجییا؛لقالوا: آولافصَلث آیاته آنجمی وَعرَ 
قل. هو للزین آمنوا هی وَشفاء والزین لا یوّینون في آانهم وفز وهو علیهم 
عمی,آولیك یاون من مگان بعیٍ4 

بد است. خیری به خواهان نمی‌رسد و وی از آن دور است. 

۵ - «ولقد تیا موسی الکتاب. فاختلف فیه» لول کلمة سبقت من رَبّكَ 
لقضي تم وله في شَك من مریب». 

بد است. بی‌اعتقادی یش 

۶ «مَن عیل صالحا فلتشیه ومن أساء فعلیهء وما رت بظلام ید4 

خوب است ولی مقید و محدود و اس بت ۵ 
استحکام دنبال شود نتیجه خواهد داد. 

۷ - (لله یرد الَاعة وما تخر من رات من نامه ما تٌخیل 
من نی وا نع اه بعلمه ویوع ینادیم ین شرکاني قالاء تما امن 


+ 


بل اشنت؛: 
۸ - «وضل عنهم ما کانوا یعون من قبل. وظنوا ما هم من محیص4. 
خیلی بد است. گمراهی. زیان و ضرر در آن است و راه گریزی نیز از 


ان دیست. 


۹« شام الاْسان من ذغاءالحیِره وان مه اسر فیووش قنوط 4. 


کار به دست فرد خودخواهی می‌افتد که ها تشن سرشکسته 


می‌شود و شکست می‌خورد. خیلی بد است. 

۰- «ولن تاه رَحمة ما من بَخد ضرّاء مَسته لیقولنْ هذا لي ما آظن 
اسَاعة قَیمَ ون زجغث الی ربّي ان لي عنده للحشتی فَِن النین کَفَروا 
بما عملوا ونیم من عناب غلیظ 4. 

با افرادی خودخواه و از خودراضی و خودمحور مواجه می‌شود و 
نتیجه‌ای جز شکست ندارد. خیلی بد است. 

۱- «وذا متا علی الانسان أَغرَض, ونأًی بجانبه ول مه اسر فُو 
دعاء عریض 4. 

بل انیت کارت آذکنه یک 

۷ «فل یبن کانمن عند ال ثم نم به فن آضل من هو في 


شقاق بعید 4. 


خبلی بد است. 

۳-سنریهم آیاینافی الافاق» وفی آنشیهن حتی‌یتبین لهم الق أَولمْ 

خیلی خوب است. باید پی‌گیر این کار سنگین بود و از آن مأیوس نشد 
که کار به نتیجه می‌رسد. 

۴« ام في مرية من لقاء یهن لا بکل شیء محیط4. 

به شک و شبهه گرفتار می‌شود. کاری سخت و سنگین است و با 


تحذیر و تهدید شروع می‌شود. خوب نیست. 


بسیار خوب است. باطن این کار مهم مورد اهتمام پنهانی پیچیده 
بلند وسنگین بیش ازظاه رآن است.کتمان و خیر ات‌باطنی ونتایج مستمر 

و کشیده در آن است؛ زیرا حروف مقطع آن دارای مد لین و آزاد است. 
خاطرنشان می‌گردد سوره‌هایی که دارای حروف مقطع می‌باشند باید 
برای انجام آن از ذکر بسمله استفاده نمود. باید ابجد صغیر و کبیر این 
حروف را به دست آورد و به همان تعداد ازاین ذکر استفاده نمود تا کار از 


پیچیدگی و پنهانی در آید. در این نوشته بیش از این جای توضیح 


چگونگی این معنا نیست. 
۳- « کل يوجي ال والی این من قبلات ال الْزیز الحکیم». 
بسیار خوب است. هر کسی به دنبال این کار رود موفق از آن بیرون 
می‌آید. کاری است سالم حلال و دارای سعادت. باطن و قوت که 


نتیجه‌بخش بودن آن تضمین شده است. به لحاظ: لد کون او 
و اسنت: 
4-۴ مافی الشماوات وا فن الازض َو ال العظیم ». 


حیلی خوب است. کاری پرمنفعت. گسترده و دارای عظمت است. 


۵ - تا السَمَواث یتقطزن من وق والملایکة ینتبتخون بحَند رهم 
رون لمَنْ في الزض لا ان ال هو الَْفوژ الرَجیم». 

شروع آن با گرفتاری و دردسر است ولی خیلی خحوب است و به 
مو یت دس رس فد انست‌و یاک در آن است: 

۶- «والنین انحَنوا من فونه آولیای له حفیظ علیهم, ما نت علیهم 

راه و روش درستی برای انجام این کار نیست. خیراتی که در آن وجود 
دارد از دست می‌رود. ضمانتی در انجام این کار نیست و نتیجه‌ای جز 
دردسر و گرفتاری ندارد. 

۷-«و کل أَوحیا لت فرآنً عربیاً شنفر ام لفری, ومن حولاء وتلیز 
َع الجن» لا ریب فیه فریق في الجَنةه وفریق في السعیر». 

بت تیان انیت مه یز اد ان رن اس فک 
می‌انجامد و نتیجه‌ای برای آن نیست. گرفتاری و دردسر نیز دارد. 

۸-«ولز شاء ال لجعهم موجن ولکن یذخل من یا في مت 
اون ما من ول ولا نتصیر 4 

هم ری دز اي کات رجووا نا زد شماشی ترام انعم ان تست 
نله شتا 

٩‏ -«آم انخْنوا من ُونه ولا فالهُ هو اون وه خبي الْمَوتی, َو 

با آن که شروع بد و چه بسا شکست‌آمیزی دارد. به خوبی می‌گراید. 
کاری بلند. انجام شدنی و نتیجه‌بخش است که نباید از عمل به آن باک 
ی 

۰ - «ومَا تفت فیه من شَیء فك الیالّه کم الله زني علیه 


کاری است پرمشکل, مشقت‌زاو فرسایشی که خواهان توان جمع آن 
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را ندارد ولی باید پی‌گیر آن بود و بر آن صبرو بردباری داشت که پس از آن 
به خوبی می‌گراید و انجام می‌شود: بفحْكهة ی اللّه4. بسیار حوب است. 

۱ -«فاطر السَماوات وَالأاض, جعل کم من نشیکم أَوّاجاء ومن الانتام 
آاجاء وخ یه نش نله یه وخوالشمیعاصیز 

خیلی خوب. شفاف و گویا ولی پرزحمت و سنگین است. 

۲-«ل مقالیذالسَمَاوات وَالرض تشط الق نیشام ویقین له کل 

عالی است. خیراتی اعطایی و بدون زحمت دارد. مزاحم و مانعی نیز 
تاره اند معا که پا تیم اک واه کی و ها توا رو 
وی در آن محل رقیبی پیدا نمی‌کند. بخشش و دهش آن گسترده است. 

۳- شرع لک من لین ما وصّی به نوحأ والّني أوحَیَّا ای ما وین 
به |راهیم َموسَی وعیسی آن ینوا لین ولا تتَفرقوا فیه کر عَلی الْمُشرکین 
ما تنعوهم یه له یت له من شام وَيهّدي له مَنْ یئیب». 

کاری است که دردسر و گرفتاری بسیاری دارد و ظاهر آن خوشایند 
نیست ولی خیرات باطنی آن فراوان است. تنها در صورتی نتیجه‌بخش و 
خوب است که خواهان قدرت تحمل بالا و صبوری داشته باشد وگرنه 
چنان‌چه تحمل فشار حاصل از سنگینی آن را ندارد باید آن را رها نماید. 

۳-(وت روا ین بند ما جاعط المع باتهم و کلمه یقت 
من رب الی أجَل مسمی لقضي بیتهم» وا الذین آورثوا الکتاب من بَعیمم آفي 
شك منه مریب». 


۶ 


۱۵ تن کنات ول ََ اهَوا هواعهم و 
رل ال من کتا وأیزث تفیل ینک وگن الا کم ك 
مالک لا ححَة بینتا وینک» الله یجمم بت والیه المصیز ». 

سنگینی این کار و خیر معنوی و باطنی آن فراوان است ولی کار حوبی 
است. کاری پرز حمت. پرمخاطره و پردردسر 


۷ 


۶ -«والین یْحَاجُونْ في الله من بعدٍ مااستجیب له 
رهم وعلیهم غضبْ. وم عََابُ شیید». 
تقیلین ید اسسته: به شکسنتا افي انجامد: برای ترک. ان بباید. آستخازه 


و مخوه یی ۵ 
نهم حاحضة عند 


نمود. 

۷ - «للهُ اي بل الکتاب بالْحَقّ والمیزان وما بذريت. لعل السَاعة 
قریبٌ». 

حوب است. کاری سنگین و دقیق است و باید بر آن اهتمام داشت و 
آن را با مشاوره. کارشناسی» ثبت و سند, احتیاط و دادن صدقه و خیرات 
انجام داد. 

۸ - «یتنتنجل بها النین لا ییون بههء والنین آمنوامشفقون منهاه 
ویعلمون نها الْحق, لا لد انین ُماژون في الَاعة في ضلال بعیدٍ». 

کاری بد اضطراب‌زا؛ نگرانیآورو پردردسر است. شکست و بلایایی 
هم‌چون تصادف» مرگ و میر و قت کی کون در ان است. چنان‌جه برای 
ازدواج باشد فرجامی جز درگیری و طلاق ندارد. 

٩‏ - «للُ تطیف بعباوه یرق من یشاب وه اَقويْ العَزیژ». 


۰ عت و 


بسیار خوب و پرخیر و برکت است. دارای ضمانت انجام است. 

این آیه‌ی شریفه از آیات ذکر است. فراز: ال تطیف بعبایو4 ذکری 
مستقل و بسيط و همه‌ی آیه‌ی شریفه نیز ذکری دیگرو ترکیبی است. 

۰- من ان یریذ حزت لاخرة زد له في حریهه ومن گان رید حَزت 
لیا وه منهاء وما له في لَخرَة من نصیب 4. 

خیلی خوب است. خطر حرمان در کمین خواهان است. بر این 
اساس, در انجام آن باید احتیاط نمود. برای مثال» ممکن است خواهان با 
این کار به دنیایی آباد برسد» ولی فرزند وی گمراه و آلوده گردد یا همه‌ی 
سرمایه‌ی وی را دزد ببرد یا آتش بگیرد. از این رو باید از منافع دنیوی آن 
گذشت تابه چنین آلودگی‌هایی دجار نشد. 


۱ - «أَم له شر ام شرغوا هم من لین الم ین به ال ولو کلمة 
الفضل تقضی ,و لالمین لیْغ عب ی 

بسیار بد است. گرفتاری. نابودی. شکست. بی‌ایمانی. کفر و 
بی‌آبرویی ۳ 

۲ - «تری الفلمین مشفقین مماکسبوه وَُو واقغ بهن والنین منوا 
وعیلوا اسَالخات في رَوضات تلم تا یشاوژون ند زنهم, لك هو 

دو استخاره دراین آیه‌ی شریفه وجود دارد. استخاره‌ی دوم آن با فراز: 
وین آمُوا وعیلوا اسّالحات» شروع می‌شود. استخاره‌ی نخست آن 
بسیار بد است که به افتضاح و گرفتاری می‌انجامد و استخاره‌ی دوم آن 
عالی است. 

۳ - «لكَ الني یبش ال عباته این آمَنوا وعملوا اصَالحات» قل: 3 
سالکم علیه جرا امه فی الزنتی» من یقترف حسنة ترذ له فیها حشناه 
اد له ور شکور ». 

خیلی خوب است. معنویت و باطن آن بهتر و بیش‌تر از ظاهر این کار 
می‌باشد. زحمت و سختی دارد. 

«وَمَنْ یقترف حَسَنَةٌ»: تقل و سنگینی دراين کار است. 

۳۴ -«أ یقولون افتری علی الله کنباء فان شا لیم عیقب یم 
له ال وق لح بکلماته اه علیمْ بات الضْلور». 

شروعی مشکل وسنگین‌داردکه‌به‌افتر اوکذب‌نیزمی انجامد.بداست. 

۵ - «وهُوّ اي یقبل لو عن عباده بو عن السَینات. ول ما 


۶ «وینتجیب این آمئوا وَعیلوا السَالحات وَجَزیلط من فضله 
والکافزون هم غاب شییذ». 

خوب است. مانع و مشکلاتی در پایان آن وجود دارد باید جانب 
احتیاط را نگاه داشت و با قدرت و قوت پی‌گیر آن بود. 

۷ - ولو بتَسط اللهُالرَرْق لعباده لوا في الازض, ولکن یرل بقتر ما 

بد است. تمامی مراحل آن دارای بن‌پست. بند و بست. فشار و 
سختی است. 

۸ - «وهو اي یرل لت من بغد ما قتطوه وینشر رَحعته وه ال 

کاریمحکم.سخت وپرز حمت‌است‌که‌گرفتاری,درماندگی‌وافتادگی 

دارد ولی خیلی خوب است و با تحمل سختی‌های آن به نتیجه می‌رسد. 

۹-«ومن آیاته خلق السَمَاوّات والازض وما بت فیهما من اب و علی 
جمْعهم اذا یَشاءُ قدیر. 

کاری مادی. صوری» خوب و رونده است که انجام می‌شود. 

۰- «وَمَا أَضابکم من مصيبة فبتاکسبث دک ویعُوعن گثیر4. 

میت و گرفاری آن فرآوان: است ید است: 

۱ -+وما نم بفجزین في الزض, وما لک من ون ال من ول ول 

بد است. خواهان در انجام آن درمانده می‌شود و باید طعم تلخ 
شکست را با تمام وجود بچشد. نتیجه و موفقیتی در آن نیست. 

۲ «وَمنْ آیانه الْجوّار في خر کالاطلام». 

خیلی خوب است. کار داری ظاهری شکوهمند است. کاری هموار و 


رونده رت 


۳- «ن شا پنشکن الزيح فیظلن راید علی ظهّره ان في لك لیات 
خحوب است. مشکلات و سختی‌هایی دارد که با صبوری» دقت. 
اهتمام و توکل انجام می‌شود. 
۴- وب با سوه وف غن کثیر 4 


3 موانع و مشکلاتی در آن وجود دارد. کاری پرزحمت است که پایان 
ط 
ِ می‌پذ‌برد. حوبت استتت ان 


۵ «ویعلم نی یجادلون في آیاتا م لْمْ من متجیص». 


یشان بل است. ممکن است به شکست تابودی در کیری و پریشانی 
بینجامد. خطرناک است. 
ما هم من متجیص4: راه گریزی از مشکلات و خطرات آن نیست. 


۶ فا آوتیتخ من شیم فمتاغ الحباة یاه وما عند الّه یر وی 
لین وا وعلی ریم یو کلون». 

کاری خوب و پرزحمت است و هرچه به پایان آن نزدیک‌تر می‌شود 
بهتر می‌گردد. 

۷- «والنین یجتینون کبار الم والفواجش ود ما غضبوا هم یرون 4. 
و بد است. کاری آلوده اتعاعه گ فتاز می‌آورد. پرمکافات است. باید 


از آن دوری کرد. با افرادی فاسد همراه می‌شود و کنترل کار به نگ آنان 
۸- «والنین استجابوا رهم وَأقامُوا اسلا ومرم شوری بينَهم» وم 


رزشاهن شون 
۹ «والنن لاب اي طم یتتصون4. 


خبلی بد. است: 


۰ جوجزام یلع سَبتّة سَيتة مثلهه من عقا وأضلح فاَجره علی ال اند 

کاری خطرناک و بد است. 

۱ - «ولمتنانتََرَ بَعد یه فأولیك ما هم من سبیل». 

بد. فرسایشی و بدون نتیجه است. 

۲- نما لبیل علی الذین یَمُون لاس وَیبَفون في ال ض بعیر الق 
یت هم عناب لیم». 

خیلی بد است. کاری‌که پریشانی» گرفتاری» مکافات وحرمان‌می‌آورد. 

۳- «وَمَن بر عفر دنك لین عزم لور >. 

کاری سخت و سنگین ولی خوب است که باید در آن بردباری» صب 
تبلق اسقاست دافیت 

۴ «وَمَن یضلل له قما له من ول من بجغیه وَتَرّی الظالمین نما روا 
الاب یقولون هل الی رو من سبیل». 

خیلی بد است. خواهان گرفتار و پشیمان می‌شود و نتیجه‌ای نیز برای 
ان تفت 

۵ - «وتراهم عون علیهاء خاشعین من ال یرون من طرف خفی 
وال این آمنوا؛ ان الحاسرین النین حُسروا سم لیم یوم لقيامة 
امن في لب مقیم» 

بسیار بد است. هتک حیثیت و آبروریزی در آن پیش می‌آید. 

۶-«ومَا ان لهم من ولا یتضرونهم من ون اللّه من یْضلل له ما له 

تجیلی دج اشت. یأس» حرمان. بدبختی. شکست. زندان بده‌کاری و 


۰ و 


مانند آن در پی این کار دامنگیر خواهان می‌شود. 
۷ «اسْتجیبوا لریکم من قبلِ آن یات یوم ا مَرَد له من الله ما لکم من 


مشکل و سخت اما خوب است و باید آن را به سرعت انجام داد و 


و ۳ قواعر اصطلایا 


بت و روز انار م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


دی ی چم 


را 


0س وه 


هرگونه تا ضرف سیب از دست رفتن نتیجه و خیرات آن شش وک در 
صورت تأخیر باید آن را رها کرد. 

۸- «فَاِنْ آغرضوا فما أَسَلنال عَبهم حفیظاًء ٍن علیّك ابلاغ وت ۵ 
تا اسان متا رَحمة فرح بهاه وان تصبهم سیتة بما قلمت أبدیهم, فبن 
الانسانکفوز». 

با آن که صورت و ظاهر دارد. نتیجه‌ی آن زیان‌بار است و خواهان را 
گرفتار می‌سازد و راه چاره و گریزی از ضررها و آسیب‌های آن نمی‌یابد. 

۹- «لله مك السَماوات والارض یخلق ما يا هب من یام بتاناء 
یب لمن یشام الذ گوز». 

خحوب است. از کارهای دهشی و اعطایی است. مشکلی نیز در مسیر 
انجام آن پیش نمی‌آید. 

۰« ره ذکرانً وناثا؛ ویجعل من یشاء عقیماه ان عليم قَدی4. 

خیلی خحوب است. کاری است رونده که سامان می‌گیرد. 

۱- «وما کان تشر آن یله له لا وخیاء امن ورّاء ججاب و یل 
سول فیوجی باذنه ما يا اه عَلیْ حکیم». 

خیلی خوب است ولی هیچ بهره‌ی مادی و دنیوی در آن نیست و 
تما نف انت‌تو بر کات آن شعتوی است. کاری سین است: 

۲- «وکنك أوحیتا ی زوحاً من مره ماکنت تدري ما الکتابه ولا 
الایمان, ولکنْ جعلناه نورآ هي به مَنْ تَشاء من عبادناه وانك تهُيي الی 


خیلی خوب و پرخیر و برکت اما سنگین است. 

۳ - «صرّاط الله اي له ما في السَمَاوّات وَمّا في الأزض, آلا ای الّه تصیز 
الموز». 

بسیان‌شوت است؛ کار شش و دهفتی استا خیرات ان عمو مین 


است. 
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ه‌ م ه‌ ۵ 

۲ - «والکتاب المبین 4. : 

۳ دنا جعلته قرانا َربیه لح لحَلکم تعقلون». 5 
۴-«وانهُ في الکتاب لدَیْتا لین حکیم». 

چهار آیه‌ی یاد شده یک استخاره است. بسیار خوب» پیچیده 


سنگین» قانون‌مند. مهم و دقیق است که باید در انجام آن احتیاط کرد و 


دقت داشت. 
۵ - «أفتضرب عَنکم الذ کر صفحا آ نکنتم ما خشرفین». ۱ 


بل ات با افرادی فاسد و گناه‌کار مواجه می‌شود. و 


دا سا مه 


هر دو آیه‌ی شریفه یک استخاره است. خیلی بد است و به نکبت و 
خواری مبتلا می‌شود. 

۸-«فاهلکنا آَشَد منهع بعطشاء ومضی مثل این ». 

٩‏ - «وَلننْ سَأَهمْ مَنْ خلق السَماوات وّالازض لیقولن خَلقهن العزیز 


عوقو 2 


۰ اي جَعل لالز ض مدا وجعل کم فیها سب لک تون ». 


بسیار خوب است. کار به آسانی انجام می‌شود. کاری نجیب و نرم 


۱ - «والني تَّل من السَمَاء مَاء بقشن فانشزنا به بل مَبتاً» کذلك 


و 
تخرَجُون4. 


۳ 


‌ 


۹ 


می‌شود و نتیجه‌ی آن نیز در پایان کار ظاهر می‌شود. 
۲-«والني خلقّ اواج کلهاء وجَعل کم من لك والانعام مات زکبون». 
وی ریت اش کات هی اراس فک مدا 
۳- «لَستووا علی ظهوره مت ذکروا نعمة زبکم لد ستَویتم علیه, وَتقولوا 
بان اي سح لنا هه وما کنّا له مرنین». 
خیلی خوب است. باید در کار توجه و دقت داشت و نیز مواظب بود 
تا به کفران مبتلا نشد. 
۴ - «وا ی ریت لنَلیون». 


و بسیار خوب راحت. نرم و گواراست و باید آن را به‌زودی و به 
سرعت انجام داد 
۵ - «وَجعلوا له من عباده جزء ان اسان لکفو مبینْ4. 
خوب نیست. شروع خوبی دارد اما در پایان به بدی و کفران می‌گراید. 
حوب نیست. تحذیر در آن است و سبب درگیری می‌شود. 
۷ - «واذا بر أَحَلهم ب بِمّا رب لرَحمن مت ظل وَجْههُ منود وَهُوَ 


خیلی بد است. کار به انکار و زیان کشیده می‌شود. 


و و 


۸-«َومن یتما ف الجلية َو في الخضام غیْر مین 4. 


بسیار بد است. تحذیر و تهدید در آن است. 

٩‏ - «وجعلوا لْلایکة النین هم عبا لرخمن اتائاه آشهنوا خلقهم, 
کب شهادتهع ویشالون». 

تهدید و تحذیر در آن است. کار با خلاف واقع و دروغ همراه است. بد 


استتا: 


مش دوم :یش 


۳ 


۰ «وقالوا: لو شاء الرحْمَنْ ما عَ هم ما هم لك من علم ان ه ل 


هر اصطلایا 


مق مر 
پحرصون 4. 


‌ 
اسستا 


تا ۹ 
۱و تا امن له ین تن کون ّ 


‌ 
سا 


بل انتت عارف: است بدون سند و حساب که در کیرا و هه درا هرز 
پبی می‌آورد. 
۲- بل قالوء نا وجذنا آباعنا علی مق وان علی آثارهم مهتَنون». 


کاری بد و بی اساس است که با آبروی خواهان به صورت آگاهانه بازی 


ری زژف بیس 7 


می‌شود و وی مورد هتک حیثیت قرار می‌گیرد. 

۲ - کیت ما سنا نفلت في فَرْة من لیر ۴ و ال مُترفوهاه با 
وجذنا آباعا علی مه ولا علی آثارجم مقتَنون». 

خحوب نیست. کاری بسته و نامیمون است. با افرادی راحت‌طلب و 
پرضعا موه یز 

۴ - «قّال: ول جتنکم بأهتی ممّا وَجنتَم عد ه آباءک» , قالو: تا بما 
سم بهکافزون». 

خوب نیست. هرگونه زحمت و رنج و سرمایه‌گذاری بر روی این کار 


نتیجه‌ای تردق تمامی از میان می‌رود. 


‌ 


وال 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


دی 
مت تام 


۳۶ 


یچ 


خیلی بد است. از خواهان انتقام گرفته می‌شود و وی عاقبت به شر و 


بیچاره یک 33: 


۶- و ال نهیم لایبه وقزمه: نیبام بون». 
بسیار بد است. خواهان مورد انکار قرار می‌گیرد. 
۷ - «ه اي فطرّني ق سیهّدین 4. 
خیلی خوب است. 
۸ «وَجعلها کَلمَةً باق في عقبه للم یرجُون». 
خوت است. 
۹ -«بل مت هَوّاء اطع حتی جَاعَع الق سول مبین4. 
شروع خوبی دارد. نعمت‌های فراوانی در آن است. البته به لحاظ: 
حتی» سختی‌هایی به خواهان وارد می‌شود. خوب است. 
۰- «ولمّا جاطم لح قلو ها سحل ون به کافزون». 
خیلی بد است. موجب کفران می‌شود. 
۱ «وقلوا: لول نرّل هن لزان علی رل من لین عظیم 4. 
خوب نیست. کار از خواهان پذیرفته نمی‌شود و وی رد پدذیرش 


قرار پهی گرگ 
۲- «َهمْ ییون رَخمةً ربلتء نج قسمتا بینهم یشم في الحیاة 
الدنیاه وَرفغتا بعْضَهمْ فوق بَعض درجات. لیخد بعْضهم بعضاً سخریاء ورحمة 


زر ور و 


خوب است. خیرات باطنی آن همراه با مشکلات فراوانی است. باید 
آن را با توجه و آگاهی عملی نمود. پایان این کار از آغاز آن بهتر است. 

1-۳ آن یکون اس ماجنا لمن یکفر بالرَختن لبُوتیم 
سقفاً من فضّة ومعارجح علیّها بَهَرون». 

کاری است دنیایی که سبب استکبار می‌شود. بد است. 


۴۳ - «ولبیوتهم وبا وسرراً لها یتکوّون). 
خیلی بد است. تبختر فخر و غرور را موجب می‌گردد. 
۵ «وَزخرفاء وین کل لك لا مغ الحياة لُنیء خر ند زبلت 


کاری است دارای ظاهری دنیوی و شیرین که نتیجه‌ی چندانی ندارد و 


سخت است که بتوان نتیجه‌ی در خوری از آن گرفت. 
۶ «ومَنْ بعش عَنْ ذکُر الرَحم نقیّض له شیطانا فهُو له قرینْ». ت 
خیلی بد است. ۳ 
۷ «لنهم یونم عن السّبیل» ویخسبون نم هون ». ۱ 
خیلی بد است. با افرادی گمراه مواجه می‌شود که خود را درست‌کار 

رن نف : 
۸- «حتی |ذ جاعنا قال: یا لیّت بيني مینك بعد المشرقین» فبنس 

لین ». 
خیلی بد است. گمراهی, انحراف» خطر و خیانت در آن است. 

۹- دون یمک ازع بط نکم فيالعتاب شترکُون». 
بای شوه سای هون الا ی و هرق یک 


است: 
۰- «أفانت تَشیغ الم و تهَيي ان من کان في ضلال مبین 4. 
سارک ات تیا ای تا من ان سس 
۱ - «فَمَ لین بلت» انا مهم منتقنون». 
خیلی بد است: انتقای گرفتاری و بدبختی را در پی دارد. 

۲- ار ریت ۳ وعذناهم انا َلیهم متدژون». 
گمراهی, انحراف. تباهی, پنهان‌کاری و خبانت در آن است. خواهان 


ز‌رشکسته و بده‌کار می‌شود. بد است. 


۳ «(وسْتمُیك بالفي وج | لك نك علی صراط مننتقّیم 4. 


عالی است. کار دارای روشی ویژه و مخصوص به خود است که باید 
همان را دنبال نمود. 

۴ - «واه یر له ولَومك وسَوف تشألون». 

قوب وتا کی شخ اس ؛ 

۵-«واسال من آزسلتا من قبیك من زسلتاء َجعلتا من ذون الرَحمن آلهَة 
ییون ». 

بد است. گمراهی. خیانت و انحراف در آن است و خواهان با گناه 
خیانت» خدعه و فریب است که به شکست می‌انجامد. باید بی‌درنگ از 
آن پرهیز کرد. 

۶ «ولقَذ آزسلتا موسی بایاِتاللی فزعون وملیه» فقال اي سول رَبٌ 

خوب است. موانع فراوانی همراه با اهرم‌های قدرت در آن است. 
کاری. سخت و سنگین, است که تیجه‌آی از آن گرفته نمی شود وت 

۷- فلا جَاعم باه 9 هم منها یحکون». 

بد است. با افرادی نادان مواجه می‌شود و خواهان به سخره گرفته 
می‌شود. استکبار خیانت و نادانی در آن پیشامد می‌کند. 

۸-«وما ثربهم من آية الا هي از ین أحتهّه وأحذناهم الاب عم 

بسیار بد است. خیراتی دارد که زمینه‌ی نزول بلایا و شکست و 
درماندگی را فراهم می‌کند. کاری خحطرناک است که از آن امید خیر 
می‌رود. 

4۹ «وقالو: یا ها الساجز اذغ لا رَبك بما عَهد عذدك. نت لمهَتنون». 


بل" اشنت: 


۰- «فلمّا کشفتا عتهم الاب اذا هم ینکنون». 


بل انتستت: ۵ نتیجه‌ای ندارد. 


۱ -«وّناتی فرعون في قوّمه قال ال .یاقوم یش لي مك ض ومذه الاتهاژ 
تجري من نحتي فلا تبصرون». 

بد است. چون یکی از سیاست‌مداران سخن می‌گوید به کاری غیر 
واقعی گماشته می‌شود و سخنانی که می‌شنود اساسی ندارد. کاری است 
دارای ظاهر و صورت دنیوی که نتیجه‌ای برای آن نیست. خواهان مورد 
تحفیر وأقع می‌شود. 

یا قوم»: معلوم نیست با چه کسی مواجه است؛ زیرا مخاطب 
مشخص و معینی ندارد. 

۲-«اَم تا خر من ها الني هو مهین, ولا یک یبین». 

خیلی بد است. تحقی ظلم و انحراف در آن است. نتیجه‌ای برای آن 

۵۳ - «فول لقي عَلّه شوه من دب أَو جاء سعَ لاک مفترنین». 

بسیار بد است. خواهان مورد قبول و پذیرش قرار نمی‌گیرد. با افرادی 
مواجه می‌شود که جز امکانات مادی چیزی دیگر را ملاک ارزش قرار 
نمی‌دهند. 

۴- «8سْتَحف قَومَهفأطاعوه هم کانوا ما یقین». 

خیلی بد است. سبب ذلت و خواری می‌شود. 

۵ - فلا آسفوت انا من فأغرفناهم َجتعین». 

بسیار بد است. 

۶- «فجعلناهم سلفاً ومثلاً للاخرین4. 

خیلی بد است. 

۷- «وَلمَا ضرب اب مریم ملق لقع مِنه یصدون4. 


بد است. گرفتاری و مانع داز و 
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۸- «وقالو: عآلهتنا خیر آغ هو ما ضربوه لك الا جنل بل هم وم 


خیلی بد است. موجب دشمنی می‌شود. 

4 «ِن هو لا ید أَنَْمتا علیْه وجعَلتاهُمثلاً نی بسرائیل4. 

بسیار خوب. سنگین و سخت است. تحقق آن حتمی است. 
۵ ۰- «وو نشاء لجَعلنا منک مَلایکة في الأزض یَلفون». 


5 
3 خحوب است. ممکن است آسیب و کاستی به خواهان وارد شود از 


هه این رو اهتمام احتیاط و دقت را لازم دارد. 
۱- «وانهُ للم للسَاعة فلا تن بهاء واتبعون» هذا صرّاط منستقیم4. 


حوب ولی خطرناک است و مانع بزرگی در مسیر عمل به آن پیش 


۲- «ولا یمک اسان اه لک عَدو مین >. 
خیلی بد است. با خواهان دشمنی می‌شود و برحی مانع انجام آن 
می‌شوند. خدعه و فریب نیز در آن وجود دارد. 


همم و رگ یتسه ی مه وگ رع 
ی( الني تختلفون فیه» فانقوا ال وآطیدُون». 


عالی است. خیرات و برکات ظاهری و باطنی و نیز دنیا در آن است. 
۴- «انْ ال هو رَبّي وَریک» خاشلون هدذا ضراظط مننتقّیم4. 

خیلی خوب است. 

هَغْبُوه: نباید اين کار را ترک کرد. 


کاری هموار و کوتاه است که ملکوت خود را دارد. 
از آیات ذکر است که باید آن را در دو نفس خواند. از اذکار معنوی 
است که قوت قلب. قدرت. اقتدار و صفای باطن را با خود می‌آورد و 


می‌شود. استفاده‌ی بیش از اندازه از آن تک استکبار و غرور را می‌آورد و 


نمی‌توان بدون تجویز کارشناس اذکار از آن بهره برد. 
۵- «فاحتلف الاخزاب من بینهم فویل پلزین ظلنوامن غاب یوم آلیم». 


۶۶- «هل ینظرون الا السَاعة آن تَأتَيْم بغتت وَهم لا یشْغرون». 
خیلی بد است. به صورت ناآگاهانه وارد کار می‌شود. ک 


3 ۳ 


حوبت اشتتا ۷ 
۲ ۰ 

۳ نز ۳ ار و ‌ مر مهو ۳۳ ره در یر ده 

۸ عناد لا خوّف علیکم الیو م و لا انتم تحزنون 4. ۹ 
؛یا عباد لا خو علیکم لیوم ولا انتم تحزنون؛ ط 

۳2 


کاری عالی است. هیچ گونه ترس و ناراحتی در آن نیست. 1 
4 «النی منوا باه و کانوامشلمین». 
خیلی خوب است. 

۰-«افخلوا اجنآ وَژواجکغ تحبزون». ۱ 


لین انم فیها خالْون». 

عالی است. 

«یطاف لیم »: کار نتیجه‌بخش است. 

۷۲ - «وتك لْجَتةالتي آورتتموها بماکتتم تَعْملون». 

حیلی خوب است. 

۳- کم فیها فاکهة کنیرث منها تَأکلون». 

خیرات فراوانی دارد به‌گونه‌ای که نمی تواند از تمامی آن و 
عالی است. 


۴ - ل المجُرمین في عناب جهن حَالنُون». 


قیاق اش 


۷۵- ( یر عنین, وم فیه مبلشون). 

خیلی بد است. در صورتی که وارد کار شود گریز و چاره‌ای از آن 
ندارد. 

۶- «وَمَا مهم وَلکن کانوا هم امین ». 

بد است. نتیجه‌ای برای آن نیست و به ظلم و ستم گرفتار می‌شود. 

۷- «وَناو: یا مالك لیقض علیتا رب قال: نکم ماکثون». 

خیلی بد و خطرناک است و خواهان در آن درمانده می‌گردد. 

۸- «قذ جنناکم بالحق ولکنْ اکثرکم لح کارهُون ». 


خیلی بد آتتتا خواهان مورد تمسخر قرار ی گنود 


همم 


۳ 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


3-4« یروا ثرا قاتا یمن ». 


و 


۰- «ام سیون آنا لا نشممٌ سرّهم ونجواهم بلی وسْلتا لدیهم 


ی ۳ 
4 تنل انسیت: 
ان ۱ ۶ 
| از 
"۳ ۰ ۸۱-«قل: ان کان للرَحمن ولد فأنا و العَابدین». 


کاری است انجام‌ناپذیر که به صورت قهری نتیجه‌ای برای آن نیست. 
وت م۱۳ 

۲- «سبْحَان رب السَمَاوات والارض رَبّ الَْرش عَمّا یصفون». 

خوب است. از آیات ذکر و تسبیح و تقدیسی کامل است. برای رفع 
غرور ری استکبار و رهایی از گناه و معصیت مفید است. 

۳- بر یبخوضوا ویلعبُوا حتی یلافوا یمهم اي یوعَُون». 

خیلی بد است. کار از کنترل خواهان خارج می‌شود وبرای او فساد و 
آلودگی می‌آورد. 


و 


۴- «وَهو اي في الما ء له وفي الض له وَهوا لحکیم للم ». 


است. 
۵- «وتبارك اي له لك السَمَاوات والازض وما بیتهماء وعنده عِلم 
السَاعة والیّه ترَجَعُونْ». 
خیلی خوب است. کاری آبرومندانه و متشخص است. از اسمای ‏ هي 
خاص می‌باشد که ظهور و جبروت در آن تاد ت 
ی دوز 7 ار مق 7 ِ 
۶ - «ولا يمك الذین یّدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق» وهم 3 
سرمایه و عمری است که برای آن گذاشته می‌شود. خیری نیز ندارد. 1۷ 
۷- «ونْ سَألتَهْم من هم لیقولن الله فآنی یُوْفکون». 
حوب نیست. محاکمه و اقرار به خطا در آن پیشامد می‌کند. 
۸-«وقبله: یا رَبّه ان هَوّلاء قَْم لا بوْینون». 
خیلی بد است. 
۱ ی و هر وه رو 2 ۳ 3 
9۹- «فاضفخ عَنهم» وفل: سَلام فسوف یِْلمون». تا 


بدی و فساد آن به صورت کامل اد ی طراد3: 


۱- یشم ال رن ریم حم ». 

هر دو آیه‌ی شریفه یک آیه‌ی استخاره است. بسیار خوب. سنگین و 
له ااست ق,هشکلین پثر دز آن: امن تم کتله 

۳« أَلنا؛ في للة باکت اکتا متذرین». 

ک نی سته کار اسر یل بر دایعا کی مت 
دیزی جود اسجام: ی شود: 

ناکت مذِرینَ»: باید در عمل به آن احتباط و دقت کرد که آسیب‌ها و 


ری کاستی‌هایی در حاشیه‌ی کار وجود دارد. 
۵ 


۴- قیاق کل حکیم». 

کاری خوب. منظم. ی جابه‌جایی است. اشکالی نیز در 
روند عمل به آن پیش نمی‌آید. 

۵-«أمْرا من عندنه لَ کنا ُزسلین». 

حیلی خوب است. کاری الهی و حساب شده است. 

«مَرَسِلینَ »: کار دارای جمعیت و گستردگی است. 


۶ «رَحمَة من رب ان هو السَمیم العلیم4. 
بسیار خوب است. با توجه به کاربرد اسمای الهی کاری تقویت شده و 


۷- «رَبّالسَمَاوات والازض, وما بیتهماء اکن موقبین». 

حوب و گسترده است. کار را باید با ظرافت تمام دنبال نمود وگرنه 
ممکن است به مشکلات و موانعی برخورد کند. 

۸« لا هی يخيي ویمیت. ریک وَرَبُ کم الاین». 

خوب است. کاری است که شروع آن در گذشته بوده سخت و 

٩‏ -«بل هم في شك یلُون». 

بد است. به بازی گرفتن حقایق است. 

0 - «فَارْتَقب یوم تأتي الما بدخان مبین 4. 

مشکلات فراوانی در مسیر انجام آن پیش می‌آید. با این وجود. بد 
نیست. کاری است غبر قابل دسترس» سنگین و سخت که به ندرت و به 
صورت غیر عادی انجام می‌شود. 

۱ - «یِعْشی لس ها عناب لیم ». 

کاری غیر عادی است که ترس دلهره نار احتی. گرفتاری و عذاب در 
ان اش بت اشت: 

۲ - «رَبنا اکشف عَتّ الاب انا مُوْمنون». 

شروعی سخت. سنگین و همراه با زحمت دارد اما ممکن است 

۳ - «آنی له لذکُری» وقذ جاعَم زشول مبینْ». 

خوب نیست. خواهان هر کاری که انجام دهد باز از او باز خواست 
می‌شود و وی بده‌کار و کم‌کار شناخته می‌شود. هزینه‌ای که صرف آن 
ففایتی از شیاه بازقد آن ان 

۴ - نم ولا عنه وقلواء عم مَجنون». 


خیلی بد اسستان کازخا کبک زشت و بی‌مورد است. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


بت و روز انار م1 
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۵ - «نا کاشفوا الاب قلیا نکم عَایْلونَ>. 


فا وت ها اب ی ان اش 

۶ - «یوع بش البطشة الکبْری, ان متتقِمون». 

واویلاست؛ چرا که خداوند متعال قصد انتقام دارد. مرگ فتل. 
تصادف. بیماری‌های ناعلاج یا صعب العلاح. بکقه مایی آ نف کار 
مورد نظر است: «تبطش الط الکبرّی4. 

۷ - «وَلذ فتنا قبلهم وم فزعون, وجاءم سول کُری». 

کاری فتنه‌انگیز و منحرفانه است؛ هرچند متعلق خیری دارد. 

۸ - «اَنْ ول با له يلم زسول مین». 

کاری سنگین» سخت اما خوب است. 

9-«وأَن تعلوا علیالله» اي تیم بسلطان مبین4. 

حوب» سنگین و سخت است. 

۰ - «واني غذت بربي وربکم آن تزجُُون». 

کاری مشکل و سخت است؛ به‌گونه‌ای که نیازمند مدد جستن از 
دیگران می‌شود. کاری عادی نیست. با افرادی نادان درگیر می‌شود که به 
وی دروغ می‌بندند. خوب نیست. 

۱ - «وَِنْ لْ ینوا لي فاعتزلون». 

کاری است که از سر قدرت انجام می‌شود. سخت و سنگین است و 
درگیری را در پی دارد. 

۲ - «فْدعا رآ لام قَوم مُجرمون4. 

خیلی بد است. 

کاری سنگین» سخت؛ دلهره‌آور و اضطراب زاست. بد نیست. 

۴ - «واترك الب زهوآء هم ند مُغرَفُون». 

سخت سنگین و دلهره‌زا و پرمکافات است. بد است. 


۵-+کم ترکوامن جات وغیُون». 

۶ - «وَزْروع وَمَقام کریم». 

دو آبه‌ی قر تا 1 استخاره است. خیلی بد است. به کفران 
نعمت دچار می‌شود. ورشکستگی, بیچارگی و غرق در آن است. 

۷ - «وَنعمة کانوا فیها فاکهین4. 

پا ا تاه تضییع نعمت به شمار می‌رود. 

۸-«کذْلك وََورثناها قزماً آخرین». 


خحوب است. کاری کم‌هزینه و ارزان قیمت اسشتا: 

۹ - «فمَا کت علیهم السَمَاء والازض وما انوا مُنظرین». 

خیلی بد است. هیچ کس با او همراه نمی‌شود و در شکست خود تنها 
یت 

خوب. سخت. پردردسر و سنگین است. 

۳۱- من فزعَوژن, اه ان غالا من الطْشرفین4. 

تیار نات متا 

۲- ولد احَرناطم علی علم علی امین ». 

خوب است. کار به صورت آگاهانه پیش می‌رود. منافع فراوانی دارد و 
مشکلی نیز در روند انجام آن پیش نمی‌آید. 

۳- « اطع من لیات ما فیه لین 
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با آن که شروع خوبی دارد. بسیار بد است. کاری گسترده زمان‌بر و 
طرولاشی امیت تعاطا نتفر ازان جرد 

۴- ان هوّلاء لیقولون». 

۵- ان هی متا الولی ما نحن بنشریق». 

دو آیه‌ی شریفه یک آیه‌ی استخاره است. بسیار بد است. هیچ خیر و 


جع فان نیست. اعتماد و اعتقادی به خواهان وجود ندارد. 


۳۶- انوا بأبایه (ن نتم این ». 
خیلی بد است. 
۷- هم خیرم قوغ تب والنین من قبلهم َملکناه, هم کانوا 


بسیار بد است. 
۸-«وما خلتا السَمَاوات والازض وما تما اعبین». 
بلد: آششت: 
۹ «ما خلقناهما لا بلح لک رهم لا یعلُون». 
۰- لیم الَضل مبقَائم أجمعین». 
پل ایشا عتخهام بزاع. آن شسته 
«ميقانهع»: کاری شلوغ است. 
۱ - یوم لا يَغني مَولی عَن مَولی شیتاء ولا هم پنضرون». 
بداست. خواهان درانجام آن‌ناتوان می‌ شود وکسی نیزمددکار اونیست. 
۲ - الا من رجم ال ان هو الْعزیز الرّحیمْ». 
عالی است. 
۲ بان شجرة الوم 4. 
۴- «طَامْ لیم ». 
دو آیه‌ی شریفه. یک آیه‌ی استخاره است. کاری خطرناک» وحشتناک 


و بد است. 


۲-۵ کالْمهل يَقلي في البعطلون». 

بل سینت 

۶ «کَقلي الحمیم 4. 

خیلی بد اک ۱ 

۷ - «خوف فعتلوة الی سوام الججیم 4. 


تیان بل شیاه 


۸- + با وق زأیسه من عناب الحییم4. 
خیلی بد و خطرناک است و مورد تمسخر قرار می‌گیرد. 
4-«دقْ ك نت الَزیز الکریم». 

بسیار بد است. 

۰ - «لِنْ ها َاکنت به تمترون». 

ان تیان 

۵۱ - ناسین في متام مین ». 


خوب است. سختی‌هایی دارد. 


و مق زمر الم 


۲- «في جَنّات وَعیون4. 
۳- «یلبشون من سندس واستبرّق متقابلین 4. 


بسیار خوب است. 
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۴- «کذلك ورَجِناهمْ بخور عین 4. 
حیلی خوب است. 
۵- «یعون فیها بکل فاکهة آمنین». 
پسیار خوب است. 
1۲-۶ ینوفون فیها المَوّتَ ال لته وی ووفاهم عَناب الجحیم 4. و 
خیلی خوب است. البته متعلق آن بسیار بد و خحطرناک انار کر | 

گرگی مواجه است. 
۷- «فضضلاً من یلته لك هو موز العظیم>. 
عالی است. کاری دلهره‌آور است. 
۸- «قانمَا یسَرْاه بلسانك للم یت کرون». 
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4- «فارتَقب. انم تون 4. 


بمتم 


۳ 


۳ 


3 
۱ 
۱ - (بشم الله الرَحْمَن الرَحیم» حم». 
۲ «تزیل الکتاب من ال العزیز لْخکیم». 
بسیار خوب است. کاری قاعده‌مند. ثابت» رسیده. سالم و بدون 
دردسر و مانع است که هیچ مشکلی در روند آن پیش نمی‌آید. 
۳- لد في السَمَاوّات والازض لیات نی ». 
عالی است. کاری گسترده است: 


کی ۵-«واختلاف الیل والتّهان وما آنزل ال من السَماء من رزق فاحیا به 
3 ۲ 0 2 29۳ 


لازض بغد موتهاء وتضریف ایا یات وم یعتلون». 

عالی است. کاری ۰ . مختلف و رزق‌آور است. 

۶ «تل آیّات له نتلوها لك بلح قبأي حدبث ارت ه وآیاته 
یوّمنون». 

خیلی خوب است ولی با توجه به محتوای ذیل آیه‌ی شریفه انجام 


ابش کار تزع هی هی ای انا ناویات رد 
تابا مشکلی برخورد ننمود. 
۷- :ول یلك آثیم» 


خیلی بد است. 


ع۶ 9 


۸- یسم آیات اللّه تلی عَلیه» نم یصرٌ دعت کنر فبر ان لم یَسمَهاه 
بش بعتاب آلیم». 


بسیار بد و خطرناک است. خیره‌سری» خدعه و فریب در آن است. به 
صورت تعمدی و آگاهانه خواهان را به انحراف وا می‌دارند و سپس خود 
را ناآگاه جلوه می‌دهند. 

٩‏ «وذ علع من آیاتا شینا تا زوا آولیت لَمْ ناب مهین». 

خیلی بد است. با علم و آگاهی به خواهان خیانت و تعدی می‌شود. 
بسیار خطرناک است و به وی فریب و خدعه زده می‌شود. 

۰ - «من وراه جهت» ولا بغني عنم مَاکسبوا شیناء ولا ما الوا من 
ون اللهألیای وم عناب عظیم». 

بسیار بد است. 

«جهتمْ»: بلاو ابتلایی حتمی در آن وجود دارد. 

۱ - «هنا هی والنین کفزوا یات همم عناب من رجز م4 

ظاهر و باطن خوبی دارد ولی موفقیت‌آمیز نیست و به نتیجه 
تم یتایح زب سنیگ : 

۲ - ال اي سَحّر لکم الب لتجري لك فیه بآشره ولِتبتفوا من 
فضله ولعلکم تشکرون». 

خیلی خوب است. 

«ولتبتَفوا من فضله»: پرزحمت و دارای مشکلات است و نباید به 
وعده یا جیزی اعطایی اطمینان داشت 

۳ - «وسَحُر لک ما في السَماوات وَما في دض جمیعاًمنه ان في للق 
لیات موم یتفکرُون». 
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۴ «فْل لین منوا یَفزوا لین لا یرجون 
کنو کش ون 4 
خوب است. زحمت چندانی نمی‌برد. سنگین و خطرناک است. 
زیرکی و زرنگی را می‌طلبد و باید مراقب تمامی مراحل و اجزای کار بود. 
۵ - «منْ عیل صالحا فلتفیه وم آساء فعلیهاء نم الی زیکم ترجَُون». 


خوب نیست. نتیجه‌ای برای آن نیست. 

الی ریکم ترجَعُون4: رجوع به حضرت حق همان فنا و زوال است. 

۶ - «ولقذ تا بتي بنوائیل الکتاب والحکم ابو وررَفناهع من 
لیات وفضلناطم علی العالمی4. 

خیلی خوب است. کاری است متنوع آبرومند و دارای امکانات. 

۷ - «واَتَيَ هم بات من الاشس فما اتقو الا من بعدٍ ما جاعَطم الْعلمْ 
بغیاً هم ان ربك بقضي بینهم یوم القيامة فیما کانوا فیه یختفُون». 

بد است. کفران نعمت. اختلاف و درگیری به صورت آگاهانه در این 
کار وجود دارد و نتیجه‌ی آن نیز خوشایند نیست. 

۸ -«ن جَعلْناك علی شريعة من الم فاتغهاء ولا تب َوَاء النین 3 

خوب است. باید مواظب کار باشد؛ چرا که موانعی دارد که باید در 
رفع آن کوشید. 

٩‏ -«لهمْلنْ ینوا نك من له شین ون لظالیمین بعضهم ولا بْض» 
له ول مین >. 

خوب است. شروعی پردردس مشکل و همراه با مانع و درگیری 
دارد ولی پایان آن به لحاظ: وال ول لین 4 خوب است. با تحمل 


صبر و بردباری است که می‌توان به نتیجه‌ی نیکوی آن دست یافت. 


۰ «هذا یضایر لاس وَهدی وَرَحمةٌ نوم یوقنون». 

عالی است. خیرات و برکاتی گوارا و شیرین و نتیجه‌ای صافی و بدون 
دش کارهه 

0۱-«أَم حیت این اجترحوا یات آن نجعلهع گالنین آمنواوعیلوا 
الصَالحات سَواء مَحیاهم وَمَمانّ» ها تک 

بسیار بد است. 

۲- «وَلَ له لشماواب وَالْض بالق وج کل تس بعاکسیث» 
هم لا یظلمون». 

خوب. سخت. سنگین؛ پرزحمت و پردردسر است. هیچ گونه ارفاق 
و اعطایی در آن نیست. 

۳- ریت من تخد له هواف وَأضلهُ ال علی علم» وحم علی سَنعه 
وه وجعل علی بضره عقاو فمن بقدیه من بند الق تذکُرون». 

بسیار خطرناک و وحشتناک است. خیلی بد است. جز گمراهی. 
لت تدیی و انیا عبرم تیار 

۴ - «وق لوا ما هی الا حیاتا لته نموت وتخیاء وما یهُیکنا لا انم 
ما هم بت من علم نها یظنون4. 

نباید به آن ی شد که چیزی جز نادانی. گمراهی و گرفتاری در آن 
نیست. بسیار بد است. 

۵-«وذ تلی عَيهم انا بات ماکان حجتهم ال ن الوا توا بای 
ن کنتم صاقین >. 

خیلی بد. است: 


خوب نیست. نتیجه‌بخش نمی‌باشد. 
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۷ - «وللّه لك السَمَاوّات والارْض ویوم تقوم السَاعة یَوْمَیذٍ بر 


۸- «وَتَرَی کل ام جَايت کل أمَة تذعی الی کتابهاه الوم تجزون ماکنتم 


ح 7 22 
ول تعملون». 


دشتار نز 
۰ «فَمَ لین آمنوا وعیلوا صالخا قحلم رب في رحعته دللق 
هو لو لین 4 
ال هت کار اتکی آزا اجا موی که میتی پستاد 


خوبی دارد. 


اي ۱- وم الذین کفزوه لم نکن آناتي نتلی علیکم َستکبرم و 


قوماً مجْرمین». 

خبلی بد. است. ی دارد. 

۲ «واذا قیل: ِن وغد الله و والساغة لا زیت فیهء قلتم: ما نذري ما 
السَاعة پن نظنْ الا ظنا وما نحل بملنتیقنین4. 


مانب مج بالق ناک نشتنیخ ماکنثم تعملون». 


نتیجه‌ای برای آن نیست. 
۳- وبا لَهُمْ یناث ما عملواء وحاق بهم ما کانوا بهیَستهزوُون4. 


خیلی بد است. 


۴ (وقیل الوم تنساکم کم نيیتم هَاء ویک هه ماک اسان وم 

بسیار بد است. خواهان مددکاری ندارد و بدی را با بدی پاسخ 
3 

۵ «ذِکم بانکم خن آیا ت الله زوا وغرتکم الْحَیاة له یوم 3 
یْحْرَجُون منهّه ولا هم ینشتعتبون4. 

خیلی بد است. هیچ گونه بخشش و اغماضی درکار مورد نظر وجود 
ندارد. 

۶- «فللهالحَند رَبْ السَمَاوات وَرَّبّالض رَبٌ اْعالمین». 

غالی اسان ابانت دک اس 

۷ وله الکبر یا في السَمَاوات والازض وَهُوّ لْعَزیز لْحکیم». 

عالی. مهم. بلند و سنگین است. 

۱ 
اولیای خدا با چنین آیاتی ارتزاق می‌کنند و خود را پرنگاه می‌دارند. البته. 
از ذکرهای سنگین می‌باشد که استفاده از آن با تحمل آزار و اذیت‌هایی 
همراه است. صبحء عصر و شب وقت بهره بردن از این دو آیه‌ی ذکر 
است. در مغیبات نیز کارکرد دارد و قدرت و اقتدار را در پی می‌آورد. 
کسی که براین ذکرها مداومت دارد مشکلاتی می‌بیند تا به استکبار دچار 
نگردد. بهره بردن از این ذکرها برای کسانی خوب است که دایم در پیکار 
و مبارزه هستند و نه برای کسانی که شب‌ها به آرامی در ر ختخوابی نرم به 


راب مي زود 
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۱ - پم ال ارم لرّجیم حم 4. 
۲ - «تنزیل الکتاب من له العَزیز الْحکیم ». 
دو آیه‌ی شریفه در واقع یک آیه‌ی تاره است. بسیار خوب و 
یکیو است. به صورت روشمند و منظم دارای پیچیدگی. است: 
۳- ما خلقتا السَمَاواتِ وَالازض وَمّا بَیتهمَا لا بالحقٌ» وأجل مسمّی» 
وین کقروا عم آنُذژوا مُُرضُون». 
خوب نیست. لجبازی. اعراض, تهدید و پاره‌ای از مشکلات دیگر در 


کی آن است و نتیجه‌ای نیز ندارد. 


۴-«فْل أَرَِت قا تنطون من ون الل» آژوني مَاذا لوا من الاض أَم 
هم رل فيالسماوات. افتوني بکتاب من قبل فا و آَنَزة من علم نکن 
خیلی بد است. محاجه و درگیری دارد. بدون نتیجه و کاری بلند و 


فرسایشی است. 

دوش آشل مین نتوین دون لاش انششیت ان وم لیامت 
وم عن عاتهم غافلون». 

بد. استتا: سیب شکستتا :و کمراهی می‌کردد:. تشتعه‌ای: بدارد. 


۶ و سس و 


-«واذا خشر الا کانوا هم ادا و کانوا بیبادتهم کافرین 4. 

خیلی بد است. کاری شلوغ است: «حُشرّ النأس». که خواهان در 
انجام آن ناتوان و درمانده می‌گردد. 

۷- «واذا تثلی علیهم آیائنابینات قال النین روا لح لا جاطم: هن 

بسیار بد است؛ زیرا گفته‌ی کافران را حکایت می‌کند. 

۸« یقولون ترا فلء بن افترینه فلا تنیکون لي من الله شیناء هو 
عم بما تفیضون فیه.کقی به شهیدا نی نکم وه الَُوز ریم 

خوب نیست؛ زیرا امر قل و مقول آنء پاسخ گفته‌ی پیشین کافران 
است. 

٩‏ - «فْل. مَاکُنث بذعاً من سل ما آذري ما یقعل بي ولا بکن انب 
ما پوحی الب وما نا ال نیز مینْ». 

بد و خطرناک است؛ جرا که جندین نفی دارد. بدون خاصیت و 


۰ - «فْل أَرَأیتمِْن کان من عند الله» ورتم به وشهد شاهد من بني 
شوائیل ی مقله» ناکرت لها بهدي اوح امین ». 

خحیلی بد است. کفران, اتهام. استکبار و ظلم ای اس : 

۱ - «وقّال این زوا للنین آمتوا: لو کان یر ما سبقونا له واذ لمْ 
توا به فسیقولون هَذا فك قدیم». 

بسیار بد است. موجب غرور می‌شود. کاری است که آگاهی لازم در 
ان تفت : 

۲ - «ومن قبله کتاب موی ماما َرَحْمة وا کتاب مدق لساناً عربیا 
زر لین وه ونشری للمحنینین4. 

خیلی خوب است. با توجه به فراز: «ییتنر این ظْلمُوا» خالی از 
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پیچیدگی نیست و کاری سخت است که خواهان نمی‌تواند پاره‌ای از آن 
را به صورت صحیح و سالم انجام دهد و در آن بخش است که 
له ان هرن 

۳ - لد لین قالوا رَْتا له نم تفا سْتتقامٌ مُوا فلا خوّف عَلیهم ولا هم 
یَحَنون». 

عالی است. کوتاه و شیواست و از آیات ذکر به شمار می‌رود برای 
گذار از سختی‌ها و گرفتاری‌ها و رهایی از زخم زبان و تهدید و تحذیر 
مفید است. با این آیه‌ی شریفه می‌توان از هر سختی گذر نمود. 

۴ - «آولیك آضخاب الْجَتّ خالدین فیهاء جرا با وا یلون». 

عالی است. زحمت را لازم دارد. 

9-۵«ووَصَْا الانسان بوالدیه بختاناً حملنة هکره ووَضَعته گزهاء 
حفله وفضاله اون ش هرآء حتی !5 بلغ ده وبلغ آزعین سَنة ال رب 
آوزغني آن آشکر نعمتك الّبي مت عل وعلی وی وأن أَعمل صالحا 
تزضاه وَأَضلخ لي في نی اني تبث لته واني من المسلمین4. 

شوب ساسا بان تقخه ذاشت کار بل کشیله تین سفت؛ 
فرشیا تشین و بت کی شاه تسیر ال اش 

۱۶ وت این بل نع خن نما عملوه ونتجاوز عَن سَیتاتهم في 
آضخاب الْجَتة وغد الصق الذي کانوا عون ». 

عالی است. کاری است دارای صدق که به‌راحتی قابل کنترل است و 
انجام می‌شود. 

۷ - «والني قال لوالتیه فٍ لکما آتعمانني آن [ خرج ۰ 
قبلي وم بستفیثان ال یلك آمن ان وَغد له حَق 
آساطیر الاولینَ>. 


خبلی بل اسست. سبب نابودی می‌شود. 


۸ - «أولیك لین حَق علیهم ول في تم قذ خلت من قبلهم من الجن 
وب وی ۱ 

بسیار بد و خطرناک است. با فردی ناهمگون مواجه می‌شود. 

٩‏ - «ولکلٍ رجات ما عملو. ولبوفیهم َغمالهم, وم 3 یظلنُون». 

خوت است. 

۰ - «وَیَومیغرَض الذین زوا علی الا مب بتکم في حیاتکم 
یه وستمتعتم بهاه فلوم تَجْرون لاب الْهون بماکنتغ تشتکبزون في 
الازض بغیر الحق» یکتم تلقون». 

وحشتناک است و سبب ابودی و شکست خواهان می‌گردد. بسیار 


وم خلفه آا توا له اي اف علیکم عناب یوم عظیم ». 

خیلی بد است؛ زیرا: ره «بالَاف». «ْزّه. چین خأنوه. 
اف هو فعنانت هت آن است: 

۲ - «قلوا: جنتنا لََفکنا عن آلهیته نا بما تعلته ان کنت من 

تلا ردین "سع تاه 

۳- «قال: نع الم عند ال وابِلفکم ما زیت به ولکني اراک قوما 

خیلی بد است. 

۴- «فلمَا ره غارضامُستقبل آزدیتهم قالواهَدا عارض منطرتا بل و ما 
جع به ری فیها اب 4 


بسیار بد و خحطرناک است. خواهان به فریب و نیرنگ دچار می‌شود. 


۵- کل شیء بر ربهاه فأَصبَحُوا لا یی ال مسَاکنهع.کذلك نجزي 
الوم المْجُرمین4. 

خبلی بد. است. 

۶ - «ولقَذُ ِِِ ن مَکناکم رز وابضاز 


سوه 


ینف فتا آغتی عنم نیم هم ولا بنْصازهم ولا هم ین شیء |ذکانوا 


حون بایات اه وحاق بهم ما کاثوا به َستَهزوون». 


بسیار پیچیده و پر از گرفتاری است. کاری خطرناک است که انکار و 
جحد در آن است. خیلی بد است. 

۷ - «وَلَذ آهلکنا ما حوَلکم من ری وصرَفنا نات تلهم یرجُون». 

بد است. موجب شکست و هلاکت می‌شود. 

۸ «فولا تصرهم این انوا من فون لّه ربا له بل ضلوا عم 
وذلك فکی. ما کانوا یقتزون». 

خیلی بد است. 

۹- «واذ صرفتا لك تقراً مق الْجنْ ینشتیهون لقن ما حضروه قالوا 
نصتوا فلمّا قضي ولا لی قومهم ُنذرین». 

روند کار خود را بسیار خوب نشان می‌دهد اما هیچ نتیجه‌ای برای آن 
سایق سم تاد 

۰- «قلوا: یا قوعته انا سیغتا کتاباً نز من بَغد موسیء مق ما ین 
هي الی الق وی طریق منشتقیم4. 

بسیار خوب است اما باید در انجام آن جانب احتیاط را رعایت نمود: 

۱- :یا ماه آجیبوا عي ال وآینوا به یقفز کم من ویک 
یج کم من ناب لیم 


گرفتاری و مشکلات فراوانی دارد. خحوب نیست. 


۲- وم لا ْجب قاعن الله فیس بمْنجز في الرض ویس له من ُونه 
ولا ول في ضلال طبین4. 

خبلی بد. است. 

۳- «أوَلم یروا نله الني قَ اسماوات والازض, ومع بخلقهن 
بقادر علی آن بخيي لت بلی, له علی کل شيء قدی». 

خوب نیست. تحذیرو تهدید در آن است. 

۴- «ویوع یغرض این زوا علی التّار لس ها بالق قالوا: بلی, 
باه قال: فلوقوا الاب باکت تکْفرون». 


شتا ریل ۳سعت: 


سم 
9 


۵- «فاضبر کمّا بر آولو العزم من الرسْل, ولا تستعجل لهم کانهم یوم 
یرون ما یوعَنون لم یلبتوا لا سَاعة من نها بلاغ فهل یلك با الوم 
سیون ». 


می‌گیرد و آیزوی وی در خطز می‌افتد. 


وال 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


دی 
بت تا 


۱۶۲ 


یچ 


ویژگی این سوره که به نام مبارک حضرت ختمی مرتبت ءٌ می‌باشد 
این است که هیچ قصه و حکایتی در آن نیست و تنها بیان‌گر احکام و 
آموزه‌هایی است که مطابق با طبیعت. هماهنگ با فطرت آدمی و حقیقت 
او و نیز علم مجرد و معنای محض است که با مقام شامخ آن حضرت تا 
تناسب دارد. هم‌چنین این سوره. احوال امت آن حضرت ع را تبیین 
می‌کند و هرچه به پایان آن نزدیک می‌شود احوال امت‌های واپسینی و 
آخرالزمانی را توضیح می‌دهد. 

۱ - یشم الله رح لرجیم لین زوا وضئوا عن سبیل الله َضل 
َمال». 

این سوره‌ی شریفه با یادکرد از موانع و مشکلاتی شروع می‌شود که بر 
سر راه دینداری و تکامل بشر گذاشته شده که به صورت قهری با 
حضرات انبیا و پیامبران الهی22 برخورد می‌کند و مانع ظهور کمالات 
آنان برای بشر می‌گردد. 

استخاره‌ی آن بد است. کار با مشکلات و موانعی مواجه می‌شود و 
خاصیت. بهره و منفعتی نیز ندارد. 

۲ - «والّنین آمتُوء وعیلوا اسَالحات وأمَئوا بما رل علی سحَمّب هو 


الحق من يم کر عنم سیتاتهم وأضلخ یال ». 


قالی کین ستخفت؛ متر اکم و همراه با تحمل زحمت است که 
موانع و عوارض آن برطرف می‌شود وکار به فرجام می رسد. 
۳ - «ذلك بان النین روا ان الا وان این آمنوا انبعُوا الحق من 


رهم کذلت بضرب ال اس تال ». 


حوب است. موانع فراوانی در مسیر کار است. امری پیچیده است که 
مخاطرات فراوانی دارد باید احتیاط و دقت را فراموش نکرد. 

۴ «قان قشم لین کفزواقضرب القاب شب ختشنوهي فقو 
لتاق فا متاً بغد وم فناث حتی تضع الحَرب آوزازهه ذلت ول یا ال 


لنتصر منِم, ولکن لیب بعکم بتقض, والنین یلوا في سبیل له فقّن بل 


ماه ». 

طولانی؛ پر خطر» پرز حمت و پرمشکل است ولی پایان حوبی دارد و 
خوب است. 

۵- «سَیهدیهم, یلح بالم». 

خیلی خوب است و درکوتاه‌ترین زمان به نتیجه می‌رسد. 

- «ویدخلهمالْجَتّت را ». 

عالی» بی‌دردسس بدون زحمت و شیرین است. 

۷-«یا یا این آمتوه توا اللة تس کم وی ناکم ». 

عالی است. در زمانی کوتاه به نصرت. قوت و قدرت می‌رسد. 

۸-دوالنین کفروه فتغساً مه واضل تال ». 

خیلی بد است. سبب گمراهی و تضییع سرمایه می‌شود. 

-«لك بأنهم کرهوا ما رل له قبط قالخ ». 

کاری خطرناک بد و سخت است. باطن آن بیش از ظاهر این کار بد 


است. خیلی بد است. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز نارهم 


سم 


‌ 


بت ده گرا ‌ 


وال 


م‌ 


اجه /بلیمان) 


دی 
ت ۳ 


وا 


نسم 


۰ - «َفلمْیسیروا في الازض, فینظرواکیف کان عاقبة این من قبلهم, مر 
له له وللگافرین آنتالها». 

بسیار بد و وحشتناک است. 

۱ - لك بان ال مولی النین آمتواء وان الکافرین لا مَولی لمْ ». 

خیلی خوب است ولی مشکلات و خطراتی در پایان آن وجود دارد. 

۲ ان ال یُدخل النین آمنوا وعیلوا اسَالخات. جات تجري من تحت 
نان والنین کفروا یتمتخون ویأکلون کما تأکُل انامه ولاز موی للم 

شروع شیرینی دارد اما در ادامه مشکل و سخت می‌گردد و ممکن 
است با یک جابجایی از خوبی به بدی بگراید و زندگی را بر او تلخ سازد 
برای رفع آن باید صدقه و خیراتی داشت و از خداوند طلب خیر نمود. 
خوب است. 

۱۳-«و کانمن قرب مي دقن زیت اي[ آخرجتكت. أَهلکناهم, 

خیلی بد است. نابود و هلاک می‌گردد. باند ان را ترک تمایل: 

۴ «َفمن کان علی بينة من َبّ کمن زین له سوم عمله واتعوا ماع ». 

شروع خوبی دارد اما کاری خطرناک است که به وی آسیب و آفت 
ورد می آوردی کذو از سی‌های آن تیا اسبت و نیشت: 

۵ - «مثل الْجَنة التي وعذالمتفون فیها نها من َاء یر امن اهاز من 
يلم یز طعمه وَأنهاز من خمر لة للشاربین» وناز من عَسَلمصفی, وم 
فیها من کل ارات وَمغفرة من رهم کمن هو خالد في الشار وَسْقوا مَاء 

خوب است. ظاهر و شروع شیرین این کار به مکافات و مشکلاتی 
برخورد می‌کند. سنگین و دیررس است. در عمل به آن باید احتیاط کرد و 


به تناسب کار نذر و خیرات با مشاوره داشت پا وکیل گرفت. 


۶و رم ۵ م2 


۶ و من بنتیغ لت حتی !8 خرجوا ین عقاو لین وا 
الیلم. : مَاذا قال آنفاء یت النین طب له علی قلوبهن, وا مایم ». 
بسیار بد است. نکبت حرمان و گرفتاری ماندگار را موجب می‌شود. 


۷ - «والنیناهتتزا رام هی و ام تواهم». 

با کار مورد نظر هدایت. قوت و قدرت بهره‌ی خواهان می‌شود. بسیار 
خوب است. 

۸- هل ینظرون لا الماعة آن تأنیهم بت فد جاء آشراطه فآنی هم 
اذا جَاعَهم ذکرَاهع». 

بل فتاه سل وتف رآن تور آن ات هیچ گونه آرامشی در این کار 

«یِعَةَ4: خوامان غافلگیر می‌شود و بلایی به صورت ناگهانی بر وی 
وارد می‌شود. 

4 -«فَلم أه هل ال ستغفز لب نی وَالموّمنات. وال 

خوب است. کاری آگاهانه و منحصر است. مشکلاتی عادی دارد که 
قابل رفع است. 

ال له باید کار مورد نظر را انجام داد و از ترک آن پرهیز کرد. 
برای ترک آن نمی‌شود استخاره‌ای دیگر گرفت. 

«واستغفیز لك وللموّینین»: کار دارای مشکلاتی است که هرکس به 
آن وارد شود با چنین مشکلاتی مواجه خواهد شد. 

فراز شریف: جفخ نَهُ لا ال از آیات ذکر است. 

۰ «ویقول النین آمتوا: لا رت سورَة فا آنزئث سوه سکم 
وذکر فیها تال رت الذین فيقلوبهم مرض ینظزون لت تظر اي له 
من المَوّت. فولی له ». 

کارعی ات کون اعار ان سختی و مشکلاتی وجود دارد و در پایان آن 


تک 
ی 
ج 
3 


‌ 
اسستا 


و روز نارهم 


سم 


‌ 


بت ده ی گرا ‌ 


ل 


وال 


م‌ 


اجه /بلیمان) 


دی 
مت تام 


 ع‎ 


و 


نیز به کفران و عافیت‌طلبی دچار می‌شود. خیلی بد است. گویی مال 
فراوانی بهره‌ی خواهان می‌شود و وی پیش از آن که استفاده‌ای از آن ببرد 
به چنگال مرگ اسیر می‌شود. 

۱ - «طاعَة ول مغروف فا عَرَم امن لو صنقوا ال لکان خَیرً 

بسیار خوب و هموار است. 

۲ - بل میم پن تلم آن ینوا في الأزض, وتقطعوا امک ». 

خیلی بد است. آشوب بحران و نگرانی در آن است و نتیجه‌ی آن نیز 
تاکز خانفن اشتگا 

۳- «ویت النین نم ال فاصم وأغتی نصارطغ». 

بسیار بد است. 

۴ - «أفلا یدرون الزآن, مغ علی قلوب لها > 

خیلی بد است. تحذیر در آن است. کار دارای مشکلاتی است که به 
شکست و بن‌بست می‌انجامد و به هیچ وجه راهی برای نتیجه‌بخش 
نمودن آن وجود ندارد و به صورت کامل قفل و بسته است. 

۵ - «اِن لین ازتنوا علی أذبارمم من بَد ما تن هم ای الشیّطان 

بسیار.ید است. کان دارای ظاهراق شیرین است ولی خر کمراهس» 
نابودی و بدبختی ندارد. 

۶- «ذكَ هم قلوا لِلنین کرهواه ما لاله سنطیعکم في بَْض ال 
وله یلم بشرارهخ ». 

پل اس که ای یراع ان نگ 

۷ - «فکیف لذ توفَتَهم الملایکة یضربون وَجوهَهم وبا م». 


خیلی بد است. بلابی در آن حادث می‌شود. 


۸- لك بأنهم توا ما آُنخط الله و کرهوا رضوانه خبط قالخ ». 

بسیار بد است. 

۹ :ام یب این في قلوبهم مرض آن نیح ال ضقان ». 

خطرناک و ونجستناک است. کار به شب‌کلسیت افتضاح. ناراحتی و 
حرمان می‌انجامد. تا نان انس 

۰ ولو تام ازیناکیم, فلعَرفتَهم بییما یماهم» رهم في لحن الق 
وال یعلم غالک ». 

مخاطرات و آشوب در آن است. خیراتی پنهانی نیز دارد که باطن آن 
را از ظاهر این کار بهتر نموده است. اما انجام آن خوب نیست. 

۱-«ولتبلونکم حتی نعلم المجَا هدن منک وا صَابرین ولو خاک 4. 

ِِِ س ک نیست. 
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هم هی یضرا له شتا ی مین 
بد است و نتیجه‌ای برای آن نیست. کاری بیهوده و مضر است. 
۴یا آنها الخین آشتره آطیعوا الله واطیعوا الخشول و3 تبظرا 
شروع خوبی دارد ولی باید احتیاط کرد تابه غففلت. حرمان و 
عافیت طلبی دچار نشد. خوب است. 
۴- «ِنالذین کََروا ونوا عَنْ سبیل اللّه ثم مَاوا وصم فان فلن یر 
ال مه 
خیلی بد است. کاری خطرناک و سخت است و نتیجه‌ای نیز برای آن 
۵- فلا تهنوه وتنغوا لیاسم ونم تم الاعْلون وله مَعکم» و 
عْمالکم». 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


‌ 


‌ 
سا 


و روز ساره ۱ 


سم 


سره یر 


۶ نا ایا الا لیب ول وان ینوا توا بوک جورکن, وا 
خیلی خوب و پرمنفعت است. هم ظاهر و هم باطن آن خوب است. 
۷- ان ینالکموهافیحهکم تبتخلواء وَیخرج أَضْانکم». 
خطرناک و بد است. 

۸- «َاَغ من وف بل لقع تخل ون 

3 یل فاتما نحل عَن تفسه وال لقن ونم الفقراب وین تتولوا یستنیل وم 

یرک نم لا یکونوا تالکم». 


۱ 
بل است. به خواهان اشیت»و سا رت وارد می‌شود و کسی نیز 


گ 
۵ 


‌‌ 


مددکار و دی ی اف بفی کدف ههام نهر ال کشتا: 


۱ ۶۸ 


۱ 


این سوره از متخلفان و منافقان سخن می‌گوید. 

۱ - (بشم اللّه رن الرَجیم نفتَختا لك فتحاً مبیناً . 

بسیار عالی است. بسمله‌ی آن آیه‌ی فتح و فراز دوم آن نیز از فتح 
سخن می‌گوید که در نتیجه دارای دو فتح است. کاری موفق است که به 3 
صورت ضربتی و سریع انجام می‌پذیرد و سبب گشایش می‌گردد.خیراتی ۵ 
بخششی و اعطایی دارد و نتیجه‌ای روشن و عظیم برای آن است. ِ 

هم بسمله و هم آیه‌ی فتح از اذکار است که از آن به صورت بسیط و ۱ 
ترکیبی می‌توان استفاده کرد. ۱ 


۲ - «َعفرَ لك الله ما تقد من خنبك وما تأحْن ویتم نِعمته علیك 


ویهْدیك صراطاً مُسْتقّیماً 4. 
بسیار غوب است. ابه‌ی:معرفت ق, تمامیت نعمت: است. مراد از 
نعمت را بر او تمام کرده و کسی که نعمت بر او تمام شده در صراط 


و 
نت ۶4( 


مستفیم فرار دارد. 

۳-«ویتَصر 2 الله تضراً عزیرآ4. 

بسیار خوب ات : خواهان مورد یاری و نصرت واقع می‌شود. از 
آیات. ذکر است: 


2 عور 


۴-«هو الني رل الشکينة في قلوب الّینین لیاوا ایمانً انیم 
وله جوذ السمَاوات والرض وکا ال علیماً حکیما 4 

غالی استتت: داراعن اراعتی ابتتادی ستاامتی هر اوود: 

«وَللّه جنودُ اسَماوات والاْض»: اين فراز از اذکار مهم است که برای 
قرب به خداوند و ارتباط با اولیای الهی و نیز نصرت و یاری بندگان و 
دستیابی به مغیبات و موجودات غیبی مانند فرشتگان کاربرد دارد و اذن 
دخول بر آنان دانسته می‌شود. 

۵ - «لیدخل الموّینین وَالمْوّیتات جات تجري من تحتها الانها خالدین 
فیهء یفرعم سیتاتهم. وگان لك عند لله فواً عظیما 4 

عالی اتیکه را یو و ماد کار کار که کشت وشن رها 
۳[ 

۶ - «ویحَبِ این وَالْمفقَات. والنشرکین وَالمُشرکات النين بالله 
ظنٌالشوء عیهم یر وی وغسب ال هم ولحتی) ود له جمتّ 
وَسَاءت مصیراٌ>. 

خیلی بد است. سبب ناامنی» بی‌اعتقادی» بدبختی و بیچارگی 
می‌شود. 

۷-«وللّه و السَمَاوات والاض وَکانّ له عزیزا حکیماً>. 

بسیار خوب است. کاری است امن که هیچ خطری وی را تهدید 
نمی‌کند. از ابا ذکر آست. آذن دخول شمرده می‌شود. 

۸-«لنا آزسلتاك شاهداً شرا وتذیر4 

خیلی خوب است. 

٩‏ - ینوا له وسوله وَتَرَروه وُوَفرُوهُ وبحوه بکُرَةٌ وأصیلا. 

بسیار خوب است. تکلیفی بر عهده‌ی خواهان قرار می‌گیرد که بر او 


۰ - ان النین یبایعونك انما ییون اللق یذ الله وق یدهم فمَنْ نک 
اما یکت علی نشیه ومَن أوفی بما عَاهد عَليه ال قمیوتیه جرا عظیماً>. 

شروع خوبی دارد اما در ادامه مخاطره‌انگین یتخت ری اسنت کیرخ است و 
ممکن اشست از آن. اسیت؛ سین ول پابان آن تب غوت انشت: 

«یذْ اللهفوّق آیْدیهمٌ»: از آیات ذکر است. 

۱ - «سیقول لك المخَلفون من الغراب شَعلتنا أموالتا وأهلوته ستففز 
لاه یقولون بآلیتتهم ما لش في قاوبهم» قل: فمَن ينك لکمْ من الله شیتاء ٍن 
راد یک را و راد بکم تفعاً بل کان له بما تنملون خبیرا». 

ستاو له انیت مورد تخلف واقع می‌شود و به وی بی‌اعتقاد و 
بی‌اعتماد می‌گردند. کاری بدون نتیجه است. 

۲ - «بل ظتنتم آن ن یب الرّسُول والموّینون الی آملبهم آبداء وین 
ذلك في قلوبکم وظنتتم ظنْ السَوّء وکنتم قوما بورا». 

خیلی بد. است: تابوزدی دز آن است و کار به ظاهرسازی. بی‌باطنی و 
خدعه کشیده می‌شود و فرجامی جز شکست نیز ندارد. 

۳ - ون لمْ ین بالله وزسشوله ان نا للگافرین سجیراً». 

خیلی خطرناک است که تهدید آن در زمانی کوتاه عملی می‌شود. 

۴و عی ناوات وا هقف لت بای ویقنت مه بسا 
وان ال غقُوراً زحیماً ». 

حیلی خوب است. به لحاظ: «ویعَنبُ مَنْ یام باید در عمل به آن 
احتیاط و دقت داشت. 

۵ - «سیقول المخلفون: ‏ انطلقتع الی مَغانم لتأخلوها ون نتبعکم, 
پُربنون آن یلوا کلام ال قل: ن تتبعوناء کذلکم قال الل من قبل, فسیقولون: 
بل تخشئوت بل کانوا 5 بَِهون ‏ قلل. 


خیلی بد است. کار به خفت. خواری و رجوع به واسطه کشیده 


وال 


م‌ 


اجه /بلیهان) 


دی 
مت تام 
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می‌شود. نگرانی و اضطراب در آن است و در پایان نیز به خیری 
تفت ربمت 

۶ - «قل للمخلفین من راب ستنعون ای وم أویي بَأْس شدید 
تلو و یشینون فان لیوا تکاله آجراً حتناء وان متتولزا نا 
تلم من قبل یک عتباً لیم 4 

بسیار بد است. کار به درگیری و فراز و نشیب کشیده می‌شود. 

۷ .- لیس علی الاغتی حَرَج ولا علی الاغزج حَر ولا علی المریض 
حَري» ون بطم له وَرَسولهُ بح نت تجري من تختها الانهان ومن یتول 
یعَبهُ عتاباً لیماً». 

ستلاین لیش از آن هی مي‌کند. کرفتاریبور اشوات در آن است: خیلی 
بل «اشتبتا: 

۸ - مد زضی ال ن المّینین» لد ببایُوناک تخت الشَجَرَة فعلم ما في 
قلوبهم» فان السکينة علیهم» وأبهم فتحاً قریباً ». 

خیلی خوب است. آیه‌ی شریفه با جمله‌ی فعلیه شروع می‌شود و به 
این معناست که کار با سرعت انجام می‌شود. البته ممکن است دارای 
ثبات نباشد. 

۹ - «ومغانم کیرد تاه و کان له غزیزا حکیماً». 

پسیار عونت است. کاری محکم و ماندگار است؛ زیرا با جمله‌ی 
اسمیه‌ای که مبتدای آن جمع است شروع شده است. باطن کار از ظاهر 
آن بهتر است. زحمتی ندارد و از امور اعطایی دانسته می‌شود. قوت و 
قدرت نیز در آن آسبت: 

۰ - «وعَدکم ال مقانم نبیر نوتاه فعجّل کم هَنه وک یب 
لاس عنکم» ولتکون يد مین ویهُدیکم صراطاً مُستقیما >. 

خیلی خوب است. خیراتی قهری در آن است که برای رسیدن به آن 
لازم است متحمل زحمت و رنجی گردد. 


«فعَجّل لکم هَنه4: کار به صورت سفارشی عملی می‌گردد. 

و کف دی الاس نکم : موانع کار برطرف می‌شود. 

۰۱- «وأخری لم تیزوا علیهء قذ أحاط له بهاه وکا له ی کل شیء 
قییرا». 

کار دارای مشکلات موانع و فراز و نشیب است و به اعتبار: «َذْأحَاط 
له بو بای سح وگیم رتیت ابا بت تیه 

۲- :ولو قتلکم اّنین روا ولا ابا تم لا یتجدون ولء ولا تصیر». 

بسیار بد است. باید آن را ترک کرد. خواهان دراین کار هیچ پشتوانه‌ای 
ندارد و به حرمان و بدبختی نیز گرفتار می‌گردد. 

۳ - «سنَّة له التي قذ خلت من قبل ون تجد لس لله تبدیل. 

کاری عادی. معمولی. کهنه و خشک است که چون آزادی عمل و 
ما را رها عم نمی یوقت 

۴ - «وَهُو الب کف يم عنکم. وآدیکم عنهع بیط مک من بد آن 
کم علیهم و کان ال با تعملون بتصیر. 

کار با درگیری» فراز و نشیب. نگرانی و ناراحتی همراه است و تنها در 
صورتی که مجبور به انجام آن است باید بلایای آن را با دادن صدقه از 
خود دفع نماید. خوب نیست. 

۳۵ ت این روا وصلوکم عن الَجد الحَرام. وی معکوفاً 
بل مَحلّه ولو رجال مُومتون ونساء وتات لم تعلمُوهم آن تَطوّوض» 
فتصیکع نع مغر عم لینخل له في زخمته من بشام آوتلولَلنا 
النین کَقروا مهم هماع اب آلیماً>. 


بلندی و طولانی بودن آی‌ی شریفه سبب می‌شود استخاره‌ی آن 


0 


فا آر 


حوب نباشد؛ زیرا کاری پر از گرفتاری است و در صورتی که به آن دچار 


گردد. راه گریز و فراری از آن ندارد. خیلی بد است. 
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م‌ 


اجه /بلیمان) 


دی 
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فا 
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«لم تلمُوصم أنْ تطووهمٌ»: افرادی نادان نیز به صورت ظالمانه بر 
مشکلات وی می‌افز ایند. 

۶ لذ جعل الذین کقزوا فيقلوبهم الحمية حمية الجاملیتهقَنرّل ال 
سَکیتته علی زسوله» وعلی نی ولمم کلمة التقوی. وکانوا أَحَقّ بها 
هلاه وکا له بل شَیء علیماً». 

پایان این کار خیلی خوب است ولی کاری است که هم زحمت دارد و 
هم سبب خسارت و آسیب می‌شود. کاری است هزینه‌بر و پر حرج؛ زیرا 
«جعل». <کفروای «لحَيّة» و «لجاهلیّة4 در آن است که در دانش تفأل 
به آن چارخانه گفته می‌شود. البته به اعتبار: «وأَرَمَهم كُلِمَة السفوّی4. 
خواهان با احتیاط دقت. مشاوره و نیز ثبت و سند. حرز و زرهی بر تن 
دارد و می‌تواند از این مشکلات بگذرد. 

۷ - «قذْ صتق له سول ارو بالق لخن المنجد الْحَرّام ٍن شاء 
له آمنین محلقین ژووسکه» ومقضرین, لا تخافون, فعلم ما ل موه فجَعَل 
منْ ُون ذلك فتحاً قریباً ». 

مشکلات فراوانی در این کار سنگین وجود دارد ولی خوب است. 

هنحاّین ووسَکُم, َسْقصَرینَّ»: مشکلات و سختی‌هایی در آن 

پیشامد می‌کند. 

۸ - «هْوّ الني أَزسَل سول بای ودین الْحَوَّ؛ هه علی النّین کله 
وکفی بالله شهیداً». 

عالی است. کاری محکم. دارای پشتوانه» ماندگان مطابق طبع و انجام 

شدنی است. 

هید زشول انلس والنی مَعَهُ تا علی الکمّار. حماء یم 
تراهم زکعاً سجداً ینتفون فضلا من الله ورضوانا سیماهم في وجوههم من 
ثر السجُود لك تلهم في ترا سم في الاتجیل کززع خر شطاه 


فَرره تغل فاستوی غلی سوقه یَغجب الْراع لیفیظ بهم الکمان وعد ال 
لین منوا وعیلوا اسَالحات منهع مغفرة جرا عظیماً . 


سه استخاره در این ان شریفه وجود دازدو از آینات صاحب 


استخاره می‌باشد. استخاره‌ی نخست آن بد. دومی آن خیلی بد و سومی 
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آموزه‌های اخلاقی مهمی در این سوره آمده است که بسیار حایز 

۱ - (بشم الله الرحمن لرجیم يا یا النین آمَتوه لا تقو ِتي له 
وَرَسُوله وَاموااللة نله سمیخ علیم». 

تخو نب آسستت: در انجام آن نباید عجله و شتاب داشت و لازم 
زانیا طمانيتهن کات وربهآ رامین دشال کرق 

۲-+یا ها الین آمنواء لا تفئوا َضواتکم فوق صَوّت الب وا تَجهروا 
له لول کجهر بعضکم لعض أنْ تخبط آغمالکن, وانتم لا تَْعرُون». 

بل ات نادانی و خطر در آن وجود دارد. 

۳- ان لین یقضون أَضوَاهم ند سول الله» آولیك الفین امتح ال 
قلوهم للتفوی. له مَغفرة وأجرٌ عظیح». 

خیلی خوب و پرمنفعت است که پیش از این آزمایش شده و نتیجه‌ی 

۴ - ان الذین یَِائونك من وراء الحجرّات. أکترْهْ ا یعقلون». 

خوب نیست. مشکلات و موانع بسیاری دارد. کاری اهماهنگ است. 

۵-«ولو نهْمٌ صبَرُوا حتی تَخرج ایهم لکان حیراً له والللغفوررحیم». 


حوصله‌ی لازم پشت بشی ات 


۶-+یا یا النین آمنوء ٍن جاءکم فاسقٌ بتبا فتبیلوا آن تصیبوا قوماً 
بجهالت فتضبخوا علی الم ایمین». 

بال«اشتت: 

۷- «اغُوا کم سول له لمکم في کثیر ین ار لت 
لکنْ ال حَب کم الویمان وید فيقلوبکم, ره کم الکفر والشسوق 
العضیان, وت هم الراشنون». 


۱ 


مع 


خوب است. نقطه‌های مثبت فراوان آن همراه با مشکلاتی گذر است؛ 
زیرا از عصیان و فسوق سخن می‌گوید. نقطه‌ی قوت این آیه‌ی شریفه 
فراز: «وکنْ له حَبَب الیکم الایمان» اش 

خیلی خوب است. 

۹ - «وَِن طافتان من الموّینین افتتلوه قَضلخوا یم قٍ بت اخناهتا 
علّی ری فقاتلو اي تبعي حتی تفيء نی آشر الم فان قاعث فأض لوا 
بیتهما باعل واقسیطوا نله یْجبْ المقیطین ». 

همراه با درگیری و مشکلات است ولی خوب است. 


۰ - اما المَوَمنون احُوة فأصلکوا بَین آخویک, توالت اما لحلکم 


و وت 


ترحمون 4. 

ال آشیته کال با شش الم در وه 

۱ - :یا یا انین آمتوه لا خر وم من وم عسی آنْ یکونوا خر 
منم ول نساءٌ ین نساي غتی نکن خر من ولا تلیژوا سکم ول 
زوا اقا بشش الاسم سوق بغة یمن ون لیب فأولنت هم 
اون ». 


۲ 
۹ 
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سچه4 


۲۲یا آیها النین انوا اجتتو) کثیرا مت الط بش ال نم ولا 
تجَسَموا ولا یب بعضکم بعضا یب حدم آن کل لخ آخیه میت 
فکرمتمُوه ونوا ال ان ال اب رحیم». 

بد است. عبارت: #اجتنبواب از آن پرهیز می‌دهد. 

۳-پا یا لاش خلفتام من کر ونتی وجعلتا شوب ول 
لتعَارفواء ان کمک عند اللهآ تاک اللة لیم حبی ». 

خیلی خوب است. 

۳ - «قالت الاب مت فل لم ینوه وَلکن فولو تاه ولما یل 
یمان في قلوبکم ون تطیغوا اللة وَرَسُولهُ لا نکم من آغمالکم شیاه ال 
َو رحیم». 

بت اه 

«ولمّا یل الایمان في ویک » 4: کار مورد ِ نتیجه‌بخش نیست. 

۵ - «ِنَمَا نون لین توا ال 0 ق لمْ یرتابوءه وجاهَنُوا 
الم وانشیهم في سَبیل ال و هم اون 4. 

عالی است. 
۶ -«فل: ون اللة بدینکم, له یم ما في السَماوّات» ومّافي الأزض» 


خیلی بد است؛ زیرا کسی که اراده کند به خداوند جیزی بیاموزد 


وال 


‌ 


اجه /بلیمان) 


خبائت دارد. 

۷ - «یمنون علیك آنْ سلمواه فل لا تلنوا علن بشلامکم, بل الله من 
عَلیکم 7 هَدَاکم للایمان, کنتم صادقین >. 

خیلی بد است. خواهان به منت‌کشی دجار می‌شود. 

۸ - لد ال یلم یب السَماوات والاْْض وال بتصیر بما عون ». 

بسیار حوب است. علم و بصیرت در این کار گسترده است. باید در آن 
دقت و اهتمام داشته باشد و از اهمال و اجمال بپرهیزد. کار را باید به 


سم 


سرعت و به‌دور از ناهنجاری و فریب عملی نمود. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


۱ - یشم الله الرَحمن الرحیم ق. وانقرآن المجید». 
بسیار خوب است. کاری است با نظم و ترتیبی ویژه که مشکلاتی 
اندک در روند عملی نمودن آن وجود دارد. به اعتبار حروف مقطع. 


پیچیده است. 
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اسستا 


روز ساره 
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وه وه 


۲ -«بل عجبوا آن جاءطم مدز منم فقال الگافزون ها ی عجیبٌ». 
«شيء عجیبٌ »: بحران و گرفتاری را پیش می‌آورد. 
۳-«أندا متنا وکا تراب لك جع بعید4. 


دیق بوسسسست 


بسیار بد است. البته کاری نجیب است ولی نجابت با بدی آن سازگار ۳ 


۴حقد غلمتا ها تفص الازض منم فعتتنا کتاب حفیظ ب. 

شروع کار با آسی‌های ارات هتمراه اشتی ای ارشک 
نمی‌باشد ولی پایان خوبی دارد. 

۵ -«بل کنبوا بالحق لا جاعهم هم في آفر مریج». 

خوب نیست. به دروغ‌گویی مبتلا می‌شود. 

- «َفلمْینظروا ای السَماء فقَم کف بنیناهاء ورین ها ومالهامن‌فژوج». 

به اعتبار: «َفلم» خوب نیست. با اموری نامرتبط و بی‌مورد مواجه 


می‌شود. 


۷- «والازض مَنذناهاء ایا فیها زواسي وأننتتا فیها من کل‌زوی‌بهیج». 


به لحاظ: «لم» که بر این آیه‌ی شریفه نیز وارد است خوب نیست. 


البته خود کار حوب است اما خواهان برای انجام آن نامناسب است. 


۸-«تَبَصرة وذکُری لکل عَبادٍ منیب». 
بسیار خوب است. 

۹ - «وترّنا من الشماء ما با کا انا به جات وَحَبّ الحصید». 
عالی است. 

خیلی خوب کوتاه. شیرین وگواراست. 

۱ - «رزقاً لباب وَأحیینا به بل متا کل الْحروجخ». 

خوب و شیرین است. 

۲ - « کت عقوم نوح. وَأَضحاب ارس وَتنوذ». 

خبلی بد. است. ۱ 

۳ - «وَعَاف وفزغون وَاخُوَانْ لوط ». 

بسیار بد است. 

۱۴ امخان الابکتة وقَومْ کل که الرْسْل فحقَ وعبد4. 
خیلی بد است. ۱ 

۵ - «فتییتا بالخلق لاوّل. بل هم في لس من خلت جدیدٍ». 
کاری پرز حمت. پرآفت و آسیب زاست. بد است. 


۶ ولد خلقتا الانسان وتعلم ما توشوس به تفه وتحنْ فرب الیّه من 


حبّل الوّرید». 


و تیجگ: 


به بخاظ طجلم رزیت اس وسرایی اسنگه اتظر انز 


«حبل الورید »: دقت را لازم دارد و نیز باید تاوان پس بدهد. 


۷ - «ذ یی تیان عن اليمین وَعن الشَمال قعید». 


ایب که ی آها اسان وش اقیایس هایه که کار و زا 


کشف می‌کنند و دست به تخریب کار وی می‌زنند. 


بسیار بد است. با فردی نیرنگ باز و حرفه‌ای در حیله و زرنگی مواجه 
2 

۹ - «وَجاءث سَكُرَة لوّت بالحقّ لك مَاکنت مِنه تحیذ». 

خیلی بد است. 

۰ - «وخ في اور دك یوم الوعید ». 

بسیار بد است. تمامی زحماتی که برای کسب مال یا هر عنوانی 


شوم نی قرط 


بت و روز ا ساره 1 


سم 


‌ 


می‌کشد به صورت ناگهانی از دست می‌رود و همه تلف می‌شود. 
۱ - «وَجَاتث کل تفس مها مان وهیذ). 
خیلی بد است: 
۲« ذکنت في غفلة من هن فکشفنا عنك غطاء فبصر الوم حییذ». 


‌ 
سا 


بسیار بد است. خواهان تمامی سرمایه‌ای که از این کار به دست 


ورین تسم ۲ 


۴ 
۳ 


۳ 
می‌آورد را از دست می‌دهد. و 
۳- «وقَال قرینه هذا ما لیَ عتید». 

خیلی بد است. 

۴ - ما في جهن کل کار عنید». 

بد و خطرناک است. 

۵- ماع للخیر تیه طریپ4. 

تسا بل 7 


۶ - «الني جََل مع له الا آحَن فَیاهُفی العذاب الشدید». 
خیلی بد است. 


۷ - «قال قرینه. ژبتاء ها اطفته ولکنْ کان في ضلال بعبد 4. 
بسیار بد است. 
۸ - «قال: لاتَختصمُوا لد وق قلعت الیکم بالوعید». 
خیلی بد است. سبب دعواء مشاجره درگیری و چه بسا زندان و نیز 
بیتچارگی»:ورشکستکین و شکست: ی شنود. 
۹ - «ما یل لول لد وما آنا بظلام لعبیدٍ». 
باید این کار را ترک کرد؛ زیرا چیزی جز مشکل و سختی ندارد. خیلی 


بل اه 

۰- یوم تقول لجهَ هل امتلات وَتقُول هل من مَزید». 

خیلی بد است.به شکست یا ورشکستگی کامل می‌انجامد. 

۱- «وأژافت لته سین غیربعیدٍ4 

بسیار خوب. زیبا و شیرین است. به نتیجه می‌رسد و مشکلی نیز 
ندارد. 

۲ «هذا ما توعَُون کل آُوّاب حفیظ». 

خیلی خوب است. کاری است مشخص نرم. آسان, ماندگار و با 
وعده‌هایی که محقق می‌شود به نتیجه می‌رسد. 

۳ «مَنْ نی رن ایب وجاء بقلب منیب 4. 

خیلی خوب و خوش باطن و دارای معنویت است. 

۴- اذخلوها بسلام دك یم الخلود». 

عالی است. به ام موقعیتی بلند دست می‌یابد و يا زندگی وی 
سامان می‌گیرد و مشکلاتی از وی برطرف می‌شود. 

۵« ما شون فیهاء وَلذینا مزید». 

خیلی خوب و پرسود است و منافع سرشاری را بهره‌ی خواهان 
۳ 


عم مق 
ٍ 


۶-«و که آهلکا قباهع من قزن هم آشد منهی بطشاً؛ فتقبوافی البلاد, ها 
۱ من فرن هم اشد منهم بکشا قنفیوا تي اب 


خیلی بد است. 

۷- «ِنَ في لك ری من کان له لب أو ی اس وَُوّ شَهیذ». 
کاری است عالی: هموار و متنوع. 

۸- «ولذ حلقتا السَماوات والازض وم تما في سِتة یام وما متا 


ِ 
من لخوب4. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


بسیار خوب است. هیچ گونه مشکل و آسیبی در این کار وجود ندارد. 

۹ «فاضبز علی ما یقولون وخ بحند رب قبل طلوع انس بل 
الْغْروب». 

عالی است. کاری معنوی است. 


«وقبّل ارو : کار را باید به سرعت و بی‌درنگ پی‌گیر شد. وگرنه با 


‌ 
اسستا 


و روز ساره 1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


۰ «ومنّ الیل دبای دود 


عالی استتا؛ ی 
لی ۳ 


ود 


دیق سم 


چا 
که 
۶ 


۱- «واسْتمع یوم تاد اناد من مکان قریب». 

خوب است. 

واستمع»: باید مواظب و محتاط بود و در انجام کار دقت داشت 
چگونگی کار به‌گونه‌ای به دیگران نرسد و از آن آگاهی نيابند. 

۲- «یومَِسْمعُوْ ایح بالق لك یوم الْروج». 

خوب نیست. کار دچار نابسامانی می‌شود. 

۳ انح نحيي ونمیت» والیالعصیز4. 


مرا بل کت راهان بل کونفا ی از کار از لته امن نود 


و ۳ 


خیلی بد و خطرناک اسگه با نله ان ندقیک: شتا 
۵ - «ننْ آغلم بما یقولون وَمَا نت علیهم بجبّار فذکز بالقزآن مَنْ 


ره 2 
یخاف وعید4. 


وه 
3 
م0 


۳ 


۵- ما توعنون َضای». ۵ 
۶- «وان لین لاقْ . 1 
شش آیه‌ی شریفه دارای یک استخاره است. کاری است بسیار 


اکن منظم و مرتب. با برنامه‌ریزی می‌توان آن را به نیکی ۳ 


بسیار خوب است. 
۷- والسَمَاء ذأت الحبك». 
۸- جک آمي ول مُختلفب4. 
سه آیه‌ی شریفه یک آیه‌ی استخاره است. خیلی بد است. 
۰ - «قتل الحْرَاضونَ 4. 
۱ - این هم في غمرَة ساهُون». 


هر دو کریمه‌ی باه تنل نک انففن استعای اتسار نله استا: 


۲ - «یسألون ین یوم لّین». 
۳ - «یوْمهعْ علی الّار یفتئون4. 

۳ - «ذوقوا فتتتکم هلاه اي نتم به تستعجلون». 

سه آیه‌ی شریفه یک آیه‌ی استخاره است. خیلی بد است. 

۵ - امین في جَنات وغیُون». 

جٍ ‏ کاری است ویژه‌ی افراد مومن و برای دیگران نتیجه‌ای ندارد. حوب 
3 است. ز حمت و کار را نیز می‌طلبد. 


وه ر موه 


۶- +آخنین ما آتاهم ره هم کانواقبل دك محینین 4. 
ی ون 
۷ -< کانوا قلیلاً من الیل ما یهَجَُون». 


۸- «وبالشحار هم یستعَفزون4. 

خوت است. 

۹ - «وّفي وله حَقَ للسَایل والتخزوم». 

خوب است. نیازمند هزینه است و نباید در این راه کوتاهی کند و کم 


بگذارد و لازم است پی‌گیر کار باشد تا به نتیجه رسد. 


۰ - «وفي الض آیات للموقنین4. 

خیلی خوب است. 

۱ - «وفي سکم فلا تبرون». 

بسیار خوب است. 

(أفلا تبصرُونّ»: باید در پایان کار دقت و احتیاط داشت تا به مشکلی 
فتنار اتقق: 

۲ - «وّفي السَمَاء رفکم. وَمّا توعَنون». 


بسیار خوب است 


(وفي السمّاء رزقکم»: رزق آسمانی نشانه‌ی حلال بودن کار و 
بهره‌های آن و نیز معنویت است. 

۳ - «فوََب السَمَاءوالزض ان لحقَ مثل ما نکم تتطقُون». 

خیلی خوب است. 

ورب السَمَاء وَالازض»: ضمانتی برای تحقق کار مورد نظر است. 
آسیب و مکافاتی ندارد و تمامی نتایح به دست آمده از آن مثبت است. 

۴- هل تال حدیث ضیف ناه المکرمین4. 

خیلی خوب است. 

۵ - «ذ لوا علیّه فقالوا: سلاماء قال. سلام قَوغ منکرون». 

تسیا ر رب ام زان بای جاثب اساط رزمآمانت کر 

۶ - فرَ ای آهله فجاء بل سمین 4. 

خیلی خوب است. با توجه به سرعتی که حضرت ابراهیم در آماده 
کردن گوشت گوساله داشته است باید گفت کار به سرعت انجام می‌شود. 

۷ - قرب له قال, لا تأکلون» 

خوب است. اضطراب و استرسی در آن وجود دارد که برطرف 


می‌شود. 


۹ ۰ 


۸ - «فرَجس مه خيفة قالوا: لاح شوه لام غلیم4. 

حوب است. شروعی آميخته با ترس و تنیدگی دارد ۳ بشارت به خیر 
است و خیر می‌باشد. 

۹ «فالتِ مره في صرّة فصکت وجهیاه وقالت. عَجوز عقیم». 

شروع آن خالی از اضطراب نیست. کاری است بد ظاهر و پرزحمت 
که باطن نیکویی دارد. 

«عَجوز عقيمْ»: ظاهر خوشی ندارد و کاری بسته است که به نتیجه‌ای 


تن وس 


۰- «ق لو له قال. لك و الحکيم العليغ 4 

عالی است. 

«قال: ما خطبکم یه المرسَون». 

خیلی بد است. 
۲ «قَالوا  َ‏ 


و 


۳ 


بسیار بد است. 

۳- سل لیم حجَارة من طین>. 

خیلی بد است. 

خیلی بد است. خطر درگیری. سقوط و شکست در هر سه 
استخاره‌ی بالا وجود دارد. 

۵- «فأخرجتا من کان فیها من المومنی». 

بد است. خالی از گرفتاری و مشکلات نیست. 

۶ «فمَا وَجذنا فیها غْر بت من السنلمین4. 

خیلی بد است. پرخطر است. 


کر و َافه د العَّات الا 
دا ۷ «وّت رکنا فیها آيةٍ للذین یَحافون العَناب الالیع4. 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


تشاب ات مت کات زاب کار ات 

۸- «وفي موسی, ذ سل الیفرَوّن بسلطان مبین 4. 
خوت است. 

«بشلطان مبین»: کاری بزرگ و مهم است. 

۹ «فتولی ب یه وقال, ساجر َو مَجنون». 

خوب» سخت و سنگین است: 

۰ «فاخاه وجنوده فتبذناهم في الب» وهو لیم ». 


عم 


۱ - «وفي ای لذ آزسلنا هم ایح العقیع4. 

بسیار بد است. هیچ نتیجه و خاصیتی ندارد. سبب شکست و نابودی 
39 

۲- ما تَلْز من شَیء تث علیه ال جعَلنه کالرّمیم ». 

خیلی بد است. چیزی برای خواهان از آن 9[ 
باد می‌رود. 

۳ - «وفي تُُوده اٍذ قبل لَهم توا حتی حین4. 

خیلی بد است. بوی مرگ و شکست از آن به مشام می‌رسد. 

۴ «فتوا عن آنر رهم الم اضاقت وه ینظزون». 

شکست و نابودی خود را با چشم خویش می‌بیند و کاری نمی‌تواند 
انجام شاه اتستعان نله است: 

۵ - «فمّا استطاغوا من قیام وما انوا مُنتصرین4. 

به خطر می‌افتد و چون هر کس درگیر کار خود است کسی نمی‌تواند 
به وی مددی برساند. بسیار بد است. 

۶- «وَقَْ نوح من قبل انم کانوا وم #یقین4. 

خیلی بد رت 


۷ «والسَاء تاهاب ون لنوسهُون4. 

بسیار خوب. پرمعنویت و عزیز است. 

۸- «والض فَرَشتاهاء فیغم الَْامدون». 

خیلی خوب است. آرامش و ثبات در آن وجود دارد. 

۹-«ومن کل شیء خلفنا رَوجین, لعلکم تذکُرون». 

خیلی خوب است. 

۰- «نرُواالی ال اي لک مه یر مبینْ». 

بسیار وب است. خیرات فراوانی با آن است که ارزش خحطر کردن را 
دارد. باید احتیاط و دقت در انجام آن داشتتتا اسی: تلایا 


وال 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


دی 
مت تام 


۹ 


سس 


اي کم مه نی مبینْ»: کار سنگین و پرعطری است. 

۱ - «وّلا تجعلوا مَع له لها خر اني کم مه تذیزمبین». 

سبب اختلاف و تعدد ین درذگ خوب نیست. 

۲-« کت ما ی لین من قبلهم من سول له قالوا ساجز و مجنون». 
خیلی بد است. 

۳- «أتواصوا به بل هم وم طاعون». 


ییاور ال ۳۹ با افرادی گمراه همراهی می‌کند. 
۴-«فتَوّل َنهم» فما آنت بملوم». 

خوبت نیست. نگرانی در آن آستتت: 

۵- «وَذکن, فا الذکری تفع نی >. 


بسیار خوب و دارای خیرات فراوانی است. توجه و نفع مفید را به 


همراه دارد. 


۶- «وَمَا خلت الجنٌ لافس الا لیعبلنون». 
کقوانب:است: کاروعن: مخ وهی وش کین )اشت: 
۷- ما رید منم من رژقه» ومَا ری ن یطعمُون». 
۳ 

۸ - «ِد ال هو الرَراقَ و اوه المتین». 


عالی. امست از ایا دک استق, دک زرف یی و معتوی اسضا که 


برای رفع فقر و رهایی از بیچارگی و توسعه‌ی در زندگی کارآمد است. 


4 - «فِن للذین ظلمُوا ُنوباً مقل توب آضحابهن فلایننتنجلون». 
خبلی بد است. 

۰- «فویل للنین کفروا من یمهم الذي یوعَلون 4. 

بسیار خطرناک و بد است. 


۱-(بشم ال لسن الّجیم والطور). 
۲ (وکتاب مشطور ». ۱ 

۳ - في رّق متشور». 

۳ - «والبیْت المَعُْور 4. 

۵- «والسَقّف المَرْفُوع4. 

۶ «والبطر ایور 

۷- ان غلاب رَبّكَ لواقعٌ». 


و ۳ تواعرطایات 


ور زا چاره رم 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


۸-«مَا له من دافع». 


/9 ور تسس 


یه یه سره سول امه شا یه ری 
یکسان دارد. خوب نیست. تهدید و غضب شدید در آن است و چیزی میب 
نیز مانع از عملی شدن این تهدید نیست. سبب شکست می‌شود. 

4 «یوع تموز السَمَاءُ مورا‎ - ٩ 

۰ - «وتییز الجبال سَیراًه. 

هر دو آیه‌ی شریفه یک استخاره است. خوب نیست. 

۱ - «فوَْل یم للمکنبین». 

تیا زیت تاه 

۲ - «لْْین هع في خوض یلعَبون». 


ی 


همم 


۳ 


۳ 


ی 
3 
_- 
۳ 


۳ 


3 ۹۳ 


۱ 


۳ - یوم یعون لی نار جهن دعا 4 


بل: انیت 

۴ - «هَنه از اي نتم بها کون ». 
خیلی بد است. 

۵ - یر هه 1 نت 1 تنصرون». 
کنیا تلف متا 


۶ - «اصلوّهَا؛ قاروا لا تضبرواه سَوامُ علیکم» نما تجزون ماکتتم 


تعماو 6 


خبلی بد. است: 

۷ - «ِنّلمْینَ في جات ونعیم 4. 

وی کر ار ی شادمانی دارد ی سالم. می‌باشد. 
۸ - «فاکهين بما آتاهم ربه قاط یم ناب الجحیم». 

خوب است. سبب کامیابی می‌شود و مانع و گرفتاری نیز در آن 


نیست. 


۹ - «کلوه واشربوه هنیناً بماکنتم تعَمَلون4. 

خیلی خوب است ولی زحمت دارد. 

۰ - منکن علی سر مضفوفة وَرَوَجِناهمْ بخور عین 4. 
عالی است. سیب عافیت و رفاه می‌شود. 


۱-«والین آمتو وانبعتهم بم رهم بایان لحقنا بهمْ دتم وما آلتتاهم 


من ععلهم من شیب کل نرق با کب وهین> 


عالی است. دارای خیراتی قهری است که دارای حساب و شماره 


است و خالی از زحمت نیست. 


۲ «أدناهم باکت ولخ ممّا یشتهون». 


۱ 


ست. 


۳ - «یتتازغون فیها کاس لا لو فیهه ولا تیم ». 
۴ - «ویطوف عَلهمْ غلمان له کانهم لول مکنون». 
خیلی خوب است. 

۵ - «وأَفل بَعضهم علی بعض یتساءلون4. 


بسیار خوب است. 


۲۷۶ - لو اکتا قبل فی أهلتامشفقین4. 


عالی است. خطراتی داشته که برطرف شده و خیر آن باقی مانده 


شوم نی قرط 


‌ 
اسستا 


۷ - «فمَن ال علیناه ووقانا ناب اسَمُوم4. 
خیلی حوبت تاد مشک ثت آن برطرف شده تا 
۸- :اکتا من قبل وه اه هو ابر لرجی». 


بسیار خوب است. 


ورو زا چاره م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


۹ - «فْدکُز» فما نت بنغمة رَبك بکاهن» ولامجئون». 
بد است. خطرات فراوانی دارد. 
۰« یقولون شاعرٌ نتریض به ریب المَنون>. 


وی اراس 


" ۳ لب و ۳ 
کاس نیج ای کی ان ایس اه 


۱- «فْل: سوه قاني مَعکم من المترضین». 

بد است. درگیری, نزاع و انتظار را پیش می‌آورد. 
۲-«م رهم آخلامهم بهله آم هم وم طاغون». 
خیلی بد است. درگیری را به همراه می‌آورد. 
۳- ام یقولون نله بل ۷ یوینون». 

بل. استت. 

۳- «فلی توا بحدیت مثله ٍن انوا صاطقی». 


بل" اشت: 


۳۵« خلقوامن غیر شیء 1 هم حون ». 
بل. استتة 

۶- «ام لوا السَمَاوّات والرض بل لا یوقلون». 
خیلی بد است. 

۷-«اَم نتم خران ریت أَ هم الْمسیطرون». 


نب زا تا انب تاد 


همم 


۳ 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


بای ات 

4-«َم له التتات وَلکم لبون ». 
وه مت : 

۰« تلهم جر فهم من مغر مقلون». 

بد و سنگین است. ۱ 

۱- «أَم عنتهم لیب فَْم یکَتبون4. 

بد است. خواهان مورد محاسبه و باز خواست قرار می‌گیرد. 
۲-«ام پریُون کید لین کفَروا هم المکیون». 

پل است: ععیله و تیرنک در کار بسن قی‌آید: 


دی 
مت تام 


2 
۳- «َم لهم لَ رال سبْحان له ما شرکُون». 

خیلی خطرناک و بد است. شکست و نابودی را در پی دارد. 
۴ «واِنْ روا کشفاً من السَماء ساقطاء یتقولوا: سحاب مر کومْ4. 
بسیار بد است. سبب از دست رفتن سرمایه می‌شود. 

۵- «فَْرهْ حتی یلافوا یمهم اي فیه یضمقون». 

خیلی بد است. گرفتاری می‌آورد و بلاخیز است. 

۶- یوم لا بغني عنهم کبْلْهم شیناً ولا هم یرون 4. 

عفلت اورز کم اه سای ات پسیاو فا است: 


0 


۷ - «وان للذین ظلموا عذاباً فون لك ولکن کنر یِعلمُون4. 
خیلی بد است. 


۸-«واضبز لحم ربق فان بأغییتء سب بحند رل جین تقوم ». 


بسیار وب است. صبر و استقامت را می‌طلبد. خیرات فراوانی با آن 
۹ «ومن الیل بخ ولذباز النجوم4. 


عالی است. خیرات فراوانی دارد. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


بت و روز انار م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


ور رات سس 


هه 


وال 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


۱- سم ال ارَحمن ارجیم والجم لا هوی». 

سوره‌ی نجم سوره‌ی مفام حضرت ختمی مرتبتع است. 
استخاره‌ی آیه‌ی نخست آن خوب نیست. 

۲-«مَاضل صاحبکم, وما عُوی». 

و نوتاه 

۳- «وَمَا یعطق عن الهوی ». 

و مت : 

۰ ۴-«ان هوالاوخی یوحی». 
مهو خوب است. کاری منحصر. محدود. محکم و بلند است. 
۵- «عَلعَهُ شبیذ الوی». 
خیلی خوب. مثبت و معنوی است. 
۶-«ذو مرَة فاستوی». 
سبب اقتدار قدرت و بلندی می‌شود. بسیار خوب است. 
۷- «وهو با الغلی». 
عالی و بلند است. 

۸ ده فتدلی4. 


خیلی خوب است. 


ی 


- ۶ 


.4 «فکان قاب قوسین 1 اذنی‎ - ٩ 
کاری مادی, ظاهری و دنیوی نیست. خوب است.‎ 
«فحَی الی عبلیه ما آژحی4.‎ - ۰ 
کاری منحصر و خاص است. خوب است.‎ 

۱- «مَا کلب الْفوَا ما رأی>. 


۲ - «أفتماژونه عَلی ما ری ». ِ 


خوب است. 
۴ - ند سِنْرة الْمتتقی>. 2 
عالی و دارای عظمت است. 
۵-«عنتها له التأفی». 
عافیت سلامت, قوت و قدرت با آن همراه است. عالی است. ۲ 


۶ -«اذْ یی السَدْرَةَ ما یغشی>. 


خوب است. 

۷-«مَا زاغ الصن وما طقی». 

تقولت. تست زیر[ تفی و انکار دز آن. اسشک: 

۸- «ق رأی من آیات رَبّه ای ». 

خیلی خوب است. کاری بلند. سنگین و معنوی است. 
4 -«َریتم ات وَالْغرّی». 

بسیار بد است. 


۰- «وَمَنَا: االة الاحخری>. 


خیلی بد است. سبب استکبار و طاغوت‌گرایی می‌شود. 


۱ - «أکم الذکز وله الانْثی». 


وس تمیی: 


۲- لك اذاً قَسمَةٌ ضیزی >. 


تفسیم بدی است. خوب نیست. 
۳-«ن هی له آسما مُسَمیتمُوها نم وبا وک ما بل له امن شلطان, 


د" _انیتبعون الا الظن» وما تهُوی الانفش ولد جاعمم من رهم الهتی». 
3 ان یتبعون | ۱ ۱ ۹ 

5 حوب نیست. صدر ایه بر ذیل ان چیره است. 

لب 


ِ ۴ - «اأَمْ لأانسان ما نی 4. 


خوب نیست. تنها ظاهری خوشایند دارد. 

۵ - «قلّه خر والهولی». 

خوب است. 

۶- «وکنٍمن مك في الَماوات آتغني شغاعتهم شین امن بغد آن ین 


له من ام وَیرْضی4. 
خوبت؛ محدود و مقید است. 
۷« الذین لا ون بالاخرة لَسَمُون الملانکة تضییة ای ». 


تا 


2۳ ۰ ۲۸ -جوما لیم به من علم ان ون لا ال وان ال ٩‏ يقني من الق 
خوب نیست. کاری است که به درگیری» تجسس و اضطراب 
می‌انجامد و نتیجه‌ای نیز از آن به دست نمی‌آید. 


۹ «فاغرض عَن من وی عنْ ذکرتاه ولمْ یرذا الحَياة لیا > 

خوب نیست. 

۰- « لك ملعم من العلم» ان رَبكَ هو آغلم بمَن ضل عن سبیله وم غلم 
من اهتنی >. 


و تسوت 


۱- «وّه ما في السَمَاوّات وَمّا في ال ض ليجزي النین أسَاوا بما عیلوه 
یجُزي لین أحسئوا بالْحشتی». 

خوب نیست. چیزی دستگیر خواهان نمی‌شود. 

۲- «انین بتجتینون کار الم والقواجش لالم بت واسم 
امقهرة هو آغلم بکم ناکم من از و لمأت في بطون هتکن 
فلا تَزکو سکم هو عم بمن ای 

بد است. اضطراب وقفه و انتظار را سبب می‌گردد. 


۳- «(فرأَیْتَ النی تولی>. 


و شق ای طایات 


خوب نیست. 


۴- «واعْطی قلیلا کی 4. 


ورو زا چاره م1 


سم 


0 


‌ 
اس 


وی ستا: 
۵- « مه عم ایب هو یری». 


جوب سست: 


۶« لمْ ِا با في ضحف موی 4. 


دی اوسسسسم 


شرفت توت کار زا تناس و 
۷- «وابْراهیم ۳ وَفْی4. 2 
خیلی خوب است. 

۸« ترز وازرة وژر آخ 
وب تسست: 
4- وان لنش للانسان الا ما سعی». 

عونت پرزحمت و همراه با گرفتاری ات : 


۰- «وآن سَعيه سَوف یرّی >. 


خ 
"۳ 


خوب و همراه با زحمت اشت 


‌ 


۱« يْجراه جرا الوفی». 


خوب است. سرمایه‌ای که برای آن می‌گذارد از بين نمی‌رود و برای 
وی خیر دارد. 

۲- وان الی رب الْمنتهی >. 

عالی است. 
۳ 9-۳ وآنه هو اضحك وایکی4. 
شیاین عونت اسست: گرفتاری و میت را پیز در بین می آورد: 

۷ 

خوب و خیر است. 

۵ - «واَنهُ خلقَ الزوجین: ال کر والانتی>. 

خیلی خوب. مشکل» سخت و سنگین است. 

۶- «منْنطفّة اد نی 4. 

حوب استت: در شروع 3 بهره‌ای ندارد تس پایه‌ریزی خوبی براق 
ادامه‌ی زندگی است. 

۷ - «وأَنَ عَلبْه لاد الاخری4. 


"یی خوب است. عاقبت و فرجامی خیرو نیک دارد. 


۸- واه هو آغتی واْنی». 

سبب بی‌نیازی و قدرت می‌شود. عالی است. 

4 «أَنهُ هو رب لشعْری». 

خیلی خوب است. 

۰- «واَه لت عاداً اهولی». 

هلاکت. نابودی و شکست را در پی دارد. خوب نیست. 


2۱ - «وَنموت فما یی >. 


خوب نیست. 


۲- «وقوم نوح من قبل هم کانوا هم آطلم وآطقی». 
خبلی بد است. 
۳ - «وَلمْوَ که آفوی4. 


قارگوتی: فدگرگونین فرزند کین غواهان ینعی ابند: بسیار ید آستتا: 
۴- «فْعَشْاها مَا غْشی>. 
خیلی بد است. 


0۵-«فبأی آلاء رَیْك تتَماری». 


نش وم نی قرط 


بب حرمان, کفران و انکار می‌شود. بد است. 
۶- «هَذا تذیر من النثر الاو لی». ( 


‌ 


۳۹ 
1 ۰ 
2 
د‌ 


0 


سم 


0 


۷ - «آزفت الازفة4. 


‌ 


) 


وب ایس : 


خوب نیست. خواهان دراين کار مددکاری ندارد و در آن تنها می‌ماند 


۸- لیس لا من ون الله کاشقَة». ۱ 


و از عهده‌ی عمل به آن بر نمی‌آید. 


90- «أَفین هت الحدیث تعجبون>. 


خوب نیست. کاری غیر عادی است. 
۰- «وتضحَکون, ولا تبکون». 
باآ نکه ظاه رنیکو یی دارد» خوب نیست و با مشکلاتی مواجه‌می‌شود. 
۶۱-«واََم سَامدون». 
خوب نیست. بی‌مهری قآ راشت: 
۲- جوا له ابو ». 


| 


0 
رت 


از آیات سجله است. بسیار خوب است. البته هیچ گونه بهره‌ی دنیوی 


و مادی ندارد. 


از معدود سوره‌هایی است که استخاره‌ی تمامی آیات آن بد است بجز 


چند آیه‌ی شریفه که عمل به آن خالی از رنج» زحمت و درد نیست. 


۱-ویشم له لرحْمَن الرجیم» مت السَاعة وانْشَقّ الْْمَرْ>. 


خوب نیست. کاری است نابسامان و غیر طبیعی که سبب به هم ریزی 


می‌شود. 


۲ «وَِن روا یروا ویقولا: سح سیر 

خوب نیست. کاری است که از سر ناآگاهی انجام می‌شود. 
۳- « و کنبوا واتَبعُوا ماع وکل آمر مقر 

پل اسستت: 

۴- «ولق جَامطم من الباء ما فیه مرج ». 

و مت 

پل: امتح 

۶- «فتَول نع یوم یلاع الی شیء نکر 4. 

پل امنشت: 

۷-«خشعاً ناهن یخرجون من الاجناث کانَْمْ جرا تشز ». 


۸- «مهطعین الی لداع یقول الکافرون نا وم عیر 4. 
خیلی بد است. 
۲-٩‏ کلبت قٌ قبلهم وم نوج فکنبوا عبدنه وقالوا: مجنون وازذجر >. 


یواست 


سا ار وگ و2 ۵ 
۰ «فدعا رَبَهْ آنی مَغلوبْ فانتصر 4. 


ك 


ام 


۳ 


‌ 


۱ - ففتخنا باب السَمَاء بماء نهر ». 


‌ 


۳ 
۲-«وفْجَرنا الازض غیوناء فلتقی الما علی آغر قذ قیز4. 


بد است. بلاو مکافات است. 


3 


‌ 


ث 


م‌ 


3 
۰ 


سم 


‌ 


۳ - «وَحملتاه علی ات لوا وذشر»6. 


‌ 


۳ 
3 
5 
3 
ح 
‌ 
4 
خوب نیست. ِ 


‌ 


۳-«تجری بأغییتا جزاء من کان کفر». 
بل, انشا 
۵ - «ولف ترکناها ی فهل من مُذکر 4. 
2 ] 


سکم 
تلاشیت: و 


۶ - «فکیّف کان عنابي ونثر». 

۳ 

۷ - «وَلَذ یس القرآن للذکُر فهل من ُدکر ». 

نتیجه‌ای برای اين کار نیست. بد است. 

۸- کت عاف فکیف کان عنابي وثثر ». 

خیلی بد است. 

۹ آزسلتا له ریحاً صزضراً في یوم نخس مستَیر». 


باب استتتتا 


بد است. 

۱ - «فکیف کانْ عَنابي ونثر». 

بای استتت: 

۲ - «ولق یز لزان للذ کر فهل من مُدکر >. 


بل اسشتة 


همم 


۳ 


م‌ 


۳- :بت مود بالنثر». 


اجه /بلیپمان) 


تبون استنگ: 

۴ - «فمّا لوا آبشرً ما واحداً بخ نا لد آفي ضلال سر 4. 
خیلی بد است. 

تیان اب اسستا 

۶ «سیعلمون غدآ من انب الاز». 

بل. استت. 

۷ - «اا یلوا الق فتنة لمْ فارتقهم واضطبز». 


پل داشتتت: 


5 
9" 2 


۸ - «ونسهمْآنالماء قسمة بیَهم کل شب مْحتض و >. 

کیان نان سار 

۹ - «فَْادوّا صاحبهْم فتقاطی فعقَرَ ». 

۰ «فکیف کان عتابی وثثر4. 

بل است: 

۱- ان سنا هم َِحة وَاجنة فکانواکهشیم المْختظر 4. 


کنیا و ابا سا 


سب 


0 


۲- «ولَ سرت الفزآن لد کر فهل من مد کر ». 


تال اشست. 
۳- «کَنْبَتْ قَْم لوط بالثثر» 
بل اسبت, 


۴« آزسلنا علیهم حاصباً الا آل لوط جیهم بسح ر 4. 
خیلی بد است؛ زیرا رها شدن از بلایا سختی‌های بسیار دارد. 3 
۵- «یِعْمَةَ من عندناء لك نجزی مَنْ شکر>. 


۳ 


‌ 
ام 


۳ 


ث 


‌ 


خوب نیست. جزای شکر نتیجه‌ای نیست که به راحتی بهره‌ی کسی 


د‌ 3 
سوت 


ک 

ِ 

د‌ 

مه عبر و ۱ 4 [ 

۶- «ولَد آنترهع بطشتتاه فتمازوا بالنثر 4. 5 
۳ م2 ت 

ح 

‌ 

4 

1 


‌ 


۰ 


0 


3 
۰ 


پل اسستیگة: 


سم 


‌ 
‌ 


۷- ولد راوذوه عنْ ضیه» فطمنتا آیتهم» فنوقوا عَنابي ونثر». 


خیلی بد است. ح 


۸- « ولد صَبَحَهم بکرة عتّاب مُشتقر >. 
کشنباز فان مهار 
۹- «فْلوقوا علابي ونر ». ۳ 


فّ ۲ 
تسار ین استتا. ك 1 


۰- «وَلذیشرنا الزآن لد کر فهل من مد کر 4. 

تل شتا 

۱ - «وَلَد جاء آل فرعون سر 

پا زنل تام 

۲« نوا بیاتا که فطع أَخذ عزیز مقتیر». 
ییاز تست 

۳- «أکفَا کم خر من ولیک لکم بر في زر ». 


خیلی بد است. 


۴- ام یقولون نحُنْ میم متیر لا 


ات شتا 

۵ «سَهْرم الجَمُع وَیولون ابر ». 

۶ - «بل السَاعة مودصم وَالسَاعة دی وأمر 
بسیار بد است. 

۷ - ان المْجرمین في لا وَسْغْر>. 


۸- «یوْم ُشحَبُون في النار علی ژجوههم» خوقوا مس سَقر 4. 


تمایق شش 

انا کل شیء خلفتاه بقتر». 
کاری محد‌ود است که زحمت تسا می بر د. حوبت نیست. 
۰ - «وما أمْرْنا لا واحنة کلم بالبضر». 


خوب نیست. سرعت و شدت عملی که نیاز دارد سبب می‌شود 


ها او رز ان وتان 


۵۱ - «ولمَدْ مْلکتا ْیاعکم» فْهل من ُذکر 4. 
باد اشیت: 

۲-«وکل شیم فعلوه في ار 

خوب نیست. 
۳ - « و کل صغیر وکبیر مُتطرٌ». 
خوب نیست. 

۴ج لین في جات ونر >. 
حوب و بسیار سخت و سنگین است. 
۵ - «في مقعّد صنق علد ملک مقتیر 4. 


استخاره‌ی تمامی آیات این سوره به‌جز در چند مورد اندک حوب 
ایته ایت شور هماننک سو رهق شن فان سکوی اس | ری اش تس 
«فبأي آلاء رَبکما تکذبَان» از آیات ذکر است که دراين سوره از اهمیت 
بسیاری برخوردار است. 

۱ - (بم له ارت ار جیم» لرحمَنْ 4 

۲ جع اقزآن». ۱ 

۳- «خلق الانسان». 

۳- «غَلمَه ان 

هر چهار آیه‌ی شریفه یک استخاره است. بسیار خوب است. خالی از 
زحمت نیست. با همه‌ی گستردگی که دارد به‌راحتی جمع می‌شود. 

عالی است و دارای نظم خاصی است. 

بسیار خوب است. 

۷- «والسَمَاء رفعهاء ووَضع المیزان4. 

عالی است. 

۸« تطعوّا في المیزان». 


۰ 


۳ 
۰ 


‌ 
ام 


‌ 


3 
3 


‌ 


منم 


0 


۳ 
۵ 
- 
۵ 
کی 
۲ 


سم 


‌ 


د-- 


‌ 


3 
: 
1 
5 


۱ 


] 


1 


۱ 


/ 


٩‏ - «وَقیمُوا لوزن بالتقشط ولا تسوا المیزان». 
تحوب اما سنگین است. 

۰ - «والارض وضتها للانام». 

عالی است. ۱ 

۱ - «فیهّا فاکهت وال ذاث الاکمام». 
خیلی, تمونب. امنست: ۱ 


۲- «والحَبْ ذوالعضف والریحان» 


۴ - «خلق الانسان من صاصال کاحّار». 
خوب و پرزحمت است. 

۵ - «وَحاقَ الجَان من مارج من تار». 
خوب و گسترده ِِ 

۶ - «فبأَي آلاء زبکما تکذبان». 
خوب است. 

۷ - «رَبْالتشرقین» وَرَبْ رین ». 
عالی است. 

۸- با آلاء زنکما تکْبان». 
خیلی خوب است. 

۹ - مرج لین یلتقیان». 

بسیار خوب است. 

ی 


۱ -«فباَیَ آلاء زبکما تکذبان». 


خوب است. 

۲ درخ متا لور وان خان. 

عالی است. منفعت فراوانی دارد. زیبا و خوش باطن است؛ به‌ویژه اگر 
برای بارداری و فرزنددار شدن باشد. 

۳- بای آلاء زبکما تکذبان». 

خوب است. 

۴ - بو الجوّار لمْنْشت في خر کالاطلام». 

خیلی خوب است. 

۵ - «فبأیٌ آلاء ربکا تکذبان». 


/ 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز ساره ۱ 


سم 


خوت است. 

۶ «کُل من لیا فان». 

خوب نیست. نتیجه‌ای را به همراه ندارد. 
۷ - «ویبَقی وج رَبَكَ ذو الجلال وَالاکرام». 
عالی است. ۱ 
۸- «فباي آلاء زنکما تکْبَان». 


‌ 


‌ 
سا 


امین ویس 


] 
۲ 
تیا حوبت است تاه ات 


۹ - «یسأله من في السماوات والزض. کل یوم هو في شأن». 
خوب است. ۱ 

۰- «فبای آلاء زبکما تکْبَان». 

خیلی خوب است. از آیات ذکر است. 

۱- «سَتفرغ کم یا اشلان». 

خوب است. 

۲- «فبای آلاء زبکما تکْبَان». 

حیلی خوب است. 


جح( 


۳ «یا مَعْشَرّ الجن والانس ان اسْتطعَتم آن تتفنوا من آقطار اسَمَاوّات 


والاض فانفنوه لاتتفنون الا بسلطان>. 


عالی است. 

۴ «فباَي آلاء زنکما تکْبّان». 

بسیار خوب است. 

۵ «یِرسَل علیکما شواظ من تا وثحاش, فلا تتتصران4. 
۱ ۱ 


۶- بای آلاء زبکما تکذبان». 


خوت است. 
۷- «فاذا انشقت السَماءٌ فکانت وَزدةَ کالدهان4. 
خیلی بد است. 


۸- «فبأیَ آلاء زبکما تکذبان». 


خوت است. 

4۹ یذ ا یش عن فنبه اش ولا جَانْ>. 

خطرناک و خیلی بد است. 

۰ «فبایٌ آلاء زبکما تکْبَان». 

خوت است. 

۱- قرف انتفرمون برسیغاه فیوخ1 باتواضی واففتا ی 
بسیار بد است. 
۲ - «فبأَی آلاء رکه بکما تکذبان». 

خوت است. 

۳- «هَه جهن التي یدب با الْمْجُرُون». 

خیلی بد است. 

۳ «یطوفون بیتها وین حمیم آن4. 


شتا ریل "سمت: 


۵ - «فْبأی آلاء بکما تکنبان». 


خوب و شیرین است. 

۶ «ولمن خاف ام یه جنتان». 
بسیار خوب است. 

۷- «فباي آلاء زنکما تکذْبان». 


‌ 
امه 


‌ 


ِ 
3 


۸-«ذواتا آفتان». 5 


‌ 


مم 


0 


۳ 
۵ 
- 

۵ 

کی 

۲ 


سم 


‌ 


د-- 


۰ - «فیهها عینان جر یان». 


‌ 


ِ 
۱ 
ٍ 
_ 
) 
خوب و پرمنفعت است. 2 


3 
0- «فبیَ آلاء زیکما تکذبان». 3 


۲ - «فیهما من کل فاكهّة زوجان». 


] 


و( 
وی رح 


/ 


۳- «فبأیَ آلاء زیکما تکذْبَان». 

خوب است. 

۴ - کین علی فزش بطاینها من لبق وجتی‌الجنتین ذان4. 
برای امور دنیوی مانند ازدواح و خرید مسکن بسیار خوب است. 
۵- «فبأَي آلاء زبکما تکذبان». 


2۶ - افیهن قاصرات ارف لم یلمنهن اش هت و نان 


همم 


۳ 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


دی 
ث 0 


اقا 


ده 


۷- «فبای الاء 


مک تکذبان». 
خوب است. 

۸- « کَنَنَالاقوث والْمَرجَان». 
عالی است. 

-9٩‏ «فبايٌ آلاء زبکما تکْبَان». 


۰- «هل جَرَاءٌ الاخسان الا الاحسَانْ». 


خوب است. 

رت «قبأي آلاء زیکما تکذبان». 
خوب است. 

۲- «ومِنْ ونهما جنتان». 


خیلی خوب است. 


۶۳ - «قبای آلاء ء ربکما تکذبان». 


۴ «مْدهامَتان4. 


۵ - «فباأی آلاء ء ربکما تکذبان». 


۶ «فیهما عیتان نضاختان 4. 


۶۷ واه انم ء ربکما تکذبان». 


۸- «فیهما فاكهة ونخل وزّان». 
خیلی خوب است. 


4 «فبای آلاء زیکما تکذبان». 


خوب است. 

۰- «فیهن خیرات حسَان». 

۱- «فبایٌ آلاء زبکما تکْبَان». 

۲- حور مقصُوزات في الخیام 4. 

۳- بای آلاء زیکما نکنبان». 

۵ - «فبأَي آلاء زبکما تکذبان». 

۶ «منکنین علی رَفرّفِ خضرٍ وعبقري حسان». 
۷ - بای آلاء زبکما تکذبان». ۱ 


و ۳ قواعر اصطلایا 


بت و روز انار م1 


سم 


‌ 


بسیار وب است. تمامی این آیات از کاری متنوع. شاداب و دارای 


‌ 
سا 


نشاط بهداشت و زیبایی حکایت دارد. 
۸- بر اسم ری في الجلال ولا کرام ». 
عالی است. 


امین ویس 


] 


رز 
0 


0 


وال 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


این سوره از قیامت. ثواب و عذاب‌های اخروی سخن می‌گوید. 

۱-(بشم اللّه رن الرجیم لا وقّت الْوَاقعَة». 

۲-جلیس لوفعتها اوه 

دو آیه‌ی یاد شده یک استخاره است. خوب نیست. سبب به هم 
ریزینی سجتی قیقد بر ورد ی شود 

قو لس ستتا: تاسامامی و ا شرت وین شمه ام کتاه 

۴-«لذ َجّت الازض رجا ». 


یی ۵-دونشت الجبال بسا 
دا حا مس و سح 
۶-«فکانت هباء منبنا>. 
وت مس 

۷-«وکنتع آزواجاً نلان». 

تاد انس فا اسان اند 

٩‏ - «وأصحاب المَشامّة. ما أضحاب المَشامَة». 


جوت تیعیتا: 


۰ - «والسَابِقَون السَابقون4. 


یچ 


۱ - «ولیك المقربون». 


خوب است. 

۲ - «في جَنت العیم4. 
خیلی خوب اف 
۳« من این 
۴ «وقلیل من الخرین 


و ۳ قواعر اصطلایا 


۵ - «علی سور موَضوتة 
کاری خوب است که عافیت و راحتی را فراهم می‌آورد. 
۷ - «یطوف ليم وان حون 


عافیت و راحتی در آن است. خوب است. 


‌ 
اسستا 


و روز ا ساره ۱ 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


۸- با کُوّاب وَأاریقَ و کاس من معین 


ندارد. 


رت سس 


٩‏ - < یصدعون عنهاء ولا بنزفون». هه 
بسیار خوب است. عافیت و شادی در آن است. 
۰ - «واكهّة ممَا یتَحیْرون». 
حیلی خوب است. 
۱ - «ولحم طیر ما یشَهُون». 
سبب عافیت‌طلبی و دنیاداری می‌گردد. خوب است. باید مواظب 
بود به کفران نعمت دچار نشد. 
۲ - «وَحوز عین4. 


بهره‌ی دنیوی دارد. خوب است. 


۲-۳« کامتال از الْمکُتون». 
اقشازای باط تیا رورش وازی کرت آرست: 

۴- «جِراء بما انوا یِعْملون». 

خوب است. نیاز به عمل دارد و با عافیت و راحتی همراه نیست. 
93-۵ یعون فیها وا وا نیما 

خیلی خوب است. آرامش با این کار همراه است. 

۶ - الا قیلاً سلاماً سَلاما». 

آرامش و سلامتی را در یی دارد. وب است. 

۷ - «وأضحَاب یمین ما أَضخاب الیمین 4. 

خوب است. 

۸ - «في سدر مَخضود). 

۹ - «وطلح متضود». 

ول فلرو 1 

۱- وم ءسَنکوب». 

۲- (وفاکهة کنیرة ». 


تمامی این آیات یک استخاره دارد. زندکن اشرافی گسترده و متنوع را 


با خود می‌آورد. بسیار خحوب است. 


۳ لامقطوعة ولامَمْنوعَة4. 


2 و 
۴- «وفزش مَرفوعة»4. 


۱-۵ أَأاصنْ انقاء» 


۸- <(لاشتاب الییین4. 


۹- «نلة من الاوّلین4. 


کاری پرکیفیت که کمیت و شماره‌ای محد‌ود دارگ عافیت. سلامت و 


۱ - «وأَضحَاب الشمَال» ما أَشحاب الشُمَال). 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


۲ - «في سَموم وحییم). 


لت ر بل تم 


و روز ساره م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


۳ «وظل من یَحموم 4. 
خواهان را به ظلمت و گرفتاری مبتلا می‌سازد. خیلی بد است. 
۴ - لا باره ولا کریم4. 


تیا ریت تاه 


دی ار سس 


‌ کون هه مه ۳ قگ ده در ] 
۳۵- انهم کانوا قبل ذلك مترفین 4. ۲( 
۶ «وکانوا یرون علی الجذث العظیم ». 


خوب تشگ کارع اس که کون ظاهرسازی» فریب و خدعه 


ین نی ۱3 


۷-«و کانوا یقولون: یا متتاه وکا ثراباً وعظاماً أینا لعوئون». 
خوب نیست. بی‌اعتقادی به خواهان را به دنبال دارد. 
۸-«وبَاوَْاوَون». 


۹ - «قل: وین والخری». 


همم 


۳ 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


دی 
تن 


6 


۰ - «لمَجُمُوعون الی میقات یوم محلوم4. 


خوب نیست. بلایی عمومی هم‌چون زلزله. سیل و بیماری مانع از 


انجام یا نتیجه‌بخش بودن آن می‌شود. 


۱« تک یه اون کون 
۲- «لکلون من شجر من نوم 

۳ - «مَالُون نها ابو 

۴ - «فشَاربون علیّه من الحمیم 4. 

۵ - «قاروة شرب الهیم 4 


تمامی آیات یاد شده یک استخاره است. بلایایی همانند بیماری, 


زندان» کیت کم اون کت | در پی دارد. تیا وه بل اشتت: 


۵۶ - «هَا نزلهم یوم لین ». 
و 

۷- «نَحنْ خُلقناکه» فلولا تصلفون». 

خوب نیست. انکار و استکبار را موجب می‌گردد. 
۸- رتم ما تلون». 

94- « نم تخقونه من الْالون». 

۰- جح قَدَنابینکم لو وَمَا نحن بسَنبوقین». 
۱- «علی أَن بل أَْتالکم وتنشنکم في ما لاتَعلمُون». 
۲- ولد عم التْأة الولی فلوا تدکُرون». 

۳- «فرُِْ ما تَحرُون». 

۴- مزونه تن الّارُون». 

۵- «لو تشاء لجَعنا؟ حطاماًفظلتم تقکَهُون». 

۶۶- نا لْفرَمُونَ». 


۷- بل نْحنْ مَحْرومُون4. 


۸- ریت الماء الني تشرَبون». 
4- ان آنزاتموه من المژن آ تن الْمْرون». 


۹ تام حعَلنا آجاجاً فلولا تشکرون». 


0- ریت ار التی تورون». 
۷۲ ۳( انم شجرتها تن لمتَشُِون». 
۳- «نَحْنْ جعلناها تذِکرةٌ ومتاعاً للمقوین>. 


وش کاطتنی کفتارهن‌هایی با آنتهراه اه سای :یراق ان سسگا: 


شوم نی قرط 


‌ 
اسستا 


کار است. فرشایتی که تجو آذیته آزاروباس را ندارد. بسیان ند است: 


۴ - «فسَبخ باشم ربا لعظیم ». 
خیلی خوب است. کاری خیرو اخروی است که بهره‌ی دنیوی در آن 


ورو زا چاره رم 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


۷۵ - «فلا شیم بَواقعالنجُوم». 
کاری پیچیده است. خوب نیست. 
۶- «وِنه سم لو تعَلمُون عظیم4. 


بت ِ نک 
کار مقر خی شیم تسه پرس که انس که ری ان امه ی 


ورد واتر تسس 


نمی‌شود و خیری نیز از آن به دست نمی‌آید. 

۷ - ان هآن کریم». 

اسیار توت ایس کار کین وا راغ توس آحات اف که 
برخی از آن به نتیجه نمی‌رسد. 

۸ - «في کتاب مکنون». 

خوب است. 

۹-«1یمَشهُ ال الْطمَرُونَ». 

خیلی خوب است. 


۰- «تنزیل من رب امین >. 


عالی اننعنت: 


۱- «َفبهَا الحدیث أتمْمُنمِْون». 
خیلی بد است. 
2 .۰ ۸۲-دوتجعلون رزقکم نکم نکنبون». 
جد خوب نیست. تکذیب و تحکم در آن ات 
3 ۳ «فلولا ٍذا بلغت الحلوم4. 
خیلی بد است. رنج بلا مرگ بدبختی و فلاکت در آن است. 
۴- «أَن جینیذ تنظرون». 
خواهان از عهده‌ی انجام اين کار بر نمی‌آید و در عملی نمودن آن 
ناتوان می‌شود. خوب نیست. 
0۵- «وََحْ فرب له منکم» ولکن لا تَنصرون4. 
در صورتی که خواهان فردی آگاه و زیرک باشد و بتواند از پشت پرده و 
باطن کار نیز خبر بگیرد و در انجام آن دقت داشته باشد عالی است. 


۳ «وتحنْأقرَبْ له منکخ4: ضمانت انجام کار است. 


«ولکن لا َبصرُون»: خطراتی در کار وجود دارد. 
۶- (فلولا ان کنتم غیر مَیینین >. 

خوب نیست. «فلوْلا4 از انجام آن باز می‌دارد. 
۷- «تزجعونها ٍنکنتم صایقین 4. 

کاری ناتوان و کم‌محتواست. خوب نیست. 


۸- :من ان من لین ». 
9 «فرَومٌ وَرَیْحَان وَجَنَة نعیم 4. 


هر دو آیه‌ی شریفه یک استخاره است. عالی است. 


۰ - «وأَمَا لِنْ کان من آضحاب الیمین 4. 


متوسط است. 

۱ - بقلم لك من آضحاب الیمین4. 
خیلی خوب است. 

۲ «وما نان من الْمکنبی اسَالی». 
کنیا انا سا 


۳ بل من حمیم4. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


هر دو آیه یک استخاره است. خیلی بد است. 
۵ - بان نا لو حَق الیقین 4. 
کار مورد نظر خیلی سنگین است و ممکن است به شهادت خواهان 


و روز ساره ۱ 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


و اشکالی در موضوع آن وجود ندارد. عالی است. 
۶ - «فسَبَْ باسم رب العظیم 4. 
بهره‌ی دنیوی 1 ۳ اگم در آن است. عالی و کرت 
است. دلیل سنگینی آن وجود اسمای: شم «ربق» و وصف: و3۲ 
«لعظیم 4 اسنتا: ۱ 
شایان ذکر است «اسم) از اسمای الهی است که بحث از آن در «دروس 
اسماء الحسنی» از نگارنده آمده است. 


0 


وال 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


آیاتی مهم روان و روشن در مهم‌ترین اصول اعتقادی در این سوره‌ی 
شریفه وجود دارد. این سوره از سوره‌های ذکر است که مداومت بر 
قرائت آن قوت و قدرت فراوانی را موجب می‌گردد. بسیاری از آیات آن 
از آیات ذکر است. آیه‌های یکم. صدر آیه‌ی نوزدهم و آیه‌ی بیست وسوم 
از مهم‌ترین آن است. این سوره. آدمی را ازیأس ‏ ونیزغرورپرهیزمی‌دهد. 

۱ - یشم اللّه امن الرّجیم» سبح له ما في السَماوات والأزض وَوّ 

عالی است. کاری است دارای قداست که با قدرت شروع می‌شود. 
۳ کار ار مریم اسر 
را و 7 و قطا 

۲ - <[4 مك السَماواتِ والازض يُخيي یمیت وهوّ علی کل شيْء قدیر ». 

عالی است. البته وجود: «وَیمیتَ» از خیرات آن می‌کاهد. 

۳-جهْو لول والاخز والفمز والباطِن وه بکل شیء علیم». 

کاری استه شیرین کوارا ی فوی: سیار عالین است: 

۴ - «هو ۳ خلق السماوات والازض في سِتة یام تک اشتوی علی 
عرش یِعلم ما یلم في الزض, وما یر منهاء وما ینزل من السماء وا 
یمرج فیهاء وَهُو معکم ین ماکنثن وال بما تون بتصیر ». 

عالی است. سختی دارد و پرزحمت است. هزینه‌بر نیز می‌باشد و 
نیازمند دقت و مواظبت است. 


, ۳ 


«وَهوَمَعکُمُ4: قوت و قدرت با آن است. 

فراز شریف: «وَهُوَ مَعکم ین ما کُتٌ» از آیات ذکر است و سبب 
می‌شود ترس از وجود آذافین برداشته شود. 

۵ - «لمف الشماوات والرض» والی له تج النوز4. 

عالی و کوتاه است. روند ملایم و یکسانی دارد. 

۶-«یولج الیل في الهار ویْول اسَهَارَ في الیل وَُوّ ليم بنات 
الصُْور». 

خیلی خوب است. نیازمند زحمت و تلاش است. 

۷-+آمنوا بالّهوتسوله وَلوا ما جعلکم من خی فیه فالنین 
آمتوا منکن وََْقوا له جر کبیز». 

خوب است. با توجه به فراز: هنتخلفین فیه 4 خالی‌ازگرفتاری‌نیست. 

۸-جوما لک لا ون بل ولرلول یوک ینوا ریک وقّذ أََد 

حوب نیست. تحذیر و تهدید در آن است و نتیجه‌ای نیز از آن به 
دست نمی‌آید. 

٩‏ - «هوَ ۳ رل َلی عَبّده آیاتِ یات لِیْخُرجکم من لمات الی 
لور ون ال کم وُوف رحیم». 

خیلی خوب است. 

لوف رَحیمٌ»: تحول. تغییر و تازگی در آن است. 

۰ - «وما لک له تفقوا في سبیل ال وله مرا السَمَاوّات وَالأض 3 
يشتوي منکم منأنفق من قبل لت وفاتل آولیك آعظم ترجه من النین وا 
من بغذ وقتلوء وکا وعة ال لخنتی وال با تخملون حبیز». 

شروع آن با تشتت و تعدد همراه است ولی پایان خوبی دارد. خوب 


است. 
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۱ - من الني یقرض اللة قرضا خشنا. فضاغقه ل-2 ۸1 جکریم». 
خوت است. 
۲ - «یوْم ی لین وَالُوّمتات یسعی نورهم ین آندیهم وبایتانهم 
بشراکم الم جناث تجري من تخنهاالانهاز خالیین ذیهّا لت هو الفوز 
بسیار خحوب است. کاری روشن. شفاف و دارای قدرت مانور است. 
۳ - یوم یقول المنافقون وَالْمافقَات لنین آمنوا: انظرونا نقتبش من 
نورکع» قیل ازجفوا وَراءک فلتیشوا نورآ؛ فضرب بيَهم بشور لباب بان 
فیه ار واه من قبله الاب 4 


ات 
۴ - «یتاونهم ألمْ نکن مَعکم قلوابلی ولکنکم فتنتم له ۳ ورتم 


وگو ۳ 


وارتبتم وغرَتکم الامان حتی جاء أمر ال وغرَکم ال روز ». 

خیلی بد است. به حرمان مبتلا می‌شود. مورد تمسخر و مضحکه قرار 
می‌گیرد. 

۵ - «فالیوم 9 یود منم فدیت ولا من النین کفرواه ماک لا هي 
لاک ویس التصیز ». 

خیلی بد است. یس و ناامیدی در آن است. زمینه‌های درد و رنج در 
ان 

۶ - «َمْ نی آمنوا آن تشع وم بر اه وتا رل من الق 
ولا یکونوا کین آوتواالکتاب من قبل فطال عیهم ال فَسث قوب 
وکنیر مهم یقون». 

بد است. زمینه‌های منفی هم‌چون غفلت. استکبان انحراف. زیان, 


بلاو گرفتاری دامنگیر خواهان می‌شود. 


۷ - «علموا: آَنْ اللة بط الازض بِعد مت قذ با لکم الایات لحَلکم 
تعقلون 4. 


ی 

۸ - «ن صقن لمات وََفرضوا له قزضاً حسناً یتضاعف له 
ولیغ آجز کریع». 

خیلی خوب است. با صدق شروع و با کرامت تمام می‌شود. کاری 
نجیب. نرم و بدون زحمت است که مشکلی ندارد. 

٩‏ - «والنین منوا بالّه وژسله» وی هم سیون لش هن عند یه 
لیم جهن نوزم والنینکفروا کنو انا اوقیت آضخاب الجحیم». 

بسیار حوب است. مخاطراتی دارد که لازم است احتیاط کند و کار را 
با دادن صدقه و مشاوره و کارشناسی و با آگاهی دنبال کند وگرنه آسیب 

می‌نیتد: تبایت ا تزا ترکه کرق: 

۰- «علمُوا: نا الب انیا لب وق وزینة وتقاخر بینکن, تکار 
في الاموال ولا کمتل غیت أعْجب الکمّاز بات ثم بهیج فترا؛ مضفرا ثم 
یکُون حطاما؛ وفي الاخرّة اب شدید ومَْفرة من له ورضوان ما ایا 
لیا لا متاغ ازور ». 

از تا تام که ار رز ارت نی یار فا 
خوشایندی دارد ولی معنویتی در آن نیست. بد نیست. 

۱ - «سابقوا ی مَعفرة من ربک» وَجنَة عزضها کعرض السَماء وَالزض 
دّث لین آمنوا بالله وزسله لت فضل اللّه» یه من یام وال وال 
التظیم». 


خیلی خوب است. کاری آبرومند و جالب است که ظاهری نیکو دارد. 


و ۳ تواعر اصطلایا 


‌ 
ات 


و روز ساره ۱ 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


ها 


9 ی صریر سس 


وال 


م‌ 


اجه /بلیمان) 


وا 


۲- ما صاب من مصيبة في الازض ولا في سکم الا في کتاب من قبل 


مان علی هب6 


بل استت: مصیبتی شدید را در پی دارد و کسی نیز مواظب رفتار 


۳-+لکن لا تأسَواعلی ما نکم ولا تفرخوا بما اک وال اجب کُل 
مُحتال فخور ». 

خیلی بد است. سبب استکبار می‌شود. 

۴ -«النین یبنخلون یاون اش بلبخل ومن یتول فان له وان 


بد است. نتیجه‌ای به دست نمی‌دهد. 

۵ - «َذ آزسلتا زسلتا نات وَأنرَلتا مهم الکتاب والمیزان یوم 
لاس بالقشط وأَرلتا الحدیته فیه بش شدید ومَنافمٌ لاس ولیغلم ال من 
کص و وله لغب لد ال قوي عزی». 

خوب است. روند یکسانی دراين کار نیست و مخاطراتی خواهان را 
تهدید می‌کند. کاری است هدفمند که دارای پشتوانه و قدرت است. 
بهره‌ی مادی و معنویت با آن همراه است. سنگین. بلند و همراه با 
مشکلاتی است و به آسانی انجام نمی‌پذیرد. 

۶ - «ولقَدُ اسلا زواسا وابراهیم وجعلتا في دریتهما او والکتاب» 
فمنهع مَهتب وکنیر منهع #سفون». 

خوب است. باید کار را با احتیاط نذ مشورت و کارشناسی لازم 
پیش برد؛ وگرنه به عافیت. ادعاو مقابله با دیگران دچار می‌شود. 

۷ - لفق ی ِِِ وقغینا بعیتی ان ری واتیتاه 
الانجیل, وَجَعلتا في قلوب این اوه راقة وَرَخمة وَرَهبانة ابنتتغوهاء ما 


کتبتاها علیهم ال بیغاء رضوان ال فما رَعَوهَا حَقّ رعایتهاه فا الذین منوا 
منم رهم وکنیز من سقون». 

پر از خیرات و خوبی است. کاری است حساب شده و منظم که 
همراه با رآفت و رحمت انجام می‌شود. آزادی عمل و قدرت مانور بالایی 
دارد. خطراتی دارد که ممکن است از آن آسیب ببیند اما فرجام نیکی 
برای آن است. بسیار خوب است. 

«وَرَهَ نی بتنَعُوهَا»: ممکن است خواهان به خودگرایی دچار شود و 
کار وی نیز مورد پذیرش قرار نگیرد و در نتبجه به شکست. یس یا فلاکت 
تن در دهد و خسارت و آسیب فراوانی تنیتال 

۸ - یا یا لنین آمنوا نو ال وآمنوا برسوله یوک کفلین ین 
رَخمته ویتجْعل کم نورا تشون به ویففز کم والله غفوز جیم». 

بسیار خوب است. کاری است همراه با معنویت که نتیجه‌بخش است 
وبا آگاهی دنبال می‌شود. مشکلی درروند عملی نمودن آن پیش نمی‌آید 
تا ان ار 

۹ - ِا یلم أَغل الکتاب لا یقیزون علی شیء من فضل اللّه ون 
القضل بیّد ال نی من یَسَاء وال ذوالقضل العظیم 4. 

کاری پرخیر است؛ زیرا واژه‌ی «فضل» سه بار در آن تکرار شده است. 
بخشش و دهش و امداد و عنایت الهی با آن است. کاری کلی» جمعی؛ 


سعیء بزرگ و بلند استت. عالی انسشتت. 
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۱ - یشم الله ار الرّجیم. قذ سمع ال قول اي نجادللت في زوجهه 
وتشتکي یال لمع تحاو کم ال تبیغ بصیز4. 

خوب نیست. مجادله» مشاجره بحث و مظلومیت در آن است. 

۲ -«لینَ یرون منکم من نسانین, ما هی ناهن مهم ال 
لاني »وم لیقولون منکرا من ال وراه وان هلف َو ». 

بسیار بد و همراه با مشکلات فراوانی است. بادکرد از زنان از 
پیچیدگی کار حکایت دارد. 

۳- «والنین یطاهزون من نساتین نیون لما الوا فتحریر رقبة من 
لآ یتماساء کم توعظون به الب تَْملون خبیر». 

کفاره و توبه بر وجود مشکلاتی در کار دلالت دارد. خوب نیست. 

۴- فمَنْ لمْ یجذ فصیام شهرین متتابعین من قبل آن یتماساء من لم 
ستطم قَاطعَام سین مشکیناء لك لیوا بالله وله یلك حذوذ اللهه 
وللگافرین عََابْ ليم ». 

خطر و بلایی شدید در کمین خواهان است. بد است. 

۵ - نان النین یحاون ال وَرسُولهکبوا کماکبت النین من قبلمن وَقَذ 
نا یات بَینات» وللکافرین عَناب مهینْ». 


۶- یمهم ال جمیعا فلوم بما عیلوء أخضا ال توف وال 

بسیار بد و خطرناک است. تهدید در آن است. 

۷-«َلمْ تر نله عم ما في السَمَاوّات وما في الاْض ما یکُون من 
تجوی ثلائة الا هو زابعیم. ولا خَنسة الا هو سایسهم, ولا نی من لك ولا 
کر الا هو مَعَهم ین ما کانوه ثم یوم بما عیلوا یوم القیامةه نله کل 
بد است. پنهان‌کاری و کلاه‌برداری و خطر در آن است. 
«نجُوّی4: توطثه‌ای در کمین خواهان است و برخی بر علیه او فعالیت 
تاش زان 

۸-«الم تر ای النین نوا عن نوی یعون ما نهواعنه ویتتاجون 
لاثم والْعُنوّان ومعصية الرسول, وا جَاوُوك خی بما لمیبحیكَ به ال 
ویقولون في آنشیهم لول یِذینا له بما تقول حسبهم هتم بَضلونهاه فبلس 
المضیر : 

بد است. شکست خواهان حتمی است. 

٩‏ -«یا ها اللین آمنوا ذا نايم فلا تتناجوا الم والغنوان وَمَعْصية 
لرسْولٍ وَتتَاجَوا ابر والتوی» واوا له الْذي له تَحْشرون». 

با آن که ظاهری خوشایند دارده بد است. 

۰- «لَِالسجوی من الشیّطان, لیخزن النین آمتواء ویس بضا رهم شیناً ‏ 
ال تیال یتک زینو 

بد نیست. کاری سخت است که مشکلاتی دارد اما انجام آن اشکالی 
ندارد. البته لازم است در صورت اقدام بر آن توکل داشته باشد و با نیت 


خر دعاء توسل و نیز دقت و احتیاط پی گیر آن باشد. ترک آن بهتر است. 
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۱ -:یا یا النین آمنوه لذ قیل کم تفسَخوا في الْمَجالس فافت‌خواه 
یقسح الله لک وَذا قیل انشزوا فانشزو. یرف ال النین آمنوا منکم» وانین 
وتا للم جات وال تلو خبی». 

خحیلی خحوب است. نیازمند تلاش و ملاحظه و دقت است. هر گونه 
اهمالی ممکن است آسیب‌هایی را به وی وارد آورد. 

۲ - یا یا النین آمنوه لذَاجيِتم سول فَتوا ین یی نجوَاکم 
صنقة. لت خی کم وطهن ین لم تجنوه نله غفوز رحیم». 

خوب است. 

چا تَاجَیتمْ»: لازم است صدقه و خیراتی داشته باشد تا از 
درگیری‌های آن محفوظ بماند. 

۳- شآ توبن ی نجو کم صنقات. قلذ نم تفعلوا وتاب ال 
علیکم فاقیمُوا اسلا وَآئوا رک وطیغُوا ال سول وال خبیز بما 

کار خوبی است که انجام آن نیازمند مراعات روندی خاص است و 
بدون آن انجام نمی‌پذیرد. باید دقت و احتباط فراوانی داشته باشد و بر 
آن با توکل و ذکری هم‌چون بس‌الّه اقدام کند. 

۳ - ام تَر ای الّذین توا قوماً غضب له علیهم, ما هم منکن ولامنهمه 
ویتحلفون علی الکذب وَم یعلمُون». 

نازخ سکاو شتا که کش اه حرمان. بدبختی قسم‌های 
ناروا و آگاهانه و نیز خبائت در آن است. 

۵ - «أَعَد ال له عذاباً شدیدا هم ساء ما انوا یعَلون». 

خیلی بد است. 

۶ تانخنوا ینم جنَة فصدوا عن سبیل الله هم ناب مهینْ». 

بسیار بد است. عذاب. گرفتاری. بن‌بست. پریشانی» پشیمانی و 
کت هنشت 


۷ -«ن تقيي عم الم وا ولا من الّه شیناءاویت آضخاب 
انار هم فیهّا خاللون». 
ی باه اسستگه: باتوی کیت آن نی اس 


نم علی شيب بط الاونون+ 


٩‏ - «ستَخوذ علیهم اسان فنْساهم کر ال آوتیك جزّب الشیطان, 


و ۳ قواعر اصطلایا 
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ید استت کاربا: شیظنت» تضافت بر آندازق ق تانوهی دیخران پیش 


می‌رود. 
۰ - «انْ الذین یحاون اللة وَرَسُولهُ آو لك فی الاذلین». 
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تیان ابام اسستا 
۱ - «کنب له لین آنا وزللي نله قويْعزیز4. 
بسیار خوب است. ضمانت اجرایی دارد و محقق می‌شود. کاری لازم 


و ضروری است که باید پی‌گیر آن بود. 


/ ره یکاول اس 


۲« تجذ قوماً ییون بالله الوم الاخس یوائون مَنْ حل اللة ,83۳۳۱ 
ورس ولهء وق کائوا بات آز اطع و پخوانم و عییرتهم, آویك تب في 
قلوبهم الایمان وین بزوح مه وینخلم جات تجري من تختها لانهان 
خالدین فیها. زضي ال عنهع ورضوا عنهه آولیك جزّب ال ان جزب ال 
هم المقَلیخون». 
خوب و بلند ولی پرمخاطره و همراه با مشکلات. درگیری داخلی. 
آشفتگی و به هم ریزی است و کار با زحمت پیش می‌رود. انجام آن 
نیازمند همت است. به نتیجه‌ی نیکی می‌رسد. انجام آن لازم است و 


نباید آن را ترک کرد؛ زیرا رضایت و سعادت را موجب می‌گردد. 


وال 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


#فِ 
ول و۳ 


(۳ ِ 


0 


۱- پم له ه الرَحمن ي الرجیم سبح ۷ ما في السَماوات وما في اارض 

وهوّ العزیز الحکیم». 

غالن اش بای اواش کذشت که پسسمله وا باید با با آن‌ی نیت یا 
با سوره‌ی آن معنا کرد. کاری بزرگ محکم و هموار انیت مان 
اجان تین داد 

۲ - «هو الني خرجالفینکفوا من هل الکتاب من دیارهم لاوّل الخش 
تام آن | نم انح ونم من ال اطع ال من 
حَیّت یحتیبوه وقذف في قلوبهم لغب پخریُون بیوقهم بأیْدیهم وأيدي 
المْوّینین فاغتبزوا یا ولي الْضار». 

خوب نیست. با گمان و تخیل باطل شروع می‌شود و از انجام آن 
ناتوان می‌گردد. ترس او را فرا می‌گیرد و به آشفتگی و ابسامانی دچار 
می‌شود. برای ترک آن نباید استخاره‌ای دیگر گرفت. 

۳- «ولولا آن تب اللهُ هم الجلاء هم في الثیء هم في الاخرة 
ناب انار ». 

خیلی بد است. حرمان» نابودی و زیان در آن است. 

۴« باتهم شافوا ال وش وله وس یِشاق ال فان ال دید 
العقاب». 


۵-«مَا قطعتم من لينة و ترکتموها قَنمة علی ولا فان الله» ولیْخزي 
سین 4. 

بد است. خواری و ناراحتی را پیش می‌آورد. 

۶- «وَمَا ا له علی وله منم ما أوجتم علیه من یل لا رکاب. 
ولکنّ له یط سل علی من یشاب وال عل ی کل شیم قدیز». 

خوب نیست. اختلال, گمان و وهم ی 

۷-مَا فا له علی وله من هل ری فلّه وَللرَسول وی الْقُربی 
والیتامَی والمساکین وابن السّبیل کن لا یکون ذولة ی الاغنیاء منکم» وما 
آتَاکم سول فحذُوف وما هاکم عنه فانتهو اتقو له ِنْ ال شدیذ العقاب». 

شروع آن خوب و همراه با خیرات و برکات است ولی پایان خوشی 
ندارد و کار مورد نظر تحقق نمی‌پذیرد. خوب نیست. 

۸- «لفقَراء ال جرین, لین آَخرجوا من دبارمم وآنوالهن یبتفون 
فضلاً من له ورضواناء یرو له ورس وله آولیك هم اسَایُون». 

خوب است. شروع آن با ز حمت و فقر همراه است ولی پس از مدتی 
و با تلاش و بردباری به خوبی می‌گراید. 

٩‏ -«والنین توا الا والایمان من لبون من اجرّ له ول 
یجنون في ضنورمم حخاجة ما آوتوء یرون علی آتشیهم, ولو کان به 
خضاصَ ومن یوق شخ تشیه» فأویك هم لفِخون». 

حوب است. گرفتاری و زحمت فراوانی دارد و چه بسا در عمل به آن 
ناتوان شود اما بالاخره آن را به فرجامی نیک می‌رساند. 

۰ - «وَالنینَ جاوّوا من عم یقولون, رنه اغغز لنا ولاخواتا این 
سبقوتا بالایمان» ولا تجعل في قلوبنا غلاً بلنین آمنوه یناه نت َو 
تج 

خیلی خوب است. کاری ملایم و آرام است که خیرات و برکات 


فراوانی دارد و به نتیجه نیز می‌رسد. 


و ۳ تواعر)صطلایات 


و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


دیشر ویس 


اک 
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۱« ری لین ولو «خوانیم ۳ من هل الکتاب: 
ین خر مره جنم لحُرَجَنّ معکم» ولا نطیغ فیک آحَد حداً دا وان قولم لتنضونکم» 


وال 5 ۳ لکَایون». 


تنیز اباه اسستار 


الم تر»: از اقدام بر کار مورد نظر برحذر می‌دارد. 


وال 


م‌ 


«َفْقوا4: نفق و شکافی ردو ان ابست کنه یت من شود ست مایفی 


بسیاری را برای آن هزینه کند و از آن نیز نتیجه‌ای نمی‌بیند؛ به‌ویژه آگر 


اجه /بلیمان) 


برای کارهای مشارکتی باشد بسیار مضر است و نمی‌توان به هیچ یک از 
شریکان اعتماد نمود. 
۲ -«لین آخرجوا 3 یخوجون معهب ولنن قوتلوا ا منضوو تم ون 
تصروهم ابا نع 9 ینضون». 
خیلی بد است. چیزی جز زیان و ضرر در آن نیست. 
۳ - نمشد رَهبَةً في ضنورمم من الل» لك بأنهم قوم ‏ یققهون». 
دلهره. اضطراب و استرس دامنگیر خواهان می‌شود. حوب نیست. 
۳ ۷-۴ یقانلونکم جمیعا لا في ری مْحصتت و من وَراء جُذ یم 
3 بيتهم شد یذ هم جمیعاً ولو شتی, ذلك بَم وم 9 یعقلون». 
خیلی بد است: «ذلْك انم قوم 9 یعَقلون». 
۵ - «کمتل اذین من قبلهم قریباء فاقوا وبال آنرمن, وم عذاب آلیم». 
تسیا ر بت تاه 


۵ ما 


۶ -«کمثل الشیْطان» ٍذقال للانسان. اکن قلماکفر قال: اني بريء منك 


2 


نع 2 


اي اف ال رب که 
خیلی بل است. به فریب» خدعه و شیظتت الو ده می‌شود. 
۷ - «فْکانَ عاقبتهما أَنهمَا فی الّاره خالدین فیهاء ول جرَاء الالمینَ». 


ییاز ابا اس تا 


وه 


۸-«ا يا الْذین آمتواه انوا اللة» ونر نش ما قنّح لب الوا الله 
نله خبیر با تتلون». 

مشکلات فراوانی دارد که سبب می‌شود کار به نتیجه نرسد. خوب 

۹ -«ولاتکونوا کالنین تشوا اللة ناه لفسهم, یت هم لْاسون». 


خیلی بد است. به حرام آلوده می‌شود. 


لا نوی استفاتب الباو و افتخاف ار اصتعات لخد صُُ 


الفاْزون». 

کاری است مشکل و نظام‌مند که اگر با دقت. توجه و با مشورت و به 
روال طبیعی خود انجام پذیرد به نتیجه می‌رسد. 

۱ - «لو ناهذا القرآن علی جبل لرأیتَهُ خاشعاً متصدعاً من حَشية 
له وت ال تضربها لاس للم یِتکُرُونَ». 

خونب سومان هر کی که زاف از ین کار فهربهای یرت 
می‌برد. عالی است. 

۲ - «هو له الّني لا لة لا هی عالم انیب والشهاة هو الرحَمَنْ 
الرحیم 4. 

عالی است. 

۳ - «هوّ ال اي ال لا هی مك القنوش السَلام وین امین 
زین اجان اکن سبخان لها بشرکون». 

عالی است؛ هر چند خالی از مشکلاتی است. 

۴ - «هْوّ له الق الباری المصَوّ له الما لخشتی یسب له ما في 
السَمَاوات والض, وهو الزیزالحکیم». 

عالی است. کاری نورانی» پرخیر و دارای عظمت است که با قوت و 


قدرت همراه است و به نتیجه می‌رسد. 


د 


۳ 


‌ 


اجره /بلیهان) 


#ف 
مت تام 


و 


یچ 


سه آیه‌ی یاد شده از آیات ذکر است که می‌توان در طول شبانه روز بر 
آن مداومت داشت. استفاده از آن قوت قلب و رزق باطنی را در پی دارد 
و به دل تازگی و روح می‌بخشد و آب حیات به شمار می‌رود. اين آیات از 
آیات غیبی قرآن کریم است که حفظ و تکرار آن؛ به‌ویژه در قنوت و 


سجله آهمیت بسیاری دارد. 


۱ -بشم الّه الرحمن الرّجیم یا یه آلنین آمنوه توا عَوّي 
َو کم ولا تلقون هم بالمَودة وقذکفروا بما جاء کم من الحو» یخرجُون 
لول ایام آن ینوا بالله کم ان کُنتم خرجتم جهاداً في سبيلي 
وابتقاء مَرضاتي یرون هم بالمََدّة وآنا آغلم بما أخیتع وما تمه ومن 

بل است؛ کاری: بات است که گر قاری الودکی و کمراهی در ان اسست: 
سبب تخریب و شکست می‌شود. 

۲ - نیوک یکونوا کم نات وتبطوا ایک یدیم تم 
بالسُوي ووَدوا لو نکُْرُون». 

کارشکنی در کار وجود دارد و با وجود آن که امکانات مادی را در پی 
دارد خوب نیست. 

۳ - بل تنقعکم آزحامکم ولا ألادکن, یوم القيامة یفصل بینکم, واه 

بد است. گرفتاری خانوادگی و مشکلات داخلی دارد که دیرهنگام 
خود را نشان می‌دهد و همانند گمراهی و ورشکستگی می‌ماند که دیگر 


کاری از دست خواهان بر نمی‌آید. کاری زیان‌بار است. 


همم 


۳ 


م‌ 


اجه /بلیمان) 


دی 
مت تام 


یچ 


۴- «قّذ کات لکم سوه حَسَنة في ابراهیح والزین مه ٍذقلوا مهم انا 
رم منکم ومیما تبون من دون الله کقزنا بکم» وبدا بیْتتا وبینکم الَْتاوة 


والَعضاء آبدا؛ حتی توّینوا بالله وَحده الا قوّل ایْراهیم لابیه: لاستَغفرَن لك 


ما مك لك من اه من شیء زبنا علیك توکلتاء لك آنبتاء لك التصیر >. 
شوایب: اسکار مشکلافت» :دشمتی ورشتکیتی نا ان ههراه ات :منکن 
است به غربت و تنهایی نیز دچار شود. 
جکفزنا بکع4: پنهان‌کاری و گرفتاری‌هایی نهان در آن وجود دارد. 


۵- «ربنء لا تجعلتا تن للنین کفزوه واغفز ننا رنه اک نت انعزیز 


خیلی خوب است. وجود چهار اسم بر اجرایی شدن آن تأکید دارد و 
هباشم ان اس ,نان اسفاظ. کره ی ای را با مورف ارداهی تس 
زان انجام داد. 

۶« ذ ان کم فیهم وه حَستة تن کان جوا لیلخ ون 
یلاله هو ال الْحمید». 

عالی است. ممکن است به کفران نعمت. عافیت‌طلبی. سهل انگاری 
و حرمان دچار شود اما خطری دنیوی هم‌چون ورشکستگی ندارد. 

۷- «عسی ال آنیجعل بینکم وین النین عادیث منهم مود وله قدین 
وله غفوز زجیم». 

خیلی خوب است. کار با قوت و قدرت انجام می‌شود. خالی از آفت 
و آسیب نیست که خواهان از آن می‌گذرد و قابل جبران است. 

13-۸ یاک له عن النین بقاوع فيالنین» ول جک من 
دیارکم آن روصم وتیطوا ایهم لاله یْجبٌالمشیطین4. 


٩‏ - نما هکم له عن این 8َتلوکم في الدین» جوم من دیارکم» 
وظاهزوا علی ِخرَاجکغ آن تولوهم, ومن تلهم فاوتیك هم اایشون». 

بد است. درگیری دارد. 

وا یی الییی اسر ۱ 99 مهّاجرات فَمثَحنوه ال 
هم لتق وه تیک وه اذا 
آتیشموهن أجُورَه ولا تشیکوا بع بیضم نو سا 1 
تقد نع حکنغ له یک یک له عم حکیم» 

ک اس ص متت و بان کر قارعی هرآهیا مات انعر اسمت؛: 
دیررس و دیربازده است که امتحان و ابتلا نیز در آن وجود دارد. 

۱- :وان فانکم شیء من رواجکم ای الکقّا فعاقبتم فوا النین بت 
َواجهم مثل ما آنققوه انوا ال نی يآ به مُوُْون». 

حوب نیست. از زنان یاد می‌کند و خالی از گرفتاری نیست. باید آن را 
تب رخ 

- یا یا الب لذا جاء2ّ المْْمناث ينك علی أن لا یشرکُن بالله 

شیناء ولا یشرقن, ولا بزنین, ولایقتلن تن ولا بانین بلهتان یفترین ین 
یهن جهن ولا بعصينك في مَعْروفٍ فبایَهن واستغفز هن ال ِن ال 
غَفْورٌ رحیم4. 

بد است. کاری فرسایشی است که خواهان را با افرادی فریبکار و 
گمراه درگیر می‌سازد. 

۳- یا یا لین آمنوا لا د توا قوماً غضب اه علیهن, قذ ی ییسوامن 
الاخرت کتایتش الکمار من أضحاب الْبور». 

با غضب. یأس و کفر همراه است و هیچ میمنت و خوشی در آن 


ِ ۳ تواعر)صطلایات 


و روز نارهم 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


نت که 


۳۳ ۳ 


۹ 


یه 


آگر کسی به سوره‌های قرآن کریم استخاره بگیرد و نه به آبات باید 
استخاره‌ی این سوره را بد بداند. استخاره‌ی به سوره و اصول و قواعد آن 


0 1 
رز یه 4 م که رگ 

۲ - یا یا النین آمنوه لم تون ما تعَلون». 3۵ 
۳-« کر متا عند الله آن تّولوا ما لا تفعلون». ۳4 


بل اشیتان: 

۴ - بل له یب لین یقانلون في سبیله فا کم بان مزضوض4. 

بسیار خوب است. کاری است مقتدرانه و مستحکم که صفاو محبت 
را با خود دارد. 

۵- ول قال موی ماقم لع توَقوتني وق تغلمون آني سول ال 


لک فلمّا زاغوا أَراغ ال قوب وال لا يَهّبي او ال سقین». 


بني پشوایمل اي زشول له یک 


وس شمه و وو 


مصتقاً لما بین دی من وراه ومبَشرا پرسُول أتي من بَيي اشهه آخمد 


مه مم 


۶ - «واذ قال عیسی ابِنْ مریم: 


لا جَاعَمم لیات قالو هذا سح مبین». 

ید است. سبب مردم آزاری می‌شود. 

۷-«ومَنْ مین افتزی علی له انیب وَهُو یدعی لی الاسلام. وا 3 
يَهيي موم امین 4. 

خیلی بد است. افترا و تهمت به دیگران را موجب می‌شود. 

۸-«یریئون یلوا نوز اللّه بأفوامهم والله تم نوره ولو کر 
الگافزون». 


همم 


۳ 


‌ 


اجه /بلیمان) 


بد است. کاری است غیر قابل تحقق که هیچ نتیجه‌ای از آن به دست 
نمی‌آید. 
٩‏ -«هو الني آَزسَل سوه بالهْتی وّدین الق لیلهر؛ علی لین کُله وا 
کره النْشْرکون». 
کاری است انجام‌پذیر که موانع و گرفتاری‌هایی دارد اما موفقیت‌آمیز 
2 است. بسیار خوت است. 
.۱ «یا ها لین منوا هل لک علی تَجارةٍتنجیکم ین غلاب لیم 
خیلی خوب است. سبب رهایی از مشکلات می‌شود. 
۱ و ال وَرسُوله» وتجاوة في سبیل الّه مالک نکم 
یلم نکن 
هت تنیز رای هی هه دزعای باق کرام متا روت 
نمود تا به نتیجه برسد. خوب است. 
۲ - «یعیز کم تنوبکم وَیْنخلک جنات تجري من تحتها الانهان 
وَمسَاکن طیبة في جات عذن, ذلك ِ 


مه 


۳ «وَأخر ی تحبونها نصرٌ من الله وفتخ قرببٌه تشر المُومنِین». 
خیلی خوب است. 
۴ - يا یا الذین آمَتواءکونوا آنصاز الله ما قال عیسی ابنْ مریم 


1 ضر , ۲ ور 


للحوارین: من آنصاري الی الله» قال الحواریون: تن آنصاز الله» فامت طایْقة 


من ببي شرائیل, وکَفرّث طَیق فاَیدناالذین آمَنوا علی نوم فاضبَخوا 

ظاهرین». 
بسیار خوب است. کاری است با استحکام لازم و انجام‌پذیر که ۳ 
نبازمند همراهی و همگامی دیگران است و قدرت خواهان را سبب 
) 


می‌شود: فابَخُوا ظاهرین». ۱ 


وال 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


دی 
۳ 0 


(۲ 


وه 


- ونم ال الرَحمن ن الرجیم. یسب له ما في السماوات وما في الأرض 
مك ادوس ی العزیز الحکیم». 
تسبیح. تقدیس و وجود چهار اسم. استخاره‌ی این کار را بسیار خوب 
3 
۲- «هوَ ۳ بِعَت في امین رسولامنه» تلو علیهم یاه ورکیم 
وله الکتاب والْحكُمة ون کانوا من قبل آفي ضلال مبین». 
خحیلی خحوب است. حرکت و موفقیت را با گذار از مشکلاتی که دارد 
برای خواهان پیش می‌آورد در صورتی که وی با قدرت و قوت در پی 
انجام آن فاشتاه 
۳- «وأَحرین منم لا یلحَقوا بهم وه العزیز الحکیم». 
بسیار خوب است. 1 می‌شود. 
۴ - «ُلِكَ فضل الله ید تیه من یشاب وال و القضل العظیم4. 
عالی است. بدون هیچ زحمت و بدون نیاز به پشتوانه‌ای قدرتی سبب 
قوت و قدرت می‌شود. 
۵ -«متّل النین حملوا وراه م لم بخیلوها کل الجما یل آسقارا 
بش مثل الوم النین وا یات الله وال ا يَْيي الق لطلمین». 
خیلی بد ی بی‌اعتقادی و بی‌عملی در آن است. نتیجه‌ای برای آن 


-«فل ی یا النین اوه ان رم أَکم الا له من ون الناس 
توا لمَّت» نکنتم صادقین ». 


و تا 


۷-«ول موه بدا بما مت آندیهم وال ليم بالالمین». 
نله اس کار که هی سیم نیز انجام می‌دادند را بر زمین می‌گذارند و 
به ظلم نیز آلوده می‌شود. ۲1 
۸-«فْل ن الْوَتَ الني ون مثه اه ماقیکم, نم رون الی عالم ت 
لیب لش هادة فیتبژکم بماکنتم و 
خوب نیست. به شکست و افترا می‌انجامد. ۷ 


و 


ی لین آمنو اذا نودي للصَلاة من یم الجمعَة قاسْعوّا الی ذکر 
له ۳ لک حَیْر لک » ان کنتم تعلمُونْ». 5 
خیلی خوب است. کاری باطنی و معنوی است که بهره‌ی دنیوی آن 3 
اندک است. ۱ 

۰ -«فذا قضیّت اصلاة فان نتشروافي لرض وَابلتغوا من فضل الله» وا کروا 
۵ 


خوب است. خیرات فراوانی دارد. 

۱- «واذا ار و لوا انقضوا له ور کوات شا .قل ماع اللّه 
خر من ال وم التجَارة وله یر الرازقین». 

حرمان و کم‌کاری در شروع آن وجود دارد ولی پایان آن خیلی خوب 
است 


وال 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


۱ - (بشم الله ارم الرجیم ادا جاء المَفقَون قالاءشَهذ نك لرَسُول 
لل» له یلم لرسوله وله یهد ِنالْمافقینَ تکاذبون». 


خیلی بد است. نفاق و دروغ‌گویی فان اش 


و کب 


۲ - «اتَخْنوا ینم جِنْة فصوا َنْ سبیل اللّه» نَهمْ ساء ماکانوا 

تیار بل استتا ترک آن لازم ات تا ان اون و 0 تاه 
ترک آن استخاره‌ای شیر کرفگ: 

۳- لت بان آمنوه ثع کفزوه فطبع علی قلوبهم فِم لا یقهون». 


۳ بسیار بد است. خواهان با هر کسی همراه شود پا مشارکت داشته 
ی 


باشد نتیجه‌ای از آن نمی‌بیند و آنان هیچ گونه شنوایی از وی ندارند. 
۴- «وذ ایهم تنجبك َجسامهْم, وان یقولوا تنم لقولهم» کانهم خشبٌ 
مت یَحسبون کل صَيِحَة عَليَهم هم الَدق فاخذزهم قَاتلهْمْ الله آنی 


خیلی بد است. ظاهری خوشایند و تبلیغاتی گسترده وغیرواقعی‌دارد. 

۵ - «ولذ قیل هم تالا یننتقیر لک وسول اه لوا ژووسهم ورتم 
یصدون وهم مستکبرون». 

گوش شنوایی برای خواهان نمی‌ماند یا دیگران از وی شنوایی ندارند 
و به استکبار نیز آلوده می‌شود. خیلی بد است. 


۶-«سواء غلیهم لنْتغقزت لهم أَم ) تستقیز له آن یقیر له لمح ال 
لا يهيي موم سین 4. 

تیان بل ات شکیت ان مین است: 

۷- هم النین یقولون.لتفقوا علی من عند سول اللّه حتی یلفضوا وله 
حرَانن اسَمَاوّات والازض, وَلکنْ الَافقین لایقَهُون». 

خوب نیست. به شکست می‌انجامد و نتیجه‌ای نیز از آن نمی‌برد. 
خواهان. اعتبار و موقعیت خود را از دست می‌دهد. 

۸- «یقولون لن رجَغتا الیالمَدينة لیْرج ال منها اذل ولله مره 
وَلرسوله وللمُوّمنین» لک المافقین لا یعلمُون». 

با توجه به صدرو ذیل آیه‌ی شریفه. کار مورد نظر بد است. 

٩‏ -«یا یا النین آمتود لاتلهکم آموالکم ولا لاد کم عن ذکُر الله وَمن 
یقحل ذلك وی هم الخایسرون». 

تحوات: بییگا: غفلت» شکنست و کمز اه را خرایی فارق. تتیحهای بر 
از آن به دست تابث 

۰ -«ولقوامن ما ناکم من قبل آن باتي َحدکم المزث فیقول رب 


۶ 6 م ‏ 
۰ هه 


لوا أحَرتبي ای أجَلِ قریب فاص اکن من المالحین». 
خوب نیست. تحذیرو تی کن ان اساسا ان که خیراتی دارد ترک 
آن‌بفتر الشتا: 
۱ - «وَنْ یور له تقساً بدا جاء أَجلهه وله خبیر بما تعملون». 
خوب نیست؛ زیرا «وَلَنْ». «أَجَلهَاب و تهدید: «وَللهُ خبیرٌ با 


اه 7 


۲ 
ی 
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3 

۰) 


و روز ساره 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


ری ما فلون 
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۱ - (بشم الّه امن الرّجیم» یسب له ما في اسَمَاوات وَمّا في الأزض» 
ام ول خن وهو علی کل شیم قدیز». 

خیلی خوب است. کاری پاک و معنوی است. 

۲- «هو نی خَلقکم فینکم کافل وینکم مُوْین, وله بما تعْملون 

زحمت و گرفتاری‌هایی دارد که درصد موفقیت آن را پایین آورده 


۳- «خلق السَمَاوّاتِ والازض بالحق, وَصوّرکم, فاحتن صورکم. والیه 


بسیار خوب است. زحمت و گرفتاری دارد. 

۴- عم ما في السَماوات والازض, وَیْعْلم ما یرون وما تعیُون, وله 
ليم بات الصنور4. 

خیلی خوب است. مراقبانی دارد که پی‌گیر کار هستند و باید مواظب 
آنان باشد و کار را با دقت انجام داد. آسیب‌هایی دارد که لازم است 
احتیاط کند. 

۵- میک تا اللین کفروا من قبل فافواوبالآنرمم ولهغاب‌ل». 

خیلی بد است. تحذیر» تهدید و عذاب در آن است. آثار سوء آن به 


۶-«لت بانه کانث تاتبهم رسلهع باینات ققالوا: بش یهنونتا فکقزوا 


تلو واستغتی ال له غنن حمیذ». 

بسیار بد است. سبب کفران. شک و استکبار می‌شود. زیان‌ها و 
آسیب‌های فراوانی دارد. 

۷- «زعم این کقروا آن آن یبعئوه فل: بلی ورب تن ُ لتتبون بمَا 

عملت» وان اه ی 

خیلی بد است. سخن و ادعای خواهان پذیرفته و باور نمی‌شود. 

۸-«فْمنوا باللهوزشوله والنور اي ره وال بما تعتلون خبیر». 

خحوب است. شروع کار مورد نظر ز حمت و تلاش فراوانی را می‌ طلبد. 
خالی از عنایت و امداد نیست و به نتیجه می‌رسد. کار را باید با اهتمام 
دنبال نمود. 
٩‏ - «یوم یجمعک یوم الجَنم, ذلك یوم الابن» ون یمن بالله ول 
صالحاً کف عَه تایه وَیْدخله جَنات تجري من تحتها الانهّا خالدین فیهّ 
111 لك القَْ لیم 4. 
شروع آن تفالین از کر فتازی ستاو ستحین است که زعفت ی دفت را 
لازم دارد. اما پایان خوبی دارد و به فرجام نیکی می‌رسد. 

۰ - «والنین کفروا و کنو بیایتا وی أضحابٌ الا خالین فیهاه 
وبشت المصیر». 

۳ بد است. درگیری» غصب, قتل و آبروریزی در آن است. 

۱ -«ما آَصاب من مصيبة ال باذن الله وَمنْ ین بالله يد قَلبه وله 

بد است. مصیبت و فلاکت را با خود همراه دارد گرچه ممکن است 
رای بان تشه شاه سیب شکسست وت کدی ببکاوغ) 
طلاق و گرفتاری‌هایی دیگر به تناسب کار می‌شود. 


و ۳ تواعر اصطلایا 


‌ 
ات 


و روز ساره ۷ 


سم 


‌ 


تاره یقن 


و 


۲ - «وطیعُو له وَطیعوا سول اوقم علی سول ابلاغ 


خیلی خوب اتنتتت: باید مواظطب بود به گناه و معصیت آلوده نگردد. 
۳ - ال لا له لا هی وغلی اللّه فلیتو کل الُْومتون». 
کاری است تأسیسی همانند شروع کسب يا مشارکت با دیگران که 


باید آن را با قدرت و توکل پی‌گیر بود. خیلی خحوب است. 
۵ و بت و 1 و 9۶۶ . رو و 2 مو ۳ و 
+ ۰ ۱۴--«یای لین آمنوه من أَزواجکم واأولاوکم عنوا لک فاحزوصم 


وان تعفوا وَتصفْحوا وتغفروا فان اللة غَفوز رجیح4. 


کاری است فرسایشی که بهره‌ی مادی و موفقیت دارد اما با توجه به 
ذکر: «أَرواجکم الاک باید از ابتلاءات بسیاری بگذرد. خحیلی بد 
تن 

۵ - لا آَموالکم وآولادکم فنتث والله عنده جر عظیم». 


فتنه از دشمن سنگین‌تر است؛ زیرا با حفظ ظاهر دارای باطنی 
خطرناک می‌باشد. بسیار بد است. 

۶ - َو له ما استطعتم, واسمعوا وآطیعوا واْقوا خیراً ایک 
من لوق شخ تسه فأولیت هم امقیخون؛. 

باید بر انجام کار به صورت محکم و با اقتدار اقدام کرد. خوب و 


سنگین است و قاعده و قانون فراوانی دارد. 
۷ دا رضوا ال قزضاً حسنً شاف لک ویقیز لک ول شکوز 
عالی است. 
۸- «عالم لیب وش ها العزیز الحکیم». 


آن داشت تا از عهده‌ی انجام آن برآید. شاید در کم‌ترین زمان ممکن از 


د‌ ست برود. 


و و 


انم له الرجیم. یا یا اسب طلقش اون 

یدنه وحضوا ات اتقو ال ربک» لا تحخرجوهنٌ منبیُوتهن» ولا بحْرجن 
ال ن انیم بقاحشة مَبَية نسسة مب وتلك حنود الله و هلاه 2۱ ذظلم 
تفس 3 تذري بیط دق ثم 

خوب نیست. گرفتاری و مشکلات آن چنان گسترده است که رهایی و 
امیدواری حاصل از آن که به اعتبار: ثم و عَلاللة یخی ید لك 
امرا ان ان باه ی شود تاه زیت 

۲-«فذا جلف جهن فلسکوهٌ بمغژوف َو فارقوصنٌ بمَفژوف 
وآشهئوا ذوي ی عل منک وآقیوا الش هَاحة له کم یوعظ به مَنْ ان موه 
له مره ومن ین ال تجعل له مرج 4 

خوب است. خالی از گرفتاری نیست. 

۳-«ویَرزف من حیّث لا یحتیبه وم یوکل علی الله فهو حسشبه ان 
له بل مره قَد جَعَل له کل شیء قنرا». 

عالی است. امداد. قدرت و پشتوانه‌ی الهی با آن است. 

۴- اي یشنم یی من نانک » ان ازتبتم شم یهن تلانة آشه 
والاني م یجضن وأولاث الخمال أجَلهنَ آن یضَئن حملهن» وَمَنْ یِتق ال 
یجعل له من آفره شرا ». 


و ۳ تواعر)صطلایات 


و روز نارهم 


سم 


‌ 
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اد 


۳ 


‌‌ 


ف 


0 


5 
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ام 


(۲ 


۱ 


۵- لك مر الله أَله یک وَمَن یت له یف عنه سیتانه ویعظم له 


۳ 


2 


تقوایی:است: کارعن سکیف سشت: آسسبتا: 
«سکون ین خی سکم ین وجیکم» ولا تضاروهن بِتضیُوا 
لین کوب حفل ون یبن لین تن 
ون أَجورَمن وأتیزوا ینکن بمغژوف ون تعاسزئغ فستر وی 6 
کار ستاو شنک اس مه ابو تقاط ف آوانی رام طلید: 
توت شتا 
۷- لفق ذو سعة من سحته» وَمَن قدر علیّه رزفه فلیتفق ممّا آت تاه ال 1 
یکلف ال تسا الا ما آقاهاء سیتجعل اهب غشر شرا 
خوب است. سختی‌هایی دارد. 
۸-«وَکینْ من قزية عتت عَن آذر ربها وزشله فحاسبناها جساباً 
شبیداً وعلبتاها علاباً نکرا». 
خیلی بد است. جز رنج, ناراحتی و سخت‌گیری چیزی ندارد. 
٩‏ - «فْاقَ وبال آرهاء وان اقب آفرها خشراً». 
تیار نله استا 
۰ - «عَدّ للم عذابا شدیدا 11 تقو لها آولي لباب الفین آمنوء قذ 
لاله کم کر 
سختی و سنگینی فراوانی در شروع کار بر حواهان فشار می‌آورد اما با 
تحمل و بردباری به نیکی می‌گراید و پایان خوبی دارد. خوب است. 
۱ - «رَسولاً یلو علیکُم آیات الله میات لیْخرج این آمَنوا یلوا 
اسالیخات من لت ی النور ومَنْ یو بالله وَیعمَل صالحاً یِخلهُ جات 
تجري ن تیه ان خالیینفی دا قذ تن هل وق 


خیلی خوب است. خالی از زحمت و تیب‌خیر .شتا 


۲ - ال اي خلقَ سَبْع سَموّات ومن الازض منلهن یرل الامز بینهن 
۳ ان ال علی کل شیء قدیر وان اللة ود حاط بکل شیء علما». 


خوب است. کاری بزرگ و مهم است: «سَبْع سَمَوّات4 که زحمت دارد 


قرش کیر و اه یتفن زک ها قل کی فوتو زا دزی مارد: 
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۱ - «بشم اللّه الرحمن الرجیم يا یا ال لم تحَرَم ما أَخل ال له 
تتمي مزضاة آژواجك. وال غفوز زجی». 

کارعن گید ی سا کین آسکه بل تست مار انب 
استیتا 

۲- «فَد فرض ال لکم تجلة نکم وال مولاکُم هو العلیمالحکیم». 

شوس: اسگ: رسعت دارفی تبارهت. اکای اشک: 

۳-«واذْ سر الب الی بعض آژواجه حدیثا فلا نبأث به واهرَه ال 

حوب نیست. پنهان کاری» درگیری و گرفتاری‌هایی مانند آن دارد. با 
افرادی درگیر می‌شود که به حفظ ظاهر و پرستیژ اهمیت می‌دهند: «بخض 
آزواجه». 

۴ - «نْ وبا ی الّه فد صفث قلوبکتاء ون تظاهرا ّهقَِن له هو 
ولا وجریل وَصالم امین وَاملایِکة بَعْد لك ظهیز». 

شروع آن سنگین و همراه با درگیری است اما در ادامه خوب و هموار 
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قانتات تایبات ابتات سایْحات یات وَابْکاراً 4 
خوب است. امیدواری و تبدیل به همراه دلهره و اضطراب در آن 
ات 
۶-«ياْ لنین وه وا لک َلیکغ تاره وه اش 
الججارّة لها ملایکَ غلاظ شاف لا یعون ال ما رهم #وتتفاون ما 
یُوْمَرُونْ4. 
حیلی بد است. بلا گرفتاری» آشوب و به هم ریزی را در پی دارد. 
۷ أَیها این کفزوه لاه نوا الیو نما نجرون ماکنثم تعملون». 
و ات تست 
و نفد 
و یتیک وبا جاب تجري من تختها لها ی خزي له 
الب وین لا مق هنشت زوین وتا 
تیم تا نوتاه واغغ لاه ۳1 علیکُل شیء قدیر». 
تیا تفوني. انستا و ار و وت تشر هایی دروم نویه وا کر 
٩یا‏ هلب جاهد الکقار والمافقین مرت ۲ 
نش تمعییر 4 
1 است. مصیبت و ناراحتی فراوانی با آن است. 
۰-«ضرَب ال متا لْنین روا مره نوح واضراة لوط کٌانتا تخت 
عنقین من عبادنا ضالحین» فخانتاهتاء مْ فا نما من له شیاه وقیل, 
ادخلا الا مَعالخلین4. 
خیلی بد است. همراه با فتنه و مصیبت است. 
۱ - «وَضرّب ال مت لین منوا لا فزعون لذ قالث. رب ابنن لي 
ن یا في اجه ونجني من فزغون وعمله. ونجني من الوم امین ». 
با آن که گرفتاری و مکافات دارده خوب است. ۱ 


۲ - «ومَرْی ات عِْرَان» التي أحصتت فزجهاه فتَقَخنا فیه من ژوجتاء 


وصَقَت بکلمات رها وکنبه وکانث من القنتین>. 


وال 


م‌ 


اجاره لام 


تم 
2 ۳ 
ی ۵۶ وه 


۱ 


عالی است. هیچ مشکلی در روند انجام آن پیش نمی‌آید. 


عالی است: از ابانت.دکز افست: 


۲ -«الني خلقّ المَوتَ والحیاة لیلوکم آیکم خسن عملٌ وهو الخزیز 7 


ار 
الغفور ». 3 
۱ 


خوب است. سخت و گرفتاری‌هایی دارد. 
۳- اي خلقَ سَبع سَمَوات طباقء ما تزی في خلق الرحمن من تَفاوت» ۱ 


فازجع البَصن هل تری من فطور 4. پچ 


خوب است. لازم است تا پایان کار مواظبت» دقت و احتیاط را رها م 
«فازجم ابص »: کار با احتجاج. مقابله و رقابت همراه می‌شود. 
۴« ازج اضر تین لب لك اضر خاسنا وَهوَ حییز». 


زحمت و گرفتاری فراوانی دارد و دفت مواظبت و اهتمام مضاعفی 


نت زک ان که اس اضا بل سک 


۵- «وقَد ریت اسَماء انیا بعصابيح وجتلناها زجوماً بلشیاطین, 
تا لمعلا السٌعیر ». 
خوب نیست. با آن که کسی از وی مواظبت و محافظت می‌کند پایان 


خوشی ندارد. 


۳ ۶- «وللنین کفرُوا رهم عَابُ جهن وَبشس المصیر ». 
د: تب ۱ 
2 خیلی بد است. 

3 ام ها رک سر ی ما 
۰ ۷-ذا الوا فیها سَمعوا لها شهیقاء وهی تفور #. 
ِ 2 


۳ 


م‌ 


سا یل ا تاه عذاب و بلا با آن همراه است. 

۸-+تکاد تنیز من الق کلم اي فیها فوج سل خزنتها آلم کم 

خیلی بد است. سبب شرمندگی, خجالت و درماندگی می‌شود. 

٩‏ - «قلواء بلی» قذ جاعتا نذین فکنباه وفلتا ما رل ال من شیء ان نم 
لا في ضلا کبیر>. 

بل اشست: 


۱۰-«وفالو: وکا نسم ونعَقل مَاکُّافی آضحاب السعیر». 


(۲۵۸ 


تست ریت تاه 

۱ - «فَعْترَفوا بنبهن فسحقاً #ضخاب السَعیر >. 

بلد. اس 

۲ - «ل لین شون وم بالیلب هم مغفرٌ وج رکبیز». 
عالی است. 

۳ - «وأسرُوا فلکم آو اجهَروا به له ليم بات الضْنُور». 


حوب نیست. تحذیر و تهدید در آن است و هیچ نتیجه‌ای از آن به 


۳ 


۳« یلم من خلق» هو الطیف الْضیز». 

کاری است با ظرافت بالاو سنگین. بد نیست. 

۵ -«هُوَ الني جَعَل لکم الزض ذلولک فامشوا في مَناکبهاء وکلوامن رژقه» 
واه السشوز». 


۶ - «أمنتم مَنْ في السَمَاء آن خسف بکم الازض فاذا هي تور 4. کٌ 


تسیار-نك استت: ثِ 
بٍِ ۰1 
۷ - «م أِنتم مَنْ في السَمّاء آن یرس علیکم حاصباً فستعلئون یف و 
ی 1 
۸ - وت این ین هن یف ان تکیر). 3 
بسیار بد است. 3 


٩‏ - «َوَلم یروا الی الطیر فقَهْمُ صافاتِ ویقبضَن مینکن الا الرَحْمَن 
خوب است. شروع آن دلهرهآور است اما به‌حوبی و همراه با امکانات 


و با قوت و قدرت انجام می‌شود. وم 


۰- من اي و ند کم یت کم من فون لرحمَن» پنالافزون ال 
في غزور». 

بدا تاآگاهانة است: 

۱ - «َمنْ ها الني یررقَکم پن نك رزقه بل لجُوا في عو ونفور». 

خیلی بد است. بلاو گرفتاری دارد. 


۲ - «َفمَنْ یی مکباًعلی وجهه آفتی من يم سویاً علی صراط 


و وه 


خوب تيشت: هقاینه اق استّت نامعلوم. 


۳- «فل: هو الني شا کم وجعل کم اسَمع والانضاز ولتت قلبلا ما 
تشکرون4. 

خوب است. امکاناتی را برای خواهان فراهم می‌آورد. کفران, 

عافیت طلبی و خوشگذرانی بیماری يا نااهلی فرزند را ممکن است با 


خود به همراه داشته باشد که از این جهت باید احتیاط نماید. 


5 ۰ ۲۴-«قل هو الفي ذرءکم في الازض واه تخشرون». 
5 : 
لب 


۹ کروگ: 


۵ - «ویقولون متّی هَذا الوغد ان کنتم صایقین 4. 

ی 

۶ «فْْ: نما الم عند ال وتا نا تَذیزمبینْ». 
کاری پیچیده. تخه کنیل وی سکیا است. بد دیست. 


0 


۷ - «فْلمَا اوه لقة سیثث وَجُوه النین کفزو.ء وقیل: ها الذي نتم به 


تدعون ». 


کل اسنیت 
بل ۰ ۲۸-دفل آرایتم پن آهلکني الله وم مَعي آو زجمتاء فمن ینجیر الکافرین 
۹ ۳ 


کی اه من عذاب الیم 4. 


اش ی کی ازع ام واه تم 

۹- «قل: هو الرَحمن» ما بهه وَعلیه تو کل فستعلمُون من هو في ضَلال 
بد است. گمراهی و ضلات دارد. 

۰ «فل ریم پن آضبع مَاوکُم غور فمن نکم بمام معین4. 


خواهان در انجام این کار اختیار و اراده‌ای از خود ندارد و همه‌ی روند 
آن تااشکاوز می‌گردد و به هیچ وجه نی شود زوین حسابی باز کرد و 


۱-«بشم له الرحمن الرجیم ن والقلم ما یشطرون». 
بسیار خوب است. پیچیده و نیازمند دقت و احتیاط است. )۰ 
«واشّلم 4: وتتتارق کید کر فقو ان اش 

ات تفه وس تیا 


۳- «وا لك لخجرا یر مَلون». 
خیلی خوب و خیرات آن نامحدود و فراوان ام تا ا 


۴« للی خُلق عظیم». 


۵ -«فسَتبصن وَیبَصرون». 

حوب است. زمینه‌ی تهدید و تحذیر نیز در آن است. 

۶-«بآییکم المفتون». 

خالی از تهدید. تحذیر مقابله» رقیب و رقابت نیست اما خوب است. 
۷- جنر و أَغلم تن ضل عن تبیله» َو عم امین ». 


خحیلی بد است. گمراهی اعتقادی را به دنبال دارد. 


تتنیان بل ات 


ام و یه و وه 4۸ و 
٩‏ - ونوا لو تدهن فیدهنون4. 


و اه بیع و تیف درآ مر اهیت: 

۰ - «ولا طغ کل حلاف مهین4. 

با افرادی ظاهرساز و نیرنگ‌باز رو به‌رو می‌شود. بد است. 
۱ - «همّاز مَشاء بنمیم». 

ا مینکن ِ 

۲ - نع خر مد آثیم». 

بسیار بد ات ۱ 

۳ - «عْْل بَعد لك نیم >. 


سامان وی کر 


۴ - ان ان ذا ما وبئین». 

با آن که شکوه ظاهری دارد. خوب نیست. 

۵ - 3 تتلی عَلیّه انا قال: أساطیر الاوّلین4. 

حوب نیست. زحمت می‌برد و نتیجه‌ای نیز ندارد: «اطیرَ4. 
۶ «سَمهُعلی الْحطوم». 

وت ۱ 

خوب نیست. با آن که امکانات و سرمایه‌گذاری خوبی دارد به 


نتیجه‌ای نمی‌رسد: «لیضرمنها مضبحین ». 


۰و 


۸ - «وّلایشتئنون4. 


خوب نیست. چیزی بهره‌ی خواهان نمی‌باشد و به او بخل ورزیده 


3 


.» «فطاف عَلیَها طایّف من رَبْكَ. وم نیون‎ - ٩ 


ناآگامانه وارد کار می‌شود. خحوب نیست. 


۰ - «فصبَحَت گاصّریم». 


بد است. 

۱ - «فتتَادوا مضبحین4. 

خیلی بد است. 

۲ - <آن الوا علی حَریِکم» نتم صارمین ». 

بیان یل آستا:هرر مت وه ست‌عانه‌اي که بر اع. ان کذافحه: تشادن 
می‌رود. ت 

۳ «َنطلقوا وم یتَخْافتون». ۳ 

بد است. نتیجه‌ای جز زحمت‌های بیهوده ندارد. آفت بلاو آسیب 1 
نیز در کمین وی می‌باشد. 

ار یدحلتَها الوم عَلیکم مسکین». 3 


پیر استتت 


۵ - «وعغْنوّا علی حَرد قادرین». 
بل. اسشته 
۶ - «فلمَ رها قالو: ان لضالون». 


۳ ِ ۳۹| 
لین ناسا هک ایو وسعشتت در ان اشت: تا 


۷ - «بل نحنْ مَحرُومُون4. 

بد است. سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. 

۸ - «قال آسطهن: الم آفل کم لول تسبَحون». 

خوب نیست. درگیری و مشاجره در آن پیشامد می‌کند. 
۹ «قالوء بان باه اکن طالمین». 


خیلی بد است. 
۰ «فافبل بَعَضهم علی بَعض بِتلاومُون ». 


قلیی استینت: 


وال 


م‌ 


اجه /بلیمان) 


5 
9 2 


وا 


و 


- «قلوا: یا ویلتاه اکنا طاغین». 


بسیار بد است. سبب آبروریزی می‌شود. 

۲-«عسی ربا آن یدنا خیْراً منهه نا ای ربنا راغبون». 
خوب است. 

۳- «کَنَِ الب لاب لاخرة کب لو کانوایِلْون». 
خیلی بد است. امید به آینده و بهبودی در آن نیست. 

۴ لین عند رهم جات التعیم 4. 

بسیار خوب است. خحطاب خاص دارد. 

۵ (َفَجعَل المشلمین کالمُجرمین >. 


۶ ما لکم کی ف تَْکمُون». 
بد است 


۷- ام لک کتاب فیه تنسون». 
۳ 

۸- ان لکم فیه لد تحْیرُون». 
بت : 

۹-«ام لکم یمان علیّتابَالِعَةلی یم القیامقء ان لک له اَْکمون». 
خوب تست ها ان آنتاه دس نمی‌آید. 


۰- سم لك عیم4 
بد است. کسی با وی همراهی نمی‌کند و از عهده‌ی انجام کار مورد 


نظر ناتوان می‌گردد. 


۱-«َم له شر کاء فلتوا بش کانهم» ن کانوا صامقین». 


بل اشنت: 


۲ «یوْم 


+ 


عَنْ ساق» وَیْعَوْن الی السجُود فلایسْتطیعون». 
خیلی بت کرت است. کار فراوانی می‌طلبد و نتیجه‌ای نیز به دست 
۳- «خاشِعة أَبَصارهم ترقهم ذلت وقذ کانوا یعون الی الشجود وَضم 

سَالمُون >. 
مشکین و وخفشاک است. وب بیسیتا: 
۴ «فتزني ون کلب بهذاالخدیث سَتنتنرجهم ین حَیث لا چه 
ناراحتی و عذاب تدریجی دارد و خواهان از آن رهایی ندارد. بسیار بد 

ات تاه 
۳۵ «وآنلي هم ان كي تین 4. 0 
بد است. به صورت نرم و ملایم به خدعه و نیرنگ دچار می‌شود. 3 
۶-«ام تسألهم جرا فهم من غرم متقلون». 
خیلی بد است. ۱ 

۷« عنتهم لیب فهْم یکتبون». ۳9 


خواهان اراده و اختیاری ندارد. خوب نیست. 

۸-«فاضبرلخکم رب ولاتکن کضاحب الحوت. اذ تاقی َو مکطوم». 
گرفتاری و مکافات را با خود می‌آورد. حوبت دیست. 

۹- ولا آن رکه مه من رَبّه لثبذ بالعراء وه مَنْمومْ». 


و ییا 


۰ - «فاجِتَباه رب فِجَعله من الصَالِحینَ ». 


۱ - وان یاه النین کَفزوا یروت بانضارمم لا سمغوا الک 
ویقولون َلمَجنون». 

تقوربب: فتاه :در کیز ‏ و افت‌کلانی رف [زد: 

«ویقولون: له لَجْنون»: نتیجه‌ای از آن به دست نمی‌آید. 


آیه‌ی شریفه از آیات طلسم است. پیغمبر اکرم 2 نیز از آن استفاده 


‌ 


می‌بر ده‌اند. 
3 ۲- «ومَا هو الا ذکْرْ للعالمین». 
۹ ۰ ۷ ی ک و 
خوب است. خیلی سنگین مجمل. بسته و همراه با گرفتاری است و 


به ترمی پیش نمی‌رود. 


9" 22 


و 
2 


۱ 


‌ 


۱-«بشم الله امن الرجیم. الحَاقة». 
۲-«ما الحَاقة>. 


و ۳ ژاعرطلاعات 


۳-<وما آَذْراكَ ما الحَافَد. 


روز ساره 


هر سه آیه‌ی شریفه یک آیه‌ی استخاره است. خیلی سخت است. 


‌ 


‌ 
سا 


و تب بییستا: 


وهی ما 


۴ -«کنبت مود وعَاذ بالقارغة>. 


ژّ 


۶- اما ان فأمکوا بریح صرصر عَاَية». 

۷- «سَحُرَها علیهم سبع یال وَْمانية یام خشوماء فتری القوع فیا_, 
صزعی. کانهع آغجاز نخل خاوية». ۱ 

استخاره‌ی تمامی این آیات که هریک استخاره‌ای مستقل است چنین 
است: کاری سخت. پرآفت و همراه با بلاه درگیری و مکافات است و 
معلوم نیست طرف مقابل وی نیز چه کسی است. خوب نیست. 

.» «وَجاء عون وَمَن بل وَالمُوَتَکات بالات‎ - ٩ 

خحطرناک و خیلی بد است. 

۰ - «فعَصَوا سول ره فأحَلهم ند ابیة». 


2 م9 
۳3 
وی 


حوب نیست. سختگیری در آن است. 


۱ - «لنَ لا طقی المَاء حملتَاکم في الجارية». 


عصیان و طغیان در آن است. خوب نیست. 
۲ - «لتجعلها لک تَذکرت وتعیها نوا 
خوب نیست. دلهره‌ی بدی استخاره‌های قبل در این آیه نیز وجود 
وارد کار سخت و بر از گرفتاری است که تفای نداردد اضط راب و 
د* استرس نیز دامنگیر خواهان می‌شود. 
۳ - فذح في اور نفحَة واحدة». 
فك ۴ - «وحیلت الارض والجبال, فدکتا د که واحدةّ>. 


۵ - یوم وقّت الواقعة». 

۶ - «وانشَمّت السَمَان فهی یوْمَیذ واهیة». 

آیات یاد شده یک آیه‌ی استخاره است. چیزی جز فلاگت. مصیبت؛ 
استرس و تفیل رم تلد ته ی اش : 


۷ - «وَالْملفُ علی آزجاتهء وبخیل عرش رب فوقهم یمد تمانیة». 
خوب و سنگین است. 
وب تست 


.» «فَمَامَنْ آوتی کاب بیمینه فیقول: او افروُوا کناب‎ - ٩ 


خوب نیست. باید پاسخ‌گو باشد و از وی بازخواست می‌شود. 

۰ اي ظَنت نی ملاق حسابية». 

ظن و حساب در آن است. خوب نیست. 

۱ - «ْهْوَ في عيشة راضیة». 

۲ - «في جَنة عالیة». 

۳- «قطوفها 5نیة». 

ان اهنت دح استخاره است. عالی است. امکانات و 


خیراتی بدون زحمت در آن است. 


۴ - « کلوا واشریوه هنیناً بمالُنلفتم في لیام الحالية». 


نتیجه‌ی زحماتی را که از پیش به صورت آگاهانه برده است می‌بیند 


۵ - «وأمَ من آوتی کاب بشماله فیقول: یا نی لمْ آوت کتابية». 


بسیار بد است. 

۶ - «وَلَمْ آذر ما حسابية». 
خبلی بد است. 

۷- یا لها کانت القَاضیةَّ4. 


خیلی بد است. 
۲-۸«ما آغنی عَنی مالية». 


و ۳ تواعر)صطلایات 


روز نارهم 


‌ 


‌ 
سا 


نیست و با کمبود سرمایه مواجه می‌شود. 
۹ - «هلَكَ عَنی سْلطانية». 


ره ی عاقر 


بسیار بد است. 
او فا 
خیلی سخت و بد است. 
۱- نم الججیع 9 3 
بسیار بد است. چنان در کار مورد نظر ناتوان و ذلیل می‌گردد که از 

عهده‌ی هر فعالیتی باز می‌ماند. 
۲- نم في سلسلة ذزغها سَبعون ذراعً #َسْلکُوخ». 
خیلی بد است. 
۳- «ان ان لا ین باللهالعظیم 4. 
خیلی بد است. ۱ 
۴ «ولا بخض غلی طَامالیشکین». 
1 رای آلوده می‌شود. 


۱ 4 مث 
ول 
۹ 


۵ - «فلیت له الوم هاهتّا حمیح». 
خواهان بی‌پناه ی کرددی کی آزوی تکوم نمی کند. تیان بل 


۶- «ولا طعَامْ الا من غینلین >. 
خیلی بد است. 

1-۷ یال 5 الحاطُونَ». 
بسیار بد است. 

۳۸- «فا آقیم بما تَصرُون». 
و 

۹- وم لا تبصرون». 

پلیر راتیگ 

۰- هلول سول ریم ». 

عالی است. ۱ 

۱- «وما هو بِموّلٍ شاعر» قلبلاً ما توینُون». 
۳ 

۲- «وّلا بقل کاهن قلیلا ما تذکُرون». 
و ۱۳3 

۳ - «تنزیل من رب العالمین». 

خوت است. 

۴ «وَلو ول علیتا بخض الاقاویلِ4. 

۵- «لاخذنا من باییمین». 

۶« لَطفنا من الوتین». 

آیات یاد شده یک آیه‌ی استخاره است. بد و خحطرناک است. 
۷- فما منک من أَحد عَنذ حاجزین». 


بل" اشنت: 


۸- وان لتَذکرة للمتقین». 
خوت 1 و 


۹ «ونلتعلم آَنْ منک مکنبین». 


پل« اسبتت 
۰- «واه لحَرَةٌ علی الکافرین». 
بل. انیت 


۱ - «وَلَِهُ لح الیقین 4. 

عالی و سنکنن است؛ زیر خق :در آن امه است: 
۲ «فسَبُم باشم ریك العظیم >. 

عالی است. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


بت و روز انار 1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


زیر توس 


چا 


و 


۱ -«بشم الله ارت ارجیم. سل سابل باب واقع». 

خوب نیست. بلایایی هم‌چون قتل» تصادف زندان» ورشکستگی و 
خسارت را در پی دارد. 

۲ - للکافرین لش له َفعْ». 

حیلی بد است. به مصایبی گرفتار می‌شود که هیچ راه رهایی از آن 
ندارد. 

۳- «مِّ اللّه في الْمَعارج». 

خیلی خوب است. 

#ذي4: توانمندی, قدرت و اصالت خواهان را موجب می‌شود. 

۴ «َعْرجالْلانکة والژوع ال في یوم گان مقتازه خشیین لْف سَنّة4. 

بسیار حوب و سنگین است. بلندی, کشیدگی و رسایی را دارد. 

۵ - «فاضبر صبراً جویلا. 

خحوب است. نیازمند مقاومت و بردباری است. 

۶- یرنه بیدا ». 

گرفتاری فراوان, انتظار و اضطراب را با خود دارد. سنگین و سخت 


۷-«ونرّاه قریباً ». 


خیلی خوب است. خاطرنشان می‌شود در آیات کوتاه باید شماره‌ی 


آبه:وا تنت:داتتت و به سمارهی سشظر وا: 


۸-«یوع تکون السَمَاء کالمهّل». 
لب تست 

.» «وَتکون اجبال کالعن‎ - ٩ 

بل" اشنت: 

۰-«ولا یال حميم حمیماً 4 

کار استت. اشففهت و نج بسک 

۱ - «یبضرُوَه»یوَدالمجُرم لو يفتدي من عذاب یَومیذ ببتیه». 

خیلی بد است. در تنگنا و فشار مضاعفی قرار می‌گیرد که حاضر است 
برای رهایی خود از نزدیکان خود نیز بگذرد. 

۲ - «وصاجبته وَأخیه». 

بسیار بد است. 

۳ - «وفصیلته التي توویه ». 

بسیار بد است. گرفتاری چنان بر او هجوم می‌آورد که از اقدام به 
کوچک‌ترین فعالیتی درمانده می‌شود. 

۴ - «ومنْ في الزض جمیعا نع ینجیه ». 

بل اشنتن: 

۵ - ۲ کل انها ی 4. 

بد است. بل شکنجه و گرفتاری دارد. 

۶ - «نرَاعَدَ للشُوی». 


بد است. مشکلات انبوهی دارد. 


۷ - «تَدْعُوا من بر وَتوّلی4. 


بد است. 
۸ - «وجمَع فأوعی». 
بد است. 


۹ - « اسان خلق هلوعاً». 


همم 


۳ 


م‌ 


به طمع آلوده می‌شود و نتیجه‌ای نیز از این کار طمع‌ورزانه نمی برد. بد 


اجه /بلیهان) 


۰- «ذ مه الشرٌ جَزوعاً 4. 
و مس 
۱ - «وذً مه لحَیْر منوعاً ». 
بد است. خیر آن نیز بله حیله» گمراهی و استکبار است. برای افراد 
خودنگه دار خوب است. 
۲- « لصَلین». 
خوت است. 
بش ۲۳-«للين هم علی ضلانهم یلون». 
۳ نیازمند مقاومت و پایداری است. در این صورت است که کاری عالی 
و معنوی است. 
۴- «والذین في أَوالهم حَ و4 
کاری هزینه‌بر و خوب است. 
۵ - «للسَایّل والمَخروم4. 
خیلی خوب است. 


۶ «والذین یصیقون بیوم الدین 4. 


یچ 


۷ - «والنین هم من عناب ربهم مشْفقون >. 
خوب و همراه با خطر و اضطرات است. 


۸ - «اِنْ ناب رهم یر مَأمُون». 


۹ - «والزین هم موجه حافظون». 
داشته باشد: «فَنمْ غَز ملومین» 
۱- «فْمَن ابتقی وَراء ذلك فأولیك هم الَاون». 
ط ۳۰ از ان مریگ را سره - 
هیچ نتیجه و ۳ ‌ بد است ۵ 
۳- (والنین هم بسَهاتهم نون 


۰ 2 7 ۰ : بجمه کي 
خیلی سنگین و تسیا حوبت انیت تا 8 


۴ «والنین هم علی صلانه یْحافظون». 

عالی و بسیار تیان افش یر است. 

۳۵- «أولیك في جات مکُرمون». 

برای هر کاری که در نظر دارد عالی است. زحمت و مشکلی نیز ندارد. 


۶ «فَْالٍ لین کََزوا قبلك مهطعین». 
بسیار بد است. 

۷- «عن اليمین وغن الما عزین». 
بخیلی بد. است. 


۸- یت کل افرق منهع آن یدلج نعیم». 
ظاهر و شروع خوبی دارد ولی به هیچ وجه خوب نیست. باید آن را 
در انا 

4۹ کل ان ناه ممّا یِلْون». 


مت 


اد 


۳ 


م‌ 


۰ - فلا یم برَبّ المَشارق وَالْمَفّارب. انا لمادرْون». 


ان بزرگ» شگیرم و مخاطره آمیز ۲ جنان 7 است که 


اجره /بلیپمان) 


ممکن است از دست رود. خحوب است. 
۰۱ «علی آن بل خیْرا هم وَمَانحن بسنبوفین». 
خوب است. تبدیل و تازگی را به همراه دارد. 
۲ فرصم بخوضوا وَیلعَبُوا حتی یلافوا مهم اي یوعَلون». 
خیلی بد است. غفلت. گرفتاری و خطر در کمین خواهان است و او را 
در قالب ظاهری خوشایند به بیچارگی و مشکلات می‌کشاند. 
۳- «وْم یحرجُون من الاجناث سراعاء نم الی نضب یوفضون4. 
۳ بسیار بد است. کاری آشفته و شلوغ است. 
و ۴۴-«خاشِعة نارهم تمد فلت وم اي انوا یوعَنون». 
خیلی بد. خطرناک و پر از مشکلات است. 


سب 


ی 
هت هقی مه نش مد 

۱ - ینم الله رن ریما ارسَلنا نوحا الی قومه: | انذر قومك 3 

و هی 9۶ ّ ۲ 3 
من قبل آن ینیم اب الیم 4. )۰ 


۳۹ 5 
۹ 
۱ ل: يا قوم اي لکم نذیرٌ مبین # ۳ 
حوب نیست. سبب آشفتگی می‌شود. ۵ 
۳-<آن ابو اللة وَانقُوه وَأطیعُون». 
حوب است. خالی از مشکلات نیست. 
۴- «یعَفز کم من وبکم, وَیَحْرکم الی أجل مُتمی ان آجل الله ذا وه 


جَاء یوحن لک تلْون». 
خوب نیست. کاری است سرعتی که گرفتاری فراوانی دارد. 
۵ -«قال: رب اني دعَوث قَوْمي یلا نار 
بد و بی‌نتیجه است. 
۶-«فْلم یز یدهم ذعاني الا فرارا>. 
تقو سا دیسستا: 9 تیک دک 
۷- «واني کلما دَعو عَوَتهُم لتقفز هم أَصابحَهم في آانهم واسشتغشوا 


یاب روا واستکْیروا اتکبارا». 


وال 


م‌ 


اجه /بلیمان) 


دی 
مت تام 


7 


ده 


۸« ي تیم چهار 


نتیجه‌ای ندارد. خوب نیست. 

٩‏ نم بنيأَلنث له وأسَزث ليم پنوارا4 

فایده و نتیجه‌ای ندارد. حوب نیست. 

۰ - «فَلت:استغفروا ریک اه کان غقار>. 

۱ - یرل السَمَاء علیکم مذزاراً». 

بل ات شکست ,ان تم داستا 

۲ - «وَیْیذکم بأموال تین ویتجعل کم جنات. ویجعل لکم آنهارا. 
عالی است. 

۳ - ما کم لا تزجون له وقارا. 

خحالی از مشکلات نپیست. خوب نیست. 

۴ - «وقَذ خلشَکم طوّارا». 

بسیار حوب است. قدرت مانور و آزادی عمل دارد. 
۵« توا کیف خق له سَبِع سم مَوات طبافاً». 
خوب است. 

۶ «وجعَل القمرَ یهن نورا؛ وجعل الشَمُس سراجاً». 
ما اس ارم شام ادات قوش انسقه 

۷ - وال نکم من الض نات ». 

خحوب است. سبب رشد و پیشرفت می‌گردد. 
۸ب یعیذکم فیهاء وَبْحُرجکم احخرّاجا ». 

خوب است. همراه با تحول» زحمت و مشکلات است. 
۹ - «وَال جعَل کم الض بساطاً 4 

خیلی خوب و محکم است. 


مات و 


۱ - «قال نوح: رَبّه انم عصوني واتبعوامَنْ لم یزذه ما 
ختارا». 


‌ 


وو 


بل اشنت؛ 
۲ «وَمَکرُوا مکراً کار ». 
بسیار بد است. ۳ 
۳- «وقالوا: لا تذژن الهَتکم ولا تلزن وَداء ولا سُواعا؛ ولا یغوث ویعوق 3 
و ۱ 
خیلی بد است. سبب استکبار می‌شود یا به افرادی مستکبر که چیزی 
جز خود نمی‌بینند دچار می‌گردد. ۱ 
۴-«وقذ ضَلواکثیراه ولا تزد الظالمین لا ضلالا». 


ِ 
ِ 
تیلست ۳ 
۵ «ممّا خطیاتهم آغرقوه فَفخلوا ارف یَجلوا هم من ون الله 
2 


اه مب 


۶ - «وقَال نوخ: رَبّ» لا نز علی الاض من الگافرین دیارا 4 

تنیاز نان اسم‌شتار 

۷ - اب تزهم بضلوا عبَادك ولا ینوا لا فاجرا کفارا ». 

خیلی بد است. به یس و ناامیدی دچار می‌گردد. 

۸ - «رَبّْه اغفز لي ولوالي یمن تخل بيتي وین وللمژینین 


والمْوٌمتات. ولا تزد الفلمین الا تبارا». 


خیلی خطرناک و همراه با بلاو مصیبت است. 


وال 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


دی 
۳ ۳ 


هه 


اک 


-‌ 


72 


۱ - یشم له رن الرْجیم. قل. آوجي الآ استمع تفر من ان 
فقالو: انا سمغنا فزآنا عجباً >. 
کاری است مخفی, پنهانی و سنگین ولی خوب است. 
۲ - بيّيي الیالزشي فصن به وان نش بربتاأحدا». 
تفیلی:تقویت» است.. هدایت :و رفتل .دی ان. ات 
وان تال با وا فان خن صاخیه و ولد 
خوب نیست. ضرر و آسیب به خواهان وارد می‌آورد ولی چنان‌چه 
کار الم بات وبا بت وراک ی سالن انسام نود عقوت اس 
۴ - وا ان یقول سفیهنا علی الّه شططاً 4 
و ۱9 
۵-«وآنّا ظتنا آن لن ة تقول الانش والْجنْ علی اللّه کنباً . 
خوب نیست. چیزی جز خیال و گمان نیست. 
۶-«وأنه کان رجال من الانس یَُوفون برجال من الجن فراصم 
بد. است. آشفتگی در آن: است: 
۷- «وَانهمْ ظنوا کما ظتتتع آن نیت ال آحد 


خوب نیست. نتیجه‌ای ندارد. 


0 
۳ 


ان تا السمام دوک هارسلنت عرسا یا یا 


٩‏ - «واآنا کا ند منها مَقاعد للسَنم فمَن بشتمع الا یجذ له شهاباً 


2 


بل اشت: تسن ق بنهان کار در ان اس 


۰ - ون 3 تنري أََر آریدبمن في الازض آغ راد بیغ ریم زضدآ». ِ 
کاری است نابخردانه و ناآگاهانه که نتیجه‌ای ندارد. حوب نیست. ۳ 
۱-«وَأن ما اسضایخون, وتا ذون له کت طرانق قتدآ». ۳ 
به اعتبار صدر آن خحوب است. 1 
۲ - :وان نا آن لننعجز اللة في الازض, ولن ننجزه هرب 4 1 
نتیجه‌ای برای آن نیست. حوب نیست. 3 
۳ - وان لا سمغتا تیم به فتن ین بربه فلا تخاف بتضاً قاچ 

رهق ۵ 
یش یه نی با کی الیو با عاق وتد ان قباا قاری 

پیش برود وگرنه در آن درمانده می‌شود. ُ 


خیلی بد است. 
۶ -«وأن لو استتاموا علی الطريقة ینام ماء غْدَفاً 4. 
عالی استنت: 


۴ - «وأن متا الْنلنون وم القاسطون فمن سل فاولیك تحرَز :7۸ 
رَشداً». 

بسیار خوب است. خالی از موانع 

۵ - جوا اقاسطون فکائوالجهت حطا>. 


رگ ون ۰ و وه مه ره ۲ ۳ مه 2 2 
۷ - لنفتنهم فیه» ومَنْ برض عَنْ ذکر رَبّه یَشلکه عذابا صعدا 4. 


وب تست 


2 


3 


۳ 


م‌ 


ط 
3 
_- 
۹ 


فک 


ی 


(۳ 


۱ 


۸ - «وَأَن لمَساجد له فلا تنغوا مَعالله أَحداً». 


خوب است. کاری نرم و آرام است. 

۹ - «وانَهُ لا قامعبذ الله یَعُوه کاذوا یکُونون عَلیّه دا 
هو نب است:: مش‌کلانی, ثبر :دار 
۰ - «قّل: ام آذغو زب ولا آضر 
خیلی خوب است. 


۱ - «قل: انی لا لك کم ضراء ولا رشدا>. 
(قل: اني ضراء و 


ک به أحداً». 


کاری بدون نتیجه است. خوب نیست. 
۲- «قّل انی لنْ بُجیزنی من الله أَحَذه وَلنْ َجد من ذونه ملتحَداً». 
یی اج 


۳- بلاغ من الله ورسالاته تن لت و رَسُوله فان له نا و 


خوب نیست. 


راه یه ره 


۴ «حتی اذا واوا ها عون فستلمون من اضف ناضر | و اقل غید 6 

بد. اسان 

۵ - «قل: ان آذري أَقرِیبْ ما توعلون أَم جع له رَبّي 

گرفتاری دارد. خوب نیست. 

۶ «عَالم الب فلا یظهز علی غیبه آَحداً». 
توس تیلست نها ین رو داناب داز نله و آهان از سای تلازه: 

۷- من اتضی من سول قَ یسك من بین یه وین خلفه زصداً>. 

خیلی خوب است. 


3 2 


۳ 


َد آبا 


یلوا رسالات زیهن وَأخاط بما لیهمه وأحضی کل 


بسیار خوب. دقیق و منظم است. 


1 


۱ - یشم ال الرَحمَن الرحیم ها المرَمّل». 

۲« الیل فلا ۱ 

۴-«أو زد علیه» ور ازآن ترتبلا». 

چهار آیه‌ی یاد شده دارای یک استخاره است. کاری سنگین است که 
هک تانق زا لت بانان ان ی نداد کار الزاسی اشت ۸ 
جایگزینی برای آن نیست و باید همان را انجام داد. نمی‌شود برای ترک 
آن: انشعا رها یک گرفنت. 

۵« ستلقي علیك فلا تقبلا». 

کاری سنگین» سخت ولی خیلی خوب است. 

۶- وه الیل هي آشد وطناء وَفومقیل 

خوب و سنگین است. قوت و قدرت را به همراه دارد. 

۷-«ِْ لك في هار سَبحاً طویلا». 

عونت اسست: کار آشکار و ازاد. است که مانعن.ترای: آن نیست و 
محدود و بسته نمی‌باشد. 

۸-«واذکر انم رب وتبتل اه تبتیل4 

خحیلی خحوب است. 


3۲۸۳ 


٩‏ - «رَبْ المشرق والَفرب. لا لا هُق فایخنهُ وکبلاً». 
بسیار خوب است. لازم است کار مورد نظر با همیاری و همراهی 


دیگران انجام شود. کاری فردی نیست. 

۰ - «واضبز علی ما یقولون, اجره هجراً جییلا. 

خوب نیست. تحمل و صبوری فراوانی می‌خواهد. کاری فرسایشی 
اشتت 

۱ - «وَدَزّني ولمکنبین أُوليالَْمةه مهم قلبلا». 

شا پل بات اه سفن هی ان انس 

۲ - ان دیا آنکالاً وجحیما». 

خبلی بد است. 

۳- «وطعاماً ۵ غصة وعذاباً آلیماً4. 

یرای اس ا فیط ای تقافر اف کر 

۳ - «یوْمتزجف الض والجبال, و کانت الجبال کتیباً تهیلا4 

خوب نیست. همه چیز با توجه به نرمی کوه‌ها از دست می‌رود و 
چیزی نمی‌ماند. 

۵ - « آزسلتا لیم رو 9 شاهدا علب یک ما تا الی فزعون 


خوب است. کاری طبیعی است که شدت. سختی و خشنی خود را 
دارد. 

یتفر عون الوتتول هام اعدا وتان 

خیلی بد است. 

۷ - «فکیف تون ان کَرئع یوماًیجعل الولتان شیب 

بسیار بد است. کاری محزون. پرغصه و غمبار است. چه بسا زندان و 


اعدام در آن باشد. 


۸- «السَمَام متقطر به» کان وَعْده مفغولا». 


۹ - ان هه تَذکرة فمَن شاء نع الی رَیه سبیلا». 


تخواب: تیسنت» آزشاة به ترک؛ است.راه باریکی بة کشایشن دارة که در 
صورت یافت آن می‌توان به نتیجه رسید. 

۰- «نْ لت یلم نك تقوم آذنی من تلّي الیل ونصقه. وثلته وطانقة 
من لین مَعَ یدز الیل واّهاز علم آن لن تحضوه فتاب علیکم, 
فافرَوٌوا ما یر من المزآن» علم آن سَیکُون نکم مَرضی» وََحْرُونْ یضربون 
في الأزض, ییون من فضل الله» وآخزون یقاتلون في سبیل الله فافروُوا ما 
تیسر منه وَقیُوا اسلا وآئوا ال کاة وآفرضوا ال فا روا 
سکم من خر تجلوه عنة الله هو یر واعظم أجراء واستفیزوا ال 
ال فوز جیم». 

آیه‌ی شریفه از آیات صاحب استخاره است که دارای سه استخاره 


الف ): ان رَبك د آنك تقوم دی من ی الیل » ونَصَفْه وله مطاقدة 
1 


1۹ 
ن 


9 


من النین مه وال یدز الیل والتهان علم آن لن تحضوه فَتابِ عَلیکم»: 
کاری است بسیار خوب. سنگین. منضبط و پنهانی که لازم است تقسیم 
شود و مرحله به مرحله و فاز به فاز انجام شود. 

ب) «فافرووا مات سر من المآن» علم آن سیکون مینکم مَرضَی, وآَحرُون 
یضریون في الْزض یفن من فضل اللهه وآخزون یْقاتلون في سبیل الله 
فافرووا ما تَیسَر من»: عالی است و نسبت به آیه‌ی پیشین دارای 
گستردگی بیشتر آشکاری و تنوع است. 

ج): «وَیموا الا وآئو الک وآفرضوا له قزضاً حسناًء وما توا 


و ۳ تواعر)صطلایات 


و روز ساره م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


تفت 2 


0 9و 


تا 


۳ 


۳1 و تست عند الله هو خَیِراً واعظح آجرًء واستقفزوا ال ون 


اللة غفور رَحیم». 
۱ 


معمولی را بیان فیط رد: 


وال 


‌ 


اجاره لام 


ف 
مت تام 


۲۸۶ 3 
رم ی 


ارحص 


۴ 


شوم نی قرط 


۱ - یشم الله لرَحمن الرجیم» نمی 6 


‌ 
اسستا 


۲-جقم فآنیز». 
۳-«ورَبَكَ فکبْرْ». 
۴ - «ویابك فطهْر». 


ور زا بارهم 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


۵-«وَالرجْرٌ فَمْجز». 

۷ - «ولربكَ فاضبر4. 

هر هفت آیه‌ی شریفه یک استخاره است. کاری بسیار سنگین است 
ولی خیلی خوب است. 

۸-«فذ نقر في افو 4. 

شندگین ): :ی رپزستر و طلست 

حیلی بد است. عذاب و گرفتاری را به دنبال می‌آورد. 


۰ - «علی الکافرین غَیِرْ یی >. 


چاه 
و 
۳ 


تشتباز بان تا 
۱- نی وَمَنْ خَلقت وحیدا». 


۴(وتحعلت له ال متلو دای 


۳ - «وَِینَ شهودا 4 
۴- «ومََنْت له تمهیدا». 
۱۵ - یعیطم آن زید». 
پنج آیه‌ی یاد شده یک آیه‌ی استخاره است. خیلی بد و وحشتناک 


د 
۱ و و ور و بط 
.۰ ۱۷-+تازمقه شنودآء. 


خیلی بل ات3 

۸- له فک ود 
٩‏ - «فَْتل کی قَتّرَ4. 

۱ - نم نز ». 

۲- جع وت ». 
۳- ی واسکبر». 


شش الق شریفه دارای یک استخاره شتا یا ی یم سخت و 


3 همراه با لجبازی» درگیری و آشفتگی است. بسیار بد است. 
۴ «فقال. ان هذا الا محر یور ». 
حوب نیست. 
۵ - «نْ هنال قول ابش ر4. 
ات 
۶-<(سأسْلیه سقَز>. 
قافتا 
۷ فوضا اخراک ماش 


پل ات( 


۸ - لاتبقي ولا تَزْ». 

4۹ - «لوَاحَة لش 4. 

بد است. هر دو آیه‌ی شریفه یک آیه‌ی استخاره است. 

خیلی بد است. بسیاری بر او هجوم می‌آورند. 

۱-«وما جعَلتا اضخاب ار مَلايکت وما جعلتا تم فتنة لین 
کقروا لیتنتیتین لین آوتواالکتاب. وَیرداد این نوا ایماناء ول یقاب 
لین آوثواالکتاب وامْوّمنون, ولیقول این في قلوبهم مرض والگافزون: ما 
راد ال بهَذا ملق لك ۳ ال مَنْ یشاء وَیهدی مَنْ بشاء ومَا یلم جنود 
زبك لا ی وما هي الا ذکری لش 4. 

خیلی خطرناک. وحشتناک و سنگین است. معلوم نیست با چه کسی 
مقابل است. بد است. 

۲ کلا والهمر». 

۳- «واللیّل اذ بر 

۴-«والضبح اسف ». 

۵- نها لاختی الکبر». 

۶- «نذیرا لش 4. 

۷- من شاء منکن أن یتدم و یتح ». 

ششر آیهش باد: شده یک ابهی استخاره است. خواهان در انجام کار 
اختیار و اراده‌ای از خود ندارد. سخت و سنگین است و تلاش مضاعفی 
می‌برد. خوب نیست. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز نارهم 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


(۹ 


۳ 


۱-۹[ أَضحاب الیمین4. 
۰-«فی جات یساءلون». 
۱- «عن المْجُرمین4. 


و 


۳ - «ق لوا ی 
۴- «وَلم نیم یکین ». 
۵- « وک نخوض مع لحانضین4. 
۶- «وکنّا نذب بیم النین». 
۷- «حتی لین 


آیات شریفه یک آیه‌ی استخاره است. کاری مجرمانه. و همراه با 


جنایت. گرفتاری, کت رود با اسنتت: بان بل است. 


۸- «فْمَاتنفعهم شَفاعة الشافعین 4. 

خوب نیست. به یأس و ناامیدی دچار می‌شود. 
۹- الم عن اد کرة مُعْرضینَ ». 

۳ 
۰ سن 


و سح موم 


۳ است. خیلی بد است. به حماقت و 


ناچاری مبتلا می‌شود. 


۳ 


۲- «بل رید کل افری من آن فولی صفا مر 4 
وت تست : 


۳ - «کلا بل لا یخافون لخد ». 


پلاسسنتة 


مک او ره و 
۴ - ۲ کلا انه تذکرة>. 


خوب نیست. تهدید در آن است. 

۵ - «فْمَنْ شاء ذکره>. 

وش مت محلر وه قیای | تشاوم ی دارگ 

۶- «ومَا یذکرون الا آن شاء ال هو هل الفوی وال الَْفرة». 


و ۳ قواعر اصطلایا 


بت و روز انار م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


۳ 


(۹ 


وال 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


۱ - (بشم الله الرَحمن الرّحیم. لا یم یوم القيامة». 
بل اشت: 
۲ - ولا یم باس اللامَة». 
و 
۳ «یَسَب اسان آلن نجْتع عظامَ». 
بل انششا.. ا تک به هم ریزی و بی‌نظمی را با خود می‌آورد. 
ای هی ان وی 
۳ ۵ «بل یریذ الانسان لیقجر مامَُ». 
خوب است. کاری پنهانی» اطلاعاتی» تجسسی و سنگین است. خطر 
۶ -«یسال آین یوم القیامة». 
تا 
۷-«8 برق البصَوٍ. 
۸-«وخسف الهَمَر». 


هر سه آیه‌ی شریف یک آیه‌ی استخاره است. خوب نیست. 


هش 


۰ - «یقول الانسان یوْمَیذ ین الق ». 
۱-« که لا وززه. 


هر دو آیه‌ی شریفه دارای یک استخاره است. خوب نیست. راه 
گریزی برای خواهان نیست و در ناچاری خود می‌ماند. 

۲ - ی رب یذ امسر ». 

تقرانشت: ربمت کار قق سفیت ور اس کی یگ 


۶ 


۳ -«یِنب اسان یذ بما قَنم ور 


ِ 


۸ 


‌ 
ام 


۳ 


ث 


‌ 


یل اسبتة: 


۴ - «بل الانسان علی نفیه بصیرَة4. 


3 


‌ 


م‌ 


3 
۰ 


۵ 
بط ره و در جد: 

۵ . ولو القی معاذیره. 
بد است. [ 


۶ - لا تَحَرّكٌ به لسانك لتَجل به». 


سم 


‌ 
‌ 


۰ 


0 


‌ 


3 
- 
ٍ 
2 
ک 
) 
3 
۵ 
۱ 


‌ 


خوب دیست. از هر گونه اقدامی بهی شده است. 


۷ - ان علینّا جمْعَه وقرآنه». 


خوب است. امداد و بخشش در آن است. ۱ 
و 
ی مر موه و سور ۳ 

۸ - «فاذا قرءناه فانبع قرانه#4. 0 


۰- « کل بل تحبُون الَاجلة». 
۱ - 9تون الخردّ>. 
دو آیه‌ی مبارکه یک آیه‌ی استخاره است. خوب نیست و نتیجه و نیز 


باطتی نرا ان فتشتت: 


۲- «وجوه یوم اضرَة». 
۳- «الی ربا نَاطرة. 
عالی است. هدف کار مشخص است. کاری روشن است و آگاهانه 


وارد آن می‌شود. 


۴- «وَوجُوه یَْیْذٍ باسرة». 

تای قن شیم 

۵ - «تَظنْ أن یل بها فاقرة». 

خیلی بد است. 

۶ - ۲ کلا لد بلقت التراقی4. 

بسیار بد است. خواهان را به تنگنا دچار می‌سازد و فشار مضاعفی را 


بر او وارد می‌آورد. 


۷ - «وقیل من راق 4. 
خوب نیست. 

۸-«وظنٌ َنه الفراق». 

خبلی بد است. 

۹ - «والتفت السَاق بالسّاق4. 
لسان تهدید دارد. خوب نیست. 
۰- «الی رب یمین الساق». 
تهدید در آن است. خوب نیست. 
- «فْلاضنَّقَ ولا صلی>. 

خیلی بد. است. 

۲- «ولکن نب وَتولی». 


کناتساد 


رم را که 


۳ ذهب الی آهله یتمطی 4. 


بد است. 


۳- «أوّلی لت فأولی». 


کیان اقات .اس 
۳۵- «نم َولی لت فأولی». 
خیلی بد استتت اه 


خبلی بد است. 
۷- «لم لفط ین نی یلنتی4. 


ی 


و ۳ ژاعرطلاعات 


۹ 


۸- «نم ان عََة فحقَ فسوی ». 

بل. استبت: 

۹- بل منه الَوجین: الکو والاتی». 
خوت است. 

۰ - «لیْسش لك بقادر علی أن یخی موی 4 


خوبت نِ تا سای سخحت و - خش است. 


ور زا چاره م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


وروی تاست اس 


(۵ 


جححح ج بت 


۱ دی له تن الجيم ل آیعلی اسان ین مین ال نم 

بسیار خوب است. 

النهْر4: کاری گسترده است. 

«لمْ یکن شیثاً مذکوراً4: تبلیغات و صدایی برای آن نیست و به 
صورت آرام پیش می‌رود. 

۲ - انا فا الانسان من نف آنشاج تبتلیه» فجَعلا؛ سمیعاً تصیرا4 

ق کیر سا شفیی اهر بر تا تا ماه تفا 
قوف تن تن اس ما هیا ستتا: 

۳- انا هدیاه السّبیل ما شاکراً وم کفورا». 

بسیار بد است. شروعی خوب دارد اما به غفلت و گرفتاری مبتلا 
39 

۴- نذا للکافرین سلایل وَأغلالا وسعیر». 

خبلی بد. است. 

۵« راز یشربون من کأس کان مزاجها کافورآ». 

بسیار حوب است. سلامت. شادی, گوارایی و ظاهری بسیار حوش را 
به همراه دارد. 


۶-+عَینا یشرب با عبا الله قَجرونها تفجیرا 4 


بسیار خوب است. دولت. رحمت و نعمت این کار تولیدی گسترده 
انیت و نهره‌های فرازانی برای همکان:دارد: 

۷- «یوفون بل وَیَحافون یوم گان شَره منشتطیرا 4 

خوب نیست. گرفتاری. درگیری. دعوای فامیلی و خانوادگی» شب 
بیماری و نگرانی با آن همراه است:«شَرَه4. 

«مشتطیرا»: کاری ادامه‌دار است. 

۸- «وَیْمون الطعام علی حبّه مشکیناً ویتیماًوأسیرا 4 


ی ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


بسیار خوب و پرزحمت انست: تخل میت : یره ارفاق. امتنان و 
مددرسانی به دیگران در آن اتنت: 
٩‏ - «انمَا نطعمه کم لوجه الله» لا رید منکم جرَاءٌ ولا شکورا». 


خیلی خوب است. کاری الهی است که بهره‌ی دنیوی ندارد. زحمت و 


و روز ساره 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


تلاش را نباز دارد. 
۰- دنا تحاف من وتا یوم عبوساً قنطریر4 


جوّب تشیت: 


ری نان سس 


۳ 
۳ 


۱ - «فوَم نله شَر لك لیم لام و 9 
ابتدای کار دارای مشکلاتی ۳ همراه با ز حمت است ولی پایان 
خوبی دارد: فوَقاهم له شرّ ل». 
۲ - «وَجراهمُ بما بو جَنةَ وحریرا 4 
بسیار حوب است. به ازدواج می‌انجامد. کاری پنهانی نیست. همراه با 
شلات ستاو سار دک 
۳ - مشکنین فیها علی لرایكه لا یرون فیها شنساً ولا زمهریرا». 
عالی است. عافیت» سلامت و زحمت در آن است. کاری آسان و 


۴ - «وةانية علهم طلالهاء وت شلوفیاتنللا». 
بسیار خوب و گواراست. عافیت و برکت را بدون غفلت دارد. 
۵ - «ویطاف علیهم بآنية من فسّة وا کوّاب کانث قواری». 
عالی است. به ریاست و دولت می‌رسد. 


۶ - «قواریر من فضُة قدژوها تقدیرا4. 


جح ۱ و 
ط بسیار خوب است. 
3 ۷ - «وَیْقَوْنْ فیهّا کأساً کان مزاجُهَا رنجبیلاً». 


٩‏ - «ویطوف علیهم ولذان مْحْلتُون, اذا ریتهم حیبتهم و شرا 
عالی انشا کاروع کشت 3ه ای اند شهیر است. نسلی مبارک و نیکو را در پی 
دارد. 


۰ - بوذ یت تم ریت نعیماً وملکا کبیرآ». 


عالی است. حرارت زندگی است و شیرینی را برای خواهان موجب 
2 


خیلی خوب تن کوم پرنعمتی است. 


۱-«عَليَهم ت ش ات رویط آساوزمن فضّ وَسَقاصم 
يم شراباً طهورا». 

بسیار خوب است. زندگی فاخر, شیرین و به‌دور از نقمتی بهره‌ی 
خواهان می‌شود. 

۲- نذا کان کم جرا و کان سَعُیکم مشکورا > 


خیلی خوب و همراه با زحمت است. 
۳ - «انا نْحنْ تَزلتا عَلیك القزآن تنزیلاً». 


کاری متعدد. مختلف. معنوی» خوب و بتک است: «الزآن». 


۴ «فاضبز لحکم ریت ولا نطغ منهم آْماً آکفورآ». 


۵ - «وّاذکر اسم ربك بکُرَة یلا 


خوب است. کار روشن. شفاف. معنوی. عمومی و از امور روزمره و 
۶ - «وَمنْ اللیْل فسجِذ له وَسَبَحه لا طویل». 


و ۳ تواعر اصطلایا 


می‌آورد. کاری معنوی است. 
«وَسَبخهُ لا طویلاً»: در انجام آن نباید عجله و شتاب داشت. 


‌ 
اسستا 


۷ - نِنْ مَوّلاء ون العاجل یدرون ورام یوم ثقیلا». 


و روز نارهم 


سم 


‌ 


شروع و ظاهر خوشایندی دارد اما دنیا او را به غفلت مبتلا می‌سازد. 
خیلی بد است:«وَرَاعَطم ما ثقیلاٌ». 
۸- خن خلقاهم وشدنت رهم ولذا شنت بلنا تلهم تبدیلا». 


‌ 
سا 


حوب نیست. جز بی‌مهری» سختی و شکست چیزی ندارد. 
۹ - ان هه تَذکرَة فمَن شاء انَخدٌ الی یه سبیلا». 


ری نان سس 


خوب نیست. هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد و نتیجه‌ای برای آن *۳0* 
۳۰-«وما تشَاوون لا آن یشاء ال ِنْ ال کان علیماً حکیما >. 
حوب است: میت الهی مددکار وی استت: کازی اسست انجام‌پذیرنو 
آگاهانه. 
۱-«یذخل مَنْ یشاء في رحمته» والظلمین أَ لهم عناباً لیم . 
خوب نیست. رحمت. نعمت و وسعتی که در ظاهر آن دیده می‌شود 


۱ -<بشم اللّه ارم الرجیم. وَالْمرسلات غرفً». 

۲ -«فلْاصقات عضفاً>. ۱ 

۳-«والتاشرّات نشرا>. 

۴ - «فالقارقات فرقا». 

۵ - «فللیات ذکُوا». 

طغنرا اد دثرا 6 

۷- انا توعنون لوَاقَْ »4 

هفت آیه‌ی مبارکه یک استخاره است. کاری گسترده. جمعی, 


و احتمال مرگ و میر در آن است. با اپن وجود. خوب و لازم ات : 


۸- جوم طمست». 

کاری آشکار و در دید همگان است. خوب نیست. 

-٩‏ «واذ الما فرجت». 

کاری است که ریزش دارد. بد است. 

۰ - وف الجبال یفث». 

کاری سنگی است که از عهده‌ی انجام آن بر نمی‌آید. خوب نیست. 
۱ - «وذا سل > 


در تنگنا قرا هو کیرد تخوارت تیست. 


۲-«لای یوم َجلت». 


کر ی ایک کت اش اش ای تشگ 

۳ - «لَوم ال 4. 

رب یس ریخا ارو ات حون کزان که زبس شمان 
مورد باز خواست قرار می‌گیرد. 

۴ - «وَمَا أَذراك ما یوم القضل». 

خوب نیست. به ناآگاهی دچار می‌گردد. 

با فردی ناخالص و حیله‌گر مواجه می‌شود. بد است. 

۶« نك لولین». 

بلایایی همانند تصادف. آتش سوزی» شکست و ورشکستی در آن 
ی «نهلك». تشای بل افیتتا: 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


و روز ا نارهم 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


۱۷ وف نتم الاخری». 


مت 

۰« نکم من مَاء مهین 4. 

تهدید در آن است. خوب نیست. 

۱ - فلت في فُزار مکین4. 

خیلی خوب است. کاری محکم و بدون انا سکاو نت کین دق 


| وروی مرملات باس 


۲- :ای در مَْلوم». 


خوب و محدود انشا : ماندگار نیست. 


۳ - «فقتَزنه فیغم القایژون». 


عالی است. کاری دارای اندازه و کفایت است. 

خیلی بد است. 

۵« نجعَل الزض کفاتاً>. 

تحذیر > از انجام کار پرهیز می‌دهد. سنگین است. 
م۲ 

کاره نت که هراک ورف رو ی داری شوت تست 
۷ - «وَجعَلنا فیها زواسی شامخات. وَقیناکم ما فراتا 4 

عالی است. 

«وَجَعَلا» ضمانت انجام کار است؛ اگر متعلق آن حوب باشد, وگرنه 
سختی کار دلالت دارد. 

خوب نیست؛ زیرا از ماده‌ی «کذب» خن فاد تیه اسست: 

۹ - «انطلقوا الی اکن به تکَْبُون». 

و نج ا: 

۰- «نطلقوا ای ظِلٍ ذي ثلاث شعّب». 

خیلی خوب است. 

۱- + یل ولا بفني من اللهب4. 

بسیار بد است. 

۷- دزي بشور اضر 

بلایی دردناک در انتظار خواهان است. بد است. 
۳- که جمال فْرْ». 


پای انتینت: 


خیلی بد استنت: بیماری در کمین خواهان استت : 
۵- «هذا یوم یتطِقون>. 


بسیار بد است. گوشی از خواهان شنوایی تلارده تخل در پس کیری 


کار اصرار بورزد. نتیجه‌ای از آن نمی‌یابد. 


و دق یفام ها و 7 
۶- «وّلا بوذ له فیعتذژون4. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


حوّت تینیتا: 
۶ ۵ رم له 
۷ «ویل َو کین 
بده اشیته )۰ 


۸« یم الفضل. جمَعناکم والاولین». 


خواهان باید پاسخ‌گو باشد و از وی باز خحواست می‌شود. حوب 


و روز نارهم 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


تا کر فتارض ,دار 
۹ «فاِن کانْ لکم کید فکیون». 
خوب نیست. مورد حیله و نیرنگ قرار می‌گيرد. 
خیلی بد است. ۹ 
۱ - «ِنّ لین في طلال وَغْیُون». 


عالی و شیرین است. کاری خیر و عبادی است و دنیایی در آن تا 


| وروی مرملات باس 


۲ - «وَفْواكة ممّا یشتهون». 

خیلی خوب است. رونق دارد. 

۳ «کُلوا واشریوه هنیا بما کت تعمَلون». 
بسیار حوب است. کاری است که زحمت دارد. 
۴ - نا کل نجزي‌المضینین ». 


0 


ی ز اقات شتا 

۶-<کلو وت واقلبلً نک مجرمُون». 

خیلی این ات 

بد است. به جرم و جنایت آلوده می‌شود. 

۸- «واذا قبل لُم: ازکغوه لا ی کون ». 

کاری شکننده که به هیچ وجه پیش نمی‌رود. بد است. 
خیلی بد است. 


ی بقر هت 2 
۰ «فبایَ حدیث بعده یومنون4. 


همم 


۳ 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


بسیار بد است. کار پیشبردی ندارد و نتیجه‌ای را به دست نمی‌دهد. 


ف 
مت تام 


و 
م2 


یچ 


۱ -«بشم له الرَحمن الرحیم. عم تسا ءلون». 


و ۳ ۳ 


در شروع کار به لحاظ پرسشی بودن آیه‌ی شریفه» گشایشی وجوددارد 


‌ 
اسستا 


ولی به همین دلیل. نتیجه‌ای برای کار مورد نظر نیست. خوب نیست. 
۲ -«عن الب العظیم 4. 
ی و شتا توت ستتا: 
۳- :اي هم فیه محتلفون4. 
کاری سنگین و اختلاف‌برانگیز با نتایج متعدد و متفاوتی است. خوب 


هر دو آیه‌ی شریفه دارای یک استخاره است. خوب نیست. تحذین 


و روز نارهم 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


اموریی ]سس 


تهدید و نتیجه‌ی عکس و غیر مناسب در آن است. 
۶- «أَلم نجل الازض مهاد». 
خوب است. کاری روان. رونده و هموار است. 
۷-«والجبال وتا 
خوب اما سخت است. 
۸-«وخلقناکم آژواجاً». 


کاون ات انجام‌پذیر و همراه با آرامش و راحتی. خوب است. 
۱-«وجعَلتَا اهاز معاشاّ>. 

سبب رونق زندگی و معاش می‌شود. خوب است. 

۲ - وین فوفکم سبعاً شناد 4 

کاری است که با قدرت انجام می‌شود. بلند» کشیده ستبر و حوبت 


ست. 


۳ - «وجعلنا سراجاً ماج ». 

خیلی خوب است. 

وان لماش الم ات ما تخاجا 4 
بسیار خوب است. 

۵ - «لنحْرجَ به حباً وتا 4 

خیلی خوب است. 

۶ -«وَجنات اف 4 

بسیار خوب است. 

۷ - نیم الَضل کان میقاتاً». 

بسیار سنگین است. بد نیست. 

۸ -«وم نفخ في الضور. فتَاُون َفواجاً > 
آشفتگی, به هم ریزی و گرفتاری در آن است. خوب نیست. 
۹ - «وفتیحت السَمَاء فکاتت ابا 4 


کار سنگینی است که سبب آشوب و به هم ریزی می‌شود؛ هرچند 


فتح و پیروزی به شمار می‌رود. خوب نیست. 


۰ - «وَسْیّرّت الجبال فکانث سرابا4. 


کارین غیر متاستب و ید اشتشت : 


۳۱ ان جهن کانت مرضاداً ». 


۳- لین فیها َحقاباً». 


1-۴ ینوقون فیها بدا ولا شراباًب. 


و ۳ ای طااوات 


کی اه اقا اس 


ورو زا بارهم 


۱-۵ حميماً وغتاقاً>. 


۶- «جزاء وفاقاً ». 


‌ 


‌ 
سا 


فتییا دنل است. به انحراف و فساد آلوده می‌شود. 


۷ - نم کانوا لا یرجُون جابا». 


ری سس 


گرفتاری و مشکلات دارد. خوب نیست. ٍِ 
۸ «وکنبوا بیاِتا کناب ». 

پل استهة 

9۹- «وکُلَ شيءٍ آَحسیتاه کتاباً 4 

ستعتی اق شفعت گیرخوف او آنتقوان ماهلا هي کر نله ات 

۰- «فلوقوا فلن نزیدکم | عذابا». 

خبلی بد است. 

۱ «ِن للمّین مَفازا ». 

۲- «حلانق وأغتاباً». 


۳- <گواجب أنرّابا 4 


۴« سا دهافا4. 

بسیار خوب است. آرامش, عافیت» سعادت. نعمت و خوشی‌های 
ظاهری و باطنی را با خود دارد. 

۵- لا یِسمعون فیها لوا ولا کذابا». 
5 سبب تطهیر و سلامت شیر گر 3 خوب است. 
3 ۶- «جزاء من رَبَكَ عَطاء حساباً ». 

جزا و حساب شیرینی در آن است. خوب است. 

۷- «رَبّ السماوّات والارض وا بیتهماه لرَحمن» لا یمیکون من 
خطاباً ». 

خوب ولی سنگین است. 

۸- «یوْم وم لو اماب صفاء لایتکلمُون الا من آَذن ارم 
وقال صواباً ». 

مهاب سکن اتود اد از را نه قبر اه دار 

۹« لالح من شاء تخد لی رَبّهمأبا 4 


به دلیل یاد از «حق» بسیار سنگین است ولی پایان آن خیلی خحوب 


است. 

۰- انا آَنتزناکم عذاباً قریباء یوم بنظر الم ما قّمَث یناه وبقول 
الکافر یا ليْتبي کنث راب ». 

خیلی بد است. یأس. بریدگی و درماندگی را موجب می‌گردد. 


۱ - «بشم له الرَحمن الرحیم والتازغات غرْقاً ». 


۲ - «والتاشطات نشطاً >. 
خیلی سنگین و خوب است. 
۳ - «والسَابحات سَبحاً 4. 
بسیار سنگین و خحوب است. 
۴ «فالسَابقات سبقاً 4 


بسیار سنگین و خیلی خوب است. 


9-۵ لمات أمُرآب. 


بسیار خوب و سنگین است. 
۶-«یوْم ترجف الراجفة». 
سخت است. خوب نیست. 
۷-«تَتَبعَها الرادفد>. 

بو شنت 

۸- لوب یوم واجفة؛. 

باه ات خن 

4- یضارا َاشِمَة. 


۳ 


۰ - «یقولون یا لمردوُون فی الحَافرّة». 
خیلی بد آستت: 


۱-«َیْذ تا عظاماً نخردّ. 


بسیار بد است. 
۲ - «قالوا لك اذا کر خاسرة». 
‌ خیلی بد است. بله گرفتاری و فلاکت دارد. 
3 ۳ - اما هي جر واحنة». 
خیلی بد است. 
۴ - «فذا هم بالسَاهرة». 
خوب نیست. در انجام کار درمانده و ناتوان می‌شود و هیچ راه رهایی 
از فان آن: تتانق. 
۵ - «هَل تا حدیث موسی». 
نتیجه‌ای ندارد؛ زیرا استفهام است. خوب نیست. 
۶ - «ذ نا ره باواد دس طوّی». 


خیلی خوب است. تکلیف. ماموریت و قیامی بر عهده‌ی خواهان 


شتا درگیری و نزاع دارد. 
۷ - اب الی فزغون, اه طی 4. 
کاری سخت و خشن است. خوب نیست. 
۸ - بقل هل لك الی آن تکی». 
بد است. تلاشی است که نتیجه‌ای ندارد. 
٩‏ - «وأهدیك الی رب فتخشی». 
خوب نیست. بی‌نتیجه است. 


۰ «فارا الایة الکبری >. 


تلاش و زحمت بیهوده و بدون نتیجه است. خوب نیست. 


تکذایب و عصیان در آن است. بد است. 


۲ - «نع بر یَشحی4. 


تلاش و کوششی بیهوده برای مخالفت با دیگران است. خوب نیست. 


۳ «فحشر فتادی». 

بل اسشته. 

۴ - «فقال: نا کم الغلی». 

خیلی بد است. با حیله» تزویرو استکبار رو به‌رو می‌شود. 
۵ - «َحََه له نکال الخرة والهولی». 

تبازیلا اه نان دوخ سارت اهوی در آن اس 
۶ - ان في ذلك مره من بَحشی 4. 

وب تسستت: 
۷ - «اأََتمْآَشذ خلقاً آم السَمَاء بناها». 
تهدید و تقابل در آن و تک 
۸- رف سمگهاء فسواها ». 

خیلی خوب است. 

۹ - «وأغطش لیلهاه رح ضحاها». 


۰ «والارض بِعدّ لك دحاها ». 
خیلی خوب است. 

۱- «أَحْرج منها مَاءهاء ومَرعَاها». 
بسیار خوب است. 

۲ «والجبال آزسَاها». 


خیلی خوب است. 


وال 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


5 
ی 


۳ ۳ 


هه 


۳ «مَتَاعاً لک لانْعَا کم ». 


خیر دنیوی و ظاهری نیکو و خوشایند دارد. خوب است. 
۴ «فاذا جاءغت الم کی ». 

خیلی سخت است. شوب نیست. 

۵- «یوع ید کر الانسان ما سعی4. 

و رتست 

۶- «وَبررّت الججیم لمَن یی 4. 

ناراحتی. خسارت و آسیب را بر خواهان وارد می‌آورد. خوب نیست. 
۷- «فْمَا من طفی 4. 

بد است. 

ای ان ناه اند 

خوب نیست. 

۹ «فَِالججیم هی المأوی». 

خبلی بد است. 

۰ «وَما من خاف مَقام رَبّه وهی انس عن الهوی4. 
حوب» سخت و سنگین است. 

۱ - «فِد لت ی المَاوی». 

سخت و سنگین است. گرفتاری.مکافات‌وز حمت‌دارداماحوب‌است. 
۲ - یاو عن الَاعة ین مُزساها». 

کاری است بی‌نتیجه. خوب نیست. 

۳-فیم أنْتَ من ذِکُرّاهَا». 

سبب سرگردانی و تحیر می‌شود. خوب نیست. 

۴ - «الی رب مُنتهاهَا4. 


خوب نیست. کاری فرسایشی‌و دراز است. 


۵-«انما نت مننز من یشماها>. 


۶-«کانهم یوم نها لم یلبلوا لا عَِيّةَ آز ضحاها». 


کاری است بی‌نتیجه که زحمات خواهان هیچ نمودی تن ادقبتن اسشستا 


۱ -«پشم الّه ار الرّجیم» ینش وتوَلی4 

کار با 3 و مشکلات همراه ایو تج یت 

ای ام وی 4 

بد است. کاری است ناآگاهانه. 

۳ «وَمَا ُذريك له یکی ». 

خواهان بده‌کار و گرفتار می‌شود. خالی از فتنه نیست. بد است. 
۳« یک فتتفعه الذکری». 


خوب است ولی تا دستیابی به نتیجه باید مشکلات فراوانی را تحمل 


۷- وا علی لا یزکی». 
حوبت دیست. خواهان در کار درمانده می‌شود و کسی نیز نمی تواند به 
۸-«وَأما من جَاء2 یشعی ». 


خحوب است. خالی از مشکلات و گرفتاری نیست. 


۰- «فَنْتَ عَنه تلی». 
خوب نیست. 

۱ - کل نها تَذکرة؛. 

حوب نیست. آسیب و ضرر و زیان را به خواهان وارد می‌آورد. 

۲- «فْمَنْ شاء ذکره». 

حیلی خوب است. 

۳ م «(في صحف مُکرَمَة4. 

کار غراب: وان شته آشت 

۴ «مَرْفُوعَة مطهرة > 

کار مورد نظر پاک و سالم است. خوب است. 

۵ - «بأَیْيي سَفرة». 

کاری است نتیجه‌بخش که خواهان در آن مورد حمایت قرار می‌گيرد. 
دارای پشتیبان و پشتوانه است. بسیار خحوب است. 

۶- کرام برَرَ4. 

با افرادی خوب و نیکوکار همراه می‌شود. کار نجیب و خوبی است. 
۷ - بقل اانسان ما َكفَرَه4. 

خیلی بد است. حرمان هت 

۸- من أی شیم خَلقَ». 

بسیار بد است. 

۹ - «منْ نطفَة حَلقه فَْدره». 

خیلی بد است. 

.۲۷ - نم اسبیل تشه 


نتیجه‌ای برای آن نیست. خوب نیست. 


۳۱ ثم أَماته فاقره». 


بد است. 

۲« لا شاء أَْشَره». 

مشکاانت و کرفتاری دارد, بک اشني: 
۳- کل لا یقض ما أَمَرَدْه. 


اد 


۳ 


۴ - «فینظر الانسان الی طعَایه4. 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


خوب است. باید درکار دقت داشت. 

۵ تا نها ناما ۸ 

خیری به خواهان می‌رسد که باید مواظب بود آن را از دست نداد. 
خوب است. 

۶- «ن شَققنا الأزض شفاً». 

خوب و پرنعمت است. 

۷ - «فنَتتا فمها حباً». 

خوب و دارای دنیایی آباد است اما زحمت و تلاش را می‌طلبد. 

۸ - «وعنباً وقضباً. 


مرو ۱ 
1 خوب و همراه با عافیت است. 

94 - «ورَیتوناً ونَخْلاً». 

خوب و بابرکت و همراه با زینت است. 


۰ «وحَلاق غلباً ». 
۱-«وفْاكهّة وبا > 


۲- «متاعاً کم وَلانعا کم ». 


۲ 
"۷ 
1 
5 


تغمتت): عافیت ونر کنت و آن. شتا تعوت» آست. 


۳- «فاذا جَاءّت الصَاحَة4. 
بد و خیلی سخت است. 


۴- یم ال ین آخیه ». 


بل اسبتن 

۵- جوا وأییه». 

بل است, 

۶ «وصاحبته وه 4. 


اد ییاه 


۷- کل اهر منهم یو بومنذ میذ شَأن بغنیه4. 


خیلی بد است. 

۸- «وجوه یمد مُْفرة4. 
خوب است. 

۹ ساکة نت 
بسیار خوب است. 


وا ره سره هم 
۰ «ووجوه یومَیْذِ لیا غبَرَة4. 


بك. اسبت: 
۱ - مها قَترْ>. 
یت شتا 


۲- ول هافر جر ». 


متا فتتف: ابتت: 


وال 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


۱ - (بشم الّه رن لرجیم 9امش کُوْرَ». 

۲ -«ولة انوم انکَنَث». ۱ 

هر دو آیه‌ی شریفه یک آیه‌ی استخاره است. بد است. خحطراتی 
طبیعی دارد. 

۳-«وذا الجبال سُیرَتْ». 

کاری پرمشکل و پرخطر است. بد است. 

۴- ود العشاز عَطلت». 
۱ ۳ 
۳ . ۵- جوا الژخوش حرَث». 
بل« اشنت: 
وی کار میا با یامد کر هیا اربگ: 
«حشرت»: آسیب و خسارت مالی و دنیوی رابر خواهان‌واردمی‌آورد. 
۶ - ود لبحاژ سرت ». 
بد است. همراه با خطر و بلاست. 
۷- «وذ وش وَجَث». 


0 


ی روبق 
۸-واذا المووودة سیْلت. 


حوب نیست. ممکن است کار به مشاجره. نزاع و دادگاه کشیده شود. 

٩‏ «بأي دب قتلت». 

۰ - «واذ الصضحف نشرث». 

نزاع و مشاجره در این کار است. خوب نیست. ۰ 

۱-«واذ الما کشطت». 3 

ِ 

تاه 3 
9 ها ۵ ۳ 

۲ «واذا الجحیم سْعرّت). 2 


قی و ۹ 
ردق رشق نی ِ 
۳ - وا اجه َلشت»4. 9 


یت صحفت 5۰ 
خوب نیست. سرگردانی و انتظار دامنگیر خواهان می‌شود. 
۵ - «فلا سم بالخنب 3 


پلبداشتینت: 3 
۶ - «الجَوّار الکنس». 

بال. استنت: 

۷ .- «واللیل ا عشهس». 

حطر اضطراب و تشتت در آن است. خوب نیست. 

۸ - «والصبح ادا تفس 4. 

بسیار خوب است. 

.» «ه لول سول ریم‎ - ٩ 


عالی اشتنت: 


۲- «وَمَا صاحبِکم بمجنون». 

تفوات ماهتا هی ان اه 

۳- «وَمذ ره بالق این 4. 

بسیار عالی است. کاری است دارای بلند؛ شفاف. گویا. رشدیافته و 


فوی. 


۴ «ومَا هو علی لیب بضَنین 4. 
بل :هه دهت آلوده می‌شود. 
۵ -«وَمَا هو بقل شیْطان زجیم». 
بت ۱ 

۶- ی تََْبونَ». 

بد است. در انجام کار غافلگیر می‌شود. باید آن را ترک کند. 
۷ - ان هو لا کر امین ». 

خیلی خوب است. 

۸ - دمن شا نکم أَن یمنتقیع4. 

بسیار خوب است. خالی از مشکلات نیست. 

۹-«وما اون الا آن یشاء ال رَبْالْعالیین>. 


عالی است. در صورتی که با توکل. توجه و ملاحظه همراه باشد. 


انار | 


سس 


۱ - «بشم له الرَحمن الرحیم اذا السَمَاء انقَط رت >. 
خوب نیست. 
۲ - «واذا الکو اکب انتترت». 

بی‌نظمی و آشفتگی در آن است. بد است. 
۳- و المحاز فجَرَت». 

تال شتا 

۴ - «وذالقبوزبِرَث». 

کات واه در ان پاش تسار باه است: 
۵ تلم نس ما قلمت واحرت 4 

وی میت : 

۶ -«یا ها اسان ما غرّكَّ بریك الکریم». 
خیلی بد است. مقابله با حق و گناه 1۳ است. 
۷-«الي خلقَ فسواك فعَدَلك». 

خوب است. کاری نرم و هموار است. 

۸-«في ی صورة ما شاء رکكَ». 

خوت است. 


٩‏ -«کلا بل تبون بالین». 


تیلی, بد. اسنت: به,ویوه که تکذ یب بت به دی در آن آسشت: 


شوم نی قرط 


بت و روز ا ساره 1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


موی انا سم 


همم 


۳ 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


فِ 
مت تام 


روا 


یچ 


۰ - وان عَلیکم لحافظین>. 
عالی است. 

۱ -< کرام کَتبینَ». 
خیلی خوب است. 

۲ - یعون ما تفعلون». 


۳ - ان لباز لفي نعیم 4. 

خیلی خوب ِِ«ِ 

۴ - «وِنْ الْجَاز لفي جحیم >. 

خیلی بد است. ۱ 

۵ - «یضلونها یم للین4. 

بسیار بد است. 

۶- وا هم عنها بغاتیین». 

خیلی بد است. هیچ گونه آرامشی در آن نیست. 
۷ -«وما أَذرَالك ما یوم النین». 

بسیار بد است. 

4۸- :نم ما دك ما یم لین ». 

خیلی بد است. مشکلات فراوانی دارد. 


3 


٩‏ - «یوْم لا تیك نقس لس شیناء والامْر یومَیْذٍ لله». 


حوب نیست. کار همراه با زحمت و سختی اتنشت: سودی ندارد. 


نتیجه و چیزی برای خواهان ندارد و سرمایه‌ی خود را نیز از دست 


می‌دهد. 


بد است. 


۲ - لین دا اکتالوا علی الّاس یِشتوفون». 


و چا مب 


وه 


۳- «ولذ کالوهم و وَرنوهم بُخیرون». 


اسسخ 

۶ - یوم موم اس لرَبٌلالمین4. 
تقو تسگان مساق «سگیین. اسست؛ 
۷-« کل ناب المجّار لفي سجن 4. 
9 


۸-«ومَا أدْرَاكٌ مَاسجینْ». 


خیلی بد امیشتد کرفتاریزو درگیزش شون 


«٩‏ کتاب مرقومْ». 


1 ۱ ۵ م2 3 با و 7 ٩‏ 
۱ ی الرحمن الرجیم» ول للمطففین 4. ‌ 
۵ 


است. 


یبا ات ایس اد 
۱ - لین یکبون بیوم لنین». 
۲ - «وما یکَذب به کل مُعتد نیم ». 


3 .۰ ۵-۱۳ تتلی له انا قال ساطیز لین 


تفر اه از شتا 
۵ - که انم عَنْ رهم یوم لمحْجوبون». 
۶ - «ثم انهم لصالو الججیم». 


بسیار بد است. 


در کار مورد نظر اعتقادی به خواهان پیدا نمی‌شود. حوب نیست. 
۴ - ۲ کل بل زان علی قلوبهم ما کائوایکُسبون». 
خحوب نیست. کاری است که زحمت و تلاش را می‌طلبد و نتیجه‌ای 


سس وگ و م و - 
۰.۳ ۱۷-«نم یقال هذا الذي کنتم به تکَلْبُون». 


انکاز ور ایزوریبری در آن: است. نسیاو ند: انعک: 

۸-< کل ِنْ کتاب زار لفي علیی». 

خیلی سخت و سنگین است ولی خوب است. به راحتی و به آسانی 
انجام نمی‌شود. 

۹ -<وما أَذْرالكَ ما عِلیونْ». 

عالی نی ستتگی اشگهة 


ِ 


۰-<کتاب مَرفوم». 


۱ -«بشهذء المتَربون). 
عالی ات 


۲ ان راز لفي نعیم 4. 
بسیار خوب ِِِ 
۳- (علی الرَاْك یِنْظزون». 
غیلی حوت است: همرآه با ارام است؛ 3 
۴ - «تَعرف في وجوههم نضرة الَعیم>. 
خیلی خوب است. ۱ 3 
۵ - «یْقَوْن من زحیق مَحتوم». 
غافیت و سلامت نی آن ات خوب است. 

۶ - «ختامه مضه وفي دك فلیتنافس المتافشون». 
ای خرس مشک کا وم اک شا دان اس: ك 
۷ - «وَمزاجه من تننیم ». ت» 
عالی است؛ به‌ویژه اگر برای ازدواج باشد. ن 
۸- «عَینً یشرَب با ارو ۱ 
عالی است. 


۹ - «ِ الذین أَجُرَمُوا کانوا من الذین منوایضَحکون». 


حیلی بد است. کار به آبروریزی کشیده می‌شود. زحمت دارد و 
نتیجه‌ای نیز برای آن نیست. 

۰ «واذ مرو بهم یتقامزون». 

بسیار بد است. خرابی در کار پیدا می‌شود. 

۰۱ «واذ انقلبوا ی أَطلهم انقَلبوافکهین». 


ظاهر و باطنی آلوده دارد. خیلی بد است. 
۲ «واذ رهم قالو: ِنْمَوّلاء لضالون». 


و تسوت 


۲ «وما آزسلوا هم حافظین4. 
خیلی خطرناک و بد است. 
۴- فلوم اللیت استواه الکتاز کون 4 


وی یت : 


۵- «علی الاك یَنطرون». 


د 


۳ 


خوبت استتا: 


‌ 


۶ «هل ناکما ما او یَِلون». 


اجره /بلیهان) 


و 


ف 
مت تام 


۳۳۶ 
و 


سس 


۱-«بشم الله امن الرجیم [3 السَماءنشََت». 


و ۳ تواعر)صطلایات 


۲- «واذْنث لرَبها وحقَث». 


۳-«واذ الاض مُدّتْ>. 


روز ساره 


سم 


‌ 


‌ 
مس 


آشفتگی و به‌هم‌ریزی هر ان است. خوب نیست. 
۴- :و ما فیها وتخلت». 


۵- «وآَذنت لرَبها وحقت». 


/ ری اشاق اس 


۳ 
۶ 


(۷ 


به هم‌ریزی» درگیری و اضطراب در آن است. خوب نیست. 

۶- یا یا الانْسان, نك کاخ ای رب ذحاً فدلاقیه». 

پرزحمت است. معلوم نیست نتیجه‌ای نیز داشته باشد. خحوب نیست. 
بسیار خوب و همراه با زحمت است. 

۸-«فسَوّف یُحَاسَب حتاباً ییا ». 

پرزحمت و خوب است. 

٩‏ - «ویتقیب الی هه نرورا>. 


خیلی خوب است. 


۰ - «واأَمَا من آوتی کتابهُ وراء طهّره4. 


‌ علات و گرفتاری دارد. بل است. 


۱- «فسوّف یَذعو ثبورآ>. 
بای اشتگ: 
۲ - «ویسلی سجیراآ4. 


و( 


همم 


۳ 


م‌ 


۳ - له ان فی له مشرورا 4 
ظن. گمان و غلو در آن است. خیلی بد است. 
۴- «ال ظنْ آن آن یَُور). 


هیچ تشیعه‌ای در آن نیست. خیلی بد است. 


اجه /بلیپمان) 


۵ -«بلی» ان رب کان به بتصیرا 4 
سخت و دقیق است و نتیجه‌ای را نیز به دست نمی‌دهد. بد است. 
۶ فلا باس 
خوب است. 
۰.۰ ۱1۷-«والیل ومَا وس 

4 . خوب نیست. 

۸- «والقَمر داتس ». 

خوب است. 

۹ - رکب طبقاً عَنْ طبق 4. 

کاری قهری است که نتیجه‌ای نیز ندارد. بد است. 

۰-«فمَا لهم لا یوَنون». 

و 

۱ - «وذا فری علیهم القزآن لایَنجون». 


و سوت 


سس 


۲ - بل النین کفروا یِکَلبون». 


۳- «وال عم با یوعُون4. 


با 
۲۳ ره بعتاب یم » 

بسیان تلاو دردناک اتتته: 

۵ لین منوا وعیلوا اسَالحات لم جر غیر ملون». 


و ۳ تواعر)صطلایات 


و روز ساره ۱ 


سم 


‌ 


‌ 
مس 


/ ری اشاق اس 


۳ 
۶ 


3 


دب 


9 

3 ات لاه ارت ار شم وانشماه فات ارس 
۳ ۳ ج 
خوب نیست. به هم ریزی و اشفتگی دارد. 

۲ - «والیوم اوعد ». 


ییا 


موب تست 
۴-«فِلَضحاب الاخدُود». 
گرفتاری فراوانی دازقن نان ملد تن 
۵ -«الّار ذأت الوفود4. 
کم بل اشتا: 


۶ -« صُ عَلیها قعوذ>. 


دعوا و نزاعی که آگاهانه شکل می‌گیرد در آن است. خوب نیست. 
۷- وه علی ما یقملون بالینین شهود4. 

کارهای ناهنجاری است که به عمد انجام می‌شود. بد است. 

۸- جوم نَموا مهم ال آن ینوا بالّهالْزیز الحمید». 


شروع آن خوشایند نیست اما پایان خوبی دارد و به قوت و قدرت 
٩‏ - «الي له مك السَمَاوات والاض واه علی کل شَیء شهیذ». 


۰ - «اِنَ افو لمّینین وَالمْینات تم 
وله اب لخریق 4 

بد و فتنه‌حیز است و به دیگران نیز ظلم وارد می‌شود. 

۱ - لین منوا وعملوا اسَالحات له جات تجري من تحتها لها 
لك الْوّ الکبیز ». 


۲ - «ِن بطش ربّك لشدید». 


خوب نیست. 


با کف نویه ی و 
۳ . «انه هو یبّدی ویعید؛. 


موه 2 


خوب نیست. به هم ریزی» شدت عمل و خحشونت در آن اشتت: 


۴ - «وَمُوَ لَُوز الوَدُود». 

خوب است. 

۵ - «ذُو الْعَش الْمَجيذ4. 

سبب اقتدار می‌شود. خحوب است. 
۶ - ال ما یریذ». 


کاری است انجام شدبی. رونده و خوب. 


۷ - «هل تال حدیث الجنود». 


خوب نیست. 


۸- «فْرْعَوْن وَمود». 


بای ات 
٩‏ - «بل الذین کفزوا في تکْزیب». 
بل. اسشیت. 


۰ - «واللُ من وَراهم مجیط ». 


بل اشبنت: 


۱ - «بل هو فزآن مَجید». 
۲ (في لزع مفوظ 4 


خوب اسنتت: 


د 


۳ 


‌ 


اجره /بلیهان) 


ف 
وت تام 


۳۳ 
ی 


سس 


شوم نی قرط 


۱ -(بشم الله لرحْمَن الرَحیم» والسَمّاء والطارق ». 


ت 


۲ -«ومَا أَذْرَالَّ ما الطارق>. 


و روز ساره 1 


سم 


کاری بزرگ و خوب است. 

۳- «النْجم اقب >. 

کاری عظیم و سنگین و خوب است. 
خیلی خوب است. 

٩‏ «فلینظر الانسان مع خلق4. ی 


‌ 


‌ 
سا 


/ سری‌طارق 


ویس 


ل, اسشخا: 
۶- «خلق من ماء حافق ». 
و مس 


گرفتاری فراوانی دارد. خوب نیست. 
۸-«ان علی رجعه لقایز». 
باه اس خن 


٩‏ - یوم تبلی شنز 
بل استتا 1 تج و بههم ریزی در کار است. 


اد 


۳ 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


ف 
بت تام 


۳۳۴۳ 3 
ی 


)یچ 


۰- ما له منْ فوَة ولا ناصر4. 


خواهان به مخمصه‌ای دچار می‌شود که هیچ کسی نمی‌تواند به او 


مددی برساند و از وی ات کر کنخ نماید. بد است. 


۱- «والسَمّاء ذات الرَجع4. 

خوب و پرنعمت و گسترده است. 

۲ - «والرّض ذّأت الصَذْع». 

نعمت و برکت دارد و زحمتی نیز نمی‌برد. خوب است. 
۳ - اه لول فضل». 

خیلی خوب است. کار به‌راحتی انجام می‌شود. 
۴ -«وَمَا هو بالهَزلٍ». 

خوب. هموارو بدون گرفتاری است. 

۵ - انم یکینون کید ». 

بسیار بد است. 

۶ -«وأ کید کَیدا». 

بدی فراوانی دارد. 

۷ - «فْمَهلِ الگافرین أنههمْ زویدا». 


خیلی بد است. فرصتی که به وی داده می‌شود از سر مکر است. 


۱-(بشم ال رن الرّجیم سبح انم ریت الاعلی». 
عالی است. 
۲ -«اَِي حلقَ فسوّی». ی 
کات ارم ینت ید 
۳- «والذي فد نی ». 4 
کاری بسیار منظم و خوب است. 3 
۴- «والني َحُرَج المرعَی 4. 

او کتک اس آربت 
۵-«فجعله غتاء آخوی4. 


نعمت و برکات تدریجی دارد و نتیجه‌بخش است. زحمت نیز می‌برد. 0۳ 
خوب است. 

مت 

۷- دا ما شاء له یلم الجهر وما یحقی». 

بد است. دقت فراوان می‌طلبد و سخت است. 


ما شاء اللةٌ4: کار از اراده و اختیار خواهان خارج می‌شود. 
۸- ویر للیْشری4. 


وال 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


فِ 
3 0 


ما 


ده 


٩دک‏ ان نقَعَت الذکُری4. 


خوبت استنت. احتیاط دفت و همت را لازم دارد. 


ی ره 
خوب است. کار مهمی است که باید آن را با دقت و زحمت انجام داد. 


سای مرک ون 


۱- وین بها ای 4. 
خطرناک و بد است. 

۲ - «الذي یضلی ار الکبری». 
خیلی بد است. 

۳ - نم لا یوت فیها ولا یخی 


خواهان در این کار سرگردان و وامانده می‌گردد و از عهده‌ی انجام آن 


کش ای بل اشتن 


۴ - «قذ قلح من تزکی4. 

عالی است. 

۵ - «وَذکَراسم رَبّه فصلی». 

یامه وی اه کار شا کی ی ناشن 
۶ - بل نیون الْحَياة نیا > 


خوب است. 

۸ - «ِ ها لفي الصحّف وی ». 
خیلی خوب است. 

۹ - «صحف ایراهیم ومُوسی». 


۱-«بشم اللّه ه الرَحمن الزجیم هل هل أتالَ حدیث الْعَاشية>. 


و ۳ تواعر)صطلایات 


بل است. کاری مبهم اسننت. 


۲ - «توجوه 5 َومَیْذ اش 3 ‌ 
بد است. خواهان از عهده‌ی انجام آن ۳ تم اب 1 


‌ 


۳-«عاملة ناصبة. 


وروی نا 


حجمت؛؛ سختی و درگیری دارد. حوبت نیست. 
۴-«نصلی تاراً حامية>. 


دردآوری لاش ات بد اسست: 


0 
سم 
‌ 


۵ - +تسقی من عین آنية». ۳ 
دردناک و مصیبت زاست. بد است. 

۶ «یش لَْ عم لا ین ضریع4. 

بد است. اهمیتی به خواهان "۳ نمی‌شود. 
۷-<لایننین ولا يغني من جوع». 

که و یر درد و آشتا: 
9-۸وجوه وم ناعمَة>. 

خیلی خوب است. 

-٩‏ جسفیها رَاضيةٌ». 

عالی است. 


۰ - «في جنة عالية». 
غالنق شاد استا: 
۱- تسم فیها لاغیة». 

کاری آبرومندانه و بسیار حوب است. 


۲ - «فیها عیْنْ جارية». 


د 


۳ 


‌ 


2 ای کر واه 
۳ - «فیها سُرّرٌ مَرَفوعة >. 


اجره /بلیان) 


عالی و پررونق است. 

۴ - «وأ کوب مَوضوعة». 

بسیار خوب و پرخیر است. 

۱۵ -+«ونمارق مضفوفة». 

عالی است. 

۶- «وَََابیْمبونة4. 

خیلی خوب است. 

۰ ۰ 1۷-«افلایتظرون الی الاب لکیف خلفَت». 
و خوب است. پرزحمت اما نتیجه‌بحش است. 

۸ -«والی اسَمَاء کف (فعث». 

کار به درازا کشیده می‌شود. خوب است. 

۹ - «والی الجبالِکیف نصبَت 4. 

کاری سنگین و حوب است. 

۰ - «ولی ال ضکیّف سطِحَت ». 

زحمت فراوانی می‌برد. در دسترس و خوب است. 
۱ - فد که نما نت مُذکُر. 


یچ 


خوبت استنتا 


نتیجه‌ای ندارد. بد است. 
۳ - امن تولی وکفر». 
بسیار بد است. 

۴ - «فْیْعَذبهُ ال لاب الاکبر». 
خیلی بد است. 

۵ - «ِنْ نا لبم > 

بزاز کر قاری استاء ی بب.استا: 


۶- نم نلیتا ساب >. 


خیلی بد است. خواهان مورد باز خواست قرار می‌گیرد. 


شوم نی قرط 


‌ 
اسستا 


روز ساره م1 


سم 


‌ 


‌ 


/ ری فاشر 


.-_ 


9 
وم 


۳ 

ات 
4 

و کج 
۳ 


۱-بشم له رن الرجیم ولج ر4. 

بسیار ری است. 

۲- «وَلالٍ عفر ». 

خیلی خوب است. کار مورد نظر بلند و طولانی است و به‌تدریج پیش 
می‌رود. 

۳- «والشَفْع والوثر». 

خوب و همراه با گرفتاری است. 


۴- «واللیْل اذ یش >. 


7 خوب نیست. به تاریکی دچار می‌شود. 
۵ - هل في لك قَسَم لني حجر». 
کاری است بی‌ضرر کارآزموده و خوب. 
۶« تکیف فعل ربْك بعاد». 
خیلی بد و ات ات 
۷- «رَم ذأت العماد». 
ال انشت: 
۸-«التي لم یلق متلها في البلاد». 


تین انیتتت 


٩‏ - «وَتمُود الذین جابوا خر بالواد». 


ها فلت هگا 


۰ - «وَفرعون ی الوْتاد». 

اب اسستدوا قرو بت کر موه اس شوه 

۱ - لین وا في البلاد». 

بسیار بد است. فساد و طغیان و رویارویی با ظالمان در آن پیشامد د 
هک 5 

۲ - «فاکُنَروا فیها اْهسَاد». 

خیلی بد است. به فساد و ستم می‌انجامد. 

۳ - «فصب علیهم رَبْكَ سَوّط عناب». 

کاری است دردناک و عذاب‌آور. بسیار بد است. 

۴ - نرب لبالیزصاد 4. 0 

سارت و بایان رای تفرآهان تما اس که بل اسبتار ۵ 

۵ - «امّ اسان ذا ما ابتلاة رب فا کرمه ونم فیقول: یی أکْرمَنِ». بر 

ظاهر خوشایند آن نتیجه‌ای را در بر ندارد. خوب نیست. 

۶ - وم !3 ما ابتلاه فَدر علیّه رزقه فیقول: ربي آهائن». 


بال.باشتت؛ 


۷ - ۲ کل بل لا تکُرمُون الیتیم». 

وب تا : 

۸ - «ولا تحَاضون علی طعَامالیشکین». 
بلاشست: ۱ 

9۹ - «وتَ کون ارات أکُلاً لما4. 

به مال حرام آلوده می‌شنود:یشیار ند امشتت: 
۰- «وَتَحِبونْ الال حباً جما». 


همراه با آزار و بلاست. بد است. 


اد 


۳ 


۳ 


ها 
‌ 
_- 
۱ 


۳ 


3 ۳۳۳۵ 


1 


۲-۱ کل اذا کت الارض دکاً دا 4. 


خوب نیست. آشفتگی و به هم ریزی در آن است. 

۲ - «وجَاء رَبْكَ والملك صَفاً صفاً 4. 

خوب است. کاری منظم و مهم است. 

۳ - (وجيء تست بجهتم ومیل یذ کر اسان وأنی له الکُری». 

خوب نیست. سبب حرمان می‌شود. 

فایده‌ای ندارد. تشویش و دل‌نگرانی را دز می‌آورد. بد است. 
۵ - «هیومَیَذٍ آ یب علابة أَحَد>. 

ی ام 

۶ - «ولایو ق َاقَه احدء. 

3 

۷ - یا ها النقس المطمنة». 

عالی است. 

۸ - «ازجعي ای ربك رَاضيّةٌ مَرْضِیة 4 

بسیار خوب است. 

۹ - «فادخلي في عبادي ». 

خیلی خوب است. 

۰ «وَاخلي جَنتَيٍ4. 

عالی است. کاری بازن محکم. هموار و پرنتیجه است. 


۱-«بشم ال امن الرّجیم» لا آقیم بهنا لب ». 


و ۳ تواعرطایات 


۲-«وأنْتَ جل بهَ ال ». 


روز ساره 


سم 


بسیار خوب است. 


‌ 


‌ 
سا 


۳- «ووَالدٍ وَمَا ولد 4. 


خیلی خوب است. 


۴- فد خلقتا الانسان فی کب 4. 


شروع خوبی دارد ولی پایان خوشی ندارد. خوب نیست. 


سورهی بلر سس 


۹ 
وم 


۵ جیسب آَنْ لن یقیر علیّه أَحَذ4. 
۳ 

۶-«یقول. کت مالا لبدآ٩.‏ 

احتکار و استکبار را با خود می‌آورد. خوب نیست. 


۷-«أیَحسَب آن 1 ره آحد). 


+ 


خیلی بد اتمه ما فان خر آ رت انس که 


همم 


۳ 


م‌ 


اجه /بلیمان) 


دی 
مت تا 


۴( 
رم ی 


یچ 


۰ - «وَهَدیتاه النجدین ». 


۱- فلا اف قح اقب 4 
کاز ور ات که است که گرفتاری فراوانی دارد. بد نیست. 
۲ وا ا وراک قاالمیه 4 


شت و کر ستاو برای فردی که مج صله :ی شنت نیارد 


۳-«فْك رَقة4. 

خوب است. کاری خیر است که بهره‌ی دنیوی ندارد. 

۳ - زَا في وم في سفق 

ی و اسنت که بهرهق:مادی در ان نیست. 
۵ - «یتیماً ذ مقربة4. 

خحوب است. مصرف خیر است. 

۶ - «أَومشکیناً خ مترَبة». 

خوب و مصرفی است. 

۷ - «ْم ان من النین منوا وَتواصوّا باسَبْر وَتواصوّا بلْمرحََة». 
کاری خوب و مهم است. 

۸ - لك آضخاب المَیمة». 

خوت است. 

۹ - «والّنین کفروا بأیَایتا صم أضحاب الْمَشامَة». 

بسیار بد است. 

۰ - هم ناژ مُوْصنة 4 


خیلی بد است و به بن‌بست می‌رسد. 


ِ 


۱ 
۰ 


امه 


۳ 


4 


۱ -«بشم اللّه الرحمن الرّجیم» والشْس وضحاها». 


‌ 


۲- «والَْمَر اذا تلاهَا». 3 
رشان و ای تا ال انس 
لك 
3 
۳ 


‌ 
5 
9 


سم 


‌ 


۳- «والنهار اذا جلاهاب. 


۴- واللیل ذ یغشاها». 
۵-«والشماء وَمّا بتاهاک. ۳ 
یه 


خوب. گسترده و عمیق است. رونق دارد. سب 
۶-«والرض ومّا طحاهاب. 

خوب است. 

۷-«ونفس ومّا سواها4. 

رش ان ری کول کرک ری ترا بر مت وت 
۸-«فَمَها فجوزها وفواهَا». 


٩‏ - «قَذ قلح من زکاها». 
عالی است. 


۰ - «وقَذ حاب مَنْ دمّاها». 
خیلی بد است. 

۱ - «کُنْبَت تَُوذ بطفواها». 

تیان باه استا 

۲ - «ذ انب أْقّاها». 

خیلی بد است. 

۳ - «فقال هم سول اللّه: نم اللهوسْقیاها». 


د 


۳ 


‌ 


اجره /بلیان) 


خوب نیست. نتیجه‌ای برای آن نیست. 

۴ - «فکنبوه فعقژوهاء فتمدم علیَهم رَبهُمْ بلنبهم فسواها ». 
خیلی بد است. 

1-۵ بحاف عقَباها>. 


تم 
ِ 
و 


مه 


۳ م 


۱ - یشم الله رن لرّجیم وال لا یعنشی4. 


خوب نیست. البته خیراتی دارد اما به بن‌بست و مشکل بر می‌خورد. 


۲ - «والهّار ذا تجَلی». 
عالی است. 
۳- جوا خقَ ال کر والتی». 
خوب و پرزحمت است. 
حوب است ولی زحمت دارد. 


هه 


ی است. 

4 7 
تا اشت: 

۸- وم من بتخل واسنتفتی4. 
تسیا رب "فتاه 

خیلی بد است. 


ج رز مس لد وود 


۰ مس تفسنیسشره للعشری ». 


خیلی بد است. بخل» استکبار و سختی در آن است. 
۱-«وَمَا ین عَنه ماه لذ ری >. 

خیلی بد است. نتیجه‌ای برای آن نیست. 

۲ - «ان عَلیتا للهْنی4. 

خوب و سخت است و در شروع کار موانعی دارد. 
۳ - «وَان لا لللاخرَة والاولی>. 

خوب ی ظاهر و بهره‌ی دنیوی ندارد. 

۴- «فَنلرتکم تارا تلظی 4. 

بد است. گرفتاری و درگیری دارد. 

1-۵ یضلاها ال الشْمَی4. 

۶ - <الذی کلب وتَوَلی». 

بد است. گرفتاری درگیری و بلارا در پی دارد. 

۷ - «وسَیجتنها الْْقّی>. 

۸- «الذی یی ماه یترَکی». 

۹ - «وما لاحد ده من نِْمة تجزّی». 

بسیار خوب و پرزحمت است. 

۰- بلغا وجه رَبّه ای >. 

عالی. محدود و موفقیت‌آمیز است و زحمتی نیز ندارد. 
۱ - «ولسَوّف یِرضی4. 


نیازمند امید. قدرت و توکل است؛ زیرا شروع آن همراه با مشکلاتی 


۱- یشم له رن رجیم» ولضْحی4. 
تخل شفوزنت. آستت: )۰ 
۲ - «واللیّ ‏ سجی 4 
خوب نیست. به اعتبار سوگندی که دارد خالی از خیر نیست. 1 
۳-«ما ودْعَك رب ومّا قلی >. 5 

خوب است. خیرات قهری و پشتیبان و حامی دارد. ۳۳ 
۴ ور بر لت من الاولی>. 

نتیجه‌ی کار بهتر از اصل کار است. خوب است. 

۵ -«ولسَوّف یعطيك ربْك فتزضی 4. و 


عالی اشت: کرفازی‌هانی دارد ولی یخی است؛ 
۶« یَجنك یتیماً فاوی4. 

همراه با مشکلاتی است. خوب است. 

۷-«ووجِنلّ ضالاً فهنی>. 

خالی از گرفتاری نیست. خوب است. 

۸-«ووجنل غالا فأَغنی». 


زحمت و موانعی دارد که برطرف می‌شود. نتیجه‌ی خوبی برای آن 


است. 


٩‏ - «فامّالیتیم فلا تقهز». 


و برض : 


۰ - »وم سابل فلا نهر >. 


ورب تسیب 


۱-«وأَمَا بنعمة رَبكَ فِحَدث». 


د 


۳ 


بسیار خوب است. خیری به خواهان می‌رسد که باید مواظب باشد به 


‌ 


اجه /بلیهان) 


ف 
مت تام 


وا 
رم ی 


یچ 


موز اطر: سر تکاله تیاعر مت وی 
۱ - (بشم الّه رن الرجیم الم سرخ لك درك ». 
عالی است: هو شا را دارد. 
۲-«وَوَضفتا عنك ورك». 
مشکلات کار برطرف می‌شود. خوب است. 
۳ ایض ظهرَ». 
سنگین ولی خوب است. 
۴-«وَرَففتا لك ذکرت». 
عالی است. 
۵-«فِنَ عاعش شرا ». 
بسیار خوب است. 
۶-«ِن مَع لْشر شرا ». 
عالی است. کاری تضمینی است. 
۷-«فاذا فرغت فانصب4. 
خوب است و زحمت و سختی دارد. 
۸-«ولی رب فازغبٍ». 


عالی و ۱ تشک وی تا 5 


۱- <بشم اه الرَحمن الرحیم والتین والزیتون». 

بسیار خوب است. 

۲ - (وطور سیینین>. 

عالی است. نعمت. رحمت. دولت. بهره‌های دنیوی و رشد را در یی 
دارد. 

۳- «ومَذا البلد امین 4. 

عالی است. 

۴- لد خلفنا اسان في خسن تقویم». 


۵ - وف رَدَدْناه سل سافلین4. 

خیلی بد است. 

۶« الزین منوا وعیلوا اسَالحات له جر یز مَفلون». 

خوب است و زحمت را می‌طلبد. منافع فراوانی دارد. با توجه به 
اشفا کار وه اس 

خیلی بد است. محاکمه و گرفتاری در آن است. 


۸- اس ال بأحخکم الحاکمین4. 
سسیان بل شتا عفر البسبحست ی ورشکستگی را سیب می‌شود. 


۱ - یشم الّه الم الرّجیم» ار باشم ری اي 4 
بسیار عالی است. شروع آن پرخیر و برکت است؛ به‌گونه‌ای که 
نمی‌شود آن را جمع و کنترل کرد. 
۲ «خلق الانسان من علق 4. 
تعیلی: تفت ور سگرن ابیت تکار 
۳- قرغ وَریْك ارم ». ۱ 
خوب است. کار را باید با قرائت؛ یعنی بازبینی. ملاحظه و بازرسی و 
با برنامه‌ریزی انجام داد. 
۴-«الني عم بقلم >. ۵ 


عالی است. قدرت و توان مضاعف را در پی دارد. 

۵-جعلم الانسان ما لم یلم ». 

توان‌مندی و گسترش امکانات و درآمد خواهان را به تناسب کار 
موجب می‌گردد. بسیار خوب است. 

۶-کلا ان اسان لیطقی4. 


خیلی بد است. به غفلت دچار می‌شود. 
۷-«اَنْ راه‌استعتی>. 


یار یل استبه استکتان الوخه و کرد 


اد 


۳ 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


ف 
بت تام 


3۳۵۴ 
ی 


6 


۸-«ِنْ الی رب الرجعی». 


تنل اتتت: 
۹ 0 الذي ینهی ‏ 
تلا است: 


۱-«َرَأیَتَ ان کان علی الهتی>. 
خوب است. گرفتاری و موانعی دارد: ریت 
۲ -«أَو مر بالَفوی». 


۳ -«َرأیْتَ ٍن نب وَتولی». 

خحیلی ید میت 

۱۴ «ألم یلم پأن ال یی». 

بسیار بد است. تهدید است. نباید به آن نزدیک شد که خواهان را در 


۵-«کلا لین لم یه تفع بالناصیة4. 

باتک فقار فراوازی ور هن وارد می رود 

۶ - «ناصية كاذبة حَاطنَة4. 

مشکلات زیادی در این کار پیش می‌آید. خوب نیست. 
۷ - «ْلیذغ ناد 4. 

خیلی بد است. 

۸- «سََذْ الرَبانَة 4 

بسیار بد است. 

۹-+کلا ‏ تفه واسجذ وافترب». 


خیلی بد. سخت و سنگین است. باید خود را از آن دور نگاه داشت. 


از آیاتی است که سجده‌ی واجب دارد. 


و ۳ قواعر اصطلایا 


۱ - «بشم اللهالرحْمَن الرجیم» لاه في للة لقذر>. 


‌ 
اسستا 


عالی اش خیرات و برکات فراوان و نامحدودی دارد. 
۲ ها ااشضا له آلمنه. 


روز نارهم 


سم 


‌ 


عالی تک تاه 


‌ 
سا 


۳-«للة ار خر من آل شهر». 
تفیرات آن, پیش از زحهتی استت که غوربر ده تعوب: ابشتا: 
۴ - «تتزل الملایکة والروخ فیها باذن رهم من کل مر >. 


- 0 
۳ مب 


۵ - «سَلامٌ هی حتی مَط اج 4. 


دارد. تیاو حوبت استت: 


بمتم 


۳ 


۳ 


3 
تِ 297 مِنْ هل الکتاب 
والمشرکین منشکین حتی ی انبم ابید 

خوب نیست. هر گونه تلاشی که انجام شود نتیجه‌ای را در بر ندارد. 

خیلی خوب است. شروع خوبی دارد و روند فرسایشی و مشکلات 
امن رای کلشته آفتا: 

۳-فیهَاکتب قَیْمَة. 

عالی است. 


۳ ۴-«ومَا نرق النین آوتوا الکتاب الا من بْد ما جاعتهم لب 
س وه 


من 
۵- جوم یروا یلوا له منخلیین له لین تفاب وقیُوا اس 
و رو الز کات وَذْلك دب اَیِعَده. 
بسیار وب ولی سنگین است. باید آن را انجام داد. برای ترک آن 
او اسان کرت 
۶- ون الئین َو من هل الکتاب والنْشرکین في نار جَهَ» , خالدین 


فیقه وقیك هم شَر له 
خیلی بد است. گرفتاری دارد. به همسایه» رفیق. شریک. یا همکاری 


پد دچار می‌شود. 


۷« لین نوا وعیلوا اسالحَات أولنك هم خی ابر 

۸-«جراوَهم عند ریم جنات عذن» تجري من تختها الانهان خالدین 
فیها آبدا؛ رضی ال عنهم وَرضوا عَله دلك لمَن خی رب ». 

عالن استا اب ات و ات ان تفر ابست: 


۱ 


و ۳ تواعر)صطلایات 


روز نارهم 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


- 9 
ٌ هب 
7 


5 
ح 


4 


۳ 


م‌ 


ح‌ 


سوره‌ای است که استخاره‌ی آن خوب نیست. کار مورد نظر آشفتگی 
و به هم ریزی دارد. 

۱-«بشم اللّه الرحمن الرّجیم. لذژزلت الض لاله 

بد است. سبب آشفتگی و به هم ریزی می‌شود. 

۲ - «وأخرجت الازض نالا ». 

بد است. خواهان را به صورت ناگهانی غالفگیر می‌سازد. 

۳- «وقَال الانسان ما لها>. 


سک ی 
۰.۴ ۰ ۴ -«یوَمَیْذ تحدث آخبارها. 


بل اشیتة 

۵-«بأن ریت أوحی لها ». 

گرفتاری دارد. خوب نیست. 

۶- «یومَیذ یضدز الاش آشتاتاًیرَوا ال ». 

کاری است بد. بدون نتیجه. پرضرر و سخت. 

۷- من یعمل مثقال ذرَة خَیراً رد4 

فشار و اضطراب حاصل از آن بسیار فراوان است: «متقال ذرَو. 


وه ات 


۸- «ومَن یِمَل منقال ذرَة شرا 4 


ی 


۳ 


‌ ۲ 
5 َ مه 


۳ 


عر اطلایات و موز اس 


0۳ 


‌ 


‌ 
سا 


ری زلزر توس 


استخاره‌ی این سوره نیز خوب نیست. 
۱-«بشم له الرَحمن الرحیم والَادیات ضِبحاً ». 
فك ۱ 

۲ - «فالمُوریات قَذحا». 

بل اسنتة 

بان امتتت 

ی به تعا 4 

نل. ات 

۵ - «فوَسَطنَ به جنعا ». 

بد است. 

۶- ان الانسان له لکنوذ». 

بسیار بد است. 

بك. استتة 

۸-«ولِة لحبٌ لیر لشدید». 

خیلی بد است. چنان‌چه خیری نیز در این کار باشد به ضرر خواهان 


تمام می‌شود. غفلت‌زا و حرمانآور است. 


.» «أفلا یلم ادا بر ما في ابو‎ - ٩ 
«وَحصل ما في الصنور».‎ -۰ 


تید امجتان 


کاری پر از گرفتاری است. خوب نیست. 


و ۳ تواعرطایات 


ور زا بارهم 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


ور ی عادبات بای 


وه 


هه 


5 
5 
ِ 


۳ 


م‌ 


دی 
بت تام 


۱ -«بشم اللّه لسن الرّجیم القَارع». 

اک و ات ۱ 

۲-«مَا الارعَة4. 

بد و استرس‌زاست. سبب تنیدگی می‌شود. 
۳-«ومَا راك ما اقارعة». 

شیارب "سوه 

۴ - «یوع یکون لاس کالقرّاش المَبتُوث». 
خواهان زیر فشار حاصل از این کار دوام نمی‌آورد. بد است. 
۵ - دوتکون اْجبال کمن المتفوش4. 

ال ار اتیب خاها وا ریش تروص ارت 
۶-«فمَامَنْ لت مَوَازینة». 

تقو تست کاو اش کی داشگ 

۷- «فْهوَ في عيشة رَاضیة». 


تستت. 


۸-«وأَمَامَنْ خفت موازینة». 


پایو شنت 


ی را 
٩-«فامه‏ هاویة؛. 


تییاز اقات .سا 


۰ «وما أَذرَاكٌ مَا هه ». 


پیب ات 
۱ نار امه 4, 


خبلی بد است. 


ی 


0 


ی ق ۳7 


هر صطلامات 


و روز اجارهم 


سم 


1 


‌ 
سا 


وی فارعم 


وال 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


۱ - یشم اللّه ار الرَجیم هک لمات ». 
غفلت زاست. خوب نیست. 
۲ - «حتی زرم المقابر». 
خالی از مرگ و میر یا درگیری نیست. بد است. 
۳« کلا سَوّف تََلمون». 
دلهره‌زا و اضطراب آور است. خوب نیست. 

: اضطراب و استرس را به همراه دارد. خوب نیست. 
خوب نیست. 
۶ «لرَونْ الجحیع». 
خوب نیست. 
۷- نم نها عین الیقین >. 
بل اشنت: 


بده‌کاری در آن اشنت: حوبت نیست. 


یچ 


و ۳ قواعر اصطلایا 


۱ - یشم اللّه امن الرّجیم اضر 4. 

بسیار بد است. فشار مضاعفی را بر خواهان تحمیل می‌کند. 

۲ - اسان هي خشر». 

خیلی بد و زیان‌بار است. 

۳« النین منوا وعیلو | اسَالحات وَتَوَاصوا بالحق وَتواضوّا اسر >. 


بت و روز ساره م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


ربص سس 


3 ۳۶۵ 


0 


وال 


م‌ 


اجه /بلیپمان) 


۱- یشم اه الرَحَمَن الرزحیم ویل کل همَرّة مرَة». 
بد انا ۱ 

۲ - «الني جمَع مالاًوعَدد4. 

وی مسجت 

۳-«یَحسب أَنْ مَالهُ له 

گمان و آروزیی پیش نیست. خوب نیست. 
۴- < کلا لین في الحطمَة ». 

اس 

کی ۵-جوما راك مَاالْحطمَة. 

۲ ۶ 

بسیار بد و عذاب‌اور است. 

۶- نا اللّهالُوقتَه. 

خیلی بد است. 

۷- «التي تطمُ علی الْة». 

بسیار بد است. 

۸- نها ليم مُوْنة». 

بد است. 


٩-«فی‏ عم مد >. 


سس 


و مق زمر الم 


۱ - «بشم الله رن الرّحیم. لم تیف فعل رب بأضحاب الفیل4. 
بل اشنتة: 

۲ - «لمْ جع کیدهه في تض لیل 4. 

تسنیا ریت تاه 


۳- «وَأزسل علیهم طیرا بابیل». 


‌ 
اسستا 


ور زا چاره م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


باه اسان 
۴-«ترمیهم بحججارة من سجیل 4. 
یز اس تن 


ری اس 


ررقم ۵ _ظ 


تستاسید *اسه : 


#0 


وال 


‌ 


اجره /بلیان) 


۱ - یشم له لرحَْنِالرَجیم» لایلاف فریّش». 
خیلی خوب است. 

۲ -«ابلافهم رحلة الَْاء والصَیف». 

خوب است. همجرت در آن ات تاه 

۳- لیوا رب هل ابیت >. 

خوب است. 

۴ - «الذي هم من جوع. وأمَتهم من حوف ». 
بسیار خوب است. 


دی 
مت تام 


0 


۶ ۳ 


۲-۱بشم اللهالرحَْنالرّحیم. أرَأیْتَ الذي یکذْب بالنین». 


و ۳ قواعر اصطلایا 


‌ 
اسستا 


بل شتا 

۲ - «فنََِ اي یدغ الیتیم4. 

۳ - ولا حخض غلی طعَامالیشکین». 
پل اشتاه 

۴- «فویل للمضّلین 4. 


بسیار بد است. نباید فریب ظاهر آن را خورد. 


روز ساره 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


۹ 
ول 


وروی تون سسم] ۲ 


که 
خن 
‌ 
تم مت 
۳ 


۵ - «النین هم عَنْ صلانهع ساهُون4. 
بل اشیت: 

-«النین هم ُرَاوُون». 

بل اسست: 

۷- «وَیمْتُون عون 4. 


۵ ۱ 
۱-«بشم الله امن الرّحیم نا أَعطیال لکوت ». 
ی است که موفقیت آن حتمی است. خیلی عالی 
است. 
۲ «فصَل لریقء وانحز». 
خیلی خوب است. 
بسیار بد است هیچ نتیجه‌ای را به دست نمی‌دهد. باید آن را رها کرد. 


ارب 


۱ - یشم اللّه ار الرجیم. قل 


خیلی بد است. 


۲- اب ما تعْبدون». 


بد است. 


۳-«وّلا نم قابون ما اب ». 


۵ -+ولا نتم عابنون ما أعْبد». 


۶- جک دینک ولي دین4. 


نتیجه‌ای ندارد. بد است. 


0 


بش دوم ی قرع صطلم 


اسستا 


‌ 


م‌ 


و روز اساره ۱ 


‌ 
‌ 


سا 


دازون سس 


‌ 


3 


م‌ 


فک 


5 ۱- نم اللّه ارت الْجیم لا جاء تشر ال اخ». 
تک شتیان وی زاگ اتب شا ره رز درم دار 
۲ -«وَرَأیْتَ لاس یِْخلون في دین له قاجا > 
برای کارهایی که نیاز به مشارکت دارد بسیار مناسب است. درآمد و 
خیرات فراوان و سرشاری دارد. خواهان باید مواظب باشد به اسراف 


الوده نگردد. سار حوت: استا: 
۳- «فسَبُخ بحَند رب واستففره اه ان توّبا > 


بسیار خوب است. 


9" 2 


۳۷۲ 


۱ 


۱ - یشم الّه رن الرَجیم تیدا آبي لهب وَتَبٌ». 


بسیار بد است. 

۲-«مَا آغتی عَنه ماه وا کسب». 

بل اسست: پی‌تجاره هی کردداق,پششیانی ندارد. 
۳- «ستیضْلی ناراً ذات لهب4. 

خیلی بد است. 

۴- «وام رنه ال لحطب. 

بد است. وزرو وبال و خستگی دارد. 

۵ - (في جیدها حبل من َسیٍ». 


و ۳ قواعر اصطلایا 


بت و روز انار م1 


سم 


‌ 


‌ 
سا 


۳ 


تک 


۹9 


وم 
۳ 


تال 


۳ 


۳ کر 
احد. 


ها 

‌ 

-_ 
۱ 


۱ - «بشم اللّه لسن الرّجیم» قل هو ال 
لین و اما خوب و 

۲ - «ال4 السَمَد4. 

بسیار سنگین ولی خوب است. 
۳« یذ ول یُولد». 

زندگی و حیاتی در آن نیست. سنگینی فراوانی دارد. خوب نیست. 
۴- :ول یک له کقو 


سنگینی مضاعفی دارد. خوب نیست. خواهان سرمایه‌ی خود را از 


۳ ۳ # 
احد. 


دست می‌دهد. 


ف 
مت تام 


۷( 
رم ی 


سس 


0 


و 


۱ - یشم له الرحمن الرجیم. قل عوذ برَبّ الق 4. 


ی 
و بت 


۳- «ومن شر غاسق |ٍذا وقب>. 
پل. استتت: 

۴- ون شَرّ ات في الق ». 
بل اشت. 

۵- «ومن شر حاسد ذا حتد». 


خیلی بد و خطرناک است. باید آن را ترک کرد. 


ها 

‌ 

-_ 
۱ 


ف 
مت تام 


۷ 
رم ی 


6 


۱ - یشم له رن الرجیم» قل أَعُوذ برَبٌالأس». 
۲ - مك الا 4. 
۱ 
۳- له لاس4 
ون تاه 
۴- «منْ شَرّ الوسوّاس الحنس». 
کل ات معلوم نیست با چه کسی طرف است. 
۵ - «الذي یُوَسْوشٌ في ضئور الّاس 4. 
و یه بتبتا: 
۶ - من الجنّة وَالّاس». 
حوب نیست. پرمشکل و زیان‌بار است. نتیجه‌ای در بر ندارد. 
اللهم فتقیّل 9 باطفك الکریم. 
اللهم اشف صدورنا بالقران الکریم. 
اللهمٌ احفظنا بالقران الکریم. 
اللهم صل علی محتّد وآل محمد. 


مص و08 | تسه 


سرشناسه: نکونام. محمد رضا: ۳۷ 


عنوان و نام پدیدآور: دانش استخاره: آموزش روشمند اصول. 
قواعد, اصطلاحات و رموز استخاره به همراه تطبیق بر 
تمامی آیات قرآن کریم / محمدرضا نکونام. 
مشخصات نشر: تهران. فرتاب. ۰۱۳۹۰ 

مشخصات ظاهری: ۵ ج. 

٩۷۸ ۱۵۷۲۲۲ ۵ شاج‎ 

٩۷۸۰ ۶۰۰-۹۱۵۷۲ -۵- ٩ شابک دوره:‎ 

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا 

موضوع: استخاره با قرآن کریم. 

موضوع: استخاره. 

رده‌بندی کنگره: ۱۳۸۸ ۳۷ د ۸ن ۲۷۲/۵ ۳ظ 
رده‌بندی دیویی: ۲۹۷/۷۹ 

شماره‌ی کتاب‌شتاسن ملی: ۱۹۵۰۷۹۹ 


دانش استخاره - جلد بنجم 
محمدرضا نکونام 
۳ 
ناشر: فرتاب 
محل چاپ: نقش 5 گستر 
نوبت چاپ: اول 
شمارگان: ۳۰۰۰ 


تهران - تهران‌پارس -فلکه‌ی دوم -خیابان ناهیدی 
شهید زهدی -پلاک ۱۵۱ 
کدپستی: ۶۱۶۵۴۱ ۱۶۵۷۶ : تلفکس :۰۲۱۷۷۹۶۸۶۳۵ 
۱( ۱ ۱ 5 1600 . ۱۸۷ ۱۸/۱۸ 
.۰ 60029157224-2 - 978 : 9و1 
شابک دوره: 9 - 5 - 91572 - 600 - 978 


«بخش سوم. استخار ه‌ی سور ه‌های فران کریم» 
فصل یکم: چرایی و چگونگی استخاره با سوره‌های قرآن کریم 
ضرورت استخاره با سوره‌های قران کویه 9( 


فصل دوم: نمایه‌ی استخاره‌ی آبات قرآن کریم 


نمایه‌ی استخاره‌‌ی آیات قرآن کريم یه 


فصل سوم: نمایه‌ی استخاره‌ی سوره‌های قرآن کریم 
نمایه‌ی استخاره‌ی سوره‌های قرآن کریم ی ی 


فصل چهارم: نمایه‌ی استخاره‌ی خوب سوره‌های قرآن کریم 
نمایه‌ی استخاره‌ی خوب سوره‌های قرآن کریم مج ای رویز ترش وتو رکشت 


فصل پنجم: نمایه‌ی استخاره‌ی بد سوره‌های قرآن کریم 
نمایه‌ی استخاره‌ی بد سوره‌های قرآن کریم که 


و 
»ده ای زان ج) 


2 ورن مچاره.اسوره | و 
مسب 9 کر 


+ضرورت استخاره باسوره‌های قرآن کریم 4 

قرآن کریم اقیانوسی زرف است که دانش‌های بسیاری را درون خود 
نهفته دارد که متأسفانه بشر با همه‌ی پیشرفتی که در علوم و فنون داشته تا 
به امروز چندان بر آن دست نیافته است و حتی مومنان و اهل قرآن کریم 
نیز دستاورد چندانی دراین زمینه نداشته‌اند. باید توجه داشت حضرات 
معصومین 92 با آن که گنجوران دانش الهی و خزانه‌دار وحی ربانی 
می‌باشند و با آن که انسان‌هایی فرازمانی بوده و نسبت به قرآن کریم در 
مقام «من خوطب به» هستند. در زمان محدود خود از ناحیه‌ی دشمنان با 
مشکلات و مصایب فراوانی رو به‌رو شدند و فرصت بیان چنین 
دانش‌هایی را نيافتند و تنها برحی از آن را به ایما و اشاره بیان داشته‌اند تا 
شاگردان راستین مکتب آنان پی‌گیر آن باشند. یکی از دانش‌های قرآن 
کریم که در اصل دانشی موهبتی است اما با آموزش و تعلیم نیز تا حدی 
دست یافتنی و اکتسابی است «استخاره با قرآن کریم» می‌باشد. استخاره 
به قرآن کریم به دو صورت ممکن است: یکی استخاره با آیات قرآن کریم 
و دیگری استخاره با سوره‌ها. آن‌چه در میان مردم و عالمان دینی رایج 
است استخاره با آیات قرآن کریم است اما کم‌تر کسی را می‌توان سراغ 
گرفت که با سوره‌های قرآن کریم استخاره نماید. استخاره با سوره‌ها خود 
را بیش‌تر در محدوده‌ی تفال نشان می‌دهد. دانش تفأل. شعبه‌ای از 


دانش‌های قرآنی است که قدرت پیش‌بینی کارها و دورنگری در آن با 
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توجه به آیات و سوره‌های قرآن کریم را به دست می‌دهد. ما در بیان 
مبادی استخاره و در جلد نخست این مجموعه بیان کردیم که علم 
استخاره به دست آوردن آگاهی کلی و نه جزیی و موردی نسبت به 
آینده‌ی نزدیک می‌باشد اما ترسیم علل. اسباب. خصوصیت‌ها و آثار 
امور را به‌طور مشخص و دقیق در تیررس اذهان آدمی قرار نمی‌دهد مگر 
در بعضی موارد آن هم نسبت به صاحبان استخاره و اولیای الهی که در 
این زمینه وامدار باطن خحویش و صفای نفس خود هستند. این دانش تفأل 
است که می‌تواند جزیی‌نگر باشد و به صورت موردی از آینده‌های دورو 
نزدیک نسبت به هر امری به صورت خرد و کلان خبر دهد و زمینه‌ی 
شناخت آن و تصرف در راستای متفاوت علل اسباب و خصوصیت‌هاو 
آثار آن را فراهم آورد که چنین علمی تنها در تیررس خحضیصان از 
راه‌یافتگان به بارگاه عظیم و رفیع قرآن کریم می‌باشد. باید از این دانش در 
فرصتی مناسب و در جای خود سخن گفت که متأسفانه هنوز مجال و 
فرضت آن یفن شامله ابیت 

همان‌گونه که پیش از این اشاره شد ما در جلد نخست این کتاب 
اصول» قواعد. اصطلاحات و رموز استخاره با قرآن کریم و نیز تطبیق آن 
بر تمامی آیات را آورده‌ايم و در این جلد بر آن هستیم تا استخاره‌ی 
سوره‌ها را بیان نماییم. برای تحقق این منظور. استخاره‌ی خوب و بد هر 
سوره را استخراج نموده و سپس با مقایسه‌ی آن» استخاره‌ی هر سوره را 
به دست آورده‌ايم. آن‌چه در فصل دوم این بخش پیش روی شما قرار 
می‌گیرد نمایه‌ی استخاره‌ی آیات قرآن کريم است و در فصل سوم 
استخاره‌ی سوره‌ها با نمایه‌ی تفصیلی آن آمده است. فصل چهارم 
نمایه‌ی سوره‌هایی است که استخاره‌ی خوب دارد و فصل پنجم 
استخاره‌ی سوره‌هایی را بیان می‌کند که استخاره‌ی آن بد است. 

خالی از لطف نیست آماری که در پیشگفتار این کتاب به آن اشاره شد 


دوباره یادآوری گردد و آن اين که: از مجموع ۶۲۳۶ آیه‌ی قرآن کریم 
استخاره‌ی ۹۹٩‏ آیه حوب. استخاره‌ی ۶۶۶ آیه بدء استخاره‌ی ۱۲ آیه 
وسط. استخاره‌ی ۷۸ آیه برای صاحب استخاره. استخاره‌ی ۵۳۲۸ آیه 
عالی. استخاره‌ی ۱۱۲۳ آیه بسیار خوب و استخاره‌ی ۱۴۷۸ آیه بسیار 
بد. استخاره‌ی ۷۶ آیه‌ی آن بد نیست و استخاره‌ی ۱۲۶۶ آیه‌ی آن خحوب 
نیست می‌باشد که به‌طور کلی می‌توان گفت: ۴۴/۷۰ درصد استخاره‌ی 
آیات قرآن کریم (۲۷۴۹ آیه) خوب و ۵۵/۳۰ درصد آیات آن استخاره‌ی 
بد است. البته» آیات صاحب استخاره در این آمار منظور نشده است. در 
بررسی آماری دیگری می‌توان گفت: از مجموع ۱۱۴ سوره‌ی قرآن کریم 
استخاره‌ی ۴۴ سوره (۳۸/۵۹ درصد) که دارای ۲۲۰۰ آیه است خوب و 
هفتاد سوره (۶۲/۴۱ درصد) که دارای ۴۰۳۴ آیه می‌باشد استخاره‌ی 
بدی دارد. 

دراین جالازم است چند امر مورد توجه قرار گیرد که به خلاصه بیان 
ی و و: 

الف) چرا استخاره نسبت به کارها پیش تر بد را نشان می‌دهد تا خوبی 
و گشایش را؟ در پاسخ باید گفت: کار کردن تا کار خوب کردن فاصله‌ی 
خود را دارد و قرآن کریم در پی بیان انجام کار خوب است. انسان يا مومن 
بیش‌تر در پی انجام کارها به دیدگاه‌های نزدیک نظر دارد و قرآن کریم در 
یی توجه به افق‌های بلند و دوردست سعادت است. هنگامی که انسان 
تمایلات خود را دنبال می‌کند کم‌تر در پی تصرف قله‌هاست. بر این 
اساس است که قرآن کریم توجه و دقت لازم نسبت به کارها را اعمال 
می‌دارد؛ زرا کار کردن يا کار را به همراه مشکلات و پیچ و خحم آوردن آن 
با انجام کار خوب. درست و بدون عوارض و پی‌آمد منفی متفاوت است 
و قرآن کریم انسان را به این حقيقت آگاه می‌سازد و او را دراین راستا قرار 
می‌دهد؛ به‌ویژه که بیش‌تر افراد با انجام کارهای خود حظوظ نفسانی را 
در نظر دارند تا وصول به درستی‌ها را. 
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ب) باید دانست در استخاره‌ی آیات کم‌ترین مورد آن متوسط و میانه 
است. باید در نظر داشت در اصل ما کاری متوسط نداریم و وجود چنین 
مقدار(۱۲ آیه) نیز با مماشات در بیان می‌باشد وگرنه هریک از این موارد 
با دقت زمینه‌ی خوب پا بد را پیدا می‌کند. 

ج) ممکن است در جمع کلی نسبت به سوره‌هاء سوره‌ی عالی؛ 
متوسط يا میانه وجود نداشته باشد که تمامی با توجه به افق‌ها و اهمیت 
موارد و نسبت به چینش‌های جدول مورد نظر چنین نسبتی را نشان 
می‌دهد که توجه به آن در باب تفأل بسیار مهم و دقیق است و باید در 
استنباط تفأّل آن را نیز مورد بررسی قرار داد. 

د) امر دیگری که در زمینه‌ی تفأل به آیات نباید مورد غفلت قرار گیرد 
این است که تفأل به آیات برای کارهای بسیار مهم است نه کارهای 
کوچک و خرد. متأسفانه در باب استخاره به آیات نیز چنین است که 
تشیتر افراف ان را در کارهای خرد و کوچک انجام می‌دهند و نه در 
کارهای کلان و اساسی. ما در کتاب استخاره با آیات قرآن کریم درباروتن 
چنین رویکردی و آسیب‌های آن به تفصیل سخن گفته‌ايم و در این جا نیز 
باز خاطرنشان می‌شویم در تفأل به آیات نیز نباید چنین رویکردی داشت 
و برای هر کاری بدون توجه به مورد یا تقکر و مشورت در کار استخاره 
نمود. از قرآن کریم باید بیش تر در کارهای اساسی. مهم وکلان‌بهره‌جست. 

ه) خوب یا بد بدون آیات وصف به حال متعلق موصوف است. نه 
اصل موصوف؛ یعنی خوب و بد بودن‌ها نسبت به کارهای ماست نه 
نسبت به آیات و سور الهی که آیات و سور الهی تمامی خوب و وحی 
است و ملکوت امور و کارها را در بر دارد و نسبت به راستای ناسوت و 
نفسانیت‌های ماست که وصف خوب یا بد به خود می‌گیرد وگرنه نسبت 
به اصل آیات الهی و سور رحمانی جایی برای بد وجود ندارد و 
همان‌طور که اصل آیات بیانگر دنیا و عملکرد بشرو خوب و بد آن است 


و با توجه به آن است که عناوین مژمن. کافر» وارسته. ظالم. نعیم و جهیم 
مورد کاربرد قرار می‌گیرده وگرنه ملکوت آیات در تمامی آیات حتی آیاتی 
که بیانگر بدها و بدی‌هاست تمامی الهی» ربانی و ملکوتی است و جایی 
ترا کاشش و کی نارق 

و) باید دانست خوب و بد بودن استخاره‌ی آیات امری نسبی است و 
نسبت به کارها و افراد تنوع می‌پذیرد و از یک آیه برای هر موقعیتی 
می‌توان برداشتی متفاوت از پیش داشت و چنین نیست که استخاره‌ی 
آیات ثابت و تغییرناپذیر باشد و آیه‌ای که برای موردی حوب است همان 
آیه برای موردی دیگر یا برای فردی دیگر بد باشد. برداشت از آیات 
توسط صاحبان استخاره خالی از تنوع و تعدد نیست همان‌طور که نفس 
آیات الهی دارای تجلیات و مظاهر و نمودهای گوناگون معنایی می‌باشند 
و قرآن کریم نیز وصف «کل یوم هو فی شأن» را داراست. اين رشته سر 
دراز ندارد و این نوشته را مجال تفصیل آن نیست و ما در پی بیان آن نیز 
نمی‌باشیم؛ چرا که مقدمات فراوانی را می‌طلبد که ما آن را در نوشته‌های 
تفصیلی عرفانی خود آورده‌ايم. 

ز) آخرین نکته‌ی این مقدمه را خحاطرنشانی این مهم قرار می‌دهیم که 
آن‌چه در مجموعه‌ی پنج جلدی حاضر درباره‌ی استخاره آمده است 
اندکی از حقایق بی‌شمار و بی‌پایان از مواهب عینی خداوند است که آن 
را در قرآن کریم نهفته است و تنها در حکم مقدمه و زمینه‌ای محدود و 
کوتاه برای راهیابی به حقایق قرآن کریم است تا هم جایگاه قران کریم تا 
حدودی روشن شود و هم راه از بیراهه مشخص گردد و افرادی ناآگاه 
بی‌محابا علم ادعا برندارند و از روی جهل به ساحت قرآن کریم با 
ادعاهای مکتوب یا شفاهی خود بی‌احترامی ننمایند و نیز راه روشن 
باشد و آنان که می‌خواهند با قرآن کریم مأنوس گردند و رهرو این راه 


شوند نقشه‌ی راه را در اختیار داشته باشند. 
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